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به نام خدا 
بي شكفتار مترجم فارسى 


كتاب الصيدنه ف ىالطب (داروشناسى در يزشكى) آخرين اثر ابوربحان بيرونى أست كه 
بهصورت تنها دستنويس اصلاح نشده بهزيان عربى يدما رسيده است. 

أين أثر كرانبهاترين منبع در تاريخ داروشناسى سدههاى ميانةٌ خاورزمين است. در 
آن بيش از هرار دارو يا متشأكياه. ,؛ حيواتى و معدنى و با أشاره به نأوهاى آنها به بسيارى 
از زبانها و كويشهاأ توصيف شذه أست. 

ترجمة روسى صيدنه بهمناسبت هزارمين سال تولد بيرونى در سال 1990# در 
تاشكند اتتشار يافت. او. اى. كريموف مترجم صيدنه در يي شكفتارى مفصلء» كتاب را 
بهخوبى معرفى كرده و با يزوهش و حواشى بسيارء به ارزش كتاب بسى افزوده اسث؟ 
بنابراين بهمعر فى كتاب نمى بردازم و تنها به زندكى نامةٌ كريموف و به ذكر نكتههايى جند 
در أهميت تريحمةٌ روسى صيدنه بسنذه م ىكتم. 

عُبَيْدَالله إيسرائيلويج كريموف  )19499/-1970(‏ داتشمنئد ازيى ‏ خاورشتاس» 
أيرانشناس» عرب شناس و بتيانكذار مكتبى از يؤوهشكران و دانشمندان در رشتة تاريخ 
علم خاور در سدههاى ميانه است. 

كريموف در يكم آوريل سال 1917١‏ در تأشكند زاده شد. در سال 1991 دانشكدة 
تكنولوزى شيمى انستيتو صنعتى آسياى ميانه رايا عنوان منهندس ‏ تكنولوك بديايان 
رسانيد ودر سألهاى 1487-19717 بهدسمت دستيار اين انستيتو بهكار يرداخت. در سال 
؟198 وارد دائشكدة خاو رشناسى دانشكاه دولتى آسياى ميانه شد و آن را در سال 
4 با عتوان خاورشناس زبانشداس يدبايان رسائيد. 

أزاوت سال 1951 تا مه 14517 در جدك جهانى دوم شركت كرد و بدسبب زخمى 
شدن مرخص شد. 

در سالهاى 1901-1948 دأنشيار انستيتو خاورشئاسى فرهتكستان ازبكستان بودو 


28 داروشناسى در يزشكى 


افزون بر آن در سالهاى 1981-1١58‏ زبان فارسى رأ نيز در داتشكدة خاورشناسى 
دانشكاه دولتى آسياى ميانه تدريس مىكرد. از مه سال ١407‏ در انستيتو خاورشناسى 
«ابوريحان يبروني» فرهدكستان علوم ازيكستان؛ نخست بهسمت كارمتد علمى و سبس 
كارمند ارشد علمى بدكار يرداخت. 

در سالهاى 1908-1904 رئيس بخش شرح و فهرست تكارى نسخههاى خطى 
خاور؛ در سالهاى 1910/0 1988 رئيس بخش نشر آثار علم وفرهدك واز سال /198تا 
اكتبر ١981/‏ سركر وه كاركنان علمى أين انستيتو بود. 

او. اى. كريموف يس از بيمارى سخت و طولاتى در يازدهم اكتبر سال 19910 
دركذشت. 

كريموف يس از خود ميراث علمى بزركى بهجا كذاشت. در سال ١90٠١‏ نسخةً خطى 
عربى كتاب سرالاسرار ابوبكر رازى» يزشك و شيمىدان يزركى كه در آن زمان بر اهل 
علم ناشناخته بود و قديمى ترين نسخْة كتاب اسرار وى را در مجموعةٌ كتابهاى خطى 
انستيتو خاورشناسى يافت. بر اثر يزوهش اين نسخة خطى» در سال 19587 از رسال 
نامزدى علوم در موضوع «اثر ناشناختة كتاب سرالاسرار ابوبكر رازى در برتو ديكر 
آثارش در شيمى» دفاع كرد و در سال ١400‏ تكنكارى «اثر ناشناخته كتاب سرالاسرار 
رازى» را همراه تصوير نسخهٌ خطى أن منتشر كرد. 

در سال ١48‏ ترجمة ازبكى اثر يزشكى كتاب دربارة آبله و يوست رازى را متتشر 
كرد. 

در سال 0١‏ از رسال دكترى خود با مرضوع كتاب الصيدئه (داروشناسى) بيروتى 
(كتاب حاضر) دفاع كرد و در سال 19177 أن را بدصورت تك تكارى با يزوهش و حواشى 
كسترده منتشر 

در سال 199/١‏ بهسبب بؤوهش و نش ركارهاى بيرونى در سطح عالى علمى بهدريافت 
جايزة دولتى ازبكستان در رشتةٌ علم و تكنيك يهنام «ابوربحان بيرونى» سرافراز شد. 

در سال 1910/8 بهعنوان عضر وابستة فرهتكستان علوم ازبكستان بركزيده شد ودر 
سال 198٠0‏ عنوان يؤوهشككر شايستة علوم ازيكستان به وى اهدا شد. 

أو. اى. كريموف يكى از بزوهشكران و معرجمان عمدهٌ ميراث صلمى ابوعلى 
سيناست و با شركت فعال و رهبرى وى براى تخستينبار در سالهاى +1948 1948٠‏ 


همه بنج كتاب قانون در طب ابنسينا به زبانهاى ازبكى و روسى ترجمه شد. در 


يب شكفتار مترجم فارسي 3 
سالهاى ١983-19٠١‏ جاب دوم قانون به زبانتهاى روسى و ازبكى با اصلاحات منتشر 
شد؛ سبس كزيدههايى از قانون به زبانهاى روسى و ازبكى با همكارى إ. خورشوت 
(جاب روسى) و حكمتولايف (جاب ازبكى) بارها انتشار يافت. 

كريموف در سال ١98٠‏ «رسالهٌ ابن سينا در بهداشت» را با همكارى ياياخائف بدزبان 
روسى؛ در سال !١9481/‏ «رسالههاى يزشكى» اين سينا رابا همكارى حكمتولايف بهزيان 
ازبكى منتشر كرد. وى همجنين سلسله مقالههايى راكه يه فعاليت ابنسينا و بزشكى 
عصر وى اختصاص داشت» از جمله ترجمةٌ علمى ‏ تفسيرى (از عربى به روسى) 
فرمنك اصطلاحات يزشكى (كتاب التتوير فى اصطلاحات الطبيه) ابومنصور القمرى 
البخارى ‏ معلم ابن سينا در رشتة يزشكى -را منتشر كرد. 

كريموف كروهى از خاورشتاسان متبع شناس رابا تخصص عالى آماده كرد و خود نيز 
ويراستار يك سلسله از آثار علمى به زيانهاى روسى وازبكى بود. 

او سهمى بزرك در بيشرفت خاورشتناسى ميهنى دارد وهم از أينرو به عضويت 
بيوستةٌ فرهتكستان علوم جمهورى ازيكستان بركزيده شد ودر سال 1917 نخستين 
كسى بود كه مدال طلابى «بابور» را بوسبب خدمت در رشتة علوم انسانى دريافت 


داشت.* 


آقاى افشار درباره دشوارىهاى تصحيح متن فارسى صيدنه (ترجمةٌ سدهٌ هفتم 
هجرى) مى نويسدل: «... تقايص و غوامض متن جندأن است كه بايد محققان و متخصصان 
جنين رشتهاى از سر عشق بهآن بيردازئد. خوشبختانه... نسخداى از ترجمة رو 
صيدنه... در دست رسمان قرار كرفت و معاضد بزركى براى رفع مشكلات شد. در اين جا 
بايد در حق كريموف دانشمند بزركوار شهر دوشتبه و مترجم صيدنه دعا كرد كه با رنج ر 
دقت وافر بسيارى از دشوارىهاى صيدنه را در ترجمة خود برطرف كرده استث.» ودر 
يادداشت ؟١‏ مربوط به مقدمه: اترجمةً روسى صيدنه مبتنى بر متن عربى و بأ توجه به 
ترجمة فارسى بهطور عالمانهاى توسط كريموف انجام شده است». 

زندهياد زرياب خويى كه كتاب صيدنةٌ ابوريحان را تصحيح كرده؛ دربارة ترجمه 
روسى آن نوشته است: «كتاب صيدنة ابوريحان با ترجمهٌ روسى و حواشى و تعليقات و 
مقدمه بهآن زبان و فهارس مفصل توسط او. اى. كريموف در سال 190/7 م در تأشكتد... 


** نقل از زندكى نام كريموف. به قلم ثريوكريموواء دختر كريموف. 


1 داروشئاسى در يزشكى 


منتشر شد. كريموف مقدمة مفصلى بهزبان روسى ١١71(‏ صفحه) بر صيدئه نوشته است 
و يس از آن ترجمةٌ روسى معن رايا حواشى عالماته در ذيل هر دارو آورده أست. بعد 
قهارسى مفصل دقيقى مشتمل بر اعلام و اماكن و نام داروها و نامهاى لاتينى و يونانى و 
عربى و فارسى بر آن اقزوده است. اطلاع من از زيان روسى آن اتدازه نيست كه از مقدمة 
عالمائه و حواشئ محققائةُ اين كتاب بهره ببرم اما بدزور استفاده از فرهنكها توانستهام 
به اهميت عظيم اين كار بى يبرم و در هر جاكه توانستدام از آنْ استفاده كردهام و به قطع و 
يقين مىتوائم بكويم كه اين كار نشاتة يبارز تحقيق است و نظاير آن يسيار كم است. من 
يس از در دست داشتن اين اثر ارزنده بود كه توانستم جرأت جاب متن صيدئه را داشته 
باشم و اكر اين ترجمه و تحقيق در دست من تبود بسيارى از مشكلات بر من حل 
نمى شد. انشاءالله يكى از جوانان آشنا بدزيان روسى بتوائد دستكم اين مقدمةٌ نفيس را 
بدزبان فارسى ترجمه كنداء 

«صيدئه ارزشمتداترين اثر تاريى سددهاى ميائة خاور در داروشناسى است كه 
كاما ترين تصور دربارة داروهاى شناخته شدهٌ آن زمان را بددست مىدهد و برخى از 
مسائل نظرى اين رشته را روسن مى سازد “». 


باقر مظفرزاده 


تقل أو يش تفأر مترجحم روسى. 


بي شكفتار مترجم روسى 


جهارم سيتامبر 1919075 هزارمين سال تولد ابوريحان محمد بن احمد بيرونى داتشمند 
بزرك خوارزمى بركزار مى شود داتشمندى كه يك دوره كامل از تاريخ علم جهان با نام 
وى يبوند يافته است. او بيش از ١8٠‏ تأليف كه تقريباً به همه رشتههاى دانش زمان خود 
اختصاص داشت از خود بهجا كذاشت كه متأسفانه اكثر آنها به ما نرسيده است. 

از جمله آثار بيرونى كه به ما رسيده؛ بنج اثر هم بدزبان اصلى» عربى؛ وهم بوصورت 
ترجمةٌ روسىء ازبكى و زبانهاى اروبايى جاب شده و در دسترس محافل وسيع علمى 
قرار كرفته استء كه عبارتاند از: آثار الباقيه عن القرون الخاليه (كرونولزى) ماللهند. 
تحد يد نهايات الاماكن ' كتاب الجماهر فى معرفة الجواه ر" (كانشناسى) و التفهيم ”. 
اما اثر مهمش در اخترشتاسى» رياضيات و جغرافيا يعنى كتاب القمانون المسعودى 
بوصورت نسخة اصلى عربى * منتشر شده و اينك نيز ترجمة روسى و ازيكى آن در 
دست انتشار است. بررسى اين آثار به بزوهشكران امكان مى دهد تا سهم عظيم بيرونى 
رادر تاريخ رشد و تكامل علوم دقيق مشخص كنيد. 


.١‏ بيروني» آثار بركزيده. مملدهاى 8-1١‏ تاشكند. 1988-1901 . بيروني» تالائكان آثان 7-١‏ جلد لب 

ناشكند معو إسوم؟1. 

. الجماهر. نك. به فهرست مختصر كتابشناسىي. 
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راطع ءالا ويمكتصمظ .ك1 نزم مع عط وملعم ممتلماكدهها عط ..تصزلاءاه فعسططم ورلا فمسبص ك8 
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؟ كتاب القائون المسعودى للحكيم... ابى الريسان محمد بن احمد البيروتي؛ الجزء 3-9 حيدراياد 

ليس 


1 داروشناسى در يزشكى 


اما همه آثار حفظشدةٌ بيرونى يكسان بررسى نشسده و برخى أن آنها همجتان 
بهصورت دست توبس باقى مأنده است. درثتيجه» هتوز درخصوص فعاليتهاى علمي 
جندجانية اين دانشمند ‏ بحرالعلوم ارزيابى دقيق و شايستهاى بهعمل تيامده است. از 
بحمله؛ آخرين و مهمترين اثر إين دانشمند, كتاب الصيدنه قى الطب است. با اين كه جهل 
واندى سال از زمان كشف دسكنويين نسحهُ اصلى بدزبان عربى مىكذرد. جز 
بيشكفتار مديرهوف * و قطعههاى جداكانداى كه در كتاب علا "و #مقعاط الما 
14 بدجاب رسيده از اين اثر تاكنون متن اصلى ويا ترجمهشدهاى) منتشر نشده 
اسك 

صيدنه كرانبهاترين منبع در تاريخ داروشناسى سذهءهاى ميانةُ خاورزمين است. در 
آن بيش از هزار منبع داروبى كياهى» حيواتى و معدنى توصيف شده اس تكه بسيارى از 
آنها نتيجهُ أقامت در سرزمينهاى كرناكون و مشاهدات خويش بوده است 

ين بيرونى باكتابهاى راهنماى معمولى در داروشتاسى مانتد مقالةُ دوم «قانرن 
علم طب» أب 
توجه إساسى شذه است نه به األاعات ددبارة خواص و تأئيرات أن به ين معن كه منيع 
داروبى جكونه بهنظر مىرسدء نشانههاى خلوص» مرغويبت و نظاير آنها كدام 
وانكهى بيرونى به تام لدي د ولاه كوي ماق كرا ين امخنت رياد 
مىداد؛ زيرا در نوشتههاى يزشكى و ديكر علوم آن زمان: نام داروها به ديكر زبانها 
آذ جتان فرا وأن بودكه كه همةٌ بزشكان و داروشتاسان اهمّيّت واقعى آنها را تمى دانستدد. أن 
مسئله هدكامى كه يك دارو در هر جابى يك نام داشت و برعكس يك نام رابه ججيزهاى 
كوناكون داده بودند باز هم بيجيدهتر مىشد كه اغلب به سوءتفاهمهاى جدى 
مى أنجاميك. 

بيرونى با درك اهمّيّت زياد أبن مسئله» حدود 58٠٠‏ نام كياه؛ حيوان؛ ماده معدنى و 


سينا )١١7/98٠0(‏ تفاوت إساسى دارد. در آن به تعريف هنيع دارويبى 


فراوردههاى آنها را به زبانهاى عربى» يونانى: سريانى» هتدى» فارسى. خوارزمي؛ 
سغدى» تركى و جز اينها كرد آورده و توضيح داده اسث و بدين ترتيب كام جديدى در 
رأه تنظيم و ترتيب اصطلاحات داروبى زمان خود برداشته است. اين نامهاى مترادف 
براى يزوهشكرانٍ امروزى نبز اهمّيّت دار و تعريف دقيق بسيارى از كياهان داروبى و 
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ديكر مواد را امكانيذير مى سازد. شايان توجه است كه بيرونى در يسيارى أز موارد به 
ثامهاى محلي داروهايى اشاره م ىكند كه در ميان ساكنان نواحى و حتى شهرهاى آسياى 
ميانه» افغانستان» ابران و هندوستان رواج داشته است. برياية آنها مىتوان از تنوع وسايل 
درمانٍ توليدشده وكاربردى أن زمان در اين سرزمينها آكاه شد. افزون بر آن» بخشى از 
أين نامها براى متتخصصان تاريخ وكويش شناسان زبانهاى ايراتى» هندى و جز اينها نيز 
جالب أاسث. 

ببرونى براى نوشتن صيدنه از آثار يرشمارى كه درطول حدود يانصد سال داتشمتدان 
سرزمينهاى كوناكونٍ شرق و غرب يديد آورده بودند» استفاده كرده است. شمار 
مؤلفانى كه در صيدنه از آنها نام برده شده است به دويست و ينجاه مى رسدكه در ميان 
آنها طبيعى دانان» فيلسوفان» مورخان» جغرافيادانان» زبانشناسات» شاعران و جهانكردان 
دركنار يزشكان ديده مى شوند. بسيارى از آنها مشهور نيستند يا فقط به نام شهرت دارند 
و أثارشان بدجا نمانده است. به همين جهت نقلهايى از جنين منابع و اطلاعاتى دربارة 
مؤلفان آنها از ديدكاه تاريخ علم و فرهئك ملتهاى شرق در سددهاى مياته بسيار جالب 
است. اطلاعات بيرونى دربارة نقاط جغرافيايى كه ابن يا آن ماده خام داروبى از آنجا 
نشأت كرقته تيز ارزشمند است. تمام اينها حاكى از آن است كه با أثرى بسيار مهم سر و 
كار داريم كه امكان مىدهد تا سهم دانشمتد يزرك خوارزمى را ندتنها در داروشناسى» 
بلكه در ديككر رشتههاى دانش روشن سازيم. 

از نوشتةٌ يكى از نسخهبرداران صيدنه برمى آيد كه آن بدصورت جركئويس تاتمام 
مانده كه خود يكى از علتهاى نادرستي نسخدهاى بعدى شده است. اين وضع و 
همجنين وفور اصطلاحات غيرعرب و فقدان اطلاعات دربارة خواضٌ درمانى مواد 
توصيف شده در صسيدنه به انتشار كستردة كتاب بين يزشكانى كه به كار درمان 
مىيرداختند» مساعدت تكرده است. فقط برخى از داتشمندان به متظورهاى صرقاً 
علمى به آن رجوع مىكردند و شايد هم به همين دليإ نسح اصلى صيدنه بهزبان عربى 
در تنها نسحَةُ دستنويس به ما رسيده است. اين نسخْة دستنويس در سال /ا99١1‏ در 
شهر بورسه (واقع در تركيه) بيدا شذه أست. 

متأسفانه اين دستنويس جنان ناقص است (در آن در كنار اشتباهات يرشمار 
نسخهبردارء بتج افتادكى بزرك وجود دارد) كه جاب صيدنه بهطور كامل از روى آين 
نسعخه امكانيذير نشذه است. تنها منبعى كه بتوان از روى آن؛ افتادكىهاى يادشده را 


0# داروشناسى در بزشكى 


تكميل كرد ترجمةٌ فارسى اين أثر است كه بهدست ايوبكر كاسانى از اهالى فرغاتة 
كاسان در ريع اول سدةٌ سيزدهم (هفتم هجرى) در هندوستان إنجام شده است. 

جاب حاضر نخستين تجربة ترجمة كامل صيدنه به يك زبان ارويايى أست. اين 
ترجمه براساس فتوكبىهايى از نسخة اصلى يادشده (دستنويس منحصريهفرد يهزيان 
عربى) و نسخة د تنويس ترجمة فارسى آن | ه در موزةٌ بريتانيا تكهدارى 
م شود. افزون بر نقايص دستنويس و وفور اصطلاحات به ديكر زيانهاء تحريفهاى 
خط عربى كه اندكى هم نيست بههدكام ترجمه؛ دشوارىهاى بسيار ايجاد كرده است. 
براى رفع اين نارسايىها لازم آمد تاكار متنشناسي دقيق ويرزحمتٌ با استفاده از منايع 
فراوان و كتابهاى درسي مربوط به داروشناسي خاورزمين در سدههاى ميانه صورت 
كيرد. تمام افتادكىها و تحريفهاى خطى در ملاحظات و يادداشتها آمده است. 
وانكهى در آنها تنها به جتبة متنشناسى توجه نشده بلكه به توضيح اصطلاحات و نام 
مواد داروبى نيز توجه دقيق مبذول شده است. 

اميدواريم كه جاب روسى صيدنه به روشنايى جتنبههاى تاريك داروشناسى در 
خاور» واز آن جمله در آسياى ميانه يارى رساند و افزون بر اينء منابع بيدابي بسيارى از 
مواد دارويى مورد استفاده در يزشكى عملى را نيز روشن سازد. صيدنه مىتواند اهمَيّت 
عملى محض نيز داشته باشد؛ زيراكياهان دارويى باارزش اما ازيادرفته را مىتوان برياية 
أطلاعات دادهشد؛ بيرونى مشخص كرد» همان جيزى كه داروشناسى اينك بيش از بيش 


به آن توجه دارد. 


أو. أى.كريموف 


دستنويس صيدنه وتاريخ يررسى ان 
تاريخ نكارش 


نوشتههاى زيادى به شرح زندكى و خلاقيت بيرونى اختصاص يافته است.؟ به همين 
جهت در اينجا فقط به ذكر تاريخ هاى جداكانهاى از زتدكى او اكتفا م ىكنيم و مسيس 
توجه اساسى را به تجزيه و تحليل خودٍ صَِيدنه («داروشناسى») اختصاص مى دهيم و به 
بررسى مسائل أشارهشده در آن مىيردازيم. 

ابوريحان محمد بن احمد بيرونى در دوم ذىالحجه لاع / #سبتامير 91/9 در حوالى 
شهر «كات» بايتخت خوارزم بيش از دوران فئوداليسم زاده شدء تحصيلات خود را در 
زادكاهش بهخوبى بديايان رسانيد و از همان اوان كودكى فعاليت علمى خويش را آغاز 
كرد. بيرونى بهعلت دركيرىهاى سياسى كه در آن زمان در خوارزم بالاكرفته بود؛ زادكاه 
خويش را ترك كرد و تقريباً از سال 498 تا ٠٠١‏ در كركان: جنوب شرقى كرائهُ درياى 
خزرء بهسر مى برد. در اين مدت نخستين اثر بزرك يعنى آثار الباقيه عن القرون الخاليه 
/. از كارهاى يديدآمده بعزبان روسى در سالهاى اخير: اى. يسو. كراجكوفسكى. ادبياث صرب در 
جغرافياء ص 871-755 /؛ اس. ب. تولستوفه بيرونى و آثار الباقيه عن القسرون الخاليه او در كناب 
كرونولزى ص 701-1/11؟1 م. بلهتيتسكى» شرح مختصر زندكى و أثار بيرونى: در كتا ب كاشتاسي. ص 
اك لهاج ب. خالدوف و و. ك. إرمان» بي شكفتار بر جاب روسنى ماللهنئد. ص /-]ة؛ ب. أ روزظلد. 
س. آ كراسنووا و م. م. روؤانسكاباء دربارة كارهاى ابوريحان ببرونى در رياضيات. از تاريخ علم و تكنيك در 
كشورهاى خاور؛ جزوءٌ 111 مسكو 1987. ص (/-97؛ ب. ك. بولكانوف. زشدكى وآثار بسيروئى: 
تاشكند 1575؟ 1 شاريبوف» بيرونى اند يشمند بزرك.تاشكند 1997 . به ديكر زبانها نك. 
عتلنه0آ بأدلاد8ظ .3 .2 :707-709 ,1 ,رومامهة :870-875 ,1 ,513 :471 ,1 بلخ) بممهص مم8 


تمع 13 لوال 


ع1 


(«كرونولزى») را تأليف كرد. 

ببرونى در حدود ٠١١5‏ به خوارزم بازكشت عشت و در دريار خوارزمشاه ابوالعباس مأمون 
بن مأمون )1١77 ١.9(‏ مورد احترام قرا ر كرفت. . محمود غمزتوى )1١7.-098(‏ در 
سال لازاه ٠‏ خوارزم را بهتسلط درا رآورد و بيرونى در همان سال ل بههمراه برختى أز ديكر 

داتشمندان ناكزير در بى سلطان فاتح به غزنه رفت و تا بايان زندكى خويش همان جا 
مى زبست. 

ببروثى بأ وجود محيط نامساعد بيخت سلطان محمود؛ همه زتدكى خود را وقف 
بؤوهشهاى علمى مىكتد. ١‏ أو ند يأر همراه بأ سياه سلطان به هند ىرود و از اين 
فرصتها يرأى مطالعه و تحقيق أبن سرزمين أستقاده مىكند. تيج اين مطالمات او 
معروف دربارة هند امست كه در سال ٠‏ بدبايان رسيد. ييش از آن در سال 978١؛‏ 
تحد يد نهايات 1 

نها يات الاماكن را بهانجام رساتده بود. ييرونى أثر بزرك خود در رياضى و نجوم: 

قانون مسعودىء رابه سلطان مسعود ( ام )١1١1-6‏ جانشين محمود اهدا كرده است. 
أثر بزركى در ر كاناشناسى كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر رايس از مسعود در زمان 
سلطنت سلطان مودود (88ه ©-8؟١٠)‏ مىنويسد ودر! واخر زندكّى خويش صيدته را 
تاليف م ىكند. ٠‏ بسرونى در دوم رجب ١١ / 58٠‏ دسامير + ٠6‏ دركذشت." 

#دصيات اثرى أز منج را هدانامة معمول ديده تم شود واز حدف هاى توشتن أن 
يز مستقيماً سخنى نرفته است أما از يي شكفتار ار آنا معلوم مى شودكه بيرونى از سالهاى 
جوانى به كياهان دارويى ونام هاب ديكر زباتها علاقسكر يدر . أو مى تويسد: «بنا 
به طبيعت خويش أز دوران جوانى و بهمقتضاى سن [خود] و اوضاع و احوال» بيشي از 
انك 

اندازه به دان ش!ندوزى اشتياق داشتهام و كافى است ست تأ شاهدى در اين مورد بياورم: در 
سرزمين ما [د در آنا زما] بك يونانى اقامت داشت و من داتدهاء تخمهاء ميوءها وكياهان 
وى جر اينها را إبهتردش] مى بردم و مىبرسيدم نام آنها بدزبان | و جيست و [نام] آنها را 
يادداشت م ىكردم") 14 

علاقة ديرين بيرونى به طبيعت واز آد أن جمله به جهان كياهان و جانوران را مىتوان در 
آثار اوليداش ب يكيرى كرد. مغل در آثا ر الباقيه (نوشتهشده در حدود سال )٠٠١‏ 
8. تك. همينجاء ص 1977 : يادداشت 1109 
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دستنويس صيدنه و تاريخ بررسى آن 17 


مىخوانيم: «تعداد بركها [يعنى كليركها] كه كناره آنها دايرهاى را تشكيل مى دهدء 
هتكامى كه كل مى شكفد» در إغلب موارد با قواعد هتدسه مطابقت دارد. كمان نمىرود 
كلى يافت شود كه تعداد بركهاى آن هفت يا نه ياشد. برعكسء تعداد [بركها] سف 
جهار؛ ينج شش يا هجذه أست '». بيرونى در تحديد نهايات الاماكن (سال )1١70‏ 
ويزكى هاى زندكي برخى از برندكان راكه در كنارههاى درياى زر و درياجة آرال ٠١‏ 
زندكى م ىكنتك) نسبعاً دقيق شرح مىدهد و در همين اثر نام يكى از كونههاى صدف» 
«اذانالسمك» (كوش ماهى ١١‏ ) را مى آورد و در صيدنه نيز از أن ياد مىكند. ١‏ 
در هاللهند (سال )1١٠‏ نيز به نمونههاى نسبتاً زيادى برمى خوريم كه نتيجة 
مشاهدات بيرونى از جهانٍ جانوران وكياهان سرزمين هند است. مثلاً اوكركدن (كُنْدَه) را 
بهتفصيل توصيف م ىكند و ضمناً اشاره م ىكند كه أن را بهزبان زنكبارى ١‏ يمه م ىكويند» 
دربارة كروكوديلها و دلفينها سخن مىكويد. ؟! أو به نقاطى اشاره مىكند كه درخت 
سياه؛ درخت صندل وغيره را از آنجا مى آورند.'' درشتى را توصيف مىكند كه هنديان 
بركهايش را بهدجاى كاغذ وغيره بكار مى برند. "7 
اما كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر بيرونى تماماً به بررسى كانىها و ستكهاى 
كرانبها اختصاص دارد. در آن» موادى با متش أكياهى و جانورى نيز بررسى شده است و 
از نظر وبؤكى و ساختمان عنوانها به صيدنه بسيار نزديك است. 
بيرونى در بسيارى از عنوأنهاى صيدنه ازكياهان يا ديكر مواد داروبى سخن مىكويد 
كه در سرز مين هاى كوناكونى كه در آنها اقامت داشته ديده است”' و اين خود حكايت از 
آن دارد كه علاقة أو به كياهان دارويى از سالهاى جوانى در خوارزم» همجنان در تمام 


٠١‏ أثار الباقيه. ص 755. بعنظر مى رسد كه بدجاى هجذده بايد خوائد وهشت يأ دد 
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طول زندكى اش تداوم داشته است. اما ظاهراً بيش از اين هركز بهطور جدى به اين مسثله 
برداخته است و فقط در بابان زندكى تصميم كرفت مطالب كرد آورى شده را منظم كندو 
اثرى در داروشناسى بتويسد. 

يكى از ويزكىهاى صيدنه اشاره به ناوهاى مواد به جند زيان است. نامهاى مترادف 
مواد داروبى ندتنها اهمّيّت علمي محض, بلكه اهميّت زباد عملى نيز دارند» زيرا در 
نوشتههائ بزشكى و ديكر علوم آن زمان نام داروها يه ديكر زبانها آتجنان فراوان بود 
كه اهميّت واقعى آنها بر هر بزشك وداروشناس آشكار نبود. إين مسئله باز هم ييجيدهتر 
مى شد هتكامى كه يك دارو در جاهاى كوناكون به نامهاى كوناكون ناميده مى شد و 
برعكس» يك نام را به جيزهاى كوناكون داده بودند كه اغلب به سوءتفاهم هاى جدى 
مى انجاميد. ببينيل ود ببرونى در أين باره جه مى نويسد: «در دانستن نام يك دارو به 
زبانهاى كوناكون فايده بسيار است. بدياد دارم كه يكى از اميران خوارزم بيمار شد و 
نسخه داروى بيماريش را از نيشايور فرستادند. [نسخه را] به داروشناسان نشان دادند و 
آنها نتوانستند يك دارو [اشارهشده] در آن را بيابند. تنها يكى از آنها كفت كه آن دارو را 
در اختيار دارد. [اين داروى] بانزده درهمى را از او به بنجاه درهم [نقره] خالص 
خريدند. او ريشة سوسن را به آنها داد. آنها سر زنشش كردند اما اوكفت: اشما جيزى را 
خريديد كه اصل آن را نمى شناختيد مكر بداسم*'0. 

بدين ترتيب» مى توان بنداشت كه يكى از مسائل اساسى كه ييرونى در نوشتن صيدنه 
در برابر خود قرار داده بود أشكار ساختن و روشن كردن نامهاى مترادف مواد دارويى 
موجود بود؛ وانكهى به ناوهاى محلى توجه مخصوص داشت. 

ييرونى در فصل بنجم ببشكفتار صيدنه درحالى كه از بيرى خود شكوه م ىكند» 
م ىكويد كه بينابى و شنوابىاش بدضعف كرابيده تا آنجاكة براى نوشتن كتاب مورد نظر 
خويش به كمك نياز ييدا كرده است و آن را در وجود ابوحامد احمد بن محمد 
التهشعى '' بزشك غزنهاى يافته است. در كتاب هيجكونه اطلاعى از اين بزشك وجود 
ندارد. اما بيرونى از او بهلحن تحسين آميز ياد مىكتد و مىكويد كه او يا دانستن زبان و 
يزشكى ممتاز است و بزشكى را بهرهبرى بزشكان برجسته و از راه مطالعة بىامان آثار 
5. نك. همين جاء صن 31/7. 
٠١‏ نسخحة فارسىء 4 الف؛ اليُهشَيى. 
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مؤلفان كذشته و حال آموخته است. بيرونى مىتويسد: «أو با افزودن آنجه در اختيارش 
است به آنجه من دارم به وظيفةُ همكارى عمل كرده استء بيوسته مىكوشيد تا مطابق با 
زمان و مكان از آنهاكه در داروشناسى سررشته داشتتد ييرسد و سيس داروهاى ساده را 
بهنزدم م ىآورد تا من آنها را از روى ظاهرشان توصيف كنم '"». 

يادداشت يكى از تسخهبرداران صيدنه دربارة همكارى بيروتى با ياور خود 
اطلاعات بيشترى بهدست مى دهد. در صفحة اول دست نويسى كه رونوشتى از أن د 
رسيده يادداشتى بوده كه در سال 0594 / ١100-110*‏ محمد بن مسعود غزنوى » 
دانشمتد و منجم مشهوره نوشته است. او دسستنويس نسخة اصلى صيدنه را ديده ودر 
نوشتهُ خود اطلاعاتى در اين باره بودست داده است.از نوشتهاش برمى أيد كه اثر بيرونى 
بدصورت جركنويس ناتمام مانده است.”' بخشى از متن جركنويس كه از ديكر 
كتابها اقتباس شده و شامل شرح مواد دارويبى معروف همكان استء بهخط ابوحامد 
التهشعى ياور بيرونى است. اما بيرونى در حاشيههاى دستتويس توضيحاتى بر اين 
داروها نوشته و نام آنها را به زبانهاى كوناكون آورده است»ء نيز اطلاعاتى دربارة 
داروهاى كمياب افزوده است. وانككهى؛ بيرونى بهخط ريز وبا حروف ناقص در 
سطرهاى نامنظم مى نوشت آنجنان كه فهم نوشته را دشوار مى تمود و همين خود يكى 
از علتهاى نادرستى تسخههاى بعدى شده است. 

مرك بيرونى مانع تكميل صيدنه و تصحيح نهايى آنا شده است. 


مضمون صيد نه 


صيدنه شامل داروشناسى و بيشركقتار مفصلى است. در آن هر ماده دارويى با عنوان 
جداكانهاى توصيف مىشود. بيشكفتار بهنوبه خود شامل مقدمه و ينج فصل است. 
بيرونى در مقدمه تعريفى ازاصطلاح «صيدنه» (داروشناسى) و «صيدنانى» (داروشناسء 
داروكر) بودست مىدهدء از مسائل و وظايف اين علم سخن مىكويد و جاى أن رأ بين 


١ل‏ نك. همينجاء ص 198. 

]ل كك تعمين بعاء ص 16د 7 
نه نيز بهناتمام ماندنآن اشاره دارد. در أين بأره نك. صن 177 و دتبالة آن. 

7 برخ ىاز ويذكى هاى منن صيدنه نيز بهناتمام ماندنأن اشاره دارد. در أين بره نك. ص 7 


3 دأروشناسى در يزشكى 
رشتههاى بزشكى معين م ىكند. 
در سل بكم بيش كفتاره أبن حكم بيش كشيده شده كه حرف وج هندى؛ بارسى و 
تركى بر أثر تعريب به «ص» تبديل مى شود و براى اثبات آن نيز يك سلسله مثال ذكر شده 
أست. سيبس كفته مى شود كه «صيدنانى» از تعريب «جندنانى» (تاجر جوب صندل) كد 
يهنوية خود از جندن هندى (درخت صندل) كرفته شده بدوجود آمده است. 
در آغاز فصل دوم داروها به ساده و مركب تقسيم شده است. منشأ وار «عقاقير» 
(جمع عقّار) كه در زبان عربى بدعنوان اصطلاحى براى مشخص كردن مفردات ادويه 
(داروهاى ساده) بدكار مىرود؛ توضيح داده شده است. سيس از واكئش بدن انسان در 
برابر مواد غذابى» داروها و زهرهاكفته شدده | 


است. بس از آنه ييرونى اشاره م ىكند كه در 
هند يزشكانى هستند كه با 


زهر درمان مىكتتد و بدعتوان مثال داستان جالبى را ذكر 
مىكند. در يايان فصل كفته مى شود كه بين هنديان سخنان حكمت أميزى در بزشكى 
همانئد سخنان بقراط معمول است. متأسفانه ييروتى هيجكونه اطلاع مشخصى در ايين 
باره نمى دهد و فصل را با «ذكر آنجه من در اين خصوص نزد آنها ديدهام ممكن است 
سخن را يهدرازا بكشائد»؟" بديايان مى رسائد. 
در فصل سوم مسئلة جانشين كردن برخى از مواد داروبى با ديكر مواد بررسى 
هى شود و دربارة نارسابىها در دستورهاى متقدمان و متأخران دربارة بدلها كفته 
مى شود. ابن فصل از آنرو شايان توجه است كه اظهارات بيرونى در أن از ديدكاه تاريخ 
علم و فرهنك بدطور كلى جالب توجه است. بيرونى كه اززنقش ملتها در بيشرقت علم 
سخن م ىكويد به خصوص بر خدمات يونانيان باستان انكشت مسىكذارد. اما در ميان 
ملتهاى خاورء فقط هندىها را در علم جدى و فعال مىدائد ودر همان حال به تشريح 
علتهايبى مى بردازد كه از نزديك شدن يا هددىها و مبادلة فرهتكى با آنها ممانعت 
م ىكنك. 
بيرونى در فصل جهارم رابطة خويش را با زباذهاى عربى و فارسى بيان م ىكند. اوكه 
زبان مادرى خويش را خوارزمى مى نامد. خود را در هربك از زبانهاى 
تازهوارد مىداند. لكن» بهعقيدة وى» فقط زبان عربى براى مقاصد علمى 
زيان فارسى تنها «يراى داستانهاى خسروانى و قصههاى شب» بهدرد 


عربى و قارسى 


مناسب أست و 


مى خورد. 
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از آخرين فصل يعنى فصل بنجم بيشركفتار درمىيابيم» همانكونه كه بيش از اين كفته 
شدء كه بيرونى در دورآن جوانى به نامهاى يوناني كياهان علاقةمند بوده است. أو 
دي در آن سالها يك يونانى در خوارزم زندكى مىكرد و نام كياهان رايبهيوناني 
0 مى برسيد و يادداشت مىكرد (احتمالاً بدخط عربى). بيرونى در اين مورد از 
تارسايى خط عربى سخن م ىكويد كه نقل صحيح وازههاى غيرعرب بهكمك أن هميشه 
امكانبذير نيست. نيز به لغزشهاى مترجمهاى عربى آثار مؤلفان يونانى و وضع بد 
ها أشاره مىكند. بيرونى درضمن برخى از متابع راكه در نوشتن صيدنه از 
آنها استفاده كرده نام مى برد. 52 
بيرونى در همين فصل مخصوصاً قيد مىكند كه در كتاب خود معمولا به خوراص 
داروها اشاره نخواهد كرد و در بايان اصول ترتيب الفبايى نام مواد داروبى را در صيدنه 
خود توض إدهد. 
ا ان قرار كرفتهاند و هر عنوان به توصيف يك ماده دارويبى 
أختساض ذارد. تناد تاها ١١8‏ اأاست كه بهترتيب الغبا و مطابق با تعداد حرفهاى 
الفباى عربى در 74 بخش كرد آمدهاند.”' بخش يكم (حرف الف) شامل ١51‏ عنران 
ام 0 (با) ‏ علا؟ سوم (تا) ‏ (0؟؛ جهارم (نا) ‏ ؛ بنجم (جيم) 0؟؛ ششم (حا) - 
١‏ هفتم (خا) ‏ ١0؛‏ هشتم (دال) -8؟؟ نهم (ذال) 0؛؟ دهم (را) ‏ ؟؟؟؛ يازدهم (زا) - 
9؟؛ دوازدهم (سين) - 4294 سيزدهم (شين) ‏ *1؟؛ جهاردهم (صاد) ‏ ١٠7؛‏ بانزدهم 
(ضاد) /ا؟ شانزدهم (طا) -١؟؛‏ هقدهم (ظا) ١‏ ؛ هجدهم (عين) -00؛ نوزدهم (غين) 
-11! بيستم (فا) - *3؟ بيست ويكم (قاف) ‏ 21 ييست و دوم (كاف) ‏ 70! بيست او 
سوم (لام) - 88؟ بيست وجهارم 0 
(واو) -18؛ بيست وهفتم (ها) -77؛ بيست و هشتم (لام الف) ؛ بيست و نهم (يا) - 
1 عتوانها از نظر حجم متفاوت|ند از جند وازه تا جند صفحه و اين بهاحتمال زياد 
نهتنها ناتمام بودن صيدنه بلكه اهمّيّت و شهرت ماده داروبى را نشان مى دهد. شرح مواد 
داروبى در عتوانها تقريباً به اين شيوه صورت مىكيرد: 
0 اين بخشرها در نسخة اصلى «حرف» ناميده شده اسث. در القباى عربى 78 حرف وجود دارد. در 
5-7 واؤمهابى كه بالام الف (لا) شروع مىشوئدء در بخش جداكانهاى أمذه استد 


ار 


1 د«اروشناسى در بزشكى 
نام ماده دارويى بررسى شده كه در كتابهاى بزشكى عربى معمول است» عتوان را 
تشكيل مىدهد.51 سيبس به نام يونانى» سريانى» فارسىء هتدى و جز آنها اشاره 
فى شود "أو دربى آن غالبا نام عربى با استفاده از قطعه شعرى توضيح داده مى شود. بس 
أز أن» منظره خارجى ماده بأ نقل از مؤلفان يونانى و شرقى توصيف مى شود, به خوبى و 
بدى جنس و محل بيدايش آن اشاره مى شود و در يايان از بدلهاى آن سخن مى رود. 
ببرونى كاهى نتايج مشاهدات خويش را نيز مى آورد. عنوانهاى جداكانه سرشار از 
اطلاعات و سير در رشتههاى كوناكون دانش آن زمان از جمله در جغرافياست» جيزى كه 
حتى در يكى از دبكر تأليفهاى داروشناسى ديده نمى شود. 


دست نويس نسخة اصلى صيد نه بدزبان عربى 


ما فقط دست نويس منحصربهفرد صيدنه (نسخةٌ الف ) را در اختيار داريم و به همين 
جهت براى توصيف ظاهرى أن ناكزير شدهايم به نوشتههاى جسته كريختة موجود در 
اين باره اكتفا كنيم.*" دستنويس در «كتابخانة جامع قورشونلو»*' در شهر بورسه 
(بهرمز 1102101) موجود است و آن از شهر قيصرى به آنجا رسيده است. كتاب در 
“1 ورق (مطابق شمارة ترتيب دستنويس - 176 ورق) واندازة 1917 است. اغلب 
صفحدها هريى 7-1١‏ سطره برخى نيز هريى +78-9 سطر دارد و صفحدهاى 
١9-17‏ سطرى نيز يافت مىشود. بين ورقهاى 8 و8؟ تكداى كاغذ بهائدازه نيم ورق 
دستنويس جسبائدهاند. اين تكه هنكام عكس بردارى بدعتوان ورق 70 الف_ب در 
شمارهبندى وارد شده است. عنوان «آقطى» روى همين تكه نوشته شده' "كه بيش از 


8؟. به همين جهت بيشتر از نيمى از نامهاى اشاروشده در عنوانها به عربى است» درصورتى كه تامهاى 
عربى فقط يكسوم كل ناوهاى ذكرشده در صيدنه را تشكيل مى دهد. ْ 
/اا. مشروجتر آن را نك. همينجاء ص 54و 21 و لاع 

030118 ص 5 و دتسيالة أن كسرنكوف». 9/110 ص 03794 77ة؛ عكناف يكل 211311 ص 
غع امومع ؟؛ عتساعاظ. ص 571-137 اماع80 , رك 6. 58 ل ص ؟الإلىء شمارة 397 

4 دركتاب 2.85 ,1943 أنا لفاك رلطة8ة) 115 بمسوة #ومطتكية كتابضانة تداهه نالمتروريسر1 
080056 ناكا ناميذه شذه أست. 


+ نكل. همين جاء شمارء ؟لى ياددائت‎ ٠ 


دستنويس صيدنه و تاريخ بررسى آن 0 


تيمى أز متن به شرح خواص درمانى اين كياه اختصاص يافته است. از آنجاكه اينكونه 
مضمون با اصل بان بيرونى در بي شكفتار صيدنه تناقض دارد: كمان مى رود كه اين عنوان 
در نسخة اصلى مؤلف تبوده و بعدها افزوده شده استث. درواقع نيز در حاشيةٌ راستٍ اين 
ورق يادداشتى ديده مىشود: «در حاشيههاى كتاب اين توشته بوده است...» وانكهى» 
متن دربارة «أمْحُوان» كه از 8ب شروع مىشود, بدون توجه به ورق جسباندوشده 
همجنان در 78 الف ادامه مىيابد. افزون بر آن» در آنجا جند بار عبارت «باللطينية» 
(بهلاتين) بهوجشم مى خورد كه در متن عربى صيدنه أصلاً بهكار ترفته است (اين عبارت 
فقط در دسستنويس ترجمة فارسى ديده مىشود). و سرانجام؛ متن اين ورق بههيج وجه 
در ترجمة فارسى منعكس نيست. به همين جهت آن رادر شمارهكذارى وارد نكردهايم و 
به اين ترتيب» از 78 الف شماره ورقهاى ما نسبت به آنجه در نسخةً الف موجود است 
يك واحدكوتر مى شود. شايان ذكر اس تكه شمارهكذارى در نسخةٌ الف احتمالاً هنكام 
عكس بردارى و آن هم با رقمهاى جابى صورت كرفته است و اين از استثناهاى نادر 
شمارهكذارى است. 

اين دست نويس را در سال 8/اع / 1180-١719/9‏ ابواسحق ابراهيم تبريزى مشهور به 
غضنفر (بين سالهاى «"اع / 11888-1979 و 417ع / ١147‏ مى زيست) نوشته است.١”‏ 
افزود ارزشمند به فهرست كتاب شناسى آثار بيرونى (كه خود دانشمند در سال 5310 / 
٠8#‏ تدوين كرده است) از همين غضنفر است. آنكونه كه خود غضتفر در اين افزوده 
هى نويسدء كوشيده است تا كتاب التفهيم ""و ترجمة كتاب هندى بتنجلى "" بيرونى را 
مستقلاً بررسى كند و فقط بهرهبرى ابوعبدالله محمد بن ابوبكر تبريزى *' معلم خود در 
شت بيرونى نيز توجه مخصوص ابراز 


أين كار توفيق يافته است. او به تاريخ تولد و دركذ. 
١‏ اين ناريجها را إ. زاخائو معيّن كرده است. نك. 087ط0/70:0؛ ص /261. زكى وليسدى مىنويسد كه 
دست نويس در قوليه بازنويسى شدهاست (16056. ص 197): أما در فتوكبى جنين اشارهاى وجود ندارد. 
17 ...روماه دا زه امار عدلا [ه كلصم 21 مذلا جنا :مالم اماكة1 [ه 800 013:6 قديمى ثرين دستانويس 
(معرع / أع1!-5ع17)؟ تصحيح متن فارسى اين اثر در انستيتو خاورشناسى ازبكستان نكهدارى مىشود. 
نى. 688., آلاء ص إلى شمارة /ال1. 
ك0 معدن تآ هه/" (وستل لامزسلء! كول مسكدمهه1 5مك وسععموان عانسم 4 .33 
.165-200 .5 ,1956 ,9 .1/0 
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بهنظر هى رسد كه دستنويس صيدنه كه به نحوى بهوصيلةُ محقق آثار و زندكى 
ببرونى رونويسى شذه أست بايد بىعيب و نقص بوده بأشد. اما انواع تصحيقفها و 
اشتباهها (يدويزه بدخطى وازههاى غيرعربى) در آن فراوان است كه بخش فراوانى از آنها 
ب ىكمان وجود مقادير زيادى وازههاى خارجى و همجنين وضع بد نسخهاى بوده كه 
غضنفر نسخةٌ خود را از روى آن نوشته أست. غضنفر مىنويسد: «آين كتاب از أبعدا تا 
يخش نوزدهم [آن] بدخط ديوانهاى... ملقب به #ديودست» نوشته شده أست. من تمام 
كوشش خود رأ بهخرج دادم تا [متن را] تصحيح و اصلاح كنم. اما اين كار بهعلتِ بدخطى 
بى اندازه وكثرت اشتباهات در آن برايم ممكن نشده است. و اين بس از آن بود كه براى 
برطرف كردن لغزشهاى ديدهشده و تصحيح غلطها و اشتياهات فاحشى كه به آنها 
برخورد كرده بودم» وقت زيادى تلف شده بود 0. 

غضفغفر مستقيماً اشاره نم ىكند كه بخش هاى باقى ماندهُ اين نسخه رأ بجه كسى توشته 
أست. اما يادداشت بشت نخستين ورق نسخة اشارهشده را نيز بازنوبسى مىكتد. اين 
يادداشت يهدخط محمد بن مسعود بن محمد بن الزكى الغزنوى "” دانشمند و منجم است 
كه ظاهراً در سال 088 / ١١00-1180‏ بقيهُ بخشهاى دستنويس را بازنويسى كرده و 
آن رابا نسخة اصلى تطبيق داده است. 

از آنجاكه صسيدنه ناتمام به«صورت جركنويس دشوارقهم بهجا مانده” 
رونوشتهاى آن نيز بوتصحيح درنيامدءاند. غزنوى در يادداشت نامبرده مىنويسد: 
«اتمام نسخدها كم و بيش با [مقدار] كلمات» تصحيفات» جابهجايى حروفء نحوة [بيان] 
و فصل بندى بهاستثناى دست نويسى كه من از آن رونويسى كردهام و دست نويسى كه 


0 نك. حمين بجاء يادداشت 1١‏ براى مقدمةٌ يبرونى. نيز معلوم شده است كه تصحيح مختصر مسائل فى 
الطب للمتعلمين حنين بن اسحل را غضتقر تهيه كرده بود. تصحيح غضنفر حاصل المسائق نام دارد. 
(2) 367 ,1 .513 مكخ0 ,اههتضاءظ13:00؛ متجّد مصادر جديده. ص 2147 شمارء ع9؟ 

8" نك. همين جاء ص 1011 

نام محمد غزنوى در تاريخ نجوم بهعنوان مؤلف كفاية 


١‏ التعليم فى صناعة التنجيم كتاب درسى بعزبان 
فارسى أمده أست. دو دستنويس اين اثر در انستيتو خاورشناسى ازبكستان. 087. 1 شمارمهاى لاهو 
24 نكهدارى مى شود. قس. 13:0046[53887, ركىم 6 58 لآ ص 5ع 

8 نكل. همين جا ص 19. 
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نسخةٌ حاضر را [مجدداً] با آن مقابله كردءام [با يكديكر] تفاوت دارند». در اينجا 
منظور غزتوى بهاحتمال زياد نسخداى است كه در يايان دستنويس بورسه از آن ياد 
كرده و تاريخ روتويسى +7 ربيعالاول 528 / 8 توامير ٠١/8‏ را دارد. "2 

بدشهادت غضنفر در حواشى نسخةٌ غزنوى يادداشتهاى كوناكون بهدخط غزنوى 
وجود داشته است. غزنوى احتمالاً درنتيجه مقابل نسخْهُ خويش با دستنويس سال 
0 أين يادداشتها را نوشته است. در نسخةٌ غضففر اين أشارهها رأ مى بينيم: 
ويهخط امام محمد [نوشته شده]ع'6؛ «بدخط ابن الزكى: رحمت الله عليه در حواشى 
[نوشته شده]. إين» ظاهراً در متن اصلى بوده است256؛ «اين» مثل اين كه خط امام محمد 
الزكى بوده است» 2 

حاشيههاى نسخة الف نيز ير از يادداشتها با جنبههاى كوناكون است و نشان 
مى دهدكه نسخهبردار» وازهها يا جملههاى جداكاته و حتى تمامى عنوان دربارة يك ماده 
كياهى را از قلم انداخته است. لكن بهآسانى نمىتوان كقت كه همه آنها وكشن 
يادداشتهايى إست كه در حاشيههاى دستتويس غزنوى وجود داشته يا به خود 
غضنفر يأ به يك خواأنتده تعلق دارد. بهكمان مهديرهوف؛ غضتفر آنها را تماماً به همان 
صورتى كه در نسخةٌ محمد غزنوى وجود داشته رونويسى كرده است,. *+؟ خط حواشى 
نسخةٌ الف در أصل شبيه خط نسخةٌ اصلى اما ريزتر استء وانكهى بدخط و سرسرىق 
نوشته شده است. كذشته از اين» جوهر د ركاغدٌ يخش شده و متن رأ نامفهوم ساخته كه 
درنتيجه بهدشوارى خوانده مى شود 45 

متن اصلي دستنويس» بهخط نسخ متوسط با حروف نهجندان خوانابي؛ تدك هم 
6 تكل. همين جأء ص 188 
.*٠‏ نك. همين جأء ص .1١11‏ 1052قكك1: 0101 2011 ص /ا72. مهيرهوف مى يندارد كه غزنوى نسخة 
خود رابا جركنويس مؤلف مقابله كرده است. ]0905لا ص 17 
إ١؟.‏ نك. همينحاء شمارة 0هلاء يأدداشت 17؟. 
؟*. نك. همين جاء شمارة 1١/1‏ يأدداشت 18 
ا#ا8. نك. همينجاء شماه 21110 يادداشت 1. 
++ 5029054 ص 175 ؛ قس. 15221056 101 20011: ص عع 7, أماكرنكوف مى يندارد كه يادداشتها در 
حاشيههاى نسخة الف را ديكرى نوشته أست. لاع مك1 10 7/1 ص 2117. 
ه؟. تا آنجا كه مى توأن از روى فتوكيى قضاوت كردء جوهر تأ حدود ورق 47 ب بخش شده أست. 
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نوشته شده است. عنوانها بظاهر با همان جوهرى نوشته شده كه بقيةٌ مين نوشته شده 
است اما با حروف درشتتر. خط دستنويس وبؤكىهاى خاص ترسيم حروف 
سددهاى 1١-1١‏ را دارد. «باى تاه و دثا» خميذكى آخر سمت جب رأ ندارند و تقطهها 
در طرف راست زير يا يالاى دندانه قرار دارند.' * دلام» آخر نيز زاويهدار بدون بيج دنباله 
به بالاء بايينتر از سطر كشيده نمى شود واز نظر شكل نيز خيلى شبيه «كاف» وكاهى نيز 


شبيه «دال) است. 27 


نقطههاى زبر و زبر حروف كاهى حذف مى شوند اما در وازههابى از نوع «الروميه و 
در أسامى خاص «ابوحتيفه) و «حمزه» آخرين حرف همواره بى نقطه إأست. يهدجاى 
«همزه» در وسط واز اغلب ويا كذاشته مى شود و «اهمزه» آخر وازه معمولاً حذف 
مى شود 13 كن آخر در برخى أز وازهها به راست خم مىشود. '* حروقف #سينة و 
«شين» كاهى بى دندانه نوشته مىشود.'* 

اشعار غالباً از بقية متن با علامت فاصل بدصورت سعتقطه در آغاز و بابان شعرو 
كاهى نيز فقط در يايان» جدا مىشود. در كوشة بايين سمت جب ”الف مهر كوجى 
بيضى شكل وجود دارد كه در عكس كاملة ناخواناست. در حاشية فوقانى #الف مهر 
تريب بزركى يدشكل دايره ديده مى شود. هر دو مهر در آخرين صفحه (+1ب) نيز 
وجود دارد كه مهر بيضى شكل باز هم ناخواناست اما در مهر دايرهاى شكل اين توشته رأ 
مى توان خواند: ... وقف غورشورى [؟] زاده الحاج ابراهيم فى سنة ١724‏ 

١‏ دستنويس ظاهراً زمانى بر أثر رطوبت صدمه ديده است. از صفحة ١4+‏ الف نا 
آخر همه نخستين سطرهاء نصف سطرهاى دوم و وسط سطرهاى سوم از لكة سياهرتكى 
بوشيده شده أست. اين لكه بهصورت يك مثلث كوشة فوقانى سمت جب صفخدها (در 
بشت صفحهها _كوشه راست) را نيز فرام ىكيرد. اقزون بر اين» از صفحةٌ ١7+‏ الف خط 
تغيير مىكند و درشتتر و خواناتر مىشود. وانككهى در نيم بايين برخى از صفحدها 


48 مدل كب كل عع ب لويس - لاب ء #+ لط - 1١‏ الفء 18 و جز اينها. 
60 مشلا اس ل ع0 بء با سطس ع١‏ الف لي 

«». مدل السايلى. و الف ء 17 ى 
9 مثل: حرا ولاب + 
0١‏ مثلاً: ا مسيم - 0ح الف ء مدع 

١ه‏ مثلاً: احالف 1+ علوصي؛ م الف ءاع: ختين 


دستنويس صيدنه و تاريخ بررسى آن ذا 


١10(‏ الف» ع؟ الف» ١907‏ الف ١20‏ آلف و ١788‏ آلف) از ئو بهتدريج به خط ريز تبديل 
مىشود. اكر يش از اين در حاشيهها ظاهراً در هر صفحه افزودهاى ديده مى شد أما در 
حاشيهُ صفحهدهاى +97 ب -8؟! الف از آنها خبرى نيست. 

نقص عمد دستتويس ألفء ينج اقتادكى "* بزرك در آن است. مقابلةُ متن الف يا 
متن ترجمةُ فارسى صيدنه أجازه مى دهد تا جا و اندازه هر افتادكى رأ معيّن كنيم. نخستين 
افتادكى از وسط عتوان شمارة يعنى يس إز ##ب شروع مى شود وبة عنوان شمارة 
2 ختم مى شود يعنى با صفحهدهاى هلاب -ءلاب ** متن ترجمةٌ فارسى مطابقت 
دارد. دومين افتادكى _از شمارةٌ 778 تا شمارة ٠/ا)‏ در نسخةٌ الف يس از صفحةٌ ؟*ب 
ودر نسخةٌ فارسى صفحدهاى الاب -+*0ب 5؛ سومين افتادكى از شمارة 5+١‏ تا 
شمارةٌ :58٠‏ در نسخةٌ الف يس از صفحةٌ ؟عب ودر تسخحَةٌ فارسى صفحدهاى 2/الف 
-مامرب **؛ جهارمين افتادكى از شمارةٌ 087 تا شمارة 277) در نسخةٌ الف يس از 
صفحه ١٠6ب‏ ودر نسخةٌ قارسى صفحدهاى ١١١‏ ب ٠١9-‏ إلف ١‏ *؛ بنجمين افتادكى -از 
شمارة 865 تا شمارة /881 در نسخةٌ الف يس از صفحةٌ 8١٠ب‏ ودر نسَخحَةٌ فارسى 
صفحدهاى ١70‏ الف - +ع اب اث 

تعداد كل عتوانهأ ١١١‏ أست كه 59492 تا يعنى حدود 87 درصد آنها در نسخةٌ 
أصلى عربى محفوظ مانده أست. از اينجا مىتوان تعداد ورقهاى وليه دستنويس 
الف را تخمين زد: تعداد آنها +18 206لل- 121/7 يعنى درحدود 191 ورق و بدعبارت 


”0 نه جهار افتأدكىء أذكرنه كه مهيرهوف م ىينداشت. 57009056 ص "11 

0# نك. همينجاء شماه ٠17١ء‏ يادداشث لاء و شمارهُ ٠12ء‏ يادداشت 7. 

*0. نتك. همينجاء شمارة 18الاء يادداشت لاء و ثشمارة «لالاء يأدداشت ”7 عملاعاظ, ص 117 لاعاب 
-عوالف. 

0. نك. همين جاء شمارةٌ 55١‏ يأدداشت ؟ء و شمارة 74٠‏ يادداشت ع؟. #6قنام|. ص 15/1 0//- كم 
ع0 نك. همينجاء شماره 80لء يادداشت لاء و شمارة لالاعء يأدداشت 11. ©2نا16 ص 1/ا: 1١7‏ الف 
5 

/ه. نك همينجاء شمارة 859 : يادداشت لالاءو شمارة لإحفا يأدداشت 175. عتنااعاظ. ص 11/1 
0 الف -187 القد 

3 مهيرهوف أنها رأ روىهمرفته ٠٠‏ الشمرده و مىينداشت كه در أبتدا حدود +80 بود. 7/058:014. ص 
؟1؛ كع نات ص +١69‏ عكناقعكظ . 101 2011 ص غع7: بدترتيب «لالاو 200. 
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ديكر همه ينج افتادكى شامل "٠‏ ورق است. اكثر همةٌ افتادكىها را از نظر اندازه تقريياً 
يكسان بهحساب آوريم؛ آنكاه هريك از آنها شش ورق خواهد بود.؟* در اين صورت 
مىتوآن ينداشت كه دستنويس الف شامل دفترجههاى شد ورقى يا بيشتر بهم 
دوخته بوده وبعدها به علتهابى كه برما معلوم نيست ينج دفتر كامل يا شش ورق ازهر 
دفتر افتاده است. 

نسخةٌ ب . بوسفارش مهيرهوف؛ محمود صدقى افندى كاتب ورزيدة كتابخانة مصر 
در قاهره» نسخهاى از عكس دست نويس الف '' را تهيه كرده است. آدكونه كه در يايان 
كتاب اشاره شده؛ رونويسى در 18 ذىالحجه 178 / ٠١‏ مارس 1418 بديايان رسيده 
اسث. اين كتاب كه با نسخةٌ ب مشخص مى شود» در كتابخانة ناميرده با رميز ل*1.م 
نكهدارى مى شود. كتاب در 180 صفحه به نشخ خوانا وبا جوهر سياه نوشته شده است. 
هر صفحه داراى ١‏ سطر است. عنوانها با جوهر قرمز نوشته شده و هر عنوان با سطر 
جديد شروع مى شود اما اين قاعده همهجا رعايت نشده و برخى از عنوانها با هم يكى 
شده است. 

صدقى افندى بسيارى از حواشى بدخط و دشوارفهم, البته نه همه؛ را بازتويسى 
كرده است. اشعار از متن جدا شده؛ نقطهكذارى واؤدهاى عربى تقريباً ب«تمامى ترميم 
شده و وازههاى خارجى نيز بدون تغيبر بازنويسى شده أست. نمسحخةٌ ب روىهمرفته 
خوائدن نسخةٌ الف را تا اندازة زيادى آسانتر كرده است. 

نسخةٌ ب. در سال 0 در بغداد از فتوكبى الف باز هم يك نسخه تهيه شد كه در 
كتابخانة دست نوي سهاى موزة عراق بدشماره 191١‏ نكهدارى مى شود وظاهراً همراه با 
ديكر دست نويسها از كتابخانة انستاس كيتريلى "١‏ (ع1960-188) داتشمند مشهور 
لينانى به إينجا رسيذه است. متن در /11؟ صفحه به خط خوش نسخ نوشته شده وهر 


1518052 .14 نيز بريأيةً بررسى شماره كذارى دفترجدها كه در دستنويس دجا مأئده؛ به همين نتيجه 
رسيده أسث. #ةتنافعكل 121 70011 ص 528 اثرى از اين شمارهكذارى در فتوكهى وجود ندارد. 

2 17018011 ص 17. ماحى نيز در مقدمة فى تاريخ الطب العربى از اين نسخه ياد كرده اسثكء. 

2١‏ در دسثنويس ب اينسجنين نشائه كذارى شيده استا؟ فس. 7#6701ا87061 ملث6. 111 صن 97؟. أز 
اين نسخه در نوشته جابى ياد شده است'. نك. كوركيس عواد «مخطوطات مكعبة المتحف العراقنى 
يبخذاد»» مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد الاول. الجزء الارل. ص *2؟: 900!؛ در اينجا اين 
دستئويس را جزء كتابهاى شيمى يهشمار أوردهائد. متجّد. مصادر جديدى. ص 7837 
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صفحه داراى ١4‏ سطر است. اين نسخه از آذرو شايان توجه است كه يس از رونويسى» 
ديكرى آن را خوانده وبا فتوكبى مقابله و بسيارى اصلاحات را در متن وارد كرده أست. 
بهاحتمال زياد اين كار را انستاس كرملى انجام داده است كه در صفحة ٠"‏ مى تويسد! 
اايدرم انستاس مارى كرملى مىكويد: من شباهت زبادى بين اين كتاب و بخش دوم قانون 
ابنسينا كه داروهاى ساده مورد استفاده اعراب آن زمان در آن ذكر شده يافتهام (نك. 
قانون» جاب رم جلد يكم؛ ص 80-16؟). شرح مواد داروبى در كتاب الصيدنه و در 
قانون ابنسينا تقريباً يكسان است. هر دو مؤلف همزمان مىزيستهاند و امكان دارد كه 
هردو از يك منبع استفاده كرده باشند اما هيجيك از آنها از ديكرى نقل نمىكند زيرا بين 
آنها خصومت وجود داشت. ظاهراً بيرونى به دانستن زبانهاى خارجى اطميئان ييشترى 
داشت و بيش از هشتاد سال داشت كه كتاب خويش را نوشت» كتابى كه بهصورت 
جرك نويس باقى ماند). 

هم افزودهها و اشارههاى ديكر در حواشى و بين سطرهاى نسخةٌ ب بدخط اوست. 
كرملى در برخى از جاها املاى وازههاى سريانى وكاهى نيز يونانى را اصلاح ف ىكند كه 
ما نيز بهوطور منظم در يادداشتهاى خود خاطرنشان ساختهايم. او براى برخى از 
واؤههاى عربى كه بهفهم درنمى آيد اصلاحاتى را بيشنهاد م ىكند اما نمى توان كفت كه 
همه اين اصلاحات بهدرستى انجام كرفته باشد و ما در يادداشستها به آنها اشاره 
كردهايم. افزون بر آنه حركت حرفهاى وازوهاى جداكانه در نقل منظوم را با 
إعرابكذارى مشخص مىكند. در برخى از عنوانها متن بيرونى را با نقل از قنانون 
ابنسينا تكميل مىكند. در صفحات جداكانه (روىهم رفته ١‏ صفحه) متنى يدشخط او 
نوشته شده كه افتادكى هاى يادشده در تسخةٌ الف را تكميل مىكند لكن به متبعى كه اين 
ملحقات از آن اقتباس شده؛ اشاره نمىكند. 

در آين نسخه كاهى ازقلم افتادكى هايى بدجشم مى خورد ودر جابى يكى صفحة تمام 
از نسخيةٌ الف ١‏ حذف شده است. 

در صفحات 7٠0 207٠١ 40٠ 2١‏ 160و 500 نقش مهر ببضى شكلى وجود دارد با 
اين نوشته: المكتبة الشرقية العراقية الاباء المرسلين الكرمليين فى بغداد و تاريخ 19378 
[دو رقم آخر واضح نيست]. 


لاع. نك. همين جاء شمارة هالا يادداشت ؟١1,‏ 
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ترجمة فارسى صيدنه و دس تنويس آن 


بوريج در سال 1889» دست نويس ترجمة فارسى صيدنه رادر شهر لكهنر بيداكرد و 
ابتك در موزةُ بريتانيا بعرمز 0859" 07 نكهدارى مى شود. دسستنويس شامل 1/8 
ورق و لاا سطر در هر صفحه. در تاريخ ١1/‏ شوال 1١19٠‏ / 19 نوامبر ١00/8‏ در دهلى 
بهددست خواجه محمد سميع با خط نستعليق توشته شده أست. 

نام كتاب صيدنهٌ ابو ريحان بيرونى در صفحه ١ب‏ بالاى يسمالله ودر صفحه مالف 
كتاب صيدنهُ ابوريحان نوشته شده است. به نام مترجم در جند جاى دست نويس اشاره 
مى شود: صفحة 7ب ابوبكر بن على بن عثمان اسفر ؟' الكاسانى *'؛ اما او خود را بيشتر 
ابوبكر بن على بن عثمان مى نامد (0مب)» 8م به 8١٠ابء‏ ؟١1‏ الف 55), 

كاسانى مقدمهُ مفصلى براى ترجمة خود مىنويسد ١(‏ ب -0ب)) نوشتة بر آباو 
رتكى بدنثر موزون كه با اشعار عربئ آميخته است. بهسبب كرم خوردكى دستنويس 
بسيارى از وازهها جزثئى يا بهكلى ياى شده است و اين نيز خواندن مقدمه را دشوارتر 
مى سازد. 

از آنجاكه در نوشتهها تقريباً هيج اطلاعى از كاسانى وجود ندارد, به ود اجازه 


جلئل138ات5 1320 :333 ,م ,1902 ركش خا ل تممعاطلق وم علع لا «سمسطسلا جا رعو فلع حو .63.11 
.5 1 ,58 041 
فتوكبى أبن نسخه را در اختيار داريم. در سال ١971‏ در هند دستانويس دوم نسبتاً قديمىتر ترجمة فارسى 
صيدنه را كرنكوف بيدا كرد (60070[. ص .)0١‏ آين دستنويس در كتابضانة دانشكاه عليكره تكهدارى 
مى شود و شامل متن خلاصدشده «داروشناسى» اسث (««ص عم ©1. 7/1 ص 009) كه متأسفانه به أن 
دسترسى بيدا تكرديم. 
؟8. زكى رليدى طوغان مى بندارد كه شايد نسب اسفرايى باشدء يعنى «از أسقرأ». تاها" صفحة ثلا 
يأدداشت .١‏ اما در اين صورت بأيد اسفركى خوانده شود. أسفره يا أسبره نام ناحيه و شهرى در فرغانه است. 
بأرتولد تركستان. آثان 1. ص /779. 
0. يعنى «اهل كاسان». كاسان شهرى قديمى است در بخمش شمالى ناحيةٌ فرغانه. بارتولدء تركستان. آثان 
لص 719 


#ع. در 1107 الف: ابوبكر بن على الكاسانى. و در ١/االف‏ أبوعمر... كه بونظر مىرسد تصحيف شده باشد. 
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مى دهيم تا از مقدمةٌ وى اطلاعاتى از سركذ شتش بهدست أوريم. 

صفحات ١ب‏ -7 الف تماماً به مدح اختصاص يافته و ظاهراً كاسانى به اين ترتيب 
خواسته است تا كمبودى راكه از ديدكاه خويش در مقدمةٌ بيرونى مى بيئد» جبران كند؛ 
زيرا بيرونى كتاب را با شرح موضوع اصلى آغاز مىكند. كاساتى در صفحات ١ب‏ 
-#الف مىكويد كه بهدحكم قضا و قدر از دوران كودكى از تربيت -خويشان و نزديكان 
محروم مانده و بر اث ركوشش هاى مجدانةٌ خود نزد دانشمندان كوناكون و خواندن كتاب 
به كسب دانش نائل آمده است. سيس با اطلاع از كشادهدستى و عدالتكسترى 
شمس الدين ١"‏ سلطان دهلى» كه به حمايت از دانشمندان و شاعران شهرت داشت» با 
دوستان وداع كفته و عازم دهلى شده است. كاسانى زمان رسيدن خود را به هند خبر 
نمى دهد أما ازكفتههايش بيداست كه هنكامى به دهلى مى رسد كه شمس الدين بر تخت 
لشسته بودء يعنى بس از سال ١5١١‏ . اما با توجه به اين كه در لاب دستتويس ان 
قطب الدين (ع٠117-١111١)‏ نام مى برد برخى از مؤلفان كمان مى برند كه كاسائى در زمان 
اين سلطان به هند رسيده است 78 

از سسخنان بعدى كاسانى باخبر مى شويم كه در دربار شمس الدين بسيارى از فضلاو 
اشراف خراسان و ماوراءالنهر از «سموم حوادث» ناكزير موطن خود را ترك كرده و «در 
ظل عنايت وكنف حمايت [او بناه] آورده»ائد (الف). كاسانى نيز به آنها مىيبوندد و 
بس از يك سال و نيم اقامت در دربار» ابراز تمايل م ىكند تاكتابى با ديباجة مزين به القاب 
شاهانه تقديم كتابخائة سلطان (كتابخانة خاص) كند. بس از تفكر بسيار و مشورتها 
تصميم مىكيرد تا بيش از دست زدن به هر كارى» صيدنة بيرونى را از عربى به فارسى 
بركرداند. كاسانى مىنويسد: «زيراك [فايدة] اين كتاب نفيس بيش بىكرائه مشاهده 
كردم. و ابوريحان كه در معرفت فنون -حكمى و تتبع علوم طبيعى از مشاهير عصر خود 
ممتاز بوده است,. در تأليف اين كتاب تمامت جهد خود بذل كرده است و تُكّتهاى 
حكماى متقدم و فضلاى متأخركه در معرفت ادوية مفرده و خاصيت أن [و] تعريف 
هيئت و أسامى به اختلاف لغات در مصفات خود آوردهائد: آن جمله رادر اين مجموعه 
أيراد كرده است. و جون جمع او به لغت عرب بود فايده آن مقصور بود به كسانى كه بر 
لاء. ابلتتمش از خبأندان غلامان را در نظر داردكه از سال 1711 تا ١778‏ حكومت موكردلد. 
دع عق52210 .11 نقل از اثرء ص 9" وملناماظ. ص /9. 
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لغت عرب وقوف تمام دارند. به هركاه كه أن تازى به بارسى ترجمه كرده شود منفعت آن 
شام لتر باشد و هريك رأ از اصحاب حوايج انتفاع بدو ممكن شود. و جون نقاب تردداز 
جهرة ضمير به يكاسو شدء بىتوقف روى به اتمام اين مهم آورد[م]؟أ4. 

ترجمة مستقيم متن صيدنه بس أز مح شمس الدين در جند بيت شعر فارسى كه 
خود كاسانى آن را سروده. آمده است (هب). 

اكر همه كار كاسانى رأ بتوان ترجمةٌ صيدنه ناميد» درمورد نقل مقدمةٌ بيرونى اينكونه 
نمى توان كفت. كاسانى مقدمةٌ بيرونى را بهاختصار نقل م ىكند و غالباً بخش كاملى را 
حذف مىكند. أو حتى فصل يندى رأ نيز مراعات نمىكند. به همين جهت أنتظار نمىرود 
كار كاسانى در روشن ساختن جاهاى ناروشن مقدمة بيرونى سودمند أقتد. تنها در يى 
مورد است كه به ما مىكويد بهجاى «الكتابين» بايد «الكتانيش» خوأنذه شود. ” 

أما متن اصلى صيدنه. كاسانى در اصل م ىكوشذ ذا آن را بهتمامى حفظ كنذ هرجند 
كه با حذف جملههاى جداكانه (و كاهى تمام يك عنوان) نيز روبهرو مى شويم. به همين 
جهت براى فهم برخى از جاهاى تحريفشْدةٌ متن الفء به ترجمة فارسى متكى بودهايم 
و آن را از لحاظى هم جون نسخة مكمل صيدنه كه دستنويسى قديمىتر از نسخْةُ الف 
استء نكريستهايم. "١‏ (كاسانى ترجمة خود رابه شمسالدين [1172-1511] تقديم 
كرده و دستنويس الف در سال 178٠‏ نوشته شذه است.) 

وازههاى خارجى در دستتويس فارسى معمولاً بيشتر از نسخْة اصلى عربى تحريف 
شدداند اما با وجود اين در يرخى از موارد؛ همانا متن فارسى أمكان مى دهد تا خوانذن 
درست وازههاى تحريفشدة جداكانه رابا اصطلاحات ناآشنا بازسازى كنيم. ؟ 

اما اهمّيّت اساسي نسخة فارسى براى ما در إين است كه أمكان مىدهد تا بنج 
افتادكى بزرك در نسخةٌ الف را تماماً تكميل كنيم. اكر ترجمةٌ فارسى وجود نداشت» در 
آن صورت با وجود فقط يكى دستنويس ناقص از نسخة اصلى عربى صيدنه دريارة 


تسكحة فارسىء هالفب. 

٠‏ نك. همين جاء يادداشت ١8‏ براى مقدمهٌ بيرونى. 

172-151 مشروحتر آن را نكك. همين جا در ص‎ ١ 

اد مثلاً ثسمارة /ا1ء يادداشت 417 لا؟» يادداشت 44 !ف يأدداشت ؟؛ قلء يأدداشت لإء عل 
يادداشت ؟؛ ع”. يادداشت لا؛ لااع» يأدداشت ١97‏ و جز أينها. 


ج00 
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انتشار كامل آن سخنى هم در ميان نبود. 

هتكامى كه از تفاوتهاى ترجمةٌ فارسى صيدنه با نسخةٌ اصلى عربى آن سخن در 
ميان است» بيش از همه يايد به اقزودههاى كاسانى أشاره كنيم. از آننجاكه بيرونى در اثر 
خود از خواص درمانى مواد. ذكرى بهميان نمى آورد و يهويزه در مقدمه نيز به اين مسئله 
اشاره مىكند كاسانى تصميم مىكيرد تأ إين كار رأ خود أنجام دهد و يس از هر عتوان» 
عنوان #خاصيت» را إضافه م ىكند. كاسانى با تقل قول از ابوزيد ارجانى كيفيت و خواص 
درمانى ماده مورد توصيف را در همان عنوان دارو مىآورد. بهعنوأن مثال دو افزوده از 
أين نوع را مى آوريم: از شمارة ؟! (؟لابٍ نسخةٌ فارسى): «خاصيت. ارجانى كويد: 
انبرباريس سرد و خشك إست در دو درجه و قابض است و تشتكى رادفع و بيمارىهاى 
معده و جكر را سودمتد است و مقوى است مر اين هردو عضو راو ريش روده راى 
اسهال را دافع است». از شمارة 0(0 (91الف نسخةٌ فارسى): «سيماب جون كشته 
شود "كر را منفعت كند و شبش و رشك را دقع كند بطلا و اكر با داروهاى كر بدهم 
آميخته سود دارد و سيماب كشته و ناكشته جون خورده شود هلاى كند). إيزكرنه 
افزودهها در جاب حاضر حذف شده اما در جاب ازبكى صيدئه خواهد آمد. 

أقزون بر آين» كاساتى در ترجمة صيدنه از يرخى منابع استفاده م ىكند كه بيرونى أز 
آنها نام نبرده أست و در اين ميان بيش أز همه بايد از المنقولٍ مؤلف ناشتاسى بهنام 
مخلص مصرى 6“ أشاره كرد. 

در ترجمةٌ فارسى به نام بيش إز ١0‏ دانشمتد عرب و بهطوركلى زبانشتاس و 
فرهنك تويس برمى خوريم كه در متن عربى صيدنه نيامده است و امكان دارد كه اين نيز 
كار خود كاساتى بأشذد. اين نامهاأ عبارت است از: ابوعمرو السيبانى؛ زبانشناس 
(793-1م)؛ ابوزيد الانصارى؛ زبانشتاس (0/87-ه88)؛ ابواسحق الزجاج؛ 
زبانشناس (وهم-؟؟4)؛ غلام تعلب» زبانشناس (دركذشت ع40)؛ الجوهرى» 


+ #كشتن جيوهة ‏ تبديل أن بدحالت سكون إز راه مالش أن با زاجهاء سركه يا جربى. كريمورف» 
مس رالاسرارء 000 . يادداشت ٠ها.‏ 

+4 تا آناجا كه از روى نقل قولها مى توأن قضاوت كردء المنقول ظاهراً جيزى عمائند قرهنك مترادفهاى 
مواد دارويى است. كاسانى در اصلء نامهاى يونانى و جند نام سريانى را از آن اقتباس كرده است. عبارت 
«نام لاتينى؛ كه در صيدنه بديجشم مى خورد نيز از المنقول كرفته شذه و در متن عربى ديذه نمىشود. 
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فرهدك نويس ٠١١7(‏ دركذشت)؟ محمد بن سلام, زبانشتاس (4)888-107820 نضر بن 
شميل» زبانشناس (819-1770)؛ سلمه ابن عاصمء زبانشناس (487 دركذشت)؛ 
تعلب؛ زبانشناس (405-818)؛ شمرٌ بن حمدويه؛ زبانشناس (884 دركذشت). 
هويت اين نامها مشخص نشد: ابوالليث؛ ابومالك» ابومسلم سليم مصرى (طيئِب 
مصرى, نكى. شمارة 810) يادداشت 5)» ابوسليمان خطابى, ابوالمظفرء محمد عطار. 

برخى نقلها از زيانشناسانٍ ناميرده» جتبةٌ دستورزبان را دارد. در آنها از نشانهكذارى 
وازههاى عربى» صورتهاى مفرد و جمع و جز اينها سخن رفته است كه خاص متن 
عربى صيدنه نيست. مثلاً در شمارة “771 اجبن بهدضم جيم و با و بى تشديد نون ينير رأ 
كويئد. بعضى كوبئد كه اين بهضم جيم و بهتشديد نون است». شمارة 607: «ابنالمظفر 
كويد كه يكى را از ذراريح ذُرَْرحه كويند و بعضى كفتهاند كه يكى را ذرّيحه كويند». 
شمارة **: «سلمه از فرًا روايت كند كه عرب [كلمة] رصاص را اكثر بدفتح را استعمال 
كنند تا بهكسرة آن*"0. به همين جهت بهنظر مى رسد آننجاكه متن عربى وجود ندارد» در 
نقلهايى از ايندست بايد در بىافزودههاى مترجم فارسى بود. 

و سراتجام» در ترجمة فارسى افزودههابى متعلق به شخص كاسانى ديده مى شود. 
اين افزودهها بيشتر داراى اطلاعاتى ازكياهان و ديكر مواد داروبى است كه در فرغاته و 
كاهى نيز در كاشغر و ختن يافت مىشود. مثلاً كاسانى در شمارةٌ /910؟ بهيهانةُ سخنان 
بيرونى در أين باره كه «اسفرك» شكوفة نباتى است كه معدن او در كوهها[ى] جوزجان 
باشد» خاطر نشان مىكند: «اسبرك را نبات اختصاص به كوه جوزجان ندارد بلكه منبت 
او در مواضع ديككر بسيار است واز جمله در يلاد فرغانه». در شمارةً 007: «درست آن 
است كه زنجبيل جينى نوعى ديككر است واو دركاشغر و ختن بسيار باشد و نوعى رادر 
آن ديار زنجبيل خطايى كويند''". وانكهى» كاسانى اغلب اشاره م ىكند كه مردم فرغانه يا 
ماوراءالنهر به اين يا آن دارو جه تام دادهاند. شايان توجه است كه بيشتر نامهايى كه 
كاسانى به آنها اشارهكرده است» هماينك بين ملتهاى آسياى ميانه وجود دارد. مثلاً در 
شمارة 780/: «جنان كه بولس در وصف اين [كياه] كويد عليق نباتى اس تكه به فرغانه او 


0 نيز نك. همين جاء شمارمهاى 17 ع 1ك للا لاعلل عق لإها و 
علا نيز نك. همينجاء شمارة عه3» يادداشت ع 
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ر! «مرويجك» كويند (قس. با #مرميجون» تاجيكى و #ميمونزون» ازيكى). در شمارة 
1 «ابه قرغانه درخت او [يعنى عتّاب] را «ستجد جيلان» كويند (قس. با «زلون زده» 
ازبكى و «جلون» تاجيكى). شمارة 49/!: «جرجير [اندّئويستانى] كه او را به لغت 
ماوراءالنهر «انداو» كويند (اندّوْ ازبكى)». 

اينكونه افزودههاى كاساتى راكه در مقابله با تسخةُ اصلى عربى بهآسانى مشخص 
مىشودء در يادداشتها آوردهايم. 37 

شايان توجه است كه مترجم فارسى صيدنه در جند عنوان» بهموازات تامهاى هندى 
داروها كه بيرونى آورده استء نامهاى ديكرى كه خود وضع كرده مى آورد. مثلاً در 
شمارة ؟52؛ دربارة «ترون» و «اتروة نام هندى قلع [ظاهراً تحريف 15800 سانسكريت] 
متذكر مى شود: «ما تتبع كرديم نام او را به لغت هندوى «رانك» كويند [قس. با ادال 
لمع؛ 8135 +08] و به لغت هندوى مختلف است و روا بودكه «ترون» و «اترو) لغت 
در[و]ى باشد». يا در شمارة 0٠٠‏ مىنويسد: «[زفت] را بهدهندى دهنا [8صناطل-غنا(1 
١‏ كويند واين تقرير ابوريحان است از لغت هندى. اما آنجه سماع كرديم از اهل هند 
آن است از بسيار كسى شنيديم كه بههندى «قير» را «رال» [ كاتهاص, 081] كفتند», 

در يايان اين بررسى به برخى از ترجمههاى نادرست اشاره مىكنيم. مثلاً در شمارة 
0 نسخة فارسى جنين جملهاى ديده مىشود: «قاطاجانس طبيب كويد» و اين 
بهمعناى آن است كه مترجخم فارسىء نام كتاب جالينوس - (1'67 ©07» را بهجاى نام 
بزشك كرفته است. يا در شمارة 401 وارْه «زعفران» تازه بهجشم مى خورد كه بر اثر فهم 
نادرست عبارت «زعفران الحديد» (زنك آهن ترىاكسيد آهن) حاصل شده است. 
كاسانى «زعقران الجديد» خوانده است (نكى. شمارة 809 قلقدد و قلقديس و قلقطار» 
يادداشت .)١0‏ در شمارة 404 (كلز) جملة عربى أَحْسَبهُ المغاث الهندى «مى يندارم كه 
اين مغاث هندى بأشد» رأ جنين ترجمه م ىكند: «از جمله انواع او مغاث هندى خوبتر 
أست») يعنى بهدجاى «احسبه»: «احسنهة خوانده أست. لكن جنين مراردى اندى "" أسته 


7 نيز نك. همينجاء شماردهاى /الاعء يادداشت ع؛ عالاء يادداشت 5؟؛ هثالاء يأددائت 11٠١‏ ملالاء 
يادداشت "ء 1618ء يأدداشت هو 

8/ نيز نك. همينجاء شمارههاى 0لاء يادداشت 47 40 يادداشتهاى 418-1١8‏ 157, يادداشت 18 
158ء يأدداشت ”؛ عن 1ء يأدداشت 7؟ /108ء يأدداشت 47 لمع(ء يادداشت +4 418 يادداشت ء, 


ع داروشناسى در يزشكى 


واز أهمّيّت كار كاسانى و دسيتنويس فارسى نمىكاهد. 


تاريخ بررسى 


صيدنة بيرونى همانند يرخى از ديكر آثارشء از قرار معلوم در ابتدا شهرت 
كستردهاى نداشت؛؟ زيرا در نوشتههاى يزشكى و داروشناسى مؤلفان سدههاى ١-91‏ 
استناد به صسيدنه ديده نمىشود. حتى ابوالفرج ابن العبرى («فرزند يهود» - 
كناك ةاعطىة183 لاتين؛ 1188-1778) بزشك مسيحى و مورخ كه از ستايشكران بيرونى 
بود و از آثار دانشمند خوارزمى درباره نجوم با وجد و شعف سخن مىكفت؟" نيز 
احتمالاً از وجود اثر تعخصصى اش دربارة داروشناسى باخبر نبود. مى دانيم كه ابوالفرج به 
مسائل داروشناسى علاقهمند بود برخى از آثار ابنسينا را در يزشكى بهزبان سريانى 
ترجمه كرده و منتخب كتاب ادوية المفردة احمد بن محمد الغافقى ١١20 / 82٠(4'‏ 
دركذشت) يزشك عرب اسبانيابى راكه به ما نرسيده؛ تدوين كرده است. 

اما بين آثار كتاب شناسي مشهور فقط در عيون الانباء ابن ابى اصيبعه شرح كم و بيش 
روشنى از محتواى صيدنه بيرونى وجود دارد. در آنجا كفته مى شود: «دراكتاب الصيدنه 
فى الطب او [بيرونى] شتاخت ماهيت داروها و شناخت نام آنها و همجنين تفاوت 
عقايد بزشكان قديمى و ديكران را و آنجه هري در اين باره مىكويد, بهاتمام رسانده 
است. او اين كتاب را به تسرتيب حروف الفبا تنظيم كرده است '». در فرهدكق 
كتاب شناسى حاجى خليفه نيز از اين كتاب نام برده مى شود.”8 

بهداحتمال زياد نخستين كسى كه از «داروشناسى» بيرونى استفاده كرد» سديدالدين 
محمد الكازرونى السديدى (1708/ ١7801‏ دركذشت) مؤلف مشهور بود.”*اودر 
شرحى بر مقالهُ دوم قانون ابنسيناء"؛ براى جبران نارسايىها در توصيف تعداد زيادى 
8 تحديد ثهايات الاماكن. ص ١؟.‏ 
٠١‏ 085 من لاغ "؟؛ ممقساعطاعمع8. ملهه. 58 1 أقم. 
الى أبن أبىاصييعف 11 .7٠١‏ 
الى حاجى خليقه. 7 11٠‏ شمارة اعلاه1. 

262 ,11 ,825:58 ,1 رقا5 رلث© ,لممطساعععمر8 .83 

2 شرح الادوية المفردة من كتاب القانون. تأليف سديدالدين الكازروني. دسثنويس كتابخانة ملى مصر 
در قاهره؛ شمارة 1795. 


دستنويس صيدكنه و تاريخ بررسى آن يني 


ازداروها در آن» از صيدنه فراوان نقل مىكند. "بين متابع فارسى در داروشتاسىء استناد 
به بيرونى را توانستهايم در مجموعة حجيم مخزن الادوية ميرمحمد حسين الخراسانى 
١7١0(‏ / !00/941 دركذشت05) و مسحيط اعسظم («درباى بزرك؟) محمد 
أعظم خان"* (170 / 1907-1907 دركذشت) بيابيم. اين مؤلفان هردو از ترجمة 
فارسى صيدنه نقل م ىكنند 88 

اما «داروشتاسى» بيرونى تا آغاز سدة بيستم براى علم ارويايى ناشناخته ياقى ماند 81 
و فقط در سال ١407‏ بودكه خبركوتاهى» وجود دست نويس ترجمةٌ فارسى اين اثر را در 
موزة بريتانيا اعلام كرد. ٠'‏ تا آنجاكه از نوشتههاى دسترس ما برمىآيد؛ اين خبر در آن 
زمان علاقة خاصى را بين متخصصان برنينكيخت و فقط كشف دست نويس نسخةُ اصلى 
عربى صيدنه بهدوسيله بروفسور زكى وليذى طوغان بودكه يكباره توجه خاورشتاسان و 
مورخان علم بهدسوى آن جلب شد. همانكونه كه كفته شدء او اين دست نويس را در سال 
4737 دركتابخانة جامع قورشونلو شهر بورسه بيدا كرده بود. '؟ اما در يايان سال ١191٠‏ 
ماكس مهيرهوف )١1958-1810/5(‏ مورخ مشهور بزشكى خاوره فتوكبى آن راكه ربتر 
خاورشناس تهيه كرده بود» در اختيار كرفت."١‏ مديرهوف يس از دو سال يعنى در سال 
1977 مقدمة بيرونى بر صيدئه در نسخَةُ اصلى عربى را با ترجمة آلمانى '' بههمراه 


0 نى. همين جاء شماريهاى 78 2161 21786 0109 119 رب 
ع مخزن. 
لاد لاا. 
8 در مقدمة مخزن الادوية اشتباهى رخ داده و در صفحة ١‏ آنء اين ترجمه «ترجمة تذكره اسوريحان 
مشهور به سويدى (؟)» ناميده شده أسث. 
4ه از قرار معلوم. اكثر آثار بزرك دانشمندان عرب زيان در سدههاى 1-17 به زبان لاتين ترجمه شده بود 
اما تأليفهاى بيرونى براى.اروبايبان ناشناخته باقى ماند. فقط در نيم دوم سدهٌ نوزدهم بودكه اروبا 
تأليفهاى بيرونى را «كشف كرد» يعنى هنكامن كه متن آثار بيرونى نخستين بار اتتشار يافث. 
3١‏ نك. همين جأء ص 30٠‏ 

.642 .5 ,1962 بلناطهةا15 011 2 ,أكتلعمهللاقهة دمملةا .تمنصاظ ,رمموه]” تلزاء؟ لاع .91 
مهيرهوف مىنويسد كه نسخةٌ صيدنه در سال 147٠‏ بيذا شذه بود. 059051 ص ١7١‏ 
170014 ص 1١‏ 
35. مقدمةٌ ببرونى حدود ؟./ حجم كلى كتاب را تشكيل مىدهد. 


ل داروشناسى در برشكى 


يادداشتها و بيشكفتار مفصلى منتشر مى عد وافزون بر آن» ترجمةٌ خلاصة عنوان 
«اظفار الطيب» را نيز براى نمونه م ىآورد. ”كار مهيرهوف با انتقادهابى روبهرو مى شود. 
متتقدان اشتباهات ترجمه رأ أصلاح م ىكنند و بيشنهاد مىكنئد تا جاهاى ناخراناى متن 
احيا شود”ة 

در همان سال 191*7 مقالهاى از كرتكوف"؛ عربشناس آلمانى شامل دو قطعه از 
مقدمة ييرونى (روىهم حدود نيم صفحه) انتشار يافت. اين مقاله كفتههاى بيروتى 
دربارة زياذهاى عربى و فارسى وكتايت عربى:و همجنين يادداشتهاى محمد زكى 
نسخهبردار رأ دربارة وضع دسيتنويس صيدته در بر دارد. 

در سال ١979‏ شرف الدين بالتكاياء استاد دانشكاه استانبول» ترجمة تركى مقدمة 
بيرونى را منتشر كرد" كه متأسفانه به آن دسترسى نيافتيم. از انتقاد بر آن معلوم مى شود 
كه ترجمة بالتكايا هرجدد كه جنبةٌ نقل آزاد را دارد تفسير درستى از جاهاى مبهم متن كه 
مهيرهوف روشن نكرده است» بهددست مى دهدكة 

زكى وليدى طوغان يادشده در سال ١45١‏ مجموعه قطعاتى از جهار اثر ييروتى از 
جمله صيدنه را بدنام «تصوير جهان از ديدكاه بيرونى» عذا زه ععداءام تصحزظ) 
(178/0:10 منتشر كرد. ١١'‏ حجم كلى قطعاتى از صيدنه از جمله قطعاتى از ترجمه فارسى 
آنه حدود يكهفتم مجموعه را تشكيل مى دهد. حدود سه صفحه متن عربى صيدنه از 
اين نشريه همراه با ترجمة روسى آنء در جلد دوم منابع عربى در مردمشناسى و تاريخ 
افريقاى جنوب صحرا درج شده است.١'!‏ نادرستىهاى موجود در ترجمة روسى» 


48 امبر 
0. نك. عمينجاء شمارة 0/9 
.2071 ,1221 رمكدهيك و01 ,عسسمما1 .96 
.اع 1 لاملمعيك1 ,97 
أكع 0010م 1ت184 غ7[ عإءلومجوداهاذك[ مقدمة كتاب صيدلة فى الطب .قتاع ظ1 نا داصتصاظ .98 
.1937 لع تمتكف8 مبادوعع ك8 الأنكة امططممنع1 وبرمطائةلا ملل لزععء5 ركمعم معد اعم عترعع 10 
جهل صنسه .9 غ802 رأكلةاأاكمة أطتمه]” مث زمعتمع لمنلا أساطوماوز 
عكناقي1 .81. انتقاد بر كأر يأدشده در يتريس 86ة. #بعاطط 26 وى كشك ص #ولدع15, 
106 صن 88-108 1, 
1 متابع عربى + 11 س1 


دستاتويس صيلنه و تاريخ بررسى آن لذن 


بيشتر بهسبب غلطهاى جايى در نشرية زكى وليدى طوغان بوده است. 

اى. يو. كراجكوفسكى ٠''‏ و 1آ. م. بلهنيتسكى ؟'! در كارهاى يزوهشى آثار بيرونى» 
قطعاتى از مقدمةٌ صيدنه رأ ترجمه و بررسى كردهاند. 

در سال ١90٠‏ در مجموعداى» جابشده در تاشكند, بهمناسبت نهصدمين سال 
تولد بيرونى»؛ مقالهاى از س. ميرزايف شامل نقلهايى از مقدمداى بر صيدنه در ترجمة 
ازبكى آن منتشر شد. ١١4‏ 

در سال 1900 بوآلو كتابشتاسى آثار بيرونى را بدجاب رسانيد كه فهرست تقريياً 
كامل كارهاى منتشرشده تا آن زمان را دربارة داروشناسى در بر داشت. ٠5‏ 

قتواتى دانشمند داروشناس مصرى مؤلف راهشماى كامل ككتابشناسى آثار 
ابن سيناء در سال ١909‏ سخترانى هاى خود را در كتاب تاريخ الصيدله والعقاقير فى 
العهد القديم والعصر الوسيط منتشر كرد.'١'‏ مؤلف در بخش مقدماتى اين كتاب؛ در 
توضيح ريشة كلم «صيدنه» با نقل از توشعة مهيرهوف. بهتمامى به كفتة بيرونى در أين 
باب استناد مىكند. اما سبس ظاهراً بدعلت دست نيافتن به مدارك» از نام بيرونى در 
كتاب خود ذكرى بدميان نمى آورد. 

مهيرهوف يس از انتشار مقدمةٌ صيدنه يزوهش اين اثر را همجنان ب ىكيرى كرده 
أست و در يادداشتهاى خود در جاب ناتمام منتخب كتاب أادوية المفردة أحمد بن 
محمد الغافقى» كاهى از صيدنه استفاده كرده است و قطعات كوتاهى از آن را بهزيان 
انكليسى آورده است."١‏ مهيرهوف در سال 155٠‏ ترجمةٌ عنوانهاى «اظفار الطيب»» 
«بيش» و ااجاى» را بدزيان فرانسه منتشر كرد" و در سال 1980 عنوان «بيش» را أززنو 
بدزيان انكليسى بهجاب رسانيد.؟'! مهيرهوف قصد داشت با همكارى كرائوس» 


٠7‏ كراجكوفسكى. 11 عه بره لال 105-ون1. 
.٠١‏ الجماهر» 190-729 
.٠١‏ س. ميرزايف» بيرونى و صيدله...ء تأشكند 140٠‏ م٠‏ إسلاء1. 
+ملاه8 .105 

تلقعممة © .0 106 
.,٠١/‏ به همه أنها در يأدداشتها اشاره شده اسك 
٠١+‏ #مطتعره8, وناك من 101-1١8‏ و معدا 1؛ نى. سين جاء شمارمهاى الى 77/95 
١‏ 116705 عالومعفض ص 0-1795؟7؛ نك حمين جاء شمارة *19. 


0 داروشناسى در يزشكى 


عرب شناس مشهور جاب كامل صيدنه را بهانجام رساند و براى اين منظور در سال 
+١‏ به كار ترجمةٌ منظم يرداخت و كرائوس نيز در نظر داشت تا از اين ترجمه سراى 
تصحيح متن عربى استقاده كند. !١'‏ أما مرك مانع انجام اين قصد شد و صيدنه ييرونى 
انتشار نيافت 11١‏ 

در نوامبر سال ١989‏ هنكام اقامت خود در قاهره نخستين بار با صيدنه از روى 
دستنوبس ب كه از فتوكبى نسخة الف نوشته شده بود؟7 آشنا شديم و همان زمان 
نيز موفق شديم تا ازآن ميكروفيلم بكيريم. بعدهاء با مساعدت ب. آ. روزنقلد (مسكو) 
ميكروفيلمهايى از فتوكبى الف (برلن )١١‏ و دستنويس ترجمةٌ قارسى صيدنه (موزة 
بريعانيا»'١)‏ را دريافت داشتيم. 

در سال 1927 نيز هنكامى كه كار منظم ترجمهُ صيدنه را آغا زكرديم» ميكروفيلم 
سفارشى ما از دستنويس ب كه أز روى فتوكبى الف رونويسى شده بود؛ از بغداد 


يواست ما و13 


٠‏ أنها در نامة مورخ 390 ماه مه سال 1451 به ادارة مجلة ايزيس در ابن باره اظلاع دادند. 
,26 .ع ,1941 ,90 310 ,4ا ,2000011 .اما ,عامط 
١‏ كرائوس در اكتبر سال 158 و مهيرهوف در أوريل سال 1958 دركشتئد. 
17, نك. همين ججأء ص ,1لا 
11. 45 قاقانطلة .كليل نى. همينجاء ص بل. 
+11. نكل همين جاء ص 58 
16 نكى. همينجاء ص 18 


تحليل محتواق صيدنه 
مسائل داروشناسى 


مفهوم صيدنه يا داروشناسى ([ا8608205تتتقتاط از «#معنه متم ١١١‏ يوناتى دارو و 
0 دانستن) را در كتاب حاضر همانكونه مى فهميم كه خود بيرونى مى فهميد و 
آنجه در سدمهاى ميانه در شرق به أن تسبت مىدادتد. داروشتاسى امروزى علم درباره 
ماده خام دارويى و فراوردهها با منشأكياهى و حيوانى است.13"2 

داروشناسى شرقى در سدههاى ميانه بهمثابة نخستين مرحلةٌ يزشكى نكريسته 
مى شد يعنى هركس كه خود رأ وقف يزشكى كرده بود ييش أز همه مىبايست شناخت 
لازم از مواد دارويى را فراكيرد. اما درعينحال» داروشتاسى بهكفتةٌ بيرونى؛ يهعنوان 
علمى مستقل نيز وجود داشت و دراين صورت دستيار (در اصطلاح قديم -آلت) 
يزشكى بهشمار مى آمد نه جزئى إز آن 1١8‏ 

بيرونى تعريفى روشن و مشخص أز أين نظام بهدست مى دهذد. أو مى نويسذ؛ اصيدته 
شناخت داروهاى ساده (عقاقير مفرده) است از روى جنسء نوع و بهترين شكل آنها و 
هم جنين تشكيل داروهاى مركب است از روى نسخدها يا بهدستور محققى قابل اعتماد و 


ع؟!. «معميرصدة بعنوبة خرد أز 80-2-1381 «بخشئدةٌ أمنيت» مصر باستان نشئت مىكيرد. يان 
وتوت خداى صنعت يزشكى رأ جنين مى نأميدند. 

9م [1940] «مقدما ,ومممصصلاط زه ومملعط1ة بوهدلءنآ .0 فصة «معدمعيك1 .8؛ أى. أى. بر ينشتين» 
تاريخ داروسازى و سازماندهى كار داروسازىء مسكر ‏ لنينكراد 1974 ص ١1١‏ 

1 اف. كأمرمأن» دورءٌ داروشناسى. ص 0. 

8, تكى. حمينجاء ص 101. 


ف داروشناسى در يزشكى 


درستكارة'' و بنابراين وظيفة داروشناس كرد آورى مواد دارويى؛ انتخاب بهترين آنهار 
هم جنين تهيةً داروهاى مركب از روى دستورهاى موجود است. اما يزشكان بيش از همه, 
بايد به مطالعة مسائل نظرى داروشناسى و غنى ساختن آن با داروهاى تازه ببردازئد. 
بيرونى مىكويد؛ «بر يزشكان است كه به تكميل اين صدعت همت كمارند» أن را بر 
بالهاى علم و عمل بنشانتد و به داروشناسان امين و مطمئن بسبارند تا همانتد بزشكان 
طبيعت شناسء به آنها خدمت كنيد ' 0١١‏ 

بيرونى بهويؤه براهمّيّت زياد سنت در اين رشته جه كتبى جه شفاهى تأكيد مى ورزد. 
«در داروشناسى تقليد و دريافت از راه شنيدن مسلط است و ارتقاى در آن با آموزش نزد 
استادان ميسر است. سيس كارورزى درازمدت [بايد] كه شكل داروهاء نوع وكيفيت أنها 
در طبيعت [داروشناس] نقش بندد تا در تمييز دادن يك [دارو] از ديكرى سردركم 


جنين رويكردى به داروشناسى در ويؤكى ساختمان خود صيدنه نيز بازتاب يافته 
است. مؤلف مىكوشد تا همه اطلاعات دربارة هريك از مواد دارويى مورد بررسى راكه 
در نوشتهها موجود است كرد آورد. به همين جهت نقل از آثار يرشمار دانشسمندان در 
زمانها و سر زمينهاى كوناكون در صيدنه فراوان است ١"‏ (اكثر آنها به ما نرسيده است). 

همه جيزهايى راكه مىتوان خورد بيش از همه به غذا و زهرها تقسيم مىشوند ر 
مواد دارويى بين آنها قرار دارد.'' اما هر مادهاى كه وارد بدن شود و تأثيرى بر آذكذاره 
دارو (بهعربى: دواء» و جمع آن ادويه) بدشمار مىآيد؟"1 داروها يدثويةٌ شود به ساده 
(ادوية مفرده) و مركب (ادويةُ مركبه) تفسيم مى شوند. داروهايى ساده ناميده مى شود كه 


5 نك همينجاء ص 1858, 
نك همين جاء ص /اع1. 
١‏ نك. همين جاء ص .١0١‏ همانكونه كه 106 .2 بدسق خاطر ئشان مىكند. اكثر بؤوهشكران امروزى 
تاريخ داروشناسى شرق؛ وجود سنث شفاهى ب ىكسست را ناجيز مىشمرندء درسالى كه بهحساب أوردن 
آين عامل مى تواند به نتيجه كيرئهابى تازه درباره منابع ببدايش و رشد و تكامل داروشناسى در شرق 
بيانجامد. كندى. أقراباد ين ص 07١‏ 77 
*7!. مشروحتر آن را نك. فصل «منابع صيدنه) همين كتاب. 
107 تكن همين جناء ص 1817 

-212 ,1 .701 بممتاالت مم7 .18.1 مم44 تاهآ .18 :5 رل شاط .124 


تحليل محتواى صيدنه ذا 


تركيب آنها ساختكى نباشد. ١”‏ همانكونه كه بيرونى اشاره مىكند. براى تشخيص 
داروهاى ساده در زبان عرب» وازهٌ «عقاقير» (جمع عقار) بدكار مىرود كه اصل آن 
سريانى و معنى اولي آن «بيخ» است. شايان توجه است كه در يونان باستان, كسانى كه به 
كار كردآورى و تهيةُ كياهان داروبى مىيرداختند» «ريزوتوم» يعنى ابيخْكَن» بيخبري 173 
ناميده مى شدند. 

دارو مى توائد كياهى» حيوانى و معدنى باشد اما بيشتر آنها ازكياهان بددست مى آيد. 
صيدنه داراى ١١١6‏ عنوان است كه حدود 88٠‏ عنران به توصيف كياهان داروسى» 
بخش ها و اتدامهاى جداكانة آنها وهم جنين محصولات استخراج شده از آنها اخقصاص 
دارد. در اين كتاب روىهمرفته نام حدود ١0ل‏ نوع كيام ٠7‏ داروى معدنى و ١١١‏ 
داروى حيوانى آمده اسث. افزون بر آنهاء از حدود 7٠‏ داروى مركب (عمدتاً يادزهر ‏ 
ترياكها و برخى از انواع غذاها وغيره) نام برده شده است. يادآورى مىكنيم كه در 
ترجمةُ عربى اثر ديوسكوريد /0٠‏ عنوان وجوه داردكه از آنها ١٠7٠م‏ عنوان به توصيف 
داروهاى بهدست آمده از كياهان (روىهمرفته از حدود 5٠١‏ نوع كنياه نام برده شده 
است"١١))‏ حدود ٠٠١‏ عنوان به داروهاى حيوانى و 8١‏ عنوان به داروهاى معدنى 
اختصاص يافته است."١'‏ اما در مقالهُ دوم قانون ابنسينا تعداد عنوانها ١١/استكه‏ در 
عنوان از داروهاى كياهى (بهددست آمده از حدود *0٠‏ نوع كياه؟؟١)‏ در 170 عنوان 
أز حيوانى و در 80 عنوان از معدتى سخن رفته است. از اينجا معلوم مى شود كه تعداد 
داروها در كتاب بيرونى عمدتاً بحساب كياهان افزايش يافته است. 

دركذشته يادآورى شد كه در صيدنه برخلاف ديكر آثار داروشناسى» اطلاعاتى ان 
خواص و تأثيرات مواد توصيفى وكاريرد آنها در يزشكى ديده نمى شود. ترجه اساسى 
در آن به تعريف دارو مبذول شده اسث يعنى تعيين اين كه جكونه بهنظر مى رسدء از جه 


0 كازروني» ورق ؟ ب بدنقل از علاءالدين القرشى (/0مع / 1188 دركذشت)» مؤلف شرحى بر مقالةُ دوم 
دربارة داروهاى ساد #انون ١‏ 


.٠١ تتوفراستوس» ص /77؟ ] اف. كامرمان؛ دورة داروشناسي» ص‎ .١* 

/21١ كياهان داروبى. انسيكلويدى بزركق بزشكى: ج 10. مسكر ٠ع19. ص‎ ٠7 

8 . ديوسكوريد ل ص 230111-1.39/1131, قس. قنراتي: ص 1-5٠‏ 11. 

.بخ خالماترف: «در باب بروسى كياهان داروبى توصيفشده در قاثون ابوعلى ابنسيناة» ص 20و 
بس از آن. 6 


لق <أروشناسى در يزشكى 
كياه يا جه حيوانى بهدست مى آيد» نشانههاى أصالت و مرغوبيت آنكذام است. ييرونى 
براى اين منظور يبش از هر كار» تمام مدارك موجود آن زمان از آثار مؤلفان كذشته و حال 
راكرد مى آورد. آنكونه كه معلوم است. در آثار مؤلفان قديم و سدءهاى ميانه توصيف 
كياهان و جاتوران و همجنين محصولات بهدستآمده از آنها غالباً ناقص است كه 
تشخيص آنها را دشوار مىسازد. بيرونى نيز در إين باره سخن مىكويد. مثلاً در شمارة 
0ز قول مؤلف مجهولى م ىكويد: «اكسيوس علفى استكه از آن جارو مى سازند»: اما 
يادآور مى شود: «جنين توضيحى بىفايده است؛ زيرا علفها برأى جارو در جاهاى 
كوناكون متفاوت است». يا در شمارة ١07‏ جنين م ىكويد: «دركتاب حاوى از جالينوس 
تقل كردهاندكه او [بسيس] راز بلاد هند به سرزمينهاى مختلف نقل كندد و به هيئت و 
أطراف به بوست درخت ماند وأو رااز جهت بوى خوش در مجمرها بسوزتد» و سيس 
مىافزايد: «و اين تعريف كافى نيست مر شناختن أو [بسيس] را و اين صفات دلالت كند 
بر آنكه أو بسباس [جوزبويا] است». 

اين نوع كمبود در توصيف را مىتوان با تصوير كياه و حيوان جبران كرد. ظاهراً تا 
زمان ييرونى آثار عمده در داروشناسى مصور بود. بيرونى در مقدمةٌ صيدنه اشاره 
م ىكند كه نسخهاى ازكتاب ديوسكوريد رادر اختيار داشت كه در آن» تصوي ركياهان در 
كتار توصيف آنها آمده بود 1 

بيرونى در تشخيص كياهان داروبى و ديكر مواد دارويى به تام آنها به زيانهاى 
كوناكون اهمّيّت زيادى مىداد. به همين جهت» نشان دادن و توضيح نامهاى مترادف مواد 
دارويى در صيدنه از وظايف عمذهاى بود كه او در برابر خود قرار داده بود 3 

بيروتى اطلاعات دريارة يرخى از داروها رأ از راه يرش شهاى شفاهى دقيقتر م ىكند. 
مثلاً در شمارةٌ ١‏ مىتويسد: «صيادنه إين نواحى [يعنى غزنه و خوارزم] را معتقد آن 
أست كه بهترين أو [سورمه] خاكسترى تيره صباهانى است...». در شمارةٌ /ا2١‏ عقيدةٌ 
هشت مينياتور أز دسثنسويس سدةٌ سسيزدهم ترسمة عربى ديوسكوريد در مقالة 
"818355120103 طنواطدكه", 40[1801! منتشر شذه أست. دستنويس أثر داروشناسى أختيارات بل يعى 
على بن حسين الانصارى [/إ٠ة‏ / ١*0‏ دركذشت] بدزيان فارسى بدشمارة ١034‏ در انستيتو خاورشناسى 
ازبكستان نكهدارى مىشود. اين اثر در سال 454 / 1881 بازنويسى شد و داراى 84 تصوير رنكى است. 
مجموعة دس تنويسهاى خاور. 1 ص 717-1107. 
1 نكى. همين جاء ص 18 و بس از آن. 


تحليل محتوأى صيدنه لن 


بنج مؤلف درباره «بل» آورده شذه و سيس كفته شذه است: «همه اينها تادرست أست» 
صيادته أين تواحى كويند «ابل» «أنجير آدم» أست». يأ در شمارة مى خوانيم: «از 
كرمانىها يرسيدم و آنها كفتند كه [زيره] را ازكودها و بيابانها مى آورند ”25 

بيرونى نتايج مشاهدات شخصىاش راكه درطول سالها اقامت ذر آسياى ميائف 
إيران؛ افغاتستان و هند بهدست آورده بود به اطلاعات و مدارك كرد آمده از نوشتهها و 
شنيدهها أفزوده إست. به همين جهت طببعى است كه سهم شخصي بيرونى در اصل» 
مربوط به مواد دارويى توليدشدة آن زمان دراين سرزمينها بوده باشد. به جند تمونه 
أشاره مىكنيم. أو در شمارةٌ 9160 مىنويسد: «در خوارزم و بخارا درختى أست 
يرشاخوبرك و تنةٌ آن زرد است و ميوههايشش قرمزرنك و تلخ ترش مزه است. بوست أن 
راكه رتك خلوقه [يعنى زرد قرمزكون] دارد م ىكتند و براى زيبايى دور تير بدون نوك 
مى ييجند. آن ر! ابرود» م ىكويند و در بخارا محلب». در شمارةٌ 1١8‏ : «اين كياه [كرنه] 
راذر جرجان درطول راه بر لب جوىها ديدءام. هركاه كه عضو بدو بسوده شود خارش و 
سوختن در آن عضو افتد... در جزجان شنيدهام كه از أو طعام سازند». در شمارةً 018: 
ادر كوههأى أقغان نوعى أست أز «زيتون كوهى» بأ دانههاى كوجك كه در.روغن اندازند 
وإورا «شوانى» كويند». در شمارةٌ :7-٠‏ «[تامول] برك است شييه برك توت. [اهل 
هند] آن را بوصورت تازه از سواحل جنوبى به جمله اطراف هند تقل كنند. برك [تامول] 
رأ يبيجند به آهك تر كرده ملوث كنند ويس أز غذا بخايند... بوى دهن را خوش كتد... و 
بنهاى دتدان رأ محكم كرداند». 

بيروتى برخى از داروهائ كياهى را هدكام نوشتن صيدنه بى واسطه توصيف مىكند. 
بيش از إين كفته شد كه بيرونى براى نوشتن كتاب صيدنه از ابوحامد النهشعى ٠١"‏ طبيب 
غزنهاى يارى جسته است. إينكى جند نمونه. در شمارة ع+ م ىكويد: اهيجكس نديدم كه 
صفت تبات أو [اصابع اللصوص] بازكفتى. دانداش را بهنزدم آوردند كه «وتنكان» كويدد و 
به كرنج نامقشر مأند و جون ساعتى در دهان داشته شود جون تر شود شكافته شود واز 
مغز دانه أو شبيه ينبه جيزى بيرون آيد». يا در شمارةٌ ؟/اادربارة كياه «خزامى» كه معمولاً 
بهسان إسطوخودوس تعريف مىكنند» مىنويسد: «اما آن راكه من ديذه وبا جشمان 


انا تير تكد شماؤسائ يصن وى افيه +216 
11 تى. همينجاء ص 18ء 


ع8 داروشناسى در يزشكى 
خود معاينه كردهام» آن كياهى است كه بهلسان الثور ماند از نظر شاخدها و شكوفههاى 
خود. آنها راكرى است يدرك إرغوان و بعضى از آنها زردند و بوى أنها به بوى كلهاى 
حنا ماند... اين «اخيرى البر» ست 44 
بيرونى با تكيه بر مشاهدات شخصىاش روى كياهان و جانوران» بارها عقايد ديكر 
مؤلفان را دريارة آنها بهباد انتقاد مىكيرد و اظهارات آنها را اصلاح مىكتد. مثلاً در شمارة 
١٠"‏ «اترج و اترنج» دربارة ادعاى يكى از مؤلفان در اين بأره كه روى يك درخت» ميردها 
هم صاف وهم مجدّر است و افزون بر آن ميو مجدّر كوشت ترش و ميوهُ صافكوشت 
شيرين دارد؛ متذكر مىشود: «لكن آزمايش درستى اين [ادعا] را نمىرسائد: همه 
اترجها كه از طبرستان مى آورتد مجدّر است با ناهموارىها و آنها كه در جرجان است 
صاف و ضخيم است. اماكوشت هردو آنها ترش است). يا در شمارة 1م سختان أبونصر 
الخطيبى و ديكر مؤلفان را مى آورد كه مىكويئد: «تمساح بر شط نيل و ميان ربك بيضه 
نهد و بيضه را در زير كيرد و بنشيئد و آن رأ بيرورد». أما بيرونى مىافزايد: «بر سواحل 
جرىهاى هتد كشتى بانان در ريك بيضةُ [تمساح] و ستكديشت آبى بركيرند وازاو 
خاكينه كنند يا آن را ببزند. اما آنها تقرير نكردهاندكه [تمساح] بر بيضةٌ خود نشيئد يا نه. 
آتها هرك اين را مشاهده نكردهائد؟"١).‏ 
از كفتههاى جداكانه بيرونى معلوم مى شود كه روى برخى از مواد آزمايشهايى نيز 
بهعمل م ىآورده اأست. مثلاً در شمارة 88 مى نويسد: «و در أفواه است كه كوهر الماس 
زهر است5 و معنى أو در سميت بهتجربه معلوم نشده است). و در شمارة 66 رأه 
سوختن سرب را بهتفصيل شرح مىدهد. 7 
بيرونى كه يك كياه يا يك حيوان را توصيف مىكندء كاهى داستانهاى جالبى دربارة 
آنها مى آورد و در برخى عنوانها نيز از رويدادهابى ياد مىكتد كه خود مشاهده كرده 


؟17. دربارة مشاهدههاى شخصى بيرونى» نيز نك شمارمهاى كاك نل الم مل ل على ارال ل مك 
ف لاض لاقل لك العل #مل لول علو وك لكل قل كعلا وول نحل عم مل رتك 
ا لحك غك الك فح حك فلاف الا مقع عأقع وزك لكك امب قل وك عو 
ل عم 

70 نيز نك. شمارمهاى لا 317 تاه 50 هع الاء إلى لأع لك لهل لاحلاء 1١88‏ و جز أينها. 

8!. أبن سينا نيز م ىكويد كه المأس زهر كشنده است. أبنسيتاء 90 

17 نيز نك. شماردهاى مع لف 49/5 و جز أينها. 


تحليل محتواى صيدنه 3 


است. مثلاً در شمارة ١7‏ مى نويسد: «بين اترجهاى درشت طبرستانى كاهى جنان اترجى 
ديده مى شود كه اترجى ديكر در درون خود دارد...4. در شمارة 418: «الشكر هئد بسر 
تبداى در بغلان فرود آمدند ودر آن موضع قارجها بديدتكك بكندتد و ييختند و مقارن 
خوردن سيزده نفرازايشان هلاكى شدند”"'». برخى از مشاهدات بيرونى از ديدكاه تاريخ 
علم جالب است. مثلا يونائيان باستان «دودالقرمز» ‏ برآمدكى روى توعى بلوط را 
حاصل يك بيمارى مىدانستند أما بيرونى مئدانست كه اين يك حشره است 13 
بيرونى به بدل يعضى از مواد داروبى توجه مخصوص مبذول مىداشت. اين مسئله 
در آن زمان أهمّيّت بسيارى داشت» زبرا ممكن نبود هر زمان وهر جا داروى مورد نياز را 
يافت. "؟! به همين جهت رسالههاى خاصى دربارة بدلها نوشته شذه بود. بيرونى در 
مقدمه اشاره مىكند كه رساله در ياب بدلها بدقلم ابوبكر رازى را بددقت مطالعه كرده 
است. افزون بر أن» در متن صيدئه از كتابهاى ابدال بولس الاجانيطى (5ملناةط 
8 1 4) و ابنماسويه نقل مى شود. !4 در تمام آثار داروشتاسى يس از توصيف دارو 
به بدلهاى آن نيز اشاره مى شود و در صيدئه نيز همينكونه عمل شده است. اما ييرونى 
برخلاف ديكر مؤلفان به همين اكتفا تكرده ودر مقدمةٌ خود فصل جداكانهاى رابه 
توضيح برخى از جتبههاى نظرى بدل اختصاص داده است. ١"‏ بيرونى اشارات متقدمان 
و متأخران را درباره بدلها كافى نمىدائد. بدعقيده بيرونى بدل يك داروى معيّن ممكن 
أست در برابر يك بيمارى سودمند واقع شود اما بدصورت شريت يا ضماد. ديكر جنين 
تأثيرى را نشان ندهد. به همين جهت بيرونى توصيه مىكند تاييش أز همه به موضع بدل 
يعنى شربت» ضماد» بخور و جز اينها توجه شود و نتيجه مىكيرد: لاكمت ركسى به اين فن 
توجه دارد و به همين جهت [بدل] بى ثمر و ناقص مانده أست». 
اكر نوع مرغوب يك دارويافت نشود مىتوان نوع تأمرغوب را جانشين آنكرد يا نوع 
بستانى رأ م ىتوان جانشين كياه خودرو كرد وانكهى در مقدار أن تغييرات مقتضى وأرد 
318 نيز نك شمارمماى او للا 17ل لؤلك عد اخكل حلت الك اك وملا اعلاء احا 
دوف وعق خك ‏ ل101 لأعملا معلل 
89 لكل. شمارة 2887 
1 و70 ص 58 
1١‏ ماسرجويه نيز كتاب خاصى دربارة بدلها توشته بوده است. نك. همينجاء ص 41. 
187, تك همين جا ص 188 و ع8( 


لمع داروشناسى در يزشكى 


كرد. نيز مى تون بهدجاى بخشى ازكياه از ديكر بخشهاى آن استفاده كرد. 

تعيين مناطق انتشار كياهان داروبى هميشه اهمّيّت زيادى داشته است و از اين لحاظ 
نيز صيدنه بسيار غنى است. در صيدنه كراراً به نقاط جخرافيايى داراى كياهان» جانوران و 
كانىها اشاره مى شود. واقعيتهابى كه كتاب ذكر م ىكند حاكى إز آن إست كه داروهاى 
توصيف شده يا در إين سرزمينها توليد مىشود يا از ديكر نقاط به آنجا وارد مى شود: 
آسياى مركزىء افغانستان» ايران"» بي نالتهرين» عريستان, افريقاء هتذ» سيلان» جين» تبت» 
نيال» برمه كامبوج» جزاير مائّرى» ارمنستان» آذربايجان» آسياى صغير» يونان» جزاير 
مديترانه؛ ايتاليا و اسبانيا.'*' براساس اين قبيل اطلاعات در صيدنه نيز مىتوان تصور 
معيّنى از مناطق كشت و زرع برخى ازكياهان برورشى بهطوركلى (غلات» درختان ميوه» 
انكور؛ سبزىها و جز اينها) بهدست آورد. اين دادهها براى مورخان جغرافيا نيز جالب 
است؛؟ زيرا روىهمرفته دركتاب نزديك به ه؟ نام جغرافيايى ذكر شذه است. 

واقعيتهاى جالب در مردمشناسى و تاريخ تمدن ملتهاى آسياى مركزى و ديكر 
سرزمين هاى خاور نيز در جاهايى از صيدنه بهجعشم مى خورد. ١44‏ 

تمام آنجه كفته شد حكايت از آن دارد كه صيدنه ارزشمندترين أثر تاريخي سدههاى 
ميانه خاور در داروشناسى است كه كاملترين تصور دربارة داروهاى شناختهشذه أن 
زمان رأ بهدست مىدهد و برخى از مسائل نظرى أين رشته رأ روشن مىسازد. سير در 
ديكر رشتههاى دانش از آن جمله در جغرافياء اهمّيّت صيدنه را باز هم افزوزتر مىكند. 


مسائل زبان شناسى و اصطلاحات اختصاصى 


صيدنه بيرونى برخلاف ديكر تأليفهايش دلابلى بهدست مىدهد نا مؤلف آن را 
همجون زبانشداس شايستةٌ زمان خود توصيف كنيم. افزون بر آن» صيدنه نشان مى دهد 


185. بدعنوان مثال نك شماردهاى لزى غك لال بألل مكلو لاو قل لو لاع (ك لعو لإمل كلل 
لي ل ب ل الل ل 
لامالل لاقل اق حرقلل عدن لالض فلاف نكف عه الإو الاق عمس لاع برلاى زوع موعن 
مكلا كر وكيك لعزا ولاه ككل فلح لح الكو "الف للف وكعف ععف لاك لكل 
ل عامل شتامل لالأمل لمعمل ملأمله الام 1104 لل 

.١75‏ نك شماردهاى لاك لوك تك لالض لاع لالز الالال معلل لالاء ولاك بأو 3 1915 و جز أينها. 


تحليل محتوأى صيدنه و5 


كه بيرونى ندتنها زبانهاى عربى» قارسى» هندى وتا حدى سريانى و يونانى را 
مىدانست و مىتوانست از نوشتههاى علمى به اين زيانها استفاده كند, بلكه با ديكر 
زيانها وكويشها نيز آشنايى داشت. او اشعار عربى متقدمان و متأخران خود را 
مىشناخت و با متنهاى منابع خود برخورد انتقادآميزى داشت و تذكرات مهم 
متنث ناضى مى دأد. 


زبانهابى كد از آنها در صيدنه نام برده شده است 


مترادفهاى مواد داروبى بيه بسيارى از زبانهاى زنده و مرده در صيدنه. أز ديذكاه 
تاريخ وكويششناسى زبانهاى إيرانى و نا اندازهاى هندى و جز اينها شايان توجه أست. 
ايدك براى جلب نظر يزوهشكران به اين خودويزكى متن كتاب بيرونى؛ تمام زبانها و 
كويشهايى راكه درصيدنه أز آنها ياد شده نام مىيريم وبه شرح مبسوطتر برخى از آنها 
مىبردازيم. 


زبانهاى ايرانى 


زيان خوارزمى (الخوارزمية): ازكروه شرقى زباذهاى ايرانى أست» زبان ساكنان 
إصلى خوارزم بود و خط آن نيز همائتد اكثر زبانهاى ايرانى تا تسلط اعراب» مأخوذ از 
آرامى است.*' در زمان حاضر قطعاتى إز سنك توشتهها بدزيان خوارزمى مربوط به 
سددهاى 2-7 مو 97-99 شنأخته شذه أسست 113 

بيرونى در مقدمة صيدنه زبان مادرى خويش را خوارزمى مى نامد. لكن مىيندارد أكر 
كارهاى علمى خود را به اين زبان بتويسدء آنها بسيار عجيب و غريب بتماييد 127 
درواقع» عربها به آن همجون زبانى بدويزه نامفهوم براى ساكتنان ديكر مناطق 


11 فريمآن. زبان خوارزمى؛ مسكو_لنيتكراد »1401١‏ ص 4 اى. م. اورانسكى؛ مدخلى بر زباتشناسى 
أيرانىء ص 165+ 184 

088 و. ليؤشيعس» يادداشت ؟ براى مقالةُ وخوارزم و. و. بارتولدء تاليفيج كلل ص‎ ١58 

128 نكك. همين جأء ص‎ .١77 


0 دأروشناسى در بزشكى 


مى نكر يستند.48! شايد هم بيرونى به همين علت نام كياهان و ديكر مواد دارويى را در 
صسيدنه بهندرت بدزبان مادرى خود أورده أست. بيرونى روىهمرفته ينج نام را 
بهخوارزمى مى آورد؛ وانكهى ققط در سه مورد م ىكويد كه قلان ماده را بهخوارزمى 
(بالخوارزمية) جنين و جنان مى نامئدة؟١‏ و در دو مورد ديكر فقط ترجمة عربى نام 
خوارزمى آنها را مى آورد. مثلاً مىنويسد: «نوع سرخ شيرين [آلو] را بهزيان ما (بلغتنا) 
جنان مى نامند كه معناى أن در ترجمه «قلوب الذُجج» (دلهاى مأكيان) أست*5, 

زبان سغدى (السغدية): زبان سغديان ساكنان قديمى دره زرافشان و تواحى مجاور 
نيزاز؟ وه شسرقى زبانهاى ايسرانى است و خط آن مأخوذ از آرامى است. 
ستك نوشتههابى بهزيان سغدى مربوط به سدههاى +0 و 48 شناخته شدذه است 314١‏ 
در صيدنه در ينج مورد به ناموهاى سغدى اشاره شذه است. 195 

زبان درى (الدرية): اصطلاح «درى» در علم بهمعتاى زبان فارسى جديد يذيرفته 
شده كه از اواخر سدة نهم تا آغاز سده شانزدهم در منطقة وسيع آسياى ميانه ايران» 
أفغانستان, شمال غربى هند و آذربايجان رواج داشته و زبان آثار ادبى كلاسيك فارسى - 
تأجيك بوده است. زبان درى مترادف نامهاى فارسى و فارسى درى بهكار مى رود 57 

وجه تسمية وازه «درى» تأكنون بهدرستى معيّن نشذه همادكونه كه معتاى اين وازه 
بدعتوان نام يك زبان نيز روشن نشده است. ايرانشناسان زبانشناس و ادبشناسان 
مى يندارند كه أفزودن وازة «درى» به اصطلاح زبان فارسى در اواخر سذهُ نهم معمول 
شد. اما اكر با متنهاى آثار اين سده آشنا شويمء آذكاه بهآسانى متقاعد خواهيم شد كه 


158 ى.و. بارتولد. خوارزم: تأليفهج آل ص 288. ابن فضلان كه در سال 8.94 / 9171-1 أز خوارزم 
دبدن كرده نوشته أسث: «كفتكوى أنها | خوارزميان] شبيه دادو فرياد سارهاست». أبنفضلان. 1587 

5 . نك. شمارءهاى 188 يادداشت ؛ لالالاء يأدداشت لع 468: يادداشت +. 

.10١‏ نك. شمارة 99 يادداشت ١١‏ و يايان عتوان. 

01 أى. م. اورانسكى. مدخلى بر زبانشناسى أيرانىء ص ١98‏ و بس از آن. 

18. نك شسمارههاى 00لا يأدداشت 5؛ #لالإء يادداشت +4 كؤلاء يأدداشت 19ب عمف معلل 
بأدداشت 7. 

07١.ى.‏ !. برتلسء «تاريخ ادبيات فارسى ‏ تابجيك». آثار بركزيدده. مسكو معك1كء ص عمو والجاى.م. 
اررانسكىء» مدخلى بر زبانشتاسى ايراتى؛ اى. كا. افجبنيكروا. كناب درسى زبان فارسى. 1 مسكر 
ص 6 


تحليل محتواى صيدنه 0 
اينكونه نوشتار زودتر از سدةٌ نهم آغاز شده است؛ يعنى در زمانى كه يهسبب فقدان آثار 
دست نويس» تعيين آن امكانبذير نيست. با وجود اين كوششهايى در جهت روشن 
ساختن معتاى وازه «درى» يهعمل آمده أست. برخى را عقيده بر آن أست كه «درى» 
صفتى براى واه «درة و معناى آن «زيان دربارى» أست. برخى ديكر عقيده دارند كه وازة 
«درى» از «دره» *! نشئت مىكيرد. لكن با هيج بك از اين نظرها نمىتوآن موافقت كرد؛ 
زيرا با دلايل غير قابل انكار تأبيد تشدهاند. 

شايان توجه أست كه بيرونى واه «الدرية» را مترادف «الفارسية» نم ىكيرد. در صيدنه 
فقط دو بار آن رأ مى بيتيم: در شمارةٌ 7/4 الفارسية الدرية (در اين زيان «بادرتك» 
بهمعناى «ترنج» إست) و در شمارة 8 فقط الدرية (در اينجا از قول حمزه اشاره 
مى شود كه زعفران رأ بهزبان درى «جغران» مى نأمند): درصورتى كه وارْءٌ «الفارسية» 
+٠‏ بأر ديده مىشود. به ديكر سخنء أصطلاح «درى» در متايع بيرونى ظاهراً نه 
بهمعناى «درى» كلاسيك كه بزركترين تمايندكان ادبيات فارسى _تاجيك به آن زبان 
مى توشتندء يلكه نوعى زبان محلى است. 

بنابراين» دليل بي شكفته دربارةٌ معناى وازْهٌ «درى» بدعتوان «زبان دربارى» واين 
فرضيه كه «درى» از واه #در» نشأت مىكيرد يأ إين فرضيه كه آن جيزى ججز وازه 
«تخارى8 يأ «طحارى» نيست؛ مردود شمرده مىشود. طرفداران «درهع** ادعا م ىكنئك 
كه زيان «درى» أبتذأ در تقاطى مانند بلخ و هرات كه سلسلهجيالى يا درهها از ميان آنها 
مىكذرد وجود داشته و بهعنوان زبان محلى در برابر زبانت رسمى شهرها قرار داشته 
أست أمأ بعذهأ در روند رشد مراكز اقتصادى و فرهدكى يا حفظ نام خود (درى) تازبان 
عامهفهم ارتقا يافته امست 1579 

زبان فارسى: بيروتى آن زبان أدبى راكه در علم يدنام فارسى نوين شتاخته شده 


10. كروهى مىيندأرند كه «درى» أز رأه تغيير وازه #تخارى» بدوجود أمده أست. تكى. محمدتقى بهار 
«ملك الشعرا». سبكشناسى يا تاريخ تطور نثر فارسى. ج ٠١‏ تهرانء ص 40-178. اين شرح و تفسير در 
بوهان قاطع فرهنك تفسيرى مشهور زبان فارسى تيز كه در سال ١287 / 9١27‏ تأليف شده آمده أت 
تى. همانجاء وَرْهُ درى. 

بك غفوروف. تاريخ مردم تاجيك. مسكو 15017. ص 187ء يأدداشت ١‏ 

١0‏ ك. أى. كزلوف» از تاريخ زبان درى: اخبار مختصر انستيتو ملتعاى أسياء داع مجموعة خاطرات ى. 
إ. برتلس. مسكو 1925 ص 84. 


ذه داروشناسى در يزشكى 
«الفارسية» ناميده است. برخورد بيرونى با اين زيان منفى است و او آن را براى ايجاد آثار 
علمى و سبردن آثار ادبى به آن مناسب نمى داند.؟*! با وجود أين» در سدهُ دهم و تقريياً 
هم زمان سه اثر علمى بهوجود آمد: در جغرافيا حدود العالم من المشرق الى المغرب از 
مؤلفى بىنام» نوشتهشده در حدود سال +7 | 9مة؟0؛ كتاب الابنية عن حقايق 
الادوية در داروشناسى تأليف ابومنصور موفق الهروى نوشتهشده بين سالهاى ه76 / 
معو و وعم | بإ/اه ؟*!؟ هداية المتعلمين فى الطب _كتاب حجيم يزشكى أبوبكر ربيع 
ابن احمد الاخوينى البخارى نوشتهشده در سال 79/7/ 487 .'٠'‏ بيرونى حتى به يكى أز 
إين آثار اشاره نم ىكند., اما در كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر خود از رسالة كانشناسي 
(بدزيات فارسى) نصر بن يعقوب الدينورى الكاتب (آغاز سدة يازدهم) تسيعاً زياد نقل 
513 

م ىكند. 

زيان زابلى (الزابليه): زبان ساكنان زابلستان (ناحيهاى تانى در جنوب 
إفغانستان) است. زيان ساكنان قديمى نواحى جنوبى افغانستان يعتى زابلستان و سجستان 
ازكروه شرقى زبانهاى ايرانى بود كه زبان افغانى امروزى (بشتو) نيز از آن جمله 
است. ١١!‏ در صيدنه وازههاى متعلق به زبان زابلى در بيست عنوان آمده است""» لكن 
بسيارى از أنها ظاهراً تحريف شذه و در فرهدكهاى دسترس ما نوشته نشده أست. در 
أين ميان وازدهاى جداكانهاى بهزبان يشتو بهجشم مى خورد كه در فرهنك_ها آمده است. 
مثئلاً در شمارة 2؟9كفته شده كه «لسان العصاقير» بهزبان زابلى «شدك» ناميذه مى شود 
(مقايسه كنيد با اسلانف. 007). يا در شمارة 048 كفته مى شود كه زاج (بهعربى: شب) 
يدزابلى «زّمْخ) (قس. كمع1[د/ا 11 ١؟١)‏ ناميده مىشود. أما بهزيان يشتوى امروزى 
«ازنج» كفته مى شود (اسلائفه 30/0). 


/1!. نك. همينجأء ص 88 1. 

108. كراجكرفسكيء لال ص 778 

4 أبرمتصور (؟تاكئة1/1 ناطك). 

دغ ا. هداية. 

8 الجماهر. ص 77! نيز لك. ص 2857, يأدداشت عم و ص 5944 

!18. و. م. ماسون؛ و. آ رومودين» تاريخ افغانستان» ج 1» مسكو 1985 ص ١؟؟‏ اسلائف» ص خ. 
لعر1. نك. به فهرست موضوعيى «زبآن زابلى». 


تحليل محتواى صيدئه اك 


زبان سجستائى (السبجزية؟١١):‏ زبان ساكتان سجستان (سيستان) است و آنجه 
درباره زبان زابلى كفته شد, به سجستانى نيز بايد نسبت داد. وازوهاى سجستانى در 
صيدئه در 00 عنوأن ديده مى شود. 119 در شمارة ٠١١*‏ أز #اسجستانى قديم) (السجزية 
القديم) و «سجستانى جديد» (السجزية الحديث) نام برده شده أست. يخثن عمدة اين 
وازهها در فرهتكهاى فارسى و برخى نيز در قرهتكهاى هندى نوشته شده اما 
تشخيص بسيارى از آنها ميسر نشده است. 

زبان تخارى (الطخارية): علم امروزى زبان تخارى را ازكروه زيانهاى إيرانى 
مى داند كه در تعخارستان ١6‏ (ناحيةٌ تاريخى در كرانة علياى آمودريا) متداول است. در 
سالهاى 19087-/14010 نوشتههايى بدزبان تخارى در حفريات معيد قديمى در 
سرخكتل (بغلان"١)‏ بيدا شده است. اين نوشتهها روى تختهسدكدها يهخطى با متشا 
يوناتى نوشته شذه و مربوط به سدةٌ يازدهم است."! بيرونى دو وارهُ تخارى"' را 
مى آورد كه در فرهدكىهاى دسترس ما نوشته نشده أست. 

زيان كردى (الكردية): زبان كردى زبان ملتى است كه در كردستان (منطقة كرهستانى 
در آسياى صغير) زندكى مىكنتد. اين زبان ازكروه شمال غربى زبانهاى ايرانى است. در 
صيدنه فقط از يك وازْهْكردى نام يرده شده است. "17 

در صيدنه افزون بر زبانهاى ايرانى نامبرده در بالاء از يكسلسله كويثهاى 


؟ع1. نسخخةٌ فارسى: لخت سكزى قس. اصطلاح امروزى «زبان سكزى». كاهى نيز لغة مسجستان (نسخة 
فارسى؛ لغت سيستان) ديده م شود. 

0. نك. به فهرست موضوعى ازبان سجستانى». 

718١ وا٠0ال اي. ام. ورانتسكى» عدخلى بر زبانشناسى ايرانى؛ ص‎ .١88 

/1. بغلان در شمال افغانستان (در سرزمين باستائى باختر) واقع ست. 

88!. عبدالحى حبيبى» دانشمند افغانى بيشنهاد مىكند كه زبان اين نوشتههأ «كوشاني» تاميده شود اما در 
همان حال حفظ نام «تخارى» را نيز ممكن م ىشمرد. نك. «مادر زان درى؛ تحليل كتيبة سرح كوثل 
بغلان» عبدالحى حبيبى» كابل» ١1757‏ ص 4.5 قس؛ أى. م. اورانسكى. مدخلى بر زبانشناسى ايرائى: 
ص ملسملا 

1 نى. شمارة 865 يأدداشت هو شمارة علالاء يادداشت 8. 

٠لا.‏ نك. شمارة 9١78‏ يادداشت 7 


ع0 داروشناسى در يزشكى 

منطقهاى زبان فارسى (تاجيكى) ياد مى شودكه عمدتاً از نام شهرهاكرفته شده است!: ٠1‏ 

كويش بلخى (البلخية): ازنام شهر قديمى بلخ در شمال افغانستان. در صيدنه در ينج 
عنوان از آن نام برده شده است. 

بستى (البستية): از نام شهر قديمى بست در جندوب افغانستان. در صيدنه سه باراز 
3 تام برده شده است. 

بخارايى (البخارية): در اواخر سده دهم اهالى روستاهاى ناحيهً بخارا به كويشهاى 
زبان سغدى سخن مىكفتند. ؟"٠‏ احتمالاً «بخارايى» به اين كويشها اشاره دارد. در 
صيدنه از هفت واه «بخارايى» نام برده شدهكه فقط دوتا از آنها را توانستهايم در ديكر 
متايع نيز بيدا كنيم. 

سمرقندى (السمرقندية): در شمارة ٠١0١‏ آمده است. 

ترمذى (الترمذية): ازنام شهر ترمذ در جنوب ازيكستان. در صيدنه هفت بار از آن 
نام برده شده است. 

ازبان آذريايجان) (لغة اذربيجان): در شمارة 97/9 

زبان مردم بغشور (لغة اهل بغشور): بغشور شهر كوجكى است بين هرات و مرورود. 


در شمارة 98. 
زبان واشسجرد (لغة واشجرد): واشجرد (واشكرد) ناحيه بين كفرنكان و وخش است. 
در شمارةٌ ع/ا0. 


زبان مردم اسبيجاب (لغة اهل أسبيجاب): اسبيجاب (اسفيجاب) منطقه كشاورزى 
رودخانة اريس و شاخدهاى آن است و شهرى نيز به همين نام در محل سيرام بدطرف 
شمال تاشكند قرار داشت. در شمارة 89. 

ديكر مؤلفان نيز به وجود كوبش هاى منطقهاى زبان فارسى (تاجيكى) أن زمان اشاره 
كردهاند. مثلاً المقدسى» جغرافىدان مشهور (حدود ٠٠٠١ / 89٠‏ دركذشت) اين 
كويشها را مشخص كرده است: «نيشابورى. بستى» مروى» بلخى» هراتى؛ بخارايبى» 
سم ر قندى» شاشى وفرغانداى '"2, 
/1. در متن صيدنه بين زبان و كويش مرزى روشن وجوه ندارد و هردو با وار لغة مشخص شده أسث. 
١7+‏ و. و. بارتولد. در باب زبانهاى سغدى و تخارى. 11 ص 50 
1 اى. م. اورانسكى. مدخلى بر زبانشناسى أيرانىء ص -51. 


تحليل محتواى صيدنه يننا 


در يايان خاطرنشان مىكنيم كه نام يسيارى ازكويشهاى يادشدة بالاء با اصطلاحات 
يذيرفتهشده در علم امروزى مطابقت دارند» اما نمىتوان إدعاكرد كه يكساناند و بهنظر 
مى رسد كه أين كويشها در صيدنه عمدتاً تقاوتهاى وازكانى استانها و شهرهاى 
جداكانه را بيان م ىكنند. 


زبانهاى هندى 


زان هندى (الهندية): اين اصطلاح ظاهراً بهمعناى زبانهاى عمدهٌ متداول در 
شبهجزيرهٌ هند (سانسكريت قديم, زيان ادبى هندى و زبان كفتوكو با كويشهاى 
كوناكون) كرفته شده است. بيرونى حتى در ماللهند خود براى مشخص كردن زبانهاى 
ساكنان اين سرزمين فقط يى اصطلاح «الهنديه» را بهكار مىبرد و از وازدهاى 
سانسكريت و براكريت نام نمى برد» هرجند كه تفاوت بين زبان بهاصطلاح «خالص 
حفظ شدنى» (يعنى سانسكريت) و زبان معمولى كف توكو را بدخوبى مى داند.؟" نام 
هندى مواد دارويى در صيدئه در ١0٠‏ عنوان آمده است*"! _كه اين اطلاعات مدارى 
جالبى است براى وازوشناسانى كه كوي شهاى هند غربى را بررسى مىكنند. 

زبان سندى (السندية): سندٍ سدههاى ميانه نزد مؤلفان شرق بدمعناى ناحيداى 
درطول بخش سفلاى رودخانة هند بود. بهنظر مىرسد كه «سبدية» نام زبان ساكتان 
أذروزى اين ناحيه بوده باشد. زبان ساكنان استان امروزى سند در ياكستان غربى 
«سندهى» نأميده مى شود و ازكروه غربى زبان هندى جديد أست. بيرونى در 7/امورد به 
مواد دارويى بهزيان سندى اشاره مىكتد. 111 


+. «18018». ص 7011: ماللهند ص 97و 1067 يادداشت ١‏ براى فصل 1. 
١0‏ نك به فهرست موضوعى «زبآن هندى». 
ع/19. نك. به فهرست موضوعى «زبان ستدى». 


0 داروشئاسى در يزشكى 


زبانهاى سامى 


در صيدنه نام مواد دارويى به اين زبانهاى سامى وكويشهاى أنها آمده است: 

زبان عربى (العربية): بيرونى آثار خود را بهزبان عربى مى نوشت»؛ هرججعند كه عربى 
زبان مادرىاش نبود وكذشته از آن» علاقهاى نيز به عربها بهويزه عربهاى بيش أز 
اسلام نداشت. او در كار اوليهُ خود آثار الباقيه عن القرون الخاليه قتيبة بن مسلم سردار 
عرب و فاتح آسياى مياته رأ بهسبب نابود كردن فرهتك خوارزم بارها سرزنش 
مركند."" برخورد بيرونى با فرهتك عربهاى بيش از اسلام نيز منفى است"'" و 
عقيدةٌ خود را در إين بأره» هم در ماللهند و هم در آخرين اثر خود يعنى صيدنه ابراز 
مىكند. ؟"/ با وجود اين ببرونى بهعنوان يك دانشمند با بيروى از اصل عينيت در 
كارهاى خود» نرمش و غناى زيان عربى را بهشايستكى ارج مىنهد و آن را همجون زبان 
علمى بين ملتها مى نكرد. أو مى نويسد: #علوم را أز تمام سرزمينهاى جهان به زبان 
عربها تقل كردهاتد. آنها خود را آراستهاتد» دليسند شدهاند و زيبايى هاى زبان از آنها در 
شريانها و وريدها دويده أست» هرجند كه هر ملتى زبان خود رأ زيبأ مىيندارد». 

نام عربى كياهان» جانوران و مواد معدنى در صيدنه در بيشتر عنوانها ديذه مى شود 
وانكهى در بسيارى از موارد براى يك ماده جد نام مترادف» بهعربى ذكر شده و بدعنوان 
تأييد» بارها از شعراى قديم عرب يا از آثار بزركترين زبانشناسان نقل شده است. لكن 
عبارت «بالعربية» حدود ٠ل/ابأر‏ أمذه است. 

كويش يمنى (لغة اليمن): در شمارةٌ 417٠‏ كفته شذه أست كه ماش به كويش يمنى 
«اقطن» تأميده مى شود. 

كويش ثقيفى (لغة ثقيفية): در شمارءٌ ٠00‏ وار صفصافة را ثقيفى نأميده أست. 
«ثقيف» نام يك قَبِيلَةُ عرب أست. 

زبان سريانى (السريانية): سريانى نام كويش الرهاوى زبان آرامى است (الرهئ - 
شهرى در شمال بين النهرين) كه بيش از هزار سأل در بخش شرقى اميراتورى روم حاكم 
07 آثارالباقيه. ح؟. ماع, 
.١ 8‏ مالتهند. /ل12. 
4 نك. همين جأء ص 124. 


تحليل محتواى صيدنه يك 


بود و آثار علمى -فلسفى يسيارى به اين زيان بدوجود آمد. تسلط اعراب به حاكميت زبان 
سريانى يايان داد وإين زبان در حدود سأل 6٠١‏ ميلادى ديكر مرده بود “18 

برياية كفتهدهاى جداكانه در مقدمهٌ صيدنه مى توأن نتيجه كرفت بيرونى تاحدى با 
زبان سريانى آشنايى داشت. از سخنانش برمى آيد كه در كاوشهاى علمى خود اغلب با 
توشتههاى سريانى سر وكار داشته است و افزون بر آن» تأكيد م ىكتد كه خط سربانى 
همانتذ يوتانى» براى نقل وازههاى زيان خارجى مطمئنتر است و در آنها نسبت به خط 
عربى احتمال تحريف و خطاى كمترى وجود دارد. 141 

نام سرياتى داروها در صيدنه در 71080 عتوان آمذه أست. 

كويش حيريايى (لغة حيرية): در شماره 7801 اشاره شده است كه «حباقى» وازه 
حيريايى است از نام شهر قديمى حيره كنار فرات» يايتخت قديمى بنى لخم. 

زبان تبطى (النبطية): نبطىها كروهى از قبايل عرب بودند كه بر سرزمين امروزى 
اردن حكومت مىكردند (سدهُ سوم يبش أز ميلاد سال ٠١2‏ ميلادى). زيان وخط آنها 
آرامى بود. مؤلفان سدههاى ميان عرب» زبان نبطى را معمولاً آرامى ١‏ مى تاميدند 
(درستتر كويش آرامى شرقى). نام نبطى در صيدنه در جهار عنوان آمده أست. 18 

زبان قبطى (نسخه فارسى: لغت قبطى): نأمى أست إز ج0:#تسمط (دمناوروه) 
نانى. أين زبان آخرين مرحلةٌ رشد زبان مصريان باستان إاست و در سدههاى 23197-91 
زبان عربى جانشين آن شد. زبان قبطى فقط بهعنوان زبان عبادت بين مسيحيان مصر 
(قبطيان) رواج دارد. در صيدنه ققط يك بار وَارْهُ قبطى آمده است. 184 

زبان تركى (التركية): نامهاى تركى مواد داروبى در صيدنه نسبتاً اندى است ‏ 
روىهمرقته نه تا. به هفت تا از آنها در نسخةٌ اصلى عربى اشاره شده و تقريباً همه آنها در 
فرهنك محمود كاشغرى (سدة (9*) نوشته شده و دوتا از آنها فقط در ترجمة 


100011 .هو ,1904 000همآ ,جمستدبع6) عمتجوك كنمتفدوج نم0 رعماءةأة]! +ملم156 .180 
احا نكى. ص 191 
147. و. و. يارتولد. جهان اسلام ج آلا ص لالالا. قس. 88 برع79. 
187 تى. شماروهاى “ا لإولء عه “1017 
18. نك شمارة 377ء يادداشت 186 
هذ!. نى. شمارههاى 58» يادداشت 6؛ 0 يأدداشت ؟؟ اف يادداشت لاه حمز؛ عالى؛ أقق 
يأدداشت 48 و١1‏ ء يأدداشت 7. 


04 داروشناسى در يزشكى 


فارسى صيدنه آمده است. 141 


زبان يونانى (اليونائية؛ الرومية): اصطلاحات يونانى در صيدنه در أكثر عتوانها 
(78از 12 «الرومية» و فقط در برخى از موارد «اليوناتية» ناميده شده است. ظاهراً. 
اصطلاح «الرومية» بهمعتاى زيان بيزانسى يا يونانى ميانه (از سدةٌ ينجم تا يانزدهم) و 
اليونائية 161409”) در ابتذا بهمعناى زبان يونانى باستان كرفته شده است. اين جمله از أبن 
ابى اصيبعه است: اللغة الروم القديمة و هو اليونانية ‏ «زبان روم قديم [همان زبان] 


يونانى است 0147 

زيان لاتين (لطينى): در نسخهُ اصلى عربى صيدنه عبارت «زبان لآتين» به كار نرفته و 
فقط در ترجمة فارسى در هشت عنوأن بهنقل از المنقول مخلص مصرى آمده است. 
ابنبيطار در مقدمهٌ صيدنه خود مىنويسذد: اللاطيئيه و هو اعنجمية الاندلس ‏ «زبان 
لاتين زبان غيرعربى أندلس است488, 


زبان فرنكى (الافرنجية): در شمارة 587 نام يك يرنده بهزبان فرنكى آمده است 84 
زبانهاى افريقايى 


زبان زنكبارى (الزنجية): زبان بوميان ساحل شرقى افريقا ويكى از زباذهاى 
باتتوست. '*' نام ازنكتى» (زنكبارى) در صيدنه در جهار عنوان آمده أست كه در دو مورد 
بانام سانسكريت كياه مربوط شباهت دارد '؟'كه بيرونى به يكى از آنها اشاره كرده أاست 
(شمارة 27#) و با نام سواحلى امروزى كياه مطابقت دارد. ١"‏ سواحلى از كروه شرقى 
زبانهاى بانتوست. 


186 تك. شماردهاى 4897 يادداشت 7١؟؟ 1١/4‏ ء يأدداشت 8 
١67‏ ابن أبى اصيبعة: 01 /21. 
ل 


ره جامع» 1 "8 
بس از جحنككهاى صليبى نهتنها فرنكىها بلكه بءطور كلى ارويايبان رابا نام افرتج مشخص مىكردند. 
9 دآ ألذه روكه: زبانهاو خط ملتهاى اقريقا؛ افريقاء راهنماى انسيكلويديك. ج 7 مسكو +192 
ص 988. 

. نك شماردهاى لاع يأدداشت ؟؛ نوع يادداشت 87, 

57!. تك. شمارة اع يادداشت 5. 


تحليل محتوأى صيدنه 05 


نقل وازههاى غير عرب به خط عربى 


وازهها و مصطلحات علمى عربى در رشتهُ داروشناسى» افزون ير عناصر صرفاً 
عربى» مقدار زيادى از وازههاى مأخوذ از زبانهاى فارسى» يوناتى و اندكى هم از 
سريانى و هندى را در بر دارد. وأزءهاى زبانهاى غيرعرب يهصورت معرب ويا 
تغييرات جزئى ناشى از ويؤزكى هاى خط عربىء يذيرفته شده است. ملا «بسفايج» [از 
بسبايك فارسى]» «ترنجيين» [ترنكبين]» «دارص ينى» [دارجيتى ]» «فوتنج [بودنه]؛ يا 
«اصطركى» [از .0م660 يونانى ]» «أسفمج؟» [0/ز6]د» ]» «غاربقون» [ 6 »امع بره ]. لكن 
الفباى عربى يسبب فقدان حروق مصوت و همجنين شباهت شكل حروف غيرمصوت 
در آن» براى تقل تلفظ درست وازههاى غيرعرب بسيار نامناسب است و درنتيجه اين 
وازءها دجار همه كونه تحريف شذه و سردركمىهاى بزركى إيجاد كرده است. سهو 
كاتبان نيز خود مزيد برعلت شده است: ولأ در غالب موارد نشانههاى مميزه را ازقلم 
إنداختهاند؛ ثانياً هنكام رونويسي وأزههاى نامفهوم, اشتباهات خود را نيز در اثر علمى 
وارد كردهائد *15 

بيرونى بأ وجود اين كه مىكفت «نزد من دشنام دادن بدزبان عربى خوشتر از ستايش 
بدزبان فارسى است»**' اما وضع بد دستتويسهاى عربى كه مصطلحات علمى در 
آنها تا حد وازءهاى ناآشنا تحريف مى شد و همجنين تجربةٌ شخصىء او را وامى داشت 
تابه انتقاد از خط عربى دست زئد. أو مىنويسد: انوشتار بهزبان عربى را آفتى بزرك 
أست كه همانا تشابه شكل حروف همجقت در آن و لزوم تمايز نقطدها و نشانههاى 
تصريف آنهاست كه اكر در نظر كرفته نشود معناى خود را از دست مى دهد. حال اكر 
غفلت در تطبيق و اهمال در تصحيح بههنكام مقابله راكه در ميان مردم ما عادى استء به 


*15. يس از آن نيز يديدهاى همأنند در أرويا روى داد و أن هنكامى يودكه آثار علمى عربها به زبآن لاتين 
ترجمه مىشد. در اين ترجمهها بسيارى از اصطلاحات عربى در أوانويسى لاتين نهجندان دقيق؛ بدون 
ترجمه رها مىشد و با نسخدبردارىهاى مجده نيز دجار هركونه تحريف مىشد بهكونهاى كه كاهى قابل 
شناسايى نبود. در أين بأره نك. تتأ]5, ص ٠ع7؛.‏ 5658 ص 89/0. 

+19 تك. همينجاء ص 128. 


مع دأروشناسى در بزشكى 


آن بيفزاييم» آذكاه بود و نبود كتاب و حتى دانستن و ندانستن آنجه در آن است» يكسان 
خواهد بوو0ة4, 

حال معلوم مى شود جرأ بيرونى در درستى آوانويسى نامهاى يونانى موأد داروبى در 
ترجمة عربى آثار ديرسكوريد» جاليتوس» اوريباسيوس» يولس و ديكر مؤلفان يوتانى 
اطمينان تداشت'١ ١‏ و مقابلهُ مجدد إين نامها رأ با نوشتةٌ يونانى آنها و وارد كردن برخى 
اصلاحات» ضرورى مى شمرد. لكن بيرونى براى نوشتن وازههاى يونانى و سريانى با 
الفباى عربى» هيجكونه نشانههاى اضافى را به كار نم ىكيرد ودر اين مسثله ظاهراً در اصل 
از سنت يرقرارشده يبروى مىكند. مقابلة آوانويسى وازههاى يوناتى در صيدنه با نكارش 
آنها در ترجمة عربى ديوسكوريد نشان مىدهد كه بيرونى در بسيارى از موارد و بدطور 
عمده از رأه مشخص كردن حروف مصوت بهكمك «الف»» «وأو» و دياك تغييراتى رادر 
آنها وارد كرده است. مثلاً در شمارةٌ '8: «اقاقاليس» [/قفم»م»»]) ديوسكوريد 21 
8 اقاقليس؛ «انناميس» [/006]) ديوسكوريك 2111 171: «انتمس)؟ شمارة 11175 
«اقيمون» [00101]» ديوسكوريد» 11 1837: «اوقمن»؛ شمارة 189: ابوفثالمون» 
ديوسكوريد 111 1179 «بفشلمن"13, 

بيرونى توانست آوانويسىهاى عربي مصطلحات را با نوشتههاى يوناتى آنهاء در 
محدودة ناوهاى ذكرشده در آثار ديوسكوريد و اوريباسيوس تطبيق كتد, زيرا هماذكونه 
كه خود مى نويسدء نسخههايى از كارهأى اين دانشمندان در اختيارش بودكه ناعهاى 
مواد داروبى را بدخط يونانى نيز در بر داشت.*1' نسبت به ديكر نامهاى داروهاكه در 
آثار جالينرس» يولس و ديكران ديده مىشده بيرونى ظاهراً ناكزير بود به نسخههاى 
موجود ترجمة عربى آثار آنها و همجنين» همانكونه كه خود ذكر مىكند, به فرهدق 
8 نك. همين جاء ص 19/1١‏ 
19 بيرونى بيش از اين نيز بىاعتمادى خويش را به آوانريسى وازههاى يونانى أبراز داشته بود. بيرونى در 
«تهرست» آثار رازى كه در سال 1١78‏ تنظيم كرده بود درحالى كه دربارة بيدايش بزشكى يونان سخن 
مىكويده به ذكر نام عمدهترين ثمايندكان آن اكتفا مىكند. اما دربارة شاكردان أنها مىكويد كه آوردن نام آنها 
بىفايده است زيرا از منابعى بدخط سريانى يأ يونانى كه ما را در برابر اشتياهات تضمين كثد نقل نمىكنيم. 
.١97‏ دريارة ديكر تفاوتها بين أوانويسي بيرونى و ترجمة عربى ديوسكوريد نك. شماردهاى 9٠‏ 52 
اال ورك مع لعل لول لإموو جز أيتهاء 
98 نك. همينجاء ص 19/9. 


تحليل محتواى صيدته ١ع‏ 


أصطلاحات جند زبانى»كه يكى از آنها به خط سريائى نوشته شده بودء جشم اميد داشته 
باأشد. صرف نظر از اين توجه خاضٍ بيرونى به نقل درست اصطلاحات خارجى» 
بيشترين تحريفات در دسيتنويس صيدنه كه به ما رسيده در ؤازههاى يونانى و سريانى و 
تا اندازهاى هندى و فارسى بهجشم مى خورد. | ثر اين تحريفات بى شك ناشى أز اهمال 
نسخهبردارآن است: 154 

أما يبرونى در نوشتن ماللهند براى نقل وازههاى هندى با حروف عربى» دستكاه ويزة 
أوانويسى را طرح كرد. از آننجاكه الفباى عربى براى نقل همه واجهاى زبان هندى نارسا 
بود؛ بيرونى يك اسلسله از نشانهها راكه بخشى نيز از فارسى كرقته شده يود [مانيد:] 
لابناء لجا ك4 د (و) «ن» وضع كرد ''1 

متأسفانه در دستئويس صيدته أين نشأنهها بهندرت ديده مى شود و يهجاى أنها 
(نب)ء لاج 4ه لاك ) (اف» و <«ز» عربى بدكار رفته است. افزون بر آن» همانكرنه كه كفته شد 
بسيارى از وازههاى عربى در صيدنه تحريف شده است و نوشتةٌ اوليةٌ آنها را بهدشوارى 
مى توان بازسازى كرد. لكن احتمال دارد كه نامهاى هندى داروها در صيدته در اصل أز 
روى همان دستكاه ويه آواشناسي مورد استفاده در ماللهند نوشته شده و تحريفات را 
نسخهبرداران كوتاكرن أنجام داده باشتد. 


مسائل وا كان تكارى 


همانكونه كه بيش از اين كفته شدء در صيدنه نيز طبق معمول همجون ديكر 
كتابهاى يزشكى عربى» هر عنوان با نام كياه يا ديكر مواد داروبى مورد بررسىء آغاز 
مىشود. به همين جهت أكثر إين نامها رأ مىتوان در آثار مشابه ديكر م.ؤلفان مانتد 
أبنسينا يا ابن بيطار يافت. اما اكر تعداد عظيم اصطلاحات به زيانهاى ديكر راكه در متن 
كتاب بيرونى بهعنوان مترادف آمذه در نظر كيريم» آنكاه قرار دادن اثر ديكرى در سطح 
صيدنه دشوار أست. در صيدنه بيش از ٠80؟‏ نام كياه؛ جانور» كانى و محصولات 
بهدست آمده از آنها كرد آمده است. توزيع اصطلاحات يرحسب زبان در صيدنه 


. مشرومترآن را همينجا در ص 174 بخوانيد. 
٠‏ 18018 ص 70007 ماللهند؛ ص .8١‏ 


5 داروشناسى در يزشكى 
اجنين أاست 
زبان اصطلاح درصد 
5 0 وأه؟ 
آيرانى (فارسى. كويشهاى محلى أن. سجستانى و زابلى) 11 نذلن 
يونانى (و بءاصطلاح زبان رومى) نا ع/1 
سرياني ع ا 
هندى (و از آن جمله سندى) 1 7/1 
لاتين 1 5-5 
تركى 3 و 
وازءها با منشأ ناشناخته 1 كع 


از إينجا روشن مى شود كه تعداد كل اصطلاح عربى اندكى بيشتر از يك سوم ايرانى 
و هندى روىهم تقريبا برابر با عربى» يونانى يك ششم و سريانى دو ياركمتر از يونانى 


اسثك. 

بيرونى براى روشن ساختن اهمّيّت اصطلاحات مىكوشد تا ريشةٌ آنها را معيّن كند. 
از اين لحاظ؛ بحث بيرونى دربارةً بيدايش وارْهُ «صيدنه» و «صيدنانى» جالب است. 
بيرونى در مقدمةً صيدنه مى نويسد كه حرف «صاد» در اول اين دو واه معرب حرف 
لاجيم)ا است و براى تأييد أين انديشه؛ يك سلسله مثالهاى مشابه مىآورد: «صين» از 
اجين»؛ الصيمور» أز «جيمور»؛ «بلوص» از «بلوج»» «صرم» از «جرم» مى آيد. بيرونى بر 
اين بايه ننيجه مىكيرد كه وارْهُ «صيدنانى» از تعريب «جندنانى» (بازركان «صندل») كه 
بهنوبة خود از «جندن)» (درخت صندل) هندى مىآيد؛ ساخته شده است وسيس 
اصطلاح «جندنانى» كه اينى بدمعناى بازركان نهتنها صتدل بلكه عطريات بهطور كلى 
است» كه عربها به تمام كسانى نسبت دادهاند كه با دارو سر وكار داشتئد؛ زيرا بهكفتة 
بيرونى عربها بين عطار (بازركان عطر) و طبيب تقريباً فرق نمىكذ|شعند. 

أما بيرونى عقيدهً فرهدك نويسان راكه وازهٌ «صيدنانى» از نام جانورى شبيه هزاريا 
مى آيد» ياوه محض مى خوائد. ''' شايان ذكر است كه مترجم فارسى صيدنه در اين باره 


70 نكاء هميررجاء مر 3164 


تحليل محتوأى صيدنه ,2 


با بيرونى همعقيده نيست. 5:1 


بيرونى يكى از نارسابىهاى ترجمة آثار ديوسكوريد؛ جاليتوس و ديككر مؤلفان 
يوناتى را در أين مىداند كه حتى داروهايى راكه در سرزمينهاى خاور نزديك و ميانه 
يافت مىشود و براى آنها نامهاى عربى و محلى وجود دارد؛ بدون ترجمه باقى 
كذاشتهاند و به همين جهت در اكثر موارد در رديف تامهاى يوتاني كياهان به نامهاى 
عربى؛ محلى و ايرانى نيز اشاره مركند. افزون بر آن در كنار نام يونانى مواد دارويى» 
كاهى نيز م ىكوشد تا منشأ اين نامها را روشن سازد و در برخى از موارد ترجمة مستقيم 
اصطلاح يونانى به عربى را نيز بددست مى دهد. مثلأء در شمارةٌ ١١‏ دربارة نام يونانى آلو 
«دمسقينى » [:004/0:00770]) كوشزد مىكند: «كمان م ىكنم كه أين منسوب به دمشق 
باشد». در شمارة 7٠‏ با ذكر وار «لاغوس» [؟4670 - خركوش] مىافزايد: «لقب 
بطلميوس لاغسوسى فرمانفرماى مصر از همينجاست””'). در شمارة *113 
«اوقيمويوادس» [406408:01] «نباتى است كه منظر او به بادرو مشابهت دارد» و 
فيلاطاريون [4/10560:0] يعنى «دوستدار يار». شمارةُ ع4/: «معناى بنطافيلن 
[:«0فذسويه»مت] بمج برك (بنج انكشت) اسست*' ». 

بهدرستى نمىدانيم كداميك از اين تعبيرات براى اصطلاحات يونانى در صيدنه از 
خود بيرونى است وكداميك از آنها همراه با تقل از ديكر آثار در آن وارد شده استء زيرا 
همه منابعى راكه بيرونى از آنها استفاده كرده است در اختيار نداريم. لكن در صيدنه 
اشارات مستقيمى وجود دارد حاكى از اين كه بيرونى با نوشتار يونانى آشنا بوده*' و 
تصور روشنى از صورت دستوري نامهاى يونانى داشته است. بيرونى مى نويسد: 
«اسامى روميه به حرف سين تمام شود كاهى همان [كلمات] به نون تمام شود و اين هر 


مشروحتر آن را در ص 2١‏ يادداشت لم بخوانيد. 

07 در آثا رالباقية (متن عربىء ص ؟4) اين نام بعءصورت بطليموس بن أرنب المتطيقى (يطلميوسء ب 
خركوشء منطقى) نوشته شده أست. 

*»؟. نمونههايى از اين دست را مى توان در شمارههاى 17 51, ععث, "الاء ١7100111‏ 189و جزاينها نبز 
هيذا كره 

٠0‏ ببرونى از نسخة ترحمة عربى كتاب الحشايش ديوسكوريد وكتاش اوريباسيو س كه در أنها نام داروها 
بدخط يونانى نيز نوشته شده بودء استفاده مىكرد. نكك. همينجاء ص /الا١-‏ 


عع دإروشناسى در يزشكى 


دو حرف در دستورزبان ايشان زايدائد واصلى لد ” 

نموتههاى يادشذه و نظاير آنها در صيدنه شواهد تازءاى است كه نتيج هكيرى 
آكادميسين اى. يو. كراجكوفسكى را در اين بارهكه بيرونى تا حدودى با زبان يوناتى آشنا 
بوده أست» تأبيد فى كنو 71 

شايان توجه است كه در صيدنه برأى بسيارى ازكياهان و ديكر داروها به نأمهاى 
محلى استانها و شهرهاى آسياى ميانه» افغانستان و ايران (بخاراء سمرقند» ترمذ» 
فرغاته» خوارزم؛ سغد, اسفيجاب» تخارستان» بلخ» هرات» مولتآن» بست» بغشورء 
ابور؛ رىء تساء اصفهان همدان و جز ايتها) أشاره 
شده أست. اين نامها نهتنها از نظر تاريخ و كويش شناسى زبانهاى ايرانى جالب است» 
بلكه برياية آنها مىتوان تصور معيّنى از تنوع داروهاى توليدشده و بهكاررفته در أين 


خراسان؛ جرجان؛ آذربايجان 


سرزمينها يهدست آورد. به جتد نمونه اشاره مىكتيم: 

شمارة 102. درخت سقز [بطم] رابه بارسى «كنبهن» نامند واهل خراسان 
«خنجكى». سجستان «كلختى»: تيشايور و قاين «نانكش»»؛ مكران و قصدار «كل انكور» 
خوانتد. 
شمارة .١08‏ خرفه [بقلة حمقاء] رابه سجزى «وشفدك» كويند» به بستى «كلنككى» 
و اهل هرات «سنجاب؟» كويند» اهل نيشابور «بوخل» و اهل بلخ و زابلستان «خفرج» 
كويتد. 

شمارة #لالا. «فشاغ» را در بخارا «افزغنج») به ترمذى لافوج؟4) به سغدى «فزغند» 
كويدد. 

شمارهُ 87. در سغد» سمرقند و فرغانه تخم كتآن رأ «زغير» و «زغيره كويند. 5:4 

بيرونى براى روشن ساخعن ريشة نامهاى محلى ايرانى داروهاء آنها ريه عربى 
ترجمه مىكند. واتكهى بارها از حمزة اصفهانى كه او را بهترين خبره زبان فارسى؟"؟ 


٠١2‏ ؟. نك. همين جاء شمارءهاى ١؟‏ و “ال. ببرونى در تحديد نهايات الاماكن (20) نيز در أين يأره نوشته 
أست. 

أى. بو. كراجكوفسكى برباية تجزيه و تحليل نقل از هومر در ماللهند به جنين نتيجهأى رسيده است. 
38 نيز نكا. شماردهاى “الاو 45و جر اينها. 

9 نكل. همينساء شمارةٌ لاء يأدداشت .1١‏ 


تحليل محتوأى صيدنه مع 

مى دائد تقل م ىكند. مثلا 

شمارةٌ .١7‏ «أبهل» را به زايلى #ورس غنده» كويتد يعنى «بنادق الابهل» (مهرههاى 
ورس). 

شمارة 77 يارسيان أنواع سير رأ به بعضى حيوان تعريف كردهاند» جون «كلاغ 
سيرة» «روياه سير» و «موش سير» و جون به عربيت معنى اين الفاظ كويى «ثوم الغراب»» 
«ثوم التعلب» و «ثوم الفأرة؛ بايد كفت. 

شمارة .78١‏ خيرى رأ شبب و كويند بدان سبب كه بوى او در شب باقوت باشد و به 
مشام زودتر رسد. يك نوع آن رأ «هيرى ارشق» كويتد. كويند كه اين «خزامى» أست و 
«خزامى» را به يارسى «مادرانبو» كويدد يعنى «رائحة الامهات». 

در شمارة ٠١27‏ درباره واه «نوشادر» كفته شده كه أز «نو شآذر» فارسى آمده و 
معناى آن يهعربى «النار الهنيئة» إست. 53١‏ 

مىدانيم كه در بسيارى از زيانها ممكن است يك نام در جاهاى متفاوت نششانة 
كياهان كاملا كوناكون بأشد. در صيدنه نيز جنين يديدهاى بدجشم مى خورد. مثلاً در 
شمارة 9 (آزاد درخت) كفته شده اأست كه «هليلج» در رى يهنام آزاد درخت مشهور 
أست. «لفاح» رأ معمولاً بهمعناى ميوءٌ #هليلج» بهكار مى برند (شمارةٌ ))40٠‏ اما در شمارة 
1 اشاره شده أست كه يكى از انواع هلو نيز همين نام رأ دارد. «امغيلان» ممكن است 
هم بهمعناى أقاقيا (صمغدار) (شمارة 48) وهم «عوسج) (شمارة )/5١‏ بأشد. يا اين كه 
«سليخة» دارجين سيلان (شمارة 007) و روغن «بان» (شمارة *18) است. 

يديدة عكس نيز ممكن است روى دهد يعنى يك كياه جند نام داشته باشد و افزون بر 
ا بخشهاى كوناكون و محصولات تراوشى نيز ممكن است با نامهاى كوناكون 
مشخص شوند. مثالهايى از إين دست براى زبان فارسى در بالا آورده شده است. در 
اينجا به ذكر مثالهاى زير اكتفا مىكنيم. در شمارة 09"اكفته شده اس تكه حنا را العلام» 
يناه الرَقون و الرقان نيز مىنامتد. يا در شمارة 88!: حنظل به عربى الشَرئء العَلّقَم نيز 
ناميده مى شود. برك حنظل را «الْشَرِىْ»: يوستش را «الصيصاء»» تخمش را «الْهبيد»» 
ميودهاى ريزش را «الجرؤ» كويند. 

أبن نامها معمولاً از قول يك دانشمند زبانشناس آمده؛ يا اشعار عربى أنها را تأبيد 


٠١‏ نيز تكل. شمارمهاى /إلء ١لاء‏ خا الا طلا لالاآء علا؟ء لالا0 و جز اينها. 


عع داروشناسى در يزشكى 


ككردة أسنك. 
دربارة نقل هاى منظوم 


مى دانيم كه موضوع عمده كارهاى بيرونى علوم فيزيك» رياضى و طبيعى بود اما 
درعين حال به علوم اجتماعى نيز توجه زيادى مبذول مى داشت و ججند اثر تاربخى نوشته 
كه متأسقانه به ما نترسيده است. "١١‏ توجه بيرونى به نظم عربى رأ نيز نبايد از نظر دور 
داشت. قطعاتى إز اشعار بيرونى بهجا مانده "١"‏ و افزون بر آنء أو جند اثر خود رأ به شعر 
اختصاص داده كه به مأ نرسيذه أست: 

.١‏ قافية الالف من الاتمام فى شع راب ىتمام (80110 شمارة ع8). 

0087 كتاب شرح شع ر ابى تمام (1301!01) شمارة‎ ١ 

+ كتاب التعلل باحالة الوهم فى معانى نظم اولى الفضل (801101) شمارة ؟18). اين 
أثر در نقد ادبى است 117 

؟. كتاب مختار الاشعار والاثار (801106) شمارة .)١80‏ 

اشعار يرشمارى كه در آثار علمى ‏ تخصصى بيرونى آمده خود دليل آشنايىاش با 
نظم قديم و جديد زيان عرب است. اشاره به شعرا در الجماهر و صيدنه بدويزه فراوان 
است. فهرست شعرايى كه در الجماهر به آنها اشاره شده به 65 نام مى رسدكه از آنها ١0/‏ 
نام تشخيص دأده نشده است. ١‏ در صيدنه به نام 20 شاعر اشاره شذه كه بيش أز نيمى 
از آنها در الجماهر نيامده أسث. بين آنها شاعران اعصار كوناكون؛ ازكلاسيكهاى بيش 
از اسلام كرفته تا معاصران بيرونى كه در غزنه مى زيستند ديده مى شود.*١"‏ شعرهاى 
نقلشده معمولاً در قطعات كوجك 21 27 ا * سطرى است. بيرونى در مقدمة خود 
يى شعر ١8‏ سطرى و در بخش الفبايى سه قطعة ع 8 و 4 سطرى را آورده است. در 


10أه80: شماردهاى مول مغك لعل زعا 
1 أواأمقك. شمارة غع1. 
+75 ,1 ,58 رلشة ,تمقتماعهمم8 .213 
+1 الجماهر: 809. 
0 دربارة شاعران معاصر بيروئى نك. شمارمهاى /171. "801 و 0م8. 


تحليل محتواى صيدنه اع 


صيدنه روىهم 18١‏ قطعه شعر (حدود "8٠‏ سطر) آمدهكه در 00 قطعه از آنها به نام 
شاعر إشاره نشده است. 

رجوع مكرر بيرونى به آثار شاعران قديم عرب تصادفى نيست. اين آثار شامل 
اطلاعات كوناكون دربارة محيط و زندكى اعراب در دوران بيش از اسلام وسدههاى اوليه 
اسلام و از جمله تعداد زيادى نام كياهان و جانوران است. خودٍ بيرونى جنين توضيح 
مى دهك: 

«هدكامى كه عربها در بيابانها مى زيستند, ملتى بدون خط و نوشتار بودند و براى 
جاودان كردن هر جيز به سبردن آن در حافظه و قابيدن أز لبها جشم اميد بسته بودند. 
بنابراين» شعر براى آنها ديوان دانش يا خاطرةً روزهاى [رزم] و تسَبها شده بود واز 
أينرو اغلب به اشعارشان رجوع مىكنيم تا اطلاعات و مدارى و شواهدى از آنها 
بهدست آوريم و بهتوسط آنها مطلب را روشن سازيم"'). 

درواقع نيز قطعات شعرى در صيدنه در بسيارى از موارد اهمّيّت نام مواد ترصيفى را 
آشكار مى سازد و كاهى نيز بهمتزلةٌ شاهدى اسث دال بر وجود اين يا آن واه از 
كذشتههاى دور در زيان عرب. ظاهراً همه ملحقات شعرى را خودٍ بيرونى يا دستيارش 
انتسخاب نكرده است. برشى إز آنها بديقين همراه بأ نقل از ديكر آثار وارد صيدئه شده 
است؛ زي رأ بسيارى از قطعات در آن در كتاب النبات ابوحنيفه و در فرهدك هاى صحاح» 
لسان العرب» تاج العروس و جز اينها كه از قرار معلوم از آثار ديرين زبانشناسان و 
فرهنك نويسان عرب استفاده كردهاند يافت مبى شود. اما إحتمال دارد مستقيماً از 
شعراى معاصر تقل شذه باشد. 

ملاحظات متن شناختى در صيدنه) بيرونى را بهعتوان زبانشناس معرفى مىكند. أو 
درحالى كه از منبعى نقل مىكند» تحريفها در متن رأ نشان مى دهد و كاهى نيز نظر 
اصلاحى اش را مطرح مىكند. نظر اصلاحىاش بهطور عمده مربوط به واؤههاى عربى و 
تا حدودى فارسى أست. مثاقٌ در شمارة 08 كفته مىشود: «برخى بهجاى صنوير 
«شونيز» كويدد كه بهنظر تصحيفاشده مى آيد». درواقع» «شونيز» هيجكونه نسبتى بآ 
صتوبر ندارد و بهجاى آن بايد وازه #شربين» باشد كه نام ديكر صنوبر است. در شمارة 
«بولس [كويد]: آن [يعنى عصافير الشوك] غالياً در يهن [السباخ] منزل كتد. 


12 ؟. نكك. همين ججأء ص 4ع12. 


مع دا روشناسى در يزشكى 

بدنظرم [بايد خوائد] «السياج» [ديوار]». شماره 91/0: «كويند كه «محلب» درخت ضرو 
[شجر الضرو] إست أما اين تصحيف «الصرود» است». بيرونى در اينجا مى خواهد 
بكويد كه بهجاى «شجر الضرو» بايد «شجر الصرود» خوانده شود [«درختى كه در 
كوهستان مىرويد"73]. 

اكر املاى وارهاى براى بيرونى روشن نباشد» در اين مورد مخصوصاً تذكر مىدهد. 
مثلاً در شمارهٌ © مىكويد كه نام «ابيغل» را نشنيده و در حرف دوم آن شك كرده است. 

بيرونى در نوشتن صيدنه از آثار زبانشناسان و فرهدكنويسان عرب نيز بهطور 
كسترده استفاده كرده است*١"»‏ زيرا موضوعات مربوط به داروشتاسى تيز در آنها فراوان 
يافت مىشود. بيرونى عمدتاً براى شتاسابي ناوهاى عربى و فارسى مواد داروبى و تعيين 
تلفظ درست آنها به اين آثار رجوع مىكرد. 

حال كه مسائل مربوط به زبانشناسى را در صيدنه بهبايان مى يريم خاطرنشان 
مى سازيم كه متن صيدنه اجازه مى دهد تا اصلاحاتى را در برخى جاهاى ترديدآميز 
فرهنك هاى عربى بيشنهاد كنيم. دراين باره در يادداشتهاى ١‏ (شمارة 8)) 0 (شمارة 
٠١7‏ 9 (شمارة ع0ع)» ؟(شمارة 019) و /ا(شمارةٌ )٠١1/‏ بهتفصيل كفته شده است. 

از آنجه كفته شد جنين برمى آيد كه بيرونى فقط به فعاليت در رشتةُ علوم دقيق اكتفا 
نمىكرد. علائقش بسياركستردهتر بود و آخرين اثرش شامل بسيارى واقعيتهاى جالب 
از ديدكاه زبانشناسى است كه اجازه مىدهد تا دانشمند بزرك را در سيماى جديدى 


معر فى كنيم. 


17؟. دربارة ملاحظاتى ازآين دست نكى. شمارههاى 71 5م, 94٠7و‏ جزاينها. 
8. تعداد زبانشناسان و فرهتكنويسان يادشده در صيدنه به 00 م ىرسد. 


دانشمندان و آثارى كه از آنها در صيدنه نقل شده است 


بيرونى براى نوشتن صيدنه از آثار يرشمارى كه درطول حدود بانصد سال داتشمندان 
سرزمينهايى مانتد آسياى ميانه؛ ايران» اقغانستان» هند. كشورهاى عربى» آسياى صغير» 
يونان و رُم بءوجود آورده بودند» استفاده كرده است. تعداد كل مؤلفانى كه در صيدنه از 
آنها نام برده شده است به دويست و ينجاه مىرسد. جنين مقايسهاى جالب است: 
ابن سينا در مقالهةُ دوم قانون كه تقريباً همان حجم صيدنه بيرونى را دارد؛ روىهم فقط از 
سى مؤلف نام مى برد" و در مفردات ابنبيطاركه از نظر حجم حدود 0/"! بار بزركاتر 
از صيدنه استء از حدود يكصد و بنجاه مؤلف نقل مى شود. '"7 

بين مؤلفانى كه بيرونى از آنها نام برده» طبيعىدانان» فيلسوفان» مورخان؛ 
جغرافيادانان» جهانكردان» زبانشناسان و شاعران نيز در كنار يزشكان ديده مى شوند. 
بسيارى از آنها مشهور تيستند يا فقط بهنام شهرت دارند و آثارشان برجا نمائده أست. به 
همين جهت نقلهايى از جنين منابع و اطلاعاتى دربارة مؤلفان آنهاكه در صيدنه آمده از 
ديدكاه تاريخ علم و فرهنك ملتهاى شرق در سدههاى ميانه و از آن جمله كشورهاى 
آسياى مركزى بسيار جالب است.''" با در نظر كرفتن اين مراتب» فهرستى از يزشكان؛ 


4 ابنسيناء ص 815-4115. 
٠‏ مدبرهوف مى بنداشت كه اثر ابنبيطار از نظر حجم شش بار بزرك تر أز صيدنه است و تعداد مؤلفانى كه 
بيرونى أز آنها نقل كرده حدود ١٠١١‏ است. 0506لا ص ١18‏ 
١‏ كار بيرونى از اين لحاظ تاريخ طبيعى بلينيوس (8-77/) دانشمئد رُمى را بدياد م ىأورد. بليئيوس 
براى نوشتن أثر خود حدود ٠٠‏ كتاب خواندء اما جون اكثر آثار مورد استفاده بليئيوس نيز به ما فرسيده 
است» اثرش همجون جكيدهاى از يك كتابخانة كامل ارزش خاصى كسب م ىكند. 

.14 .م ,1940 تمقصمآ ,ومسماط إه جملعةة بقمعةملآ .0 ههه ورعتدم 1 8 


.97 داروشناسى در يرشكى 


طبيعى دانان» جغرافيادانان و فيلسوفان كه در صيدئه از آتها تقل شده و اطلاعاتى دربارة 
آنها را در زير مى آوريم. دربارة داتشمندانى كه آثار آنها براى بيرونى منبع اصلى بوده 
أست» مشروحتر خواهيم كفت. وانكهى نام مؤلفان و آثارشان ابتد! بوشكلى كه در صيدنه 
آمده وسيس نام كامل آنها آورده شده است. براى نامهايى كه تشخيص آتها را امكانيذير 
نيا فتيم» فهرست الفبايى جداكانهاى تتخصيص داديم. اما فيلسوفان» فرهدك نويسان, 
شاعران و ديكران را در اين فهرست جاى نداديم. اطلاعاتى دربارة آنها (نام كامل» تاريخ 
ولادت و مركى) را مىتوان در ضمايم كتاب» در فهرست نامها يافت. 


111 


تاريخ دقيق زندكى اين بزركترين نماينده بزشكى باستان امكانيذير نيست و 
بدروايتى در سدهٌ ششم بيش از ميلاد مى زيست,""" سوسروتا اثورودا اثر تاريخى شايان 
نحسين ادبيات يزشكى سانسكريت است كه در مقايسه باكتاب جرك كه يكى از 
مهمترين منابع در اين رشته بوشمار مى رود اصولىتر و مشروحتر تنظيم شده ست *"" 
اين كتاب بهويزه از ديدكاه تاريخ جراحى بااهمّيّت است و افزون بر آن, نام حدود 
هفتصد و شصت داروى كياهى در آن مدة اي 0 

اثر سسرد را كنكه داتشمتد هندى مدرسة جندىشابور» منجم و بزشك بهتوصية 
يحيى بن خالد (در 600 م دركذشت) وزير هارونالرشيد به زبان عربى تترجمه كرد. 
ترجمة عربى كتاب» شامل دو بخش است كه در آن نشانههاى بيمارىهاى كوناكون» 
روش درمان آنها با داروهاى لازم شرح داده شده واز آن بدعنران «كناش» در 
بيمارستانها استفاده مى شده است,١؟5‏ 

بيرونى در الجماهر خود از المجمل و المفصل سسرد نقل م ىكند """ و در صيدئه از 


505 .222 
77 سارتون» 1 ع0؟ ف. ر. بورودولين. تاريخ بزشكى. بركزيدةٌ سخن رانىهاء مسكو 1981 ص 107 
انا .224 
.1,7 رسمليةة ,225 
ع1؟. أبننديم. 890؛ أبن أبىاصيبعى 11 01؟؛ صفاء 80 
الجماهر. الا. 


متأبع صيدنه *0 


سسرد بدون اشاره به اثرش» در سه مورد تأم مىبرد. 
بقراط ١"‏ (مع-00؟ ييش از ميلاد) 


يرشك يونان باستان بود و يدر يزشكى بهشمار مى آيد. آثارش بهصورت ترجمه 
بهزبان عربى بر علم يزشكى شرق در سدههاى ميانه تأثير زيادى كذاشته است. 

ببرونى در مقدمهُ صيدئه از فصول بقراط («كلمات قصار بقراط») همراه با تفسيرهاى 
جالينوس كه حتين بن اسحق به زبانهاى سريانى و عربى ترجمه كرده بود!'' نام 
فى برد 


ارسطوطالس '" (6م-؟؟" بيش از ميلاد) 


فيلسوف يونان باستان, كه تأليفاتش تمام رشتههاى دائش آن زمان را در بر م ىكيرد. 

نام ارسطو در صيدنه در شش مورد ذكر شدهكه در جهار مورد از جانوران سخن رفته 
است, وانكهى در شمارة ٠١‏ از كتاب الحيوان ارسطو نام برده شده است كه ابن بطريق 
به زبان عربى ترجمه كرده بود.١'"‏ افزون بر آن در هفت مورد نيز از كتاب الاحجار نقل 
مى شود كه يبرونى جند بار نيز در الجسماهر به آن اشاره مىكند. در سدههاى ميانه 
مى بنداشتند كه مؤلف كتاب ستكدها ارسطو است,. اما بيرونى نخستين بار ابراز عمقيده 
كرد كه اين كتاب را فيلسوف بزرك نتوشته بلكه منسوب به اوست.""" درستى اين 
بيش بينى بيرونى در سده بيستم هنكامى كه معلوم شد كتاب الاحجار را در سدةٌ نهم 


8؟. بوصورت «ابقراط» ؟177010815' نيز ديذه مى شود 


9 ابننديمء 810؛ حنين» /2]01؛ صفاء عع. 487, 117. اين اثر در دست نويسهاى يرشمار بجا مانده 
است. 170808 18:00 رخ 518 ل مرع"؟؛ منجّد ومصادر جديدون» 272 شمارة .٠١‏ جاب عربى أن 
نيز كه تيتلر (1[11165 .7). كلكته 1857, انجام داده اسنثء وجود دارد, 

٠‏ 001ص در أدبيات شرق اغلب بهصورت «ارسطو» ديده مىشود. 

١‏ أبن نديم» عع؟؛ قفطىء 1" از قرار معلوم «تاريخ حيواناتع استه صفاء ف ع 

الالا. نك. عمين جاء شمارة 2!؛ الجماهر. 81 715 لاه؟. 


ولس م 


7 داروشناسى در يزشكى 


مؤلف ناشتاختهاى در سوربه نوشعه است”"» كاملا تأييد شد. 
تاؤفرسطس ؛'" (.180-7 بيش از ميلاد) 70 


تثوفراست فيلسوف و طبيعى دان يونان باستان» بتيانكذار علم كيامشناسى؛ شاكرد 
افلاطون و ارسطو بود كتابهاى يرشمارى در رشتههاى كوناكون دائش (كياهشناسى» 
فيزيكء كانشناسىء فيزيولزى» روا نشناسى» اخلاق) نوشته است اما فقط دو اثر» هردر 
در كيامشتاسى» بهصورت كامل بهجا مائده است: اسباب النبات "١‏ و برُوهشى در 
ككياهان 7؟". تعداد كياهان ذكرشده در آنها به 000-5٠‏ مىرسد""': وانكهن در 
يرُوهشى د ركياهان بخش خاصى به علفهاى داروبى اختصاص يافته است, 

كمان مى رود كه بزوهشى د ركياهان هركز به عربى ترجمه نشده باشد. ؟" برخى از 
مورخان علم حتى مىكويند كه عربها از آثار علمى تثوفراست اصلاً اطلاع 
نداشتند. '؟' اما در اين ميان» ابننديم (سدة دهم)» ابن قفطى )1158-١19/7(‏ وابن 
ابى اصيبعه )١184-17050(‏ مؤلفان سه اثر بزرك در تاريخ علم و قرهتك جاى خاصى را 
"4١‏ افزون بر أن اثشاره 
كر دند كه كتاب الحس والمحسوس و كتاب اسباب الئبات او را ابراهيم ابن بكوس 45" 


به تكوفراست اختصاص دادند و در آن از نه اثر وى نام بردند. 


عع طاءلاع11 رمعاون]1 ل دهن أماعممء لا لمن .وكسميء3آ .وماءاماعاجا ععة باع سطع ا3 عه 233,2 
1912 
78. يا نثوفراست ؟0040م6ه060. 
0 تتوفراست» 774: غافقى. ص ءع. شماره »١‏ بهعقيدءٌ سارتون (1: 157): (180-119/1). 
,1001نت 2101001 1م21 ,236 
0ر100 لانم إورها2 ,237 
نكو فراسسته “1097 
4 غافقى» ص ء؛ قنراتى: /4. 
٠‏ الدو ميبلى (216/1 8100). العلم عند العرب و اثره فى تطو رالعلم العالمى. نقله الى العربية الذكتور 
عبدالحليم النجار والدكتور محمديوسف موسيء القاهرة 1121 / لاعةلء ص 88. 
ابننديمء /72؛ قغطى» 0ل!؛ أبن أبىأصيبعه: ل وع. 
7.احوال اين بزشك و مترحم بسيار مبهم است. طبق برخى خبرهاء معاصر حنين بن اسحق (808-آ/81) 
بوده و طبق ديكر خبرها در ببمارستان عضدى؛ ساخة عضدالدوله (59 485) كار مىكرده است. أبن أبى 
اصيبعف 1 2757 صفاء 4.1 لال علوجىء 5875 


متأبع صيدنه رذ 


(احتمالاً به زبان عربى) و كتاب مابعدالطبيعة او رأ يحيئ بن عدى (81م-80/8): كه 
معمولاً از سريانى به عربى ترجمه مىكرد نقل كردهاند. 45" 

بيرونى در جهار مورد درصيدنه از تئوفراست نقل مىكند -در دو مورد ازكياهان ودر 
دو ديكر ازمواد كانى» وانكهى در شمارهٌ 77١‏ با استناد به كتاب مسائل ثاوفرسطس. ابن 
كتاب ظاهراً المسائل الطبيعة است كه ابوالخير بن خمّار *؟'» بزشك مشهور زمان 
بيرونى» از سريانى به عربى ترجمه كرده و ذكر آن در الجماهر نيز آمده است.*4" اما 
تشخيص دو نقل ديكر كه سخن بر سر كياهان است از روى متن يزوهشى د ركسياهان 
امكانيذير نيست» هرجند كه جيزى شبيه به آن را براى يك مورد مىتوان در آن 
يافت."؟؟ اين نقلها ظاهراً از اسباب النبات است. 


قراطس 


اين نام در صيدنه فقط يك بار در شماره 509 ذكر شده و جز اين؛ تنها دركتاب حنين 
بن اسحق يك نسخةٌ مرهم جشم بهنام او آورده شده است:"54 

اين ظاهراً جدنامجهم! (01316025) بزشك دريار مسيتريدات شاه بنطس 
(منلمدظ 5عغ10ط)8/1) (1١1١-”اء‏ بيش از ميلاد) مؤلف شرح علفهاى دارويى از 
بنج كتاب است.4؟ 


.629 .1 ,535408 .243 
+77. نك. همينجاء ص 171. 
الجماهر 551 
ع؟7. نكى. همينجاء شمارءٌ 0/إ1ء يادداشت 7 
/7 حنين» 21778 
8؟]. سارتونه 1 2717 


ظ 


؟؟7 داروشناسى در يزشكى 


قلوبطرا (كلثوياترا)؟؟” 


در ميان بزشكانى كه بين بقراط و جالينوس مى زيستندء أبن ابى |اصيبعه ازكلئوياتر! "18 
نام مى برد و مىكويد كه جالينوس بسيارى از داروها وروشهاى درمان بهويزه مربوط به 
زنان را ازاين زيبا زن يزشك اقتباس كرده است. '*" در تاريخ علم ني زكلئوياتراكيمياكركه 
در حدود سدهٌ يكم مى زيسته مشهوراست.!58 

بيرونى در آثار الباقيه '*' و الجماهر از كلئوباترا ملك مصرء دختر بطلميوس و 
مغلوب اكتاويان (اوكرست) نام مى برد. وانكهى بيرونى در الجماهر؟*' داستان خودكشى 
كلئوباترا را با مار سمى بر سينه خود مى آورد و از اينجا معلوم مى شود كه كلثوباتراى 
هفتم (24- ٠‏ بيش از ميلاد) ‏ آخرين ملكه از بطلميوسيان و دختر بطلميوس يازدهم را 
در نظر دارد. 

نام كلئوباترا در صيدنه در يازده مورد ديده مىشود؛ وانككهى در شمارة ؟4 دملكة 
مصر) ناميده شذه و به كتاب قلوبطرا اشاره مى شود. نقلها در ينج مورد از جانوران ودر 
جهار مورد از سمهاى كوناكون با منشأكياهى است. 


يقالا ؤس (نيكولاس)*15 


در ادبيات از دو نيكولاس - نيكولاس دمشقى (نيقولادس الدمشقى) و نيكولاس 
اسكندرانى (نيقولاوس الاسكددرانى) نام مىبرئد. اولى در سال 86 بيش از ميلاد زاده 


لقة © در نوشتهها بوصورت قلوبطرة و قلوفطرة نيزديده مىشود. 
+0 قلاوبطرة؛ كلاوبطرة. 

27 ابن ابىاصيبعة. 1 ؤلاء‎ 40١ 

07 سارتون» 774:1 

؟0؟ آثار الباقيه. غ١١.‏ 

.5١ الجماهر‎ 05 

نه وماصييلة. 


متايع م يدئه 76 


شد وبيشتر مورخ وفيلسوف بوده است.!*' اما دومى را در زمره هفت يرشك 
اسكندريه نام مىبرند كه شانزده كتاب جالينوس را كردآورى كرده و بر آنها شرح 
نوشتهاند 181 

نقل از نيكولاس در هفت عنوان صيدنه آمده و تمام آنها نيز صرفاً مضمون 
كياشتاسى دارتد ‏ دليلى براى اين حدس كه از كتاب النبات نيكولاس دمشقى اقتباس 
شدهاند.**1 از آنجاكه نيكولاس دمشقى يكى از شارحان آثار ارسطو بوده و تأليفات 
تخصصى د ركياهشناسى از ارسطو به ما نرسيده؛ بنابراين اثر نيكولاس دمشقى متعلق به 
ارسطو بهحساب مىآيد.؟*؟ نسخةُ اصلى اين اثر بديونانى مفقود شده و ترجمة لاتينى 

200 


منتشرشده آن از نقل عربى و سرياتى صورت كرفته است. ٠١‏ ' ترجمه عربى را اسحق بن 
للها 


حنين انجام داده است. 


ديسقوريدس (ديوسكوريد, بدائيوس)71 


ديوسكوريدء كياهشناس» داروشناس و يزشك نظامى در عين زربه (آسياى صغير) 
زاده شد" و در عص ركلوديوس (06-51) و نرون (*68-0) امبراتوران رُم مىزيست. 
در حدود سال 78 ميلادى كتاب مشهور خود در مواد دارويى 534 را بهيونانى در يبنج 


بخش تنظيم كرد كه مواد دارويى با من شأ كياهى» جانورى و معدني شناختهشدة آن زمان 


ع0؟. سارترن» 1 ع77 

/اذ؟. صفاء م /91-م؟ة؛ تفطى. ١8؛‏ ابن ابى|صيبعة» 1. .1١77‏ در دو متبع أخسير بهصورت القيلاوس 
الاسكندرانى نوشته شده است. 

08,. أبن نديمء 4ع7؛ قفطى؛ .7٠‏ 

و. ب. زوبوف» أرسطو مسكو 1581 ص ”اع. /اع. 

1719/١1 سارتون»‎ .؟ع٠‎ 


6؟. در آين يأره نك. همينجاء ص .1١9‏ 

”ع 00:06180ئ4 . ابنسينا و جامع ابنبيطار: ديسقوريدس» در صفحة عنوان ترجمة عربى ديوسكوريد: 
دياسقوريدوس. 

لالا. نسب وى در أدبيات عرب: العين زربى أز همين جاست. 

+2 جماصته؛ وجرنف نمع»د. در أدبيات أروبابى معمولاً قعاف ع7 7/1316118 ناميذه مى شود 


ع* داروشناسى در يزشكى 


در آن توصيف شده أست (روىهورفته تزديك به /8٠‏ ماده كه 00/٠‏ ماده ازكياهان 
بهددست مى آيد). أين كتاب درطول بيش أز يانزده سذه بهصورت منبع معتبرى در دست 
بزشكان و داروسازان قرار داشت. "١"‏ ترجمة عربى أين اثر از منابع عمده داروشتاسان 
مسلمان يا عرب بود. 

أبن أبى أصييعه. مور مشهور يزشكى با استناد به تأليف ابن جلجل» يزشك عرب - 
اسبانيابى (نيمة دوم سدهُ دهم) خبر مىدهد'؟" كه أثر ديوسكوريد را نخستين بأردر 
زمان خليفة عباسى المتوكل (6281-8597) أصطفن بن يسيل "؟ در بغذاد از يونانى به 
عربى ترجمه كرده و سبس ترجمهاش را حنين بن اسحق )810/7-8٠8(‏ اصلاح و تكميل 
كرده أست. 

بكفتة ابن جلجل» اصطفن ابن بسيل نام بسيارى از مواد دارويى را يهعلت ناآشنايى با 
معادلهاى عربى آنها به همان صورت بهجاكذاشت بهاميد آين كه خذاوند كسى رأ يس از 
وى بفرستد كه با اين نامها آشنا يأشد و آنها رأ به عربى شرح دهد. 8" ترجمةً اصطفن 
سيس به اسيانيا رسيد و در زمان حكومت عبدالرحمن سوم خليقةً أموى :)48١-4117(‏ 
دانشمندان محلى با شركت نيكولاس (تقولا) راهب دانشمند و آشنا به زبانهاى يوناتى و 
لاتين» جاهاى مبهم متن را روشن ساختند و برياية أصطلاحات محلى عرب اسبانيايى» 
بسيارى از نامهاى يونانى راكه اصطفن بدون ترجمه بهجا كذاشته بود معيّن كردند. 

بعدهاء دانشمندان كوتاكون براى نامهاى مواد داروبى ذكرشده د ركتاب ديوسكوريد 
«اتفسير» نوشتتد"! كه به انتشار اين كتاب بين يزشكان و داروشتاسان شرق در سدههاى 
ميأنه يارى رسانيد. 

بىاغراق مى توان كفت كه تقريباً همه مؤلفان كم و بيش مشهور سذههاى ميانه كه 
اثرى در داروشناسى به زبانهاى عربى: فارسى و تركى نوشتهاند» به اين كتاب 


م سارتون. 70811. 

غ38 ابن أبىاصيبعة 11 ع#لا, 

لاع7. أصطفن بن بسيل [يا بأسيل] ‏ 5168882805 بسر أعائعة8. 

188 أبن ابي أصببعف 11 9؟: قس- مديرهوف. 124166[ عامعلعابل +بنوبا؛ روماممعمعصاط «ماطتم ف 
هما 

64 در جاب حاضرهء از يكى از آين تفسبرها كه بدوسيلة ابنبيطار نوشته شده و در علم ناشناخته مانده 
أسته استفاده كردهايم. در اين بأره نكه. ص 181. 


منابع صيدنه ا 


ديوسكوريد استتاد كرده و آن را همجون يكى از معتبرترين متابع نكريستهاند. '"كتاب 
ديوسكوريد در نوشتههاى آنان به نامهاى كوناكون آمذه است: هيولى الطب» كتاب 
الحشائش» كتاب الادوية المفردة فى الحشائش والسموم ''0 صيولى إلاج الطب» 
المقالات الخمس 17 

بيرونى براى خدمات ديوسكوريد در كار بررسى و معمول ساختن مواد دارويى در 
بزشكى عملى نيز ارزش عالى قائل بود و بين مؤلفان يوتانى فقط نام إو و نام جاليتوس را 
بركزيده است. "أو در تنظيم صيدنه خود أز إثر ديوسكوريد وسيعاً استفاده كرده است 
واستناد به آن به 75 مورد مى رسد. بيرونى از كتاب ديوسكوريد باكتاب الحشائش يا 
بدسادكى الحشائش نام مى برد اما در بيشتر موارد فقط به ذكر نام ديوسكوريد اكتقا 
ه ىكتل. 

شايان ذكر است كه يبرونى نيز از همان نارسابى هاى ترجمة عربي كتاب ديوسكوريد 
كه أبن جلجل در زمان خود از آنها ياد كرده است. سخن م ىكويذ. بيرونى مى تويسد: 
#برخى از مواد داروبى رأكه در سرزمين ما ياقت مى شود و يراى آنها در زبان عربى نامى 
وجود دارد؛ يدون تغيير به همأن زبأن يونانى بهجا كذاشتهاند بهكونهاى كه يس از ترجمه 
نيز به توضيح نياز دارد» *". 

أما نمىتوان كف تكه بيرونى أثر ابن جلجل را ديذه و أنديشة نارسا بودن ترجمة عربى 
رأ از اوكرفته باشد؛ زيرا نام أبن جلجل همائند ديكر بزشكان عرب اسبانيايى در هيج 
جاى صيدنه ذكر نشده است. بهظاهر در زمان ييرونى هنوز آثار علمي دانشمتدان اتدلس 


در إيالات خلافت شرق رواج نيافته بود. 57 


٠/؟.‏ عيسى» تاريخ النبات. 8؟ قنوأتى» لذ + مديرهوفه 74412 ماجعادال الا. 

+ بهعنوآن مثالء در جاب متن عربى كه در سال ١487‏ در إسبانيا انجام كرفته اين جنين نأميده شده است- 
.349 .8 ,11 -أ0؟ بم للع بنهخظ ,1 .18 ركنفةمطعييو2 رخا 0 تعاادطا .2712 

الامير مصطفى الشهابى: تفسير كتاب ديسقوريدس لابن الببطار. مجلة معهد السخطوطات العربية. 

المجلد الثالث. الجزء الاولء ميو /إ8ة1ء ص 1١28‏ . 

“الال تك. همين جاء ص 1280 

#لالا. نك. مين جاء ص 11/1 

0 نبود نقل از آنها در قانون ابئسينا را نيز احتمالاً بايد همينكونه توضيم داد. تك. اببنسيناء ص 

نوسن 


7 داروشتاسى در يزشكى 


بيرونى برأى تأييد أدعاى خود جند تام محلى كياه را يهعنوان نموته مىآورد كه در 
ترجمة اصطفن ابن بسيل فقط با نام يونانى ذكر شده است.""” افزون بر آن: نقل از 
ديوسكوريد در صيدنه با متن منتشرشده ترجمهٌ أصطفن در همه موارد يكسان نيست. 
در نقلهاى درج شده در صيدنه؛ معادلهاى عربى يا فارسي بسيارى از تامهاى يوناني يا 
ترجمة كلمه به كلمة آنها به عربى آمده است. تقل ها كاهى نيز بهصورت تغييريافته وكوتاه 
"!” نمى توان كفت كه تمام إين قبيل تغييرات در متن عربى ديوسكوريد را 
خود بيرونى صورت داده يا اين كه بيرونى از تحرير ديكرى اقتباس كرده است؛ زيرا 
تحرير و برداخت ديكرى از ترجمة أصطفن اين بسيل را در اختيار تداريم. لكن جالب 
إبن جاست كه برخى از نامهاى عربى و محلى داروهاى ذكرشده در صيدنه كه جاتشين 
تامهاى يوناتي متن ترجمة اصطفن شذده» در قانون إبن سينا كه قبل أز صيدنه در حذود 
سال 1١9‏ نوشته شده نيز آمده است."” از اينجا نبايد نتيجه بكيريم كه بيرونى از 


آمده است. 


أين سينا بيروى كرده أست؛ زيرا جنين مواردى در نزد هر دو مؤلف فققط منحصر به تقل از 
ديوسكوربد است. بديهى است كه بيرونى همانكونه كه خود در مقدمةٌ صيذنه م ىكويد: 
اين نقلها را نه از قانون بلكه مستقيماً از ترجمهٌ عربى كتاب ديوسكوريد برداشته است. 
به أين ترتيب» سخن بر سر تحرير يا برداخت ديكرى از ترجمة اصطفن مى تواند در ميان 
باشد كه هم أبن سينا و هم بيرونى مى توانستند از آن استفاده كنند. 

بهراستى نيز اين دوباره كارى تقريباً همزمان در دو تاحية دور از هم جهان أسلام 
آنزمان صورت كرفته بود: .١‏ دركوردوا بددست دانشمندانٍ عرب اسبائيايى كه بيش از 
اين كفته شد و احتمالاً بر يبرونى ناشناخته ماند؛ ل!. در آسياى ميانه. دومى بدقلم الحسين 
أبن ابراهيم أبن الحسن ابن خورشيد الناتلى داتشمندى ندجندان مشهور از طيرستان 
است كه اثر خود رادر سال 78٠‏ / 440 به إبوعلى بن سيمجور (982-ع44) از 


/؟. مشلا اوراسالينون 0060581707 بدجداى الكرفس الجبلى (يتعفرى كوهى. نك. همينجاء شمارة كف 
يأدداشت 16): درقرس وده بدجاى الجزر السرى (هويج وحشىء نك. شمارمهاى 708و 0087 
امبرباريس بهجاى الزرشك (نكى. شمارههاى 55 و 450) و هيو فقسطيداس (02:80«مجد) بدجاى 
لحي ةالتيس (ريش بزى. شنك (فارسى))» نك. شمارههاى 587 و 011٠1‏ 

لالا؟. نكه. همين جأء ص /1151 

8 قس. شسمارههاى 95 (2 :)59٠‏ 505 (ت 00681 78٠‏ يأدداشت /إ4 870. يأدداشت ؟؛ عقو 
يأدداشت ع؛ 987 (ك )19١[‏ رادر صيدنه با شمارمهاى 7 188 03750 180 +8 7١1‏ أبنسينا. 


متابع صيدئة 07 


سرداران سامانى تقديم م ىكند. *!' ب ىكمان إين همان شخصى أست كه ييرونى در آثار 
الباقيه با نام ابوعبدالله الحسين ابن ابراهيم الطبرى التاتلى إز او ياد مىكتد و مىكويد كه 
مباحثاتش را دربارة سالهاى عمر طبيعى انسان خوانده است. '* از ديكر متابع اطلاع 
مى ياييم كه ابن سيناى جوان هنكامى كه در بخارا مى زيستء معلم خانكى بهنام ابوعبدالله 
ناتلى داشت كه يس إز مدتى اقامت در بخارا به كُركتج (خوارزم) رفت.١"1‏ بهاحتمال 
زياد معلم ابنسينا و الناتلى يادشده در آثار الباقيه يك شخص است.؟*' نيز آكاه 
مى شويم كه ايوعبدالله الناتلى در كنار ديككر علوم به يزشكى نيز اشتغال داشته است و 
معلمش در اين رشته ابوالفرج ابن الطيّب**؟ (در 80؟ / 1١87‏ دركذشت) يرشك و 
فيلسوف بزرك بوده كه زبان يونانى مىدانسته و تفسيرهابى بر تأليفات ارسطوء بقراط و 
جالينوس توشته است, *18 
بررسى تطبيقي متنهاى تحرير الناتلى» ترجمة اصطفن و نقل در صيدنه مى توانست 
مسئلة اندازة وايستكى إين متنها رابا يكديكر روشن سازد اما متأسفاته به دست نويس 
تحرير الناتلى دسترسى بيدا تكردهايم. 544 


بل متعتعالط. مملماة عنرعنمقق اح ععاط20. قل ائر؟ 85 . 

عد آثار الباقيه: .1٠١‏ 

أبن أبىاصيبعه. 11 ؟-7؛ أبوالحسن بيهقى» تمق 177 

خا مأوه!دمم ا 200117. نط نيز جنين فرضى رأ بيان داشته اسث. نك. مهيرهوفه تقل اثر 
ع يأدداشت 7 قس. ابوالحسن بيهقى» همانجا. صفا (ص 528؟) نام معلم أبنسيئا رابءصورت أبوعبدالله 
حسين الناتلى م ىأورد و در كتاب سعيد نفيسى. يورسيناء تهران 1777 ص 118 أبوعبدالله 
حسين أبن ابراهيم طبرى ناتلى آمده است. 

85 أبن أبى أصييعه؛ 1 .78٠‏ 


أبراهيم أبن 


585 أبوالحسن بيهقىء ص 8 ؟؛ صفاأء ١86-5٠‏ ؟؟ لتنقتصاع 8:00 ك4 لل خأ ؛ 8ق ل احلى 

80 در ليدن نكهدارى مىشودء شمارة ١-77ء‏ مديرهوفه نقل أثرء الى + لالقترأع 8700 6261 ؛ 1 /1١7؟‏ 
58 1 79/1 تا جندى بيش ترجمةٌ اصطفن ابن بسيل تنها ترحمة كامل انجامشده در جهان اسلام شمرده 
مى شد واهمة ساخحتها و برداختها و شرح و تفسيرهاى يعدى رأ بريايةٌ همين ترجحمه مىىداتستند. 
.5 © #عاطنا12» نقل اثر. 5+6. صلاحالدين منجد دانشمتد عرب در سال 152٠‏ در ايرآن در كتايخانة امام 
على ابن موسى الرضا(ع) دستنويس ترجمة دوم كتاب ديوسكوريد را به زبان عربى كه تا حال ناشتاختد 
بود. كشف كرد. أبن ترجمه را مهران ابن منصور أبن مهران به سفارش سلطان نجمالدين البى ابن تيمورتاش 
أن الغازى أبن ارتق (در سأ لهأى /08 / ١1817‏ 1/0ن / ١91/4‏ حكومت مىكرد)ء حاكمى از سلسلةٌ ارتقيان 


4١‏ دأروشناسى در يزشكى 


جرك لكا 


يزشك هندى در ينجانادا (ينجاب) زاده شده و در دوران حكومت كانيشكا سلطان 
كوشانى (سده يكم ميلادى)""' مى زيسته است. أثرش بهنام جركا سمهيتا اصلاح رساله 
قديمى تر تنترا اكنى وشا و يكى از مهمترين آثار يزشكى هند باستان است.188 

نام جرك فقط يك بار در صيدنه ديده مى شود. در ماللهند نيز از جرك ياد شده أست. 
بيرونى مى تويسد: «آنها [هنديان] كتابى دارند مشهور به نام مؤلف آن يعنى «جرك» كه 
آن رادر رأس همه ديكر كتابهاى يزشكى قرار مى دهئد... اين كتاب به زبان عربى براى 


برمكيان ترجمه شده است 085 


ترجمة عربي جرك را عبدالله بن على از روى تحرير فارسى (يهلوى) انجام داده 


١ 1 
اسمتا,‎ 


در بينالنهرين انجام داده است. (صلاحالدين المنجد. مقدمة كتاب الحشائش والادوية لديسقوريدسء٠‏ 
دمشق 1980-1588 ,. ص 117-17). آنكونه كه مهران در مقدمة خود مىنويسدء كتاب ديسكوريد را نه از 
نسخة اصلى يونانى بلكه از تربعمة سريانى أن كه در زمان خود يهوسيلة حنين بن اسحق براى بختيشوع أبن 
جبريل بزشك (در 708 / 20٠‏ دركذشت)انجام شده. ترجمه كرده است. اين دستنويس مربوط به سدة 
٠/1‏ داراى تصويرهاى متعدد رنكى كياهان توصيفشده دركتاب اسث. بنا بركواهى صلاحالدين المنجدء 
ترجمة مهران با زبان ادبى و عبارات روشن از ترجمة اضطفن متمايز است (همانجاء ص 107). 

88 ؟. 0لة:08. در منابع عربى به صورتهاى شرك (ابنابىاصيبعه: 11 7,) و سيرك (ابننديم؛ 10؟) ديده 
مى شود 

/0!. زمان حكومت شاهان جداكانة كوشانى هنوز معلوم نشده است. بسيارى از دانشمندان مى بندارئد كه 
كانيشكا در سدهُ يكم ميلادى حكومت مىكرد. نك. ن. ك. سينهاء 1 ج. بانرجى» تاريخ هند. ترجيمه از 
انكليسى؛ مسكر 1985 ص .١‏ بنا به اطلاعات ديكر از سال ١7٠‏ تأ !ع1 ميلادى. سارتون» 03 +78 
خى؟. اتناك 1/111؛ ماللهند هوف يادداشت 897 

خ». ماللهند. ١0‏ همانيحا در ص 7 بهتوسط على بن زبن (رئان) الطبرى از كتاب جرك نقل مى شود. 
از رك سخن م ىكويد. ص 4؟ قس. 2170:010816. 2111. 


ببرونى در فهرست ود نيز 
9 أبن نديم م7؟؛ أبن أبىاصيبعف 011 للا صفاء 44٠‏ 2014 11. 


منابع صيدته 43 


ارخجانس 141 


بزشك رومى كه در دوران حكومت أمبراتور ترايان )١117-87(‏ مىزيست,541 
ارخجانس در سدههاى ميانه بين بزشكان شرق از شهرت زيادى برخوردار نبود”"" و 


نامش در صيدنه فقط در دو مورد ذكر شده است. 194 


ووفيى515 


كالبدشناس و بزشك يونانى؛ بزركترين بزشك امبراتورى رُم يس از جالينوس در 
دوران حكومت ترايان در رُم و مصر مى زيست (151.)118-017 

روفس بين يزشكان شرق از اعتبار زيادى برخوردار بود."7” بسيارى از آثارش را 
حنين بن أسحق و ديكران به زبان عربى ترجمه كردهاند.”*" نام روفس در جهار مورد در 
صيدنه ديده مى شود اما بدون اشاره به نام آثارش. 


جالينوس (كلوديوس كالنوس) 


در سال ١194‏ ميلادى در يركاما (آسياى صغير) زاده شد و در حدود سال 7٠١‏ 
دركذشت. او يزشكء كالبدشناس» داروشناس» فيلسوف رُمى و بزركترين نظريهبرداز 
بزشكى باستان بس از بقراط شمرده مىشود. جالينوس مىكوشيد تا همهُ دستاوردهاى 
4 كاهى اركاغانيس (يونانى 016©/#/زتي) نوشته مى شود. 
97؟. سارتونء لله 580 
3!. صفاء 119. ابنسينا جند بار از او نقل مىكند. نك. فهرست نامهاى اشخاص در قانون. 

45 نك. همينجاء شمارههاى 0171 5284 

40 00606. كاهى روفس الافسسى نوشته مىشود. 

عة!. سارترنء 1 781 

/اة؟. سارتونء 1ء 77ء در يادداشت؟ ابن ابىاصييعه 1 77. 


5 أبن نديم 15--57؛ اين أب ى أصيبعه 1 458-57 صقاء رع 118 


43 داروشناسى در يزشكى 
كذشتة يزشكى را بهنظم درآورد. أو تأثير زيادى بر بيشرفت بعدى اين علم در شرق ار 
غرب سدههاى ميانه بهجا كذاشت و اعتبارش تا سدهٌُ شاتزدهم بهجا مائد.*؟! جالينوس 
در رشتة داروشناسى خدمات بسيارى انجام داده و راءهاى تهية بسيارى از مواد داروبى 
مانند محلولهاء تنتورهاء جوشاندههاء عصارءهاء معجونهاء مرهمهاء ضمادهاء كردها و 
جر اينها راكه امروز نيز «تركيبهاى جالينوسى» ناميده مى شود؛ توصيف كرده است. 

تقريباً هم تأليفات عمده از ميراث عظيم علمى جالينوس ''' به زبانهاى سريانى و 
عربى ترجمه شده بود. رسال خاصى از حنين بن اسحق كه در آن از آثار جالينوس به اين 
دو زبان نام برده مى شود, بهجا مانده است.١*"‏ حنين 114 تأم را م ىآورد كه از آنها ٠٠١‏ 
اثر را خود او به سريانى يا عربى ويا به هر دو زبان ترجمه كرده است. در اينجا فقط به 
ذكر تأليفهايى از جالينوس كه بيرونى به آنها اشاره مىكند, اكتفا مىكنيم كه عبارت 
است از: 

كتاب الادوية المفردة (كتاب داروهاى ساده)"'' شامل يازده مقاله (ياكتاب) است 
كه در آنها خواص و تأثير داروهاى ساده با منشأكياهى, معدنى و حيوانى توصيف شده 
است.””” اين كتاب را نخستين بار سرجيس الرأس العينى *'" و سيبس يوسف الناقل و 
ايوب الابرش *'' به سريانى ترجمه كردند و يس از آنها حنين بن اسحق در حدود سال 
سارتون ل 701 
”٠٠‏ تعداد كل آثارش به 7٠١‏ مىرسد اما حدود 1١19/‏ اثر بدجا مانده است. قنواتى 117 

.1579 .امل رماتل عوعل18.1.8.علقطذ1 .نا متتهمس11 ..0 ععلقوؤمى5 .301 
حدود 2١‏ اثررا بيشينيان حنين بن اسحق به سريانى ترجمه كرده بودند (حنين» 006111 كه ع1 اثر از آنها به 
وسيلة سرحيس رأس العينى (08 م دركذشت) ترجصمه شده بود. نك. ن. و. بيكولفسكاياء سرجحيس 
رأسالعينى. بزشك سوريابى. ص 07 

7 نسخحة أصل اين كتاب به يونانى 

طول 00 ارو وص ناوث «اماء بمعليه 6 01 بجماع06همم امع 
و به لاتين كناطلاقالنهع12] أن دناتعدوة عم تمع تمدممامء ممع لع2م حصنا ا ام دميو ع2 
ثاميده مى شود. .306 ,1 رتاماعة5 ؛76(4),١٠ ٠١‏ ,11 تاعطم تيم 
ارنارة ابن أبى أصيبعف ]1 عة. 
تك ن. و. يكلولفسكاباء سرجنيس رأسالعينى. بزشك سورياين: ص 02 شمارة *]. 
". هر دو أنها در سدةٌ نهم ميلادى مىزيستند. دربارة آنها نك. ابن ابى أصيبعه ل ١‏ !؛ سارتون 1 */اه 
٠.ءع؟‏ صفا الى 36 


منابع صيدنه 8م 


5٠‏ آن رأ از نو به سريانى و سيس به عربى ترجمه كرد.؟'” 

إين كتاب جالينوس در صيدنه به نامهاى الادوية المفردة لجالينوس» المفردة 
لجالينوس يا مفردة جالينوس آمده است."'" در شمارههاى 588 و ٠١57‏ ادوية 
جالينوس ديده مىشودكه ممكن است اشاره به همين كتاب يا اثر ديكرش يهنام كتاب 
الادوية التى يسهل وجودها (كتاب در داروهاى سه لالوصول) ياشد.5:8 

كتاب قاطاجانس (6076760). تركيب الادوية تأليف جالينوس شامل هفده مقاله 
است كه در هفت مقالهُ اول نام انواع كوناكون (اجناس) داروهاى مركب مانند داروهاى 
التيامدهندة زخمهاء حللها و جز اينها آمده و بهطور كلى روشهاى تهيةٌ آنها بيان شده 
است. به همين جهت اين هفت مقاله را «تركيب الادوية على الجمل والاجناس»؟'5 
مى نامند كه شايد ترجمه [271/ز ب6توء طازاج «اللءنه/م0م جنمع0 01102 1م716 
(4تعمعع عم دده معسةء العم عصمتاومم جرم ع2) باش 51١‏ 

كتاب الميام ر'”. ده مقالهُ ديكر اثر يادشدهُ جالينوس راكلاً «تركيب الادوية بحسب 
المواضع» مى نامند. منظور از «مواضع» اعضاى بيمار است. بهعبارت ديكر؛ در اين 
مقالهها راءهاى تهيةُ دارو براى هر عضو جداكانةُ بدن انسان» از سر كرفته تنا انكشتان 
دست وياء توصيف شده است؛١51‏ 


از ايسن جا مسعلوم مى شود كه نام عربى يادشده ترجحمةٌ ؟020600«انات 1م26 


ع0 غافقى» ص فى شمارة . 

0 نك. فهرست آثار. 

م١‏ اين كتاب احتمالا" تربحمةُ 2807500101001 718204 (كناط للا هرهم واللعجعم 12) است. الءممدصمع 

٠١8 11‏ (87؛ قس. ن. و. ييكولفسكاياء سرجيس رأسالعينى يزشك سوريايى» ص 87, شمارة 59. 

5 ابن ابىاصيبعه 98.01. 

,ممعم امجمناط باصا جأمطتعرعا! : قس. .(78) 104 ,11 ,لاعطمهقع ,306 رآ رقمامةة .310 
.211 تصلملة :1852 

١‏ كاهى بهصورت الميامير ديده مىشود. 

7 أبن ابىاصيبعهء 5: 48. ابنسينا نيزكتاب بنجم قانون خود (يعنى «قرابادين؟) رأ به دو بخش تقسيم 

كرده است. در بخش اول شرح شكل هاى كوناكون داروها (معجونهاء عصاردهاء قرصهاء جوشاندههاء 

روغنهاء ضمادها و جز اينها) و در بخش دوم - داروهاى بيمارىهاى بخش هاى كوناكون بدن آمده است. 

نك. أينسيناء 37 


4 داروشئاسى در بزشكى 
1 انا لالم عارص 0م (تتتنطم ا معصممعتلع71/4 عوه ا توممم00 ع[ 
5معهآ 01:1ا0ناء56) امت ٠١‏ '. ابن ابى اصيبعه خبر مى دهد كه تركيب الأدوية جالينرس 
بدصورت دو كتاب مستقل رواج داشته و اين تقسيم به دوكتاب را احتمالاً داتشمندان 
اسكندريه انجام دادهاند. كتاب اول قاطاجانس نام داردكه در بالاكفته شدء وكتاب دوم 
يدنام الميامر مشهور است. "١‏ الميامر بدعقيدة ابن ابىاصيبعه صيغةٌ جمع «ميمر» 
بهمعناى «راه» شيوه» (الطريق) است 515 

المقابلة للادواء. نام كامل اين كتاب كتاب الادوية المقابلة للادواء (كتاب داروهاى 
بيمارىها) و شامل دو بخش است. بخش اول به ترياك و بخش دوم به ديكر 
معجونها ١١‏ اختصاص دارد. 

الترياق («ترياك»). جند مؤلف رسالهاى با همين نام نوشتهائد. نام رسال جاليتوس 
17 +511 1م716 (دممترعطا ه<1) ست 5107 

كتاب الغذاء. نام كامل آن كتاب قوى الاغذية («كتاب در قواى [يعنى خواص] 
غذاها») و شامل سه بخش است كه در آنها همه آنجه مربوط به غذا و نوشابههاست 
آمده و به خواص آنها اشاره شده است.518 

حيلة البرء (روش درمان). اثر بزركى شامل جهارده بخش است ودر آنها از شيوههاى 


11 قس. سارتون» لكو ع٠‏ كميبل» 11 ٠١3‏ [//9]. ن. و. ييكولفسكاياء سربميس رأس العسينى؛ بزشى 
سوريايي» ص /اث؛ شمارة 70 

1" در بكنى از دس تنو يس هاى لاتين: 95015ل80, كمببل» 11 1097 

10 ابن ابىاصيبعد. 1 48. بدعقيدة مديرهوف الميامير جسمع عربى 262258 سسريانى (> 869108 
156013 ) . بند كفتار است؛ نك. .30 36111. يا جمع ميمر (01810081) سريائى به عسمان صعناست؟ 
صفاء /0". يادداشت 7 

718 ابن اب ىاصيبعى 1 «4. ظاهرا ترمة «تمتصبرهفه0رمححه نصوه (رعطنا كاع مو لمعنه 136) است. 
كميبل. 11 10 (077. 

3110 سارتون» ل عه؛ كميبل» 11 18 (109). بدعقيدة أبن أبىاصيبعه (01 48): جالينوس دو رساله 
دربارة ترياكى دارد؛ قس. كميبل 211 ١٠١8‏ (مف 41). 

ابسن ابسىاصيبعف 1 /90. استمالاً ترحمة بمعبيونية «عودم: نمع (رتصمامهصالة وج 
5ا0أ1800181) است. سارتون؛ ل ع10؛ كميبل» آلا 02 (8): ن. و. ييكولفسكاياء سرجيس الرأس العينى»ء 
ص عقف شمارة 71, 


منابع صيدنه علد 


درمان بيمارىهاى كوناكون سخن رفته است؛؟51 

كتاب الى اغلوقن. نام كامل أبن كتاب كتاب الى اغلوقن فى التأتى لشفاء الامراض 
(كتاب به اغلوغن درباره دستيابى به درمان بيمارىها) است. '"” ظاهراً ييرونى نهتنها از 
ترجمدهاى آثار جالينوس بلكه از شرحها و برداختهاى بعدى آنها نيز استفاده كرده 
است كه در اين مورد مىتوان از «حندقوقى بغدادى» و جز آن در ثقل از جالينوس نام 
برد.١؟"‏ ترجمدهاى عربى آثار نامبرده جالينوس انتشار نيافتهاتد و بهوصورت دست نويس 
در كتابخانههاى كوناكون جهان نكهدارى مى شوند. "71 


افليمون 


بدعقيدة قفطى و ابن ابىاصيبعه افليمون معاصر بقراط بود ودر رشتههاى 
طبيعت شناسى و قيافدشناسى (الفراسة"'") دانش بسيار داشت. «افليمون» احتمالاً 
تحريف عربى نام يونانى 6/1060 "5 از بزشكان مكتب التقاطى و از معاصران 
جوان جالينوس باشد كه آثارش بهصورت وسيع مورد استفاده اوريباسيوس و اطيوس 
قرار كرفته است. 5715 

افليمون در صيدنه در سه عنوان آمده"" وانكهى در شمارة 01" به كتاب منخائيق 


ابن ابىاصيبعى 1. 99. ظاهراً ترحمة «وقة0مير ورمع جدص0 (ألمهلع<: المطا81) است. 
كمببل» 11: 15 (/اغ). قس. صفاء 7"8؟؛ قنواتى: 4110 ل. د. بيكولفسكايا. سرجيس رأس العينى يزشى 
سوريابي» ص 00: شمارة 18. 

ا أي من أبسسى أمصسسييعه: 1 14١‏ قلس. بسسر وكامان, عله6.؛ 58 1 784. بسسه يسسوئائي؟ 
77نم اناج اتدرة 0 عند مم1 ودمه نمه (ولمطاعدم 1لمع2360 ع0 معممعترها© 0ث) أست. كمببل»11١‏ 
47 (28)؛ قس. ن. و. بيكولفسكاياء سرجيس الرأس العينى بزشك سوريايىء ص 88» شسمارة . 

نك. همينجاء شمارةُ 901 

لالاا. نك. متحجد «مصادر جديدهعء 82 790-7!؛ كميبل» كل ملاسو 

“الا. قفطى. 188 ابن أب ىأصيبعف 1 لالا. 

؟, وممعدمطالطط [فيلومن]. 

سارتوث: 81 

ع9 نك شماردهاى نل ناا 34180 


48 داروشناسى در يزشكى 
الماء (آببند) أو أشاره شده است. إين نام در شمارة 778 ناخوانا نوشته شده و آن را 
مى توان «القيمينون» خواند كه شايد منظور «الكمئون» بدر يزشكى و شاكرد فيثاغررث 
باشد (در 5907-8 بيش از ميلاد دركذشت"""). لكن از مستواى نقل برمىآيدكه 
درهرصورت سخن بر سر يكى ششخص أست. 


فلغر يوس 5 


يرشك يونانى بود ودر نيمةٌ دوم سدهُ جهارم مىزيست.*"" برخى از تأليفات 
يزشكى اش را أبوالحسن ثابت بن قره به زبان عربى ترجمه كرده بود. ' "نام فلغريوس در 
صيدنه يك بار در شمارةٌ 081١‏ ذكر شده است. 


أؤر سيوس" رو ع يا لامع 


بزشك برجستة يونانى» مؤلف دانشنامةٌ يزشكى در هفتاد جلد كه فقط يكسوم از 
آنها بهجا مائده"” و در آن همه بخشهاى بزشكى بهتقل از جالينوس» روفس» 
ارخجانس» ديوسكوريد و ديكر مؤلفان باستان شرح داده شده است. اوريباسيوس 
بعدها كزيدهاى از إين دانشنامه را براى بسرش تهيه كرد كه به نام سينويسيس ”" مشهور 
است. افزون بر آن» كتاب خاصى درباره داروهاى دسترس همكان نوشته است. 74 


اوريباسيوس يكى از مشهورترين بزشكان يس از جالينوس است كه آثارش بين 
0 سارتون؛ 1+ 007. درباره الكمئون نيز نك. س. با. لوريه. نظرى اجمالى به تاريخ علم باستان. مسكر - 
لتيتكراد 19517ء ص 85. 
ومموملاة . 
8 سارتون 1 50/7 
:7 أبن نديم ه2ا؟؛ صفاء 114. درباره ثايت بن قره نك. همينجاء ص 1١8‏ 
7 وممع8نهم0 يا ومنمهقام0 
ا به يو نأنى ابانزتاتزتهلانا9 نه #ام1»7 ناميده مى شود. سأرتون» ل 71/7. 
7 اللاو نارق 
عم معوبممسظ (دلالطميوط وللعوع). 


منابع صيدنه ام 


بزشكان اسلامى مشرق*” وسيعاً رواج يافته بود. دانثستامة يادشدهاش را حنين بن 
اسحق و شاكردش عيسى بن يحيى "به سريانى ترجمه كردهاند و همان را احتمالاً اين 
دو به عربى ترجمه كردند "كه به «كتاب السبعين مقالة» (كتاب هفتاد مقاله)» «الكناش 
الكبير» (مجموعه بزركى) يا بمسادكى «كنأش» (مجموعه) مشهور است. "سينو يسيس 
أوريباسيوس را نيز حنين بن اسحق ترجمه كرده است و در منابع از آن بهنام كتاب الى أبنه 
اسطاث تسع مقالات (كتاب براى بسرش اسطاث در هفت مقاله؟'") ياد مى شود. كتاب 
داروهاى دسترس همكان اوريباسيوس را اصطفن بن بسيل مترجم آثار ديوسكوريد 
ترجمه كرده كه أن راكتاب الادوية المستعملة ناميده است. '*' لكن همه اين ترجمههاى 
عربى بهجا نمائده أمست 54١‏ 

در صيدنه اشاره به اوريباسيوس در هفتاد مورد آمده وازاين آثار نام برده شده است: 

كناش اوريباسيوس (مجموعة اوريباسيوس)» كه بهنظر مى رسد به مجموعة بزرك 
إشاره دارد. 

الكناش الصغير (مجموعة كرجكى). اين نام در ديكر منابع نيامده و ظاهراً همان 
الاسيثويسيس» أست. 

كتاب اوريباسيو س كه احتمالاً همان «مجموعة بزرك» است. 


أطيوس الأمدى 4" (؟.و-ورح) 717 
بزشك بيزانسى و مؤلف مجموعه يزشكى (شانزده كتاب) كه بريايةٌ آثار جاليوس و 


0 صناء 21 139 

عا أبن ديب 513؛ صفاء 119 

70 غافقى.: ص 4 شمارة *. 

58 ابن ابىاصيبعف 1ه 3٠‏ 109 

78 أبن نديمء 581؟ ابن أبىأصيبعف 1 17 

168 أبن نديم» 811؛ أبن أبى أصييعه آلى‎ ٠ 

31 غاققى» 4؛ كمبيل» 01 .1١‏ 

7 جمارتقابيق ودنهعة (قنامع للج كداذاعف) ؛ آمده شهرى است در بين النهرين. 


68 كميبل» 1 11 


44 دأروشناسى در يزشكى 
ارخجانس تنظيم شده است. در اين مجموعه كه توعى داتشتامه بدحساب م ىآيد در 
كنار ديكر مسائل يزشكىء به مواد داروبى نيز توجه زبادى مبذول شده است. 544 

در الجماهر از كتاب اطيوس الآمدى كه ابوالخير بن الخمار معاصر بيرونى به عربى 
ترجمه كرده بود سخن رفته است.*4” در صيدئه در شمارةً 181 أز «كناش الأمدى» 
(مجموعه آمدى) نام برده شده اما أشاره به نام اين مؤلف روىهمرفته در 4 مورد ديده 
مى شود. 


أصطفن 541 
أبن ابىاصيبعه أين نام را جزء هفت يزشك اسكندراتى ذكر مي ركند كه مجموعه 
شانزده كتاب جالينوس را تنظيم و تغسير كردهإند."2” احتمالاً إين همان اصطفن 
اسكتدرانى است كه در قسطنطنيه در دريار أميراتور أيراكليوس )281-2١0(‏ مى زيسته 


! 4 
الممتا, 


در صيدنه فقط يك بار به اصطفن أشاره شذه أست 545 
يولس (واع-.وع) 


در جزيرة اكينا واقع در خليج سارونيكوس زاده شدء'*" در اسكندريه مىزيست و 


8 سارتونه ل 88 , 

0 الجماهر. 18. درباره أبوالخير نك. همينجاء ص .17١‏ 

عنم ومعمموع2 . 

ا أبن أبىاصيبعه؛ 1 .1١7‏ قس. صفاء /. 

2". سارتون» 1 5037 

6 نكا. همين جاء شمارة 5290 

0 لقب «اكينيايى» أز همين جاست (19618معه 0810105). در ادبيات شرقى: بولس (يا فولس) الاجانيطى. 
أبن ابىاصيبعه 1 ٠١7‏ صفاء /. در الجماهر (ص ؟/ا؟. يأدداشت 050 اين مؤلف اشتباعاً با بولوس 
دموكريت مؤلف فيثاغورثى هلنيستى يكسان دانسته شذه أست. بولوس (80105 - 8040) دموكريتوس 
(106101105) حدود سال ١٠؟‏ بيش از مبلاد مسيح مىزيستء سارتون» 1 485. 


متأيع صيلنه 44م 


يس إز استيلاى إعراب نيز همانجا ماند (٠#ع‏ ميلادى!*1). آخرين نماينده يزشكى 
يونان باستان بهشمار مىآيد. يولس با استفاده از تأليفات جالينوسء اوريباسيوس و 
اطيوس» يك كتاب (دانشنامة) بزشكى در هفت مقاله تنظيم كرده كه حنين بن أسحق به 
سرياتى و عربى ترجمه كرده أست. '*" إين كتاب در ادييات شرق به كتاب الكناش فى 
الطب (مجموعه در طب) مشهور است."*” آخرين مقالهُ هفتكاته بيه داروهاى ساده 
اختصاص دارد أما ترجمةٌ عربى آنها به ما نرسيده و فقط بخشى از مقالةُ ينجم كه از 
زهرها بحث مىكثلء به ما رسيده أست, 594 

استتاد به يولس در صيدنه بكرات ديده مىشود (حدود 150 بار)» امأ فقط در جند 
مورد به أثرش اشاره شده أست. در جهار مورد به نام كتاب بولس**) در سه مورد به 
المتن و در بقيه موارد به حواشى. حواشى از ابوالخير بن الخمار يزشك و فيلسوف 
معاصر بيرونى إست.'** تا آنجاكه از نقلها در صيدنه مىتوان قضاوت كرد اين 
حواشى بر مقال هقتم مجموعة يولس كه به داروهاى ساده اختصاص دارد) نوشته شده 
أست 


افزون بر آن» يك بار نيز به الابدال يولس اشاره شده است ,797 


ابوجريج 


دريارة ابوجريج الراهب تقريباً هيج جيز نمىداتيم. أبن ابىاصيبعه نامش را همرأه با 
بزشكان مسيحى كه إندكى يس از يزشكان إسكندرانى مى زيسته|ند» ذكر مىكند 588 


11 رآ ,العمامتدقت :479 رآ رصمامة5 .351 
07 حنين» 707901؛ غافقى»: ص 94. 

7ه صفاء لاع 417٠‏ ماحى» مقدمة: 709. اين ابىأصيبعى 1» .1١7‏ كناش الثريا. 

05 غافقى: ص 4 كميبل» 1: 51. 27. 

0 قس. أبن أب ىأصيبعف 1 7٠١‏ 

عه5. در أين بأره نك. همينجاء ص !17 

29 دريارة آثار همائند ديكر مؤلفان نك. همينجاء ص 4١‏ و لوو 1976 

688 ابن أبىاصيبعه 1 ١١4‏ در إينجا ابن ابى أصيبعه بزشكانى راكه از ١8‏ اثر جاليتوس بهنام السته عشر 
مجموعهداى تذوين كردهاندء بزشكأن اسكندرانى مىتأمذ. يحيى النحوى نيز كه از سال /ا#اء تأ ه*ع در 
اسكندريه مىزيست» از جملةٌ أنهاست. ابن أبىأصيبعىف 3 4٠١‏ سارتوث: 01 4*. 


0 داروشناسى در يزشكى 


برخى از مؤلفان ابوجريج و نسطاس بن جريج را يك شخص مىدانتد.؟*" از قرار 
معلوم يكسان شمردن اين دو بىبايه است زيرا تسطاس بن جريج در زمان حكومت 
محمد أشخيد در مصر (450-910) مىزيسته أست 33 درصورتى كه اشاره به نام 
ابوجريج هتوز در الحاوي ابوبكر رازى (0-860؟4) ديده مى شود. '! ” افزون بر آن» ابن 
ابى اصيبعه اين دو نام را بدون در نظر كرفتن هركونه ارتباطى بين آنهاء جذاكانه در 
عنوانهاى متفاوت ذكر م ىكند. 

أشاره به ابوجريج در صيدنه در بيست و ينج عنوان ديده مى شود" "اما حتى يك بار 
هم از آثارش نام برده نمى شود. 


جورجيس (9/107ع/ادركذشت) 


جورجيس بن جبريل بن بختيشوع نخستين نمايندة بزرك خانوادة مشهور يزشكان 
مسيحى ايرائى بختيشوع 7" است كه در خدمت جند خليفةُ عباسى بوده و تأثير زيادى 
بر يزشكى مسلمانان در سدههاى 4-8 ميلادى بهجا كذاشته است. 2" جورجيس 
بيمارستان جندى شابور را اداره مىكرد اما بعدها در سال ١58‏ / 28/ منصور خليفة 
عباسى (0/1/0-085 أو را به بغداد فرا خوائد. جورجيس را نخستين كسى مى دانند كه به 
ترجمة آثار بزشكى يونانى به عربى برداخت. ا وكناش (مجموعة) بزشكى خود رابه 
زبان سريانى تنظيم كرد كه بعدها حسين بن اسحق به عربى ترجمه كرد. جورجيس در 
اواخر زندكى خود سه جندىشابور بازكشت و در سال ١817‏ / ه9ء/ همانجا 


4 غائقى؛ ص ١18‏ شمارة 379 

علا أبن ابىاصيبعه 11 80. 

١ع‏ أبن أبىأصيبعه. 1. 9١1؟‏ مديرهوف. (8 2888026010 مقاطويف نهم 1 

م6 فقط در شمارة ٠٠عكه‏ با اقتادكى در نسخة اصلى عربى صيدنه مصادف شده ابن جريج نوشته شده 
انبكه 

68 «بختيشوع» به زبأن سريانى بهمعناى «بنذه عيسى» است (بخت -عبد يشوع -عيسى). ابن أب ى أصيبعه» 
.118-١١0 1‏ مديرهر فد [ومادممممعباط «متفصرك اما 

56# أبن أبىأصيبعه. 1. ١17“‏ سارتون؛ 1 /30ن. 
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5 


در صيدنه تنها يكبار به كناش جورجيس اشاره شده است. "1١‏ 


ماسرجويه 57 


خبرهاى ضد و نقيضى دربارةً اين يرشك يهودى بصرهاى در منابع وجود دارد. 


براساس برخى از اخبار؛ ماسرجويه در دوران خلافت امويان (١عع00-2/)‏ مى زيسته518 


و بنا بر نظر ديكرى؛ معاصر ابونواس )81١-0278(‏ شاعر مشهور بوده است. 13" همه 
منابع اتفاق نظر دارند كه ماسرجويه دايرةالمعارف ارن يزشك اسكندرانى (نيمةُ نخست 
سدة هفتم) را از سريانى به عربى ترجمه كرده است. '""كذشته از اين» خود نيز جند 
كتاب از جمله درباره داروهاى ساده و فراوردههاى غذايى نوشته كه اينكى در دست 
نيست» فقط دسستنويس كتاب فى ايدال الادوية (در جائشينهاى داروها)اش بهجا 
مائده است 5/1 رازى» غافقى و ابن البيطار از او با نام «اليهودى» ياد مىكنند. "537 

أشاره به ماسرجويه در صيدنه در بيست و ينج مورد ديده مى شود اما فقط در يك 
مورد (شماره )١7‏ ازكتاب ماسرجويه نام برده مى شود. 


80” ابن ابىاصيبعىف 1 118؛ صفاء 017 03312ا82005, لق 6 58 1 51: 101 / معلا؟ سارترن» 
1 /ان و مديرهوفه نقل أز اثرء 188177 : سال الالا. 

عع5. نك. همينجا شمارة ؟الا٠3.‏ 

/اع]. كاهى در منابع «مأسرجيس» ديده مىشود. غافقى؛ ص ١1؛‏ صفاء 07. 

مع ابن أبى أصيبعى 1 121. صفاء /5 مدير هوف» (ق888126010م انقأطقيف 1801 

ع5 أبن أبى أصيبعه. ل 5ع ١‏ ؟ 518801اع8:001, كن 6 . 58 1 019 

5/٠‏ به عربى «اهرن الفس» ‏ وارن كشيش» از ممه يونانى. دايرةالمعارفش شامل ٠١‏ بخش بود كه 
46:2 4066نم ناميده مى شود (به عربى «كناش فى الطبه) و برباية منابع يونانى تدوين شده بود. 
كمببل» 1 /ا؟؟ صفاء 07. 

الال بروكلمان؛ مك6 58: 1 19+ 1 أرندسء بيشكامان شرقىء ابنسيناء ص *غرة. 

1 أبن ابىأصيبعه. 1 17؛ غافقى. ص .١١‏ ظاهراً ابنسينا نيز هبنكامى كه كويد «يهودى» بد 
ماسرجويه اشاره دارد. نك. أبنسيناء 1+ 088 


5 دأروشناسى در يزشكى 


ايوب الرهاوى 


يكى از مترجمان آثار جالينوس از يونانى به سريانى بود (حدود سال 87٠‏ ميلادى). 
ترجمههايش را بعدها حنين بن اسحق اصلاح كرد.”"” ابن أبى أصيبعه از دو ايوب نام 
مىبرد: ايوب الرهاوى وايوب الابرش 04 


در صيدنه از ايوب الرهاوى يك بار دربارةٌ #بلسان» (شمارة نقل شذه است. 


الدمشقيم 


منظور از الدمشقىء حكم الدمشقى يزشك دوران خلافت أمويان است كه در دمشق 
مىزيست وكار مىكرد ودر سال 5١١‏ / 872-858 در سن ٠١08‏ سالكى دركذشت. 
حكم الدمشقى بدر عيسى بن حكم الدمشقى يزشك برجستة مشهور به مسيح است. 718 
لكن يزشك و رياضى دان ديكرى بدنام ابوعثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى شاكرد حنين 
بن اسحق نيز نسب الدمشقى داشت. أو در بغداد در دوران خلافت مقعدر (.4-؟7ة) 
مىزيست. آثار أرسطوء اقليدسء جالينوس و ديكران را به عربى ترجمه كرده و 
بيمارستانهاى بغداد مكه و مديته رأ أداره مىكرده أست. 575 

نام الدمشقى در صيدنه در بيست و هفت عنوان ذكر شده ودر شمارة 220 به اثرش 
كناش الدمشقى اشاره شده است. بنا به كفته ابن أبى اصيبعه» مؤلف كتاش الكبير عيسى 
بن حكم الدمشقى بوده است. ""' بتابراين ممكن بود حدس زد كه درأين جا سخن فقط 
بر سر الدمشقى يسر است ن بيرونى از او جداكانه بهنام مسيح نقل م ىكتد 59 


“ابا حدين» 206111 1-1 
5 أبن أبىاصيبعه؛ ل1ء 11/٠‏ ء ٠لا‏ قس. صفاء 817 سارتون (1ء #/ان) هردو ريك شخص مىدائد: ايوب 
الرهاوى الابرش. 

زحي ابن أبى أصيبعه. 31 4 ؟؛ مأحىء مقدمة ع؟. 

2لا سارتون. 5 :217١‏ بروكلمان: 61 58 1 وع؟؛ صفاء فل 

لالا. أبن أبى أصيبعف 01 186 

4 نكك. همينجاء ص 40. 
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جبريل*"”(در 478/71 دركذشت) 


جبريل بن بختيشوع أبن جورجيس نوهُ جورجيس بن جبريل يادشده؛ يرجستهترين 
عضو خاتواده بختيشوع است. يزشك جعفر برمكى وزير مشهور بود ودر دربار 
هارو نالرشيذ و مأمون نيز خدمت مىكرد. '*" أو دركردآورى دست نويسهاى يوتانى در 
يزشكى و دستنويسهاى ترجمه آنها شركت داشت و جند تأليف در يزشكى دارو 541 

در صيدنه سيزده بار به جبريل اشاره شده ودر شمارة از «حواشى جبريل» نام 
برده شدذه أست. 


الاهوازى 


يبرونى در فهرست كارهاى خود مى نويسد كه به كتاب ابوالحسن الاهوازى برخورد 
كرده كه در آن از جدولهاى نجومى خوارزمى انتقادى تامنصفانه شده أست و به همين 
جهت لازم دانسته تا كتاب خاصى (در 20٠‏ ورق) بنويسد و آن راكتاب الوساطة بينهما 
ناميده أست.”*" بيرونى اين نام راكه به أختربين بغدادى زمان مأمون (17م-877) إشاره 
دارد ”50 در تحديد نهايات الاماكن "7و ماللهند **' نيز آورده است,. بيرونى در آثار 
الباقيه دو بار از ابوالحسين احمد بن الحسين الاهوازى الكاتب نام برده؟*" و با أشاره به 
كتاب معارف الروم وى داستان درجات مذهبى و غيرمذهبى مسيحيان و هم جنين شرح 
مراسم تعميذ رأكه أهوازى در قسطنطنيه و در ديكر شهرهاى سرزمين روميان ديده» 
4 كأهى «جبرئيل» نوشته مىشود. 
أبن أبى أصيبعف آء +١80‏ سارتون» 1 08/8 
8 ابن ابىاصيبعه؛ (17981) نام شش اثرش را م ىأورد. 
اج جأعمام1). 20006 قس. 801104 شمارة “7 
8 تحديد نهايات الاماكنء 35١‏ يأدداشت 1780 
85؟. تحديد نهايات الاماكن. ١57‏ (در أين جا فقط أبوالحسن). 
هم ماللهنك دعم 
عد آثار الباقيف ١9‏ 595؟. 


9 دأروشناسى در يزشكى 


آورده است :547 


نام الاهوازى در صيدنه در بيست مورد آمده وانكهى در شمارة 198 به أثر معارف 
وى أشاره شده كه بى شك مختص ركتاب معارف الروم يادشده است. شايان ذكر استكه 
در دو عنوان كه نخستين بار در آنها به نام الاهوازى اشاره شده و با افتادكى در نسحة 
عربى هواجه شده كاسانى مترجم فارسى صيدنه متوجه نشده كه معارف الروم نام كتاب 
الاهوازى است و درنتيجه جملهاى به اين شكل در شماره ١77‏ ديده مىشود: 
«أبوالحسن اهوازى كويد باقلارا در معارف بلاد روم فاروطس كويند»» درصورتى كه بايد 
جنين كفته شود: «ابوالحسن اهوازى در معارف بلاد روم كويد: باقلا را فاروطس 
كوييد 83 

در تمام نقلقولها از اهوازى بدون استئنا به نام يونانى مواد داروبى اشاره مى شود كه 
خود دليلى بددست مىدهد نا تأكيد كنيم كه ابوالحسين احمد بن الحسين الاهوازى 
نامبرده در آثار الباقيه و الاهرازى صيدنه هردو اشاره به يك شخص است. افزون برآ 
كاملاً امكان دارد كه مقصود از ابوالحسن الاهوازى كفتدشده در بالا نيز همان شخص 
است» بهويؤه آنكه اين نام در شماره الاصيدنه نيز بهدصورت ابوالحسن اهوازى نوشته 


شده است. 


ابن البطريق 


أبو زكريا يحيى (يوحنا) بن البطريق يسر ابو يحيى البطريق يزرشى (حدود سالهاى 
٠8-8‏ ميلادى دركذشت) "2 در دوران حكومت مأمون (8-811) مى زيسته و 
به كار ترجمه مى يرداخته است. او برخى از آثار افلاطون؛ ارسطوء بقراط و جالينوس را 
ترجمه كرده است. مىكويدد كه زبان لاتينى را بهتر از زبان يونانى مى دانسته است. "74 
/80”” بنابراين» نام اثرش راكتاب دانش روميان تربحمه كردهايم؛ در جاب روسى آثار الباقيه: كتاب در علوم 
نزد روميان. 
88 نيز نك. شمارةٌ /إ10١‏ يأدداشت 7. 
كلع سارتون. 1 /030. 
+5 أبن أبىأصيبعه» 1ء 114 سارتون 1 ع00؛ صفاء (ا2. جند ترجمداش از آثار ارسطو بدجا مانده است. 
بروكلمان عآى6. 1 7؟؛ قلق ل ععى, 
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بيرونى روىهمرفته جهار بار به ابن بطريق استناد مىكتد و در شمارء 718 از اترجمه 
أبن البطريق» نام مى برد اما به أثرى اشاره نمىكند. 


سلمويه (در 60؟؟ / ٠؟‏ دركذشت) 


سلمويه بن بنان» يزشك نسطوريانى در زمان حكومت مأمون و معتصم در بغداد 
مى زيست» يزشك دربار معتصم و مورد احترام بسيار بود. سلمويه ازكار ترجمةٌ حنين بن 
اسحق حمايت مىكرد و در ترجمة برخى از آثار جالينوس به وى يارى مى رساند 541 
منابع خبر مى دهند كه سلمويه و يحيى بن ماسويه؛ معلم حنين بن اسحق رقيبان يكديكر 
بودند."5" سلمويه در اوائل سال 86٠‏ دركذشت 595 

در صيدنه فقط يك بار به نام سلمويه اشاره شده اسست 534 


) + 


ابوالحسن عيسى بن حكم مسيح الدمشقى» يزشك حاذق دربار هارونالرشيد 
(8/-094) و مؤلف اثر بزرك يزشكى الكناش الكبير در سال 8+٠ / 7١78‏ هنوز زنده 
يود. بسر حكم الدمشقى يزشك يادشده بود. او هم جنين كتاب مسناقع الحيوان *؟" را 
نوشته است. 


در شش عنوان صيدنه از مسيح نام برده شده است. 


3 سارتون» 1: 015؛ ن. و. بيكولفسكاياء سرجيس الرأس العينى» بزشك سوريايى» ص 01 

4" أبن أبى!صيبعه» 1 ع1 ؛ حنينء 20176. 

597 أبن ابىاصييعه (1. )١2#‏ خبر مى دهد كه معتصم در ربيع الاول سال /ا؟ (دسامبر سأل )88١‏ يعنى 7٠‏ 
ماه يس از مرك سلمويه؛ دركذشت. 

8 تكى. هميرجاء شمارة 0لا 

050 أبن أبى أصيبعه» 1 171-11٠‏ ؛ يروكلمان. آله 6.» 58 1 18؟؛ ماحىء مقدمة: ؟؟ غافقى: ص .1١‏ 


04 داروشئاسى در بزشكى 
أبن ماسويه (///-00م) 


ابو زكريا يحيى (يوحنا) بن مِاسُوَيْةُ؟؟" در جتدى شابور در خانواده داروكر زاده شد, 
هنوز جوان بودكه به بغداد رفت و نزد جبريل بختيشوع (در سال 87١8 / 5١‏ دركذشت) 
به علم آموزى برداخت. سبس ادارةً بيمارستان را بهعهده كرفت و در دورهاى بين خلافت 
هارو نالرشيد (2ع609-0/8) و متوكل (/881-8710) بزشك دربار عباسيان بود.""' دراين 
زمان در بغداد ابي تالحكمه» تأسيض: شده بود» جيزى همانند هيئت مترجمان باكتابخانه 
و رصدخائه خاص در كنار آن.538 هارودالرشيد ترتيب كار ترجمة آثار يوناني رابه 
ماسويه سيرد. هارون آنها را هنكام بازكشت از لشكركشى به روم از اثقره» عموريهر 
ديكر شهرهاى آسياى صغير با خود آورده بود 553 

در برخى از منابع اشاره شده است كه ابن ماسويه خود شخصاً به كار ترجمه 
مى برداخته و جند اثر بزشكى يونانى را به سريانى ترجمه كرده است. ''* لكن مهمتراز 
همه ابن است كه اوكار منظم و مرتب ترجمة آثار يونانى رابا جلب حنين بن اسحق يكى 
از بهترين شاككردان خود به اين كار آغاز كرده است. ابن ماسويه در سال +78 / 8010 در 
سامرّاء دركذشت.١'‏ جند اثر در برشكى را نيز به او نسبت مى دهئد اما فقط برخى از 
آنها در نسخة اصلى عربى از جمله رسالداى در بيمارىهاى جشم بهجا مانده است كه 


غ5 يا مأسريه؛ لمعك لانين (ممزفاط غددعا3) 


.كاهى بدجاى بحبى (عربى)» يونا (همارز سريا 
ديده مىشود. بيرونى اغلب فقط به ذكر نام يحبى اكتفا ميكند. 

/91,, ابن ابى أصيبعب 1. 11/0 ؛ صفاء 281 

كراجكر فسكى» لالء 0/!؛ برركلمان. 6481 1 7١3؟؛‏ سارترن 1 04ة. 

أبن أبى اصيبعد. 1 100 ؛ بروكلمان. 81 6. 58: 1. 8١؟.‏ مأمون خليفه عباسى (17م-076) هيئتى 
ديه را براى به دست أوردن دست لويس هاى يونانى به روم فرستاد. سارتون؛ 1 008؛ كراجكير فسكي: 
للك عي 

..٠٠‏ سارتون: ١1‏ 008 بنا به ديكر منابع. او فقط كار ترحمه را رهبرى مىكرد. 1 ك. ارندس» بيشكامان 
شرقى. أبنسينا.... ص عه 

5*١‏ ابن أبىاصيبعى 1 147: بروكلمان» ل[68. 1 9م 


ال يي اضيا 


منايع صيدئه 5 


الخستين أثر در اقتالمولوزى شمرده مىشود.''* أو بسيارى از مواد دارويى افريقايى و 
شرقى راكه بر مؤلفان يونانى ناشناخته بود در اين اثر آورده است. "'* رسالة كوجكش 
در مواد معطر نيز اتتشار يافته امست.؟'. ترجمههاى لاتينى آثارش نيز در سدههاى ميانه 
بسيار شهرت يافتند و جند بار بدجاب رسيدتك 109 

در صيدنه ازاين ماسويه بهكرات نقل مى شود (حدود يكاصد و يانزده بار). در زيراز 
جند اثرش نام مى بريم: 

جامع ابن ماسويه. ابن ابى اصيبعه اين اثر را كتاب بصامع الطب منى نامد و اشاره 
مىكند كه در آنْ» هَمهُ آنجه بزشكان يارسى و رومى در آنها اتفاق نظر دارند بيان شده 
اسع ك4 

الكامل. ابن ابى اصيبعه اشاره م ىكدد"' كه دو اثر ابن ماسويه با نام مشابه وجود 
دارد؛ كتاب السرالكامل و كتاب الكامل والتمام: اما هيجكونه توضيحى نمى دهد. 

كتاب المنجيح . نام كامل آن كتاب المنجيح فى الصفات والعلاجات است. 9 

كتاب الجذام. يهكفته ابن ابىاصيبعه. بيش از ابن ماسويه جنين كتابى نوشته نشده 
است 123 

كتاب الابدال. اشاره به اين كتاب فقط يك بار ديده مىشود, اما از آننجاكه بيرونى 
بارها به بدلهاى مواد دارويى اشاره مىكند و نام ابن ماسويه را مى آورد؛ احتمال مى رود 
كه كتاب الابدال وى رادر نظر دارد. 


سني 2-126 
.1853-1854 ,ررومامءهصمبل ماطدا كمطتعة 1 .403 
.لل سدقة ,زواه]1 .404 
+74 بآ رقماعة5 :60-61 رآ رألغطمسصت .405 
عرهع. اين أب صيبعف ل ١141‏ 
/.؟. همانجا. 
8»*. صفاء 27: مجموعة (كناش) كرجكى است كه براى مأمون نوشته شده أست. 
4 أبن أبى أصييعى 5 14176 


1 داروشناسى در بزشكى 


بزشكى ”و جهل اثر در شيمى» تكنولوزى وكانشناسى أو در متابع آمده است. 4 در 
اين ميان» دو اثر مربوط به داروشناسى منتشر شده است. يكى از آنها كتاب كيمياء العطر 
والتصعيدات است كه به شرح راءهاى تهيةُ همهكونه مواد معطر ٠١/(‏ دستور) و 
ابزارهاى لازم براى اين منظور اختصاص دارد*" و ديكرى كتاب الاقرابادين است كه 
دربارة داروهاى مركب بحث مىكند 217 

بيرونى در الجماهر خود جند بار به آثار كندى اشاره مىكند و اطلاعات كوناكونى 
دربارة ستكدهاى كرانبها و ديكر كانىها را از آنها نقل مىكند"". اشاره به كندى در 
صيدنه تنها در هفت عنوان ديده مى شود اما حتى نام يكى از آثارش نيز ذكر نمى شود. 
افزون بر آنء شرح راه تهية داروى مركب قابض «رامك) كه در شمارة 02؟ آورده شد 
تقريباً بهطور كامل با شرح أن در كيمياء كندى مطابقت دارد؛ اما در اين مورد اشارهاى 
هم به كندى نشده است. 


حنين بن اسحق "5 زر مسوم 


أبو زيد حنين بن اسحق العبادى در سال 8١8/1947‏ در شهر حيره (عراق) در 
خانواده داروكر زاده شد تك يزشكى را ابتدا در جندى شابور وسبس در بغداد نزد يحيى 
بن ماسويه يزشك آموخت. به اسكندريه سف ر كرد و در آنجا دائش خود را در زيان 
يونانى تكميل كرد. زبان عصربى را در بصره آموخت و كتاب العين خايل بن احمد 
(88-1/18/) رايا خود به بغداد برد. در بازكشت به بغداد در سال ع87) ديكر جهار زبان 
عربى؛ فارسى» سريانى و يونانى را بدحد كمال مىدانست.''* حنين در دوران خلافت 
إرففة ابن أبى أصييعة ل اللا 
7 كندى. اقراباد ين 0. 
0 كندى, كيميا. 
18 كندى. اقراباد ين. 
الجماهر. 00؟! نيزنك به فهرست نامهاء 
818 به لاتين؛ كنالاللمقط10 ,كلستقصيدظة, 


حنين 71/11: سال 804م. .578 لآ رأ 1لهط1 “.ل ملمطة1 .6 بوممدظ1 ,0 معتمسزم8 .429 
+5 حنينء 3007111 


متابع صيدنه 0 


مأمون (677-1) به مديريت «ابيت الحكمه) كماشته شد و رهبرى وكار بزرك ترجمة 
آثار دستنويس يونانى كردآمده را به زبانهاى عربى و سريانى بهدست كرفت. در 
دوران حكومت متوكل (881-8510) يهعنوان مترجم و يزشك به أوج شهرت رمسيد. 
حنين در سال ٠ع؟‏ / ام در بغداد دركذشت!؛ 47١‏ 
ترجمةٌ آثار علمى يونانى جاى عمده را در خلاقيت حنين بن اسحق اشغال م ىكند و 
در أبن رأه» بسرش اسحق, خواهر زادهاش حبيش "و شاكردانش عيسى بن يحيى» 
موسى بن خالد و ابوعئمان سعيد بن يعقوب الدمشقى با وى همكارى صيكردند. "45 
حنين معمولاً از يونانى به سريانى (كاهى نيز مستقيماً به عربى) ترجمه م ىكرد و سبس 
حبيش و عيسى ترجمههاى عربى را آماده مىكردند يا اين كه ترجمه عربىاش را به 
سريانى نقل مىكردند. ترجمههاى حنين بن اسحق و شاكردانش روىهمرفته نقشى 
بزرك در جذب ميراث باستان بازى كرده و نشانة بيشرفت زيادى در تاريخ علم بوده 
است, 8" آنها سهم بزركى دركار ايجاد اصطلاحات علمى در زبان عربى بهويزه در رشتة 
داروشناسى داشتهاند و اكثر ناموهاى مواد دارؤيى كه آنها وضع كردهائد در ادبيات 
بزشكى عرب بايدار مانده است. 
حدين بن اسحق تقريباً همه آثار جالينوس ”5 آثا ركوناكون بقراط» افلاطون» ارسطوء 
ديوسكوريد'" 6 بطلميوسء اوريباسيوس و بولس را ترجمه كرده اسث. حتين در كنار 
ترجمه خود نيز دست بهكار تأليف» بهويؤه در بيزشكى مى زده است. او مؤلف فرهيقف 
«تفسير وازههاى يونانى به سريانى» است كه «بربهلول»""* فرهدكنويس تماماً از آن 
استفاده كرده اأست. حنين روىهمرفته بيش از يا صد و ينجاه ترج ودرحدود 


51 اشتروماير» نقل از اثرء 9/إة؟ 00ان248, 211؛ بروكلمان, [08. 1. 0١؟.‏ در ديكر متابع» تاريخ 
دركذشتش راسال +78 / /الالل ذكر كردهائد؛ نك. ابن ابىاصيبعه للء ه14؛ حنين» 20611. 

+59 دربارة آنها نكى, همينساء ص 7١7‏ ق 1094 

.نين 2]0611؛ بروكلمان. د01 518 ل فعس ء/ا؟؛ سارتون» 1 817 

؟"ا؟. سارتونء 1 .21١‏ 

0؟. نك همين جاء 7ل 

ع7؟. نك همين جاء 1/0 

/؟. نكب. همين جاء ص الاك يأدداشت 104 


1 داروشناسى در يزشكى 
يكاصد اثر بديع داشته""*كه فقط اندكى از أنها بدجا مانده است 155 
2 ثر يديع از أنها , 

در صيدانه أز سه أثر حتين نام برده شده است: 

ثبت الاسماء الادوية. در فهرست آثار حنين بن اسحق كه أبن أبى اصيبعه تنظيم كرده: 
كتاب فى اسماء الادوية المفردة نوشته شده و همانجا اشاره شده كه اين نامها به ترتيب 
الفيايى قرار داده شذه است. "44 

ترياق حنين. اثرى مشابه با آن را به ديكر مؤلفان از جمله به جالينوس نيز نسبت 
مى دهند. كتاب حنين بن اسحق از دو مقاله تشكيل شده است؛ 14١‏ 

تفسير حنين. حنين بن أسحق براى برخى از آثار ترجمه شده خود در داروشتاسى 
شرح و تفسير نوشته اسث. مثلاً منابع به تفسير كتاب الادوية المكتومة لجالينوس وى 
أشاره مىكندد كه در آن براى هريك از داروهايى كه جالينوس ذكر كرده است؛ توضيح 


داده شذه أست. 127 


در نقل آثار يادشدهُ حنين» در اصلء نامهاى يوتانى داروها با مترادفهاى عربى يا 
فارسى آنها توضيح داده شده اسث. اقزون بر آن» در صيدئه اشاره به حنين بدون ذكر 


آثارش اندكى نيست. ”14 


ابن ماسة 
دربارة اين مؤلف اطلاعات جندانى در دست نيست و فقط أز منابع دانستهايم كه او را 


عيسى ين ماسد؟4؟ 
است. ”2 ابن ابى اصيبعه روىهم رفته فقط جند سطر را به او اختصاص داده وكفته است 


مى تاميدند» در سدهً 9/7 مىزيسته و يزشك بيمارستاآن مرو بوده 


خ؟. غافقى. ص 17. أبن ابىاصيبعه فهرست كسترده آثار عربى اش را أورده ست ل لوو لسده؟. 
367-369 ,آ ,513 2057 ,1 متكت بممقدداع مم8 .439 
+8 اين أبىأصيبعف 1 198 
1؟؟, همانجاء 198. 
د 
#1 تكل. حنين بن أسحق در فهرست تامهاء 
55 يا عيسى بن ماسّة. 
ه23 ,[ مك6 ,ممقتماعطع80 .ك4 


منابع صيدئه 1# 


كه عيسى بن ماسه يكى از يزشكان برجستة زمان خود بوده و آثارى در فراوردءهاى 
غذايى» حجامت» استفاده از كرمابه و جز اينها دارد.'؟؟ اما از اشارات موجود در ديكر 
صفحات كتاب أبن ابىاصيبعه مىتوان تشخيص داد كه أبن ماسه در جه محدودهُ زمانى 
مىزيسته أست. ابن اب ىأاصييعه در جند مورد به اسحق بن على الرهاوى اشاره كرده كه 
بهنوبةٌ خود از ابن ماسه نقل مىكند.”** ابن ماسه در اين تقلها بهصورت اولشخص 
سخن م ىكويد و خبر مى دهد كه بأ بوحتا بن ماسويه (/1/1/0-/601) بارها ديدار كرده أو 
خليفة متوكل 8 (/681-851) و بختيشوع بن جبريل'* (در ٠م‏ دركذشت) را ديدء 
أت 

بيرونى در سى و شش عنوان صيدئه به اين ماسه اشاره مىكند اما نام هيجيك از 
آثارش را ذكر نمىكند. 401 


0 


حبس 


حبيش بن الحسن اعسم الدمشقى خواهرزاده و يرجستهترين شاكرد حنين بن اسحق 
در تيمة دوم سده نهم ميلادى در بغداد مى زيست. أو عمدتاً به عربى ترجمه مىكرد اما نه 
از اصل يونانى بلكه از بركردان سريانى معلم خود حنين. با وجود اين: كاهى نيز دست به 
ترجمه از يونانتى به سريانى نيز مى زده أست و به اين ترتيب سى و ينج اثر جالينوس را به 
عربى و سه اثرش را به سريانى ترجمه كرده است.؟** بسيارى أز ترجمههاى متعلق به 


ع؟5. ابن أبى اصيبعه» ١1‏ 185. دستنوي سكتاب الجماع وى بدجما مائذه است. بر وكلمان. 68 لا 
ا 
7. نسقل از ابسن ماسه در الحساوى رازى (970-280) نسبيز دده مصىشود. مديرهوفه الاق ه10 
ممعم سمعناص حورا 
له؟؟. أبن ابي أصيبعف 1 176 عاك وعلء 16 
9؟؟. همان ساء /108. 
«مع. همانجاء +18 
١‏ أشاره به ابن ماسه در الجماهر بيرونى نيز وجود دارد (ص 186). أما أبن كه اين همان ابن ماسه أستء» 
دقبق نيست (ص عع؟. يأدداشت /0. 

-613 ,رآ بممارقد ,452 


ع1 داروشناسى در يزشكى 


بيش رأ به حنين نسبت دادهاتد كه سبب آن تشابه نامشان بوده است. 157 


حبيش يزشك نيز بوده و خود نيز جند تأليف داشته كه بهجا نمانده است. در هفت 
عنوان صيدنه به حبيش اشاره شده اما از آثارش نام برده تشده است. در اين ميأن در 
جهار مورد از مسهلها سخن رفته است و بر اين يايه مىتوان حدس زد كه از آن كتاب 
حبيش نقل شد كه به اين نوع داروها اختصاص بافته است يعنى كتاب اصلاح الادوية 
الي 244 


ابن سرابيون 


يوحنا (يحيى) بن سرابيون (سرابيون) يزشك سوريايى در نيمةُ دوم سدهُ نهم در 
دمشق مى زيست.*** او دو مجموعه (كناش) يزشكى به سريانى نوشته؛ يكى در دوازده 
كتاب و ديكرى كه مشهورتر است» در هفت كتاب. مجموعة دوم را در سال 718 / "81 
جند مترجم به عربى ترجمه كردند'* و سبس كرارد كرمونسكى (118107-1115) به 
لاتين ترجمه كرد. اين ترجمة لاتينى در سدههاى 18-10 جند بار در شهرهاى كوناكون 
ارويا بعجاب رسيد 151 
برخى از مؤلفان دو سرابيون تشخيص مى دهند ‏ مهتر (567101 5252108 كلائقل 
كنالزه 5350 )]) و كهتر (01أتبال كه كويا در سدةٌ يازدهم يا دوازدهم 
هى زيست,8*؟ بهعقيده مهيرهوف» تنها يك سراييون وجود داشته كه در سدة 9/7 
مى زيسته است 403 
در جهار عنوان صيدنه به ابن سراييون اشاره شده است. 
7ن؟. بروكلمان مله 6. 1 /؟؛ صفاء “الا /إ78 
505 در فهرست آثار حبيش كتاب الادوية المفردة نيز نوشته شده أست. ابن ابى أصيبعه: 1. 101 
.608 ,1آ ,لماقة5 .455 
عع ابن ابىاصيبعه. 1: .١١4‏ فهرست كامل اين ترجمه در كتابخانة اياصوفيه استاتبول نكهدارى مىشود. 
بروكلمان. .7ه 6. 1 5؟؛ 58 5119/1 
.608 بآ ر#مامة :72-73 رآ بللعطمدصهت .457 
.475 ,474 .م ررجهعءة :608 ,آ ر8ماءة5 :100 ,72 ,1 ,العطامدهت .458 
1857 ,روعامعم عاط بمأطمما بكمطتعك1! .459 


منأبع صيدنه 1 


صهاربخت 


اطلاعات موجود دركتابها دربارة اين مؤلف يسيار اندك است. ابن ابى اصيبعه او را 
عيسى بن صهاربخت مى نامد و مىكوبد كه اواز جتدى شابور است و اثرى يدنام كتاب 
القوئ الادويات المفردة دارد. ٠"‏ ديكران خبر مى دهند كه او بيشتر در بغداد مى زيسته و 
كار موكرده استء بهعنوان يزشك و داروكر شهرت داشته واز شاكردان حنين بن اسحق 
(در #/89 دركذشت) بوده است: 41١‏ 

اينسينا نيز در زمان خود ازكتاب صهاربخت استفاده مىكرده است؛؟41 

در صيدنه حدود هشتاد بار به نام اين مؤلف اشاره شده است. در شمارة 08 نامش 
بدصورت ابونصر بن ابى زيد صهاربخت آمده اما از آثارش به اين صورتها نام برده شده 
است: 

اقراباذين "'.. در ديكر منابع هيجكونه اطلاعى دربارة تعلق جنين اثرى به صهاربخت 
وجود ندارد. 

كتاب صهاربخت. احتمال مى رود كه منظور كتاب القوئ الادويات المفردة مورد 
اشاره أبن ابى اصيبعه باشد. 

تعليق صهاربخت (تفسير صهاربخت). منابع اشاره مىكتند كه حنين بن اسحق 
«كناش» جرجيس بن جبريل بن بختيشوع (در 18١‏ / 88/ دركذشت) رااز سريانى به 
عربى ترجمه كرده و شاكردش بهنام ابويزيد صهاربخت تفسيرى بر اين ترجمه نوشته 
است. 4 ظاهراًء در اينجا سخن بر سر همين تفسير است كه در صيدنه به آن اشاره 


شده است. 


٠عع.‏ ابن أبىأصيبعف 1 7087 
اع؟. صفاء الم 
لاع؟. أبنسيناء لا 78 
لاع؟. دربارة ببدايش واد «اقرابادين» تك. همينجاء شمارة 58 يادداشت 7. 
.414 ,1آ ملظة بممقطصاععءه:8 .464 


.1 1 «أروشناسى در يزشكى 
أبوحنيفة (واديا مووي 115 


أبوحنيفه احمد بن داود بن وتندالدينورى بدعتوان فيلسوف. مورخ وكياءشناس 
شهرت دارد؛ به نجوم؛ رياضى و جغرافيا نيز مىيرداخت. أثر تأريخىاش بهنام كتاب 
الاخبار الطوال بهطور كامل بهجا مانده است. ''* اما اثر كياهشناسى - زبانشتاسىاش 
بهنام كتاب النبات را تا جندى بيش مفقود مىدانستند و تنها از روى نقلهاى قراوانى كه 
در فرهنتكهاى تفسيري عربى از آن مى شد» شناخته شده بود."7* در سال 1989 
دستنويس قطعداى ازكتاب النيات (روىهم ٠*ورق)‏ در مدينه بيدأ شد و يكسال بعد 
يعنى در سال ١988‏ دستتويس يى جلد كامل اين اثر را دركتابخانةُ دانشكاه استانبول 
يافتند. 2 يدك روشن شده است كه كتاب در ابتدا از دو بخش تشكيل يافته بود ودر 
بخش اول آن فصلهايى به كروههاى كامل (تجنيس) كياهان (مثلاًء كياهان داراى مواد 
معطرء كياهان داراى مواد رنككتنده و جز إينها) و توصيف خواص كلى آنها اختصاص 
داشت. در برخى از فصلها از فراوردههاى كياهى (صمغء قطران) و أشياى تهيهشده از 
كياهان (خلال دندان» تير»كمان و جز اينها) سخن رفته بود. بخش دوم به توصيف كياهان 
جداكانه اختصاص داشت و موضوعها به ترتيب الفبايى قرار كرفته بود. 


111 أعلام :187 ,1 ,58 :123 ,1 ملف ,لقنتم اعطعه8 .615 ,آ بوسماءة5 .465 
28 اين اثر را و. ف. كركاس در سال ١888‏ در ليدن بدجاب رسائد بيشركفتار و فهرستها در سال 1917 
بدرسيلة اى. بو. كراجكوفسكى انتشار يأفت. نك. كراجكوفسكى» 1 15-99 
61 بازآفرينى مت نكتاب النبات از روى اين نقلها را نخستين بار سيلب ريرك (5676688|ا5 .13) بدعمل آورد. 
6 م2 نائء8 ماع وهم 20-21 لننقط مط فعجمطن مكتمدك؟ طم دعل طاءناطوعممدلام قود 


1910-1911 ,2425 بوتعدادا؟ركعخ عن؟ اللمطعااع2) وبعطديخ معل أعط علتصفادظ معن عطمتطمعع 6 
احمد عيسىبك دانشمند مصرى نيز كارى مشابه انجام داده و همه جيزهايى راكه در فرهدكهاى بزرك 
عربى و آثار بزشكى با نام ابوحنيفه أرتباط دارد كرد آورده و أطلاعات ديكر مؤلفان عرب دربارة كياهان را نيز 
به أنها افزوده است. درنتيجه فرهتكى بزرك بدنام الجامع لاشتات النبات را بءوجود آورده (احتمالاً هنوز 
انتشار نيانته أست). عيسىء 475 83لة4ال 11ئ21. 

888 أبرحتيفه: ص ١‏ 


متابع صيدنه ا١10‏ 
دستنويس استانبول شامل قسمت آخر بخش اول و قسمت اول بخش دوم بود. 13+ 
متن عربى قسمت محفوظماند؛ بخش (حروف أ -ز) در سال 1987 در ليدن انتشار 
يافت. '"؟ در إين كتاب» ابوحنيفه كياهان كوناكون را مفصلاً توصيف كرده و در اين ميان به 
جهان كياهان شبهجزيرة عربستان توجه اساسى داشته است. أو نتايج مشاهدات خويش 
رابه اطلاعات متقدمان افزوده؛ مترادفهاى عربى فراوانى را كرد آورده و براى توضيح 
آنها از اشعار قديم عرب بدعتوان شاهد متال استفاده كرده است. درنتيجه» كتاب 
أبوحنيفه يكى أز منابع اصلى فرهئك تويسان در بهددست آوردن اطلاعات كوناكون دربارة 
كياهان و نام آنها يوده امست. 
هنوز بهطور قطع روشن نشده است كه مؤلفان فرهدكدهاى سدهٌ دهم ازكتاب النيات 
تأ جه اندازه استفاده كردهائد. "١‏ نخستين فرهنك نويسى كه در كار خود از آن استفاده 
كرد أبن سيذه (88" / )٠١28 / 588-٠٠١1‏ زبانشداس و مؤلف فرهدك بزرك كتاب 
المحكم المحيط الاعظم " بود. ابن منظور ( ”اع / 1777 1731/ 11211) در تنظيم 
مجموعة بزرك خود بهنام لسان العرب '"؛ تماماً از اين فرهنك استفاده كرده و در آن از 
ابوحنيفه قرأوان نقل كرده است. “أ در تاج العروس “أ بجندجلدى محمد مرتضى 
الزبيدى 1700-١789 / ١١0(‏ / 17/431) نيز اقتباس از ايوحنيقه فرأوان ديده مى شود. 
تاج العروس شرح و تفسيرى است بر القاموس '"؟-فرهتك مشهور محمد الفيرو زآبادى 
رقاب 9 باجم / 061 
نهتنها فرهنك نويسان بلكه كياهشناسان و داروشتاسان نيز به آن رجوع مىكردند و 


524 أبوحنيقه » ص ا 7. 
».ابو حنيقه ء ذنكل. به فهرست اختصارى كتابشتاسى. 
1 أبوحنيفهء ص /4.01. 
0# أبوحنيفه » ص .. بروكلمآن: -645» 21 1؟؛ 58 01 057 
+/6. بروكلما» دآ 011 ١؟.‏ نى. لسان العرب در فهرست اختصارى كتابشناسى. 
*لا؟. و. لوين برباية مقابلهُ انتخابى نقلهأى جداكانه از أبوحنيقه در فرهتكهاى المحكم و لسان العرب 
حدس مىزند كه بسيارى از آنها را ابن منظور از المحكم كرفته استه اما نقل هايى نيز ديذه م ىشود كه در آن 
وجود تدارد. أيوحثيقهء ص 1٠‏ 11. 
ذبا؟. تاج العروس. نك. فهرست اختصارى كتابشناسى. 
.7 ,151 ,11 مقف ,الاتقتاع 81:00 .476 


لول داروشناسى در بزشكى 
إطلاعات كوناكون دربارة كياهان را از أن بعدست مى أوردند. ببرونى نيز همينكونه عمل 
كرده و از اين كتاب در صيدنه خود فراوان تقل كرده است. لكن نام كتاب النبات را فقط 
در سه عنوان آورده""* و در بقيهُ موارد تنها به ذكر نام ابوحنيفه اكتفاكرده است. 
بيرونى بيش از دويست و سى بار به ابوحنيقه أشاره مىكند"* و اين مىرساند كه 
كتاب النبات از منابع اصلى صيدنه بوده است. ما همه نقلها از ابو شيفه رأ با من 
منتشرشده كتاب النبات مقابله كرديم و مواردى راكه در بخشهاى كتاب اتتشار يافته 
است» نيافتيم. به متنهاى مربوط در فرهدك هاى يادشده لسان العرب و تاج العروس ر 
همجنين به وازكان الِنْ) رجوع كرديم. درنتيجه معلوم شد كه ببرونى ثير عمدتاً از بخش 
الفبابى اثر ابوحنيفه استفاده كرده است. افزون بر آن, تفاوتهاى مهم بين متنهاى 
يادشده نسبتاً اندى است وما همةُ آنها را در يادداشتها خاطرنشان ساختدايم. 


ثابت بن قرة (5١؟‏ / 401/8689 


أبوالحسن ثابت بن قرة السابى الحرّانى» رياضىدان. منجم و يزشك تامدار يكى از 
برجستهترين مترجمان از يونانى و سريانى به عربى است. در حرّان (بينالدهرين عليا) 
زاده شد و در بغداد دركذشت. "2 آثار ارشميدسء اقليدس» جالينوس» فلغريوس وجز 
إينها را ترجمه كرده و ترجمة حنين بن اسحق از المجسطى بطلميوس را تصحيح كرده 
أست. 10 أو مؤلف يك سلسله كارهاى بديع و بىسابقه در رياضى» نجوم و بزشكى به 
زبالتهاى عربى و سريانى است. متابع؛ بين آثار بزشكى وى از كتاب الذخيرة فى علم 
الطب '*8 ياد م ىكنند كه بدصورت عند دستنويس و همجثين جاب شده يدجا مانده 
لالا. تكد همين جاء شماردهاى ل لقع عمف 
8 أبن بيطار در اثر خود حدود يكاصد و سى بأر از ابوحنيفه نقل مىكند. عيسي» 98 

11 , اعلام 384 ,1 ,513 ملف ,لمقطتاعئعمء18 ,599 ,1 ومنيو ,479 

١٠؟.‏ كراجكر فسكى» 197 لا 
14 أبن ابى أصيبعه؛ 1+ 14؟؟ ابوالحسن البيهقى» تقمة 0. نقل از الذخيرة در اثر تاريضى بىنام عربى أغاز 
سدهُ يازدهم نيز وجوه دارد. تاريخ لقا از مؤلف بىنام سد يازدهمء نسخه ببدل دستاتويس استد 
جيشكفتار و شرح مختصر مضمون از ب. أ كريازتويج است؛ مسكو 21989 ص 70و 08الف. قس. 
معلط مداع أموظ 106 (تى. يادداشت بعدى)ء ص ع18. 


يس 


متابع صيدئه لح 


| 0 
أسستك. 


درصيدنه نام ثابت بن قرة يك بار در شمارة 0٠/او‏ در سه مورد ديكر صرقاً ثابت ذكر 
شده اسث كه در همه موارد بهمعناى ثابت بن قرة نيست. 107 


أسحق 


نام أسحق در دو عنوان صيدنه آمده كه ظاهراً به ابويعقوب اسحق بن حنين بن اسحق 
العبادى (يسر حنين بن أسحق) (10١5؟‏ / 798-810 / )41١‏ مترجمء بزشك و رياضى دان 
اشاره دارد.؛* او جند اثر ارسطوء نيقالاوس دمشقىء اقليدس» بطلميوس و ارشميدس 
را ترجمه كرده؛ و از كارهاى جالينوس دو اثر را به سريانى و ده اثر رأ به عربى ترجمه 
كرده است. ”0 يين آثار خود اسحق بن حنين از كتاب ادوية المفردة و كتاب الادوية 
الموجودة بكل مكان "نام مى برند كه أيدك در دست نيست. 


قبطا" زه / 1١‏ 0 / 1ل 


قسطا ابن لوقا البعلبكى» يزشك», فيلسوفه منجم و رياضىدان در يعليى (سرريه) 


.1928 رمتتهن ,ررحاطه5 .6 نون معافظ .ممق تلماه عاممط 11:6 482 
برخى از بؤوهشكران مى بندارند كه الذخيرة اثر ثابت بن قره نيست و ديككر مؤلفان به او نسيت دادمائد. 
بروكلمان: 641 513. 1 988. مهيرهوف مى بندارد كه اين كتاب احتمالاً بءوسيلهُ شاكردائش تنظيم شده 
أمست. .قققلة4ل ص 21197 
مع نك. همينساء ص .1١8‏ 
585 بروكلمان. 681. 1 م١7؛‏ 58 1 9ع إعلا 1 188. نيز ممكن أست اسحق بن سليمان 
الاسراثيلى (حدود 900-20٠‏ بزشك يهودى باشد كه در تسمال اشريقا مسىزيست. در اين باره نكا 
مدير هو فد #ومامعع ومصباط مماطميك رعذ . 

600-601 ,آ رقمامقة .485 


عم ابن أبى اصيبعى 01 761 


/اخ؟. تحريف سريانى نام رومى 825ا085© يا 00851810186. سارتون؛ لل لامع, 


ال الى يي سيا 3 م 


1 داروشناسى در يزشكى 
زاده شدء در بغداد مىزيست ودر ارمنستان دركذشت.**؛ او يكى از بزركترين 
مترجمان آثار رياضى دانان و منجمان باستان است و خود نيز يك سلسله تأليفهاى بديع 
از جمله در يزشكى دارد.؟44 اشاره به قسطا در هشت عتوأن صيدنه ديده مى شود. 


الجيهانى :*! 


از تام المسالى كه در صيدنه آمده مىتوان كفت كه منظور از الجيهانى در أينجا 
ابوعبدالله محمد بن احمد بن نصر الجيهانى يشتيبان بزرك جغرافيادانان و وزير نصر دوم» 
امير سامانى در بخارا (387-91) است. او كتاب بزركى در جغرافيا بهنام كتاب 
المسالك فى معرفت الممالى ١؟‏ تأليف كرده (حدود سال )477/17٠١١‏ كه در زمان خود 
از شهرت زيادى برخوردار بود و اينك فقط از روى نقلهاى ديكر مؤلفان دانسته شده 
| لي : 
الك 

اشاره به جيهانى تقريباً در تمام آثار منتشرشدة بيرونى ديده مى شود. "آنأ در صيدنه 
سه بار به اين كتاب اشاره شدذه است. 


الرازى 10١(‏ / معلا ناو 3 


ابوبكر محمد بن زكريا بن يحيى الرازى بحرالعلوم واقعى؛ در بسيارى از رشتههاى 
دانش كار مىكرد؛ اما در تاريخ علم جهانى بهدعنوان يزشك و شيميدانٍ شرق و غرب 
سدههاى ميانه كه اين علوم رابا دستاوردهاى مهم خود يربار ساخته؛ شهرت يافته 


5 رآ ,518 لخ © ,مهمقدماء8,00 ,488 
9 فهرست آثارش را نك. ابن ابىأصيبعف 1 750-988 
١‏ در ترجمة فارسى صيدثه (شماره 800) : كيهانى. 
يا كتاب المسالك والممالكى. 
97 كراجكرفسكى» 1397 775-1719 سارتون 1 0اع. 
*9*. آثار الباقيه. ؟*7. 4٠‏ ؟. .8؟. 717 888+ ماللهند +١١.‏ تحديد نهايات الاماكن؛ .5١‏ 


895. بيرونى: فهرست. ص 1 8. كريمرفه سر الاسران 5972 


منأبع صيدنه دل 


است. © تعداد كل آثار رازى به 72٠‏ مى رسد؟؟ ‏ لكن فقط درحدود يكىجهارم آنها به 


ها يداه امت 37 


برخورد بيرونى بهرازى توأم بااحترامبسيارعميق است وحتى رسالة خاصى (فهرست) 
متضمن كتاب شناسى آثار رازى همراه با مختصرى از زندكى نامداش را نوشته اسست 140 

اين واقعيت كه بيرونى در نوشتن صيدنه به آثار رازى به«صورت يكى از مطمئن ترين و 
معتبرترين منبع استناد م ىكند» كواه بر اهميت جدى أنها برأى بيرونى بوده است. اشاره 
به آثار رازى در صيدنه جاى اول را در مقايسه با ديكر متابع اشغال مىكتد. بيرونى 
روىهمرفته حدود 77١‏ باربه آنها استناد م ىكند؛ وانكهى در اكثر موارد فقط نام رازى را 
ذكر مىكند اما كاهى نيز به نام آثارش اشاره مىكند كه عبارتاند از: 

كتاب الحاوى. اين دايرةالمعارف تمام دستاوردهاى يزشكىء تا آن زمان را در بر دارد 
جه آنها كه بنا به تجربه شخصى بهدست آمده بود واجه آنها كه در نوشتههاى ديكر 
بزشكان از بقراط و جالينوس كرفته تا حنين بن اسحق 13 (از جمله مؤلفان هندى) وجود 
داشت. رازى سالها روى اين اثر كار مىكرد اما عمر وفا نكرد''* و شاكردانش آن را 
بديايان رسانيدند.١**‏ 

حجم بزرك كتاب و فقدان تقسيم بندى به فصلها و عنوانها كه على بن العباس 
المجوسى”*'* (در *18 / *44 دركذشت) يزشك برجسته نيز در أين باره نوشته است» 


0. اماكارهاى فلسفى رازى. بخش اعظم آنها بدجا نمانده است لكن أنجه به ما رسيده حاكى ازاين است كه 
رازى فيلسوف برجستة زمان خود نيز بوده است. كريموف. سر الاسرار. *7. يادداشت ؟؟ م. عثمانوف»: 
نكرشهاى فلسفى ابوبكر محمد بن زكريا رازى. شرح مختصر رسال نامزدى علوم. تاشكند 9ع19. 

48 محمود نجمأبادى: ترجمة قصص و حكايات المرضى؛ تأليف ابوبكر محمد زكرياى رازي؛ تهران 
+16 (عع19) ص 3١‏ 

40؟. كريموفء سر الاسران 7. 

98 بيرونى» فهرست. 

44 على بن العباس المجوسى كامل الصناعة الطبية. الجزء الاول (بولاق) 1795 ص 0. 

5160 1 ابن أبىأصييعه.‎ ٠ 

١‏ كريموقه سر الاسرار. ؟*. تجمأبادى. لالا. 

0٠‏ الحاوى بدمقدار زيادى بزركتر از قانون ابنسيناست. بانزده بخش الحاوى جاب حيدرآباد كه در 
سالهاى 1988-1988 انتشار يافته. شامل حدود ٠0+؟‏ صفحه أسث. ترجمة لاتينى أن 70 مجلد است. !. 
براونء 2160106 قأاتف. كمبريج 1511 ص 59 


11 داروشناسى در يزشكى 


علت عمدهاى بوده امست تا نسخدهاى كامل آن بسيار اندكى باشد.”** تا جندى يبش؛ اين 
كتاب بهصورت كامل فقط از روى ترجمة لاتينى سدههاى ميانه در دسترس بود؟'* اما 
دستنويس منحصربهفرد متن تقريباًكامل نسخةُ اصلى بهزبان عربى كه در اسكوريال 
تكهدارى مى شود بهنمايش كذاشته شده است. 25 

در متابع از كتاب الجامع رازى نيز نام مى برند. در فهرسستهاى مشهور: أبن نديم 
(نيمةُ دوم سد دهم) و ابن قفطى (028 / )١788/ 882 1١1/7‏ و همجنين بيرونى 
اشاره شده است كه الجامع نام ديكر الحاوى ياد شده است."** اما ابن أبى اصيبعه از أن 
بدعنوان اثر جداكانهاى بهنام كتاب الجامع و يسمى حاصر صناعة العلب ياد مىكند 
عنوانهاى ١١‏ بخش آن را نام مىبرد و بس از آن يادآور مى شود كه آنها هيج شباهتى با 
بخش هاى الحاوى ندارند. اين ابى اصيبعه در يايان مى افزايد كه اوكتاب الجامع را تيده 
وكسى راهم نمى شناسد كه آن را ديده باشد, "'*در نسخةُ عربى صيدنه فقط از الحاوى 


7ىى. على بنعباس مى نويسدكه فقط درشخصرا مىشناسدكه اين كتاب را دراختبار دارند. نقل از اثر؛ 0؛ 8, 
00 دربارة جاب ترحمههاى لاتينى الحاوى نك كميبل؛ 01 24. 
٠0‏ بروكلمان. نآك 6: 513 1: 19؟. جاب سيد رآباد الحاوي از روى ابن دستنويس صورت كرفته است. 


نك. بالائن يادداشت 07ه. 


08 بيرونى. فهرست؛ ع شمارة ؛ نجمأبادي: الالو لالاى 
/اءة. ابن ابىاصيبعه: 1 /718-7009. أذكونه كه نجمأبادى مىنويسك بخشهاى الجامع مورد اشارة ابن 


ابى اصيبعه با بش هاى الحاوى در دسسثنويسهاى موجود در كتابخانهدهاى كُوناكون ايران مطابقت ندارد. 


بندى الحاوى در جاب حيدرآباد أن نيز كاملاً بوكرئهاى ديكر است. نجوأبادي. واسمتق 80-178 
مقابلة فهرست الحاوى در جاب حيدرأباد با بش هاى الجامع مورد اشاره ابن ابىاصيبعه نشان مىدهدكه 
بين أنها نهتنها در ترتيب تنظيم فصل ها بلكه در خود محتوا يز تفاوث وبحود دارد ‏ حنى يك وجه مشترك 
بين فصل هاى آنها كه دليلى براى وجود دو نام براى يك اثر باشد؛ يافت نمىشود. واتكتهى عنواذهاى 
بسيارى از بخشهاى الجامع در فهرست بيرونى (نيز در فهرستهاى ابن نديم و أبن ابىاصيبعه) بدعنوان 
تأأيفهاى مستقل نوشته شده است. ملا در فهرست أبن اب ىاصيبعه بخحش الجامع (در فهرست ابن نديم 
بخش )١‏ فى الادوية المركبة فيه ذكر ما يحتاج اليه منها على سبيل الاقراياذ 
شمارة 17 : القراباذ ين الكبيرء شمارة ١17‏ القراباذين الصغير نأميده شده است. يخش بنجم (ابننديم؛ بش 
حفتم) -فى صيدلةالطب. در فهرست بيرونى شمارة 4]: الصيدنة» بخش ششم (ابنتديم ‏ بخش هشتم) - 
فى الابدال» ببروئي؛ شمارء 0 كتاب الابدال. بخش دهم (ابننديم ‏ بخش دوازدهم) ف ىالمدخل الى 
صناعة الطب. بيرونى؛ شمارة : المدخل ال ىالطب. يا توجحه به همه اينها مى توان حدس زد كه الجامع نام 


منايع صيدئه 1١‏ 


نام يرده مى شود و نام الجامع تنها در دو عنوان ترجمةٌ فارسى آن ديده مى شود كه با 
افتادكى در متن عربى انطياق دارد. 

كتاب الصيدنه. اين كتاب جزءٍ آثار دوازدهكانه در الجامع رازى است اما در منابع از 
آن بهعنوان كتاب مستقلى نيز ياد مى شود.""* آنكونه كه ابن ابى اصيبعه خبر مى دهذ» در 
اين كتاب توصيف داروها با اشاره به رئكك» مزه؛ بو محل ييدايش» كيفيت و جز اينها 
آمده است. بيرونى خود در مقدمة صيدنه مىنويسد: «من دو كتاب ابوبكر رازى را در 
داروشناسى و بدلها (كتابيه فى الصيدنة والابدال) خرائدهام اما سود كافى از آنها 
تبردهام؟'0, 

كتاب الابدال. بخش هفتم الجامع است و در آن به جانشينهاى هر دارو يا 


0 
20 
اشاره مى شود كه تنوان يافت.'!* در منايع از يك اثر مستقل رازى با نامى مشابه نيز نام 
برده شده است.١!*‏ افزون بر اينهاء در صيدنه از الابدال ابن ماسويه و يولس نيز سحخن 
رفته است؛217 


كتاب الاغذية. الحتمالاً نام كوتاوشده كتاب منافع الاغذية و دفع مضارها است ."01 


ديكر الحاوى نيست بلكه نام كلى و مشروط مجموعداى است از دوازده اثر مستقل راز كه به رشتدهاى 
كونائكُون بزشكى اختصاص يافته است. مى دانيم كه مجموعةٌ آثار بقراط متشكل از دوازده بخش (يهاصطلاح 
قانون بيزانسى) وجود داشت. مجموعداى مشابه با هدف أموزشى در أغاز سدهُ هفتم در اسكندريه تنظيم 
شد شامل شائزده اثر جالينوس و مشهور بدنام كلى «شانزده كتاب جالينرس» (كميبل: 1 !0١‏ سارتون؛ 3 
.)١‏ ابن مجموعدها در ادبيات عرب بدنام اثناعشر و الستةعشر نوشته شده است (ابن ابى أصيبعه 31 
1ك .)1١7118‏ و سرانجام. دوازده رسال شبمى خود رازى به نام الكتب الاشنى عشسر شيز در يك 
مجموعه كرد آمده بود (نك. بايينتر). 

0 نك. بالاتن يادداشت /001. 

9 لك. همين جاء ص 1178 

م ابن ابىاصييع 1 818 

١ه.‏ نك. بالاترء يادداشت لا٠ة؛‏ بروكلمان: بآ 0. 58 1 89. 

011. نك. همينجاء ص 45 /49. بنا ير ديككر أخبار» اثرى با نام مشابه نيز به ماسرجويه تعلق دارد. أى. 
ارندس» بيشكامان شرقي» أبن سينا...ء ص 988 

17 أبن أبى أصيبعه: 1. ٠؟؟؛‏ بروكلمان, رلك 6 818 1 ٠؟؟‏ (/08-59. در فهرست بيرونى (شمارة 119) ! 
دقع مضار الاغذية. 


1 دإروشتاسى در يزشكى 


نسخة اصلى آن به زبان عربى در مصر يهدجاب رسيده است5/* و يسيارى از نامهاى 


محلى (فارسى وغيره) كياهان و محصولهاى غذايى كوناكون رادر بر دارد. مقابله 
تقل قولها از كتاب الاغذية در صيدنه با متن نسخةٌ جابٍشده در مصر. تفاوتهاى 
زيادى را نشان مىدهد.*1* نقلها احتمالاً از بخش دوم الجامع بهنام «فى قوى الاغذية 
١الادوية»‏ كرفته شده است. ١‏ '*إز جالينوسء أبن ماسويه"* و أبوالخير*!* نيز اثرى مشابه 
در دسث است. 
الطب الملوكى؟'*. رادهاى درمان همه بيمارىها را بدكمى محصولهاى غذايبى 
مورد بحث قرار مىدهد و فقط در موارد ضرورى داروهايى به غذا أفزوده مى شود البته 
داروهايى كه مزه غذا را تغيير نمىدهند. '** در تنها نقل أز اين كتاب رازى» أز خواص 
بادزهر در برابر بيش كفته شده أست 05١.‏ 
الكتب الاثنىعشر. نام عمومى مجموعهاى شامل دوازده رسال نسبتاًكوجك در 
مسائل كوناكون شيمى زمان رازى است."** در اين ميان فقط دو رساله به ما رسيده 
است: الف) كتاب الشواهد داراى قطعاتى از كفتههاى حكيمان قديم دربارةٌ كيمياكرى؟ 
ب) كتاب المدخل التعليم كه شرحى مختصر از همهٌ مواد و ابزارهاى مورد استفاده أن 
زمان د ركيمياكرى است. ""* تنها نقل از الكتب الاثن ىعشر؛؟ "در صيدنه احتمالاً از همين 
٠ه‏ اغذية. نك. فهرست اختصارى كتابشتاسى. 
0 نكى. همينجاء شماروهاى 11/0ء يادداشت 7و لعل يادداشت و 848 يادداشت ١8‏ أما نقل در 
شمارة 11 را نتوانستيم در متن أغذية بيأييم. 
عله أبن ابىأصيبعف 1 8197 
وام 
نك همينجاء ص 177. 


لدي 7. نيز نكك. همين جأء ص 99 


9 بيرونى» فهرست» شمارةُ .٠١‏ تسخداى از اين كتاب در ليدن نكهدارى مىشود. بروكلمان. -[64» 1 
0 

١‏ أبن ابى أصيبعة ل[ ع71. 

1 نكى. همينجاء شمارة 172. 

07. دربا محتواى اين رسالهها نى. كريموف. سر الاسرارء /ا!-4. بيرونى در فهرست خود 
(شمارههاى 1817-101) از همةٌ ؟1 رساله نام مىبرد أما ازئام عمومى آنها ذكرى يهميان نم ىأورد. 

“لا2. كريموفء سر الاسرار 9"-.؟. 

07. نتك. همينجاء شمارهُ .١١0‏ قس. كريموفه سر الاسرار. 171» يأدداشت 1ل 


متابع صيدته 10 


كتاب آلمدخل التعليم است. 

اكثر عنوانهاى صيدنه كه به مواد معدنى اختصاص يافته؛ به رازى اشاراتى دارد اما 
در آنها ذكر نشده كه ازكدام اثرش نقل شده است. آذكونه كه ما توانستهايم روشن 
سازيم» تقريباً هم آنها از كتاب الاسرار أثر عمد رازى در شيمى كرفته شده أست 919 


أبوزيد بلخى (0١؟‏ / 357-10٠‏ / 03 


ابو زيد احمد بن سهل البلخى در ناحية بلخ زاده شد در جوانى به بغداد رفت» حدود 
هفت سال در آنجا بهدسر برد و شاكرد الكندى (در 702 / 40٠‏ دركذشت) بود. يس از 
بازكشت به بلخ: بهطور عمده به فلسقه؛ رياضى و نجوم مىيرداخت. أو را بنيانكذار 
مكتب كلاسيك جغرافيا مى دانتد.؟؟* جيهانى وزير سامانيان و مؤلف اثر معروفى در 
جغرافيا از بلخى. حمايت مىكرد. تعداد تأليفهاى ابو زيد بلخى به 2٠‏ مىرسد كه اكثر 
آنها فقط به نام شهرت دارد."”* در اين ميان؛ اثرى در جغراقيا وجود دارد كه بلخى آن را 
در حدود سالهاى 05-7٠8‏ / 491-97 نوشته و بهنام صو رالاقاليم يا شكال البلاد 
معروف است. اين أثر يهجا نمانذه اما آذكونه كه مقدسى (در ٠٠٠١ / 79٠‏ دركذشت) 
شهادت مىدهد» مجموعهاى إست أز تقشدههاى جغرافيايى همراه با توضيحاتى در 
01 

نام ابو زيد بلخى در دو عنوان صيدنه آمده؛ وانكهى در هر دو مورد از أشر 
كيمياكرىاش به نام كتاب كيمياى نقل شده است.*5* لكن در متابع دسترس ما از اين 
كتاب بلخى نام برده نشده است. ''* در جهار عنوان ديكر صيدنه از كتابى بهنام اشكال 


0. تك. همينجا شمارههاى 188+ 771 يأدداشت 49 0؟؟. يادداشت 4١‏ /إ؟5, يأدداشت لاء ع8 
يأدداشت ق: ؟لاع؛ لإهمء يادداشت 45 عق يأدداشت 7+ 0١١1ء‏ يأدداشت ع. 

01 كراجكوفسكىء 1397 719 

لاه كراجكوفسكىء 197 198 بروكلمان: علش © 1 56؟؛ 58 1 هع . 

ا كراجكوفسكى: 17 142 ؛ متابع عربىء 1 1؟1؛ سارتون» ل الاع. 

نك. شمارة .1١07‏ در شمارة /80 كه با افتأدكى در نسخة أصلى عربى منطبق است» نوشته شده أسث: 
در كتابى كه دربارة علم اكسير تأليف كرده است- 

.07٠‏ بنابر أطلاع مؤلفان برخى از منابعء ابو زيد بلخى معلم أبوبكر رازى (0-8880؟4) يزشك و شيميدان 
نامدار بود. كريموفء سر الاسرار. 9#؛ صقاء 120. 


ع1 داروشناسى در يزشكى 


الاقاليم بدون ذكر نام مؤلف نقل شده است. ظاهراً سخن بر سر اثر جغرافيايى أبو زيد 
بلخى است زيرا از جهار مورد نقل از اين كتاب» براى سه مورد در كتاب المسالى 
الممالى اسطخرى و براى يك مورد در اثر ابن حوقل نوشتههأى مشابه وجود دار 8531 
اسطخرى و أبن حوقل تقريباً از معاصران بلحى بودهاند و تأليفهاى آنها يرداختهابى 
از اشكال الاقاليم بلخى است."” 


حمزة الأصبهانى (١٠8؟‏ / 97م -٠9؟‏ / -٠باو)‏ 


ابوعبدالله حمزة بن الحسن الاصبهانى (اصفهانى) مورخ و زبانشتاس در اصفهان 
زاده شد و در بغداد مىزيست. حدود سال ١ع4‏ اثرى تاريخى بهطور عمذه بريايةٌ متابع 
فارسى بهرشتهُ تحرير درآورد.”””كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية در 
زبانتشناسى را يه عضدالدولة ديلمى اهدا كرد. در إين كتاب كه از زبان فارسى به دفاع 
مىيردازد» براى وازههاى عربى نيز ريشههاى فارسى إبداع م ىكند. 574 

يبرونى بارها (حدود ٠٠١‏ بار) از حمزه تقل مسىكند واو رأ در زبأن فارسى بصير 
عه در جند مورد نيز أز كتاب الموازنة او نام مى برد. 


ثابمت (در مء” / ع/90 دركذشت) 


بش از اين كفته شد كه نام ثابت در سه عنوان صيدنه و افزون بر آن در شمارة ٠/01‏ 
همراه با نام اثرش تاريخ ثابت ذكر شده است كه خود دليلى است بر اين كه در اينجا 


01 علنناطظ ص .15١‏ يادداشت 8؛ ص 177. يأدداشت لا(قس. أبن حوقلء 11؟)؛ ص ١11528‏ 
يادداشتهاى كر 0. 

07 مسئلة ارتباط تصحيحهاى بلخى؛ اسطخرى و أبن حوقل هنوز بهطور قطع حل نشده است 
(كراجكوفسكى: 117 157 144 منابع عربى: 1 157)» اشاره به اشكال الاقاليم در الجماهر بيرونى 
نيز ديده مىشود. وأنكهى در ص 170» اين أثر همراه بأ نام ابو اسحق فارسى (اسطخرى) ذكر شده است. 
05 مئن عربى أن بأ ترجمة لاتين بهوسيلةٌ 60158101 .8 .1 منتشر شده ست 

0 سارتون» 1 لالاع؛ اعلامء 11 04 دستنويس قطعهاى أز أن در قاعره نكهدارى مىشود. بروكلمان. 
لل 58 1 777 

0 تى. همينجاء شمارة هلاء يأدداشت 1٠١‏ 


منابع صيدته 11 


سخن بر سر ابوالحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قره؛ بزشك و مورخ نوه ثابت بن قره 
إست. يزشك دربار معزالدولة ديلمى (977-/ا42) بود مدتى نيز بيمارستان بغداد را 
إداره مىكرد و در سال 7280 / 40/2 دركذشت.5** ثابت ين سئان در اثر تاريخى خود 
بهنام التاريخ وقايع تاريخى از زمان خلاقت مقتدر (590 / 408 77٠١‏ / 817) تا سال 
70 / */الى را شرح داده است."”* ظاهراً نقل قول در شماره 1١77‏ نيز ازكتاب ثابت بن 
ستأن أمست. 


ابوالحسن الترنجى 


بيرونى در الجماهر خود نيز از اين مؤلف نام مىبرد. وانكهى در يك مورد أو را 
ابوالحسن الطيرى الترنجى*”* مى نامد ودر جاى ديكرى به اثرش بهنام كناش 
(مجموعه) اشاره مىكند.*”*!. ز. وليدى بر اين اساس أو را با ابوالحسن احمد بن محمد 
الطبرى يزشك «ربار ركنالدوله ديلمى '** (80/8-9*7) و مؤلف أثر بزرك يزشكى 
الكناض (نيز مشهور به المعالجة البقراطية) يكى مىداند. !؟* نسب ترنجى كه فقط 
بيروتى به أو مى دهدء احتمالاً إز نام #ترنجه واقع ميان آمل و سارى در طبرستان كرفته 


شده إأست 547 


نقل از ترنجى در هفده عنوان صيدنه ديده مى شود ودر يسيارى أز آنها سخن ير سر 


052 علوجىء بالا لاا. بدنوشتهٌ أبن أبى أصيبعه (ل عع : لع" أ #/91. 

1ه أبن أبىاصيبعهء 1ء 778. إين اثر ازدسترفته بدشمار م ىآيدء فقط قطعهاى كوتاه از دنبالة أن راكه 
أبوالحسين هلال بن المحسن (در سال 588 / ٠١02‏ دركذشت) خواهرزادة ثابت بن سنأن نوشته بعججا مانده 
أست. بأرتولد. تركستان. آثار. 1 07؛ بروكلمان» لكش 6 ل +؟7؛ 58 1 ع0 

؟0. الجماهر. 18 . 

0. همأنجاء 1597 لإمتن عربى. +15). 

1١59 نامعل 01176 يأدداشت ع؟ قس. الجماهر؛ 01؟. يأدداشت‎ ٠ 

0١‏ ابن أبىاصيبعه. 1 871+ قس. سارتونء 1ء لالا2. أين أثر در جند دستنويس بهجا مانده أست. 
بروكلمان. مك64 1 /975؛ 58 1 (؟؛ منج #مصادر جديددي 717 شمارة 518. 

0. يأقوت. 311 525. 


118 دا روشناسى در يزشكى 


داروهاى كزيدن جانوران و حشرات كوناكون است. ”01 
أبن مندويه 


عضدالدوله ديلمى (48-459) ابو على احمد بن عبد الرحيمن بن مندويه 
الاصفهانى را بهعنوان بزشك براى كار در بيمارستان نوينياد خود به بغداد دعوت 
كرد.؛** اين مندويه *٠‏ رسالهٌ كوجى در مسائل كوناكون يزشكى و داروهاى جذاكانه 
نوشته است. افزون بر إين» جند كتاب از جمله كتاب المغيث فى الطب. المختصر من 
علم الطب 0 كتاب الكافى قى الطب (نيز مشهور به القانون الصغيرا*) را تأليف كرده 
اسث. 

در صيدنه نقل از ابن مندويه در ١17‏ عنوان ديده مى شود. وانكهى؛ در شمارة الاءع از 
كناش المغيث و در شش عنوان ديكر از الكافى نام برده مى شود كه بهاحتمال زباد هردو 
از تأليفهاى ابن مندويه است. 


ابوالحسن العامرى (در 441/78١‏ دركذشت) 


ظاهراً بايد همان ايوالحسن محمد بن يوسف عامرى التيسايورى باشد. اطلاعات 
جسته ككريختهاى از او در دست است. فقط مىدانيم كه در زمان خود فيلسوف ر 
منطقدانى بزرك واز طرفداران ارسطو بود و شرح و تفسيرهايى بر تأليفات ارسطو نوشته 


0 فك 
است. 


نام عامرى در دو عنوان صيدنه آمذه است و نقلها جنية كياهشناسى دارد. 


087 در الجماهر نيز همهٌ نقلها با همين مضمون أست. 
قله بروكلمانء 07 0 الورفقة 

0؟. دسكنويس أن هر استاتبول نكهدارى مىشود. بروكلمان: همانيا. 
ع68. أبن أبى أصيبعه 11 79-9١‏ 

0 صفاء ٠و‏ اعلا ا اا 
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بختيشوع بن عبد الله 

نسبت دادن أين نام به يكى از اعضاى خانوادة بختيشوع كه در نوشتدها آمده؛ دشوار 
است. مى دائيم كه بس از مرك جبريل بختيشوع يادشده در سال 111 / 878: يسرش 
بختيشوع بن جبريل (در 708 / +60 دركذشت) جايش را كرفت. اما بسر بختيشوع بن 
جبريل بهنام عبيدالله بن بختيشوعء يزشك خليفةً مقتدر (917-408) بود كه سيس 
يسرش جبريل بن عبيدالله (يا عبدالله) جاى او را كرفت.*4* جبريل بن عبيدالله يزشكى 
بسيار سرشناس بودء در دربار عضدالدوله ديلمى (487-458) خدمت ميكرةد؛ أو را 
براى مشاوره به مصر و موصل دعوت مىكردند ودر سن 0 سالكى دركذشت (عهم / 
٠٠#‏ 6*. جبريل بن عبيذالله جند اثر يزشكى از جمله كناش (نيز مشهور به الكافى) 
بنج جلدى بزرك را تأليف كرده و در آن بيمارىهاى تمام اعضاى بدن انسان از سر تا يا را 
مورد بحث قرار داده است. 55١‏ 

احتمال دارد كه بختيشوع بن عبدالله مذكور در صيدئه و جبريل بن عبدالله (عبيدالله) 
بن بختيشوع هردو يك شخص بوده باشند. در صيدنه هم جنين نقل هابى از الكافى بدون 
اشاره به نام مؤلف آورده شده است. 88١‏ 


أبن سمجون (در 1١1١-1٠١5 / 5٠٠١‏ دركذشت) 007 


أبوبكر حامد بن سمجون يزشك و داروشتاس عرب اسبائيايى در خدمت المنصور 
محمد بن أبى عامر (/52 / 7297-9108 / )٠٠١7‏ حاجب (وزير دربار) مشهور كردوابى 


28 ابن أبىاصيبعه؛ لل ؟؟!؛ صف 1 00؟ نجمأبادي. 1١2‏ 

59 أبن أب أصيبعب 1 /159. 

0١‏ همان جاء ع# س1 

01 همانكونه كه در بالا اشاره شد أثرى با نام مشابه نيز به ابن مندويه تعلق دارد. 

”00 اعلام. 11 ٠١2‏ ؛ منجد: مصادر جديده .18١‏ مهيرهوف بدتقل أز ابن ابىأصيبعه. تاربخ دركذشت ابن 
سمجون را سال 1١١١‏ نوشته أست (غافقى» ص 70 شمارة 07 و أين. احتمالاً يك سوءتفاهم باشد زيرا 
ابن أبىاصيبعه (11. 01) فقط به تاريخ دركذشت حاجب المتصور يادشده (885 / 9-1601 !) أشاره 


كرده أسث, 


لحل داروشنأسى در يزشكم 


(قرطبهاى) قرار داشت و كتاب الادوية المفردة خود را به او اهدا كرد.”**كتاب ابن 
سمجون را مدتها مفقود مى دانستند اما سيس جند دستنويس بخشهاى جداكانة آن 
را در كتابخانههاى كوناكون يافتنك. 884 

در صيدته فقط دو بار به اين سمجون اشاره شده. وانكهى در شمارة *77 از كتاب 
الادوية المفردة او نام برده شده أست. 


ابوسهل (در ٠١٠١ / 50١‏ دركذشت)*4” 


احتمالاً اشاره است به ابوسهل عيسى بن يحيى المسيحى الجرجانى بزشكى» 
طبيعى دان اخترشناس و فيلسوف كه در كركان زاده شد» در خوارزم مى زيست وكار 
م ىكرد يعنى در همان جايى كه بيرونى» ابنسيناء ابوالخير و ديككران نيز در آن زمان 
مى زيستند. مسيحى كه هنكام هجوم سلطان محمود به خوارزم؛ بههمراه دوست و 
شاكرد خود ابن سينا به خراسان فرار مىكرد؛ بههلاكت رسيد. 01 

بيرونى و ابوسهل مناسبات نزديك داشتند و بين آنها مكاتبة علمى برقرار بود'””ر 
كذشته از آن» مسيحى دوازده اثر خويش را به بيرونى اهداكرده بود./9* 

تأليف عمدهٌ مسيحى در يزشكى الكتب المائة فى صناعة الطب ناميده مى شود كه در 
جنئد نسيخه دست لويس به ما رسيده أست. او يكاسلسله رساله از جمله كتاب الطب 
الكلى 5"'؛ كتاب الوباء را نيز نوشته و كتاب الوباء را به خوارزمشاه ابوالعباس مأمون بن 
مأمون (9ه )١١ 10-١‏ اهداكرده است."1* 


“001 ابن ابىاصيبعى 11 017 
007. ابوحنيفه؛ ص 119 
0ه برركلمان. ث6 513 3 555 اعلام لك /199. 
008 نظامى عروضى سمرقندى» مجمع التوادر ...» ؟١1.‏ 
0ه تحديد نهايات ءءء 9ل ١116‏ 
008 بيرونى» فهرست. م+-ع؟؛ 130104 شماردهاى ع17979-99- 
.423 ,آ ,58 :238 بآ ملظ ,تصقصماء 800 ,559 


متأيع صيدته 1 


نقل از ابوسهل '** بدون اشارهاى مشخص به تأليفاتش در هشت عنوان صيدنه ديده 
مى شود. 


جند يزشك و زبانشناس به اين نام مشهورند اما سرشتاسترين آنها شرف الدين على 
بن عيسى الكحال جشمبزشىك يرجسته است كه در بغداد مىزيست ودر حدود سال 
٠١1١ /‏ دركذشت.”01 او مؤلف كاملترين رساله در جشمبزشكى و بىسابقه در 
أن زمان بهنام تذكرة الكحالين ٠"‏ *است كه در آن يكصد و سى بيمارى جشم و يكاصد 
و جهل و سه داروى اين بيمارىها را شرح داده است؛؟1” 


از على بن عيسى در دو عنوان صيدنه نام بردذه شده است. 
ابوالخير 


ابوالخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام بن الخمّار در سال 181 / 97 در بغداد زاده 
شد*"* ودر آنجا به رهبرى يحيى بن عدى (در اع" / 91/7 دركذشت) شاكرد فارابى به 
منطق و فلسفه يرداخت. ابوالخير به مطالعة يزشكى نيز توجه بسيار مبذول مسىداشت. 
سيس به خوارزم رقت ودر دربار خوارزمشاه مأمون بن مأمون )1١197/-108(‏ با 
داتشمندانى جون بيرونى» ابنسينا و ديكران كار مىكرد. بس از تسلط سلطان محمود بر 
خوارزم همرأه بيرونى به غزنه رفت ودر حدود سال ٠‏ در آنجا دركدشت 211 
ابوالخير زبان سريانى را بدخوبى مىدانست و ترجمههاى بسيارى از سريائى به 


١غ0.‏ كاهى «باسهل» نوشته مىشود. 
027 بروكلمان. لَه 6. 58 1. +حهد؛ ]. كى. آرندس» بيشكامان شرقى ابن سينا... ؛ ص عع9, 


عه ابن ابىأصيبعه؛ 1 7897 ؛ حنين» 20111 
عه سارتون: كه اكالا. 
عن ابن نديم. 888؛ ابن أبىأصيبعى 1. 977 بروكلمان. 681 258 1 70/8 


ءععه صفاء 5. در جند منبع اشاره مىشود كه أو بيش از ٠‏ سأل سزيست. نكله. أسوالحسن بيهقى. 
تمه 115. 


يفنا داروشناسى در يزشكى 


عربى انجام داده أست."” يبرونى در الجماهر از كتاب أطيوس الامدى كه ابوالخير 
ترجمه كرده نام مى برد. ابوالخير بهعنوان يزشك شهرت بسيارى داشت و معاصرانش ار 
را «بقراط ثانى»** مى ناميدئد. أو جند اثر در يزشكى و فلسفه نوشته كه تقريياً بدا 
تماندهائد, 

بيرونى در صيدنه نام ابوالخير را بارها (حدود هفتاد بار) مى آورد اما فقط به دو اثرش 
أشاره مىكند: 

الحاشية على كتاب بؤلس الاجانيطى*”. اين اثر احتمالاً نام معيّنى نداشت ودر 
صيدنه نيز به نام هاى حواشى أبوالخير, الحاشيه على متن بولسء حاشية كناش بولس و 
حواشى بولس آمده است. در نوشتهها هيجكونه اشارهاى به اين اثر ابوالخير نمىشود. 
در اين باره فقط مى توانيم از روى نقلهابى كه از آن در صصيدنه آمده قضاوت كنيم. 
ابوالخير در آنها اغلب به مترادفهاى سريانى يا يونانى مواد داروبى اشاره م ىكند, كاهى 
تاوهاى محلي آنها را به فارسى و ديكر زبانها مى آورد و در برخى از تقلها نيز تعريف 
فشرده وكوتاهى از داروها بودست مىدهد. '"* از اينرو مىتوان حدس زدكه تقلها از 
حواشى ابوالخير بركتاب هفتم بولس كه به شرح داروهاى ساده اختصاص دارد؛ صورت 
كرفته است. 

كتاب الاغذية. در زندكينامههاى ابوالخير مربوط به سذههاى ميانه؛ بين آثارش ذكرى 
از اين كتاب بهميان نيامده است. در صيدنه دو بار از اين كتاب نام برده شده است١ "١‏ 


أبو على بن مسكويه (در سال ١٠١0 / 58١‏ دركذشت) 


ابو على احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه؛ ايرانىتبار» مقام مهم در دستكاه 
حكومت خاندان آل بويه داشت. دانشمدد جامعالاطرافى بود و آثار ارزشمندى در 


08 ابن أبىاصيبعه. 1 ؟51. از بجمله تربحمدهاى او كتاب مسائل ثاوفرسطس را نيز نام م برند. 
م08 ابوالحسن بيهقى. تتم ؟١.‏ قس, نظامى عروضى سمرقندى. مجمع التوادرء ص 118-1117 
ةعه. در آين بأره نك. ص 84 

00٠‏ نك. «ابوالخير» در فهرست ثامها. 

الال تك. همينساء شمارهاى وع و 118 


متابع صيدته فقن 


تاريخ بزشكىء فلسفه و زباتشناسى از خود بهجاكذاشت. "*اثر مهمش تجارب الامم 
جند جلدى» تاريخ عمومى است كه شرح وقايع تا سال دركذشت عضدالدوله (8817) را 
در بر دارد. متابع از آثار يزشكى كتاب الاشربة كتاب الطبيخ» كتاب الادوية المفردة ابن 
مسكويه نام مى برئك 917 

بيرونى در جهار عنوان صيدنه به نام أبن مسكويه إشاره م ىكند و در شمارة أن 
كتاب الطبيخ نام مىبرد. 


مؤلفان نامشخص 


ابوالعباس خُشّكى *"*. اين نام احتمالاً ازنام شهر «حُشّكى» در ايالت كابل كرفته شده 


أست قلاة 
اسلت. 


أشاره به خشكى در /؟ عنوان صيدنه ديذه مى شود و در شمارهٌ 08 از كتاب العطر 
وى نام برده شده است. درواقع؛ در اغلب نقلها ازاين مؤلف» سيخن بر سر مواد معطر 
مورد استفاده در عطرهاى زناته و جز آن است. وانكهى تقريباً هر بار به نقاط جغرافيايى 
كه اين مواد رااز آنجا مى آورند اشاره شده و افزون بر آن» در بسيارى از موارد نام هندى 
آنها نيز ذكر شده أست. 

ابوزيد ارجانى'"”. تقل از ارجانى در هفتاد و ينج عنوان صيدنه ديده مى شود كه در 
آنها تعريف كوتاهى از داروى مورد بررسى يا توصيف ظاهر أن و در برخى از سوارد 
مترادفهاى عربى يا فارسى آن آمده است. افزون بر اين» مترجم فارسى صيدنه تمام 
افزودههاى شود راكه به خواص درمانى داروها اختصاص داده؛ أز قول أرجانى 
مى آورد 0107 


مهيرهوف حدس مى زند كه ابو زيد أرجانى ممكن أست با أبوسعيد ارجانى مورد 
؟لأن. بروكلمان. مك6 1 ؟55؟؛ 88 ل إخن؛ سارترن» 1 للامع. 
الاث. أبن أبى اصيبعه. 5 80؟؛ أعلام ل 705 
/ه. كاهى با «ح» نوشته مى شود 
هه يأقرت» 111 87*. 
غلاة. اران . شهرى بزرك در فارس اسستب يأقرت» 1 18٠‏ 
/ا/ا0. نك. عمين جاء ص 77 


تفن داروشناسى در يزشكى 
اشاره ابن قفطى *") يزشك دربار آل بويه (در سال 78# / 545 در بغداد دركذشت) 
يكى باشد. “”* لكن نسب ارجانى را ديكر بزشكان نيز دارند. مثلاً همان ابن قغطى از 
أبوسهل ارجانى نام مىبرد كه در دربار آل بويه خدمت مىكرد و بهعدوان يزشى حاذقى 
و داراى سبك عالىاى در انشاء مشهور بود. اما سبس مورد بى مهرى قرا ر كرفت ودر 
سال 518 / ٠١10‏ در بغداد زندانى شد. “88 
أبومالك. در شمارةٌ ١0١‏ آمذه است. 
ابومعاذ. اين نام در ديكر متابع نوشته نشده و فقط يك بار در الجماهر بهصورت 
«ابومعاذ جوامكانى) '*' ديده مىشود. اما در صيدنه از او بارها (حدود يكاصد بار) ابتدا 
بدصورت ابومعاذ جوانكانى و سيس ابومعاذ نام برده شده است. ظاهراً نسب جواتكانى 
أز نام جوانكان» محلى در ايالت جرجان كرفته شده است. 087 
در تقل از ابومعاذ غالبا به نام فارسى وكاهى نيز به نام محلى مواد داروبى اشاره شده 
است. أز برخى نقلها برمى آيد كه ابومعاذ اطلاعات جذاكانه رااز دمشقى (سده 
نهم 007), ابن مندويه (سدةٌ دهم ***)» رازى (در 470 دركذشت*25) و ديكران بددست 
أورده است. در شمارة /""به نام اثرش تفسير الادوية اشاره شده است. 
أبونصر التيسابورى. در شمارة *42 آمده أست. 
ابونصر الخطيبى. در شمارههاى 887لاو 107١‏ آمذه است. اين نام در الجماهر نيز 


0/8 قفطى. عع7. 

دك 3 ص هلك يأدداشت 0 إقس. 2101056 ص .15١‏ يأدداشت 1 و الجماهر 551 يادداقت9؟1. 
0 ففطى» 28؟؟ قس. علوجى؛ لالاء *78. على بن عباس مجوسى بزشك تامدار (در سال 888 / 995 
دركذشت) نيزنسب ارجانى داشت (نجمآبادي: ١‏ يادداشت 6). لكن مقابلة نقلها از ارجانى در صيدنه با 
جاهاى مربوط د ركامل الصناعة على بن عباس نشان مىدهد كه هيج ارتباطى بين'أين دو وجود ندارد. 
١‏ الجماهر متن عربى. ص 05؟؟ جاب روسى (ص 147): ابومعاذ البسوامكانى. قس. لغتنامف 
الى 

5ه ياتوت آللء10. 

07 نك همينجماء شمارمهاى 10٠‏ +/ال مع لوق 

085 نكى. شمارة 01م 

0ه نك. شمارة ع87. 


منابع صيدنه 1 
ديده مى شود 985 

ابوسعد الجرجاني. در شمارة 79 آمده است. 

ابوسهل الرسائلى. دربارة اين مؤلف تقريباً جيزى نمىدانيم. فقط ابوبكر رازى 
(470-80) در مقدم ةكتاب الاسرار و كتاب س رالاسرار إشاره م ىكند كه كتاب خاصى 
در ردٌ محمد بن ليث الرسائلى توشته؛ زيرا او تعليمات كيمياكران را منكر شده است. 047 

در صيدنه از رسائلى در ينجاه ويك عنوان نام برده شده؛ وانكهى در شمارة 082 به 
«كنيه»اش ابوسهل اشاره شده است و از نقل در شمارة 0 بيرمى آيد كه او بيش از رازى 
مىزيسته است. از اينجا مىتوان حدس زد كه محمد بن ليث الرسائلى و ابوسهل 
الرسائلى يك شخص است. 

در نقل از رسائلى در اصل؛ توصيفى كوتاه از مواد دارويى آمده و غالباً به مرغوبيت و 
بدلهاى آتها اشاره شده است. اما فقط در برخى از موارد از مترادفهاى آنها نام برده 
شذه أسست, 

أبوعمر. در شمارةٌ 1/2/! آمده أست. 

الازدى. در شمارة 84 آمده و احتمالاً ابوالقاسم عبدالله بن محمد الازدى است كه 
إزأو در فهرست نام برده شده أست.848 

على بن حمزة الاصبهانى. از هرساله»اش در شمارة 0٠ل‏ تام برده شده و ينا به برخى 
مدارك» ديوان يحترى و ابوتمام رأ منظم كرده است. 803 

يد يغورس. در شمارةٌ /881 آمذه أست. 

بشر بن عبدالوهاب الفزارى. اين نام در صيدنه بارها بدصورت كوتاءشدة بشر بن 
الفزارى يا بدسادكى الفزارى آمده است و در شمارة 7 كفته شده كه او مؤلف تفاسير 
الادوية است. تقريباً در تمام نقلها از الفزارى» همانكوته كه در تقل از شر آمده. به نام 
فارسى؛ ستدى و هندى داروها اشاره شده است و اين خود دليلى بهدست مىدهد تا 
بشر الفزارى و بشر راكه بارها (حدود سى بار) از او نام برده شده أست» يى شخص 


عه الجماهر. 3101 150. 

7 كريموف. سر الاسرارء 07 0/؛ قس. ببرونى؛ فهرست. 30 شمارة 31/5. 
084 أبن نديم 1173 

4خه. بروكلمان» لم6 ل مى هم 


00 داروشناسى در يزشكى 


بدانهم. 3* 
احتمال دارد كه بشر الفزارى از همان خانوادهاى باشد كه ابو اسحق ابراهيم بن حبيب 
الفزارى (در /الا/ا دركذشت)١7”‏ نخستين نمايندة مشهور آن است وكتاب هندى نجوم 
براهما كوبتا را به عربى بركردانده أست. بيرونى در ماللهند خود به اين كتاب اشاره 
دن 
بشر السجزى. در شمارههاى 195 و 00/1 آمده أست. 
هر مس. دو بار از اونام برده شده وانكهى در شماره 49 از «اكتاب ناموثق منسوب به 
هرمس») سخن رقته أست. هرمس را بنيانكذار افسانهاي علوم خفى مىدانئد. برخى از 
آثار راكه اححتمالاً در آغاز تاريخ ميلادى بهوجود آمده به اونسبت مى دهند؛”01 
الزنجائى. اين نام در ترجمةٌ فارسى صيدنه (شماره 184) بدصورت «حسن زنكانى» 
آمده است. تمام نقلها از اين مؤلف شامل اطلاعات جغرافيايى از محل ببدايش ماده 
مورد توصيف با اشاره به رادهاى دريابى است.*5” از «نسب» او معلوم مى شود كه از 
شهر زنجان؛ واقع در نزديكى فزوين امروزى است. 018 
ابراهيم الوالى. در شمارةٌ ع؟م آمده است. 
ابراهيم السندانى017. احتمالاً «نسب» سندائى از نام شهر «سندان» هند"5*كرفته 
شده اسث. در شمارةٌ 7387 از او نام برده شده است. 
ايشوع بخت المطران. در شمارةٌ 0 آمده است. 
المأمون. در شمارة 117 آمده است, 
محمد عطار, در شمارة /ا/ا؟ آمده أست. 
النجار. در شمارةٌ 7279 آمده است. احتمال دارد منظور ابوعبدالله الحسين بن محمد 
قسن. 6026| من ١10/‏ يادداشت 8. 
1. سارتون. 1 10ن؛ بروكلمان, .6487 513 1 91؟؛ كراجكوفسكى» لال ععساع. 
ماللهن. ص /099.: يادداشت 18. 
09 كريموف» سر الاسرار 0110 يادداشت .1١‏ 
09 نك شماردهاى باق لروع. كلللء مك لكلل 
هذه يافرت» 197 /ا50. 
098 تست فارسى؛ أبرأهيم سندى. 
/زوج. ماللهتد ؟١7؛‏ بأقرته لا 181. 


منابع صيدنه يفن 


بن عبدالله النجار الرازى» معتزلى باشد كه در حدود 7٠7١‏ / 818 دركذشت_ 0348 

السواحلى. در شمارة ١١١8‏ آمده است. ظاهراً «نسب» سواحلى از سواحل بهمعناى 
ساحل شرق دور افريقا (سومالى وكنيا) است.3ةة 

السيبوى. در شمارة /81 آمده است. 

الصلبى. در شمارة *844 آمده است. 

الطاهر بن محيد” در شمارة 779 آمده است. در شمارةٌ 008 فقط از طاهر نام برده 
شدهكه ظاهراً بايد همان طاهر بن محمد باشد زيرا در آنْجا هنكام نقل, به شمارة 8م 
اشاره شده است. 

طاهر السجزى. در لاب ودر شمارة ٠٠١‏ آمده است. مديرهوف حدس مى زد كه او 
ممكن است ابو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجزى بزشك و فيلسوف سرشناس 
در بغداد باشد (در 91 / ٠٠١١‏ دركذشت), 

العمانى. اين نام در شش عنوان صيدنه آمده است و همه نقلها از ابن مؤلف تقريباً 
مضمون اطلاعات جغرافيابى و توصيف راههاى دريايى را داردكه اين يا آن.ماده دارويى 
راااز جه رادهايى مى آورند. العمانى احتمالاً معاصر بيرونى بوده اسث؛ زيرا در شمارة 
اكه از درخت «صبار» (تمرهندى) سخن مىرود؛ العمانى از ابن مكرم' "7 حاكم 
عمان (در 578 / ٠١70/‏ دركذشت) ياد مىكند. بنابراين او نمى تواند با «يزيد العمانى» يا 
(امحمك العمانى)؟ "كه در متنهاى بزرك بن شهريار از آنها نام برده شده است؛ يكى 
باشد,. 

الفهلمان / البهلمان. نى. شمارة .194٠‏ يادداشت .٠١‏ 

حكم بن ححنين. در شمارة ٠١١‏ آمده است. 

حسن. در شمارةٌ 99؟ آمده اسث, 

خواجه امام اجل حافظ الددين. در شمارة 11# آمده است, 


48 ابن نديم» مع!؛اعلام 11 علا 

5 ابن ماجدء 1997 

ع 77090516 ص ١3ء‏ يأدداششت 5 

.84 نام كامل اين حاكم ابوالقاسم على بن حسين بن مكرم است. اعلا /ا:‎ ٠١ 
828 11 ع تك. متايع عربي»‎ 


4 داروشناسى در يزشكى 


الخوز/ الخوزى. اين نام مشخص نشده و در تأليفات ابن ماسويه» ابن سرابيون» 
رازى» ابن سيناء ابن بيطار و ديكران نيز آمده است. در ترجمههاى لاتينى اين مؤلفان 
بهصورت 1-161201029 نوشته شده أست. 61656ع.آ مىيندارد كه أمكان دارد سخن بر 
سر يزشكان مدرسةً معروف يزشكى جندىشايور باشدكه در سد ينجم ميلادى 
الم م 

آين نام در صيدئه «الخوز» و «الخوزى» نوشته شده است. وانكهى فعل «كفتن» در 
جهار مورد (شمارههاى 5لا +*ع: 2119 840) بهدصورت مؤنث «قالت» آمده است كه 
مترجم فارسى صيدنه راكمرّاه كرد و بهدسبب قرائت نادرست «قالت الخوز أنه نام مؤتث 
«خوزانه؛ را ساخته است. !و حتى در يك مورد نيز اينجنين توضيح مىدهذ: #خوزأنه 
زنى بوده است در غايت فطانت و حذاقت در علم طب ودر معرفت اسامى ادويه و 
خواص آن عظيم ماهر بوده است و إوكويد... 2١"‏ اما بيرونى در اغلب موارد «قال 
الخوزى» يا فقط «الخوزى» نوشته است "5 

در فهرست كتاب ابن ابى اصيبعه (جلد دوم؛ ص 28 و 28) الخوزى و سابور بن سهل 
يك شخص داأتسته شذه أست 11 

جندى. در شمارء 77197 آمده أست. شأيد إين همان 1تآ» 01888 (نيمهُ دوم سذةٌ دوم 
ميلادى) يزشك بزرك جينى باشد كه كتاب برهيز غذايى را تأليف كرده و در آن بسيارى 
ازكياهان را نام برده است." 


تأليف هاى بى نام 


فهرست كامل تمام آثار ذكرشده در صيدنه بوصورت ضميمه در يايان اين كتاب آمده 


لاءع, 1705051 ص ٠7؟ء‏ يادداشت 7. 
.8٠*‏ نسخه فارسى. «لاب» شمارة 119 
٠0‏ ابن سينا: قال الخوزى يا قالت الخوز. نك. جاب بولاق قانون» ج ١ص‏ 154 كادل_ عد 16ل 
لفل لعن حكن قل يسن اشقة 
عع قس. أبن سيناء لاء ص 758 يأدداشت فح براى ص +2١‏ الجماهرء ؟0+. دربارة سأبور بن سهل نك. 
همينجاء ص 49. 

.310 بآ ,قم ه52 .607 


متأبع صيدته 15 


است.*٠٠‏ اطلاعات بيشعر دربارهُ برخى از آنها رأ مى توانيذ در «منابع صيدنه) كه به ترتيب 
تاريخى ذكر شده است» بهددست آوريد. ايدى فقط آثارى رانام مى بريم كه در ديكر متابع 
دسترس مأ نوشته نشله يا مؤلفان آنها شاخته نشذهاند. 

أخبار الصين (داستانهايى دربارة جين): بيرونى در الجماهر خود به آن اشاره 
موكتد.؟' بنا به برخى أز اخبار» ابو زيد حسن السيرافى (در 41/4 دركذشت) 
جغرافيادان و زبانشناس مشهورء اثرى با نام مشابه (اخبار الصين والهند) ''! دارد. 

أخبار العرب (داستازهايى دربارة عربها). 

أخبار مرو (داستانهايى دربارة مرو) !0 

جهار نام: بيرونى در بي شكفتار صيدنه مى نويسد كه كتابى را به اين نام مى شتاسد كه 
بشاق شماهى (تفسير تامها) تيز ناميده شده است. ١١5‏ در إين كتاب برأى هر ماده 
نامهابى به زبانهاى رومى (يونانى)» سريانى؛ عربى و فارسى ذكر شده أست. ييرونى 
نسخهاى از إين كتاب راكه به خط سريانى نوشته شده بود يافته و أز آن استفاده كرده 
است. اين كتاب» ظاهراً فقط يك فرهتك نبوده بلكه توصيف كوتاهى از مواد رأ نيز در بر 
داشته إمست 117 

ده نام: بيرونى از إين كتاب فقط در بي شكفتار صيدنه نام مى برد و م ىكويد كه 
نسخههايى جنان نادرست از آن موجود است كه إصلاً قابل استفاده نيست. اين كتاب 
احتمالاً فرهدك ددزبانى بوده أماء نام همةُ مواد را به ده زبآن در بر نداشته إست. 514 

ديوان اللغة (مجموعةٌ لغات): ز. وليدى حدس مر زند كه إين كتاب ممكن است 
همان ديوان الادب ابو ابراهيم اسحق بن أبراهيم الفارابى (در 42١ / 78٠‏ دركذشت) 
باشذ. *'! لكن در صيدته به ديوان الادب نيز اشاره شده است. 
8ع تكى. ضميمههاأ. 
4مء. الجماهر. .١0+‏ در ترحمة فارسى صيذنه» شماره 777: كتاب أخبار جين 
٠ع‏ مارتون ك علاع. 
١ع‏ در شمارء ٠ء‏ اخبار مروان آمده كه احتمالاً بهاشتباه بءجاى اخبار مرو نوشته شذه أستد 


7ع نك ص 19/7 

؟اع نك. شمارة بإع1. 

اع نى. صن 37 

0 عنتداء1ظء ص 2178 يأدداشت ع. دربار دستنويس ديوآن الادب نك. بروكلمان» كه 6, 1 /ا1؟ 
8 ل قو 


1 داروشناسى در يزشكى 

سر اللغةُ (راز زبان). 

كتاب الادهان (كتاب دربارة روغنها): دو بار از آن نقل شده است أما در هر دو 
مورد از روغنها سخن يدميان نمى آيد. 

كتاب السموم (كتاب دربارة زهرها): ممكن است كه اثر ابويكر محمد بن على بن 
الوحشيه؛ كيمياكر مشهور (يايان سدهٌ سوم هجرى) باشد11 

كتاب مجهول. 

كتاب المشاهير: در الجماهر دو بار ١١"‏ اما در صيدنه 1ه بار از آن نقل شده امست. در 
اكثر نقلها به مترادفهاى عربى و فارسى داروها اشاره شده و در برخى از موارد نيز 
توصيف كوتاهى از آنها آورده شده است. 

كتاب الياقوقة: در ١١7‏ عنوان صيدنه از اين كتاب نقل شده و اكثر نقلها نيز همان 
ويؤكى هاى نقل از كتاب المشاهير را دارد. 

كناش ميجهول (مجموعةٌ نامعلوم): در نقل از ابومعاذ دو بار أز آن نام برده مى شود. 

مكارم الاخلاق: جدد مؤلف اثرى به اين نام نوشتهائد 18 


عام بروكلمان. كش 6؛ 1. ؟؟؟؛ 58 1 11؟؟ كندى؛ اقرابادين: 94. مديرهوف حدس مى زند كه اين 
كتاب ممكن است تأليف 6888198 هندى باشد. 7709:0114 ص ال يادداشت 0 

ااع. الجماهر. بالا 187. 

8 بروكلمانء ا 0 


دربارة متن صيدنه و اصول ترجمة آن 


در صيدنه بيش از همه تفاوت هاى بزركي عنوانها نهتنها از نظر حجم بلكه از نظر محتوأا 
نيز بدجشم مى خورد. بسيارى از آنها بسيار جامع نوشته شده و جندين سطر را اشغال 
مىكند. بيرونى افزون بر اشاره به مترادفهاى ماده مورد نظر» به زبانهاى كوناكون و 
توصيف مشروح آنء خوانتده را به سير در عرصدهاى كوناكون دائش أن زمان هدايت 
مىكند. أو از نتايج مشاهدات خود خبر مىدهدء به منبع داروها اشاره مىكند» از جنس 
خوب و بد آنها واز جانشينهاى أنها مسخن مىكويد. قطعات منظوم نيز عمدتاً در 
عنوانهاى يرحجم مائند اين شمارهها ديده مىشود: لل "11 12 لال ملل لت تك 
ل ال ل ا قي 
وعن ععلى بلول روت الل الت وول عقترول؟ فلكت لكي عللك مو 
نمم؟ ع#وىن وى لف هلف م٠عف‏ الاف الف الى الاق رومع قدلا ححا 
فلن معن لعل مهلك لحلل كتيل لاعن مكل تل لعف على عقف كلق 
را ل ا اش ل ف ل ا ل ل ال ل الال ل 
ل ل ا ل ل ا ل ل 

اما در مقابل» عنوانهايى با يك يا جند نقل بىهيج توضيح اضافى؛ اندك نيست. اين 
امر را بايد بيشتر به ناتمام ماندن صيدنه نسبت داد تنا به اهميت و معروفيت ماده 
بررسى شده. بيرونى فرصت يرداخت واصلاح همةٌ عنوانها را بهكونهاى يكسان نيافت و 
بسيارى از آنها را النهشعى بهصورت مجموعداى از مدارك كردآورىشده باقى كذاشت. 
ظاهراً بيرونى در نظر داشت "ا از نو به اين عنوانها بازكردد و آنها رابا مدارك تازهاى 
كامل كنذ. بهعنوان نمونه مىتوان به شمارةٌ 908 (مرواريد) اشاره كرد. متن اين شماره 
فقط شامل يك نقل كوتاه از رازى است كه در آن تنها از جانشين مرواريد سخن رفته 
أست» درصورتى كه در الجماهر حدود 2٠‏ سطر متن جابى را به مرواريد اختصاص داده 


قل داروشناسى در يزشكى 
ا 

أستث. 
بيرونى داروشناسى را از جمله علومى مىداند كه يراى سنت و عقايد شخصيتهاى 


معتبر و باصلاحيت اولويت قائل است وبه همين جهت نقلهاى فراوان از متابع كوناكون 
م ىآورد تا آنجاكه كوبى صيدنه با استفادكامل از تأليفهاى ديكران نوشته شذه است. 
يرخى از عنوانها جنان انباشته از نقل قولهاست كه در تمام موارد نمىتوان با اطمينان 
كامل مشخص كرد كه اين عقيده شخصي بيرونى است كه نتايج مشاهدات خود را شرح 
مى دهد يا برخوردش به اين يا آن اظهار ديكر مؤلفان است. البتهء هنكامى كه بيرونى در 
مقام اولشخص سخن مىكويد مسئله بهسادكى حل مىشود. مثلاً در شمارة 8: داظن 
انا (مىيندارم)؟ شمارة :2٠‏ او كنت قطعت منه) (يك جورى بريدم)؟ شمارة 191: ار 
كنت اراه فى الجيال» (آن را دركوهها ديدهام)؛ شمارةٌ 002: «فلا أدرى المعدنى» 
٠“‏ أما در آن مواردكه در متن عربى جتين شاخصهاى 
بى واسطداى وجود تدارد؛ بايد از ترجمهُ فارسى صيدنه بيروى كرد. مطلب در اين است 


(نمى دانم كه آن معدنى است). 


كه كاسانى مؤلف متن فارسى صيدنه م ىكوشد تا تقل قول مستقيم بيروتى رأ در متن 
مشخص كند و براى اين منظورء قطعاتى راكه متعلق به بيرونى مىداند با «ابوريحان 
كويد» شروع مىكند. ما نيز اهميت اين تذكر كاسانى را در نظر كرفتهايم و آنها را در 
يادداشتهاكتجانيدهايم. 1١‏ 

مى دانيم كه صيدنه بوصورت جركنويس بدجا مانده و تصحيح نهايى در أن صورت 
نكرفته كه خود يكى از علتهاى نادرستى نسخهدهاى بعدى بوده أست. تنها دستنويس 
عربى آنكه به ما رسيده جنان ناقص است كه نشر كامل صيدنه از روى آن امكانيذير 
نيست."7! به همين جهت هنكام آماده كردن صيدنه براى جاب. لازم آمد تاكار 


ع الجماهر. 181-47. نظر مديرهوف نيز درباره شماره 5٠‏ همينكونه است (051 ولا ص 0019 
هرجند كه أن را مى توان: البته بهنظر ماء از ساخته و برداختههاى خود ييرونى دانست. 

١٠م‏ نيز تك شسماردهاى 14 91 ج10 اد غدل ل كلك ؟بثل الع الل 5ه لكك 
سعة. جاه و جز اينهاء 

١لع.‏ تك. به «ابوريحان: در فهرست نامها. 

الاع. أين وضع بأرها بهو. يلد مهيرهوف» نخستين بؤ و هشكر صيدنه خاطرنشان شده أست. نك. 19/019056 
ص 05717011 407 مسسهيرهوقفء 0 418٠‏ قس. عقنتقمكل 012 جرة؛ عسدمكل 21 
201, مع؟؛ ابرحتيفهء ص 117 


دربار متن صيدنه و اصول ترجمة آن 0 


متن شناسى دقيق و يرزحمت با استفاده ازكتابهاى درسى و تمام منابعى كه يهكونهاى بأ 
داروشتاسى إرتباط دارنذ» صورت كيرد. 

همأنكونه كه در بالا اشاره شد؛ يكى إز مهمترين نق ص هاى دسيتنويس ألف وجود 
بنج افتادكي بزرك در آن است كه حدود درصد حجم اوليهُ متن صيدنه را تشكيل 
مى دهد. ٠”‏ بهسبب فقدان نسخةٌ أصلى ديكرى بدزبان عربى» تنها متبعى كه بتواند اين 
أفتادكى ها را جبران كند» ترجمة فارسى آن است. لكن مترجم فارسى در جريان كار خود 
تغييرات زيادى در متن بهوجود آورده است: برخى از جاها را مختصر كرده؛ وازدهاى 
جداكاته» جملهها و كاهى تمام يك عنوان را حذف كرده أست» و برعكس در برخى از 
عنوانها اقزودههاى خود را كنجانيده است. همانكونه كه بيبش إز اين كفته شد» بيش أز 
همه بايد از افزودههايى نام برد كه از كتابى بهنام المنقول تأليف «مخلص مصرى» نامى 
نقل شده است. +" افزون بر آن» مترجم فارسى در موارد جداكانه به زبانشناسان و 
وازكانشتاسان عرب أشاره مىكند كه نام آنها در نسخةٌُ اصلى عربى صيدنه ذكر نشده 
إست.*؟٠‏ أما در مواردى كه با اقتادكى در متن عربى سر وكار بيدا مىكنيم نمىتوان 
بأأطمينان از همه تغييرات نسخةُ فارسى سخن كفت»؛ مكر أين كه خود كاسانى قيد كرده 
باشد.' ٠"‏ به همين جهت. ما در كتاب حاضر براى جبران افتادكى هاى متن عربى» معن 
فارسى را عيناً از روى نسخةٌ فارسى آوردهايم و آغاز و بايان هر قطعه افزوده را در 
يأدداشتهاأ نشأن دادهايم. 

تكرارهاى تسبعاً زياد در متن را احتمالاً بايد به همان ناتمام مأندن صيدنه نسبت داد. 
نهتتها نقل قولها يا قطعات جداكانه در يك عنوان تكرار شده بلكه كاهى تمام يك عنوان 
دوباره نوشته شده إست. مثلاً در صفحه 0قالف تسخةٌ الف درباره «خزامى» (شماره 
7) روىهمرفته نيم سطر نوشته شده درصورتى كه در حاشيه 08 الف از نو با اضافات 
زيادى آورده شده است. در صفحةٌ 7١‏ الفء «اسقيل» (بياز دريايى» شمارة ؟0) شرح 
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*لء. نقل از المنقول در شمارههاى 1755 ع !ف وض ؟#الاء [علء اهل أو ٠علء‏ هو؟ لحف 
عاع» ١270‏ 455 اله ديذه مىشود. 

0مء. نك همين جأء ص #ال9. 

علاء. بهعتوان مثال» نكه. شمارءٌ /الاء: يادداشت ع. 


1 داروشنامى در يزشكى 


داده شده و همان تقريباً بدون تغيبر بار ديكر در حاشيه 4#الف توشته شده استء اما 
زير تام «عتصل» (شمارة ع#بع"5. يا در 0هالف» شمارة ؟/ا# دربارة «خوخ) (هلو)؛ 
نخستين سطر ناتمام كذاشته شده و سيس با اضافات بسيار از نو در حاشيه ٠#الف‏ 
نوشته شده است. 
تقل از ديكر مؤلفان در عنوانهاى جداكانه غالباً تكرار مى شود. مثلاً در شمارة 0و 
(يأدداث اشتهاى ١‏ و )١18‏ وشمارةٌ 778 (يادداشت 2؟) نقل از أبوحنيفه دو بار تكرار شده 
است. در شمارةٌ 411 (يادداشت )١0‏ يك قطعه دو بار آورده شده أستء وانكهى ابتدااز 
قول ارجانى و سيس از قول ديوسكوريد. يك قطعه نيز در همانجا سه بار آورده شده 
أست. 
قرار دادن وازهها يا قطعاتى در يك عنوان كه ارتباطى با آن ندارد و ناشى ازكجقهمى 
نسخديرداران است» وضع رأ بهمراتب بيجيدهتر م ىكند. أين موارد در صيدنه اندى 
ئيست و همانكونه كه محمد غزنوى از نسخهبرداران صيدنه نوشته؛ بى شك وضع بد 
3 


نسخْةٌ اصلى موجب إين تارسايىها شده إست.*١‏ در مواردى كه به وجود أين نوع 


اشتاهات در دستنويس ترديدى ني نه آنا رادر ترجته امال كد10 
يادداشتها نيز 0 شدءايم. بهعنوان مثال نكاه كنيد به شمارههاى ١70‏ (يادداشت 
4 509 (يادداشت 1) "١6‏ (يادداشت 3١0 0١‏ (يادداشت 0), ع١"‏ (يادداشت 
"١8 2)‏ (يادداشت ت 4)) 78 (يادداشت ؟9) 89 (يادداشت “20 0٠لا‏ (يادداشت 1): 
69 (يأدداشت 0) خم (يادداشت 47 99١‏ (يادداشت ع)» 91١‏ (يادداشت )4 
١١١+‏ (يادداشت ”). أما در موارد ترديدآميز تنها به نادرستى احتمالى در متن أشاره 
كرده ون را بدون تغيير باقى كذاشتهايم. مثلاً در شمارءهاى "٠9‏ (يادداشت 4): 15949 
(يادداشت 1١‏ 74 (يادداشت *): 79+ (يادداشت /4. 2ع (يادداشت 6)) لاآ/0 
(يأدداشت 6. 

در برخى از بخشهاى دستنويس الف ترتيب الفبابى عنوانها بوهم خورده است 
كه بهويزه در شمارءهاى 82! (بادداشت »)١‏ 198 (يادداشت 0).: 0 (يادداشت »)١‏ 


بالاع. ذكر يك كياد يا يك ماده داروبى ديكر در عنوانهاى مختلف به ناوهاى كوناكون تقريباً براى همه 
مجموعههاى داروشناسى مشترك استه البته بذون تكرار متن. جنين موأردى در صيدئه نيز أنذك نيست. 
لا نك. همينجاء ص 019 77. 


دربارة متن صيدنه و أصول ترجمة آن 1 


(يادداشت 0 089 (يأددات شت ”) يهجشم مى خورد. اما جون دستنويس ترجمة 
فارسى إز إين لحاظ دقيق تر إاست» مىتوإن حدس زد كه دست نويس الف ترتيب اولية 
عنوإنها رأ نمىرسائد و تادرستى موجود در آن: برخاسته از نسخهيرداران است. با 
وجود اين» ترتيب استقرار عنوانها را به همان صورتى كه در دستنويس الف أستء 
بدون تغيير آوردهايم و تمام تفاوتها با دستنويس فارسى را در يادداشتها متذكر 
شددايم. 

تادرستى هاى دستنويسن نسخةٌ اصلي عربي صيدنه بدهيج وجه به نواقص «ترتيب 
ظاهرى؛ أشارهشده در بالا محدود نمىشود ‏ متن جنان آسيب ديده كه به نقد 
متنشناسى دقيق و جدى ناز دارد. برأى اين منظور أبتدا متن عربى رابا ترجمةٌ فارسى 
مقابله كرديمء لكن با اين كار توانستيم فقط بخش نسبتاً اندكى أز جاهاى نادرست و قابل 
ترديد در نسخة الف را روشن و اصلاح كتيم كه عبارت است از: در شمارة ؟7 (أظفار 
الطيب) اين جمله ديده مى شود: التى منها منتن الرائحة و فى مَشُويْهِ شمةٌ من رائيحة 
العنب ر* "كه در ترجمة فارسى آمده است: «آنجه خام بود ازاو بوى كريه دارد؛ و ما نيز بر 
إين اساس آن را بهدصورت «التَّنُّ منها» اصلاح كرديم كه با بافت متن يهخوبى توافق دارد. 

در شمارة 19/8: «[بزغند] يقوم مقام القرظ فى الدفع» بى معتاست و بأيد 3... فى 
الدَبِغْه خوائده شود زيرا در فارسى آمده است: «او را در دباغت يوست حيوانات يهكار 
برتذ». 

در شمارة لبهرام حلبر» نوشته شدهكه مفهوم نيست امأ از روى «بهرامج دشتى» 
(بهرامج وحشى) نسخةٌ فارسىء آن را «بهرامج البر؛ م ىخواتيم كه ديكر منابع (ابوحتيف 
ص 1١‏ و لسان العرب» جلد نهمء ص )١18‏ تأيبد م ىكنتد. 

در شمارةً 000 بهجاى «خرقة» (تكه يارجه) بايد #خزفة) (سفال ياره) خوانده شود 
كه در نسخةٌ فارسى نيز همينكونه نوشته شذه أست. نيز نكأه كنيد به شمارة +« 
يادداشت ؟. 


در شمارة /ا00 جملةٌ «على جنين الايل» بايد خواند «على جبين الايل»؛ زيرا در نسخة 


مهيرهوف اين جمله را جنين ترجمه كرده است: أنجه بوى متعفن دارد اكر بريان شود؛ بوى خوش 
عنير دهذ. 


نا داروشناسى در يزشكى 

فارسى نوشته شده است: «بر بيشانى إو»'*". 

اما دريارة ديكر جاهاى آسيبديده و مبهم متن صيدنه؛ بسيارى إز آنها ر| ممكن بود 
از رأه مقابله صيدنه با منابعى كه نام آنها در صيدنه آمذه استء يرطر ف كرد. اما متأسفائة؛ 
تمام آثار ناميرده در صيدنه اصلاً به ما نرسيده و به تمام آنجه محفوظ مانذه نيز دسترسى 
نداريم. با وجود أين» برخى أز منابع عمذه مانئذ ترجمةً عربى كتاب أدويه ديوسكوريد: 
بخشى از كتاب النبات حنيفة دينورى و اثر بزرك در شيمى ابوبكر رازى را در اختيار 
داريم. در إينجا مى توان فرهنكهاى تفسيرى عربى لسان العرب» تاج العروس ''” و جز 
ينها را از لحاظى جزء إين متابع بهشمار آورد. در آين فرهتكها نقل از آثار زبانشناسان 
متقدم كه بيرونى نيز به آنها اشار» م ىكندء فراوان أست. 

ترجمةٌ عربى اثر ديوسكوريد رأكه اصطفن بن يسيل (سدة نهم) انجام داده بود؛ در 
سالهاى 19817-/19810 در اسيانيا سيزر دبلر (167انا2 .8 .2©) و الياس تريس 
(12.1665) برياية سه دست نويس قديمى موجود در مادريد» باريس و أسكوريال متتشر 
كردند.'”" اين متن با وجود غلطهاى جابى و ديكر نادرستىهاى فراوان””') در روشن 
شدن برخى إز جملههاى نامفهوم و ناروشن متن صيدنه؛ عمدتاً در تقل از ديوسكوريد؛ و 
همجتين در بازسازى بسيارى أز نامهاى يونانى تحريفشدة كياهان و ديكر مواد داروبى 
كمك بزركى بود. تمام نقلها از ديوسكوريد در صيدئه را با متن نامبرده مقابله كرديم و 
درنتيجه وجود تفاوتهاى زيادى كه از حدود إختلاف در دو نسخة يك متن درمىكذرد» 
آشكار شد. بيش از همه بايد به أين واقعيت اشاره كنيم كه بدجاى يسيارى از نامهاى 


«لاع. نيز نكل. شمارههاى 40: يادداشت 41١‏ ع11ء يادداشت 44 19/4؛ يادداشتهاى "و لك ههلء 
يادداشت م؛ ع58, يادداشتهاى عو لب ع84؟. يادداشتهاى 18و 17؛ لالإه؛ يأدداشت 17؛ ؟ؤلاء 
يادداشت 7 و جز اينها. 

١لل.‏ لسان العرب. تاج العروس؛ در أين باره نك. همينجاء ص ١4و‏ ؟5. 

لاع ديوسكوريك ص 1-1. قس. نقد بر اين نشر: المقالات السبع من كتاب ديأسقوريذس و هو هيولى 
الطب فى الحشائش والسموم. ترجمة: اسطفن بن بسيل و اصلاح حنين بن اسحق نشره الاستاذ سيزر دبلر 
والاستاذ الياس تريسء نقد الدكتور لطفى عبدالبديع در: مجلة معهد المخطوطات العربية: المجلد الرايع: 
الجزء الارلء شوال 7/9؟» مايو 198ء ص 19/8-1927 

77ع. غلطنامه و دكرخوانىهابى كه همه لغزشها را نيز در بر نمىكيرد. ١7‏ صفحه را شامل مىشود. 


دربارةٌ متن صيدنه و أصول ترجمة آن وفنا 


يونانى مواد دارويى كه در متن اصطفن بن بسيل بدون ترجمه باقى كذاشته شده بود" 
نامهاى عربى يا محلى آمذه است. مثلاً ديوسكوريد» 111 :17١‏ أرخيس #نبزم»: 
صيدنه شمارةً 89: «خصى الكلب»؛ ديوسكوربد 11» :2٠‏ «صورأ؛ :260100 صيدئه) 
شمارة 077: سام إابرص؟ ديوسكوريذ: 111. :©٠‏ «ماراتون» «1600:00/؛ صيدنه: شمارة 
*08: «رأزيانه»؛ ديوسكوريذ» 1 :١١‏ «فقسس» 70506) صصسيدئه) شمارة 989م: 
«الشمشادع ”5 

كاهى بهجاى نام يونانى» ترجمةٌ مستقيم آن به زبان عربى آمده است. مثلا 
ديوسكوريد. 1 :١7١‏ «سيقوبقرا» [از و1 - خيار و 7860 تلخ ]» صيدنه) 
شمارة 08": «القناء المر»؟ ديوسكوريد» 111 ١١9‏ : ابطرس» 10م807: صيدنه» شمارة 
8: «عنقود»؛ ديوسكوريدذ» 21 8: «أبوسالينون» 00807 صيدئه؛ شمارةٌ 18٠١‏ 
«الكرفس العظيم الورق والقضبان»' ". در برخى از موارد بهجاى يك نام عربى (يا 
فارسى) نامى ديكر آمده إست. مثلاً» ديوسكوريد, 0111 08 «الباذروج»؛ صيدنه شمارة 
8 «الحوى»؛ ديوسكوريد» 17: :١80‏ «البقلة الحمقاء»»؛ صيدئه شمارة :+٠‏ 
«الرجلة57. 

در برخى از جاها در نقل از ديوسكوريد جملههايى ديده مى شود كه در ترجمة 
أصطفن وجود ندارد وكاهى نيز يرعكسء يرخى از جملهها حذف شده أست. كاهى نيز 
نقل رادر تحريرى ديكر و به ترتيبى ديكر أز وازهها و حتى بهدصورت خلاصه مى آورد. 


تمام إين تفاوتها و جز اينها را در يادداشتهاى خود يادآور شدهايم 758 


7ع نكل همين جأء ص #لاو لالا. 

ن”ع نيز نكل. شمارهدهاى 70٠‏ يادداشت لا؛ عهلاء يأدداشت 41١‏ لحف يادداشت 14. 

علاع. نيز نك شمارة 2077 يأدداشت 7 

لالاع. نيز نك. شهارههاى 784ء يأدداشت 41١‏ 9*0؟» يادداشت 7. 

+ع نك. شمارههاى هلاء يأدداشتهاى 4-14؛ »لالاء يأدداشت ق؟ 747ء يادداشت +4 701 يادداشت 
؟؛ 00لاء يادداشت ؟؛ لالالاء يادداشت لإ؛ 781. يأدداشت 41١‏ 588 بادداشت علو هق 
يادداشتهاى 16 7؛ لالاآء يأدداشت 19+ 0008 يأدداشت ١١؟‏ لاعع, يأدداشت م؛ الاء. يادداشت 
0؛ لاعء يادداشت 14؟؛ لاملاء يأدداشت 5؛ عهلاء يادداشت 8+ عإلاء يأدداشت 17؛ 70لاء يادداشت *؟ 
حااء يأدداشت لا؟ 9؟لاء يادداشت لا 8هلا؛ يأدداشت ع4 لام يأدداشتهاى ع لا ٠38ء‏ يادداشت 
0 ع40. يادداشت ؟؛ 0387 يأدداشتهاى عء لاء /34ء يأدداشتهاى 17 15؛ 1018ء يادداشتهاى 
#-ى؛ ١8‏ ٠ء‏ يادداشت لاه عم 1 يأدداشتهاى ف لي 4. 


ل داروشناسى در يزشكى 

به اين مناسبت شايان ذكر است كه شمارهكذارى فصلها در هريك از بنج خش 
كتاب ديوسكوريد در نشرهاى اصل بونانى و ترجمة عربى آن يكسان نيست اما بهكمى 
جدول خاصى كه مترجم تنظيم كرده تطبيق دادن آنها بهو آسانى امكانيذير است. 13 

براى روشن ساختن جاهاى مبهم و آسيبديده متن صيدنه» بيوسته به بخش 
محفوظماندةٌ كتاب السيات ابو حنيقه و همجنين به متنهاى اسن سيناء غافقى وابن 
ببطار”*' كه از ديوسكوريد نقل كردهانل؛ نيز به ديكر منابع صيدنه رجوع كردءايم ودر 
اين ميان از دستتويس شرحى بر مقالهٌ دوم قانون ابن سينا تأليف سديدالدين كازرونى 
(موجود در قاهره) بهعتوان متن تطبيقى نيز استفاده كردهايم. 14١‏ 

بازسازى سخت و دشوار يبسيارى أز اصطلاحات تحريف شدة يونانى» سريانى» 
هندى وكاهى نيز ايرانى و عربى از دشوارىهاى عمدهاى بود كه هنكام ترجمةٌ صيدنه با 
آنها روبهرو شديم. بى اغراق مى توان كفت كه در صيدنه تقريباً عنوانى يافت نمى شود كه 
واؤهاى در آن تحريف نشده باشد و در برخى از عنوانها تقريباً همهُ اصطلاحات خارجى 
تحريف شدهاند. وانكهى بسيارى از آنها بدحدى آسيب ديدهاند كه شناخته نمى شوند و 
درنتيجه؛ برخى إز جاهاى متن انباشته از وازههاى بى معنى است. أز إين لحاظ سخنان 
احمد عيسىيك دانشمند مصرى و مؤلف يكى از بهترين فرهنكهاى كياهشناسى به 
زبان عربى كاملاً مناسبت بيدا م ىكند كه نوشته است: «اكر به كتاب جسامع مفردات 
الادوية ابن بيطار يا تذكرة اولى الالياب داود [انطاكى] يا به ديكر كتابها ازاين دست 
نظرى بيتدازيد» خواهيد ديد كه اصطلاحات [يا نام] داروهاى ساده در أنه كوبى خط 
رمز [طلاسم] است كه نمىتوان كشف كرد يا حدس زد مكر باكار توانفرسا»"". 

در ميان انبوه عظيم وازههاى ناخواناى يونانى و ديكر زبانهاى غيرعرب در اصل دو 
نوع تحريف مىتوان مشاهده كرد. علت يكى از آنها ترتيب نادرست نقطهكذارى در زير 


تدوعن عنم عاملرعه مجر أممعلتعمر ارمامكترعجمم1 عولما«معدما2 06 جم 1مءا8 عامعنضال» ع1 .639 
-200111-1111 ,1953 ممماعمموظ ,رآ ,اما ععاطنط 8 

از جاب يونائى ديوسكوريد مستقيماً استفاده تكرديمء در موارد ضرورى به ترحمة انكليسى 18226 رجوع 

كرديم (نك. فهرست اختصارى كتابشناسى). 

.2”٠‏ نك. ابوحنيفه؛ أينسيناء غافقى» جامع ابن بيطار. 

1ع تك ص 88. 

لاوأع 1858 صن 96 (ج). 


دربارةٌ متن صيدته و اصول ترجمة آن طن 


ود وف أست. مثلاً در ث ارةٌ ٠2؟‏ (يادداشت 4) بدجاى «بالاوسطيون» 
[80405105:0] «نالاوسطون» نوشته شدف در شمارههاى 0/2 (يأدداشت )؛ لاع؟ 
(يادداشت ع)؛ 0١ء‏ (يادداشت 8) بهدجاى «ينطس»  ]110750[‏ «نيطس»؛ و در شمارة 
588 (يادداشت  )٠١‏ اتبطس)؛ در شمارةً 258 (يادداشت )١‏ بهجاى «ابروطتون» 
[:1:09ه0800 | «ابروطيون» در شمارة 90 (يادداشت ") بهجاى «نشرا» (سريانى) - 
«بشرأ» نوشته اشده است 145 

أما نوع ديكر تحريف را شيوةٌ نوشتن حروف ١1د‏ -ر-و» و جزاينها سبب شده 
أست. مستا در شمارةٌ 7؟ (يادداشت )١‏ بدجاى «اسفودولوس» [وم3ع8مممه] 
«اسقورولوس» نوشته شده در شمارة ١0٠‏ (يادداشت “) بدجاى «قرالن» [«منفعهمم»] 
«قوالن», در شمارة ١10١‏ (يادداشت /) بدجاى «فولرفودين» [م:0مجبهزه] _- 
«قولوقدرين»» در شمارةً *١7(يادداشت‏ 6) بدجاى («لوقيا» [ع#نتة] _«ارقياك؛ در شمارة 
78 (يادداشت )١‏ بدجاى «اليكا» [2467] _«اليطا» نوشته شده است.؟؟! لكن برخى از 
اين نوع تحريفها ظاهراً ياز هم ناشى از همان منابع بيرونى است وكويا در نوشتههاى 
علمى آن زمان تثبيت شده است: اولأه از آذروكه تحريفهاى جداكانه نام يوناتى در 
صيدنه در جايى نوشته شذه كه ترتيب الفبايى جاى عنوانها به قترائت ديكرى راه 
نمى دهد. مفلا در شمارةً ” بهجاى «اناغلس» درست [يد/فعبومتته] «اباغلس» نوشته 
شده در شمارةٌُ + بهجاى «أناغورس»  ]0707000[‏ «باغورس» و جز اينها. ثانيا» برخى 
از آنها در همان شكل تحريف شدهاى ديده مى شودكه در ديكر منابع از جمله در فرهتق 
سريانى سد دهم بريهلول نوشته شده است. متلا در شمارء ٠لع‏ واذه لدم ماسهام 
بهدصورت طريفان تحريف شده و همالكونه نيز بهوسيلة اينسينا 09٠١‏ محيط اعظم؛ 
ككل 16٠‏ و ظهأء)5: 119٠‏ 1747, در شمارة /االاكفته شده أست كه ارجانى واره 
«بنطافيلن» [76*06000] را در بخش حرف نون بهصورت «نيطافيلن» آورده است. يا 


87ع. نيز نك. شمارههاى 19. يأدداشت 419845 يأدداشت 0317741١‏ يأدداشت 158149 يادداشت ل 
0١‏ يادداشت ؟؛ ٠2اء‏ يأدداشت ع؛ لا؟ء يأدداشت 7؛ 00؟, يأدداشت ل؛ ةللا يادداشت ؟ب عهلاء 
يادداشت ١و‏ جزاينها. 

+*؟ع,. نيز نك. شمارمهاى «"اء يأدداشت 0770141 يادداشت 45؛ 141 يأدداشت 0؛ اه يادداشت هو جز 
اينها. 


ع1 داروشناسى در بزشكى 


اين كه در شمارة 9 وازْهٌ يونانى «0/06000 بهصورت «ذيقرمزن» ودر فرهيكق 
بربهلول 010/7 «ديقوندين» آمده است؟ در شمارةٌ ٠٠١0/‏ وأزْهٌ يرنانى 6و0عاتمببدقةم 
بهصورت «ارمنطيقون» و بربهلول 78910 ؛ «ارميطيقون» آمده است؛ در شمارة ٠١/7‏ وازء 
006 إكل ] بدصورت «ايثوس» و همأنكونه نيزدر بربهلول ١07,‏ نوشته شده أست. 544 

براى بازسازى اصطلاحات تحريف شده از اين دست در نوبت اول لازم بود تا به 
مقابلة همه انواع نوشتار اين يا آن نام در صيدنه بيردازيم. براى اين منظور فهرست كاملى 
از همه اصطلاحاتٍ موجود در صيدنه را تنظيم كرديم. لكن اين فهرست براى هدف 
مورد نظ ركارساز در تيامد زيرا عمدتاً اصطلاحات متداول و مشهورى كه از ديكر متايع 
كرفته شده بود» تكرار مى شد وز وازههاى كمتر معروف و نادر نيز روىهمرفتهء يك يا 
دوبار آن هم بدشدت تحريفشدهء تأم برده شده بود. بتابراين ناكزير روشى ديكر رأ 
بدكا ركرفتيم: بازسازى وازهها با نوشتار عربى از روى نوشتارهاى يونانى و سريانى أنها. 
أما اين روش مستالزم احتياط فراوان أست زيرا اين خطر وجود دارد كه تغييراتى در 
توشتار اولية بيرونى وارد شود و درئتيجه نمىتواند همهجا و در همه موارد بدكار آيد. 
همانكونه كه بيش أز اين ديديم» بسيارى از نامهاى يونانى داروها بءصورت تحريفشده 
در نوشتههاى علمى آن زمان وجود داشتند ويه همان صورت نيز همراه با تقل از ديكر 
منابع به صيدنه راه يافتتد. حال اكر در تركيب اين وازءها دست مىبرديم؛ نهتنها كار 
نسخهبرداران بلكه كار خود بيرونى را نيز «اصلاح مىكرديم». 

بررسى مقايسهاى همه متابع صيدنه مى توانست ما را از جنين اشتباهاتى در امان نكه 
دارد و درتتيجه مى توانستيم معيّن كنيم جه اصطلاحاتى بيش از بيرونى و جه اصطلاحاتى 
را نسخهبرداران آيندهٌ صيدنه تحريف كردهاند. لكن از آنجا كه يسيارى از آثار مورد 
استفادة بيرونى در موقع نوشتن صيدنه بهجا نماندهائد» اين كار عملاً انجاميذير نيست. 
رأه رهايى از أين وضع دشوار را در صيدنه يافتيم. بيرونى مى نويسدكه نام يونانى مواد 
داروبى در دستنويسهاى ترجمة عربى آثار ديوسكوريدء جالينوس» يولس و ديكر 
مؤلفان اكثراً تحريف شده و به همين جهت إين نامها را با نوشتار يونانى آنها تطبيق كرده 
است. اما اين كار فقط درمورد نامهايى كه در آثار ديوسكوريد و اوريباسيوس ديده 
0 نيز نك. شماردهاى 13/1991 <ه7, عال, لاعياء 417 لاذة و جز أينها. كاعى حتى نام عربى 
محض نبز بعشكل تحريفشده بهكار رفته است. نك. شمارة /إع» يادداشت ١‏ 


دربارة متن صيدنه و اصول ترجمة آن من 


مى شود, با موفقيت توأم بود؛ زيرا او نسخدهابى از آثار اين دانشمندان را در اختيار 
داشت كه در كنار ترانويسى عربى نام دارو به نوشتار يونانى آنها نيز اشاره شذه بود. بر 
أبن أساس مى توان حدس زد كه ترانويسى عربى همه نامهاى يونانى و سريانى نقل شده 
أز اين مؤلفان با نوشتار صحيح در صيدنه وارد شده و تحريفها و تصحيفهاى موجود 
در نسخة الف بعدها صورت كرفته است. بنابراين با اصلاح اين وازهها از روى نوشتار 
يونانى آنهاء ما نوشتار اوليه در صيدنه را تا حدى بازسازى م ىكنيم. 

در أصلاح نوشتار عربى نام يونانى برمبناى ترجمةٌ عربى ديوسكوريد عمل كردهايم. 
براى اين منظور و همجنين برأى روشن ساختن معانى برخى از اصطلاحات» تفسير 
كتاب ديوسقوريدس تأليف ابن بيطار كه هنوز كسى از آن استفاده نكرده است بسيار 
سودمدد واقع شد.! اين كتاب نوعى فرهدك تفسيرى است كه نامهاى يونانى وتا 
اندازهداى سرياتى رأكه در جهار مقالهُ إول كتاب ديوسكوريد ديده مىشودء در جملههاى 
كوتاه توضيح مى دهد وكذشته از نامهاى متداول يا معرّب داروهاء كاهى نيز به 
مترادفهاى لاتينى و يربر اشاره مىكند. 

در مواردى كه نام يونانى دارو در كتأب ديوسكوريد وجود ندارد به 0[«6كاع تعجار 
10176171470161 و #عقعال "40 8106 216 (در جهار جلد) از تأليفهاى أى. لور 
(1-8 .1) سامى شناس آلمانى رجوع كردهايم كه مؤلف از ترجمههاى سريانى آثار 
ديوسكوريد و جالينوس نيز در رديف ديكر متابع يونانى» سريانى و عربى استفاده كرده 
أست. از إين لحاظ جاب روسى يرُوهشى د ركياهان تتوفراست كه نامش جند بار در 
صيدنه ذكر شده نيز سودمتد بوده است. أن اصطلاحات يونانى كه در نوشتههاى علمى 
آن زمان بوصورت تحريف شده جا أفتادهاند در ترجمه بدون تغيير ترانويسى شدهاند و 
به نوشتار صحيح آنها ذر يأدداشتها اشاره كردهايم. 

بين اصطلاحات خارجى در صيدته؛ نامهاى سريانى از نظ ر كميت در جاى دوم يس 
از يونانى قرار كرفته و بءصورت تراتويسى عربى (غالباً بءشدت تحريفشده) أورده 


, دستانويس منحصريعفرد اين أثركه در سال 1ع / 1180-1785 بازنويسى شده دركتابخانة مكه بيدا 
شده است و ميكروفيلم آن (شمارة 10) در انستيتو دستئويسهاى عربى در قأهره تكهدارى مىشود. نكى. 
الامير مصطفى الشهابى» «تفسير كتاب ديسقوريدس لابن البيطار»» مجلة معهد المخطوطات العربية: 
المجلد الثالث. الجزء الارل» 152197 ص 117-900 


تقل داروشتاسى در يزشكى 
شده است. از آنجا كه بيرونى زبان سريائى را مىدانست» و در نوشتن صيدنه از منبعى 
كه بدخط سريانى نوشته شده بود استفاده كرده است "0 كاملاً احتمال دارد كه تحريف 
وازههاى سريانى عمدتاً ناشى از نسخهبرداران يوده باشد. به همين جهت» اصلاح 
نوشتار نادرست ترانويسى عربى جنين وازههايى (در اصل از لحاظ حروف صامت) را 
بريايةُ نوشتار سريانى آنهاء كاملاً امكانبذير مى دانيم. وانكهى» فرهدك تفسيرى سريانى 
بربهلول كه اصطلاحات فراوانى با جنبههاى بزشكى و داروسازى مورد علاقةُ ما رادربر 
دارد» و همجنين كارهاى أى. لوو را اساس كار خود قرار دادهايم. با وجود اين» موفق 
نشدهايم نوشتار درست برخى از ناوهاى يونانى و سريانى شديداً تحريفشده را معيّن 
كتيم كه مخصوصاً در يادداشتهاى خود قيد كردءايم. 

اصطلاحات نقلشده از زبان هندى نيز وضع بهترى ندارد هرجند كه اكثريت مطلق 
آنها را مى توان بديارى 117:41/5 :11 0 8م1621[ 14016716 17:6 أثر بسيار سودمند دات 
2 .5 .[1) داتشمئد هندى كه برياية منابع بزشكى سانسكريت نوشته شده و 
هم جئين فرهكهاى 213815 5ع ][إتالا و ديكران بازسازى كرد. مجموعههايى در 
داروشناسى بدزبان فارسى كه مؤلفان هندى تنظيم كردهاند نيز در برخى از موارد 
سودملد أفعاد 344 

در ترانويسى وازههاى ايرانى از فرهدك 9/1011615 بيروى كردهايم. در برخى از موارد 
نيز به فرهكهاى افغانى» مجموعدهاى فارسى در داروشناسى و لغتنامه جتدين 
جلدى دهخدا رجوع كردهايم. 

اما درمورد نشانهكذاري نامهاى عربى و معرب داروها در منابع نيز اختلاف نظر 
وجود دارد وبه همين جهت ما به اين قاعده عمل كردهايم: در متن ترجمه از نشانهكذارى 
فرهدكهاى عمذه 876آ؛ [01902 لسان العرب و تاج العروس *' بيروى كرده و در 
يأدداشتها به انواع نشانهكذارى موجود أشاره كردهايم. 

جند اصطلاح تركى موجود در صيدنه را با فرهنك محخود كاشغرى (جاب عربى و 
ازبكى) و فرهنك تركى باستان كه اخيراً انتشار يافته تطبيق كردهايم. 


لالع فكت همين جناء ص 1127 . 
+8. نك. مخزن و محبط اعظم. 
4م نك. فهرست اختصارى كتا ب شناسى. 


دربارة متن صيدنه واصول ترجمة آن القدنا 


در نقل وازههاء اصطلاحات» اسامى خاص و نامهاى عربى و فارسى آثار ذكرشده در 
صيدنه برياية دستكاه ترانويسى بيشنهادشده آكادميسين اى. يو. كراجكوفسكى و 
بروفسور آ. روهماسكوويج و بذيرفته در مجموعة دستنويسهاى قديمى خاورزمين 
از انتشارات «نائوكا» در مسكوء عمل كردهايم. '* نامهاى جغرافيايى در اكثر موارد 
برطبق نوشتار امروزى أنها بدون نشانهكذارى نقل شده است. فقط نامهاى نهجندان 
مشهور يا مجهول در ترانويسى آورده شده أست. اما وازههاى يونانى» سرياتى و هددى 
راكه در صيدنه با نوشتار عربى آمده؛ ما نيز در متن ترجمه به همان صورت نقل كردهايم 
(بديهى است كه اين ترانويسى فقط ترسيم وازه به عربى رأ بهدست مىدهد نه تلفظ 
صحيح و بليغ آن رأ). وازوهاى يونانئى در يادداشتها بدخط يونانى آورده شده و 
وأزدهاى هندى يا بأ ترانويسى لانين بي نالمللى آمده يا با همين ترانويسى از منبع مربوط 
نقل شده است. اما وازههاى سريانى را در يادداشتها با استناد به فرهدك بربهلول يا 
تأليفهاى أى. لوو با همان خط عربى بهجا كذاشتهايم. 

تشخيص اصطلاحات تخصصى -نامهاى كياهان و ديكر اصطلاحات كياهشناسى و 
هم جنين اصطلاحات مربوط به كانى شتاسى؛ شيمى» جانورشناسى» يزشكى» جغرافيا و 
ديكر رشتهدهاى دانش ‏ دشوارى ديكرى بود كه در ترجمةٌ صيدنه با آن روبهرو شديم. 
اكر نامهايى با همان ويزكى داروشناسى در آثار مشابه ديكر مؤلفان سددهاى ٠-10‏ 
ديده مى شود مىتوان ينداشت كه سخن بر سر يك كياهء حيوان يا ماده معدنى است. يه 
همين جهت براى مشخص كردن نامهاى ذكرشده در صيدنه بهطور عمده بر نشريات و 
يزوهشهاى آثار سرابيون (سده 4): ابومنصور (سدةٌ ١٠)؛‏ ابنسينا (سدة ))١١‏ غافقى 
(سدة ١١)؛‏ ابن ميمون (سدةٌ )١7‏ و ابن بيطار (سدة )١7‏ متكى بودهايم.'*! در ترجمة 
خود؛ فرمولى كلى براى اغلب اين متابع كه به تفاوتهاى آنها در تفسيرها اشاره شده؛ در 
نظر كرفتةايم و بيوستم به فرهدك نامهاى عربى كياهان احمد عيسى بك و در برخى از 


٠اء.‏ قواعد جماب سرى آثار تاريخي ادبيات خاور. 
١م..‏ در فهرست اخمتصارى كتابشناسى نك .156588 ؟لاققة1 لالض أبنسينا. ,0884 . .طللة1ل 
سبقطائء8 و جامع ابن بيطار. عددى كه يس از اين نامهاى اختصارى قرار كرفته بهمعناى شماره عنوان مربوط 


أست نه صفحة كتاب. 


ع1 : داروشئاسى در بزشكى 


موارد به فرهنك كياءشناسى جندزبانى بدويان رجوع كردهايم.؟*1 


با دشوارىهاى ديكرى نيز روبهرو شدهايم؛ يك كياه در نواحى كوناكون به نامهاى 
كوناكون عربى (يا فارسى) ناميده شده است. يا برعكس» يك نام بهمعناى كياهان كاملاً 
متفاوت است."*1افزون بر آن» بخشهاى يك كياه (تخم, برك كل» ريشه؛ صمغ وغيره) 
با نام هاى كوناكون وكاهى نيز بدون اشاره به مشأ مشترك آنها آورده شده است ومادر 
اين موارد كياه را بريايةٌ مترادفهاى آنها به ديكر زبانها كه در صيدنه آمده است» 
مشخص كردهايم. 

متن صيدنه در يرتو اين مترادفها امكان مىدهد نا بسيارى از كياهان راكه در قانون 
أبن سينا تاشناخته مائده است» مشخص كنيم يا اين كه اصلاحاتى را در نادرستىهاى 
اترجمه و در برخى از تعريفها وارد كنيم. 194 

نام كانىها را بوطور عمذه از روى ساب روسى الججماهر ود بيروثى مشخص 
كرددايم. اما دريارة ديكر مواد معدنى و اصطلاحات شيميايى. از آنجاكه بيرونى 
اطلاعات دربارة آنها را از تأليفهاى رازى در شيمى كرفته است. ما نيز براى روشن 
ساختن آنها برباية نشرهاى موجود اين آثار عمل كردهايم**1 

استناد به فهرست بزرك نامهاى عربى و معرب مواد داروبى تأليف اشتينشنيدر 5261 
فقط در مواردى صورت كرفته كه اين يا آن نام در-آثار داروشناسى نامبرده در بالاء ذكر 
نشده است. 

دو رساله (كتاب كيميا العطر و التصعيدات و اقرابادين) كندى فيلسوف مشهور عرب 


امع. نى. فذكآ ىر مفتعله8, 
مء. مشروحتر أن را نك. همينجماء ص 20. 
#مع. نكى. همين جا شماردهاى ؟7ء يادداشت ١؛‏ اف يادداشت ١/4490 :4١‏ ياأدداشت 49 701 
يادداشت 4١‏ 9ا5؛ يادداشت ؟؟؛ عرقل/,» يادداشت /إ1؟ 09؟؛ يادداشت 4١‏ 521 يادداشت ى لاع5؟» 
يادداشت ١؛‏ مث يادداشت ١٠١؟‏ 015 يأدداشت ١؛‏ "ا يادداشت 41 وعع, يادداشت ١ألعلء‏ 
يادداشت 4١‏ فعى يادداشيت .91841١‏ يادداشت 4١‏ 479. يأدداشت 9584١‏ يأدداشت (4ؤلهولء 
يادداشت 9019741 يادداشت 41 1677» يأدداشت ١؛‏ هلاء1ء يأدداشت .١‏ 

655, كريموف. سر الاسرار بعكدلمططأعطء 6 ع0 كلمتماعطع6 ضعناظ واأعمط-لم ,رمطوسظ8‎ ٠ 
روع. 8163 نك. فهرست اختصارى كتا ب شناسى.‎ 


دربارة متن صيدنه و اصول ترجمة آن 1 


كه جتدى بيش انتشار يافته با داروشناسى ارتباط مستقيم دارد."* در رساله اول جابى 
موازى با متن صيدنه وجود دارد**' و ناشر رسالة دوم در يادداشتهاى خود به منشأ 
برخى أز نامهاى مواد دارويى اشاره كرده است. 

در ترجمه كوشيدهايم شكل و مضمون متن صيدنه را تا آنجاكه ممكن است هرجه 
دقيقتر نقل كنيم. منظور ما از شكل در اينجا اصولاً ساختار هر عنوان و شيوة استناد به 
مؤْلفان كوناكون اس ت كه در همه بخش هاى كتاب يكسان نيست. 

همانكونه كه اشاره شد» در صيدنه نقل از منابع كوناكون فراوان است ودر هم موارد 
هم نمى توان كفت كه نقلها به خود بيرونى تعلق دارد يا ازديكر مؤلفان كرفته شده است. 
به همين جهت داورىهاى ما نسبت به زبان و سبك بيرونى در صسيدنه مسمكن است 
قانعكننده نباشد. اما مقدمة بيرونى بر صيدئه راكه بى شك خود بيرونى نوشته است» از 
نظر زبان» روىهمرفته با ديكر آثارش شباهت دارد و استنتاج ديكر بؤوهشكران نسبت 
به خودويزكى» فشردكى» اختصار و سبك دشوار بيرونى در ابنجا كاملاً مناسبت بيدا 
كي 30 

از آنجاكه شعر در صيدنه عمدت بهصورت قطعات كوجكى در يك يا دو بيت مربوط 
به متن و اغلب بهصورت تحريفشده آورده شده است» ترجمة أنها اصلاً ساده نيست. 
در بسيارى از موارد توانستهايم متنى موازى با اين اشعار را در كتاب النيات ابوحنيفه ودر 
فرهنككهاى عربى لسان العرب» تاج العروس و جز اينها بيابيم كه فهم و ترجمة آنها را تا 
حد زيادى آسانتركرده است. با وجود اين معناى برخى از اشعار براى ما كاملاً روشن 
نشد كه در يادداشتها قيد كردمايم. 

تنظيم يادداشستها و شرح و تفسير ما به زمان كمتر از خود ترجمه نياز نداشت. بخش 
اعظم يادداشتها جنب متن شناسى دارد: تمام نوشتارهاى نادرست اصطلاحات و ديكر 
وازههاى زبان خارجى در متن اصلى عربى» در يادداشتها قيد شده و به قرائتى كه ما در 
ترجمه مراعات مىكنيم؛ اشاره شده است. قراثتهاى كوناكون. جه در متن اصلى و جه 


ااماء. كندى. أقراباد ين ؛ كيميا. 


لك همين جا شمارة عن؟ يادداشت 1. 
4 كراجكرفسكى. 117 00؟: آثار الباقيه. 7)0007! ماللهند. ١؟؟‏ الجماهر. 1+4؟؛ تحديد نهايات» 
ا 


ع١‏ داروشناسى در يزشكى 


در ترجمة فارسى و متنهاى موازي دسترس خود رأ بهطور منظم قيد كردهأيم. به توضيح 
اصطلاحات و نامهاى مواد دارويى بيشتر توجه كردهايم ونام لاتيني كياهان و جانوران و 
فرمول شيميايى مواد معدنى را نيز آوردهايم. حجم يادداشتها و شرح و تفسيرها جنان 
افزايش يافت (اندكى كمتر از متن ترجمه) كه بر آن شديم تا اسامى خاص و نامهاى 
جغرافيايى رادر متن نكستجانيم. اطلاعات لازم دريارةٌ يزشكان؛ طييعىدانان» 
جغرافيادانان و فيلسوفان راكه در صيدنه إز آنها ياد شده. در فصل «متابع صيدنه» 
آوردهايم. بقيةٌ نامها (زبانشناسان» فرهنك نويسان» شاعران» حكمرانان و جز اينها) و 
همجنين ناموهاى جغرافيايوجرا در يايان كتاب در فهرست جداكانهاى توضيح دادءايم. "11 

متن عربى صيدنه را نيز براى جاب آماده كرديم اما بدسبب حجم زياد كتاب» به 
انتشار ترجمةٌ روسى يسند ه كرديم. 


٠عم,.‏ در تنظيم شرع مختصر ناأوهاى اشخاص عمدتاً به اين نشريات متكى بودهدايم: تممطواعع ه82 . 
ل 6؛ 108 ة5؛ 881, اعلام (نكى. نهرست اختصارى كتابشناسى)؛ اما براى نامهاى جغرافيايى ‏ آثار 
منتشرشدة بيرونى؛ ياقرت» «منابع عربى...»» ابن ماجدء آثار بارتولد و جز اينها. 


كتاب دار وشناسى در يزشكى 


كتاب الصيدنه فى الطب ١‏ تأليف حكيم بزرك» امام علامه افضل علماقى متقدّم و متأش 
اعظم رياضىدانان مسلمان و آنهاكه بيش از وى مىزيستند استاد ابوريحان محمد بن 
احمد بيرونى» رفع الله نفسه و روّح رمسهء است. 

در بشت نخستين برك دستنويسى كه نسخةٌ فعلى را از روى آن توشتهام بهدخط 
شيخ امام فاضل ظهير الحق ابوالمحمد بن مسعود بن محمد بن الزكى الغزنوى ‏ خداوند 
آرامكاهش رأ نورانى كرداند ‏ جنين [نوشته شده] بود: 

«همةٌ نسخدهاى موجود از يك جركنويس نقل شده و جركنويس بدخط دو شيخ: 
شيخ احمد النهشعى و استاد ابوريحان بيرونى نوشته شذده است. خخداوند هردو را 
رحمت كناد. در متن جركنويس كه بدخط شيخ احمد نوشته ش ده داروهاى مشهور 
موجود در همةٌ كتابها ذكر شده است. در يادداشتهاى حاشيه كه با حروف ناقص و 
درهم برهم ناخوانا بمخط استاد در سطرهابى در جهات كوناكون توشعه شده است» اين 
داروها شرح داده شده و داروهاى كمياب؟ با شرح نامهاى كوناكون و همه نوع أهميّت 
آنها آمده است. به همين جهت همه نسخدها بيش وكم با [مقدار] كلمات» تصحيفات» 
تحريفات. ترتيب [بيان] و فصل بندى" [از يكديكر] متمايزند مكر دست نويسى كه من 
ازروى أن نوشتهام ودس نويسى كه نسخةُ حاضر را به يارى وتوفيق بروردكار [مجدداً] 
با آن مقابله كردهام». 


سيس نام خود را جين نوشته است: «هتكامى كه تناوب أيّام [زندكى] محمد بن 


.٠‏ كتاب داروشناسى در بزشكى. 

؟ ادوية غريبة. 

ظاهراً عدم تطابق ترتب عنوانها را در برخى از بخشهاى نسخدهاى الف و فارسى: بايد يا همين 
مسئله مربوط دائست. 


14 دأ روشناسى در يزشكى 


مسعود بن محمد بن الزكى بدسال يانصد و جهل و نه رسيد”» اين [نسخه] را بهدقت 
بررسى كرد.” نسخهبردار مرتكب اشتياهاتى شده و او آنها را از ره مقابله [با اصل]* 
اصلاح كرده است. برخى ازكلمات بدسبب قوسدار بودن [يايان سطرها] در متن 
جركنويس دمبريذه بودند وبه همين جهت به ضأيعاتى دجار شذهاند». 

سخن امام محمد غزنوى دربارة وضع و حال نوشتةً كتاب بهبايان رسيد. 
يادداشتهاى حاشية اين نسخه نيز همكى بدخط أوست. خداوند إزأو خشتود باد! 

اين را أبراهيم بن محمد بن ابراهيم تبريزى معروف به #غضنفر» در يايآن سال ملام 
هجرى" نوشته است. افضل الصلوة والتحيات نثارش باد! 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الصيدنه تأليف حكيم معظم؛ دانشمند يزرك» اعظم فضلا و افضل حكماء 
بيشواى اماما نكذشته و حال قطب مدارات* دورترين موضوعات [مورد بررسى] عقل 
و مقاصد اميال و آرزوهاء درياى معرفت عالى و حقايق حكمت» صاحب قدرتى حاوي 
حد نهابى دانش نظرى و [صاحب] مرتبهاى كه ياى بشر مىتواند به آذجا [رسد]. 
سرآمد رياضىدانان بزرك مسلمان و آنها كه بيش از وى مىزيستندء سرور والامقام» 
يكانه و بى نظيرء استاد بزرك ابوريحان محمد بن احمد بيرونى أست,» خداوند روحش 
را برافرازد» آرامكاهش را باطراوت سازد؛ از او خشتود باشدء روانش را شاد كرةاند ودر 
عرش اعلئ جاى دهد. او آن را از همةٌ آنجه درطول دوهزار سال در زمينةُ داروشتاسى 
نوشته شده تأليف كرده أست.ة 


؟. ١١80-1185‏ ميلادى. 

ه نَتَصَفحَهُ +:97/000, متن عربى» ص !: فتصسفه و ترجمة مربوط أن: «آن را بأ اشتباهات نوشت». 

ع. ظاهراً به نسخهبردار بىمبالاتى اشاره دارد كه غضففر ديوأنداش مىنامد و تأ بخش نوزدهم صيدنه 
بدخط اوست (نك. آخرين كلام غضففر در يايان كتاب). 

لاد دوم ماه مه سال 1726 

خ. 7018011 متن عربىء 7: قطب مذاكرات وقطب أنديشدهاأن. 

4. در اينجا يادداشتهاى نسخهبردار بأيان مى يأبد. 


[مقدمه] حل 


[ مقدمه ] 


صيدنه [داروشناسى] مشهورتر از صيدله و صيدلانى [داروشناس] مشهورتر از 
صيدنانى است. صيدلانى به كا ركردآورى داروها از يسنديدهترين انواع وكريدش بهترين 
جنس جه سأده و جه مركب از روى بهترين تركيبها مىيردازد» تركيبهابى كه بزشكان 
يرجسته يك بار براى هميشه برايش معيّن كردءاند. اكر ارتقا در صدعت بزشكى را از 
بابينترين [مرحله] به عالىترين در نظ ركيريم؛ [داروشناسى] نخستين مرحله از مراحل 
آن است. كاهى آن را از مراحل [بزشكى] بهشمار نم ىآورند بلكه خودبهخود مستقل و 
جدا مى دانتد» همانكونه كه فرهدك نويسى از صنعت سبك شناسى 0١‏ عروض أز هثر 
شاعرى و منطق إز فلسفه جداست و اين از آن جهت است كه آنها ابزارى براى اين 
[علوم] اند و نه از اجزاى آنها. ١١‏ 

مرحلةٌ عالى يزشكى فراكرفتن علوم طبيعى است كه در اصول خود نيازمند براهين 
[منطقى] أست. حال اكر از آنجا در رأه تحليل قدم كذاريمء آنكاه ديكر راههاى آن 
[مراحل] روشن مىشود [و بؤوهشكر] به داروشناسى دست مو يابد. اما اككراز 
داروشناسى آغاز شود. آذكاه تقليد كوركورانه '' بدويزه دراين بايينترين [مرحله] غلبه 
مىيابد. به اين ترتيب» در آن [در داروشناسى]» تقليد و درياقت از رأه شنيدن مسلط 
أست و ارتقا در آن بهيارى تعليم نزد استادآن ميسر است. سيس كارورزى درازمدت 
[بايد] كه شكل داروها و نوع وكيفيت آنها در طبيعت [داروساز] نقش بندد تا در تمبيز 
دادن يى [دارو] از ديكرى سردركم نشود. 

مشاهذههاى بسيار امكان يهياد ماندن ديدءها را فراهم مى آورد واين را بايد در همد 
صنعتها أنتظار داشت» همانكونه كه در يك أندرز كفته شده است: «دانش تو جنان 
باشد كه حتى برهنكى نيز آن رأ از تو نكيرد و رطويت حمام قاسدش تكند». *حافظه هم 
٠١‏ كتب اللغة عن صناعة الترسل. 


.١‏ قس. كريموف. «طبقهبندى علوم بهعقيد: ابنسينا». مداركى نخستين كنفرانس علمى خاو رشناسان در 
تاشكند, تاشكند 1968ء ص 584. 


7 ترجمة مستقيم: «تاريكى تقليد» ‏ ظلام التقليد. 


١‏ داروشناسى در يزشكى 

آنجه راكه مستدل و مبرهن است بهتر مىكيرد و آسانتر بدياد مى آورد. ٠"‏ لكن اين 

موهبت خداى تعالى است و ممكن نيست اكتسأبى باشد؛ به برخى أز مردمان أعطا شده 

و برخى ديكر محروم أز آناند كه بعيد است به اين [حدود] ممكن يرسئد مكر از راه 
اششهاى مجداإنه و يبكير. 


أبوسعد بن دوست يا ديكرى كفته است: 
در حافظه تكله دار وكتاب جمع مكن 


قت به جان كتاب فتد ويراكند آنهارا 


آتش + وواتسحسن أنه فحرققنان كتستد 
وش سوراغةان كتد و دزو رد ايد كأ 
نكان فشحكنة آن اقسحازة 


كتابخانةٌ خود ير كتاب كتد ودر إن يتذد 


ودائشرائ دوزاتن رابهره از آن تع كند 


ايننيز نوعى قفساد است نابودكنندة [كتابها]8. 

هستنيد ناداناتى كه يهشدت تنتفر دأرند 
ز اهل [كتاب] و محتواى [كتاب] و نابود كتند آنها رأ 

تروت اتسسان أست آنجه در إوست» كرش 


إزدست روده قرا رسد نابودى [انسسان] 
فسن امنيت:+ رام غال ؟ إوتاندوزى 
كه ديكرى اندوختهاش ستاند و برباد دهد 


*17. مهيرهوف بهكونهاى ديكر ترحمه كرده است: «نكهدارى [در حافظه ] بهترين تكيه كاه است برأى آنجه 
[بايد كرفته شود] بدوسيلة ذهن [ظاهراً يمجاى 5( 


وك #بذهن» خوانده أست] و سريعترين و صادهترين 
إراه] بسوى أن استى 5700900 76 


15. بيت أول و دوم در أئدكق تصحيح ديكر د عالبى أورده شذه أست» لال /591. 


.١0‏ اين بيت در حاشيةُ نسخدهاى الف و ب نوشته شذه أست. 
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فصل [1]* 


[حرف] «صاد» كه در اول نام صيدنه و صيدنانى قرار دارد؛ نشائةُ آن إاست كه آن 
معرّب [حرف] «جيم»"! أست» هماذكونه كه در أين [وازهها] روى مىدهد: صين 8 
صيمور؟ا صنف*0 صنفير' ين در درياه دماغة متصيرة 0 باصي - كنشستى ه 
صيمروف صغانيان 7 صالقان9 قفص 5 بلوص 3 بَصِنَى '؟ -كلدوزى روى يرده 
18. در نسخخحة اصلى شمارهكذارى وجود تدارد. 
/!!. درستتر [ جيم ] - هفتمين حرف أز القباى فارصى و تركى. 
.١8‏ صين - جين فارسى. 


5. صيمور ‏ بجيمور ‏ بندرى در كرانة هتذوستان. جتوبى تر از بمبتى. منايع عربي. 1 //ا7. 


ليث 


#جمبا» سأنسكريت. استأنى در هندوستان. منايع عربى. لوقه 

.!١‏ صنفير. معيرهوف مىبندارد كه شكل عربى يجمينر (021887) نام شهرى قديمى در كجرات 
نزديك يمبئى است. 08708051 ع8 يادداشت 8. ديكران أن را نام عربى سيام ‏ تايلند امروزى مىدانئد. 
الجماهر. 10+. يادداشت .5١‏ 

؟!. الصر. ظاهراً از وجر» هندى است بدمعناى صدايى كه از شاخههاى درحال شكستن يديد م ىآبد. «ضَرٌه 
بهعربى - سروصدا؛ نك. لسان العرب. 7 1 801. مديرهوف أن را وصرّه م ىخواند بمعناى «بأد سردو 
يرسروصدا». 

+؟. المصيرة - جحزيرهاى است در دريأى عربى نزديك كرانة شرقى عمان؛ الجماهر. 40٠‏ يادداشت 178. 
مهيرهوف مى بندارد كه «المصيره» وازءْ عربى خالص است و تعجب مركند جرا در اين جأ بدعنوان نمونهاى 
از واز معرب آمده است. لكن اين وازه از #مجيره؛ بدوجود أمده است. قس. جزيرة المجيره. 6نناء21. 
الاك يأدداشت ع. 

؟؟. بوصى - أز «بوزى» فارسى - كشتى كوجك. لسان العرب. 2/11 5؛ 5معالنالا 1 70/8. نيز نك. 
700 بالء يأدداشت 7. 


0؛,. الصيمرء شهرى در جنوب غربى أيران. ]9702801 لالاء ياد 


ا 

8 الصغانيان ‏ جغانيان فارسى ‏ ناحيداى در بخش علياى آمودريا. بارتولب ل +17 و 175 304 
/؟. الصالقان جالقان ‏ نام روستابى در أستان بلخ 700:6 لال يادداشتاع. ياقوت» 7 7807 
8 القفص از «كوج» فارسى ‏ قبيلَةُ كوءنشين در كرمان غربى. 104058 171 يأدداشت ؟. تومو لال 
لالاء يأدداشت لا 

4 البلوص - «بلرج» فأرسى. 

5/ بصنى - نام شهركى در خوزستان كه در جا بارجه يشمى به همين نام مى بافتند. ولك‎ ٠ 
.4 يأدداشت‎ 
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زنبورى"". از نامها -صول جرجان”'؛ صصة بن داهر”"؛ صتوير””؛ صولو””. وازلوازم و 
اشيا (آلات) ‏ صرم *' صنج "'. رصاص *7 ريصال 5 صنتوير' ؟ صليب' أ صراره 
نعل" و مانند آن. به همين جهت سحخن حمزه اصفهانى را در اين باره كه «صيدناني» 
"١‏ يا: «روى تورى زنبورى» ‏ لصنى [ بايد خوائد بصنى] طراز الستور الزنبورية. 

". صول ججرجان ‏ نام يكى از فرمانروايان ترك جرجان. از او در داستان تسخير اين محل بددست عربها 
در سال / الا نام برده مى شود. بارتولك 11 ع0ه. قس. 9059051 6ل يادداشت .١‏ 

7. صصة بن داهر ‏ نام يكى از فرمانروايان سند در زمان بنىاميه (حدود ٠١‏ | 0/-عالاكشته شد). 
عبد الحى حبيبي. افغانستان بعد از اسلام. ص 170. صصه از يحج ساخته شده أستث. 38/068011 2ل 
يادداشت ”7. نسخة فارسى: و اين حجه [ججه] ملكى بوده است از ملرك هند. 

6 صنوبر. م يرهوف مى نويسد كه اين وازْهُ سامى خالص است. نى. 17089014 مل يادداشتهاى "او 
9. لكن اغلب كارشناسان مى بندارند كه از نام يونانى 0008/46 است» الك 111 5٠‏ 

0. صولر (بايد خواند صولو)؛ ظاهراً از نام تركى جولو «صحراى ستكى» است. دو فرمانروا از خحاقانان 
ترك به اين نام تسناخته شده است ‏ خساقان غربى (در سال 218 بدقتل رسيد و ديكرى ‏ شرقى 
(19ع-١67).‏ بارتولد. قرقيزهاء آثار 11 (1): 47؟. ل. ن. كوميلف. تركهاى باستان. مسكر و1 
صفحههاى ١17‏ 0185 108. اما سولوء خاقان ترك غربى (78-014/) نيز در تاريخ شناختدشده اسثت 
كه همراه با سغديان عليه استيلاكران عرب مبارزه مىكرد و به همين مناسبت به «ابومزاحم؛ ملقب كشت. 
بارتولدء توكستان. آثار لى ص 5؟؟؟ ل. ن.تكوميلف. نقل از اثر. ص 580 و بس از آن. درست نمىدانيم كه 
بيرونى در اينجا كداميك را در نظر داشت. اما بهاحتمال زياد همين نام سولو نيز معرب نام تركى بحولى 
أست. لكن جنين ترضيحى را در نوشتهها نديدهايم. قس. دول نامشناسى در اثر اكرائينى ل. ن. كوميلف. 
مهيرهوف يهطور مشروط صِولُّز يا صولِز مىخواند و مىبندارد كه نام يك رمانرواى شرق اسث. 
رك يادداشتث ؟, 

2 صرم - جرم فارسى. 

صنيج - بدك فارسى. 

8". رصاص - قلع يا سرب. نك. همينجاء شمارة ؟58. كمان مى رود كه اين وازه منشأ سامى داشته باشد. 
0 ملء يادداشت لا. 

9 ريصال ‏ ريجال فارسى سمربا. 885/أنا/8 11 ص حلم؛ 22027 ل ص 008 

٠؟.‏ صنوبر. نك. همين جاء شمارة 2؟ع. 

١؟.‏ صليب داز جلييا فارسى. 65 !انالا 1ك ص 6غ ة؛ 1/0005 حل يادداشت 37١‏ 

]. الصرارة من البغال بايد خواند الصّرّارة من النعال «قزقؤ صندل». قس. صرارة ... النعال الصرارة التى 
لها صريرء لغتنامه بدنقل از سمعانى. 40029 ىك ص 858. ظاهراً وده صرارة «قزقزكننده از #جر» هندى 
(«صره عربى) مشتق مىشود. نك. يادداشت 17. مديرهوف وصرارة فاطرهاة ترجمه مركند و در آن 
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معرب «جندنانئ»"” است» مردود نمىشمرم زيرا شيفتكى هندوان به «درخت 


صندل»"” بيش از شيفتكى آنان به ديكر دودهاى معطر و مواد خوش بوست و آنها آن را 
«اجندن» و «جندل»*؟ مى نامتد. 

بازركانانى كه از سرزمينهاى دور و از جزيرههاى دوردست وكنارههاى دربا كالا 
حمل و نقل مىكنند» يا از روى كالايى كه داد و ستد م ىكندد؛ تاميده مى شوندء يا از روى 
نام محلى "أكه اين [كالاها] را از آنجا حمل مىكنند يا از روى سمت راههايى كه از آنها 
مىكذرند يا از روى لنكركاءهايى كه د ركتارش بهلو مىكيرند. مثلاً عنبرى"" م ىكويند آن 
راكه غنبر مى فروشد, مُشكى "1 آن كه فشك مى فروشد؛ شلاهطى* "و شحرى 2-9 
بازركان عنبر است؛ هندى و تبتى 0١‏ آنكه مشك داد و ستد م ىكند؛ مشرقى و مغربى 07 
مىكويند هنكامى كه [بازركان] ازاين سمتها مىكذره. و جنين است خسطى 27 
[نرعى] نيزه كه آن را [از روى نام] روستاهاى واقع بين صحار”* در سرزمين عمان و 
خاى شحره ناميذهاند زيرا آنها لدكركاءهايىاند كه بدشكل خط در كنار دريا كثسيده 
شدهائد. 


دارين** نيز د ركذشته بندر بارانداز كشتى هاى حامل عطر و مواد خوشبو بود. سيبس 


صورت براى وازه صرارة نمى توان معناى مناسب يافت. نك. 1/0006 4ل يادداشت .1١‏ 

8 جندنانى. 

؟؟. الصندل. نى. شمارة لالاع. 

0. جندن و جندل قس. 12018 +86 و ااناظ 7370 

ع؟. المعادن. 

/ا؟. العنيرى. دربارة عنبر نك. ششمارة «ثالا. 

8؟. المسكى. دربارة مشى نك. شمارة 9917, 

ة. الشلاهطى. شلاهط _درياى اندمان؟ منابع عربى: 1 /ام؟؟؛ مما حل يادداشت ؟ؤيا نام يكى از 
جزيرههاى «مجمعالجزاير مالزى». ع6نااءاط 31181 يادداشت 8. 

.59+ 11 الشحرى. «شحر  شهرى در كرانة بجحنوبى شبهجزيرةٌ عربستان؛ منايع عربى.‎ .<٠ 

١ه‏ الهندى و التبتى. 

'0. المشرقى و المغربى. 

07. الخطى. خط _كراتة جنوب شرقى عربستان. غرب عمأن. 77059214 19, بادداشت 0. 

-؟0. صحار ‏ شهركى در كرانةً درياى عماأن. 970680051 98 يادداشت 8: منايع عربى. 11 510 

0 دارين - دكركاهى در بحرين» در كرأنهُ غربى خليج فارس. 06ضك 458١‏ 7050016 79 يادداشت /ا. 
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بازركانان عطر و مواد خوش بو آنها را بين باديهنشينان و آنها كه در إين كار شركت 
داشتند ”0 مانند قريشيان» توزيع مىكردند. قريشيان بأ مهارت خنود در [تهية انواع] 
مخلوطها و تركيبهاى [مواد خوشبو] و بخور دادن با آن ممتازند؛ همجنان كه مردم 
يمامه با مهارت [خود] در تهية روغنها [ممتازند] *0. به همين جهت عطار [بازركان 
مواد خوشبو] نزد عربها به دارى مشهور يوده است. عربها إين بازركانان را به لتكركاه 
يادشده كه به آنجا نيز عطر مى رساندتد» نسبت دادهاند. در روايت [الاثر] آمده است: 
«همنشين صالح به دارى [بازركان مواد خوشبو] ماند: اكر از عطر خود هم به توأتدهد: 
بويش به تو مى رسد. “اما همنشين بد به آهدكر ماند كه اكر هم با جرقههاى خود تو رأ 
نسوزاند» ب دودش آزارت مى دهلد». 

شعرهاى عرب» مشك را به دارين نسبت مىدهد كه به بندر بارانداز [دارين] و 
همجنين به دارى» بازركان مواد خوشبوء اشاره دارد. اين [ادعا] كه دارين نام شهرى در 
هند يا جزيرهاى است» ساختة ذهن است و حقيقت ندارد. 

نابغةٌ جعدى كفته است؟: 
شراب عسراقى؛ ريط”” يمانى» مشك تر و تازه دارين با بوى شديد است 
در صدفهاى دو هندى ريشو كه فروشتد در دارين مشك و عنبر را 

نابغه بهروشنى مىكويد كه دارين لنكركاهى است كه دو هندى وارد آن شدهاند. 

كثيّر م ىكويد: 
طرّههاى زلف بر شقيقههايش بريشان شده اث 

مشك سياه دارين از خلال آنها جارى شده 
اخوص مىكويد: 


ءة. العطارون. 

لاق ى من هم يابدّله. 

08. در حواشى نسخمة آلف نوشته شده أست. 

3. نسخة الف: يعلقك. 6لتهل :51١‏ عَلِقَكُ؛ٍ ٠7078:064‏ و نسخههاى ب و ب: مُغْيقك «به تو مى رسد». 
٠ع.‏ ربط. بارجة نازك. لباس زنانه از يك تكه كامل بارجه. هك 17٠٠‏ 1 

.*١‏ مُشْمَلة. ابن بيث در لسان العرب. 11 ص 048 آمده و در آنجا مُشْبَفِلّة دروغنمالىشدم نوشته شده 


أسلك. 
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كُويى كيسة مشك است كه مُهرش شكسته 
مشكى شرابسى تتد بوى دارين 
عجاج كنام آهو را جنين توصيف مىكندة 
زيستكاه عطاران با عطرها بخورهاء مشك و كافور 27 
او [وادة] «عطاران» را بهعنوان اضافه به [وارُة] دارين مى ورد و اين بهمعتاى آن 
است كه سركين اين آهو در كنامش همانتد مواد خوش بوى عطار در خانهاش است. 
ابونواس مىكويد: 
شراب شفاف همجون جشم خروس است در آنها 
بوى كيسه مشك داريسسن است در آنذجا 
*شاعر ديكرى مىكويد"7: 
شب را بهسر برديم كويى در يناه كاروان 2 
[كاروان] مشكء يا داريه وكيسههاى جرمىاش 
ابن رومى كويد: 
صددل كابهايا» عنير 2 ومشك با برى تندش از دارين شما 
شاعر ديكرى م ىكويد: 
بازركان دارينى كه باكيسه مشك از راه رسد 
مشك راكيسه بر تاركهاى خود ربختن آغاز كند ”7 


ع القَقُور. ين بيت در لسان العرب. /: 1١7‏ و 311 ع1ء آمده و أشاره شده است كه الغفور ت الكافور. 
أينجا در حواشى نسخخة الف افزودهاى است: «هنكامى كه شراب را رقيق مسىكنند. مىكويند «شسراب را 
كشتن»؛ هنكامى كه مشك را مخلوط مىكنند؛ مىكويند «[مشك را] از نو بسختن»؛ كافور آن [مشى؟] 
است كه با جيزى ديكر قاطى نكثند و خخالص نككه دارئد». 

* اء. در حواشى نسخْة الف نوشته شده است. 

؟ء. لطيمة. 

مء. نسخة الف: نعال كنيايت. كامبهايا ‏ يندر بازركانى در خليج كامبهايا. قس. ماللهنف ؟١؟:‏ 6:وبوم0/ 2 
(متن عربى: ص ع): نعأل كنباية. 202. 115. 41؟: النعال الكنباتئة. 

عع نسخة الف: فى مفارق نسخدعاى ب و ب و 1/050/051: فى مفارقهم» سان العرب» 37 7945: فى 
مفارقها. 
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*جعدى كه شراب را توصيف م ىكند» م ىكويد": 
در آن فكندهائد دو فلج مشك دارين ويك فلج فلفل سوزان*7 
فلج 71 مقياضس حجم ‏ معرّب [وارة] سريانى فالكا يعتى «تقسيمكتنده» است و 
كرالفالج '” در سواد'" نيز از هميجاست. 
ملوان و درياتورد را نيز ادارى» كويند نه از آنروكه مىكويند از جزيرهاى به اين نام 
مىآيدء بلكه از آذروكه سوار بر كشتى همرأه صاحب مواد خوشبو وارد مى شود. 
عجاج م ىكويد: 
قرقور'" از درخت ساج”" استء ساج آن اندودشده '"... 
برع رشهاش”"ايستاده دارى [ملوان] 
أما كفتهُ برخى از لغتشناسان كه «صيدتانى» حيوانى است كوجك و درازكه 
باهايش را از جهت بسيارى و تفاوت در درازى وكوتاهى تقريباً تتوان شمار ش كرد وأين 
كه داروشناسى [صيدلانى] را از آنذرو به آن تشبيه كردهاند كه آن را بسى داروها و 
كيسدها و ظرفهاى كوناكون أست» ياوه محض است. از قرار معلوم, «دخال الاذان» "را 
در نظر دارند كه كاهى به «جهل و جهار [با] وكاهى به «هفتاد و هغت [نا]؛ مشلهون 


* لاي در حواشى نسخة الف نوشته شذه است. 7705804 و نسخة ب: قال النابغة الجعدى فى خمر 
يصفهاء لسان العرب. 197 154: قال الجعدى. 

ع فلفل ضرم نك. شمارة كهلا. 

و الفلج تقريباً برابر است با 100 ليترء قس. 6مهكل /859؟. 

78990 ليتر است؟؛ هك‎ ١١ الكرالفائج «نيم كُرْه؛ كر حدرد‎ ٠ 

١‏ السواد ‏ بخش كشاورزى عراق. ناحيهاى بين بصره و كوفه. عتهك لاع؟1. 

1 قرقور از 60*0106 يونانى؟ 1002 11 750. در فرهنكهاى عرب كفته مى شود كه «قرقور» كشتى 
بزرك يا دراز است. لسان العرب. الا .3٠‏ يونأنيان اين نام را به كشتى سبك قبرسى دادواند. 

”د ساج نك. شمارة .87٠‏ 

؟/د مصراع دوم حذفشده در اينجا: بالقير والضبات زنبرى «باقير. دستكيرهها ضخيم أست»؛ در 
04 (متن عربى؛ ص /) أز ديوان العجاج آورده شده أست. 

0 من جلاله. )7001 /؟: «بادبائش را دارى كشيده». 

ع/: نسخة فارسى: «ثعلب روايت مىكند از أبن الاعرابى». 

لاد دحال الآذان قس. شمارة 181 يادداشت 8 
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است."" زماتى ياهاى يكى از آنها را شمردم؛ اؤ را دويست و جهل يا بود: 

كاهى برخى از إشيا رابا صفت نسبى ناميذهاتد مانند عود. أن را «مندلى)» تأمند كه به 
محل [بيدايش] *" آن نسبت دادهاند. 

أبن هرمة م ىكويد: 
كويى سوارانتد كه به نزدت آمدندء شب را كذراندئد 

در مددل يسادر دو راه يسزرك قنمار *8 

مندل [در آينجا] محلى است همانند قامرون!*اين نه قمير استء كه دبيجات از 
جزيرههاى آنهاست 27 سيس خود عود رأ نيز #مندل» تأميدتد. 

[شاعرى] ديكر م ىكويد: 


. نسخحة فارسى» ء الف: و مىتوان ذانست كه مراد او أن كرم است كه أو [را] يارسيان «هزارياة كويتد. 
4 مندل - نام محلى در برمهٌ علياء 87058016 “7/ يادداشت .١‏ يأقرت» 29/117 +/99- 

3 بقارٍعَنّىَ قماراء :بوملا «بر هر دو تيه لخت قمارة. قمار ‏ خمرء كامبوج. مصنايع عربى. 1 
إإلء ومنو /ا الل يأدواشت 5. 

١ه‏ قامرون ‏ تحريف قأماروبء نام قديمى آسام. 87050014: 77 يادداشت ؟؛ الجماهر. :58١‏ يادداشت 
. ماللهنك 198 : قامرر. 

* الى نسخههاى ب و ب و 7709014: كقامرون والاقمير الذين الديبجات جزائرهم «نيز مانند قامرون و 
اقمير كه دييجات جزاير آنهاست». مديرهوف با استناد به اينكونه قرائت؛ متذكر مىشود كه بيرونى جزاير 
مالديو [دبيجات] را با بحزاير اندمان و تيكوبارٍ [قامرون و اقمير] اشتباه كرفته است. نك. 32/0001 0 
يادداشت *. لكن در نسخة الف. نخسعين الف در وازه «الاقميرة خط خورده است [ يعنى لاقمَيْدٌ خوائده 
مىشود] كه معتاى همه جمله را كاملاً تغيير مىدهد: حاصل اين كه قامرون و ديبجات جاهاى به كلى 
متفارتاند و جزاير ديبجات جزء كروه جزاير قمير است. ببرونى در ماللهند (00؟) جزاير اقيانوس هند را 
به سه كروه تقسيم ع ىكند - خاورىء» باخترى و مياتى. او جزاير رام [با جزاير دمسىشل. صاللهند رءع. 
يأدداشت :]8١‏ دوا [ ديبجات] و جزاير قمير [ كَمَيْرْ يا قمَيِْ] را به كروء ميانى نسبت مىدهد. از اينجا 
ديده مىشود كه عقيدهٌ ك. فِرّانَ در اين باره كه جزاير بخش خاورى اقيانوس هند را با نام «قمير» مشخص 


كردهاند» با اشارات بيرونى مطابقت نمىكتد؛ منابع عربى» 11 02+. در أين مورده حدس م. حستوف 
شايان توجه أست كه در وازة «قميرة (نقل نأم كومورو به عربى) جزاير كومورو رأ مى بين ح. حستوفء 
أورتائو سيوليك كتوكراف و سايوخلار. تاشكند *158ء ص ع5. نيز نك. تحديد نهايات الاماكن: 21١‏ 
يادداشت «لإن. ديبجات جمع ديبج از دوييه (جزيره) سانسكريت است. بنابراين» ديبجات بدمعناى 
#جزيرههاء أست و بأ اين نام جزاير مالديو و لاكاديو را مشخص مركردند. ماللهنف ؟إي يأدداشت 411 
منايع عربى؛ ف 905؛ 11 790 


اليل داروشئاسى در يزشكى 
[آنشى] كه خاموش شد كذارئد در آن مددل مسرطوب را 
جتين است وضع نامكذارى كالاها وكسانى كه آنها را وارد مىكتند. و اما بيدايش 
[وادة] «صيدنانى» از «صددل» _كه علت تبديل أن به «صندلانى» نيز هست ‏ درستتر 
است. احتمال مى رودكه رغبت يارسيان به درخت صددل به رغبت هنديان نزديك بوده 
است و كسانى همكه آنرا براى فروش مى آوردند”” «جندنانى» نام كرقتهاند. سيس به 
تعريب اين [وازه] دست زدند؛ زيرا عربها براى آن نام يا نسبت '"يا لقب ديكرى 
نداشتئد. ظاهراً عربها علاقهاى به درخت صندل نداشتند. سبس أنها اين نام معرب را 
ازكسانى كه با مواد معطر سر وكار داشعند به آنهاكه با داروها سر و كار داشتدد منتقل 
كردند؛ زيرا [درخت صندل] در نزد عرتبها از جمله مواد معطر نبود و آتها تقريباً عطار 
را از طبيب ©" تمييز نمى دادتد و بهسبب كمي آموختهها و اطلاع اندك در علم و دائش 
هردو را برابر مى شمردند. 
[شاعر] مىكويد: 
زن مىرود به نزد عطار [فروشندةٌ مواد معطر] تا جوانى خويش بازيابد 
أما عرّاف [طبيب] آنجه راكه زماته خراب كرده اصلاح شم ىكند 4 
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عرّاف يمامه"* از همين جاست: زيرا عراف روغنهاى معطر عطّاران را براى درمان و 


85 تسكمههاى الف بء باو 11/029054 لابه كه بايد حادب احموانك. 
8 ثسبة - صفت نسبى. 
. النطاسى. 
فى أورد: 
عسسسجور نوجي اذ تككلون فستية 
قسد لحب الجستبان و إِحُسدَؤْدَبَ الظسهر 
ترح إلى العسسسطارٍ تبني شسسيابها 
وهل يلح العسطار ما انْسَد الدَهْرٌ 
يسيرزن هوا هسل جمسوأآن شنسوه 


عه نسخخة فارسى ببست بيشين رأ ن 


زد عسطار رفسته تسا سوالى خويش سازيايد 
مكر عطار أنججه راكه زمانه خراب كرده اصلاح مىكند 
أين اشعار نرد ساحظ نيز ديده مىشود. م01 دلقيكل من .68٠‏ 
8 عراف اليمامة؛ عراف بيشكوء طبيب. 6ق 12١٠و‏ لسان العرب. 3ل /ا75. 


داروشئاسى در يزشكى 1١‏ 
استفاده كرد مى آورد.88 


]١[ فصل‎ 


داروها مفرد (ساده) اند و مركب. مفردها رأ ١عقاقير»‏ مىتامند؛ جمع عقّاره واز جمله 
اكراز منشاكياهى باشند. اين [وازه] در اصل سريانى است و «ارومه) و «جرثومها”يه 
اين زبان «عقارا '! ناميده مىشود. سيس در كتابهاء ريشةٌ كياهان و شاخههاى آنها و 
آنجه را هم كه كياه نيست بهطور يكسان با اين [واره مشخص كردند]. مائتد اين كه 
عطر'* را «اهضام» (جمع هضمه**) و «افوام»”ة مى نامند و افزون بر آنء وسايل [لازم 
براى تهيه] طبيخ '' را «ابازير»*'؛ [براى] قدير”* را «توابل»"'؟» و [وسايل] كفن كردن را 


8 مترجم فارسى صيدنه در باب ريشة آين وازه با بيرونى همعقيده نيست و نخستين دليل را ادعاى 
فرهنك نويسان مىداند كه «صيدلانى» ازنام حيوانى شبيه هزاربا مىآيد. قس. 2ق +/128 .و در بى أن در 
عب نسخحةٌ فارسى نين كفته مى شود: «دليل دوم صحت اقاويل ائمه لفت و رد اختيار ابوريحان آن است 
3 بعد از حرف «صاد» در صدر اسم «صندل» كه مراد أزاو «جندن» است متداول و مشهور حرف «نون» 
أست نه حرف «يأء) در «صيدنه» و «صيد لانى» كه أبوريحان هردو را متفرع از وصندل» دانسته أست كه 
معرب «جندن؛ است. بعد أز حرف «صاد» در صدر كلمه. حرف «يأء) أسث نه حرف «نون». و در مذهعب 
عرب تعريب لفظ بأرسى بدين طريق كه حرف «توذ» به حرف (ياء» مبدل شود معهود شبوده أست. يس 
اعتبار كردن اقاويل و روايات ائمه لغت به صواب نزديكتر باشد به نسب اعتبار قول ابوريحان مكر در 
علومى كه أبوريحان را معرفت و تتبع أن بيشتر بوده است جون معرفت خوراص ادوية مفرده و اختلاف 
اجناس و أنواع عقاقير و علم نجوم و هيئت و جز أن». 

4 الأرومة و الجرثومة -هردى وازه بهمعناى «ريشهع است. 

1506 عقارا قس. بربهلول:‎ .١ 

5١‏ العطور. 

. هضمة: بجمع: أهضام - مواد معطرء بخور. لسان العرب. 2611 2١0‏ 

47 أقواء ججمع فو مواد ممطر. 

+4. آلات الطبيخ» طبيخ -كوشت بشته با آب آن. 

0 ابازير جمع ابزار جمع بزر «بذره تخمه. ادويه (جاشني) راكه به غذا اضافه مىكنند «ابازير» م ى تامند. 
58. القدور؛ بايد خواند القدير -غذاى كوشتى تهيدشده در ديك [قدر] با افزودن توابل. در نْ 

وجود ندارد. قس. لسان العربء لا :8١‏ القدير ما طُسغَ من اللحم بتوابل فإن لم يكن ذا توابلٌ فهو 
طبيخ. ابن جحاها در +1/059005 70 به كونهاى ديكر ترجحمه شده أست: 

/1ة. توايل جمع تايل جاشنى خشك [زيره» تخم كشنيزء فلفل سياه و جز اينها]ء برخخلاف ابازير كله 
مىتوانك هم خشك بأشد و هم تر. 


بها داروشئاسى در يزشكى 
«حُنوطيظة [مى ناميد]. 

همه آنجه دانسته يا ندانسته مى خوريم, ابتذا به غذا و زهرها تقسيم مى شود كه مواد 
دارويى بين آنها قرار دارد. مواد غذايى از نيروهاى فعّال و منفعل [يدن] كيفيت مئيايد 
در نخستين درجه از جهار؟؟. بدن متعادل قادر است آنها رأ ازراه هضم كامل و جذب» در 
خود تبديل كند تا آنجه آن [> بدن] حل كرده جبران كند. يه همين جهت: بدن ابتذا بر 
آنها ٠٠"‏ ائر مىكند و سيس زير تأثير مناسب و مساعد آنها قرار مىكيرد. 

واما زهرها إز آن نيروها در آخرين درجه يعنى جهارم كيفيت مىيابند. آنها بر بدن 
غالب مى شوند و آن را فرا مىكيرند و بسته به كيفيت يروز اين درجه''' 
مرك مى شوند. بنابراين» آنها بر بدن تأثير م ىكذارند اما سرانجام: اكر حياتى و ثيرويى كه 
بدن با آن در برابر [زهرها] مقاومت مىكندء باقى مانده باشد و أكر تأثير [زهرها] باطلب 
مرك سريع يا ضعف بد وكُشنده [بر آن نيرو] بيشى نكيرد» ناكزير با واكنش بدن روبهرو 
مى شونل. 

مواد داروبى در ميانه قرار مىكيرد زيرا نسبت به مواد غذايى وبرأنكتنده است و 
[نسبت] به زهرها اصلاحكننده. تأثير آنها فقط با تدييرهاى طبيب حاذق و ملاحظهكار 


سبب بيمارى يا 


آشكار مىشود. به همين جهت آنجه بين آنها و مواد غذايى قرار دارد» غذاى داروسى 
ناميده مى شود و بين آنها و زهرها را داروهاى سمى مىتامندك. طبيبان بس از اصلاح 
ثيروها و انّخاذ تدبيرها در رقع زيانهاى إنهاء آنجنان كه استفاده از أنه كامل شود» به 
آنها اعتماد مكنيد 17 

[طبيبان] بيشتر به غذاى داروبى براى درمان كرايش دارند تا به داروهاى سمى مكر 
در [موارد] ضرورى. آنها هنكام درمان توصيه مىكنند تا به مواد غذإيى اكتفا شود و در 
تهيه و ترتيب [مصرف] آنها ظرافت نشان دهند. حال اككر اين كافى نباشد و به داروها تياز 
.. حنوط. مواد معطر براى مردكان, كه از كانىهاى معطرء مشكء عنبرء كافور يا جوب صندل سأخته 
مىشود. عطهة بلمء. 
دربارة جهار درجه صفت مواد نك. أينسيناء كه 180-187 
٠‏ يعنى روى مواد غذابى. 
. بحسب وصفها من عرض الدارجة. 
7. نسدد الف: اعتمدهماء نسخههأى ب. ب و 1708016 [متن عربىء 9]: أعتدهما. كرائرس در انتقاد 
خود بر +01505/ به جنين خطا در خمراندن نيز أشاره كرده است. 21 1558056 20011 ع1 


داروشناسى در يزشكى 0 


ياشدء آنكاه [أبتدا بايد] به [داروهاى] ساده و سيس مركب باكمترين مقدار سازندها و 
بى ضررترين آنها روى آورد. 

مسئلةٌ تعجب آور در ميان طبيبان ما اين اس تكه يرخى از آنها نيروهاى خود را [فقط] 
در راه يك فن صرف مىكنتد و در آن بهكمال مىرسند. آنها كحّال [جشميرشكى) يا 
جرّاح: يا شكستهيند يا فصّاد [ركزن] نأميده مى شوتد. درست همينكونه نيز در 
كتابهاى هنديان كفته مى شود كه در ميان قشرهاى طبيبان آنها قشرى مشهور به 
«درمانكتنده با زهرها» وجود دارد. حتى در ميان كتابهاى اختربيتى آنهاء همادكونه كه 
زندكينامة زمين دارآن ٠”‏ سياهيان» بازركانان و ديكر صنفها ذكر مى شود؛ ويزكىها و 
زتدكيتامة "*' أين جدين [طبيبان] نيز ذكر مى شود. 

تاكتون موفق نشدام از زندكى حقيقى و از جكونكى بهكاركيرى صنعت آنها اطلاع 
حاصل كتم و جنين جيزى هم نشتيدهام مكر [داستان] يكى إز بزركان كرديز. او حكايت 
كرد كه بدرش به بيمارى بواسير دجار شده بود و وضعش بسيار بد و توانفرسا بود. هم 
طبيبان اين ناحيه براى درمان بيمار كرد آمدند أما دستورها و تدبيرهاى آنان سود 
نبخشيد. آذكاه يكل هندى بيدا شد و اظهار داشت رأه درست درمائش را [مىداند]. 
[بيمار] أز أو برسيد كه در برابر درمان جه اتتظارى از وى دارد. هندى جنين ياسخ داد: 
«من بهاميد دريافت جيزى نيامدهام بلكه براى أن بافندكانى كه دوزت را كرفته و ند 
مى دهئل» به نزدت آمدمام 68 أكر [درمان] من موفقي تآميز بود» آذكاه در ياداش براى 
آنجه بايد دريافت دارم, بين من و تو باز خواهد بود». يرسيد: «جكونه مى شواهى درمائم 
كنى» با بريدن يا سوزاتدن؟6 هتدى كفت: «من أزار”'' را بالا نمى زنم» بند شلوار را هم 


١؛.‏ إحوال الدهاقين. 

.»8 مصارف احوالهيمء 07055014 ن؟: «رعادم فانم‎ .٠١* 

0. تسخمةٌ الف: ما جئت طامعا و لكنى قصدتك لهولاء الحاكة الذين احتوشوك ناصحاً بانتدكان در 
نزد هتديان مردمان كثيف بشمار م ىأمدند و حكيمباشىها و حجامتجىها ‏ تميز. ماللهند. ١١0‏ ب. 
كراتوس آين تصحيح رأ ييشنهاد مىكند: ما جثت طامعا كهولاء الحاكة الذين احتوشوك و لكنى 
قصدتك ناصحا [77067051. متن عربى» 4]. ومن بعاميد دريافت جيزى نيامدهام؛ همانند أن بافندكانى كه 
دورت را كرفتهأند. بلكه همجون يك نيكخواه به نزدت آمدءام.؛ نسخةٌ فارسى حذف كرده أست. 

ع١٠.‏ تكه بأرجداى كه بايينتنه از كمر تا نيم زانو رأ مى يوشاند. 


تقل داروشناسى در بزشكو 


نمىكشايم» فقط بشتء كمر و اندكى بايينتر"'' را باز مىكتم. سبس يشت واندكى بالاتر 
ازكليهها را شكاف داد و درحالى كه اين موضع رابا بيش*'' مالش مىداد و زيرلب 
سختان جادويى زمزمه مىكرد. كه آنها بىآن از عهده برنمىآيند؟' أ شروع به خارج 
كردن خون كرد. [هندى] اندكى بيش به او داد و [بيمار] يس از خوردن أن بيهوش 
شد. ١١‏ سبس بيمار را بدحال خود كذاشت تا [زخم] جوش بخورد. أنكاه اين موضع رأ 
كه هنوز كاملا بهبود نيافته بود خراشيد و آنجه بار اول كرده بود از نو انجام داد. او تمام 
اين كارها را جند بار تكرا ركرد و درنتيجه [ورمهاى] بواسير فرو نشست و بهكلى از ميان 
رفت و تا يايان زندكىاش كه مدتها اداه داشت» تكرار نشد. او [هتدى] را مورد 
احترام و تكريم قرار داد و با دادن ياداش فراوان» مرخصش كرد. 

آنها [هنديان] ملتى هستند كه در يزشكى خود امثال و حكم دارند؛ همانئد امثال و 
حكم بقراط. آنها [اين امثال و حكم] را وظيفه خود مىدانند و با تغيير شرايط» 
خودسرانه عمل تمىكنيد'١'‏ و برياية آنها [رادحل] درست حيرت انكيز يبدا م ىكند. 
لكن ذكر آنجه من دراين خصوص نزد آنها ديدهام» ممكن است سخن را بهدرازا بكشائد. 


فصل [1] 


از آنجاكه صيدنه شناخت عقاقير مفرده [داروهاى ساده] است از روى جنسء نوع 
و بهترين شكل آنها و همجنين تشكيل داروهاى مركب است از روى نسخدها يا 


بهدستور؟١٠١‏ محققى قابل أعتماد و درستكار» يس شناخت نيروها و خوراص داروهاى 


٠٠‏ القطن ‏ ناحيةٌ بين راذهاء بخش زيرين كمر. 
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9 دربارة كرايش هنديان به افسوتكرى نك ماللهنب 1998-199, 

.٠‏ غشى عليه بعقبه. :2/0005 ع5: ور أنكاه آن را از نو بوشاند. در انتقاد از 09/080056 به نادرستى 
جئين ترجمداى باز هم أشاره شده اسث. ,012 عقدويكق معن؛ 1ظ عمسمكل 1ق وعل, 

١‏ ولا يتصرفون فيها بتغابير الاحوال. مديرهوف متن اين جمله را ضايع شده مىداند و يس أز «فيها». 
«بل» م ىكذارد ر ب. كرائوس -وإلا». 7059011 متن عربى: 012:1١‏ هنا ككل .08٠‏ بدنظر مى رسد كه 
در أينجا به أين نوع تصحيح نياز نباشد. 

أو بحسب مأ يريد المريد... ترحمةٌ مستقيم (يا برحسب أنجه مى شواهد..». 


0000000١‏ ملا 
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ساده از نظر اهمّيّت در مرتبة بالاترى قرار مىكيرد. ١١7‏ 

اكر آنجه درنتيجة تجرية طولانى و استفاده از قياس حاصل شده حد و مرزى داشث» 
آذكاه ديوسكوريدس شايستهترين بود در احاطه به اين حد و مرز و جاليئوس 
مسناسبترين بسراى تعيين آن"'. و بين جديدترين [مؤلفان] يحبى بن ماسوي 
ماسرجويه؛ محمد بن زكريا و ايوزيد ارّجانى» هرجند كه فقط كرد أوراناند و در سعى و 
كوشش يدياى ب 

داروشناس بيش از هر جيز بهمنظور دوكار به اين فن نياز دارد: يكى از آنها حذف ١18‏ 
است و ديكرى تبديل. اما حذف [جيست؟] اكر او [داروشناس ] و طبيب بشواهند 
تركيبى تهيه كنند كه به تأثير موفقب تآميز بر بيمارى حاضر شهرت دارد و مزك و زندكى 
بيمار به آن تركيب وابسته است»ء اما يكى از داروها يافت نشود. در اين صورت آنها نبايد 
بوسبب اين كمبود از تهيةُ مخلوط ١١‏ يا معجون"١١‏ خوددارى كنند و جشم يوشند تا 
بيمار بر اثر سود مورد انتظار از دست نرود. جنين كمبودى در معجونها همائند كمبود در 
يكى از اندامهاى موجود زنده استء زيرا كمبود در كار [موجود زنده] متئاسب با اين 
[اندام] آشكار مى شود اما سودمندى كاركردهاى ديكر اندامهايش را از ميان نمى برد. 
آخر صاحب يك انكشت يا بيشتر براى كرفتن جيز دلخواه خود ناتوانى نشان نمىدهد 
همجنان كه آدم لدك در يبمودن مسافتى با بار ناتوان نباشد» هرجند كه او اين كار را 


ان نمى رسئك. 


بهمراتب كندتر [انجام مى دهد] و بيشتر از آدم سالم خسته مى شود. 

و اما تبديل» اين يكى از سودمندترين جيزهاست ويه دو بخش تقسيم مى شود. يكى 
آنها تبديل در نوع است و ديكرى تبديل در جنس. [تبديل] در نوع جنين است: جيزها 
از نظر محل بيدايش و رويش بهسبب [تفاوت] در خاى» آب و هرا متفاوتاند. آنها از 
نظر مرغوبيت بسته به سرزمين؟ أ محل بيدايش و استخراج نيز متفاوتاند. مثلاً در يك 


.اين جملة طولانى در 17011011 /ا1 بددرستى ترجمه نشدهو 101 عقلنهعك1 (200]17. ع9 1) نيز به آن 
أشاره كرده است. 

.١١*‏ ترجعمه در 019/011/ا تأدرست أسث. 

0 الحذف. 

1١2‏ المخلوط. 

.19 المعجون. تك ابنسيناء لا هلالآء يادداشت ؟ براي ص‎ .١17 

من جهة جاتبها. 
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جا خوباند و در جاى ديكر بد. [لكن] ميان [انواع] خوب و بد تا اندازهاى شباهت 
وجود دارد و تفاوت ميان آنها به تضاد نمى رسد. اككر [نوع] خوب يافت نشود؛ آذكاه بهتر 
است بد را جانشين آن كرد و استفادةٌ بجا و يموقع از آن بهتر است تا حذ ف كامل آن» زيرا 
هرجند كه كاملاً جاى آن را نمىكيرد» با وجود اين تا اندازهاى ولو ناجيز نيروى [نوع] 
خوب را در خود دارد. بىكمان در أين نيرو نيز بر وفق معمول جيزى وجود دارد كه 
بهسيب أن سودمتدى [نوع مورد نظر] أز ميان نمى رود. 
درست همينكونه است تبديل متقابل [انواع كياهان] دشتى وكوهى و بستانى يس از 
كاهش يا افزايش مقدار» آنجنان كه كمان رود با إين كاره برابرى نيروها حاصل شده 
است. نيز مىتوان برخى از بخشهاى إكياه] را بهدجاى ديكر بخشها ‏ ريش ساق 
شاخه برك» كل» يوست. ميوه؛ دأنه» عصاره؛ صمغ و شيره ‏ بهكار برد. 
أما [تبديل] در جنس آن است كه ناموجود را با جيزى جانشين كنند كه از نظر شكل 
[ظاهرى] با آن تفاوت دارد اما از نظر نيروى مورد انتظار با آن مشترك أست*''0 وانكهى 
بس از اصلاح نيروى ممكن در آنكه با نيروى مورد انتظار مطابقت ندارد. 
[مؤلفان] متقدم و متأخر درمورد بدل جيز ناكامل وناكافىاى ييشنهادكردهاند. مطلب 
دراين است كه در هر ماده داروبى بسى نيروها وجود داردكه هريك از آنها يك بيمارى 
ورا درمان مىكند. [با كاريرد آن بهصورت] شربت» ضماد ماليدنى» كمبرس» 
شست وشوء مرهم و بخور مىتوآن سود بسيار برد. اما در بدل [إدارو نيروبى] وجود دارد 
[كه در يرتو اين نيرو] جاى آن دارو را مىكيرد؛ مثلاً [در استفاده] بدصورت شربت» اما 
در آن جتان نيروبى نيست كه در ماليدن يا ديكر [شيوههاى استفاده] سودمند واقع شود. 
وضع درمورد هريك أز ديكر [شيوههاى استفاده] نيز همينكونه است. به همين جهت 
كسىكه به كار تبديل مىيردازد» [ابتذأ] بايذ جأى بدل را معيّن كند -در شربت يا ماليدنى 
يا به صورتهاى ديكر. كمتر كسى به إين فن توجه مىكند و از اينرو [بدل] بىثمر و 
ناقص مأنده است. 


١16“‏ يهنظر مىرسدد كه اينجاى متن در نسخة الف مرتب تباشد. ب. كرائوس اين تصحيح را بيشنهاد مىكتدة 
فان يبدل الفائت بشى مغاير له بالشبح 012 عوتهككل ١5م.‏ نسضة فأارسى. لاب: أمأ تبديل جنس يه 
جنس جنان باشد كه ميان فائت و حاصل تفاوت باشد در ماهيت و قوت أما مشاركت باشد در آن نوع 


منفعت كه در قأئت بود 
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بر يزشكان أست كه به تكميل اين صنعت '؟ همت كمارتد» آن را بر بالهاى علم و 
عمل بنأ كنند و به دأروشناسان أمين و معتبر بسيارندٍ تا همانتد يزشكان طييعت شناس به 
آنها خدمت كنند 151 

هر ملتى با ببشرفت در يك علم يا عمل ١"‏ متمايز است. يوناتيان ييش از مسيحيت با 
برترى در يبوه شهاى مجدّانه و بيشرفت در زمينههاى كتوناكون ممتاز بودند. آنها 
مىكوشيدند تا هر جيز را به بالاترين درجه إرتقا دهند و بهكمال نزديك كتند. أكر 
ديوسكوريدس دز سرزمين ما مىزيست و مساعى خويش را در رأه شناخت آنجه در 
كوءها و دشتهاى ما وجود دارد صرف مىنمود”"' آنكاه تمام علفها دارو و آنجه 
برباية تجربياتش كرد مى آمد» داروهاى شفابخش مىشد. اما غرب ٠١‏ بدهمّت ارو 
إمثالش به كاميابى رسيد و ما رأ نيز با مساعى مشكور آنها در علم و عمل كامياب 
كردانيي 158 

اما شرق. در اينجا جز هندىها ملتى وجود ندارد كه در علم فعال ياشد. لكن ايبن 
رشته از دانش ١‏ بهويزه نزد آنها بر بايدهابى متفاوت با قوانين [ملتهاى] غرب كه 
براى ما عادى إستء بنا شده است. افزون ير اين تغاوت موجود بين ما و آنها در زيان» 
مذهب,؛ عادات و رسوم. نيز دورى زياده از حد آنها از [مفهوم] «ياكى» و «ناياكى»"١‏ از 
آميزش جلو م ىكيرد و رأه مباحثه و مذاكره رأ مى بندد. 


+؟!. الصناعة. ظاهراً داروشناسى را در نظر دارد. 

ب. كرائوس بيشنهاد مىكند أينجنين ترجمه شود «... آنها [- داروشناسات] به آنها [- بزشكان] 
همأنكونه خدمت كنند كه بزشكان به فيلسوفان طبيعتشناس». تسخمهٌ فارسى بهتقل از مضمون: معناى 
سخنان بيرونى را تحريف مىكنذ. ترحمةٌ أين جمله در الجماهر (184) نيز نادرست أست. 

7 عمل. 

77 نسخحة آلف قصرفاء نسخههاى ب و ب: قصرء 77050:014, متن عربى: 117 تصرف. 

*17. ناحية المغرب. 

0 ترحمة أين جأها در الجماهر (40؟) أندكى متفاوت أستث. 

ع17. ظاهراً بزشكى و داروشناسى را در نظر دارد. 

1797. نسححة إلف: و أفراطهم فى المجانبة بالطهارة والنجاسة؛ نسحم فارسى: و افراط ايشان در تحاشى و 
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فصل [؟] 


دين ما و دولت بهلحاظ كذشتةُ خود عربى است. [آنها] توأمان”7! اند كه بر فراز يكى 
از آنها نيروى الهى در اهتزاز است و بر قراز ديكرى دست آسماتى إكسترده است]. 
بارها طوايف كوناكون از زيردستان بهويزه كيلانيان و ديلميان كرد هم آمدند تااجامة 
توحش؟" به دولت بيوشند اما آرزوى آنها برآورده نشد. روزانه بنج بار تا اذان در 
كوش هايشان بوصد! درمى آبد»ء صف أندر صف يشت سر أمامان به نماز [مىايستتد] و 
قرآن عربى مبين را مىخواتتد. در مسجدها يارسايى را به اين [زبان] برايشان موعظه 
مىكنند ‏ «[كسترده] يمانتد بر دستها و دهن" ريسمان أسلام بأره نشود و در آن 
ويران نكردد. 

“علوم رااز همه سرزمينهاى جهان به زبان عربها نقل كردهاند» آنها خود را 
آراستهاند, دليسند شدهاند و زيبايىهاى زبانى آنها در شريانهاأ و وريدها دويده است» 
هرجند كه هر ملتى كويش خود را زيبا مىيندارد» به آن خو كرفته و بههنكام نياز همراه 
معاشران و امثال خود آن را بدكار مى برد. من اين را با خود قياس مىكتم: اكر علمى به آن 
زبان [خوارزمى] كه مطلوب طبع من است جاودانه شود جنان بيكانه نمايد كه شتر بر 
تاودان ١‏ و زرافه در آبراهه'"'. يس به زبانهاى عربى و فارصى يرداختم. در هريك از 
آنها تازهواردم؛ بدزحمت آنها ر! آموختم اما نزد من دشنام دادن به زبان عربى خوشتر از 
ستايش به زيان فارسى است. درستى سخنانم را كسى درمى يأبد كه يك كتاب علمى 
نقلشده به فارسى را بررسى كند. همين كه زرق و برقش نأيديد شدء معنايش در سأيه 
قرار مىكيرد» سيمايش تار مى شود و استفاده از آن از ميان مى رود زيرا اين كويش فقط 


18. نسح الف: والدين والقوامان؛ :0005 معن عربى» ١‏ : تؤأمان. 

جلابيب العجمة. 

1٠‏ كانوا لليدين و للفم. 

15. على الميزاب. 

1 نسخة الف: فى الكراب. تاج العروس» 1 856: الكراب مجارى الماء فى الوادى» 7050:051: متن 
عربى» 17؟ نسشههاى ب و ب و اى. يو. كراجكوقسكىء لا 705: فى العراب «بين أسبهاى عربي»؟ 
همانجا در يادداشت ج: دفى الكواب»» كه احتمالاً غلط جابى اسث يهجاى «فى الكراب». 


داروشناسى در يزشكى و1 
براى داستاتهاى خسروانى و قصههاى شب ١١‏ متاسب إست. 

آمير يمينالدوله ؟١٠‏ رحمتالله بدرغم تنفرش از زبان عربى» زمانى با يكى از نزديكان 
خويش دربارة يرش كان خود و درجاتشان كفت وكو مىكرد. طرف كفت وكو باسخ دادكه 
مذدكار هريك» جه استاد آموزنده يا شأكرد يادكيرنده» كتاب است كه به آن رجوع 
مركتند و از آن يارى مىجويند. اين كتابها به زبانهاى يونانى و سريانى [نوشته شده 
است] وآين هردو [زيان] فقط براى مسيحيان فهميدنى بوده است, سيبس [كتابها را] 
به زبان عربى تقل كردند. بس مسلمانان نيز به استفاده از آنها يرداختتد و [در علم] 
ب هكمال رسيدند. 

در اين صنعت*15» بين آنها برجسته كسى است كه زبان [عربى] را بهتر أز همه 
بدائد”"" زيرا بديارى [زبان] بر [محتواى] كتابها احاطه مىيابد و با استقلال خود در 
آن [زبان] از آنهاكه دريارة إكتابها] برميناى تخيّلات داورى مىكنند و آنجه در آن 
نيست بهتصور درمى آورند ممتاز مى شود. او [امير] كفت: «مثل اين كه طاهر سجزى 7 
رادر نظر دارى؟4 ياسخ داد: «آرى بدخد!! لكن سختم كلى بوده است786, 

هتكامى كه عربها در بيابان مى زيستندء ملتى بى خط وكتابت بودند و براى جاودان 
كردن هر جيز» به سيردن آن در حافظه و قابيدن از لبهاة١‏ جشم اميد بسته يودند. 
ينابراين» شعر براى آنها ديوان دانش يا خاطرة روزهاى [رزم] و تُسَدِها شده بود واز 
أينرو اغلب به اشعارشان رجوع مىكنيم تأ اطلاعات و مدارك و شواهدى بهدست 


* +1 تررحمه اى. يو كرايعكو فسكىء 157 +0/, ظاهراً اشاره است به منظومة مشهور شاهنامه فردوسى 
كه در سال ٠ه‏ / ٠١16‏ به سلطان محمود اهذا شده؛ و به هزار و يك شب. قس. ]3/0730 1 
يأدداشت 1. ,012 عكناقكل 084 

175 يعنى محمود غزنوى. 

.١0‏ يعنى در يزشكى. 

ع!. من كان للغة أُشَدٌ هداية. 

170. مهيرهوف حدس مى زندكه اين ممكن أست أبوسليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجزى» يزشكار 
فيلسوف مشهور. بأشد كه در بغداد مىزيست [بس از سال 349 / ٠٠١1‏ دركذشت]. ممم 1 
يأدداشت ؟. فس. 58 على لتقاماع 20 كل بلا؟؛ صفاء 196 - 

88!. يعنى فقط يك طاهر سجزى را در نظر نداشته و نظرش كلى بوده.است. 

4 ترجمة مستقيم داز زبانهاء ‏ التلقف من الالسنة. 


الت ا ااا ا ل لي 0 
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آوريم وتوسط آنها مطلب را روشن سازيم. [اين اشعار را] اكر درست [بياوريم] براى 
هدف مورد نظر [بهكار مىآيد] واكر نادرست» آذكاه براى سركرمى بههتكام استراحت 
و رفع خستكى در كنار آبشخورى در كذركاءهاست. يا براى اطلاعرسانى به يكى از 
كسانى است كه كتابها را از بركرده' '' و آنكه بدكوش ايستاده وشاهد است؟ 7" در 
نفرتانكيز بودن عيب بىاطلاعى از نجه دركتاب است"؟' بهسبب آن كه به آن زياتى 
نيست كه كتابهايش را به آن زبان ناميدهاند. اكر در أين توضيح "7 ما را به دروغكويى 
متهم كتد يس حق داريم او رأ وأدار به اعتراف به نادانى خود سازيم. اما اككريس از أين» بأ 
شادى به يرسيدن و آموختن ببردازدء آنكاه أين امر بديارى خداوند [روى داده است]ء و 
اكثر جشم يوشيد؛ روى بركرداند و خرامان'٠‏ به نزد خاتواده بازكشت» يس [راهى] 
«آتش افروخته خداكه سر م ىكشد بر دلهاع*؟! شذه أست. 


فصل [9] 


أز دوران جوانى و بنا به طبيعت خويش و بهمقتضاى سن [خود] واوضاع و احوال» 
بيش از اندازه به دان شأندوزى اشتياق داشتم وكافى است تا شاهدى در اين مورد بياورم: 
در سرزمين ما [در آن زمان] يك يونانى؟؟! أقامت داشت و من دانههاء تخمهاء ميودهاء 
كياهان و جز اينها را [به نزدش] مىبردم و مىيرسيدم نامشان به زبان او جيست و 
[نامشان را] يادداشت مىكردم. اما “نوشتار بهزبان عربى را آفتى بزرك إست كه همانا 
تشابه شكلهاى حروف همجفت در آن و لزوم تمايز نقطهها و نشانههاى تصريف 


٠؟.‏ حاملى الاسفار. ترحمهً مستقيم «حامل كتابها». مهيرهوف مى بندارد كه منظور دوستدار كتاب أست. 
00 الى يأدداشت 7. 

١؟١.‏ اشاره است به قرآن كريمء سورة 0٠‏ آَيدُ 52: او القى السمع و هو شهيد. 

؟17. سمو فيها كتنبه. در اين جا متن كاملاً روشن نيست. در 8/05056: 57 نيز جند علامت برسش كذاشته 
شده است. افزون بر آن» همه اينها به سخنان همصحبت امير نسبت داده شذهكه بهعقيدهٌ ما درست نيست 
'؟17. نسخة الف او 172050014: الشفقة: بايد خوائد الشففة. 

5؟1. قرآن كريم: سور هله أيه '75. 

0 قرآن كريمء سورة +30 آيد عسبار 

١8‏ رومياء 


داروشناسى در يزشكى 1 


آنهاست كه اكر در نظر كرفته نشود؛ معناى خود را از دست مى دهد. حال اكر غفلت در 
تطبيق و اهمال در تصحيح بههتكام مقابله راءكه در ميان مردم ما عادى استء به آن 
بيفزاييم» آنكاه بود و نبود كتاب و حتى داتستن و ندانستن آنجه در آن أست» يكسان 
خواهد بود. اكر اين آفت نبود» آذكاه نقل نامهاى يوناني موجود در كتابهاى 
ديسقوريدسء جالينوس» يولس و أوريباسيوس كه به زيان عربى ترجمه شده كافى 
مى تمود. 157 أما هيج اعتمادى به إين [ترجمه]ها نداريم و از تغييرات در نسخدهاى آنها 
در امان نيستيم. 

مترجمان أين [كتابها] را خيانتى ديكر است يعنى: برخى از مواد داروبى راكه در 
سرزمين ما ياقت مى شود و براى آنها در زبان عربى نامى وجود دارد؛ بدون تغيير به همان 
زبان يوتانى بهجا كذاشتهاند» بهكونهاى كه يس از ترجمه نيز يه توضيح نياز دارد مأنند 
«كرقس كوهى)* أ «هويج وحشى)* 5 «زرشك» "2 «بزريشى) 07 و جز اينها. آنها اين 
[نامها] رأ به زبان عربى ترجمه نكردهانكه همجدان كه نام كتابهاى منطق «مدخل» 97 
«مقولات» "02 «عبارت» ١‏ و «قياس و برهان» 00 ترجمه نشده أست و درنتيجه تنفر و 


* 9؟1. ترجمة أى. يو. كراجكوفسكىء 157 780. 

؟!. الكرفس الجبلى. بيرونى مى خراهد يكويد كه در ترجمة عربى ديوسكو ريد و ديكر مؤّلفان. نام اين كياه 
به همان زبان يونانى (أوراساليتون «0060061/0) بدجا كذاشته شده أست. نك. ديوسكوريدف 1171 اع؛ 
قس. همينجا شمارةٌ عهى يأدداشت 16 

ة؟؟. الجزر البرى. در ترحمه عربى ديوسكوريدء 111 «ع: دوقس 86020 قس. همين جاء شمارههاى 
لاا نققة 

؛89٠ الزرشك. معمولاً بهجاى اين نام فأرسىء نام اتبرباريس بدكار مىرود. تك. شمارههاى 97و‎ .6٠ 
7” مولا “ا يادداشت‎ 

.9/ 111 قس. ديوسكوريدء 1 0307 119و‎ .1١١7 لحيةالتيس. نكل. شمارههأى 487 و‎ ..0١ 

101 المدخل. بدجحاى اين نام عربى كتاب. أغلب نام بونانى آن | يساغوجى [[/<0070ل13 ] به كار مى رود اين 
نام به مدخلى بر مقولات ارسطو فرفوريوس نوافلاطونى (حدود ٠‏ ميلادى دركذشت) داده شده أست. 
.١07‏ المقولات. اين كتاب را بيشتر بهنام قاطيغورياس [687/060*] يعنى, يكى از بخشهاى أرغنون 
أرسطو تقل كردءاند. 

؟10. العبارة. نام يونانى كتاب. يأرى ارميناس [77606/م* /م7:6] أست. 

00 القياس والبرهان. از اين كتاب ارسطو تيز بيشتر بدصورت |نالوطيقا [0*:##فهلدث ] نام برده م ىشود. 


ا داروشناسى در بزشكى 


سردى نسيت به آنها از جاتب دشمنان **' دوبرابر شده است. 

بين مردم كتابى دست به دست مىكردد يدنام ده اما نسخههايى از آن معيوب 
است وإصلاً قابل استفاده نيست. نامش نادرست است زيرا براى هر ماده ذكرشده در آن 
ده نام به ده زيان را بهددست نمى دهد. مسيحيان راكتابى است كه آن را بشاق شمامده1 
يعنى اتفسير نامها) 191 مى نامندء و آن به جهار نام '*' نيز مشهور است از آن لحاظ كه هر 
جيز در آن به زبانهاى رومى» سريانى» عربى وفارسى ناميده شده است. نسخداى از اين 
إكتاب] را به خط سريانى ١‏ يافتهام و در آن هيج عيب و نقصى كه موجب تصحيف 
كردد وجود ندارد به همين جهت بخش عمد آنجه در آن استء نقل كردهام. 

#كتا ب هايى نيز دارند كه آنها را لكسيقونات ؟١/‏ مىنامند و شامل عبارات نادر و 
تفسير كلمات دشوار است. كاهى كتابهاى جداكانه براى هر كتاب تدوين مىكنتد. 
لكسيقوئى براى جدولهاى اخترشناسى بطلميوس در دست من است: به خط سريانى و 
يس از آن عيئاً به عربى نوشته شده و سيس تفسير آن را بهدست داده است. من در 
جستجوهاى خود به اين كتاب مراجعه مىكنم.؟7/ دو كتاب راهنما نيز يافتهام: كتاب 
الحثسائش ؟*كه با تصوير [كياهان] توضيح داده شده است*؟! و كناش 1*7 
0. الخصوم. بدنظر مىرسد كه در اين جا منظور از دشمنان» متكلمان مسلمان اهل سنت باشد كه به 
نامهاى يونانى با بى اعتمادى برخورد مىكردند. 017058011 011 يادداشت . يبرونى در تحديد نهايات 
الاماكن (18) نبز جنين بحثى را بيش كشيده است. 
/01ا. دهنام ده نام فارسي. 
08ص بشاق شماهى نام سريائى. ابن أبى|مسيبعة الل نقد اين كناب 1 بشسقشماهى مىتامد. قس. 
00 8 يادداشت .١‏ مىدائيم كه حنين بن اسحق نيز فرهنكى بدنام بشاق شماهه يونيه بسوريا 
(تفسير وازههاى يونانى به سريانى) تدوين كرده است. و. رايت» تاريخ سختصر ادبيات سريانى. به 
تصحيح و تكميل بروفسور ب.ك. كوك فتسوف. ,716©: 191» ص 184. يادداشت 5 
4 تفسير الاسماء. 
.12٠‏ جهار نام فارسى. 
إفنة توضيح از 01 مدنومك بط .ع6 
١2‏ لكسيقونات از [«464:50] يونانى با بسوند جمع عربى. 
* 1817 ترم أى. يو. كراجكوفسكى. آل عمه-لادةه. 
18 كتاب الحشائش - كتاب علفها ‏ نام عربى كتاب ديوسكوريد. 
180. نسخمة الف: والمقسد» نسخة ب: «المفسر»ه +0 متن عربى» 18: المفية. 


18 كناش - «#مجموعهع. 


داروشناسى در يزشكم دل 


اوريباسيوس. [درآنها] دركتار داروهاء نامشان به خط يونانى نوشته شده است ومن اين 
[نامها] رابا اعتماد به آنها"؟٠‏ از هردو تقل كردهام. كر به جتين [نسخههايى] در ديكر 
كناش ها" نيز دست مريافتم, كار بهبايان رسيده بود. 

در دانستن نام يك دارو به زبانهاى كوناكون فايدةٌ بسيار است. بدياد دارم كه يكى از 
أميران خوارزم بيمار شد و نسخةُ داروى بيماريش را از نيشابور فرستادند. [نسخه را] به 
داروشناسان انشان دادند و آنها تتوانستند يك دارو [اشاروشده] در آن را بيأبند. تنها يكى 
از آنهاكفت كه آن دارو را در اختيار دارد. [اين داروى] بانزده درهمى رأ از او به ينجاه 
درهم [نقره] خالص خريدند. اوريشه سوسن؟7 را به آنها داد. آنها سرزنشش كردند اما 
اوكفت: «شما جيزى را خريديد كه اصل آن را نمى شناختيد مكر بداسم 09 

همه آنجه [در اين كتاب] آمده از راه [جستجرهاى] يادشده بعدست آأوردهام. اما 
آنجه نتوانستهام [روشن سازم] حذف شده است تا ندانستن آن مرا به نقلش از جايى به 
جايى ديكر برنينكيزاند. زيرا [ناتوانى] تمييز دادن'"» دو نيروى عامل از متخيله ٠٠"‏ 
اع ,١‏ نسخهٌ الف: ومرتوقابهاي 77028054 : «موثوقابها». 
مع١.‏ نسخة الف: بباقى الكتابين. نسخههاى ب. ب و 77028086 متن عربى؛ 10: بباقى الكتابين «أكر 
درست به [بخشرهاى] باقىمانده هر دو كتاب نبز دست مىيأقتم؛ آزكاء...». بايد خوائد بباقى الككنائيش. 
نسخخة فارسى» 4 الف: و اكر در بقيت كناشات مثل أن نسخه بهدست أمدى تمامت مقصوه در ... حصول 
آمدى. 
4ع أصل السوسن. نكن. شماردهاى ع١١‏ و 0/اث. 
.٠‏ جهلتموه من الاسم دون الجسم ترجحمة مستقيم: «نه از روى جحسم». فس. تحديد نهايات الاماكن 
ص 148: الاقتصار فيها على اسم دون جسم «[دانستن] نه جسم بلكه فقط نام كافى است». 
.١/١‏ نسخة الف: الانافة الثمئين افسدت من المتخيلة قوتيها العمليتين.. 
بهفهم درنمىآيد. محمد صدقى افندى كارمند كتابخانة ملى مصر و نسخهبردار دستانويس بكه مهيرهوف 


.. اين جمله تحريفشده استاو 


او را در خواندن متنهاى دشوار برتجربه مىداندء جنين مى خواند: لأنَّ آفة التمييز اقسدت... .كه ماهم در 
جاب حاضر أن را بذيرفتهايم (در نسخة فارسى ابن جاهاى متن حذف شده است). أما مهيرهوف از بيشنهاد 
ف. كرنكوف ببروى مىكند كه جنين مى خوائد: الانافة [على] الثمانين افسدت... «زيرا از هشتاد كذشتهدام؛. 
يده خراب كرده اسث؟ (07059054 60) و بر همين بايه نتيجه مىكيرد كه جرن بيرونى در سال 726 
هجرى متولد شده اسث. بس سال دركذشتش بايد بس از 87؟ مجرى [حدود ٠١0٠‏ سيلادى] باشد 
(:#بول/ا لاء يأدداشت 05). لكن تصحيح كرتكوف و بازنكرى در تاريخ دركلشت بيرونى بهنظر ما بىبايه 
أست. بافت متن [فقدان حرف ربط يا ديكر حروف كه جمله را با جملدهاى بيشين ربط دهدء افزودن 


«على:] ما رابه أين امر معتقد م ىسازد. وانكهى تاريخ تولد بيرونى يعنى سال 727 هجرى كه مهيرهوف أن 


جا 0 272 


عا داروشناسى در يزشكى 
يعنى جشمها ١‏ و كوشها را خراب كرده است. واتكهى انسان با جشمان سالم نيز از 
را در أينجا مأخذ قرار مىدهد. برباية ابن واقعيت معيّن شده كه بيرونى در سال +8٠‏ هجرى دركذشته 
است. بيرونى در سال 777؟ هجرى [اكتبر سال ١١8‏ ميلادى] فهرست آثار خود را تدوين كرد كه در 
دستانويسى منحصربهفرد به مأ رسيذه است و در ليدن (133, 5ا011©) نكهدارى مىشود. در اين 
دستنويس انزودهاى وجود دارد كه بهوسيلة غضيفر نسخهبردار دسدنريس صيدنه انجام شده است 
[نك. همي جاوص 17]. غضنفر درضمن مىنويسد: «در حواشى يكى از كتابهاى استاد اجل بدخط 
شاكردش مؤلف كتاب جوامع التعاليم ابوالفضل السرخسى. نزديكترين شخص و خادم محبوب وى 
جنين نوشته شده بود: شيخ حكيم رحمتالله عليه؛ در جمعه»شب دوم رجحب سال جهارصد و جهل 1١1[‏ 
دسامبر ٠١5‏ ميلادى] دركذشت. خداوند آرامكاهش را نررائى كردانده [+أهمام«مج). ص 7005011 
در 77059051 (/) و در برخى آثار ديككر: ٠‏ رجحب 550 / 11 دسامير 170]. غضئفر ادامه مىدهد: در.جايى 
ديكر باز هم يادداشتى به خطى ديكر وجود دارد: طول عمر مرد حكيم ابوريحان ببرونى ‏ طيب الله ثراة ‏ 
هفتاد و هفت سال قمرى و هفت ماه بوده. غضلفر با مأخذ قرار دادن اين دو مقدار معلوم ‏ تاريخ دركذشت 
و طول عمر ببرونى س از راه محاسبه معكوس؛ معلوم ساخت كه بيرونى در دوم ذىالحجة سال اعم 
هجرى [ ؟ سبتامبر 91/77 ميلادى] متولد شده اسث. اين ناريخ با اشاره خود بيرونى كه در بايان سال /59* 
هنكامى كه نهرست آثار خود را تدوين مىكرده» 80 سال قمرى يا 2 سال خورشيدى داشته است. تأييد 
موقو اليك صفحههاى 29/1 و 700000 الجماهر. 180]. افزون بر آنء غضغفر تاريخ 
دركذشت ببرونى را آأنجنان دقيق و مسلم مىداند كه حتى تاريخ تولد خود را نيز بر همين بابه ذكر مىكند 
[مىكريد كه بس از كذشت 185 سال بارسى از دركذشت بيرونى متولد شده است. 01:07016816: ص 
/]. بدين ترتيب؛ واقعيتهاى يادشده حكايت از أن دارد كه تاربخ واقعى دركذشت بيرونى سال ا 
8 أست و دليلى وجود ندارد تا در موثق بودنش ترديد روا داريم. اما جمله اشاروشده در بالااز صيدنه: 
غضئفر نمى توانسث متوجه أن نشود؟ زيرا او خود از آنء رونوشتٌ برداشته است. احتمال مىرود كه اين 
جعمله همانند بسيارى از ديكر جاهاى نحريفشده متن صيدنه براى غضنفر روشن نبوده است و غضتقر نيز 
در بايان دسسدنريس به أن اشاره مىكند [نك. همينجاء ص 11١1١‏ يا اين كه ينداشته اسث كه در أينجا 


سخن بر سر سن مشخص بيرونى نيست بلكه فقط اشاره به تقريبى بودن آن است تاكسالتهاى سنين يبرى 
را توضيح دهد. و سرانجام؛ ناريخ جدبد دركذشت بيرونى. كه مهيرهوف بيشنهاد كردهء با ترديد بسيارى از 
دانشسمندان روبسهرو شده است و أنها همجنان تاريخى راكه غضنفر معيّن كرده بكار مىبرند 
[58 مل ممقساء 13:00 ملي كراجكوفسكىء 197 9810؟ نيز نك. مقالهدهاى آ. ماسبنيون: و ف. 
مصينورسكى و ديككران در 1951 قلأتتلق بعتمنام؟ صمتاه ممع تومت أمدز8-لى نهصدمين سال 
دركذشت بيرونى نيز در سال 1988 بركزار شد]. 

11. دربارة نيروى متخيله نك. أبنسيناء له 178 

17. ببرونى جوان هنكام مشاهدة خورشيدكرفتكى به بينابى خود أسيب رساند. نى. تحديد نهايات 
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تاريكى شبكورى همانند ثاريك روشن ميان غروب و شب ”"» بىنصيب نيست. اما 
كوشها جيزى جز صداى ضربهها""' را نمى شنود و حروف كلمات را تمييز تمى دهد. 

كسى كه در جنين حالتى قرار دارد؛ در مقاصد خود بدون دستيار شايستهاى كه با مهر 
و نبكى: بدون كينه وضرر يارى رساندء از عهده برنمىآيد. زمان و مكان اجازه نمى دهد 
تاتعداد مردمان موصوف به اين صفتها زياد باشند. جه حاصل! فقط در موارد نادر جند 
تن از اين قبيل أز ميان مردم بسيار يديد مى آيند. 

آفرين بر يكى از آنها يعنى ابوحامد احمد بن محمذ النهشعى "كه از امثال خود با 
احاطه به زبان و آنجه با آن ارتباط داردء نيز با اعتبار در علوم نزديك [زبان] وافزون بر آن 
با تسلط در بزشكى كه باكار زير رهبرى [يزشكان] برجسته و مطالعة مجدانة كتابهاى. 
[مؤلفان] كذشته وحال [به آن دست يافته]» ممتاز است. اكر به فصلى ازاين كتابها يا 
نكتهاى در آنها اشاره شوده تقريباً در همه موارد جاى آنها را در اين [كتابها] نشان 
مى دهد. أو بهسان مجتهدى [دانش] خود را افزايش مىدهد. ادارهٌ بيمارستان به وى 
امكان داده است تا در اين كار يبشرفت كند كسى كه مشتاق كار نيك است واز دوروبى و 
انديشههاى نايسئد دورى مى جويد. 

او با افزودن آنجه در اختيارش است به آنجه من دارمء به وظيفةُ همكارى عمل كرده 
است. ببوسته مىكوشيد تا مطابق با زمان و مكان از آنها كه در داروشناسى سررشته 
داشتند بيرسد و سبس داروهاى ساده را به نزدم مى آورد تا من آنها را از روى ظاهرشان 
توصيف كنم. من دوكتاب ابوبكر رازى را در داروشتاسى و بدلها""! خواندهام اما سود 
كافى از آنها نبردهام. بس جيزهايى از محتواى اين [كتابها] را به آنجه نزد من كرد آمده 
بود. افزودم تا يادداشتهايى بيش از همه براى خودم بددست آيد و سيس براى آنها""١‏ 


الاماكن. ص ١/8‏ . 

1 بمثل الفحمة بين العشا والعشا بايد خواند الغسا و الغشاء. ب. كرائوس مس يندارد كه در اينجا 
احتمالاً جند واذه انتاده است. :012 85 

مقارع الاصوات. ,مده م5: عانامآ عمل معوهلطعكهة 5ل «ضريهماى جنك». 

ع/1. التهشعى. نسخة فارسى 4 الف: جنين كويد ابوريحانكه در تأليف اين صيدله رجوع در حل مشككلات 
به شيخ أبوحامد محمد بن أحمد البُهْشّفَى كردم. 

7. فى الصيدنه والأبدال. 

14 اين جأعا در 17058014 (ع؟) به كونهاى ديكر ترحمه شذه أست. 
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كه در علاقه و اشتياق بهسوى كمال همانند مناند» بدشرط آن كه باداشم را با اصلاح 
خطاهاء بى توجهى؛ غفلتهايى كه مى توان اصلاح كرد؛ بدعند. 

نمى خواهم از اين درجه فراتر روم و به ذكر نيروها و خواصى از داروهاء بهعلت 
كستردكى سخن در اين باره و دشوارى آن براى مثل منء ببردازم مكر شرايط مرا به ذكر 
آن وادار سازد. 

در تفسيم [موضوع]ء از ترتيب حروف الفبا ييروى كردهام نه از مقدار عددى؟"! آنها. 
زيرا اولى بين مردم مشهورتر است. سبسء در هر فصل حرف اول نام را در نظركرقتهام 
بهكونهاى كه كسره بيش از فتحه و ضمه بيش از كسره قرار نكيرد. براى اين كه بيدا 
كردن '* مطلوب را سادهتر كنم؛ از توالى حروف الفبا در حرف دوم نام نيز [بيروى 
كردهام]. اكر [وازه] «بزر» [تخم] يا «حب» [دانه] يا «حجر» [ستك] با نام مربوط شده 
واز آن جدا نمى شود مانند «بزر قطونا»» أنكاه «بزر» را در نظ ركرفتهام نه «قطوتاع” را 
ولى اككر تنها و بدون «بزر» ذكر شود؛ همان [نام] را ترجيح دادهام و «بزر» يدعنوان زائد 
[حذف شده است]. 

«رفتارها از روى نيتها [ارزيابى مى شوند] '8). نزد خداوند عمل [انجامشده] 
بدقصد نيكوكارى براى ديكران هركز بىياداش نمى ماند. او بهتر از همه به انديشههاى 
ينهانى آكاه است و از روى آنجه در دلهاست باداش مى دهد. 


4 يعلى نه بهترئيب ابجدء مائند آنجه مثلاً در كتاب ابنسينا عمل شده أست. 

8. نسخة الف: وبحوب» ]58/05805. متن عربى» /119: وجود. 

در نسخخة آلف بخشى از فصل هاى ب و ق افتاده و اين وازه در نسخة فارسى «قطونا» نوشته شده أست. 
انى. شمارة +830. 

187. تمام مجموعههاى روايات با حديث إِنْما الاعمال بالئيات أغاز مىشود. 


حرف الت 
.اءال؟ 


[اين] كياهى است كه با دارو ارتباط ندارد. من آن را بدخاطر همزهُ ممدود آخر يعنى 
«الف» ذكر كردهام. 

ذوالوّمّة كويد: 
«آء و تنوم كشائدش به خود؛ سيس بر سر راه 

سنكدهاى بيروذزده؛ جراكاه همدكونه غذا دارد.»" 

.١‏ در ديكر مجموعههاى داروشناسى نوشته نشده است. طبق ابوحنيفه 1 «أء ميودهاى سرح أسث», 
سرح 10:3 و5مصايةة وطقله0 يا *1 0118 لم0 ذنائع2]! است. نى. همينجاء شماردهاى ؟١1اى‏ 
0؟0. نسخة فارسى: وآء نبائى است كه مألوف اشترمرغ است.؛ همينكونه است در لسان العرب. 1 1. 

. تاج العروس» 1 76٠‏ اين شعر را جنين تفسير مىكند: اشترمرغ كه از جراكاهى به جراكاه ديكر 
هىرود» كاهى «آ؛ و كاهى «تنّوم» مىخورد و سبس به ستكدكها مىرسد. برايش هيج جيز نخوردئى در 


جراكاء وجود ندارد.» 


أبدارو١-؟‏ 
محمد زكريا مىكويد: [آبدارو] به ليف" خرما مى ماند؛ رنك آنجه بر ريشههاست» 
سياهتر از رنك ليف خرماست. شاخدهاى نازك شبيه كلآذين ستبل دارد كه به هم 
جسبيدهاند و مزه و بوى شديد ندارنك. 
.١‏ نسخة فارسى و 37/011655 1 ع: أبدار. در كتابهاى دسترس ما اين كيأه توصيف نشده أست. 


؟ الليف. 
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ل اباغلس ١‏ 
نبطىها أن را اباكيرا' مى نامند. برشى أز [بزشكان] مىكويندكه [اباغلس] بدرنك آبى 
آسمانى» راست رودة افتاده را [به جاى خود] برمىكرداند» اما بدرتك سرغ افتادكى آن 
را تشديد مىكند, 

.١‏ ابن نام درست نوشته نشده و حرف دوم بايد «نون» باشد (اناغلس)» زيرا اين ؟/2مبرم© يونانى 
اسث. ديوسكوريد 1ك //إ1؛ غافقى» 18؛ ميمون؛ ع١؛‏ 87[1875 1, 177. ظاهراً اين نوشتةٌ نادرست 
خبلى بيشتر از زمان بيرونى بهجا مانده است. در قانون ابنسيناء جاب رم (سال )١1097‏ نيز اباغلس نوشته 
شدهاست ‏ .5]©10 5 ابن مآ تأذمعكنة فأااقعةتنة است. ابنسيناء لاع؟ غافقى» 18؛ ميمرنء .١8‏ 

؟. اباكيرا. بيطار. /إ18 و 5 م ]5 اناكيرا. 


*. اباغورس 'و اباخورس 

در ثبت الاسماء ' حنين كفته مى شود كه اين ماده داروبى است و آن را بدعربى ذُبَحْ و 
ذُبْحُة " مى نامند. 

جالينوس مىكويد كه [اناكيريس] بوى كند و تا اندازهاى زنئده دارد. 

.١‏ در اينجا نيز اشتباهاً بدجاى حرف «تون» حرف «باء نوشته شده است» نك. شمارة .٠"‏ ابن 
م000 يونائي است (ديرسكوريد. 111 )١87"‏ عمل قللااء10 كزع ةهق؛ غائفي؛ 9؟!؛ ميمرنث ٠18؟‏ 
عيسى: 1 

ثبت الاسماء الادوية. 

بدعقيدة ابوحنيقه اين كياهى اسث كه ساقهاى شبيه ته و كلهاى زردرتك دارد و ريشسهاشس 


شيرينمزه شبيه هريج است. ابوحنيفه. ١81؛‏ علضك 907 


«. ابيغل '-شبدر 
اين داروى عربى است و ريشهاى كه به ريشه شنبليله مى ماند. در بهار مى رويد و به 
رطية يعنى يونجة ' تر شباهت دارد. شاخههايش برشمار است و در تخمهايش شباهتى 
باتخم هويج دارد. 
أين نام را نشنيدهام ودر حرف دوم أن مطمثن نيستم. 
.١‏ نسخة فارسى: ابيعل. كازرونى (08 الف) يبشتهاد مىكند الَنْفّل خوانده شود و بدنقل از الجامع 
مىكويد كه اين وأزه بعزبان يونانى بهمعناى «زيان شتر» (لسان الابل) أست. .81617 ع0١:‏ البعل؛ ابن سيناء 


حرف الف امل 


١ن‏ لثمل - عط مدمعغلومة صسفاضاطة. 


؟. القت نى. شمارة مع*. 


ع. ابزدبارا -؟ 
بهنظر مى رسدكه در اين [وازه] بيش از حرف «باء» خيشومى شدكى روى داده باشد؟ 
زيرا [نوشتار] أَمُرُدبار»' نيز ديده مى شود. رازى مىكويد: اين همان است كه در نزد ما 
جواهل" و در عراق امندر؟ ناميده مى شود. كياهى است شبيه كياه كبر با بوى تندو 
ستكين* و ميوهاش در غلاف است. 
ابوجريج مىكويد كه اثر آن شديدتر ازكاكنج و تاجريزى است. 
.١‏ نسكحة فارسى؛ ابزوبان. در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده است. 


؟. نسخة فارسى؛ آمُرْديان. 


0. نسخعة فارسى و تسخعة الف؛ الرأس. 


أبنوس ١-آبنوسء‏ درخت سياه 

[ آبنوس] دو نوع است» يكى از آنها بدرئك سياه است با زرده همانكونه كه در عقيق " 
وجود دارد. كاهى هردواين رنككها باهم بهصورت [لايههاى] يكنواخت امتداد 
مىيابند وكاهى نيز بدصورت ماربيج درهم مى روند. اين نوع را از كرانههاى زنكبار و 
جزيرههاى آن مى آورئد و بدزبان آنها مُنَيْكو” ناميده مىشود. اين درخت به درخت 
عناب مى ماند و تخمهايش به تخمهاى حنا. 

همانجا نوع ديككر بسيار زيبا يافت مى شود بهرئك سرخ لك ' در زمينة سفيد 
صندلى. تخم هايش به فلفل سياه مىمائد. آن را براى [تهيه] دستةٌ كارد و دو سر كمان 
بدكار مى برند. كاهى آن را «شوحط) مى نامند. اما اين آن «شوحط)* يست كه عربها 
كمانهاى خود را از آن مى سازند, 

در «سَفْر الملوك» يكى ازكتابهاى تورات» [كفته شده است كد] از جمله [هدايايى] 
كه از هند براى سليمان بن داود عليهما السلام ‏ آورده بودند» جوب رنكارنكى ' بودكه 
سيس از آن وسايلى براى معابد ساخته شد." بس إز آنه جنين جميزى به سرزمين 
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اسرائيليان نرسيد.* 

مفسران مىكويندكه اين جوب را به سربانى قيسوثا' مى نامدد و آن رااز سرزمين نسا 
كه در داخل جين قرار دارد"' مى آورند. مانتد مرواريد مى درخشدء تصويرهاى 
رنكارنك در آن ديده مى شود؛ بوى خوش از آن انتشار مىيابد'! وروى آب نمىأيستد. 

من فكر نمىكثم كه أين جيزى غير از آبنوس باشد و آن بر اثر يرداخت مى درخشد. 
تمام انواع آبنوس بدسبب ستكيتى خود در آب فرو مى روند و روى آب نمى آيتد. 
شباهت جوب عناب [با آبنوس] در اين است كه سدكين است؛ [در آب] فرو مى رود و 
دو رنك سفيد و سرخ در آن تركيب يافته استء وانكهى إين رنكها مثل أبن كه جسبيده 
به هم در خطوط مستقيم قرار كرفتهاند. شيشف "!كه هنديان يايهُ تابوتهاى خود را از 
آن مى سازئد نيز با آن [ آبوس] تفاوت تدارد. 

ديوسكوريد مىكويد كه در آبنوس هدندى جاهاى سفيد» سبز و ديكر رنكدها وجود 
دارد اما اين نوع توصيفشده نيكو نباشد. لكن ما [آبتوس] ديكرى جز سياه» زرد و 
سرخ رأ نديذه و نشتيدهايم. 

أبوحنيفه ديتورى در كتاب الشبات ؟' مىكويد: «ناك» "كه از آن ظرف جوبى 
مى سازئد» بلند نيست بلكه درختى تنومند يهرنكل سياه و زرد وكاهى بهجاى زرده سرح 
است. إين درخت در كذركاههاى كوهستانى روم مىرويد. انواع خلنج*' بسيار است اما 
أين نوع نيكوترين است. 

نوع ديكر آبنوس مانند قير سياه است بدون رنكهائ ديكر. آن را از وقواق كه از 
جزاير قمير است مى آورند. ساكنان وقواق سياهيوست|ند و بردكانى از آنها از بردكان 
ساكن ديكر بخش هاى قمير كه مانند تركها كندمكوناند وكوشهاى خود را سوراخ 
م ىكنئك 

أبن أبنوس سياه» مغز جوب است كه ببرامونش رأ كندهاند و أن سختتر از آبنوس 
رنكارتك و نيكوتر از آن أست *! 

ديوسكوريد مىكويد: محكوترين [أبنوس] حبشى"! است و آن سياه است وبه 
شاخ ترأشيده مى ماند. 


بيشتر خريدار دارئظ. 


در حبشه آبنوس وجود ندارد اما در كتابهاى يونانيان تمام سياميوستان"! [بهنام] 
كوش *! ذكر مى شوند و أكثر مترجمان آن را به جبشيان و هنديان *' تعبير م ىكنند. 
ديوسكوريد در جاى ديكر م ىكويد: بهترين [ آبئوس] آن است كه ازكوش مى آورند 


حرف الف شدلا 


وإين ناحيةٌ سند '" و سودان؟”'است و آن ماندد قير سياه است و از نظر ناهموارى به كاسةٌ 
لاكيشت مى ماند. 

سند هيج ارتباطى با إين ندارد و ته آنها [سنديان] آبنوس دارئد ونه هتديان. 

ساسم 5 و ساسب”" دو وازه براى يك مفهوم است. ابوحنيفه دربارة آن مىكويد: 
«برخىها أظهار مىدارند كه اين آبنوس است و برخى ديكر مىكويدد كه أن شيزة" 
أست». أو سيس إين ادعا را با اين سخنان رد ميكتد: «اين هر دو درخت براى [تهية] 
كمان عربها مناسب نيست. آن را از ساسم مى سازئد. كاسةٌ عربها بهنام اشيزى»*7 
مشهور است. اصمعى مىكويد: «شيز به جنان كلفتى كه از آن بتوان كاسه تراشيد 
نمىرسد"). درواقع نيزكاسة عربها از جوب ضبر"'كه در كوههاى سرات*' مى رويد 
[ساخته مى شود]ء واين كردواست أما فقط بار نمى دهد. سيس أين كاسهها بر اثر جربى 
سياه مى شوند و به أين ترتيب به شير" شباهت بيدا مىكنند. اين امكانيذير است. 
[عربها] ايتداكاسه از شيزئ نداشتند. معروف است كه [كاسه] ارتباطى با اين درخت 
ندأرد. 

بخش عمدةٌ درختان مَيْس 'آرأ در عمان مى يابيم. ميس درختى بزرك شبيه بيد است. 
هنكامى كه درخت تازه است بخش درونى [جوب] سفيد است و در ييرى سياه 
مى شود. ازإين درخت بهعلت تنومند بودئش ميز مى سازند. 

- )1١8 4 يونانى (ديوسكوريدء‎ 020061٠١ صورتهاى ديكر: انوس آبسئوس  هآ‎ .١ 
.هعمك1 تسمتوعحات ومعرمده0ا2: سراييرن» ١؟ أبومنصورء 88؛ أبنسيناء 81؟ غافقىء 8. اين عنوآن در‎ 
198-15١ عسوا م١٠ درج شده أست. ترحمةٌ روسى أن متابع عربى» 1ل‎ 

؟. اليجؤْع. عقيق -كانى با ساختمان لايهاى و لابهها به رنكدهاى كوناكون أست. الجمامن 18# 

+ نسخة الف: مُتيْكوء تسخةٌ فارسى: ميكوا. 

؟. بحمرة لكية: نك. شمارة 907. 

6. الشوحط - سآ 8نام الداموط 0:©918؛ عيسى» بركمة؛ الك آل 9؟7. قس. ماللهند 0١؟.‏ 


ع. خشب مصور: منظور بافت طبيعى جوب أست. 

/د فى الهيكل آلات. 

18 وكشتىهاى حيرام نيزكه طلا از افير آوردند جوب صندل أز حد زياده و ستكدهاى كراذبها از 
افير أوردند و يادشاه ازاين جوب صندل ستونها بدجهت خانة خداوتد و خانة يادشاه و عودها و بريطها 


براى مغنيان ساخت و مثل اين جوب صندل تا أمروز نيامده و ديده نشده است. قورات» كتاب سوم 


18 3 داروشناسى در يزشكى 
بادشاهان: باب دهم. آيدهاى 17-11: ص 6078 أقير نام سرزمينى افانهاى أست كه كويا در هند يا در نويه 
يا در افريقاى جنوبى قرار داشت. ع؟تاعلظ 8١٠ء‏ يأدداشت ”7. 

5. قيسوثا. فس. بربهلول: 1815,5: قسوثأء نسخة ب؛ قسشبوثا. 

111 يادداشت 7؛ در منابع عربى. آل‎ ,9١8 مملكة النسا التى فى داخل الصين. نك. 6ئناء1‎ .٠ 
بعجاى النسا  الناء. بربهلول. ,,8: هذا ما حملته مملكة سبا لسليمان لاجل بثاء البيت.‎ 

.١‏ احتمالاً به همين سبب در ترجمة عربى تورات (آكسفورد 14101 ص 0017) جوب آورده شده 
براى سليمان» «جوب صندل» (خشب الصندل) ناميده شده است. 

7. شيشف. ظاهراً اين همان شيشم يا شيشو - ناكلة فنه:ء0لة2 (كالداظ .)/8٠‏ 

31 أبوحليقه #ه ص 80-16 

15. كرم. ابوحنيفه دربارة تهية ظرف جوبى از تنه و برآمدكى درخت تاى در جاى ديكر نيز سخن 
مىكويد. نك. ابوحتيقب 5 صن /30. 

0. الخلنج. در فرهتككها خلنج را بدعنوان درختى كه از آن ظرفهاى كوناكرن مىسازند. تعريف 
نفضلان: ص 
١‏ اما منظور از خلنج در اينجا ظاهراً هر جوب سخت رادراه و از آن جمله جوب با رشتههاى سخت 
درهم بيجيده در بجهات كرناكون است كه در بخش زيرين تنه برخى از انواع نوس تشكيل مىشود؛ وكرنه 


معلوم نيست جرا بيرونى كه از انواع أبنوس سخن مىكويد اين سختان ابوحنيفه را م ىأورد. اين نظر يا 


مىكنئد. بسيارى از مؤلفان مى بندارند كه اين احتمالاً درخت توس و همجنين خلنك است. ١‏ 


سخنان ابوحنيفه نيز تأبيد مىشود كه در جاى ديكر مىكويد: «خلنج... هر ظرف ساختهشده ازجوب با 
خطوط رنكارتك است». (ابوحتيفه. 0/82 

.؟١0 قس. ماللهند‎ .١8 

1. الحبش, تك. فهرست نامهاى جغرافيايى. 

. السودان كلّهم. 

9. كوش. در ترجمة عربى ديوسكوريد أين وازه ذكر نشده است. كوش شهرى در نويه است. قس. 
عسوا حمل يأدداشت ١‏ 

.٠٠‏ بالحبشه و بالهند. اين سخنان بيرونى را در متابع عربى: 1ل 181 درست تقل تكردءاند. 

1. السئد. ممكن است بدمعناى استانى در باكستان غربى يا سندهى ‏ قوم ساكن همين استان ب 
اقل 1 

يعنى سياديوستان. 


“ال. اين قطعه در 2101056 1١4‏ همين جا بدبايان مى رسد. 


حرف الف 18 


زور الساسم .جم ومكداة قتعمعنالة10. عيسى. بلاع؛ ]8 #قلل مع. 

0 الشير. كنعلانا/؟: 1ل 0٠١‏ و عيسىء ,0/: شيز مترادف آبنوس أسث. 

ع؟. الشيزى. كاهى شيزئ بهمعناى عناب بدكار مىرود. #قك 11ل ١٠؟1.‏ 

/الا. مئن نسخدة الف تحريفشده است: ليس يبلغ من غلظ الشيز ان ينحت منه جفان. ابوحنيف. ؟. 
ص ؟٠و‏ تاج العروس. 37 +*: والشيز لا يغلظ حتى تنلحت منه الجفان. 

. الضبر ‏ «كردو وحشى»» نك. شمارة ١هع.‏ 

4 أبوحنيفهء ؟ ص 18 و #اضل #ع/17؟ نسخة الف: السواد. نسشدهاى ب و ب: السودان. 

.1ع1٠ نسخههاى الف و ب: الشينء بايد خوائد الشيزى. فس. ابوحنيفه. ؟: ص ؟١؛ 06هك‎ "٠ 

١‏ الميس .آ 5أله91ناة 001115 (عيسىء ,؟5؛ أبوحنيفه فرهتك. ص )2١8‏ يعنى داغداغان؛ درخت 
هن (اننتكوف). 


+ اب نالارض '١-(فرزند‏ زمين) 

ابوحنيفه مىكويد: ابنالارض بر بالاى تبهها مىروبد؛ ريشهاى دارد كه دراز نيست و 
آن همانتد بيخ مشك زمين " است؛ أن را مى خورند. 

يكى از رجال مشهور يونان داراى همين لقب است." 

.١‏ نسخة الف: اين عنوان فقط با دابن» مشخص شده و زير آن سه نام كه با «ابن» أغاز مىشود آمده 
است. اما ما هريك از أنها را جداكانه آوردهايم زيرا جيزهابى متفاوتاند. در نسخةٌ فارسى تمام اين نامها 
حذف شده ست 

”.كانه سَعْد. درباره سعد نك. شمارة 012. در ابوحنيفه 0غ و از آنجا در فرهتككهاى: #تتضكل 88و 
تاج العروس. 7 +كانه شعر «به مو شباهت دارد» آمده است كه بايد اشتباه شده باشد. زيرا تشبيه ريشة 
خوردنى به بيخ به حقيقت نزديكاتر است نا تشبيه آن به مو. 


؟. يعنى أو رأ «فرزند زمين» مى نأمئد. 


4. ابن دايه' -كلاغ 
أين -غراب [كلاغ] است. 
.١‏ دربارة منشأ اين نام نى. عدمك .35٠‏ 


18 داروشتاسى در يزشكى 


وسار-١ ابن عرس‎ .٠ 

[اين عرس] معروف است و به يونانى موغالى؟ [ناميده مى شود]. از صفرايش 
استفاده م ىكنند. 

بولس در ابدال "م ىكويد: صغراى ميمون ' جانشين [صفراى راسو] و صفراى راسو 
جانشين صفراى افعى عى شود. 

ل ماعط وأعموان؟ وسلرمنباط عقلزاعادسال؛ غائقفي. ؟١١؛‏ عممل لاما 

؟. (تفسم. امادر فرهتك يوان باستان به روسى. ص ١١١١‏ (0/041// سدعنوان موش كور 
(وناعضوتة عن6هة) تعريف مىشود. ديكران مى بندارئد كه اين موش صحرايسى است. غافقى؛ ص 037177 
يادداشت .١‏ ديوسكوريد» 1ك م١‏ راسو را بدنام عو توصيف مىكند. ابنبيطاره تفسير (17 ب): موغالى . 
ابنعرس است. 

الابدال. يوحنا بن ماسويه نيز اثرى مشابه دارد. نك. شمارة /309. 


.١١‏ شجرهُ ابراهيم (١‏ بنج انكشت)” 

مىكويند كه [شجرهُ ابراهيم] در نواحى بابل مى روبد و بزرك مى شود. بركهايش 
برشمار وكلهايش زرد خوشبوست كه (يَرّم)ناميده مىشود. ساكنان سررا [كلهايش] 
را مى بويد و با اين كار» خير و بركت مى طليتد.؟ 

.١‏ نسخحة الف. افزودن وازْهٌ «شجره: به ود عنوان» ترتيب الفبايى را نا اندازداي برهم زده أست. 

؟. اين تشخيص را به دلايل زير انسام دادهايم: .١‏ در ميمون: "اكفته شده اسث كه «شجرة ابراهيم» 
نام ديكر «بنج انكشت» - هآ ونااكف قنائئعة :77116 أست. نك. شمارة ١18‏ 1. در ابن بيطار» تفسير (/اب - 
٠‏ الف) كنته شده است كه اغنس 07006 (در دسثنويس اشتباهاً «اغيس» نوشته شده) «شجرة ابراهيم» 
أسثء و 0004 ديوسكوريد 1 1١١‏ همان مآ 5لا!85© 05ا2ق3 1/1165 أست؛ ميمون؛ 108؛ التكوف» 
“لم». ل «شجرة ابراهيم» ظاهراً ترحمة مستقيم «مرفدهة م: وسبدمثره يونانى > سآ كناكم كنامية جتعاانا 
استه للك الل 9و 

". البرم قس. لو لك لالاء 

؟. «شجرة ابراهيم»؛ «در قديم ثماد بىكناهى و باكدامنى بوده. انتكوفه 78176. قس. با كفت بيروثى در 
شمارة 41ا. 


حرف الف لديل 


٠١‏ أبهل' 

به رومى يروتانون و بروتون”. به سريانى بروثا” به فارسى بُْس و وُوْس' است زيرا 
«باء» و «واو» در آن [زبان از نظر تلفظ] نزديكاند و جاى يكديكر رأ مىكيرند؛ به هتدى 
اوهير است و مىكويئد هُوٌه”. سيبس دربارةٌ «هوه) كفته شده كه آن تخم كرجك است. نام 
عربى اين [كياه] عرعر*است كه همانكونه كه در فصلش كفته شده استء از آن قطران 
بهددست مى آيد." 

برس را به زابلى «ورس غنده)* مى تامند كه بهمعناى «مهرههاء كويجدهاى ورس» 
است و آن بهرنك سرخ مايل به سياه وكرد است بهاندازة ميوه سدر؟ و خيلى شبيه 
زعرور [زالزالك وحشسى]: بسوى تندى دارد» بوستش شبيه آلو و [بوشيده از] 
ب رآمدكى هايى است مانند آنجه روى مازو و ميو سرو وجوه دارد. هريك از آنها سنه 
هسعة جسبيده [به يكديكر] داردكه يك [هستةٌ تمام] بهنظر مى آيد. مزه آنها به مزه ميوة 
درخت سقر نزديك است. 

جالينوس مىكويد: جانشين [ورس] در معجونها"! دوجندان دارجين است. 

رازى مىكويد: جانشين آن براى جارى ساختن خون حيض و فساد جنين» به وزن 
برابر از دارجين سيلانى و همان اندازه از ميو سرو است. 

417 مآ عصاطدة كنمومتددال سرابيون. لا؛ اسومئصورء 917؛ ابنسيناء ١1؛ شاققى؛ 0؛ ميمرن؛‎ ١ 
عيسى» ب167,‎ 

؟. نسخحة فارسى: برماتون؟ يرنانى «ماامه (لالنلل 111 0)؛ ديرسكرريد 4 عل إ#ومل, 

؟. قلس #شك 11ل علا علا 

؟. قلس. 8ت اانا 1 7519 1ك 1117ل 

. «مخزن» :/٠١‏ أوهير و هوهير. 

غ. اين معمولاً بدمعناى مآ 0012100115 5نا6 06 انال أستط عيسى؛ ج1١1‏ 

لا نك. شمارة 884. 

.١‏ وُرْس غُلْده 

4 التبقة نك. شمارة 074 

.٠‏ المعجونات. 


18 داروشناسى در يزشكى 
00 ا 
١١‏ اثرج و اترنج ' 

عوام بهويؤه نيشابورىها نونج مىكويند و آن به سريانى -اطروكا؟؛ به فارسى - 
يادرنك" أمست. كسى كه قثاء ” را به فارسى خيار مى نامد» قثد* را در قياس بأ ترنج؛ خيار 
بادرنك مىكويد يهدسبب آن كه كوتاه و فشرده أست. 

حمزة اصفهانى مىكويد: آين وادرنك است بدمعناى «تابود مباد اين رنك» و بادرتكق 
يعنى «بايدار باد اين رنك». در برخى از نواحى أهواز آن را تُرْنك مى نامند كه صورت 
عربى ث برخاسته از آن است. 

ابوحنيفه مىكويد؛ مُتْك اترج است. برخىها اين كلام را [در قرآن كريم] جنين 
خواندهاند: وو آماده كرد برايشان متى ”2 وكفتهاند كه أين -اترج است. 

جاليترس م ىكويد: يونانيان [اترج] رأ به «سيب هديأ»” تعريف مىكتند همجنان كه 
زرد آلو را به سيب ارمنى»! تعريف مىكنند. اين تشبيهى دور و صفعى زشت است. اين 
[ميوهها] از نظر شكل به يكديكر نزديك نيستند وبه همين جهت آنها رااز روى محل 
بيدايش آنها تمييز مى دهند. 

در مصر [نوعى اترج] يافت مى شودكه همانتد خربزه به برشها تقسيم شده و خط 
بريدكى سبزردك است. در توصيف بزركىاش مبالغه مىكنند بهويزه جاحظ. حتى ادعا 
ميكتند كه أكر [جنين اترجى] ببن دو هم صحبت قرار كيرد آنها را از يكديكر يوشيده 
مىدارد. نيز در توصيف [اترج] كه در سرزمين زنج ديده مى شود. علو مىكتنذة 
مىكويند كه كاهى نيمداى [از ميوه] را خالى مىكنند و دو نفر با آن همجون قايق [از 
رودخانه] مىكذرند. 

أبوالحسن عامرى مىكويد: هم [اترج] مجدّر'' وهم [اترج] صاف'! هردو بر يى 
درخت استء ميوه مجدّركوشت ترش دارد و ميوءُ صاف كوشت شيرين. 

لكن آزمايش درستى إين [ادعا] را نمىرساند. همه اترجهايى كه از تبرستان 
مى آورند مجدّر است با ناهموارىها و آنهاكه در جرجان أست صاف و ضخيم: و 
كوشت هردو آنها نيز ترش أست. بين اترجهاى درشت تبرستانى كاهى جنان اترجى 
ديده مى شود كه اترج ديكرى در درون خود دارد. وانكهى كوشت آنها متفاوت است: 
يكى شيرين است و ديكرى ترشء اما بهياد ندارم كداميك از آنها شيرين است. كوشت 
شيرين؛ بيشتر در اترجهاى هند است. آنها نارنج را جتبيرى ‏ مى نامند. آنها را درختان 
[اترجى است كه كوشت ميوه] شان شيرين است وبا وجود اين [اترج] ترش بيشتريافت 


حرف إلف 1 
مئشود 
أبن رومى مىكويد: 
به درخت اترج مانى كه دليسند است همزمان 
هم ميوه وهم كل؛ دليسند أست شاخهها و بركهايش 


أبوائقاسم دينورى مىكويد: 
إترج مشكليوق همجون عروسك زراتدود 
در كار نارتج كرد همانتد كويى از سفن" زرد 
أبوالعياس مىكويدة 


يا نمىبيند أترجهاى جيدهشده برأى ما را 
صف اتدر صف همانتد آدميآن بهزانو درآمده 
جككجويان و إاسسبانشان كويى 
مسنظرة لاكيشتهاى ساخته از زر دأارند 
ابن طباطبا م ىكويد: 
أترجى كه برايت آوردهاند همجون سكة زر 
يدير و “اكتعتر «لتيجادفي 
نخواه اترج رأ زيما 
مى بينم وأرونهاش «كوج كردهاى» ابيا 
در شوش *' أهواز مادهاى خوشبو يراى بوكردن*' مشهور به يتجانكشت وجود دارد. 
أين اترج خشك شده و ير جين و جروك !! شبيه كف دست و أنكشتان است. بوى بسيار 


تندئ دأرد و أن رابه هر جاكه ممكن أست مى برند. 
أبوطالب رقى"' مىكويد: 
أازايرون زردإست وإز درون سس قيد 
خداى آسمانهاش در [جنين] كمال آفريده است 
بهكفادست دلداده خسته دورافستاده 
ماند كه مىشمرد روزهاى درد ورتج رأ 
بديهى م ىكويد: 
اترج زرد زيباى"!' مسا جنان آراسته خود را نزد دوستان كه كويى 
دستهاى زرين نشان دهد سيدى*” إزكوهرها رأ همكى خميدهائد (؟) 


0 داروشناسى در بزشكى 
[شاعرى] ديكر مىكويد: 
نكاه كن به صورت شكفتانكيزى 
كه كوبى آغئسته به شراب است (؟) 
بدنظر كار دست حسايكرى خطاكار مىآيد 


كه از ترسء كمرده برهيز از خطابى [تازه] 

[شاعرى] ديكر مىكويد: 

سيماندود و بر آن لباس زراندود عبير'" شده برخوردش غرورآميز 

جمع شده براكنده شده كوبيا 2 هزاركره بر جهرهاش برشمرى (؟) 

١ع[‏ ملعتم وتملتك ر مكوزم 01012 011505)؛ سرابيون» 2؟؛ ابومنصور. 0؛ أبنسيناء /8؟ 
غافقى؛ ١١؛‏ ميمون؛ 1. 

قإناماف مك 11ل قبل 

*. ظاهراً «بادرنكى» درجشده در فرهنك اننكوف (ص )٠١1‏ از همين «بادرتك» فارسى اسست. 

؟. القثاء. نك. شمارة 216 

«. القثد. فرهنكها أن را همجون «قثاء كرد؛ ترضيح مىدهند. ع#قك 7410؟؛ بيرونى در شمارة ولام 
مىكويد كه فئد يكى از نامهاى عربى خبار است. 

18 يعنى ترنج. 

/. در قرآنكريم (سورة 11 آذ :)6١‏ وَاْتَدَتْ لَهُنّ متَّاءٌ وو آماده كرد برايشان متكايى». اما برخ يها 
مىموانئد وَاغْتَدَتُ لَه شْكأ (لسان العرب. عد 20 ]؟ تاج العروس. 711 )1١0‏ ور آماده كرد برايشان 


اترجهاة. [سعدى جه شيرين كفته است: 


كرش ببيلى و دسث از ترد روا بود كه ملامث كنى زليخسا را] 


8. التفاح المائى . «سيب أبى»! نسخة فارسئى: اهل يونان او را «تفاح هائى» كُويند يعنى سيب أبى. در 
اين جا اشتباهى روى داده و بايد «التقاح الماهى» باشد كه با «مة['مم «ونمرةروال! ‏ وسيب مدياء مطابقت دار 
(مبمون. 1 يادداشت ١؛‏ ديرسكوريد؛ 1 177: ميديقا) زيرا نام مدديا با وارهُ ماه نقل شده است» غافقى: 
الجماهر. مع ؟؛ يادداشت لا؛ نيز نكل. شمارة ع91. 

4. التفاح الارمنى ترجمة مستقيم ##لهالاملريق ' «امارنا! يونانى» ميمون. 7375 در يأدداشت؟ 
ديوسكوريد. 3 ع؟1: ارمائيقا. 

٠‏ نسخة الف: المجلره. بايد خوائد المُجدَّرَة زيرا اين رازه اندكى بأبينتر به همين صورت تكرار 


مىشود؛ در نسخة ب نيز همينكونه نوشته شده أست. 


حرف الف 18 
.١‏ خود بيرونى أندكى بابينتر توضيح مىدهد: املس ملزر «سفت و صاف». 
7. تسكحههاى الف ب؛ ب: حتبيرى. بأيد خزاند جنبيرى؛ ]18 37284 891. 
1. سفن بوست زير و خشن كروكوديل و جز اينها. #الضك 11/0 قس. شمارة .08٠‏ 
8. اكر واه اترجة را #وارونه كنيم» يعنى آن را از جب به راست بخوانيم شُجِزْتا (كرج كردءاى) 
بودست م ىأيد. 
0. نسخة الف: بالشوس. بابد خوائد: بالشوشء 5ه لانا/ك 31 0/4؟. نسح ب: بأكسيؤّس (9). 


ع1. الشمامات. 
مُقَفّعَة نسخة ب: مققّعه ‏ «رنك زرده 

8, نسشخدهاى الف و ب: ابوطالب الرقىء تسخة ب؛ ابوطالب المزنى. 

9 يا: «زرين» ‏ اترجنا النضير. 

٠‏ تسخحة الف: يدراه نسخة ب: بَذراً دماه بدر (كامل)»؛ نسخة ب: بنودا ‏ «برجمها», 


.197/8 ماده خوشبوى زعفرانى. عهقكء‎  ريبع‎ .]١ 


أنه ١‏ انجير هندى 
ابوحنيفه ' مىكويد: اين درخت: بزركى است كه در سايهاش هزاران نفر مىتوائند 
جاى كيرند. همانند درخت عظيم كردو رشد مىكند؛ بركهايش شبيه بركهاى همين 
درخت است اما ميوههايش به انجير سفيد كوجك مىماند. تخمهايش نيز همينكونه 
[مانند تخمهاى انجير] است. مزهاى نايسند دارد اما كاهى آن را مى خورند. 
١‏ يا أفبَذ كه صورت كوتأهشدة أثابة است» لسان العرب. لك ١76‏ - مآ كلقضع[ةداق565 171005 عيسى» 
+1لى؛ بدويانء عاع1. 


أبوحنيفه 7 


0 أثل ١-نوع‏ ىكز 
درختى شبيه «كز» ' أستء آن رأ بهدهتدى برواه” مى نامند. فرق ميان ائل وكز فقط در 
اين است كه اثل بزركتر است و از آن بدعلت جنس برتر جوبشء فنجان و [ديكر] 
ظرفها م ىترأشند. 
١‏ مم0 كالقادء021 عشتهتهة1 مترادف .أطة17 1848ن210 كأ:قتة1؛ سرابيون» 7؟؛ غائقى. ع؟ 


ميمولء 8؟ عيسىء +لال[1 . 
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الطرفاء -كز سآ هلقع عاقةت:ه1؛ نى. شمارةً باعع. 
بَؤواه. 212415 18: برو  )01538(‏ بدطور كلى درخت كوجك يا جوان» أما تأماريكس ‏ جهار 
(535): همانجا 01؟. قس. انالك +80 


١‏ إِتُيد '-سولفيد انتيموآن 

*اين سنك سرمه" إست. آن را بهفارسى سرمه و بههندى كُْتَياجَن ” (؟) مى نامتد. 

داروشناسان اين نواحى * مىكويند كه بهترين [سرمه]ء خاكسترى تيرة* اصفهانى 
است كه در آن جشمكهاى درخشان و جلا ديده مىشود. سيس هراتى و يس از آن 
زروبى ”اس تكه دركانهاى زر زابلستان يافت مى شود ودر بى آن دَرامشى ”در [ناحية] 
زابلستان بدسوى رُخَّد و [سرانجام] سُفَلْيَنى*در نواحى جرجان است.* همةٌ اين 
إكرنهها] جز اصفهانى نمى د رخشند و يهرئك تيرهاند. 

دريارة [اثمد] مىكويند كه نامش از وار «ثمد»' استء زيرا بهمقدار اندكى يافت 
مى شود. بهعقيده من» اين مسئله شكل ديكرى دارد و أبن وجه تسميه را وازءشناسان 
اختراع كردهاند. اكر مىكفتدد كه بهسبب استفاده از أن بهمقدار تاجيز براى شم 
[أينجنين ناميده شده است]ح نزديكتر مى بود. !! نيزكفته شده أست كه آن را لاصف؟١‏ 
[درخفان] هم مى تامند. 

ديوسكوريد مىكويد و آن دركتاب ماسرجويه نيز وجود دارد ‏ قوىترين [اثمد] 
آن است كه اكر آن را خرد كنيم» خردههايش برق بزتئد و بدرخشند. آن تيغه تيغه است» 
زود خرد مى شود وكل و خاك ندارد. سيس مىكويد؛ [اثمد را] بدين طريق مى سوزائتد: 
آن را [روى زغال كداخته] قرار مىدهند تا ماتند زغالٍ كداخته سرخ شود و سيس أن را 
فى شوييد. 

[واه] كحل فقط با اثمد ارتباط ندارد همه جيزهايى راكه به كمك ميل روى جشم 
قرار مى دهتد, با آن مشخص مىكتدد. 

[شاعر] مىكويد: 

, جشمانت ورم كرده؛ اى على» كاش مى شدم 
حل از أثمذ ساييده براى جشمانت 
.١‏ اثمد ‏ كانى انتيمونيت» سولفيد انتيموآن +50,5 است. نام ارويايى سدههاى ميانه إن كانى 


تنافه 110 و :اناأطثاة أست؟ سرابيون» /17؛ أبومنصور. 57+ غافقى؛ 41١8‏ ميمون» 79 در أن زمأنها 


حرف الف 15 


سولفيد سرب را نبز بعنام «أثمد» و #كحل» بهكار مىبردند زيرا شكل ظاهرى اين دو كانى تميلى ثسبيه 
يكديكر أست. نك. كريموفء سرالاسرارء 21897 يادداشت 09ل 

؟. حجر الكحل. منظور از دكحل» معمولاً كرد أمادمشده از «اثمدع براى ماليدن ينه جشم استء 
سان العرب» 11ق 6١١؟‏ عدم 07 اين دو وازه را غالباً همجون مترادف به كار مىبرئد. دربارة كحل 
تى. شمارة ع8 

تسخةٌ الف: كرتياجن: نسخةٌ فارسى: كرد ياجن. اما 218/15 (85) اشاره مىكند كه سرمه ‏ أَنْيجَن 
أست. قس. غأقالك 78-7 

؟. متظور أيالتهاى غزنه و خراسان است. 

0. التقلس. 

ع. الزروبى. 

/ الدرامشى. 

السقلبتى. 

* 4. أين قطعه در عتناء81 (19) دج شذه أسلثت. 

5017 كمد جمع: يماد اندكى آب كه بس از باران در كودالها باقى مىماند. عههك‎ .٠٠ 

11 برخى أز يؤوحشكران مىيندارند كه «ائمد» عربى همان :088 يونانى؛ 8]16(883 لاتين است و منشأ 
أن (س. د. م. ى» مصر بأستأن و استيم قبطى است؟ ميمون» للا 

7 تسخةٌ الف: اللاصقة, كه بايد خراند اللاصف. تاج العروس» 7ل 0؟!: در آنجا كفته شده كه 
بدسبب درخشتدكى شود جنين تأميده شده أسست. 


11 قس. ديوسكوريف 07 ع8. 


.١‏ إجاص '-آلو 

إنجاص نيز [كفته مى شود] همانند اترج -اترئج و إجانه إنحانة [تاس؛ لكن]. 

مؤلف كتاب المشاهير م ىكويد: أين -انجاص با اصاد» و با «سين» است وأين توضيح 
إز روى قياس أست." 

[آلو را] به رومى دمسقيئئ "مى نامند» مىيندارم كه أين با دمشق ارتباط داشته باشد» 
به سريانى -حاحئ اكامئ ' نيز حوحانيثاث به فارسى -كردسياه” نزد مانام فارسى آن - 
آلو شهرت دارد كه با ره «سياه» تعريف مى شود زيرا زردآلوبا آن نام مشعرى آلورا دارد 
و آن رابا صفت زرد [از آلو] تمييز مىدهتد و به إين ترتيب مى شود زردآلو وآن يك - 
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سياه آلو. 

ساكتان بلخ هم انواع [آلو] را غِنْجَار" مىنامند. آلو ممكن است كرد دراز زرده 
سرخ و به ديكر رنكدها باشد. آلوى زردرنك از نظر نيرو بر آلوى سرخ برترى دارد. آلوى 
درشت سفيد و شيرين را در عراق شاهلوج مىنامند كه برترى آن رااز ديكر انواع 
مى ستايتد و اين ظاهراً إشاء آلو است. 

مأمون* مىكويد: «شاهلوج» طبع را آذكونه كه [آلو] سياه كوجك ترم مىكند نرم 

نوع سرخ و شيرين [آلو] در زبان ما'! بهكونهاى ناميده مى شود كه معناى آن در 
ترجمه «دلهاى مرغان»١١‏ أست. 

أبوالخير الحسن بن سوار معروف به ابنخمار [نوع] دمشقى را در برابر ديكر آلوها 
برتر مىداند درصورتى كه در اين نواحى [نوع] قومسىء بخارايى و بستى را برتر 
مى دانتد. 

م ىكويند كه در دمشق ألويبى وجود دارد كه شكم را مى بندد. آن را بهرومى 
ققوميلاس مى نامتد يعنى لأسيب خرس)7. 

جاليتوس مىكويد: نمىداتم جرا رأى ديوسكوريد بر ابن قرار كرفت كه آلو «مشقى 


[شكم را] مى بندد وما آن را مليّن يافتيم. 
رازى آلو قومسى را مى ستايد, آلو تبرستاتى كه [رازى] از آن نام مىبرد» سيشق؟١‏ 
أسث. 


بين انواع [آلو]» كوهى نيز يافت مى شود كه يكى از آنها سرخ است» آن را م ىيزنده له 
م ىكنتد واز آن قر صهابى شبيه جراق*' تهيه م ىكتند و به شهرهاى كوناكون مى برند كه 
[از آنها] در غذا و در مُرّوّرات *! براى بيماران [استفاده مىكنند] و آن بسيار ترش است. 

حمزه نيز م ىكويد كه «نيشهآلو»'! ‏ آلو تبرس تانى است. يى [نيع] نيشق» زرد است» 
از سرخ بزركتر و ترشىاش كمتر؛ اين [آلو] بستانى است. 

يلك" تيز يكى أز أين انواع است به بزركى ميوه سدر و بر دوكونه است -يكى از آنها 
خيلى سفيد ماندد شير و ديكرى سرخ روشن است. در هر دو كونه [مزة] شيرين غلبه 
دارد. هردو آنها را نزد ما آلوجدة! مى نامند و درخت را برود. [درخت] بسيار محكمى 
أست و آن راكنار جوى "'' باغها مىكارند. [أين درخت] بهسوى كذركاه آب خم مى شود 
أما آن را نمىبوشاند و به اين ترتيب از ورود حيوان'' يا انسان به باغ جلوكيرى مىكند. 


حرف الف نذا 

ميوه [برود] به تلك سرخ مىماند, اندكى بهن استء از درخت آويزان مى شود 
ترش و شيرين است وكاهى با نوعى تلاخى همراه است. از نظر آبدار بودن با ئيشق تفاوت 
ندارد. 

تسيركاران”” از شاخدهاى اين [درخت] استفاده مكنيد [شاخدها] يهرتئكق 
سرخاند .به اين طريق: يوست [شاخهها] رادور تا دور" جدا كرده درمى آورند و به دور 
تير از نوك -حدود جهار انكشت»؛ مى ييجند. اين كار را بئا به رسم و سنت و براى زيبابى 
انجام مى دهنك نه براى فايدهاى. 

تيركاران بخارا اين [درخت] را «محلب» مىتامند زيرا هسته [ميوه] آن يا هسته 
[محلب] تفاوت ندارد كه كاهى نيز براى دود كردن"؟" بدجاى آن بكار مى برتد. 

توعى تلك وجود دارد كه هتكامى كه مى رسد؛ رنك سبز آن با رنك زرد درمى آميزد 
وكاهى نيز جاهايى برق سرخ درمى آيلد. مردم جرجان و تبرستان: آن را سيم تلوة” 
مى نامند و أن ترش و شيرين و خوش مزه است. 

بهترين آلو در اين سرزمين را از بست مى آورند و آن را كُدْمَشى *' مى نامند. اكثر آنها 
جفت جفت أستء دوتا دوتا به هم ج بيده است» بسيار كوشتالو و يرآب و اتذكى 
ترش وشيرينمزه است. 

مردم اندلس آلو را عين البقر'" مى تامند, 

ابوحنيفه م ىكويد؛ اجاص از كياهان سرزمين عربهاست. مردم سوريه كلابى را 
[اجاص] و آلو را عين البقر و مشمش "' مى نامند. 

سيس درباره «عين البقر» مىكويد: إين لقب انكور سياه است أما نه سياه قيركون كه 
حبههاى درشت دارد و تقريباً شيرين نيست. اين يكى از انواع انكور در سرات أست. 

اين انكور را بدزبان ما آنكونه مى تامند كه در ترجمه بهمعناى «جشم ورزا» است و آن 
را [نزد مأ] فقط براى سركه بكار مى برند. 

.37 أبنسبناكء 74؛ غافقى ١٠١؛ ميمون؛‎ ١1 مآ معناقع م00 كدووعط؛ سرابيرن: 707؛ أبومتصورء‎ ١ 

3 هوتخريج متجسء آخرين وازه مبهم است؛ ممكن است مُتَجَنّس ياشد. نسخة ب مىخوائكة 
معروف. 

نسححة الف: دمسقينى من ت«معديعة يونانى» ]2 ,قل 189. نسخة فارسي: دمسقيئون. 

؟. نساخةٌ الف: حاجى أكامى. نسخمةٌ فارسى: حاجا اكاماء يايد خوائد جاحى اكامى -قس. 111 «دقانك 


1 


19 داروشناسى در يزشكى ١‏ 

0. حوحائيثا ‏ فس. مك 1آل عم1. 

ع كرد سيأه. 

/. نسكمة الف: الفنجار. غنْجار در فرهنكهاى فارسى بهمعناى «باكونههاى كلكون» أست؟ ومع !انام 
:27١ 1‏ غتجال ‏ حركونه ميو ترش. 

8. شاهآلو, 

5. نسخة الف: المامرن. 

.٠‏ بلغتناء بيرونى زبان مأدرى خود يعنى خوارزمى را در نظر دارد. 

.١‏ قلوب الذّجُج. نسخة فارسى مىافزيد: يعنى دلهاى ماكيان. 

+١80 نسخة الف: فقوميلاس» نسخة فارسى: ققوميلاس - 018304110«7* يونانى. ديوسكوريك كك‎ ١7 
217 ميمون»‎ 

تفاح لذب أما «0/زتنزن0#+ بهمعناى «سيب فاخته» أست و اكر بخوانيم «610إم+0+ - وسيب 
بأهسته؛. تئوفراست.ء ص 017. تسخة فارسى: يعنى سبب [سيب] دارومعده (9). 

*1. النيشق. نسخة فارسى و 17011655 1ل 0 : نيشو؛ محيط اعظم» لال :18٠‏ نيشوق. 

.١0‏ جردق از «كزده» فارسى و بدمعناى «نأن كرد» است. 6مك ل8ه+. نسخة فارسى: بدشكل تأن تنتى 
إنارى!. 

ع1. مزورات جمع مزورء -غذابى كه از غلات و سبزىها بدون كوشت تهبه مىشود 1202 كن ازع 

.١/‏ نيشهآلو. قس. 3/015 1 ى؟١؛‏ 2027ل 11 967: نيشو و نيشهآلوى 

8 التلك ‏ آلوجه. نك. شمارة .1١04‏ 

4. نسخحةٌ الف: الوعحه. نسخة ب: الوكحه. ظاهراً بايد خواند ألوجه (آلو كوجكى). 

٠‏ نسخدهاى الف ب» ب: نزع بايد خواند تُرِعٌ جمع مُرْعَة (جوى. كانال). 

1 نسخحة الف: حيران» نسخههأى ب و ب: جيران: بأيد خوانذ حيوان. 

؟؛. السَهامون. 

لال نسخية الف: تقشيراً لوبياً: نسخة ب: تقشير اللوبياء. 

؟7. قس, أخر شمارة 419/0. 

0 سيمتلو. 

ع1 نسخة الف: كُرمشىء نسخة فارسى: قوسى. شايد قومسى -نك. بالاتر؛ در اين صورت كرمشى رأ 
بأيد كومشى خمواند. 


لال يعنى «جشم كاو»ء ميمودء 17: عيون البقر. 


حرف الف 1 


4ل نسخحة الف: اينجا أندكى تحريف شده أست» ترجمه أز روى نسخحة فارسى و ابوحنيقه 54 انجام 


اشده أست. 


4. أخي روس ١‏ «(كند م دشتى» 

اين -كندم دشتى ” است كه كشت و درو آن متداول نيست. 

١‏ أين» احتمالاً آوانويسى 2560© يوانى ‏ «كادريزهء بوست ميوهها و غلات و از أبن قبيل جيزهاى 
بهدردنخور أست). بربهلول» م0١‏ . طبق 771011655 ( لل 0/5 أخيروس همان أخينوس أست و اخينوس رأ 
برخى از يؤوهشكران بهعنوان كل استكانى ع .طاط1ه #تماكستكددصة؟ قانتمدمصت) (ممطاد80 جالينوس) 
تعويقك نواعتن علدو يا 


؟. القمح البرى. 


4 آذربوية!' 

اين بدرومى طالون؟ استء آن را أطروكيا" [نيز] مىكويدد و ريشهاش را لَنُطَفُودُس و 
لَنْطَفودِيون ' مى نامتد. به سرياتى عرطنيثا” و ريشهاش عَقَارادٍ عرطنيثاست. 

آن جيزكه نزد داروشناسان [يه اين نام] معروف است؛ يدفارسى بلال” ناميده 
مى شود كه بدشكل معرب فلار" درآمده است. آن را «كليم شوى6* نيز مى نامند زيرا يشم 
را سفيذ مىكند. به همين سبب ريش هاى سفيد را با آن مى شويند. 

ابوالخير در حاشية كناش يولس نوشته اس تكه اين -ريشة زعفران استء اما من فكر 
نم ىكتم كه درست كفته باشد.ة 

.١‏ نسخههاى فارسىء بء كازرونى (4* ب) و 1655نالا: 4 7+ در نسخههأى ألف و ب بهصورت 
تصحيفشده وآذريونه». منابع بارها آذريون را با أذربويه اشتباه م ىكنند (نك. بدعنوان مثال» ميموث» 00)! به 


همين جهت كازرونى (58 ب) بهويؤه تأكيد مىكند: #من مىكويم: آين دارو [ بعنى آذربويه] غير از «أذريون» 


أست كه بءفارسى «أذركون» ناميذه مىشود»؛ نك. شمارةُ ١١‏ .آذربويه.سآ تمتلقاءمملهمء! عمنتاومم1 
أستء أبومنضورء 7ا؟؛ عيسىء 41١/8‏ #افكء 4 784 ديكر نامهاى روسى رأ نك. انتكوفه ,19٠‏ 

طالون ‏ «مقم» يونانى .4 ,افك 705. 

جد أطروكيا (9). 

*. ليطفورس و ايضاً ليطفورين» نسخه فارسى: ليطوفورس: ليطوقورن بايد خواند لسطفودس» 
لنطفودين - «080700:0ع1 يونانى. ديوسكوريد» 111 ١ه؟؛‏ لل ل 84ا؟ شكل «ملم مجم دمع نيز 


ع1 داروشناسى در يزشكى 
ديده مىشود نكى. همانجا. 

0. عرطنيثا. اين وازه سريانى بيشتر بهمعناى سيكلمن ارويابى (مآ #تاءةدمدء معتمواءت. كل 
تكونسار (بخور مريم) بهكار مىرود؛ أبنسيناء 017؛ ميمون: 507+ #اثلك لك 784. قس. شمارة هوي 
يادداششت ؟. 

ع. بلال. قسن كمعالت ل ع70ا. 

/. فلار. نك. شمارة 40 أين بيشتر ممكن است شكل عربى «بلاره بأشد قس. 675لاتاتك ل ع7 

. كليم شوى. بهفارسى يعنى «أنجه با آن فرش زا مى شويند». 

5. بس أز أين ديكر روشن ني ت: حكم أوحكى و نسخه ب ييشنهاد مىكند بخوانيم ولا حَكَمَ 
أوحكى بالحق. 


٠‏ آذريون '-كل هميشهبهار 

برطبق آنجه مىكويند؛ اين حَنْوَة است كه در سرزمين اعراب [يافت مىشود]. 
شاعران هم از «حنوة» و هم از «آذريون» نام مى برند و مىرساتئد كه آينها [جيزهاى] 
متفاودتإند. 

«آذريون» يكى از مشهورترين كلهاست» جشم از أن بدمراتب بيش از بينى بددست 
مى أورد. 

نام فارسى عربى نشده آن «أذركون»' است يعتى مانتد تكن مى د رخشد. 

ا 5أل01238 001670018)؛ ابومتنصون "1؟؟ أبنسيناء 8١؛‏ غأققى» 00؛ ميمون» 00. 

7 أذركرن. كعالداك 1 +1 


١‏ آذان الفأر '-كل فراموشم مكن 

حبيش و ابوجريج مىكويند: اين علفى است كه با بهن شدن روى زمين مى رويد. 
ساقههاى باريك دارد» هر ساقه سهيهلو است. بركها كوجكاند شبيه كوش هاى موش 
كه نام خود را إز آن كرقته است. مزه شديد و بو ندارد. در باغها ودر سايه مى رويد. به 
همين جهت ديوسكوريد آن رابه سايه نسبت مى دهد كه جزء لاينفك أين وأذه أست.* 

أوريباسيوس آن را بهيونانى اناغليس " ناميده است. 

دربارة كلهايش مىكويند كه لاجوردى است و دربارة تخمهايش [كفته شده] كه 
شبيه تخمهاى كشنيز [محبوس] در غلاف سهكوش است و اين كه برستوها آنها را 


ترف القت لط 


مى خورند. باز هم [كفته شده] كه شيرابهاش بوست را زخم مىكند. لكن نيرويش را به 
سردى و ترى نسبت مىدهتد و جنين [مادهاى] زخم نمىكند بلكه سوزش را تسكين 
مى دهل. 

اما برستوها ازكرمها و [همجتين] از يشهها و ديكر حشراتى كه در هوا برواز م ىكتند 
تغذيه مىكندد نه أزكياهان و تخمها. 

أطيوس إمدى مىكويد كه اين علفى است كه يا آن شيشه رباك مىكنتد. ' أمأ اين طور 
ئيست زيرا جالينوس مىكويد كه تيرويش همانند نيروى علفى است كه با آن شيشه را 
باك مىكنند زيرا جوهرش آبى و سرد است. اين نوع ياك كردن غالباً بهسبب ويؤكى 
[ماده] صورت مىكيرد. ما شيشه رأ با مواد بسيار خورنده و تلخ ماتند قلى [كريدات 
يتاسيم] و آهك باك كردهايم. 

أو [جاليتوس] در كتاب قاطاجانس مىكويد: نيروى «آذان الفار» از لحاظ سردى و 
ترى هماتئذ لبلاب است. 

رازى مىكويد: اين علف نزد ما به اين نام معروف نيست. [يزشكان] در اين كه آن 
براى فلج عصب صورت” مفيد است» هم رأىاتد. اكر عصارهاش بوست را كرم م ىكند» 
آذكونه كه ابوجريج مىكويد؛ بس * بهمعتاى آن أست كه آنْ سرد نيست. 

اما بتدار برخى إز مردمان در اين باره كه [آذان الفار] «مرزنجوش»)*است؛ و أن“ خطا 
و خيالبافى [مبتنى بر شباهت] اسم است» زير! «مرز-موش» است"* اما اين [آذان الفار] 
«مرزتجوش» نيست. 

8+ كوش هاى موش: احتمالاً تربحمة مستقيم 0056 00م يونانى أسته غافقى: 490 .21 ,لاتفك‎ .١ 
تعريف دقيق اين كياه دشوار أست. در منابع اشاره م ى شود كه انواع كوناكون 050115 أستث؟ أيومتصوره‎ 
13917 1 ؟؟؛ أبنسيناء /ا؟؟ غاققىء 7-15؟ #للك‎ 

”.و ذلك من لوازم اللغة. ظاهراًء مؤلف مى خواهد يككويدكه نام بونائى اين كياه معناى «سايه» را در بر 
دارد. درواقع نيز يكى از نامهاى اين كياه «السينى» أست كه ديوسكوريد (7ك )/١‏ دربارداش مىكويد: 
«السينى. برخى أز مردمان أن را موئوس اوتا [©80 4006] مىنامند و معناى موئوس اوتا در زبان يونانى 
«كوشهاى موش» [آذان الفار] است. از آنرو به اين نام [يعنى السينى] ناميده شده ست كه در سأيه و در 
بأغها مىرويد». نام يونانى «السينى» (686077) لز ج060 (بيشه) م ىآبد. قس. غائقى. 36 يادداشت 7. 

أناغيس (04444/*© يونانى). نك. شمارة 7. 

؟. حشسيشة يسجلى بها الزجساج. دربارة شسيشه تك. شمارة ع8؟ و دربارةٌ «علف شيشم 


ليلطا دأاروشناسى در يزشكى 
#حشيشةالزجاج ‏ شمارة 581 
د. اللقوه. دربارة اين بيمارى نك. ابنسيناء 11ل ج 01 .3٠‏ 


ع. المرزتجوش. نك. شمارة 941 


“ل در حواشى نسخعة الف نوشته شده أست. 

8. نسخة الف: فان مرز هو الفارء در نسخةٌ ب اين جمله مفهوم نيست و بهصورت فان ثم زمر الفار 
تغبير يافته اسث. در اينجا بيرونى مى خواهد بكويد كه هرجند كه «آذان الفاره عربى و «مرزنكوش» فارسى 
(مرزنجوش شكل عربى شدهاش) بدطور يكسان بهمعناى «كوشهاى موش» استء اما عيئاً يكى نيستند. 


7 إدْخِر ١‏ -كوركياء 

ازكلها [مُقَاح] آن نيز استفاده مىكنند كه با هم نام برده مى شود. فقّاح از تُفَمّح 
مى آيد كه بهمعناى شكفتن و شكافتن كل ' است. بنابراين» كل همان «فقاح» است. 

حمزه دربارة فقاح مىكويد: اين» زهر [كل] كشيده و دراز است اما زهر» آن جيزى 
أست كه دركياهان معطرء نيز بدون ساقه وجود دارد' و غنجة كلهاى درختان بيش از 

ابن دُرَيْد مىكويد: «فقاح» كل كياه' است, هركونه كه باشد. 

«اذخر» را بههندى سوندهى* و كلش را كندبيل ” مى نامند. 

ابن بطريق مىكويد: نام عربى آن نجم "است و اين أَغْرُسْطِس"است. 

داميروران آن را كوركياه؟ مى نامند كه بهمعناى خوراك كورخر'' است. 

حلفا را بهزبان سجستانى كِرئّه مى نامند» اذخر _كرته دشتى ١‏ است. زيرا [اذخر] 
نوعى حلفا با ساقه باريك و كوتاه و ريشه زير خا است. ساقهاش بهنتر از ساقة 
كؤلان"' اما غدههايش كوجكتر است. غنجههايش به [غوزه] رنكارنك بوته بنبه"" 
مى ماند و شبيه غنجههاى نى است. ساقههايش بدعنوان جارو بدكار مىرود رتكشان 
سرخوش است. بوى خوشى دارد و به همين جهت زذها آن را براى دود كردن بهكار 
مى برئد. اكر آن را همراه با مصطكى بجوند؛ مزهاى شبيه مزه ميخك احساس مى شود. 

جالينوس مىكويد: نوع باتلاقى [اذخر] نيز وجود دارد. 

بنا به كفتة اوريباسيوس و رازى؛ بهترين [اذخر] آن إست كه تازه باشد داراى 
كل آذينهاى بسيار با بوى خوش و سرخوّش. هنكامى كه مى شكفند ارغوانى مى شوند و 
اين [رنكى] به بتفش شباهت دارد وكليركهاى مالشدادهاش در كف استء زبأن را 


حرف الف لحن 


15 يا 
مى سوزاند و سيب درد مى شود. 
١‏ مآ قتتط)2قم8006 00ع5000ل0ضهء سراييون» 44 ابرمنصورء 0٠؛‏ أبنسيناء لا؟ غافقى: ؟؛ ميمون» 


ع الثويي 

والرياحين والنجم. 

؟. فغو الشجر. ترجمه مستقيم «كل درخت». 

ن. نسخة الف: سُوَئْدَهَى. 1815 707: سونُذُْهى  )502006(‏ خوشبو. 

ع. كندبيل؛ مخزن؛ 41-41 و نسخة ب؟ نسخة ألف: كنزبيلا. 

/. النجم - نام ديكر ثيل يعنى موْعْ است؛ نك. شمارة 178 ميمون» 701 

. نسخة الف: اغرسطسء نسخة فارسى: اغروسطس 600054 يوناني؛ ميمون؛ 701. 

4. نسكمة فارسى: كوركياه. نسخحة الف: كوركيا. 

٠‏ رَغْى العَثر. 

.١‏ كرتةُ دشتى يعنى «كِزْنّه خودروء وحشى» نك. 655 |انالا: 1ل 2117. نسخذ ب: كَؤله, 

.١‏ ياكولان ‏ نام ديكر «أَسَل»؛ ابوحنيفه. 77. نام معمولى اسل مآ 5ناان6ة قناعتزنال يا قتكتانال 
]205 قناء1أ83 است؟ 90 ,ولا ؛ ميمرن؛ ١و‏ ر الا. 

“. القطن. القطنة المنقشة ‏ مآ 1اناععةط2ع2 3زناامزك005 ؛ عيسىء ١14,‏ 

15 نسخة الف ادامه مىدهد: «در جرجان روى كوههابى كه بين أنها قلعه جَناشك قرار داردء كياهى 
است كه بركهايش شبيه بركهاى خس [كاهو] است و مزه معطر [مطبوع] دارد. أن را «اكوزن ثل» مى نامند. 
همانند شاهدانه [بنك] مستىآور است. سبس دربارة خاصيت سكرأورش مىافزايند كه [مست] سخنائى 
راكه هنكام كندن اين [كياه] بر زبان رانده [تكرار خواهد كرد]». همه اينها در تحريرى ديكر در شمارة 95٠‏ 
كه از كوزنكياه سخن مىرود آورده شده است. ظاهراً شباهت شكل «كوركيا» و «كوزدكيا» به اين 
جابهجايى متنها انجاميده است زيرا مطالب بالا هيجكونه ارتباطى با كوركيا ندارد. اين قطعه در نسخخة 
فارسى وجود ندارد. نك. شمارة 870 


“ال. أذن الحمار '-«كوشخر)» هوهجوبه 
ابوحنيفه مىكويد: بركهايى بهبهناى يك وجب دارد؟ ريشهاش از هويج بزركتر و 
بهاندازه يكى ارش إستء آن را مى خورند و آن شيرين است.” 
.١‏ دولل ١.1‏ : إذانالحمار ع0نا50ط00 ؛ .تاعاق ع!: اذن الحمار ‏ عمة'0 عالأع 0‏ اكز طمصرة 


.1 عاق0858 (انتكوف: 758-780 يعنى هوهجويه دارويى. بين نامهاى برشمار اين كياه كه انتكوف 


5 داروشناسى در يزشكى 


بدزبان روسى أورده استه وكوش أستر» نيز وجوه دارد. برطبق عيسى؛ .,8؟1 و بدويانء 7888 أن 
سآ 668101065 0805508 أسنت. نسشخة ب أين عئوان را ادامهُ عنوان بيشين دانسته است. 


. أبن عنوان با اندك تغييرهايى در تحرير بدطور كامل از ابوحنيفه. عع نقل شده است. 


1" .أريد بريد ١-كلايول‏ 

خوزستانىها مىكويند" كه اين داروى فارسى است شبيه بياز شكافته و آن رااز 
سجستان مى آورتد. 

.١‏ ديكر شكلهاى خواندن: أَرْئّد بوَنْد رد بريد غافقى. ٠١‏ أَرَئْد بَوَنْد ‏ ابنسينء هع» در أنجا 
بهاشتباه هجون كرجك معمولى تعريف شده است. كازرونى (27 الف): «أريد بريد) فارسى بهمعناى 
«بياوريد ببريد». 55011865 (1 56)؛ ه28 (ك 019) و بيطار (50) نيز آن رأ جنين خرانده و عمجون 
أنا10ق]ع تعريف كردهاند. برشى از منابع نيز أريد بريد را با َلَبوتُ برابر شسمردهائد؛ قس. غافقى» +١٠او‏ 


ع7 جامع ابن بيطا 9 ور أما دلبوث # مآ 20835001115 05أ0180[0؛ غائقى» ع؟؟؟؛ ميمرن؛ /ل24ا؟ 


عيسى. /اى: أوبر يد سآ ولطتتصددمه كنائم 61201 . 


؟. قالت الخوز نكى. ص 158. 


١20‏ -برفج 

آن را رز نيز مى نامند مانند آن كه غاز؟ را إِوّزٌ و وَزّْ مى نامند. مؤلف المشاهير «رُنْز» رأ 
نيز اضافه م ىكند. 

آن را به رومى أريزون": به سريانى رُزّاك به فارسى بِرِنْج* م ىكويند و براى اين كه بأ 
برنج” [آلياز] اشتباه نشود آن را كنج 'مى نامند. 

[برنج] بوسستكنده به هندى جاوّل* و يوست تكنده شالى' ناميده مى شود. 

دريارة بوسته [برنج] كفته شدهكه آن سم أست. 

[برنج] بردو نوع است سفيد وسرخ, اما انواع آن در هنل بسيار است. 

بولس دربارة بدل [برنج] مىكويد كه بدل آن جوكوبيده''! است. لكن جكونه ممكن 
أست: برنج [خواص] خشك وكرم دارد أما جو سرد و تراست و فقط در بىيوست بودن 
و تقويت مشتركأند. 

١‏ سآ 581198 0728؛ أبومتصورء ١؟؛‏ ابنسيناء ١لا‏ غانقيء /إ3. 

.يا أردك - بَط؛ بط در فرهنكدها معمولاً بدمعناى «اردك» است و إوزٌ يا و غاز؛ عصهك 316 


حرف الف لمق 


لخ 

* أريزون - ©؟200 يونانى: ديوسكوريد 1ل 18. 

؟. تسخة الف: رز قس. لك لى جإلا. 

.يا بُرنْجء 5027 1 4؟ اينكونه خواندن يفيئاً درستتر است زيرا بيرونى شكل «كترنج» را شيز 
م ىأورد كه نا امروز «كُرئْج» تلفظ مىشود؛ قس. يادداشت لم 

ع. الشّبه؛ «برئز» نيز «برنْج» ناميده مىشود. دريارة برتج (آليان) نى. شمارة 187 

د نسخمة فارسى: و اهل ماوراءالتهر كرتج [كُرنُج] كويند. 

ه. جاول. قس. كلقا ٠ا؟.‏ 

4. شالى. در زبان ازبكى [و در فارسى] نيز همان است (در زبان روسي: شالا). 

2٠8 يا آرد جو دقيق الشعير نك. شمارة‎ ٠١ 


1. نسخة الف: وكيف. نسخة ب: يوضف (1). 


ع ؟. أرزة ١-سدرء‏ صنوبر 

مسىكويند كه [ارزة] به رومى اغروسطوس' و مروسيا"؛ به سرياتى يبلا 
شعيعاديَمَاث به فارسى قُرُؤُوِجويبارث” به عربى حشيشة ناميده مى شود. اينجنين است 
در برخى ازكتابها. لكن نزد فرهنك نويسان» ارزة در زبان عرب بدمعناى «اصتوير 
كوجك»"است و فرزدجويبار تامبرده به فارسىء بهمعتاى ثيل (مَوْغْ0) است. 

ابوحنيفه مىكويد؟: أَزْز صتوير نر أست» بار نمىدهد أما از ريشهاش صمغ"'! خارج 
مى شود. 1 

الخليل مىكويد: ارزه -عرعر است. در روايات [كفته مى شود] ': «مكّل مؤمن به مكل 
كياء نورسته ؟' مى ماند: باد كاهى به اين سو وكاهى به آنسو خمش مىكند. أما مَك لكافر به 
مَك صنوير مى ماند: تا يكباره سرنكون نشده؛ محكم بر زمين ايستاده است "). 

1 .1838 أمهطن1 كنامقع0 (سراييرن: ٠/5)؛‏ يعنى سدر لبنائي, يا .1لل2 كلومومعلقط كتنةاظ (ميمون» 
34 يعنى كاج حلب يا اورشليم (اننكوفه )يا لضفآ #كاعم»ة وعماظ (عيسىي» ي174) يعثى صنوير. 

؟. أغروسطوس - 07000516 يونانى ‏ اما اين به يونانى بدمعناى ميغ أسته نكل, شمارة ا 
يادداشتهاى لاو 8. نيز قس. شمارة 4019. 

" نسخة الف: مروسيا (؟). 


؟. نسخمة الف: يبلا قس. .24 ,انفلك 01817 نسخمة فارسي: فيلا. 


5 داروشناسى در يزشكى 


نسخة فارسى: شعَيعَا دمي 

. فرزهجوىبار. نسخة فارسى: قرزدجوثبار؛ 5تمللدالك 11 ذوع: نزرد 

/. الصنوبر الصغار ديكر مؤلفان: ذكر الصنوير ‏ صتوبر ئر؛ ابوحنيف 6؛ ميمون» 7. قس. با 
[عانا 6607/7 يوثانى كاج ثر)؟ ميمونء 37. 


8. ندتنها نام فارسى بلكه ديكر نامهاى اشارشده (يونانى ى سريائى) در اول عنوان نيز بهمعناى «مَرْغ» 
است؟ نك. شمارة لالاء يادداشتهاى لاو 8. معلوم نيست جرا در اينجا أورده شده است. 

4. أبوحنيقه» 6 

.5٠٠ الزفت نكى. شمارة‎ .٠١ 

١‏ فى الخبر المأثور. 

؟!. الخامة من الزرع. 

1. 126 اين روايت را جداكانه در دو جا م ىأررد (ص /0؟ و /07). 


.زنب ١‏ خركوشس 

به رومى لاغوس" و لاغوذى [اوس"] است. لقب لاغوس' بطلميوس حكمران مصر 
كه بدنام ماأدرش” [به أو داده شده] از همين جاست. 

آن رابه سريانى ارنبا و به فارسى خركوش”* مى تامند. دربارة عكْرشه يسعتى ماده 
[خركوش ] كنته شذه است كه مانند زنان دجار قاعدكى مى شود. حتى م ىكويند كه هر 
سال دستكاه تتاسلى تازهاى غير از كذشته. بيدا م ىكند. اكر اين |كفعه] يايه و اساسى 
مىداشت؛ در [ماده خركوشهاى] يرشمارى كه شكار شدهاند» ينهان تمى ماند. 

مىكويند كه [خركوش] با جشمان باز مى خوابد» ضر بالمثل بزدلى "را با آن ارتباط 
عى دهتل. 

أبوطيب متتبى م ىكويد: 

118 قس. سرابيون» 86؛ ابنسيناء 9؟؛ غائقى؛‎ .١ 


با جشمان ياز مى خوايتد 


. نسخة فارسى: لاغوس. نسخية الف: لاغوغسء 4706 يوناني. 
نسخحة الف: لاغوذى 40788106 يونانى. 
؟. نسخة ألف: لغرس بايد خوائد لغوس. 


ه. منظور اسكندر سردار مقدونى» بنيانكذار سلسله بطلميوسان در مصر است ‏ بطلميوس بسر لاكوس 


حرف الف النها 


إوزنةاجمط ه بمبمبرعله» ] كه از 11" تأ "787 قبل أز ميلاد حكومت كرد. 


ع. خركوش فس. فرولانالا: 1 ممع 


ل نسخة الف: اعبن: تسخحةٌ ب: أعين» نسخة ب: الجبن. 


أرنب بحرى '-خركوش دريايى 

خركوش دريايى از جمله سنك يشتها' مانند نرمتنان و امثال آن أست. مىكويند كه 
اين تكههاى ستكى بهرنك سرخ است كه دركاسة [صدف] آنها جيزى شبيه جتكال 
خرجدك ' وجود دارد وبا زخم كردن ششرها سبب مرك مىشود. اكر آن را ب«صورت 
ضماد بدكار بريم» موها رأ مىكثد. 

د ركتاب الاحجار منسوب به ارسطو [كفته شده امنت]: سر «خركوش آبى» از سدق 
أست. اكر با كوشتى روبهرو شود كه رويش مر نباشد به آن مى جسبد و آن را بدون 
خونريزى از تن جذ| مىكند. 

بولس مىكويد كه صدف رودخانه بدل خركوش دريايى است. لككن دربارة صدف در 
آب جارى جيزى نشمنيدهام. أنواع سادة أنها بهنام كوش ماهى ' شهرت دارد كه در آبهاى 
رأكذ و مرداب ديذه مى شود. 

٠‏ نوعى حلزون دريابى. ج00:0منه0 ومصرهة بوناني» ديوسكرريد 1ك 15. سآ خهاامءك وأدراصفء 
غافقى. 18١؛‏ بيطا 08. 

؟. الخرفيات. 

* نسخة الف: زيأئة [رٌبانة] السرطان. ابنسيناء +2: «بين كفههايش جيزى (!) شبيه برك أشنان قرار 
3535 


؟. أذان السمك. 


4 أزمال'؟ 
ابن ماسويه” مىكويد: آين -جوبى است شبيه دارجين”؟؛ خوشبو استء أن را از يمن 
مى آورند. از آن در ساخت دستكاه بافندكى ' استفاده م ىكنند. 
صهاربخت مىكويد: [ارمال] تصحيف شدهُ ارماك و آن شيره جوب تازه كَدِره است. 
در نسخداى ارماط ديذه مى شود كه شاهدى براى كفت [صهاربخت] است زيرا «طا» را 
بيشتر مى توان با «كاف» اشتباه كرد تا با «لام). 


ع داروشناسى در يزشكى 


.١‏ شكل ديكر: ارماك. أين كنياه سددقت مشخص نشدهاست. استمالاً - ومتوععة ومءهامدمز5 
اانه عيسى» برع ١؛‏ بدويان, .788٠‏ 1601656 مىيندارد كه اين نوعى دارجين أسته بيطا ع*. در 
ترجمة لاتبنى سددهاى ميانة قانون أبنسينا: «اناكقتدعف؛ .ماعاق ع3 

؟. همينكونه است در نسخحة فارسى و جامعءابنبيطار: 19. 

"7 القرفة تك. شمارة +87١‏ نسخة فارسى: بداريجينى سياه. 

؟ نسخة ألف: حفوف اللساجين. حفوف جمع حف. دستكاه بافندكى يا يايةٌ دستكاء بانتدكي» عه 
098 نسكيةٌ فارسى: بعضى أز أدراث بافتدكان. 

د. رب خشب الكدر الرطب. كازرونى أكه وكاذى» را تعريف مىكند (197 الفب)) مىتويسد كه 
بزشكان» آن كاذى راكه در عمان روغنها را با أن خوشبو مىكنند (نك. شمارة هلاه) ازكاذى [ديكر] يهنام 
كدر تمبيز نمىدهتد. از اين كاذى [كدر] براى أبله و بيمارىهاى خون؛ شربت تهيه مىكنند. أين درختى 
أسث شبيه كتردر و عناب. درواقع تيز برخى از يؤوهشكران معاصر؛ كدر رأ همجون 288088105 
.1 0022115815305 تعريف م ىكلنل, عيسىء 157 


أرميس ' تمشك 

أين - بوتهاى خاردار است. از بركهاى نرم آن استفاده مى شود. 

در تفسير حنين [كفته شده] كه اين عُلّيّقَ است. 

.١‏ در مجموعههاى داروشناسى دسترس ما نوشته نشده أست. 8711688 ( 1 88) أن رأ همجون نوعى 
بوتة خاردار توضيح مىدهد. با تكيه بر أشاره حنين كه اين -عليق است» مى توآن حدس زدكه دو حرف اول 
واه اشتباها جابدجا شده باشد. يعنى أرميس - رامتّس. اما رامتس أوانويسى 4800م يونائى بهمعناى 
درخت آلوجه يا تمشك است [تك. شمارة هال]. 


52140014 71585104 68191331. أراك‎ "١ 
أبن درختى معروف است كه با شاخدهايش دندانها را تميز مىكتند. ميوماش رآ‎ 
بريره و هتكامى كه آبدار شوب مَرْد [مى ناميد].‎ 
ابوحنيفه مىكويد: اراك سه ميوه [كوناكون] دارد: كُباث كه درشت و تقريباً شبيه‎ 
انجير است» مرد نرمتر و آبدارتر است و رنك كباث را دارد؛ برير شبيه مدجوقهاى ريز"‎ 
است إما رتك ميوه يكى است. " مردم و حيوانات همةٌ اين [كونهها] را مى خورئد و براثر‎ 
آنها روى زبان مزهاى تند [احساس مىشود].‎ 


حرف الف 0 

ابن الاعرابى مىكويد: برير و كباث دو نوعاند» حب برير درشتتر أما خوشههايش 
كوجكتر است و بزركترين خوشه كف دست را برمىكند. [حبهاش] از نظر اندازه برتر 
از نخود است و در آن هستهاى كوجك» كرد و سخت وجود دارد. كباث اندكى درشتتر 
أزميوة أست. آنها هردو ابتدا سبزتد» سبس سرخ و شيرين و تندمزه و [يس أز آن] 
سياه مى شوند و شيرينى آنها افزايش مىيابد. كباث هسته ندارد» خوشههايش دو كف 
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دست راير مىكنك. 

أصمعى مىكويد: مرد [ميوة] آبدار» كباث ميوهُ رسيده [اراك] و برير [نام] مشترى 
هردوأست. 

[مؤلف] ديكر مىكويد كه كباث [ميوة] نرسيده و مرد -رسيده أست. 

صرف نظر از تناقض اين توضيحات كه با توصيف ابوحنيفه از [ميوههاى اراف] 
تفاوت دارد» همكى آنها برابرى سه نوع [ميوة] يادشده رأ م ىيذيرند و [مىيندارتد] كه 
[اين ميوهها] فقط درنتيجة تغيبرحالتهاى خودكه در دورهاى بين يبدايش و رسيدن؛ در 
آنها روى مى دهذء با يكديك رتفاوت دارنل, 

.١‏ فلس. ميمون ٠للا؟‏ عيسى» و1281 

؟. الخََرّز الصغار ‏ همين كونه أست أبوحنيفه. ل ص ”7 نسخدهاى الف. ب. ب: الجوز الصغار 
«كردوى ريز». ما قرائت اول را أز أذرو ترجيح داديم كه اندكى بابينتره برير با نخود مقايسه مىشود. 

". نسخحةٌ آلف متن كاملاً روشن نيست: آلا إن اللون؛ ابوحنيفه: إلا أن اللون الثمرة واحد. 

نسكية الف: ححرافة: ابوستيغه: حراوة با معناى همائئد. 


ن. حب الكزبرة. ابوحنيفه نوشتار قديمىتر أين وازه يعنى كسبرة را بدكار مىيردء قس. شمارة .5٠٠‏ 


الا ارطئ! 

مؤلف المشاهير م ىكويد كه اين طَرْفا [درخت كز] و مفردش طرفة است. 

يشر بن عبدالوهّاب الفزارى در تفاسي رالادويه مىكويد: [ارطى] همان رئث' أست؟ 
نامش به زبآن ستدى مَهِت"است. 

ابوحنيفه مىكويد؟: «أرطئ» و «هّضا”) شبيه يكديكرند و تفاوتشان فقط در اين است 
كه غضا درخت بزركى مى شود اما ارطى بهصورت شاخدهايى به بلندى قامت انسان 
رشد مىكند. [أرطى] در شنها مى رويد» بركهاى درفشى” دارد و كل هايش كوجكتر 
ازكلهاى بيد بلخى ' است اما رنكشان يكى استث. ريشههايش + يار سرخ أست. 


5 0 داروشناسى در يزشكى 


١‏ اقوط .1125 1 تاناده جم تانالرمع للدت ؛ ابوحنيفه. فرهئك: ١لا‏ عيسى» ,بع؟؟ اين يكى أز 


انراع «جرْكن» است. نك. سحاب الدينوف» فرمتكف. ع/ا199-1؛ نيز قس. انتكوف. لال تعريفهاى 


ديكرى نيز ديذه مىشرد؛ 06058م18 , 202 18101 

؟. الرصث ع .امهم اتااعبة مع وطة مملودمادةة؛ معامظ دصسطوانعاتية دداودوات11. يعنى يكى از 
انواع تاغ نك. ميمون ٠0١؛‏ ابوحنيفه. فرهئكف, عم. استمالاً (#نااهاناه3::1 «مالتدهيق است. صوظ ل 
/001؛ لعاف ممق 

“.ابن كونه است در نسخحة الف. 

؟. ابوحنيق 8. 

ه. الغضا. در فرهنكها همجون نرعى بته شرح داده مىشود كه بر اثر سوختن. شعلة برحرارتنى 
مىدهد؛ ع0هكء 89؟5, برضي أز بزو هشكران أن را همجرن تاغ سفيد . .فيه منعلورعم «مانوهامك1 
تعريف مىكنند؛ ابنفضلان؛ 4198 يادداشت 115 

*. يا «نلس مانند»: اهدب الاوراق, 


/. الخلاف البلخى - ..آ 230008 عذاة5؛ ابرحنيف فرمتكس لال نيز نك مارم 509. 


*ا": ارطميسيا 'و ارطماسيا 
به سريانى شُواضرا"؛ به عربى قَيْصوم”” با صاد يا با سين» [ناميده مى شود]. 
بشر الفزارى مىكوبد: [اين] ‏ بُشفّجاث ' و لوطا است. دربارة قيسوم كفته شده 


است كه اين شيح امست. [ 


اين كياه] به فارسى بِلِنْجاسْب” و يرِنُجاسب" و بوي مادران4 
تاميده مى شود. به برنجاست" با «رأ» و «لام) نيز معروف است. به زيان سجستانى يَؤْبير ٠"‏ 


أست. 

در كتابها كاهى مَرُوشيران ديده مى شود و در كتاب صهاربخت مَرْوِ اردشيران ١و‏ 
أإين - بوي مادران است. 

ابوحنيفه مىكويد: [قيصوم] از كياهانى است كه در جلكه" [مىرويد]» بركهاى 
فلس مانيد دارد؛ روى ساقه رشد مىكدد و دراز مبىشود. نزديكى بركدها تودهاى ال 
كل آذينهاى ريز و زرد جاى دارد. 

در يك كتاب إكفته شده است]: اين -كياهى شبيه أفسسنتين است. داراى رطوبتى 
أست كه به دست مى جسيد. "' نوعى أز اين [كياه] با شاخدهاى كوتاهتر و بركهاى 
درشتتر وجود دارد كه داراى كلهاى ظريفتر و ربزتر [بهرتك] سفيد و زرد اسث و 


حرف الف 


در تأبستان يديدار مى شود. 

ديوسكوريد مىكويد"!: اكثراً در كنار [رودخانهها] در شورزارهايى كه همواره 
درمعرض تابش آفتاب قرار دارد» مى رويد. نوعى از [اين كياه] وجود دارد با ريشةٌ تازى 
بهدرازى يك وجب و بركهابى مانند بركهاى عدس و مزهاى شور. نوعى ديكلر نيز 
يافت مى شود بدرنك ارغوانى با بويى بسيار سدكين. 

بولس مىكويد كه اين كياهى است با بوى خوشايند. 

رازى مىكويد: بدل [ارطميسيا] در استفاده براى سردرد. بابونة داروبى است. 

١‏ نسخمههاى فارسى د الف: أرطميسا. اين 6026/06 سرنانى د عل 5ل ققانال وأولتامعالق است؟ 
ميمون؛ اظ؟ عيسىء ,إلالا. 

اشواصرا [:85اناة]. #اللل لك هل؟؛ ميمون» 20. نسخةٌ ب شُوَاضرَاء 5هاانا/ا كل 805: 
شَواصًرا. در حواشى :سخدة الف كه جوهر روى أن يخش شده افزوده شده اسث: شوصرا؛ نك. تسمارة 
ا 

؟. القيصوم و القيسوم. معمولاً دو نوع قبصرم تشخيص مىدهند: قيصوم ذكر (نر) ل قيصوم انشى 
(ماده). اولي ع سآ الاناضقاه لطم 8اكأطعاعف ى درمى ع ذناقكاكةم 607 قط 108ا0اهة5؛ ميمرن؛ 7097 
در قانوث» قيصوم بهعنؤان برمادران سمتولينى سآ هاللاماتئةة قعالأداعق تعريف شده است؛ ابنسيناء ٠؟ع.‏ 

*. الجشجاث. در جاى ديكر كنته مى شود كه جشجاث شبيه قيصوم است. نك. شمارة 718 

0. نسخدهاى الف و ب و ب: الرطاء كمان مى رود كه ابرطا باشد زيرا در شمارة .8غ كفنه مى شود كه 
نام سريانى شبح يعنى درمنه ‏ ابروتاست كه بدنوبة ود از 660050709 يونانى مى أيدكه با اصطلاح قيصوم 
به عربى ترحمه مى شود. قس, :]2 بالك 8/!؟ ميمون؛ /8900. 

ع. نسخخة الف: فلسبء بايد خوائد بلتجاسب. نك. شمارة 2؟1,. 

/. نسخة الف: فرسب. بايد خوائد برتجاسب. فس. 75علانالاء ل /731. 

. بوىمادران» قس. قتعااداة8 1 امك 

. برنجاست» نك. شمارة 172. 

+1 نيبي 

. در فرهلكدها فقط بدصورت اردشيران ديده مىشود؛ قس. #عااناقا ل لإالا. 

. نسخة الف: وازه با لك جوهر بوشيده شده اسث. با استناد به سان العرب. 3111 غم؟ كه كفته 
شده است: القيصوم من نبات السهل ... ى ورقه هدب. جنين بازسازى مىكنيم: هى من تبات السهل 
هدب الاوراق. نسخة ب: دقيق الاوراق. 

1. ذو رطوبة تدبق إليد؛ نسخة فارسى: و برككهاء او جون كف دست باشد. 


ا «اروشناسى در يرشكى 


+1 قس. ديوسكوريف 1111 108 


١اسورا‎ 8 

أين ‏ خسٌ الحمار [كاهوى خر] است. 

ديوسكوريد مىكويد: بركهاى إكاهوى خر] به بركهاى كاهوى نازى مىماتك 
سياهرنك و يوشيده ازكرى است. آنها برشمارند”؛ در أطراف ريشه [مىرويتد] وتدئىف 
هم به ريشداش جسبيداند. [ريشه] به كلفتى اتكشت است و در تابستان آنجنان سر 
مى شود كه اكر به آن دست زنيم» [دست] رأ بدرنئك سرخ روشن درمى أورد. 

أبوزيد ارجانى مىكويد: «يرشكان زمان ما در اين كه شنجار" درد كوش را نيى 
[سودمند است ]ء اتفاق نظر دارند». سبس نامهاى شِتْقار” و شنجار* آن را ذكر م ىكند و 
مى أفزايد كه اين خ سس الحمار أست. 

آذ را در زابلستان طلخشقوق ”و خرجكوك مىكويند و در [خرجكوكى] شباهتى با 
نام «خس الحمار»" وجود دارد. 

در خوارزم در كشتزارهاى يونجه”كياهى مى رويد كه آن را شتتغار؟ مى نامتد و آن 
بدرنك سبز روشن أست. بركهايش كمى بلند و دندانهدار امست. مزه بسيار تلخى دار 
كلش لاجوردى و بدشكل كلهاى عرار [بهاردشتى] است. تخمش به تلخم كاسنى 
مى مائد. كاهى آن رأ بهدجاى [كاسنى] در درمان بدكار مى برتل. 

.١‏ أين كونه أست در نسخدهاى الف و ب؛؟ نسخههاى بء فارسى و محيط أعظم: إروسه. ديكر نامهاى 
أين كياكه در اينجا أورده شده نيز نقل از ديوسكوريد. 177 "7لء دليلى بهدست مى دهد تا حدس يزئيم كد 
اروسا تحريف انخوسا (07720006 يونانى) است كه در شمارة 85 يادداشت "17 دقيق, 


اوانويسى شده 
أسات. 66نا0 رز ع مآ 1000118 فكلاعتلش مترادف .1005013 ملرماءعهةا ممرمكلى است؛ قس. ميمون» 
غ/؟؛ عيسىء +9 ؟ #الل ل +59. ابزسيناء 5» با استناد به الحاوى رازى» شكل ديكر تحريفشده يعنى 
الهوسه را م ىأورد. جامع. ابنببطار: أنجشا ‏ غلط جابى بدجاى أنخساء قس. تفسيرء أبنبيطار. 7اب؟ 
ك8 بسقمك جع 

. نسخههاى الف و ب و ب: عقد كثير بايد خواند عدد كثيرء ديوسكوريد. 77ل 7؟: كثير العدد. 
نسخة فارسى؛ و بر اطراف كردها باشد و بيوندهاء يعنى عقد خوانده مىشود. قس. شمارة 99م. 

؟. شنجار. 1202 4 ٠ةلاو‏ تاج العروسء 11ل 7١7‏ اينكونه نشانهكذارى كردماند. 5عهللنا7. 1ل 
شتجار. 


حرف القت 0 


؟. نسخة الف شنقارء نسضة ب: شئغار. 

0. نسكمة فارسى: شتختار. 

ع. نسححةٌ الف: الطلجشقوق بايد خوائد الطلخشقوق؛ اين را معمولاً يهعنوان كل قاصد معمولى 
تعريف م ىكنند. نكل. شمار؟ 21/0 

/. خربحكوك بدفارسى نيز بهمعناى وكاهوى خيره أست. 

8. نسخحة الف: فى مزارع القت. نسخة فارسى: در موضعى كه شبت بكارفة. 

يا شتتغار (؟) ‏ شنتغار. 


.٠١‏ نسشة فارسى مىأفزايد: اهل فرغانه «(كسنى» را «تلخدشير» خوائند. 


2 
0" أرْبيان '-خرجنك دريايى 

اين - حيوان دريابى است با ياهاى بسيار و باريك شبيه ريشه بياز. دم كوجكى و 
بوشش؟ نازكى شبيه بوست دارد. خون ندارد؛ آن رأ «ملخ دريايى»” مىتامتد. مزة 
دلبسندى دارد ووبه همين جهت وهم از آنروكه به توانابى جنسى يارى مى رساند أن را 
به سرزمين هاى كوناكون مى برند. 

هنكامى كه آن را بكيرند» هنوز در حالت درازشده بداندازة يك انكشت قرار دارد. اما 
هنكامى كه آب نمك رويش بياشنذ» خود را جمع منكند كرد مى شود و مى ميرد. آذكاه 
آنها را مانتد بيه" در ظرف شيشهاى قرار مى دهند. مسيحيان آنها رأ در روزهاى روزةُ خود 
مى خورنل. 

.١‏ جنين أست در نسخة الف؛ 202 1 197: إرْبيان؛ نسخةٌ فارسى و 7011058 3 78 أَرْبّيان. در 
نسخة الف روبيآن ديده مىشودكه با نشائه كذارى بهصورت درست درم ىآيك نك. أبنسيتاء #مع. 
خرجدك دريايى > 110838008 شرجلك دربايى دديا لليذكوشت. 

جلف - يوست 

جراد البحر. 

*. كالاطراق» اطراق جمع طِرْق و بمعناى «يبه» استء ع#هك 1854, برطبق لسان العرب. 3 
177 هر تكه درازكوشت طريقة ناميده مىشسود. اكر اين واذه را أطواق جمع طَؤْق بخوانيم؛ آذكاه خراهيم 


داشت: ومائئد حلقه». 


5 داروشناسى در يزشكى 


ع أزْيجوان ١'-درخت‏ ارغان 

حمزه م ىكويد: اين شكل عربى شده أَؤْكّوان' است و آن درختى أست با ميوههاى 
سرخ.' آن را دادَرُوانَ ودر يك تسخه دارارُوان ' نيز مى تامتد. 

درخت إرجوان كه بنا به ضرورت آن را مى ديديمء زياد بلند نمى شود. كلها تدك هم 
روى آن قراركرفتهائد و بهرنك سرح متمايل به ارغوانى روشن منظرهاى زيبا دارند.* جز 
تخمهايى كه از آنها [درختى] همائتد مىرويد؛ ميوهاى ندارد. [رنك ارغوانى] رتك 
لباسىهايى است كه در كذشته فقط شاهان” مىيوشيدئد و براى ديكران ممتوع يود. 
وازوشتاسان آنجه راكه رك سرخ تند دارد» با اين [وازه] مشخص مىكدنند. 

م ىكويند كه درخت داذى ' شبيه [ارجوان] است. ما [ارجوان] در نزد ما معروفتر 
از داذى است. 

١‏ 0#ضلك ٠١0١‏ ابيكونه نشانه كذارى مركند؛ أَرْجُوان و أَرْجَوان - سآ «تماكهدونالة 0605© نيز 
ديده مى شود غافقى» 8؟؟؛ عيسى. ,,8؟؛ سحاب الدنيرف» فرهتك. 510 

؟. نسخحة ألف: اركوان؛ نسخدهاى فارسى. بء همل 1٠١00‏ و 5أعلانااء لل (8: أرغوان. 

8 نسخحة الف: ذات حمل احمرء نسخة فارسى: بار درخت أو سرخ يود. 

؟. داذروان. دارأروان» نسخة فارسى مىاتزايد: يعنى هديدتن [يا هديه به تن]. 

©. نسخحة فارسى: نبات أو منظرى خوب دارد. 

ع. يعنى اميراتوران رُم القياصره. 

شجر الداذى يا شجر الدادي. نك. شمارة 515. 


7 آزاد درخت ١‏ -زيتون تلخ 

أين نام فارسى آن است أما به عربى سَيْسَّبانة ' تاميده مى شود. 

ابن الحجاج إز أن در شعر خود ياد م ىكند: 

وراست در رودةٌ راست دانههاى خرد إاتندازواش دانسهدهاى سيسياته 
فكستدشان به ريش دلداوكان جون جوان تيرانداز با زر بطانة” 

بشر بن عبدالوهاب مىكويد: به فارسى آزاد درخت است» به سندى نيم '. به عربى 
علقم. لكن دربارة علقم مشهور است كه اين حنظل است؛ سيس همه آنجه راكه تلخى 
آشكار دارد بااين [وازه] متسخص كردند و حتى كاهى مواد سمى را سهعلت 
كراهت [شان؛ حنظل] مى نامند. 


حرف الف 3 


ميوةٌ اين درخت بهاندازة ميوه سدر أست بهرنك سفيد متمايل به زرد واز نظر 
يريدكى ها به هليله مىماند. كلش از نظر رئك شبيه شببو است و بوى بسيار دليستد 
دارد. [از أين درخت] در جرجان يسيار است» آن را با تقطير يوصورت مايع درمى أورندة 
ودر آنجا بهنام ون” مشهور است. 

جبريلء نيز ابومعاذ جواتكانى "در تفسير الادوية خود م ىكويد كه أين [درخت] نزد 
مردم رى به هليلج* مشهور است و برخى إز ساكتان رى مىكويتد: «آن نزد ما به زهرة 
زمين* شهرت دارد.» 

برخىها م ىكويند كه إين -ون أست», همانكونه كه [كسانى] از ساكئان جرجان براى 
ما حكايت كرده|ند؛ هرجند كه برخى ديكر مى بندارند كه ون درخت سقز است. 

صهاربخت م ىكوية: ميوهُ آزاد درخت كه شبيه ميوهُ در أست» كشدده أاست. 

يوحنا بن هاسويه در كتاب الابدال خود مىكويد: بسا درختان كه هيوه آتها كشنده 
أست ما شاخدها يادزهرند» مانئد آزاد درخت و درواقع نيز ميوة اين [درخت] كه شبيه 
ميوهُ سدر است»كشنده است اما شاخدهايش داروى سم كشندهائد. 

رازى مىكويد: جانشين برك [آزاد درخت] برك شاهدانه است. ظاهرا اين مربوط 
به درا كردن موهاست زيرا [آزاد درخت] به أين [خاصيت] شهرت دارد. 

1777 مآ 226081208 84118 زيتون تلخ؛ أبومنصور. ع5؛ غافقى. ؟١؛ #اتمك 1ل 101ء أبنسيئاء‎ .١ 
#درخت نجيب».‎ 

؟. السيسيانة. عهك ١708‏ تعريفهاى كوناكون ديكر اين كياه رأ م ىأورد. در «ابومتصور» اشتباهاً 
شيشيان (8هانا0كذة50) آمذه كه موجب شك و ترديد مديرهوف شده أسته غائقى: 7أاص 87#. نك. 
شمارء ع817؛ يأدداشت 1. 

زربطانة (بيشتر زبطانة يا سبطانة) اسلحة بادى قديمى براى تبراتدازى با تيرها يا كلرلههاى 
كوجك به برندكان. ماج العروس» 97 ع؟1, نيك از, 


؟. تستمههاى الف واية لم نسحة فارسى: نمء بأيد خواند نيمء قس. 45أقاط, 4ع11؛ 1ل خمهللناتاء 
لغنة 

ه. تسح ألف: فيصعدون ماءه. نسخةٌ فارسى: و عرق او رأ بكيرند. 

ع. نسخة الف: و لا يعرقوته الابالون» نسخةٌ فارسى: و أو را الون خوانند» يعنى حرف تعريف عربى 
«آل» را جزء حروف ريشه بدحساب آورده أست. 


/د نسخة الف: الجوانكانىء نسخة ب الجواركافى» نسحةٌ ب؛ الحوازكانى» الجماهر. مثن غربى»: ص 


نف داروشناسى در يزشكى 


05 الجوامكانى. نك. همينجاء ص ؟1175. 

8. الهليلج» نك. شمارة 1١١380‏ 

4. نسخحة فارسى: زهرءٌ زمين» 011858ا/9 1لكه ١89‏ : زهر زمينء نسكههاى ألف وب و ب؛ بهدصورت وبن 
مره وى» تحريفب شذه أسث. 


76 قس. أبن سيناء‎ ٠١ 


آ س١‏ -مورد 

به رومى مؤسينى '؛ به سريانى آسا” به فارسى و ستدى* مورد” [ناميده مى شود] 
كوتنههايى از آن يافت مى شود كه به سريانى كَذْلَ تَفْسى” نام دارد و بهمعتاى 
«دشيمن ىكننده با خود»"است. 

هؤلف المشاهير م ىكويد: عَمار* همان آس [مورد] است؛ نيز مىكويند كه [عمار] 
بهمعناى تبريك و تهنيت با مورد است. [يا] عمار همةٌ آن جيزهايى أست كه بر سر 
م ىكذارند. 

حمزه مىكويد: شاهانكه در آن [در مورد] نشانة نيك مىديدندء با آن تبريك و 
تهنيت مىكفتدد. زيرأ نام [مورد] از مَوَرّه"! مىآيد يعنى «تغيير ميذيراد»''. [سيس] 
مىكويد: از جمله تامهاى فارسى أن آسمار”'2 مارمورد. ماهومورد و موردَإشيرَم ٠١‏ 
إست. 

رسايلى دربارة مورداسبرم مىكويد كه إين مورد كرمانى با بركهاى كرد است. 

رازى دربارة آن مىكويد: أين -مورد وحشى نبطى با بركهاى نازكى است وبر دو نوع 
اسست سفيك و سياه. 

ظاهراً ميوة [مورد] را در نظر داردء لكن ميوه [مورد] بستانى نيز سفيد و سياه و 
بيشتر سيأه أست. 

در كتاب المُنْجح ' إكفته شده] كه [مورداسيرم] همان شابابكى”! است. 

ابومعاذ مىكويد: در يك كناش بى نام *' [كفته شده] كه اين الْأَشْنّه است. 

مى بندارم كه إين ياوه است و رامِشئّة ؟' علتى براى آن. حمزه م ىكويل: «رأمشنه» 
بركى ”! است با دو سر و يك بايه كه كاهى بين بركهاى مورد مىاقتد. آن را روى كوش 
م ىكذارند؛ كرامىاش مى دارئد و در آن تشأنةٌ نيك مىبيتند. هنكامى كه [مردم] با آن 
تبريك و تهنيت م ىكويند» مىكويئد: #شادى و آرامش؟ 2 


حرف الف يلف 


بكر بن النطاح''كفته أست: 
آوردهام برايت دستهاى [علف خوثربو] '' به[زيبابى] جهرةٌ رامشنه'” 
خوشبوتر أز برك مورد. 

[ياز هم] كفته است: 

دوتايى شب رأبهسر برديم» هماتند دو شاخةٌ رَنْدِ 

در أينجا إز اين عقيده بيروى مى شود كه «رند» همان «آس» [مورد] أستء اما 
أبوعبيد أن رأ مردود مى شمارد. 

|بوحنيفه مىكويد””: بيرمردى أز عربهاى سوريه به من اطلاع دادكه رند نزد آنها 
معروف إست و همان درخت «غارة إست. 

[مؤلفى] ديكر مىكويد: [رند] درختى با بوى خوش از درختان بيابان است. كاهى 
عود هندى راكه برأى دود كردن است, بهسبب بويش رئد مى نامنك. 

أبوحنيفه ميوءٌ مورد را قُطْس ؟؟ مى نامد. 

ديوسكوريد مىكويد: مورد بستانى قوىتر وكوهى ضعيفتر*" است. 

بهترين [مورد] آن أست كه بهرئك سبز تيره باشد. [مورد] سياهرنك قوىتراز 
سفيدرنك است. ميوهُ سفيد [مورد] قوىتر از سياه أست. 

بولس دربارة جانشين عصاره [مورد] م كويد كه عصارة درخت توت براى آن است» 
و جانشين ميوهاش _-عصارةٌ بركهاى آن. 

ديوسكوريد درباره بتك الآس *" مىكويد كه آن برتنةُ درخت [مورد] استء از نظر 
رنك شبيه رئك [تنه] مورد واز نظر شكل همائند ينجةٌ دست است. 

ما جنين ب رآمدكىهايى را روى درختهاى كوناكون ديذهايم. آنجه روى درخت بيد 
بيرون مىزند رنكى ميان زرد و سبز دارد واز نظر شكل به نيمدايرة بهن كاو بسيار شبيه 
أست. بخش دروتى آن بسيار سفيد است. هنكامى كه خشك شود بسيأر نرم مى شود و 
حتى كاهى آن رابا غاريقون مى آميزند. "5 

44 مآ 0083810815 35ا][84؛ أبوحنيفه» ١٠؟ سراييونء 417 أبومنصورء ١1؛ أبنسيناء ؟؛ غافقى:‎ .١ 
1١ عيمونه‎ 

. سخ الف: مرسينى + نسكة فارسى: عيرسينى. 00071 / يوذانى. 

؟آسا قس. #تلك كك 09؟؛ .21 6٠‏ 


؟. نسخخة فأرسى: «بههندى». 


0 داروشناسى در يزشكى 


١‏ قس. قعء اللا 1ل مول 
*. نسخحةٌ الف: كد لنفسيء نسخخةٌ فارسى: كرلتعسا. قس. #الك 1ل مع؟. 


نسخعة فارسى: معنى أو خصومتكننده با تن خحود. در نسخةٌ الف بدصورت تاخواناست: جايد القسهء 


كه ممكن است جاول لَقْيِةٍ 9) باشد. 
. العمار قس. عصمل ع0١1؟.‏ 


. نسخية فارسى: ملركى عرب رأ عادت بوده است در قديمكه بمورد تحيت كردندى از بهت تغأل 1؟] 


و تيمنى. 

.٠‏ مَوَرّدِ (در نسخمه الف). 

١‏ لايتبدّل. 

5 آسمار قس. قمعلاتالك 1 ع0 

.17١7 مأمورد و ماهومورد و مورداسيرم» موردِسْيرَمٍ نك. شمارة‎ ١7 

١5‏ كتاب المنجح. نسخة فارسى: كتاب منهيج. 

0. شابابك. نسخة فارسى: شابانك دك. شمارة 097 

8!. كناش مجهول. 

. بيروثى مى خواهد بكويد كه اين ادعاكه مورداسيرم -اشنه اسث؛ بءسبب شباهت دو وازه الاشئة و 
الرامشنة بوده اسث. بهنظر ما الاشنه احتمالاً از السه ‏ مفرد الآس؛ حاصل شده است. قس. شمارة 3099 
يادداشت 8 

ا نسخة الف: ورقة. نسخحة ب: ورقها (؟). 

9. شادى و أرامش. 

3٠‏ اعلا آل 58؟ نسخدهاى الف. ب» ب: بكر بن البطاح. 

1 الرامش» ناج العروس. 17 :1١‏ الرمش ‏ الطاقة من ... الريحان. 

؟؟. رامشنة ‏ در اين جا نام دختر أست. قس. «اغانى» 265/15 108 كه دو بيت را أورده أست. 

17 أبوسنيقه 5317 

؟. نسخة الف: قُطْس؛ قطْس نيزديده مشود؛ أبوحنيفد ١1؛‏ همك 1410 

16. أبنسيناء ؟: «امأ مورد كرهى فوىتر از همه [كونههاى مورد] است». 

*!. بنك الآس ‏ انباشتككى بر تن مورده ابنسيناء 5 يادداشت 1 


07. نسخة الف: يغش به الغاريقون؛ نسخة ب: يفش بالغار يقون. دربارة غاريقرن نك. شمارة 0م 


حرف الف نلف 
أسارون' 

ين نام رومى است» برخى از مردمان آن را نَوْدُم ' وحشى و سنبل وحشى مى تامند. 

به سريانى ناردين وِبرًا” [ناميده مى شود]. ديوسكوريد نيز آن را همين كونه 
مى تامد.* 

[اسارون] در كومها مى رويد بوى خوشى دارد؛ بركهايش شبيه [بركهاى] 
قِسّْوس © درخت لادن» اما كرجكتر از آنها وكروىتر أست. ميان بركها نزديك ريشه 
كلهابى بهرنك سرخ متمايل به ارغواتى [مىنشيند] *. كيسول تسخمش شبية كبسول 
شاهدانه ” وكشمش خشك شده أست. ريشههاى باريك بسيار ياكرههاى يهن مانتد مَوْغ 
دارد. 

يحبى بن ماسويه به اين توصيف [اسارون] كه ديوسكوريد آورده است مىافزايدكه 
تخمهايش شبيه «قرطم) [كاجيره] است." 

جالينوس مىكويد: بخش مفيدش ريشة آن است؛ قوت آن همانتد قوت وج است 
ظاهراً منظورش از ريشه» شاخههاست” زيرا [اسارون] موجود در نزد ما ييشتر شبيه 
شاخه أست تا ريشه؛ باريكتر از بسبايك است. مزه تندى* دارد و همانند دارفلغل زيان 
رأ مى سوزائد. ديكر صغاتش همانهاست كه در بالاكفته شد, 

[اسارون] به هندى بِنْتى نكر ناميده مىشود. با آن آبله را به اين [طريق] درمان 
مىكنئد: بيش أز يبدايش بيمارى» نيم درهم آن را با #شر» ١‏ مى دهند بنوشد واين [سر] 
نبيذ ٠"‏ برنج است. مىكويئد كه با أين شيوءُ درمان» جريان شديد آبله در بيمار متوقف 
مى شود و ققط تكدانههايى [در بدن] بيرون مى زنل. 

* اين نوشيدنى را از روم مى آورئد. 

م ىكويند كه أز أن در كوههاى همدان بسيار است. جيزى شبيه [اسارون] رااز 
سرزمين تركها "' به بلخ مى أورند, اما شاخههايش درازتر وكلفتتر وكاملاً بورنك سياه 
أن را «قرنفل كوهى» مى نامتد بدعلت شباهتشان در بو. هنكامى كه اسارون را نتوان 


يافت» آن رأ بهدجاى أسارون بكار مىبرند وكاهى با آن م ىآميزند. ٠‏ 
أبن ماسويه مىكويد: جانشين [اسارون] در داروهاى كبدىء دانههاى بلسان و در بقيه 
-زيرةٌ وحشى *! است. 
رازى مىكويد: جانشين [اسارون] «زيره وحشى» است كه بهمقدار برابر [كرفته 
باشند]» «وج» أست كه از نظر وزن همان اتدازه و يكاسوم [كرفته باشند] و همجنين 
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«هل» است كه بدائدازة يك سوزن وزن [اسارون بكيرتد], 

.١‏ «0م00» يرنانى. ديرسكوريد. كك /؟ سآ 11108861011 (الاتقكة؛ أبومتصونس ١7‏ ؛ أسنسيناء 2؟ 
غافقي: ١؟‏ ميمون» ١1/١‏ عيسى» 717,5 

؟. قس. انتكوفه 81. 

"ا نسحخحة الف: تاردين ديراء نسخةٌ ب: تأردينا ديراء #تنك 3 7997 

؟. يعنى ديوسكوريد نيز آن را رُم وحشى» ناميده است. 

0. قسوس - أوانويسى وازءهاى 006 «درخت لادن» و 8606 ولبلاب». نى. شمارة +85 در 
برخى از منابع وازهُ نخست رأ قستوس مىتويسئد؛ نك. ديرسكوريد 4ك 8١1؛‏ أبنسيناء 881+ أبن بيطار 
تفسير (ع ب). بيرونى در شمارة ١١١0‏ أوانويسى دقيقتر: قسثوس را بعدست مى دهد. 

ع. كوعاء البني» نك. شمارة +18 

* /. كازرونى (0؟ ب 58 الفف) أين قطعه را با كاهشهايى و اشاره به صورث ور قال فى الصيدلة» 
آورده أست, 

8. نسخة الف: كانه يذهب فى الاصول الى القضبان. نسخةً فارسى: جتان نمايد كه بيخ او رابا 
شاحهاء أو يعهم بيأميزند. 

. تسخدماى الفب. ب ب١‏ حرارة بابد خواند حراوة. 

.٠١‏ نسخة ألف! بنتى تكر نسخةٌ فارسى: بنديتكر 115ةا. /ا!: ينديتكر ‏ عطا كه 3060165 لكر 
قلعقلومم ممقاوهتمعمم 180 

.١‏ صرياسرا ‏ نوشيدنى مستىأوركه أز برنج تهيه مىشود 75هلانائء كل عن؟؛ انها ممع 

17 نبيذ ‏ شراب يا بدطور كلى نوشيدنى مستىأوركه از خرماء كشمش؛ عسل و هوجنين از غلات 
كوناكرن تهيه مىشود. ببرونى نبيذ أز خرما رادر شمارة 817 أز ارزن ‏ مِؤْر و جو جعّة سارادر شمارة 
85؟ ذكر مىكند. نيز قس. عاك 11/اار /ان/ا؟, 

7!. أرض الترك. نسخة فارسي: زمين جين. 

* 18 در عنمل 1١9‏ درج شذه أستء 


0 قردمانا نى. شمارة “279 


٠‏ ؟. أسطوخودوس' 
اين [نام] از ستوخّس " رومى كرفته شده است. الفزارى مىكويد: به سندى دهار” 
[ناميذه مى شود]. 


حرف الف /1؟ 


ديوسكوريد مىكويد: [اسطوخودوس] بهنام يكى از جزيرههايى ناميده شذه است 
كه آن را از آنجا مىآورتد. اين -كياهى با ميوءهاى باريك استء بتهاى ' مى سازد شبيه 
بتَةُ سعتر, فقط بركهايش درازتر است. بين بركها ساقههائ باريكى شاكسترىرنك: 
مانند افيتمون» [ديده مىشود]ء از نظر شكل نيز به آن شبيه أست أما تخم ندارد. 

ابن ماسويه م ىكويد: [اسطوخودوس] روى ساقه رشد مىكند؛ داراى تخم أست و 
أكر آن را بمالند» بوى كافور بهمشام مىرسد. بهترين [اسطوخودوس] آن است كه 
برك هاى سبز داشته باشد. 

"از تاحيةٌ لدجستان كه بين يرشأور در هند وكوههاى افغانستان از طرف دهكة قرار 
دارد» نوعى [اسطوخودوس] متفاوت با رومى به شهر غزنه مى رسد” از رومى بزركاثر 
و بيشتر متمايل به رنك سفيد أست تا سرخ. 

رازى مىكويد كه جانشين [اسطوخودوس] فراسيون"است. 

.8 سآ كقلع8]06 01018هة189؛ أبومتصورء 0١؛ أبنسيناء ١٠؛ غافقى: 8!؛ ميمون»‎ ١ 

؟. ست وخس 0701/5 يونانى» ديوسكوريب آل 18. 

؟. تسكمةهاى الفا و فارسى: دهار. محيط أعظم: آل 4؟: دهارٌي قس. غائقى: 278 ص ٠١7‏ 218418 
8 دهار: ى (مقطم) ع تصدكممتاعد معطت يا مومكمعدهما هولكة9. 

؟. نسخحةٌ الف: حمة بأيد خواند مجَمّة ‏ ترجمة مستقيم «موهاى فراوان بر سر». نسخة فارسي: سرنبات 
أى بشبه سرئبات سعثر بود. 

0. نسخة الف: دهل بايد خرائد دهكى عنالاظ ١٠1ل‏ يادداشت 1 

* عادر 8124066 314١‏ درج شده أسث. 

الفراسيون تك. شمارةٌ 81/. آخرين جمله در نسخة ب اشتباهاً در عنوان بعدى (شمارة ١؟)‏ درج 


شذه أسثت. 


١نويدروقسأ‎ ١ 
ديوسكوريد مىكويد: اين «سير وحشى»' است كه در كودها مى رويد. برك هايش به‎ 
بركهاى حَمَدْ ريوس" مىماند اما كناردهايش بريده نيست. كلش بهرنك كل سرخ‎ 
استء مزهاش تلخ و بويش همان بوى سير است.‎ 
كتارة [يركها] بريده است اكر در أين معنا بريذكى در طولء مأنند ترف رأ در نظر‎ 
داشته باشيم. آنها همجون بُصَيّْلا” و بركهاى بياز لولهاىاند و جندان كرد نيستند. به‎ 
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همين جهت در حواشى [كتابها] در ميان شرح و توضيح [اسقورديون] كُرَاثْ الككُوْم3 


ديذه مى شود. 

رازى و ارّجانى [دربارة اسقررديون] مىكويند: : به سير وحشى مى ماند اما كو جك تر 
از آن است» كل و برك و ساقهاش بهرنك سفيد اسث. 

رازى در الحاوى م ىكريد كه كه مُسقاردا ياس * «سيرترهاى» است "و بريدكى كنار 
[بركها] مؤيد آن است. 

ناوهاى رومى به حرف سين ختم مى شوند وكاهى همان [وازهها] به نون ختم 
مى شوند. اين دو [حرف] بنا به دستورزبان آنها ريشهاى ني نيستند بلكه حرفهاى 
اضافى اند.* 

جاليدرس مىكويد: نام اين سير سُقُرْدِ يوسون؟ است و اين «سيرترهاى») است نيرا 
نيروى آن تركيبى است از [نيروى] هر دو [كياه]. 

كمان م ىكنم كه جبنين د رآميختكى از آذجا ناشى مى شودكه بيخ آنا به سير مى ماند و 
برك به تره. 

جالينوس أبدتقل] از يرخى بزشكان حكايت مىكندكه در يكى از جدكهاء كشتدها 
در جابى افتادند كه [أسقورديون] روبيده بود. أن [جسدهايى] كه با اين [كياه] تماس 
بيدا كردند محفوظ ماندند و نبوسيدند درصورتى كه تماسنيافتهها بوسيدند. بهويزه 
بخشى از بدن كه مستقيماً با آن تماس داشت [بدخوبى محفوظ مانده بوه]. 

دربارة «سير وحشى) كفته شده اسثت كه أن «سيرمار)* ' ناميذه مى شود, , تصور م ىكدم 
كه علت آن, ١‏ اع بار بعاد بي شان ارط قر نو[ سا مم مار[ احيّة] 
باشد. ٠‏ مردم (ايياز افعى»١١‏ را اديوسير)" ' مى نامنك. أين «سير وحشى» است» برك هايش 
به بركهاى سوسن مى ماند. 

لبن مأسويه دربارة جانشين #سير وحشسى» كويد كله براى أن بيك و نيم براي 
[مقدار ر] سير نر است و اكر بيدا نشود از حَيْضل ‏ [مىكيرند]. 

تصور مىكتم كه [در اينجا بايد] عُنْصَل [باشد] زيرا 1 [حيصل] هيج ارتباطى با اين 
تدارد, 

.١‏ 6000/09 يونانى» ديوسكوريد 311 ٠٠‏ ع مآ تصنال0رمهة لالناتمعنات]؛ سرابيون: ١11؟‏ ميمون. 
85 عيسىء 110/400 


؟. القوم البرى, أنتى ذ 000 َ 
لثوم البرى. انتكوف (031) بين ديككر ناهاى روسى أين كباه وسير وحشىي» را ليز م ىأورد. 


.حرف الف* للف 


*. نسخدةٌ الف: خدد ريوس» نسخةٌ فارسى: خندروسء نسخةُ ب: خمد ربوس - ونام 00/06 يوئانى 


يعنى أسقورديون معمولى؛ ديوسكوريدء 311 م١١‏ :كمادريوس. نك شمارة 930. 


+. البيصيلا. 2202 1 97: بصيلة - 608/016 و أين .سآ ظاناكأ2568/08 (زنااللخ أست. 
ه. كراث الكرم ترجمة مستقيم أن «ترهتاى» از «ممجمم 0أت تبه يونانى است. اما بيرونى ذز شمارة 
مىكويد كه «أمفولوبراسيون» نام يونانى «ترهُ وحشى» است. به ابن ترتبب» نتيجه مى شود كه «كراث 
الكرم» ع مآ تسناكدعمماءم22ة تمناتالث يعنى «ثرهٌ وحشى» است. ميمون )١98(‏ «الكراث النبطى» را جنين 
تعريفب كرده ست" 
ع. نسشية الف: سقاداياس بايد خواند سقارداياس از #ملةم060. نك. يادداشت ١؟‏ نسحة فارسى: 
اسقاريراس. 
/. نسخدةٌ الف: ثوم كرائى؛ نسخة فارسى: سير يست كه به «كندنا» مشابهت دارد. 
8. نسخحة الف: زا يدتد بايد خوائد زائدتان (نسخة ب). اين سخنان ببرونى كواه آشسنابىاش با 
دستورزيان يونانى است. فس. با اظهارات مشابه ببرونى در اثر اوليداش بدنام تحديد نهايات الأماكن (10). 
9. نسخمةٌ الف: سقرد يوسون» نسخهُ فارسى: اسكرد يوسن 
.٠١‏ ثوم الحية, از نظر وجمه تسميه با «08400:0080 يونائى كسه بدعئوان بياز بيروزى > «نالالك 
سآ 101011816 تعريف مى شود مطابقت دارد؛ ميمون» 7837. 
.١‏ يصل الزيزء نك. شمارة 018 
.١١‏ ديوسير. ظاهرأء ببرونى در اينجا مىشواهد بككويد كه بين ثومالحية عربى و دسوسير شارسى 
بيوند معناشناختى وجوه دارد. 
17. الحيصل و همين كونه است در نسخة فارسى كه توضيم مىدهد كه اين «باتنكان» (بادنجان) 
است. تسخحة الف: الحتصلء. نسخة ب: الجنصل. 


أشقولوقندريون١‏ 
يا أشقوروفندريون يعنى بأ «را» و «لام) [نوشته مى شود]. 
آنكونه كه صهاربخت توضيح مىدهدء اين ريشه «كَبّر رومى» أست. 
ابومعاذ مى بندارد كه ابن بياز دربابى است و اين را بهتقل از أقرابادين سابور" حكايت 
كرده است. 
رازى در الحاوى م ىكويد: «من در ثبت الاسماء يافتم كه اين بياز دريايى أست». 
١‏ بمرمة ع مامه .5177 وأتقع انال تطناة لمع م50010؛ ميمرن» 0/ا!؟ء عيسى» ١25,‏ ؛ يأ 2620ماع 


كف داروشناسى در يزشكى 
.751 تسنصمعماء ةله أبوسيناء ملاو 944؟. 
. أقراباذزين سابور. وأزه «اقرابادين» از «6#:3/0مزيونانى (رساله كوتاه) و از طريق «كرافادين» سريانى 
م ىآيد. نك. ابنسيناء لا 78 يادداشت ١‏ براى ص *. اقرابادين (يا قرابادين) نام مجموعهاى اس ت كه در 
آنء شيوههاى ساخت و كاربرد داروهاى مركب شرح داده مىشود. سابور بن سهل (700/ 89م دركذشت) 


بزشك بجحندىشابور نخستين مؤلف اقوابادين در بزشكى خاور بعشمار م ىآيد. 


“!5 أشفودولوس ' 

اوريباسيوس مىكويد كه اين «خنثى» و ريشهاش سراش ' است. ابومعاذ نيز همين را 
[بهنقل] از اورساسيوس حكايت مىكند. 

«اخنئى» جسب ”كفشكران است. آنها فقط سراش را بدكار مىبرند اما [سراش] و 
جسب يكسان مى جسيانئد. 

>06 نلسخية الف: اسقورولوس» نسخة فارسى: اسقورو,بوس بأبد خواند اسفود ولوس إز‎ ١ 
يونانى ع مآ كلاكمتقة؟ كتأع0مطمكف؛ ديوسكوريد 11 28١؛ سرابيونء ١8و 177 أبنسيناء جو/اء‎ 
ميمون. ههلا‎ 

؟. السراش. «شراس» و «اسراش» نيز ديده مىشود. ظاهراً از «يسريش» و «يسرش» فارسى - جسب 
أست» 958طانا': 11 .١9‏ در زبآن امروزى ازبكى -سِوّج و شرح جسبى أست كه از ريشةٌ 5تاكناد1865 
اع تدوأه يأ .51 .181011005 81220105 بددست م ى يداو دركفاشى به كار مىرودء سحاب الدينوف. 07+ 
التكوقه 150 

غرآء نك. شمارة 9+ 


أشطوماخوس ' 
بولس مىكويد كه اين علفى است با تخمهاى ' صفيد و سخت مانتد ستك. 
.١‏ 0014605 يونانى دعل ملقهاعالاه تتورمعمعوطائاء ميمون.» 772 عيسى» ,110 
؟. قس. با «ارزن ستكى» تخم ستكى دارويى» در زبان روسىء اننكوف» 18 


0" اسفنج ' 
[اسفنج] غَيْم [ابر] تأميذه مى شود. . نزد مردم به زبان فأرسى «أبرٍ مرده»" تاميده 
مى شود زيرا اكر آن را در آب بيندازيم» آب را به خود مىكشد و تقريباً بهاندازة جسم 


عقف 
حرف الف 


خود از آن را در خود نكه مىدارد. به همين جهت به عربى هِرْشّفّة "نام كرفته است زيرا 
آب ر! إنذك أندى قورت مى دهد. 

[اسفنج] جسمى است سبكء يوك و متخلخل بهرنك تيره با أنذك سرخى همانتد 
قهوهاى تيره كه روى سنك هاى كنار دريا مى رويد. : 

ديوسكوريد [اسفنج] با سوراخهاى تنك و برشمار را جنس تر و مغاير يا أن رأ جنس 
مأده مى نامد. 

م ىكويند كه [اسفتج] داراى نوعى حس "؟ است و يدعنوان دليل» به أنقباض و جمع 
شدن بر أثر لمس كردن اشاره مىكتند. إما إين دليلى معتبر و مطمئن نيست. 

ايشوع بخت المطران مىكويد: «جانور -كياه:* همان اسفنج و حلزون”* است و اين 
دومى -أرجوان يعنى حلزون سرخ أست. از آجاكه صدف بر اثر تماس با دست منقيض 
مى شود آن را «جانور» مى تامند و از آذروكه روى زمين درته دريا زندكى مىكند» «كياه 
نأميدذه مى شود. 

أو در آنجه مىكويد محق نيست. زيرا حلزون و صدف لاكهايىأتد كه حيوان دروت 
آنها قرار دارد و خزيده رأه مى رود. آب براى آن همانتد هوا براى ماست. ما از زمين جدأ 
نمى شويم همأنكونه كه صدف إز آن جدا نمىشود. ومادر هوا شنا نمىكنيم همانكونه 
كه آن در آب شنا نم ىكند و به آهستكى مى خزد. 

* دربارة جكونكى بيدايش رنك قرمز" نخستين بارء كفته شده است كه از خون 
حلزونى كه بر بوزه سكى سفيدرتك در شهر صور ديدند [آغاز شد]. سيس «قرمز» را بأ 
[وارة] «أرجوان» توضيح دادند از آنروكه هردو آنها بهمعناى سرخ تيرهاتد هرجند كه 
[جيزهايى] متفاوتاندث. 1 

بهترين اسفنج آن است كه تازه و [بهدست آمده] إز آب شور دريا باشد وتونسية أن 
[كه از آب شور است] شديدتر خشك مىكند و دليلى براى آنه بهجا ماندن بوى آب 
دريا در آن است. 

در اسفنج؛ سنك ديده مىشودكه به همين نام مشهور است و همالكونه كه 
ديوسكوريد متذكر مى شود آن را اسك اسفنج» مى نامتد. 

.١‏ 0750770 يسوتأنى (ديوسكوريد لآ )1١1‏ ع مآ 08308816 وأقةممقداظ؛ سرابسيون» 51؟ 
أبومنصورء 78؟ أبنسيناء 70 غافقىء ٠١0‏ : ميمون06. 


ل. أبر مردهء قس. 5اءلأنا7 3 لاع. 


59 5 
نهذ داروشناسى در يزشكى 


؟ الهرشفة. 

؟اوسيخية الف مسال تسكاحةاب1 اجنساً 

0. حيوان النبات. 

ع. الحلزون نى. 70. 

/. القرمز -كرم قرمز. نك. شماردهاى 587 و 72 

: . أبن قطعه ارنباط مستقيم با محتواى عنوان ندارد. در ديكر تحرير مشروجترء در عنوانى كه به كرم 
قرمز اختصاص دارد. درج شده است؛ نك. شمارة 585 


ع6. أسنان الذئب ١‏ 
به رومى أورنجيون' نيز هورنجيون” به فارسى دندان كرك ', به سريانى شِنَّث ذيباة 
و همجنين شوشَئَْا' واين آخرى مشهورتر است. 
اطيوس الامدى» جبريل و صهاربخت م ىكويند كه [دندان كركى] همان بقلةاليهود 
أست. 
ابومعاذ مىكويد: [اين] علفى است كه يوزيلتك"از آن مىخورد. يزشكان براى 
كسانى كه دجار اسهال مى شوند» آن را با روغن زيتون و زيره مى آميزند تا مزه بهترى بيدا 


كند, 
كرشت خواران علف نمىخورند مكر براى دور انداختن و قى كرد كه بهطور غريزى 
براى درمان خود انجام مى دهند. 


.١‏ دندانهاى كرك به عربى. كياهى به آين نام در ديككر منابع اشناختدشده. نوشته نشده أسث. با تكيه بر 
نامهاى يونانى و سريانى اين كياه (يادداشتهاى ”و 0) و همجنين مترادف عربى أن يعنى بقلة اليهود 
(شمارة معدي مى توان بنداشت كه «دندانهاى كرك» د مل عتاقءمنهقه ممأجصو يأ سسملاعت 8 
113 أسست؟ ميمون» 196؛ عيسىء بوالالا؟ الالك ل ومع, 

؟, نسخة الف: اورغيون بايد خواند أورئجيون 01ا/زنام يونانى؛ ديوسكوريد. 111 1؟؛ ترك لل 
نه 

هوغون بايد خواند هورنجيون. نك. يادداشت 7. 

؟. نسخههاى الف و ب: دئدان لرل» نسخة ب: دندان كرد. بايد خواند دندأن كرك تربحمة فارسى 
أسنائة الذئب عربى. ١‏ 


0. نسخدهاى الف و ب؛ شثذبى» نسخة فارسى: شَنِْدِيب بايد خواند شِشَثؤِيبِىء قس. #«تقك 1 


حرف الف يدنفا 
وج مطلك امممعطة. 


ع. نسخههاى الف و ب: شوشذيماء نسخة فارسى: شوشبد يباء نسخة ب: 1 للقت 


سوسودابا. 
/. النمور جمع الثمرء نسخةٌ فارسى: يلتكل. 
احير يى نوع اسهالء نك. ابنسيناء 0113 ج لاه ص 158 
4. نسكعههاى الف و ب: 'تداويا بالهم» نسخة ب: تدأويا يمالها من الخواص الممتازة بها (!). درواقع» 
برخى از جانوران كوشت خرار بهمنظور درمان علف مى خورند؛ و كوزنها حتى برخى از كياهان دارويى را 


مى خورندء نك. 1 ف. كامّرمان كياهان شفابخش. مسكو “؛192ء ص 1١8‏ . 


لاتا. أسدالارض ' 

ابومعاذ بهنقل از ابن ماسه" [مىكويد] كه اين تخم زيتون وحشى ”است. 

الدمشقى مىكويد كه اين مازريون است. 

.١‏ ترحمة مستقيم «هم هعبر «شير زمين» ‏ خايلثون. جنين اخختلاط نام جانور با نام كياد؛ احتمالاً 
بدسبب شباهث دو واه يوئانى رخ داده است: «لمعفنهيرمبز ع خاملئون و 0ل#10لر0: (ازسترن زسين»» 
زيتون الارض عربى. 202 لل لاع و 5عللدا7, ل /111) ع ,طعءة 065أهاه عملامه8 انتكرف الكل 
يا مآ تصناععع5262 عقلامة12؛ ميمونء /ا71. ابنببطار كه اسدالارض را فقط يدهعئوان خاملئرن شتعريف 
مىكند نيز به اين اشتباه مترجمان عربى آثار يونانى اشاره كرده است. جامع. ابنبيطار, 6. 085ا]861 41 
نبز نك. شمارة 9/ا. 

. نسخة فارسى: أبن ماسويه. 

. بؤر الزيتون البرى. قس. «علف زيتون» در زبان روسىء اننكوف. 177. نك. شمارة 016. 


أسد ١-شير‏ 
اسد كه بهمعناى شير' استء به رومى لاون" به سريانى ارياء» به فارسى شير به 
تركى ارسلان” و به هندى سير ”ناميذه مى شود. 
.١‏ 100 88218652. أين عنوان در نسخههاى ب و ب از عنوان قبلى جذا نشده و در نسخة فارسى 
حذف شده است. 
السَيّع. 


+ ماضاعة يونانى. 


رقف داروشناسى در يزشكي 


؟.اريا قس. بربهلول؛ ,724 
0. ارسلان قس. فرهدك تركى باستان. 00. 


*. سير قس. 18]158: ١الا,‏ 


9" أسفند ١‏ خردل سفيد 

اين خردل سفيد است. كاهى آن را ثالاسفيس ' مى نامند. 

ابومعاذ مىكويد: اسفن د سغار” همان خردل سفيد است. در نسخَةُ عربى [اثر] لوقاس 
إكفته مىشود] كه اسفندسناه ' همان «الخيرى الابيض» [خيرى سفيد] است و سيس 
مىكويد: «ابهكمانم آين خردل الابيض [خردل سفيد] است و بسهجاى خردل اشتباهاً 
خيرى نوشته شده است. 

.١‏ شكل عرب شده «سبنده فارسى است؟ ابن نام در ديكر منابع در تركيب با ديكر وازه فارسى «سبيد» 
ديذه مىشود: أسيند سبيد (نسخة فارسي)» اسفئد سفيد (1955انا/3 1 48) مسفيد اسقتد (انسيناء 
07). أسفند سفيد . .110016 8 13335108 مترادف سآ 8/58 5م5108 است؛ ابؤسيناء 01717! ميمون» 
*٠؟‏ عيسىء ,1 #الايل 1 018-/011. «اسفند» معمولاً خردبدخرد بدمعناى 85810018 يد كار مى روف 
نك. شمارة 777. 

؟. نساحةٌ الف: #الاسفيسء نسخبة فارسى: باسقيس» 15عاادالا, 1 8١؟:‏ نالسقير و تالسيقيس. اين» 
احتمالاً تحريف /0160 يرناني است (ديوسكوريد» 31 ع10) كه به عربى بدعنوان الحرف البسابلى - 
«شاهى بابلى ' تعبير مى شود نك. شمارههاى 148 و “171 ى تفسيرء ابنبيطارء ١8‏ ب و كياهى اسث از 
نرع 581قل1 (ميمون» "11 ص الى يادداشت )١‏ بهمعناى ترهتيرك؛ انتكوف» 889. 


نسخةٌ الف: اسفندسغار, نسخة فارسى: اسفندشغان؛ نسخة ب: اسفئد سفيد. 


؟. نسخخحة الف: اسفن دستاء؛ نسخةً ب: أسقند سفيد, اما در محيط اعظم» 1ل 18٠١‏ كفنه مىشودكه در 
هراث و سجستان شردل را «سناه» مى نامئد. 


. اسبيدمَرْد ١‏ فلفل سفيد 
ابوالحسن ترنجى مىكويد: أين همان جيزى است كه داروكران بدجاى «فلفل سفيد»؟ 


مى ثروشند. 
١‏ أين نام را در ديكثر منابع دسترس ما نيا 
مى دهد كه أين كياه به بستاناقروز (نك. شمارة 089) با ساقة سفيد و بركهاى سبز مىمائد. در بخش 78 


فقط 11ت 11 /[71 سبيدمرد مىأورد و توضيح 


خرف الك 16 


شماروهاى 20-9 يكى شدوائد. 
؟. فلفل ابيض شمارة 8 (يادداشت ٠؟)‏ كه اين جمله در آنجا بدطور كامل درج شده است. 


١م‏ إشجل '١-؟‏ 

اين جوبى است كه با آن دندانها را تميز مىكند. انكشتان نرم و ظريف را به آن 
[اسحل ] تشبيه م ىكنتد. 

[شاعر] مىكويد؟: 

«كرفت با انكشتان ظريف ونرم همانند كرمهاى' ظبى" يا خلال دندان اسحل 

.١‏ اسحل در منابع مشهور داروشتاسى نوشته نشده و نسخ.ة فارسى أن را حذف كرده است. ابوحئيفه 
دراثر خود يك صفحه و نيم را به توصيف أن اختصاص داده است. او مىكويد كه اين درختى شبيه «أثل» 
(نوعى كزء نك. شمارة 10) اسث و همائند «اثل» تنومند مىشود. كسى آنها را نم ىشناسد و تمييز آنها از 
يكدبكر دشوار است؛ ابوحنيفه؛ . برطبق عيسى» .,لاثء اين مآ 1238 0018© سيستان اسنت. 

. برطبق ابوحنيفه. 7؛ اين شاعر امرءالقيس اسست. 

اساريع جمع أشروع -كرمهاى سفيد باسر سرخ كه در شنزارها دبده مي شود لسان العرب. 01/111 
لاضاء نك. شمارة /إ0. 

؟. طبن نام درهاى در تهامه. لسان العرب» 17111 107 


١‏ إسقنقورا 
به سربانى حردانا ونيلوس ' [ناميده مى شود]. اين حيوانى شبيه ضَّبّ "است. آن رااز 


نيل مصر مى آورند. 

آن [اسقنقور] بهترين بهشمار مى آيد كه در روزهاى جفتكيرى در بهار شكار شده 
باشد و بهترين بخش بدنش شكم* و ناف؟ است. [اسقنقور] تازه نهجندان شورء» 
سودمندترين است اما نم سود و خشى آن» تنها جزئى از نياز را برآورده مى سازد.9 

ديوسكوريد مىكويد: اين تمساح دشتى ** است و در هند و مصر يافت مىشود. 
نوعى [اسقتقور] وجود دارد در درياى سوف يعنى البردى وأآن درياى قلزم است."'در 
لوذيا تا موريتانى”؛ نيز در ديكر جاها ديده مى شود. نوع وشكل هم آنها يكسان است. 
أين سخنان [ديوسكوريد] به وجود [اسقتقور] در درياى روم كواهى مىدهد زيرا 
جاهاى ناميرده به اين دريا نزديكترند تا به درياهاى ديكر. 


ولف داروشئاسى در يزشكى 


أبوتصر خطيبى و ديكر مخبران جدين اطلاع مى دهند: تمساح در شنهاى كتارة نيل 
تخم مىكذارد و با بدن خود آنها را مىبوشاند تاكرم بمانند. بجههايى كه [در بى مأدر به 
آب] مىروند؛ تمساح مى شوئد و آنها كه به خشكى مى روند ‏ اسقئقور. 

[خبرهايى] دربارة بزركداشت سرشت [تمساح] از مصريان بهجا مانده است: 
مردى را برأى ذبح [تمساح] شكارشده باكارد طلابى معيّن كرده بودند. أو بر تمساح مهر 
مى زد و أككر مهر رويش نبود [تمساح] خواستار نداشت. 

كشتيبانان"' دركناره رودخاتههاى هتد در ميان شنها تخمهاى [تمساح] و لاكبشت 
آبى '' را جست وجو مىكتند. از آنها خاكينه مى سازند يا آنها رأ مىيزند. آنها در أين باره 
كه [تمساح] با بدن خود تخمها را مىيوشاند تاكرم بمانندء ذكرى بهميان تياورده و هركز 
أين را مشأهذه نكردهانك. 

واما اسقتقوره هتديان نه از نظر شكل ونه اززنظر خاصيت جيزى در يارهاش 
نمى دانتك. 

م ىكويند كه در هر نرينه أسقنقور» جرذون '! و ضبٌ دو عضو جنسى وجود دأرد وهر 
مادينه نيز داراى دو عضو جتسى أست, مى يندأرند كه يايه هر دو عضو يكى إست أما دو 
شاخه دارد. [عضوش] را نِزّك ١‏ مى نامند. 

[شاعر] '' كفته امست: 
سوسمار جوان*' را دو عضو است كه با آنها سرآمد 

همكان در جهان است”! -هم بايوشدارها وهم يابرهتهها 

الكسائى اين شعر را مى خوأند: 

از هم جدا شديد شماكه هم سنوسال بوديد 
بدسان عضو يكبايه دوشاخه سوسمار 
م المددينيّة ١‏ كفته أاست: 
دلم مى خواست تا او سوسمار [صبٌ] مىبود و من 
ماده سوسمار كذايى كه تنهايى كزيده است! 
يولس مىكويد كه جانشين اسقنقور «خصى التعلب» است. بهاحتمال زياد حيوان رادر 
نظر داشته است نه كياه را.16 
.١‏ 010018(18 8010105؛ سرأبيون» 015+ أبومنصورء لا؛ ميمون» 4١554‏ 97011255 1 54. بءصورت 


«سقنقور)نيز ديذهمى شود.هر دو ازوه* 97 يونانى أست» ديوسكوريده 1ك 0ء؛ ابنسيناء : سوسمارآبى. 


حرف إلف لكف 


؟. نسخههاى ب و فارسى: جردانا دنيلوس» نسخةٌ الف: حردانا ديناوس. 

*. الضب ‏ سوسمار نورومستيكس. ابنسيناء لإؤلا؟ عقضك ١/9‏ : 58ع75علألناقه هائع0 18 يأ 
8 أووعه هااء120. نسخة فارسى: سوسمار. 

* ؟. يظنه و شرئمه كه بايد خواند يَطْنّهُ و سُوَنُه قس. نسححةٌ ب و أينسيناء 88. 

0. قُيِداد من عَوَرْ («كاجى به از حيجى»). 

ع. التمساح البرى نك. شمارة .57٠‏ اين تعريف در ديوسكوريد كك 20 وجود نداره. 

** ب در عننااواظ ادج كم جه 

8. نسخة الف: يكون بلوذيا ألى مورسا [مورسيا]ء نسخة ب: يكون سلوبيقا.... نسخة فارسى: 
منبت أو در بحر قلزم از اود باشد نا مورسياء ديوسكوريد: 11 28: يوجد فى بلاد التى يقال لها غيتوليا 
ألتى من بلاد مورسيادس. 

طينته (9). 

3 السقّانون. 

. السلاحف المائية. 

؟!. الحرذون يا الحردون - 5161108 يعنى سوسمار استلّيون» ابنسيناء 0؟؛ ميمون: 120. 

1. التركه نسخة ب: الترك. 

+!. فرهنككها اين شعر رابه حُمران ذوالغصّة نسبت مىدهند. لسأن العرب. 36 87+ تاج العروس. 
1 عم 

1 حشل؛ لسان العربه 2 548 : سبل «سوسمار بزرك». 

ع!. فى البلادء لسان العرب. 36 54: فى الانام (أنام همه جانداران روى زمين). 

/19. نسخةٌ الف: حى المديئية: نسخة ب: م المدينيةٌ. فرهتكدها اين شعر را به ماحظ نسبت 
مى دهند كه كويا براى زنى كفته أست كه بسرء او را يدخاطر شوهرش سرزنش مىكرده است؛ لسان العرب» 
ع3 .ة؟, تاج العروس» 0711 ع18 

1 خصَى الثعلب -نام ديكر كياه ثعلب (ريشه غدءاى كياه) نك. شمارة .*0٠‏ 


“2 أشطي رأَطْيقوس ١‏ 
بدصورت اسطيرا نيز [ديده مى شود] و اين كياهى است مشهور به خُرّم' اما [بدنام] 
حالبى مشهورتر است زيرا ضماد آن ورم حالب ”رأ درمان مىكند. 
أمأ «خرم»» و آنكلى است كه مجالس رابا آن مى آرايند. بهأندازة كردو است و رنكشس 
جيزى بين سفيد و سبز است.' جنان نقش و نكارهابى* دارد كه به وضع قرار كرفتن 


اريف داروشناسى در يزشكى 


فلسهاى ماهى مى ماند. كل هاى ريز بهرنك سرخ قهوهاى شبيه كلاه طاووس ”بر سرش 
بديد مى آيدء شاعران وصفش م ىكتند. 

.١‏ نس الف: أسفلياطيقوسء نسخة فارسى: اصطيوأطيقوس. 206حى مر0ه - دنهنااة اعاكهظ 
-للق0 يا سآ كنالاءتهة معاعف؛ ديوسكرريد لال 45 ابنسيناء ؟0؛ غائقى. حم؟ 2029 1 79, 

”. الخرم قس. 1202 1 /ا2!؟ عيسى» .,10. 

*. يعتى التهاب ميزهتاى. 

؟. نسخخة فارسى؛ سفيد بأشد كه به زردى زند. 

0. نسخدهاى الف و فارسى: منقشة. نسخة ب: مُنَقّة ‏ وشانه زده است». 


خ. قلانس الطوارس. 


0 إشقيل ١-بياز‏ دريايى 

به سريانى إسقال و سَقيلًا, به رومى أفيلطون”؛ اقنوقواطيس” و أسلوقوطيس© 
[ناميده مى شود]. اين عُنْضَل امست. 

در كتاب المشاهي ركفته شذه أست كه إين «يياز وحشى» است. 

د ركتاب الياقوته ذكر آن همراه با [وازه] المُنْصّل [شمشير] آمده كه وسوسة شيطان 
لعنتى است.* 

عنصل به «ببازموش» نيز شهرت دارد زيرأ مى يندارند كه [موشها] را مىكشد. اين 
امكانبذير است زيرا همانكونه كه در كتاب السموم كفته شده است» بر أثر مالش يوست 
با آنء بهويزه در حمام بوست رأ زخمى مىكند. به فارسى بيازموش ”و موشان بياز* نيز 
نأميده مى شود. 

الفزارى مىكويد كه [اسقيل] در سند قويابصل* تاميده مىشود. ساكتان عراق 
بركهايش را مانند فلفل مى خورتد. 

اين بباز درشت و دراز أست با [مزه] تند كه به تلخى مىزند. دركوههاى رود ٠"‏ 
يسيار است و بسيار درشت مى شود حتى برخى از داروكرها مىكويند كه وزن يك بيخ 
عنصل به ينج رطل مى رسد. 

ابوجريج و رازى مىكويند كه [يباز دريايى] در شخوزارها بدون كشت مىرويد» 
بركهايش به بركهاى قال '١‏ يا سوستن مى ماند. ساقهاش دراز مى شود و بر سرش كلى 
سرخ متمايل به سياه [يديدار مىشود] كه در آن» دانههاى سياه همانتد تخمهاى بياز اما 
درشتتر از آنها بدوجود مى آبد. ريشه شبيه انار است اما بهرنك سفيد و همانتد يياز 
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لايهلايه است. بويش نايسئد و مزهاش تند است و با سركه و عسل خوشمزهاش م ىكنند. 

يولس تُلبوس "!را بدعنوان جانشين [اسقيل] بهكار مىبرد. 

داروكرها «يياز دريابى» راء همانكونه كه د ركتأبهاأ دستور دأده شذه؛ به«صورت يخته 
نكه مى دارند. ' در إين باره كه جكونه آن را مىيزند» ديوسكوريد مىكويد: آن را درون 
خمير يا كل قرار مىدهند و دركورة آنش مىكذارند تا آنجه روى [بياز را مىبوشاند] 
خشى شود" وخود [بباز] نيزبيزد و نرم شود. سبس بوشش خارجى رأ دور مىاندازند 
و باقى مانده ر! بهنخ م ىكشدد و مى أويزند. 

إينكونه نيز مىتواتد باشد كه [بباز دريايى] رادر ديك آب قرار مى دهتد و روى كوره 
م ىكذارتد. سيس آب را دور مىريزند واز نو آب مىريزند و أين كار را تا آن زمان انجام 
مى دهند كه هيج تلخى باقى نمأند. سبس أن را خشك مىكنتد. 

* در درامشان بين رُخُد و زابلستان يك نوع بسياركوجك [إبياز] مانتد فندق يافت 
هى شود. سرخ و سفيد و مزهاش تند است اما تلخ نيست. آن را بهعتوان جاشنى يكار 
مى يرند و «كوك»6*! مى نامند. 

انواع اهلى *! و وحشى يباز بسيار است أما اين نوع يادشده؛ بياز دريايى نيست زيرا 
كيفيت آن باكيفيت يباز دريايى تفاوت دارد. 

.١‏ نقل م9 يونانى به عربى» ديوسكوريذد» 1ك ١٠‏ ؛ ‏ مآ 08هالاتقده هاأه5, مترادف فزمعع06] 
.8165 22111928؛ سرابيون: +80٠‏ ابومنصور. /ا؟؛ ابنسيناء ع؛ ميمون: مع؛ عيسىء 1805 

؟. سقيلا 4ه يونائى؛ #اتملق 1 +15؛ وتعلانالاء 1ل 59. 

7 نسخحة الف: افيلطون (؟)) نسخحة فارسى: أقليطون. 

. نسخة الف: أقنو قواطيس. احتمالاً بايد خوانده شود فنقراطيس» قس. با «منتصجبجهت ]7 ,«اثمآ 
هل. نسخة فارسى: إقليطقوس. 

0. اسلوقوطيس (؟). 

ع. در أينجا جابءجابى وازههاى العنصل و المنصل روى داده أست. 

/ بيازموش 71165 1ك /ل84. 

8. موشانبياز بهمعناى ببازموش أست. 

4. قويابصلء 12405  8١/‏ بياز دريايى كائْدَا نانيذه مىشود. 

.٠١‏ جبال الصرود. صرود جمع صرد > سرد فارسى. كوهستانهاى مرتفع با تابستان خنك و زمستان 
سرد رأ «ضرود» مى ناميذند. بتروشفسكى» كشاورزى» ص 187 

القاقل نى. شمارة لمعخ. 
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7. اليلايس جمع البلبوس - و66ئه8 د .34111 121نه5هقطمه أندعكطلط؛ نى. شمارة -/ا3. 
17. نسخمة ألف . وازه تحريف شده است» تسخةٌ ب: بمسكون. 


18. نسخحة الف: إيسء يأيد خواتد 


.كوك بدزبان يشتو: «#يباز وحشى». اسلانف» 0-/. نسخة فارسى: أتور (؟). قطعةٌ ١0*‏ در ع#لنااءاظ 
٠‏ درج شده أست. 


ع1. الأهلية. بعنظر مىرسد كه همان البستانية باشد. 


0. اسفيداج '-سفيداب سرب 
حمزه مىكويد كه اين أسييداب است و به عربى رئتين ' [ناميده مى شود]. 
الصنوبرى دربارة كل سرخ مىكويد: 
دورتفق دارد هم رخسار معشوق در آن است 
همرة اشتي رنجور عشق” 
يسا رخسار زرد [كون] رنككشده با رثنين 
جح ةوست اسسيمتاة آراكن: و زسسبايبى 
[اسفيداج] بر دو نوع است: سربى و قلعى. اكر [اسفيداج] سربى' را با كوكرد 
بسوزانيم؛ سرخ و ظريف مىشود و به اسرنج [سرنج] تبديل م ىكردد. هماذكونه كه 
جاليدوس م ىكويد» اسرنج ظريفتر از اسفيداج است. 
ماسرجويه مىكويد: اسفيداج را از سرب بهكمك سركه تهيه م ىكنتد و اسرنج را از 
سرب إزراه سوزاندن أن. 
بولس مىكويد كه جانشين اسفيداج» خَبَثْ الرّصاص” است. 
اسفيداج معمولى بهكمك سركه* تهيه مى شود نه از راه سوزاندن با آتش. 
ديوسكوريد دربارة راه تهيه آن مىكويد: در ظرفى سركه مىربزتد و ورقههاى سرب رأ 
بالاى [سركه] روى نىها" جنان جاى مىدهند كه بيش از أندازه نزديك سركه قرار 
نكيرد و با آن تماس يبدا نكتد. سيبس دهانة ظرف را مىبندندء كل اتدود مىكنند و [از 
بالا] مىبوشانتد. اين كار را در تابستان كرم أنجام مىدهند. هنكامى كه إسفيداج همانتد 
زتكار» بر سطح ورقهها بيرون مىزند؛ آنها رادر لكن مىكذارند و [اسفيداج] رابا شستن 
٠‏ جدأ مىكنند و [ورقهها] را ازنوبه ظرف [سركه] برمىكردانتد.* 
إو در جايبى ديكر م ىكويد: در هأون سربى* آب عمى ربزنلك؟ وانكهى دسته هاون نيز 
بايد از سرب باشد. سيبس [آب رأ با دسته هاون] مىسايند تا آن زمان كه آب سياه و 
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غليظ شود. [أين توده] را جدأ مىكتند واين كار را تا جمع شدن مقدارى معيّن از [توده 
غليظ] تكرار مىكتندد. سبس قرصهايى از آن مى سازند. رنكشان به سفيدى نزديكى 
أست. 

+ نمك بأزى كرينات سرب +6)011(,928600؛ سرابيون: 417 أبومتصورء 418 أسنسيناء‎ .١ 
أسقيداج از اسبيدآب فارسى أت‎ .781-78١ ميمون» 14؛ الجماهر‎ 1١9 غائقى:‎ 

. الرثنين: ابن اصطلاح در فرهنكدها نوشته نشذه است. لسان العرب. 2111 ١/8‏ فقط ذكر مىكند: 
َرَت المرأة إذا طلت وجهها بغمرة ‏ «هتكامى كه زن «غمرة بسه صورت مو مالد, كَوَلنَت إكفته 
مىشود]. غمره مرهم تهيشده از وَوْس أست. دربارهُ ورس نك. شمارة (/ا١1‏ 

اين :مصرع كو قبتدة اقل حو ار ليده اسيعد 

؟. نسخحةٌ ألف: الانكىء نسخحة فارسى: أسفيداج آنكى: نسخة ب: الانك. نك. شمارة 7٠١‏ 

ه. خبث الرصاص: تفاله قلع (يا سرب). 

ع. تسخة الف: المعروق من الاسفيداج والمعمول بالخل. بابد بدون حرف ربط دو» خواتك؛ نسخة 
ب: المقرب (1) 

. نسخةٌ الف: قصبء نسخة ب: ُضُب 

. أين راه تهيه بدصورت خيلى كوتاه در الجماهر (757) آمذه است. 

ه. المتحار. 


ف أشرن'-سرنج 

به سريانى سيريقون' [ناميده مى شود]. بولس از آن [بهنام] سَنْدوقِس ”ياد مىكند و 
أين [وازه] بىرشك يونانى است. 

آن را بدزبان سجستانى سِنْج ' مى نامند. ظاهرأ اين كوتاشدة سِنْجَرف است زيرا 
الغزارى م ىكوبد كه إين سِمْجَفْر* استء به فارسى شدكرف ث به ستدى - سقو" 

يولس به مُرداسنج [اكسيد سرب] بهعتوان جانشين [اسرنج] اشاره مىكند و آن تا 
سرخ نشده به [مرداسنج] نزديى است.* آن را اين جنين بهرنق سرخ درمى آورئد: 
سرب رابا أتش مى سوزانئد همانكونه كه كوز ه كران عمل مىكتند. هنكامى كه زرد شد 
أن راخرد كرده با آب صاف مىكننذ تابه كرد تبديل شود. ؛ هنكامى كه خشك شد. آن رأ 
به ديك برمىكردانند و براى هر سه من آن يك إشتار كوكرد مىافزايدد و زير [ديك] 
آتش روشن مىكتند. وانكهى يبوسته بهدهم مى زنند تا يدرنكك دلخواه درآيد: اكر قاشق رأ 
به ديواره"' بزتيم (؟) در آن نبايد سياهى بماند. 
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جبريل مىكويد: «اكر اسفيداج الرصاص را بسوزانيم؛ به اسرنج تبديل مى شوده. اكر 
أو از«رصاص» سرب را در نظر دارد» همين كونه خواهد بود. اما اكر منظورش قلع باشد؛ 
اين نيز امكانيذير امسته زيرا كوكرد آن را نيز بدرنكك سرخ درم ىآورد لكن موثقاً نه 
شتيدهايم ونه ديدهايم. 

؟. يا أشرنج. دنفي 1 /519؛ سرنج سربى ‏ +72860.60!؛ سرابيون»ء 83 أبنسيناء ع89؟ غافقى» 
٠‏ كريموفء سرالاسرارء 9*٠ء‏ يادداشت 85؟. ببدايش نام يا #09/صل9 يوناتى ارتباط دارد؛ ميمون» 
1 

سير يقون . 0*امل9 يونأنى. 

*. سندوقس - 06080 يونانى؛ غافقى» 11١‏ 

؟. سئج قس. 5ه لم37 7090/21 

0. يا سُنْجُفْر اكر در شباهت با زنجفر نشانه كذارى كنيي؛ ع#هك ١709‏ توق لل عمع. 

ع. شذكرف قس. 655/انا/ 1ك 6901. از آنبما كه سرنج و شنكرف را يدطور يكسان بدعتوان رتق 
بدكار مىيرند اغلب أنها رابا هم اشتباه مىكردند. اما بيرونى در الجماهر :)1١+(‏ «شتكرف» را از «سرنج» 
كاملاً تمييز مى دهد: همان جا اشاره مىكند كه «كاهى بين أنها تفاوت نكذاشته و هردو را سِتُجَفْر ناميدهائد». 

/: تسخدٌ الف: سنو نسخة فارسى: سيؤه؛ 105قا 18: سرئج ‏ سيتدور ابت 

. نسحمة الف وازه مفهوم نيست: نعاره» نسخة ب: يقاريةُ مى خراد. 

4 نسخحة الف واه خوانا نيست. بِتَهْنّى مى خواند؟ نسخطة ب: يِتّهِيً دنا آماده شود». 

.٠‏ الجدار. 


اث أشروع ' 

آن را بنات الرمل [دختران شن] ' مى نامند. 

يعقوب بن السكّيت و ابوحنيفه م ىكويند: اسروع و يُسْروع "كرمى است كه در شن 
زندكى م ىكند» به رنكدهاى كوناكون است و ياهاى كوجى دارد. طول اين [كرم]ء 
بزركترين آن» يك وجب است؛ سكهاء كركها' و برندكان آنها رأ مى خورند. آنها با 
بوست انداختن» به يروانه [تبديل مى شوند]*. 

هردو مى يتدارند“كه جتين تبديلى فقط خاص اين [كرمها] ست» درصورتى كه براق 
همة كرمها عموميت دارد: يوست خود را همراه با باها م ىاتدازند و در يناهكاههاى 
كوناكون بى حركت باقى مى مانتد. سبس يوست دوم رامىاندازند و بءصورت يروانههاى 
كوناكون با بالها يرواز مىكنند وكاهى نيز بهيرواز درنمى آيند و از اين لحاظ؛ به كرم 
ابريشم' نزديكاند. 


حرف الف ينرق 


.١‏ أسروع در كتابهاى داروشناسى مشهور نوشته نشده أسنت. 
؟. تدك الى :15١‏ بنث الرمل - مار. 
نسضة الف: الاسروع واليسروع: قس. لسان العرب» 0/111 107 ؛ نسخةٌ ب؛ الاسروع و لا سروع. 
؟. نسدهاى الفء بء ب: الذياب. بايد خراند الذئاب. قس. لسان العرب» 7/111 168 
ب ب: الذباب. بايد خواند الذئاب» قس. : 


ه. يتسلخ عن فراشه. 
ع. لسخدهاى الف ب ب؛ ظتناء بايد خوائد هنا 
/د دُودة لقو 


أشَة كل سنك 

الفزارى م ىكويد: [اشنه] به هندى سيلْوا' به سندى سيابروا” به سجستانى زالكه" 
[ناميده مىشود]. ابونصر بن ابوزيد صهاربخت آن را در اقراسادين خود ججنين ذكر 
مىكثد و بهعتوان كرياس بيه“ توضبح مى دهد وبا انكشتان سام إبرص” مقايسه م ىكنك. 
دركتابهاى يرشكى نيز جنين معرفى مى شود. كاهى آن را يايه ' مى نامند. 

أبوالعباس خشكى در كتاب العطر م ىكويد: [اشته] كياهى اس تكه دركدارة دريا 
[ديده مىشود] وازبره*تا أئِلّة در آن سوى [كوه] طورث كرداكرد [كنارهها] ازجده به 
يمن تاكنارههاى [درياى] بصره" را در بر مىكيرد. 

برك هايش به بركهاى درمنه بستانى ١١‏ مىماند و بهرنك تيره أست, با تشديد بادء 
موجهاى دريا تا [اشنه] بالا م ىآيد و درنتيجه؛ خار و خاشاك دريايى به آن مى جسبد و 
بدصورت لايهاى آن را مىبوشاند كه سيس در برابر باد يكنواخت خشك مىشود. '' آن 
را فقط يس از مالش بين دوكف دست و تكان دادن؛ براى آين كه خار و خاشاك بريزد و 
سفيدى آن تميز شود يهكار مى برتك. 

كاهى تقلب مركنند ويا شكل دادن به بريد بركهاى كاغذ؛ [اشنه] مى سازند. 
بهاحتمال زياد علت اين كه [اشنه] را در كويش زابلى «دواله) ١‏ مى نامتد» همين است. 
ظاهراً [دواله] را از جتين ساختهاى تهيه م ىكنتد. 

جاليتوس م كويد كه [اشنه] محلل و ملين است بهويؤه [أشنهاى] كه بر درخت 
صنوبر قرار دارد. يولس أن را همون درخت قطران”' تعريف مىكند و [مىكويد] كه 
اين همان است. [جالينوس] در كتاب الميامر از روغن صنوبر مشهور به قطران نام 
فى برد. 

رازى و ديكران مىكويدد كه [اشنه] به درخت كردورء بلوط و صنوبر مىبيجد 
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همانكونه كه كشوث"! مىبيجد. بهرنك سفيد است و يوى خوشى دارد و آن كه به 
سياهى مى زئدء خوب نيست. بهترين [اشنه] آن أست كه به صنوبر مى بيجد. 

برخى ها بدجاى صنوير از شونيز نام مى برند كه ظاهراً تصحيف است. ؟! *أين صفات 
[اشنه] كه يزشكان [اشاره كردهاند] با صفات [اشارهشدة] خشكى و داروفروشات 
تفاوت دارد وإين» ظاهراً جنس ديكرى است. 

[اشنه] شناختهشده در نزد داروكران بردونوع است: )١‏ بغدادى كه سقيد و يسيار 
خوشبوست و از آن عبي ر"! تهيه مىكتند. بغداد منبع آن نيست و علت بسياري آن در 
آنجاء تقاضاى زياد در ميان ساكنان است؛ ؟) هندى كه إز نظر بو و رك بدياى اولى 
نمى رسد؛ تا آن رأ خيس نكنند؛ ريز ربز نمى شود. ١"‏ 

أبن ماسويه و رازى دربارة جاتشين [اشنه] مىكويند كه زيره وحشى براى آن است. 

4001١ به اين نام أنواع كوناكون كل ستكدها را در نظر داشتداند: .اعة 12:2تمناعة 105862 (أينسيناء‎ .١ 
ادق 0:8ضقعع .1 و .1101802 205102 قعهونا؛ غائقى. ا ميمونء 11؟ نيز قس. سرابيون. 2م+؟‎ 61 
1171. أبومتصورء 419 عيسى»‎ 

؟. سيلبوا (9). 

. قرانت درست أين وازهها ميسر نشد. 218115 الاع*: أشنه ‏ هريبلا 

؟. زالكه ‏ قس. كمعاأ كل 6/ا. 

5 نسخةٌ الف: الكرياس بأية» نسخة فارسى: كربس. 

*. سام ابرص ‏ سوسمار 80050 (مارمولك باغى)» نك. شمارة 015 يأدداشت 8. كَرْبَش نام قارسى 
ممع امست؟ 5ع لم7 11 اك 

/. همين كونه است در نسخحةٌ فارسى؛ نسخة الف: بأله. 

8. تسخة الف: بره نسخة ب: بربرة. 

9. نسخة الف: ورايه الطور. نسخة ب: وراءً الطور. 

.٠١‏ يعنى خليج فارس. اين قطعه در نسخةٌ فارسى جنين ترجمه شذه أسث: أو نباتى است بر ساحل 
درياء هند از جده تا يمن و سواحل درياء بصره. كازرونى (/5 الف): قال صاحب الصيدنة نقلا عن أبى 
العباس الحنسكى [الخشكى] فى كتاب العطر انه نبات على ساحل البحر من جدة الى ايلة وكما يدور 
من حدة [جدة] الى اليمن الى ساحل البصره و يشبه ورقه ورق الشيح كاسف اللون عليه غبار. «مؤلف 
صيدنه بدنقل از ابوالعباس خشكى در كتاب العطر مىكويد: [اشنه] كياهى است كه دركتارةٌ دريأ از جده تا 
أربله [ديده مىشود] و كرداكرد [كناردها] از جده تا يمن و كناردهاى [درياى] بصره را در بر مىكيرد. 
بركهايش به بركهاى درمنه بستانى مىماندء بدرنك تيره و بوشيده ازكرد و غبار است». 


احرف الف إنايف 

نكى. شمارة 2ا2. 

.1١‏ ثم 'نجففه سواء فى الرياح نسخه فارسى: جون موج دريا بنشيند باد أو را خشك كردائد. 

+1. نسخةٌ الف: دواله قس. 5علانالآ 1 /419؛ نسخة ب: له (1). دواله به فارسى بدمعناى «تسمه» 
است؟ بازى قمار با تسمه و سوزن را نيزبا اين اصطلاح مشخص مىكنند. بيرونى مىخواهد يككريدكه قسمة 
أبن بازى را از اشنة ساختكى درست كردهائد. 

؟!. شجر القطران - .8815 أققطلا كنارلع0 ؛ عيسى؛ +7؟؟ نيز نكى. شمارة 274. 

0!. الكشوث نك. شمارةٌ 9٠0‏ 

8!. حقيقعاً نيز تصحيف أست زيرا شونيز» بهمعناى «سيأددانه» است (نك. شمارة 61) و با صنوبر 
وجه مشتركى تدارد. يدجاى وشونيز بايد وشربين» .8215 فهة0ف! 060505 (ابنسيناء )/1١‏ يأ ورس سر 
(.آ 05902405 5156505ناة) بأشد؛ قس. ميمون» 581. أبنسينا مىنويسد: قأل ديسقوريدوس أن اجود 
منها ماكان على الشربن و هو الصنوبر (جاب بولاك» 1907؛ ص 114) -«ديوسكوريد ( 181) مىكويد 
كه بهترين [اشنه] أن است كه بر شربين بأشدى أين صتوبر است». 

1518 ماده معط ركه أز زعفران و ديكر مواد نهيه مىشود ##هك‎  ريبعلا‎ .1٠ 

* 18 كازرونى هم إين قطعه را با اندك اختلاف در قرأئت: (/51 الف) آورده است. 

مج امع 7 
4. اشق و اشج -صمغ اشه ' 

در آن طبق [قواعد] تعريب جيم جانشين قاف مىشود. [اشق] به رومى أمونياقون و 
امونيقون ' نأميذه مى شود. 1 

صهاربخت مىكويد كه إين كماماى"است. مىكويندكه [اشق] به فارسى كر؟ [ناميده 
مى شود] اما برخى ديكر م ىكويند كه كذ همان وَجّ* است نه اشق. ارجانى مىكويد كه 
[اشق] لزاق الذهب :*ناميده مى شود. 

رازى م ىكويد: بهترين [صمغ اشه] آن أست كه از تخمهاء جوب وكل ياك باشد و 
شبيه لبان [لادن]» و از آن بوى كشديز بدمشام رسد. 

ماسرجويه مىكريد: [اشق] صمغ محروث"است و بهترين آن بسيار جسبناك» باك 
از خار و خاشاك و شبيه لادن است؛ بوى شديد و مزه تلخ دارد. 

اكر [ماسرجويه] از محروثء اشترغاز را در نظر داشته است» أشق صمغ آن نيست. 

ديوسكوريد مىكويد: [اشق] صمغ كياهى سبز شبيهكياه اللخ ست ودر سرزمين 
لوبيه مى رويد. ١‏ 

در جايى ديكر مىكويد: [اشق صمغ كياهى است] شبيه قَنَا مزه تلخ و بوى خايه 
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بيدستر رأ دارد. 

قسطا مىكويد: [اشق] عصاره خشخاش است. هستند كسانى كه مىكويتد اين 
عصارة برك هاى [خشخاش] است. اما آنها [از حقيقت] بهدورند و سردى اين عصارهر 
كرمى اشق را از ياد بردهائد. ٠"‏ 

بولس د رازى دربارة جانشين [اشق] مىكويند كه ريم كددو براى آن است. 

دربارة تقلب [اشق] كفته شده است كه خشخاش تازه را از ريشه مسيكتندء آن را 
مى شويند و مئكذارند تا أبش خارج شود, اسيسر آن رابه قطعههاى ريز مىبرند» در 
ديك قرار مسى دهند؛ رويش را مسى بوشاندد و روى آنش ضعيف كرم مس ىكتند تا 
[خشخاش] از راه د بختن حل شود. يس از آن» صاف مىكنتد. سيس همان كار را با اسيند 
تازه انجام مى دهند. يى 3 قسمت جوشانده [اسيند] رابه دو قسمت جوشائده خشخاش 
مىافزايئد و [مخلوط] را بااحتياط مى جوشانند تا عسل غليظ بهدست آيد وسيسر 
خشك م ىكنئل. 

.١‏ صورت عربى أشه قارسى (165انا/3 ل )0١‏ - 013001 0ززانة للالقتاداة _ صمغ بددستآمده از 
.1201 60177 ةأمطاتاتة قجرممو12؛ سرابيرن: ؟١؟؛‏ ابومنصورء 58؛ ابنسيناء ١ا؛‏ غافقى؛ 78؛ ميمرن» 
ل 

أمونياقون و أمونيقون . ممم سبدب بوناني» ديوسكوريد 2115 ولا 

؟. هوكماماى (؟). 

”كز لسخة فارسى: كج ع قس. 18ع انالا كل مم 

0 الوج؛ نك. شمارة .1١89‏ 

ع. لزاق الذهب - هعارز 0061417ناص/ الحيم طلا كه معمولاً به براكس اثلاق مىشود. نك. شمارة 
35 ميمون؛ 17 "9, 

صمغ المحروث. محروث . .آ 8 2888 فانتت1, نك شمارة ؟/لة. 

تسضدهاى الغ ب ي؛ الْمْله أن 11م 0 ” 
' ا اى الفس. ب, ب الفلخ؛ بابد خواند الكلْخ؛ اين نقل از ديوسكوريد را غافقى؛ 0" نيز أورده 
اسك اى اين واه لقره 01 

براى اين وازه الكللخ كذاشته شده است و أن نام عربى 020:5 (نارتكى) يونانى است (غافقى: 
6؟؛ ومظ كل ارك الكلخ هموجون نارتك يا سآ دل مدوم 101018 تعريف مىشرد؛ .81 الوليل 
9 ديوسكوريد 0311 9 القنا كه مترادف الكليم است (عيسي» ,85). 

4. نسخمدهاى الفء بء ب: القثا و از أينجا نسخة فارسى: خيار؛ در اين جما تصحيف أشكار صورت 
كرفته است و بايد القَنًا بأشد. ديوسكوريد 1آك ذلا اما تدك 1ل ١‏ 585 از ابنبيطار نقل مىكند: 
شبيهة فى 4 لقم ل ' 7 
شبيهة فى شكلها بالقنا و هو الكلخ «[اشن صمخ كياهى است] كه ازنظر شكل به دقن شباهت دارد و اين 
-كلخ است».قس. جامع؛ ابنبيطارء ص 8 قا (يا قِنّا) را نبايد با قنا ‏ خيزران اشتباء كرد نك. شمارة 725 


حرف الف لك 
.٠٠‏ خشخاش از نظر طببعت خود سرد بدشمار م ىأيد در درجحة دوم ى حتى سوم» «رصورتى كه اشق 


كرم است در درجمة دوم؛ قس. ابنسيناء ١؟او‏ لاكلا. 


٠ع‏ اشترغاز ١‏ بيخ انكدان 

در اخبار مروانكفته شده است كه نام عربى [اشترغاز] حِئْزاب ' است. آن رااز ريف 
بيابانهاى مرو مى آورند و به سرزمينهاى كوناكون مى برند. " يوستش سياه است وازبهنا 
دايرهوار از بخش دروني سفيد و نرم" جدا مىشود. [بخش درونى] از درازا خرد 
مى شود. ني زكفته مى شود همين كه آن را از زمين بيرون مىكشند؛ شيرين است اما 
هنكامى كه در جريان باد قرا ركيرد؛ مزه تندى در أن بديد مى آبدكه با اقزايش خشكى أن 
شدت مىيابد. 

بويش همان بوى انكدان است. آن را ربز ريز مىكنند و بءصورت جاشتى* بهكار 
مى برئد؛ نيز در سركةٌ ترشى مئكذارند. 

زمانى مقدارى از اشترغاز را بريدم تا در سركه قرار دهم از بويش دججار سردرد 
شدم وتب ولرز در من بديد آمد. شيرهاش روى دستم افتاد و بر اثر آن زخمى بهوجود 
آمد كه مدتى سبب ناراحتىام شد. 

[اشترغاز] محروث "نيز ناميده مى شود, 

ابومعاذ» الرسائلى و ابوحنيفه دربارة محروث مىكويند كه اين ساقه و ريشه انجدان 
است. الفزارى مىكويدكه اين ريشه انجدان معطر“است و به فارسى كُذٍ انكدانٍ خوش*. 
به سندى ستى هنكفار'! ناميده مى شود. غنجههايى روى ساقه به همان رنك [ساقه] 
مىنشيتد» در آنها انجدان وجود دارد. [محروث] رادر سركه ترشى مىكذارئد واز اين 
لحاظ به اشترغاز نزديك است اما به آن نمى بيوندد زيرا جيزى ديكر است. 

دريارة انجدان نشنيدهايم كه آن تخم اشترغاز است. انجدان را از بيابانهاى مرو 
نمى آورند. اين تخم 'رآن١!‏ است كه اهالى خراسان كُما"' مىنامند و آن كياه جِلْتيت" 


است. 

اما جنزاب» آذكونه كه ابومحمد التميمى ؟' ابوحتيفه و مؤلّف المشاهير م ىكويند. 
هويج وحشى است. سبس ابوحنيفه آن را جنين توصيف مىكند: بركهاى بهن و ساقه 
زيرزميئى بهرنك سفيد شبيه ترب دارد. آن را م ىبزند و مى خورند.1 

١‏ اين نام مركب از وازههاى فارسى: «اشتر» دان (درستشره غمان) ‏ مار تشكديل ده اسث. 
«اشترغاز» ‏ وخارشتر» است (بهعربى شوك الجمال؛ 8نعلانالا ل 41١7‏ 11 090). برخسىها يدعتران 
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غذاى شتر تعبير و تفسير م ىكنئد غافقى» ع تعريف دقيق اين كياه در كتابها وجود ندارد. ببرجىها 
مى بندارند كه اشترغاز - 5عاتال فكقة اباتع (غائقى. ع يا .آ هلناء0؟ ددكه هأناوع7 (عيسىيء .00) 


أست. برخى ديكر آن را :1 201168 ملومع18 مى دائند (1 


أبنسيناء 077. در ترجمة لاتينى قانون ابن سينا. 
«اشترغاز» را برمبناى 6م4006 ديو. سكوريد با عنوان قعلإنالا! 343800215 آوردهائد؛ نكى. غائقى. +5. 


ص ١؟1؛‏ أبن بيطار. 25 


؟. الحنزاب. ابوحنيقه ابن كياه را جنين ترصيف مىكند: «... بركهاى بهن و ساقه زيرزمينى يدرنكف 
رخىها مىكويند كه اين 
هويج وحشى استه أن بسيار شيرين أست!؛ ابوحنيفه. 11 نيز نك. 6مك 04ه. عمع. اين كلياه در 


سفيد شبيه ساقة زيرزمينى ترب دارد. مردم آن را [خام] مى خورند و مى بز: 


عبسيء بث/ا مآ 705105ام5 1136 إمست. 

نسخية فارسى: و در كتاب ممالك و مسالك آورده است كه نبات او در ريكدهاء راه مرو بسبار باشد 
واذان موضع أو رابه اطراف برند. در كتاب مسالك الممالى الاصطخرى (806:4 ]1 ص 227) كقمه شده 
است: و فى مفازتهم يكون الاشترغاز الذى يحمل الى سائر الدنيا «در بيابانهاى أنها اشترغاز است كه به 
ديككر [سرزمينهاى] جهان مى برند». 

يا ود 5 55 

0. القلايا جمع القلية. 

*. لسخة الف: للتخليل؛ نسخة فارسى: جهت تجربه را. 

/. محروث؛ معمولا أبن نام ريشه مآ 08ناع0؟ 58 16518 است» نكى. شمارة */99. از أغاز عنوان نا 


أينجاى متن از كازرونى (21 الف) أورده شده است. 
8 الانجدان الطيب. 
.كز انكدان خوش ‏ ريعه انككدان معطر. نسخةٌ ب: انكدان خوش. 
٠‏ نسخية الف: ستى هنكفارء. 


م بار ديككر در شمارة 41/5 بءصورت «متن هنكفار» تكرار مى شود. 
وانكهى معناى رازه نخست روشن نشده است. احتمالاً اين وازه ستى جمع مسته بهمعناى «ريشه» ياشد. 
اسلائف؛ 78؛ متك انكدان أبست. قلعواظ م19 , 

.1١١ 11 نسخدهاى الفب. بء ب: راز بأيد خواند ران. فس. 5ععلادا8.‎ .١ 

.كما قس. 5ع انالك 31 اح 

؟٠.‏ الحلتيت -صمغ الككدان؛ نك. شمارة +98. 

7 نسشة الف: وازة ناخواناست: التلى؛ همان با در حاشيه بدصورت التميمى أصلاح شده است. 
شايد أبوعبدالله محمد بن أحمد بن سعيد التميمى المقدسى مؤلف كتاب داروهاى ساده باشد كه در زيمة 
دوم سدة دهم مزيست؟ سارتوث. 1 الاع؛ اعلام: 1/1: +70. نسخة ب: أبومحمد الى . 

18, نك أبوحنيف 914. 


تحرف الف 0 
ا عأشنان ١‏ 

در كتاب السموم كفته شده است كه ينج درهم [اشنان] فارسى موجب سقط جنين 
مى شود وده درهم [اتسان بزركسال را] مىكشد. لطيفترين [اشنان] آن امت كه شبيه 
سركين كنجشك باشد و بهسبب شباهت با [كرم] به كرمك' معروف است. آن را براى 
شعن دستها بكار مى برند كاهى آن را بدعلت سبكى اش اشنان الْخِف" مى نامند. 

خورندهترين [اشنان] سبزرنك است كه كازران بدكار مىبرند. از آن؛ قلى [بتاش - 
كربنات يتاسيم] بددست مى آورند همانكونه كه از قاكُلّئ ' تهيه م ىكنند. 

الترنجى* مىكويد: اشنان تازه» معروف به قاقلى” را زاثا" نيز مى نامند و آن بسيار 
شور است. 

ابوحنيفه م ىكويد*: خحُرْض؛ همان اشنان است. باكيزهتر و سفيدتر از آن حرص كه در , 
جوّالخضارم مى رويد نديدهام واين درهاى در يمامه است. 

حرض به رومى اذرقوس و ازرقيس "'. به سريانى حَلادٍ قاضرئ ١‏ و به فارسى اشنان 
كازران تاميذه مى شود. 

018 خاكستر قلياكه از راه سوزاندن كياه مآ ذاهط 5815018 بددست مىأبد؛ نيز خود كياه؛ سرابيون:‎ .١ 
.7* ابومتصور, 80؟ ابنسيئاء لالا؛ غافقى. #/ا؟ ميمون»‎ 

كرمك قسن 5تعلاداة 1ل الى 

*. اشنان الجف ‏ «اشنان سبك». 

؟. القاقلى نك. شمار: .٠8‏ 655|انا/ا 1ل عه /ابه أن همجون مترادف «اشتان» اشاره ميكند. 

0. الترنجى؛ مهيرهوف بهاشتباه 2612611 مى خوائد؛ غافقى؛ علاء ص 30/8 . 

/. نسخخة الف: زاثاء نسخخة فارسى: أو رأ به لغت عرب رانا كريند. لآ ل 0ع هر دو صورت زاتا و 
راتا رام ىأورد. 

8. نك. أبوحتيقه: (0. 

4. نسخخة الف: الخواصء بابد خوائد الحرضء قس. ابوحنيفه. 001 نيز نك. شمارة 77. 

.16١ 197 أذ رقوس. أَذّرقيس + 8001© يونانى؛ ديوسكوريد‎ .٠١ 

.!١‏ نسخههاى الف و ب: حلا تقاصرىء نسخة فارسى: حلا بقاصر. نسخخة ب: حلا تقامرى. بأيد 
خواند حلاد قاصرى؛ قس. #اتلك 5 ##عسمعع. 

. أشئان كازران. 


+ داروشناسى در يزشك, 


اع آضف ١-كبر‏ 

بيشتر بدنام كبر مشهور است. م ىكويند كه إين اصف و لصف" است. 

أب وحنيفه مى بد: شَفلّح" ميوه لصف و اين -كبر است. مىكويند كه [شفلح] ميوة 
بازشدة إكبر] أاست. 

الفرّاء دربارة لصف مىكويد كه اين جيزى شبيه خيار است كه از ريشههاى كبر بيرون 
مى زند. ' ديكران م ىكويند كه لصف كياه اصف است و اين تعبيرى مندرآوردى است. 

إكبر] به رومى بِلّناس” نيز ايفلوفوس * [ناميده مى شود]. جالينوس و أوريباسيوس 
آذ را [بهنام] قافارس؟ ذكر مىكنند. آن را به سريانى دَهْتون دوذى* و به فارسى كبر 
م ىكويند. 

الفزارى مىكويد: [كبر] به سندى و هتدى قريرئ* ناميده مى شود. 

ديوسكوريد مىكويد: [كبر] در بيابانهاء جزيرهها و زمينهاى مرطوب متروك و 
وبراتهها مى رويد. ربشهاش جوبى إست*0 [شاخدها] بى نظم [قرار م ىكيرند] تيغ هابى 
شبيه خارهاى عوسج '! دارند و روى زمين كستردهاند. بركهايش به بركهاى زبتون 
مى ماند» هدكامى كه يزرك شدند سفيد مى شوند. هنكامى كه كلها مى ريزنده اصف از 
آنها بديد مى آيد و آن همانتد ميوة بلوط ريز كشيده است. هتكامى كه [اصف] م رسد 
باز مى شود و تخمهاى ربز صرخرنك از آن خارج مى شود. 

المنصور"”؛ كُمارة بن حمزه رأ در تركيب هيثتى بهنزد امبراتور [بيزانس] فرستاد. 
[عمارة] مىكويد: اروزى با او نهار مى خوردم» كوزه كوجك سر يهمهرى را خواست» 
فرمود تا جيزى رأ از آن درآورند در بيالهاى'' نهادند و آن را بيش من كذاشت. من 
جشيدم؛ ترشى كبر ٠"‏ بود و لبخند زدم. [أميراتور] ازمن برسيد و من كفتم: «ازاين در نزد 
ما بسيار است». او كفت: ادر أين صورت سرزمين شما ويرانه استء زيرا اين فقط در 
وبرانهها مى رويد و به همين جهت در تنزد ماكمياب است». 

بولس دربارة جانشين [كبر] مىكوبد كه ريشه خرنوب؛ مورد وكز [براى آن است]. 

دريارة إكبر] كه در تاحية درياى قلزم مى رويدء كفته شده ست كه بر اثر آن؛ تاول در 
دهان بديد مى آيد و لثه را جنان مى خورد كه دندانها لخت مى شوند, 

أبوالخير در الانغذيه شاخههاى «مورد تيز» راذكر مىكند و سيس دربارة آنها م ىكويد: 
«افكر مىكثم كه أين -كبر باشذ». 

724 مآ قذممامة كلبقومه؛ ميمون» /191؟ عيسى»‎ .١ 

”. اللصف مترادف نام الاصف است. قس. ابوحنيفه. /؛ لسان العرب؛ 106 ع م71 


حرف الف ليف 

الشفلح قس. لسان العرب. 11 544 و 376 910؛ 1655اد7 1ل ع5 مَفْلْج. 

با: #در ريشههأى كبر مى رويد - يرج فى اصول الكبر. 

2 بلباس بايد خواند يلناس از 600090 يونانى ‏ #بلوط4 قس. #تلك 1 770. 

ع. نسخة الف: !يقلوفوس (؟): نسخةٌ فارسى: ابيولوبوس. 

د نسخة الف: وافاريسء بايد خوائد قافاريس :م8650 يونانى» ديوسكوريدء 1ك 1997 تسسخحة 
فارسى: ثاثاليوس. 

دهنون دوذئ. 

4. نسخدهاى الفء ب. ب: قوترى كه احتمالاً بايد خوائد: قرَيرى» زيرا برطبق قالقا 2109-9 
أصف -كريو يا كريل و كريلاست. نسخة فارسى: وأزه وباك» شده است. 

.٠١‏ تسخةُ ألف: خشبى الاصلء» نسخةٌ ب: حيشى الاصلء سخدة ب: خشن الاصل. 

081 صتارات العوسج. عوصج  شكرخار نك‎ .١ 

. المنصور دومين خليفهٌ عباسىء در سال هلالاميلادى دركذشت. 

+ أُشكرجة. شكُرّجه نيز ديده مىشودء صورت عربى سُكْرَيته فارسى بسعنلى ظرف كوك 
قدسمانند است كه يراى سس و جاشنىها اختصاص دأردء عققك 15917 . 

+1 كأمخ كبر. 


لاع اصابع صَفْر ١‏ 

به فارسى انكشت زرد؟ ناميده مى شود» دركتابها به إين دو نام ذكر مى شود. 

ارجانى مىكويد: از نظر شكل به كف دست مىماتد و داراى رنتكهايى از زرد و 
سفيد است. بهسختى مى شكند "و مزهاش أندكى شيرين أست. 1 

اكر اين حدس درست بأشدء آذكاه تمام أينها صفات دست مرعزى' و آن 
شت أست. 

رازى دربارة جانشين [اصابع صفر] مىكويد: اكر جنون رابا آن درمان مىكنند. يك و 
نيم برابر وزنش هزارجشان و دوسوم* وزتش بيخ سعد جانشين آن مىكنتد. 

١‏ ترجمة مستقيم «انككشتان زرد». با وجود أين كه نام إين كياه در بسيارى از منابع معتبر داروشتاسى 


ديذه مىشودء نمى توأن تعريف دقيقى إز آن بعدست داد: ابنسيناء 8؟؛ غافقى» ٠ع؛‏ بيطاره .5١‏ ببرونى در 
أين جا أبن فرض رأ بيش ع ىكشد كه آن ممكن است فنجنكشت - هآ كلاكقه قنادية ععلا7؟ باشد؛ تى 
شمارههاى 181 واعة. جنين اشارهاى در كتابهاى امروزى نيز ديده مىشود؛ قس. غافقى» »2٠‏ ص 
١64‏ . أبومنصور /07؟: 004613 لاته21. 


حون 0 


فق داروشناسى در يزشكى 


000 ت زرد يعنى همان اصابع صفر عربى. 87011855 1ه ع١٠:‏ اصابع صقر - زردجويه. 
صلب المكسرء نسخحة ب: صلب والمكسر. 

؟. دستك مرعزى. واه دوم روشن نيست. 

8 اوسيناة جامعء أبن بيطارء ص 7"8: اليكاسوم). 


#ا. أصابع هرمس ١‏ كل هاى سورنجان 

الخوز مىكويد: اين كلهاى سورنجان' است. 

ابومعاذ مىكويد: كاهى مىكويند كه اين خود سورنجان است اما كلها درسثتر 
أسثك. 

مردم اين كل را جغزب و جغزبه" مى نامند. اين نخستين كلى است كه از آغاز بهار 
هنكامى كه برف آب مى شود و سطح زمين را [ترك مىكند]؛ بديد مىآيد. (كونههاى] 
سفيد» زرد و خرمايى» نيز وحشى و بستانى يافت مى شود. 

.١‏ ترجصمة ممستقيم /0008010لمة بسونانى ‏ «اتكئستان هرمس» (ميمون. 02؟) ع تتاه ءام 
مآ مله مصساتاة؟ سرابيون» 85؟؛ ابنسيناء م8؛ عيسى. +07. 

". نكك. ششمارة 1/8ه. 

نسخة الف: جغزب و ججغزبه نسخة فارسى: جغربه و جغربء در فرهئكهاى دسترس ما نوشته 


تشله اسلت, 


0 اصابع المَلِى ١‏ 
الرسائلى از آن نام مى برد اما هيجكونه توضيحى نمى دهد. 
1. ترجحمة مستفيم «انكشتان شام. برطبق محيط اعظم لك عغ١ر‏ :1002 لك 8١8‏ ابن اكليل الملى - 
مآ وتلقم0]8 قتاماتاء14! استه نك. شماره عم. 


عء. اصابع اللصوص '-«انكشتان دزدان» 
به هددى جور انكلى ' [ناميده مى شود]. كسى را نديدهام كه اين [كياه] را برايم 
توصيف كند. تخمش راكه وَتَّنْكان؟ مى ناميد» برايم آوردهاند» به برتج يوست نكنده 
مى ماند. اكر آن رأ مدتى در دهان نكه داريم» خيس مى شود مى شكدد واز مغزش جيزى 
سفيدرئك شبيه ينبه بهن مى شود. آن را به خوشة برئج ' تشبيه مىكنند. اين [كياه] رأ 
[دارويي] بسيار سودمند درمورد [افزايش] نيروى جنسى مى دانتد. 


حرف الف ينف 

.١‏ در ديكر منابع مشهور نوشته نشده أست؛ فقط مخزن )1١8(‏ بدنقل از ترجمة فارسى صيدنه بيروني» 
مضمون اين عنوان را م ىأورد. 

نسكمةٌ الف: جور انكلى؛ تسخة فارسى: جوز انكنى. بايد خواند يعور اتككلي (جوّر ‏ دزد اتكلى - 
انكشت). ظاهراً اصايع اللصوص ببرونى ترجمة مستقيم نام هندى اين كياه بدزبان عربى أست. 

* وتنكان. اين وازه در نض فارسى ياك شده است. 


؟. نسضدهاى الف و ب: فروجة اوز [جوجه غاز]ء بايد خوائد: فُوُوحَة أرْذْ. 


لاع اصابع العذارى ١-نوعى‏ الكور 

ابوحنيفه م ىكويد: اين نوعى انكور در السّراة است يهرنك سياه" و دراز مائتد بلوط؛ 
خوشههايش به يك ارش" مىرسد. 

در رى انكورى يافت مىشود با همين كيفيت اما سفيد؛ آن را انكشت كنيزكان' 
مى نامند. بجاست تا اين [انكور] با [انكشتان] دوشيزكان قياس شود تا [انكور] سياه. 

.١‏ ترجمة مستقيم «انكشتان دوشيركان)؛ از توصيف أورددشده در عئوان ديده مىشود كه ابسن نوع 
انكور خيلى شبيه إِكمّر ازبكى است. قس. شمارة اثالاء يادداشت» 1؛ ميمون» 18 

سود نسخية فارسى: سفيد. 

". قسء أب وححنيفه» لاع. 

؟. انككشت كنيزكان؛ ظاهراً از قبيل «حسيئى» ازيكى [دانكشتان زنائه» امروزى] 


مع اصل 

بيشتر در اكرافادينات' از آن نام برده مى شود. 

الدمشقى م ىكويد كه أين» شراب خالص انكور است. 

١‏ نسخدماى الف و ب: الانكرافاذيئات» بايد خوائد الاكرافاذيئات: نسشة ب: الاقراباذيئات. ابن 
آخرى شايع رين نوشتار اين وازه در منابع شرقى است. نك. شمارة ؟؟» يادداشت 1 لبنسيناسه بار از لين 
شراب نام مى برد (97. ص 058 19 00) ى هر بار توضيح مى دهد كه اين شراب خالص نيكو است و أن را 
با شرابهاى «جمهورى) (نك. شماره ع2؟) و «مثلث» در يك رديف قرار مى دهد؛ نك. شمارههاى عم7ار 


عوهة نيز ابن سيناء 117 8آ. 


عر إضطِرَك ١-استرك‏ 
رازى م ىكويد كه ابن صمغ درخت زيتون أست. 


ذف داروشناسى در يزشكى 
الرسائلى از استرك هندى نام رج نر 
ديوسكوريد و بولس ' مىكويندكه* اين از انواع ميعة است. 
جالينوس مىكويد": «استرك مايع را بدكار بر» فكر مىكنم كه أين ميعة مايع 0 است. 
استرك خوب از روى بوى تند شناخته مىشود. خاية ييدستر را بهعنوان جانشيتش 
م ىكيرنك. 
١‏ 0604 يونانى» ديوسكوريد. 3 :2١‏ صمغ درخت استرى مآ 0111010816 ع28ز)8؛ سرابيرن» 
٠/؟؛‏ ابومتصورء 18؛ ابنسيناء /إ١‏ ؛ ميمونء 78/8. 
لا. نسغدة فارسى؛ رسائلى كويد اصطركا داروى هندويست. 
". نسخحة الف: بولس» بايد خوائد يولسء نسخة فارسى: ,بوئس. 
* 8. در سماشيه نسخعةٌ الف نوشته شده اسسث. 


ل. ميعة رطبة: صمغ استرك كه از .النل! فالقاهعاه تنلداتية10010آ1 تراوش مىكنك. ميمون؛ 8؟7. 


٠‏ أطموط' 

برخى از [مؤلفان] مىكويندكه اين داروى رومى است و [برخى ديكر] مىكويدد كه 
اين باقلى هندى است با نقطههاى سياه؛ سخت مانتد ست كه در زبان آنها أت مكت 
[لاتيت] ناميده مى شود. 

رازى از آن [بدشكل] اطماط' نام مى برد و [مىكويد] كه اين داروى هندى است و 
نيرويش همانند نيروى بوزيدان است. 

.١‏ تعريف اين ماده داروبى جندان دقين نيست. سرخحىها مى بندارند كه اين تشم 018أم|ة069) 
.1600 هااع00ا0هه0 أستث؛؟ غافقى؛ 41١7‏ ميمون 4181١‏ اما بسرخى ديكر أن را مآ تطاعع)0ت مععية 
مى خوأنثد؛ ابن سينا 84؟ عيسى» +1710. 

ل. اطماط قس. عيسى» ,0؟. 


ا/! إطرية'-نوعى حلوا 
اكير همزه وبا ضمّه [تلفظ مىشود]'. به رومى و سريانى إطريون” به فارسى 
شاهافروش ' بهمعناى مَلِك الاخبصة”يا خبيص المَلِك ” ناميده مى شود. 
آمدى مىكويد: زلابية' قطائف” و آنجه از فطير تهيه شود و رويش عسل بريزند 
أطريه است. 
الخليل مىكويد: اين غذابى است كه مردم شام [سوريه] تهيه مىكدند. همه اين 


حرف الف 1 


[وازهها] مفرد ندارند. 
فارابى در ديوان الادب م ىكويد: [اطريه] غذايى است كه تركها از كرشت 
ريزريزشده و فطير بريدهشده به نازكى نخ) تهيه مىكنند. به همين جهت آن را رشتها 


مى تامتد. 
واما اشاره صهاربخت درباره [اطريه] همجون دارو نه غذا يا شيرينى؛ او در اين 


,31٠١١ قس. ابنسيناء */ا؛ بيطار»‎ .١ 

يعنى اطريه و أطريه. ©هل 107 و لسان العرب» 3697 : إطرية و أطرية» وانكهى تلفظ اولى 
را برتر دانسته است. 

". نسخههاى الف و فارسي: اطرين؛ نسخحة ب: اطريون ‏ 170/07 يوناني (نان قندى). 

*. شاه [بعنى بهترين] افروش؛ فروش يا آفروش حلوابى است كه از آرده روغن و عسل تهيه مى شود 
ل نه 

0. ملك الاخبصة ‏ وشاه خبيص هال نك. يادداشت بعدى. 

ع. خبيص الملكء خييص سلرابى اسث كه از خرما و روغن تهبه مىشود؛ #هك /اوع. 

/. الزلابية غذاى شيرين كه به اين طريق تهبه مىشود: خمير را بوصورت نوارهابى بددرازاى يك 
وجب و بهبهناى سه انكشت بهن مىكثند» سبس در روغن سرخ مىكنند و زوى أن شيره مى ريزئد؛ بستان 
٠٠ل‏ فس, 1202 ل 034. . 

. القطائف ‏ غذايى شيرين از خميره قند و بادام؛ م20 لك ع/ل. 

4. رشته. أبن سيناء “الا نبز همينكونه مىكويد. بوداكورف: 1:18 
(فرهتك تركى لديم 091)! رادلوف» 311 919؟1: تتماج. 


.نام تركن ابن هذا 4001286 است 


ال اظفار الطيب ١‏ 
به رومى أنخوس" به سريانى طَفْرئْ يسما" به هندى شاه يَسَن'؛ به فارسى ناخنٍ 
يريان0 ناخن فريكان” ناخن خوش "و ناخن بوا” [ناميده مى شود]. 
مسيح مىكويد: ين تكههايى امت كه به ناخن مى مائد» از بخورهاست و صدف" 
حيوان آبى» شبيه آنجه درون شنك ١‏ مشهور به سبيدمهره!! وجود دارد. اين حيوان 
باسبب جسبناكى خود؛ در آب به جوب مى جسبد و آن يكى از انواع [صدف] وذ 


أست. 


حمزه مىكويد: [ناخن خوشبو] فلس يوست ميش ماهى'.أست. 


عو داروشناسى در يزشكى 


أبنماسويه و الخشكى مىكويند: ميش ماهى بهصورت فلس به كوشت و بوست 
جسبيده أستء آن رااز يوست ججدا م ىكنتد. [ميش ماهى] در درياى يمن است كاهى در 
مصب رود در ناحيه بصره يافت مى شود؛ آن را بهدصورت تازه" به عَبَادانَ مى برند. آن رأ 
بيشتر از بحرين مى أورئد و اين براى بخور بهترين است. بهدصورت خام بوى بدى دارد 
أما بر اثر سرخ كردن بوى عثبر مى دهد. 

الكتدى مىكويد: حيوان «ناخن [خوشبو]) به [تكهاى] روده مى ماندكه در دو سرش 
جيزى همانند دو كوى وجود دارد» در هر كوى يك ناخن است. مسىكويئد كه اين دو 
جشم حيوان است. 

بين اين [حيوان] و ميش ماهى تفاوت بزركى است. [برخى از] ماهىهاى دريا رااز 
نظر ظاهر و حركت هاشان با حيوانات خشكى ١‏ قياس مىكنئد, اكر أنها را [از آب] بيرون 
بكشيم» آنكاه ماهى بهنظر مى رسند. مثالى بر آن مىتواند خاريشت دريايى' باشد. آن 
را يدسبب «مارهايى) كه مانند خارهاى [خاريشت] خشكى بهجشم مى خورد ”2 جنين 
ناميدهائد. نه دم دارد نه باء خاكسترىرئك استء اكر آن را بريان كتند بدرنك سرخ 
درمى آيد. نمونه ديكر-ماهىاى است يدنام «صَيّراى»"'كه در قياس با كورخر؛ به فارسى 
«كورماهى)" [ناميده مى شود] از آنروكه در يشتش خطى سياه [مىكذرد] همانتد 
[خطى] كه از بشت كورخر"' تا دو زانوى بيشين فرود مىآيد. بركوشهاى اين [ماهى] 
دو [زائده] كوشتى بيرون مى زند؛ غير از جمجمه و مهرههاء در بدنش استخوانى وجود 
ندارد. احتمالاً وبذكى هايى نيز در ميش ماهى موجب شباهتش با كوسفند شده است. 

«اناخن [خوشبو]) انواع كوناكون دارد بهتريئش قريشى '" است. هندىها آن را بسيار 
دوست دارئد و ته كُرَشى !" يعنى «اناخن قريشى» مى نامند. آن را از ناحيهاى بين جده و 
عدن مى آورئد» ريز و زردكون است بهاندازه ميوه اتكدان''» شكلش همانند يوست بسته 
كود امست. 

يكى از داروكران مىكويد كه [ناخن] هاشمى از نظر كيفيت به [قريشى] نزديكى 
است. درشتتر از قريشى و بهرنك سرح روشن است. اما ديكران اين ادعا را رد 
م ىكنئل. سيس نوع ديكر يدنام «ناخن [سم] الاغ” است؛ بهسبب اندازه و ضخامت 
خود؛ بهاندازة يك درهم '" است و به سياهى مى زند. 

٠‏ الخشكى مىكؤيد: ناخن مكّى را از جده و ساحل [تاحية] مكه مى آورند. از بحريتى 

بدتر أست و براى بخور جندان خوب نيست» شبيه صدف و مايل به سرخى است. 


حرق الف وفنا 
هتكامى كه [ناخن] را از حيوان جدا كردند» آن را با [مادهاى] كه بنه أن بوى خوش 
مى دهد؛ يعمل مى أورند و سيس مى فروشنل. 

ابن ماسويه مىكويد: * اكر [ناخن] را در مَيُسوسن* فرو بريم؛ خوشيو مىشود. اما 
شستن و تمي زكردن؛ الخشكى در اين باره مىكويد: آن را سه روز در آب نمك 
م ىكذارند» سيس با آب كرم مى شويئد تا مزه [مخصوص] و بوى ناخوشايندش از ميان 
برود» و خشك م ىكنند. يس أز آن» با مواد خوشبو"" بهدقت مى جوشائئد و ناريك مكى 
مىكذارند"' خشك شود. سيس بااحتياط سرخ مىكندد تا نسوزد. 

در هند يك ماده كياهى شبيه بوست يسته يافت مىشود. به ناخن آدمى مى ماند يك 
رويش سفيد و ديكر روى زردكون است. بوبى دارد و «ناخنه)؟' ناميده مى شود. هندىهاء 
آن را در دهوب""كه بخورى براى آنهاست» بهكار مى برند. 

.١‏ 0001811 قعناع10]؛ ابرمنصور. 79؟؛ ابنسيناء 4117 غائقي. ١١١؛‏ ميمونء 10. «شاخن خرشبو» 
كفدهاى صدف حلزون دريابى است كه برمى از مسؤلفان بدعنران كنادهماق62]1! قناطدم0غا5 تعريف 
مس ىكنئد؟ مسرابيوا نء 8؛ أبرمتصورء 414 1(مم/ك م١؛‏ ديكران . قتطهكها مسال قدمامستعاط 
000 يا لقعم" .8؛ غانقى: ,.1١1١‏ محتراى اين عننوان را مهيرهوف نقل كرده (07/0001 
١/١8‏ ؛ غافقى. )1١١‏ كه سبس أن را تقريباً بعطور كامل به زبان فرانس» منتشر كرده اسث؟ 306/6504 
لاقل ملاسوكاء 

؟. انخوس ‏ 00/66 يوناني؛ ديوسكوريك 11 9. 

. نسخة الف؛ ظفرى بسماء نسخمة فارسى: ظفرا بسماء بايد خوائد طقرى يسسماء قس. بريهلول» 
اا 

*. شادبسن؛ برطبق محيط اعظم. 1 وغ نام هندى ناخين خرشبو نكهه استه ينابراين در اينجا 
استمالاً تصحيف صورت كرفته و بايد نكهه يسن باشد (نكهه ‏ ناخن» بَشنا ‏ خوشبو بودن). 

ه. ناخن بريان. فس. قتواانالاء آل الالالء 

ع. ناخن فريكان. 

/. نأخن ختوش «ناخن دل بسند). 

8. نان بوا دناخين خوشبو)» فس. قاع !انا 21 111/1. 

4. خؤفاء ترجمة مستقيم أن «سفالباره» است. 

.٠١‏ شَلْك نام هندى صدف بزرك دريايي است» نك. شمارم 1١1/٠‏ 18018 #"الا: شنكهه. 

1 سبييدمهر املاصدف سغيد (قعهالباتا 111 )ع واتعوع/ا عداسسطع مه بم جع و11 131000 ١‏ 


!. ميشماهى؛ در ديكر منابع نوشته نشده أست. 


4 داروشناسى در يزشكى 

17 نسضههاى الف. ب» ب؛ التى منها و برطبق أن مديرهوف ترجمه كرده است؟ بايد خواند اللَّينُّ 
ملهاء نسخة فارسى: خنام. 

؟1. درمتن أشياء برية «جيزهاى خشكى» و سبس بينهما. اين جاى متن كاملاً روشن نيست! در نسخة 
فارسى حذف شده و مهيرهوف نيز أنها را حذف كرده أست. 

0. القسنفذ البسحرى - وهندمعقه0 ووبيره يرنائي (دبرسكورريد. آآ.  )١‏ قللللطعع ع قتام5 
قناكصع انمع 

18. نسخة الف: للحيات بارزة بابد خواند للحيات السارزة ميئه؛ ظاهراً بيرونى تارهاى جسنبان 
خاريشت دربايى را اينجنين مىنامد. نسخمة ب للحَبّات البارزة «بدسبب دانههايى كه بيرون مى زنده. 

١‏ نسخحةٌ الف: الفراك. بايد خواند الضَّيْراك (نسخة ب)؛ تاج العروس» 176 1087 اشاره م ىكند كد 
أن مربوط به ماهىهاى درياسث. 1009014 غ١‏ : عله ة)-الة. 

8, كورماهى «كررخر ماهى). )0تص0/ل ع١‏ : الاقصدمتءا - «ط01150م1اظ1». يعنى «ماهى كور». 

9 العير. 

٠٠‏ بيرونى در مقدمه مىكويدكه قريشيان با مهارت شود در تهبه مخملرطها و تركيبهائ كوناكون مواد 
.خحوشبو و يخورها ممتازند. نكل. ص ع10. 

.* هكرشى. احتمالاً نكههكرشى. نك. يادداشت‎ ١ 

؟. فى قل الانجدانة نك. شمارة .٠١1/‏ ميوةُ انكندان بهن است بدشكل بيضى يا كرد بيضى شكلء تا ٠١‏ 
ميليمتر درازا و 10 ميليمتر بهنا؛ انسيكطريدى, 501. 

,. أظفار الحمار. 

*. درهم. بول نقره يا مس!؛ قطر درهم سامانيان كه در كلكسيون موزه تاريخ ملتهاى ازيكستان 
تكهدارى مىشود از 78 تا ٠١٠‏ ميليمتر در نوسان اسث. 

0 الميسوسن ‏ «شراب سرسن»»؛ دربارة تركيب ابن داروى مركب نكء ابن 
له 


1 لالاه ميموث» 


* علا. در حاشيهٌ نسخة الف نوشته شده اما در عكس فقط يك لكه سياه ديده مىشردء أز روى نسخية 
ب نقل شده اسث. 

07 ياز «باادويه» ‏ أفارية. 

8 نسخط الف: يثقى بالرمل المكى؛ نسخة ب: تبقى بالرمل المكى, نسشة فارسى: بريك مكى 
بوه 

9 ناخعنه از «ناخين» 

605 دهصب. دهوب سانسكريته فللواظ‎ “٠ 


حرف الف لحف 
+ أغافت ١‏ 

اوريناسيوس از آن نام مى برد و [مىكويدكه] به رومى قَطَرِيون"” به سريانى 
عُقَارادٍبِيتَبكر” نيز تُؤيامان' و أَغَفِت* [ناميده مىشود]. 

جالينوس. دربارة عصارة اين [كياه] مىكويد؛ اين آيوفاطريوس” است و صهاربخت 
م ركويد ميوفاطاريقون". هردو اين [نامها] با فطريون ارتباط دارد؛ آيو در اول [وا»] 
كاهى هيو نوشته مى شود؟ شايد اين نام عصاره” باشد» و آخر نامها در زبان آنها ممكن 
اسعت هم (اسين» و هم «نون) باشد. 

رازى دربارة عصارهٌ [اغافت] مىكويد كه آن سياه و سخت استء بهدشوارى 
مى شكند و از نظر زبرى و ستكينى به تفالة آهن* مى ماند» مزداش تلخ است. 

جانشين آن بهعدوان داروى تب نيم وزن"! اسارون و نيم وزن افسنتين امست. 

.١‏ غالباً شكل غافت ديده مىشود. هرجند كه اين نام عربى بدشمار مىآيد (5تااال/ 11 /1ؤش)» در 
فرمتك هاى قديمى عرب نوشته نشده است. اين كياء را معمولاً با عنوان سآ 6718)ةصندةظ هلمهتساتهى 
تعريف مىكنندء سرابيون» 1 ابومتصور 8178؛ ميموثء 501؟ ,26 بالك 770. برخىيها مى يندارئد كنه 
ابن مآ تمتصاطمممف تناع قمناة1 است؟ ابنسيناء لامى؟ تععالنالا 1 8301© ر كل لحم 

؟. نسخة الف: قطريون؛ نسخمة فارسى: فسطريون كه ظاهراً تحريف 60507000107 بسونانى ست 
ديرسكوريد انال ولا تلات ل :15١‏ ارتطاريون. 

ننهة الف: عقاراد يشكر بابد خواند عقارادييتبكر قس. 78 ,0ل 116 نسخة ب عقارادأبجر. 

1 ؟. تريامان. قس. 5لهالنا/ك ل ١5؛‏ محيط اعظم. 1ل ؟1: تُريامان. بدشكل تريامان نيز ديده 
مى شود 

0 اغفت: 

ء. نسكيةالف: ابوفاوطربوسء نسخافارسى: افاطريوسركه بايدخواند ايوقاطريوس نك.يادداشت 7. 

/. نسخةٌ الف: هيوفاطاريقون» نسخة فارسى؛ هيوفاطاريون. 

8. ودمه»»» ده يرنانى - «بزرك زاده؛: فرهنك يونائي باستان به روسي» ٠/5١‏ 

. خُبَتِ الحديد. 


.٠٠‏ ابنسيناء 80 «بهوزن برابر». 


“ال اغالوبحن ١‏ 
ديوسكوريد مىكويد: اين جوبى است كه از هند مى آورنل؛ سخت» محكم و 
بههم فشرده و خالخال با بوبى دليسند است. رويهاش به بوست كلدوزىشدة رنكارتق 
مى ماند.' از بخورها و دودهاست. : 


0 داروشناسى در يزشكى 


1 بدشكل اغالوجى نيز ديده مىشود. نسخةٌ فارسى: اغالوحى؛ «001010© يونانى. ديوسكوريد‎ .١ 
.ال*٠ تيز نك. شمارة‎ .1١. ع .1055 تطءمالديف 518ةاأنوة؛ ابنسيناء ٠؟؛ ميمون» ع8؟؟ عيسى»‎ 
نسخحة الف؛ كانه جلدٌ موشئء نسخدة فارسى: كويى منقش است. در «أبنسيتأ» (») نادرست ترجمه‎ . 
اشده أسث؛ «... رلككتندة يوست». وى همانجا (در شمارة قأناء) ترحمه درست است امأ توضيحش‎ 


نادرست. 


ه/ اغيراطون ١‏ 

معناى أين [واره]: «داروبى كه بير تمى شود)»'. 

در نسخداى [ازكتاب] سلمويه [نوشته شده اسبت كه اين] حلفا" و يردى 'است. 

.31١ع «متدمرتره يونانى (ديوسكوريد الى ١٠ه) ع مآ منطومعهخ مع االطعة؛ غائقى وء؛ بيطار.‎ ١ 
اننكوف (ص ؟) أن را «بومادران يلساني» ناميده است.‎ 

نسسخة الف: لايشسح؛ بايد خواند: لايتشسيخ (بركرفته از 7000© سونانى) ‏ «سيرنشونده: 
بزمردهنشونده». ابنبيطارء تفسير. 70 الف: اغيراطن تاويله عندهم الذى لا يشم زهره ؛ «اغيراطن در 
نزد آنها [يعنى يرثائىها] بدمعناى أن است كه كلهايش جروكيده نمىشود». نسخةٌ فارسى: دواه لايشيخ 
يعنى داروبى كه بير نككرداند. 

؟. الحلفاء ‏ الفا يا حلفا؛ نك. شمارة 1"68. در اين جا ظاهراً بءسبب شباهت دو واه يوناني ممم رترى 
كه اين عنوان به أن اخنصاص يافته؛ و :7000© كه با «نجم» عربىء مترادف وله وإلأخر» -كوركياه ‏ 
مطابقت دارد» سوءتفاهم روى داده است. اذخر نيز هم جون نوعى حلفا نكريسته مى شود نك. شمارة 71 

البردى - يابيروسء تك ششمارة 174 


به رومى افسنتيون؛ به فارسى» همالكونه كه ابومعاذ متذكر مى شود مَرْوَه به زابلى 


مشتار" [ناميده مى شود]. 

ديوسكوريد م ىكويد: اين يكى از [أنواع] شيح" است. بهترين نوع آن أست كه در 
بنطس © غلاطيه. قبادوقيه و در كوههاى طورس مى رويد. 

جالينوس نيز آن رايكى از انواع [شيح] مئداند و مىكويدكه [افستتين] كمترين كرما 
رأ بين همه انواع شيح دارد و به همين جهت برخى از يزشكان أن را شيح رومى و برخى 
ديكر كشوث” رومى مى تامند. 

أبنماسويه و الرسائلى مىكويند كه انواع كوناكون [افستتين] وجود دارد: نبطى» 


حرف الف 10 
فارسى» خراسانى» سورى ؤ رومى. بهترين [نوع] -سورى يعنى شامى است. طرسوسى 
از نظر زردى خود به كرك جوجه مرغ مىماندء كرههايى در آن وجود دارد شبيه تخم 
صعتر قارسى» بسيار تلخ است و اكر آن را.مالش دهند؛ بوى صبر زرد از آن بهمشام 
مى رسد. 

تلخى نوع نبطى شديدتر استء بيشتر قبض مىكند و عطرى هم دارد. بركهاو 
كل هايش كوجكتر از ديكر انواع است. خاصيت قبض در ديككر [انواع] ناجيز است اما 
تلخى و بوى نايسند برأى همه يكسان است. 

شيرابه [افستتين] كرمتر از علفش است. آن را با شيرابه فراسيون مى آميزئد و 
هى فر وشتد. 

بولس ”م ىكويدكه شيح ارمنى جانشين [افسنتين] است. 

رازى مىكويد كه جانشين آن مقدار برابر جعده است. 

ابن ماسويه م ىكويد كه يودنه جانشين افسئتين فارسى است و در داروهاى كبدى؛ 
سنبل [جاى آن را م ىكيرد]. 

م ىكويند كه جانشين آن براى تقويت معده وكشودن انسدادهاء هموزن آن اسارون و 
نيم وزنش هليله سياه است. 

.١‏ ”1000© يوناني» ديوسكوريد آل 77 ؤ ع مآ تقنائطماكمة 8أكأتمعال؛ ابرمنصور: 11 ؛ ابن 


7 غأققى» /الا؟ ميمون: 1. 
. مستار قس . 1655لتالآ آل غ/ا1١1.‏ 
نسخخة الف: هو من الشيحات» نسخحة فارسى: شيح؛ او از انوا درمنه اسث. نك. شمارة 2ماغ. 
؟. ارض بنطسء نسخدهاى فارسى و ب! نيطس. 
0. كشوث رومىء نكى. شمارة 900. 


ع. نسخة ب: بوئس. 


لال افتيمون ١‏ 
به رومى أِتيمون' [ناميده مى شود]. 
الفزارى م ىكويد كه اين الكَمّون الرومى است. 
اين -تخمهاء كلهاء ساقههاى نازكى وكوجك درآميخته باهم است. 
ديوسكوربد م ىكويد ؟: اين -كلهاى كياهى شبيه صعتر اما كلفتتر با نوك سبك و 
ياريك مأنتد مو أست. 


100 داروشتاسى در يزشكى 

[افتيمون] بركزيده آن است كه تخم دارد» سرخرنك و تندبو و مزهاش تيز و سوزان 
أست. آن را ازكرت مى أورند و آن جزيرهاى مشهور است. يكى از مفسران مى يندارد كه 
آين -بيتالمقدس استء اما باوركردنى نيست. اكر مىكفت انطاكيه. به حقيقت نزديكتر 
بود زيرا [افتيمون] را بيوسته به آنْ نسبت مى دهند. 

[افتيمون] نامرغوب سبز و بدون تخم استء اكر آن را با دست مالش دهيم» بوى 
صعتر از أن بهمشام مىرسد و به همين سبب آن را صعترى و بهعلت محل بيدايش ‏ 
جَوْمّقائى ' مى نامند. 

رازى مىكويد: جانشين [افتيمون] در راندن صفراى سياه هموزنش تربد و يكاسوم 
وزن حاشاست. 

ل يي يونانى > :11011 ,3للاتةالإنطاا18 0500]3©)؛ سرابيون؛ 188١؛‏ ابومنصورء ؟1؛ ابنسيناء 
غافقى. ١٠8؛‏ ميمون. 77. 

. نسخمة الف: بتيمن. بايد خواند ابتيحُن» نك. يادداشت .١‏ 

"1 قس. ديوسكوريد لال 13737 

؟. نسخية الفى: جرمقانى؛ نسخة ب: وَجرَمّقانى. 


١نويفا‎ 

اين نام رومى است. [افيون] را به سرانى دُعْثادٍ مَيُّقونا' و دُعْثارٌمَانى دِشّعْلا مى نامند 
كه بدمعناى «عصاره انار براى سرقه»” است؟ به فارسى دوشِش نارشوى؟ است؟ اين جا 
بايد «كوك» باشد تا از «خوك»* تمييز داده شود؛ درواقع نيز مىكويند دوشِش كوكبارميا 
دوشِشٍ ناركوك واين بهسبب نرديك بودن مخرج دو حرف [خ وىك] أسثك. 

الفسزارى مىكويد: [افيون] به فارسى مِلْبَنْد خوشخواي سياه" و به سغدى 
يوستى رس *است. 

ارجانى و ابومعاذ مىكويند كه [افيون] شيره خشخاش سياه مصرى است. ابوعلى بن 
مندويه در توصيف [خشخاش].؛ [وازه] «دراز» را نيز مىافزايد. حنين نيز [مىكويد] 
دراز. 

بولس از خشخاش افيونى نام مىبرد واين دال بر آن است كه [افيون] ازهر 
خشخاشى يهدست نمى آيد. 

حمزه مىكويد: اين «تودرشيرة* است يعنى شير خشخاش و حمزه بهترين خبره زبان 
فارسى است,٠‏ / 


حرف الف يدن 

افيون تكدهايى بدرنك قُسْط اما بهمراتب سياهتر با بويى نابسند است. قوىترين 
[افيون] آن است كه سدكينتر باشد» بوى د ديدتر و مزه تلختر داشته باشد؛ در آب حل 
مىشود؛ صاف و هموار استء اكر آن را با آب بدهم زنيم» سفت نمىشود. در آفتاب 
ذوب مى شود واكر آن را روى [شعلة] جراغ بسوزائيم؛ روشنايى را تيره نمى سازد. 

ابن ماسويه م ىكويد كه بهترين [افيون] آن است كه رنك زرد و بوى زننده دائسته 
ياشد. 

اما [افيون] ناخالص ١‏ اكر آن با «مامينا» ؟' آميخته شود زردرنك مى شود واكر آن را 
با آب يدهم زنيم» آن را همانتد زعفران زردرتك مىكند. أكر با عصارة خس [آميخته 
شود]» آذكاه زبر مى شود و بويش بهضعف مىكرايد. اما اكر با صمغ'' [عربى آميخته 
شود]» رنكش شفاف و نيروبيش ضعيف مى شود. 

ابونصر خطيبى ٠"‏ مىكويدكه آرد باقلى و نخود را [به افيون] مىافزايتد. اما برخى [از 
مردمان] مدفوع انسان را به آن مىافزايند و اين جاى تعجب نيست؛ زيرا مردم مدفوع را 
افيون لقب داددائد. 

مقدا ركشندة [افيون] دو «درهم» است. ديده شدهكه يك انسان با استفاده از شياف 
افيون مرده است. به همين جهت در مصرف [افيون] رعايت حداكثر احتياط واجب 
است. مردم نواحى كرمسير*' بهويزه در مكه. با شروع از مقدار اندك و رساندن به 
مقدار كشنده: شود را اندى اندى به مصرف [افيون] عادت مىدهند. آنها هر روز 
[استفاده از افيون را] بهقصد اندوهزدايى ”'» برطرف كردن تأثير كرما بر بدن» عميق كردن 
خواب وياى كردن اخلاط از عفونت"أ ادامه مى دهنك. 

بهترين افيون آن است كه بر كياه خود يس از برش دادن آن» خشك شود. 
ديوسكوريد مىكويد كه باكارد» بريدكى كوجك كمعمق وكج؛ بلكه شكافى كج؛ روىق 
شاخة [خشخاش]" ايجاد م ىكندد و آنجه بيرون مى آيد؛ ذر شيشه جمع مىكنند. اما اين 
جندان مرغوب نيست و فقط بهمنزلة جانشين عصاره است. شيرابهاى كه در محل 
شكاف سفت شود نيكو بهوحساب مى آيد. مدتى آن را بدحال خود مىكذارند» سيس 
برمىكردند» جمع مىكنند و نككه مى دارئد. أو [ديوسكوريد] مىكويد: «كسانىكه به اين 
كار مىيردازند بايد احتياط كنتد تا جيزى [از اين شيرابه] روى لباسشان نيفتد"). 

الخطيبى م ىكوبد: بهترين [افيون] آن است كه در اسيوط؛ يكى از شهرهاى مصر عليا 
بوعمل مى آورند و محصول اشمون*' يس از آن قرار مىكيرد. او مىكويد كه در آنجا 
[افيون] را از خشخاش سفيد بهشيوه تيغ زدن ميوههايش بيش از رسيدن؛ بهدست 


دن داروشناسى در يزشكم 


مى آورند. تيغ زدن را در بخش بايين [كبسول] نزديك ساقه با جند برش از همه جهت» 
أنجام مى دهند. سيس آتها را بدحال خود مىكذارند تا افيون از آنها خارج و همانجا 
سفت شود. يس أز اين كار [شيره سفت شده] را با كارد برمىدارئد ودر كاسهاى جمع 
م ىكنئد و مىكذارند تا تخمير شود و برسد. سيس آن راتكه تكه در بركهاى خشخاش 
مى بيجند و خشك مىكنلل. از اينجا ديده مى شود كه [افيون] صمغ است و شيرابه 


نيسلثا, 


.١‏ 905107 يونائى (مصغر 0706 . شير كياه)» 13اناأم0 لاتين. فرهنكنويسان عرب اين وازه راعربى و 


مشتق از فعل أ 


أبن شيرابة خشكاشده است كه از برش روى كبسولهاى خشضاش - مآ 66073 مام مهمه بددست 


أن «دوشيدن همه شير تا بايان» مى دانند؛ تاج العروس؛ 336 965 در مقالة دفين». 


مىآيد؛ سرابيون؛ 801؛ ابومنصوره 89؟ ابنسيئاء 8لا؛ ميموث: 08 

". دعشاد ميقون؛ بايد خواند دعثاد ميقونا. فس. بربهلرل» .,085؟ ,81 ,للك “1لا 

عصارة رمن السعال . ترجمة مستقيم دعثار ماني دشعلا سريانى. 

؟. دوشش نارخوك ‏ اشيرابه خشخاش»؛ «تارخوك» درسدتر «ناركوك» ‏ «انار براي سرقه» ‏ ظاهراً 
در أغاز بدمعناى خشخاش بود اما در فرهتكهاى امروزى از آن فقط بدمعناى «اشيون» نام مىبرئد؛ 
كمالحا ال لاوا 

0. الخشزير. بيرونى م واهد بككويد كه بدباى تارشسوك («انارشموك») بايد تاركوك ب «اثار سراي 
سرفه) س باشد. نسخمة ب بدجلى الخنزير بيشنهاد مىكند «الخحشخاش» شوائده شود 

ع. كوكنار؛ در زبانهاى امروزى ازبكى و تاجيكى نيز «كركتُر» بدمعناى خشخاش اسثء 

/. ملبند خوشخواك سياه معناى واه اول معلوم نشده است. دومى شايد با «خمشسخاش» ارتشباط 
داشته باشد (©). 

8. سرستى رسء بايد خواند بوستى رس (از وازهُ بوست ‏ خشخاش» رس شيره). 

4. تودرشير: در فرهتككهاى مشهور نوشته نشده است. نسخحةٌ فارسى: تودر و تودرى مر خشخاش را 
كويند جز أنكه در ادويه أنجه ار را توذرى كويئد در متعارف تخحم نبات ديكر استث [نى. شمارة /1ا9]... 
استعمال توذرى در خشخاش نادر است و در أن دانةٌ مشهور. 

٠6‏ يأ ابصيرتر در زبان فارسى» . حمزة بالفارسية ابصر. 

.١‏ المغشوش. 

1١‏ ماميثاء نك. شمارة لاثرة 

"1 الصمغء نك. شمارة م؟ع. 


؟١.‏ نسخة الف: أبوخخر الخطيبى» بايد خواند ابونصر الخطيبى» نسخة فارسى؛ ابونصر خطيبى: نيز قس. 


حرف الف 00" 
شمارة ؟8. نسخةٌ ب! ابوحسن الخطيبى» 00081و/ة 11 .11822 تالف 

0. تسححة الف: أهل الحروم بايد خوائد اهل الجُمِرُوم (نسخة ب). 

اع!. نسخخدهاى الفا ب؛ رد الكرب» نسخةٌ ب: ازالة الكرب. 

1 نسخة الف: العونات» بايد خوائد: العفونات (نسشة ب). نسخط ب: العدُوبات. 

1. يقطعون غصته. برطبق ديوسكوريد (1117 08؛ ص 615) برش بر سركبسول انجام مركيرد. اما أو 
دربارة تهيه شيره از راه فشردن كيسول ى بركهاى خردشده خشخاش نيز سخن م ىكويد. 

9. جنين جملداى در ترجمة غربى ديوسكوريد وجود ندارد. 


٠‏ تسكحة ألفب: بشمونى: نسخة ب؛ بأشمون. 


١ 4/آفاريقون‎ 

رازى مىكويد: اين داروى رومى است.' اين سخنان او هيج جيز را روشن نمى سازد, 

ابومعاذ [بهتقل] از ابنماسه مىكويد كه اين تخم زيتون وحشى است. [اما] هسته 
زيتون را تتخم نم ىكويند و اين كوبا جيزى ديككر است كه زيتونش مى نامدد. 

الدمشقى مىكويد كه اين مازريون است. 

١‏ اين ظاهراً «معاصونت يونانى ع سآ تنلهءهلئهم تمندائعمر 11‏ هيوفاريقون (كل راعى) استء 
نك. شمارة .11١‏ لكن نوصيف بعدى كه در اينجا آورده شده؛ تقريباً بعطور كامل با آنجه در شمارة 19؟ 
دربارة اسدالارض كفته شده اسث» مطابقت دارد. بددشوارى مى توان كفت كه جنين اختلاط دو كياه متفاوت 
تصادفى باشد بهكردن نسخهبردار نسخخة الف است يا واقعاً در داروشئاسى آنزمان جنين بعحساب مىآمده 
است. ابن بيطار» تفسير, «"اب: او فار يقون هو الهيو فاريقون وهو الداذى الرومى عن حنين بن اسحق - 
«اوفاريقون همان هيوفاريقون است و اين داذى رومى [نك. شمارة ؟1؟] از حنين بن اسحق است». 
قس. .]8 بلاثدكء ٠؟.‏ فقط منابع بعدى فارسى (مخزن. فرهنك و محيط اعظم. 1 1) اشاره مىكنند 
كه مازريون (نك. شماره 9817) را «أفاريقرن» مىامند. 

؟. قال الرازى هوا دوا رومى؛ احتمالاً بابد شوائد دادى رومى؛ ابنسيناء */ا؛ غافقي. عع ص 


0010 ميمون؛ 110. 


إفيقوون ' 
اين كياهى است كه در كشتزارهاى كتدم [يافت مى شود]. ساقههاى كوجك و 
برك هاى شبيه بركهاى سداب دارد. تيرويش نيز همائتد نيروى افيون است. 
١‏ نسخدهاى الف و فارسى: أفيقرون بايد خواند افيقوون ‏ «#00/تتلا يونانى (ديوسكوريف 0197 04 


ع داروشناسى در يزشكو 


ع[ قمع06006هم مهعم ز13؛ بيطار 0١1؟‏ عيسي» يرثرة. 


١ افع‎ 

جبريل م ىكويد كه [افعى] بينايى را تيزو [طول] عمر را زياد مىكند. 

اما تيزجشمىء و أن در اخبار العرب [كفته شده است].* اكر آن را در ترياك قرار 
دهيم؛ آناكاه در برابر زهرهاى كشنده؛ نيز در برابر زهر مارها و عقربها سودمند اسث. 
جوشاندهاش براى بيمارىهاى ناشى از رطوبت مانتد وَضّح” و داءالاسد يعنى جذام 
سودمئل أسث. 

بهترين [افعى] ماده است كه در بهار شكار كنند.” 

41١ احتمالاء قلاأفضاعف واطعتل قسطةعما0 وتطعط؛ انسيكلوبدى اسلام» 1 ؟١1. غافقى.‎ .١ 
بيطارء 176: 7710618 (افعى). لسكمةٌ فارسي سحذف كرده است.‎ 

. الوضح ‏ 2108 0868م300. مشروحتر أن را نك. ابن سيناء 7 881. 

7 در حاشية نسخمة الف نوشته شده و ظاهراً بعدها افزوده شده زيرا در يما سخمن از خواص درماني 


داروست, 


7 اقاقيا'-شيرابه [يا صمغ ] اقاقياى عربى 

آذكونه كه اوريباسيوس م ىكويد اين نام رومى استث. به سريانى دُعشاد قَرَطئ 0 به 
عربى قَقْل" [ناميده مى شود]. 

الفزارى مىكويد: [اقاقيا] به فارسى مِلْبَنْدِشَدْرَى ' به سندى سَلْغارها'ست. 

ديسقوريدس مىكويد: به داروهاى جشم فقط [اقاقياى] مصرى را مىافزايند. 
بهترين [اقاقيا] سياه متمايل به سيز» خوشبو» سخت و سنكين است و درشتش را جنين 
توصيف مىكند: با بهن شدن مى رويد نه بدطور قائم؛ كلهايش سفيد و ميوهاش شبيه 
ترمس [لربياكركى؛ باقلا مصرى] است. 

در اين كه اين قَرَظِ * أست؛ مخالفى وجود ندارد اختلاف در صفيت [اقاقيا]ست؛ 
جالينوس م ىكويد كه أن صمغ اين درخت است؛ بولس آن را شيرة غليظ [رُبٌ] مىداند 
واورباسيوس مىكويد افشره [عصاره] أن است كه خشك شده و به قرص تبديل شده 
أست. ديكران مى بندارند كه [اقاقيا] افقشرة [بركهاى] قرظ يعنى بركهاى درغت 
خرنوب شامى است. در عربستان» يوست رابا آن دباغى م ىكنند. 

بين [اظهارات] ذكرشده تفاوتى وجود دارد: صمغ جيزى أست كه خودبهخود از 


حرف الف 0 
درخت: از شكافهاى بهوجودآمده در آن» جارى مى شوذ واينايس از رسيدن آن است. 
افشره جيزى است كه از فشردن ميوه يا كياه خردشده بودست مىآيد» يعنى از راه كاربرد 
نيرو خارج مى شود و در اين كار» رسيده و بخته بودن در نظر كرفته تم تنود اما شيرة 
غليظ جنين است: [مادة خام] رابا آب مى جوشائئد تا نيرويش وارد آب شود سبس 
[جوشانده] را صاف مىكتند و در آفتاب يا از راه بختن غليظ مىكديد. 

40208 ©مضف ديوسكوريب آ 8١1؛ عقاعوعق قنامعناة لاتين» شير غليظ ميردهاى نارس‎ ١ 
.ماللا 03أة]8؛ سرايبون» ع؛ ابومنصورء ١7؟؛ ميمون؛ /!1؛؟ عيسى؛ 7. در برخمى أل منايع همجون صمغ‎ 
.0 أبن افافيا معرفى شده است؟ ابنسيناء‎ 

؟. دعثاد قرطى قس. بربهلرل. ,75ة؛ 26 روقك لاقل 

. نسخحههاى الف و فارسى؛ ققل» اما جين كياهى در منابع ما وجود ندارد؛ توصيف بعدى أن كه در 
نسخة فارسى آمدهء با آنجه در فرهتكدها دربارة قسفل أمده مطابقت دارد (لسان العسرب» 261 885): 
«ابومنصور ازهرى كويد ققل [ثَفْل] جمع ققله [قفله] است و ققله [قفله] درختى [كياهى] است كه در... 
شدت تابستان خشكى شود و باد او را بركند و در هوا ببرد). با وجود اين؛ در اين جا سخن بر سر كياهى ديككر 
اسث نه كياهى كه صمغ اقافيا مى دهد. نسنخة ب: الفقد كشوث (). . 

؟. ملبندشدرك (؟). 

. سلغارهاء نسكة فارسى: ششفار (9). 

ع. القرظ: نى. شمارة 855, 


57 ص 
1 اقاقاليس ١‏ نوع ىكز 

يولس ميكويد: اين ميوههاى درختى كوجك است كه در مصر مى رويد. أنها را در 
آب خيس مى, نئل وبه مرهم جشم ه براى تقويت بينايى در نظر كرفته شده 
مى افزايند." 

١‏ لقله 080 يونانى (ديوسكوريد» ل عة) ع .لطق/ا قلقانء 8:1 جاقتصة]؟؛ ميمرت 4. :81 لايك 
532 

لا. نستعة الف: يحطب بايد خوائد يخلط (نسخةٌ ب). 


وان '-بابونه 
اين يابونج ' است» آن را قُرَاصٍ مى نامند. 
الفزارى مىكويد: اين «بابونج» است و به سندى ‏ «فلاتج»'. 


0 داروشناسى در يزشكم 


ابوحتيفه م ىكويد: اين اقحوان و قُحُوانَ است. عمرو بن مَعْدى كرب كفته است: 
آسمان با سرما و سفيدىاش جون 0 برف ياكلشن؟ قحوان [بابونه] استة 
أبوحنيفه [سيس] م ىكويد: از يك اعرابى [دربارة اقحوان] برسيدم. ياسخ.داد: «اين 
بابوتج شماست . ساكنان جبل " آن را بثيركى* مى نامند. بركهايش همانتد بركهاى 
درمنه بيج وتاب دارد؟ وتاهمواراست:؟ 
آنجه بهنام بنيركى مشهور استء از نوع خطمى و بى ساقه أست. بر زمين بهن مى شود 
و تفاوتش با خطمى فقط در اندازه كوجكش است, بركها وكبسول تخمهايش نيز 
كوجكتر أستء 
ابوالحسن اللّسّام الْحَرّانى كفته است: 
اى كه از جعفر برسى كه مىشناسمش0 كبر تر دارد و كفى جون تتختةستكق 
سبس بيتى از النابغه مى أورد: 
بدسان يابونه در بامدادان يس از باران بسالا خشكى ويسايين تبر 
اغلب به شعرهاى التابغه» كاهى بجا وكاهى نابجاء استناد مى شود. تمام كلها از باران 
مى رويند؛ اما بابونه بدعلت سفيدىاش بيش از همه به آن نياز دارد» زيرا كرد و خاك بر 
روى آن نمايانتر است و بهسبب آن» رنكش تار مى شود. هنكامى كه باران.شبانه بر آن 
مى بارد» آن را مى شويد و هوا را ازكرد و خاى ياك مىكتد, آنجنان كه ديك ر كرد و خاك 
بر آن نمى نشيند و آنء بامدادان بر از شيرابه مى شود. لكن قطرههايى از رطوبت نيز به بالا 
مى رسند كه [كياه] با رها شدن از آنهاء رطوبتش را از دست مىدهد اما نه يهدطور كامل: 
بخش زيرين مرطوب مىماند كه آن را نكه مى دارد '' و زيبابىاش را حفظ مىكند. 
عبدالله بن المُعْئّركفته است: 
مى خندد جون يابونة بستانى كه شستهاش شبئم شبانكاهى 
مجنون كفته است: 
خم شده آيا طره كيسوى ليلى به رويت ١‏ جحون بايونه در رطوبت 
أبوالنجم كفته است: 
بدسان بابونه اشك ريزد به خواهش دل روز آقابى يس از ركتبار 
[شاعرى] ديك ر كفتهاست: 
لبان را كشايند و بايونه راكه ديروز أبر بارانى ياكش كرده بدياد آورند”! 
بابونة بستانى را نزد ما «كافورى»'! مى نامند. زيرا أكر بركهايش راكه تازه نديد 
مى آيند و به برك هاى كاهو مى مانند» بكيريم وبادست بماليم» بوبى خوش از آن بهمشام 


حرف الف 10> 


فى رسد. 

اما [بابونه] وحشىء و أن «يابونج» أمسنت. 

رازى دربازة «اقحوان» مىكويد كه إين «بابونج» سفيد است و كلهايش سفيد. او با 
اين سخن مى فهماند كه برك هاى ابن كياه [نيز] سفيد است. اما جين نيست. [وازة] 
«سفيد» بايد مربوط به كلبركيهاى كل باشد كه ميانةٌ زردرنك: زا در بركرفتهاند. رق 
سفيد در [كلبركهاى] «بابونة» وحشى نيز خالص نيست و به.هفين جهت دربازة «بهار» 
كفته مى شود كه آن يكى از انواع «اقحوان» است؛ زيرا آن نيز كلبركهاى [ميانى] زرد 
دارد واز نظر شكل [با بابونه] شباهت١دارد‏ اما درشتتر از إن است. 

ابومعاذ م ىكويد: [اقحوان] همان «كافورى» ياكلهاى سقيد بسيار است. 

كفتيم كه نسبت [بابونه] به كافور با بوى بركهايش هنكام بيدايش» ارتباط دارد. 

أبن ماسويه م ىكويد كه [اقحوان] همان «بابونج» است و سبس أن را جنين توصيف 
مىكند: ساقههاى سبز وكلهاى زرد كنبدى باكلبركهاى سفيد دركرداكرد آنها دارد كه 
دندان را به آن تشبيه مىكندد. بوى تند و مزةٌ تلخ دارد. 

ديسقوريدس مىكويد: [اقحوان] در بهار مىرويد وبر سه نوع است. شاخههاى 
بسيار» بركهاى ريز باريك وكرد دارد كلها در ميانه سفيد» [در كناره] زردوش شبيه 
كردنبتد است.؟١‏ 

در اينجا ظاهراً اشتباهى از سوى مترجم روى داده و دز رنك را خلاف كفتة 
[ديوسكوريد] آورده است.' 

يولس مىكويد: [بابونه] دو نوع است -سفيد و سرخ. 

جبريل م ىكويد كه برخى از [بابونهها] سفيد و برخى زردند. اوكه از دو [رتك] 
سخن م ىكويد؛ احتمالاً [به كلبرك هاى] كرداكرد ميانه اشاره دارد. 

.١‏ مآ تمستمعطاعهم مم ه11 ر .1 فللتصمسمط قاتمعماماط؛ سستمعطاصمعودة 
عع" ممع طاعقم يا طاتصرة «استمعطامهم تمتمطاعدزط؛ سرابيرن» /؛ ابومنصورء 717؛ أبنسيناء 18؟ 
غانقى» ؟؛ ميمون: ٠؟.‏ نام اقحوان احتمالاً از كحزان يا أقْحَوان فارسى است؟ ومعالتالا؛ ل 1١2‏ . 

. در بى آنء در ورقه جسبانددشده (نك. همينجا ص 017 عنوان «اقطى» نوشته شده است. سمت 
جب سطرها كثيف شده و به همين سبب برخى از وازدها خوانده نمىشود؛ معن بشت ورفه نيز تقريباً 
بهطور كامل ناخواناست. 

«اقطى [از (081 يونانى د مآ قععنه 5تعناطتهة5 ء مآ كناأناا12 5ناءنا58510؟ تترفراست» ص 14059 


ميمون؛ لإل؛ عيسىء 121 ؛ ابنسيناء ع؟؟ى يأدداشت 7]. أين كيأه بردو نوع أست ‏ درختى و علفى» هردو 


01 
ادأروشناسى در يزشكى 


آنها خشك مىكننل» درمان م ىكنند و بهملايمت تحليل مىبرئد. عبدالرحمن بن الهيئم مىكويد: درت 
«اقطى» همان درت «خابورة أست و بر دو نوع است» يكى از أنها واقطى» نأميده مىشود... [سه وَاذءُ 
ناخوانا] و به لاتين يذقة [- ١8280‏ أسبانيابى» ميمون» 7ه]. «اقطى» به زبان أنها بدمعناى «زمينى» است 
[الارضية؛ در أينجا سوءتفاهمى روى داده و 64067 بوناني بدمعنأى «اقطى زمينى» أست]. نوع دوم 
«حامااقطى» [0*1دتهبتي] و بدلاتين شبوقة [5801100] ناميذه مىشود. و أما «اقطى» و أن شأخههاى 
سفيد نرم دارد كه از ياي كياه سبز مىشود. بركهايش به بركهاى كردو مىماند اما درازتر و نرمتر أمست. 
كلاهكى شبيه كلاهك... [وَازْهُ ناخوانا] و كلهاى سقيد ريز... [دو وأزهُ ناخوانا] دارد. هنكامى كه مىرسدء 
سياه مىشود و رتكرزها در نزد ما أن ذا براى رنكرزى به كار مى برند. أما «حامااقطى» درختى است كه در آب 
مىرويده بركهايش شبيه بركهاى [نوع] اول است... ديسقوريدس نيز همين را مىكويد. جالينوس 
ميكويد: أين كياه بردو نوع أست. يكى از آنها بزرك است كه از درختها و ديكرى أز علفهاست. سيس 
كويد كه تبروى هر دو [نوع] «اقطى» خشككنتده. درمانكننده و محلل ملايم أست. اورياسيوس 
مىكويد: اكر بركهاى «اقطى» را در ب نمك ببزيمء بأ روغن زيتون و «مُرّى» خوشبو كنيم. جموشانده را 
بخوريم و بباشاميم» شكم را نرم م ىكند. بولس م ىكويد: «اقطى» بزرك و أن كه «حامااقطى» ناميده مى شود 
خاصيت خشككننده دارند... [جهار وارهُ ناخوانا]. اكر آنها را بياشاميم يا بخوريم موجب اسهال مىشود. 
ديسقوريدس مويكويد: «حامااقطى» سرد م ىكند و مايع أبكى را ببرون مى راند [سيس شرح خواص درماتى 
«اقطى» أز ددى ديسقوريدس مى يد (ص ع0897-08) كه هفت و نيم سطر را اشغال مىكند اما در عكس» 
بخشس اعظم أن كثبف شده و حش وإنده نمى شود ]». 

7 فلانج 6 

؟. نسخحة الف: بمنشور القحوان. أبوحنيفه. *1: بمنابت القحوان. 

0 أين بيت در أبوحنيفه» +1 نيز م ىأيد أمادر آنجا به نام شاعر أشاره نشده و بهتقل از القَوًا آمده است. 

م آلف و أبوحنيفه ؟1: هو بأبونجكم, نسخة ب: بابونج لا غير (0. 

/. اهل الجبلء نسخة فارسى: اهل ولابت كوهستان. 

8. بنيرك. قس. 5ع النالاء آن وبل 

4. نسخة الف: فتل» نسخة ب: قيل» نسخة فارسى: و بركها تأفته بأشد. 

٠١‏ نسخحة الف غبرمنبسطه ابوحنيفه. 1: و ورق الاقحوان فتل غير منبسط كورق الشيح: نسخة 
فارسى: و نبات او بر زمين كسترده نباشدء 

.١‏ نسخههاى الف و ب: ترفده نسخحة ب: بوّاقة. 

.١‏ دنذانهاى سفيد به بأبونةٌ تميزشذه تشبيه شذه أست. 


17. كافورى. 


حرف الف اع 


+1. ظاهراً متن نسخة الف تحريف شده أست: وورقه صغار دقاق مدورة دأخلها ابيض و زهره الى 
الصفرة شبيه الطوق. نسخمة فارسى: و بركهاء او خورد بود بهيات و تنك كرد كرد بأشد و شكوفه أو بزردى 
زند و ميأنه أو سبيد بأشدا.» 

0؛. ديوسكوريدء 111؛ كا 179: و زهر إبيض والذى [فى] وسطه اصغفر ‏ كلها سقيد استء 
إكلبركهاى] واقع در ميأنه زرد». قس. أبنسيتاء 10 يادداشت ١7‏ 


2/0)أكسيوس!-؟ 
او مىكويد؟: إين علفى است كه از آن جارو مى سازند. 
جتين توضيحى بى فايده أست» زيرا علفهاى جارو در جاهاى كوناكون متفاوت 
إست. 
!. در ديكر منابع شناحتهشدى نوشته نشده أست؟ نسخة فارسى حذف كرده أست. 


*. قال محلوم نيست كى؟ 


عل إكليل المَلِى ١‏ 

جاليتوس آن را [بدنام] هلليسفاقوس ' ذكر مىكتدء به سريانى كِايلادِملكا” به 
فارسى شَاءيْسَه ' أستء ابومعاذ شاهافسر* م ىكويد. 

الفزارى م ىكويد كه [اكليل الملى] به ستدى «سوئّن)” ناميده مى شود. الخشكى 
مىكويد كه اين «أَسْيرَك»"است نزد هنديان. 

[اكليل الملى] علفى اس تكه روى زمين بهن وكسترده مى شود. ساقهاى داردكه بر 
سرش» همانتد «آذريون»”جيزى هماأنتد تاج قرا كرفته است و حتى برخىها در توضيح 
آن مىكويند: «آذريون همان اكليل الملكى است و آن إكياه] دشتى است». 

ديسقوريدس آن را ماليلوطّس؟ مىنامد و در كتابش در باب علفهاء اين توصيف 
آمده است: ساقههايش يرشمارء جهارسطحى و سبيدفام است» بركهايش به بركهاى 
درخت به مىماند اما اندكى دراز وكوجكتر با بوى دليسند. ميوههايش روى ساقه قرار 
م ىكيرند. إين كياه در خرابدها مى رويد. 

به أين ترتيب» إين ساقههايى است كه كلهاى ... *' نوكتيز» بشكل خميدةسفيد و 
زرد بين آنها قرار دارئد. [ساقهها] بوسختى مى شكندد و توخالىاند. 

1 «تاج شاهى» - سآ عأقه015 كساواناء184؛ سرابيون: ١!؛‏ ابومنصورء ١؟؛‏ أبنسيناء 1؛ غائقى» ١؟؟‏ 


ميموق» لا 


نوكن 
داروشناسى در يرشكى 


؟. نسخة الف: هسللسفاقوس. نسخة فارسي: سهلييفاقوس. اين 400هف10ماه بونانى است 
(ديوسكوريد؛ 111 ١7)؛‏ نك. شمارههاى 5١‏ و 287 يأدداشت .١‏ جنين اختلاط دو كياء متفاوت؛ در ديككر 
منابع نيز روى داده است؟ نك. الآ 11 مع؟. نام درست يونانى أن 06 عيرست نك. يادداشت 94. 

نسشههاى فارسى و ب: كليلا دملكاء نسخدهاى الف و ب: كليل ملكا فس. انلك 1ل وع5, 

؟. يا شاءبسّة قس. وععااناا آل "93, 

6 «تاج شاهى». قس. قلع1ادا/8 11 7919 

*. نسخمةٌ الف: سوئن (؟)) نسخحة فارسى! شوين. 

/2 أسبرك» نشانه كذارى از ررى محيط اعظم» لليقنة 

آقريوة - خميعهبيان اك الننارة +1 

4. ماليلوطس 0 يوناني. ديوسكوريد 111 8 .26 ,لامك عة. لكن متن بعدى. سكمئان 
ديوسكوريد (11ل )١‏ را درباره «6461/0000 تجديد مىكند؛ قس. يأدداشت 7. 

٠‏ وازْه نامفهوم: حترات. نسضة فارسى: اكليل الملك نباتى است كه در ميان شاخهاء او شكسوفها 
باشد و بر شكوفهاء ال [جويها] بود باندازه كامبرك و سر أن جوبها باريك باشد و كو بهيات. 


1 أكِتْمكِت ١-أيتيت»‏ سنك عقاب 

اين داروى هندى است و تأثير فاونيا' را دارد. ْ 

در جامع ابنماسويه [كفته شده] كه [اكتمكت] جانشين فاوئياست,. به همين جهت 
برخىها مى بندارند كه [اكتمكت] ميوةُ فاونياسث. 

مى بندارم كه اين [از حقيقت] بهدور است زيرا فاونيا [داروى] رومى و اين هندى 
إستء اما با وجود اين» مىتوان شباهتى ميان آنها تشخيص داد.” 

.١‏ 8عالنالاء آء ١١8‏ نشانه كذارىهاى ديكر نيز ديده مىشرد: إكْتّمَكْت, أَكْتَّمَكْت دعاناءه كامهاء 
أبومتصور» .١‏ نيز قس. أبنسيناء 4؟؛ غافقى. .1١8‏ 

. فاونياء كل صدتوماني. نك. شمارة 09/. 


. متن تا اينجا راكازرونى (/ا0 ب 06 الف) بدون اشاره به بيروتى أورده اشنت. 


الماس ١‏ 
به رومى أَذامّس 2 نيز أَذّمينطوس”استء به سريائى المياس؟ وكيفاد المكاسة 
“بهمعتاى «سنك الماس» اأست. 


[الماس] كوهر [سدكى كرانبها] شفاف”است,. از نظر رنك شبيه شيشه است؛ 


ا لف 


[الماس] زردفام نيز وجود دارد؟ در برابر نور خورشيد رنكهاى رنكينكمان از آن انتشار 
مىيأبد. در ديكر [الماسها]» غير از اين دو رنكك” رنكينكمان بديد نمىآيد. 

«در افواه اسث كه كوهر الماس زهر است*و معنى اودر سميت بهتجربه معلوم نشده 
امت" 

ارجانى [بهنقل] از يك بزشك حكايت مركند كه الماس نوشندهاش را بس از مدتى 
موكشد. سبس با تكيه بر سختى الماس موكويند كه اين بدعلت آن است كه جكر و 
رودهها را سوراخ مىكدد. 

[الماس] از تمام سدكدها برتر است و آنها را مى شكند. هيج جيز برتر از آن نيسث» 
تعها سرب بر آن غلبه مىيابد. ٠‏ 

م ركويند كه در كانهاى [الماس] افعى زندكى مىكتد. 

.١‏ قس. الجماهر ١8-١4؛‏ ابومنصرره ١"7؛‏ ابنسيناء 0؟. 

؟: اذامس ‏ مدبدة» يونائى؛ الجماهر, ٠؟؟؟‏ يادداشت "1. 

اذمينطوس 00000 يوثانى. 

؟. نسشدهاى الف و فارسى: المياس؛ نبز حمينكرنه است الجماهر؛ 427 نسخة ب أداموس. 

0. نسخخة الف: كيفاد الماسء نسخة ب: كيفاد اذماس. 

ع. جوهر مشلٌ. 

/. يعنى غير از الماس بى رنكف شفاف و زردفام. 

8, ابن سينا نيز مىكويد (0؟) كه الماس زهر كشنده اسثتء 

3 يبروتى در جاي 1 در اين باره مشر حثر م ىكويد و مىافزايد: «آن را [يعنى الماس را] در حضورم 
به سكف خوراندند» اما نه در حال و نه يس از آناء هيجكونه تأثيرى نبخشيد». الجماهر. 0 


0 مشروحتر أن رائك. الجماهر.‎ .٠ 


الوسن ١‏ 
بولس مىكويد: معناى اين نام -«هارى را برطرف مىكند»' واين از آناروست كه براى 
كسى كه دجار كزيدكى سك هار شده سودمند استء 
٠‏ 0000000 يوئانى د مآ #الأقحدة ستهدرلف؛ دبوسكرريد 11ل ع1 أبنسيناء '”ل؛ ضافقى؛ 18؟ 
عيسى؛ .11 .تعريفهاى ديكرنيز ديددمى شر د:.85 .2 فأقعمنرك فلاءعم و مآ ومكذزلة دسنالط تم مم3 


*. عيناً از روى نسخةٌ فارسي نقل شده أست. 


لد 


ع 5 
2 داروشناسى در يزشكى 


قس. غائقي: 38 ص 178 
؟. يُذْهِب بالكلب» «00هنتنه يوناني» از © «ضد» و 10006 وهارى سكل» تشكيل شده است. 


7 5 
١ الالسفاقن‎ ٠ 

مىيندارند كه اين رعى الإيّل ' و همان قُلام"است. 

.١‏ نسخدهاى الفسء بء ب؛ فارسى: السفاقن» يعنى «ال» را احتمالاً بهبماى حرف تعريف عربى كرفته و 
حذف كردهائد («ال» دوم نيز در متن نسخة فارسى حذف شده و بدصورت «سفاقن» درامده است). ابن بيطار 
ظاهراً براى ببشكيرى از اشتباه نسخهبرداران لازم دانسته است تا مخخصوصاً قيد كند كه «الفء او دلام» در 
اين وازه؛ ريشه شمرده مى شود (جامع. ابنبيطارء ل 01؛ در آنجا اشتباهاً بدجاى الالسفاقس. الاسفافس 
نوشته 9 أست) و سيس م كويد كه اين وازه به يونانى يهمعناى «زبان كرزن» است (لسان الايل؛ در كتاب 
اشتباهاً وماك الابل» (زبان اشتر) نوشته شده اسث؟ قس. «تفسيره ابنبيطار» 7١‏ الف. در اينجا نام لاتين 
اين كياه نيز أورده شده است: شالبية - هلالة8, للك 11 0١7‏ الالسفاقن ‏ «مممومباعله بسرناني 
(ديسوسكرريك 111 071 ع مآ للقهاعللآه هأ9ل8 (غافقى. 19؛ عسيسى؛ ,127) يا وامللها دأكلةة 
تكوفراست» ص 088؛ همان جا كفته مى شود كه نام اين كياه از 6444/50 س جنباندن. لرزائدن ‏ أمده اسث, 
ابنسينا 37: الشفائى و السّفانى؛ در آنجا ابن كياه بدن تعريف كذاشته شده است. 

5 رعى الايل -«خوراك كوزن»؛ ظاهراً ترجمة مستقيم 64640000507 يونائى (نام ديكر ين ثكياه) أست 
كه در ديوسكوريد» 111 مع نيز أمده اسث. نك شسمارة لاع؟, 

القلام» معمولاً د .5000 قتمأااتقاه 6اأاد0؛ نك, شمارة عهد. ابن كه بكوييم فلام رائعا مترادف 
رع الايل است يا ناشى از اشتباه نسشهبردار, وشوار است. 


4١ ّ‏ مْلج' 
به سريانى أمُلك ' است. درختش بزرك و ريزبرك است. 
مزه اين ميوه بيش از رسيدن ترش با اندى كسى است. آن را در آفتاب كذاف 
ارى] سبزش به سرخى " تبديل شد» درست همانكونه كه انكور ]0 سيب ترش 
نارس در برابر أفتاب سرخ مىشوند. مزءاش با مزه جنين سيبى كه در آفتاب كذاشته 
شده تقريبا تفاوت ندأرد. 


رادي مىكويد: بهترين [املج] آن است كه رنكك سرخ و بوى تتد دارد. آن را از جزيرة 
كرت '* مى أورند. 
لكن اين صفات [با املج] مطابقت نمىكند. [املج] موجود دراين سرزمين را از هند 


حرف الف 56 


م ىآورند. در كوههاى كشمير بوتهزارهاى «املج» و «بليلج» وجوه دارد ما آنها را هنكامى 
كه كاملا رسيده نبودنك» ديدهايم. 

واما «شيراملج»» آن را از جزيرءاى در دريا مى آورند همانكونه كه هليلة زرد را نيزاز 
آنجا مى آورند. 

ابوجريج و الرسائلى مىكويند: [شيراملج] همان «املج) است كه در محل به شير 
آغشته شده تا از شدت كسى آن بكاهند؛ آن را «تاج العرب» [تاج عربها] نيز مى ناميد. 

ديكران مىكويند كه اين بهترين نوع [املج] است و به همين جهت همانتد 
شاهبلوط © شاءلوج 0 شاهمرود" و مانتد آنهاء «شاهاملج» تاميده ممىشود. [صداى] 
«هاء» در [وارُه] «شام»“كاهى به «راء» تبديل مى شود و مىكويند شار غَوْشِسْتان ف شير 
باميان"' و بنابراين» «شيراملج) همان «شاءاملج) است. 1 

ل ميره مآ قعلاططء قسطاهمااواط؛ سرابيرت» لا؛ أبنسيناء ١7‏ ؛ غافقى» "17؛ ميمون؛ ؟/70. يكى از 
داروهابى ابت كه بر يونائيان ناشناخته مانده و در اقرابادين (مجموعة دستورهاى تهيُ دارر) بزشكان 
خاور وارد شده بود. غاقفى» 17 صن 81. املج شكل عربى أَمُلّه فارسى است كه يدتوبة خود از آسالى 
سانسكريت أمده أست؟ ميمون. 6/؟ (فلاهاط ١م:‏ أملى). 

؟. املك قس. 215 رللالايك 1156 

٠"‏ نسخحة فارسى: بزردى. 

. من جزيرة اقريطش. ظاهراً در اينجا نوعى سوءتفاهم روى داده استء زيرا همه مؤلفان و از 
أنجمله بيرونى؛ تأكيد مىكنند كه املج را از هند م ىأورند. بخش بعدى متن در 056ا1عل”2 1١١‏ درج شدم 
أسسث, 

ه. الشاهيلوط» نكى. شمار؟ 084. 

ع. الشاهلوج ‏ «شاءآلو» آلو شيرين» نكل. شمارة /11. 

/. الشاهمرود «شاهكلابي»؛ نوعى كلابى در خراسان» 2020ل 1 11/. نسخحة ب الشاهروز. 

. تسخة الف: وها الشاى نسخخة ب: وأما الشاه. 

. شار غرشستان ‏ لقب حكمرانان غرجستان؛ 5»اانالاء 11 0380 نسخة ب: شامسيتان (9), 


.٠١‏ شير باميان» نسخة ب: شير بامياب. 


1 أمبرباريس ١-زرشىك‏ 
آن راهم با«ميم» وهم با«نون»' مى نويستد زيرا در آن درواقع غتة [خيشومى شدكى] 
روى مىدهذد. به قارسى زرشك» زَرْك"و زيركش 'امست. 


ع1 داروشناسى در يزشكى 

نام كياه [زرشك] در كتاب الحاوى: اليورُس” در كتاب اورباسيوس اوفشوافانثوس * 
ذكر شذه أست. ديسقوريدس م ىكويد كه اين نام به يونانى بهمعناى «تيزخار» "است. 

ابوحنيفه مىكويد: «إثرار»* همان «انبرباريس» است. 

كياه [زرشك داراى] شاخدهايى نهجندان بزرك است. خارهايش در هر جا مهتا 
سدتا در سه جهت كرد مى آيند: دو تا از آنها بدخط مستقيم و سومى عمود بر آنهاء 
واتكهى جهت مقابل ايبن [خار]ء از [خار] جهارم خالى است. كلهايش زرد و 
شكوفههايش مجتمع أند. 

[ميوههاى زرشك] دو نوعاند: كرد سرخ وترش؛ اكثر [زرشكهايى كه] در جلكهها 
مى رويند از اين نوع است. [نوع] ديككر سياه دراز وكشيده است. نوع سياه داراى شير 
زيادى است, در ترشىاش نوعى تلخى وجود دارد. اين [نوع] قوىترين است و اكثر 
[زرشكهاى] كوهى ازاين نوع است. هر دو نوع دركنار رودخانهها مى رويند. 

.١‏ مآ كأتقهانا؟ كأمءرع3ا يا .جما ممتامادة 86565؛ سرابيون» 71؛ أبومنصورء ؟؛ ابنسيناء 77؟ 
غافقى. 0؛ ميمون» 17. اميرباريس و البرباريس نيز مىنويسند؛ وجسه تسمية أن روشن تشسده است» 
مى يندارند كه شايد منشأ سريانى داشته باشد. ميمون؛ /39. 

يعني اتبرباريس. 

"7. جنين است در نسخحة الف؛ #5عاانا/ك آل 5 زرك 

. ز.يركشء به اين صورت در ديككر منابع نوشته تشنده أستء 

ه. قاليورس (؟). 

*. اوقانثوس بايد خراند اوقسواقائفوس [»0«صمعدؤه ]. نى. يادداشت لا 

/؛ الحادالشوك ‏ ترجمة 0606650 يونانى. ديوسكوريد. 1 :1٠١‏ اقسواتئطس - الاميرباريس. 
لكئن ابنبيطار (جامع؛ 5؟ و تفسيرء 8 ب) مى بندارد كه جنين تعريغى درست نيست و اوقسواقائثوس 
كياهى أست كه ساكنان اندلس زعرور الاودية - تزعرور درمهاء ع سآ 09680188 5نامعمأمت _ زالزالك 
خفجدوليك (زالزالى وحشى) مى تأمند؛ قس. عيسىء ع84؟ بدويان» .177١‏ در كارهاى كياءشناسان و 
داروكران يرناني از زرشك ذكرى يهميان نيامده است؟ غافقى» 10؛ ميمون: /17؛ نيز قس. افك 1 /29؟. 

8 الاثرار قس. ابوحنيفه؛ *0. 


“41 أمُبروسيا' 
ديسقوريدس م ىكويد: برخىها آن را خوشه ' و برخى ديكر أَزطّميسيا ” مىنامند. 
بلندى أن سه وجب است» بركها كنار ساقه [قرار كرفتهاند] كوجكاند و شبيه 


حرف آلف اع 


بركهاى سداب. شاخههاى بسيار ير از تخم دارد؛ آنها شبيه خوشة [انكور]ند. 
[امبروسيا] بوى خشخاش ؟ مى دهد اماكل ندارد. از شاخدهايش تاج كل مى سازند. 

.١‏ ©:0وم8نره يونأنى (ديرسكوريدء لل ١4‏ ع مآ قسنائمقجم وأومءطرصمة؛ غائقي: ١؟؟‏ عيسى» 
١1‏ #اقك لك ما 

عنقودء ديوسكوريدء 11ل :١١9‏ بطرس (08م:00 ؛ خوشه انكور: خرشه). 

م نسخههاى الف و فارسى: أرطيسبا كه بايد خواند أرطميسيا (نسخة ب)»: ديوسكوريد: ارطاماسيا. 
بونجاست نيز همين نام را دار نك. شمارة 7377 

. الخشخاش نك. شماره 42؟. ديوسكوريد» 111 :٠١9‏ السذاب. 


4. امعاء الارض '-كرمهاى خاكى 

در نسخةُ تأليف حنين [كفته شده است] كه اين خراطين است. در كتاب كلثوباتراء 
ملكهُ مصر. خراطين؛ شحمةالارض ' ناميده شده أست. 

رودءها را ينات البطون” مىنامند زيرا [رودهها] در شكم كوبى همانند كرمها در 
خاى است. 

هنكامى كه كرسنه را به خوردن مىخرانتد مىكويند: «دختران شكم خود را آرام 
كن». كاهى از آنء «صَفَّره يعنى «مارهاى شكم»؟ را در نظر دارئد, هنكامى كه [انسان] 
احساس كرسنكى مىكند» آنها موجب آزارش مى شوند و به قرقر مى افتنل. 

[شاعر ] *كفته است: 
حريصانه مى نكرد به آنجه در ديك است كرجه صَفَ كاز نكيرد نوك دندههايش را” 

١‏ مآ كأمأوعمء) 5ندلءطودة؛ سرابيون: ١117‏ ابنسيناء 1/7؛ ميمون» 5017. نام عربى بهمعناى 
«رودههاى زمين» است ‏ تربحمة مستقيم ©م7*6© ج[7/ يا 7 60600: ديوسكوريك 11 «ع. 

؟. شحمة الارض ‏ «جربى خخاك». 

+ بنات البطون ‏ «دختران شكم». 

؟. الصفر اعنى حَيّات البطن. قس. «هك لإوع1. 

6. فرهتكها اين شعر را به اعشئ نسبت مى دهندء لسان العرب. 397 مع؟. 


*. يعنى «كرجه كرسنه هم نيست». 


0م غَيْلان ١-اكاسيا‏ صمغ عربى 
م وكويند كه اين الشوكة المصريه ' است. بولس مىكويد كه برخىها آن را خار 


مله داروشناسى در يزشكي 


اعرابى 'كويند. 

آن به سندى جاماها ' و به زبان مردم بغشور ‏ حالهغور* ناميده مى شود. 

درختى بزرك و سوختى برآتش است.” 

عِضاه" هر درخث خاردار» سَمْر ‏ يكى از انواع آن» طلح نيز همينكونه و اين يى 
همان ام غيلان است. 

حمزه مىكويد: اين سدر وحشى است و اين نوع طلح داراى خارهاى كج است. 

ابوحنيفه مىكويد: [طلح] بزركترين و سبزترين [نوع] عضاه با بيشترين مقدار صمغ 
است. آن داراى خارهاى دراز و سخت استء اما براى بيادهها دردآور نيست."كلهاى؟ 
خوشبوبى دارد كه بس از [أفتادن] ميوههايى '' شبيه باقلى و ميوه خرئوب شامى يديد 
مى آيد. 

اكرازاين درختان بهاندازهاى معيّن در يك دره كرد آيد. [اينجا] را نوطة ١١‏ مى نامند. 
[طلح] كوجى جلاذى '! ناميده مى شود. 

صمغ طلح سرح است. بين بوست ١‏ و مغزش جيزى همانند صمغ يديدار مى شود 
أما اين صمغ نيست» جسبتاك است و به بوست مى جسبد '» شسيرين و خوشمزه و 
خوشبو است. آن را مى مكند تا دهان را خوشب و كند. 

يوست راكه يكندد؛ در درون أن مادهاى سرخرئك مانيد خون مىيابند*'؛ آن را دور 
مى أندازند و باقى مانده را مى شويند و مى جوند. اين بهترين و سفيدترين صمغ [سقر] 
براى جويدن است. 

و اما طلح ذكرشده در قرآن» بين مفسران اختلافى نيست كه اين «موز»" است وبر 
صفت آن المنضود١‏ همانند الطلع النضيد"' دلالت دارد. هيجكس كمان نمىكند كه 
[طلح در اينجا] بهمعناى ام غيلان باشد مكر آنها كه جاى تعمتها را نمي دانند و 
نمىدانتد نويددادهشده را جكونه قياس كنند. صفت سدر با وازه خَضِد*' نيز همينكونه 
است وكسى راكه معناى خار '' به آن [يعنى به طلح] مى دهل, تكذيب مىكند. 

.١‏ كو إنههاى ام غيلان (مادر غرلان) < .1/114 ممتطقعة ماعدعف .110ا/لا ماعاتتصصيع وأعدمة يا 
.80 أمومموة عش .1110/لآ هتعلاه؛ أبنسيناء غافقى» 90؛ ميمون» 71/8؛ عيسى؛ بلا 

. الشوكة المصرية ‏ خار مصرىء نك. شمارة 8(9. 

*. الشوكة الاعرابية - (##اندمف ع0جدعه يونانى؛ ديوسكوريد 4171 17 

؟. جاماها. 

. حالهغور. 


حرف الف ع1 

اع. نسخحة الف؛ كثيرة الفار. نسخمة ب: كثير الثار, 

/. عضا فس. شمارء ١1ع؛‏ يأدداشت 7. 

. ليس لها حرارة فى الرجل؛ اين سخن ابوحنيفه در لسان العرب» 31 0101 مشروحتر أررده شده 
است: و شوكه من اقل الشوك أذىّ و ليس لشوكته حرارة فى الرّجْل. قس. 06هآ: معم1. اين عنوان 
بيرونى را مديرهوف در شرح بر غافقى استفاده كرده (90» ص 107) و بددرستى ترجمه نشده است: «آن 
(يعني درخبت) در ريشههاى وه كرما نداره». 

4 برمة. 

.٠١‏ نسخدهاى الف بء ب: القُلّف ‏ بوسته (مديرهوف نيز همينكونه مى خواند ‏ قناقلاتاء غائقي» 
46 ص 0707 ما همائئد نسخة فارسى مى خوائيم: العلّفء زيرا ميودهاى برخمى از درضتان خماردان از 
ججمله طلح كه بس از افتادن كل (برمه) آنها بديد مىآيد. عُلّف ناميده مىشود؟؛ قس. لسان العرب. غ1 
عنا؟؛ ممصمل كلك 

١‏ النوطة. 

.١‏ الجلاذى؛ قس. ابوحنيفه. 18١‏ و 2185 لسان العرب» 11 .58١‏ مديرهرف مىكويد كه جنين 
معنابى براى اين وازه در فشرهكدها لبث نثسده اسثء كه درست نشيست. تكك. غافقي؛ 940 ص 0107 
يادداشت ؟. 

*1. نسكدة الف: لحيه: بايد شوائد لحائه (نسكمة ب)) نسخة فارسى؛ بوست. 

.٠‏ نسضة الف؛ لازق باللحاء. نسكة فارسى: و بر دست جون سريش بركيرد. 

0. نسخة الف: متى قلع اللحاء وججد فى جوفه شىء احمر كالدمء نسخحة فارسى؛ اين نوع را جون از 
بوست درت طاح بازكيرند در ميان اى جيزى باشد سيال كه به خدون مشابهت دارد آن را از وى بحدا كنند. 


.1١57 الموز. نى. شمارة‎ .١8 


11. بوشيده أز ميوه»ء قس. قرآن» سورة عه أيه 178 
18 قرآن» سورة 0٠‏ آي :٠١‏ والنّخل 
رديف باشد». 


الخضد ‏ بىخار. قرآن» سورة 08 آية 17: فى سِذْرٍ مَخحَضُودٍ ‏ «در ميان سدر بىخار». 


طَلح مَنْضُودٍ دو طلح بوشيده از مبره». 
-«و نخلها بلندند ‏ آنها را ميوه رديف به 


قت لها طح 


© يعنى أشارة قرآن در اين كه حتى سدر معمولاً خاردارء در بهشت شار تخواهد داشت از تادرستى 
تفسير كلمه «طلح» بمعنوان ام غيلان» (درخت خاردار) سخن مىكريد. 


ع4,أمْكلب' 
أبوحنيقه م ىكويد: اين كياه كورجك كوهستانى است» بركها و كلهاى زردى دارد؟ 


ليف داروشناسى در يزشكى 


آنها شبيه بركهاى بيدند و جشماندازى زيبا دارتد. اكر آنها را بجنبانيم؛ بوى يسيار بدى 
بهمشام مى رسد. كاهى كوسفندان كه در ميان آنها مىكردند؛ بوى بدى بيدا مىكنئد و به 
همين جهت. شير دوشان آنها را از خانه مى رانتد'. 

١‏ سآ 1021108 قلقو هصة؛ بيطارء 107؛ عيسىء» ,15+ بدويان»777. نام عربى بهمعناى «مادر سكدة 


5 
لا أبو حئيقه. 08. 
2 
.ام وبح الكبد ١‏ 
ابوخنيفه مىكويد: از سبزىهاى ريز است؟ از آنرو جنين ناميده شده "كه درد كبد را 
درمان مىكند و صقرابر است. 


.9475 5نا0]' 3518أ1160؛ ابوحنيفهء 04؛ غافقى؛ 47؛ عيسى؛‎ ١ 
ل. نام عربى بهمعناى «مادر درد كبد» اضت.‎ 


أمطى '-؟ 

از كياهانى است كه در شن مى رويد؛ آن راكاوها مى خورند.” 

آن را لبان العّذارئ " و عِلّك الاعراب ' نيز مى نامتد» زيرا [عربها] آن را مى جوند. 

١‏ جنين است در نسخمة فارسى و لسان العرب» 297 807 !؛ نسخحة الف: أميطى. 

: ؟. ابوحنيفه. 78: «امطى از كياهان شنزار است و بدصورت شاخه مى رويد. از آن شيرابهاى شبيه صمغ 
[عِلْك ‏ سقز] مى تراود كه مى جوند». 

. لبان العذارى ‏ «لادن دختران». در اين مورد «امطى» بهمعناى صمغ جويدنى [سقز] را در نظر دارد. 
12027 11 016؛ لبان القذراء ‏ 03204516 (اكسيد منيزيم) است. در فرهنكهاى عربى خاطرنشان 
مى سود كه ككياهى كه از آن «امطى» بددست مىأبد لُباريّة ناميده مىشود. قس. لسان العرب» 3007 771؛ 
تاج العروس. 36 611 

؟. علك الاعراب ‏ «سقز باديهنشينهاء. 


١ انيسون‎ 4 

أين نام رومى است. ديسقوريدس و اورباسيوس آن را آنسون ' مى نامند. آن به سريانى 
زرعشامر! ' ناميذه مى شود. 
: 


[انيسون] شبيه تخم هويج وحشى است و تفاوتش تنها در طعم أست و به همين 


حرف الف عد 


جهت آن را [با اتيسون] م ىآميزتد. 

اين رازيائج رومى است.' [نوع] نبطى آن نه ازنظر طعم ونه ازنظر شكل تفاوتى [با 
رومى] ندارد؛ فقط تندى آنكمتر و دانههايش ربزتر استء افزون بر آن [نع رومى] در 
مقايسه با نبطى كرماى بيشترى دارد. 

ابومعاذ مىكويد: [انيسون] همان رازيانه شامى استء ابنماسويه بعجاى [شامى] 
مىكويد: رازيانه فارسى. 

فزارى مىكويد: [انيسون] به ستدى سروق [؟]*است و دربارهاش مىكويتد كه اين 
«نانخواه رومى»” است. مىكويئد كه [انيسون] به زبان مردم اسبيداج سكزاغند' [ناميده 
مىشود] و آنها مىكويند كه اين كرفس رومى *است. «سكزه»؟ در نزد آنها كل سفيد 
اس تكه از زير برف» هنكامى كه شروع به آب شدن مىكند, همانند «جغزبه» "!كه همان 
«سورنجان» باشدء يديد مى أيد, 

در كتابى ناموثق منسوب به هرمس [كفته شده است]: انيسون رومى كرم معتدل» 
[نوع] فارسى و هندى كرم و خشك و جينى -اندكى سرد اأست. 

١‏ بمائعة0 عممعانا؟ تستعلهصق يا سآ تمتكتصة ااعمامتصاط؛ سرابيون. 70؟ ابومنصورء 4؛ ابنسيناء 
؛ غانقى» 77؛ ميمون. 19. 

. انسون «ممرتته يا «ومانته؛ غافقى. + ديوسكوربد 11ل 105: «677000. 

نسخةٌ الف: زرعشامرا قس. .26 ,مك 237اء نسخة فارسى: ازرع سامرا. 

؟. يعنى «رازيانه رومى» نك. شمارة 08؟. 

5. سروق. نسخة ؤارسى: سندوق. كلقا 07/: سُؤْئُف ‏ وناقلمة ولإعصامساط. 

ء. نك. شمارة "10 

/. نسخخة الف: سكزاغند. نسخخة فارسى: شكراعن. 

8. يعنى «جعفرى رومى»ء نك. شمارة ع89. 

9. تسخحة الف: سكزه. نسخة فارسى: شكره. 


٠‏ جغزبه. 


00 
اين أسرّب " است. در تركيب داروهاى جشم آبار ناميذه مى شود و مرهم جشم به 
همين نام مشهور است. 
طاهر سجزى * م ىكويد كه [سرب] به سريانى آيار* است با تعريب «بأه به «فاك4, 


يفف داروشناسى در يزشكى 


محمد بن ابويوسف مىكويد كه برخىها آبار* تلفظ مىكتند و اين شعر را م ىآورد: 
«زر رابه «آنكى) و «آبار» فروشند». 

الترنجى مىكويد: «ابار» الرصاص القلعى" نيست. اين «اسرب» ترم خالص معروف به 
«ميانج»*است زيرا بين سرب معمولى و قلع قرار م ىكيرد. 

[سرب] را بيش از استفاده از آن در داروهاى جشمء مى سوزانند. آن را در تابة آهنى 
به اين طريق مى سوزانند: يك مشت جو را [در تابه] مىريزند» روى آن كوكرد قرار 
مى دهند و زير [تابه] را آنش مىكنند تا كوكرد شعلهور شود. آنذكاه ورقههاى سربى را 
روى آن قرار مى دهند و [همه اينها] رابا ميلهُ آهنى بدهم مى زنتد تا [سرب] بسوزد. باز 
هم جو مىافزاينل تا سوختن بهتر انجام كيرد. سيس [سرب سوخته را] از زغالو 
خاكستر ياك مىكنتد و جند بار مى شويند تا باكيزه شود. 

ديسقوريدس يى جا از جو نام مىيرد و در جاى ديكر از آن ذكرى بدميان نمى أورد. 
او از زيان بوى [سرب] برحذر مىدارد. دربارة سوزائدن [سرب] مىكويد: آن را روى 
تكهاى از آهن روى آتش قرار مى دهند و مىكردانئد تا رنك زرنيخ را بهخود بكيرد. 

اين [روش] بهتر ازروشى است كه در آن كوكرد به كار مى رود. اما روشى كه شاهدش 
بوديم جدين است: [سرب] را در ديك قرار مىدهند و زيرش را آنش مىكندد تا ذوب 
شود. در اين عمل سطح [سرب] از لايهاى بوشيده مى شود كه آن را بدكمك كفجه كنار 
مى زنند. در يى آن» [لايهاى] ديكر بديد مى آيد كه آن را نيز مىكيرند. اين كار را بى دربى 
انجام مى دهند تا [سرب] كداخته نايديد شود و به خاكستر تبديل شسود. سيس اين 
[خاكستر] را بدهم مى زندد و برشته م ىكندد تا بورنك سفيد زردكون درآيد و به كرد 
تبديل شود. [سرب] بريان مطلوب همين است. قلع بريان براى آرايش '! نيز به همين 
ترتيب توليد مى شود. 

ديسقوريدس «رباره سرباره سرب'١!‏ مىكويد كه بهترينش [سربارهاى است كه] 
رنك كوكرد را ندارد بلكه بدرنك سيب و سخت و متراكم استء بهسختى مى شكند و 
جيزى از سرب در أن يهجا نمائده است. 

سرب بريان سفيدكران بارجه '' داراى جتين ويؤكى هابى است. 

.١‏ «الامتااط؛ سرابيرن» ١180‏ أبومنصورء 14؛ ابنسيناء ع7 مصيمون» ؟. أنُك از انكو أشورى 
استث؛ الجماهر, عم؟ يادداشت 7. 

أُسْوْب ‏ ديكر نام فارسى سرب. 

؟ يا ابار از أترو أشورى؛ الجماهر, 588 يادداشت ؟. 


حرف الف ذف 


؟. ظاهر السجزى. الجماهر. 81؟: الشجرى طاهر (؟). 

ه. نسضةٌ الف: ابار در الجماهر (؟15) به نشانه كذارى اشاره شده أسث: ابار مرفوع الالف غير ممدودة. 

ع. الجماهر ؟؟١:‏ هو بالباء و غير ممدود الالف المفتوحة. 

/ الرصاص القلعى كه بهمعناى قلع است. قُلّ نام محلى در كرائه غربى شبهحزيره مالاكاست كه قلع را 
از آنجا به كشورهاى شاور نزديك مىبردند؛ ميمون. /1؛ الجماهر. 880 يادداشت .١‏ 

8. نسخحة الف: الميائج. نسخحةٌ فارسى: سرب ميانه. در الجماهر بداشتباه المسائح آمده كه «مشهور به 
زودكدازي خود» ترجمه شده است, الجماهر, 1؟؟, 

قس. ديوسكوريك 297 28, 

.٠‏ احراق الرصاص القلعى العرائسى يعنى سفيداب قلع كه زنان براى آرايش بدكار م برئد. نسخية 
فارسي: طريق ساختن قلعى كه از جهت سبيده كنند همين اسث كه ياد كرديم. 

.١‏ شبث الابار. 

7 نسخة الفب: عند الحواررين كه بايد خوائد عند الحَوَّاريين» نسخة بذ المحشورين. 


١توررنا.‎ ٠ 

كاهى بدجاى «الف»» «عين» مى نويسند» بهسبب نزديكى مخرج آنهاء يا از آذروكه 
[انزروت] راابه سريانى عزرو"” نيز ارزوى"و انزرونا' [مى نامند]. 

ديسقوريدس آن را به رومى صَرْقوّلاًء مى نامد. 

آن به هندى جُْشْجَر” است ودر نزد آنها به «انزروت» نيز مشهور است. به سجستانى 
ّنْجوُو" و به فارسى كُنْجَدَه*است. حمزه مىكويد كونزده؟ باكنجده در تضاد نيست. 

* جالينوس و بولس مىكويئد: اين صمغ درختى است كه در سرزمين فارسها 
[مى رويد]. آن رااز سرزمين طوران و ازكوههاى ميان مكران وكرمان مى آورئد. ٠"‏ 

ماسرجويه مىكويد: **اين درختى خاردار است كه ديسقوريدس به درخت كندرا١‏ 
تشبيه م ىكتذ. 

[انزروت] بردو نوع است: سفيدكه در شب از درخت يا از جهت سايهدارش جارى 
مى شود واز داروهاى جشم است. بهترين [انزروت] آن است كه شبيه كندر"! و زردوش 
باشد. در طعم؛ همراه با كسى» تلخى نيز احساس مى شود. بهآسانى خرد مى شود. نوع 
ديكر سرخ است» تابش آفتاب آن را رنكين مىكند. صمغهاى ديكر نيز وجود دارند كه 
در برخورد با آفتاب يا دورى '' از آن؛ رنك خود را تغيير مى دهند.'' 

حمزه مىكويل: [انزروت] صمغ يك نوع [درخت] قتاد است. او ظاهراً هر 


قفف داروشناسى در يزشكى 


[درخت] خاردار را قتاد مىدانست, قتاد در دشتها [مىروبد] ودر آن انزروت وجود 
ندارد. 

3 صم كياه تلآ 8[إ500000 سالدعمماكة يأ مآ قاقممعناته معقترعظ؛ سرابيرن: 18؛ أبرمتصورء 
غ؟؛ ابنسيناء 9؟ غافقى؛ /8؟؛ ميمونء . اين نام أز «انجروت» فارسى نشثت م ىكيرد. 685 لانالا لل 178. 

؟. نسخحة الف: عؤرو قس. بربهلول؛ ,41771 تسخةٌ فارسي؛ عرزي, 

#نسشة اننّ؛ اززوي سعة دارسن: ازيف 

؟. انزروتنا. 

0. ص رقو قلا . 40ل60»0م060 يرنانى. ديوسكوريد 111 3٠‏ 

ء. برطبق 5ةالنالا 1 لان جشجر > عصى الراعى يعنى كندم سياه كنجشكىي. 

/. زنجرو نس. 11815نا/1 11 18. 

كنجده قس. 5كعلادال/ك 11 00م 

كوتزده, 

٠١ *‏ در #تسافاط. درج اشدة اسشاء 

.957 شجرة الكندر نك. شمارة‎ .١ 

7 لبان نك. شمارة /951. 

17. نسخة الف: الاجتذابء بايد خراند الاجتناب (نسخة ب). كازروئي. ورق 8؟ ب: الاكتئان منها 
الى الظلمة ‏ ددر بناه تاريكى». 


*” ؟1. اين قطعه همراه جمله أغازى عنوان در كازرونى؛ ورق ** ب درج شده است. 


هبنا-١ انبيج‎ .٠ 

اين شكل معرب أنْب' هندى است. درخت [انبه] از درختان بزرك استه 
بركهايش به بركهاى كردو مىماند؛ بدصورت خوشه بار مىدهد و تعداد انبه در يى 
خوشه به سى مى رسد. هر انبه جداكانه دراز وكشيده است واز نظر شكل [شبيه جيزى] 
بين كردو و بادام است. رنكش همانند كرذوى نارسء مزهاش ترش و شيرين و دليسئد 
است ؟! اكر رشتههاى زياد متصل به هسته در آن نبود؛ آنكاه با أكردوى نارس] تمييز داده 
نمى شد, در هستداش شباهتى با بادام وجود دارد. اكر آن را برشته كندد براى جلوكيرى ان 

اسهال سودمند أسثت. 
أبوحنيفه مىكويد”: [انبه] در سرزمين عربها در منطقه عمان يسيار است. نهال آن 
را مىكارند. ميوههايش دو نوع است: يكى از أنها به بادام مىمائد و از لحظةٌ بيدايش 


حرف الف لق 


شيرين است و ديكرى شبيه آلوست كه در ابتدا ترش هزه است و هنكامى كه مى رسد 
شيرين مىشود. نزد عربها مرسوم است كه [انبدهاى] نارس را در جُحبّه” مى ييجند و 
هتكامى كه مى رسند از نظر مزه و بو به موز مىمانند. [انبدهاى] شيرين زردرتك اند و 
ترش و شيرين '-سرخردك. 

حمزه مىكويدكه «أنبج» معرب «انبه) است و در اين مورد درست مىكويد. در بى آن 
موكويد: «انيه و افشرجه' يكى است)». اما در اين جا درست نمىكويد. سبس انبجات*را 
نام مى برد و مىكويد: ستكبيل انبه؟ واين زنجبيل [انبه] استء ليمو انبه*' هليله انبه''و 
جز اينها. [تمام آنها] افشرجات يعنى عصاره نيستند. 

حمزه درخصوص «انبجات» از آنرو دجار اشتباه شده''كه عوام همه مرياها"' رابا 
اين نام نشان مى دهند و آنها را [بدسادكى] أنْبجات'' مىنامند و هيج جيز ديكرى» 
آذكونه كه [حمزه] نام مىبرده به آن نمىافزايند. اما علت اين نامكذارى جنين استث: 
«ائبه) را بدصورت مربا همراه مرباهاى هليله زنجبيل و امثال آنها به عراق مى بردند. 
وانكهى انبه در ميان آنها لذيذترين و دلجسبترين ميوه بود و [به همين جهت] نامش را 
به همه داده بودنك. 


3 ميوه سآ 100168 قن6لاقهة8؛ ابرحنيفه؛ ؤغ؛ غافقى» ١1؛‏ عبسىء 0ر5 .1١‏ 


آثبه قس, 21918 80, تسحة 

“. نسخحا الف: مر الطعم لذريذ. نسخةُ فارسى: ترش و شيرين است به طعم ى تمام مزه نسخة ب! و هق 
فى الطعم للذيذ. 

؟. قس. أبوحليف 9ع, 

ه. تسخدهاى الفه ب» ب! من رسمهم أن يكسبوا الحباب. بايد مسوائد... يكسبوفى الجباب» 
ابوسنيفه. 29: و يكيس الحامض منهما وهو غض فى الحباب حتى يُدرِك . «[انبدهاى] ترش از دو نو 
[نامبرده] را هنكامى كه هتوز تازهاند در باب (خمها) كذارند نا برسد». تقريباً همينكونه است در نسخة 
فارسي: زعادت انست كه او را در وقث تازكى از درشت بازكيرند بيش از رسيدن و در خمها كنند نا رسيده 
شود. لسان العرب (31 0077 و ماج العروس (11 ؟١٠)‏ نبز اين نقلقول از ابوحنيفه را بدطور كامل 
م ىأورند اما در آنها بدجاى الحباب [آذكونه كه در ابوحتيفه و نسخة فارسي است و همانكونه كه هضآ 


(0006) ييشنهاد مىكند خوانده شود]» الجباب جمع الجبّة [بالابوش با آستينهاى كشاد] آمده است. ما 


نيز الجباب را ترجميح مىدهيم زيرا در أسياى مركزى نيز برخى از ميوءها [بيش از همه كلابى] را ننارس 
مى جيتند و در جيزى كرم (لباس. بتو و جز ابنها) نكه مىدارئد تا برسد. در هند نيز همينكونه عمل مىكتندة 
بابور مىنويسد: «غالباً آنها را [يعنى ميودهاى انبه را] نارس مىجينتد و أنها در محل تكهدارى مىرسندة 


عا داروشناسى در يزشكو 


(«بابورنامه ترجمة م. سَلْيد تاشكند 1502 ص /7790). 
ع. نسخدهاى الف ب؛ ب: المرء بايد خواتد: الْمُوْ:ِ قس. لسان العرب. 11 ؟87؟؛ نسخة فارسى: ترش 
/. الافشرجة از افشره فارسى. 
8. الانيجات جمع الانبج. 
4. مسنكبيل انبه. 655اإنالاء 011 188: شنكليل و ديكر صوررتهاء اما سنكبيل رأ نم ىأررد. 
.٠١‏ ليمو انبه. ليموء نك. شمارء ١غرة.‏ 
.١‏ هليله انبه. هليله نى. شمارة .1١91/‏ 
.١7‏ يعنى او انبجات رابا افشرجات برابر شمرده است. 
.١‏ المُرَئّيات. 
1. اين مرباها را با عسل تهبه مىكردند (صل 000ا؟: آنبجات). 


٠٠1‏ اين '-غوره 

ابومعاذ [و] على بن ربن الطبرى ' مىكويند كه اين» نام غوره به زبان رومى است. 

صهاربخت در جند جا از شير غليظ غوره نام مى برد و آن را أمفاقيون مىنامد, 

ماسرجويه مىكويد كه روميان هر جيز كس "را اثفاقين مى نامند. 

.51 1 «0نوضننه يونانى. [206108 10986 لاتبن؛ ديوسكوريد لا 4؛ ده‎ .١ 

؟. على بن ربن الطبرى» نسخة فارسى: ابومعاذ از على بن زيد حكايت كند. 

نسخمههاى الف ب. ب: كل شى عصر بايد خوائد كل شى عفصء نسخة فارسى: هر ميوه كه در 
وقت تازكى و عضاضت [غضاضت] باشد... يعنى مى خواند: غضٌ. 


١مدآر انجي‎ ٠١ 

اين بهمعناى تين آدم ' است. 
[انجير آدم] ميوهاى است بزركتر از كردوء سياه مايل به خرمايى» صاف» سخت» 
كرد و به كونهاى بهن همانتد انجير. آنها رأ أزكوههاى كابل براى زنهايى مى آورندكه از آن 

استفاده مىكنند تا فربه شوئد. 
ع ىكويند كه در آن كوهها حيوانى وجود دارد شبيه خركرش كه كوسفندان رادر 
جراكاءها دنبال م ىكند و شير آنها رأ مىمكد. وكسى كه ازكوشت اين حيوان بخورد 
درجا ديوانه. مىشود يا مىميرد. أين حيوان زير درختى كه شاخهدهايش شبيه بيد است 


حرف الف يفف 
بنهان مى شود. اكر شاخداى از آن را همراه جوبها آنش زنيم» كسى كه با اين آتش خود 
راكرم كند بيهوش مى شود وكاهى نيز مى ميرد ” مىكويند كه إين نيز درخت أنجير آدم 
أ 

.١‏ در ديكر منابع عربى نوشته نشده است. فقط مؤلف محيط اعظم (1 7 با رونويسى از نسخخة 
فارسىء اين عنوان را مىآورد و در آغاز از ود مىافزايد: انجير آدم اسم جسميز است ‏ «انجير آدم نام 
[ديكر] جُمّيْر [سآ 5دمهدرمعره 5ن130] است». قس. نام أكمانى درخت انجير 1686 803735 116 است 
(انتكوف. 8؟0: نسخة فارسى در بى أن و محيط اعظم: اين كباه به هندى كله (؟) ناميده مى شود. يبرونى 
در شمارة 18 يادآور مىشود كه داروكران غزنه مىكويند كه دبل» يعنى .0055© 7026736105 واهعف؛ نيز 
انجير آدم است. 

؟. نين آدم ترجمة عربى أنجير آدم فارسى ست 

بيرونى در شمارة 117 نيز در اين باره يادآور مىشود. 


*. اين عنوان در 58نال1 11١‏ درج شده أست. 


كك .١‏ انثاميس ١‏ بابونه 
اين يكى ازكونههاى بابونج يعنى «بابونه وحشى»' است. 
.١‏ 604 (ديوسكوريد 111 )١71‏ ع مآ كلاأطمه كتتمعطاة؛ غائقي؛ ١0١‏ ؛ عيسيء ١18,‏ 
. الاقحوان البرى» نكى. شماره ؟8. 


ع١٠.‏ إنقحة -١‏ بنيرمايه 

[يتيرمايه] به سريانى مُسوتا" به سجستانى روك" ناميده مى شود و مشهور به 
ينيرمايه ' بهمعناى «خميرمايه ينير» است زيرا آن را لخته مىكند و به بنير تبديل مىكند. 

[بنيرمايه] شير لختدشده در شيردان* حيون نوزاده است يبش از آن كه از جيزى جز 
شير تغذيه كنل. 

د ركتاب الحيوان أرسطوء بنيرمايه ... ”تأميذه شده است. 

بين ينيرمايههاى ذكرشده در كتابهاى يزشكى. بنيرمايه تك" نوشته شده است و 
اين حيوانى جهارياست كه كوشهاى بيرونزده ندارد» مى زايد و تخم نمىكذارد. 

أرسطو مىكويد: هر حيوانى كه مثل خود را بزايد د وكوش دارد بهاستثناى نُك و 
دلفينهاث. 


تيروى يستأنهاى فك با نيروى خاية بيدستر برأبر أست. 


4" داروشناسى در يزشكى 


80 لاتين؛ سرابيون؛: ع5؛ أبومنصوره 8؛ ابنسيناء *1؛ غافقى: 117 ميمون:‎ 00881017 .١ 

. نسخمة الف: سبوثاء نسخة فارسى: مسوتنا. قس. بربهلول» ,,1118 

؟. نسخحة ألفب: روك. نسحعةٌ فارسى: دوك. 

؟. بنيرمايه فارسي؟؛ 5عااداا, لى وبم. 

0. كرش - شيردان (بخش جهارم معده حيوانات جونده). 

*. وازهُ غير قابل فهم المشوه. نام يوناتى بنيرمايه 506 استه ديوسكوريد 111 +/ا. 

/. نسخخة الف: انفة القوفى كه بايد خواند انفحة القُوقىء فوقى ‏ 407 (تُى) يونانى؛ نك. شمارة 
لاع 


. الدلافين جمع الدّلفين» نكى. شمارة 500. 


١ انيدان‎ ٠ 

ديسقوريدس مىكويد: سِلفيون 'كياه انجدان و صمغ آن حِلْتيت است» در سرزمين 
سوريا يعنى شام؛ نيز در ارمنستان و ماه يعنى سرزمين جبل” و در ليبوى كه آنسوى 
مصر قرار دارد'؛ مىرويد. 

[انجدان] به سريانى أَنْكّدانا أؤكاماث به فارسى انكدان” به سجستانى هينك "و به 
هندى مِنْكرَثْرى *يعنى برك حلتيت ناميده مى شود. 

[انجدان] دو نوع است: سفيد و سياه. ماسرجويه كويد كه بهترين [انجدان] سفيد 
است كه با غذا و دارو مى آميزند؟؛ [نرع] بد سياه است كه فقط در دارو بهكار مى برند. 

بهسبب شباهت نزديك ريشة انجدان و اشترغاز مىكويند كه انجدان تخم محروث 
أست, اما محروث كياه انجدان نيست, 

ابوجلى بن مسكويه در كتاب الطبيخ» [انجدان] سرخسى * را ترجيح مى دهد. 

.١‏ مآ 106008 فكقة واتمع*[؛سراببرن: ار أبومنصورء 8 ؛أبنسيناء ؟ا؛ غافقىء +7؛ ميمون:18. 

؟. سلفنون: بايد خواند سلفيون ‏ 64410 يوناني» ديوسكوريد 115 ذلا. 

* تسيا + الف: و ماه أى أرض الجبل؛ نسخة فارسى: و قهستان كه أو را زمين ماه كريند. 
خذ الف: و ليبوى و هى ما احبب [؟] عن مصره نسخخة ب: ... ما انجاب عن مصرء نسخة 


ان 


فارسى: و زمين نبنو و زمين نينو زمينى است كه از آنسوى زمين مصراستء 2-06 111 +ة: ملدوة. 
#أمعنصعف وألعلل, درطل[ ... ظاهراً اليبوى و لوبية هردو يكى است. 

ه. الكذانا اوكاماء قس. بريهلول. ,24:78 ,بالك ع7 

ع. ألكذأن. قس. 8أعالا/ ل +18 


حرف الف لكف 


/. هيتك. قس. كاأقاط ع+17+ .لأناك علا 
.٠‏ هنك رترى. 
. السرخسى مثه؛ نسخة فارسى: برخسى. 


١٠١‏ أنجرَة ١‏ كزنه 
اورباسيوس آن را [بهنام] اقاليفى ' ذكر مىكند و آن به عربى قَرّيْص"است. 
ابومعاذ مىكويد كه [انجره] به فارسى كزنه ' ناميده مى شود. 
من اين كياه را در جرجان در كنار رادها ديدم. اكر با بوست تماس يابد» سبب سوزش 
وخارش مى شود. قسطا مىكويدكه اكر [كزنه] بيش از اندازه به يدن ماليده شود موجب 
مرك مى شود. در جرجان شنيدم كه با آن غذا تهيه م ىكنند. 
قسطا مىكويد: تخم [كزنه] بهرنك آبى؛ صاف» مسطح وكوجك است. برخىها آن 
رابا تخم كتان مقايسه مىكنند از آذروكه براق و صاف است. اما بين آنها شباهتى وجود 
ندارد زيرا آن كرد است و مانتد تخم كتان كشيده نيست. [تخم كزنه] از نظر رئك» صاف 
بودن ولعاب بيش از همه به تخم مرو شبيه است و فقط با تخت بودن خود با آن تفاوت 
دارد» تخم مرو ني زكرد است و آن تيزى كزئده زيان راكه تخم كزنه از آن برخوردار است» 
ندارد.2 
.١‏ مآ قضعةنا 1:108] يا .سآ 68أمال .1]آ؛ سرابيرن. ؟/ا؛ ابومنصورء 18+ ابنسيناء 1"0؛ غافقى؛ ؟*؟ 
ميمون: 1. عنوان در نسخمة الف: بزرالائجرة؛ ابن عنوان در نسخههاى بء ب و 6تناأعلط 11١‏ در ادامه 
عنوان قبلى آمده است. 
؟. نسخة الف: افاليقى, بايد خواند اقاليفى ‏ :فم يونانى. ديوسكوريد. 117 علا؛ ,21 ,الاللك 
ع0 
القريص نك. شمار 4878 نسخة الف در حاشيه: به سريانى قاروصِيْئو. قس. «ثلل 111 
فنقاية 
؟. كزنه. قس. 017011655 11 ٠“27؛‏ نسخة ب: كرنه. 


0 كازرونى (00 ب) و محيط اعظم (1 117) اين عنوان را با اندى تغييراتى آوردهاند. 


٠4‏ آنيوب المَلك '-«ن ىلبك سلطان» 


الدمشقى مىكويد كه إين نوعى حى العالم ' است. 
.١‏ در ديكر منابع انبوب الرأعى «نىليك جويان»: ميمون» 61 ١؛‏ عيسيء ,/ا12؛ 1002 31 8157 


ادا داروشناسى در يزشكى 


؟. حى العالم ‏ ..[ 13زنات80005 (نانااةكاءم5630؛ نك. شمارة 727 


.١ 1‏ اومالى '-روغن عسلى 
اين روغنى است غليظتر از عسلء از تن درخعى در تدم جارى مى شود و شيرين مزه 
ةا 
بهترين [روغن عسلى] آن است كه كهنه» غليظ» جرب و شفاف باشد. بولس آن را 
الدهن العسلى ' مى نامد. از شاخههاى اين درخت نيز روغن بهدست مى آيد اما همان كه 
ذكر شد بهترين است. 


١‏ نوشتار درست الاومالى است (ابنبيطار. تفسير. ورق + ب) - العبزه:46© يونائى. ديوسكوريد ل 


اما اغلب شكل اومالى ديده مىشود» يعنى با حذف ال كه بدجاى حرف تعريف عربى كدرفته شده 
اسث؛ قس. ابنسيناء 76؟ ميمون. 70. 


؟. الدّهْن العسلى. 


١١.إؤفاريقن‏ ١-مَزوٍ‏ دشتى ,كل راعى 
اين الدادى الرومى ' است. 
١‏ سآ تساةممرعم عم 1]؛ ابنسيناء علو 195؛ غافقى. غ72؛ ميمون. 110. نسخخةٌ الف؛ 
أوماريقى. نسخةٌ فارسى: اوماريقاء بايد خواند اوفاربقن - م0:56 بونائى. ديو سكوريدء 3111 159 
نوشتار هيوفاريقن نيز ديده مىشوده نك. شمارة ,11١١‏ 


؟. الداذى الرومى؛ دادى تخم مرودشتى استه نك. شمارة 81 


١١‏ أواسر'_؟ 
رازى مىكويد: اين ليف خرماست ” در يك بسته بدهمبسته همانتد آنجه بافندكان 
بكار مى برند. اندكى بو و مزه دارد كه اككر مدتى جويده شود؛ احساس تندى مى شود. 
.١‏ نسخةٌ فارسى: اواسرا؛ در ديكر منابع نوشته نشده امست. 


؟. نسكحة فارسى: بوست نباتى أست. 


.١ 11‏ اوسيد ١-نيلوفر‏ هندى 
ماسرجويه م ىكويد كه اين نوعى نيلوفر هندى إست اما از رنك أن سخن نم ىكويد. 
در هند دو نوع نيلوفر سفيد و سرخ است؛ در آنجا [نيلوفر] نيلى وجود ندارد وآن فقط 


حرف الف نيك 


در نزديكى هاى تخارستان ' يأفت مى شود. 

.١‏ يكى از كونههاى م است» أبنسيناء *ع؛ عيسىء +,178. برخىهأ مىبندارند كه أين 
ةلا مددماععمة انالا ةطتااء2 (غافقى» )1١1‏ يعنى بأقلى مصرى است؛ انتكوف» 177. 

!. تسخحة فارسى: در اطراف جرم و بدخشان. اين عتوان با كامشهابى در 16405 1١١‏ درج شده 


أسثت, 


ال ألاء'؟ 
[ألاء] بر وزن علاء '. مؤلف المشاهير م ىكويد؛ اين درختى است كه در شن مى رويد» 
ميوهاش شبيه خوشة ذرت است واز نظر دوام تازكى [خود] به مورد مى ماندء د ركرماى 
تايستان نيز فاسد نمى شود." 
[شاعر] كفته است: «بكذار جنان سبز شود كه الاو مورد سبز مى شوند»". 
اعرابى وارد ده شد و در آنجا با ديدن مكاء* مرده كفت: 
اىمكاءنئيست بريت ايسنجا 
تدالاء نه تنوم يس كجا تخم كسذارى؟ 
برخيز [و برو] به سرزمين مكاها؛ دورى كن 7 
از روستاهاى آباد [تا] بامدادان بيمار برنخيزى ٠‏ 
م ىكويند كه [الاء] ميو سرح"است. ميو سرح” خوردنى است واز آن شيره 
بهددست م ىآورند» برك هايش درقشى است. سرح همان «ال -آء") است. 
المُبَدّد در الكامل مىكويد: «ال -آلاء» كياهى است كه در شنزار مى رويد *'» مفروش 
«الآءةع'' است. 
كسن ابؤنواضن ركيد( 
بوى كل سرخ نزد تو [ازبوى] الا"' بهتر باشد 
و نوشيدنى بامداديت شير شتر و كوسفئد باشد 
فكر م ىكتم كه «آءة» مفرد «الآءه نباشد يل كه والالاءة» باشد.؟' شملة بن اخض ركفته 
إست: 
إفتاد روى الالاءة و جيزى زيز سرش نكذاشتئد 
و خرماهاى كنديده" بوشش وى كشتند 
[شاعرى] ديك ركفته است: 


”> داروشئاسى در يزشكى 
افتاد روى الالاءة و جيزى زير سرش نككذاشتئد 
بيشاتىاش كوبى شمشير جلايافته يوو؟ا 


الطَّر ماح كفته است: 
مار! دوكوه است از زمانهاى عاد“ ١‏ و محل تجمع الالاء و الفضاة!" 
ألكْمَيْت كفته است: 
يا[لك يتم ] 4 شتر نسزار ببسهرنك شسن» 
به شاخههاى الاء كه رسدء به آن جسبد [يعنى خوردن آغاز كند] 
العجاج كفته افنةة 


«ميان ضالة"' يا الالا يناهكاه [غزال] است». 

رؤبة كفته است: «در جاى سايهداركه الاءاش سبز است». 

نيز كفته اسست "5... 

مىكويند كه «الالاء) كياهى است ساقهدار» ميوه و بركش خاصيت دباغى دارد» شبيه 
درمنه است و زمستان و تابستان سبز است. مفروش «الاءة» است. بخش عمده [مواد] 
دباغى كس و قابض يا تلخ است. 

بشر بن ابى حازم كفته است: 

سسسستودن جَيْرَة ابولجاء به ستايش از الالاء ماند: 

بينند مسردم كه سبز است از دور أماتلخى وغرور بازمىدارد آنها ر!١”‏ 

* سين خسبرهاى مربوط با آن""؛ داستانى از يك [يزشك] وجود دارد: أو در 
وجيرستان كه سر راه رخد جهار يا ينج منزل تا غزنه قرار دارد؛ اقامت داشت. فصل ياييز 
بود و هنوز سرما به يخ بستن آب نرسيده بود. صبح كه بيدار شد» خمارزدكى و تشنكى 
شديد رنجش مىداد. خدمتكارش به دشت رفت وبا تكهاى يخ بركشت كه آب را با آن 
خدك كردند. در أين باره از [خدمتكار] برسيد و اوكياهى بهنام تاتران'" را به وى نشان 
داد كه ظاهر'' كياهى يدنام «جايروب اميرى»)* يعنى «جاروى اميرى»*' را داشت. 
مى يند أرند كه نم شباتكاهى در ميان اين [كياه] كرد مى آيد» در آنجا بخ مىبتدد و 
هنكامى كه آفتاب بر آن مى تابد آن را آب مىكند و [يخ] را أز ميان مى برد. 57 

.١‏ در ديكر ميج عدهاى داروشناسى نوشته نشده است؛ در ابوحنيفه (8): لسان العرب (1 18و 
257 55 تاج العروس (1 5١‏ و 26 19) ثام برده شده أسته 

على وزن «العلاء»» يعنى در «ألاء» همه صداها ريشءاىاند (آن را نبايد با وأو اشتباه كرد. نى. 
شمارة 0. 


حرق آلف إيذيكنا 
نسخحةٌ الف: لامُنْفْرء نسخةٌ ب: لامتغير ‏ «تغيبر نم ىكنل». 
؟. أين شعر در أبوحنيفه (8) و لسان العرب (2157 +5) آمده و به وُؤْبه شاعر سدهُ هشتم نسبث داده 


مره 

ه. مُكَاء جمع مكاكّى ‏ برندداى است بهاندازة بلبل بهرنك قهرهاى روشن كه به آوازى دلنواز 
مىخراند؛ 20027 1ل اءع. لسان العرب. 03697 ٠9؟:‏ داين برنده از خائوادة كاكلى هاست و فقط بالهايش 
رنكارتكق است». 

ع. كونهاى از اين شعرها درلسان العرب (711 00")ر تاج العروس (7/. 1٠و‏ عن ع5 آمداسث. 

/. شمرالسرح نك. شمارة 270. در اينجا اخستلاط «آءو و «ألا؛ روى داده است؟ ميرة سرح را «آءم 
مىنامند نه «ألا» (نك. شمارءهاى ١‏ و 010). جنين اشتباهى از فرهنككنويسان قديم از جمله ليث معاصر 
الخليل سر زده كه الازهرى (40-898) به آن اشاره كرده است! نك. لسان العسرب. 11 ٠م؟؛‏ عتضكل 
160 . ابوحنيقه «آءم و «ألاه را جداكائه با شماردهاى /و 8 ذكر مىكند و «آما را ميوة سرح فى دائد. 

8. تساحة الف: السرح بايد خوائد للسرح (نسخة ب). 

4. بءصورت سه الف و همزه «اأآه نوشته شدهكه بايد خوائد مالأ 

.٠١‏ شجرالديلى كه بايد خراند شجرالرمل. قس. ابوحنيفه. ١/؛‏ لسان العرب» 217 18 نسخة ب: 
شجرالدفلى (خرزهره)» همينكونه اسث در لسان العرب (1 ؟١).‏ 

.*+ 2611/ نسخةٌ الف: آآءة بايد خراند ألاءق قس. لسان العرب.‎ .١ 

.١‏ در ديوان ابونواس (مصرء 18482 ص )١13‏ اين شعرها به الحسين بن ضَحُك نسبت داده 
مى شود. 

ل يا الآء. 

1. نك. يادداشث 11 

.410 الدمالة: بدمعناى «بهن»: فضولات دريابى و جز اينها نيز هست؛ #تاهك‎ .١4 

ع١.‏ اين شعرها در أبوحنيفه (4)» لسان العرب (1. ؟؟) و تاج العروس (1 ١؟)‏ أمده و كفته شده كه 
أبنعنمة در مرك بسطام بن قيس نوشته بوده است. 

.١9/‏ يعنى از كذشتههاى دور من ازمان عاد. عاد نزد عربها يكى از نياكان بدشمار م ىآمد: عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح. به همين بهت هتكامى كه مى خواستند اصل قديمى جيزى را خاطرنشان 
كنند مكفتند: العادى؛ تاج العروس. 11 /؟؛ اعلامء 1397 . 

ابن شعرها در لسأن العرب (257 9؟١)‏ و تاج العروس (36 0727 بدنقل از ابوحنيفه. امأ يدون 
اشاره به مؤلف. آمده أسث. درياره غضاة نك. شماره ل" يادداشت 0. 

4. ضالة سدر (عناب وحشى) ‏ .امآ كننامآ كنانام وهلة. 
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© در بى أن شعرهايى ناخوانا كه تمى توان ترججمه كرد. 

١‏ اين شعرها در أيوحنيفه (8) نيز آمده أست؟ بيت اول در فرهتكهاى لسان العرب (2]507 +6) و 
تاج العروس (26 19) نيز وجحود دارد. 

ظاهراً مربوط با «الا»؛ اما سيس از «الا» ذكرى بهميان ثم ىآيد و بهدرستى نمىدانيم اين داستان با 
«الاه جه ارتباطى دارد. 

0 تاثران. 

7 نسخبة الف: على صيغة, نسخةٌ ب: على صفة. 

0 جماىروب أميرى. 

18 المكنسة الاميرية. 


* لالا. در 810116 ١1١1‏ درس شده أست. 
3 


0 أثِذّع ١‏ خون سياوشان 

أبس و حنيفه مىكويد": يك عرب خبر داده است كه ابن صمغ سرخ است ودر 
بستههايى از سُقوطرا به صحار در سرزمين عمان مى برند. 

أن را بهدسبب رنككق سرخ به خون تشبيه مىكندد. بدكمان برخى از راويان» اين درختى 
است كه بر اثر يختن؛ مايعى شبيه لكك" از آن يبرون مى أيد. 

.١‏ صمغ درخعت 5ا138 ةط قهماء #لعقعهرآ؛ مسيمون. 8؟؛ عيسي؛ ,رالاا با 5مزمعمم م120 
.18116 82000؟ ابنسيناء 182 . نيز نك شمارة 870 

؟. أب وجني 8لا 

لك نك. شمارة 401. نسخحة فارسى مىافزايد: «لبث مىكويد: ركف درشت بقم (نك. شمارة *18) 
را «ايدع» مى نامند؛ دمالاخوين؛ (نك. شمارة 18]) را نيز «ايدع» مى نامئل...». 


١12‏ ايرسا و ايريسا' 
7 اين سوسن آسمانكونى أست و ريشهاش نيز با همين نام مشخص مى شود. به سريانى 
عُقَاراوشوشَنًا'» به رومى ايرينون”؛ نيز قيرينوس ؟» إرينوقرينوس* و أفاميرون” [ناميده 
مى شود]. 

ساقهاى دارد كه رويش كلى [بهدشكل] خميده با سه كلبرك مى تشيند و بين آنها سه 
إكلبرك] درشتتر ديككر در جهت مقابل قرار دارد؛ آنها رأ رنكهاى كوناكون است كه 
بدطور موازى قرار كرفتهاند: سفيد؛ زرد و ارغوانى؛ و رنك آسمانى آنها را به هم ييوند 


حرف الف 50 


مى دهل, افزون بر آن تقطههايى روى خطها قرار دارند. بدعلت كوناكوتى اين رنكهاء آن 
رابه أيرسا ' يعنى رنكينكمان تشبيه م ىكنند. 

بركهايش ضخيم؛ ريشهاش سخت وكرهدار و خوش بو است. بهترين [ريشه] 
متراكم وكوتاه است كه بدسختى ريز ريز مى شود سرخكون است و بوى خوش آن با 
بوى رطوبت آميخته نيست. افزون بر آن» زبان را بوشدت مىسوزائد. خاصيت [ريشه] 
جنان است كه هنكام ييرى؛ كرمو و سوراخ مى شود و بوى شديدترى يبدا مىكند. 

الرسائلى م ىكويد: بهترين [ريشه] آن اس تكه در آن رطوبت بيشتر باشد واجزاى آن 
به يكديكر متصل باشند؛ خود آن كوتاه باشد و خشك نباشد؛ اجزايش بههم جرش 
خورده باشند» بوى خوش بهدوراز بوى ناخوش كنديدكى داشته باشد و زردوش باشد. 
لكن اشاره نمى شود مزهاش جكونه باشد. هنكام كوبيدن موجب عطسة شديد مى شود, 

ديسقوريدس مىكويد كه [ايرسا] در اصل ريش سوسن است. سيس به انواع رئككق 
سوسن اشاره مىكند؟: يكى از آنها سفيد متمايل به زرد است؛ ديككرى سرخ است» 
سومى به رنك آسمان مى ماند؛ آنها شبيه رنكينكماناند. هنكامى كه ريشههاى [سوسن] 
را مىكدند بايد در سايه خشك كنند, بهنخ بكشدد و بياويزند. بهترين [ريشه] در 
سرزمينهاى الوريس ١‏ و مقدونيه است؛ اما آنجه در سرزمين لوبيه است رن سفيد 
دارد و قوتش كمتر از أنهاست. 

اما اتواع سوسن. و آنها نزد ما زياد است و توصيفشان بى فايده. ١١‏ 

١‏ وام يوئاني» ديرسكوريد ل ١ع‏ مل هقلاصع:0!! 115؛ سراييون؛ 219؟؟ ابومنصور, 410 ميمون 
اليا متصهة ولثالدم كلمل ابنسيناء 77. در بى أن در نسضة الف زازه نامفهوم «وثتى». 

عقارادشوشنا قس. 289 11 .١‏ 

". نسكدة ألف: أبريئون؛ نسخحة فارسي؛ أريئون. 

؟. قي رينوس ‏ 80/000 يوناني» ديوسكوريد. 11ل 417 

0. ار بنوقر بنوس. 

غ. نسخة الف: اقاميرون. بايد خواند افاميرون ‏ «0م6//ز:م؛ يرناني - «يكدروزه؟ دبوسكوريد لال 
84 قس. ج#ففه »همي تئرفراست» كه بدمعناى «بسيار زيبا درطول روز اسث ع مآ #وققاقة تمنائلتكء 
نك, توفراست؛ص 601. 

/ يعنى از 04/؛ يونانى ‏ رتكينكمان. 

8. نسخة الف: اغبرمتخسقاء بايد خواند غير متحسفاء نسخة فارسى: خشك نبود؛ قس. شمارة ان 


6 نسخة ألف: حد و أنواع. يايد شواند حَدَّه اسواع؛ نسخة فارسى: و انوا شكوفهاء سوسن رأ 
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شمرده اسث. 

٠٠‏ نسخمة ألف: لوديس. السخحة فارسى: لورسنه. ديوسكوريدء 3 :١‏ اللوريس» نسخة ب: إلُوريقن؛ 
ابنبيطار. جامع؛ ص 7١‏ اللو ريفن؛ ج«ص«اننآ يرناني. 

.١١‏ نيز نك, شمارة 10ه. 


.١ ١١‏ بل '-بزكوهى, كوزن 

الخليل مىكويد: اين [حيوان] از آنرو إِيّل ناميده مى شود كه به كوه يناه مىبرد' ودر 
آذجا بتهان مى شود» أين - بزكوهى نر" است. 

[حيوان] مشهور به وَعْل در اين سرزمين' بزكوهى”است با دو شاخ بلندكه سرشان 
به بشت خم مى شود. جثداش از جثة بزهاى اهلى ' بزركاتر نيست. 

اما ايل قد كاو نر و يوزهاش" شبيه آن أست,؛ دو شاخ بلند با تعداد زيادى شاخه دارد 
كه از يكى [يايه] همانتد ريشه خارج مى شوند. كاهى وزن هر شاخ به ده من مى رسد. 
مركش در آنهاست: اكر وارد جنكل انبوه شود با شاخهاى خود در آن كير مىكند. 

شاخ يك نوع [بزكوهى] شبيه بشقاب كود است و ازكناره آن شاخدهايى همانتد 
انكشت بيرون مى زند.* اكثر اين [بزها] در سرزمين تركها ودر ناحية شمالى [آن] 
وجود دارند.3 

همة بزشكان دراين مسئله اتفاق نظر دارندكه نوك دم [ايل] زهر است و خورندهاش 
را مىكشد. معلوم شده است كه كياهانى هستند كه براى حيوان غذا بدشمار مى آيند اما 
براى انسان زيان آورند. مثل اين است كه بسيارى از جيزها در معده هضم مى شوند و [به 
بدن] غذا مى رسانئد اما همان جيزها موجب تاول روى يوست خارجى مى شوند وآن را 
زخم مىكثند مانند سير و امثال آن. استفاده از بلدرجين در غذا اغلب موجب تشتج ٠‏ 
مى شود بدسبب آن كه [بلدرجين]» جنان كه م ىكويند؛ از خَوْبق تغذيه م ىكند. خوردن 
مناهى رودخانههايى كه جبلاهك در كتارة آنها مىرويد؛ به قى شديد'' وكاهى نيز به 
مرك مىأنجامد. از نوشيدن شير كاوى كه مُرار خورده است؛ اسهال بيش از حد يديد 
مى آيد. اين روزها يكى از خدمتكاران اندكى سرشير خورد؛ دجار اسهال و قى شد و 
روز سوم مرد. آنجه بر سرش آمد نه از جهت كميت [سرشير] بلكه از كيفيت بد جيزى 
بودكه إكاو] شيرده از آن تغذيه كرده بود. 

در بالا از حيوان كابلى ذكرى بهميان آمد كه خورنده |كوشت] أن ديوانه مى شود”0 
زيرا [حيوان]؛ جنان كه مىكويند كياهى از جنس يتوع را مىخورد و به سايداش يتاه 


فدنا 
حرف الف 


مىبرد. اين كياه شاخدهاى نازكى شبيه شاخدهاى بيد دارد و بركهايش به بركهاى 
مازريون مى ماند. بنابراين جاى هيجكونه تعجبى نيست كه وضع ايل نيز همينكونه باشد» 
مار مى خورد و أين زياتى به آن نمى رساند اما نوك دمش اتسان را مىكشدء [زيرا نوك 
دم] كوبى محلى است براى خارج شدن و جمع شدن زهر [مار]. همانكونه كه رازى در 
كتاب دفع مضار اغذيه م ىكويد كاملاً محتمل است كه در كوشت [ايل] نيز سقدارىء 
زهر وجود داشته باشدء بهويؤه اكر در فصل سرما شكار شده و هنوز مقدار زيادى أب 


نتوشيده باشد. 
يولس م ىكويد كه روغن غاز جانشين بيه آن و زرده تخم مرغ سرخشده جانشين مغز 
استخوانش است. 


1 يا أقل؛ قس. ع#هك 158؟؛ بيطار.‎ ١ 

؟. يَوْوْلُه بعنى ايل از فعل آل (اول) - يَؤُولُ نشكيل يافته است. 

+ ذكرالأوعال. 

؟. نسخحة الف: فى هذه الديارء نسخة فارسى: در ديار ترك. 

0. العَئْز الجبلى. 

ع. التيوس الاهلية. 

54 الحطمء بايد خوائد التحطم. 

. تسخخحةٌ الف: يفرزء بايد خواند تَثِوْرُ (نسخة ب) نسخةُ فارسى: ببرون آمده باشد. 

4. نسخخة فارسى: و معدن اين حبوان بيشتر در بلاد تركستان بود. متن فارسى در أينجا بهبايان مى رسد. 
أبن عنوان با اختصارهايى در 656ل ١١١‏ درج شده است. 

186 ص١ التشنج (اسياسم)» نك. ابنسينا 111 ج‎ .٠١ 

.١‏ رازى نيز همينكونه مىكويد: «استفاده از ماهىهاى مردابهابى كه در آذجا جبلاهتك مى رويد 
فى بىاندازه شديد را سبب مىشود»؛ غافقى» 711. 

7. هاض. 

17. نك. شمارة 365 


+!. رازىء اغذيه ص 75. 


. اند روساماس ' 
در ثبت الاسماء [كفته مى شود] كه إين نوعى هيؤفاريقون ' است. حنين مىكويد كه 
أين نوعى دأذى أست.”؟ 


788 داروشناسى در يزشكى 


١‏ لسخة ألف: أ.يرد ويساماس. نسخة فارسى: ايردوسياياس. از توضيح يعدى معلوم شده كه بايد 
خسو انسد اندر وساماس  ©00000001407(‏ ديسوسكوريد» 11ل  )١59‏ يكى از نامهاى كل راعى - 
مآ (لتاترا05058 هك لانصتاءم (1]؛ عيسى» ببعة. ظاهراء نوشتار نادرست اين نام در زمأن بيرونى تثبيث 
شده بود يرا ترتيب الفبابى تنظيم عنوانها حاكى ازآن است كه حرف دوم در اين وا دياه بود نه «نون»- 
أبنبيطارء تفسيرء ورق ”١‏ الف: اندروسامن هو اكبر أنواع الهيوفاريقون. نك. يادداشت 7 

؟. الهيوفاريقون -كل راعى. نك. شمارة 11١1‏ 

8 الداذى؛ نك, شمارة 517 


9 ايراماميز' ؟ 
خوزستانىها م ىكويند”: اين نام فارسي درختى است كه شاخههايش به يشم" 
فى ماند. 
.١‏ نسخة فارسى: ايرامامير؛ اين نام در ديكر منابع بدصورت ايدماميد آمده است؛ غائقى فق 
لاا 1 كا 
؟. نسخة الف: قالت الخخوز ال... قس. شمارة 1 يادداشت 5. نسخة فارسى: خوزانه زنى بوده ست 


در غايت فطانت و حذاقت در علم طب و در معرفت اسامى ادويه و خواص أن عظيم ماهر بوده است واو 


كويد نك. ص 178. 
الصوف. 
٠‏ ايذوصارون! 
جالينوس مىكويد كه تخمهايش دو نوك شبيه دو تيغه تبر را دارده مزهاش تلخ وكس 
است. 


.١‏ نسخههاى الف و فارسى: أ.يذونيارون.» نوشتارهاى أندوصارون و اندروصارون نيز ديده مىشود؛ 
أبسسنسيناء /21؟ أبسسنبيطار» 127. تمام اي نهاتحريف 176000007 بونأنى أست. ديسوسكوريف 111 
أكلع ممععاويمعة .2.0 «الأصمعهم غافقى. 1؟؟ يا 2انا,ة5ز1120؛ عيسىء +91. 


١‏ إيارّج ١-مسهل‏ مركب 
أبن داروى ساده ئيست بلكه از داروهاى مركب أست. مىدانيم كه [ايارج] نام حب” 
أست و در بى آن [وازماى مىآيد] كه ممكن أست بهمعتاى صفتى براى آن باشد يا نام 
مخترع آنء مانند فيقرا'. ابومعاذ مىكويد كه اين [ايارج] كوجك استء جالينوس آن را 


حرف الف 5 
در الميامر «داروى تلخ» مى تامد وبه اين ترتيب» فيقرأ بهمعناى تلخى أست. حمزه 
مىكويد كه اين ياكّر يعنى #ياككنتده) است.؟ 

از ايارجهاء إيارج جالينوس و ايارج اركاغائيس و اين -ارخيجانس* است -مسوب به 
مخترعان خود. 

در يك كتاب يافتم كه «ايارج» تعريب «ايار» است بهمعناى «عظيم»” و معناى [واثه] 
لوغازيا -«درندةٌ يردههاء ل ثياذريطوس ‏ «هدية خداوند»؛ اركاغانيس «سرور انواع)؟ 
أست. فيقرا از فقرون [مى آيد] كه بهمعناى تلخ است؛ اصطمخيقون !١‏ «مددكار تنظيم و 
بهبودكار معده» "أ ترياق «داروى [زهر] افعى»" سجزنيا"! ‏ «خير مطلق» "2 شليثا - 
«هزار جزء)”! اكه 

درهرحال به اينها مى توان اعتماد كرد يا نمىتوان؛ صلاح ندانستم در اين باره سخن 
نكويم.*1 1 

.١‏ از ©م؛ يونانى ‏ «[داروى] مقدس». مسهل مركب كه جزء اصلى أن صبر اسث. دربارة تركيب ى 
روشهاى تهيه «ابارج» نك. أبن سيناء له لاع و دنباله آن. 

؟. الحب نك. ابنسيناء لاه 161 يادداشت 5. 

. فيقرا ‏ ©86 يونانى «تلخ». 

؟. نسخة الف: باكراى منقى؛ نسخة فارسى: معنى يارةٌ فيقرا باككننده باشد تن راء 

0. أرخييجانس - 6216 /بزصك , 

ع. العظيم نك. يادداشت ١‏ 

/. معتى اللوغازيا مُهَيّكُ الأشتاره نسخة فارسى: 

. الثياذر يطوس عطيّةالله. نسخة فارسى: عطاء خداى» 7706:م02000 يونانى. 


رندهُ بردها. 


5. إركاغائيس رئيس الاجناس. 7262:(6م 6‏ اسرسلسله». 

.٠١‏ نسخة الف: أصطخيقون. بايد خرائد اصطمخيقون ‏ «#0نبزهببه:0. از ج 010//0/0‏ شكم. 
١‏ تضوج المعدة. نسخة فارسى: شويندةُ ماده 

. الترياق دواء الافاعىء نى. شمارة 71 

!. السجزنياء بيشتر شجزنيا ديده مىشود. 10029 31 +7: شخزنايا و شكزنايا. 

؟١.‏ الخيرة بالكل» دريارة ديكر تفسيرهاى اين وازه نك. ابنسيناء اه يادداشت (ء براى ص 8*8 


0 آلشليثا الف أدَاة نسخد فارسى: هزار دارو. شيلثا (2027 1 17) و شليشا (5ءلل/3 لل 
5 نيز ديده مىشود. دربارٌ تركيب اين داروى مركب نك. أبنسيناء لا عل/ا و دنبالة آن. 


ع!. نسخة فارسى: وو أبوربحان كويد: اين معانى در تأليف متقدمان يافتم و الكرجه بر صحت أو اعتماد 


1 داروشتاسى در يزشكى 


بود يأ نبود ايراد كردم و أين جمله به صحت نزديك أست زيراك معتقد منقدمان و معانى اين الفاظ از معتفد 


متأخران دور نيست». 


0 
11 أكسيميلين' 

ين سِكَنْجبِين است. 

.١‏ #اعببنؤه يونانى» ديوسكوريده لآ 17؟ 0298361 لاتين. نسخة ب أين عنوأن رأ أدامه عنوان بيشين 


كرقته و نسخمة فارسى حذف كرده است. 


حرف ب (باء) 
71 1. باذآورد ١‏ 


با ذآورد] نام فارسى است و با آن سبكى وزنش را خاطرنشان م ىكنتد. هنكامى كه 
باد آن را از زمين مىكند '. شاخههايش رابا غلتاندن [بهءصورت كلوله] كرد مى آورد. 

به رومى لوقيقَئْئى "و دزبيقا"؛ به سريانى كُباعَرَباياه و ساباحُوارا” به عربى 
شُكاعئ "ثاميده مىشود. مطلب در إين است كه برخى از [يزشكان] نام «باذآورد» و 


«شكاعى» را به يك جيز مى دهندء إما كسانى نيز هستند كه آنها رأ دو جيز [متفاوت] 
بدشمار مى آورند. از دومى در [عنوان] «شكاعى» سسخن خواهيم كفت و در أينجا آنجه 


مىكوييم مربوط به [نام] اول است. 
رازى م ىكويد: «باذآورد» خارى است شبيه خارخسك. بهرنك سفيد اما خارهايش 
كو جك تر است. 


!بومعاذ و ابوالخير مىكويند: «باذآورد» همان الشوكة البيضاء؟ و شكاعى است. نيز 
مىكويندكه باذ آوزد در سيستان جولاه كش *' ناميده مى شود و شكاعئ خارئ است يدنام 
قروهى '' در زبان فارسى» كه رويش ترنجبين تشكيل مى شود. 

فكر نمىكتم كه اين درست باشد؛ زيرا ترنجبين روى حاج ' منعقد مى شود و حاج 
از نظر سبكى خود برازندكى بيشترى دارد تا بادش بياورد. ٠"‏ 

ديكران مىكويند كه «باذآورد» به يونانى سييدخار”' ناميده مىشود: در كوءها و 
بوتهزارها مى رويد» به خارهاى خارخسك مىماند اما سفيدرتك است و خارهايش 


حرف ب ل 


كوجكتر. بركش به برك حماما”' مى ماند اما نازكتر و سفيدتر است و روبش جيزى 
همانتذ كرك وجود دارد. ساقهاش به دو ارش مىرسد. ميانتهى أست وكلفتىأش حدود 
يك انكشت إست. بر نوكش» سر خاردار” شبيه سر خاريشت دريايى وجود دارد اما 
كوجكتر وكشيده است. كلش أرغواتى اما دانهاش شبيه دانه كاجيرة دشتى است و 


شكل كشيده كاي 
م ىكويند كه اين صفتها [خاص] مَيْشّر"! است كه به سجستانى زَازْ أولى"! ناميده 
عى شود. 


رأزى م ىكويد كه «شأهترهة بدعنوان جانشين [باذآورد] در تب مزمن سودمئد است. 

١‏ سآ سسنتطتهمع وملرمم0820. عل 282ق8 5لعأو2 يأ ,0055 202608 00368ق10ط؛ سرابيون» 
ع؛ أبومتصوره 28+ أبنسيناء 21؛ غافقىء 17؛ ميمون» 5#. اين عتوآن را مديرهوف در سرح عنوان 
مربوط به غاققى (187. ص 50 و يس از أن) درج كرده است. 
؟. يادأَوَرْد مهيرهوف بهدرستى ترجمه نكرده أست. 

7 نسخة ألف: لوقينثقى. نسصهُ فارسى: وفينيقى» بايد خواند لوقيقنثى - #0#تبمعدهة يرنانى» 
.]7 ,الك *5١؟‏ ديوسكوريك 111 117 [اناعة »0نمعه ‏ وسبيد خار». 

+. دربيقا (9). 

ه. نسخة الف: كباعرياناء بايد خوائد كباعرباياء قس. بريهلول» ,٠م‏ نسخمة ب: كوباطايايا. 

ع. ساباحواراء نسخة فارسى و محيط اعظم: ساتاحور. 

/ الشكاعء بايد خواند الشكاعىء قس. لسان العرب. 5/111 180 

. نك شمارة (اع. 

4. الشوكة البيضاء ‏ #سبيدخار»» نك. شمارة 218. 

.٠١‏ جولاهكش. «جولاه» ‏ عنكبرت و و«كش» از فعل كشيدن. 

نسخخة الق: قُروحى» نسخة فارسى: كروهىء مهيرهوف تووهى مىخوانده نسخخحة ب: قسراو 
هى التى. 

9!. الخاج ‏ خارشتره نك. شمارة 1417 

1. يعنى تا وبادآورد» ناميده شود: و إن كان الحاج لخفته اشبه باتيان الريح. مهيرهوف ابن جمله را 
جنين ترجمه مرئكند: «كوعطاطع!! كاذ ها كوالللما؟ ووأطدوعته؟ وقطلة أهطا لهم ؛ در الحاج ازنظر 
سبكى خود شبيه انجير بأدى أست (9؟):؛ غافقى. “157 ص عه7. 

؟1. الشوكة البيضاء ‏ ترحمة امستقيم روانعط 0000 يوئانى. 

10. الحماما نى. شمارء ٠0؟.‏ همينكونهاست نسخةٌ فأرسى و أينسيناء إل ؛ أمأ ديوسكوريد:111: 4117 


4" 
داروشناسى در يزشكى 


غافقى» 7؟1؟ أبنبيطار. جامع. هلاو ابنسيناء 7/117 الخامالاون. نى. شمارة لإعلا, 
* 8!. در حاشية نسخة الف نوشته شده و در بى أن «كلش ارغوانى است» تكرار شده است. 
17. الهيشر نك. شمارة 110 


8 را اولى. وَاذهُ درم فهميده نشد؛ دربارة دان يا وُارْه نى. 8تعلاا/3 كل 08( 


؟١١.‏ باذروج ١'-ريحان‏ 

به رومى اوقيمون” به سريانى حَؤْكا " و اوكا" و به عربى حَؤْك” ناميده مى شود. 

[بادروج] جزء داروهاى مقوى [قلب]” است. يولس به جانشينش سيسنبر" اشاره 
مىكند. نيز از داروبى بهنام اوقيمو أيس” سخن مىكويد كه ترجمة آن «بدظاهر شبيه 
باذروج» [بادروجنما] است. برخى از مردمان آن را قيلاطاريون* مى نامند كه بهمعناى 
«دوستدار يار»" است. 

م ىكوينل كه صُوْمَر'! همان باذروج است. 

ابوحنيفه مىكويد: ضَوْمَران'' همان حوى است. 

مآ نه أائقه 77ناتهن06. سرابيون» "الا؛ ابومنصوره /إه؛ ابنسيناء ١11؛‏ غافقى. +17؛ ميمون» 
58 ابن نام فارسى أست. 

". اقيمون - 0004/07 يونانى. ديوسكوريدك 11 1815. 

؟. حوكاء قس. اتيك 11 حلا. 

؟. لوكاء بايد خواند اوكا قس. ,76 ,اتيك “87 

0. الحوك. فس. ابوحنيفه. 47؟؛ لسان العرب. 36 18؟. 

ع. المفرحات. 

. السيسنبر ‏ 01010466/09 يونانى ت تعناع وحشى ((1202 ل 1/)يا نعناعآبى > 281163 8م316 
مآ (تئوفراست؛: ص 204). برخىها آن را أويشن ياكاكوتى تعريف مىكنند؛ نك. ابنسيناء ؟8؟ يادداشت 
؟؛ ميموك. 700. اننكوف» 11521 115211011ز5ا5. 

8 نسخحة الف: فيمونوادس. نسخة فارسى: افيموبوليدس. نسخة ب: أوقيمو بوادس. ديوسكوريد: 
7ل 78: اقيموايدس (01اعمبرنوم) د مآ المج 1606ا5؛ عيسى. ,و2١‏ 

+. فييلاطاربون ‏ «6:م840:6 يوناتى ‏ دوست. يار (قرهئك يونانى بأستان به روسى. ص .)١!98‏ 

.٠١‏ محب الصاحب. نسخة فارسى: نباتى كه يأر (يار) خود را دوست دارد. 

.عا٠9 الضومر. بايد خواند الصومر. نكى. شمارةٌ‎ .١ 

.١‏ الضومران؛ قس. ابوحنيفه. 41817 #قكل 1808 ؛ نيز نك. شمارة /ا20 


1 دلق 


١ باذرنجبوية‎ 

آن را باذرنبويه' نيز مى نامند. علفى است با بركهاى دندانداى"» شاخههايش از 
شاخههاى سرخ [كوجكتر] تشكيل شده است. بوى باذرنج كه همان اترج باشد از آن 
بهمشام مى رسذ. 

برخى از مردمان آن را مىستايئد و شاءقره” مىنامند» نه اين كه شاهترج داروبى 
باشد. اما ديكران آن را همجون «مقوى قلب»* تعريف مىكنند و برخى نيز مىيندارند كه 
اين بذروي كوهى”است. 

رازى مىكويد: جانشين آن در درمان قلب» بهوزن برابر ابريشم و دوسوم وزن اترج 
سبز”"است. 

٠0 مآ فللقهء085 قذكنا80؛ سرابيون» ؟غ؛ ابومنصورء 08؟ ابنسيناء 4549 غافقى؛ 50١؛ ميمون»‎ .١ 
باذرنجبويه معرّب بادرئك بويه فارسى است.‎ 

؟. بادرنبويه. قس. 5علاتالاء 1 ١81‏ . 

". متشعبة الاوراق؛ نسخة فارسى: اطراف بركها شكافته. 

؟. شادتره. 

0. مُفَرْح القلب. 

ع. نسخة الف: بادرو كوهىء: نسخة فارسى: بادروى كوهى. نك. شمارة 177. 

اترج أخضرء نسخةُ فارسى: بوست ترئج: همينكونه است ابنسيناء 49 و ابنبيطار. جامع: ص ١00‏ 


قشور الاترج الاخضر. «بوستهاى اترج سبز». 


ع .١١‏ بادزهر ١-يادزهر,‏ سزيئتين 

دربارة آزمايش [بادزهر] جنين كفته شده است: [اندكى] از آنْ را در شير تازه تراش 
مى دهئد» أكر لخته شدء يس [يادزهر] نيكوست." 

حمزه مىكويد: معدن [يادزهر] در سرحدات دوردست هند و بخشهاى مقدم جين 
است و آن بنج نوع است -سفيد» زرد. سبزء خاكسترى و خالدار". اأكركسى برادءاش را 
بهمقدار دوازده شعيره بنوشد» زهر را با عرق و ترشحات از بدنش بيرون مىراند. 

رازى در طب الملوكى: در يادزهر سنكى ' جتان نيروى عجيبى در برابر بيش يافتم كه 
مانتدش را نه در يكى از داروهاى ساده ونه در ترياك ديدم. إين سدك. رتكى ميان زرد و 
سفيد شبيه رنك بهن داشت» بوك و سست بود و همانند زاج يمنى از هم مى باشيد. 

ابن مندويه مىكويد: [بادزهر] بهرنك زرد در [زمينة] سفيد و سبزرودر 


نهذ داروشناسى در بزشكى 


أزهمباشيدكى» همانئد زاج يمنى و مرداسنج است. 

مؤلف النخب * م ىكويد كه معدن [يادزهر] دركرمان دركوه زرئد واقع است و آن بر 
جند كونه است -سبز متمايل به رتك جغندرء زرد” و همجتين متمايل به سفيد و سرخ. 
يكى از [كونههايش] ميانتهى است ”0 در درونش مأدهاى است كه مخاط الشيطان ناميده 
مى شود و در أنش نمى سوزد.8 

.٠‏ در اصل ياوزهر فارسى است (ياوزهر ‏ شويندة زهر ‏ 5معالتاا. 1 016 و 862032 أروبايى 
نيز از همين است. طبق كتابهاى يزشكى شرق (نك. انطاكى. ,اع؛ صحيط أعظمء 1 0770) "دو ضوع 
بادزهر وجود دارد ‏ معدنى و حيواني. بادزهر با متشأ معدنى در طبيعت بهصورت ستى به رتككها و 
خراص معيّن ديده مى شود و حيوأتى - رد سنكى در دستكأه كوارش بز كرهى (.650 05امج283 2066 
خافقى» 0؛ ميمون. 18) است. دراينجا فقط سخن از بادزهر معدنى أست. برياية توصيفى كه بيرونى 
در الجماهر (ص 188) م ىأورف. ك. ك. لملين بادزهر معدنى رأ با حجر الحية (سرينتين نكى. شمارة 
5 يكى مىدأند كه يا اطلاعات فرهنكهاى فارسى نيز تأييد مىشود (1655انا”9: 1. 014. بيرونى براى 
بادزهر با منشأ حيوانى» عنوانى خاص بهنام حجر التيس (ستك بز) ترتيب داده است. تك. شمارة +65 

؟. در الجماهر (188) در كنار اين روش جند روش ديكر ني زآورده شده است. نيز نك. همينجا شمارة 
ل 

مُنكّث» نسخمة فارسى: ينجم سليقى (سِلُّقَى) يعتى بلون تبات جكندر. 

؟. الباذزهر الحجرى, ظاهراًء رازى بادزهر معدنى را بجنين مىتامد. 

0 التخب «بركريدم. ببرونى در الجماهر (متن عصربى» ص 0١84‏ نام كاملش كتاب النخب فى 
الطلسمات را م ىأورد و م ىكويد كه مؤلفش جابر بن حيان است. 

ع. همينكوله أست در نسخةٌ فارسى و الجماهرء 88١؛‏ نسخدهاى الف به ب: أخضر ‏ «اسبزه. 

بلا. همينكونه است در الجماهر ‏ أجوف: نسخدهاى الفا. بء ب: أجف. 

. مخخاط الشيطان ‏ ترجمة مستقيم دآب يبنى شيطان» معمولاً تار عنكبوت نقرهفام راكه در فصل 
كرما در هوا بعبرواز درم ىبد جنين مى نامند (ع“ضهل 290 ). بيرونى در الجماهر: ١85‏ شرح مىدهد كه 
از تارهاى مخاط الشبطان شُشْتّكات ا(جمع شّسته ‏ «حولهة) تهبه م ىكنند كه در آنش نمى سوزد. در أين جا 
سخن از ينبه نسوز است كه در طبيعت همراه سرينتين يافت مى شود (الجماهرء ص 5207 يادداشت ١‏ براى 
يادزهر). در داستاثى همانند از مقدسى زير نام حجر الفتيله (سنك فتيله كه 1 م. سلهنيتسكى مترجم 
الجماهر به آن استناد مىكند (ص 588 يادداشت 7 براى شُستكه)؛ نيز به ينه نسوز أشاره ذاره نه به 
ازركريت (موم معدنى)» أنكونه كه ناشر الجماهر صى بندارد. قس. ياقوت. 1آء ص +97-+5؛ د20 1 
07 كريموفه» سر الاسرار ص 18# يأدداشت 7197 


حرف ب 5" 
لا !. باذنجان' 

به سريانى يبروحئ ' و نوع وحشى آن يبروحى وِشّيّنا ست. 

حمزه مىكويك: بأونكان يعنى (باداين جان»'. 

در كتاب الموازنه [كفته شده است] كه مَعْد* همان «باذنجان» است. در الجفهيرة با 
غين نقطددار” أست. 

ابوحنيفه م ىكويد: «مَغْد) ني زكياهى است كه به كياهئ ديكر مىبيجد: باريكتر ازرز 
استء برك هايش دران باريك و ثرم أست. ميوههايى بهعمل م ىآورد شبيه موز” اما 
يوستش نازكتر و شيرهاش بيشتر است» شيرين أست و يوستش جدا! نمى شود. تخمش 
به تخم سيب مى ماتل. مردم كاه كاهى به آن تزديك مى شوندء دركتارشان مىأيسسند و 
مى خورند. آنها ابتذا سبزند» سيس زرد و سرانجام سرخ مى شوند.* 1 
أين بارّنْجة* نيست. 

مؤلف المشاهير م ىكويد: مَغَد با «غين» و قتحه و [مَفْد] باسكون بةمعتاى «بأدنجان» 
أسثت إمأ با فتحه درستقر أست: 

مؤلف الياقوته مىكويد: [باذنجان] همان مَفْد و أب است. ظاهرا اين [نام] از 
مقايسه آن با ثب هندى ١١‏ [سرجشمه م ىكيرد]. نيز م ىكويند كه آين كَفْكَبٍ '! است. 

أبوحنيفه م ىكويد كه [باذنجان] همان حَدّق " و مَفّْد است. نيز روايت متوكنيد كه 
[باذنجان] بنا به طبيعت خود"' و انهه از آن تهيه مىكندد وعد [يست] است. حتى 
[بادنجان] سرخشده را به يوران» دخت يرويد 19 نسبت مى دهتد» هم جنان كه درهمها رأ 


به أو نسبت مى دهتك. 
برخىها از [بادنجان] نفرت دارند و مسخرهاش مىكنتد 
ابوالفرج بن هند و كفته است: 
أى كه بادتجانها در مطيخ آوبختى 
كه ثُراست صورت بادك شهاى خونمك يرخون 
شاعرى ديك ر كفته إاست: 
آذ كه به تشبيهى نيكو دست زند )و توصيف رأ يا تعريف استوار سازد 
كويد: كوىهاى جرمين يراز 2 كنجد با دستهاى از جرم ساغرى 1 
از ابوالحسن الجوهرى: 
و بادنجان اتباشته؛ أندرونهأش: مرواريد ريز با شير تازه 


بزرك كشته بنفشه و نشسته شاخةٌ مورد تازه 


14 داروشناسى در يزشكى 


1 82 تنتتاقة501! أبومتصور» 00 ابنسيناء ١٠1؛‏ غافقىء 777 ؟ عيسى.؛ ,21/1 

؟. نسخمةٌ الف: ,ببروحى؛ نسخة ب: يبروحاء قس. 28 ,لاثانك 188. مهركياه شيز يبروحا ناميده 
مىشود. نك. شمارة .11٠١‏ شايان توجمه است كه كلمة عربى «مَنْد) نيز بعمعناى هم «بادنجان» ست وهم 
لمهركياه». نك. شمارة +490 مدقا علا 

“7 نسخية الف: يبروحى دشتياء بايد خوائد يبروحى دشيناء قس. اق 111, بابق 

؟: يعنى ححمزه مى يندارد كه اين وازه فارسى اسث و از «باد» و وكان» (جان) ساشته شده است. 

6. المعد, 

ع. يعنى المَغْد قس. #6هك ع7/إز. 

/. تخمرج جداء كالموز بايد خوائد يُخرج جراء كالموز (لسان العرب. 111 08: يُخرج جرأ يفل 
جرأ الموز)؛ «جزأ» جمع «جرو» ‏ ميوههاى ريز و نارس انار و كياهان نظير آن. دريارة «موز» نك. ثسمارة 
ا 

«. يحمر, لسان العرب؛ 111 8»؟ و تاج العروس» 11 .0 اشتباهاً يخضر «سبز مى شوند؛ درستى 
حدس إن تأييد مى شود (نك. #صصك 81/98). 

9. البارئجة؛ طبن ابوحنيفه. ١/9‏ اين ناركيل اسث؟ 5معلاتالا: 1 هع( : يا 

1998 الانب. قس. ابوحنيفه. ١"؛ لسان العرب. 1. /1١١ا؟ فتعلاالا ل‎ ٠١ 

,161 الائب الهندى  ائبه نك. شمارة‎ ١ 

7 الكهكب فس. عمهك نلام؟. 


1. الحدق. قس. ابوحنيفه» 1١0‏ ر ٠5؟؛‏ #تضل الام سدق را ممجرن 77نام00708 تصناضقام8 


.10181 تعريف م ىكنئد؛ أبوحنيفه. فرهتك. 8 ؟! بيطارء 89ع, 

؟. أنه الوفد على طينته؛ وغد ‏ «بست. برده» - يكى از نامهاى بادنجان است؟ ايوستيقه 116 
عممل خوعلى, 

0. بوران بنت ابرويز ‏ بوراندخت: دختر خسرويرويز ساسانى (68-840). شوراكى كه بيرونى 
در اينجا به أن اشاره مىكند» «بورائى» ثاميده مى شود و عيارت است از بادنجان سرحشده با ماست؟ 
5عالدا7 1 ؟/ا؟. نيز نك 122027 ل عل 

18. نسخدهاى الف و ب؛ قمعا بكيمخت:. نسخة ب: قمعت بكيمخت. كيمحت -جرم ساغرى» 
يوست زب 8027 11 غءة؛ قعلاتالا 11 وه 


باشيون و باخيون ١‏ 
اين سُغْلة ' است و از آذرو [جنين ناميده مى شود] كه سرفه "را آرام م ىكند. 


5 و 
حرف ب 


1 از توصيف بعدى بيرونى برمىأيد كه ابن سآ هتظائةة 0جةاأكدنال' است؛ عيسى» ,هذا ؛ انلك‎ .١ 
بيخين 67/07 از وازة‎ :٠١17 111 /8؟. در ديكر منابع نامى به اين شكل نوشته نشده است!؛ ديوسكوريد»‎ 
(سرفه),‎ 10 

؟. السعلة. نك. شمارة 09. نام معمولى اين كياء «السعالى) است» قس. ابنسيتاء ١٠0؛‏ عيسى: 


رهدا؛ عممصل م8١١‏ , 


نام عربى اين ياه سعلة يا سعالى است كه از سعال «سرفه» م ىآيد. 
يابونج' 

[بابوتج] به رومى أَمَرون" [ناميده مى شود]ء نزد جالينوس أَثّفاليوس" است؛ نيز به 
رومى أَمَرّقون؟ به سرياتى ...2 به فارسى [بابونة] كاو” [ناميده مى شود]. 

ارجانى [مىكويد] كه [بابونج] دو نوع است: زرد و سياه”؛ اما برخىها مىكويند سه 
نوع است و تفاوت آنها فقط از نظر رق است كه ممكن امسث سفيد» زرد و ارغوانى 
باشد. طول ساقهها حدود يكى وجب است و شاخدهاى بسيار دارد. بركها ريزء نازك و 
كردند. در جاهاى ناهموار” مى رويد. 

الرسائلى [مىكويد كه بابونج] دو نوع است: سرخ و سفيد. مىكويندكه بابونج سفيد 


ويه 05 2 5 0 11 . 
. همان أَنُحُوانَ؛ زرد. خروسوقولى" ودر نزد اورباسيوس آنثاموس ١١‏ است. 


١‏ شكل عربى «بابونه» فارسى؛ ممكن است بابونةٌ دارويى ‏ .آ 8االدتمصفد 6أئههاماقل8 باشد؟ 
ابومنصور. 0ع؛ ابئسيناء 8١‏ يا بابوته رمي سآ قللأامط وأتاعطاائق؛ سراييرن» 7؟1؛ غائقى» ١10؟‏ 
ميمون41". اين عنوان در حاشيةٌ نسضة الف كه جوهر روى أن بخش شده نوشته شده و در نسخدهاى ب» 
باق قفارسى دف شيدة اسيث. 

!. امرون؛ احتمالاً ضايع شده «امرفون» استء نك. يادداشت ؟. 

151 111 انفاليوس؛ ظاهراً تحريف أنثاميس  0008/06 استث؛ قس. ديوسكوريد‎ ٠" 

+. امرقون ‏ 0867م 0نره يرنانى؛ ديرسكوريد 111 ١1١‏ ؛ غائقى» 18. 

ه. اذه نامنهوم ميلوا. اين وازه احتمالاً با «مممي6-«عازنمم يونانى ارتباط دارد. قس. غائقي» .18١‏ 

ع.كاو _كرتاءشدة بأبونه كاي قععاأالا, 1 مهلو 1ل 80ة. 

/ أسود (9). 

.يا خشن. 

4. رازه نامفهوم أست. 

10١ خروسوتومى بايد خواند خروسوقولى . >افقه«00نام2 بونانى؛ غائقي؛‎ .٠١ 
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37 وازه نامفهوم است و اصلاح تقريبى است؛ نك. شمارة‎ ١ 


؟-١ناشاب‎ | 

رازى: اين سه ريشه است كه غالباً به هم بيجيدهاند؛ به وج ' يعنى فريج ' مى ماند و 
مباينت ميان او و وج به اين است كه رنك باشان نيك سرخ باشد و طعم او عفص كشن 
باشد و وج را اين دو صفت نباشد. 

.١‏ در ديكر منابع نوشته نشده است. 

” الج نك. شمارة 1025. از اينجا نخستين انتادكى در نسخة الف أغاز مى شود. نك. همين جاء ص 
. ترجمة بعدى تا شماره 12٠‏ از روى نسخحةٌ فارسى (ورقهاى هلاب عا ب) انجام شده است. 

و تريج» قس. قتع انالك آل علاع, 


1" |. باشمه ١؟‏ 
رازى كويد: باشمه جوببارءها باشد به شبه أَشّْه ” تازه. و او را بوى تباشد و لون او به 
لون قشط". در طعم او اندكى تلخى باشد و جون خاييده شود در آخر شيرينى بهذوق 
رسائك. 
١‏ در ديكر منابع نوشته نشده أاست. 
؟'. أشبه. 5النة, 1 ٠١١‏ : أشبه مغربى > 18م 53ئة5. 
". قسط نكب. شمارة 84م. 


١ باقلى‎ "7 

«باقلى» را اهل مصر فول 'كويند و بعضى او را حرج ر"كويند واو معرب كركر؟ است. 

أبوعبيد كويد:«فول» را «باقلى» كويئد به تشديد «حرف لام» و هركاه كه به تشديد 
«لام1 كفته شود «الف) را در آخر او مقصور كنند* و هركاه به تخفيف «لام» كفته شود 
«الف) را ممدود كنيد * 
ليث كريدةاهل عراق «جرجر» را «فول» كويند و يوست لوبيا و باقلا و مانند آن را 
غدقه. 

شمر كويد:عرب غلاف باقلا ولوبيا وعدس را و آنجه بدان ماند جمله را توف 
كويتد ويكى رااز آن سِنّفكويند. 

ابوريحان كويد" باقلا را به لغت رومى كيرانيس '' كويند و قُواموس '' نيز كويند و 


حرف ب لها 


فاقا'' هم كويند و قاطن "كويند و به سريانى كومى *'كويتد. 


حمزه كويدثباقلا را به لغت قبطى قول'كويند وبه لغت سجزى كالوشك' وبه 


يُستى كَوشْك "ا كويند. 


ابوالحسن اهوازى در معارف بلاد روم كويدةباقلا را فاروطس ؟' كويند وكفته كه كلها 


و شكوفهها به باد شمال خوشبوى شود و شكوفة باقلا به باد جتوب. ١"‏ 


.؟١ مآ 8868 وأعالا؛ سرابيون» ؟١7؛ أبومنصورء 60 ابنسيناء ؟17؛ غافقى» /171؛ ميمون»‎ ١ 

. فول از «فولا آرامى است كه بهنوبه خود از «فل؛. «فلى» قبطى مىآيد؛ ميمون» ١لا؛‏ غافقى؛ 1097 
؟. جرجر قس. ابوحنيفه» ٠17؛‏ لسان العرب. /ا1 117. 

؟. كركر قس. 5تعااداتاء 11 947. 

0. يعنى نوشته مىشود باتِلى. 

*. يعنى نوشته مىشود باقلآءء قس. هك 172 

/. غدفه اين معنا در فرهنكدها ثبت نشده است. 

8. سئفاء جمع: سئوف. قس. عمقمك 1550. 

4 متريجم فارسى صيدنه بيرونى كاهى جمله «ابوريحان كويد» راابه ستن اضافه مىكند. بدسادكى 


تمى توان كفت كه بخحشى از متن كه ابن جمله را ندارد از خود مترجم است يا نه. ظاهراً مترجم اين كار را از 
آذرو انجام مىدهد نا سخنان بيرونى را از سخنان ديكر مؤلفان كه خود بيرونى نقل مىكند؛ جدا سازد. 


.٠١‏ كيرانيس (؟) احتمال مى رود كه تحريفشده 0/< بأشد. 

.1١0 11 قواياوس. بايد خراند قواموس ؛ 60606 يونانى» ديوسكوريد»‎ .١ 

.١‏ فافا قس. 1808 لاتين. 

1. فاطن. احتمال مىرود كه تحريفشدةُ فاكى بتيعصباشد. 6" رتك 1187 

؟١.‏ كومى. قس, #اقلك 11 0017. 

0. قول. نك. شمارة ؟. 

ع1. كالوسك. قس. قععالنالك 11 احلا 

/. كوسك. قس. 225!اتالا 11. ع91. 

8. نسخمة فارسى: ابوالحسن اهوازى كويد باقلا را در معارف بلاد روم فاروطس (؟) كويند. بايد 
خواند: ابوالحسن اهوازى در معارف بلاد روم كويد: باقلا را فاروطس كويند. 

. سيس بدتقل أز أرجانى» همجون ديكر عنوانها در نسخة فارسىء أز طبيعت و خخواص ماده مورد 
نظر سخحن مىرود. ما اين افزودههاى نسخة فارسى را حذف مىكنيم زيرا بيرونى آنها را در اثر خسود وارد 


نكرده أست. نك. همين جأء ص “89 


0 داروشئاسى در يزشكى 
١1‏ . يالّه' 

رازى كويدهباله نباتى است دشتى "و شاخهاى او جعد (بههم بيجيده) باشد و بيخ هاى 
اوكز باشد و بَرْ وَيْ موىها (كركهامى خرد خره باشد. 

* هر نباتى يا ميوهاى كه أو را موىها بود جنان كه آبى” (به) را از ميوهها و 
خس الحمار” را از نباتهاء عرب او را مُرَعّبِ كويند و «مزغب» را از «رَغَّب» كرفتهاند و 
«زغب» آن موىهاى خرد بود كه بر جوزه [جوزه؛ جوزه؛ جوجه] مرغ باشد در وقتى كه 
بيرون أيد و جون معنى «مزغب» دراين موضع تقري ركرديم بعد ازإين در مواضع 
بر لفظ «زغب» و «مزغب» أقتصار كنيم زيراك موى را به انواع ميوءها و نباتها 
نسبت كردن متعارف بارسيان نيست و جون «زغب» در عبارت يارسى آورده شود جز به 
لفظ موى از آن عبارت نتوان كرد. به اين ضرورت معنى لفظ «مزغب» كفتيم و موضع 
اشتقاق او بازنموديم و در مواضع حاجت بر لفظ تازى اقتصار كرديم تا تعريف او 
برخلاف متعارف تيفتد. 

باز به صفت (توصيف) «باله» آمديم.8 رازى كويد:«باله» به اسطوخودوس مشابهت 
دارد به رنك و بوى. 


از 
حاب 


.١‏ طبق 6]8|اتالا (1. »)18٠‏ اين كياه خرشبو «بالا» هندى است و بالا ع 5اقمنا,ه) 5نهكاطنة؟ يا 
5للأاق ننه كتءذاز1] استب فلأقاط 17 

؟. يا وحشى. 

؟. آبى؛ قس, 5علانالا: 1 18 

؟. مس الحمار ‏ اروساء نك. شمارة ؟7. 


* 0. اين بحثهاء بىشك» از مترجم فارسى است. 


“!| يان ١‏ 
عرب را عادت آن است كه «بان» را مجرد ذكر نكند» بل كه شا يا روغن او را در وقت 
ذكر به او اضافت كنند"؛ جنات كويند قضيب البان [شاخههاى بان] و دهن البان [روغن 

بان]. 

أبوالعباس خشكى كويد: «بان» درختى است كه در نواحى تهامه و جُهَيْتّه ودر بعضى 
از نواحى مصر [مىرويد]. دان بان را روغنى باشد خوشبوى و جون او را بيزند" بوى 
زيادت شود و مشك و عتبر وانواع عطرها بر وى افكنند. "از جمله انواع روغنها روغن 
أو خوشبوىتر بود و نيكوترين أنواع و آن باشدكه اتواع عطر اندروكرده ياشند واين نوع 


حرف ب ا 
مدنى؟ ياشد واو راعرب منشوش” كويد يعنى با عطر آميخته و ازيس او [نرع] كوفى 
[است]. نامغشوش را عرب إصل *كويد. 

ازهرى كويد: عرب روغن بان را بيش از آنى در انواع عطر برورده شود سليخه” 
كويند وجون درانواع عطر برورده شود؛ روغن أو را از عطر جدا كنند تا صافى شود وأو 
را مغشوش خوانتد. 

يولس و ابوالخي ركويند: «بان» داتهداى استكة به يسته“ ماند جز آنك بسته را دو ضلع 
باشد و بان را سه ضلع و مغز حب البان (دانة بان) نيز به مغز بسته ماند به هيئت» به ردك 
سبيد باشد و به طعم تلخ بود ودرخت أو را شوع كويند. 1 

ابوحنيفةٌ دينورى* كويد: ساق درخت بان دراز باشد بسىتفاوت (تقريبا) بهاندازه 
درخت ائل و ساق او راست باشد و بركهاى او تافته ٠"‏ باشد و جوب او سبك و سست. 
[اين درخت] نيك سبز باشد و منبت اودر يشتهها باشد وميوة ابه غلاف لوبيا'' ماندو 
جنات لوبيا در غلاف باشد, دانههاى او در غلاف باشد. او دو نوع است: يكى سييد 
است و بزرك بهمقدار يسته و نوع ديكر سياه است و خردتر است از نوع اول واين 
بهاندازة نخود"! باشد وهر دو نوع به شكل و مزه يكساناند."' 

حمزه كويد: در سيستان از تخم «درخت كز»' روغنى سازند وتخم كز از تخم 
درخت محلب بزركتر است و اهل سيستان او را «كز دانه» خوانتد و جون روغن ازو 
بيرون كنند به انواع عطر او را بياميزند و جون روغن كز برورده شود به رتك و بوى 
بىتفاوت به روغن بان ماند و آن را «كز روغن)*! خوانتد. 

ابوريحان كويدهحمزه را اهل سيستان تكذيب كردهاند در ساختن روغن كز *' 

.١‏ لاع 2 قتالتعم دهع معام قومترهل2ء يا .0065186 68)م2 3ع0111])!؛ سسرابيرن: 191 ؟ 
ابومتصور 60/!؛ أبنسيناء 9لا؛ غافقى؛ 118؛ ميمون؛ ١1/8‏ 

. اين سخنان بيرونى در شرح كازرونى آمده است (ورق مع الف): قا فى الصيدنه البسان اسم لا 
ينفرد و أنما يضاف أليه حبه أو دهنه ادر صيدته كفته شده أست: بان نامى مجرد نيست بلكه [ وازههاى] 


«دانه» يا وروغن» به آن افزوده مىشود». 


* . ظاهراً متن تحريف شده استء مؤلف مى خواهد بكويد براى أن كه عطر روغن بان را زياد 
أن رايأ مشك. عنبر و ديكر مواد معطر م ىبزند. 
؟. مذنى (مدينهأى). 


0. ترجمة مستقيم متشوش «رساندن به جوشش خروشان» است؟ به روغن مواد معطر مىافزايند و آنا 


را بءشدت مى جوشانند آنجنان كه بدصدا درآيد سيس صاف مىكنند. قس. 6تاهك 5/9٠‏ 


كك داروشناسى در يزشكى 


ع. أصل. 

/. سليخة. قس. علهكل +180. 

8. فستق عربى أز بسته فارسى أست» نكى. شمارةٌ #لالا. 

4 أب و حنيقف 0/ 

.٠١‏ نسخةٌ فارسى: تافته. ابوحنيفه. 1/0: و ورقه أيضا هدب «و بركهايش نيز درفشى أست». 
١‏ غلاف لوبياء أبوحتيفه. 90 قرون اللوبياء. نك. شمار 500. 

701 نود حمص عربي؛ نك شمارة‎ .١7 

1. ابوحنيفه فقط از نوع اول نام مىيرد. 

؟1. كز نام فارسى 1280896 (طرفاء)؛ قس. 5]©اانال!. 11 *99؛ محيط اعظي تال ع7. 

0 كز روغن - #روغن تأماريكس». 

18. احتمالا بيرونى دربارة تهيه روغن كز از اهالى سيستان برسيده و باس منفى شنيده است. 


0" بخور مريم '-كل نتكونسارء سيكلامن 

اورباسيوس كويدهاو را به لغت رومى قوقلامينوس 'كويند. 

محمد زكريا” در كتاب حاوى او را بخور مريم كفته است و بعضى كفتهاند نام أو به 
لغت رومى نافع باشد يعنى «#سودمند»'. 

ديسقوريدس م ىكوبد:«بخور مريم» را أهل جزيره و عراق عرطنيثا كويند. 

در صفت و آوردهاتد كه «بخور مريم» جوببارههاست و به لون تيرمرتك بأشدكه به 
سياهى زند وبه شكل به كِشته رود ماندء طعم أو تلخ بأشد و بوى أو خوش بود. 

بعضى كويند:#بخور مريم» حرمل راكوبند. جنان نمايدكه احرمل» رأ به #بخور مريم» 
نسبت از إين روى كردهاند كه هردو در إراقت (راندن) حيض يكسازاتد." 

.١‏ سآ اناغ ة تناك تاعتتطةا0): سرابيون. 380؛ أبومنصور. 84؛ أبنسيناء “097 و جمروع؛ غائقى» 
/59١؟؛‏ ميمونء 00. 

؟. نسخة فارسى: فوفيلاطيئوسء بابد خواند قوقلامينوس ‏ 8004400 يونانى. ديوسكوريد 011 
قله 

. نسخحةٌ فارسى ابوبكر محمد بن زكريا رازى را غالباً جنين م ىنامد. 

+ اما نام مشهور يوتانى أن از ج8046 «دايره» م ىآيذء تئوفراست» ص 087 

0. عرطنيثاء معمولاً بيخ سيكلامن استه نك. شمارة 19 يادداشت 0. 

ع. كلابى خشك. 


خَرَقِيب كنا 


/ قس. أبنسيناء 88 و 097ء بخش «اعضا دفع». 


عم!. بداشغان! -؟ 

ابن ماسويه و إبنماصه و رازى كوينلةاو را در أدويه بدل كَشّْت بر كشت استعمال كتند 
وإونوعى است ازنبات كه اهل زنكبار ازو دست برنجن ' سازند. 

يكى از اطبا كويد:زنكيان” و لوليان' ازكؤلان* دست برنجنها سازند كودكان را واين 
دليل است بر آنكه بداشغان كولان راكويند. 

كفتهانديكولان نباتى است كه رنك او زرد است به لون زر و معدن أو در بيشدها و 
مرغزارها باشد و قامت أو بهاندازءً قامت بردى است مقدارى باريكتر. ” سجزيان أو را 
َك "كويند. خواجه امام أجل حافظالدين سلمه الله تعالى كويد: «كنه جنين شنيدم از 
بعضى ثقات سيستان كه بيخ تك جعد (بههمبيجيده) باشد جون بيخ نى”. در سالهاى 
قحط بيخ أو را بكوبند ويوستها ازأو جدا كنند وجرم بيخ اواز ميان يوست بيرون أيد و 
صلب باشد. آنكاه اورا خرد خرد بشكتند ودر آسيا آس كنتد وبا آردكندم بياميزند ونان 
يزند و دراوقات حاجت به او روزكا ركذارند.» 

تبات أو رأ شاخها بود وسخت باشد و سرهاى اوتيز بود وأهل اندلس أو را ديس* 
كويند و به لغت تازى أسَل 'كويند واهل ... صَلّ كويئد به تشاديد ولامم". 

.١‏ در تعريف أين كياء رأى واحدى دركتابها وجود ندارد. برخىها أن رأ با طأوسى - 2قناناهم5 
1 تقاناء00تال يكى مىدانند؛ أبنسيناء 179+ بيطارء 707+ عيسىء ,19/7. ديكران اعتراض دارند (غافقى» 
077 زيرا طاوسى در أفريقا يافت نمىشود. أما در منابع كفته مى شود كه مردم زنكبار از «بداشغان» التكو 
مىسازند. 5ع ادال 1 +١؟:‏ تدشغان _ 5دانا/[ 00090 (يبجحى). 

؟. أبنسيناء 11 : وزنجى» (الزنج). 

* يا وسياديوستان». 

ع كولىها. 

5. كولان» نك. شمارة 37 يادداشت 17. 

ع. كازرونى (ورق 5لا ب) اين سخنان بيرونى را نقل مىكند: قال فى الصيدنة حشيشة صفراء ذهبية 
تنبت فى الاجام كالبردى و فى طوله الا أنه ادق وألين و يقال أيضا بدسكان و قاتل آبيه وكف كلب. در 
صيدنه كفته شده است: «[اين] علفى است يعرنك زرد طلايى» همانند بابيروس در آبهاى راكد [يا 
بيشهها ‏ الأجام] مى رويد بلندىاش همانند [بابيروس] أما نازكتر و نرعتر است. آن رأ يَدسْكان قاتل أبيه 
[نك. شمارة 817] وكف كلب [بنجه سكف] نيز مى تأمند ٠‏ 


نكن داروشناسى در يزشكى 


/. نسكعة فارسى: نشك بايد خواند تك.زيرا يكىاز نامهاى بردى (بابيروس) است؟؛ 8ه اانالا: 1. لامع 

. نسخعةٌ فأرسى: أديس. بأيد خواشد ديسء «ديس» در مغرب بدمعناى .]805 008[ط23ة كتموتال 
أسث» ميمون» 80. 

17 أسَلء نك شمارة ”2 يادداشت‎ .٠ 


.و اهل سل كويند به تشديد لا ظاهراً نسخهبردار نام محل را از قلم انداخته أست. 


ا براجيل ١‏ 
ليث كويد؛يارسيان أو رأ كرفس كويند و أو از انواع ترههاى بستائى است و قوت و 
خاصيت كرفس در «باب كاف» كفته شود انشاءالله. 
.١‏ نقط در فرهنك هاى فارسى 0170112881 1 4١؟]‏ بدمعناى «كرفس» نوشته شده أست - 71اناانم 


سآ كمعامع ممع يأ «الكه11 تاتاكلاقة تماستاءوضاء©. نك. شمارة ع88. 


.. بردى ١-يأبيروس‏ 
اهل خراسان او را لخ '"كريند. 
ديسقوريدس كويد در ببخ لخ قوت غذايى است وازاين معنى اهل مصر بيخ او را 
بخايند و لعاب كه ازو حاصل شود بخورند. ديسقوريدس كويد اهل مصر را به او 
تخصيص كردهاتد اما در بيشتر بلاد خاييدن و خوردن بيخ او متعارف'است در وقت ترى 
و تازكى و جنانك به انواع غذاهاى نباتى رغبت نمايند به او هم رغبت نمايند. 
صاحب المشاهي ركويد: عرب حفاء*كه آخر او مهموز باشد و مقصوره بيخ بردى رأ 
كويتد و بعضى عُْفُر "كوينك + بيخ او را جون سييد باشد و بيخ نى را [نيز] به «زاه معجم. 
ميد بن ثور در شعر ود به ارأ أ) غير معجمه " آورده است: 
ديدار نكرده عَمْدَه را از آن زمان كه جوان بود 
[و] درآمد بسا يسيش دامسن تاخورده 
[اينك] بانويى كشته بيشابيش جهار 
[دوشسيزه] سسبيدروىق حون مُستقر 
در وقتى كه تبات بردى رسته شود ب بيخ او را مُسْلّج كويند و آن يشم *كه بر سر ثبات 
بردى باشدء به لغت رومى آن را أفْتَلْقَا'كريدد و به لغت يارسى أبكور"'كويند واهل يَرِيذْ 
كايور''كويند. 


حرف ب 


ابن دُرَئْد كويد:عربء آن يشم راكه بر سر بردى باشد بَيِلّم ”'كوييد. 

* ابوريحان كويد: جز در زأولستان در مواضع ديكر نبات بردى را تخم نديدم و در 
زاولستان تخم نبات بردى ديدم بهمقدار دان بلبل بود. بودنه"! و طرخون" را [نيز] در 
هيج موضع تحخم نديدم جز در غزنين. 

١‏ سآ كناللزقةم قناوعم09 ؛ سرابيون» 488 أبومنصور؛ 88؛ ابنسيناء 177 ؛ غافقى» 4١281‏ ميمون: ع8, 

3 لخ. قس. قتعلانالكء 11 هحمل 

ديوسكوريب لل 97. 

؟. نسخحةٌ فارسى: متعاره بايد خواند متعارف. 

0. حفاء. أبوسسنيفه لاء ٠هلآا.‏ 

ع. عنقز, لسان العرب. لا 0ه. 

ا يعنى عنقر» نكل. شمارة +7الا. 
غائقىء 118١‏ قطن. 

4. اقتلقا. 

.)©( ابكور‎ ٠ 

١‏ كأبور. 

1. بيلم. قس. لسان العرب. 0611 07. 

1 يودته و از آنجا فودئج و فونتج؛ نك. شمارة اق 

؟١.‏ طرخون نكى. ثسمارة لعع. * 178 در ععناولاظ 119 درج شده است؟ اين سخنان سيرونى را 
كازررنى نيز تقل مىكند (ورق 8/ب): قال ابوريحان ما رايت له بؤرا الا فى زبلستان يكون فى طوطه 
كالفلفل و كذلك رايت الفودئج والطرخون بغزئين بزرا. 


4. برسياوشان ١‏ 
اورباسيوس كويدهيرسياوشان رأ به لغت رومى أدياتطون' كويند و معدن اوبر 
لبهاى جوى و جشمدها باشد. 


ديسقوريدس كويدهنبات او را أطراف شكافته بود" و ساقهاى نبات او دراز بود واو 
رأ شكوفه و ميوه نبود. 

بولس و اطيوس و ابنسرابيون كويند:«برسياوشان» نباتى استكه عرب او را 
شغْرالجبار'كويند. 

صاحب المنقول كويدهبه لغت يونانى أو را بوليطريخون”كويند و به لغت لطينى 


.ع داروشناسى در يزشكى 
قافلآذا 'كويند. 

جبريل كويدهمنيت أو در سايدهاء در آب جشمدهاء كثار جاوهاى آب و جرىها برد. 
برك أو به كرفس ماند اما از برك كرفس تُتَكتر بود. ساقهاى نبات او سرخ باشد و 
ياريك بهمقدار بدست (يكى وجب). 

در بعضى مواضع او را كرفس دي و"كويند. 

جالينوس كويدماو را شعرالسيار”كويند و جنان تمايد كه او تتصحيفى است از 
شعرالجبار'. 

.١‏ مآ كأتعمع؟ وتاللامقه تستناهة801؛ سرابيرن؛ 0/!؟ أبومنصور. ؟8؛ ابنسيناء ١١١؛‏ غائفي؛ لاما؟ 
ميمون» 187. برسياوشان نام عربى برسياوشان فارسى است كه از نام سياوش بسر كيكاوس. فهرمان 
افسانهاى شاهنامه كرفته شده است (در ابن باره نك. فردوسى؛ شاهتامه ج لا مسكر ٠عق1ء‏ ص 808), 

؟. نسضة فارسى: اذ يارطون؛ بايد شواند ادبانطون ‏ «60:60. ديرسكوريك #الى "161 

. تصحيح از روى ديوسكوريد (/ا1 :1١1‏ له ورق شبيه بورق الكزبرة مشقق الاطراف ‏ «آن را 
برك هابى است شبيه بركهاى كشنيز باكناردهاى شكافته». 

؟. شعرالجبار ‏ «موى جبار»» نك شمارة .8٠9‏ 

ن. نسضة فارسى: بوليطر يخو بايد خوائد بوليطر يخون ‏ «مبرامنام» يرناني؟ غافقي /181. 

ع. قافلاذاء احتمالاً از قناااززه© لاتين . «مو» (فس. نام لاتين أين كباه 7/6618 تسمه الاجه0 وطمع11 
انتكوف. .)٠١‏ امكان دارد كه ابن را مترجم فارسى انزوده باشد» زيرا عبارث «زبان لاتين» يا «نام لاتين»» 
حتى يك بآر در مئن عربى ديده نمى شود. 

/. كرفس دييو. كازرونى (ورق 76 ب): صاحب الصيدئة يسمى كرفس دسو والجيلى مئه عر 
الجبال . «مؤلف صيدنه [آن را] كرفس ديو و نوع كوهىاش را شعرالجبال [موى كوءها] مى نامد». 

خ. شعرالعيار ‏ «موى ولكرد (يا حيلهباز)». 

9. نك. يادداشت *. 


1 .يرسيون' 
ابوالخير كويد: برسيون درختى اس" كه منبيت او در اسكندريه است و ميوة اودر 
أوائل كشئده بوده است و جون درخخت أو رااز يارس" به مصر نقل كردند خوردن [ميوه] 
أو معتاد شد جنان كه [خوردن] سيب و أمرود؛ و بيش كسى را هلاك نكرد. 
ابوريحان كوبدهاين درخت كه ابوالخير صفت ا وكردة است او را لْبْحَ "كويند و 
جالينوس.او را درخت بارسى كويد و ديسقو ريدس أو را به فرسايا تعريف كرده است. " 


حرف ب فنا 


در كتاب الحاوى اين درخت فارسايا* ناميده شده است و أين جمله دليل است بر أن كه 
منبت أين درخت در زمين فرس بوده است زيراكه به لغت ديكر او را به فرس نسبت 
كردهاند و نيقالاوس نيز مثل اين تقرير كرده است. 

جالينوس در كتاب ميامر آورده است كه درخت يارسى ”كه أو را لبخ كويند معدن او 
جز در اسكندريه نديدم و أو نيز ذكر تقل أوكرده است أز زمين فرس به زمين مصر. 

ابوحتيفه دينورى كويد:«لبخه» درختى بزرك است بهداندازه درختى كه عرب او را 
آثبة كويد و برك او به برك «درخت جوز» ماند و ميوهٌ او ترش شيرين باشد. خوردن او 
تشدكى آرد و جون زبر او آب' خورده شود؛ نفخ آرد و در اين معنى شعرى ايراد كرده 
است و آن شعر اين اسث: 

أذكه خورد لبخ و نوشد آب4 202 ورمكند رودءها و بادكند [شكم] 

ابوحنيفه [سيس] كويد:جدين شنيدم از ثقات كه در شهر أَنْصِنا' از بلاد مصره و آن 


شهر سحره (جادوكران) فرعون استء درختى است كه او را لبخ كويند و او بزرك باشد 


بهاندازة درخت ذُلْب يعنى «جنار» و ميوه او شيرين باشد و به خرما مشابهت دارد ودر 
طعم او مقدارى كراهيت باشد و درد دندان را منفعت كند و در وقتى كه او را به اره 
يشكافد و تختهها كنند خون بينى آرد» و تخته او در غايت تقوم باشد'' و يكى از 
خاصيات او آن است كه جون تخته را از او به ديكرى وصل كنند بر يكديكر استوار 
بيوندد واجزاى هر دو به يكديكر يبوسته شود و در ميان يشان اثر بريدكى و وصل نماند. 

بولس در تأليف خود آورده است كه «لبخ» درختى است كه آن را فرسيا'' كويند و به 
عبارت سريانى حولافا' كويند و او بهغايت قايض است مر سيلان خون را. در فارس 
هركه او را بخوردى هلاك شدى. 

بولس كويدءليخ را معدن در زمين بابل اسث و أو مدر است مر حيض راء 


أيسن أوانويسى است. ©6006 يونائي ع فتزهكناتملا8 


١‏ از توصيف سعدى مسعلوم م ىشرد كد 
110656 أكممتاطء5؟ توفراست؛ ص 88ث0؛ عيسى؛ ب,119؛ عضك 88م ؟ (در مقاله لبخ)؟ ديوسكوريد» 
1 '150: يرسيا ©)6دم»”. بدشكل برسيون در ديكز منابع نوشته نشده است. 

؟. در متن اشتباهى أشكار ديده مىشود: «از اسكندريه». نك, بقيهُ مئن» نيز شمارة 06. لسان العرب» 
1ل ١ن؛‏ ممصمل ووأعار ابنسيناء /59. 

7 نسضية فارسى بنج بايد خوائد لبخ نك شمارة 578. 

؟. ظاهراً متن در اين جا تحريف شده است: ديسفوريدس كوي أو را بفرسانا اهر تعريف كرده أست. 

0. نسخحة فارسى: فرساناء بايد خواند فرسايا. 


لان داروشئاسى در يزشكى 


ع. نسخة فارسى: باسى. يايد خوائد بأرسى. 

/د وده وآب» در نسخة فارسى حذف شده و ما آن را بريابه همين نقل از أبوحنيفه كه در لسان العرب. 
ككل ١ى؛‏ عمل معع( أمدى افزرددايم. 

. مصرع أول در نسححةٌ فارسى تحريف شاه و ما از روى لسان العرب. 111 ١‏ و تاج العروس» 11 
7/2 شوائدهايم. 

4. نسكمة فارسى: انضاء بايد شوائد أئصنا. 

.877“ دلب يعنى جنار» نك. شمارة‎ ,٠١ 

1 يعنى بسيار كرانبهاست» 

/ا!. نشخنة فارسى: مرسيفاء بايد خوائد فرسياً. 

1. حولاناء بايد خواند حولافا قس. مك 111 /0, 


١ برطانيقى‎ .١ 1١ 

حنين در ثبت الاسماء آورده أست كه برطائيقى بم عانافروز أست, 

محمد زكريا در جامع خود همين آورده است وكفته است برك "او به برك حماض 
دشتى ' ماند جز آن كه يرك برطانيقى بزركاتر است و بهصورت تيكوتر و به سياهى مايل 
است.؟ 

.100 (#انت0 806 بوتأنى» ديرسكوريد اق 9؟؛ قاءألما/ة 1 ؟9آاء ه20 1 “الا غائقىء‎ ١ 
مؤلفان شرق أن را با بستانافروز - مآ 5امعأها 5ناا8 ثالث (نى. شمارة 4؟١) يكسان مىدائئد. انا‎ 
معيرهوف اين يكسانى را قابل ترديد مىدائد و جند تعريف ديكر كباه 8أممهالءظ راكه كياشناسان‎ 
امروزى بيشنهاد كردداند م ىأررد كه ميأن أنها .1205 تاناطادمةام ملز #عصسسطل مآ ممتممملائط مانمل‎ 
188,4, و جز أينها وجود دارد. نك. غافقى: 108؛ عيسى»‎ 

لا تسح فارسى: نبات او؛ اصلاح از روى أبنسيناء 115 و غائقى؛ 110. 

ترشك دشتى نكه شمارة 501. 


*. در بى أن جئين كفته شده است: وو قوت بستانافروز [بس از اين] كنته شود انشاءاشع. 


م 
7 برَنْج ١مس‏ زرد 
برتج را يِرشّبّه "كه نوعى است از جواهر معدنى اطلاق كنند. 
١‏ يا برج 37011918 1 /159؟ 200297 1 7/6 ألياز مس و روى بعنسبت كمس دددى يالامس 
دب روكه نكا كريموفاء سرالاسرارء 1١‏ يادداشت 8»؟.ك, كل. لملين بربايةُ سنكينى ويه برنج كه در 


حرف ب 0 


الجماهر به آن اشاره شدهء برأورد كرده است كه يرنج مورد تحقيق بيرونى 78/ روى داشته است. 
؟. يا شَبْه مسوار, فلزى كه بدظاهر شبيه طلاست. قس. الجماهرء ؟*؟؛ كزيموف. س رالاسرار 015١‏ 


يادداشت 7084 


“111 برنج' 
برنج را بر رز" نيز اطلاق كنند. 
١‏ نام فأرسى مآ 8)108ة 28ر0. 
ل نك. شمارة 278 

١ يرج‎ . ١6 


برنج كه از انواع ادويه كياهى است به لغت هندى + "كويند و معدن او از زمين 
هند در شّعْرام "و ميرت است. 

١‏ مكلا كعطل1 وللءطتوظ؛ أبومتصرر لالاء أبنسيناء 7١7؛‏ غافقيء ١/إ(‏ و 9/1(؟ ميمونء لا2. 
بيشتر بءصورت برنك كابلى ديده مى شود (فس. ابنسيناء 5١1؛‏ غافقى» 107). بيرونى منشأ اين نام رأ در 
الجماهر (ص ؟/) جنين توضيح مىدهد «... همينكونه نيز هليلج» عود و برنك از آذرو كابلى ناميده 
مىشوند كه كابل در كلشته نزديكترين [نقطه در] مرز با هند براى كشورهاى اسلام بود...ء در آن روزها 
كابل همجون باراتدازئ بود كه براى صدور اين كالاها به آذجا مىشتافتنده. بر اين بأيه؛ ما اين ادعا را كه 


«لقب كابلى نه به شهر كابل در افغانستان بلكه به جزيرهاى همنام در اندونزى اطلاق مى شود اثستباه 


مىدانيم؛ ابنسيناء 1١7‏ يأدداشت .١‏ 
؟. برئكله نام كامل هندى اين دارو بائى برئك يا بابرئكف أست» كالهاظ 176 
*. شعرام (9). 


0 رميس 
أين نباتى است كه أو را يه جزيرهاى كه معدن اوست يعنى برمس بازخواندهاند." 
ابوريحان كويد'در كتابى معتبر يافتم كه بوصير”در منافع بدل برمس است و هردواز 
راه صورت به يكديكر مشابهت تمام دارند, به اين سبب خاصيت أو در تقرير خاصيات 
ابوضير» أورديم و قوت «بوصير» در موضع أوكفته شود انشاءالله. 
.١‏ بداحتمال زياد تحريف بلوهس. درستتر فلومس - 101006 يا 640/6 يوئانى أست (ديوسكوريدء 
لال عحى؛ غافقى: 02 ع مآ كناقم188 1الن50ة7/610 كل ماهور و أنواع ديكر. نك. شمارة 117 . نام 


5١‏ داروشناسى در يزشكى 


در جنين شككل در ديكر منابع نوشته نشده أست» در شمارة ١4‏ بدشكل ترمس آمده است. 

؟. متأسفانه نسخةُ أصلى عربى اين عنوان از ميان رقته است اما متنى مشابه در شمارة 141 تكرار 
مىشود: #بوصير يعرف بهذا لاسم بالجزيرة ى يوجد فى بعض النسخ باسم ترمس (فلوميس)» ‏ 
#بوصير. به آين نام در الجزيره [يعنى در بينالنهرين شمالى] مشهور است؛ در برخى از نسخعها به نام 
فلوميس ديده مىشوده. اين متن در نسخحهُ فأرسى (ورق 5١‏ ب) جنين ترجمه شده أست: «برصير 
داروئيست كه أو را به موضع أو تعريف كردهاند زيرأكه #بوصيرة نام جسزيره است كه معدن اوست و در 
بعضى نسخدها أو رأ به موضع برمس كويسده. از إينجاأ معلوم مى شود كه جملةٌ نخست عنوان شمارة ١+8‏ 
در نسخةٌ فارسى» مضمون نسخدٌ اصلى عربى راكه بهاحتمال زياد با آنجه در شمارة ١89‏ كلفته مىشود 
مطابقت داردء نادرست نفل مىكند. 

+ كل ماهور. نكى. شمارة 141 


ع١‏ . ب رنجاشت 

برنجاست و بلنجاست قيصوم ل ل 
ااقيصوم» رأ بهلغت رومى أرطميسيا "كويند ويه لغت سريانى سُواضْرا خوانتد. 

بولس دركتاب خود قيصوم را به ارطاميسيا ' تعريف كرده است. 

ابوالخير كويد: به لغت سريانى قيصوم را شُوَضْرا كويند و أو را يارسيان سوىمادران 
خوانتك. 

صهاربخت در كتاب خود او را مَرْوِ اردشيران*كفته است و او را به «بوىمادران» 
تعريف كرده است. در بعضى تأليفات مرو شيران” آوردهاند. 

ديسقوريدس كويد:ارطميسيا " «برنجاسب» را كويند و معدن أو بيشتر در سواحل 
إست. 

يك نوع از قيصوم آن است كه نبات أو به نبات عدس مائد وب بيخ اين توع خرد باشد و 
يأريك و ساق نبات أو بهاندازة يك بدست بيش نباشد. 

معدن او بيشتر در زمينى بودكه خاك شور دارد و آفتاب بر أو بسيار تابد و طعم اين 
نوع شور باشد. 

يك نوع ديكر أزاو.آن است كه بوى كران دارد ورتك شكوفه أو به رنك بنفشه ماند. 

ابوالخير و بولس را اتفاق است كه إين هر دو نوع كه ياد كرديم قيصوم است. ايشان 
كوبندانبات قيصوم به نبات افستتين مشابهت دارد ونبات او بدسبب ترى بردست آدمى 
ترسف 


حرف ب لم 


يك نوع ديكر را از قيصوم بركها و شاجها بزركتر بود و شكوفةٌ أين نوع خرد خرد 
باشد و به لون سييذ و زرد. تبات إين نوع در فصل تأبستآن رسته شود. 

أبوحنيفه كويد قيصوم؛ نبات دشتى أست و بركهاى أو برتافته باشدء كل او زرد است 
و سرهاى كل أو بر يك موضع بود و متفرق نبود و بهمقدار خرد خرد بود. ساق شكوفة او 
دراز باليده بود.4 

1 برِنْجاسفء بلِنجاسِف و ديكر شكلهاء (5ء انالك 1. 170) - سآ كلتههانة” #أكتتدعاكل؛ ابنسيناء 
26؛ غاققى» ١6؛‏ ميمون» اع 

؟. قيصوم. نك. شمارة +1 يأدداشت 5. 

نسخة فارسى: راطسياء بايد خواند أرطميسيا. نك. شمارة 7. 

؟. ارطاميسياء نكى. يادداشت 7. 

«. نسخمة فارسى: مردوودشيران. بايد خواند مرو إردشيران نك. شمارة 77 يادداشت 1١‏ 

ع. مروشيران. 

لد نسخة فارسى: !طراميسيا كه اشتبأه أست. 

8. اين نقل أز أبوحتيقه در لسان العرب. 261 ع8ع-29+ وجود دارد. 


/ا8 ا براقة١_؟‏ 
نوعى است أز أدويه واو بيبخ نباتى است. يعضى أز أو خرد باشد و بعضى أز أو 
بزركتر. جرم أو رأ تشنج (جين) بسيار باشد و اندكمزه بود ودر دست زود شكسته 
شود. لون أوبه قسط مشابهت دارد ودر طعم أو إندكى تيزى و سوختن وخاريدن بود. 
.١‏ نشأنهكذارى أز نسخة فارسى ! ت؟ در ديكر منابع به جنين كياهى اشاره نشذه است. احتمال مىرود 
كه تحريفشده بَرُواق يعنى «خنثى» (سريش) بأشدء لكن توصيف اين كيأه از هيج جيز مشخص سخن 


نمىكويد. 


١ بسباس‎ ١ 
يحيى بن ماسويه كويد:بسباس برك «جوز بويا» "ست و جوز بويا در ميان بركى‎ 
[بركجهاى] باشد كه او را صيادنه و اطبا بسباس كويند به شبه سبد در حواشى او آمده‎ 
بأشد و جون جوز بويا از درخت أو يأزكتتد بسباس ازو جدا كنند.‎ 
خشكى كويد؛در بصره هم جنين ديدم؛ جماعتى از بازركانان دريا كه ثقات بودند‎ 
جنين كفتند كه جوز بويا وبسياس ازيكى درخت است و درخت او دراقاصى بلاد هند”‎ 


17* داروشناسى در يزشكى 


بود و يكى از قصبات معدن او رأ #سور» 'كويتك. 

حسن زتكانى كويد؛معدن يسباس در حدود زمين جاوه است و جاوةٌ اول زمينى 
است كه أن را عرب «أرض الذهب» كويند يعنى ازمين زر». 

«بسباس» را به لغت رومى راذيقوس “كويند وبه سرياتى يسباس. 

در منقول مخلص آوردهائد كه «بسباسه» را به لغت يونانى طريفوليا كويند و 
طريفولين ” نيز كويدد. 

فزارى "كويد«بسباس» را اهل هند و ستد جاوثُرى *كويند و به زبان يارسى سبزوارة 
كويند. بغضى كويند أو را به لغت هندى أَبْرَستا روا" (؟) كويتد. 

؟42١ بوستة بأيك ميوه جسرز بويا د ]14000 كصقمعة1 منادةزة1؛ سرابيرن. 87؛ أبومتصورء‎ .١ 
أبنسيناء 171؟ ميمونء 728. أين عنوان بداختصار در عكنطاءاظ 117 دج شذه أست.‎ 

7 نكل شمأرة الالا. 

در أقصى بلاد هندء اين نقل از خشكى را كازرونى (ورق /ا/اب) نيز م ىأورد: قال الحسكى 
[الخشكى] رايته بالبصرة كك [كذلى] و اخبرني .جماعة من تجار البحر ان جوزيوا و بسباسة من 
شجرة واحدة و هى ببلاد سفالة الهئدهو قصبتها تسمى سوربا «الخشكى) كفته أست: در بصره نيز جنين 
ديدم. كروهى أز بازركاتان دريا به من أطلاع دادندكه جوز بَوَا و بسباسه از يك درخخت [بددست م ىأيند]او 
أن در ناحية سفالة هند [مىرويد]ء شهر عمدهاش سوربا ناميده مىشود. بايد يادأورى كنيم كه عبارت 
«سفالة الهند» (سفالةُ هند) در نسخةٌ فارسى «اقاصى بلاد هند) ترجمه شده أست (نيز نكل. شمارههاى 1886 
و غ8 »)١١‏ درصورتى كه أين نام عربي محلى نزديك يمبئى است كه سورباراكا بندر قديمى هند قرار داشت 
منايع عربى» 011 77190 

؟. سور (كازرونى: سوربا) مخفف سورياراكاء نك. يادداثت 08" 

«. راذيقوس؛ سربهلول» ,,غلاء: زدقسوس» فس. #اقمل 11 ١ع.‏ ديوسكوريد (1 88) بسباسه را 
«ماقير» (4664/6) ناميده أست. 

ع. طريفوليا و طَريفولين (09). 

ل نسخعة فارسى: فرازى. 

8. نسح فارسى؛ جادوبوىء بايد خواند جاوترى؛ قس. محيط أعظم» دس كك نفقة 

4 سبزوار. كمعللناكا 1 للا 


.٠٠‏ أبرستاروا. در بى آن غنوان خاصيت مىآيد كه ابتدا به طبيعت و خاصيت أشاره شده و سيس 
افزوده شده است: «بسباس به بركى ماند كه در فصل باييز از درخت يريزد و بر يك موضنع بمائد و عفن كردد 
و با همديكر بركيرد و خشك شود و رك أو به سرخى ر زردى مابل باشد و أهركه أو رأ بيند“جنان داند كه 


حرف ب نلف 


برك درضعت با بوست او درهم آميخته است و جنان كه كبابه زبان را بكزد بسباس فيز زبان را كز و بسوزد. 
بولس كويد «بسباس» بوست درختى است كه از زمين هند نقل كنند و نكفته أست كه او برك درخت جوز 


يوياست». 


9 بستانافروز' 

اهل بغداد أو را يستانافروزكويند و در ميافارقين او را زيئةالرياحين ' كويند و در 
بعضى مواضع داح "ني زكويند. عرب هر جيزى راكه بدصورت نيكو بود «داحة و «داحهة 
كويند و به اين سيب آفتاب رأ «داح» كويند» قوس قَزح رأ نيز «داح» كويند. 

[بستانافروز] نوعى است إز بقله يمانى '. 

1 مآ عقامءء؟ مسمطامستمصف تاج خروس سعرنك و ديك ر كوندهاء غافقىي؛ غعؤاء؛ 5هال‎ .١ 
1170 عيسى»‎ 

زيور كلها. 


“ا ذاحجء عيسى» .110 
؟. بقله يمانى ‏ نوشتار فارسى البقلة اليمانية عربى» نك. شمارة 189 


/ ناجرم-١ شد‎ ٠ 

بسد] رابه لغت رومى قوراليّون 'كويدد و بعضى كفتهاند بسد را قُرالْن "كويتد. 
صاحب التهذ يب كويد جنين آوردهاند كه بسد و مرجان' نوعى است از جواهر 
معدن“ و لون أو سرخ است...” 
ديسقوريدس كويد كه (بسد) درختى أست كه در آب دريا رسته شودو جون غوّاصان 
أو را بركشند و هوا او را دريايد جرم او صلب شود و محكم كردد. تيكوترين انواع او آن 
بود كه به لون سرختر بود» اطراف ساقهاى إو راست بأشد و زود درهم شكسته شود. 
بولس كويدهيك نوع ازاو سرخ است و نوع ديكر ازاو سياه.” 
ابومعاذ از دمشقى روايت كند كه درخت مرجان را ابسَّد خوانتد. 
اين قول درستتر أست به نزديك أطبا و صيادنه اما اهل لغت كويئد مرجان» 
«مرواريد خرد» رأ“كويند. 

حمزه كويد ابْسّد) در اصل «وٌسّد)؟ بوده است و او را عرب معرب كردانيده است و 
«بسد) معرّب [تام اولية] اوست. نوعى ازو را #خروهك»*'كويند. 


محمد زكريا در جامع خود آورده است كه درخت بسد بزرك.باشد و منبت او در 


كنا داروشناسى در يزشكي 


درياها باشد. در بعضى مواضع كه كشتى را باد بدقوت بر درخت بزند كشتى خرد يشكند 
بدسبب صلابت او. 

قول أو [رازى] دلالت مىكند بر آن كه جرم او بيبش از ملاقات هوا صلب و محكم 
باشك. 

ذ. متقه1 منتمطتة «ساطلاه0؛ سرايبيون: 08؟ ابومنصوره #لاء اسن سيناء 114؛ غائقى» 4187 
ميمون» 8؟؟ 8011855 1 75١‏ بيرونى در الجماهر دربارة «مرجان» مشروحتر كفته امت (181-11), 

؟. نسخمة فارسى: قولور يون بايد خواند قوراليون «منففدمممديا «0:هم00» يونانى. ديرسكوريد. 7 
بت 

*. نسخمة فارسى: قوألنء بايد خوائد قرالن» نك. يادداشت 

؟. مرججان مشتق از مركنيثا سرباتى كه بدنوبةٌ خود با و[/م©إص6نم (مرواريد) يونانى مربوط است. 
نكى. 'إقه8, 11 +/اه: ميمون. 7707 ؛ الجماهر» 9ع 24 يادداشت 8. 

©. مواد معذنى. 

#. سيس جملةٌ نامغهوم: بريان (مردم خشكى) أو را درد يا (دريا) اندازند. 

/ا. مرجان سيأه 738 10!9© وعطتوممع.]1؛الجماصر ١‏ ع؟تيادداشت ",ء ياهأهصقامطت5 معطلهمتامفب 
غافقى خارص 8/7 

8. مرواريد خردء قس. الجماهر 7؟1 و دنبالهة أن تك. شمارة /إ80. 

4 وسك قس. 1925أتا7ة 11 2389 

٠‏ خروهكب قس. #5أنالك 1 ايع 


01 بشبايج ' 

لغت رومى است؟ و يه زبان هندى أو را كّهن كالى "كويند. او بيخى اس تكه برجرم او 
كرهها باأشد و كرانسدك و سخت بود» به هيئت جانورى كه او را بارسيان «هزارياى)7 
مىكويئد مشابهت دارد و به رنك به رويّن* مشابهت دارد. 

حنين كويد كه جوب بسبايج خاكفام ياشد و باريك و او را شاخهاى بسيار بود. لون 
او به سياهى زند و به اندى سرخى مشوب باشد. نيكوتر ازو آن باشد كه سطبرى او 
بهاندازة يك انكشت خرد دست باشد. مون شكسته شود جرم أو زرد بيرون آيد و تلخى 
او بداندازة تلخى قرتفل باشد. 

ابن ماسويه كويد: نيكوترين انواع او آنِ است كه لون أو به سرخى مايل باشد و در 
طعم او اندكى شيرينى باشد با عفوصت (كسى) بدهم. 


حرف ب لين 


خوزى كويد معدن بسبايج در بيشدها بود بر درختى كه أو را #دردار» كويند. 

ابومعاذ كويد فولوفوديين " به جانورى ماندكه أو را «دَشَّال الأَدن) كريند يعنى 
«جانررى كه در كوش درآيد». اين جانور را هفتاد و دو باى بود. 

بعضى كفتداند بسيايج «سَرْحس)* را كويند كه بعضى از صيادنه أو را «كيل دارو» 
كويند واين تقرير از صدق دور است زبرا كه ميآن «بسيايج» و «كيل دازو» كه او رأ 
«سرخس» تعريف كنند مبأينت ظاهر است. 

.١‏ شكل عربى بسيايك فارسى د مآ مكقهان؟ تقنفةهمزاهط؛ سراييون» 85 أبومتصور /ام؟ 
ابنسيناء 119؛ غافقى» -1؟ ميمون» 80. 

معلوم ئيست ججرأ ابن وازه فارسى (نك. يادداشت »)١‏ رومى فهميده شده أستث. اين سوءتفأهم در 
ديكر منابع نيز ز أمده استد مثلأكازرونى (ورق 78 الف): فى الصيدته بسفايج اسم رومى «در صيدنه إكفته 
شده است] كه «يسفايج) نام رومى أست». محيط أعظم: 1. 17:2 ب 


ج ... معرب يست [بيست] بأيه 


فارسى ... صاحب صيدنه نوشته كه «بسفايج) اسم رومى أست. 
*. نسخةٌ فارسى: كهن فائى» بايد خوائد كهن كالى. فس. محيط اعظمء 1 /اه"7: كهنكالى؛ قلاقلال 
لحا كهنكلى. 
؟. هزارياى. 
0. نسحيةٌ فارسى: به رنك يروين مشابهت دارد؛ بايد خوائد به رك به رويس مشابهت دارد. قس. 
كازرونى: ورق ع/ الف: يشبه الفوة في لونه. 
ءع. جنين كويد بايد خواند حُنَيْن كويد اين نوع تصحيف در نسخةُ فارسى مكرر ديذه مىشود. 
4 نسخة فارسى: قولوقدرين. بايد خواند فولوفودين 01006:0 يونانى» ديوسكوريد 297 178 
. دخال الاذن ‏ هزاريا؛ 2027 1 8097 و ممكن أست بهمعناى «كوش خز نيز باشد عمق ٠عم.‏ 
4. سرخسء لك. شمارة 07. 


107 بسيس١-؟‏ 
در كتاب حاوى أز جالينوس نقل كردهاند كه او رأ از بلاد هدد نقل كتدد به اطراف» به 
هيئت به بوست درخت ماند و أو رأ از جهت بوى خوش در مجمرها بسوزئد. إين تعريف 
كافى نيست مر شتاختن او را واين صفات دلالت كند بر آنكه أو بسباس |ست. 
.١‏ در ديكر منابع توشته نشده است؟ بيرونى مىبنداردكه اين تسباس استء نك. شمارة .١8.‏ احتمالاً 


بأيد خواند يَسْيس و نه بسيس. 


1ا؟ داروشتاسى در يزشكى 
107 .صل '-يياز 
«بصل» را به لغت رومى قروميديا كويند و قاراماون' نيزكويئد به سريانى بصلا” به 
سندى نيز بصلا كويند. 


محمد زكريا كويد تلخ يباز' تيزتر باشد و آنجه از يبازاو را شلار* خوانتد» حدت دراو 
كم بود 1 

ابوربحان كويندر بلاد ما آنجه از او تيزتر باشد آن را زرنك “كويند و شعبههاى او"يا 
همديكر قراهم آمده باشد و شاخهاى أو بر قطار باشد بهشكل دندانها. بياز قاينى*كه 
أو را «سيرتمك»"! خوانتد به [زرتكف] مشابهت دارد و «دندانهاى هردو» متشابدائد. 
قرق ميان ايشان به طعم توان كرد. 

در ناحيةٌ خُمار'! يبازى است كه أو را «سرخ بياز»'' كويند؛ آتجه او را به «الفار»" 
(موش) تعريف كتند در غايت تيزى باشد. نوش باز" را حدت در طعم از همه كمتر 


إست. 

ابوالخير كويدهتوعى از انواع بياز را عرب» بصل الزيز"' كريند و طايفهاى او رابه 
قَمْْب *' تعريف كنددى طايفة ديكر بلايس "كويتد و طايفة ديكر قفو" كويند. كويد 
نباتى كه أو را «بصل الزيز» خوانتد أو را دندانها باشد جنان كه شير را و بوى او يهغايت 
كريه وكنده باشد. از جهت دفع بوى أو را دركل بنهان كتند تا بوى اوكم شود؛ آنكاه او را 
در سركه؟! بيرورند و بدكرات سركه را ازو بيرون ريزند و سركه تازه مىكنند تا بوى أو 
خوش شود. منبت او بيشتر در مرغزارها و آبدانها و باغهابى استكه سعد و ثيل باشد. 
برك او به برك نبات سوسن مشابهت. دارد و عامه او را اديوسير»''كويئل. 

!. مآ م06 تناللله؛ سرايبرن» 00؛ ابومنصور ١2؟‏ اينسيناء حم؛ غائقى: *37. 

. قروميديا و قاراماون -هردر از «6د/زوم” يونانى» ديوسكوريد 15 2161 

بَصَلاء در نسخة فارسى نشانهكذارى شده: بضلا 

؟. تلح يياز. 


ه. شلار ©). 


. زُرَئق بهمعنى (ابههم فشرده» سفت». 

/ شعبهاء أو ظاهراً لايههاى بيخ بياز را در نظر دارد. 

. شاخهاى ار. بعدها «دتدان» ناميده مىشود. احتمالاً بردها را در نظر دارد. 
4. بياز قايئى» احتمالاً از نام شهر قاين در قهستان. 

٠١‏ سيرتمكا. 


حرف ب للق 


در درجةٌ خمار. 

17 سزخ يياز. 

1. (بصل) الفار (بياز موش) - يكى از نامهاى بياز دريابي؛ نك. شمارةُ 07. 

؟١.‏ نوش يا به فارسى «بياز خرش مزءه. در زبان ازبكى امروزى: نوش يبموز - يماز بأيبزه. 
.١0‏ نسخة فارسى: يصل الذير بايد خواند بص لالزيزء نك. شمارة 014. 

.١2‏ قعنب. اين وازه بدمعناى «هر جيز سخت» است, لسان العرب. 1 ؟2ع. 

10. بلايس جمع بلبوس» نك. شمارة 397 

8 نسخةٌ فارسى: قعفورء بأيد خواند قعفوزء قس. تاج العروس» 111 .9٠‏ 

4, سرك لكل. شمارة 887. 

٠؟.‏ ديوسيرء نك. شمارة 4١‏ يادداشت ١17‏ 


١0+‏ “بصاق القمر' 

ديسقوريدس كويدةدر زمين عرب در وقتى كه مأه در نقصان نبود عادت عرب أن 
باشد كه به شبها بيرون آبند و «يزاق القمر» را بكيرند.. عرب او را بزاق القمر و بصاق 
القمر و بساق القمر' ني زكويدد. جرم او سبيد باشد و نازك كه روشئايى ازيك طرف أو به 
ديكر سو تفوذ كند ودر بعضى مواضع عرب أو را مَهُوكويد. 

4041 تف ماهء نام ديكر أن حجر القمر (وستك ماده نك. شمارة 0705 - سلنيت است» ابنسيناء‎ .١ 
غائقى» +18. سلئيت ملتهاى باستان از نظر تركيب سولفات كلسيم ناخالص است (غافقى» *18). در‎ 
معلوم نيست جر «بصاق القمره با «در كوهى» يكسان كرفته شده است.‎ )0٠١ فهرستى براى الجماهر (ص‎ 

؟. بزاق القمر و بصاق القمر و بساق القمرء تمام اين نوشتارها بدمعنى «ثّف مام» أست. 

مهو قس. الجماهر. ١٠‏ و لسان العرب» 317 149 آن رانبايد با وازهُ ضَهاة كه بدممنى «در 
كوهى» است» اشتباه كرد. در فهرستهاى الجماهر أنها را يكسان كرفتدائد. 


0 يطباط ١-علف‏ هفث بند 
[يطباط] و برسيان داروج' نباتى راكويند كه عرب او را عصا الراعى كويند و بعضى 
كفتهاند «خشخاش» را به أين نام كه ياد كرديم تعريف كنيد. 
«عصا الراعى» را به زبان زابلى صد ييوندك 'كويند. يولس كويدهنبات أو را شاحهاى 
باريك باشد. قوت «عصا الراعى» در حرف «عين» كفته شود انشاءالله. 
.١‏ مآ عكقلد81 تمتتومعواه؟ سراييون؛ *0؛ أبنسيناء 176 ؛ ميمون: 794. 


14" داروشناسى در يزشكى 


؟. برسيان داروج. 055 إإنا/ا. 1 171: برسيان داروء نيز نك. عيسىء ١158,‏ 
7 صف ميو نلك قسن 58عللد7 كلل 011. 


ع0 ١‏ بطم ' 

ليث كويد:«بطم» درختى سبز است" و يكى را از او عرب بُطْمة كويد و بعضى بُظُمَ 
كويئد به تشديد ميم. 

ابوعبيد از اصمعى روايت كند كه ابُطُمٌ» به تشديد ميم حبةالخضرا رأكويند. 

به لغت رومى أو رأ اقوقوس "كويند و طراسانوس؟ ني زكويند و أقطاطاقيس“كويند و 
به لغت سريانى او را بُطما كويند. به زبان بارسى كِنْبهْن *كويند و اهل خراسان جِنْجَ 7 
به هندويى كروك كويند و به لغت سجزى كُلْخَتَك 'كويتد واهل نيشابور و قاين نانكش 
واهل مكران و قردار'' كل انككور" خوائتد. 

أبومعاذ كويلةاو را به بارسى ونيز '' كويند. 

حمزه كويد؛حبةالخضرا را [به بارسى] سقزدانه'" و وندانه كويند و وَنْوَضّىه! 
خوانند؛ #ون» درخت او راكوبدد و «وشك» به لغت يارسى «دانه4 رأكويتد و جون «داته» 
رابه أو اضافت كنند «وندإنه» و «وشكدأنه» كويئد. 

صمغ او را عرب عِلْك الانباط (صمغ نبطى) خواند. 

حمزه كويد:صمغ او را به بارسى وَنْرّه ؟' خوانتد و به لغت سرياتى دُحْتَاوِيْطْما"' و 
دُمْتاوشغارى*' ني زكويند؛ به فارسى كَسَك*' [نيز] خوانتد. 

صهاربخت كويلا او را رأتينج ''كويند. 

* بر حواشى كتاب خود''» بولس طبيب جنين نوشته بود كه صمغ بطم را به سريانى 
راتيج كويند. ؟” 

أبوالخير كويد: أهل عراق جزلبان'' و مصطكى جمله صمغها را «علك الانباط» 
خوانتد. 

ابومعاذ كويد يشْكٌجه”' و على البطم» صمغ درخت [حَبّةَال] خضرا راكويند. حمزه 
كويد يُشْكْرٌو *7 «على الانباط» رأ خواتند. 

ديسقوريدس كويد”": نوعى أز [صمغ بطم] سبيد باشد و صافى و به جرم آبكلينه 
مشابهت دارد و از او بهمشام بوى حبةالخضرا آيد. 

بعضى كويند: مصطكى اين «علكى» است و اين كلمه از صدق دور است زيراكه 
«مصطكى») [صمغ ] رومى است و «علك الانباط» (صمغ درخت بطم) ‏ نبطى. 


حَركوي: 1م 


جون اين نوع كه يادكرديم از«علك الانباط»كهنه شود أو را در مصطكى بياميزند و به 
قيمت مصطكى بفروشند بهسيب مشابهت كه ميان أو و مصطكى است. 

ابوحنيفه كويدةعلك البطم به هيت جتان باشد كه كوبى أو را حبها كردهاند كرد كرد 
و به مصطكى ماند و جرم او از مصطكى ترمتر باشد و بهدسيب كردى و استدارت كه در 
على بطم ياشد. جون او را به زمين بكذارند به هر طرف متفرق شود و در مواضعى كه 
يست باشد از زمين قرا كيرد. كيك را عادت باشد كه آنجه به هيئت مستدير باشد به 
منقار يرجيند ودر دست صيادته أو [كبكى] به همين سيب ياشد"”. 

.8# ميمون‎ +١7١ سآ كدظاقاتاءىع) 815802 :سراببون:04 ؛أبرمنصورء ”ع؛ أبنسيناء ع؟! :غافقى.‎ ١ 

. بطم درختى سبز است. ظاهراً ترجمة نادرست اين جملهُ عربى است: البطم شجر الحبة الخضراء 
واحدته بطمة و يقال بالتشديد (ابوحنيفه. ؟/؛ لسان العرب. 2611  )2١‏ «البطم درخت «دانههاى سبزه 
[يعنى سقزدانه] استه مفرد أن بطمة أست و با تشديد [نيز] تلفظ مىشود». بءنظر مىرسد كه بأيد خوائد: 
بطم درت سقز استء زيرا سقزدانه نام فارسى حبةالخضراء است» نك. بايينترء يأدداشت 15 

اقوقوس (؟): قس. .86 ,وتنك برع. 

+ طراساتون. احتمالاً تحريف 00«#/صةة يونانى أست» ديوسكوريد» 1 9/1 

ه. أقطاطاقيسء بربهلول» ؟؟: اقططر منتوس» 0م72 950 يونانى. 

ء. كتبهن. بأيد خواند كنبهنء قس. 5]علانالاء 11 367. 

/د جنجك. بايد خواند خنجكء قس. 5]علأنالاء 1 ع1 

حروك (؟): 05 /إنالاء 1 جمع: خروك - سيامدانه. 

4. كتجشكه بايد خواند كالخنى قس. محيط اعظم: 11 119 

. 1784 11 نانكشء قس. 55ع![0/آء‎ .٠١ 

١‏ قَرْدان احتمالاً ُضدار. 

1 كل انكورء قس. لغت تامف ؟5» ص 778 

1 ونيزى 5ع11نالا 11 '155؛ ونيزد ‏ صم درخت بطم ست 

؟1. أسفردانه. بايد خواند سقؤدانه. برطبق محيط اعظم 1 هلاه درخت بطم رأ سقز نيز مى نأمند 
قس. ميلرء فرفتك فارسى - روسى؛ 180 

0 وَنْوَضْك_در نسخةٌ فارسى أينكونه نشانه كذارى شده أست؟ 5تهلانا87 11 158 : وَتَؤْشّك 

18 بس از اين» تقريباً بدطور كامل در شمارة */ تكرار مى شود 

/ا؟. ونزد 5أعلأنالاء 11 1877 ونؤد. 

2 . وغتأو بطماء بايد خواند دعتادٍ بطماء قس. ,]2 ,لالكل مرء. 


كرون داروشناسى در يرشكى 


4 دعتاد سفاري. بايد خوائد دعتاد شغارى» قس, شماره ؟الاء يأدداشت 7 

8 سك (9): در شمارة 0/5 جك نك. همانجاء يادداشت‎ ٠ 

08 اوراتينجا كويند؛ بايد خواند او را راتينج كويند از 1700م يونانى «صمغ». نك. شمارههاى‎ .!١ 
وعكلا.‎ 

* 7؟. ابن وازءها تقريباً بوطور كامل باك شده؛ بايد خواند بر حواشى كتاب خود. 

7 صمغ بطم را سربانى نينج كويند يأيد خحوائد صمغ بطم رابه سريانى راتينج كويند. نك. يادداشت 
1 

5 نكى. شمارة للش 

0 بشكجه, 

ع/ بَشْكُوّهء در نسخةٌ فارسى ايركونه نشانهكذارى شده أسثء 

/ا. ديوسكوريد 1 9/1 

8 وازه تاخواناست و بدطور تقريب مى توان أن را اثبات» خوائد. از قرار معلوم, داندهاى براكنده اين 


صمخ را بهكمك كبك كرد م ىأورئده زيرا إين صمغ هضم نمىشود. 


.١0‏ بطبيخ ١‏ خربزه 

اهوازى در معارف بلاد روم كويد: خريزة خام (نارس) را أَنْكورّنْ ' خوانيد و خريزه 
بخته (رسيده) را بَبْبون "كويند. 

أبوريحان كويد خريزه هتدى [هندواته] ' را به بغداد رَقَى*كويند و در ماوراءالتهر 

ازهرى كويد: در كتاب حاوى آوردهاند كه مُلِيون! نوعى است از انزاع خريزها و 
جرم أو به هيئت دراز باشد و معتاد آن أست كه أين نوع را با تخم بهكار برتد (مى خورند). 

أبوالخير كويل: «مليون» خربزهاى است كه در زمين شام [مى رويد] وبه شَمَام؛ ماند. 
در بعضى أز مواضع مليون به هيئت» دراز بأشد. 

بوى خربزه خمر رأ تبأ كند و طريق رفع مضرت او مر خمر را آن ست كه در موضعى 
كه خمر باشد به سَعْد و شاخ مورد بخور كنند. 

ابوريحان كويد: تواند بود كه از اين معنى تُفَاع در ايام خربزه باطل شود بهسبب 
مجاورت خربزه. 

.08 سآ ماعنة قلطن000)؛ سرأيبون» 06؛ أبومتصورء "01 أبنسينأء 98؛ ميمون:‎ ١ 


؟. نسخة فارسى: اهوازى كويدةخربزه خام را در معارف بلاد روم «انكورن» خوائند.. قس. شمارة 


حرف ب قن 


197 يادداشت 18. انكورن احتمالاً از «ممنامبوه يونانى اسع #اللك لل 0178 

©. تسخحة فارسى: بيو بنء بايد خوأنذ ,يبون «200” بوانى» ميمون» ؟0. 

؟. خريزة هندى مآ كلتقعان؟ وطاهاك يا مآ فللأتماك مالطتعدة.؛ كمعالنالا ل جوع 

«. رقى» قس. ك. ش. شربتوف» فرهدك روسى به عربى» .1١‏ طبق محيط اعظم. 1 (10) اين وازه 
بانام الوه .شهرى در سوريه مربوط أستء 

ع. خربز قس. 5اانالاء 01 معع. در زيان امروزى ازبك ‏ تُوْوُز تاجيى ‏ تَزْئز. 

تسكعة فارسى: هليون: بايد خراند مليون ‏ 26008 لاتبن؛ 12002 11 0اع. طبق محيط اعظم: 17 
:)٠١(‏ خربزةٌ كرمك . نوعى خربزه زودرس؛ 5]ء انالا كل هة. 

2 شمام نوعى خعربزهُ شوشبو و شيرينء طبق #اقك +1897: سآ (منقل00 كعبت يأ كتتصتصدة 


.لمطلدره حم ةتانتترعتانة. 


0 يِقَلَة حفقاء '-خزْفه 
أورباسيوس كويد: «خرفة»؟ راكه به لغت تازى به بقلة الحمقاء تعريف كنند» 
َنْلِرَخْنا "كويدد و به لغت رومى آموسطا و أنْبٍشط ' خوانتد. 
فزارى*كويد: «خرفه» را به لغت مندى لونيه* و لَوَنُك! خوانتد. بعضى از بارسيان 
فرفينه “كويند, به زبان تازى فَرْفّم * و رجلّه '١‏ و بعضى فين ١١‏ كويند و جنانستى كوبى 
فرفين معرب است از لفظ [بارسى] بَرْبَهْن. اهل جرجان «خرفه) را بربهن كويند. 
أبوريحان كويد:عامه و جهّال صيادنه [خرقه] را فُرْفير'' كويند و «نوث» را به «را» مبدل 
كنند. اما فرفير» عرب «بنفشه) راكويد و لون ارجوان را نيز فرقيرق كويند. 
به لغت سجزى وَشْفَنْك 'كويند, به لغت بستى كِلْتَكَك ''كويتد» اهل هرى (هرات) 
سِنُْجاب*' كويند؛ اهل نيشابور بوخل*كويند و اهل بلخ و زاولستان خَفْرَج كويدد. 
در منقول مخلص آورده است كه بقلة الحمقاء را به لغت لطينى بُرْقَفْل “' كويند. 
صاحب التهذيب آورده است كه عربها بقلة الحمقاء را فَرْفّحْ نيز كويند و شعرى 
عربى نظير آورده است در إين معنى و أن اين أست: 
لكدمال كردئد آنها را همانكونه كه لكدمال مىكتنند فرفخ رأ 
كه كاهى مى خورند وكاهى ريز ريز مىكتند؟' 
ازهرى كويد :عرب مر أو را كف *' نيز كويد. 
ابوريحان كويدهاهل بغداد أو را [بقله] «مباركه»'' كويند بدسبب بسيارى منفعت او. 
بعضى أو را به [نام] فاطمه ‏ رضى الله عنها ‏ اضافت كتند و به اين معنى أو را بقلة 


00 داروشئاسى در بزشكى 


الزهراء '' نيز كويدد. بهدسبب شهرت او در منافع و فضائلء بر ذكر بقلة اختصار كنند. در 
بعضى مراضع أو را [بقلة] طاهره'" نيز خوانتد. 

كويند نبات أو دو نوع است: بستانى و بياباتى"". 

جالينوس كويدهتخم فرفخ دشتى (بيابانى) مسهل است جون نباتى كه او را يتوج 
خوانئد؛ ذكر أنواع «يتوع» در حرف «يأ» ياد كرده شود, انشاءالله. 

حمزه كويلة«فرفخ) معرب افرفه) و (ايربهن) است. 

آنجه از وى بستانى است بر دو نوع است: يكى از أنها را بركهاى عريض است و 
ستبر و تخم او به تخم بستانافروز ماند؟ سجزيان او را وَشْفْدْكٍ كمه *"كويند و اهل بلخ 
خفرج بغدادى و شَكَدْك 'كويند. نبات او ناكشته كمتر رويد و نبات او بزركتر باشداو 
ستبرتر از نوع ديكر. نع دبكرازبستاى رابركهائلك باد ساق نات ا سر باد 
كشته و ناكشته در هر موضع برويد و بدين معنى حمق "را به او نسبت دادهاند. جون 
[ال] بقله رااز «الف» و ملام» مجرد كنند» حمقاء"" صفت نباشد مر او را بلكه مضاف 
باشد به او. 

.09 .نآ فععهمها معماسايوط؛ سرايبرن» ٠0؛ ابومنصور: 88؛ ابنسيناء ؟11؛ ميمون؛‎ ١ 

لا. خرفه ‏ نام فارسى بقلة سمقاء است؟ 5نهالتالا ل لابلاع 

نسكية فارسى؛ اندر حياء بايد خواند اندر ععناء (07م0070 يونانى» ديوسكوريب 011 ؟17. 

؟. اموسطا و البسط. قس. بريهلول؛ ,8م ١‏ ؛ .81 بلاارك 8 

0. نسخحة فارسى: فرازى. 

ع. لونيه. قااقاطل ٠١لاو‏ محيط اعظمء بع اك 738: لونياء 

/ لَوَنْك در فرهنككها فقط بهمعئاى «ميشى» آمده است» فس. اها ,91/١‏ محيط اعظم؛ 137 ؟؟. 
جنين اشتباهى ظاهراً بدسببو شباهت شكلهاى دو واه خخرفه و قرفه (ميخكى) روى داده است. 

ترفيئه؛ قس, 5معاله5/0 كل اع 

4. فرفخ: يكى از شكلهاى معرب نام فارسى «بربهن» استء عمقل 9919 فعللنا/] 11 كعم 

.٠١‏ رجلة. فس. ابوحنيفف 117؟؛ #الضك ع6 و #رلا/, 

.١‏ فرفين. قس. 16:5لنا/8 11 امع. 

؟اءيا رفير 2029 211 706. 

١7"‏ وشفئكء قس. 23/011618 11 70؟1. 

16 كلنكك, قسن. معلادا87 11 الاح. 

10. سنجاب» أين نام در فرهنكها ثبت نشذه أست. 


3 7 
حرف ب 

.١8‏ نسخحة فارسى: يوخبل. بايد خواند بوخل قس. 37011618 1 /اا. 

. خفرجء قس. مانالا 1 مللاء 

8 برققلئ . بهنظر ميرسد كه از 208018مم باشد مك 111 ءلا, 

9 اين شعر در لسان العرب (111: 88) أمده و به مؤلف أن العجاج اشاره شده ابوحنيفه نيز مصرع 
اول را آررده ست (61577). 

"01 336 كف قس. أبوحنيفه 817؛ لسان العرب.‎ ٠ 

١‏ (بقلة) مباركة ‏ «سبزى مباركق». 

7!. بقلة الزهراء الزهرا («درخشندف زيباة) ‏ لقب حضرت فاطمه (سن) دخت حضرت محمد (ص). 

. (يقلة) طامره. 

7 دشتى 

0. وشفلك كرمه. 

شكنك (). 

/؟. بقلة حمقاء يعنى «سبزى اسمق). 

8 در متن اشتباهاً «بقله) نوشته شده است. ابن جمله ظاهراً افزوده مترجم فارسى اسثء 


4.. بقلة يمانية ١‏ 
جالينوس كويد»«بقله يمانى را بلَطاوْن 'كويند و به زبان هندى بجؤلائى " و به سندى 
فانتهارى 'كويند. اهل جرجان بورمّنى ”و بلخيان مُنْجٍ “كويند» اهل بخارا"... 

* نبات أو به سرخى مايل باشد و برك او به برك زردآلو" مشابهت دارد. مباينت ميان 
او و بستانافروز آن است كه نبا ات؟ بستانافروز سرح باشد و نبات منج سبز؛ تخمهاى 
هردو به يكديكر مشابهت تام دارئد. 

يك نوع از بقلة يمانى آن است كه بارسيان أو را سرخ مرد '' كويند و ساق و برك و 
شاخ او سرخ بود؛ ساق و اطراف او درازتر باشد. بعضى اين نوع را نركويند و آن ديكر را 
ماده!!, 

.١‏ «سبزى يمانى»» مآ تتنااقااتصقه 1طنا(ل0م0620 (سرابيرن؛ 9؟؟ أبنسيناء كى) يا 5ناتللمقعقتاتف 
مآ تطناان81 مترادف .0نكط تقناكئا 513ئ06اث (ابومنصورء 0؛ ميمون» "07؛ عيسىء .)1١١0-‏ 

. بلطاون ‏ «م#زتفق. «#0عةق يا «64/0 يوئاني» ديوسكوريدء 11 118 

جولائي: در نسخه فارسى باك شده است» أن را بريايه 418هاط (010؟) بأزسازى كردهائد. 


*. فاتتهارى. 


لقف داروشناسى در يزشكى 


. بورمنى. محيط اعظمء 1 1119 بورنى. 

*. منجء جنين أست در محيط اعظم: 1 11 نسخة فارسى: مجنج و بخيخ (؟). 

/. وازهُ نامفهوم دحنج. 

8. زردألو ‏ معادل فارسى مشمش عربى نكى. شمارة 945 

5. نبات؛ كازرونى: برعمة - «غنحه يا كل بوش». نكل. يأدداشت .1١‏ 

509 1 8770/1208 سرخ مره قس.‎ ٠١ 

.1١ *‏ كازرونى قطعهاى را م ىأورد (ورق 4ع ب): قال صاحب الصيدئة ,يضرب لونها الى الحمرة 
قليلا يشبه ورتها ورق المشمش بل لايغادر بستانافروز آلا فى البرعمة فانها خضراء و ذلك حمراء و 
منها صنف يسمى سرخ مرز أحمر الساق والاغصان والاوراق و قيل أنه الذكر واليمانية هى الانثى. 
كازرونى سيس مىافزايد: و أنا أقول هذه الاوصاف التى ذكر هذا الفاضل اكثرها من أوصاف السرمق 
والقطف فكان اليقلة اليمانية عنده صنف من السرمق «من مىكويم: ايبن صفاتى كه اين [داتشمئد] 
ارجمند نام برده است» بيشتره صفات سرمق (نكك. شمارة )و قطف (نك. شمارة 854) أست يعنى بقلة 


اليمانية را يكى از أنواع سرمق مى دأئنست». 


٠ع‏ 1. بقلة يهوديه' 

به لغت سريانى أو را شَنًا ذيبا'كويند. معنى او به لغت تازى استان الذئب” باشد. 

١‏ ترجمة مستقيم أن #سبزى يهودى» أست ع 500101232 (2202 1 )1١+‏ يأ دقيقتر 1ملاتقهم8 
مآ عكاقعم7تمه:؛ نى. ميمون» +19؛ نيز قس. شمارة ع+. ع#هك 987؛ بيطار. 777: 500105؟ عيسى» 
١1+‏ : كمم لآ ونام اهتدم لم14 

؟- شئاذ يبأ قس. اتلك 1 589. در أينجا نخستين أفتادكى در نسخة الف بهبايان مىرسدء نكى. 
شمارة ماك يادداشت 7. 

أسنان الذئب؛ نك. شمارة 58. تسخة فاسى مىأفزايد: «به بأرسى دندان كرك و در موضع خود ياد 
كرده شوده. 


.12١‏ بقلة العدس '-يونه 

يحيى در المُنْجح م ىكويد كه اين فوذَئّج برى ' است. 

١‏ مآ مسس(وعلنام وطامعوةء عيسيء +117. نيز قس. اشتين» 4١؛‏ محيط اعظم. 1 107ا. 
". الفوذنجالبرى ‏ «بون دشتى»» نك. ششمارة 99/ا 


0 03 
+ البقلة الحسينية ١‏ 
اين سبزى به سير مىماند اما خوشبوتر و تندىاش كمتر است. بركهايش يهنتر 
إست و به بركهاى طرخون مى مأند. 


.١‏ در ديكر متابع نوشته نشده أست, 


بع .١‏ اليقلة الفارسية ١!‏ 

به تره داهان يعنى بقلة الاماء ' نيز به «تره كربه»" معروف است زيراكربهها بويش را 
بسيار دوست دارند و از آن مى خورند» [دوست دارند] در سايهاش قرار كيرند و روى 
شاخدها و بركىهايش بهشادى بغلتند. * 

.١‏ در ديكر منأبع نوشته نشذه أست. 

'. تر داهان إى بقلة الاماء. 

تر كربهء طبق 5ه لاتا/اء 1ء 5817 اين بادرنجبويه استء نكن شمارة 178. 

؟. نسخة فارسى: «اين نبأت را يلتك مشك خوانند و معرب أو فلنجمشك باشد[نك. شمارة 47لا]). 


اع ا ريْقم' 

به فارسى داريرنيان ' و به خوارزمى بَنْجَنْك "است. 

حمزه مىكويد'[بقم] معرب «بكم)' و آن «داريرنيان» است. 

أصل آن از جزيرة لامُرى* است و آن را أز آنجا همراه با خيزران صادر مىكدند. 
بركهايش به برك هاى سدابء ميوهاش به [ميوه] خرنوب مىماند و ماندد حنظل” تلخ 
است و خوردنى تيست. [بقم] را مىكارند" و فقط در حضور مشترى مى برند. كالأى 
كردآمده راكبه كبه أنباشته م ىكتدد بهكونهاى كه هر كبه با وزنى معيّن مطابقت داشته 
باشد. اين وزن جنين است: خريدار سه نفر رأ بهاختيار خود برمىكزيند و فروشنده دو 
نفر رأ. همةٌ آنها به يك سر قَرَسْطون* آويزان مى شوند تا سر ديكرش كه بقم رويش قرار 
دارد» بلدد شود. آنجه آنها بلند مىكتند» همان [واحد] وزن است. هر وزن بقم يى «ثل»* 
است» هر تل برابر با صد قاطيه و هر قاطيه يك و يكجهارم من است. هر تل [بقم] در 
صنفير به يك طنيه! طلا فروخته مىشود. يك طنيه [داراى] شانئزده ماشجه و هر 
ماشجه -جهار دانق طلاست. نرخ طلاى آنها برابر با نيم [دينار] نيشايورى أست. ١١‏ 

الخليل مىكويد: «شَرْف» همان «داريرنيان» أست. 

السّرى الرَفًا مىكويد”': «بقم» همان «عَنْدَّم؛ استء لكن عندم مشهور نزد داروكرها 


ع داروشناسى در يزشكي 


خون سياوشان است كه بهنام «قاطر»' نيز معروف است و جاى تعجب نيست اكر أين 
شيرةٌ [بقم] باشد كه از آن جارى مى شود و مى جكد. ١"‏ 

أبوحنيفه مىكويد: يركهاى بقم همانند برك هاى بادام سبزئد*7 و شاخهها-سرخ. 

ساكنان سواحل مىكويند كه يقم دو نوع است -يكى از آنها را از صتفي ر"' مى أورند و 
اسياديشت» ناميده مى شود و در آن سرخى وجود دارد» اما ديكرى را از لامُرى مى أورند 
و «سبيديشت)» ناميده مى شود رتىق سرخ در اين نوع شفافتر است. 

١‏ مآ مقصصةة متصام ]دوع 6”)؛ غافقى» "117 ؛ أبرحنيق فرهنك. “17 هاا 1 +10. دربارة ديكر 
كونههاى سزالبيتيا نك. اننتكوف. ه. اين عنوان با اختصارهايى در ©تنتاعلظ 115 و شرح غائقى: 177 
درج شده أست. 

داريرئيان» فس. قاءاانال/ا لل عملا 

". بنحنك, نسحمة فارسى: برحنك. خراندن مشروط. 

5 بكم - جئين است در نسخة فارسىء #ققكل /الالاو 5ع انالا 1. 785؛ نسخية الف: فكم. 

0 افزوده در حاشيةٌ نسخة الف: دو آن در جنوب سَرْيْرّه است»؛ قس. 76نالو ل 117ء يادداشت 5 

ع. كانه علقم؛ مديرهوف ابن ججمله را به اين معنا ترجمه مىكند كه ميوههاى بقم از نظر ظاهر به حنظل 
مى مائد (غافقى؛ 171). لككن عبارت «كانه علقم» بهمعناى جيزى بسيار تلخ است (عتهك 7178 افزودة 
«لا يوكل» نيز اين معنا را تأبيد مىكند. نسخخة فارسى: ميوة او به ميو درخحت خرنوب مشابهت دارد جز آن 
كه ميوة درت داربرنيان تلخ باشد و او را نخورئدء 

/. يعنى أن را از راه نهالكارى تكثير م ىكنند. 

8. القرسطون - 6/6/05077/ يونانى؟ 1202 11 71. ترازوى بزرك از نوع قبان فنرى. همان قبّان 
عربى (كَبأن فارسى) 75هللصا, 1ك لإوعر موا 

5. نسخةٌ الف: ثُلء نسخة ب: ثُلّ؛ الجماهرء 50: تّل. 

.٠١‏ طنية. الجماهر' طيئة. 


.١‏ «دينار» از روى الجماهر (/5) (متن عربى» 8) افزوده شده اسث. وزن يك ديئار نيشابورى حدود 
؟كرم بود؛ عالناعل 11ل يادداشت 6. 

؟. الشرف. قس. مه /10790. 

1. قال السرى الرفاء: البقم.... نسخة ب: قال السرى: الرناء البقمء نسخة فاسى: سرى كويد رفا و بقم 
عرب» «دالاخوين» را كويئد. 

؟1. القاطر ‏ دجكان»؛ قس. هك 9107و 5068: القاطر المكين. 


0. ويتقطرء مهيرهوف اينجا را نادرست ترجمه كرده است: 


حرف ب يفف 


سدع عط عم؟ وممعل كه لعكنا كل أل دمم 1055 علطم عمأتز معطا .ب 


«... شيرهاى كه از آن جحارى مى شود بععنوان قطره جشم (1) بدكار مىرود». 


ع!. تسخيههاى الف» بء ب: الاخضرء أبوحنيفه :8٠١‏ اخضر. 
/1. نسخة الف: صفيرء بايد خوائد صنفير. 


.8 يا وسيهجرده» ‏ اسود الظهر. نسخة فارسى: سياه يشت 


هع . بق ر١-كاو‏ 
سركين آنها به سريانى زَبْلادِنَوْرا' [ناميده مىشود]؛ روغن شير [كاو] به رومى 
بوطوروس "و به سريانى حيوثا ' ناميده مى شود. 
.١‏ 105نا805]8؛ اين عنوان در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 
؟. زبلادثورا. 
بوطوروس ‏ 60050607 يونانى» ديوسكوريد. 11 الا. 


؟. حَيوثا. 


عع ا بكيرا 
ماسرجويه مىكويد كه اين به هندى [بهمعناى] خيار جنبر' است. 
.١‏ شكل ديكر: يَكْبَر - سآ 50018 23518 (فلوس)! عيسى؛ 4,؟؟؛ 5هالنالاء 1 107 
. خيار جثبر نك. شمارة 372٠‏ 


لول بل" 

صهاربخت مىكويد كه اين داروى هندى است. 

خوزى مىكويد كه اين خيار دشتى هندى ' است. 

د ركتاب جهار نام [كفته شده] كه [بل] به ميوة كَب ر"مى ماند نيز كفته شده است كه 
تلخ وكس است. 

إبن ماسه م ىكويد كه أن شبيه زنجبيل است. 

أبومعاذ مىكويد: به من اطلاع دادهاند كه [بل] همان خطمى “است. 

[همة] اينها نادرست استء داروكران اين نواحى مىكويند كه [بل] همان انجير آدم 
أست كه ييش إزْ إين دربارهاش سخن رفته است. 

١‏ 005 وماء مهد عاوعف؛ سرابيون: لمع؛ غافقى» 178 ؛ ميمونء /اة؛ قاع إانالاء 1 00؟. كازروني 


الي 


ايفن داروشناسى در يزشكى 


(ورق الاب)» 5تءلانالا (1. 00؟) و محيط اعظم (1. )5٠‏ نشانهكذارى بل را بءدست دادواند. إين نام أز 
ببل هندى مىأيك 15عالناثك 1. ننل؟؛ غائقى؛ 750!؛ 15أقا ١٠91؛‏ محيط اعظم: 1 76. ديكر 
صورتها (تل, بُلء بُلّ) نبز ديده مىشود. قس. 2029 ك1 /اه7. 

؟. القثاء البرى الهندىء نسخة فارسى: خيار دشتى. 

مشل ثمر الكبر: نك. شمارة 3097 نسخة فارسى: ميو يكير مشابهت دارد (4). 

؟. نسخههاى الف. ب: ابن ماس تسخمةٌ ب و فارسى: أبن ماسويه. 

«. الخطمى. نك. شماره +/9؟. در نسخة فارسى أين جمله حذف شذه است. 

ع. صيادئة هذه التواحىء نسخةٌ فارسى: صيادنه غزنين. 

/. نكك. شمارة .١١*‏ كازرونى (ورق ١لا‏ ب) إين عنوان را بدطور كامل م ىأورد و سيبس مىافزايد: «أين 
ميوه تا تازه و آبدار است. از نظر رتك و شكل به كردوى تازه با بوستة سبز خارجى م مأند. در درونش 
مادهاى لعابى و جسبناك شبيه زرده تخم مرغ شيرينمزه با اندك [ورق الا ألف] تلخى وجود دارد. كودكان 
أن را براى تفريح و سركرمى اما ديكران بهمنظور درمان مى خورند. اين [ماده] هنكامى كه خشك شود بس 
خخارج كردن آن از بوسته. مزداش تلختر و تندتر با شيرينى كمتر» اذ نظر رنك شبهه ززدألوى خشكشدهو 
از نظر شكل شبيه كلابى بريده خشكشده مىشوده. 


أز 
1 


رع ابلاط ١‏ 

السلامى از ابِومُبَيْد حكايت مىكند كه مردم شام زمين مفروش با مرمر"؛ نيز [زمين] 
مفروش باكج و ساروج"را «بلاط؛ مىتاميد. ‏ . 

صمغ البلاط راكه بدجاى كج بين سدك هاى كنيسة لزه "قرار دارد اينك نيز با آهن 
مى تراشئد و براى درمان بهكار مى برند. 

١‏ 202 لل 1113 حر بلاط - 8765 (ماسستك). 

المرمز 

*: الساروج؛ الصازوج 


ز ديده مىشِوّد. سارو معرب «جارو» فارسى بهمعناى «أهك مرده» بأ جيزى 
مانند خاكستر أست كه براى بوشش آباتبارهاى كوجك. كرمابةها وْ جز اينها و همجنين بدعتوان محلول 
محكمكننده در كار ساختمانى بدكار مىرفت» عطقك دلاعاء كمعلانالا 1 00 كر يموق سروالاصران 
88 يأدداشت م 


؟. كئيسة الزُهىء أين جمله در نسخة فارسى تأدرست ترحمه شده است: «ابوريحان كويد صمغ بلاط رأ 


معدن در ميان حرأن و صروجست (2)1. 


را لحف 


ع بلاذر' 

[بلاذر] به رومى أَنْقَوْدِيا' ناميده مىشود. اين ميوه شبيه هستةٌ تمرهندى امأ 
درشتتر از آن أست وكاسبركى داردكه آن را از بأبين تا نيمه در بر مىكيرد. مغز 
هستهاش شبيه مغز بادام است» شيرينمزه و بىضرر است. بوستش سياه و سوراخ 
سوراخ شبيه يوست بادام است. در سوراخهايش شيرء عسلى جسبناك بهرتكق سياه قرار 
دارد؛ بويش ناخوشايئد نيست؟ بوست رآ زخمى مىكند. 

رازئ م ىكويد: [بلاذر] شيبه خرما صيحانى "است» كاسبركش شبيه كاسبرك فندق 
إست» درونش شيرةٌ عسلى سياهرنك وجود دارد. 

[رازى] درباره بدلهايش مىكويد: ينج برابر وزنش فندق [با] ' يك جهارم وزن روغن 
بلسان و يك ششم وزن نفت سفيد إست. 

ماسرجويه مىكويد: أكر با آن بااحتياط برخورد نشود كشئده است. 

سآ ناف202080 كنام5622608؛ سرابيون: 401 أبومنصورء "الاء أبنسيناء علد؛ غافقى؛ 152+ 
ميمون» جع ووالد”3 1 ءه؟؛ متنواط 126 . وازءٌ بلاذور ينا تلادر از بَهَلأْتَكُه سانسكريت مىآيد 
غافقى. ع١‏ 415ها2 !19 : بَهَلآت و بَهِلاوَن. در أين باره در ادييات افسانهاى وجود دارد كه لقب أحمد 
بن يحبى البلاذورى: بزركترين مورخ عرب (در سال 5/4 / 447 دركذشت) از اين وازه م ىآيد. او كويا 
در اوج جنون ناشى از استفادة ناشيانه از «بلادّر دركذشته است. اى. يو. كراجكو فسكى عضو فرهتكستان» 
أبن أفسائه رأ بىبأيه مىداند. كراجكوفسكئء ال 108 

+. أنقرد يا ©:0م0 0# يونأنى؛ غافقىء غلالء ص ؟/اا. 

التمر الصيحانى _كونهاى خرماى سياه و سفت در مدينه. 116 1/01 ؛ محيط اعظمء 111 10/9 

؟. تسخحة ألف: وو»؛ أبنسيناء عة: #مع» «بأ» كه متاسباثر أست. 

ه. ابنسيناء ع8: ويكاسوم». 


بلبوس١‏ 
ابوالخير در حاشيه بر متن يولس مىكويد كه لايس" [وارة] سريانى است. 
در الصيدنه " از «ابوجريج؛ نقل مى شود كه [بلبوس] بياز ريز خوردنى شبيه يياز 
زعفران أست؛ برك هايش به تره وكلهايش به كل هاى بنفشه مى ماتد. 
أبومعاذ م ىكويد: [بلبوس] يباز شيرين است و همانكونه كه الدمشقى مىكويد زنها 
جهرة خود رابا آن بدرتك ارغوانى غليظ درم ىآورند؟ وانكهى [اين رنكقف]» همانتد وقنى 
كه با روناس رنك مىكتند» مدتها بأقى مى ماند. 


0 داروشناسى در يزشكى 


* در سجستان بيازى است بهرنك سرخ ارغواتى» دراز و شيرين» آن را الببصل 
البّسَدى ' مى نامند. تخم مرغ را با بوسته [اين يباز] مى يزند و جنان رنك مى شود كه كوبى 
با روناس رنككش كردهاند. 

ديسقوريدس مىكويد: [بلبوس] شيرين و سرخ است؛ [نوع] تلخ شبيه بياز نيز 
وجود دارد و آن نيكوتر است.8 

4150 يونانى ع .111 53ن05:05© أتقود38 كلاغى؛ ديوسكوريد 11 4ع١؛ غائقى»‎ 26160 .١ 
در تشخيص هويت اين كيأه بين كياوشناسان نظرى واحد وجوه ندارد: برخىها مىيندارند كه‎ .8١ ميمون‎ 
.078 أبن بياز كاكلدار اسث. برخى ديككر - بصل الزيز و كروهى نيز بياز شيرمرغ مىدانند. نك. تثرفراست»‎ 

؟. البلايس جمع البلبوس. 

38 الصيدئه؛ نك. همين جاء ص 118 
؟. البصل البسدى ‏ «بباز مريحاني». 
*0. درحاشية نسخة الف نوشته شده است؛ نسخية ب؛ حذف كرده اسث. نسخةٌ فارسى: و معدن أو در 


زمين سند است و بيضة مرغ رأ به أو رنك كتند جنان كه به روين رنك كنند. 


١ناسلي.|١‎ 

[ بلسان] نام درخت استء آن را ندرتاً يهدطور مجرد نام مى برند و [معمولاً] همراه با 
روغن درخت يا دأنه يا جوب ذكر مىكتنل. 

ماسرجويه و ارجاتى مىكويئد: أبن درخت فقط در عي نالشمس مصر است. 
أندازهاش اندازة درخت خُضَّض' و بركهايش شبيه بركهاى سداب است اما 
درشتترء باربكتر و سفيدتر. در ديككر جاها نمى رويد زيرا تخم نداردكه بيفشانند, نهال 
ندارد تا بكارند و شاخههاى مناسب براى كاشتن را نيز برش مى دهند تا روغن آنها راكه 
شيرة أين ][شاخدها] ست» استخراج كتند. در آنها روغن وجود ندارد. 

الخطيبى م ىكويدكه [درخت بلسان] دانه ندارد و دانههايى كه به أو نسبت مى دهتد» 
دائههاى كياهى ديكر أست أما بهنام [بلسان] معروف است. جاى رويش أن در مصر 
أست و آن را مُخُرّفّة ؟ مى تامند. 

جالينوس آن را بالْسمون و أوريباسيوس بالسموس؟ مىنامند. م ىكويند كه خود 
درخت" يعنى شاخههايش يلسم ناميده مى شود» نيز م ىكويند كه دانههاى [درخت 
بلسان] شديدتر از جوبش تأثير مى بخشد و روغنش بهتر از دانه است. 

رازى مىكويد كه درآميزى جوب ودانه [درخت بلسان] يدشكل نامحسوس 


حرق ب فق 


امكانيذير نيست و آن در سرزمين يهوديان يعنى فلسطين است. هر سال ينجاه تا شصت 
رطل روغن از آن كرد مى آورند. 

اين نقل از ديسقوريدس تحريف معناست.* زيرا اين مقدار روغن رأ مى توان أز هسته 
كرد آورد. وانكهى اين دليل آن است كه [بلسان] بدجز «عين الشمس» در جاى ديك ر" نيز 
يفت مى شود.4 

ديسقوريدس مىكويد كه دانههاى [بلسان] را از ناحيه قبطس؛ مى آورند واين دليل 
أن است كه دانههاى [درخت بلسان] دانههاى جيزى ديكر است. آن راباتخم 
هيوفاريقون"! م ىآميزند. زيرا آنها شبيه همديكرند جز آن كه [تخم هيوفاريقون] از 
إدانهدهاى درخت بلسان] واقعى درشتتر است» درونش جيزى وجود ندارد و مزهواش 
مزه فلفل است. 

نيقولاوس مىكويد: كياهانى وجود دارند كه همه اجزاى آن خوشبو است» مانتد 
درخت بلسان كه در شام نزديك بحر الزفت يعنى درياجة زّغْرا' مى رويد و اين كواه بر 
وجود [درخت بلسان] در ديكر جاها غير از عي نالشمس است. 

اما جوب [درخت يلسان]» به رومى إشفًلوخوس "0 نيز بوبَلْسَمون"» به سريانى 
قسيسئ وأَفورْسَما'' [ناميده مىشود]. حمزه: جوب [درخت بلسان] به فارسى 
داز فُؤسام*! تاميده مى شود. بهترين جوب تازه باريك؛ سرخ*أ زبر و خوشبو است» 
ترش مزه نيست اما زبان رأ م ىكزد. 

بدعقيدة يولس» بدل آن ريشة بنفشةٌ سفيد و تخم آن است. 

اما روغن [درخت بلسان]» ماسرجويه مىكويد كه هنكام طلوع [برج] سك يعنى 
شعرى يمانى "ا درخت [بلسان] را با آهزيارهاى برش مى دهتد و آنجه از أن جارى 
مى شود با تكداى ينبه جمع مىكننئد. [روغن] تازه بوى شديد دارد» بهدسرعت حل 
مى شود و زبان را مىكزد. اكر جند قطره ازاين روغن را روى تكهاى از يارجه يشمى 
بريزيم و سبس آن را بشوييم؛ هيج اثرى [از روغن] باقى نمى ماند. اكر آن را قطره قطره 
در آب بريزيم» بوسرعت حل مىشود؛ با آب مخلوط مى شود هماذكرنه كه شير با آن 
مخلوط مىشود. اكر آن را قطره قطره در شير بريزيم؛ شير منعقد مى شود. هنكامى كه 
[روغن بلسان] خالص كهنه شود غليظ و فاسد مى شود. 

الخطيبى مروكويد: [درخت] را در بايان تابستان برش مى دهند» بطرىها را به آن 
مى آويزند و آنجه جارى مى شود در آنها كرد متى آورند. أين بهترين [روغن بلسان] است 
كه در خزانه؟! نككه مى دارنك؛ سيس شاخدهاى [درخت] رامى برند وبراى بار دوم از آنها 


غم داروشناسى در يزشكم 


[روغن] جارى مى شودكه بهجاى نفت بهكار مى برتد. 

ديسقوريدس مىكويد: برخىها مى بندارند كه [روغن بلسان در آب] رسوب مىكند 
و سسيس از نو روى آب مىآيد. اما درواقع [با آب] مخلوط مىشود و روى آب 
نمى آيد ١"‏ 

ما مى بنداريم كه اين صمغى است كه همانتد ديكر صمغها در آب حل مى شود و 
اختلاط [با آب] روى مى دهد. آن را با روغن سقزدانه» روغن حناء روفن مصطكى» 
روغن بأدام» روغن مورد, نيز با موادى مانند موم؛ عسل و جز إيتها مى آميزند. 

رازى مىكويد: هر سال يدجاه تا شصت رطل [بلسان] كرد مىآورند. [سرةٌ] آن روى 
تره و آهن شعلهور مى شود.'' اما [بلسان] ناسره؛ و أن هماندد روغن زيتون روى آب 
شناور مى شود و ماندد ستارههاى يراكنذه يا مجتمع روغنء به هم مىبيوندند يا براكتده 
مى شونك. 

ديسقوريدس [مىكويد] كه در سال شش يا هفت اوقيه [بلسان ازيك درخت] كرد 
مى أورند و در محل به هموزن أن نقره مىفروشند. '" سيس مىافزايد: كسى بكويد كه 
قطرههاى [يلسان] در آب تهنشين و سيبس شتاور مىشود. اشتباه م ىكند. '” 

دربارة؟ علت مخلوط شدن ن [بلسان] با آب كه [ديسقوريدس] از آن سخن مىكويد 
فكر مىكنم كه [بلسان] صمغ است نه روغن. 

[دسقوريدس] سيس 0 [بلسان] خوب مىافزايد كه در آن مزه ترش وجود 
ندارد واين از آنروست كه [بلسان] خالص؛ صمغ خالص است. 

أيوب الرهاوى مىكويد: «بلسان» به روغن” مىماند امأ نه آنجنان مايع مانتذ ديكر 
روغنها". به رومى أَفوبلّسَمون*' و أُفوسّمون*: به سريانى مَشْحادٍ أفورساما"” و 
رَحْشّشْتا*” ناميده مى شود. 

أما [يلسان] خالص بهترين ! است -شاخههايى كه به شهر مى آورتد كاملاً آلوده أست - 
روى آنها جيزهايى نيزيافت مىشود كه از آنها [بلسان] خالص مىكيرند. آنها زادر آب 
مى جوشانتد تا آلودكى هأى يادشده با ] أن مخلوط شود. كاهى نيز جيزى از زير بوست 
خارج مىشود. در إين كار اكر [بلسان بهدس تآمده] جنان كه بايد و شايد در آفتاب 
كذاشته نشده و آب از آن خارج نشده باشدء تاكزير ترش خواهد شد. ْ 

الخطيبى م ىكويد كه برخى از داروكران شاخههاى [درخت بلسان] را مىخرندء 
بوستشان را جدا كرده مى فروشند زيرا آن را براى كرم كردن [مزاج] بدكار مىيرند.*" 
سبس از شاخدها بقيه روغن راكه از آن سخن كفتيم» استخراج مىكنتد.*' اين را نيز به 
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ديكر سرزمينهأ صادر م ىكتند. 
الرسائلى م ىكويد: [بلسان] نيكو در آب حل مى شود و ناسره شناور مى ماند. منظور 
از ناسره [جتين] است: سرهاى مورد تازه رادر روغن بأدام مى سايند و يس از تهنشين 
شدن» [روغن] راصاف مىكتدد» صمغ صنوبر و مصطكى '" را به آن مىافزايند و در 
آفتاب مىكذارند تأ هردو در آن حل شود. آتشء اين [روغن] را نيز روى تره و آهن فرا 
م ىكيرد واز اينرو آزمايش بهكمك آتش [براى بلسان] معتبر نيست. 
ابن ماسويه مىكويد: درستترين شيوة تسمييز [بلسان] حوب از ناسره ر! جنين 
مىدانم: آن را قطره قطره در آب سرد ياكيزه مى ريزند أكر شناور ماند يعتى ناسره است» 
ما أكر حل شدء تيكو است. 
نيز دربارة آزمايش [يلسان] مىكويتد كه تكهاى يارجه يشمى رأ در آن فرو مىبرند» 
سيس [بارجه] را مى سوزانتد» خاكستر را جمع مىكتند و آن رابا آب بدهم مى زنتد. أكر 
مانند موم غليظ شد يس [بلسان] نيكو أست. 
اكر [يلسان] خوب يافت نشود, جانشين آن روغن زيتون خوب بهمقدار برابر أست. 
اكر آن را در داروهاى خاصره"'يا مثانه يا در برخى از داروهاى نفخ "يأ براى مالش دادن 
أندامها يدكار مىيرتد؛ آذكاه جاتشين آن روغن زيتون بهمقدار برابر وهمين مقدار روغن 
ياس سفيد خوب تصفيهشده است. ”” 
بولس و رازى مىكويتد كه جانشين [بلسان] مر مايع است. رازى [باز هم] مىكويد 
كه جانشين آن روغن كاذى. نيم آن [روغن] ناركيل و يكجهارم روغن زيتون كهنه أست. 
إ, ميمه يونانى - اعم تمسصدكلةط0مه تومطم م00 ؛ مترادف مآ كأكم06معااع فأكوتتة 
و .ميك مكدع تداع مهلمع 00ص تكلد8؛ سراييون: ةع: أبومنصورء الا؛ ابنسيناء 487 غائقىء /111؟ 
عمق :16 
!. شجرة الحضض - ببل زهره؛ نك. شمارة 87. 
*. نسخههاى الفء بء ب: المحرقة: نسخةٌ فارسى: «مخرفه» كه ظاهراً درست است زييرا كاشتن 
درخت خرما به عربى «مخرفة» ذاميذه مىشود (عققة /0/11. 
؟. بالسموت و بالسموس - 661066167 يونانى. 
0. نسخة الف: نباته نسخة ب: افناتهء نسخة فارسى: شأخهاء أو رأ. 
*. لكن هميزكونه نيز در ديوسكوريدء 5 ١.12‏ نيزدر غافقى 1177 و ابنبيطار» جامع: ٠١-1١17‏ كفنه 
مىشود: والذى بسيل منه شيئ يسيرو الذى يجتمع منه فى كل عام ما بين الخحمسين الى الستين رطلا 
وأنجه از آن جارى مىشود ‏ بهمقداركمء هر سال از بنجاه تاشصت رطل كرد م ىأورند». ابنسيناء 187 هد 
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و با تكداى بنبه [قطرههاى] بيروذزده را جم مىكنند كه در سال بيش أز جند رطل تيست». 

نسخةٌ الف: مَبِتّج احتمالاً از بنْج ‏ «اساس» منبع»» نسخة ب: منبج. 

8. در حاشيُ نسخه الف افزوده شده است: «يهترين دانههاى [بلسان]ء تازه و سدكين بعرئكق سر 
قهوماى است. زبان را اندكى مىكزدء أز آن يوى بلسان بهمشام مىرسد و از نظر بزركى با [دارنه] فلفل برابر 
مك6 

4 قَتِطّس (706مك )1‏ شهرى در مصر. نسخة فارسى و كازرونى» ورق عع ب: قيطين. 

.٠‏ هيوفاريقون» نك. شمارة .17١١‏ ديوسكوريد: 1؛ :١8‏ وقد بوتا به من بلاد التى يقال لها 
بطرايزر شبيه بالاوفاريقون يغش به حب اليلسان «از سرزمينى بدنام تَطرا [©صم112 , غائقى 1117 
البطرابون ‏ 112907 ]. تخمهايى شبيه [نخمهاى] هوفاريقون م ىأورتد و با داندهاى بلسان م ىأميزئد». 

.١‏ بحيره زغر ‏ دريأى مرده؛ بحر الميت (كراجكوفسكىء 117 .)10٠‏ در أين جا بهروشتى كفته شده 
كه وبحر الزفت» همان «بحر الميث» است. اما در كتاب هاى جغرافياى عربء «بحر الزفتى» به بخشى أز بحر 
المحيط؛ اشاره داردكه با ناحية غربى اقيانوس أرام مطابقت مىكند؛ نك. متابع عربى: 1 9/ا5؛ 11 817 

1. نسخمة الف: أسفكوخوس, نسحم فارسى: اسفولوحوس» بربهلول» .,777: أسفلكوس: همه اينها 
ظاهرأً نحريف «0:إ100ه01686 يونانى است. غافقى» /11. ص +480 .25 ,تلق + 

؟١.‏ بوبلسمون - لهم فه0208 يونانى؛ غافقى» 1119 

؟!. قيسى دافورسماء فس. تلك 11 7017 

0 دار افرسام. 

12 رازه اسرخة در حاشية نسخة آلف نوشته شده أست. 

. الكلب يعنى الشعرى العبور (5ناة:اة) در 11 زوئيه» تقريباً آغاز تاريخ هجرى. در عريستان 
مركزى ظاهر شد؛ عممكل مع16, 

8 نسخة الف: و هو صفوته المخؤونة: نسخة فارسى: و اين نوع بيشعر در خزاين ملوك و سلاطين 
بأشد و به عوام كم رسد. 

5. نسخة الف: انما يختلط لانه يطفوء بايد خواند إنما يختلط. لا يطفوء نسخة فارسى: اين 
خطاست بلكه ان به آب أميخته شود. نسخة ب: أئما يغلط فيه لانه ,يطفو ‏ «در آينء اشتبأه م ىكتند زيرا 
شتاور مىمأند». 

»؟,. نسخحه ألف: و هو يلهب على الكراث والحديك نسخة فارسى: و يكى از خاصيت روغن بلسان 
آن است كه جون أهن و كندنا به او تركرده شود و بيش آنش داشته شود آنش در جرم أهن وكندتا تددو 
خوش بسوزد. 

.١‏ ديوسكوريد 1+ 18: وبه دو برابر مقدار از نظر وزن نقره». 


حرف ب ع 
7 تكرار در نسخة أصلىء نك. يادداشت 18 
1. الزيد. 
+؛. و ليس له رطوبة به كسائر الادهان: نسشة فارسى: بلسان از راه صورت به مسكه مشابهت داردو 

أو مأيع و سيال نباشد جنان كه روغنهاى ديكر. 

. افويلسمونء نك. يادداشت ١37‏ 

ع!. نسخة الف: افوسمون: نسخة فارسى: افوسيمون. 

+؟. مشحادافورسا [ما]» نسخة فارسى: به لغت سريانى مشحاذفورسا كويئد يعنى بيخ درخت 
بأرسى. 

8 رحششتاء قس. نلك 1 7097 

4 تربحمة مستفيم: #مى خورند» - لانه .يوكل اللتسخين؛ نسخة ب: لانه يوكل من المسخّنِين «زيرا 
از نظر طبيعت نخود 


مردم كرم [مزاج] أن رأ مى خووند»»كه درست نيست زيرأ همه بخشهاى درخت بلسان 
كرم بدشمار مىآيند در درجة دوم (ابنسيناء 7: نسخةٌ فارسىء ورق 8؟ ب). نسخة فارسى اين جمله را 
جنين تربحمه مىكند: و از خواص بوست إو أن أست كه كسى (كه) مزاج او سرد شده بأشد مزاج أو را كرم 
كد 

ه5. شيوهٌ استخراج روغن أز شاخهها در تسخة فارسى روشنتر بيان شده است: و طريق... (وازه باى 
شده) آن كه روغن ازو بكيرند آن است كه شانها راكه برو صمغ مانده باشد بكيرند و با يار آب در ديك 
كنند و جوبهاء بلسان راكه درآن أب اندازئد بجوشند تا آب با او درهم أميخته شود أذكاه او را در آفتاب 
نهند و جوبهاء بلسان ازو بيرون كنند تا بءتدريج آفتاب أب را در وى ناجيز كند و جون كثيف شود و أب 
درو نماند أذكاه او رأ در وقت حاججت در أوديه به كار برند. 


5 راتيئج وكية: نك. شماردهاى 501 و +47. نسخةً ب: راتينج ذكيه كه درست نيست. 


5 أدوية الخاصره. خاصره ‏ بهلوء فاصله ميان استخوان ران و آخرين مهره؛ هآ 99 نسخحة 
فارسى: تهىكاه ل الهم طءموصطء دوع اانا 1 6خ 

+ إدوية الريح» تست فارسى: بأدروره. 

8 دهن زنبق جيد مرتفع» نسشةٌ فارسى: روغن سوسن. زنبق شل عربى زنبه فأرسى است 
1م117 17) د مآ علق5 0112 تقتاصتدركةل يا جامانث 5251626 .ل؛ ميمون: غ70. 


ريجنا-١' بلس‎ ١7 
مؤلّف المشاهير م ىكويد كه اين تين [انجير] است و همكان آن را مى شناسند.‎ 
.1 لسان العرب. ]7 .8؛ 202ل‎ +١١ مترادف تين عربى - هآ 8118 15 ابنبيطارء جامع.‎ .١ 


ع داروشتاسى در يزشكى 


6 ؛ عيسىء 18 2021 هأقولدم وتواط 


11/1 يلم ' 

أين ‏ ماهى كوجى حُساس ' است و اكر [إز نظر طول] بيش از نيم إضبّع ” باشدء 
أذكاء شيم ' است؟ بهنام هازياء [نيز] معروف است. سيس تا بايان رشد خود «شيم» 
ناميده مى شود. 

أكر در آبهاى جارى روى سنك ريزهها يافت شود يا در جشمدها وكاريزها ينهان 
شود؛ آنكاه آن را صخورى* [مى تامند]. بهترين آنها ريزترين آنهاست. 

.١‏ أز فرهتكهاى قديمى فقط تاج العروس» 7/115 (00؟) اين وازه رأ م ىأورد و أن رأ بدعتوان ماهى 
ريز (صغار السمك) معنى مىكند. فرهتككهاى امروزى (بارانوف. 7١٠؛‏ عع وع) أن را با كلأناه روم 
سآ 5نا(0 05881071 (ماهى كر جك دريا بهدرازاى ١0‏ سانتيمتر) يكسان مى دأنئد. أيمن عنوأن در نسخة 
فارسى حذف شده أست. 

؟. خُساس السمك الصغارء طبق لسان العرب. 7/1( حساس ماه ىأى ريز در بحرين است كه آن 
را تا نايديد شدن كامل رطوبت» خشك مىكتند؛ آن را الهف نيز مىنامند. 2029 1 150 و 1ك +ه/: 
خُسَاس. 

يك إصْبَع برابر بأ 8؟1/؟ سأنتيمتر است. 

ع الشيمء قس. عقضمك +مع١.‏ 

ه. الهازياء نى. شمارة +م١7.‏ 

ع. الصخورى - «ماهى ستكلان». 


000 
.بلس -عدس 
دربارهاش كفته شدهكه إن عدس استء أين [نام] نيز بهويؤه بين ساكتان مكه معمول 
شدذه است. 
.١‏ مترأدف عدس عربى - .810280 هاصء ارد 5 ]؛ ابوحنيفه. +١١7‏ ببطارء -50؛ سان العرب. 
1ع ٠7؛‏ عيسىء ,لاع 688 انالك 1ء خؤلاء نيز نك. شمارة هع 


0 بلوط ١'-درخت‏ و ميوءٌ آن 
در الحاوى و كتاب الاغذيه [كفته مى شود] ‏ فكر م ىكنم كه اين نقل أز أورباسيوس 
أستث . ارزش غذايى [ميوه بلوط] ازارزش غذايى ديكر ميوهها بيشتر است و حتى به 


00 0 


ارزش غذايى غلات نزديك است. در كذشته: بيش آمده كه مردم فقط با ميوة بلوط 
زندكى مىكردنلك. 

مىكويند كه [درخت بلوط] يكسال ميوه مىدهد و سال ديكر مازو. تثوفراستوس 
نيز همين رأ مىكويد. ” 

ابن العجّاج مىكويد: يكسال مازوء يكسال بلوط. 

أين بعيد نيست؛ زيرا درخت يسته يكسال بار مىآورد و سال ديككر جيزى توخالى 
مى آورد بهنام بُزْعْنئد ' شبيه يوسته خارجى يسته كه روى [بوست سخت] قرار دارد و 
جاى «قَرَظ» را در دباغى” و «مازو» را در جوهر (نوشتنى) مىكيرد. 

ابوحنيفه مىكويد: دو درخت بلوط وكز تلخمزهاند؛ آنها عسل شيرين تراوش م ىكتند 
كه مردم بهمقدار زياد از آن كرد مى آورند. بركهاى خردشده آنها را در اين عسل 
مىريزند و همةٌ آنها رادر ظرفى جا مىدهتد. يس از اين كه [بركها] مخلوط شدء أين 
[مخلوط] را مى خورند و آن راكز انكبين” مى نامند يعنى «عسل كزه" اما از بلوط ذكرى 
بدميان نمى آورند. 

افلاطون در [كتاب] دوم كتاب السياسة م ىكويد كه آسيودٌس شاعر كفته است: 
اخداوتد درخت بلوط رأ براى مردمان عادل و منصف آفريده است؛ زيرا شاخههايش 
[ميوه] بلوط مى آورند» درونش كندوى زنبور عسل و بركهايش خوراك تر و تازه براى 
دام “إست. يسء در أن بسيارى خير و نيكى است». 

١‏ أن نوع بلوط راكه ديوسكوريد توصيف كرده .آ 1126 00650105 مىدائند؛ غافقى» +17١‏ ميمون» 
؟؛ نيز قس. أبومتصورء 401 سرايبون. ع؟؛ ابنسيئاء 17. در نسخدهاى الف» ب و ب يس از عنوان: 
او [ديوسكوريد؟] كفته است: اين به رومى دورّس كما يوطْس يعنى وبلوط الارض» است». يدنظر ما اين 
جمله أز روى سوءتفاهم در اينجأ قرار داده شده (در نسخة فارسى نيست) زيرا دورس مما يوطس شكل 
ديكر خماد ربوس يا كماد ريوس (6/6:806/- «بلوط كوتاهة) يعنى مريم نخودى بوتهاى است (تكى. 
شمارة 4197). اين نظر را ديكر منابع نيز تأسيد مسىكتند: ابنسينا (شسمارة 7+ مستن عربى»: ص 00704 
مىنويسد: كمأدربوس ... و عشبه ,يسمى عند اليونانيين بلوط الارض لان له ورقا صغارا شبيها بورق 
البلوط «علف [اين كياه] نزد يونانيان «بلوط الارض» ناميده مىشود؛ زيرا بركهاى كوج أن ثسبيه 
بركهاى بلوط است». در جامعةابنبيطار. 11. ع5 نيز همينكوذه كفته شده است: خامادر يوس سعناء 
باليونانية بلوط الارض و هو الكمادربوس «خمادريوس معنايش به يونانى «بلوط الارض» أست و اين 
كمادريوس است». از أينجأ مى توان حدس زدكه بس از عنوان «بلوط» مىبايستى عنوانى ديكر بهنام «بلوط 
الارض» م ىآمد كه يأ نانوشعه باقى مانده ويا عبارت از يك جمله بوده كه نسخهبرداران اشتياهاً در عنوان 


ايان داروشناسى در يزشكى 
«بلوط» جاى دادداند. 

؟. قس. رازى» أغلديف .1١‏ 

جملهاى همانند در بوُوهشى د ركياهان نثوفراست وجود ندارد نك. تثوفراست» 175 6(؟و ©6. 
ظاهراً اين نقل از اسياب الئيات وى كرفته شده است. نكى. همين جا ص ا/. 

؟. نسضدهاى الفء بء ب: ثرغلكه بأيد خواند يزغند قس. وأعااتاة 1 0لا ؟ محيط اعظيء 6.1 
نسكحة فارسى: برغنج (بزغنج). جنين مازوبى رأ أمروز بزغنجه مىنامتد. 

ن. نسخدهاى الف. ب و ب: الدقع بايد خواند الذّْْ نسخة فارسى: او را در دباغت بوست حيوانات 
بكار برندء 

ع. كز الكلبين؛ تركيب دو وازه فارسى «كزه و «انكبين: (عسل). 

/. عسل الطرفاء؛ ترجمة عربى «كز انكبين» فارسى. 

8 ذوات الصوف ‏ ترجمة مستقيم «يشمداران». 


/1. بلوط المَلِك ١-درخت‏ شاهبلوط و ميوةُ آن 

جالينوس مىكويد كه أين «جوز» أست. 

در متن [اصلى] كتاب بولس و شرح آن از ابوالخيره بلوط خَمْرى " و بلوط ذَكركفته 
شده أست,. فكر مىكنم كه [بلوط الملك] شاهيلوط است. 

١‏ أانل1 فلكم معدهاحهة يا هآ 135 0253868 ؛ سرابيون» +/59؛ أبنسينأء +17١‏ ميموق» 
0 اغلب شاهبلوط معادل فارسى نام عربى _ديده مىشود نك. شمارة كمم. 5معللناتة لل عق 
هك 154. بين أبن نام و نام يونانى أن ج0:فه 806‏ وبلوط زئوس» يعتى بهترين ميو بلوطء 
شأيستة زئوس خداى خدايان» نوعى أرتباط وجود دارد؛ قس. تئوفراستء 057؛ ميمون: 590 

؟. البلوط الخحمرى ‏ «بلوط [يا ميوه بلوط] شرابى». 

البلوط الذكر ‏ «بلوط [يا ميوه بلوط] نرة. 


بلُور'-د ركوهى 
حمزه م ىكويل: [دركوهى] از جهاتى به شيشه مىمائد. "كونهاى ازآن را «ريم بلور»5 
مى نامند و إين» كونهاى أز بلور نيست و فقط بهمتنزلهُ جانشين «دُّره وآن بعنام تَقْث 
[اثف»] إست.* 
.١‏ نشأنهكذارىهاى ديكرى نيز ديده مىشود؛ نك. ©همك 109 تلفظ فارسى ين وازه مُلُور يا بلور 
أست؟ 055/انا7 1 787 ذُركوهى كونهاى شفاف و بىرنك ازكانى كوارتز ‏ ,510 است (الجماهر» 04+ 


حرف ب لقا 


يادداشت 01 
؟. مناسب الؤجاج. اين تقل از حمزه در الجماهر (176) نيز آورده شده أست. 
25 ريم بلور ‏ «تفاله يلور». 
+ در حاشيةٌ نسخةٌ الف افزوده شدهء اسث: «م ىكويند كه بلور خالص مانند شيشه ذوب م ىشود. كسى 


كه آن را به خود يياويزدء خوابهاى بد نمىبيند». 


ليلج ' 

[بليلج] جوزى است صاف و هموار» نوكتيز» بدرنك خاكسترى "و به درشتى مازو. 
هستهاى بهدشكل خود دارد درون [هسته] مغر خوردنى شيرينمزه شبيه مغز بادام يا 
فندق وجود دأرد كه جرب و قىآور أست. 

نوكتيز بودن» نيز جروكيدكى ”از خواص هليله كابلى ' است. 

اما بليلج مايل به كردى است و صاف و زردرتك. 

.١‏ ميومعاى كياه .105 56112512 150152118؛ سراييون: الا؛ أيومتصور: ع/!؛ أبنسيناء 98؛ غاققيء 
*15. هبليلج» شكل عربى «بليله» فارسى أست (05للال3 1 187) و أن نيز بدنوية خود أز «جهيرا» هندى 
(كلاقا ٠٠؛‏ محيط اعظم. 1 078 يا از «بهتَكّه» سانسكريت (غافقىء *17؛ ص 128) أست. 

؟. شر الالوان ‏ «بدرنك غبارة. 

7 الهليلج الكابلى» نك. شمارة .1١917‏ 


؟. نسخةٌ الف: تشحه بايد خوائد تَشنْحِه نسخة ب: 


نسخةٌ فارسى: و تشتجم ندارد جنأن كه 
هليله. 


نك 

يحيى و خشكى مىكويند كه [بنك] را از يمن م ىآورند. مىكويند كه اين ريشة 
درخت ام غيلان؟ است كه در جاى خود يوسيده” وأزتنةُ درخت جدا شده است. آن 
شبيه بخش درونى بن شاخههاى بوسيده درخت خرما است. " 

واما [البتك] المُخَيّرهث آن را از ارض الْذَّهَب مى آورند و م ىكويند كه درخت صندل 
بوسيده” اسث. بهترين نوع آن زردرتئق أست و ب هآسانى ريز ريز مى شود." 

واما [نرع] إول؛ و آن «عمانى» ناميده مىشود. مىكويند كه [بتك] در مكران نيز 
يافت مى شود. 

.١‏ فرهنكهاى عربى م ىكويند كه مِبُنْكى» وازه فارسى است بدمعناى اولية ريش (اصل): نك. لسان 


مم 5 
داروشناسى در يزشكى 


العرب. 3 60 تاج العروس. 111 ؟١1؛‏ كازروني. ورق الا الف. ديوسكوريد 1 ٠١‏ اين دارو را 


«609م مهناو «60صمممت: ناميده أست. مى بندارند كه اين نام يونانى منشأ هندى دارد اما تشخيص 


نَسْكفْتن هنوز ميسر نشده أست. در اين مورد دربارة برخمى حدس و كمانها نكى. غافقي؛ 2115 ص 104 
اين عنوان بداختصار در عتساعاطل. ادج شدم اسك 

.ام غيلان» نك. شمارة 90؛ قس, عيسى؛ 70. 

نسخمة الف: ينحر بايد خواند يَنثَمرُ (نسخة ب) كه متن فارسى تأبيد مىكند. او بيخ درشت ام غيلان 
است كه بوسيده شود. ابنسيناء 47 (متن عربى» ص +/): قال سعضهم أنه مسن اصول ام غسيلان اذا 
نجرفتساقط «برحى از بزشكان م ىكوبند كه اين تراشههاى )١(‏ ريشه ام غيلان استء اكر أن رأ رئده كنيم». 

5 اين 92-0-0000 

؟. داخل كرب النخل النّخْرِ نسخة فارسى: او بدهيئت به ميان كزنافه ماند و «كرنافه» آن باشدكه بر 
بنها شام خرما بر درخت كُسترده باشد. 

0. المخيرء مى توان «بركزيده» خوب» معنى كرد. نسيخضة فارسى حذف كرده اسث. 

*. نخر الصندل؛ نى. شمارة /851. 

لا نسشة الف: سريع التقيب» نسخمة ب: سريع الثقب» بايد خوائد سريع القت نسخط فارسي: زود 
درهم شكسته شود 


[بنج] به رومى هيوسقاموس "؛ به سريانى زرع سخرونا" و به هندى هاتورا؟ ناميدة 
مى شود. 

الفزارى مىكويد: بنج دو نوع است: كوهى و بستانى و به فارسى كُؤْزْمائل* وبه 
سندى ذُهَطورا” ناميذه مى شود. 

بنج؛ «جوزماثل» ئيست لكن «قرصهاى جاقكتنده»" راكما يه 

فرص هاى ججاقكننده» ' را كاهى به جومائل نسبت 

مى دهنك. 
ْ دربارة «بنج» كفته مى شودكه بر دو نوع است: سياه باكلهاى ارغوانى كه هيج 
فايدهاى ندارد؛ و سفيد با كلهاى زرد. براى تمييز آنها در موقع كاربرد» دومى را «بنج 
سفيد) يا «[بنج] باكلهاى زرد» مى تامتد. 

ديسقرريدس مىكويد: برك [بنج] بهنء دراز سياه و زير است» شاخدها بدكرئه 
مننظم قرا ركرفته" و بر روى آنها كبسولهاى' بر از تخم نشستهاند. آن [نوع بنج] كه به 
خشخاش مىماند, كل هاى سرخ دارد, أما كلهاى [نوع] ديكر هماتند كلهاى سيب 
أست» شاخدها ترم و تخمها سرخاند. 


2 ع0 


ابوالحسن الترنجى از «ينج» نام مى برد و [مىكويدكه] اين حشيشة الشّكْران' است 
بهرتك سفيد لكداك'!. يزشكان كاهى اشتباه مىكنند و آن را بدجاى بنج م ىكيرند. 

إل سآ فتاعكلنة بحتاطلة بكعوأه 20806308ز11؛ سرابيون» 7/ا؛ أبومتصورء 8لا؟ ابنسيتاء /16؟ غافقي. 
17 مسيمون 208 «يسنج» شكسل عربى «بتكل» فارسى أست (678التاا 1, وع8). كه از فهصقط 
سسانسكريت مسسىآيد (كاقال ع؟؟ 5أها 186: يسهائكى) كه يسمممتاى وتساهدائسة» 
نم1 سول عل وكأنقة مأطصم 6 است. 

.ع٠ يونانى» ديوسكوريد 7ل‎ 400004/06  سوماقسويه‎ ٠ 


*: زرع سخروناء قس. مك 111 106 
؟. هاتوراء بهاحتمال زياد اين همان دَمّتورا ‏ داتوره » مآ 8168 128]0018 يا مآ قؤنااقة؟ .(1 أست؟ 


نك غأناك حم مالفا ٠8م,‏ شل 11 5ن قاطاها ع ,مآ وعتامدم كتاحممودمر11 يعنى بلج 
مصرى. نسخةٌ فارسى: بهنك. 

. كوزمائل ‏ داتوره؛ نك. شمارة */31. 

ع. دهطوراء نك. يادداشت 8. 

/. نسخة الف: اقراص المسحين؛ بايد خواند اقراص التسمين؛ قس. ابنسيناء :٠١/‏ (بنج) يدخل فى 
التسمين - «[بنج] در [تركيب داروهاى] جاقكنئده وارد مىشود). اين داروها به منظورهاى أرايشى ل 
زيبابى بهكار مى رفتئد» نك. ابنسيناء ص 5. نسخة ب: اقراص السحين. 

8. نسخة الف: اغصائه منتظمة؛ نسخةُ فارسي؛ و شاخهاء او به همديكر فراهم أمده بود. 

. رمانات ‏ «انارها», 

.٠‏ تسخعة الف؛ حشيشه الشكرى (وارهُ درم ناخواناست)؛ نسضة ب: حشيشة الشسرل» نسخة ب: 
حشسيشة الشسرك. بايد خسوائند حشيشة الشكران. قس. «للك 1ل +0"؟: مقاطتكقه اعرميءة _ 
آ كنهلانائ 0105جة11(905 سيكران و شوكران؛ نك. شمارة لااع, 

,١‏ نشةٌ الف؛ ابيض اللون عرومى: نسخة ب: ابيض اللون عروقي. 


1. بنجلكشت ١‏ 
ارجانى مىكويد: اين كياه از نظر اندازه به درخت نزديك استء كنار آب در جاهاى 
ناهموار" مىرويد. شاخدهايش بهدشوارى مى شكند و بركهايش همائتد بركهاى 
زيتون أمأ اندكى نرمتر أست. 
ديسقوريدس مىكويد: اين أغْنوس” است كه دركتارةٌ رودخاندها و در جتكل'ها 
مىرويد. شاخههايش سخت, بركها نرمتر از بركهاى زيتون» كلها سفيدفام مايل به 


يننا داروشناسى در يزشكى 
ارغوانى و دائهها شبية فلفل سياه است. 
جالينوس م ىكويد كه در بزشكى فقط كلهاء بركها و ميوههايش [بدكار مىرود]. در 
كتاب الترياق فنطافِيلن *ناميذه شده أست. 
م ىكويند كه درخت [بنجتكشت] شجرة الطَّفْر* و تخمش حب القََقّْد" تاميده 
مى شود. 
جبريل مىكويد كه رهباتان از [بتجتكشت] زيرانداز و مسافران جوبدستى 
مى سازند. 
يولس مىكويد كه جانشين [بدجدكشت] صمغ زيتون حبشى است. 
إما بتجدكشتء و آن عُقَار ابيض” * ناميده مى شود وبه بزركى درهم* است. يكى از 
[انواع] آن به يتجه دست مىماند كه هماتتد اتكشتان» دوتا بنج شاخه و بيشتر از آن 
منشعب مى شود. لكن صف تهاى شرحدادهشده در أين عنوان» مربوط به عَرْفّع*٠‏ إست 
كه به كويش سجستانى مُزُدر'' تاميده مى شود. 
انح 5نااكقه 8015ق3 9/1166؟ سرابيرن» ١95‏ ؛ أبومتصور. 82؛ أبنسينأء 4912 ميمون» 708؛ نيز نكل. 
شمارة ع/. اين نام بنج انكشت فارسى است (1225انا/ا لل +/8). 
؟. يا صعب العيور ‏ مراضع وَغْرَة 
*. أغنوس ‏ 0/7006 يونأنى» ديوسكوريد: 1 .19١‏ 
؟ فى الاجام؛ نسخحة فارسى: در بيشها. 
«. فتطافيلن ‏ «0خاناصه”6”” يوذانى ‏ «بنج برك». نيز نك. شسمارة 417لا 
ع. شججرة الطفر «درخت باكه؛ اين؛ ظاهراً ترحمة مستقيم ؟7«6» يوئانى -«باك» باكدامن» است. اين 
كياه در قديم نشانه بىكناهى و ياكدامتى بود (انتكوفه 8). 
/ يا حب الْقّقد نكى. يادداشت 11. 
. «داروى سغيذ» يا إريشه سغيد». فأنه سمى بعقار أبيض. نسخحة فأرسى: أبوريحان كويد بنجاتكشت 
نوعى أست أز داروهأ و خاشاكها (؟) و لون او سبيد است. 
. نك. شمارة /الاء يادداشت 78 
.٠١‏ العرفج. نكى. شمارة ١0لا‏ 
.١١ *‏ كازروئى اين سخنان بيرونى را م ىآورد (ورق هل/اب) و در بى آن مىأفزايد: #ممن مىكويم: 
بنجنكشت ‏ وازه دربردارئدة دو معنى متفاوت است: يكى أز آنها همين ريشه أست كه أبوريحان نام مىبرد 
و زنان وديكر [مردمان] در تبريز براى جحاق شدن به كار مى برندء أن رأ بنجدكشت مى نامند. دومى كياهى 
است كه الشيخ [ابنسينا] و ابنبيطار نام مىبرند و «حب الفقدة [حب إز دست دادن] م ىتامند از آذرو كه 


عات اننم 


سيب از دست رفتن نسل مىشوده زيرا توائابى جنسى رأ ضعيف مىكند و [مقدار] تخم ركاش مىدهدة. 


7 دق '-فندق 
به رومى ايلْرسيا؟ به سريانى قُنْدُّقا”ناميده مى شود. 
م ىكويند كه اين لوز" هندى است. 
در كناش الآمدى |كفته مى شود] كه [بندق] كردوى ريز است؛ اما اينطور نيست» 
زيراكردوى ريزيا درشت» يوست سخت و ناهموار و مغز ناهموار دأرد» درصورتى كه 
فندق درحقيقت به كلوله مى ماند. بوست خارجىاش سرخ و مغزش شبيه مغز زرد آلو اما 
كردتر أست. 


١‏ سآ قانقلاء:2 105ن005© يعنى فندق؛ سرابيون» 8١؛‏ أبومنصو.ء 1؛ ابنسيناء 110؛ غافقى: 194؟ 


ميمون» +6. برخى أز مؤلفان مىيندارند كه وازه وبندق» يا «قندق» از مُنْتيكُن يونانى م ىآيد ( «ممبتسصط1 
«0نام6*- اكردوى بونتى6 - ميمون '17]). 

'. نسخة الف: أيلوسياء نسخة فارسى: يلوسياء بايد خراند ايلرسياء قس. بريهلول» +17 لمك 1 
عاع. 

+ فتدقا. 

+. جلوز هندىء نكى. شمارة 787 

“41 ا. بنفسج ' بنفشه 

اورباسيوس: به رومى ياؤن” به سريانى مَنَشْا" ناميده مى شود. 

در ديوان الادب إكفته شده است] فِرْفير همان بنفسج است و مىكويند «من إز 
عطار بنفش [بنفشه] خريدم». 

روغن [بنفشه] به رومى قسوشئلَيون' ناميده مى شود. 

بولس مىكويد كه برخى إز مردم [روغن] آن [بنفشه] راكه رتك ارغوانى دارد 
برخى ديكر آن راكه رنك زعفراتى دارد و ديكران [روغن بنفشه] سفيد را بدكار مى يرند. 

.١‏ سآ 000818 قاوؤآ؛ سرابيون: +خ؟؛ ابومنصورء 487 أبن سيناء 87؛ غافقى» .١107‏ أين أز «بنفشه» 


ع قس. 5ع لقالا 1 وع). 
. ياون ‏ 407 يوئانىء ديوسكوريف؛ 7ل .79٠‏ 
نسخحة الف: مشحياء بابذ خواند منلشخاء قس. بربهلول: ,بد١!!‏ و فك 111 ع9؟. 


؟. فسوشىليون (9). 


عع داروشناسى در يزشكى 


١ بورق‎ . 

به رومى أَفُنيطرون 2 به سريانى ترا و به ستدى اوس ”* تاميده مى شود. 

بهترين [بورق] ارمنستانى است» سبك و ورقه ورقه است يعتى از صفحدها تشكيل 
يافته و بهآسانى ريز ربز مى شود رنك أرغوانى دارد وبه كف مى ماند. سوزاتتده است و 
جز در موارد ضرورى نبايد آن رأ وارد بدن كرد. 

ديسقوريدس مىكويد*: بهترين [بورق] آن است كه سبك وزن» بهرنك كلى يا سفيد 
و داراى منافذى همانتد اسفنج باشد. [بورقى] رأكه از شهر قوس” مى آورند؛ داراى اين 
صفت هأست. 

اورياسيوس [بورق] ارمنستانى را أُرونيطرون "م ىنامد. 

الرسائلى م ىكويد: بهترين [بورق] سبك و بهرنك كلى أست و منفذهاى يسيار دارد: 
منبع آن در ناحية جزيره أاست. 

جالينوس مىكويد: بورق كفمانتد افريقايى * بهسبب خواص ياككتتدكىاش در 
حمام يدكار مى رود. مىكويدد كه «كف نطرون)* بورق ارمنستاتى است. 

سُسْوّه هندى م ىكويد كه «بورق» مىتواند از معدن باشد و إز جوكه از جو سوخته"! 
بهشيوةٌ برشته كردن بهددست مى آيد. 

* [آن را] از درخت سوخته نيز [بهدست مى آورند]. مىكويتد كه بورق بيدى 
فضولاتى است كه از درخت يبد بيرون مى زند. ٠”‏ 

بورق بيد در محل شكستكى إين درخت سفت مىشود» سبك و يراز خلل و فرج 
أست» آن را در يختن لك بدكار مىبرند. در سجستان اين [ماده] را خرد مىكتند و 
بدجاى آتشافروز ؟! بدكار م ى برتد. 

رازى م ىكويد: بورق نان*' بوصورت تكدهاى سفيدرنك شبيه رسوبهاى تمكى 
ياى ديوارهاست. بهترين بورق زراوتدى”! است. 

١‏ بَوْرَقَ و بورّق (ر از همينجا براكس 5058 أروبابى) از «بوره؛ فارسى م ىأيد (قس. 2 655 !انالك 
0 طبق طبقهبندى ابوبكر رازى» بزركترين شيمىدإن خاور در سذءهاى ميانه» ثمأم مواد معذنى به 
شش كروه تقسيم مىشوند كه بورقها (بوارق) كرره بنجم را تشكيل مىدهند. بورق نانء نطرون (كرينات 
سديم طبيعى» نك. شمارةٌ :)01١0‏ بورق كوهرهاء تنكار (بوره «براكس» نك. شمارة »)17١‏ بورق زراوندى 
و بورق بيد در ابن كروه جاى دارندء كريموف» سرالاسرار. ص ١‏ (در آذجا بهجاى بورق الغرب «بورق 
بيده بورق العرب «بوره عرب» أست) و ص 0187 يادداشت .11١‏ از أينجا ديده مى شود كه بورق مفهوم 
نسبتاً كستردهاى است و به همين جهت اين ادعاكه بورق كربنات ديم تانخالص است (اينسيناء /لك 


عرق عم 


يادداشت )١‏ جتدان درست تيست- اين رأ بيشتر درباره نطرون مىتوان كفت كه يكى از شش نوع بورق 
بدشمار م ىآبد. برخى از بؤوهشكران مى بندارند كه همه نمكهاى زودكداز شناختهشده در أن زمان را بورق 
م ى تاميذند. نكى. 7248© 2724 وامفمنت .متمكدة1 اأورمكنا؟ .01 نهد معخ :1 .8 روماعاوها5 .185 .11 
7 مم ,1927 ,17171 .إن رلهودء8 506 هه دعلا ,2 با ومطسمن لم1 عدا جز عفور /عيادداشت 
8 

؟. تسخة الف: افنيطرون: نسخة فارسى: اقيتطرون ‏ از «دصة:«0م00 يونانى؛ غائقى: 1817 

*. نسخة ألف: ثراء نسخة فارسى: نترىء بايد خواند نتراء قس. با 10616 عبرى باستان؛ ميمون» ١01‏ 
نسخخة ب: يبعشرأ. 

+ اوس (9). 

0. قس. ديوسكوريد لاه 48. 

ع. نسخةٌ ب: بلادقوس» ديوسكوريف 097 40: بيع 12-0 لآء 15٠‏ : أتلاظ. 

+. أبرونيطرون: نك. يادداشت 7. 

. البورق الزبدى الافريقى. 

+. زبدالنطرون معادل «دص:دمم00 يونانى: نك. شمارة ؟6١1.‏ 

.٠‏ حراقة الشعير. يءاحتمال زياد بيرونى به مادهاى أشاره دارد كه به سانسكريت 878158852لإ تأميذه 
و (از 7898 جو و 13882 بتأش «كربتات يتاسيمة). آكرنه كه 6ائالآ (ص 88) كواهى مى دهده نام 
جنين ماده واقعا در أثار سسرد آمده أست. أن را أز خخاكستر خوشههاى سبز جو تهيه مىكردن» خاكستر دا 
در آب حل مركردند: محلول را از بارجة كلفت مىكذراندند و سيس روى آنش تبخير م ىكردند. درنتيجه 
نمك كردمانتدى» شور و ترش مزه بعدست م ىآمدكه كربنات يتأسيم با أندك ناخالصىهاى ديكر مواد بود. 

.١‏ بورق الغرب» نسخة فارسى: بور يَدّه. 

* 19. در حاشية نسخة الف نوشته شذه أست. 

"18,. اللك. نك. شمارة 487. 210518 .3 حدس مىزند كه بورق بيد مخلوط نمكهاي موجود در 
خاكستر بيذ أست (47 .8 عمدتمص نعط 6 عمل كتمساعطة0 و8 8215-له). لكن در أينجا كفته 
م ى شود كه إين مادهاى است كه خودبهخود روى درخت درحال رشد بيرون مى زئد. ديكران مى بندارئد كه 
شايد كلاه نمى تلخ موجود در يوست بيد باشد (غافقيء 125 ص 0710/0. 

.١+‏ الخراق. 

0.. بورق الخبز. براى جلا دادن به نانء قبل از بخت به روى نان محلول بورق مىماليدند. كريموف. 
سرالاسرار 179 . يأدداشت الا 

ع!. نسخدهاى الف. بء ب: الراوندى. تقريباً در تمام دستنويسهاى مسعروف كتاب اسرار رازى 
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(كريموفه س رالاسرار؛ 2.15 يادداشت 05١١‏ نيز در أثر منتشرشدءاش مدخل التعليمى و در بخش 
مربوط به مفاتيح العلوم ابوعبدالل الخوارزمى (... 16]08م5:8 .83 .11 نك. بالاترء يادداشت ١‏ صص 7+8 
و 8# «الزراوندى» نوشته شده أسث. ينا به كواهى ياقوت» اك 587)» آين أصطلاح از نأم درياجهاى در 
أرمنستان كه اين نرع بورق از آنجا استخراج مىشوده آمده است. اين نقل از رازى را غائقى: 187و 
أبنبيطارء جامعء 1 150 تب زآوردهاند اما در آنها بعجاى «الزراوندى». «الزيدى: (دكفمانند») نوشته شده 
أسث. أبنسيناء /81 نيز فقط از «زبدالبورق» نام مىبرد و أن را بهترين مىداتد. در اين جا آن واقعيت جلب نظر 
مىكند كه جحايى كه البورق الزراوندى ديده مىشودء أز البورق الزبدى سخنى در ميان نيست (در آثار رازى و 
مفاتيح العلوم مربوط به أنها)؛ و برعكس جايى كه البورق الزبدى مىأيد. از البورق الزراوتدى خيرى 
نيسستء وائكهى توصيف ين دو نوع بورق در تمام منابع برهم منطبق است. در أينجا مىتوأن حدس زد كه 
واذة «الزراوندى» در نزد برخى از مؤلفان به «الزبدى» تبديل شده. يا برعكسء از «البورق الزيدى: (كه 
احتمالاً از ترجسمة مستقيم 080005607 يونانى ‏ (نترون كفمانندة بيدا شده)» البورق الزراوندى حاصل 


شده است. نسخحة فارسى: و أز أنواع او نيكوتر أن بأشد كه از زراوند (؟) ساخته شود. 


١ناديزوب‎ .4 

اين نام فارسى استء به سندى شَذُوار' ناميده مىشود. برخىها اشتباه مىكتند و 
بدجاى «يأ»» «نون» مىوكذارئد” و اين اشتبأه أست. 

[بوزيدان] ريشه سفيد» صاف و هموار است» جين و جروكهايى در طولش وجود 
دارد. نوع بغدادى آن مستعجل ؟ ناميده مى شود هموارتر و بدون جين و جروك إستث 
إن رأ براى جاق شدن مى خورند. 

ارجانى؛ رسائلى و دمشقى م ىكويند كه [بوزيدان] داروى هندى است. بهترين [نرع] 
أن سفيدرتك با جوب كلفت و خطهاى بسيار است. [نوع] صاف و همواره باريى و 
نهجنذأن سفيد» خوب نيست * 

أبن ماسويه مىكويد: جانشين آن دو برابر [مقدار] بيهمن سفيد أست. 

.١‏ سآ 120:10 كأتكه:0. اغلب مورخان كيادشناسى أن را وشعلب» مىدائند. اما برخى تيز آن را 
.ككله8 جمبمع ]ل ءامن بوسع ع هرية 1 تشخيص م دهند؛ سرابيونء 440 ابومتصور لإ أبنسيتاء 41٠1‏ 
غائقى» ١+1١؛‏ ميمون: ع0. 

!. شذوارء كازرونى» ورق “7 الف: سدوار. محيط أعظم 11 :١١‏ ستأبرى» ستأورى و با وشين». 

؟. يعنى يوزندان مى خوانئد. 


*. مُشتفجل. 


عتوان بد 


حرف ب عم 


0 كازرونى (ورق 6/ الف) اين عنوان را أز ابتدا تأ إين بجا نقل مىكند. 


ع. فردىء نسخةُ ب: زردى. 


ع 1. بوسكان ١-؟‏ 
رازى م ىكويد: جانشين [بوسكان] يك ونيم برابر [مقدار] درونج و مقدار برابر زيرة 
كرمان إست." 
١‏ نسخحةٌ فارسى: بوسكارء در ديكر متابع و فرهنكهاى شناختهشده نوشته نشده أست؛ نسخعة بايآ 
بن يكى كرده أسث. 


؟. تسخحة فارسى مىافزايد: و بر أين زيادت تكرده است در صفت و خاصيت [اين دارو]. 


/1. بوصير '-كل ماهور 
به إين نام در جزيره مشهور است» در برخى إز نسخدها بدنام فلوس ' ديده مى شود. 
جالينوس مىكويد: يك [توع بوصير] بركهاى سفيد و باريك دارد» اين [بوصير] نر 
إست إما ماده آن بركهاى بهن و بزرك دارد. [نوع] ديكر بركهاى سياه دارد. [بوصير] 
دشتى بهرتك طلايى نيز وجود داردكه با آن موها رأ بءرنك سرخ ردك مىكندل. 
+ سآ كتاكجقظا]' اتتتحكة5: 17 (بوصير معمولى) نوع سفيد؛ سآ 1ناقلتهلة .37/7 - نوع سياه يا .87 


كأمععطء5 درن تمقع500؟ أبنسيناء عه ؟!؛ غافقىء *8!؛ بيطار: 0/. بوصير از بوصيئأ سريانى و أن ثيز 
از بوصينُو أشورى استه #ثلك 111 7019 

. نسخة الف: ترهس (نك. شمارة «؟) كه بىمعنى استه در أين جا تحريف 61/05 ام بأ عنلإم1م 
(فلومس) يونانى ووى داده است -غافقى؛ ع ١؟؛‏ #اثمك 111 701؛ نسخة فاسى: ترجمةٌ تأدرست»؛ نك. 
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١ 
' 5 بوذهبارج‎ . 1 
ابن ماسه ' مىكويد: آن به جوب كل صدتومانى مىماند و آن رااز هند مى أورتك.‎ 
در ديكر منابع نوشته نشده ست.‎ .١ 


؟. نسخخة فارسى: «أبن مأسويه». 


4 بهار' 
اورباسيوس: اين بوفثالمون" و بوفْتُلمون” است. به سريانى عينئ ثورا؟» به فارسى 


ع داروشناسى در يزشكى 


ككاوجشم* [ناميده مى شود]. 
م ىكويند كه آن را ببؤْجار” نيز مى تامند. به عربى غرار ناميده مى شود. 
الأغشئ كفته أمست: 


#بامدادان سييد و شامكاهان -زرد جون عراره»". 

زيرا بسيار زيباست» بدنش سفيد» رنكش در نيمة نخست روز سرخقام ويس از 
نيمروز تأ غروب زردفام أست. 

جالينوس «عين الفؤّر»* مى نامد و [مىكويد] كه اين نوعى بأبونه* است. صهاريخت 
آن را «عين البقر»"! مى نامد. 

بولس و ديسقوريدس مىكويئد كه كلهاى [بهار] به جشمان و به كلهاى بابونه 
مىماند, اما درشتتر و سوزندهتر. ميان آنها سرخ است أما در اطراف» كلبركهاى زرد 
قرآر دارد. 


+47 مآ كلقعطة كتمع طامف يأ سل دأتماعهنا خء يا .آ 5ااأ8200 .ث؛ سرايبرث» 5لا؟ أبومتصوره‎ ١ 


اء 1١8‏ ؟ غافقى: 4١07‏ ميمون: 88؟؛ عيسى؛ ب19/0. 

؟. نسخة آلف: بوفالمون, بابد شرائد بوفثالمون ‏ «معبه0م660 يونانى» ديوسكرريد 111 189 ؟ 
نسحم فارسى: بونيالمون؛ نسخيةٌ ب بوقالمون (!) مى خوائد. 

7 نسخخة الف: بوقلمون. بابد خواند بوفثلمون, نكل. يأدداشت 7؛ نسخحةٌ ب: بوقلمون: نسخة فارسى: 
بوفيليمون. 

؟. عينى ثوراء قس. 9ك 1 59/0 

0 كاوجشي قس. 27011628 11. م 

ع. جرجارء فس. أبو سنيقف 4ع!؛ عتهل 501 

/ اين شعر در لسان العرب. 197 82٠‏ أورده شده است. 

8. عيين الثور معادل «منوله0م800 يوناني. 

4. البابوئج: نك, شماره 109 

.٠‏ عمين البقر. 


ظ 006 بهرامج 0 
مؤلف المشاهير م ىكويد: اين رَنْف" است. 
[رنف] بهرامج دشتى است” و از اين رو مىيندارند كه [رنف] كاجيرة دشتى باشد. 
الفزارى مىكويد: رنف به فارسى بورك و در نسخداى بوثكر' [ناميده مىشود]» 


حرف ب لحان 
به سندى ‏ سريس” و اين بهرامه است. 

ابوحنيقه م ىكويد: رنف إز درختان كوهى است» اين يبد بلخى” يا بهرامج دشتى”" 
است. برك هايش در شب خود رابه شاخدها مى جسبانتد و در روز ازهم جدا مى شوند.* 

[بهرامج نام] فارسى است و بر دو نوع است؛ برزكلها در يكى از آنها سرخ روشن'و 
در ديكرى سبز أست. اين بيد بلخى أست» هر دو نوع خوشبوست. 

فهلمان"' م ىكويد كه [بهرامج] ازكياهان معطر است. ١١‏ 

.١‏ أكثر بؤوهشكران در اين موردكه أين .آ 568م23 كذلة5 أست و بدنام هلت0810 عالة5 (بيد بلحى) نيز 
مشهور استه همعقيدهائد؛ غافقى» ١10‏ ميمونء 26. برخى أن را هسمجون سآ 4لامكتماتقطدم كاده 
تعريف م ىكنند؛ #الفق 111 :98]؛ عيسىء :ه18 . بهرأميج ‏ شكل عربى «بهرامه»فارسى است» لك 5]ء انالا 
0 اين عتوان با اختصارهايى در 210056 111 درج شذه است. 

؟. الرئفا. طبق برخي از متابع» اين ياسمن دشتى أست» 2027 كك اعج. 

:: نسخة الف: بهرام حلرء بايد خواند بهرامج البرء قس. ابوحنيفه ١57؛‏ لسان العرب» 6ل 154 
نسخة فارسى: بهرامج دشتى» نسخة ب: بهرام كأجيره. 

؟. بوركرء بوبكر در فرهتكدها نوشته نشده أست و ممكن است تحريف يكى أز اين ناموهاى فارسى 
رنف باشد: بيد بلضى» بيد مشكه كربه بيذ؛ قس. 65لإنا/ا 1 عكلاو 1ل ع4 محيط اعظم 1ل 197 

0 سر يسن + طبق 5القاظ لاوع و انال 794 سرش يأ سريش: .1081 قكأئاة (ددمتطلك8 يأ) دأعمعف 


أسلشا. 

ع. الخلاف البلخى, نسخةٌ فارسى: بيد بلخى. 

/. بهرام حليرء نك. يادداشت 7. 

قس. أبوحنيقه: 7117. 

4. احدهما شقر (شّعْر) نوره مشرب حمرة؛ ابرحنيفه. :4١‏ ضرب منه مشرب شُعَرُ نوره حمرة. 

.٠‏ الفهلمان. در شمارء 4097: البهلمان. اين نام با همين نوشتار در قانون؛ أبنسيناء نشر «بولاق» ذكر 
فى شود در دسثنويس فانون كه در سدءٌ دوازده انجام شده و در كنجينةُ كتابهاى دسدئويس أكادمى 
علوم أذربايجان نكهدارى مىشود: الفهلمان (نك. أينسيناء 7: يأدداشت أ برئى ص 8؟1). نسخحة فارسى: 
فلهمازكه از طبيبان بارسيان بوده است... ابن ابى أصيبعه (41 )1١١9‏ القهلمان را از بزشكان اسكندرائى ذكر 
مىكند. التتجانى الماحى مىنويسد كه رازى در ميان دانشمندان هندىتبار كه در دانشكاه جندىشايور كار 
مىكردند از شركة (598:81) و قلهمون (معددهطاه00) نام مى برد؛ نك. مأحى. امقدمه) /21. مهيرهوفا١‏ 
9 ,روماممعسعنام ماقمل نمقطسطا-9. 


.١‏ هو من الرياحين. ابنسيناء ١١1؛‏ متن عربىء ص 11/1 نبز همين رأ مىكويد. 
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41 !. بهمن' 

[بهمن] دو نوع است _سرخ و سفيد؛ اين تكههاى جوب ناهموار به رتكهاى سرخ 
و سفيد است. [بهمن] سفيد بدرتك خاكستر شبيه رنك تُربد است. اما [بهمن] سرخ» 
بهرنك سرخ و متراكم است و بهسختى مى شكندء با جشيدن آن [أبتدا] شيرينى احساس 
مى شود اما در بى آن تلخى يديد مى آيد. من آن را دركودها ديدهام واكر ربشهاش سرخ 
نبود؛ ابن كياه و ريشهاش را با هويج قياس مىكردم. 

رازى مىكويد: جانشين آن هم وزنش تودرى و نيم وزن زبان كنجشك است. 

31 بهمن سرخ ريشه سآ 3انالتامتهل! ع5]8)16 و بهمن سفيد ‏ ريشه سآ 06828 060808 أست؟ 
سرابيون» 785؛ ابومنصور؛ ١8؛‏ ابنسيناء ؟8؟ غافقى. 174؛ ميمون؛ 460. بهمن (668268 اروبابى) وازْهُ 
فارسى؛ نام يازدهمين ماه شمسى ايرانى» ثيرٌ نام دومين روز هر ماه است. بتا به رسم قديم هنكامى كه نام 
روز و ماه منطبق شودء أبن روز عيد شمرده مى شود و مردم خوراكهاى كوئاكون تدارك مىبينند و بهمن 
سر و سفيد را نيز به آنها مىافزايند؛ افزون بر آن» ابن روز براى كردآورى علفها و ريشههاى داروبى نيكو 
و مناسب بدشمار مىأيد. نك. 5معاانا/ا لل حىلا. 


1 “همل ١‏ 
ابوحنيفه مىكويد': تخمهاى [بهمى] بسيار ريز است, مورجدها آنها را در لانه خرد 
جمع مىكنئد. مردم در خشكسالى آنها را از آنجا درمى آورند. مزداشء مزه جو است. 
.١‏ مآ عقاعقعم «تنالامآ (ججم بايدار)؛ غافقى؛ ؟/إ1؛ بيطارء 728؛ طبن عمهك 84؟ اين 
مآ 12ناة81115 11006000 (جوموشك) اسث (انتكوف» .)١88‏ نسخة فارسى حذف كرده است. 


!. نك. أبرحنيقهء ك4 ص 08. 


|. بيزه' 
اين كياهى است كه از سرزمين ارمنستان مى آورند. آن را در روم و آذربايجان بدكار 
مىيرئد و ششسيوءٌ كاربرد نين است: است: آن را برمىدارئد و جند روز در آب نمى 
مى ختيسانتل» سيس در ماست ' مى ريزند وبا برخى از غذاها مى خورند. بادشكن است و 
باد كلو را برآورد؛ خوشبوست, مردم آذريايجان آن را بيوهزا' مى نامند. 
.١‏ أين عنوان در حاشية نسخة الف نوشته شذه و در نسنههأى فارسى و ب حذف شده أست. در بايان 
كفته شده است كه اين كياه نزد مردم آذربايجان «ببوهزا» ناميده مىشود. طبق محيط اعظم ل ؟0؟ و 2111 


١‏ إببوزا»يأ«ببوزه نام فارسى قِرْصَعْنَة(2029 11 674 ياقِرْصعَئُة( لمك 1 809 +؟) ددنالع سوط 


0 لو 


مآ ©81218651© (ميمون: )15٠‏ يعنى ابيزهوشى» أسث. 
؟. الماستث. رَأرْهُ فارسىء در زبان عربى نيز يكار مىرود. 2027 1ل #*غه. 
. بيوءزاء نك. يادداشت ١‏ 


١ بيش‎ .. 45 

به هندى يش" ناميده مى شود. در هند در كوههاى كشمير مى رويد؛ نام كودهاى محل 
رويش آن سَدْكَريْعاجن ” است كه در مرزكَرْناه ' [قرار دارند]. از أَؤّشتان” يايتخت 
كشمير تا اين [محل] هشتاد كّروه يا ميل و ارتفاع كوه سه ميل * است. مقدار كشنده 
[بيش] نيم مثقال است. دركتابها [كفته شده است] كه بلدرجين از آن مى خورد و فربه 
مى شود. 

حبيش م ىكويد: موش و بلدرجين [بيش را] مى خورند. او ظاهراً جيز ديكرى" را [با 
وازه] بيش بيان مىكند. 

بيش به سعد مىماند؛ انواع كوناكون آن را با نام طبقهها در ميان هنديان* نشان 
مى دهتد كه عبارتاند از: كالِدّرث مَنْكَن "2 شِرِئى ' و مَلاهّل "". كالدر بيش سبز است. 
منكن» «شودر» "© [بيش] سياهرنك» شرنكى ‏ «برهمن»'! كه سفيد وكشنده است» 
هلاهل «كَشَمْرِ9كه زردرنك أست. 

مىكويند كه كالكوت”*' بهوزن يك دانه جو سريعتر از همه مىكشدء آن سياه است» 
أكر آن را بشكنيم؛ سفت است و ميانش سفيدرنك و داراى سه شاخ است. مىكويند كه 
«برهمن» بهوزن يك دانق كثسنده است. از بيش شيرين» سخت و نهجندان متراكم 
سرخقام دو دانق كشنده است. «كشتر» جيزى است بين سفيد و سياه سخت است و 
بخش ميانى تكههاى شكسته سفيد و اطرافش سياه است. از «اشودر» بين زرد و سفيد» 
نيم درهم كشنده است. از «جندال»"' يك دانق كشنده است. 

قسطا“' مىكويد: [بيش] زهرى أست كه سريعتر از ديكر زهرها مىكشد وكاهى 
حتى بوى آن [انسان رأ] ازياى درمىآورد. افشره بيش تازه را به نوك تير مى مالند و آن 
كشنده أست. بيش سه نوع أست. همه آنها كشندهائد. نخست «برهمن» سفيد أست - 
بدترين در زبانرسانى,؛ [اندامها] را خراب مىكتد و درجا مىكشد. [نوع] دوم شبيه 
شاخكهايى است كه در سئيل معطر ديده مى شود آين جوب نازك بهاندازه نيم انتكشت 
با نقطههاى كوجك سفيد و درخشان شبيه طلق ريز ريز شده است. [نوع] سوم در سنبل 
معطر ديدهمى شود و جوبىاست بداتدازةٌ يكانكشت وهمانتد انى فارسى» بتدبند است. 
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* بين بيش و سنبل هيجكونه ارتباطى؟' وجود ندارد و آنجه [در بالا] ذكر شد 
زهرهابى ديككر غير از بيش أست.*” 

** يشر السجزى مىكويد: [بيش] بنج نوع است كه در ميان آنها هَلْقَل سريعتر 
00 آن در سنبل يافت مى شود و به عتبر! * مىماند؛ يى خردل إز أن مىكشد و 
بويش نيز كاهى كشنده است» وانكهى ترياق نيز سودى ندارد. بخش اعظم آنجه در ستبل 
يافت مى شود يوشيده از مو" و بهرنك سياه و سفيد است.”” 

ابن مندويه م ىكويد كه كالّكوت ”" به سعد مى مأند. برخى از مردمان م ىكويند كه آن 
سريعاًم ىكشد .كاهى آن رادر سر نيزه وارد مىكنند واين زيانآوراست. أين [نوع بيش] 
ندرتاً در سرزمينهاى اسلام يافت مى شود. آن نوع كه لياسها ر رابا آن زه رالود مىكننب 
كُلْكَل *' تاميده مى شود . خياطان أنها را با انكشتان يوشيده مى دوزند. 

برخى از هندىها م ىكويند كه هلاهل وكالكوت دو نام است براى يك [ماده] وآن 
نوعى بيش سياه متمايل به رنك زنكار است. اما برهمن سفيد بى ضررترين نوع است كه 
به وج مى ماتد و براى درمان بدكار مىرود. اين رتك سيبس [بهتدريج] از سفيدى دور 
مىشود و زيان أنها جنان افزايش مىيابد كه شودر سياهرئك در محل شكستكى» 
مضرترين است. [بيش] هرجه كلفتتر و شاخدها و جينهايش كمتر باشدء تأثيرش 
شديدتر است. بدترين زمان براى مصرف [بيش]ء [فاصله] بين نزديكى شدن طلوع 
خورشيد تا نيمروز إاست. 

دربارة «هلهل» كفته شده است كه آن شبيه «قسط» است و أز إينرواز جشيدن قسط 
تفرت دارنك. 
1 نوع ديكر [بيش] _شرنكه سُعْد ناميده مى شود و أين بهدليل شباهت ميان آنهاست. 
أن در كوهى بهنام كاليدهار”” در مر زكشمير كنار وَبْهِنْد مى رويد. 
3 داروكران م ىكويند كه مقدارى إبيش] در هَلاوّش"' ودر قسط وكِرُوه يافت مى شود. 
أن را از راه خيساتدن [آنها] در آب» جدا م ىكنند. در إين عمل بيش رسوب م ىكند و 
كروه به روى آب مى آيد. 

١واذة‏ بيش كه بهطور يكسان در كتابهاى بزشكى به زبانهاى عربى و فارسى بدكار مىرود. ازوشّه 
(زهر) سأنسكريت مىآيد و عمدتاً بهمعناى سمىترين نوع بيش للة5 72006 «انتائة0ع هو انواع 56 
©قع0 170018 اسثه ابومتصور 0؛ ابنسيناء 116؛ غافقى. (518 301014 ,4. متن عربى أبن عنوآن 
يا ترجمة انكليسى را در سال /91! مديرهوف در شرح برفصل مربوط غاققى: 181ء إنتشأر داده يود. 
سيس أين عنوان از نو به زيانهاى فرانسه و انكليسى جاب شده نك. مديرهوف» 380065 181-100 نيز 


حرف ب عم 
عانقمعف +0-7؟7. سه سطر أز أين عنوان در 2160016 "197 درج شده أسثت. 
؟. بشء قس. انالك ارة؛ 212415 /109- 
+ شنكريستاجن. معيرهوف شَْكَْتِسْتَاجن مىخراند و مىبندارد كه اين شايد َوْرِسَئْكّر باشد. 
مديرهوف. عاقتامعظف /7. 
+. كرتاوه نسخة فارسى: كرماوه. 
آتشدان. 


0. ادشتان: نسخة فارسى: 

ع. نسخة فارسى: و مسافت اين دو موضع سى كروء است و مبلغ آن هفت و نيم فرستك باشد. 

/. مى بندأرند كه اين ممكن أست شوع بىز: هر بيش - .آلة/7 نال الإتامم]عاء 1اناالومعق بأشدء 
عهيرهوفه عالأمعف 5197, 

ه. طبقات الهتد. 

4. كالدر. بيرونى در «هند» خود (ص 8#؟) كالدرها را بين قومهايى با بوستهاى شديداً سياه نام 
نيه 

.٠١‏ منكن» نسخةٌ فارسى: تدكر. 

.5188[ 1:54 40014 شرنكه‎ ١ 

؟!. ملاهل» ؛أنالل 994: فلقظفطفط. 

؟١.‏ شودر ‏ بستترين طبقه. 5 

+. برهمن -عالىترين طبقه. : 

.١0‏ كشتر ‏ دومين طبقه بس إز برهمنها. 

ع1. كالكوت. 

١‏ جثدال» جندالها بستترين و حقيرترين طبقات مختلطائد «هند» هلاه يادداشت لا 

8. نسشة الف: قسطء بايد خواند قسطا. 

4. مجاورة ‏ دهمسايكى» نسخة فارسى: تسبت. 

.!٠ *‏ مديرهوف أين جمله را تيز بهتقل أز قسطا آؤرده استء آما تسخحة فارسى أن را با «ابوريحان 

مىكويد» أغاز مىكند. 

7١م العنبر. ممكن است در اينجا اشاره به زعفران يأشد. قس. عههك‎ ١ 

بأيد خوائد أرب مديرهوف «إعل0فا8 15» (لاجسبناك») ترحمه م ىكند. 

** لالا. آين قطعه در حاشية نسخة الف نوشته شذه و در نسخههاى ب و فارسى حذف شذه أست. 

+7 تسخخة الف: كلاكوت. بالائر: كالكوت نكى. يأدداشت ١18‏ 


0 يا كلكل. 


د دأروشتاسى در يزشكى 


ع” كاليدرهاء نسخةٌ فارسى: كالتدهار. 
؟. هلاوش» مديرهوف (غافقى» 3481١‏ ص /ع#؛ يادداشت ؟) حدس مى زند كه أين ممكن است 
أوانوبسى تحريفاشدة 4كل63200هااط سانسكريت (.2.0 #طعهما11 ورةتوط مك خانال عن 1) بأشد. 


0 .. بيش موشك ' 

صهاربخت مىكويذ: اين موشى است كه غذايش بيش است وكوشتش در برآبر بيش 
مقاوم است و زيانش را برطرف مىكند أكر در وقت كرد آورى بيش شكار شود. 

مؤلف ديكر مىكويد: بادزهر بيش ': موشى أست يه همين نام. 

الترنجى مىكويد: اكركاز بكيرد: آب دهن و اشك [انسان] جارى مى شود. 

بشر بن معتمر م ىكويد: 
مسسوشن بسسيش» بسيش خسود را 

دوست مىدأرد بيش از سوسمار” خرما را 

الخوزى مىكويد: كياهى بهنام بوحا" همراه با #إبيش» مى روبدء آن رأ همراه #بيش» أز 
هند مى آورئد. فايدداش همان فايده بيش موش است و آن حيوانى كوجك است كه در 
ريشةٌ بيش زندكى م ىكدد. 

.5-1 1 نام فارسى استء أن رابه عربى فارةالبيش مى نامند تاج العروس: لاك هم؟؟ 5معالنا/2‎ ٠ 
ابنسيناء 175 و بيطارء 748 نيز از أن نام مى برند.‎ 

'. باذزهرالبيش. 

؟. ضسبء نك. شمارة 87 يادداشت 5 

؟. نسخة الف: بوحاتي. نسخة فارسى: يوحا بايد خواند بوحا قس. أبنسيناء +؟١؛‏ كتعلادالا. 1 
با 21 ررك لال 


19. بيقية ' 
اطيوس مىكويد كه اين دانهاى شبيه عدس است؛ تر و تازهاش را بهويزه در بهار 
هدكام كرستككى مى خورقد. 
حنين مىكويد كه إين غذأى دام در شام و مصر است. 
١‏ از #00 يونانى د مآ هععهر© قاعالا يا مآ 15:8ه5 هاعالا؛ أبن سينا ٠١4‏ ؛ غائقى» 101 ؛ نيز نك 
مل 11 مقع 


ت ذه 


حرفات 
/41. بيلمون ١‏ 
كفته شده است كه أين فرفخ البرى' است. 
١‏ أزتام دوم اين كياه الفرقخ البرى أشكار مىشود كه بيلمون تحريف «مدلميع” يونانى بسعناى 
زقس. #اقمك 115 ه/). بنابراين قرائت درست ابن واذه بأيد 


سآ كأاأقع*1اة 0110188است (ميمون» ١09‏ ث 
بَليون باشد. اما شكل بيكّمونء بَِلَمون يا بَيَُلون ظاهراً مدتها بيش از اين در كتابهاى شرق اسنوار شده 
است. نك. ابنسينا (كه نامعيّن ماندة) و محيط اعظي ل 097 

١‏ ؟. الفرفخ البرى؛ نك. شمارة +310 يأدداشت 4. ابنسيناء ١17‏ (متن عربى: ص 00؟) اشتباه جابى: 
العرفج البرى. 


. بيض - تم مرغ 

[تخم مرغ] را به رومى اوأ' [مى نامتد]؛ الاهوازى در المعارف مىكويد ابغا؟! به 
سريانى بيعا"ست. بوست ”* تخممرغ به عربى قيض با «ضاد» ناميده مى شود و بوسته 
نازك بين سفيده و يوست غِرْقئْ با «همزه. 

.١‏ أوأ ‏ 6009 يونانيء ديوسكوريف 1ك 8*. 012 لاتين. 

؟ ابغا (9). 

نسخة الف: بيغاء نسح ب: بلعا. 

+ در تسخحة الف در بى اين وازه. وازهٌ نامفهوم «قشره الواق» م ىآيد. نسحةُ ب: قشره الظاهر. 
ضء قس. عهقآء 701/5 
ع. الغِزْقئ. قس. عهمل 7701 


حرف ت (تاء) 


9, تالاسفيس١‏ 
در ترياق حنين [كفته مى شود] كه أين «حُرْف بابلى»' است. 
.١‏ تحريف +010:07 يونانى ع مآ عتأقعمتصف لتنامع 1 مترادف مآ عتاقعمتمة أمكقاط! أست؟ 
عيسى» ,/ا٠1.‏ نك. شمارة 54 يأدداشت لا 
؟. الحرف البابلى» تكى. شمارء +77. 


ونان داروشناسى در يزشكى 


٠ل‏ تامول' 

هندىها تُتْبول ' مىكويند. اين بركهايى شبيه بركهاى توت است. [هتدىها] 
مى توانئد راهى براى نقل آن به صورت تر و تازه ازكرانههاى جنوبى به نقاط دوردست 
سرزمين هدتد بيابند. برك [تامول] را لوله مىكندد؛ در آهك آبديده ” فرو مى برتد ويس أز 
غذا خوردن مىجوند؛ در بى [تأمول] فوفل را در دهان موكذارند. [تامول] دهان را 
خوشبو م ىكنذ» داراى خواص خشككننده و كس است و لثه را تقويت م ىكند. سرد 
است در [درجة] اول و خشك است در [درجة] دوم وكوارش را بهتر مىكتد.” 

أما «فوفل)» و أن ميوهُ درختى شبيه درخت خرماست,. به فندق مى ماند* و شباهتى بأ 
فلس ماهى دارد. 

أبوحنيفه م ىكويد”: تامول خوشبو و خوشمزه وازكياهان خزنده است.” آن را در 
ناحيهُ عمان مىكارند؛ آن أز درخت بالا مىرود. [تامول] در سرزمين عربها يافت 
مى شود واصل أن از عمان است.* 

.١‏ سآ علاء ع6مف8؛ ابومتصورء ؟9؛ أبنسيناء ١لالا؛‏ #اك 3111 اع تأمول از تأمبول ساتسكريت 
م ىأيد (10014: ن؟؟؟ هاأقاط ع.: تامبول)» نك. أبوحنيفه. فرهئك. 78 

؟. تثبول؛ كالدا2 نل" أإمطمة. 

: نورة مععجونة: ترحمة مستقيم «أهك أمبشته»؛ نسخة فارسى: آهك تركرده. 

؟: نخستين بار در صيدنه به خاصيت درمانى دارو أشاره مىشود. 

. سيس واه نامفهوم المعفذه يا المعقرة. 

#. قس. أبوحنيق 171 

/. من جملة اليقطين هر كياهى راكه روى زمين بهن مىشود و يالا نمىرود مانتد خمريزه و خيار 
يقطين مى نامند (ابوحنيفهء 0785 و بدين جهت نوع دراز و كشيده كدو را ويقطين» مىتامند؛ 22029 11 
8/؟!؛ باراترفه 237. 

.در سحاشية نسخ.ة ألف: «ابوقتيبه [ابن قتيبه]: تامول خوشبو و خوشمزه اسثء همأنند لوبيا مى رويد 
مزهاش مزه ميخك است. آن را مى جوند و أن دهان را خوشبو م ىكند. در سرزمينهاى عرب آن را از عمان 
م ىأورتك: نامش عربى نيست». أبوحنيفهء 171 أبن نقل ر! درسثتر بيان مىكند؛ در نسخدهاى فارسى و ب 


حذف شذه أسست. 


1 ؟. نافسيا و تفسيا! 
[تفسيا وازة]-رومى استء اين -صمغ سداب دشتى ياكوهى است." 


حرفات وننانا 

در متن كتاب يولس و اورباسيوس و در «حواشى» جبريل [كفته شده اس تكه تفسيا] 
همان يتون”است و يدنام جزيرهاى كه تخستين بار در آنجا بيدا شده؛ ناميده شده 
ات 

ديسقوريدس مىكويد كه بركهايش شبيه رازيانه است» بر سر هر شاخه جترى” 
همانتد شويد وجود دارد» رتك كلهايش هماتند رتك إ[كلهاى] سيب» تخمها بهن» 
ريشهها بسيار سفيد و بوستشان كلفت و [مزهشان] كزنده است. روى ريشه برش 
مى دهتد و آنجه أز آن مى جكد كرد مى آورند. از ريشهها و بركهاى اين [كيأه] نيز افشره 
تهيه كرده در برابر آفتاب خشك مىكنند. مؤثرترين [تفسيا] آن اس تكه از ريشه بهددست 
آورند و آن بوى شديد دأارد. 

كسى كه شيرة [تفسيا] را جمع مىكند؛ برش را بايد كرداكرد انجام دهد. از آنجاكد 
[تفسيا] بوعلت تندى خود؛ درصورت برخورد» موجب تورم صورت مى شود و 
تاولهايى در مفاصل ايجاد مىكند: اكر انسان [جهره] خود را نيوشائد, بايد به تن خود 
سير تازه يمالد.* 

در كتاب قاطاجانس و الميامر إكفته شذه است] كه نيروى [تفسيا] يس از يك سال 
ضعيف مى شود و يس از سه سأل هيج سودى نخواهد داشت. 

[تفسيا] به زبان زابلى جيسداب ' تاميده مى شود. 

.١‏ »:فه0 يونأتى - مآ قعلقةع:8 2ئقم11:82 سرأبيون: ؟57؟؟ أبنسيناء ؟الا؟ ميمونء ٠58؟؛‏ لاملل 
ينه 

!. صمغ السذاب البرى او الجبلى؛ #ثدك 111 (575) براى سداب كوهى مترادف برنانى م0 را 
م ىأورد. 

*. ألينتون نك شمارة 111: نسخة قارسى: ميونء نسخةٌ ب فسيس مى خوائد. 

؟. درستترء شبهجزير تَيْسا در كرانه خاورى سيسيل بهطرف شمال سيراكوز. تثوفراست» 0194. 

ه. ظُلّة نسخة ب: أكِلّة نسخهُ فارسى: غلافى. 

ع. نسخة فأرسى توصيف روشنترى بهدست مىدهد: ادر وقت ججمع كردن «تأذ يأ طريق أن بأشد كه 
سر و روى در جامه ييجند زيرا قوت أو روى را بياماساند و آبلهها باديد كند بر مفاصل جون بددست برسدء 
و اكر ججامه حاصل نبود طريق أن باشدكه سير راخره بكوبد و بر أعضا بمالد تا ضرر او را دفع كند». 


/ جيسداب (9). 


4و داروشناسى در يزشكى 
7" ترياق ١-ترياك‏ 

أين دفعكتندة زهرهاست. با تفسير اين [وازه] برخورد نكردهام.' كرانبهاترين 
[ترياكى] به نام [الترياق] الفارق” شهرت دارد و آن مثرود يطوس ؟ است كه از تركيب 
قرصهابى از افعى و مانند آن بددست مىىآيد. فاروق [بدمعناى] نجاتدهنده يا 
جداكننده زهر أز تن است. 

ذربارة آزمون [ترياكى] كفته مى شود: اككر به شخصى سير و سيس ترياك بخورانيم» 
إترياك] يوى سير را از دهان كاملاً برطرف مىكند. باز هم: بهاندازة يك دانةُ كشمش 
ترياك را ذوب مىكندد و سير كوفته را در آن مىكذارند؛ اكر يس أز مدتى بوى سير از 
ميان رفت» يس [ترياك] نيكواست. آزمون [ترياك] اينكونه نيز [مى تواند باشد] كه آن 
بايد قى و اسهال تاشى از سقمونيا را قطع كند. مىكويند كه [ترياك] موجب ليدت مزاج 
در كسانى مىشود كه ييوست دارند و در كسانى كه اسهال دارند 8 خشكى مزاج 
مى آورد. نيز مىكويندكه أكر [ترياكى] خوب را در خون لختهشده خوك بيندازيم. [للخته 
خون] آب مىشود. لكن سَجَرّنيان شَليئا" و مثروديطوس نيز خون لختهشده را آب 
م ىكدئك. 

جنان جابى وجود ندارد كه اهل محل جيزهايى را [ترياك] نتامتد. اما فقط يس از 
آزمايش بايد به آن اعتماد كرد زيرا اكثر أنها يتوعات|ند. 

١‏ از ©##هنم:0 يونانى (عتضكل +١؟؛‏ 100866 .5 بررسى اجمالى تاريخ بزشكى. كبفا احماء 


ص 0/09 بهمعناى داروى كرش جانوران زهردارء بادزهر. ترياك تركيبى بسيار بيجيده استه دربارة 
دستورهاى نهيه و شيرههاى استفاده از آن نك. ايزسيناء لأ ص 15 به بعد 


'. در توشتدهاى شرق تعبير سه كانه وجود دارد؛ الف) أيوعبدالله خوارزمى مؤلف سددهاى هسهو 


مىنويسد: «أبن از تريون (00/00) يونانى م ىآيد كه نام جانوران كزنده مائند افعى و نظاير أن است» 
(مفاتيح العلومء .)01١0‏ مؤلفان برخى از فرهنككهاى عربى نبز يبرو حمين عقيدءاند (قس. قاج العسروس» 
1 09؛ ب) «تزياق» را معرّب «تزياى» فارسى مىدانند(ترياكءلسان العرب. ع2 99 ل ومعلانالا. 
557)؛ ب) تصور مىكنند كه ترياق اصل ى منشأ عربى داردء زيرا در تركيبش آب دهن (رييق) مار وارد 
مى شود (لسان العرب. 26 2؟!؛ مك ؟.). 


١ «جحداكننده».‎  قورافلا‎ .* 


اكه بهترين ترياك بيمارى و سلامتى يا مرك و زندكى يأ زهر و طبيعت 
أنسان را جدا مىكند نام فاروق به آن مىدهند نك. اينسيناء 7 يأدداشت 1 براى ص 14 

؟ مشر ود .طوس 66:تندظ :18:60:07 ميتريدات 1/1 اوباتور؛ شأه بونتوس (بنطس) (89إسلاع 
قبل از ميلاد). بادزهر همدكاره اختراعىاش بدتام أو ناميده شده بود و درطول سدهها شهرت داشت. 


حرفات 04 
*073. يررسى اجمانى تاريخ يزشكى؛ كيف 1847 ص ه/ا؛ سارتون كد 15 
. الهيضة: نك. ابنسيناء كلل ج ؟ء ص 159. 
ع. نسحكحة الف: السجرنياء نكل. شمارة 311١‏ يأدداشت 17. 
/. شليثاء نك. شماه 1711 يأدداشت 10 


0 ؟. الترياق الهروى '-«اترياك هراتى» 

ترنجى مىكويد: در هرات علفى است كه بركهايش به بركهاى سوسن مىمائد و 
كلش جون كل سوسن سفيد أست" و بوبى خوش دارد؛ ريشههايش را همانتد ريشههاى 
سوسن صادر مىكنند و آن ترياك نيش افعى است. 

يكى از ساكنان هرات حكايت مىكند كه ازكياه «ايتوع» كه أن رأ «ترياق» مى نامنل؛ ده 
كرم كرد مى آورند”؛ آنها رأ در ظرفى قرار مى دهند ونا آن زمانكه يكديكر را نخوردهاند» 
به حال خود باقى مىكذارند. آخرين [كرم] بهجامائده؛ زهر است و در دم م ىكشد. 

[شخصى] ديكر حكايت مىكند كه د ركاشغر يا بلاسغون كياهى بهنام قرااوت ' يعنى 
«علف سيأه» يافت مى شود. اكر آَنْ را باكارد ببريم و سيس با همين [كارد] شستهنشده» 
بَزُماوَرد* را ببريم» جنين [بزماوردى] درجا مىكشد. 

.١‏ در ديككر منابع دسترس ما نوشته نشده اسث. اين عنوان در 56اءة' 118-117 درج شده است. 

؟. نسخحةٌ فارسى؛ و كل او جون كل سوسن سبيد اسثه نسخدة الف: و بزرها كالسوسن الابيضء امادر 
اين جا ظاهراً بعجاى وزهرها اشتباهاً و بزرها نوشته شذه أستد 

؟. نسخة الف: اليتوع التى يسمونها ترياقا يلتقط من شجره عَشَرَةٌ من ديدانه. نسخة فارسى: بر 
نباتى كه أو رأ «ترياق» كويند كرمى باشد و از آن كرم زهر قاتل حاصل شود و طريق أن است كه از آن كرم ده 
را در موضعى كنند. ز. و. طوغان مىينداره كه مترجم فارسى مثن سيرونى را بسهدرستى نشهميذه أستاو 


يلتقط سن شَجُرَةٍ عُشَر من ديودارو (عتنااوا. 


بيشنهاد م ىكند بجنين تصحيحى صورت كيرد 
118-111 يادداشت /)» «إيتوع] را از درخت عُشْر يعنى ديودارو كرد مىأورند». درواقع؛ ديودار نام 
فارسى عشر است (نك. شماره 0/52 اما جنين قرائتى در اينجا با معناى متن جور درنم ىآيد. 

؟. نسخة الف: قرألوت؛ نسخة فارسى: قرااوت. برطبق م. كاشغرى (111 )١28‏ اين «بيش» أستء 
قس. فرهدك تركى قديم '157). 

5. بزماورد؛ كرشت بيخت سبزى و تخممرغ را در نان نازكه كرد مىييجند و صبس باكارد تكه تكه 
كرده مى خورند (855 انالا 1 070)؛ عقل :150٠‏ زماوّزد. 


كا داروشناسى در يزشكى 
ترياق لغيرى ' 
از داروهاى ساده و ريشهاى شبيه شلغم ' است. مردم زرنج" آن را بهصورت تازه 
مى خورئد و يهعدوان ضماد نيز بدكار مىبرتد كه در زخمها و سَعْفّه ' سودمند است. در 
زابلستان نيز يافت مىشود, مزه تلخ و تنفرآورى دارد و موجب خفكى مىشود. اككر 
ربزتر* مى بود آذكاه از نظر رنك و شكل خود به زراوند كرد شباهت مىداشت. هتكامى 
كه خشك شود بهآسانى خرد مى شود و از اين نظر به غاريقون شباهت دارد. بخش 
درونىاش سفيدرنك است و مزه تلخ آميخته با شيرينى دارد. 
.١‏ ترجمة مستقيم أن: «ترياك براى ديكرى جز من» استء نسخة ب و 66تامعا +11: ترياق لغيرك. 
؟. الشلجم؛ نسخة فارسى: الشلغمء نك. شمارة 00. 
7 نسخةٌ فارسى: زرنك. 
؟. السعفه . مرض جلدى كه به كجلى و اكزما تبديل مىشود. ابنسيناء ا ص 808. 
5. نسخةُ الف: اصفر. بايد خواند أَصِْهّره نسخة فارسى: و اكر بههيئت خردتر بودى. 


0 ترياق اهل بلد 
اين سير أست. ابومعاذ و ديكران آن را ترياق اهل الرُسْتاق ! مى نامند. 
.١‏ «ترياف روستايان». 655إتالاء 1 51: ترياق روستابى؛ نسخة فارسى مىافزايد: «زيراكه اهل روستا 
را بر ترياقات ديكر اطلاع كم بوده. اين عنوان در نسخة فارسى با عنوان بيشين يكى ششده است. 


1# ترياق تركى 

در جوانئى خود بير تركمنى رأ ديدم كه ترياكهاى كوناكون و داروهاى مركب از 
علفها را به خوارزم مى آورد. او مدعى بود كه همه داروهاى ساده و مركب موجود در 
كتابها را از كياهان بددست مى آورد و شاهد بودم كه موميايش [اثر] معجزهآسا 


١.تشاد‎ 


.١‏ بيرونى در الجماهر دربارة ابن ببرمرد مشروحتر م ىكويد: او را سبائهرما مىثاميدند. او از حوالى 
كن (نزديك بخارا) م ىأمد و موميايش باى شكسته سرنكهبان قوشهاى شكارى خوارزمشاه را درمان 
كرده بود. دربارة «موميا» نك. شمارة 0 . أين عنوان در 2164086 118 درج شده أست. 


7 .ريل ١‏ 
به رومى أليتيون'. نيز أَلَطَّريون" و سَرْدِيون؟ به سريانى طَؤِيد و طَرْبي 


210 اعم 


ث به هندى تَرْيْج ' [ناميده مى شود]. 

بهترين [تربد] سفيد و لولهاى”استء زيرا هدكامى كه هنوز تازه است» مغزش رآ 
درمى آورند و دور مى|ندازند و فقط يوست بهصورت لولهدهاى جين خورده؛ باقى 
مىمائد. همه اينها را هنكامى كه [تريد] هتوز تازه و آبدار است انجام مى دهند سيس آن 


بدسبب نيروى خود صمغى مىشوه. أين [نوع تربد] را از نهلواره در سرزمين سند"٠‏ 
مى آورنك. 

ديكر نوع هتدى از [تربد] سفيد نيز وجود دارد» يكتكه است و توخالى و صمغى 
نيست» بهآسانى مى شكند وكلفتتر از [نوع] قبلى است. 

[تربد] زرد نيزوجود داردكه يهن است و توخالى نيست. اين ريشة جُبْلَهَدك ١‏ است 
كه در داروهاى قى آور بهكار مىرود. 

ابن ماسرجويه و ابوجريج راهب [مىكويند]: بهترين [تربد] از درون سفيد واز 
بيرون صاف است» صمغى» جرب و مانند لوله نى توخالى استء بوستش تبايد بر اشر 
كرم خوردكى جدا شده باشد. يا اين كه ريشههاى نازك جوبى شكاف نخورده و بدون 
كرم خوردكى باشد و بهآسانى خرد و شكسته شود. آنهاكلفت و متراكم نيستند» بهآسانى 
سابيده شده و [درنتيجه] سفيد مى شوند. 

[تريد] در درازمدت همانند جوبء كرمخورده مى شود و سوراخهايى بداندازة سر 
سوزن بر سطح آن وجود اين كرمخوردكى را نشان مىدهد. آنكاه سبك و شكننده 
مى شود و بهرهورىاش از ميان مى رود. 

8 .8 تمتاطاعمين 2ع0ترمم1 مسترادف ظآ تاناطاءم كنا 105ن029019©؟ سسرايسيون 1608 
ابومنصورء 4ة؛ ابنسيناء 0ال!؛ 202 ل “117 ؛ عيسى» .3٠١١‏ 

,. اليتيون 076:0 يونانى؛ بربهلول؛ ,197. 

+ الطر بون «منص2ه54 . بربهلول. 39 . 

؟. نسخههاى الف و فارسى: سئد ريون نسخخة ب: سرديون. ”0260/0 يونائى؛ بربهلول؛ ,1141/0 . 

©. طربد» طرييد. 

ع. يا تزبد قس. 5علإنالا 1 01ا؟. 
ج؛ نسخحةُ فأرسى: ترنجء ؛أنالل 7٠8‏ : 000هها. 


. نأيزه:احتمالاً نايؤه فارسى (675لانا/8؛ كل 017815 اندكى بايينترء جمعآن نايزات.نسخة ب ناليرة. 
؟. نايزات متشنجة: نك. يادداشت 4. 


.٠٠‏ تهلواره من بلاد السند. نسخحة فارسى: نهرواله. 


فنا داروشتاسى در يزشكى 


.١‏ الجبلهنك. نى. شمارة ؟؟؟؟ نسخدُ ب: الجلبهدك. 


00 
لكر ترمس 
آن را اباقلى مصرى»" مى نامند» به سريانى تُرْمٌّسا” نيز تُرْمِيوس" [ناميده مى شود]. 
ديسقوربدس م ىكويد كه نوع وحشى [ترمس نيز] وجود دارد و آن ريزتر* واز نظر 
نيرو ضعيفاتر است. 
بولس مىكويد كه [ترمس] هم خوردنى وهم تلخ يافت مىشود؛ [نوع] وحشى از 


يستانى مؤثرتر است. 
رازى مىكويد كه [ترمس] دانههابى شبيه باقلى و.تلخمزه است. كركر باقلى مصرى 
است. 


اكر بددقت بنكرى؛ شباهتى ميان آنها بيدا نخراهى كرد اما بذيرفته شده [كه آنها را 
همانتد] بدانيم از آذروكه دانههاى [ترمس] كرد بهن و بسيار سقيدند. بركهايش 
همانتد برك هاى بنيرك قرا ركرفتهاند اما اطرافشان بريدكى دارد. 

أبوحنيفه مىكويد كه دانشمندان بين كياهان غلافدار» بسيله” را نام مىبرند. اين 
ظاهراً «ترمس» است و بهدليل تلخى خود [جنين ناميده شده است]» بسيل نزد عربها 
بهمعناى «تايسند)”*است. 

ابن ماسويه مىكويدكه جانشين [ترمس] براى دفع كرم؛ درمنه است و اكر تتوان آن را 
يافت» جعده را جانشين أن م ىكنتد. 

497 م101 قتصمرة) وممامسل يا مآ 5ناةامكتاذدومة وسمامسل؛ سرابيون. 547؟ أيبومتصور.‎ ١ 
ابنسيناء 8 الا؛ ميمون. 58/3. اين نام از «تَؤمُش» أشورى است (#اللك 11 508, أبوحنيفه. فرهنك. 8؟)‎ 
.50/6 د از طريق 66 يونانى وارد زبانهاى عربى؛ فارسى و جز اينها شده است. ميمون:‎ 

. الجرجر المصرى. جترجر ‏ شكل عربى كركِر فارسى است. نك. شمارة 117 يادداشتهاى لو 8. 

3 ترمساء .28 ,لانالك عوم. 

؟. تسكمةٌ فارسى: تسرميوس - 080/05 يونانى» ديوسكوريدء 11 :1١9‏ أين وازه در تنسخة الف 
ناخواناست. 

0. نسخيههاى الف ابء ب: أصفر بايد خواند اصغرء ديوسكوريد 1ك 23.9 نسخحة فارسى: اين نوع 
بدهيئت خردتر بأشد. 

#. القَطانيئ جمع القُطنِيّة ‏ حبوبات ياكياهان غلافدان عطهك 18941 

/. البسيلة ‏ نوعى نخود ‏ سآ عق2065ة تتداكاظ؛ بيطا /11؟؛ عنتهك ع7 


نفك 


. قس. أبوحنيفهه 31٠‏ 


' ترتجان‎ ٠4 
و 0 ا‎ 
دمشقئ موكؤيدكهاين بادرنجبويه است. جالينوس آن را «داروى شادى أور»‎ 
نامك.‎ 
غائقى»‎ : 1 10811 8 
از ترنكان فارسى (665لان7 ل 909©) ت مآ كللهههاه هكدنا80؛ سرابيون: ”عو 309؛ غائقى.‎ ١ 
.80, !؛ ميمونه‎ 0 
مفرحةالقلب.‎ . 


0 
٠‏ ]. ترنجبين 
5 ءا 00 1 
الفزارى مىكويد: ترنجبين كوبى شبدم فروافتاده [از آسمان] است. به عربى شهد 
ناميده مى شود لكن ما اين را نشتيدهايم. به هندى " ججواساسّكر' يعنى «قند خارشتر» 
يي 1 51 وان 
حمزه مىكويد كه خارشتر [حاج] را در خراسان تر در فارس أرْوّد” و در اصفهان 
اشتر مى نامند و [ترنجبين] را اشترنكبين * م ىكويند. 1 
يهنظرم» «اشتر» كه يهجاى «حاج» [آورده شده]؛ بهمعناى «شتر» است» زيرا [حاج] 
«اشترخار»؟ ناميده مى شود. أو هم جنين از آن حاج كه كشوث* روى أن بيدا مى شود» 
سخن م ىكويد. كشوث با وجود اين كه ريشه ندارد؛ بأيين نمىافتد؛ رشلد مىكند» سبس 
دور [كياهى] كه در كنارش قرار دارد» مىبيجد واز زمين جدا مى شود. لكن ما بهندرت 
ديدهايم كه به خارشتر بجسبد. 
ابوطالب المأمونى [ترنجبين را] اينكونه توصيف مىكتد: .- 
«شكر است واز شكر درنيايد» 
حاصل نشود بر آتش از قند". 
سبيد جون كافور يا جون مرواريد كرد 
مسخره باشد قياس با قانيد. 
سوكند خورم كر أين تبرزد ' أ جنين نيست. 
كاه با هليله در شمار داروهاً. 
غذإست كه خورندء درمان إندوههاست» 


ال باريده بركياه عوسج است» 


تفن . 
8 داروشناسى در يزشكى 


كوبى مرواريد ناب است ياشيده بر فيروزه»؟٠‏ 

أبوحنيفه مىكويد كه ترنجبين از جنس مغافير"' است. روى خار [كياه] قرار م ىكيرد 
و به همين جهت در أن بسى خار است كه حتى إز آن برهيز م ىكتند. 

محمد سوقابادى م ىكويد: «منٌ) ١"‏ همانئد برف؛ و مىكويتد هماتند نأن ريزه» بر 
أسرائيليان باريد. ادعا مىكنند كه اين ترنجبين إستء نيز مىكويند كه أين زنجبيل* أست. 
أما اين كفته نادرست أسست, 

.١‏ شكل عربى تَرَلْكبين فارسى (1/©58تالاء 1 ٠8؟)؛‏ أين» ماده قندى شيرين است كه در فصل كرما أز 
خارشتر .115013 تقدمماعصمه تودطلف يا .قعده1” تصنامم ع سهده تومطظلف هى تراود؛ سرأبيون: علو 7و4؟؛؟ 
ابومنصورء ١9؟‏ أبنسيناء للا ميمون: عرلا 

؟. الشهدء به عربى بدمعناى عسل شان أست؛ نى. شمارة *لاع. 

؟. نسخههاى الفء بء ب: بالرومية (به رومى) و سبس نام هندى إين ماده م ىأيد. ظاهراً در اينجا 
تصحيف أشكار صورت كرفته يا افتادكى وجود دارد. 

؟. جواساسكرء از جواسا -خارشتر (218115 +8 و سَكّر -قند (كاأعاط ععع). اين مأده به 
سأنسكريت يُسَسَوْكُرَه ناميده مىشود؛ 1ه( ع18. 

ة. اروف علدا كل 1878 أَرْوَر - بدطور كلى كيافه أما خارشتر - رأويد يا رأويز؛ قس. 5ع ل1نا/ك 
ينه 

ء. اشتوانكبين در فرهنكها ثبت نشده أست. 

/: اشترخار يا خارشتر فارسى. 

8. الكشوث. نك. شمارف 00ة. 

4. القند شكل عربى «كَنْده فارسى كه ممكن است بدمعناى آبنبات و شكر باشد؛ نكى. شمار؛ 11+ 
يادداشت ؟. 

.٠‏ الفائيد؛ نكى. شمارة لاغلا. 

.١‏ طبرزه شكل عربى تبرزد فارسى ‏ «ريزريزشده بأ تبرة؛ إين» آبنبات (عهقك ؟1829) يأ قند 
سفت سفيد (ميمون؛ 186) أست. 

؟. الفيروزج ‏ فبروزه كانى أبى يا سبز متمايل به أبى. نى. الجماهرء +10 

. المغافير جمع المغفور يا المغفره «مَنٌ قندى راكه روى برخى از كلياهان مىنشيند. جنين 
ناميدةانك نك. شمارة .1٠٠١0‏ 

*1. المن اشاره است به قرآنكريم: و آَنَْلْنَامَلَيِكُُ المَنّ والسَّلْوَى «... و برأيتان من و بلدرجين قرو 
فرستاديم». قرآن كريم» سور دوب آيدْ ؟0. تيز تكى. شمارة 119 


وعم 
5. الزنجبيل: شايد از تحريف وازه «الترنجبين» به «الزنجبيل» بيدا شده بأشد. 


١نامايزت‎ ١ 
أين بى شك أغافت است. رازى آن را همجون كياهى باكلى بر سر شبيه بنفشه از نظر‎ 
رنك و شكل أما درشتقر از آن با مزه تلخ» توصيف مىكند.‎ 
جنين است نشان هكذارى در 5ه انالك 4 87؟؛ محيط اعظم» كل +: تؤيامان. اين ظاهراً تحريف‎ .١ 
”0م2070 يونائى أست كه بأ تعريف يهعنوأن أغأقت يعثى مآ وأءمتقمدع وتممدوترهم يأ مسلعم قوداع‎ 


مآ «تناقا ا قههه تأبيد مىشود؛ نك. شمارة #/. قس. :21 اتلك "57 


١١؟.‏ تراب الذهب والفضة ١_برادههاى‏ طلا و نقره 
به رومى كِرُسَفلا' به سريانى دقيقا دذهيا و دسيما" ناميده مى شود. 
.أبن عنوان در نسخهٌ فارسى حذف شذه أست. دربأره ثقره نك. شماره #لالاء در الجماهر (118) 
دربارة طلا بهتفصيل كفته شذه أست. 
؛. كرسقلا (؟) از جم0ناة يونانى ‏ طلا 
* دقيقا وذَْبا و وسيما. 


8 
ترما 

اين جَثْبِيل است» يكى از سبزىهأى مورد استفاده [در غذ!]) تندتر از سيستبر. 

.١‏ اين وأزه بءمعناى يك سبزى در فرهتكلهاى دسترس ما وجود ندارد. اما از آنجاكه يبرونى آن را 
همجون جنبيل (تك. يادداشت ؟) معرفى مىكند شأيد توم از ##معرن6 يا و0ئنة0 يونانى (قناطتوطاء 
ميمونء )١29‏ بايد خوائده شود. بربهلول: :7١+0.‏ توما - جنب0 - حاشا (أويشن)» .]2 ,8ك 1141 

؟. الجتبيل» نك. شمارة /721. 

. السيستير, نك. شمارةٌ *17» يادداشت ل9. 


1 ترمشير' 
حمزه م ىكويد: اين كياهى اس ت كه از شيرابهاش شربت معطرى بهنام مُشي كَرْمَشير 


[تهيه م ىكتند ]. 
.١‏ جنين أست نشأنهكذارى در فرهتكهاى فارسى اما شرح و تفسيرشان مبهم است: «اين نام داروبى 


عع داروشناسى در يزشكى 


أسث كه در تركيب شربت وارد مىشوده (855 نالا 1 81). بيرونى بأ استناد به كفْتهُ حمزه» بدروشنى 
مىكويد كه اين كياهى است كه از آن شربتى معطر بهنام مشك ترامشير بددست م ىآيد. در أثار داروشناسى 
عربى و فارسى مُشْكَطَرْمَشير يا مَشْكَطَرامَشِيعء كياه مآ كناقنهماءلك «تدهمهاء0 (نكى. شمارة 499 رأ 
نشان مىدهد. از اين جا مى توان حدس زد كه أين كياه بدفارسى ترمشير و شربت معطر سحاصل از أن «مشي 
ترمشير» ناميده شده أست. أمأ أين نام [مشك ترمشير]ء به صورتهاى ناميرده وارد ؤبانهاى عربى و 
سريانى شده و نام خود كياه كشته است. 


0 ماح ١‏ سيب 

[سيب] بستانى مشهور است و [سيبى ]كه از شام مى آورئد -مشهورتر. م ىكويند كه 
[سيبهاى] كوه لبنان بو و مزه سيبهاى عراق رأ تدارند. 

در هر جا أنواع محلى فراوان يافت مى شود. مىكويند كه در شيراز يا در ناحيةٌ استخر 
سيبهايى وجود دارد كه نيمى از آن شيرين و نيمى ديكر ترش أست. وانكهى هر دو 
[مزه] خيلى شديد [بروز ميكند]. 

شيرةٌ غليظ' [سيب] به رومى أذروميلُن © به سريانى حجرادٍ حَرُورئ؟ ناميده 
هى شود. حمزه م ىكويد كه أين به فارسى «مى سيب ناميله مى شود. 

ابوالخير در حواشى بولس مىكويد كه قَيْبورا* نام شهرى است كه سيب را به آن 
نسبت مى دهئد. جالينوس سيبهاى وحشى رأ هبيميلون 'مى تامد. 

در كوههاى كشمير سيبهايى ديدم كه با بستانى تفاوتى نداشت جر اين كه خار 
فراوان داشت كه مانع برداشت ميوه مى شد. 

خوز دربارة [سيبهاى] وحشى مىكويد كه اين زعرور اسث. اطيوس مىكويد كه 
إين نوعى يودنه است كه بين ستكدها مى رويد و آن را مى سايند و با تمك مى خورتد. در 
موصل [زعرور] رأ «سيب وحشى» مى نامند. لكن در اينجا دليلى براى قياس وجود 
تدارد؛ زيرا يك جيز رابا جيزى ديكر يا أزروى ظاهر خارجى يا ازروى شكل يا ازررى 
نشانهاى أشكار قياس م ىكنند. 

717 311 مآ كتالة81 كتاماط؛ سرابيون. /001؛ أبومنصور علة؛ ابنسيناء ؟9اء #تمكء‎ .١ 

يأ «شربت سيب» - وُبُهُ 

؟. نسكمة ألف: أذروميلى: نسخة فارسى: أدرميلن از ولزه مؤي «آبء نوشابه» و «40مم- وسيبم؟ 
ثام يونانى نوشابهاى ديكر +7مهدمةن ‏ «شراب عسل» بدشكلى مشابه أوانويسى مىشود. نكى. شمارة 


هءاك يأدداشت 1١‏ 


اعم 


حرفات 
© نسكحةٌ الف: حمراد حزوزي: بايد خراند حَمْرادٍ خَرُُورَى ( 00م 311 180 بين نامهاى سريانى 
سببه به 19822158 اشاره م ىكند). 
0 مع سبيمب. 
ع. قيبوراء شايد قبثوي ياقوت» 1/11 +7. 10# (317 10)) از نوعى سيب بهنام 807ق نام مىبرد. 
بد نسحةٌ الف: هبيمليون. بايد خواند هبيميلون ‏ جثره جه يونانيء :26 ,ا#الفك 88,. نسخخةٌ فأرسى: 
بهليمون. 


712 تفاح مائى '-اترج 

أبن ماسه م ىكويد كه اين اترج” أست. بهعقيدةُ من اين نام ارتباطى با «اترج» تدارد.” 

ديسقوريدس دربارةٌ اصل آن مىكويد"كه اين «اترج» است» سرتاسر سال بار 
مى دهل» ميوهاش دراز با ظاهر ناهموار» طلايى رق و خوشبو است؛ تخمهايش در 
درون قرار دارد و شبيه تخمهاى كلابى است. 

3 تفاح عأئبيء درستتر تفاج مأهى ‏ ترحمة مستقيم «مقريع :مدب6 :ةا يونانى («سيب مديأ») ب#معناى 
اترج عط معالعدم قدما, نى. شمارهُ 07 يادداشت 8؛ نيز كه 2027ل لل 4؟1؟ عيسىء :,01. 

؟. الاترج نك. شمارة 15 

معلوم نيست جه جيزى سبب أبن ترديد ببروئى شده أست؟ اين جمله در نسخة فارسى حذف شده 
أسك. 


*. نك. ديوسكوريف آله /11919. 


فاح الجن ' 

برأى اين [درخت] تعريف روشنى داده نشده و از آن [فقط] در الادوية المسفردة 
جالينوس نام برده شده أست. 

ابن بطريق مىكويد: سردى بالقوه همان است كه جتين [موادى] ماتتد بدك و 
«تفاح الجن» دارند." سيس مىكويد كه يونانيان برص" را «وشجرةالجن» ' مى تامند زيرا 
[بوست آسيبديده] بدوسيلة آن» بهظاهر شبيه ردك بشت بركهاى اين [درخت] است 
و نامهاى فارسى ديودار* و أسييددار” نيز به آن إشاره دارد. 

قسطا مىكويد: [تفاحالجن] همان سابيزج" و اين لفاح "است. تخمهايش كشنده 


أست. 


كلثوباترا «تفاحالجن» را از زهرها مى داند. 


م داروشناسى در يزشكى 


.١‏ يعنى «سيب ديو ت .آ 152ا0]8681 018ع8188012؛ ميمرن: ١/5‏ ؛ وقكق لل بأعل؛ ودوك 1ل 
كك 

؟. «تفاحالجن» و بنك از لحاظ طبيعت خود سرد بدحساب مىآيند در درجة سوم؛ نك. أبنسيناء 1١/‏ 
اكيقية 

البرص؛ برخىها صى بندارند كه ايسن سبوسك است (5أئهو انالا كأقة28051, أبنسيناء ص 5ه 
يادداشت نغع)» و ديكران ‏ مهالتلالا (ثابت بن قره. فرهنك. ص #). شرح مبسوط اين بيمارى و روشهاى 
درمانش را نك. ابنسيناء لاك 0517. 

؟, «درخت ديواء ديودار. 

0. ديودار معمولاً هوجون سدر هندى تعريف مىشود نك. شمارة *50. 

ع. اسييددارء طبق 5]|انالا. ل 47 نوعى بيد. 

/ السابيزج ‏ شكل عربى «سابيزك» فارسى» نك. شمارة .07١‏ 

ه. اللفاح. نك. شمارة .90٠‏ 


تفاح الذّبَ ' 

اين نيز از نامعلوم هاست. به رومى هفوميلاس ' ناميذه مى شود. 

.١‏ «سيب خرس». در ديككر منابع به اين شكل نوشته نشده است!؛ نسخة فارسى: تفاح الذرب («سيب 
اسهال»). در برى از منايع و فرهنكها «شجر الدب» همجون كيال - مآ ناأ10هته ذداوءهات:0 تعريف 
مىشود؛ ميمون. 41177 .215 لاك حهلا؟ بارائف. 4؛ محيط اعظمء 11 .1١7‏ فقوميلاس (نسخة 
فارسى: ققوميلاس) نام رومى اين كياه كه در اينجا آورده شذه؛ بهاحتمال زياد تحريف 7540144 يونانى 
اسث» يعنى أن را بايد هفوميلاس خواند (در شمارة 7١0‏ اشاره شده است كه سيب وحشى هبيميلون 
ناميده مىشود؛ نك. همانجاء يادداشت /). ابنسينا (776» متن عربى: صفحه 08") اشاره م ىكند كه 
يونانيان يكى از انواع زالزالك را ههيفلمون مىنامند و ابن نيز بابد تحريف هفيميلون (أدازها»جع) باشد. نزد 
كازرونى (ص *41: شمارة 0177 اين وازه بدصورت افيميليس نوشته شذه و همجون «درختى شبيه درخت 
سيب»تفسيرمى شود.دراين باره كه 6:41 بهمعناى «كيالك»استءنك. انلك 311 0؟؟؟؛ ,1102110 


؟. فقوميلاس» بايد خواند هفوميلاس. نك. يادداشت .١‏ 


4 تمر١-خرما‏ 
به سريانى تمرا” نيز بلُط صقلا ' [ناميده مى شود]. 
ابوالخير مىكويد: جالينوس خرما را تمر'؛ خرما نخلى؛ ميوه نخل و «بلوط نخل» 


8 هع 


مى نامد. 

م ىكويند كه خرماى مصرى خشك است و آنكه در ناحيةٌ روستاى «ارييحا» در 
فلسطين است نرم آبدار و شيرين. آن را «خوزستانى» مى تامتد. ديكر كونهها ميان اين 
دو قرار دارئد. 

خرماى خشك رادر سجستان قَضِب ترم را دقل ”و آنجه ميان اين دو است» 
نرم خشكي ر” مى تأمتد. 

جابى كه نخل زياد است و بهقراوانى مثلاً در عراق*و ناحية بصرهكاشته شده است* 
انواع كوناكون يا از روى قصد يا ازروى اتفاق آميخته مى شوند؛ و آميختكى ببوسته وهر 
روز افزايش مىيابد. به همين جهت يك باركونههاى خرما را در بصره شمردم؛ بيش از 
سى بود. وضع درمورد ديكر ميودها مانتد أنكور"! و جز آن نيز همينكونه است. 

در كتابهاى يزشكى غالباً از خرماى مَيرُونْ نام مى برند اما از بررسىها نتيجهاى 
مشخص بهدست نيامده است؛١١‏ 

ابوحنيفه مىكويد كه دَق هر درخت خرما [از نوع] نامشهور است.'! عَسجْوه"" و 
بَرْنى "' بهترين خرماى حجاز است. ديكر [انواع] لينه” [ناميده مى شود]. «اعجوه) شبيه 
سهريز؟' در عراق و اصل اين نام فارسى است. جلف" و قحال" [كونههاى] نر درخت 
خرماء ججمّار؟' مغز سفيد درخت خرما در قلهاش واين تَلْبِ و كُلْب'' آن است. 

7/807 ميرة درخت خرما سآ 11168معهل عخطمءهط8؛ سرابيون» 7؟؛ ابومنصور؛ 85؛ ابنسيناء‎ ١ 

؟. تَمْواء 

نسخة الف: بلوطى صقلا نسخ.ة فارسى: بلوطميقلاء بربهلول» ,,40: بلوطئّدتلا. 

*. ظاهراً ترجمة عربى جالينوس را در نظر دارد. 

ن. القصبء عهممك 7071 القسب. 

ع. الدقل» فس. عمهك 468. 

/ نرم خوشكير. نسخة ذارسى: نر مخشكه. 

8. سواد العراق. ممكن أست بهمعناى «ناحيهاى ميأن بصره و كوفه» نيز بأشد؛ عمهك اع؟١؛‏ قس. 
منابع عربى. 4 اللا 

4. در بى أن واد نامفهوم خدم. 

.٠‏ الاعناب. نك. شمارة #الاء نسخةٌ فارسى: جون انكور و خربزه و غير آن. 

.١‏ درفرهنكها فقط أشاره مى شودكه «هيرون» نوعى خرماست؛ لسأنالعرب. 23011 عم؟؛ بو 1ل 


#/ال. در حاشية نسخة ألف افزوده شده أست: «مىكويند كه خرماى هيرون سرخ و ريز استء هستداش 


لون داروشناسى در يزشكى 
نرمء نأزى و كوجك است». 

؟. المجهول من التخل كله در بى آن ابوحنيفه. 780 مىانزايد: «دقلها درشتان شرماى يذو 
ميوههاى آنها نيز خرماهاى يدند». 

.١7‏ العجوة. قس. عهمك مع15. 

15. البرئى؛ قس. أبوحنيفء ١٠٠؛‏ هق 192. اين وازه در كتاب/#لبخلاء بباسظ ذكر شده اسثت 
ل(ترجمةٌ ح. ك. بارائف مسكو مع19ء ص 4587 در أنجا در يادداشت ١‏ كفته مىشود كه سهريز و برئى 
كونههاى ارزان خرماست). 

0 اللينة. قس. عضمهكل 5ةغ19. 7١10‏ 

18. السهريز. قس. ابوحنيفه 58و ١1١‏ (بأنشائهكذارى سُهْريز)؛ عمل ور تسخمة ب! الشهريز. 

885 الجلف. قس. أبرحنيقف 197؛ 6تهآء‎ .١9 

. الفشال» قس. أبوحنيقه 197؛ عمصكل م77 

9. الجمارء قس. أبوحنيقف 190؛ #قضك +0؟, 

© جنين أسث ابوحنيفه. 196 ى 26هآء ؟700, و بدمعناى «مغز» [دل درخت خرما]؛ نسخة آلف: 
قالبها ى قلبها. 


تمساح ' 

ابن زكريا" مىكويد كه ابن وَرَلِ [وَرَن] است اما در آب خيلى بزرك مىشود ونا 
شصت ارش مى رسد. در مصر يه آن لقب ابوقشره” مى دهند» [مردم] را مى ربايد و 
مىدرد؛ به همين جهت نزديك شدن به كنارة نيل در اشمونى ' مصرء براى انسان و حيوان 
ممككن نيست. لكن در طرف مقابل أين [[شهر] روستاى صبا قرار دارد كه تمساح به آنجا 
نزديك نمى شود. [سيس] مىكويد: اكر [تمساح] در روزهاى مد در آنجا” بيدا شود وبه 
يشت بركردد تسلط بر خويشتن رأ از دست مى دهده كودكان با او بازى مىكنند و [اين 
كار] تا آن زمانكه از اين روستا بككذرد [ادامه مىيابد]. 

م ىكويند كه درمورد [تمساح] نزديك فسطاط در مصر نيز همينكونه روى مى دهد. 
بين مردم شهرت داردكه [تمساح] تخمهاى خود را دز ساحل زير خاى م ىكند و روى 
أنها مى نشيند. [بجدهابى ]كه بهدنبالش [به رودخاته] مى روند تمساح مى شوتد و آنهاكه 
به خشكى مى روند - اسقتقور. 

بولس مىكويد كه جانشين بيه [تمساح]ء يبه «سى دريايى)”است, 

3 000009 قس. أبن سيئاء الاء بيطار 51197 


حرفات أبام 

؟. ظاهرأء محمد بن زكريا رازى؛ نسخة فارسى: محمد زكريا. 

*. ابوقشره. ترجمة مستقيم «بدر بوست إيا فلس]». 

؟. نسشة الف: أسموئي» نسخية ب: اشمونى. اين كويا أَضْموئَيْن است؛ قس. متابع عربى؛ 1ك 74١‏ 

©. ظاهرا در كنار روستاى صباء 

ع. شحم الكلب البحرى. در فرهنكها «سكل دريابى» همجون كوسدماهى تعريف مىشود (26ه1 
عجع؟؛ وو كل ١م‏ ؟؟؛ بأرائف» .)86٠‏ لكن أكر در نظر بكيريم كه طبيعت تمساح كرم بدشمار م ىآيد در 
درجةٌ درم و خشك در دربحة سوم (محيط اعظمء الى 3978) اما مأهىها سرد و مرطوباند (ابنسيناء 
01٠‏ آنكاه جانشين شدن متقابل بيه اين جانوران» عجيب بعنظر مىرسد. بهنظر ما نام «سك دريايى» در 
إين جا بهمعناى «سك أبى) (كلب الماء) يعنى بيدستر (ميمون» وب برصوظ 1ل لمع) كه از أن به اصطلاح 


وضايه بيدستر» (نك. شمارة ٠97؟)‏ داراى طبيعت بىاندازه كرم و شك بدد ت م ىأيدء بكار رفته أست. 


١‏ تكار '-بوره 

رازى م ىكويد؟: [تنكار مادهاى] استكه مصنوعاً بهدست مى آيد. آن را به اين طريق 
تهيه مىكنند: از نمك قلى [بتاش» كربنات بتاسيم] وسه برابرش بورق خالص برمىدارند 
و در شير كاوميش [بهاندازهاى]كه آنها را ببوشائد؛ مى جوشانئد نا غليظ شود. نيز 
مىكويد: نمك يتاش با سه برابر [مقدار] نطرون [كربنات سديم] را و آن سرختر از 
بورق نان است در شي ركاو يا كاوميش مى جوشائئد تا غليظ شود. [همه اين را] سه بار 
[تكرار مىكنتد] و سيس [محصول] را خشك مىكنند. نيز مىكويد: نمكهاى قلى» 
نسطرون» بورق خالصء تمك ذَرْآنى” تمك بول" و نوشادر را ب«طور مساوى 
[برمى دارند]؛ همه را بءدصورت ساييده در شير كاو يا كاوميش مى جوشانتد و خشكى 
مىكنتد. اين عمل را سه بار تكرار مىكنند و سيس [محصول] را در آفتاب مى أويزند تا 
روغن از آن بجكد.* 

أرجانى م ىكويد كه [تتكار] معدنى ”أست و مصنوعى. 

مؤلف التخب مىكويد: [تتكار] معدنى است» آن رأاز نمك قلى و بورق نيز بهددست 
مىآورند به اين طريق كه آنها رأ در شير الاغ مىجوشانند تا غليظ شود؛ [تتكار] 
بددست آمده با معدئى تفاوت ندارد. 

در كتاب الاحجار [كفته شده است]: [تنكار] نمكى است كه در آن خاصيت بورق 
وجود دارد اندكى تلخ أست» معدن أن در كاره دريا قرار دارد. 

اطيوس مىكويد: [تنكار] ماده جوشكارى طلاست» هم معدنى.و هم مصتوعى آن 


6 داروشناسى در يزشكى 


وجود دارد. 

شخصى كه به خبرش "دربارة أين جيزها اعتماد دارم؛ بهنقل از هندىها مى نويسد كه 
خيزران*كه از آن طباشير مىسازند» بهرنك سرخ روشن است و هتكامى كه آن را 
بسوزانتد؛ تنكار از آن جارى مى شود. 

*يكى از [مؤلفان] مىكويدكه [تتكار]كف آب [دريا] ست كه به درههاى ناحيه مالوا 
رسيده است. نيز م ىكويند كه كل آن محل به تنكار تبديل مى شود.* 

هندىها [تنكار] را بدفال بد مىكيرند و به كسى [كه با تتكار] وارد شودء اجازء 
آميزرش 5 جمع نمى دهندء أما علت اين كار را تم ىكويند. ٠"‏ 

در مسائل تئوفراست ١١‏ [كفته مى شود]: تدكارى كه با آن طلا را مى جسبانتد؛ بين 
مواد مرطوب بهدشوارى مىسوزهد. زيرا جسبناكى است و اجزاى خاى در آن بسيار 
است. در جاى [ديكر]؛ بس از شرح تهيه [تنكار]؛ مىكويدكه آن بيشتر بر درخت بلوط 
يافت مى شود. 

.١‏ تنكار طبيعى (يا معدنى) بوره (براكس) استء يعنى كانى با تركيب شبميايى 0,.٠١11,0‏ ,8 ,2]8؟ 
كريموف» سر الاسرار» 1777. يادداشت 88؛ سرابيون: 000؛ ابزسيناء 2؟؟ ميمون 1207؛ الجماهر. 
4 بادداشت ٠ن‏ نام يكار يا تذكار (در زبان امروزى ازبك و تاجي تَدكُر) از طريق تنكار فارسى 
(85لانا/ا؛ 1 وع؟) آمده و احتمالاً از تَنْكنّه سانسكريت نشئت م كيرد (2201014 01). 

". بيرونى در اينججا از كتاب الاسرار رازى بأ اندى اختصار نقل مىكند؛ نك. دسكنويس كتابهاى 
تاريخى بسمهورى ازبكستان شماره مهل ررق ع ب؟؛ ععل كأمدساعطء0 عد8 املق رمككسط 
9 نفام تم تعاء6, 

مل اندرائى. بايد خواند ملح ذَرْآنَى» نك. شمارة 10١١1؛‏ 6(هكء 00؟. 

؟. مسلح البسول ‏ نمكى كسه از راه تسبخير بسول انسان بهدست مىأيد و تركيب شيميايى آن 
©,1/11110,.511 است؛ كريموف» سر الاسرار 110 يادداشت اع ش 

0 درنتيجة عمليات شرحداددشده در بالاء بعطور عمده مخلوطى از نمكهاى سديم زودكداز اسيد 
بوتيريك يا ديكر اسيدهاى جرب باكازئين شير بددست م ىأبد.كريموف» سر الاسران17. يادداشت 20 

ع. تك. يادداشت ,١‏ 

/. نسكدة الف: فى البحرء بايد خواتد فى الخبر. 

8. الرماح جمع الرمح «نيزهة؛ در أينجا خبزرانى را در نظر دارد كه از أن يزه تهيه مىكتند. 

6. نسح فارسى: «در ناحية مالاوه وادىهاى بزرك باشد و جون آب دريا به آن موضع برسد براسر أو 


جون كفك جيزى باشد ابن نيز تنكار است كه به أطراف برند. بعضى كفتهاند كه تنكار كل أن وادىهاست . 


حرف ت لح 


كه در زمين مالاوه است. جون آب بنشينده كل أن موضع رأ بكيرند و خشك كنئد. 

.٠٠‏ نسخحةٌ الف: و لا يذكرون له عليه بايد خواند و لا يذكرون له علة. تسخة فارسى؛ «اهل هند آن را 
مبارك ندارند و جون معلوم شد كه در جمع باكسى تتكار است أو را از ججمع خود بيرون كنتد و تكلذارند كد 
با ايشان مرافقت كند و سبيى بيان نكردهاند در شكوم أو». قطعه 1١*‏ در ع#تااكا 1١+‏ درج شده أستء 

.١‏ فى مسائل ثاوفر سطس. 


أين درختى اس تكه در خاى نرم مى رويد» طولش يك ارش» برك هايش بهرنك غبار 
و ميوههايش شبيه تخمهاى شاهدانه است. 

الخليل مىكويد: [تنوم]كياهى است با ميوههاى ريز شبيه ميوه كرجك و هنكامى كه 
شكافته مى شود. تخمهابى [يديدار مى شود]كه مردم صحرا از آن مى خورئل. خورشيد 
به هر جا متمايل شود بركهايش نيز روى خود'را به سويش برمىكردانتد." 

م ىكويند كه «تنوم» كيامى است كه يدطور انبوه در درهها مى رويد؟ بركها همائند 
«دينار»ند» يس از خشك شدن سياه مى شوند و اكر آنها راكه هنوز سبزند با دست 
يماليم» دست را سياه مىكتند. شيرهاش جسب است و با آن تيرها را مى جسبانتد.؟ 

نيزكفته شده است كه [تنوم] كياهى است بهرنك غبار» شترمرغ و آهو از آن 
مى خورند. بركش از نظر يهنا به برك انكور مى ماند و ميوههايش دسيتها را سياه مىكتد. 

م ىكويند كه اين شاهدانه وحشى اسث و افشرهاش يوست را رنكى مىكند. 

.١‏ آين كياه دقيقاً مشخص نشده است. برخىها (#الفل 1 18١‏ ابوحنيفه. فرهئف» )١0‏ مىكويند كه 
اين همان حب السّمنة يعنى شاهدانه سآ 581108 000886015 است (نك. شمارة 197)! برخى ديكر أن را 
بدعنوان آفتا بيرست (516101056: بيطارء 77؟) تعريف مىكنندء و برخى نيز شاهدانة وحشى 
(شهدانجالبر) مىدانئد. توصيف مشروحتر تنوم را نك. ابوحنيقف 117 نيز قسن. :21 الاك 1115-1701 
عق ول 

؟. نسكدة الف: تبقتها بابد خواند تبعَها (نسخة ب)؟ نسخةٌ فارسى: «هركاه كه أفتاب خواهدكه ميوه ار 
را دريابد: برك أو مبان آفتاب و ميوهُ خود حايل شود تا ضرر آفتاب بدو لاحق نشود». 

*. يغرى بها التّبلء نسخة فارسى: «شيرهاى (در متن: اينء بايد خوائد آبى) كه از او حاصل شودء 
سريشم است كه به أو جيزها برهم كبرانند جون كاغذ و امثال آن». 


علا داروشناسى در يزشكى 
17؟. تنعيمة 9-١‏ 

أين درختى بزرك شبيه ضَبِرّة است, ميوه ندارد؛ تنداش كلفت و سبز است و فقط در 
آب مى رويد. مىكويند: «جتين سايهاى [انبوه] هم جون سايه تنعيمه ضبروسئك ' وجود 
ندارد», 

ابوحنيفه م ىكويد كه بركهاى [تنعيمه] همانتد بركهاى جغندر است. 

.١‏ نسخمة فارسى حذف كرده است. اين كباه فقط در ابوحنيفه (175) نوشته شده و شرح آن تقريباً 
بدطور كامل در اينجا تكرار شده ست 

5 نسخمة الف: الحجر. نسخة ب: العُجُرُم؛ براى اين تصحيم دليلى وجود ندارد. زيرا در ابوحتيقه 
(119) نيز الحجر نوشته شده است. دربارة ل من حجر نيز نك. ##هل قلق 


8 
تُلبيئة و تلبين ١‏ 

اين أَزْذهالّج ' است. 

.١‏ جنين است نسخة فارسى و فرهنككهاء نسخة الف: التنبيئة و التنبيين؛ - خوراك أبكى كه از سببوس 
(يا أرد) و شيرء كاهى نيز با افزودت عسلء نهيه مى شود و بوسبب شباهت با شير از نظر رنكك و مايع بودن 
تلبين ناميده شده است؛ لسان العربء 320111 91 

؟. الاردهالج» 2025 لك 18: أَرْدَهالْج؛ ابن معرب آرذهاله يا آردتوله فارسى است (5هللنا/ا 1 
0؟). بهاحتمال زياد أله تابجيك و أَثَلّه ازبك از اين وازه نشنت مىكيرد. 


١ توتيا‎ 0 

الفزارى مىكويد كه [توتيا] به سندى و هندى طُيْوَه” [ناميده مى شود]. يكى از 
[انواع] أنذبدرنك سبز است شبيه رنك كردن طاووس". ' به فارسى سنك مس ". به رومىة 
دهنج © به سندى و هندى موركريتون “ناميده مى شود. نوع ديكر [توتيا] سفيد است» آن 
را به كرمان نسبت مى دهند, به سندى و هندى سنك طتوه"ناميده مى شود نوعى ديكر 
نيز وجود داردكه از آن جيزهابى مانتد دست بند زناته و مهره براى آرايش كردن حيوانات 
تهيه م ىكتند و آن يكى از انواع سنك طتوه است. رنك [3 توتيا] كرمانى بهرنك بوست 

كردو است و در سطح أن خارهابى شبيه خارهاى ميوه تاتوره؟ وجود دارد. 
اما دوستان ما" آ ؛ آنها مىكويند كه [توتيا] هندى دو نوع است: [اولى] مانتد طباشير 
كه هندىها آن را تونّهشْكْلَه' مى نامتد» سفيد است. اين بهترين [توتيا] ست وآن رااز 
نخاى درمى أورند. [نوع] دوم سبزاست شبيه زتكان آن را توتهشائِلّه 7 مى نامند. “يق 


9 فض 


[توتيا] كرمانى لولهمانتد است كه بهنام بصرى' نيز شهرت دارد؛ و سيس طبسى "5 


أمنت. 

در كتاب التخب إكفته مى شود]كه [توتيا] معدنى و مصنوعى است» همه آنها از 
سرب [بهوجود م ىآيد]. [توتيا] سفيد و نازك هندى بهترين نوع است. [نوع] جَشْرى 9 
[؟] شبيه تكه سدك جاقوتيزكنى است. مُرازى ”اكه در طبس تهيه مى شود [بهشكل] لوله 
أست!؟ [آن را إينكونه تهيه م ىكنند]: كل معروف راد ركورهاى شبيه خانه "كه ستونهاى 
كلى در آن نصب شده. قرار مىدهند. [سيس] آنش روشن مىكندد و توتيا از يخارهاى 
[كل]» روى قالبها جمع مى شود."! 

بختيشوع بن عبدالله از توتيا مرازى نام مى برد و مىكويد كه آن به بوست تخم مرغ 

مىمائده سبك و بهترين فوع امست. 

در متن كتاب بولس قُمْفونُس"! [نوشته شده]» و در الحاشيه ابوالخير ‏ تُمْفولِيفُس " 
و [در آنجاكفته شده است كه] اين توتياست. 

.١‏ اين وازه ظاهراً از مُه سانسكريت بدمعناى «كاتكبره) مىآيد (فالقاظ ١1ل؛‏ أأناهل عع). در 
كتابهاى سدههاى ميائه شرق دو نوع نوتيا تشخيص مىدهئد: معدنى (يا طبيعي) و مصنوعى. توتياى 
طبيعى -كانىهاى روى كالامين و اسميتسوئيت (,2700) است. توثياى مصنوعى محصول تصعيد 
كائىهاى نامبرده بر أثر تكلبس دركورههاء نيز هنكام نهيه برنج است (اين محصول بدطور عمده اكسيد روى 
مخلوط با اكسيدهاى مس» سرب و جز اينهاست؛ كريموف» سر الاسرار. 177 يادداشت /). سراييون 
(011)» ابرمنصور (40): ابنسينا (10/): ميمون (81)) نيز أز ثونيا نام مى برئد. بيرونى در الجماهر (ص 
15 واذهُ «توتياء را بهعنران روى آورده است؟ در يادداشتها (ص 580 و 80 نيز كفته مىشود كه أن 
بهمعناى «روى فلزى: يا «اكسيد روى» است. جنين ادعايى براى زبان عربى امروزى كه در أن تونيا يعنى 
«روى فلزى» (بارائف» 1179)) درست أست أما نزد مؤلفان سدههاى ميائه از جمله بيرونى؛ فقط بدمعناى 
كانئى روى يا اكسيد روى و در موارد نادركاتكبود است. «توتيو» در زبانهاى امروزى ازيك و تاجيك 
بدطور يكسأن بهمعناى هم اكسيد روى و هم كاتكبود بكار مىرود. 

. طتوه 5213]15 :1١‏ تنهه (0]08ا)). نكا يادداشت 1١‏ 

. الطاووس. علت رنك سبز در كانىهاى روى وجود تاخالصىهاى كربنات مس است. 

؟. سنك مس. 

ه. نسخدهاى الف و فارسى؛ در اين جا تصحيف أشكار صورت كرفته است زيرا دهنج در اصل فارسي 
استه نك. شمارة /551. 

ع. دهنج؛ در أصل بهمعناى مالاخيت است. در الجماهر (ص 187) كفتة مىشودكه دهئج در هند 


عل داروشناسى در يزشكى 


اتوتياة ناميده مىشود. بيرونى در شمارةٌ /1؟ يهنقل از ابوسهل مىنويسد كه دهنج يك نوع توتياست. 


/. موركريتون: در اينجا نيز ظاهراً تصحيف روى داده است زيرا اين وازه بيشتر به يونانى شبيه است. 


احتمالاً تحريف 210,504ه/ يونانى ست 

1١‏ سدك طتوه. 

4. كاستان جوزمائل؛ تك. شمارة 37# 

.٠١‏ و اما اصحايناء نسخةٌ فارسى: و اطبا كويند» احتمالاً بايد خوائد. و اما اطبائنا. 

.١‏ نسخة الف: توتهبشكله. نسخحةٌ ب: توتهبتنكله. بايد شراند توتهشكله (از شكله ‏ سفيد)؛ نسخة 
فارسى: توتهاجالدجا (اجالا ‏ روشن). 

.١١‏ توتهشايله نسحة فارسى؛ توتهسايله. 

11. از رو «بصرى» ناميده شد كه آن را ازكرمان ابتدا به بصره م ىأوردند و از آنجا به ديككر سرزمينها 
مى بردند» محيط اعظلم. 1ل /79. 

. الطبسى. طبس شهرى در ناحية قهستان. 

0, نساحة الف: الجشرىي؛ نسخخة ب: الحشرىء نسخمة فارسى: جثرى. در دست نويسهاى كتاب 
الأسرار رازى: حرزى» ججرزى» جحوزى١‏ خوزى» نك. كريموف» سر الاسرار. 117 » يادداشيت "!4 رهكأقناة1 
مدقل سعط 0 ععل كأمساعدء0 مسقا واتممك- لق عى يادداشت 1. 

.١8‏ المرازى؛ نسخخة فارسى: مرازوى. 

.١‏ اتون كالبيت. 

8 قس. ابن توصيف را با حكايت ماركوبولو (در سال 1718 م دركذشت) دربارة شهيه «ترتيا»؛ 
الجماهر؛ 88؟؟؛ يادداشت ١‏ براى شِبْه. 

9 نسخة الف: نصقولس. بابد خواند فمفولس - 10هم//ه» يونانى» ديوسكوريد. 97 08! بريهلول» 
+ : فومفولوس. نسكحة فارسى: سقموليس. 

٠؟.‏ نسحة الف: سمقوليقس. بابد خواند فمفوليقس. نك. يادداشت 19. 


7 توبال النّحاس ١-زنكار‏ مس 
به رومى كَلُقيطيس 0 به سريانى هَبا باتّحاشا"' به فارسى توفالٍ بِرَنْج 'ناميده مى شود. 
فزارى مىكويد: به ستدى كَزْماشا” به فارسى يوست مس ناميده مى شود. 
صهاريخت مىكويد: [توبال النحاس] از نظر نيروى خود لطيفتر از قشور النحاس" 
أستك. 


حنين م ىكويد كه آن نرمتر أز مس سوخته و «بوسته»”آن است. 


حرفات رفظلا 


توبال «يوستهاى» است كه هنكام كوبيدن أن و ديكر [فلزها] مىريزد. 

.١‏ توبال از «توبال» فارسى» 3/01/6885 لق ع0؟. تفال مس در اصل اكسيد مس است. سرابيون 
(302)» ابومنصور (88): أبنسينا (80) نيز از آن نام بردمائد. 

؟. كلقيطيس از جم »امير «مس)؟ نام يونانى تفاله مس - 704 64#08ير است» ديوسكوريب لاى ١اع,‏ 

8 هياباتحاشاء نسخ.ةٌ فارسي: هبابادنحاسا. 

؟. نسخحة فارسى: توفال برنج» نسخحةٌ الف تول برنج. 

ن. نسخحة الف: كرماشاء نسخةٌ فارسى: كرماسا.ين. 

#. نسخة فارسى: يوست مس» قس. 871011615 1 1415؟ نسخبة الف: بوسته مس. 

/. قشور النحاس «يوست مس». اين نيز بهمعناى «تفاله مس» است كه بر اثر كوبيدن از سطح مس 
بدا مىشود؛ نك. شمارة 8517. نسححة فارسى: «توبال در قوت از بوست مس نيكوتر بأشد». 


. نك. يادداشت لا. 


١ىرذوت‎ .]"'/ 

به هندى توثّلى ' به سريانى طودّريك" ناميده مى شود. 

ابوالخير در «حواشى بولس» مىكويد كه توذريج' به يونانى هيرىسِمُن” به سريانى 
قث ناميده مى شود و آن دانهاى است كه در شام يافت مى شود. 

تودرى معروف استه اين تخمهابى شبيه فقيس" و بر دو نوع است . سرخ و زردو 
جلايى دارد» آنها را از ابيورد مى أورئد. 

مىكويند كه [توذرى] تخمهاى روناس است [اما] روناس بيشتر معمول است*و در 
ديكر [جاها]» نه در ابيورد» نيكوتر است. 

.١‏ تودرى فارسى» مانالا ل ربط د .وءة علفمكه01 دسنااءط 1مرزولة؛ سرابيون» ٠‏ ؟ أيومتصورء 
ابنسيناء 7لال/ا. 


47؛ ميمونء: 985 يا مآ #تقمكتلاه تسناحصتمو. يا سساقتامعهم دمستفامعل؟ 

ا تسكمة فارسى: توتلى» نسكية الف حذف كرده أسث. 

طودريكك. قس. بربهلول؛ .4981 26 لايك 1888 

التوذربس ‏ معرب تودرى. 

0. هيرى سمن» نسخة فارسى: هير وسمند 801001407 يونانى. 

ع. نسخة الف: أكثر. نسشة ب: اسحارا. 968 انالك 1 عة: اسحاره > ««ومنت0©. 

/. القرقيس؛ لسان العرب. 11 197: فوقس - بشه يا ساس. تسخة فارسى: واو تخمم ثباتى أستاو 
بدهيثت به دانهاى ماند كه أو را «قرقيس» كويند». 


لددننا داروشناسى در يزشكى 


8 نسخةٌ الف: اقشى» بأيد خواند افشى؛ نسخحةٌ فارسى؛ ابوريحان كويد روين در ابيورد كمتر باشداو 

_. توث اتوت 

نحودانان مىكويند: توت با دو «تألاست. اصمعى ميكويد: [توث] با حرف «ثا» 
[وارُة] فارسى است وبا «تا» -عربى.؟ 

يك اعرابى ' [أين شعرها راكفته] و آنها متداول شدهائد: 

أغى د ازم ين خت وائسا أ 
يا شه دمسى بسىكياه و مستروك 

كه از آن مىكذرم؛ خوشرتر و شيرينتر است بدجشمانم 
١‏ ككا رخ" ب غداد بسا درخستان انسار و تسوت 

ابن خالوَيْه مىكويد: أين توت با دو «تا» است نه ثوث با دو «ثا» ونه توذ, 

ابوحنيفه مىكويد كه توث همان فرصاد است: 

1 اما آنجه ما از «توت» مىدانيم و آن بسيار سفيد و بى اندازه شيرين است. سبس انواع 
آن است از رنك سرخ تا نزديك سياه. 

و اما [توث] سرخ تيره كه به شام نسبت مىدهند؛ [نام] توت براى هر دو [نوع] 0 
مشترك است. به همين جهت براى تمييز دادن نوع شامى از ديكر [توتها]» [واز:] 
«اآخر» را به [نام] آن مىافزايئد و م ىكويند «خرتوت». 

از سخن [زير] ممكن نيست مطلب را روشنتر ساخت: 
مى دود [جوان با شراب] با دو كوشواره و كمربسته” 

1 سرانكشتانش با فرصاد بهرنك سرخ رنكين كشته 
مؤلف الياقوتة م ىكويد: سرانكشتانش با فرصاد يعنى «توت شامى» [رئكين شده 
است]. 

سخن ذوالرّمٌة نيز [روشنتر تمى سازد]: 

كوبى ميوههاى بلاسيده باشيدهاند بسيراسون خود فرصاد و انكورة 

سرانكشتان از [توت] شامى؛ نيز از دبكر [نوع توت] سرخ» سرخرنك مى شوند. 
بدان» كه ذوالرمه از آنجه [مىكويد]» [نوع] شامى نيست. 

جالينوس «خرتوت» را قيراطى* مى نامد. 

بولس م ىكويد كه جانشين شير توت, برك عُلَّيقَ است. 


حرفات لك 

١‏ مآ قطاة مك8 ر ءآ مكوأه كنان0]/!؛ سرابيرن» 8٠١‏ ايومتصور /8؛ ابنسيناء لالالاء 

؟. همينكونه است در أبوحنيفه 1707 و در فرهنككهاى لسان العرب. 11 18+ #ضل 117 أما نسخة 
فارسى برعكس: اصمعى كويد توت ينا يارسيست و بثا تازى ‏ «... توت با «نأ» [وازه] فارسى أسته و با 
«ثا» د عربي). 

". در لسان العرب» آل ١.‏ اشارهمىشودكه مؤلف اينشعرها محبوب بن ابى العَشَّط الَّشَلَى است. 

؟. كرخ ‏ يكى از مجلدهاى بغداد است. 

0. يعنى براى سفيد و سرح [شامى]. 

خ. خرتوت» برطبق 18هاانالا, لك وغع. نوع درشت و بىمزهٌ وت است, برطبق عبيسي. 1117١,‏ 
آ قنوته فدرملة. 

/. اين سطر در نسخخة الف تحريف شده اسث: يسعى بهادومتين. اين شعرها در لسان العسريب. 3111 
0" نيز أورده شدهاو به مؤلف آن الاسود بن يَعْفْر [در سال ٠,ء‏ دركذشت] اشاره شده است. نخسئين 
مصرع در آنجا: «يتشقى بها ذوثو منيْن مُنَطّقٌ» است ر كفته مى شودكه ضمير در «بها» مربوط به واه سلافة 
(شراب) اسث كه در بيك بيشين ذكر شده اسمت. 

اين شعر در ابوسنيفه» 1٠و‏ لسان العرب؛ 111 78 نيز أورده شده اسث. 

4 نسخة الف؛ قيراطياء نسخحةٌ فارسى؛ «به لفت رومى سكاميئُن [«مليبه:«00 يونانى ] كريند»؛ قس. 


قل ل رع 
4 .تين ١-انجير‏ 
بلس نيز [ناميده مى شود]. 


اهوازى مىكويد كه [انجير] به رومى صيكه' ناميده مى شود. 

براى هر ميوهاى» جز انجير» نخست در جاهاى معيّن درخت و در زمان معيّن» كل 
[يديد مى آيد]. انجير كل ندارد و ميوههاء بى آن كه كلى بيش از آن يدبدار شود روى تنه 
و شاخدها يديد مى آيند.” 

روفن جملة حبوبات ”در مغز باشد نه در ميوه مككر زينونكه روغن اودر ميوة او باشد 
نه در دانة [هستةٌ] او. هر حيوانى كه بود در وقت علف خوردن و نشخور زدن فك زبر 


جنياند مكر نهدك “كه فك وَيَرين جتبائد. 
جنين كويئد كه در زمين مصر نوعى است از انجير كه بهدهيئت خردتر باشد از أنواع 
أنجير و أو رأ مُجَمَيْ زا كويند. 


إبن ماسه كويد كه ين نوع انجير دشتى است. 


دالا داروشنئاسى در يبرشكو 


أبومعاذ كويدهبيرون او به امرود* مشابهت دارد وميانة اوبه ميان انجير. در سالى بارها 
انجير بار آورد و ميو او در سالى منقطع نشود مكر يكماه. در ميانة او بهاندازة كيك* 
جانوران [حضرءها] باشند و جون شكافته شود جستن كيرند جنان كه كيك و جون هوا 
در أيشان اثر كند؛ ببرند. 

ديسقوريدس كويد" #درخت [جميز] بزرك باشد و يه درخت انجير مشابهت تمام 
دارد ودر سالى جهاركرت بار آورد» در ميانة [ميوة او] دانه نباشد. [ميوهاش] از انجيرى 
كه عرب او را «اصم» ١‏ كويد شيرينتر باشد و بخته نشود تا او را [روى درخت] يه كارد 
منوراخ نكدند ودر طعم او حلاوتى نبود. 

به آن جهت كه مزه او ضعيف اسث؛ ديسقوريدس أو را «تين احمق )"كويد واين 
ل كدر امكيف الجر ادر ل اع كر ا 
طعم بر اصم ترجيح كرده است وكفته است جميز يا [وجود] ضعف طعم از اصم زيادت 
است در طعم, 

انجير شام در طعم و حلاوت زيادت است خاصه انجيرى كه در زمين رمله از فلسطين 
[مىرويد], 

نيقولاوس '' كويدهنوعى از درخت آن است كه بار او دائم بر او باشد و [بارآورى] 
منقطع نشود جنان كه انجيره [و نوعى ديك ر]كه [بارآورى] منقطع شود جنان كه زيعون. 

أبوريحان كويد“ انجيرى كه أو را على [صمغ] بسيار بود و عسل بسياره او را 
«شاهانجير) ١"‏ يند و بر اين مقدار در تعريف او زيادت نكرده است وكويد:انجير كرهى 
كه نبات أو بر زمين منفرش باشد؛ مجاورت أو سودمند است درت انجير بستاتى را 
جنان كه درخت كتار ' مر درخت زيتون راكه در يك موضع نشانده شوند. 

أنجير وزيرى*' را به ابنالزيّات نسبت كنتد و منبت او در سامره بوده است در اصل. 
طايفهاى كه ميوة او را بديدند بفرمودند تا او را به انجير حلوانى"' وصل كردئد. بعد از 
وصل جون انجير بار أورد أو را به وزيرى تعريف كردند و از آنجا او را به بغداد نقل 
كردتد و در بغداد نيز او را به وزيرى تعريف كردند. 

أبوحنيفه كويد: : سوقم ؟! درختى بزرك أست كه ميوة او به انجير مشابهت دارد؛ جرم او 
صلب باشد و جون او را به كف بمالتد لون او به زردى مايل شود و [خود] نرم كردد؛ در 
طعم او يهكمال رسد شيرين. . أبن نوع ميوه» عظيم لذيذ بود و [ميان مردم] عادت آن باشد 
كه او رأ به نزديك يكديكر تحفه فرستند. 

ابوزيد كويد؛سوقم درختى است كه به درخت بيد مشابهت دارد. ثعلب از ابن الاعرابى 


3 لي 
احرفات 
حكايت كند كه از غرايب درختى كه منبت اودر بيابان باشد» درخت زنابير است؛ يكى را 
از او زِنْبارَه زَنْبِورَه و زثُبيره''كويند. او نوعى است از انواع درخت انجير و او را خُلوانىي 
كويئد. 

١‏ مآ عاق كناعاة؛ سرابيون؛ “77؟! ابومنصورء 88؛ ابنسيناء عالا. نام فارسى و تركى أين درختاء 
انجير استء و اينؤير روسى نيز از همين جاست» 

. صيكة: ©0006 يونانى؛ ديوسكوريك آل ؟17. 

* آغاز دومين افتادكى در نسخمد الف (نك؛ همينجاء ص ؟). ترجمة بعدى تا شمارة 11 أز روى نسخية 
فارسي (ورقهاى /ا؟ ب 05 ب) صورت كرفته است. 

؟. يا «تخمها ب جمله حبوبها. 

ه. نهنى -نام فارسى تمساس. 5م6للناتاء 11 1181 

*. تصحيف در نسكمةٌ فارسي: فك زيرين جتبائد. 

/ا نسكدةٌ فارسي: حمير بايد خوائد جسميز د مآ زه دعزة كلكا1؛ غائقى؛ 4116 عققكل /01؟. 

ح. أكرود نك. شمارة .917٠‏ 

.كيك بايد خراند كيْك. احتمالاً 51850088886 . زنبور انجير. 

1517 قس, ديوسكوريك ل‎ .٠١ 

١١‏ أضمء ديوسكوريد» ل 158 و ابوسيناء *18: «آنها شيرينتر از انجير نارببيده [التين الفي]ائد.. 

.ين أحمق 0001/6001 يو ثائي. 

17 نسخحةٌ فارسى: مقولاوس؛ احتمالاً بدجحاى نيقولاوس. 

. شاءانجير. 

341 درخت كلثار بايد خوائد درخت كنار نام فارسى سدرء نك. شمارةٌ 812 قتعللناتا كل‎ .١5 

18. انجير وزيرى. 

1. انجير حلواني؛ شُلوان -شهرى دز غرب ابران. 

18 كازرونى (ورق 797 ب) اينجاى .من زاإتقل مىكند: قال صاحب الصيدئة يكون ببغداد تين 
يقال له ووز يرى» منسوب الى داب الزيات» لانه راح يسامرة و انر بوصل الحلوانى بالشامى فسموا ما 
أثمر وزيرياو نقل الى بغداد. مؤلف الصيدئه م ىكويد: در بغداد انجيرى است كه وزيرى مىنامنف آن رابا 
إنام] «ابنالزيات» مربوط مىكنئد زيرا او هنكامى كه عازم سفر به سامره بود» فرمود تا [انجير] حلوانى راي 
شامى بيوند زدنده ميوة [دزععت نازه] را «وزيرى) ناميدند و آن را به بغداد بردند». 

. نسخة فارسى: سرقيء بايد خوائك سوقم د مآ قن مطمعرة عنحال عممل لحكل 


.17068 زنئبارة: زنبورة: زلبيرة فس. ©96هَلد‎ .٠٠ 


دنا دأروشناسى در يزشكى 


"؟. ثامر '-كل ترشك 
ليث كويد: ثامر كل حُمّاض»" را كويئد و لون او سرخ باشد. در اين معنى [شعر 
بدوزك] رجز كفتهاند. رجزنويس كويد: 
«أز لخته خون جون ثامر ترشك »” 
[سيس] كويد :عرب نوعى از ترهها راكه لون او سرخ أاست حماض [ترشك]كويد. 
.١‏ كل ترشك يعنى مآ 21058 130نا2آ؛ قس. لسان العرب. 7اك 4٠١‏ عممك “009 . 
لا نك شمارة 017 


*. أين شعر در لسان العرب. 197 1١/‏ نيز آمده أست. 


١‏ تجيرا 
تجير را به زبان رومى أبوفيكّس كويند و آبوأضطافينُس' نيز كويتد و به لغت سريانى 
فلا 'كويدد. 
١‏ كتجاله. تفاله. 
. أبوفيكس (؟) و أبواصطافيلس. 
ثقلاء 
1 مغام ' 


كفتهاند نبات تغام از [انواع] نباتى [است]كه عرب إو را حلى ' كويد ويارصيان اورا 
سبيدكياه "كويند؛ [ما از آن] باريكتر است و ضعيفترء و [فقط] به او مشابهت دارد. 

ليث كويد: ثغامه نباتى است با ساق و سر أو به سر شيخ" مشابهت دارد؛ شكوفه و 
ميوةٌ او سييد باشد و سبيد شدن مؤى را از يبرى به او تشبيه كدند؛ حسّان بن ثابت در اين 
معنى شع ركفته و آن أبن است: 

كر بديدى سرم؛ كشته رنكش سبيد و بسان ثغام خشك كشتدة 

تعلب از اب نالاعرابى روايت كند كه «ثغام» نباتى است سبيد جنأن برف و در أين معنى 
شعرى ايراد كرده أست: 

كله يسبينى مسر بىمويم ١|‏ وككوؤى در يسم , راس تقامتىام 


5 ا 


كر سسر بير كشته ثسغام مانتده مدار اميد صحت و سلامت يأيئده” 

اميا تُخام - مآ 8عاتمتتطدع كالواعدهلك. عيسى» ولا١.‏ برخىها مى بندارتد كه أين يكى أز أنواع درمته 
هتمع هق إست؟ قسر. أ حنيفه فرهلك» 10. 

؟. نسخحة فارسى: خلى. بايد خواند حَلَى قس. أبرحنيفه. 0؟١؟‏ لهل 258. 

+ سييدكياه؛ سان العرب. 21 دلاو 6ه 574: درمئه أسبيد. 

؟. نسخخة فارسى؛ ... سر أو به سر شيح (درمنه) مشابهت دارد؛ اما لسان العرب. 2611 8/!: الشغامة 
نبات ذوساق جُمٌّاحَته مثل هامة الشيخ. 

6. أين شعر در أبوحنيفه (15) و سان العرب (3611 1/) أمده است. 


ء. أين شعر نيز در أسان العرب (2511 +/) وجود دارد. 


"1 لج صينى ١-(ابرف‏ جينى»)» شوره 
تَلْج جينى را از بلاد جين به عراق برئد. لون أو نيك سبيد بود وذرات اوجون غبار 
بأشد در غايت لطيفى و خردى. اورأ در انواع ...' بكار برنك. 
١‏ قس. 20297 كل ”علو غافقى /409!؛ بيطارء 89؟. 


وازه ياك شده. 


1171 ثوم 1 سير 

[ثوم را] به لغت سريانى ثوما 'كويند. 

اهوازى كويددبه لغت رومى او راأَسْكُرُ [دُن] "كويند و آنجه دشتى باشد أَسْكرْدِيون' 
كويند» به سريانى ثوما وِيرًاه ويدد و يارسيان سير دشتى *كويد. 

حمزهكويد:بارسيان مر انواع سير رابه بعضى از حيوانات تعريف كردهاند جون «كلاغ 
سير»” «روبا سير» و «موش سيرة؟ جون به عربيست معتى أين الفاظ كويى «ثوم الغراب»» 
«ثوم النعلب» و «ثوم الفاره» بايد كفت. 

در منقول مخلص آورده است كه «سير دشتى» رأ مولِيقٌئلْس كويند. 

./؟٠ أبرمنصورء 48؛ أبنسيناء‎ +١11 مآ 32003 تاتائالف؛ سرابيرن:‎ ١ 

؟. وما قس. #اثلك 115 18 

+ اسكر... حرفهاى آخر باى شده است؟ از 6400080 (تنوفراست» 088) با 0600609 يونانى 
(ديوسكوريف 1ل ؟00). 

+. أسكرديون ‏ 0©6060/09 يونأنىء ديوسكوريك 11ل غ١1‏ 


مم داروشئاسى در يزشكى 
ه. ثوما دبراء قس. «ك 11 158. 


خ. سير دشتي. 
/. كلاسير. بايد خوائد كلاغ سير, 


8. موليقئلس (؟). 
0*". ثومون و وموس ١‏ 
دمشقى كويد ثومون نباتى راكويند كه عرب او را حاشا "كويد و در حرف «حاء) ذكر 
كرده شود. 
.١‏ ومن0 يوناني - .1101153 و لآ #ناأقاأمه 5تاتلوط1؟؛ ابنسيناء 51/؛ ميمون. 108 و بيطارء ءعن؟ 


نيز از أن نام بردهاند. 
حاشاء وازهاى با منشأ آرامى» نك. شمارة “1817. 


ع”الا. يل ١‏ 

ثيل را بارسيان در بعضى مواضع قُرؤْه "كويند و در ماوراءالنهر و فرغانه كوم 'كويند. 

اورباسيوس كويله«ثيل» را به لغت يونانى أَغْروسشطِس 'كويدد. 

غلام ثعلب كويدوثيل» لحية اليس“ [ريش بز] راكويند و مثل اين را تعلب از 
ابن الاعرابى نقل كند. 

ليث كوبدةثيل نباتى است كه در زمين درهم بافته شود. 

ديسقوريدس كويد كه نوعى از ثيل كه برك بسيار دارد» حيوان را بكشد. 

ترنجى كويدة«ثيل» نباتى است كه بر زمين كسترده شود وهر شاشى از او دراز شود و 
اورا يبوندها بسيار بود ودر بعضى مواضع نبات أو دراز شود ب«شكل رشتههاكه أو را بر 
هر موضع كرهها زده باشند. بركهاى أو باريك باشد و تا شاخ او دراز شود يرك اوكه بر 
أوائل نبات او باشدء خشك شود. 

ابوحنيفه كويد”؛ ثيل را عرب نجم "كويد فارسيان مارنّه اكويند و مَكرْئْه هم كويند. 
منبت أو بر لبهاى جوى بود و برك او به برك نبات كندم ماند"'ء جز آن كه برك ثيل 
كوتاه [تر] باشد. او بدشكل بساط [فرش] بر روى زمين كسترده باشد و [شاخدهايش] 
بدشكل نمد با همديكئر بافته شود, به اين معنى عرب أو را شيج ١‏ كويند. [ثيل] جز در 
موضعى كه آب بود نرويد. او را «ثيل»كوبند» عكْرش و نجمه ني زكويدد. 


١‏ ملالتقع 18 كنتعوع؟ خلناكزط0 نيف مترادف سآ 1008 11]163191'؛ سراييون؛ 882 و 0505؛ ابومتصور» 


حرف اج لثلنانا 


ابنسيناء 61/ا؛ ميمون: 701؟ عيسى؛ بالا 

؟. نرزب قس. جععاانا7 11 ومع. 

“اكوم قس. وعاانالاء [اء كاف 

؟. نسحم فارسى: أغزواطس. بايد خوائد اغروسطس - 0/0000 يونانى» ديوسكوريب 7ك /31. 

0. نسخة فارسى: لحمة التيسء بايد خواند لحية التيس» قس. عضضك /اع7؟ نك. شمارة 9817. 

ع. نك. أبوحنيفهء 154 

/. نجمء قس. ميمون» 701؛ عيسى» بولاء 

, مارنه. فس. 870!155: 31 8١١١!؛‏ ناشر ابوسئيفه مىخرانئد مارله با علامت سؤال؛ عمقل عع7: 
يادله (9). 

ة. مكرنهء قس. 55عالتا/ا 1[ عه1ا,ء 

.٠١‏ افزوده از روى ابرحنيفه. 4؟1! الثيل ورقه كورق البر الا أنه اقصر. متن نسخة فارسى نامرئب 
است: برك او به برك ثيل ككوتاه باشيد. 

١‏ وشيج: قس, ابوحنيقه/1794؟ نسححة فارسى: شيح. 

. عكرش: نك. شمارة الالاء 


حرف ج (رجيم) 


لاثم بجا ١‏ جماى 

[جاى] نوعى است از انواع نبات و معدن اودر زمين جين است. حرف «جيم» در اين 
[كلمه] را تازيان معرب كنند وكويتد «صاء؟. اين نبات را ببرند” و در وعائى جهارسو" 
خشك كنند وء” در وقت حاجت به آب كرم شربت كنند و بخورئد و شربت او قائممقام 
ادويةُ مركبه است و مضرت ادوية مركبه ندارد يلكه در منفعت به باشد. [جاى] مضشرت 
[عوارض زيانبار] شراب” را دفع كند و از اين جهت أو را به زمين تبت برند» زيرا كه 
عادت اهل تبت أن است كه خمر بسيار خورند و دقع مضرت أو را هيج دارويى ازاو 
نافعتر ئيست. طايفداى كه أو را به زمين تبت برند» در عوض قيمت أو جز مشك نككيرند. 

د ركتاب اخبار جين آورده است "كه نبات «جا» از نبات «سيست»* مقدارى باريكتر 
باشد» طعم أو خوشتر بود اما دراو اندك طعم تلخ باشد و جون او را بجوشانتد آن تلخى 
ازاو برود. [بركهاى] أو را.در وقت ترى برهم ديكر نهند و بكوبند و به آب كرم بهناشتا 
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شربت كتند و بخورند. شربت أو به اين نوعه حرارت باطن رأ بشاند و خون راصاف كند. 

طايفهاى كه در نواحى جين به منيت أين نبات رسيدهاتد جنين كويند كه مقر بأدشاهان 
أيشان در شهر ينجو استء در ميان اين شهر وادىاى است و أبى بزرك دراو مىرود 
جنان كه دجله است در ميان يغداد. بر هر دو طرف وادى خماران [بادهفروشان] باشتد و 
خانهداران و مواضعى كه در آن مواضع «جا» خورئد"! جئاتك در زمين هند بتك '! رادر 
مواضع معلوم به سر خورند. '' خراج آن موضع به خزينه ملك بازكردد و بيع و شراى 
[كياه] جا [بر همه] حرام است مكر با يادشاه آن حضرت. 

حكم ايشان در حق آن كس كه بى اجازت و فرمان ملك نمك" يا نبات جا بخرد ر 
بفروشد يا بدزدد آن است كه آنكس را بكشند وكرشت أو را بخورند. دخل اين مواضع 
كه كفتيم با دخل معادن زر و نقره خاص مران بادشاه راست. 

جندى " در قرايادين خود كويد:«جا؛ از اتواع نباتهاست و معدن او در يلاد جين 
أمست. او رأ در زمين جين قرصها كنئد” و به أطراف برند. جتين كويدد كه سبب معرفت 
آن نبات آن بودكه بادشاه جين بر يكى از خواص حضرت خود خشم كرفت * و مثال داد 
تا أورااز حضرت أو نفى كردند و دركوهها بكذاشتند. آن شخص زردجهره بود و معلول. 
روزى ازغايت كرسئكى بر اطراف كوهى مىكشت تا ناكاهى أبن نبات را بيافت و غذاى 
خود ازاو ساخت تادر مدت أندى آثار صحت و حسن صورت أو به تمام وكمال ظاهر 
شد. او همجنان بدإن مداومت مىنمود و در كمال قوت و حسن صورت أو مىفزود تا 
يكى از مقربان حضرت آن يادشاه بر ا وكذر افتاد و حال اواز آن جنس معاينه كرد و خبر 
و به بادشاه زسائيد و از تبدّل حالت و هيئت آن شخص خبر داد. يادشاه از آن حال 
متعجب شد و مثال داد تا بىتوقف و رابه حضرت حاضر آوردند. جون يأدشاه صورت 
أو بديد, هرجند نككاه كرد از غايت تفاوتى كه در منظر او يديد أمده بود نتوائست شتاخت 
تااز حال او سؤال كرد و از سبب صحت أو استكشاف نمود. أو ماجرا تقرير كرد و 
خاصيت آن نبات را شرح داد. 

جون خاصيت آن كياه او را معلوم شدء اطبا آن را در معرض تجربه آوردند تا تمامت 
منافع او معلوم كردند وأو را در ادويه بهكار بردند. 

.١‏ فأقمعهاة 1868. نحستين يادأورى از جاى در ادبيات عرب در داستانهاى سليمان بازركان (نوشتشده 
در سأل 601/777) ديده مىشود. 
ع4 قا اأس2 .6خ 53ت نم5 06 غأه 126) دل 3285 نع كممتأمعتر دعععلتدعىم دعا .لمطمبك88 .34 


(158 .م ,1940 علقت عآ .7701 عحهه]” .وأصووة"ة امسا 


حرف ج كا 


اجزاين؛ در ديكر آثار داروشناسى سدههاى 11-36/ معلوم بر ماء از جاى ذكرى بدميان نم ىآيد. فقط 
محمد حسين العْمّئْلى العلوى مؤْآف مخزن الادويه نرشتدشده در سال 1/9/7 سدزيان فارسى در صنت 
عنوآن جاى را در أثر خود درج كرده (ص 487 و اطلاعات دربارة أن را تقريباً بءطور كامل از ترحمةٌ فارسى 
صيدنه ببرونى كرفته استد در مقالةُ «جاى» لغتنامةٌ دهخدا (جزره 81 ص إ8) نيز ترحمة فارسى 
صيدنه نقل مىشود. اين عنوان در ع؟تاعال. دج شذه أسلثء 

لإ صاء 

نسخة فارسى و لغتنامه: بيزند, بأيد خواند بِبُرّئدء مخزن: مى برند. 

؟. در وعائى جهارسر؛ مخمزن: در سايه. 

* 0. افزوده از روى ميخزن و لغتنامه: در وقت حاحت به آب كرم شربت كنند و بخورند و شربت أو 
قائممقام ادوية مركبه است و مضرت أدويهٌ مركيه رأ ندارد. 

8. مضرت شراب. 

/د نسخحةٌ فارسى: در كتاب انخبار جنين أورده استه بايد خواند در كتاب أخصبار جين أورده أسنتء 
لغت نامه: كتاب اختيارات» مخزن: (حكيم ميرزا فاضى) نيز جنين در اختيارات خود نوشته كه.. 

سَيشت 

4. بنجو شايد يائج ثو باشد. لغتثامه: منجو, 

.٠٠‏ و برهر دو طرف وادى خماران باشند و شانهداران و مواضعى كه در أن مواضع جا خورند مخزن: 
و بر خمار مردمان بخوردن أن اعتبار دارندء لغتكثامه: شخماران كه بخوردن بجا اعتياد دارند. 

1101 ينكل ماد مخدركه أز بركهاى شاهدانه هندى بعدست مىآيد؛ اأنالل 792 قاأقاظ‎ .١ 

07 بسر إينهانى) خورئك. 

07 تمك 

؟١.‏ يجندى» لغتنامه: جندى (ظ: جنيدى)؛ احتمال مىرود كه اين نقل عربى نام |5 0088© 
بزشك يزركق جينى بأشد كه در نيمهً دوم سدهٌ دوم مىنوشته أسث (8مائة8, 1 01٠١‏ 

١6‏ قرصها كنند- 


.١8‏ جشم كرفت» بايد خواند خشم كرفت. 


]. جارالثهر ١‏ 
نباتى است كه به نيلوفر مشابهت دارد. جنان كه معدن نيلوفر در آب باشد» معدن أو 
هم بيشتر در آب باشد و در بعضى مواضع بر لبهاى جوى نيز بود. 
الفيمينون ' انواع نبات رأكه دلالت كند بر نزديكلى آب» جمع كرده است جون «لسان 
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الكلب» يعنى حماض ؛ عوسج"', لسان الثور” يودتةٌ نهرى, حاج ث. ثيل '. ككر دشتى 3 
كرفس آبى"» يرسياوشان. عنب الحيه"'» سوسنء بابونه اكليل الملكى؛ و جارالئهر بااين 
جمله ذكر كرده است. 

ابوريحان كويد: ميان حاج وبرسياوشان مباينت تمام استء زيراكه برسياوشان بيشثر 
در تك جادها !! باشد يا بر موضعى باشد از جاه كه جون آب ازوكشيده شود, رشحات و 
سيلان آب بر منبت او باشد بهخلاف حاج كه منبت او بر سر باروهاى حصار و بلندىها 
باشد يا در راههاكه از آب دورتر باشد. آنجه از او بر زمين بست [در عمق زمين] باشد از 
نبات اويا بيخى كه آب از زمين جذب كتد» بيست كزكم نباشد. 

.١‏ مآ فصقلقه وماعق0تمهاوط؛ ابنسيناء 10؛ غائقى؛ ١11؛‏ عيسيء و,/ا؟1. نام عسربى بدمعناى 


«همسايهُ رود) ‏ تربحمةٌ مستقيم 7010//0[/61107 يو' 


. الو... يميئون نك. شمارة 3201 يادداشت ل. اين وازه را مى توان القيميئون نيز خوائد و درايين 
صورت ممكن است با الكمثون («نهميمائة) كه بدر بزشكى يونان و شاكرد فيثاغورث شمرده مىشود. 
يكى باشد. سارتون: لل لالاء 

ترشك. نكل. شماروهاى هلاو 981. 

؟. نكل. شمارة ١”لا.‏ 

6. نك. شمارة 9590, 

ع. نى. شمارة 183 

/ نك. شمارة ع"الا. 

. ككر دشتى» ككرى ‏ .12050 قنااككنالانا كتصستعنت؛ متعالتكة كل ره ملتفاط مك 

9. ترجمة مستقيم كرفس الماء عربى ه .سآ 3نااه,لاة] «زناة؛ ميموث ع19. 

٠١‏ نام ديكر فاشرا (سيمون؛ 7١)؛‏ نك. ثسمارههاى ١غلاو‏ 200؛ يادداشت .١‏ ايين مصمكن است 
بهمعناى «كبرة (عيسى» ج8) و «عنب الثعلب» (#كء 115 0/4 نيز باشد. قس. شمارةُ لاللف يادداشت 
3 

.١‏ نسخة فارسى: در يك بجامهاء بايد خوائد در نك (ته) جادها. 


4 ججاسوس ١‏ 
كفتهاند كه جاسوس داروى ارمنى است و نام او به زبان سريانى كشوش ' باشد ودر 
أدويةُ جشم كاشوش "كفتهائد. او نباتى است كه طعمى ضعيف دارد ميان ترش و شيرين؟ 
ودر سوخدن عضوى كه به اوبرسدء از [شيرة] فرفيون زيادت باشد. 


رفاح 503 


.١‏ تنسخة فارسى: جاشوش» در ديكر منايع: جاسوس. آن را بدعنوان .1111104 ؤنالةط نيت عدولا يا 
.تلق 1511818 511686 تعريف مىكنند (غافقى.17؟)؛ برضىها مى بندارند كه أبن سآ كألقمك1/ةه 21014 
امت (لجو8. كل 157). 

.١‏ كشوش. 

». ككاشوش. 

*. كازرونى نا اين جاى متن عنوان را نقل مىكند (ررق 168 الف). 


جاوزس ' 
معرب است از لفظ كاورس ' و به رومى او را كَدْخْرْس"كويند و به عربيت دُحُن 
كويند. 
١‏ سآ لنان1180لئت تناعتوط؛ سسرابيرن؛ 780؟؛ ابرمنصور “7١١؛‏ ابنسيناء 20١؛‏ ضائقى» ١١؟؟‏ 
ميمون 6 
١‏ كاوَرسء قس. قتعالنالة 11 89و 
نسخحة فارسى؛ كيخون. بايد خواند كنخرس . 6600006 بوناني» ديوسكوريد» لك /91. 


١‏ '. جاوشير و جاوردشير' 

نوعى است از ادوية نباتى كه او را به لغت يارسى كاقّزشير'كويند و لاوزشير" نيز 
كويئد. او را از اصفهان كه منبت اوست به اطراف يرئد. او رابه لغت سريائى ذفارا 'كويند. 

ماسرجويه كويد «جاوشير» نوعى امت از انواع صمغ * [؟]و درخت أو به سيد 
مشابهت دارد؛ از او شيراز*كنند از جهت نانخورش. 

ابومعاذ از ماسرجويه حكايت كند كه درخت او را «جاهل» كويند و بعضى «جاول»" 
كريد 

ججنين كويند كه او صمغ كرفس كوهى “است. 

در منقول مخلص أورده است كه «جاوشير» را به زبان يونانى أبويناقس 'كويئد. 

ديسقوريدس كويد: درخت أو را به رومى باناقس'كويدد و از جهت صمغ او را در 
بستانها ينشانتد. برك او درشت باشد و به زمين نزديك بود؛ لون اودر غايت سبزى بود 
واو به برك انجير مشابهت دارد از اين جهت كه به شبه برك أنجير دايرهُ أو بر ينج قسم 
شكافته باشد. ساق او به خيار مشابهت دارد و مزعب [بوشيده ازكرك] باشد جنان كه 
خيار. معنى «مزغب» كفتهايم .١‏ زغب أو به لون سبيد بود شكوفة او زرد باشد وبوىار 


كنا داروشئاسى در يرشكى 


خوش بود وتيز. بيخ اوتلخ باشد و سبيد بود به لون و بوى كران دارد؛ يوست ييخ او ستبر 
باشد. نبات أو را ييخى بزرك بود و بر آن بيخ بزرك ييخهاى خرد باشد. جون نبات أو 
ظاهر شود ساق اورا بشكافدد"' در اوائل وقت حدوث أوو صمغ كه از أو ببرون مىآيد 
بهتدريج م ىكيرند. 

نيكوتر از اتواع [جاوشير] آن است كه ظاهر او به لون زرد بأشد و ميانةٌ أو سبيد بود 
طعم او تلخ باشد وأندكى دسومت دارد؛ زود شكسته شودهء بوى باقوت دارد و جون 
زمانى در دست داشته شود تا اث كرمى دست به او رسدء بككدازد. 

كفتهاند از ميوةُ او آن نيكوتر بودكه بر ساق او باشد. از صمغ أو آن نيكوتر ياشدكه 
طعم أو تلخ بود؛ بوى كران دارد» نيكو شكسته شود و جون أو را در شير أندازند زود 
بكدازد و متحلل شود. 

سياه او نيك نباشد و آنجه جرم او نرم بود هم نيك نبود زيرا جون نرم بود أو رأ به 
أشق؟' و موم درهم آميزند و بدعرض جاوشير [خالص] بفروشتد. 

كفتهاند كه طريق تحصيل صمغ أو آن است كه ساق أو را بشكافتد ودر زيراو 
بركهاى عريض بيفكنند تا [صمغ] أو بتدريج سيلان كند و بر آن بركها خشك شود. 
آذكاه أو را جمع كنند و در موضعى ياكيزه كنئد. 

.١‏ صمغ كياه -16013 015108(01 0125م020؟ سرابيون: 0#؟؛ أبومتصور: *11؛ أبنسيناء 15؟ 
غافقى» ع٠؟؛‏ ميمون؛ عل 

؟. كاورشيرء قس. 5معاللاء اله /زكة. 

*. لاورشيرء فس. 5مع ااا 11 لالاه1, 

؟. ذفارا (9)ء #قدق 311 6م؟: ياروراو باروراء 

0. نسخحة فارسي؛ شح. بهدطور مشروط بايد خواند شُخْكه بهمعناى جرى. لاب جركين روى تن و لباس 
أسلش. 

*. شيراز. أبن خوراكى را در فرهتكها اينكونه توصيف مىكنند: اشبت رأ خخرد كرده با ماست مخخلوط 
مىكنند اندكى شير به آن مى انزاينده در مشك يأ در ظرفى مىريزئد و جنتد روز مىكذارند نا ترش شود. 
سبس أن رابا ثأن مى خورندة. قعهلا9, 1ل “97 

/. جاهل و جاول در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده است. احتمالاً تحريف كازر فارسى باشد. 

. نك شمارةٌ عفى يأدداشتهاى ذا 18. 

4. ابويناقس ‏ مجه يونانى» غائقى؛ *50. 

.50 311 باناقّس - 506686 يونانى» ديوسكرريد‎ ٠ 


حرفا ج 
١‏ نك شمارة 2177 
١‏ ديوسكوريد ]آل 0؟؛ ابنسيناء ١+٠‏ و أبن بيطارء جامع: +10: «بيخ أو رأ يشكافند». 
1 نكى. شمارة 04. 
؟1. نى. شمارة 6اع. 


؟ال. جاو يزن ١‏ سنك صفرا 

معرب كاورووّن؟ إأست. 

فزارى كويدءاو رابه لغت عرب خرزةالبقر"كويدد و به يارسى مهره زهروكاو كويد ' 
به سندى كاوروين* و به هندى روين 'كويند. 

[جاويزن] جيزى است كه در زردى مشابهت دارد به زردى بيضة مرغ. أو در ميان 
زهرة كاو باشد جنان كه «حجرةالتيس»" در زهرة بزكوهى. جون كاو را بكشند زهرة او 
يشكافتد و جاويزن از أو بيرون كتند. مقدار أو ازيك دانق باشد تأ جهار درهم. أو بيشتردر 
زهرة كاو هندى* باشد. اول كه از زهرةٌكاو بيرون آيد محكم نباشد» جون زمانى او رادر 
دهان بدارنة» محكم شود. 

.١‏ معرب كاويزن فارسى (37011675 11 480) كه ظاهراً از كسأىرون (8300) هندى مىآيد 
(15اة» ؟6). از ديكر أثار داروشناسى فقط محيط اعظم از اين ماده بهنام كاوروحَن (محيط اعظم 137 
٠‏ وكائى روهَن (محيط اعظم 11 ؟1)ناممىبرد.بيرونى درالجماهرخود(191)از جاو يزن نيز ناممىبرد. 

؟. كاورورن: نك. يأدداشت 1 

“ا خخرزةالبقر ‏ «منجوق كاو)؛ قس. 320297 1 881؛ ميمون: 177. 

؟. قسن. كمع انالا آل 9897 

6. نسخةٌ فارسى: كاوروين؛ هاندا 58 : كاورون (00:-880). 

#. روينء در اينجا ظاهراً واه وكاو» يا وكاى» حذف شده است. 

/. حجرالتيس - بادزهر نك. شمارة 79٠‏ 

8 بز كوهى. 

.كار هشدى. 


“016 جين ١‏ د بنبير 
ليث و ابوعبيد كويند جُنَ به تشديد «نون» ست و يكى رأ از أو من كويند. 
إن اليكّيت كويد: اين جَبِئّه يه ضم «جيم» و سكون «ياء) است. 


بدا داروشناسى در يزشكى 


نه به ضم جيم و باء و تخفيف نون «ينير»' رأكويند و بعضى به ضم جيم و تشديد 
تون كفعهاند.؟ 

ابن الاعرابى كويدةيتير را عرب أَزْئّة كويد و جمع او-أوارِن' باشد. 

كفتهاند او را به لغت رومى طِرْوارن” كويند. أهوازى كويد جبن را به لغت رومى 
تيرون “كويند و به سريانى كُبنا"كويند. 

تام أو به لغت هندى ييؤسى” باشد. جنين شنيدم كه بيوس؛ به لغت هندى فله را 
كويند. 

77 ققا0856)؛ قس. سرابيون» 570؟ أبومنصورء /١1؟ أبسيناء ١12؟ غاققى»‎ .١ 

؟. يثير نام فارسى جبن. 

"3 تكرار در نسخة أصلى. 

؟. ارئة جمع أوارن» طبق سان العرب. 30111 ١0‏ 10006 

ه. طروارن 6. 

ع. تيرون» 2/606 يونانىء ديوسكوريد: آله «لا 

كبتاء بأيد خواند كُبناء قس. بريهلول» 8594 

يموضبي» 

4. بيبوس - همان بيوسى استه هر دو وازه بهمعناى قَلَّه (أغوز) است؛ كلقا 501. 

٠‏ قَلّه قس. كتعلاطة 11 لوع. 


+ ؟. جبلامنى ١‏ 

جبلاهنك رادر بعضى نسخدها جبلهدك نويسئد و جبلهنق ' ني زكويند. 

صهاربخت كويد: جبلهنك داروى هتدى است و به توذرى سرخ ” مشابهت دارد وبه 
هيثت از او خردتر باشد. 

ابوجريج كويد: تخم او به تخم نباتى ماندكه أو رأ سِمْسم [كتجد] نامند' و بعضى أز او 
زرد باشد و بعضى سرخ وبه مقدار خرد.* 

4137 اكثر يؤوهشكران آن را بدعنوان سآ 2108 1865608 و ديكر أنواع تعريف مىكنند؛ أبومتصور‎ .١ 
ل م.؟؛ #اغل 111 19 . برخىها مىيندارند كه أين سآ قناالة 1010858105 يعنى‎ 22029 71١ غافقىي.‎ 
جبلهنك تركستانىتريد زرد است؟ أبن‎ 

؟. جبلهدك. جبل اهنق. 


*. توذرى سرخ. نك. شمارة 139 


بناء ١68‏ . أبن نام از جب هنك فارسى مىآيد قتعلاناناء 0014. 


حرفاج لذ 


؟. نسخخة فارسى حذف كرده استه أفزوده أز روى غافقى؛ 7١؟‏ و أبنبيطارء جامع: ١80‏ از ماست. 
ه. سيس از «خاصيت» سخن ع ىرود كه در أن كفته شذه است: «ارجانى كويد جبلهنك تخم تريد سياه 
راكويند و بوست بيخ جبلهدك تربد زرد است». قس. شمارة /ا7. 


4 جبْسين ١‏ كج 

به زبان رومى يبسين كويند؛ اورباسيوس كويد او را عَيِقَوس "خوانند. عنقوس «كج» 
راكويند كه تمام نرسيده باشد و قوت او بليغ نبود.. 

أبومعاذ كويد جبسين به لغت رومى «سبيدة ارزير»* راكويند و ابوريحان تقرير 
أبومعاذ را تخطئه كرده أست. 

.١‏ معرب +0هنزيونانى (183ا85رع لاتين)؛ سولفات كلسيم آبدار ‏ 0250,.11,0؛ سرابيون: 198؟ 
ابومتصور 1194؛ أبنسيناء 4101 غأفقى» 178؟؛ ميمون» /. 

يبسينء نك. يأدداشت -1١‏ 

عنقوس ‏ 905 يونانى ‏ در اينجا بهمعنى رخام كجى است نه أمكى؛ غائقى؛ 010 

كج -نام فارسى #اناكمرع؟ ماعلانالك لك مدو و 1ل 4940٠‏ نيز نك. شماره 502 

ه. سفيداب قلع. 


ع8!. جلت ١-؟‏ 
داروى مسهل است و معدن او دن اصفهان است. 
أبن ماسويه كويد منبت إؤ در زمين حبشه است و مسهل است مر زرداب و يلغم را. 
.١‏ در ديكر منابع ذكر-نمىشود. 


/ا6اما. جيه 1 

[جبه] اسم هندى يمنت واو نوعى است از جوب؟ [كه از] بلاد هند [مى آورند]؛ لون 
او زرد است ودر بعضى [ضبطهاى] معجونها اورا به كَلْكَلاتّج ' هندى تشبيه كردهاند. 
بعضى «جيم» رأ به «خاء» تبديل كتند و كويئل خبه. 

.١‏ در ديكر منابع داروشناسى ذكر نمىشود. طبق فرهتكدهاى هندى جوا يا جَبا بدمعناى كتمعاطنة1 
مآ كأكمعصلة 58م (مأأقاط «5؟؛ 12014 01) يعلى كل سرغ جينى أست (اأننكوفه» 12#). 

.يا تراشه. 

*. كلكلائج از بءاصطلاح معجونهاى اكبر (داروهاى مركب) أستث. ابن وأزه از بقل يَهَلَان هندى 


نل داروشناسى در يزشكى 


م ىآيد و بهل به هندى بدمعناى ميوه ى منظور از آن: هليله است (ابنسيناء 097 46؛ يادداشت ). طبق 
عالقا 37م جرا (0889) بدمعناى هليل زرد از نوع ريز أسستد 


١ جشيجاث‎ 1 

ابوحنيفه كويد؟: جشجاث كياهى " است كه شكوفه او زرد است به لون شكوقه 
عُضْهر. بوى او خوش بود و به شكوفه عَْفّج* مشابهت دارد. نبات او به قيصوم”ماند و 
به اين معنى عرب او را ريحان برى كويد. 

.١‏ .058 فمقاك هأنقعلاناظ؛ ابوحنيف فرهتكى ع!؛ ميمون 07؟؛ عيسىء رر٠9١؛‏ يأ #أطعموم1 
.2 ننم لكه؛ عيسى: 7700 

؟. ابوستيقف /181. 

*'. در متن: «درحمت» (شجر عرئئ). 

؟. عصفر نك. شمارة 702 

ه. عرفج. نى. شمارة اهلاء 

ع. قيصوم. نك. شمارة "77 يادداشت ”. 


4 جد وار 
رازى كويد؛جدوار جوببارهها باشد كه جرم او صلب بود و به زُرُنباد مشابهت دارد 

اما از او تنكاتر باشد و لطيفتر. 
ابن ماسويه كويد:معدن او در معدن نبات بيش بود. ببان كرديم كه بيش از جمله انواع 
زهرهاست ودر قوت زيادت» و جدوار در ابطال قوت بيش 


مفيد است و ترياقى 
اسث مضرت بيش را. 
١‏ عق10 2600818 ةئناده0010)؛ سراييون. ؟08؟ ابنسيناء ؟8١؛‏ غائقى؛ 0٠؟؛‏ ميمون؛ 41. جدوار- 


صورت عربى رَذْوار فارسى است (فععالتاا 1ل 071). 


"١‏ جراتيزا -؟ 
رازى كويد:جراتيز نوعى |ست از ادويه و هيئت أو آن است كه او را شاخهاى خرد 
خرد باشد» جرم أو مجوف بود وبه شاخهاى نبات ثيل ' ماند. بعضى از أو ستبرتر باشد به 
مقدار نبات قنطوريون جليل". او را بوى باقوت تباشد بلكه بوى أو به بوى جوز خشك 
ماند؛ در طعم أو اندكى تلخى و تيزى بود و أن تلحى و تيزى بعد از آن بهذوق رسد كه 


حرف ج 0و 


زمانى خائيده شود. هر شاخى راكه از نبات او بر روى زمين باشدء در زمين بيخها بود. 
.١‏ در ديكر منايع ذكر نمىشود. 
ثيل نك. شمارة 178. 
؟. قنطوربون. نك. شمارةٌ .38١1‏ 


0١‏ جرجيرا 
جرجير را به لغت رومى اوزّمون'كويند و به سريانى كؤكيرا"كويند به زبان بارسى 
كيْكيز'كويند و اهل سيستان تروميره*“كويند. 

صاحب منقول آورده است كه جرجير را به لغت يونانى اوزيمون 'كؤيند. 

ديسقوريدس كويد اهل مغرب جرجير دشتى را قائم مقام سبندان' استعمال كثند واو 
تيزتر باشد به طعم از [جرجير] بستانى. 

كفتهاند جرجير أَئْمُقَان را كويند. 

ابومنصور ازهرى كريد؛ سماع من از عرب آن است كه جرجير دشتى را لُق كويند. 
نبات او رادر موضعى كه او را رياضٍ صَمَان'كويند ديدم. عادت بعضى از عرب آن است 
كه او را با خرما بخورند. طعم او به طعم سيندان مشسابهت دارد؛ او بىتفاوت از راه 
صورت به جرجير ماند جز آن كه حدت و سوختن زبان درو بيشتر است"'' از جصرجير 
بستانى. عرب او را «ايهقان» نيز كويند و معدن او بيشتر در جوار مرغزارها بود. 

ابومالك كويد: عرب او را به اسامى مختلف تعريف كنند جون «كثاة)١!‏ به سكون 
الفء «كثا» به قصر الف. ايهقان» نهق و جرجير. 

* ابوريحان كويد: در بيابانها كه ميان شهر مُلْتان و زمين سند أست دو نوع ديدم از 
نبات او. يك نوع ازاو آن است كه منئيت او در موضعى باشد كه آب باران در او جمع 
شود. بيخ اين نوع از بيخ جرجير بيشتر باشدء نبات او بهاندازه يك كز و نيم بالاكند و 
ثبات أو راست بود؛ طعم أو شيرين و خوش باشد. نوع دوم ازاو أن استكه معدن اودر 
موضعى بودكه آبكمتر بود. شكوفةٌ اين نوع بتفسجى باشدء نبات اين نوع او بالاى تمام 
ندارد بلكه مقدار او بهاندازه بَدّستى بيش نبود. جون نبات او مقدار بدستى بشود» 
شكوفه يديد كردن كيرد. ين نوع به طعم تيزتر باشد از نوع اول.""' 

جنين كفتهاند كه نخستين كسى كه از عرب «جرجير» را به «ايهقان» تعريف كرد» 
«البيد» بود جنان كه «عنصل» رأ به «عُنْصّلائه) '! تعريف كرده است. 

جرجير را در بعضى إز بلاد ماوراءالنهر و فرغانه إنداو”' كويتد. 


ع8 داروشناسى در بزشكى 


0/8 اننا امه 2 إسرابيون» *18؛ أبومنصوره ١17؛ ابنسيناء ؟8١؛ غافقىء 77؛ ميمون»‎ ١ 


مى بندارئد كه وازهُ احرجير» از «اتذهااج آشورى مىآيد؛ غافقى» ا٠لء‏ ص 81١‏ يأدداشت 1. 
؟. اورمون؛ بايد خواند أوزمون ‏ «0تزله 0+ يونانى» ديوسكوريد. 31 171. 
“د كركيراء قس. #ق لل 891. 
*. يا كيكيزء قس. 1255!نا/5. آل بثاة. 
6. تروميرهء قس, 5اعاآدالا 781, 
ع. اوزيمون. نك. يادداشت 7. 
/. مِيَنْدانْء نام فارسى «حب الرشاده عربى (955لانالاء 31 017) و اين مترادف «َحُرْفه استه نى. 
شمارة 27707 
8 لسحة فارسى:بهقان.بايدخواند أ.يهقان (ابوحنيفه. 0١؛‏ لسان العرب. 26 ١١؛‏ 255[نالا. 1 “107) - 
مآ تتداطاكةعتامة ومأكقة:18؛ ميمون؛ ؟/ا. 
9. ررياض سمان. بايد خواند رياض صصسمان. لسان العسرب. 6 7ع1: رياض الصّمَّان «باغهاى 
الصمان». 
.٠٠‏ نسخية فارسى: حدت و سوختن را زيان درو بيشتر استه يايد خرائد: حدت و سوعتن زيان را درو 
بيشتر است. فس. لسان العرب. 36 6ع" إلا الله يرئ يلدع اللسان. 
١.كثاة.‏ نس. عممك 10947. 
:. 1 در عمنااعلظ 1١8‏ درج شده استء 
عنصلائه» در فرهنكها بهدصورت عنصل و عُنْضْلآء أمده است (علهك مع20)؛ نى. شمارة 
فده 
١+‏ إنداو (5نه1ان/ لل 155 : انداو) و از همين جا ينداثو روسى. 


5ن ؟. جريال 

حمزه كويد: ااجريال؛ معرب كردهيال ' است و انام نباتى است كه به خيار مشايهت 
دارد جز آنكه جرم خيار مستطيل بود و جرم جريال -مستدير. در ميانة جريال أبى بود در 
غايت سرخى و به أو در بعضى مواضع جامدها رتك كتند جنان كاه به «قرمز» [.نك 
كنيد]. 

كفتهائد «جريال» معرب «كريال» است يعنى آب نخستين كه از عصفر بيرون آي" 
يهرنكك زرد است و آن را «عروس آب»كويند. 

سَلَمَ ازقَرَاه روايت كندكه جريال «بقم»' راكويند. 

شَمّركويد عرب جزيال وجرياله خمر راكويد. كفتهاند رنك خمر را #جريال» كويند و 


حرج وم 
أعشيئ در إين معنى: شعر كفته است: 
از شراب كهنة بابل 
مانتده خون حيوان كلوبريده» جريال را زدودم [يعنى رنكش را]* 
و جون او رااز معنى بيت يرسيدند كفت:«اعنى شربتها حمراء و بلتها بيضاء» ' يعنى 
در وقنى كه آن را بخوردم به لون جريال بود و جون از مخرج معتاد بيرون آمد رتك او به 
سبيدى تبديل بذيرفته بود. 
.١‏ كردهيال. 
* ؟. متن در نسخة فارسى ضايع شده و ترجمه بهمفهوم صورت كرفته است؛ قس. محيط اعظم» 111 
7 
؟. عرو سآب. در محيط اعظم (111. 4١؟)‏ كفنه مىشود: «مردم شيراز شيرهاى راكه در ابتدا بهصورت 
قطرههاى زردرتك از عصفر جدا مىشودء «عروس» و شير سر جداشده در بى أن را «داماد» مى ثامند». 
يقمء نك. شمارة *18. 
.اين شعر در الجماهر (مئن عربى» ص 0؟؛ تربحمة روسى؛ ص 28) و لسان العرب (361 )٠١8‏ نيز 
آمدى جز آن كه بدجاى وَمُدَامة وَسَبِيئة أمده اسث. 
ع. «مى خواهم بكريم كه سرخ نوشيدمش و سفيد بيرون دادمش»؛ نك. لسان العرب. 0361 8١٠؟‏ 
همك ؟١؟؛‏ الجماهر. *؟5, يادداشت 5ا, 0 


“0 ن]. جر يث ١-مارماهى‏ 

عرب «جريث» مارماهى ' را كويد و درازاى او دوكز باشد تا سه كز. يشت أو سياه 
بود» شكم او زرد باشد و بر شكم أو بشيزها نباشد. 

أو را بر هيج موضع خار نباشد مكر بركلو؛ دنب او شبيه به دنب مار بودء” شيعيان و 
جهودان إو ر! نخورند. 

ابوسليمان خطائى كويد:جريث را عرب سِلُوْر” نيز كويد. 5 

در حديث آمده است: وقال رسول الله صل الله عليه و سلم لا تأكلوا لسِلَؤْر 
والأنقَليس».” 

ليث كويد:انقليس ماهى است كه به مار مشأبهت دارد. 

نضر بن شميل كويد:جريث يعنى «مارماهى» را اتقليس ني زكويند. 

علب از ابنالاعرابى روايت كندكه اورا يعنى مارماهى را شِلّق* و انقليس كويند و در 
موضعى ديك ركفته است انقليس توعى است از ماهى كه أو را عرب «اجرّى) ” و «اجريث» 


ا داروشناسى در يزشكى 


كريند. 

ليث كويد كه اين ماهى إست به هيئت و صورت مار. 

.779 مآ فتمواع كنارنا|5 يأ مآ قمعانا” ها/أدوهفء سرابيرن» ١+8؛ غائقى»‎ ١ 

ل مأرماهىء قس. 5اع]1اناا كل ع3 1. 

7 يا لور 56م9160 يونانى؛ 20297 1 #/م؛ غافقى» 4714 26ه1 (618): صِلَوْر 8. در 
تن افة ١١8‏ درج شده است. 


؟. لسان العرب. 271 /ا1: 


لْقَلَنْس؛ ظاهراً و #أعر* يونانى «مارماهى»؛ غاققى» 4؟7. لسان العرب 
(1/1 ا) نيزأين حديث را أورده است: «در حديث آست على رضى الله عنه ‏ [كويد]: أو [بييغمبر] به 
بازار فرستاده كفت أنقليس را نخوريد». 

ه. قس. لسان العرب. 37 عم١.‏ 


*. أبن وأزُه بهصورت «احجرى» تحريف شذه أست و بأيذ خواند «جرى»: قس. عثتهق ليد 


0" جَزَّر ١‏ هويج 

«جزر را بارسيان كزر كوبند و به لغت سريانى اصطفلين كويند و به حركت و سكون 
فاء '؟ آن را مقشاهم 'كويند. 

شَمَّر كويد اصطفلينه نبانى است كه به كزر ماند واو عربى محض نيست زيراكه در 
أصطفلين صاد و طاء جمع شده است و در لغت عرب اجتماع إين هر دو حرف در يى 
أسم معتاد نيست مككر در جند اسم معدود و آن صراط؟ است و اصطبل” و أَضطُم م 
«صاد»و كه در اين سه أسم است در اصل «سين6 بوده أست. 

در كتاب منقول مخلص"' آورده است كه «كزر» را به لغت يونانى دفقوس*كويند و 
دفقيه' نيز كويدد. به لغت رومى دقين'' كويند وكشور'' نيزكويند؛ نوعى از او را 
دوقس "ا كويند. 

أبوحنيفه كويدتكزر دشتى رأ حِدْزَاب ”'كويند. 

أوريباسيوس كويد:به لغت رومى كزر دشتى را نأفوس "'كويئد. 

ديسسقوريدس كسويدءكزر دشتى را اصطافولينوس*' كويند و برك اواز برك 
شاهاسبرغم ”' بهنتر باشد. مزه او به تلخى مايل باشد. او را ساقى باشد و اكليل او برسر 
آن ساق بود بوشكل اكليل شبت. در ميانةٌ :كليل أو شكوفههاى سبيد باشد ودر ميانة 
شكوفه جيزى باشد كه به ينبه مشابهت دارد"' و لون أو بنفسجى باشد. بيخ نيات أو 
بهاندازة بدستى*! بود و ستبرى او بهاندازة انكشت باشد. بوى او خوش بود واورا بيزئد 


الى 


حرف ج 
و إنكاه بخورتد. 

أهوازى كويديكزر را به لغت رومى كَؤْرش"' كويئد و دشتى رأ از أو شقاقل و 
ششْقاقل ''كويند. 


.97 ؛ أبزسيناء *2١؛ غاققى. /ا»؟+؟ ميمون‎ 1١8 مآ 221018 5قلت1085؟ سرابيون» 185؛ ابومنصور:‎ .١ 
جزر معرب كزر فارسى أست؛ ابوحنيفهء غ18 ؛ 625لل87 كك /91ة.‎ 

؟. يعنى إِضْطْفِلِين و إصُْطْفْلِين (نسخة فارسى: أصطقلين)؛ جمصفندهه6 يرنانيء #ثفكل 211 582 

عشاء قس. لسان العرب. 3657 188 

د صراط - رأه. 

ه. اصطبل ‏ طويله. 

ع. أصطم ‏ جيزى بزرك» عمده؛ نك. لسان العرب. 2601 1؟. 

/. نسخةٌ فارسى: مخملص در كتاب منقول آورده أست كه... ‏ مخلص بدعنوان نأم مؤلف فهميده 


.٠‏ ذفقين. 
١‏ كشور 6). 
7!. نسخة فارسى: زوفس تحريفشده دوقسء نكل. شمارة ١8‏ 


1. خزابء بايد خواند خشراب» قس. أبوحتيفه 138 و 0778 

+!. ناقوس #تدق لك 010: كنققم - هآ مأرعدوطممة]ة .يهلا ع[ ودمما2 ووأكقه8ظ (كلم قمرى). 

؛. نسخة فارسى: اصطتافونيوسء بأيد خواند اصطافولينوس. نى. يادداشت 7. ديوسكوريد؛ 0111 
سطافولينس اغريوس. 

ع1. شأءاسبرغم همان وشاءاسيرم» استه نك. شمارة 041. ديوسكوريد 311 88؛ غافقى؛ /ا0؟؟ أبن 
ييطارء جامع: 121: شاحترج. 

.٠‏ نسححة فارسى: به ينبه مشابهت دارده ديوسكوريدء 111 9؟: شبيه بالفطر #شبيه قارج أست». 

8. بهإندازه يدستى. بايد خواند يداتدازة بلإستى. 

كرزش (). 

٠؟.‏ شقاقل ٠‏ ششقاقل؛ نكى. شمار؛ 5هع. 


نا داروشناسى در يزشكى 
0 بشم ١‏ 

أين را بارسيان جاكشو' كويند؛ به لغت رومى ايغيلامى 'كرينده به لغت هندى 
جاكله ' كويند. اهل هرات او را ...2 نامتد و به سيستان شن ”كويدد. به لغت رومسى”" 
جا قح “كويند. 

جا كجو' دانهاى است كه بوست او سياه بود و نرم وروشن؛ جرم اوبهن باشد يوست 
أو صلب بود واز عدس اندكى بزركتر باشد. او دو نوع است: هندى و زنكى؛ زنكى آن 
أست كه صفت او 


؟ هندى را بوست درشتتر و بعضى از او به سييدى مايل بود. 
كافور را به او نكاه دارند جدان كه به جو نكاه دارند. او را جشميزج "' ني زكويند. 

.از جشم فارسى ع تخم مآ 05ا865 فأكقة0)؛ سرابيرن. ١67؛‏ ميمرن؛ /ا2اء توتودل 3 هوب 
لس اا 

اكشي قس. 5ن16لناا, 1 عوم, 

؟ ايغيلامى (9). 

؟. ججاكله. 219105 18]: يحاكسو, 

0. اوححجن (9؟). 

ع. تشن, قس. ومع انالك 1 /88. 

/. جنتين است در تسخعة اصلى؛ ظاهراء متن اصلاح نشده أست. 

4 جاكج. 

. جاكجو. احتمالاً همان «جاكشو» است. 

٠١‏ جمشميزج. قس. 15علانا/7ا, 1 /ه. 


02" بض كج 

ليث كويد جص از لغت عجميان است؛ به لفت اهل حجاز «جص» را قضّ 'كريند. به 
لغت سريانى بضًا "كويند؛ به بارسى كج كوبند و كُبُسين "نيز كويند؛ به سندى سبزهى 0 
كويند و به لغت هندى بانه 'كويند. 

١ صورت عربى كج فارسى. عتتضك 858؛ نكى. شمارة 0؟8: يادداشت‎ .١ 

؟. قصء قس. عهمك /70310. 

؟. جصا. 

؟. كلبسبين» نك. شمارة 750 

0. سبزهى (؟). 


حرفاج 


ع. يأنه (9). 


ان ؟. جغكه ١‏ 

«جعده) را به لغت رومى فوليون 'كويند ودر ترياق حنين هم جنين آورده است. 

ليث كويد: «جعده» نباتى اسث كه معدن أو بر لبهاى جوى باشد. او در فصل بهار 
رويد وتا فصل زمستان نبات او باقى باشد و جون زمستان آيد خشى شود. او از انواع 
تردهاست" و بوى او خوش بود. 

ابومنصور ازهرى كويد «جعده» ترهاى است از انواع ترههاى دشتى و نبات او.بر 
لبهاى جوى نباشد.' 

نضر بن شميل كويد «جعده» درختى است كه بوى خوش دارد و بركهاى او سبز 
باشد. نبات او را شاخها بود بر آن شاخها او را ميوهها بود به لون سبيد و آن را در ميان 
بالشها نهند از جهت بوى او تا جون سر بر او نهاده شود مشام را ازاو نصيب باشد. 
كوسيند و اشتر بدو نيك فربه شود. يكى را و جماعت را از أو (جعده) كويند. 

ازهرى كويد نضر بن شميل صفت أو بهغايت خوب كرده است. 

ديسقوريدس كويد”: نبات جعده كوهى باريك باشد و سبيد و درازى او بهاندازة 
بدست بود؛ بر طرف أو بدشكل خشخاش جيزى باشدء [اما] به مقدار از [كبسول] 
خشخاش خردتر بود. بركهاى او بهشكل سعتر” باشد؛ بوى او خوش بود [اما اندكى] 
كرانى داره. 

در كتاب صيدنه آورده اسث كه «جعده) نوعى است از انواع «شيح). او دو نوع است: 
يك نوع از او خردتر است و نوعى ديكر بزركتر". آنجه نبات او خردتر است» تلخى و 
حِدّت او زيادت اسث؛ او را شاهاى خرد باشد با شكوفه او درهمآميخته. شاخ ر 
شكوفه او مزغب بود ولون أو سبيد باشد. او برسياوشان*نيست جنانكه در زعم بعضى 


أز صيادنه هست و به زردى مايل أست. 
در حواشى ابوالخير آورده است كه بدل جعده در ادويه؛ شعرالجبار؟ است. 


أبوحنيقه كويل*!: (اجعده) نباتى است كه ب '١‏ مشابهت داره جز آن كه به لون 
كَؤْدفام است و بوى خوش دارده ميوةٌ اووبه شكوفه إِذْخِم '' مائد جز آنكه او از ساقة 
أذخر ثخبين تر [سخت و سفتتر ] باشد؛ در زير دست نرم تمايد وأو را در حشو بالينها 
بدكار برند [يعتى بالشرها رابا أن ير مىكنيد]. : 

41160 كونهاى از سعده (مريم نخردى) ع مآ للتظاه2 113نأمونء!'؛ سسرابيون؛ “497 أبرمتصورء‎ .١ 


ا دأروشناسى در يزشكى 

أبنسيناء 7؛ غافقى. 8١!؛‏ ميمون. ؟ال. 

. نسخمة فارسى: قوليون. بايد خواند فوليون ‏ «6ننم يونائى» ديوسكوريد 11 .1١8‏ 

أز انواع ترمهاست. 

5 نمى رويد 

0 نك. ديوسكوريد [لك 1١0‏ 

#. سعترء نك. شمارة . جنين قياسى در ديوسكوريد وجود ندارد. 

/. جعده كوجك ع .آ لنائا80 تتانالمعنا16, جعده بزرك مآ #تتاأقااوق تون لعدت1؛ غائقى» 
ادكه 

8. برسياوشان؛ نك. شمارة 199. 

4. شعرالجبار. نك. شمارة 209 

128 ابوحتيقب‎ ٠١ 

.١‏ عظلمء نك. شسمارة 11لا 

7 اذخيرء نك. شمارة 77. 


بج تآفريد ١‏ 
صهاربخت كويد كه «جفت آفريد» به سير" مشابهت دارد و طايفهاى كفتهاند به يادام” 
ماند. آن را سرها شكافته باشد و از هم كشاده بود. 
.10107 108008 0لطء غائقى» 1 برخىها مىبندارند كه أين سيخ شعلب سركيهن - كلد: © 
مآ قأامكنلهز است؟ ابن سيئاء .10٠‏ 
". سيرء نكك. شمارة 2777 
". بادام» نك. شمارة “907. 


4 جلت البلُوط ١‏ 
بوست بلوط راكويئدكه در ميانة ا وباشد. 
جالينوس كويد:جمله اجزاى درخت قابض است و بوستى كه در ميانة جوب بلوط و 
بوست أو بود در قوت قبض زيادت باشد وأو را «جفت بلوط» كويند. 
.در سرأييون» 1577؛ ميمونء 487 بيطأرء "541 نيز ذكر مىشود. 
. متن در اينججا تحريف شده أست. همينبجا در ديوسكوريد» لك +1 جنين كفته مى شوه: كلها ابض 
و اشد مافيها قبضا القشرالرقيق الذى فى مابين قشر الساق والساق وايضا قشر الباطن من البلوط +همة 


5 ع 
اشاس ) 


[اجزاى بلوط] قابض استء امأ [خاصيت] قبض شديدتر از همه در بوستة نازكى أست كه بين بوست تناو 


تنهء نيز در بوستةُ درونى بلوط قرار دارد». 


"+٠‏ جلّغار ١‏ سكل انار 

«جلنار» را به لغت رومى لاستوريدس ' كريند» أوشنا” نيز كويند و معتى أو 
«خيرالازهار» باشد يعنى «تيكوترين شكوفدهاة. به سريانى وَزْدا د رّمَانا'كويند وكل انار 
دشتى را به لغت رومى فَلْؤْسطيون *كويند. 

در منقول مخلص آوردهاند كه كل انار را به لغت يونانى كيطينوس كويند و به 
سريانى رُمَانا مِضِريا"كويند يعنتى «شهرى؛ و رُمَانا د دَْرا/كويند مر دشتى راء به لغت 
يارسى كلثار دشتى كويند. 

از شكوفة مصرى آنجه كلنار دشتى است مختل ف الاانواع است: بعضى از أو سبيد 
بود بعضى ازاو سرخ و بعضى مورّد يعنى كلفام. خلقت [شكل] او به خلقت [شكوفه] 
بستانى مشابهت تمام دارد. 

اوريباسيوس كويد؛آنجه مصرى است او را بالاؤشطيون' كويند. 

فزارى كويدناو را به لغت سندى خَنْدائّل' كويتد و درخت او را بار نباشد بلكه بر 
كلنار مقصور بود زيراكه او [درخت] نراست. ظ 

ابومعاذ كويد:[شكوفه انار] مصرى را جون دشتى بود رَعْث ١١‏ كويند و مَظ نيز كويدد و 
دراين نوع منفعتى نباشد نه در شكوفه او ونه در بارار. 

ازهرى در تهذيب «رعث» نياورده است. 

أبوعبيد از اصمعى روايت كرده كه نار دشتى را عرب «مظ» كويد و دراين سعنى 
شاعران [قبيله] طَئْ "' شعر كفتهاند: 
دور فكن نكرانى جون توراست قوى شترى 

هسيجانزده از دو سساريان بيشى كيرد 
كوبى [وراست] بر كلو وبر لبان 8 
و بر يسرههاى بينى لرزان راء و مسظ ٠‏ 

4159 كل مآ 72884102 #علاناط؛ سرابيون: 187 أبرمتصورء /111؛ أسنسيناء 154؛ غائقى:‎ .١ 
.1١70 ميمونء 0/. اجلنارة معرب «كلنارة (درستتركل انار) فارسى است» قس. #58|انالاء 1ك‎ 

؟. لاثتوريدوس (؟). 

نسخحةٌ فارسى: أوثناء بربهلول» م,08: أوويتا. 


تنا داروشناسى در يرشكى 

5 نسخة فارسى: ورداداماتاء بايد خوائد: ورداد رماتا. 

ذ. فلوسطيون :0046005 يونانى» ديوسكوريد لك 1194. أوانويسى درستتر اندكى بابينتر م ىآيد - 
بالاوسطيون. 

. كنطيوسء بايد خواند كيطينوس 808760 يونائى؛ بربهلول» .,581. 

/. رمان مصربناء بايد خواند رمانا مصريا. 

. رمانا د دبرا عل 11ل 344. 

4. تسخمة فارسى: الاوسطون. بايد خرائد بالاوسطون. نك. يادداشت 86. 

.)9( خنداقل‎ .٠ 

.١‏ رعث. قس. عامل .. غافقى؛ +19؛ ميمرن, 0!؛ رضث (لدعمم), 

.1١‏ شعرا طبىء بايد خواند شعراء طَى. 

“أن اين شبعر در تسستية فارسى تحريف شده است. در لسان العرب (9/11: “م8 أمده و به مسؤلفش 
ابوالهيثم اشاره شده اسث. 


"2١‏ جلنجَمون' 

جالينوس كويد اجلنجمون» سعترالقّرْس " راكويند. 

٠‏ تحريف «04)0 (جليخون) يرنانى د ..آ تهنالهةانام هطادع]ل8؛ ميموث. 09ل .ا لايك ولك 
در مجموعدهاى كوناكون داروشناسى و در شرهتكاها با ابن نوشتارها ديده مىشود: جلنجوجه و 
جلئجو بيه (855ااتالاء ل ذلان؛ ببطاره 0٠ه)ء‏ يجن يا شُلَيْجُن (ابنسيناء 085 ابن بيطار. تفسيرء ورق 
7 الفسى ءادلا 1ل بااع). غليشون (نك. همين جاء شمارة كالخون (شمارة 78 يادداشت 5)ء 
غليخن (ديرسكوريد. 11ل 8. 

تسكمة فارسى: سعترالعدسء بايد خواند سعترالفرس (سعتر فارسي)؛ نك. شمارة .26٠‏ 


27 جلوزا 
نوعى است أز ميوهها"'؛ رئكك او ميان سرخ و سياه است» جرم أو به يوست ماهى ماند 
كه بشيزهاى او بر همديكر افتاده بود. اصل او غليظ باشد و سطبر وسراوباريك بود. هر 
جيزى كه هيئت او جنين بود او را «صنوبرى شكل»كويند و به اين معنى از اعضاى 
رئيسه ' دل رأ «صنوبرى»”كويئد. 
[جلوز] ميرة درخت أرزه است واو دو نوع است: نوعى ازاو خرد است و نوعى ازاو 


000 


بزرك. أنجه از أو خردتر باشد بداتدازة تخم امرود است و آنجه از او بزرك است بهاندازة 


آنجه از درخت جلوز فتبت أو دركوههاى شام است بوست او سختتر است وبه 
هيثت خردتر أست "ا أين نوع رأ به اين اسباب به يسته تشبيه كندد. 

جلوز هددى را بوست تنك بود و مغز أو [بهدطعم] خوش بود. 

ابومعاذ كويد:عرب بندق را «جلوز)» كوييد. 

از جالينوس جنين حكايت كردهاند كه «جلوز) جوزى خرد است. 

ديسقرريدس كويدءجلوز بندق راكويند و معدن اودر نواحى بنطس* باشد. ابوحنيفه 
و صاحب المشاهير نيز مثل اين تقري ركردهاند جز آنكهكفتهائد جلوز فندق هندى"است 
و بعضى از او بهاندازة فتدق است و جرم او در لون به سنك ماند؛ جون آنها را بجنبائئد» 
شرفة سدكريزه بهكوش آيد. مغز أو به مغز نارجيل ماند. بوست هر دو نوع در سرخى و 
سياهى به همديكر مشابهت دارند. 

ازهرى در تهذيب آورده است؛ ثعلب از ابنالاعرابى روايت كند كه فندق را «جلوز» 
كويتد. 

ابوسعد غانمى كويد؛فندق از راه شكل و هيئت به جوز مشابهت دارد و در صقالت 
جرم ملاست و نرمى بهالوز ماند و به اين معنى نام او از نام هر دو تركيب كردهاند. 4 

717 7 لسان العرب.‎ 1١8 بسيارى از مؤلفان مى بندارند كه «جلوز؛ وَازْهُ عربى است (ابوحنيفه؛‎ .١ 
بدنقل از سيبويه) و أن را همجون مترادف (ُنْدّق) فارسى - .آ قههاامحة 8نا[000 يعنى فندق مي تكرئد؟‎ 
لكن در أغاز ابن‎ .7٠0/ سرابيرن» ١؛ ابرحنيفه. ع١!؛ غائقى» 148؛ ميمون: '؟5؛ بيطار, ا٠ى؛ 22029 لك‎ 
عنوان كفته مى شود كه جلوز ميو درخعت ارزه (يعنى صنوبر يا سدر) است (نك. شمارة 18)» ابنسينا نبز‎ 
0198 همين را مىكويد (181). (مهيرهوف معلوم يست جرا اين را خطاى أشكار مىبندارد؛ نك. غافقى:‎ 
ص 07*). ظاهراًء تعريف اخير از آنبها ناشى مىشود كه وازه جلو را با ججسلوزه يكسان مىكيرند و‎ 
همجرن صورث عربى جلفوزء يا جلفوزه (011685/؟ لل ؟01) بدمعثاى ميوة صترير مل تكرئد (نكنا.‎ 
همينساء شمارء م؟ع؟؛ قمع انالا ل /قمة).‎ 

؟. در آغازء واذهُ نامثهرم دغلاف». 

؟. صنوبرى شكل ‏ «داراى شكل صنوبر (يا ميوه آن» يحنى مخروطى شكل. 

؟. اعضاء رئيسه. برطبق نظريه بزشكى شرق در سذههاى ميانه» قلب» مغزء كبد و بيضدها اعضاى . 
رئيسهاند. نك. ابسيناء 4 +*. 

ه. يعنى مخروطىشكل. أبنسينا قلب را بسه سيو صنوبر تثسبيه مسىكند. نك. أبنسيناء 3لك ج ١‏ 
ص 010 


ع داروشتاسى در يزشكى 


ع. نسكحة فارسى؟ نيطسء بايد خواند بنطس (660*0)؛ قس. شمارة 187, يادداشت ,١‏ 
/. فندق هندى» فندق لوشتارٌ ديكر بندق. 


8 يعنى وازة «جلوز» از رازههاى «جوزه و «لوز» تشكيل يافته است. 


لاع ليان ١‏ 

ليث ككويدة«جلبان» عرب مُلَك " راكويد و يكى را | از او ليان كويد. أو نوعى است از 
حبوب» لون |وتكزدفام است جتانكه لون ماش جز أذكه ملى به هيثت بزركاتوبود ولوق 
أو تيرهتر باشد. از او نان سازند جنان كه از از ساير انواع حبوب جون كندم؛ جوء ارزن و غير 
آن. . او را آردناكرده در ديك نيز كنند و بيزئد جنان كه باقلا را. 

صاحب المشاهي ركويد:«جلبان» خُلّر” راكويند يعنى «ماش سبز» را. 

أبوحنيفه كويد خلر و خَوْفَئ ' «ماش سبز» راكويند. 

ازهرى كويد: حين كوبد كه مَجّ* به لغت عرب دانهاى راكويئدكه به هيئت بهاندازة 
عدس باشد جز آن كه عدس بهن باشد و مج مدور بود, 

ابومنصور كويد:عرب ماش را «مج! كويد, خلر وزِنٌ / نيزكويد. 

تعلب از ابنالاعرابى روايت كند كه عرب مداومت نمودن را بر خوردن زِن يعنى 
ماش «تزنين» كويد بر وزن «تفعيل». 

ابوالخير كويدادر بعضى مواضع از «ماش» جنين كويند. 

.8٠ مآ قلاكلاهة ونارؤزطامكء مسر يسيول» 10١؟ ايو سنيف /؛ غسافقى؛ 516؟؛ مسيمون.‎ ١ 
58. نشانهكذارىهاى ديكر اين وازه نبز ديذه مى شو نك. #تنشك‎ 

'. ملك قس. تاج العروس» 108/11 181. 

؟: خلر» قس. لسان العرب, 317 408 

؟. شغرفى؛ قس. #اضكل غ01!؛ ابوسنيقب ونم 

6. مج همان ماش استه قس. هك هلع ؟؛ لسان العرب. 11 029 

*. زد قس. لسان العرب. 36111 0.١‏ 


#اع ا لان ١‏ 
خليل بن احمد كويد: نوعى است از انواع ترههاكه بارسيان او را كشنيز' كويند و 


عرب تخم أو را جلجلان كويد. 
5 
فتيبى صاحب المشاهير و ابوحنيفه كويند:جلجلان «كنجد» "رأ كويند. 


ونا 


حرفج 

ابوالخير كويدشّمْشم " را بْداق* نيز كويند وكويد از انواع كنجد يك آن است كه به 
لغت رومى آن را اوروسيمونكويند وكنجد را به لغت رومى سيسامّن "كويند. قوت 
كنجد و خاصيت او در حرف «سين) كفته شود انشاءالله.* 

١‏ سآ علقامعم0 تماتتصوءة (كنجد) با مآ اطتاالاةة طال 0061820 (كشيز)؛ مولاناقة 1 #لامء 
عققك 98؟. نيز قس. ميمونه لع؟؟؛ بيطار. 9ع؟؛ انلك 1لل ؟-ه, 

؟. كشنين نك شمارة 906 

كنجده نك. شمارة +ع0. 

؟. نسخحة فارسى؟ ششمء بايد خوائد شمشم. «ناإتصتاة . نام عبرى باستان كنجد (ميموث؛ م8؟). 

6. بلداق. 

*. اوروسيمون ؟). 

/. سيسامُن ‏ 9700401 يوناني؛ ديوسكوريد» لك 94. 

نك. شمارة *08. 


نوعى است از انواع نبات كه او را به جم نسبت كردهاند. ثبات أو به هر درخت كه در 
كنار او باشد بهشكل لبلاب تعلق كند. او را عرب قشاع "كويد و بعضى از يارسيان او را 
ريحانٍ سليمان 'كويند. 

در طخيرستان* او را در جوار درخت جنار بنشائئد و تربيت كنند و بر او بكلذارشد. 
جون نبات او به شاخهاى [جنار] برسدء به او متصل شود و آب ازاو جذب كند آذكاه 
بيخ أو را از زمين قطع كنند, [اما] بر اطراف درخت در هر جهار فصل از سال خرم بماند. 
ميوة أو به شيه عن بالثعلب” وكل او از ياسمين هندى بزركتر باشد. در بخارا نبات او را 
واليجها"كنند جدان كه تاك را. به زيان زابلى*او را ياسمين دشتى 'كويند 

؟؟١9 ؛ غافقى»‎ ١2٠ كلقع10 تصنافه امع نص ةل تمتماء0 يا ءآ 1الطلطزلةكتاققع <تالاتضء0؟ ابن سيناء‎ ١ 
درج ده اسث.‎ 1١8 8104016 عيسى» ,178 اين عنوان در‎ 

؟. جم يا جمشيد ‏ يكى از جهرههاى مهم افسانههاى ايرانى. أو را غالباً با سليمان يكسان ممىداشند 
(فردرسي؛ شاهنامه؛ ج ١‏ مسكر 1509 ص 04غ). 

؟. فشاعء در اغلب فرهتكفها: فشاغ. نك. عقضك ١١5؟!‏ لسان العرب. 17111 7.؟. مى بندارند كه 
فشاع توعي ازملك (511185) أسنتاء 

ع. وبحان سليمان. 


54 داروشتاسى در يزشكى 


0. طخيرستان ‏ نوشتار ديكر طخارستانء ياقوت. 7/1 7١‏ 
ع. عن بٍالثعلب» نكد شمارةٌ 0 

/. واليجها (؟). 

. بهزبان بلى. بايد حواند يهزبان زابلى. 


4 ياسمين دشتى. > 


عع ؟. جمهورى ١‏ 

أبومعاذ كويد: جمهورى نوعى است از أنواع شرابهاى مطبوخ. جتين كفتهاند كه 
جمهور [نام] موضعى است كه أو [شراب] را به آن موضع نسبت كتند» اما بعضى كفتهاتد 
أو را به نوعى از انكورها كه أن رأ (جمهورى» كويند» نسبت كردهائد.” 

بعضى كفتهاند كه اجمهورى» شرابى راكويند كه كهنه شده باشد و دو_-سه سال براو 
كذشته بود.” 

از جمله اقوال آن درستتر است كه «اجمهورى» شرابى است كه أز مى يخته ”يا أز 
مشلث “كتند. طريق أو آن اس تكه آب انكور را جتدان بجوشانتدكه از سه بهر دو بهر يرود 
ويك بهر بماند. سيس آب در وى بريزند و بككذارند تا جوش برآرد و باقوت شود جنات 
كه شرابهاى ديكر. كاه اورا «جمهورى» كويند. اكر با مى بخته مثل اين بكنند او را هم 
«جمهورى» كويتك. 

ابوحنيفة دينورى كويد: طايفداى از آب انكور [ابتدا] مى بخته سازند. آنكاه بتكرند 
كه از مقدارى كه در اصل بوده است أز آب انكور” جندى كم شده أمستء يس همان 
مقدار آب در أو كندد؛ به آنش آن رأ بهدجوش آرند و در موضعى كنند سر أن بيوشتد و 
بكذارند تاكف كيرد آنكاه كفك از او بيرون كنند بهتدريج تا صاف شود. آنكاه آن را در 
خم كنئد» سر آن بيوشئد و بككذارند تا باقوت شود. عرب آن را ياذّق"كويد. 

ل قس- ميمونء 85؛ أبنبيطار 017 

؟. در برخى أز فرهنكها توضيح مىدهند كه ابن شراب را از آنذرو «جمهورى» مى تامند كه أكثر مردم 
(جمهور الناس) أز أن استفاده م ىكتند. نك. تاج العروس. 111 11١‏ 

7 أين بحاى متن در نسخة فارسى ضايع شده و ما با استناد به كاؤرونى (ورق 8 ب) بدمفهوم تريحمه 
كردهايم. أو م ىنويسد: «مؤّلف الصيدنه مىكويد: «جمهورى» شراب اتكور است كه سه سال نكه داشحه 
ا 


؟. مي يبخته ‏ همان عثلث أست (لسان العرب. 297 ١١؛‏ عمهك. #لاذل؛ محيط أعظم. 3107 0011. 


حرف ج 
آآ ا ا ١‏ اسث. 
برطبق 2202 1 (11 علاع) اين آب اتكور أست كه يخته شده و به حجم رسيده | : 
0 3 0 1 هأسث؟ عققك 14 
ه. مشلث آب انكور (يا شراب) أست كه بخته شده و به بل حنجم رسيد أسث؛ عضقك 9 
ء. نسخة فارسى: آب كورء بايد خواند آب انكور. 


بد باذق ‏ معرب بادهُ فأرسى» عهك ؟/39. 


/اع؟. جثبيل ١‏ 

برك او به برك طرخون مشابهت دارد و طعم أو تيز بود در غايت تيزى. 

اهل زابلستان سعتر رآ جنيي ر كوهى 'كويند وكويند برك نبات او تك باشد و دراز د 
طعم او تيز بود. 

كفتهاند كه در يخارا أو را مرغك 'كويند. 

محمد زكريا در كتاب أغذ يه كويد :جنبيل رأ اهل نيشايور احسينى) 'كوينل. 

5 از جنبيل در صيدنه دو بأ نام برده مىشود (نيز نك. شسمارة 117) و درهر دو سورد‎ .١ 
«سبزى). در فرهتكلهاى قديمى توشته نشده است فقط 628 [انا/؟ (1 011) بدشكل جسلبيد مىاوردر‎ 
مىكويدكه اين واه سريانى إست. داه جنبيل در إزبكستان معمول است و همجون 03نالأزمرعة 5ر1"‎ 
سآ (آويشن خزنده) شناخته شده است؟ سحابالدنيوف» فرهنك. شمارة /اع/ا.‎ 

جثيير كوهى. 

خوائدن مشروط أستء حرف ماقبل آخر واضح نيست: مر...ك. 

؟. حسينى. در أغذيه رازى (2) يسبيل نوشته نشده أست. در نبا كفته شده كه «الحسينى» نام ديكر 
إلحية و البرم است وبا صعتر (نى. شمارة 9ا2) مشابهت دارد. 


رع ”. جميرا ؟ 
جمير نوعى است از انواع ترهها و در بخارا" بسيار باشد.كويند ييابانهاى أسبيجاب 
بر باشد از او. لون او به لون بنفشه مشابهت دارد. 
.١‏ در ديككر متابع ذكر نمىشود. أين عنوان در 1011056 118 درج شده است. 


؟. نسخحة فارسى: بخارء بايد خواند بخارا. 
4ع تطيانا ' 
بعضى أو را جنطيان كويند جتان كه كَرَوياى رومى" را قَرْدَمانا كويند و قردمان' نيز 
كويتد. 


لف داروشناسى در يزشكى 

«جتطيانا» را به لغت رومى قَدْ قنطيانى و غنطيانى 'كويند, به لغث هتدى فاهاةكويند, 

أز ديسقوريدس حكايت كردهاند كه أو كفت:بادشاهى بود كه او را جتطين ملكى* 
كفتندى و اول كسى كه اين نبات را بشناخت و خاصيت او معلوم كرد او بود؛ به اين سبب 
أو رابه [نام] أن بادشاه تعريف كردهاند. نبات أو را برك در غايت سرخى بود ساق او 
مياذتهى باشد و جرم أو در زير دست ترم بود بالاى او بهاندازة كزى' باشد و ستبرى او 
بهاندازة أنكشت بود؛ بركهاى او از همديكر دور بود و از مياته تبات أو به كراته يروت 
أمده باشد. أو را قمعها“بود وميوه او درك آن قمعها بنهان باشد. بيخ أو دراز بود جنان 
كه زراوند رأ و ستبر بود و تلخ باشد به طعم. منبت او بيشتر بر سرهاى كوه بود* ودر 
مواضعى كه آب بسيار ياشد. 

أبوجريج كويد آنجه از روم به اطراف برند از اتواع جنطياناء هيئت أو آن است كه 
جوبها يود از ساق و بيخ او درهم آميخته؛ ستبرى او نزديك باشد به ستبرى انكشت. يه 
بوست درخحت ماند به هيئت؛ ميان جرم أو از بيرون او زردتر باشد؛ لون او نزديك است 
به لون زراوند و طعم أو تلخ بود. 

أزجمله انوع [جنطيانا] آن نيكوتر است كه لون !وسرخ باشد وجوب او سسخت بود. 

خوز كويد كه جنطيانا رأ دواء الحية ''كويند و برك أو به برك عدس ماند. 

أبن ماسوه كويد؛جنطيانا دو نوع است: نوعى أز أو رومى أست و أين نوع به هيت 
مدور است؛ نوع ديكر يارسى است و اين نوع دراز باشد. از اين دو نوع رومى نيكوتر 
أست. 

70+ مآ قعائط 8 ديوسكوريب 0111 ؟؛ أسومنصورء 118؛ أبن سيناء 4185 غائقىي:‎ ١ 
ميمون. لإا‎ 

؟. كروياء رومى. نك. شماردهاى «امان عق 

قردمانا و قردمآن, نكى. شمارة 2377 

3 قنطيانى و غنطيانى ‏ (©/7608 يوناتى. 

ه. فاها (9). 

غ. جنطين ملك. ديوسكوريد: 111 : جنطس. ككنتيوس شاه | يليرى نخستين بار ريشة اين كياه رأ 
هنكام طاعون سال 181 بيش از ميلاد بهكار برد (فرهنك اتيمولزيك نامهاى لاتين كياهان داروبىء ص 
نقة 

دكن ديوسكوريد. 1لك 8 ذرعان ‏ «درارش). 

قمْعْ -كاسة كل. 


حرف ج ١ع‏ 
4. نسشخة فارسى: بر سبزهاى كوه بود بايد خواند بر سرهاى كوه بود زيرا ديوسكوريب 11ل "ار 
ينبت فى رؤوس الجبال الشامضة. 
6. نسح فارسى: خوزائه نك همينجاء ص 118. 
1. نسشة فارسى: ذوالحية: بايد خواند دوأءالحية «داروى مأر»؛ قس. غأئقى؛ ؟١1؛‏ ميمون» لل11 1 


بووظ مما 


, جنل بيد ستر ' 

اين خايههاى حيوانى ياكوتاه أست كه مويش به موى راسو" مىماند. يك نوع از اين 
حيوان موهاى سفيد دارد و بهعلّت يوست وخايههايش آن را شكار مىكنند. اين حيوان” 
[ممكن استث] در خشكى ودر دريأ يافت شود. 

ديسقوريدس مىكويد كه اين حيوان [ممكن است] در خشكى ودر دريا” و بيشتر 
رودخانههابى كه داراى ماهىهاى' بزرك و تمساح* است» بيدا شود. [بيضدهاى] 
بركزيده آن است كه به يكديكر جسبيده باشند و ساختكى آنها با يكديكر بيوند ندارند. 
بهترين [بيضهها] إز درون صسرخاند و بوى تند دارئد. برخى از مردمان از صمغ أشه و 
صمغ [عربى» جند بيدستر] تقلبى مى سازند كه با خون [اين حيوان] مى آميزند و همه 
اينها رأدركيسةٌ بيضدها جاى مى دهئل. أنجه دربارةٌ درآوردن خايههاى خود بهوسيلة اين 
[حيوان] و يرتاب آنها بدسوى شكارجى م ىكويند دروغ است.* 

[جند بيدستر] به رومى اورخيس” نيز قُشطوريون” به سريانى اشكئ كاردئ'؛ به 
فارسى خزميان" [ناميده مى شود]ء ابومعاذ حَزْدونيك١!‏ مىكويد. 

حمزه م ىكويد كه ويدستر"! حيوانى است كه فقط در درهُ ارس آذربايجان و درةٌ ائل 
شهر خزر زندكى مىكندء بوستش را مَزّهْ فوشت أ مويش را هزد مو" خايههايش رأ 
5 ويدستر و هزد كُيّْد! مى نامند و به هندى كندشير '' [م ىكويند]. 

أبن ماسويه مىكويد كه بهترين [خايهها] آن است كه از [حيوان] مرده نكي رند و 
ناخالصى نداشته باشد, يزرك نباشد» شفاف باشدء موهاى نرم و يوست سلخت داشته 
باشد؛ درشتتر از خرماى درشت آزاد"! باشد و بوست قهوهاى تيره داشته باشد. 
[جند بيدستر] تقلبى در روده قرار دارد آنها را مىيبجند و بوشكل خايه درمى آورند. اما 
[خايههايى كه] از [حيوان] مرده كرفته باشند؛ موهاى نرم ويوى تند ندارد و رنكشان 
سيأه أست. 

بهترين خايهها كرجك است» باكذشت زمان هنوز سخت نشده أست و تندى بو بر 


نذا دأروشئأسى در برشكى 


اين امر دلالت دارد. كلثوباترا رنكك خاكسترى متمايل به سياه را نيز به آن مى اقزايد. 

بولس مىكويد كه جانشين أن اندرونةً سركينغلتان مرده أست. 

أبن ماسويه م ىكويد كه جانشين آن نيم وزن فلفل [سياه] يا وج بهمقدار براير است. 
نيز جانشين آن» قلفل [د] نيم [وزن] وج است. نيز مىكويد: دو جزء وج. و دربى آن 
مى افزايد اكر نتوان [جند بيدستر] خوب بيدا كرد آذكاه وج بهمقدار برابر را در همد 
داروها جانشين آن مىكتتد. اما در «يادهاى» مفصل ها" -تيم وزن وج ونيم وزن فلفل 
سياه و براى تحليل [[ خلطهاى] لزج - [بهوزن] براير فلفل و [بهدوزت] برابر زرنياد. 

از كي بيدّستر فارسى ‏ «خايههاى بيدستر) (011855ا37 1  )887‏ يك بحفت غدةٌ مُشكى بيدستر ثر. 
(مآ 106 تمأقدة)؛ ديوسكوريد 11 © سرايبون» 191؛ أبومتصورء ١؟1؛‏ ابنسيناء 178؛ شائقي: 
4؛ ميمون: 9/4 . 

لا ملف قسس. كقهالتاا 1 احم 

“: در اينجا دومين افتادكى در نسخة الف يدبايان مىرسد؛ نك. شمارة 414 يادداشت 8 

؟. الحيتان جمع الحوت. 

* 0. أبن جمله در ديوسكوريد نيست و در أبن بيطارء جامع» 10/1 وجود دارد. 

#. سيس: وصمر (1). 

/ تسلاحة الفب: أوريسء بايد خواند اورخيس - 00706 يونانى. 

4. قسطور بون «406706/0 يونانى. ديوسكوريب 11 70. 

4. نساحة الف: أشكركاردى. بايد خوائد اشكىيكاردى. قس. بريهلول: ب,مه8؛ نسخةٌ فارسى: 
أشكيكاردا. 

٠١‏ خزميان. قس. قععلأنا/ ل جرع 

.١‏ حزدونيك. 

7. ويدسشضر همان بيدستر أستء 625 !ناا ل و18 

7!. هزد فوسمك» أز هزد بيدسترو بوست. 

9 نسخحة ألفب: هزدر. بايد واد هزد مى. 

0 هزد كنك قس. 25أأه/1. 31 1090 

18, تسخة الف: كندشيرء نسخة فارسى؛ كندستر. 

.١/‏ تمرالازاد الكبيرء 2027ل 1 15: الرطب الازاد نوعى خرماى بسيار شوب. نسخحةٌ فارسى: اتجير 
بزرك و سياه. 


8 رياح المفاصل -رومائيسم مفصلىي. 2029 ل ععم. 


1 رذكنا 
حراج 
الا؟. جوزب وا١‏ 

[جوز بوا] به هددى جاى بهل ' [ناميده مى شود]. 

بشّر: آن تند أست.” 

> يحيى و خشكى: اجوز بوا» يكى از خوشبوترين مواد معطر أست كه بيشتر در 
معجونهاى خوشبو وعطرهاى زنانه بدكار مىرود. [جوز بوا] سدكين بهترين است و أن 
در تركيب جوشائده بان؟ وارد مىشود؛ آن را از سفالة مى أورند.* 

[جوز بوا] به سريانى كوزا د بَسْما”وكوزئ بويا" به فارسى كوزٍ بويا ناميده مى شود. 

إرجانى: اين جوز است بهاندازة مازو» با بوست نازك بهرنك غبار كه بهآسانى 
مى شكدد. بر أثر شكستن» مغزى خوشبو و تندمزه [بديدار مى شود ]. 

جالينوس [آن را] بالاتوس" [مى نامد]. 

!بومعاذ أن را «جوز معطر»؟ مى نامد. 

در الميامر إكفته شهده است]: جوز المَلِك !١‏ همان «جوز بوا» است. 

رازى: جانشين [جوز بوا] يك [وزن] اجوز معطر»! ونيم [وزن] سنبل أست. 

اين ماسويه: جانشين آن نيم وزن بسباس؟! است. 

مؤلف ياقوت: ضَيْر'' جوز بوياست. 

4197 أأن110 كتقيوهة ممندلرو8؛ سرابيرن. عخ؟؟؛ أبومنصورء ١11؟ أبنسيناء 4154 غائقى؛‎ ١ 
ميمون» ال. اين نام از «كوز بويا فارسى أستء عضك 580. يونائيان باستان آين كياه را نمىشتاختند؟‎ 
در نسخحة فارسى حذف ششده أست.‎ 78٠  ؟ا/١ غافقى» 197. شماردهاى‎ 

ل نسخةالف: جاى يمل. بايذ خوائد جاى بهل» فقس.18أها /3: جائيهل؛ )انال 501: لقتام زف 

". در بى أنه واه مبهم يفل» نسخة ب: يفوح منه رائحة طيبة. 

؟. طبخ البانء بأيد خواند طبيخ البان (نسخة ب)» دربارة بأن نك. شمارة 17 

* و در معسطعاطي! 1 درج شه أسث. 

ع. كوزدبسماء بأيد خواند كوزا د بسماء قس. تمل 1ل ١ع.‏ 

/. كوزئ بويا, 

.د. بالانوس. اما زتافيهمنمر ج6610 نزد يونانيان بهمعناى تخم بان أست؛ نك. ديرسكوريد 0197 
غائقى. 155ص 99", 

. جوز الطيب از مترادفهاى جوز بواء عيسىء و1717 

.٠١‏ جوز الملكى ‏ «جوز شاهي». 

١‏ از اينجا برمىأبد كه جوز بوا و «جوز معطر» يكى نيستئد لكن اندكى بالاتر (يأدداشت 4) سخن بر 


؟كع دأروشناسى در يزشكى 


سر يكسان بودن آنهاست (نزد ديكر مؤلفان نيز همينكونه است: غافقى» 197؛ ميمون: 0/1. 
. الضبرء نكى. شمارة 201. 


.جو زالمَ ١‏ 

بِشْر مىكويد كه [جوزالقى] به سندى مُيْن بقل ' ناميده مى شود به فارسى كوز 
حبشه” و ريشه ؟. به هندى مَيّن بل و بل ميوه استء به رومى بلانيوس ” و به سريانى 
كوزئ د هَفَخْتا"است. 

+71. بخشى بسزرك از مؤلفان آن را سآ 05018؟ كنات 515000805 تعريف م وكنند؛ سرابيون:‎ .١ 
-7١ع ميمون» 87؛ أما برخى آذرا با .أطة17 هعفاء:60 111118 يكسان مىدانتد؛ غافقى:‎ 4١17 أبومنصورء‎ 

؟. نسكحة ألف: مشبهلء بأيد خرأند مين يهل قس. 48هاظ 117 

© كوز حبشه. 

؟. ريشه (9). 

0. مين بل قس. يادداشت 1 

ع. بلانيوس (؟). 

/د كوزى دهفختاء قس. #تادآء 41 ”ع ؛ بربهلول» ع,0/ا؟. 


*الا؟. جوزالطرفاء ' 
[جوزالطرفاء] و «ثمرةالطرفاء؛ همان جَزْمازْج'است. 
١‏ مآ هلامع 32215 19'؛ سرابيرن» 897؛ أبنسيناء 184؛ ميمون: 5و 7-٠‏ 
نسخة الف: جوزمازج. بايد خواتد جزمازج شكل عربى كزمازك فارسى - كزمازو (مازوفاى 
كن)؛ قمعللدا كك ححة؛ 202 3 191؛ ميمونء 00 


“الا؟. جوزالماثل ١‏ 
به هندى تهتوره [ناميذه مى شود]. 
ابن البطريق مىكويد: شبيه جوزالقى است و دانههايش به ذانههاى اترج مى مانتد. 
يك دائق أن موجب مستى مى شود و يك مثقال مىكشد. 
رازى مىكويد كه [جوزالمائل] بهاندازة مازو است اما كاملاً كرد نيست و سدكيتى 
مازو را ندارد. [جوزالمائل] سفيدرنك ب هآسانى مى شكند و خاكسترىرنك خوشبو و 
بسيار تندمزه است. كلهاى اين [كياه] شبيه كلهاى حبالني لأند: درشتأاند أما به 


حرف ج ولع 


رتك سفيذ. 
.١‏ ميو منج هندى مآ ا0©6 1020068 يا منج معمولى د مآ تمدلممتصوعاة 1080388؛ سراييرن» 
888]؟؛ أبومتصورء 37!؟ أبنسيناء عع1:غافقى» 18 ميمون» 11 ؟#المك 11ل 104؛ نيز نك شمار126١7.‏ 
؟. تدتورى 512115 :05٠‏ دهتورا؛ أنالك ة؟: معدغتطان ى #تطفطل. 


/. جوز -كردو 

جالينوس مىكويد كه اين قاريا 'ست. 

در الحاوى [كردو] جوزالعْدٌ ' ناميده شذه و مردم شام أن را فريس ؟ مى نامتد. 

اهوازى م ىكويد كه [كردو] به رومى قريون” ناميده مى شود. مىكويند كه درخت 
كردو هتكامى كه بير مى شود و به مرك نزديك مىشود؛ آذكاه يك سال بيش أز أين» 
صمغى سرخرنك شبيه مرجان از آن خارج مى شود. 

ابوحتيفه: خُسْف ”به كويش مردم شِحْر بهمعناى «كردو) أست. 

اوريباسيوس: درخت كردو قاريه باسِلقا '"ست. 

ابن ماسويه: جانشين كردو نصف وزئش از حب ةالخضراء*است. 

+1117/ مآ لقلجء: 5مواوناة؛ ديرسكوريد لك +417 سرابيون» 779 أبومتصورء ع١1؛ أسنسيناء‎ .١ 
.520 غافقىء /191؛ ميموثء 41 «جوزه از دكوز» فارسى أسته 5تعللنالا 14 92ة؛ عممك‎ 

؟. قاربأ ©داممت* يونانى. 

. جوزالعُدٌ دكردو مغزدار»؟ 

0. نسخخة الف: قريدىء بايد خوا 


يبون 860007 يونانى. 

ع. الخسف. قس. ابوحنيفه مع؟؛ عمق 0/4 

|. قاربه بأسلقا ‏ ©2031 عناممة* يونانى؛ ديوسكوريد: 1 .15٠‏ 
. نك. شمارة 784 


+ل!؟. الجوز الرومى الجبلى ١!‏ 
برك [اين درخت] بهن استء بهنتر از برك [نوع] بستانى» مزهاش تندتر أست» 
ميوهاش كوجكتر از [نوع] يستانى أما مؤثرتر أاست. 
.١‏ بيش أز عنوأن نوشته شده أست: «ديسقوريدس»: لكن أين سخنآن در متن ديوسكوريد (ل 0180 


وجود ندارد. ظاهراً متن تحريف شده أست. 


1 داروشناسى در يزشكى 


/الا؟. جوز هندى ١‏ ناركيل 
أين تارّجيل است. 
١‏ مط قاع أأعتته ومعم0؟ سرابيون» 98؟؟؛ أبنسيتاء ع2؟١؛‏ ميمونء لالم /01؟. 


.. جوز رومى ١-سييدارء‏ كبوده 

آذ را اكيروس ' مىنامند؛ صمغش بدشدت كرم مىكند و اين ايلاطون” است. 
مىكويند كه اين درختى أست كه يشه از آن يديد مى آيد." 

.١‏ ديوسكوريدء ك 8؛ سرابيرن» 07؟؛ ميمونء 194؟ بيطا هالا عنمل عع مط لى عم 
خَوْر رومى ت مآ 188 فنااناو0م. ود ببروئى در جابى ديكر (شمارة “47) أشاره صىكند كه شوشتار 
درست أبن وازه «حَوْره است نه «بَؤْزه و در الجماهرء 19 نيز همين رأ م ىكويد (در بجا بوبجاى وحور 
اشتباهاً #حوز» توشته شده است). ابنسينا نيز هر دو نوشتار نام اين كياه را ججداكانه (شسمارههاى 17597و 
+2 م ىآزرة. 

؟. نسخة الف: أ كبروس. بايد خواند أكيروس - 676/006 يونانى» قس. ديوسكوريد 1 28 

أيلاطتى. بايد خواند أبلاقطرن ‏ «0م 72 يوئانى (كافور), 

*. تربجمة مستقيم اكه بشه بدبار مى أورد). متن ابن عنوان اندكى تحريف شده است: يسمى اكبرس و 
صمغه اسخن و هو قيل أبلاطتى و هو شجرة ,يبحمل البق. بايد خواند يسمى اكيروس و صمغه اسخن 


و هو ايلاقطرن و قيل هو شجرة تحمل البق. 
4. جو زرٌوان' 


7 0 
أين علفى است كه برأى قلاع ' سودمند است. 
.١‏ شلمك مستىآور ع .1 تطنالتاةإنتاطء؟ لسطلام]؛ ديرسكوريد 1ك ١٠٠؟‏ سرابيرن: 807؛ ميمون» 
ا 


القلاع ‏ آفت يا 6وه, نكى. لبنسيناء 1 0890 


جوانشكَرَم ' 

الرسائلى: اين شاهبابك يا شاهبانك' و در بعضى نسخدها شامامى” است. 
مىكويند كه بركهايش كرد است و به دور دريخت صتوبر مىييجد و همواره سبز 
مى مأذك. 

اين كفته بيشتر براى تعريف بََعِسْفَرَم " مناسب است "ا براى تعريف جوانسفرم. 


حرف ح لك 
١‏ نام ديكر شاهيانك يعنى 2.0 01065 ردم فادها (ميمون. 0/6 يا .ككق قلدممله وعاعتااط 
مترادف سآ 000818 001:28 (عيسى» ,1777) أست. 
؟. الشاهبابك و الشاهبانك. نى. شمارة 095 
؟. شأمامك. 
؟. جسفرمء بايد خواند جمسفرم؛ تك. شمارة 180 


1س جهار دارو ' 
اين [نام] فارسى استء به رومى طِطْرائَرْمَطون' [ناميده مى شود]. 
.١‏ در ديكئر منابع نوشته نشده أست. فقط !بنسينا بين ترياكهاء ترياكى از جهار دارو (ترياق الادوية 
الاربعة) نام مىبرد كه عبارت است از جنطيانا رومى: حب الفارء زراوند و مر. ابنسيتاء 7 78. 
؟. ططرافر مطون» استمالاً تحريف «##0لزم 5810060 يونافى. 


حرف ح (حام) 


7 حاج ١-خارشتر‏ 

مؤلف المشاهير مىكويد: «حاج» درختى است كوجك كه در شورهزارها مىرويد» 
ميوداش سرخ أست مانتد خون» آن را اشترخار' مى تامند. 

الفزارى مىكويد: آن رابه سندى بحواسا " مى تامند. 

أما [أدعاى اين كه] آن در شوردزارها مىرويد» جنين نيست. آن بهترين خاى را 
برمىكزيند» آن را در بالاى قلعدها مىبينى و اكر به كندن آغاز كنى و ريشهاش رأ [بى 
كيرى]» حتماً به آب يا رطوبت مى رسى» [ريشهاش ]كاهى به دويست ارش مى رسد. اما 
ميوهاشء و آنها تخمهايى اند بهاندازةُ دانه كوجك ارزن؛ يدرك سرح اما نه جنان سر 
كه در بالا [به آن اشاره شد]ء و غلافى آن هم بهرنك سرخ و جنانكج همانتد دم عقرب» 
كنار هم قرار كرفتهائد. بركهاى [حاج] ريك ويبزكى است: لوله مى شوند و در اندرون 
مياذتهى آنها حشرات سبزرنك سريهن بهوجود مى آيند حال اكر [بركها] را باز كنيم 
[ آذكاه حشرات] ييرون مىيرند» اما ثمى دأنم.جه مدت زنده مى مأنتد. 

أين همان [كياهى ] است كه در برخى جاها' بر آن* ترنجبين مى بارد. 

أبوحنيفه مىكويد: مردم راق [حاج] را عاقول” مىنامند» دامها آن را بيشتر از 


14 داروشناسى در يزشكى 


«ينبوت» دوست دارند. عاقولٍ رود ودره بهمعناى [جاى] بيجش آنهاست و يبجش بدون 
جاى جشمه آب نباشد. آنها" ظاهرأء هنكامى كه ديدتد ريشههاى [حاج] فرود مى آيند تا 
به أب يرسئدء أن رأ جتين تأميدنك. 

حاج بهمعناى «صدف بزرك)* نيز هست» كه براى برداخت بدكار مى رود. 

.128 تلنام0 150( أعقنالف؛ سرابيون» ٠عا؛ أبوحنيفه 784؟ ميمون‎ "100 ١ 

؟. أشترخار. ومعاانا/ 1 1١7‏ 

جواسا ‏ نس. #اأهاظ +ؤثل؛ انظ ععلى, 

؟. ابنسيناء */ا: ودر خراسان يا ماوراء النهر». 

0. نسخخة الف: عنهء بايد خوائد عليه (نسخة ب). 

*. العاقول ‏ قس. أبوحنيفه 99؟4؛ هل 7118. 

/. يعنى مردم عراق. 

8. الودع الكبيرء نك. شمارة +/ا٠7.‏ 


81 ؟. حاشا ١-آويشن‏ 

ديسقوريدس” و اوريباسيوس آن را ثوهس "مى نامند. 

روفس م ىكويد كه [آويشن] يكى از انواع بودنه است. 

م ىكويند كه أين بركهاى شويد رومى است؛ نيز مىكويتد كه بهمعناى «بركهاى 
خردل دشتى» است. 

ديسقوريدس مىكويد**: كلهاى [آويشن] كرد است 5 يركهايش ريزه باريكى و 
برشمار است؟ در أنتهاى [ساقه] سركهابى از كل هاى بنفش مى نشيتند. 

ارجانى مىكويد: اين علفى است باكلهاى سفيد متمايل به سرخ وساقههاى باريى 
شبيه ساقههاى اذخرث. 

189/ متطمناممه ان '؛ سرابيون: 5؟!؛ ابومنصررء 176؛ أينسيتاء 789+ ميموك؛‎ 11003. .١ 
16 زازه «حاشاة منشأ آرامى دارف #تمك آل‎ 

* ؟. جنين أست در نسخة فارسى؛ در نسخة الف وازه تحريف شده استء 

*. ومس - 60/40 يونانى: ديوسكوريد 111 +8. 

** ؟. زهره مستديرء در ديوسكوريد 111 اين جمله وجود ندارد. 

0 نك. شمارة 79 


حرفاح لحل 


حالبى ' 
اين رم ' است» آن را از آذرو [حالبى] ناميدهاند كه ورم حالب؟ را درمان م ىكدد. به 
رومى أَشقَليطاس و أَسْفَلِياطيقوس ؟ ناميذه مى شود. 


١‏ .[لق0 كجعلماة تعاقف يا عط كلالاعدمة تماقف أبنسيناء مع؟؟ غائقى. حد؛ ده 3 ؟لث8. أين 


عنوان در حاشيةٌ نسخحة الف ورق 58 الف نوشته شده و در نسخدهاى فارسى و ب حذق شذه است. حالبي 
ب#معتاى «ميزهنايى) است. 

؟. الخرمء نس. و2 ل باعم, 

ميؤدتأى. 

+. اسقليطاس و اسقلياطيقوس ‏ تحريف 7810© 0052© يونأنى أسثء نك. شمأرة 88. 


١ حياةالموتئ‎ 4 

ديسقوريدس مىكويد كه اين قِطران' است. 

.١‏ به عربى بهمعناى «زندكى مردهها» است. اين صمغى أست كه أزْ عرعر؛ سدر و صصتوبر بهدست 
مىأورئد (نك. شمارة 884). برطبق ديوسكوريد (ك 87)» از آنرو جنين ناميده شدهكه در أن نيرويى أست 
كه بدن زندهها رأ مىخورد و مرددها رأ حفظ مىكند. آين عنوآن نيز در حاشيه نسخحة الف ورق ع؟ الف 
نوشته شده و أفزون برآن در اينجا ترتيب الفبابى بعهم خورده اسنتا. 

. القطرآن ‏ صمغ جوبء نكد شمارة 274. 


82 ؟. حجر حبشى ١‏ 

سنك است _تكهاى از خاى يا آب ياكياه كه در هوا يا در آب بهدصورت ستك درآمده 
است. ستكدهاى بسيارند» آنها را از روى معدن يا رتك يا مالش؟ با يكديكر و جز اينها 
تمييز مى دهند. درستتر أز همه تشخيص [سدكدها]ست إز روى ترئيب نزديكى (؟) 
آنها به ستكى كه براى آنها نمونه ياشد.” 

ديسقوريدس مىكويد كه در حبشه [سدكى ] سبز يافت مى شود كه اكر آن را يساييم» 
جيزى شبيه شير بديد مى أيد. 

جالينوس مىكويد كه [محصول سايش] شيرفام؛ زبان را مى سوزاند. او در جابى 
ديكر مىكويد كه اين [سدك] را از حبشه مى آورند و آن همانتد يشم زردفام است. 

.١‏ به عربى بدمعناى «سنك حبشى» أست كه بأ 0687© و4000 مطابقت دارد؛ ديوسكوريد لا ع4!1؟ 
يعنى 5عاالاة! قاهه1 لاتين؛ بيطارء ٠٠ع؟؛‏ 2802 ل 501. لبنسينا (191) نيز از اين ستك نام مى برد. در 


فا داروشناسى در يزشكى 


اينجا ترئيب الفبابى بءهم خورده است؛ در عنوأن با وار #حجره بيش از عنوائى كه بأ «حب» شروع 
عىشوده قرار كرفته اسست. 

؟. سختى سنكلها با خراشيدن بكى بر ديكرى معيّن مىشود. 

والتسبة احق بالمراهات (يا المراصات؟) فى الترتيب من الحجر الذى هو جنس لها. معناى أين 
جحمله روشن نيست. 


/1؟. حيجر مر يطوس ١-؟‏ 
[أين سدك] و محصول سايش آن همانند يشم زردفام است. 
در حماشية نسخة الف (ورق ع* ب) نوشته شده أست؛ از شمارة “م7 نأ ثسمارةٌ 778 در نسكية 


فارسى حذفا شده است. 


1 ؟. الحبة السوداء ١‏ سياهدانه 

اين شونيز' أست. 

مىكويند كه اين دانهاى است كه به زبان سجستانى ريؤْئُك ؟ [؟] ناميده مى شود. 
صهاريخت از آن جنين نام مى برد و توضيح مى دهد كه أين حب السجيز» ' است. 

١‏ مآ 581198 2]126118: به عربى بدمعناى «دانه سيأه» است؟ سرابيون» 4011 ميمون؛ /121؟ عيسىء 
له 

؟. الشونيز نام ديكر فارسى سياددانه أاستء نك. شمارة عاع. 

*. خواندن مشروط؛ نسخة الف: ربونك. نسخخة ب: ألونك. 

؟. الحب السحين 701165 1 ااع: حب سجستانى ع حب قاقلق نك شمارة /إ0ه. 


4 الحبة الخضراء ١‏ 

أين ميوهٌ ادرخت سقز) ' است. آن رابه فارسى خنْجَك” به سجستانى كِنْبَشُك ' و به 
ستدى كلذكو ر” مى تامند. 

هىكويئد كه صمغ [درخت سقز] بهترين صمغ است ودر آن [نيروى] قبضكندده 
وجود دارد. 

ابوجريج: عِلك الانباط صمغ درخت سقز است. 

ابن ماسه: جانشين اين [ميوه] يسته و روغنش همانتد روغن قرطم 'اأست, 

409 ترجحمة مستقيم «دانهسبز)» - ميرةٌ سآ 05اقللهأنا]0! 81818008؛ ديوسكوريد ل ١/!؛ سراييرن»‎ .١ 


حرف اح قف 
أبؤسيناء 71/4؛ ميمون» ع10. 
؟. شجرة البطم. نك. شمارة ١102‏ 
خئجك. قس. شمارةً 302 يادداشت لا 
؟. كتبشك. 
6. كلنكور. قس. شمارة ع16, يادداشت 37. 
ع. دمن القرطم. نكى. شمارة 450. 


6 جب النيل ١‏ 

به سريانى نيلّن ' و در يى نسخه نيل قُلْفْل "است. آن رأ اقرطم هندى»؟ مى تامدد. 

اين دانههاى سياه است؛ بهترين آنها سنكين و صافاند. كياه آنها شبيه لبلاب است» 
دور درختى مى يبجد و دراز مى شود. كلهايش خاكستري تيرهاند بدشكل كلهاى لبلاب 
و همين كه خورشيد طلوع مىكندء خشك مى شوند. مردم بغداد آن را دع ةالعاشق9 
فى تامند. 

رازى: جانشين آن براى خارج كردن بلغم و سوداء نصف وزن [حبالنيل] ازكوشت 
حنظل است. 

.١‏ .1860 86073068 100052068؛ سرابيرن: 1949! ابومنصور 4151 أبنسيناء 'الالا؛ ميمون» 109؟ 
عيسى» و43 ١‏ 

؟. سرئيان (5) ايزي عنوان تقريباً ب«طور كامل بار ديكر در شمارة ١١#‏ تكرار مىشود؛ در آنجا: 
بالسريانية ليلن» ظاهراً «سره در «سرنيلن) مخفف واه بالسويانية است. 

* نيل فلفل. 

؟. القرطم هندى. 


6. دمعةالعاشق ‏ «اشك عاشق». 


41 حبالصنوبر' 
اين «جلوز» است. آنها [ميوههاى] درشت اند. در ميوههاى ريز كسى و خورندكى 
وجود دارد آنها رأ «بادام صنوبر»؟ تيز مى تأمند. 
اطيوس: قضْم قريش ”همان «حبالصتوير» است. 
.١‏ ميوه مآ 0868م كناطاظ يأ مآ 2868اع5 كتاواظ؟ أبنسيناء ؟/1؟؟ ميمون؛ /511؛ عيسى» ب,ه؟! ؟ نيز 
نك شماردهاى 727 و 8584. 


كد دأاروشناسى در يزشكى 


لوزالصتوبر. 


'. قضم قريش: نك. شمارة 859. 


7 . ح بالسمْنة١‏ 
ابوجريج: اين كياهى است كه در جاهاى بى آبوعلف به بلندى يك ارش مى رويد و 
برك هايش سفيد است أما نه جندان. ميوههايى بهاندازهٌ فلفل مى آورد» آنها روغنى اند و 
در خود شير دارند. 
مؤلف الكافى م ىكويد كه اين صامريوما'ست. 
رازى: تخمهاى اين [كياه] در خود روغن و شير دارند. 
ابومعاذ: حب السمتة به فارسى «كنبدانه» ' ناميده مى شود. 


حُييِش: شاهدانه دشتى ميوههايى دارد بهاندازة [دانة] فلفل كه مردم آنها را حب 
«السمنة) مى نامنك. ' 


3 تربحمة مستقيم اادائة فربهكننده» [يا روغنى]» ع نخم مل 108أةة كأ قصم م0 ؛ ابن سيناء “1/ا؟ 
عيم ون 102+ عيسىء بو11. 

". صامريوماء قس.[202ك لك 811؛ معمولاً بدمعناى آفتا ب برست دآ ناك امم اماع11 
أسك؟ عيسىء .91؛ اين سيناء 71/7 

نسخحة الف: كبى دأله. بايد خواند كشبدائه #تلك 1 مع 


١ حبالقلقل‎ 41 

آن شبيه [دانه] فلفل سفيد؛ درشت تراز قرطم و سفيدرنك است وكاملاً كرد نيست. 
اكر بشكنيم [در درون] سفيد و روغنى بهنظر مى رسد و مغزش خوشمزه است. 

حنين م ىكويد كه اين «اتخم انار دشتى» ' است. 

١‏ أكثر بزوهشكران أن را همجون تخم سآ 108 قأككة0 تعريف مىكنئد؛ سرابيرن» 198؛ أبرمتصورء 
7؟ أبنسيناء 0 ؛ عيسى» ,510 :اما برخىهأ مى بندارندكه مآ قكتناء؟ هأتملقام) أست؟ ميمون. 77, 

". بزر الرمان البرىء مترادف حب القلقل؛ نكل. عيسىء ,1؟. در حاشية نسخخحة الف (ورق 7؟ الف) 
افزوده شده أست: يسمى الشاهدائج - «شاهدانج ناميدة مىشود». اما دركازرونى ١15(‏ الف _ب) و محيط 
اعظم (11 )١1١*‏ كفته مى شود كه بركهاى ابن كياه شبيه بركهاى «شأهدائج) است. 


حرف ح فقا 
4 حبالزّلَم! 
خوشمزه است و در ناحيةٌ اشهر زور مى رويد. 
؟. مآ كنتأقع|ناعقت ذنازءم0؛ سرابيرن» ١١7؛‏ أبنسيناء ٠/ا؟‏ ميمون» 4121 عيسىء +88. نيز نك, 


شمارةٌ 001. 
0 حجبالملوك ١‏ 
به هتدى جمالكوته ' ناميده مى شودء جمالكوت ” نيز مىكويند. اين دَنْد ' هندى و 
همان ماهودانه* است. 


470١ سآ تقدناونا م0 يا مآ كأكلزط]12 هأ:0طم81؛ ابرمنصررء ع؟! ؛ ابنسيناء 9؟؟؛ غافقي؛‎ .١ 
ميمون. /910؛ 1002 ل 751. اين نام به عربى بهمعناى «تخم شاهان» يا «تخم شاهى» است.‎ 

“7 نسخحة الف: جسيالكوتة؛ بايد خواند جمالكوته, 015ةا 28؟: جسمالكوتا؛ انال 179: 
م اقتمقل. 

. حبالكوت. نك. يادداشت 7 

؟. الدند الهندي؛ نكى. 581 

ن. ماهوىدانه. نك. شمار هع4. و در بى آن: و ان كان الجئس واحدا ‏ داكر جنس يكسى است». 
ظاهراً اين جمله به شماره م7 مربوط است (نك. همانجاء يادداشت "© و نسشهبردار آن را اشتياها به 


اينجا أورده و ترتيب الفبايى را در اينجا بههم زده است. نك. شمارة 3188 يادداشت .١‏ 


148 حجر - سلف 
[حجر] به رومى ليثيون'» به سريانى كيفا'؛ به فارسى سنك" [ناميده مى شود]. 
.١‏ ليثيون ‏ 4/0406 يونانى. 
كيفا. 
7 ستكب. 


4 ؟. حجر ينطفى فى الزيت ١‏ -«سنك كشته در روغن زيتوذن» 
در الحاوى كفته مى شود: «سنكى است كه در روغن زيتون كشته شده و با آب قابل 
استفاده است». 
.١‏ درتسخحة أصلى عنوان جداكانهاى نداردء اما در ديكر منايع ججداكانه ذكر مىشود. قس. ابنسيناء 98 1؟ 
كازرونى» ورق ١15‏ الف. اشتين 8١‏ الجماهرء 7١7‏ (متن عربى» ص ؟11): الحجر الزيتوتى يجب 


ححفا داروشناسى در يزشكى 


الزيت اليه و يسمى به «سكل زيتونى روغن زيتون رأجذب مىكند و به همين نام نيز نأميده شده است». 


لكن نحا نيز مشخص نشده جكوذه ستكى استء 
. حجر الاكليل ' 
أين همان جيزى ست كه اكر آن را روى أندامهاى بيماران استسقايى ' قرار دهند» آب 
آنها رأ جذب مىكند. 


.١‏ در ديكر منابع نوشته نشده است. خواص أشارهشده براى اين ستكء در الجماهر (01)) به «حجر 
الحَبّن» نسبت دأده مى شود. 

. المستسقين. ييرونى در الجماهر يبس أز سخنانى مشابهء مى!قفزايد: وهمه أينها معروف أست لكن» 
خود؛ اين ر! مشأهذه نكردهايم». 


4. حجر مريم' 
اين [سدكد] در زابلستان يافت مىشود؛ سفيد و مسطح استء به تكدهاى كتيرا” 
مى ماند» صاف أست و [بهآسانى] خرد مى شود. به كج خام ' مى ماند. 
ادر ديكر منايع ديده نمى شود فقط در الجماهر (+19) بذون توضيح ذكر شده أست. 
؟. نكك. شمارة ا 
. جبسين نخام: نك. شمارة 0؟7. 


١ ل[ حجرالحية‎ ٠ 

با خود نككه داشتن آن در برابر مارك زيدكى سودمند است. 

در حاوى كفته همى شود: در كتاب اححجار إكفته شده أست]كه آن شبيه جرخ دوك ” 
أست و روى آن از بالا به يايين يرجستكى هاى دانهمانتد وجود دارد. در مغرب» امواج 
درياجهها أن را [به خشكى] برتاب مىكنند. 

.١‏ قعالتاه كأممة؛ أبومنصور» -10؛ ابنسيناء 90؟: 202 1 اين نام به عربى بدمعتأى 
«استكك مار» أست. 

. فلكة المغزل. 


"٠١‏ حجر اليهود '- سنك جهودان 
[سدكى جهودان] بهظاهر شبيه كردو ريز است» رويش خطهاى موازى است [كه 


حرف ح لق 
كويى ] از خراش تير" بهوجود آمده است. رنكش سفيد و شكلش زيباست و در فلسطين 
إيافت مى شود. 


ديسقوريدس: ستك يودَئُقوس” در حبشه' يافت مىشود؛ شبيه بلوط و [بهرنكق] 
سقيد مايل به سرخ إست. رويش خطهابى [ديده مىشود] كه كوبى [مخصوصاً] 
كنذهكارى شذه أست. محصول سايش آن مزه ندارد. سدك مثانه را خرد م ىكند. 

الترنجى م ىكويد كه بهترين «ستك جهودان» ‏ دينورى أست.* 

18# خارهاى فسيلشدءٌ خاربشت دريأايى 5ا200166ا8 0102505)؛ سراييرن: 719؛ ميمون»‎ ١ 
بيروني در الجماهر (721) از «حجراليهود» ياد م ىكند و خخاطرنشان مىكتد كه اين باقىماندءهاى سنكاشدة‎ 
1861 حيوان دريابى است. تيز نك. ديوسكوريد: 097 1177 ابومنصور» 188؛ أبنسيناء 27؛ 2027 ل‎ 

ل. نسخحههاى ألف. بء ب: بالشهرء بأيد خواند بالسهم. قس. ديوسكوريد 07 ل 

+ نسخههاى الف. ب. ب: حجر بوريقون: بايذ خواند حجر بوديقون ‏ وضخندؤدم1 و1/00- 
«سنك جهودان»: تك. ديرسكوريدء 9 /119. اين در نسخدهاى ب و ب اشتباهاً بهصورت عنوانى 
جداكانه آمده أست. 

؟. بارض حبشه. ديوسكوريد لأ 1177: بفلسطين. 6ل لآ 100 : «وعلنال هله 


ج. إجود حجر اليهود الديتورى. ب: اجود حجر البيوت. 


حجر أرمنى '-«اسنك ارمنى» ازوريت 

ثاوفرسطس: رنك [سئك ارمنى] همان رتك لاجورد' است و به همين جهت لاجورد 
رأ أَزْمَنياقون ” مى نامند. 

يولس: برخى از مردمان آن را يزر الحسجر' مى تامند؛ إين بوراسطوماخوس* 
سنك شده بهرنك سفيد أست. 

750٠ أمعتاهق قاصمه1؛ برخى أن را بأ لاجورد يكسان مىدائئد؛ أبومتصورء 105؛ 2027 لل‎ 26105 ١ 
لكن بيرونى در إينجا أن را از نظر رنك با لاجورد مقايسه مىكند و به همين جهت تعريف أن بهعنوان‎ 
.1 أزوريت ,(1)011©. ,0300 لا محتمل تر أست+ نك. بيطار, “7؟ع؛ الجماهر. ؟ع5؟, يأدداشت‎ 

؛. الْلازُوَرْه ‏ صورت عربى «لازورد» فأرسى (5علاتالا؛ 1ك مع١١؛‏ عتقك 09ع1): و أز همينجا 
«لازوريت» روسى. أين ماده معدنى مركب بدرنك أبى تندوكدر أست؟ نك. الجماهر» 187 و أبنسيناء 581 

أرمنياقون ‏ ج6خمالاعيرم9 يونانى. 

؟. بزر الحجر ‏ «تخم سكل يأ وتخم 2-6 

ه. نسخة ب: بوراسطوماخوسء نسخة الف: نوراسطوماخوس (؟). 


5 دأروشناسى در يزشكى 
*01 ل( حجر هندى ١-لاسنك‏ هندى) 

خون مقعد را بند مى آورد. 

د ركتاب الاحجا ركفته شده أست كه إين سنكى است كه «زرداب» بيماران استسقا را 
جذب م ىكند "د [در لين عمل] بر وزتش أفزوده مى شود و اكر آن را در آفتاب قرار دهيمء 
آب از آن جارى مى شود. آن سبى» بوك و متخلخل اسست. 

.١‏ كتعنفه] اومة؛ بيطان هاع؛ 20237 لى أو 

در بالاء اين خاصيت به سنكى ديكثر نسبت داده شده أسث؟ نك. شمارة 82ل 


”1 حجراميانطوس ' ينبه كوهى 
ديسقوريدس: آن به زاج يمنى مى مائلا. : برخى از مردم؛ همانئد كتان [نخهايى] از آ 
تهيه مىكتند و با آن جيزهابى نظير تسمه مىبافند و در آد تش مى سوزانيد. ل 
روشنايى مىدهد أما نمى سوزد. 
.١‏ 6106000 44005 يوناني. ديوسكوريب 1397 2118 


' حجر ممفيطوس‎ 1 ٠0 

ديسقوريدس: در شهر ممفيس ' مصر وجود دارد. بداتدازة متك [در] إنداموهاى 
أنسان] ”است. بسيار جرب و به رتكهاى كوناكون است. 

مالش آن روى بريدكى يا سوختكى سودمند است.؟ 

١‏ [46/1زعآل! ج100 ديوسكوريد» لا 178. مى بندارند كه اين نوعى أسفالت اسث؛ بيطا لااع. 

؟. نسخحةٌ ألف: مهف بايد خراند متف 

ديوسكوريد لاه ٠١‏ : هو فى عظم حصاةء نسخة الف: فى العظم كالكرة دبهاندازه كرى». 

؟. ديوسكوريف 97. © ام ىكويند كه أكر اين سنك را بساييم. تركنيم و به انداوهايى بماليم كه بايد 
ببريم يأ بسوزائيم: كاه به. بب أذ بين رفتن -حساسبت» از درد بيشكيرى م ىكند.) 


٠2‏ 1 حجر عاجى ١-«اسنك‏ [شبيه |عاج فيل» 
اين «[سدك] اعرابى»' است. مى بندارم كه آن «[الحجر] ال باد 
١‏ أبنسيناء 589 نيز از آن نأم مى برد 
؟. الاعرابي. نكب شمارة ع91. 
". القصرى «[سئكف] دربارى» در ديكر منابع ذكر نمىشوه؛ شايد آَنْ را يايد الحجر القمرى خوائد 


34 
نك شمارة 8.06 


لاء * حجر لبنى ١-«اسنك‏ شير» ,كالاكتيت 
خاكسترىرنك است واز آنرو جنين ناميده شدهكه أكر آن را بساييم '» جيزى همانتد 
شير شيرين مزه أز آن خارج هى شود. 
١‏ ترجمة مستقيم :7/6004 4/009 يونانى» ديوسكوريد. 9 4117 أبنسيناء عم ؟؛ دولك لل 
07 أين سنك در الجماهر (؟١١)‏ بذون توضيح ذكر مىشود, 
؟' أبنسينا (88؟7) مىائزايد: ويا أبع. 


*. حجر عسلى ١-مليتيت‏ 
همانئد «[سنف] شير)' أست اما شيرينىاش بيش از أندازه است. 
.١‏ ترجمة مستقيم 815:16 4/009 يونانى؛ ديوسكوريده ل “4117 2027ل ل 501 أبنسينا (90) 
انيز از أن نام مى برد. 
١‏ كاللبتى, تكد شمارة /900. 


4 * حجر القمر ١-«سنك‏ ماه»» سلنيت 

آن را «كف ماه» و «ثّف مأه»' مى تامند؛ آن را در سرزمين عربها شب هتكام كه ماه در 
افزودكى است بيدا م ىكنتد. آن سفيد» شفاف و سبك است. 

بهنظرم فهر تصحيف قمر است.” 

م ىكويند كه مَهُو' ستكى سفيد” است كه آن را بصاق القمر* و مَوْو" مىتامتد. اين 
ستكى سفيد است كه در آن آتش وجود دارد و از آن ميتا”و مها' تهيه م ىكتند. 

* ديسقوريدس' أفْروساليئان'' رادر سرزمين عربها شبهنكام كه ماه در يدر است 
بيدا مىكتئد. آن روشن و بسيار شفاف و سبك است. اكدر أن را به درخت بياويزيم» 
درخت بار مى آورد. زنها آن را به خود مى آويزئد تا فربه شوئد. تكههاى اين [سدىف] 
صرع كودكان'! را درمان مىكتد. 

١‏ +05470/7 و8000 يوناني؛ ديوسكوريدء لآ 4171 ابنسيناء 4541 12027 1 7009 ذس. الجماهر. 
ا 

!. زبد القمر و بزاقه. 

. بيرونى ظاهراً مىخواهد بكويد كه جايى بءجاى «حجر القمر» اشتباهاً «حجر الفهر» نوشته 


51 داروشناسى در يزشكم 
شدذه أسلشد 
؟. المهر. 


. حجر الابيضء در تسخدهاى ب و ب اشتباهاً در عنوانى بحذاكانه أمده است. قس. الجماهر. ١/٠‏ 
(متن عربى» ص 1895). 

ء. بصاق القمر ‏ «ثف مأ6. 

/. المروء ك. لِمِْيْن مىبندارد كه أين ممكن أست قلدسبات باشد (الجماهر, 8/2 يادداشت 09 اما 
طبق 2و2 1ل هم ع0همم عترعام (سى يأ). 

8. الميناء قس. الجماهر, 2029:7٠٠١‏ 11ل لاع 

4. المهاة نام ديكر دركوهى (بلور) أست؛ نك. الجماهر. 124؛ (202 1ل الاع. ظاهراًء اين وازه به 
عنوان بعدى مربوط است و نسخمهبردار آن وا اشتباهاً در أينجا درج كرده است. روىهم رفته متن عنوأنهاى 
«ستكل هأ بيش أز ديكر بخشهاى صيدنه تحريف شده أست. نهتنها وأزدهاى جداكانه. حتى بندهايى كامل 
در عنوأنهأى ديكر درج شذه است. نك. شمارهاى 715 10لا مالا مار 10 

.٠١‏ أفروساليئان - 0660084170 يونانى. 

.١١‏ امالصبيانء نك. أبنسينا 11ك ب ١ص .١06‏ نسخدبردار سهل انكار قطعد ١١‏ " را در شمارة عا+# 
درج كرده أست؟ قس. ديوسكوريد 28 981 


٠‏ *! حجر اللو ر'-د ركوهى 
[اين] افروسالينوس ' «كف ماه" است و در بيمارى صرع " سودمند 0 
١‏ تك شمارة 139 
؟. أنُروساليتوس؛ نك. شمارة 370 يادداشت 1١‏ 
زبد المقمر ‏ ترحمة مستقيم 06000217700 يونانى؛ معمولاً بهمعناى سلنيت أست؛ قس. شمارة 
2 
؟. الصرع» نك ابنسيناء 111 ج ١‏ ص 1597 


"١ 1‏ حج رأفروجيا يعنى الافريجة ١‏ 
حَكُمٍ بن حُنَيْن " حكايت مىكند كه اين سنك را در زمينهاى روم يبدا م ىكدند. آن 
همانتد» سنكبا روى آب شتاور مى ماندء رنكش ارغوانى أست. بين كوه اين [سك] و 


.١‏ 800106 ؟00/.ديوسكوريد» لا ؟١1.‏ نوشتارهابى ديكر نيزديدهمىشود: حجرافريقى (بيطار. 


حرفاح اهف 
امع ووو 1 :)8٠‏ حجر أفروجى (ابنسيناء ؟74): حجر الافروج (42027 1ه 601. آين عنوان در 
ععطةاط 13197 درج شذه أست. 

. نسخة الف: حكم بن حنين» نسخههاى ب و ب: حكيم بن حنين. 


حجر اليَدّف ١‏ يشم؛ نفريت 

أين «يشب» است» رويش صورت ازدهاى برتوافكن ' نقش بسته است. [جالينوس 
م ىكويد]: ما آن را بدون تصوير آزموديم و آن تأثير نيكو بخشيد. مىكويند كه آن داراى 
خاصيت ويذه برطرف كردن دردهأى معذده أست. 

حجر العَلَّه' [«سدك بيروزى»] يكى از انواع [يشم] اسث وهم از اينرو است كه 
تركها شمشيرهاى خود رابا آن مى آرأيند. 

.١‏ يشف و يشب بهمعناى «يشم» أست؛ أبومنصور 127؛ أبنسيناء /ة؟؟ 5موللدا/ آل عله1. 
برخىها آن را همون نفريت تعريف مىكنند؛ الجماهر» ؟18. نيز نكى. شمارة 1117. أيين عنوان در 
عتاعاط 37 درج شدهاست. 

؟. انين ذوالشعاع. 

© افزوده أزروى شمارة ١117‏ و الجمامر. 186- 

؟. نسخة ألف: حجر العلثه؛ نسخههاى ب وابة حجر العلثة. ع5تااءاط 119: حجر العطشء بايد 
خواند حجر الغلبه؛ قس. همينجا شما 1117 الجماهر؛ 185 (متن عربى: 092). 


1 ججارة القَفْرا 

اين [سئكهاى] ربز سياه أست كه [ممكن است] بهطور نامحسوس شعلهور شود. 
آن در سرزمين قور در يشمَة دور «درياجه مرده»؟ ازطرف شرقى آن يافت مى شود جابى 
كه «قفر اليهود»” وجود دارد. 

١‏ در ديكر منايع ذكر نم ىشود. آنجه در أين جا كفته مى شود در الجماهر )١82(‏ در عنران شّبَه) درج 
شده استء وانكهى اين سخنأن در نحا به جالينوس نسيت داده شده است. 

؟. البحيرة الْمُنْتئّة درياى مردهه ياقوت» 1ل (2. الجماهرء :١86‏ «درياجة مرده». 

قفر اليهود ‏ اصفالت» نك. شمارة 81. الجماهر: ع18: وجايىكه بيأبان يهودان قرا ركرفته أست»(1) 


"١‏ حجر غاغاطيس ١‏ شبَه 
إين سنكى سبك است." جالينوس مىكويد كه بر اثر آنش بوى قير" از آن بهمشام 


م 
ادأروشناسى در يزشكى 


فى رسد. سياهرتك ! است و از آذرو جنين ناميده شده است كه آذكونه كه ديسقوريدس 
و ديكران م ىكويند» در سرزمين لوقيا؟ در رود غاغاطيس” يافت مى شود. أن ستكى 
بوك أغشته ”به زفت"است. . دود شبه مصروع را! ازيا درمى آورد.* 

1 *كاهى آن رأ حجر الصرع * مى نامند زيرا أكر كسى كسى راكه دجار بيمارى صرع است يا 
أن دود دهيم؛ سبب حمله بيمارى مى شود. 

ديسقوريدس: بهترين شبه آن است كه آتش در أن بسرعت شعلهور شود؛ بويش 
همان بوى قيره يهرنك سياه متمايل به خاكسترى و بهن همانند شياف جشم ٠"‏ باشد 
سبك است و در دهانه رودهابى كه به دربا مىريزند و در جاهابى كه بجاجيطُس وجود 
دارد؛ يأفت مىشود.'١‏ 

.١‏ 67616 10005 يونانى؛ ديوسكوريد» لاه 1١9‏ أينسيناء 0١؛‏ 200290 1 101؛ دشبهم يكى أز 
كونههاى زغالسئك است؟ نيز نك. شمارة 2070 

1 بيرونى در الجماهر (ع18» /اع؟» يادداشت غ) دقيقاً اشاره م ىكند كه سنكينى ويزه شبه برابر يا 
١‏ أسث. 

5 القفرء قس. 202 31 م. 

؟. نسخههاى ألف. ب» ب: أرقياء بايد خواند لوقياء قس. ديوسكوريد. 97م له 

5. غاغاطيس» ديوسكوريد ل :1١9‏ غاغا بمر1 2-6 ل ع+1: 05ئ02. 

8. واه نامفهوم «ميصهة: ترجمه بهمعنا صورت كرفته ست 

/ الزقت. نك. شمارة 0٠٠‏ 

8, دخان يسقط المصروع سريعاء همينكونه أست ديوسكوريد 27 4ه ٠١‏ (در أجا بعجاى «صرع» 
اشتباهاً «صدع» نرشته شده أست)» ابنبيطارء جامعء آل 4و حيط اعظم. 11 .1٠‏ ابنسينا (08م) 
برعكس م ىكويل: : «أكر مصروع را با أن دود دهيمء سودمئد أست». أذا تدخن به المصروع نفعه. 

8 ستكك صرع. 

. عريض كشيافات العين. 

+1٠8 187 داخل عنوان شمارةٌ 710 بيدا شده اسث. قس. ديوسكوريد»‎ * ١ جاجيطس (؟). قطعة‎ .١١ 
4 111 اينبيطارء جامعء‎ 


١0‏ حجر أسيوس 
ديسقوريدس: سنك اصيوس در أسيا؟ يأفت مى شود و بهترين آن بدرنك بياز دريايى7 
إاست» يوك و سبى أست و يهسرعت خرد مى شود. . برخى أز بخشهايش يهرتك موم 


0 : 


كل" اين [ سدك] سرخ است و [اين] همان جيزى است كه در آب رسوب مىكند و 
به تمك مى مأتد. لات الت دي لك دا 
ممكن است شبيه موم باشد؛ زيان را مى سوزاند و «كل» از اساقه»اش قوىتر است.” 

جالينوس دربارة «كل» اين [سدك جنين ] مىكويد: شورىاش دال بر آن اس تكه اين 
«كل» از شبدمى كه أز دريا روى 1 اين سك مى باردء بهوجود مىآيد. اين [نام] از [نام] 
جايى * نشئت مىكيرد. 

[سنك اسيوس] سخت نيست» به سنكى مىماتد كه در ديكهاى كرمابه تشكيل 
مى شود يوك است و بهآسانى خرد مىشود. رويش جيزى شبيه كرد آسياكه بر 
ديوارهاى آسيا جمع مىشود وجود دارد واين همان كلش است. 

*روغن سنك إسيوس ”جيزى است همانئد روغن كه روى إين ستك ييرون مى زتد و 
آن از شبدمى كه بر أن مى بارد» تشكيل مى شود. 

رازى: در روغن إين سدك تددى وجود دارد» آن را «كل سدك ) نيز مى نامتد. 

.١‏ موه ب00ئة يونانى» ديرسكرريد. 7 1١0‏ اين نام از نام شهر 8000 در أسباى صغير كرفته 
شده است. برخىها مىبندارند كه اين ممكن است آلونيت يعنى سكل زاج باشد؛ غافقى» 1810. بهكواهى 
ابنبيطارء جامع: 1 ,7١‏ يزشكأن قديم مصر و مغرب «بارود يعنى شوره را با اين نام مشخص مىكردند. 
قس. أبن سيتاء 88. 

؟. يكون باسياء ©ص ‏ إيالتى در سرزمين آلبانى امروز. 

+ العنصلء نك. شمارءٌ ١75‏ ديوسكوريد. ل :1١0‏ القيشور ‏ «سنكديا». 

؟. فقاحه. اين اصطلاح فقط در اينجا ديده مىشوه؛ نزرد ديكثر موّلقان (ديوسكوريف 97 17١8‏ 
أبن سيتاء 08ء غافقى»٠ +١89‏ ابنبيطارء جامعء ل 0١‏ و از جمله بيرونى نيز فقط «ازهر». 

د فقاحه اقوى من بقله؛ اين يك تمثيل است: نمك بيروذزده روى ابن سنكل «كل» و خود سنك 
وساقه ناميده شده أست. ديوسكوريدء ل: 108 : الزهر اقوى من الحجر «كل از سنك قوىتر است». در 
بى آن قطعداى ازشمارة ١‏ آورده شده كه نسخهبردار اشتباهاً در اينجا درج كرده أست؟ نك. شمارة ؟51: 
يأدداشت 11 

ع. نك. يادداشت 1. 

/. دهن حجر لسوس. بايد خواند دهن (زهر؟) حجر أسيوس. 

د. خراز الصخورء معمولاً ب«معناى «وكلستك» است» نك. شسمارةٌ 814 نسخهبردار قنطعةٌ 8* را 


اشتياهاً در آخر عنوان بعدى يعنى شمارة 7١2‏ درج كرده أست. 


ذف داروشناسي در يزشكى 


١#‏ الحيجر العربى ١-«سنك‏ عربى» 
بولس: آن به عاج فيل مى ماند. 
.١‏ وه#«اتبدمف ب2/00 (ديوسكوريد 7 قنعلطقيخ كأوم[ لاتين رهظ 13 01). 
العاجء نك. شمارة 56. در بى أن قطعه مربوط به شمارة ٠4‏ (نكى. همانجاء يادداشت ١1)و‏ 
سيس بندى أز شمارة ١0‏ مىأيد (نك. شمارة 0١ل‏ يأدداشت 6). 


١١‏ حجر فرعون ١-سنك‏ فرعون 
الرسائلى: «سدك نقره»' جاتشين آن أمست. 
١‏ در ديكر منابع ذكر نمىشود. 
+ حجر الفضة. لغتنامه. 5 ص 17577 «در برحى از كتابهاى هندى كفته شده أست كه ابن [ يعنى 
حجر الافروجء نك. شمارة ]81١‏ حجر ألفضة است». 


4 حجر الفادزهر '-ستك يادزهر 

رازى: بوك و سست استء به زاج يمنى مىمائله از هم مىياشد و به تراشههايبى 
تبديل مى شود از تأثيرش دجار حيرت شدم. 

ترنجى: نوعى از اين سدك إكوبى] از موم؛ آهك و كل ساخته شده است ودر آن 
درخشش هريك از اين سه ماده وجود دارد. اكر آن رابا زردجوبه ' در هاون بساييم مانتد 
خون خالص سرخ مى شود. اكر اين [سئك] را به محل كزيدكى يماليم» همان آن [درد] را 
تسكين مى دهد. شاهان أن رأ «بادزهر» مى تاميدند وبا آن سركرم مسى شدئك. جسامى أز 
[بادزهر] كوه رنشان را نزدٍ يكى از شاهان ديدم. يك وقتى كسى رأ زنبور ”كزيده بود؛ در 
اين جام شير تازه ريختند و مدتى به حال خود كذاشتند» سيس أين [شير] را به أو دادتد تا 
بتوشدء نيز آن رأ به محل كزيدكى ماليدند. أو شير را بالا أورد؛ بدنش أز كهير" بوشيده 
شد و سيبس يكباره آرام كرفت. 

مردمان باستان [نيز] از سدك بادزهر نام مىبرئد واين [نزد آنها] معدنى بود اما 


خواص آن را شرح نمى دهند. 
+ أذ فارس سدكت شبهه بانزهر مىأورئد واز آنا دسته كارد مى ساؤند اما هوج سودي 
ندأرد. 


بهترين بادزهر”» ترياك افعى و ترياكى است كه حرّانىها اختراع كرده و بدنام آنها 
مشهور أست. 


حرفاح ردن 

مؤلّف النخب م كويد كه معدن” [بادزهر] در كرمان دركوهى بهنام «زرند» واقع 
است و آن [جند كونه است]: سبز متمايل به رنق جغندر» زرده سفيدقام و سرخقام. 
يكى از [كونههايش] مياذتهى است» در درونش ماده سقيدى بهنام «مخاط الشسيطان»” 
وجود دارد كه در آنش نمى سوزد.* 

** دربارة آزمايش مرغوبيت «سدك بادزهر» كفته شده است: اكر آن رابهصوزت كرد 
ب|سركه روى زرده تخم مرغ بريزيم و آن حل شود بس [بادزهر] نيكوست. نيز كفته شده 
است: زردجوبه رابا آب روى سدك مىسايئد و سيس با يادزهر مى سايند؛ اكر در اين 
عمل رنك زرد سرخ شد يس [يادزهر] نيكورست. آن راروى كاه م ىاندازتد» اكر رنكق 
[كأه] تغيير كرد بس أن [از جئس] مرغوب است. نيز آن را در روغن زيتون [غليظ] قرار 
مى دهدد؛ اكر به مايع تبديل شد» يس [بادزهر] يكرست.* 

.١‏ فادزهر معرب «بادزهر» فارسي. بسيارى از آنجه در اين جا كنته مى شود در شمارة ١78‏ كفته شده 
اسلا 

.١‏ العروق الصفر. نكى. شمارة 248؛ ترجمه در الجماهرء 188 دقيق نيست! وركهاى زرد». 

*. الزئبور. 

+. يَشْرَى بَدَنْهُ ترحمةٌ مستفيم «بدنش از [جوشهاى] 'شَرى) بوشيده شد. عطقك ١060‏ شرى 
همجون كهير تعريف مىشود؛ نك. ابنسيتء ص 7ه يادداشت "الاو أبنسيناء كل 7088 

ه. در أين مور يأدزهر بهمفهوم كلى است. 

ع. انزرده از روى الجماهرء 188 (متن عربي» .0٠١‏ 

/د نك. شمارة 1378 يادداشت 4. 

* .اين قطعه يه اختصار در 066اءا2. /1 درج شله أمست. 

** 4. اين قطعه اشتباهاً در شمارة 518 درج شده أست- 


4 حجر مَعُناطيس -١‏ سنك آهن رباء ماكنتيت 
آن را «ستكى هراكلى» ' مى تامئد. 
[ماكنتيت] درد دست ويا را برطرف مىكند أكر آن را روى آنها بكذارتد, و براى آنها 
كه دجار نقرس مى شوند” سودمند إست اكر آن رأ در دست تككه دارند يا روى آن قرار 
ادهتك 
.١‏ 00176 1006 يونانى. ديوسكوزيد: 07 16ت مساكسنتيت ينا سنك أهن مغتاطيسى 
(,1*6,0. 860)؛ سرابيوت» 1107؟ ابزسيتاء 818؟ الجماهر 5.١‏ 


نيقا دأروشتاسى در يزشكي 


؟. الحجر الاير قلى از 2:0 »عليدمة1؟ الجماهر. ا/ا؟: يأدداشت 7. 
؟ المُتّفرَسِين: دربارة تقرس نك. أبنسيناء 11ج 5 594. 


7 حجر التَيْس ١-«سنك‏ بز»» يادزهر 

بهنام «#ترياك فارسى» مشهور است. 

الترنجى: «حجر التيس» را أز قارس مى أورند. م ىكويند كه آن در يكى از رودههاى بز 
كوهى " يافت مى شود و شبيه خرماى نارس”است. أكر آن رأ بشكتيم؛ ديده مى شود كه 
همانند بباز از فلسهايى تشكيل مى شود كه [يكديكر] را إحاطه كرده ودر وسط أن 
بدجاى مغز علفى سبز قرار دارد كه [با إين فلسها] إحاطه شده است. أن را #يأدزهر 
كوسفند»؟ [نيز] مى نامند. إين [ستك] را همراه با آب رازيانه يه محل كزيدكى مى مالتده 
همان آن درد را برطرف مىكتد و رتك [بيشين] بوست به محل تورم بازم ىكردد. 

يكى از سران برايم حكايت كرد*كه مارى كشنده يكى از همراهاتم رأ كزيد و أو به 
جدك مىرفت و هيج ترياكى جز ين بادزهر را نيافت. اوكمتر از يك قيراط [بادزهر] 
همراه با شراب به آن شخص داد تا بتوشد و سير داد تا بخورد؛ بدنش از تأول ” بوشيده 
شدء أدرارش خونآلود شد ونجات يافت. 

.١‏ سنكل توصيفشده در اينجا ظاهراً با آنجه اينك يدنام «يادزهر» مشهور است» مطابقت مركند. 
بادزهر» رسوبهاى رنكارتك كروى است كه در روده جوندكان بدويزه برخى از بزهاى وحشى (0858© 
00 (100:685 6م110اانة) و جز اينها تشكيل مىشود. برخى أزأنها داراى أكسالات يا فسفات 
كلسيم و منيزيم اسث. خواص شفابخش معجزءآسا به آتها نسبت مىدادند (قرهئك انسيكلوبديك 
بركهاوز يفْوذج 77ص .60١‏ 

؟. الوعول الجبلية؛ نى. شمارة 119. 

؟. نسكاحة ألف: تأخواناء نسخة ب: العشره. نسخةٌ ب: حتحر. بايد خوانذ: القشرة: قس. الجماهر, 19٠‏ 
(متن عربى» 07؟). 

؟. باذزهر الكياش. 
نيز احتمالاً سخنان الترنجى است؛ قس. الجماهر» 14١‏ 

ع. فتنفط بدنه نسخة ب: فسقط بدنه. الجماهرء 191: داز لكدهأ يوشيده شد). 


كل 


١‏ حجر الضِفْدِع' 
إبن ستككى شبيه زمرد' سبزرنك است؛ نوك برجستهاش تيز و يايداش بهن است. اين 


حرف ح يق 
[سدك] در يشت قورباغههاى رود واله هند يديد مى آيد و دركزيدكى عقرب» مارو 
[ديكر] جانوران زهردار سودمند است. اكر آن را روى سدك بساييم» مايعى سفيدرتكق 
إزآن خارج مى شود. آن در تالابهاى رود وإله يافت مى شود. 

.١‏ در ديكر منأبع ذكر نمىشود. 

؟. الزمرد: نك. الجماهن 101. 


77 حجر الاساكفة '-«اسنك كفشد وزان» 
أين سنكى أست كه بير نمى شود" ودر تورم زبان كوجك آشكارا سودبخش است. 
١‏ نامو تداوعهاق كتومكء 202 3 101. برخيها آن را همجون زاج كه كفشدوزان بكار مىبرند 
(كضعنههمف:مه 365 5:01ا ال نك. بيطارء +٠غ)‏ تعريف م ىكنتذ. اما در لغتنامه (3'6 ص )]8١‏ كفته 
مى شود كه «اين سنكى إست كه كفشدوزان ابزار خود را با أن تبز م ىكتند». 
؟. نسخة الف: لايشح. نسخة ب: ليشنج. بايد خواند لايشيخ زيرا همانكونه كه لكلرك اشاره ميكندء 
إين 25678105 جالينوس أست (بيطارء هئ در يادداشت)» 0776006 ببرنشوندهء جأويد. در ابنسينا 


(98؟) ترحمة نأدرست: وستكى كه شناور مىشوه» و از همينجا نبز تعريف أن يدعنوان ستكايا. 


*! “1 حجر الدم '-هماتيت 
اين ستل سرخ إست. اكر با آن بينى رأ مالش دهيم» همان آن خون دماغ رأ بند 
مى آورد. رنكش مايل به سفيدى أست. 
.١‏ ترجمة مستقيم «سنك خصونى)؛ قس. ديوسكوريذه 7 /١1ء‏ الجماهر 5 7؛ أبنسيناء 0ه/ا؟ 
ميمونء 9ع5. تيز تك. شمارة 086. 


+" حجر الجذّرى ١‏ 
اين سنككى است كه روبش تكمههاى بسيار شبيه آبله" است. ماليدن ساييده آن به 
آبله سوديخش است. 
.١‏ در ديكر منابع ذكر نمىشود؛ فقط در 2027 لك :70٠‏ وسنكى كه أبله را درمان م ىكند». 
؟ الجدرى: نك. ابنسيناء ال 179 


0" حجر الناس ١‏ 
زنى از دودمان مشهور بيمار شد و أز شكمش حدود جهل و جهار تكه سنك همراه 


عم داروشناسى در يزشكى 


مدفوع خارج شدكه يك روى أنها صاف همجون صدف و ديكر روى بهرنتك خا بود. 
.١‏ در ديكر متابع نوشته نشده است. بهاحتمال زباد» در أينجا سخن بر سر سنك صغراوى (ستك كيسة 
صفرا) أست. 
'. در بى أن قطعداى مربوط به شمارة 718 مىآيد (نك. يادداشت 4). يس از إين قطعه در حاشيةٌ تسخة 
الف (59 الف) نوشته شده أست: ههنا آخر الحاشية المذكورة «اينجا بأيان حاشي نامبرده است؛. به أغاز 
حاشيه (اول الحاشية) فقط در نسخة ب در برأبر وازه «حجرة (شمارة عة؟) أشاره شده استه» إين يادداشت 
در نسخمههاى ألف و ب ديذه نمىشود. 


18 حبرة '-يرآمدكى روى درخت 
أبوحنيفه مىكويد: أين» برآمدكى يا كرهى أست كه از [تنه] درختان بيرون مى زند. 
آنها را مى برئد و از آنها ظرفهابى برنقش ونكار مىتراشتد. 
.١‏ أبوحتيقف 709 


'. تقش رأهرأه و رنكارنك إشيائى كه أز أين برآمدكىها ساخته مىشونده از جوب موجدار آنهاست. 


يلت ١3؟‏ 

آذكونه كه صهاربخت مىكويد» ين دارو مسهل است كه از اصفهان مى آورند. 

ابن ماسه " م ىكويد كه أن را از حبشه [مى آورند] و آن آب و يلغم را مىرائد. 

ديكران مىكويند كه آن را از هند مى آورند و آن شبيه سورنجان سفيد است. 

22557 در ديكر منايع نوشته نشده اسث. ابوحتيفه. 85؟: حبلة - ميوهُ أقاقيا عضاء. قس. شمارة‎ .١ 
عمقل ومة.‎ 

؟. نسخةٌ فأرصى: (ابن مأسويه». 

*. السورنجان الابيضء نك. شمارة ع/09. 


حبق ١‏ - يودنه 
[حبق] رودخانهاى به رومى غليخون”, به سريانى قورنيثا دِمَثا' و قورنيثا نهر" 


نأميذه مى شود. 
[ حبق ] كوهى قُلْفُلَى؛ با «كاف» و دقاف» است. 
أبن زكريا توضيح مى دهدكه فلفلك فلفل آبى”است. 
حبق وحشى فوتنج وحشى أست و [حبق] بستانى ‏ نعناع. 


حرف ح وعضة 


ديسقوريدس مىكويد"كه بركهاى [حبق] كوهى همانتد بركهاى حؤك”است» 
كلهاى ارغوانى و ساقههاى جهاركوش دارد. 

[نوعى حبق ] شبيه صعتر فارسى* وجود دارد كه بدسبب بو آن رأ «صعتر وحشى» 
مى نامتد. ديكر نوع آن به نعناع وحشى مى ماند جز أين كه بركهايش درازتر و شاخدها و 
تيزىاش بيشتر أست. 

جالينوس مىكويد كه حبق آبى همان صعتر فارسى '! است. 

.١‏ مترادف عربى قودتج فارسى مآ تطتوعلنام قطتوعءكة؛ أبرحنيفه. /ا8؟؟؛ ميمون: 9١7؛‏ عمل 
077؟ عيسى»ء .١1١/+‏ نيز نكك. شمارة 9ؤلا. 

؛. كالخون. نسخة ب: غليخون ‏ “ديرو يونانى» ديوسكوريدء 111 !+ قس. شمارةٌ ١ع1ء‏ يادداشت 


+ نسخههاى الف و ب: قورنيثا دمثاء نسخة فارسى: اورنيثا دميا. 

+ قورنيثا دنهراء قس. .26 ,تلآ 519 

0. نسخة ذارسى: قلفلك. نكى. شماره 807؛ نسخة ألف: فلفك. 

ع. زنجبيل الكلاب؛ نك. شمارة 0+7 

/: ديوسكوريك 311 79 

. الحوك ربحان بستانى - مآ تقد فلئقه2 :تناتطأ0. در متن ديوسكوريد (11ل 25) نام ديكر اين 
كياه والباذروج» آورده شده است» نك. شمارة +219 

. نسخة ألف: صعتر العدسء بايد خواند صعتر الفرسء نك. شمارة .85٠‏ 

.4 تك. يأدداشت‎ .٠١ 


4 حد يد !هن 
يولس مىكويد: جانشين [آهن] زنك آن بدنام «زعفران»'. و تفاله يا «بوست» آن بهنام 
توبال است. 
قس. سرأيبون» /1!؛ أبومنصورهء 125؛ أبزسيناء 10/2؛ الجماهرء 775. 
؟. زنك (يعنى أكسيد) آهن 76,0 بهسبب رنك سرخش «زعفرآن» ناميده شده أست. كريموف» 
س رالاسرارء 40١‏ يأدداشت غ١؟؛‏ الجماهر. 0؟7. 


1 حرية !سرس سيرى 
إين [تام] عربى است. 


من داروشناسى در يزشكى 


ديسقوريدس مىكويد "كه بركهايش به بركهاى تره مىمائد و دراز بدشكل داس” 
است. جيزى سفيد شبيه زبان كه به بايين كشيده مى شود از أن يديد مى آيد. ' تخم هايش 
شبيه [نوك] نيزه*اند) زيرا سهكوشداند و آن در جاهاى سخت مى رويد. 

510/١‏ فاالعهم1 مسسطلتاصمف؛ ابنسيناء ؟ع2؛ ج20 ل ععلى, 

. ديوسكوريد: 111 /159. 

؟. نسخدةٌ الفب: فى ختلقه لمتحل. يايد خواند فى خلقة المنحل. نسحم ب: المنخل «الك». 

؟. نسخة الف: يثبت منه صف (نسخة ب: صئف) أبيض متسافل شبه اللسان. نسخة فارسي: نوعى 
ديكر ازو آنست كه لون او سبيد باشد و هيات او به زبان آدمى مشابهت دارد, 


0. الحربة؛ ديوسكوريد. 311 1١7‏ زج الجربة (الحربة). 


“١‏ خشف ١‏ كنكر فرلكى 

آن به رومى كنكريس "؛ به سريانى لقنا" به فارسى كتكر" ناميده هى شود. ذوعى 
[كنكر] يدنام «كناروس رومى)* وجود دارد. 

ابوالخير در شرح بركتاب بولس [مىكويد]: اين به يونائى سقولوموس” ناميده 
مى شود آنها هرد و كنكر را [در نظر دارند]. 

ابومعاذ مىكويد: اين به فارسى كنكر و به عربى عكُوب7است. 

رازى در الاغديه نيز همين را مىكويد؛ حرشف همان كنكر است. 

صهاربخت مىكويد كه [حرشف] بستانى بهنام كناروس و صمغش به كستكرزد8 
مشهور است. [مؤلفى ] ديكر م ىكويد كه صمغش كنكر است. 

مؤلف المشاهير مىكويد: حرشف كياهى سبز باكلهاى سرخ است. 

ابوحنيفه مىكويد': [حرشف كياهى] است خشن» خاردار با بركهاى بهن وكلهاى 
سرخ و اين كدكر است. 

حرشف بهمعناى «فلس ماهى)'! نيز هست. 

.187 ؛ ابنسيناء ع0؟؛ ميمون؛‎ ١17“ مآ دنال اؤلمعة نمم ؛ سراييون 767 و 818؛ ابومنصورء‎ ١ 

؟. نسخمة الف: كنكر بس» نسخة فارسى: كنكرس» بريهلول. ب,300: كنجريس - صمغ الحرشف. اين 
احتمالاً باكنكر زد فارسى و 9م606 يونانى ارتباط دارد. نيز نك. شسمارة /939. 

؟ لقنا قس. .28 ,مما 19 بيش از اين نام. وازداى ناخوانا شبيه دعثا ‏ وصمغ» است. 

؟. كلكره قس. 675اأتالاء 11 501. بيش أز اين نامء وَازْهُ نأمفهرم «ددودى». 

5. كناروس الرومي, نك. شمارة 959. 


حرف ح كنف 

*. نسحكحةٌ الف: سقولومواء بايد خواند سقولوموس ‏ 0861/06 يونانى. ديوسكوريد. 11ل ؟1. 

/. نسخمههاى الف و ب: العكور. بايد خواند العكوب. نك. شمارة ؟الا. 

(. كنكرزد قس. قتعالنالك لك امة. 

4 أبرحنيفه /771. 

.٠١‏ در أغاز اين جمله: و قال «و كفت». اين ممكن بود به اين معنا باشد كه اين سخنان نيز از أبوحنيفه 
است. اما در «ابوحنيفه» جنين جيزى ديده نمىشود. اين معنا را فقط فرهتككها به «حرشف» مى دهند. نك. 
لسان العرب. 26ل ع8. 


0" حمل ١-|سيند‏ 
آن به سريانى زرعاتَشًاشا "0 به سندى مَمْلو" به فارسى سِيّنْد ' وبه سجستانى إِسْيَرَى 
تُهلّك” [ناميده مى شود]. 
جالينوس مىكويد كه برخى از مردمان [حرمل] را «سداب دشتى» مى نامئد. بولس 
نيز همين را م ىكلويد. 


مىكويتدكه [حرمل] همان بخور مريم است و آن را براى دود كردن بهكار مى برند اما 
اين درست نيست. 

ديسقوريدس مىكويد: [حرمل] در بهار در سواحل مىرويد؛ به افسنتين مى ماند اما 
بركهايش درشتتر و جربتر كلها كرجك و [شاخدها] نازى اسث. بويش سكين 
است و آن در كرماى تابستان كل مىدهد. [نوعى حرمل] وجود دارد كه در جمنزارها 
مى رويد شاخههاى نازك» ساقة كوجك و بوى تند دارد؛ كلش سرخرنك است. 

او در جابى ديكر مىكويد كه [حرمل] همان مولو”استء بركهايش شبيه برك هاى 
ثيل "اما بهنتر از آنهاست؟ روى زمين بهن مى شود كل هايش شبيه خيرى است» ريزاو 
شيرىرئك است و [از نظر اندازه] به كلهاى بنفشه نزديك است. شاخدهايش بهرنف 
سفيد و به بلندى جهار ارش است؛ در نوك آن جيزى نظير مسر سير وجود دارد ى 
ريشهاش كوجى است. أو م ىكويد كه برخىها آن را «سداب دشتى» مى نامند؟ جائشين 
آن زيرةٌ دشتى؟ است. 

ابوحنيفه م كويد '': [حرمل] دو نوع أست؛ بركهاى يكى از أنها به بركهاى بيد 
مى ماند؛ كلها شبيه كلهاى ياسمن و خوشبوا! است؛ [روغن] كنجد و بان را با آن 
بدعمل مى آورند.'' بوى آنها بهباى بوى ياسمن'! نمىرسد. نوع ديكر [حرمل] 
«اسفئد» ؟! ناميده مى شود؛ غلافش يعنى كيسول تخمها كرد است. جوشائدة حرمل*' رأ 


86م داروشناسى در يرشك 


به ييماران تبدار» هنكامى كه تب ”! بهدرازا كشذ؛ مى دهند. م ىكويتد كه حرمل كياهى 
است كه نزديك آب مىرويد وتا قد آدمى بالامىرود. آن داراى شيره فراوان است كه 
بنبه و تكهاى از يشم رأ يهمدت ده روز در آن بهدعمل مى آورند تا [ينبه] بدبو شود. أنكاه 
ين [ينبه] را روى كرى"كه قبلا [آن را] در برابر آفتاب خاراندهاند؛ مى مالتد؛ اين كار 
موجب درد مى شود إما سبس [كرى] از ميان مىرود. 

حرمل كياهى شبيه درخت انار كوجى بهرنك سبزاست؛؟ بركهايش به بركهاى انار 
مىمائد إما باريكتر استء ميوههايش ريزتر از ميوههاى هشر" است. هتكامى كه 
خشك مى شونده ترك برمىدارند و ينبهاى ترم أز آنها خارج مى شود كه با آن بالشىهاى 
اعيان و اشراف رأ بر مىكتند. 

.32٠ مآ قلقتصمقط <5تاهقوء2 ؛ سرابيرن» 7؟1؛ أبومتصورء 178 ؟ أبنسيناء 9؟5؟؛ ميموك؛‎ .١ 

الا تسكمة ألف: زرع بشاشاء نسخة ب؛ زرعابشاشا. قس. شك 411 0.9. 

7 همل (9). 

؟. سينك قس. 811665 7 717 

0. نسخة الف: وازههاى نامفهوم «سرك تهلك» نسخة فارسى: اسبو تهلك. 

ع. مولو. نسخة فارسى: مولبوس - تننهم يوناني؛ قس. ديوسكوريد 111 +؟؟؛ ابنزسيناء ع٠ة:‏ 
يأدداشت 7. 

الغيل» نك. شمارة 18؟؟ ديوسكوريد 111 +5: الثيل» نكى. شمارة مع١1.‏ 

8. اصغر, احتمالاً اصفر (زرد) مانند نسخة فارسى: به زردى مايل باشد. 

ه. قردمالا. تكى. شمارة 237 

7117 أي وحنيقف‎ ٠١ 

١‏ نسخة الف: طيب» نسخةٌ فارسى: خوش باشد به طعم. 

17 تسكدهاىق الفه بء ب و أبوحتيقه: "1717 السمسم والشوع -«كنجد و بأن». أمادر عققل عم؟1 
كفته مى شود كه با كلهاى ياسمن (زنبق) روغن كنجد را خوشمزه م ىكنئد. 

11. الزنيق» نسخة فارسى: و بوى او جون بوى روغن يأسمين نبود. 

؟١.‏ أسفئد ‏ صررت عربى «اسيند» و «سيند» فارسى. نك. يادداشت *#و شمارة 9؟. 

0. طبيخ الحرمل» أبوحنيفه» 777: «ريشه حرمل را مى جوشائئد وسبه. 

.١8‏ الحمى؛ نك. أبنسيناء لال 4 و دنباله آن. 

.١٠‏ الجرب. نك. ابؤسيناء 17 معه. 

8 قُشَنِ نك. شمارة عمل. 


لضف 


حرفاج 
مم زف ١‏ 
آن به سريانى تخلئ ' [ناميده مى شود]ء* اما [حرف] بابلى به سريانى زوفرا و تحلى 
يابلايانا 'ناميده مى شود. 


جالينوس و اوريباسيوس آن را قَرْدَمون؟ مىتامند؛ به هندى هالِم* تاميده مى شود. 
أين حرف دراز است؛ و بهترين [حرف] در بابل عراق است. 

على بن عيسى م ىكويد كه اين تا ُست؟ فكر مىكنم [وارة] حرف از جرّيف مشتق 
مى شودكه بر مزةٌ تند وكزنده زبان [دلالت دارد]. 

اوريباسيوس مركويدكه [حرف] بابلى همان ثلاسفى” است. 

ابوحنيقه م ىكويد": [حرف] همان تُقُاست كه مردم اح بالرشاد»؟ مى تامند. 

١‏ مآ تسدلكمة؟ صتدفلامم1 (شاهيء ترمتيرك)؛ سرابيون» #0؛ ابومتصورء 4١794‏ ابسنسينتاء ع؟؟؟ 
ميمون» 127. حرف بدمعناى شاهى آبى .85 .1 050088(6 اانالا:نااقة!2 نيز مى تواند باشد؛ ميمون» 
ا( ؟ عيسى» 1757 

؟. تحلى» قس. 109 1 008؛ نسخة فارسى: تجلى. 

* نسخةٌ الف: و بالبابلى و بالسريائى اغرمدا و ايضا تحلى يابلاياتاء بايد خوائد والبابلى منه 
بالسريانى زوقرا و إيضاء.. قس. بريهلول» ,+7024؛ #النك 1 604. نسخة فارسي: و حرف بأبلى را تحلى 
بابلا كويند. 

+. قردمون ‏ «6نبه0م60 بوناني» ديوسكورريد آل ١100‏ 

0. نسخة الف اهالواء نسخة فارسى: أهاليىو بايد خوائد هالم قس. مالفا ع١؟!؟؛‏ أأناظ غ11 

ع. الثفاءء قس. ع8قك 476 عيسى: ,177, 

/. ثلاصفى - :016072 يونانى» نكل. شمارة 59 يأدداشت 7و شمارة 199, 

ى. ابوحنيقه؛ #لا؟. 

4. حب الْرَشاد: قس. بيطار» /01. نسخحةٌ فارسى مىافزايد: «اهل ماوراءالتهر أو را سِينْدان كويئد و در 


برخي جاها تردتيزك كويند». 


"الا حيرض '١-أشنان‏ 
اين أَذَّرُقوس و اذرقين' به سريانى حَلآدٍ قاضرئ"” به فارسى اشنان كازران ' است. 
١‏ يا خُوْض (عدهاء 062). مترادف اشنان > مآ ألقط 5815018 است؛ نك. شمارةُ ١ع.‏ أين عنوان در 
حاشيه نسخة الف نوشته شد در نسخههاى ب و فارسى حذف شده است. 


*. افرقوس و ايضاً افرقين -؟م66ه يونانى» نك. شمارة ١ع‏ يادداشت 1١‏ 


فق داروشناسى در يزشكى 


*. حلاد قاصرىء قس. شمارة إعه يادداشت 19 
*. اشنان كازران. قس. شمارة ١عء‏ يادداشت 15 


#0 حرشا ع ١‏ 
٠.‏ آن از [نوع] ترب است. ' ريشهاش كلفت نيست. 
ابوحنيفه ؟: أين خردل دشتى أست. 
.١‏ مآ فأقهعنة كأمههأ5؛ ميمونء :50٠‏ 1202 1 ١لالاء‏ لسان العرب. 1لا ١58؟.‏ اين عنوان نيز در 
حاشية نسخة الف نوشته شده و در نسخههاى ب و فارسى حذف شده است. 


؟. من الفجل. و بيش از آن يك واه ناخوانا. 


ابوستيقف 7# 
عم حَرّتبل ١‏ 
اين داروبى است كه در برابر زهرها بهويؤه أزنوع مهلك آنها يسيار سودمتد است. در 
كوههاى تركستان يافت مى شود. 


١‏ تس رطمم رول (ابومنصور» )١0‏ يعنى سآ 73قاقا12]0!ئجه هع !انطاعة ‏ بومادران. اكثر فرهتكدها با 
نشانهكذارى» حَرَنْئل مىنويسند (لسان العرب. 21 ١10؛‏ بيطاره معء؛ باراتف» 97 اما 2029 1 
7 خُؤلئل. إين عنوآن در حاشية نسخة الف نوشته شده و در عنهءال. /199 زير عنوان نأدرست 


«حرمل» درج شده أست. 


لاا مزاع ١‏ 

الخليل مىكويد: [حَرا] با الف كوتاه [نوشته مى شود]؛ اين كياهى شبيه كرفس واز 
سبزىهاى خُرٌ' است يعتى آنها رأ همادكونه كه هست؛ بدون يختن و نه با جيزهاى 
ديكر» مى خورند. 

ابوعلى بن مسكويه: حَرَا همان دينارويه ” است و أين سبزى صخرهاى أست كه فقط 
در كودها و شنزارهاى بسيار خشك مىرويد؛ شيرهاش را بايد مكيد و تفالهاش را دور 
زيخت. 

صهاربخت مىكويدكه اين ديناروبه است. 

[مؤلف] ديكر مىكويد: اين كياهى دشتى است با بركهابى بهنتر أزكرفس. 

الطاهر بن محمد مىكويد: [حَزا] ترهاى است كه مردم هرات جاخ" و جعقرة 


حرف ح فنا 
مى نامند. مردم هرات آن رأ جَفّش الْهَرَّويه ”نيز مى نامنل. 

ابوسعد الجرجانى مىكويد: [حَزا] همان جعفريه" در جرجان است؟ اما اين كرفس 
رومى *إاست. 9 

أبوحنيفه م ىكويد”: شيره حَز! رأ برى راندن «بادة مى توشندء نيز با أن بخور مى دهند 
و آن را [به كردن] كودكان مىآويزند» زيرا عربها مىيندارند كه جنها در خانهاى كه 
حا باشد» وأرد نمى شوند. مىكويند كه إين سداب دشتى با بوى نفرتانكيز است و آن 
أز داروهاست. از اشارات عربها برمىآيد كه [حَا] همان جيزى است كه يارسيان 
«زوفر!»"! مى تامند. بركهايش به بركهاى سداب مىماند أما نه أين جنين سبز. 

!. معمو] ل سآ كقعامع739ع 800155 !4816 (سيمون.» 4لالا؟ عيسىء» .ب )١/‏ يا ممامعكائة مسمطاعمف 
(ابومنصورء )١88‏ يعتى شويد أست. وِحَزْأة در يسيارى از منايع همان زوفرا - #تامماسصمع! دعمطدمملتطعظ 
ملآ است؛ نى. شمارة 20٠8‏ 

. من أحرار البقول. 

*. دينارويهء قس. 55*!آنالك 1 981+ 30029 كه عع؟: دينارَوَيِه؛ نسخة فارسى و محيط اعظم 1ل 
*؟: د يناررويه. 

؟. جاخر (؟): نسخة قارسى: احا كياهى است كه مردم هرات «جاير» كويئد و در أصل «جعفر) يوده 
أست». شايد جافر يا جاير بأيد خواند. 

5. جعفر. 

ع. جغش الهرويه؛ قس. 655 لانالاء 1 .018. ظاهراً اينجاى متن تحريف شده است: دو بار تكرار شده 
«مردم هرات أن را ... مىنامند»» وانكهى بأر دوم در حاشيةٌ نسخة الف. 

/د الجعفرية. 

الكرس الرومى. يايد خوائد الكرفس الرومى. 

4. أبوحتيقه 770 

.0٠2 دوراء؛ أبوحنيفهء 80!: الدوراو: بايد خواند زوفرا (تسخة فارسى)» قس. شمارة‎ .٠ 


*ا*. حزاء أخر| ١-حزاء‏ ديكر 
يكى از عربها مىكويد: [حزا] در تزد ماكياهى است كه دو ارش روى ساقه بلند 
مى شود بركهاى تابدارش ' بهدرازى يك انكشت است. سيزى آنها در خشكسالى 
افزايش مىيابده كنارههاى آنها همانتد بركهاى بازتشده غلات» نازك است.' هيج 
[حيوانى] آن را نمىخورد اما أكر شتر اشتباهاً آن رابا علف بخورد, أو را درجا مىكشد و 


قرفا داروشناسى در يزشكى 


هيج داروبى بددادش نمى رسد. آن برأى شتر كشندهتر از خرزهره براى اسب است. 
ابنالاعرابى مىكويد: عمر بن الحَكُم التّفدى در زندان به نزد يزيد بن مُهَلّبِ رفت و 
به او كفت: 
إى اإيسوخالد!.. يتان م 3 
عش و ملسعمة ش 
ايسن هتوز سلا نباشد» آنسجه قفرا رسد 


ير ينهانشده 

يس از اين» بلاست؛ يككريز از جون [خودى] 

.١‏ متن آين عنوان تماماً از ابوحنيفه (118) كرفته شده و أين كياه مشخص نشده أست؛ قس. بيطاره 
لاع 


١‏ مُنْذَمج أبوحنيفه» 712 و لسان العرب, 035117 10/0 : مُذْمَجة. 
*. المة الزرع» بايد خواند أَكمّة الؤرع» قس. ابوحنيق: 518 


7 ؟ نسخخة فارسى: «اطراف او بركهاى تنك باشد به مقدار تنكى برك كشت». 


4" حزاز الصخر, را 

يولس: آن را «حزاز الجبل»؟ مى نامند. اين همان جيزى است كه همانتد عدسك آبى 
روى ستكدها بديدار مى شود. 

صهاربخت مىكويد: آن را از آذرو «حزاز» مىنامند كه بيمارىاى به همين نام" را 
درمان مىكند. 

١‏ .1 وأعماعمنا واإعمدمظ يا أنوا8 فالمسبمصسعك 8 (ميمرن. 107)؛ نيز نكل. بيطار» 
؟عع, مضل وو و /إ72. حزاز الصخور بدمعناى «اشنه سنكهاء اسث. 

؟. حزاز الجبل. 


دربارة أين بيمارى (قريا) نك. ابنسيئاء لال /001. 


ا تك ١‏ 
[حسى] به رومى طريفولون'؛ -در حاشيةٌ [كتاب نوشته شده] طريبوليوس” و به 
سريانى قرَطبئ ' ناميه مى شود. 
الفزارى مىكويد: [حسك] به هتدى جوكُرُم” در نسخداى ديكر جوكزوات به 
فارسى كَبَرَى 7 [ناميده مى شود]؛ شِكومَنْج “نيز مى نويسندء اين [وازه] با [حروف] دحا» 
و اهاه و دكاف» معرّب مىشود. آن را به هندى كوشْكُرُوا'»كوكزواء نيز جتكْهارمول ٠"‏ 


حرف جح 0؟؟ 


مى تامنك. 

حمزه مىكويد: [حسك] همان هرفايه'! بهمعتاى «سدشاخه»'! أست و اين شكلى 
أست كه مهندسان «نارى»'! مى نامند. [ميوههاى حسك كويى شامل] دو سه شاخدائد با 
بنج رأس كه جفت ججفت قرار كرفتهاند و هنكامى كه خشك شوند» دو قسمت مى شوند 
وهر قسمت شامل دو تارى است. حسك أهنى يا جوبى كه يبرامون سياه مىيراكتتد» أز 


ديسقوريدس مىكويد9!: بركهاى [حسك] باريكتر از بركهاى خرفه” است» 
شاخدهايش روى زمين كسترده مىشودء خارهاى ياريك و سخت دارد و در كنار 
رودخانههاء در شن و در زمينهاى باير مىرويد. 

توعى [ديكر از خسك] وجود داردكه در جاهاى نمدار مىرويف بركهايش خارها 
را مى يوشانند زيرا [برك از خار] بيشتر است. هدكامى كه هنوز تر و تازه است. حيوانات 
آن را مى خورند. از آن نان نيز مىبزئد و آن رأ مى خورند. 

جاليتوس مىكويد: [حسك] دو نوع است: دشتى "! و آبى» در نسخهاى ديكر - 
بستانى. او از حسك سبز نيز نام مى بردكه ظاهراً [حسك] ترو تازه را در نظر دارد كه در 
خوراك ستوران بهكار مىرود. 

م ىكوينل كه نوعى [حسك] شبيه حلقةٌ زره" بهنام قفعاء؟! وجود دارد. 

أبوحنيفه حسك را اقطب»*" مى نامد. م وكويند كه [حسك] خبارهاى سعدإن!" 
أست» آنها سخت مى شوئد و به جامه مى جسبئد. !7 

الترنجى مىكويد: حسك كوهى يدنام «خاريشتى»؟" معروف است» مخروطى شكل 
است» رويش خارهاى كوجك ديده مى شود كه دايرهوار قراركرفتهاند واين همان جيزى 
أست كه به يشم كوسفندان و دم أسبان مى جسبد. 

١‏ مآ كتعاقع,ععا قنأناطل]1 يا 1[ 38185 8م158؛ سرابيرن» /9؟؟؛ أبنسيناء 774؛ ميمرنء ١.10١‏ در 
ترجمة الجماهر (ص +17 يادداشت /9) كياهى ديكر با نام مشابه (هسك)) بعجاى حسك كرفته شده 
أسثى 

؟. طريفولون ‏ 018010 يونانى: ديوسكوريدء ل/ا1 .١5‏ در نسخة الف بلافاصله بس أز عنوان: هو 
بؤر الاسفناج البرى ‏ دابن تخم اسفناج دشتى است». ظاهراً نسخهبردار اين جمله را اشتباهاً در اين جا 
نوشته است؛ در نسخخةٌ فارسى حذف شده أست. 

". طريبوليوس. نك. يادداشت شمارة . 

؟. نسخةٌ الف: قرطبى قس. #اتدك 311 817 نسخةٌ فارسى: قرطا. 
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ه. نسخةٌ فارسى: جوكرم. نسخحة الف: فوكرم؛ نك. يادداشت ع 

ع. جوكروا ‏ تحريف كوكهرو (510لاتاا0ج) عصندى. فس. 218145 998؛ يأ 04اذاقا0ع سانسكريت, 
لاوط عل 

/د نسخة الف: كتركه بايد خراند كبرك: قس. 5و طادا/ة آل ادل 

. شكوهنس. فقس. قاعالنا 1ل 6ن؟؛ رولك 1 مرلاء 

4. كوسكروأ وكوكرواء نك. يادداشت 8. 

.)9( جتكهارمول‎ .٠١ 

١‏ هرفايه. نسخةٌ فارسى: هر يابه. 

. ذوثلاث شعب» اين تصور رأ ايجاد مىكند كه شايد هر بابه را بايد سدبايه خوائد. 

1 ذارى - «أنشى». مؤلف مفاتيح العلوم (ص 8١؟)‏ اين شكل را جنين توضيح مىدهد: الشكل 
النارى هو جسم بحيط به اربعة سطوح مثلثات متساوية الاضلاع ‏ اشكل نارى جسمى است كه جهار 
سطح مثلث متساوى الاضلاع أن را در ميآن كرفته است». به ديكر سخخنء اين جهاروجهى منتظم اسهد 

+!. خارهابى از آهن يا جوب بدشكل حسك مىساختند و آنها را در اطراف سياه يا استحكامات 
مى براكندند تا سواره يا بياده دشمن نتواند بكذرد (ابوحنيفه. +7 ع#ضك 9غم). ومله4-8م: ‏ يونانى 
(نك. يادداشت ؟) و نالنانال] لاتين در اصل يهمعناى كلولهاى با جهار نوك (جهار بر) بودكه يكى از آنها 
همواره سيخ ايستاده بود؛ اين كلولهها را براى وقفه در حركت سوارهنظام دمن مى براكندند (قرهئكق 
يونائي باستان به روسى. 88# 0). 

0 ديوسكوريب 7 218 

#!. الرجلة: ديوسكوريد؛ 17 0١؟‏ ابنسيناء ؟؟ (متن عربى» ص 6 و اأبنبيطار. جامع؛ لاه 
البقلة الحمقاء. مترادف ديكر عربى اين كياه. 

/11. يا (ورحشى» - برى. 

8!. حلق الدروع؛ نسخة فارسى: خارهاى او بدشكل حلقهاء زره درهم بافته باشد. 

5 نسخدهاى الف ب. ب و فارسى: الفقعاء بايد خرائد القفعاء. قس. سان العرب. 9/111 724 
مديرهرف 18068 مى خراند و مىيندارد كه ابن أوانويسى اشتباءآميز 8108 (ميمون؛ )10١‏ است. 

© قطليدء قس. أبوسنيفه 778؛ ##ضكء 781؛ عيسى» ,137 . نسخة ب اقطر ب4 مى خوائد. 

.66٠ شوك السعدان, نك. شمار؛‎ ١ 

7؟. نسخدماى الف. ب. ب: يعلق بالنيات» بابد خواند يعلق بالثياب؛ نسخة فارسى: در جسامها و 
امثال أن تعلق كند. 

7,. القنفذى. تريبول ذكرشده در يادداشت ؟١‏ «خاريشت» نبز ناميده مى شرد (فرهنك لاشينى بنه 


ذ كد 
حرفاح 


روسي. 082. 


١1‏ حشيشة الزجاج ١-كوش‏ موش 

اوريباسيوس مىكويد كه اين اَلْمْسيئى ' ناميده مى شودء شيشه و بطرى را با آن ياك 
مىكنند. جالينوس [خاصيت] باككنندكى ' [كوش موش] را از تيرش بر ظرفهاى 
شيشداى نتيجه م ىكيرد. 

يولس آن ر! حشيشة بَؤْديقياس * مىنامد و در حاشيه كفته شده است: أين جيزى 
است كه با أن شيشه را باك م ىكنند.* 

ل مآ كالهصءتقاه وأتماءزيوط ؛ أبسيناء مع؟؛ بيطار الاع؛ تيتوظ ل 584. ثام عربى بدمعناي 
«علف شيشه» است. بيرونى در الجماهر )5١١(‏ نيز از آن نام مى برد. 

؟. الكسيني ‏ [844001 يونانى؛ ديوسكوريده لاله !/٠‏ القسينى. 

لا يأ وجلادهنده» ‏ ججلائه, 

+. حشيشة برد يقياس ‏ 0167م بوناني» :]2 ,للك 157 ؛ نسخة فارسى؛ حشيشه بردنفاس. 

0. در حاشية نسخة الف افزوده شده است: «اكر افشره [كوش موش] يا خود نيا بركهايش را روى 


قوبا بماليم: آن برطرف مىشودء زكيل [سُمُلول] نيزبا آن مىافند». 


"١‏ حِضْرم 'و حثرم -غوره 
فكر مىكنم كه أين [شكل دوم] از ززكوبى ' بيدا شده بأشد. 
مؤلّف المشاهير م ىكويد كه [حصرم] كَحْب "نيز [ناميده مى شود]. آن را به فارسى 
«غوره» ؟ مى نامند و شير غليظ (رُبٌّ) آن به رومى أَثفُقين” [ناميده مى شود]. صهاربخت 
در جايى ديكر أمفاقيون ذكر مىكند و مىكويد كه أين شيرة غليظ غوره است. بدطور 
كلىء افشرة آن به سريانى عُصارا دِبَسْرا"» به فارسى غورة افشره و آبٍ غوره* نأميده 


مى شود. 

غوره را بايد از دُم ميوه ياك كرد و با احتياط كوبيد تا هستهاش خرد نشود. 

.١‏ قس. ديوسكوريل» أ 0؛ سراييون» ١1١‏ أبوسحنيفى /الا7. 

؟. من الث نسخة فارسى: «ججنين كرده است كسى از عرب كه نمى توانسته است حرف «صادا را 
درست تلفظ كند». 

+ الكحب. 

؟. غوره قس. قاع اانا 1ل #الاغ. 
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0 نسخةٌ الف: امقسقين» بايد خواند أنفقين - «024000, ديوسكوريد / ن؛ 202 كل .+١‏ 
ع. امعافتون. بايد خواند امفاقيون» نك. يأدداشت 0. 


/. نسخة الف: عصارا دسراء بايد خواند عُصار! وتشراء قس. #تفك 1 20. 


غوره افشرهء آبٍ غوره. 


آن به رومى لوقيون' وبه سريانى مرارّتفيلا [ناميده مى شود]: به فارسى ييل زهره* 
-واين [حضض] هندى است. الفزارى مىكويد كه إين هَذّل*استء به هندى قولوط ث به 
سندى وَطْه و دريك نسخه الوطه" [ناميده مى شود]. 

جالينوس نيز آن را فيلزهزج مىنامد. 

جبريل و ارجانى مىكويند كه [حضض] هندى از مكّى و ديكر انواع قوىتراست. 

جالينوس مىكويده نيز در كتاب صيدنه [بهتقل] ازكتاب جرك إكفته مىشود]*: 
[حضض] هندى ساختكى را جنين بهعمل مى آورند ‏ جوب زرشك*؛ رابا آب 
مى جوشاندد تا از آن جيزى باقى نماند؛ سبس جوشائده را صاف مىكنند و باإحتياط 
مى جوشائئند تا غليظ شود. 

أو [سيس] م ىكويد كه [حضض] سه نوع است و بهترين آنها [حضض] آبىرنك با 
بوى خوش أست. 

جالينوس مىكويد ؟' كه [حضض] هندى ساختكى را بدكمك [ماده] نامبرده كه آز 
جوب زرشك تهيه مى شود بهعمل مى أورند. درباره تهيه [حضض] مكى م ىكويند: يى 
رطل دبْس ل يك أوقيه صبره نيم اوقيه مُرٌ نيم اوقيه زردجوبه ونيم درهم زعفران 
[مىكيرند]» [همة إينها را] مى سايند, با دبس مخلوط م ىكدند» مى جوشانند نا غليظ 


شود و در كيسة جرمى قرار مى دهند. 
* ابومُيَيْد مىكويد: از صبر” ابعدا صبر زرده سيس حضض خارج مى شود و 
باقى مانده مقر است." 


اصمعى م ىكويد: حُظّظ '' كويشى از حضض أست. 

الخليل مىكويد: حضض داروبى است ك از شاش شتر تهيه مى شود. ١8‏ 

رازى: جانشين [حضض] به وزن برابر فيلزهرج و به وزن برابركرقتهشده از تيم وزن 
فوفل و تيم وزن صتدل است. 1 

.١‏ شيرةٌ غليظ كياء سآ الطكلة طتنافارز1 يا مآ قأتم عاق 150515 أست؟ سرايبون»0١1؟‏ أبومتصور» 


حرفا ح لشفا 
؛ أبنسيتاء 557 ؛ ميمون» 152 

؟. لوقيون ‏ 40002 يوتانى: ديوسكوريده ل /ا١1.‏ 

؟. مرأرت فيلاء قس. بربهلول» ١١277:‏ و .25 ,اتيك غ70 

؟. يبل زهره. 5ئةاانالاء آل ء7!: فيل زهره؛ نك. شمارة 307. 

ه. هذل» قس. محيط اعظم كك ٠١0,؛‏ لسان العرب. 31 +؟1: حُدُل. 

ع. قولوط. 

بد الوظه. 

. نسخدهاى الف و ب: و فى كتاب الصيدئة من كتاب جرك. نسحة ب: ... من كتب ججرك الهندى: 
قد بغش حضض بأن. 

. خشب الزرشك. نسخة فارسى: زرشكى خشكه نك. شمارةٌ 596. 

.٠١‏ تكرار در نسخمه أصلى. 

.١‏ دنسء نسخة فارسى: دوشاب. ديس شيره غليظ خرما يا انكور است. 

7. نك. شمارة 21011 

* 176. آين جمله در حاشيةٌ نسخةٌ الف توشته شذه و از ابوحنيفه» 788 كرفته شذه أستد 

١+‏ حظظ. 

.١0‏ قس. لسان العرب. 9/11 ع157. 

.١‏ در بايان: ليس بالحضض - «حضض نيست». ظاهراً بيرونى مى خواهد بككويد اكر «فيلزهرج» 
بدعنوآن جائشين «حضض» بدكار مىرود» بس أن حضض نيسته و سخن جالينوس در أين بأره در بالا 


آورده شده أسث. 


١ حجلتيت‎ 0# 

آن به سرياتى جلتيتا” نيز دُعْتاقٌوْنِيئا 0 به سندى هينك ؟) به فارسى أَنكُرّدة [ناميده 
مى شود]. اين صمغ كياه أَنْجُدان ”است. 

حمزه مىكويد: [حلتيت] انكزد وانكدان زد" است زيرا آن صمغ انجدان است. 

ابن خالَويه مىكويد: اين حلتيت است و نبايد كفت حلتيث* آنكونه كه مردم عادى 
تلفظ م ىكنند. 

ديسقوريدس مىكويد*: ريشه و ساقة انجدان را برش مىدهند و آنجه خارج 
مى شود؛ جمع م ىكنتد. بهترين [صمغ] شقاف است» از نظر بو به مُرٌ مىماند» سفيدفام 
إست و يهسرعت حل مىشود. اما آنجه سبزفام است» يستديده زيست. 


0 دأروشناسى در يزشكو 


الرسائلى مىكويد: حلتيت دو نوع است: خوشبو و بدبوء ودراين ميان يدبو قوىتر 


أست. 

ابن ماسويه مىكويد: هريك از اين [دو نوع] جانشين ديكر است. 

بولس مىكويد: حلتيت شامى جانشين حلتيت مغربى است. 

* الفزارى مىكويد: حلتيت خوشبو را تؤكانى '' مىنامند و به آبادى والشتان نسبت 
مى دهند. آن داراى عسل غليظ است. حلتيت رأ از زايلستان به هند مى آورند و شيرهاى 
بهنام روغن در ته خيك جمع مى شود. آن را با جوالدوز جدا م ىكنتد و ه ىكوشند تا به آن 
آسيب نرساتند. ساكنان كشمير بسيار دوست دارند تا آن را بددست آورتك. ١"‏ 


.18 ميمون»‎ +70٠ مآ 0103 258 18نامع1؛ سرابيون» ٠؟؟ أبرمتصور. /ا15؛ أبنسيناء‎ .١ 
حلتيتا.‎ 


؟. نسخحة الف: دعشاقورنيثا قس. :21 ,الاندلل ع7, 


ابن 


؟. نسخة الف: هين. نسخة فارسى: هنك بايد خواتد هيلك, نك. شمارةٌ /اء1ء يأدداشت ل 

ه. انكؤد. قس. 5معالتاتا 1 +15 

ع. الانجدان, نكى. شماره .٠١9/‏ كأزرونى أين قطعه رابا اختصاراتى نقل م ىكند. 

إد انكدانزد قس. وععالناك آل +7 

الحلتيث. 

4. ديوسكوريد» 211 0لا 

.٠‏ نسحةٌ فارسى: توكانى, نسخية الف: بدون نقطه. 

.١‏ نسخة الف: فيحرص اهل كشمير على حملهء نسخة فارسى: اهل كشمير در تحصيل او مبالغت 


تمايند, قطعة 1١*‏ در ع#تاءاط /101 درج شده أست. 


0" حلزون' 

صدف" داراى انواع بسيار است. همه آنها صدف "با حيوانى در درون است. حلزون 
يكى از اين انواع أست؛ [صدف] ماربيجى را [با إين نام] مشخص مىكنتد. مردم جرجان 
أن را كوهله ' مىنامند و اين همان جيزى است كه يس أز باراذهاى طولانى در راءها 
مى خزد. 

أما [صدف] دريايى بزركه و اين شَنْجٍ است, به هتدى شَّنْك” و به فارسى 
سبيد مهره * [ناميده مى شود]. فيلبانان در آن مى دمند. " 

.١‏ هذاة0ع كلل10]؛ سراببون»؟١.‏ نيز قس. أبن سيناء ١١‏ , الجماهره/!؟!. 


حرف ح 51 


3 الودعء نى. شمارة ٠إ16.‏ 

+ محار. 

+. كوهله. 

5. شنكء قس. قاغقاط ؟"لا. 

ع. سييذمهره» قس. 71165 11 117لا 

4. الجماهر. /190: و هنكامى كه سوار بر فيل حركت مىكتند يهجحاى شا در أنها مى دمند. 


ععب جلبلاب ١‏ 

حلبلاب به سجستانى أَشْبَرَك ' [ناميده مى شود]. 

در كتاب الحشايش” خُلْبوب "بى نقطه است! [در آنجاكفته مى شود]: يكى از انواع 
آن بستانى است» بويش به [بوى] مرزتكوش مىماند وتاجى بر سر دارد. نامش از [وازه] 
«انتشار» * مى آيد. كر [شاخداى] ازاين كياه به بايهءاش نزديك شود [به زمين ] مىبيوندد 
و تبديل به ريشه مى شود. برك و شاخهاش به صعتر كوهى مىماند [أما] سفيدتر از آن 
إأست. 

يك نوع آن خُلّية نام دارد» در بهنا رشذ نمىكند بلكه دراز مى شود. شاخههايش 
دراز و بركهايش شبيه بركهاى سداب أما درازتر و باريكتر از آنهاست. كل هايش 
اندكى زير» خوشبو و تندمزءائد. در سنكلاخها مى رويد و قوىترين تأثير را دارد. 

در هند درختى وجود دأرد بأ درازترين ويهنترين شاخههاكه تاكرانه افق [مى رسد]. 
آن در آغاز داراى [يكى] ساقه است كه جيزهايى نظير مو روى آن مى رويد كه بهتناسب 
رشد آويزان شده وكلفت مى شوند و [با ساقه] يكى مى شوند و درنتيجه ساقهاى عظيم 
يديد مى آيد. اما شاخههايى كه از [ساقه] موازى زمين مىرويند؛ «موهابى» از آنها فرود 
مى آيند كه كلفت شده تا زمين كشيده مى شوند؛ رويشان نه برق است ونه ميوه و به 
همين جهت (كيسوداران» *ناميده مى شوند. كر يكى از أين [«موهأ»] به زمين برسدء [در 
زمين] فرو مى رود و تكيهكاهى مى شود براى شاخداى [كه از آن آويزان است]. هندىها 
أين [درخت] را يّر؟ مى نامند. آن ميوههابى بهبار مى آورد شبيه كردوكه مانند انجير براز 
تخماند؛ آنها راكلاغها”مى خورندك. 

.١‏ برخى از بؤوعشكران مى بندارند كه أنواع كوناكوت فرقيون را با اين تام مشخص ع ىكنئد (أبوحنيف 
فرهئك. 4؟؛ ميمون. 0١1)؛‏ برطيق #اقلكل لل عمع؟ حلبلبا د و0106 لهل وامتماوناظ. اما بدنظر 
ديكران: أين يبجك أست (بيطارء 241). نيز نك. عيسى» .جه ولك جر772. 


يرقا داروشناسى در يزشكى 
؟. أشبرك (9). 
. حلبوب؛ نسخة فارسى: حليلوب. نك. شمارة .1١48‏ حُلْبوب معمرلاً - قناهمة كالمتتدععك21 
يعئى سلمهتره أست؟ بيطا شمع؛ إ202 ل 216 
؟. و اشتق اسمه من الانتشار» مؤلّف ظاهراً در اين بحا مى خراهد بكويد كه دذنا:مطم د13 (ه,8مهمن) 
مشتق از 60-6006 . «منتشرشوندة سريع» أست. 
6 خلت قن هلام عه فلطءمطم در يا قال أنامهمع .8 استةابوحئيفه. 778؛ همانجاء قرهتك. اخمة 
2 نسكحة فارسى و محيط اعظم. 1 :18١‏ ذات الذوائب يعنى «با كيسوان»» نسخة الف: قرداسات 
الذوائب؛ نسخة ب: بنبات الذوائب. 
/. بر (نسححة فارسى و محيط اعظم)؛ نسخة الف: بو. نسخهٌ ب: بو. برطبق 81818 1+1 و انال 
11! بر > 100168 كنهة5. ببرونى در اين جما واقعاً توصيفى عالى از درخت فيكوس بددست مىدهد. 
8 تسخحة الف: العرمان, بايد خواند الغربان (نسخة فارسى: زاغ). 


لا" حليب ١-شير‏ تازه 

اين [شير] تازهدوشيده است. 

رائب' دوغ" است و مخيض * ماست. مُمَخُض* به زبان زابلى جَكّه* [ناميده 
مى شود ]. 

رَغْوَه سرشير"است. 

.١‏ أين عنوان در حاشية نسخمة الف نوشته شده و در نسخههاى فارسى و ب حذف شده است. 

. الرائب به عربى بدمعناى «ماست» استث؛ عمضك 119/2 

: دويغ. بهفارسى بهمعناى ماست بدون جربى كه با آب مخلوط شده است. أَيْان تركى. نك. محيط 
اعظم. 11 +؟؟ فرهنك تركى باستان. .7. 

؟. المخيض ‏ معمولاً ماست بىجربى يعنى دوع است. در اينجا ظاهراً نسخهبردار اشتياه كرده زيرا 
برطبق فرهتكها رائب > ماست و مخيض - دومغ. 

0. المسخص» در نسخمة الف ي«صورت مِمُخض نشانهكذارى شذه و در اين صورت بدمعناى مشك. 
خيك است (36هل 1888! بايد خواند مُمَخضء زيرا يحَكّه تزد مردم آسياى ميانه بهمعناى ماست غليظ 
(جكيده: أبرفته) است؛ قس. 415ه]ظ. /51. 

ع. جك بايد خواند يحكه. نكى. يادداشت 8. 

/ الزيد. 


حرف ح لاو 


١ خلفاء‎ 

به سجستانى كِرْئّه ' [ناميده مى شود]. جايى كه حلفا مى رويد ارض مُحْلِقُه ' ناميده 
مى شود. اك ر كسى رابا ساقة [حلفا] بزنيم» جنان احساسى به أو دست مى دهد كه تحت 
تأثير كبيكج ' قرار كرفته باشد. 

ابوحنيفه مىكويد”: [حلفا] هنكامى كه از ريشه مىرويد» با وجود ضعف خود» 
هم جون نوك جوالدوز تيز است ويا هر جيز برخوردكند» حتى با سفال باره” در آن نفوذ 
م ىكتد. كاهى بهمحض تماس با درخت خرماء آن را سوراخ مىكند» و مردم مراقبيش 
هستند و درختان خرما را در برابر آن محافظت مىكنند. 

809  1عال در زبان عربى امروزى حَلْفا و أْفاست (بارانف. ١55).برطبق عتمك عر :24 ,الاك‎ .١ 
لنت ور ضاع1 وع0أوسادممك 203 است. برخىها أن را بدعنران .3م قتسأذداعدمة؟ دملا‎ 
تعريف مىكنند (بيطار» عزع).‎ 

؟. كرنه؛ قس. شمارة 7ه يادداشت 1١١‏ 

". ارض محلفة: ابوحنيفه. :10١‏ ارض حَلِفّة نيز قس. لسان العرب, 6لل عه. 

كبيكج: نك. شمارة /80. آنكونه كه معلرم شده. «كبيكج» داراى خواص تحريككنئده بسبار قوى 


0. ابوحنيقه 701 


لقاها) شيى و لا خزف (نسشة ب: حتى الخسزف) الأشفذت. ابوحنيفه 
١‏ فلا يتلقّاها شيى الانفذت فيه حتى ربما نفذت فى الخرقة الغليظة -:... حتى كاهى در بارجه كلفت 


نفوذ م ىكند». 


4ل أيه ١‏ 

به سريانى قَليلئا'؛ به فارسى شَمْلِيت" و به كويش شام قُريقّة ' [ناميده مى شود]. 

.١‏ مآ تانععقيع ٠‏ تالاتاع40 13ا11808 (شنبليله)؛ ديسرسكوريد. 11ل 1١1؛‏ سرابيرن: 0؟؟ 
أبومنصورء 178؛ أبنسيناء /0؟؛ ميموث 101. أين عنوان در حاشية نسخة ألف نوشته شده و در نسخحة ب 
حذف شده أست. 

؟. فليلغا ‏ جنين است در بربهلول؛ ,101/1 ر #الدك 11 8/؟؛ نسخخة الف؛ ناخواناست. 

. شمليت» قس. 1655أنالاء 1ل عع*؛ شتبليد. 

+. فريقة؛ قس. أبوحنيفد 14؟؛ عتنهك 7182 


نائلا داروشتاسى در يزشكى 
هن" حماما' 
إين ريشه؛ ساق وكل است» به رومى اومومون' و به سريانى ماما [ناميده 
هى شود] ‏ 


ديسقوريدس: بهترين [حماما] تازه؛ سفيد» سبك يا" سرخ بر از ميوه است و به كل 
حنا” مى ماتد» خوشبواست» سخت نيست و بيج وتاب ندارد. 

رازى: نيروى [حماما] همان نيروى وج است» جز اين كه بيشتر به رسيدن و بسختن 
كمك هيكنل و وج بيشتر خشى مىكند؟ به همين جهت به حماما بايد آن را افزود كه 
خشك مىكند ويه وج -آن راكه نرم م ىكنل» مثلاً نيم وزنش صندل سفيد. 

ديسقرريدس”*: [حماما] كياهى است كه به خوشههايى از جوب درهمييجيده 
مى ماند. كل هايش ربز است كه از نظر رتك به رنكق «ساذج» مى ماند. بركهايش شبيه 
بركهاى «فاشرا»"ست؟ رنكشان به رنك زر اما رنك جوب بهرنك ياقوت اسثء و آن 
بوبى دليستد دارد. 

يكى از انواع [حماما] در جاهاى نودار مى رويد؛ كلفت و نرم و رنككش سبزوش 
است) جعويش به تراشه و بويش به سداب و يونه" مى ماند. 

نرع ديكر [حماما] يعنى بنطسى* بدشدت رنكى است» بلند نيست و بهآسائى 
مى شكئل بدظاهر به خوشه مى مائد. بر از ميوه است و بوبى تافل دارد. 

نيكوتر از نوج اول؛ [حماما] ارمنستانى است كه رنكش به زر مى مائد» جوبش تلخ و 
بويش شديد است. '' نوع دوم مرغوب نيست, كلفت و سبز اسث و جوبش مى شكند و 
به تراشه تبديل مى شود. اما آن نوع بنطسى بهترين [بدشمار مى آيد] كه تازه كمى سفيد 
و متمايل به سرخ باشد؛ اجزايش متراكم و صاف است و درهمييجيده نيست'!! آن 
متراكم است» بوى زننده و سوزان دارد زبان را مى سوزائد و داراى يك رنك است؛١٠‏ 

* برخى مردم حماما را با [كياهى] بهنام اموميس ٠١‏ مى آميزئد زيرا؟! [حماما] شبيه 
اين جنس بدلى است جز اين كه اين بدل بو و ميوه ندارد. به همين جهت بايد از 
خردههاى داخل آن يرهيز كرد و جنان جنسى انتخاب تمود كه شاخدها از يك ريشه 
روبيده باشند. 

١‏ أطوا/ل؟ ملقممم كنازيا (أبنسيناء 50 يا مآ وعماو ك9 055108 (آسر. املصورء 170). شيز قس,. 
سرابيرن: *1؟؛ بيطارء 890. 

1 أومومون ‏ 00/00/09 يونانى» ديوسكوريد 1 8 

كازرونى (ورق 1١7‏ ب) متن را نا اينجا نقل مىكند. 


0 ه؟ 
ع 

؟. در نسجحة اصلى: «و4؛ از روى ديوسكوريدء كه 17 خوائده شد 

ه. نسخحة الف: كالفلفته, بايد خوائد كالفاغية (نسخه ب)؛ نك. شمارةُ 0. نسخة فارسى: و ميوةٌ ار 
سرخ باشد و فربدوش بوه دون قل حنا. احتمالاً بايد شواند كالعناقيد ومائند خرشدهاى [انكور]»» ذيرا در 
ديوسكوريد 1 17:... او ماكان لونه الى لون الدم ما هو ... ملاء من يزره و هى شبيه بعناقيد «يا أنكد 
رنكش متمايل به رنك عون است ... و اين كه بر از تخم است: آن شبيه خوشههاى [انكور] اسث». 

غ. ظاهراً نسخهبردار اشتباهاً نقل از ديوسكوريد را در دو بخش آأورده است. قس, ديوسكوريد 111 
و بالاتره يادداشت *, 

/. در متن عربى ديوسكوريد بدجاى «ساذس) و «فاشراه نامهاى يونانى اين كياهان را بدجا كذاشتهاند. 

. الحبق, نك. شمارة 27278 

9. نسكاحة الف: القطس» بايد خواند الفنطسى (نسخة ب)؛ نسخة فارسى و ابن بيطارء جامع؛ لل :3٠6‏ 
نيطسى؛ ابنسيناء 70 و كازروئى: ورق 1١7‏ ب: قبطى؛ ديوسكوريد» 1 11 و اما الذى من البلاد يقال 
لها بنطس ‏ وو اما [حماما]» كه از شهرى است يدنام بنلس..). 

.٠١‏ نسخة فارسى: بوى يانوت (باقوت) باشده نسخة الف: غير شديد الرائحة ‏ «بو شديد نيست». 
ديوسكوريد, 1 :١17‏ طيب الرائحة جدا ‏ «بسيار شوشبو». 

. سيبس «كثيرالذر» نامفهرم. 

در اينجا ظاهراً يك سطر ائتاده اسث؛ فس. ديوسكوريد» ل 11 ؛ ابنسيناء 0110 يادداشت 6و ابن 
بيطارء جامع» 11 370 

11, اموميس. 

* ؟1. افزوده ازروى ديوسكوريد, ‏ ؟1؛ نك. يادداشت 17. 


"0١‏ حِمّص ١‏ نخود 
1 00 7 1 ا 
آن را به رومى أَرَفِنْطوس" و أرّبينثوس"' به سريانى حئصئ ” به فارسى سخود 


[مى نامند]. 

[نخود] دشتى به رومى أَرَفائسيس و آَرَبنُْوس أغْريوس* [ناميده مى شود]. كفته 
شده است كه اغريوس همان حنظل استء اما بين آن و نخود [هيجكونه] شباهتى وجود 
ندارد.؟ [نخود دشتى] به سريانى حئصئ دِبّرًا وبه فارسى نخود دشتى [ناميده 
مى شود], 

آن دو نوع است*-سفيد و سياه. [نخود] دشتى قوىتر أز بستانى أست. نوع سياه به 
[كويش] بخارايى رَبَنْدأ ناميده مى شود. 


أفانقا داروشناسى در يزشكى 


ديسقوريدس: [إيى نوع نخود] دشتى وجود دأرد كه دانههايش شباهتى با داتههاى 
[نخود] بستانى ندارد» اما از روى بركها به آن شبيه است؛ أن بويى تند دارد"'. 

م لهال 20086 ؛ سرابيون: +١19‏ إبنسيناء 7017؟؟ عيسى» .يمع. 

نسخة الف: آرفنطوس» نسخة فارسى: أرفينطوس - 8660:0006 يونانى» ديوسكوريد 31 2105 

*. أرييتثوس؛ نك. يادداشت ا. 

+ حمصئ: قس. 26 ,9مك 11/1 

. نخوف فس. 5معءاأنالاء 11 1101 

ع. نسخة الف: أرفامسيس اربنثوس و اغريوس. بايد خواند ارفامسيس و اربنثوس أغريوس. 

١‏ اغر.بوس - 70:06 به يوذانى بهمعناى «وحشى» است أما حنظل 6/60 90806 («خيار وحشى6) 
ناميده مىشوده نك. شمارة 504. در أينجا ظاهراً سوءتفاهم برو كرده است. 

8. نسخة فارسى: نخود دشتى دو نوعست 

4. ريشد (9). 


.٠١‏ نقل از ديوسكوريد» 1ك ٠١5‏ بهصورت دكركونشده أورده شده أست. 


07" حمّاض ١-ترشك‏ 

[ترشك] بستانى به سريانى حَموعَيائًا'. به فارسى تُرْشَّه ؟ [ناميده مىشود] و اين 
سرخ باى ' است. [ترشك] دشتى اليلق البرّى ناميده مى شود. 

جالينوس در كتاب الغذاء [م ىكويد]: ترشى ناترش رأ از لحاظ شباهت در طعم و 
قوت» مى توان «جغددر دشتى» ناميد. مردم [ترشك] ترش را هنكامى كه هوس خوردن 
كل "م ىكندد؛ فى خورند و أين هوسى زشت أست. 

ابن ماسويه: أفليمون "در [كتاب] مخانيق الماءثٌ ترشك شبيه كلم و آن راكه شبيه 
كاسنى است» «سك زيان»* مى نامد. 

ديسقوريدس: [ترشكى] در زمينهاى جرب مى رويد بركهاى دراز نوكتيز دارد؟ 
إين ترشك [بستانى ] أست. [ترشك]دشتى وجود دارد كه برك هايش شبيه صعتر است» 
تخمهايش ترش و سرخ است. 

تخمهاى [ترشك] به هددى ديله *' و [خود] ترشك إملى '' ناميده مى شود. 

بولس: ترشك «كوهى» در جاهاى باتلاقى مى رويد واز نظر نيرو به ترشك [بستانى] 
نزديك است. 

أو [سيس] مىكويد كه ريشة عاقرقرحا جانشين ريش ترشك است. 


: مم 
عرفاج 

أبوحنيفه”!: [ترشك] دو نوع أست. [يكى] تزش شيرين است و ديكرى با تلخى 
همراه است. كلش سرخرتك أست. 


أبن ماسويه: جانشين [ترشك] در بستن شكم كل أنار يا سماق بهوزن براير أاست. 
.١‏ مآ 201052 122265 ديوسكوريكء 41 4115 سرابيونء “/71+ أبومتصورء 1107؟ أبنسيئاء 1708 


ميمون» 18٠‏ 
؛. جموعياتاء قسن. اتلك 11 1094. 


+ شه (55عالنانكء 1 ه58 و كازرونى)؛ نسخة الف: شخ (؟): احتمالاً با 


3 
0 
ط 


؟. نسخة الف: صرخباى. علد 1ل +؟: سرحباى. 

5. السلق البرى اجغندر دشتى» ‏ ترشك أسفناجى - مآ 01168108ه 5365تاة1؛ عيسىء ,+168 . 

ع. شهوةالطين: نك. أبنسيناء 111 ج 1 871. 

+ نسخة الف: افليسون: نسخة فارسى: إيفيليسون. شايد جم«ههرام4اة ‏ بزشك يونانى از معاصران 
جوان جالينوس باشد (سارتونء 4 508 اما بدون شك همان شخصى را در نظر دارد كه در شمارة 1154 
يادداشت 7 نام برده شذه أست. 

8. نسشٌ الف: مخانيقالاماء بايد خراند مخانيقالماء ‏ «أببند»؛ نسخةٌ فارسى: مخائيقا. 

9 لسان الكلب. نى. شمارة /851. 


١؛.‏ ديله (؟). 
١‏ أملى. 
11 أبوحتيفه: شمارة 787 
“!40م حمام '-كبوتر 
به سريانى يونا؟ [ناميده مى شود]. 


1158 ع8طتصن(0ن)؟ إينسيناء لالالاء ميمون»‎ ١ 


؟. قس. بربهلول» ,855 


0" مر الارض'-؟ 
ديسقوريدس: إين حيوانى است با ياهاى بسيار؛ زيركوزه آب استء اكر به آن دست 
زنيد» همجون فندق كرد مى شود. 
.١‏ در فرهنكدهأى فارسى اين كرم رأ بكرم خاك (خراطين) يكى مىدانند نى. 8عال170 ل معع. 


لكن توصيف بالا أين ادعا را تأييد نم ىكند. 


58 داروشناسى در يزشكى 
0 حَمْرّة ١‏ ؟ 
اين سبرى است. روزى أئس اين [سبزى] را جمع مىكرد رسولالله ‏ عليهالسلام ‏ 
او را ديد و به اين سبب او را لقب داد وكفت: «اباحمزه»؟. 
١‏ در ديكر منايع داروشناسى ذكر نمىشوه؛ برطبق لسان العرب (97: 054) أين سبزيى تند است. 
؟. يعئى (اباحمزه» لقب انس شد. 


ب 1 
108 حمصيص 

ابوحنيفه: اين سبزي ترش است كه در أقِط ' موكذارند؟ ريشداش سرخ است. مردم 
جبل "و خراسان آن را توف * مى نامند و در مضل" و بخته آن م ىكذارند. 

١‏ .طلهقا 663 معطا يا قتالمه0أو6؟ .16؛ أبوحنيفه. فرهتك. ١ل1؛‏ عيسىء 1984. برنسىها 
مى بندارند كه اين 1818ن©01مه 5ذل:0 است؟ بيطان ١٠/اء‏ وقول ل للا 

؟. الأقِط ‏ ماست جكيده و خشكشده بدصررت كوى (كشكه ثُرْت ازبكى). نيز بدمعناى الور اسنتاء 

نسخمة الف: اهل الجبل؛ نسخبة فارسى: اهل غور, 

5. تسخعة القباو ابوعطيقة ١‏ التّزْفه نسح فارسى: اهل غور و خراسان اقط را جون با حمصيص 
بدهم بياميزند «طرف» كريند. 658اانا/اء 1 ع90؟: ترف - بثير كوسفئد شك است. 

0. المُضل - أبى كه بر اثر بخختن اقط جحدا مىشود و ممكن است بهمعناى شود اقط هم باشد؛ نك. 
شمارة ,1١18‏ 


.0/0323" حندقوقى' 

اين [وازه] إماله' دارد» أن رابى [حرف] (يا) ‏ حندقوق ‏ نيز مى تويسئد. 

اين به رومى طريفولون» به سريانى ُوْكّريانئ 0 به فارسى ديوسُيّسْت” وبه 
سجستانى سوك ”است, 

اين «يونجة دشتى»! است؛ بركهايش درشتتر از [بركهاى يونجه] بستانى و 
مزهاش تندتر است. ساقداش "از بايه تا [محل ] تقسيم [به شاخدها] سرخ است. 

رازى: تخمهاى [حندقوقى] همانتد نانخواه غباررتكاند اما رنكشان بيشتر به غبار 
شبيه أست و كاملا كرد نيستند. 

ديسقوريدس: [حندقوقى دو نوع است]! دشتى و بستانى. 

جالبنوس: از تخمهاى [حندقرقى] مصرى نان تهيه م ىكتند؟؛ [حندقوقى] بغدادى 
شبيه يونجه تازه"! است أما بركهايش كردتر است. 


حرف اح 5؟ 
الخليل: [حندقوقى] كياهى شبيه سفسفة'! استء مردم حَشْر آن را «حتدقرق» 
مى تأمند. 

حمزه؛ الخليل والمشاهير: [حندقوقى] همان درق" است. 

ابوحنيفه: [حندقوقى ] همان عُوْقُصاء و عُرَئْقِصاء '' است. او مىكويدكه حندقوقى از 
نظر برك وهم از نظر بلندى خود شبيه قت [يونجه] '' است. آن در درهها و جاهاى 
باتلاقى مسىرويد. سبس مىكويد كه حباقئ؟ وار حيرى است و بهزبان نبطى 
«حندقوقى» [ناميده مبىشود]؛ در صحرا آن را درق مى نامند. نيز مىكويند كه اين 
سبزىاى تند و تيز است كه در جمنزارها جايى كه آب باران جمع مى شود مى رويد. 

.١‏ حندقوقى بستائي - .56 قدانلاعهه 8ااعدهوا1" حند قرفي دشى - .طاة #وناهاء فالأعممع 1:1 ؛ 
ميمون» 17١؛‏ عيسى؛ +181. فس. ديرسكوريد 7 497 سرابيون» 777؛ ابومنصورء !١7١‏ ابنسيناء 
/ه. ابن نام منشأ سريائى دارد. 

. يعلى أخرين حرف نزديكاتر به «اى» تافل مىشود. 

*. طرربفولون ‏ «0146ام/مم/ يونانى ‏ «اسدبركى». 

؟. كركريانى» قس, :21 رلاتنك 4. 

0. ديوسيست» قس. #05التالاء 4 ٠ع؟.‏ 

غ. سوك (9). 

/. الرطبة البريه نك. شمارة هم؟. 

5 عِرْقٌ - «ريشه. 

4 ابن بيطار يادآور مىشودكه حنين دراينجا دجار اشتباء شده است. ابن بيطار. جامع. آل .5٠‏ 

.٠‏ القث الرطب» نك. شمارة مع8. 

.١‏ السفسفة. عمهل 1788: اين مرزتكوش است؟ برطبق ميمون» ع*"؛ ابنء نام ديكر قت يعنى 
(يولجه) أسيثك. 

.*07 الذرق» نك. شمارة‎ .١7 

.08 3/11 الع رقصاء و العريقصاء, قس. ابوحنيفه 58؛ لسان العرب»‎ 1٠" 

؟١.‏ القت. عمل عنء و لسان العرب؛ ل ١ل!:‏ الفش. نك. شمارة 3/1 يادداشت 7, 

0١‏ الحباقى. قنهلادال/ا 1 ؟١ع):‏ حباقا و كفته شذه است كه اين وازه سريانى است (؟)؛ قس. 

ع2 رللملل 48 


5 داروشناسى در برشكى 
0" حنظل ١‏ 
[حنظل] به عربى شَرى "و عَلْقَم "نيز ناميده مى شود. 
ابن دُرَيِد: شرى بركهاى حنظل است. [شاعر]كفته است: 
كر بيازارى» رنجم شود سوزان و تلخ . تلخ و سوزان آنجه از حنظل عشم 
خُطيائة” .حنظلى أست بأ نوارهاى سايهروشن. در آنها نه سفيدى وجود دارد ونه 


زردى. 
[حنظل] به فارسى كُبَْت” به سجستانى بَهى ” به رومى كاناقلوس” نيز اغريوس” 
[ناميده مى شود]. 


جُجرا بدمعناى [ميوههاى] ربز [حنظل] است؛ مفردش جِؤو اسث. در الحديث [كفته 
شده أست]: «برايش جؤوهاى بوشيده ازكرك آوردتد واو آنها را خورد).* 

صيصاء بوست حنظل است'٠.‏ او'' مىكويد كه شرى برك حنظل است. 

البُخّْرى مىكويد: شرى در قياس با طعم حنظل؛ عسل است.؟ 

جالينوس [آن را] قولوقِئٌئيس'' [مى تامد]؛ به سريانى بنات مريرا"' و مُصار مَرارَت 
برا [ناميده مىشود]. نيز به فارسى خيار طلخ" به زابلى خربزة طلخيى 77 
[مى نامند]. 

تخمهاى [حنظل] به عربى هبيد” [ناميده مى شود]؛ شت مرغ آنها رامى خورد؛ و اكر 
كبوتر آنها را را بخورد؛ مى رود تا روى تخم بنشيند. م ىكويند كه اهبيذ) تخم هاى بخته شده 
[حنظل] امست ةا 

أبوتمام [مىكويد]: 

آن كس كه مدعى بامدادى رأ قياس با هبيد كندء كه نه جندان [نشانههاست]ء 
همجون كسى است كه مدعى رأ قياس با حنظل كند : 

كرشت [حنظل ] به هندى بَهى نه '' [ناميده مى شود]. [حنظل] نر رشتهرشته است 
اما ماده آن يوك و سفيد. 

بهترين [حنظل ]-دشتى باكوشت سفيد است؛ در شنها و بياباتها مى رويد؛ يوسعش 
هرجه سفيدتر باشد, بهتر است. 

الرسائلى: بهترين [حنظل] آن است كه بوست زرد داشته باشد زيرا اين دليل رسيدن 
و بختن آن روى كياه است. سبس درون سفيد متمايل به زرد آن است»؛ وزتش سبك و 
[خود آن] يوى است. آن را در بايان سال هنكام برآمدن ثريا و در آغاز شب كه سرما 
شروع مى شود؛ مى جينند. نبأيد آنا را سبزء نيز هنكامى كه كلهايش تازه شروع به انعقاد 


حرف جح اع 
[ميوه] مىكتندء جيد؛ زيرا اين كار كاهى زيانآور است. نبايد كوشت را أز زير يوست 
جد كرد تا از نيرويش كاسته نشود؛ ريز ري زكردن وبه حال خودكذاشتن آن» بيش از همه 
إز تأثيرش مىكاهد. نيز نبايد [حنظلى] راكه بهتنهايى روى كياه آويزان است جيد؛ زيرا 
زيا نآور است و در همان حال كه موجب أسهال شديد مى شود ممكن است هلاى آور 
ياشد زيرا نيروى ريشه را بهتمامى اين تنها [ميوه] جذب مىكند. 
[حنظلىكه] در بيابان» در جاهاى مرتفع مى رويد؛ فقط از آب باران آب مى خورد ويه 
همين جهت تأثيرش كرمتر و قوىتر از [حنظلى] است كه تزديك آب [مىرويد]. 
حبيش م ىكويد: بين مسهل هاى كرم كه صفراى سياه رأ مى رانئد [دارويى ] مؤثرتر از 
برك حنظل تديدمام, مؤلفان قديمى ذكر آن و درمان با آن رأاز نظر دور داشتهائد. من أن 
را حتى در «جذام» '”تجربه كردم و إن ثمربخش بودن خود رأ نشان داد. 
الرسائلى: بس إز كذشت يك نا دو سألء برك [حتظل] ضعيف مىشود و به همين 
جهت بايد مقدار آن رأ افزايش داد. 
بولس: تخمهاى كرجك جانشين [حنظل] است. 
م ىكويند كه كوشت [حنظل] '" را مىيزند تا غليظ شود و آن را عِقُّد الحنظل” 
مى تأمتدك. 
أبو احمد الحريرى: «علقم» حنظل زره أست. 
ديسقوريدس: برخىها [.حنظل] را «خيار تلخ»؟' مى تامند» ساقدها و بركهايش روى 
زمين بهن مى شود. آن شبيه حنظل دشتى إست و تَرَكهايى دارد*؟؟ ميوهاش كرد است 
مانند كوى و بسيار تلخ؛ آن را هدكامى كه زرد مىشود, بايد جيد. 
١‏ ع5 كأطنهومامه كنالانط 0 ؛ سرابيرن؛ ؟١؟؛‏ ابومتصور /127؟ أسنسيناء 701؟ سيمون» 
08١؛‏ عيسى» .00 
؟. الشري. قس. 6ق 050١؟‏ عيسى» ,20. 
؟ العلقم. 
؟. الخطيانة. 
0 كبست؛ قس. #18اأنالاء 1ل اثلا 
ع. تسخخة الف: بهىء نسكحةٌ فارسى: بهن 10]5إتا/اك آله 141: ربهى- 
د نسخة الف: كانافلوس» نسخة فارسى: كاتاكلوسء هر دو وازه تحريف 010600 يونانى است؟ 
قس. بربهلول» ,/00ة؟ :]2 ,اتلك الا 
. أغريوس. منظور 06ص ونهده است؟ .]2 ,الك ث9 قس. شمارة 701 يادداشت ل. 


0 داروشناسى در بزشكى 


4. جؤي ميوءٌ نرسيده و ريز خياره خربزه أناره بادنجان و جز اينهاست. در اين جا متظور از بتروهاى 
كركادار» خيارهاى تر و تازه است؛ لسان العرب. 00137 4م١1‏ 

.٠٠‏ الصيصاء قشر الحنظل» طبق فرهتككهاى عربى» صيصاء بدمعناى «تخم ميانتهى» يا «بوست 
تخم ميانتهى» حنظل است؛ قس. عنلضك ١00‏ ؛ لسان العرب. 3711 .8١‏ 

.١‏ ظاهراً همان ابن دُرَئْد 

7 در بى نز أيضا سفومى؛ بدنظر مى رسد كه تحريف سقويقر (از ج 0/:6‏ خيار و 1600 تلخ 
باشدء قس. ديوسكوريد» 19 111 آن مىبايستى بس از وازه قولو قنثيس م ىآمد. 

,111 197 نسخة الف: قولوافيقيسء بابد خواند قولوقنيس :6010500 يونانى» ديوسكوريد‎ .١7 

؟1. نسخة الف: ئبات مريراء نسخة ب؛ تباتامربراء نسخة فارسى: مريراء بايد خواند بنات مسريراء 
فس. اقمك 1 081 

6.. عصار مرارت برا. 

.١8‏ نسخبة الف: يار طلخم نسخحة فارسى: خبيار تلخ. 

١‏ خربزةٌ تلخى ‏ «هندوانه تلخ», 

8 الهبيد. 

5 دربارة راه تهيه هبيد از تخم حنظل نك. نسخةٌ فارسىء ورق ١ع‏ ب؛ #مصكء 0مك 

.1١‏ نسخحة الف: بهربنه؛ بهطور مشروط بايد خراند بهى بئه» قس. يادداشت ع نسضة فارسى: بهرميه. 

لق الجذام. نك ابنسيناء 117 لالالا. 

1 نسكحةٌ الف: ينه «بخش نرم أن راك نسخية فارسى: شحم او راء 

11. عقدالحنظل؛ نسخة فارسى: عقيدحنظل - «شيرة غليظ حنظل». 

*. القثاءالمرء در متن ديوسكوريد (4197 )١١١‏ وازه يونانى «سيقوبقرا» ترجمه نشده بدا كذاشته 
شده استه نك. يادداشت 317 


0.. فيه شقوق, احنمالاً سخن بر سر بريدكى بركها باشد (9). 


4 حجنا ء ١‏ 
ابن دُرَيْد: عُلآم "همان حناست. 
بركهاى حنا به سريانى طَرْفئ دِكُفرا'ناميده مى شود. 
ارجانى: كل هاى [حنا]؟ » [أز نظر مزاج] معتدل است. 
ماسرجويه [نيز] همين را [مىكويد.] 
بولس: كلهاى [حنا] در روغنش بهكار مىرود. سيس مىكويد كه جانشين حنا 
خاكستر برك زيتون است. 


حرفا ح عع 
مجم اللغة©: يَرَنًا * همان حناست. 
ابوحنيفه: رَقون و رقان" همان حناست» در عربستان در بسيارى جاها مى رويد وكياه 


آن حتى همانند سدر بزرك مى شود. 
[حنا] همان يَرَنَاك يُرْنَاء غلم و رقان است. 
ابن ماسويه: جانشين روغن [حنا] روغن مرزنكوش أست. 
أ سآ فأتطوعها فللنمناه]؟ سرابيون؛ اع؟؛ ابومتصورء ٠؟1؛‏ أبنسيناء 757 ميمون»159. 
؟. نسخة الف: الطلامء بايد خوائد الغلأم (نسخه فارسي)؛ قس. ع«ضمكل 115٠‏ 
*. نسعة الف: طفرى دحقراء بايد خوائد طرفى دكفراء قس. قل 1ل 5717 
؟. فاغيته. نك. شمارة +7/0. 
ه. محمل اللغة: بايد خوائد مجمل اللغة. 
ن. اليرناء فس, عق 39100. 
/. الرقون ر الرقان» قس. ابوحنيفه 717 
8. نسخةٌ الفب؛ اليره (؟) » نسحمة ب مى خوائد؛ اليرثا. 


٠ع‏ ينطة ١‏ كندم 
آن را بر" و فوم" نيز [مىنامند]. كندم” به رومى أفوروس© به سريانى حطى و 


حِطنا ست. 

بَدَّنيّة كندمى امت منسوب به شام" و در دمشق معروف است. [وازة] حب [دانه] 
خودبهخود بهمعناى «كندم» است اما [معنايش ]در ديكر موارد با مضاف معيّن مى شود 
مثلاً حب الرياحين [دانه علفهاى معطر]. 

بولس” و اما دانههايى كه بين كندم و جو قرار دارد؛ به يونانى ألكِس؟ [ناميده 
مى شود]؛ حاشيه: به سريانى اليس ". 

أب و حتيفه: حب جمع ااححيه) أسث. 


الكسائى: مفرد حب (حيه) أست. 

القَرَاه: حبه تخم غلات است و اماكندم و أمثال آن فقط حب است. 

أما آنجه از ابوعَمْرو روايت شدهكه حبه كياهى كوجك استت كه در علفها مى رويد» 
معلوم نشده أست. 

*ابوالقاسم مىيندارد كه در زمين جيوفت مقدارى سنيله ديده مى شود كه ساقه 
ندارند و ازيك ربشه [بيرون م ىآيند]. آنها از غدهاى كه بالاى زمين'' [قرار دارد]» 


فى رويند. 


ف داروشناسى در يزشكى 


المحايلى: عَلّس ؟' نوعى كندم إست» بوستهاى دارد» **در هر يوسته دو دإنه”” أست 
كه يكى از آنها بر اث ركوبيدن و ديكرى براثر [فشار] ياهاى [حيوانات] خارج مى شود. از 
جهار وَسْق '' آن دو وسق دانه بودست مى آيد. 

أهوازى: اين به رومى ستارى*! نأميذه مى شود. 

در صنعا داتدى به نام عَلْس وجود دارد. آن شبيه كتدم اما باريكتر أز آن است. اين 
دائه از نظر ستيله إبه كندم] شباهت ندارد» دارأى دو بوسته أست: بوستةٌ سنبله» و دومى 
به يوسته برنج مى مأند. آن را ياك و آسيأ مىكنند. إنان آن] خوشمزهتر از نان كندم است. 
كندم رأ در يمن هيش *! مى تأمند. 

707 .الألا عممعان «ردعناة!' ؟ سرابيون» اع!؟ أبومنصور /71!؛ أبنسيئاء‎ .١ 

؟. لبر قس. عمق ع/١.‏ 

*. الفومء قس. يوستان» 182١‏ 

*. اين عنوان در نسخههاى ب و ب از همين جا شروع مىشود و :بيش أز أن به شمارة 70 مربوط 
فود 

0 نسخمة الفف: أفودوسء» تسخة فارسى: اوفودوس. أين تحريف 70609 (فوروس) يونأتى أست» 
ديوسكوريف آل الى 

8 نسخة الف: حطىء حطثا.ء قس. #المك 1 ١٠8ل‏ نسخة فارسى: حنطا و حطناء 

طبق فرهتكهاء البثنيه ‏ تمام كندمهابى است كه در دشت كاشته مىشود؛ برخىها مى بندارند كه 
أين نام برخاسته از نام محلى در شام است! فسانالعرب. 2011 ع* 

8 در بى آن بالخبر ‏ «بنا به خبرة؛ ظاهراً أين تحريف نام أبوالخير است زيرا هر دو نام بولساو 
ابوالخير ‏ غالباً با هم ذكر مىشوند. نكا. فهرصت نامها. 

4 بكس - نه يونانى - بآ .2ا!ء0ة <تدتناة؟1 (كندم رومى)؛ قس. :86 ,10 1١5‏ 

.٠١‏ أ بليقس. بر بهلول» ١7+‏ : اليقن. 

*؟1. در عتناك1ط. 148 درج شذه أست. 

؟١.‏ تسخحة الف: الفلس. بايد خوائد الْعَلّسء قس. هك 17٠‏ 7؛ برطيق عيسى. ج187 اين كندم 
رومى است. 

**17. متن اصلى نامفهوم بود افزوده از روى 06ل 51٠‏ و تاجالعروس. 197 150. 

؟!. وَسْق ‏ بأرى كه شتر مى تواند بلند كند. 

0. ستارى!؟. 


8. الهيش. 


حرف ح مع 


اع" حَنْوَة' 
ابوحنيفه: إين كياهى خوشبو وكلهايش زردرتك أست". 
؟. حتوه در برخى أز فرهنككهاى امروزى؛ هميشهيهار دشتى - دآ .5أ265085 0210201018 . أست؟ 
عيسىء ووع؟؟ بدويانء خأ 2027 فى 777 ظلناها4 لزنا (كل راعى). در نسخحة فارسى حذف شده أست. 
نيز تك. شمارة 7٠‏ 


قس. أبوحليفهه 77 


اعلا حي العام ' 

أبوريحان م ىكويد: صفت نباتى كه أو را ميشنا كويند از بعضى إز اهالى سيستان 
برسيدم و أيشان صفت ميشنا رأ جنين تقرير كردند» نبات أو را شاخدهأ ضخيم و ستبر 
باشدء در غايت تازكى و طراوت بود؛ در جرم أو آب بسيار باشد, بركهاى أو مستدير بود 
به شكل درهم و درشت بود. أين أوصاف بىتفاوت صفت نباتى است كه عرب او را 
حى العالم كويد. 

اهل إندلس «حى العالمة را مسافْق ' كوييد. منبت او در مواضع ناودانها باشد ودر 
جايكاهى كه آب دراو جمع شود از زمين '. 

أ مآ لنا22501 تااناكالاقم5612 ؛ سراييونء لا2؛ أبومنصورء 978؛ أبنسيناء 757 ميمون» 1827م 
عيسىء 189 اين عنوان در حاشية نسخة الف (ورق 89 ب 86 الف) نوشته شده و متأسفانه بخش بزرق 
آن را نمىتوان خواند. احتمالاً به همين علتء نسخههاى ب و ب أن را حذف كردهاند. مترجم فارسى اين 
عنوان رأ در أينجا كنجانده و يععنوان مقدمه جنين نوشته أست: أبوريحان «حىالعالم؛ را در حرف «وحاءة 
ذكر نكرده أست. أهل سيستان أو رأ به اميشناء» تعريف كردهاند و [به همين جهت] ذكر خاصيت و هيئت أو 
در حرف «ميم» كرده أست)». در وأقعء عنوآن «ميشناى» در حرف «ميمة وجود دارد (نسخة الف ورق +15 
الف شمارة 1١1‏ لكن در آنجا اشاره نمىشود كه اين وحىالعالم» است. همه متن اين عنوان رأ از روى 
نسخة فارسى نقل كردهايم. 

؟. يا مُسافق ع سآ قناءل!!ا3نا 001916065 + 20 لل حوء؛ عيسىء ببخ0. اين جمله به احتمال 
زياد از مترجم فارسى است» زيرا بيرونى در ديكر ججاها نامهاى اندلسى كياهان را نم ىأورد. 

؟. سيس داستان بادشاهى از كتاب غسرايبالفسوايد م ىآيد كه نخستين بار متوجه خواص درمانى 


“حىالعالم شذه است. 


عع؟ داروشناسى در يزشكى 


حرف خ (خاء) 


اع! خا لجان ١‏ 

اين تكههاى جوب درهم بيجيده وكج به رذق سرخ مايل به سياه با مزه سوزان است. 
[خاولتجان] از ادويةُ معطر است و آن را همراه با ماميران و ريوند از جين مى آورتد. 

ارجانى: جانشين [خاولئجان] يوست درخت قرفل ' است. 

أبن ماسه مىكويد: [خاولنجان] همان خسرودارو است. 

ابن ماسويه: جانشين إخاولنجان] يك و نيم برابر وزنش بوست درخت قرنفل» واكر 
تتوان يافت» نيم برابر وزنش قرنفل است. 

.١‏ 112568 طمنمهمك 018 قلماولة (سرابيرن: /11؟؛ ميمون» 09) يا. 181110 3182382ع لك (أبومتصورء 
4 أبنسيناء 86/!؛ عيسى» .)1١‏ أين نام از خولْنْكَان فارسى أست. 

. قرفةالقرنفل؛ نك. شمارةٌ ٠ه‏ يادداشت 11. 


1 خائق لتر '- نوعى بيش 

الدمشقى: اين علفى است كه سكء يوزيلدكى؛ خوك. كرك و شير را م ىكشد اكر آن رأ 
در خوراكشان بكذاريم. برخىها مىيندارند كه اكر ريشة إين [كياء] را به عقرب نزديك 
كنيم؛ آن را سست و ناتوان م ىكتد و اكر خريق را به آن نزديك كنيمء آنكاه [عقرب] از نو 
جان ع ىكيرد. 

الحاوى: [خانق الدمر] موجب بوسيدكى وقساد مى شود و اصلاً نبايد وارد بدن شود. 

أبن مندويه: يوزيلئك را بدسرعت مىكشد؛ فقط در سرزمين هرقله مى رويد و مزة 
تلخ و بوى بسيار نايستد دارد. 

يولس مىكويد: أقونيطون” دو نوع است» يكى از آتها #يوز خفهكن» است كه ماتتد 
[ديكر] داروهاى كشنذه صسبب بوسيدكى مى شود ديكرى «كركى خفدكن» است و آن 
مانند [نوع] اول امت اما فقط كرك را م ىكشد؛ هم جنان كه اولى يوزيلدك را م ىكشد. 

١‏ سآ 13نا08 120061 (اناةأهوعك ؛ عيسى. ور ؟؟ بدويآن. 86 تيز قمن. أبنسيناء 1/20 ين نام به عربى 
به معتاى «يوز خفهكن» أست. 

؟. أو نيطون ‏ 0600 يونانىء تكوفراست. 037 


حرف اخ باع 
دع خائ قالذِئُب '. نوعى بيش 

الدمشقى: اين علف إاست. 

الرسائلى: از آذرو جتين ناميده شده است كه اكر كرك آن رأ بخورد» دجار خفكى 
عى شود. 

اطيوس: اين كياهى است كه سكدل, موش و [ديكر] حيوانات را م ىكشد. 

بولس: جانشين آن ريشةٌ سوسن دشتى أست. 

الترنجى: خانق الكلب" [«سك خفدكن؛] درم ماهيجههاى [كردن] با جابهجابى 
مهرههاى كردن است كه اصلاً نم ىكذارد [كردن] بجرخد و دهان بازشود واز آذرو جنين 
ناميده شذه أست كه غالباً سكها دجارش م ىشوند. 

١‏ مآ كتالاعققه تسنطتومعة (عيسى. ن١)‏ يأ مآ تمتوممهرزز لق أبنسيناء #عه عهكء حلى نام 
عربى به معناى «كركى خفهكن» است. نسخةٌ فارسى أين عنوان را با عنوان قبلى يكى كرده أست. 

+ خخاتقالكلب. در نسخهُ ب بهصورت عنوانى مستقل أمده استه وانكهى ابتدا بهعنوان يك كياه 
توصيف مىشود و سبس كفته مىشود كه آن علت يك بيمارى همنام أست. كياه خانقالكلب - 
1761 دانتععقء تتانتووووث (كجرله) أست (عيسى. 197) اما در اين جا أز آن سخنى در ميان نيست. در 


نسحة فارسى تقل از الترنجى حذف شده أست. 


عع خاليدونيون١‏ 
الحاوى: اين زرجوبك ' أست. 
.١‏ :2644667 يونانى» ديوسكوريد» 1ك 4/ا!٠ز‏ أ د مآ كنازقته #1تالو09!100 ؟ ابنسيناء علاله 
ميمون» 151 
”. الؤرجويك - نام فارسى «خاليدونيون» و همجنين عروق (نك. شماردهاى 890 92ع) قس. 11 


ءانالا على 


لاع خامالاون مصرى ' 
الحاوى: در [خامالاون] سياه جيزى كشنده وجود دارد و به همين جهت نبايد آن را 
جز در خارج بهكار برد أما إين جيز در [خامالاون] سفيد نيست. 
ديسقوريدس: اين خامالاون لوقوس ' يعنى سفيد أست كه زنها صمغ أن رأ يوجاى 
مصطكى به كار مى برند. بركش شبيه برك خارى است كه در شام عَكُوب ‏ [كنكر فرنكى] 
ناميذه مى شود و إز [برك] خامالاون سياه تيزتر و سختتر أست. در ميانش خارى شبيه 
خارهاى خاريشت دريابى, وجود دارد. كلش موهايى شبيه قرطم دارد» به رتك ارغواتى 


لدقنا اداروشناسى در يزشكى 


است» ميوهاش نيز شبيه ميوه قرطم است. بخش درونى ربشهاش سفيد و شيرين است 

برك خامالاون ماليس؟ يعنى سياف به رق سرخ خونى*و ساقهاش به ضخامت يى 
انكشت است» رويش تاجى است وكلهابى خاردار با نقطدها. ريشهاش سيأه و ضخيم 
است كه كاهى [بدوسيلة كرمها] خورده شده است؛ بخش درونىاش سرخ است و آن 
زيان را مى سوزائد. اين [كياه] در بيابانهاى بى آب مىرويد. 

؟. خسامالاون از جه 'مليعيرمير يوناني» ديوسكوريك 15ل حة. خامالارن سياه ع تكةم ملعم 
.2615 16050193ر00 ؟ ابنسيناء ٠3/ا؟‏ عيسى» +جة؟ بدريانء فى 

خامالاون لوقوس - >6«نجم «ماعانميرهن ديوسكوريد 111 لل 

نسضههاى ألف. ب و فارسى: العنكبوت» بايد خوائد العكوب قس. ديوسكوريد 8111 

؟: خامالاون ماليس - 0 عير «ممشهميمين ديوسكوريد؛ 11ل 5. 

ه. نسخة فارسى: و در برك أبى باشد كه بخون مشابهت دارد. 


مع يز '-نان 

[نان] به رومى يسوين ', به سريانى لَحُما" [ناميده مى شود]. دَْمَك؟ آرد سفيدة 
إستك, 

يرطبق تقسيمبندى جالينوس در كتاب إلى إِغْلوْقُنء نان شش نوع است” الحُوّارئ» 
الجن" سمي ويخ الملزر؛ يعنى تهيه شده از سغز [شتدم] و سيوس بااهم» 
وسخ الخو" خُشْكارالملزز' ' وخشكارالرخو”. 

بولس بهويزه از خبزالسلجن ١‏ نام مى برد. 

اطيوس: روميان در سرزمينهاى خودء خالصترين نان را سلجن مى تامند» در بى آن 
سميذ است و اين نام يوناتى قديم أست. 

١‏ قس. أبن سيناء +/د 

| نسامة ألف: بسومن. نسخة فارسى: يسومين (؟)1 نام يونانى نان 06105 أسته حنين» 9175 

© لحما. 

؟. الدرمكه نك شمار؟ +58 

ه الخُوّاري» ممكن أست به معنأى «نآن سفيد إعلاء نيز باشدذ؛ عقضكل ععم, 

#. نسخمة فارسى: و جالينوس أنواع أو را بءترتيب ارغلوقن حكيم شش نوع نقل كرده است. 

/. نشانه كذارى از روى نسخبة ب الحوارى السلجن. اقرب. 010 سِلْجن - كعك (نوعى تان). نسخية 
فارسى: ويكى را از أن جمله حوارى كويند به تشديد #واو» و سكون «ياء» به لخت تازى بود و بارسيان دنان 
سبيد» كويند و بعضى «نان مَيْدَّمه كويند [از نان مايده ونان سقرم ]». 


حرف خخ وع؟ 
م السميذ. نك. شمارة ارعه. 
. وسخالملزز وسخ ‏ آلود ملز كلفت» قشرده. 
.٠‏ وسخالرخو. نسخة فارسى: وسطالرخوء رخو - بوك. 
١‏ لخشكارالملززء خشكار ارد درشت الك نشد نكى. شمارة 08م 
؟1. خشكا رالرخوء نسخهُ فارسى: رخوملزز (9). 
1. خب والسلجن. نك. يادداشت 7 


8 باز '-ينيرك برك كرد 

«احُبّازائيز مى نويسدد و كسىكه تأثي رش را نمى شناسد»مى يندارد كداين «خيار) 'است. 

[خبازى] همان ملوكيه بريه" [ينيرك دشتى] است. 

الرسائلى: اين نوعى خخطْمى ' است. 

يولس: جانشين آن «حلبة) أست. 

الارّجانى: [خبازى] يكى از انواع مُلوكيهست» خبازى - إبنيرك] دشتى و صُلوخيا* 
بستانى است,. نيز نوعى [بنيركى ] وجود دارد به نام #بنيرك» درختى كه نيروى هضم در آن 
بيشتر است و نامى خاص دارد يعنى خطمىء أن رابه سرياتى حَمْرئ مَؤكئ ” مى نامند. 

١‏ سآ هأاه# لدنم والما! يا سآ 5اتأقعلاوة .34 ؛ سرابيون» 78 1؛ أبومنصورء 9/0!؟ أبنسيناء لاطل 

؟. الخباز و الخيار در نوشتار خيلى به هم نزديكاند. 

الملوكية البرية: نك. شسمارة 1015 

ع. الخطمى. نك. شمارة ع/8. 

. المتوخيا ‏ همان الملوكية است» نك. يادداشث 


ع. حمرى مركى (9): 


أ تبث الفيّسة ' تفاله نقره 
به رومى كِنَائِرى و كنارى ' به سريائي حراى سيما” به عربى و به رومى قَلميا به 
فارسى كيثهة به ستدى إرُفاقطى * [ناميده مى شود]. 
تفاله طلا" قلميا زرد استء آن به فارسى يخته زرث به ستدى مسورّن...؟ ناميده 
مى شود. 
.١‏ قس. ديوسكوريدء 0397 مع؛ أبنسيناء لالإعاى هلالد 
؟. كستابرى و ايضا كسنارى ‏ 2م666اجه» يونانى (9) (بريهلول» +001)؛ نسخة فارسي: كسشاريي در 


لقف داروشناسى در يزشكى 


دبوسكوريد. 7 زف تغاله نقره «0هناإم© ©/م0600 نأميذه مى شود. 
7 نسخة الف: حراى سيما قس. بربهلول» +8/6!؛ نسخمة فارسى: مرا با دسيما. 
*. قلميا - »#لر00* يونانى. نك. شمارة 209 
0 كيثه. قلس. 11215نا/5 11 01707 
. وازه دوم روشن نيست: رفاقطي» درفاه از «روبا» ‏ نقرهء قلاها لامع 
/. ختبث الذهب. 
8. نسخدة فارسى: بخته زرء نسخة الف: بجنهزو. 


4. نسخحة الف: سوزن شطىء نسخحة فارسى: سورن بطى. سورّن ‏ طلاء 8015اة لاوع. 


الام حص ١‏ 

دركتاب يولس [كفته شده است كه اين] «نجم»' است. 

ابوحنيفه: فَثّ 0 «خبه» نيز ناميده مى شود؛ يك عرب كياهى را به تزدم آورد كه آن را 
فث مىينداشتء أما معلوم شد جيزى است كه به فارسى داس واش؟ ناميده مى شود. 
دانهدهاى بسيار باريكى و ضعيف دارد و اين طَهْف*است نه فث. 

.١‏ 560 علقمك1ه0 دسلا تسروة (عيسىي. عهب!١)‏ يا 0ماقمعهزامم .5 (إدو2ك ل ع66). نسخة 
الف: بزرالخبه ‏ «تخم خبه». 

'. النجم؛ بين ديكر معناهاء مترادف ثيل است. نك. شمارة 778 

". القث. قس. تمك /209,. 

*. الداس واش, 

0. الطهف. در نرهنكهاى عربى قديم أن را با ذّرّة يكسان مىدانند (لسانالعرب. 36ل 78 اما ذرة - 
ارزن اسثكء نكى. شمارة 807 برخى از مؤلفان امروزى طَهْف (يا طَهّف) را همجون قققء لمعته 1طناللن184 
ألا[ تعريف مىكئند؛ عيسىء م9١‏ 1؛ بدويان, 1792, 


7 خوخ ١-هلو‏ 
[هلو] به رومى دُروقينئ '. به سريانى حَزورابارساى” إناميده مى شود]. يونانيان آن را 
بهعنوآن «ميوةٌ فارسى» ' تعري يف مىكنئل. به بخارايى...” سَداروك ” إناميده مى شود]كه به 


معناى «صد زردآلوة اتوي وان حور رمن قارو ست در عل ا 
رازى خوخ را...'' فلينى (؟) مى نامد. 
مسيح مىكويد: أين ذُياقِن ١‏ است. [هلويى] ]كه كوشتش إبه آسانى] از هسته جدا 
مى شود قُلَيْقَ "'و آن كه جدا نمى شود لُزَّق ”! [تاميدة مى شود]. 


حرفا قف 
حاتمبن على الشامى كفته انك 
دادة. يرا فهتلوين جو رخسار خود بووقت شرمسارى١‏ 
حمزه موكويد: موهلو”' ‏ هلوى فليق به زبان آذربايجانى» وهارَكْهّه '' به زبان 
سجستانى است. قَرْسَه هلوى"' بىكرى است. [آين وازه] بدصورت فك معرب 
مى شود. هند وهل و'' هلوى سرخ به اندازه زردآلو استء آن رادر خراسان شَفْتَه رك" 
مى تأمند. 

نوعى [هلو] وجود داردكه به خوارزمى...!' ناميده مى شود. رويش كرك زيادى است 
وكركش تأثير نايسند دارد؛ از آن جمله؛ به كفته قايني» سبب سقط جنين مى شود رودهها 
را زخم مىكند *", و آن از داروهاى كشنده است,. اكر أن را با آب كلم خمير كنيم و روى 
زكيل بماليم» آن رأ م ىكنل. نوعى [هلوى] لخت" نيز وجود دارد كه برخى مردم لماح ؟” 
مى نامند و من كمان مىكنم كه اين ذُرَاقِنَ0 ' رومى است. 

*" نوع ديككر هلو آن است كه كوبى از بالا واز بايين با دو دست بهن شده است. 
هستهاش مانتد فتدق كرد استث..."1 

اوريباسيوس مىكويد: كرك هلو سرد و مرطوب است در سه درجه و تأثير سوء 
مى بخشد. كذشتكان از ذكر اين مسئله غفلت كردهاند و آن از جمله. موجب سقطجنين 
مى شود و همانئد [ديكر] داروهاى كشنده: تا بايين افتادن رودهها بيش مىرود. 

؟(1ا/1١ للنلة كأمقوان؟ معلديعط مترادف مآ قغأذمعم 5نالة0ولزاتث ؟ سرابيرن: الا؟؛ ابرمتصورء‎ ١ 
ابنسيناء 4غ/؛ ميمون؛ 917]. نسخحة الف: خفرج. بايد خواند خوخ (نسخه ب)؛ زيرا «خفرج» يكى از‎ 
اما در اين جا سكين بر سر هلوست. از‎ .)1١0/ مترادفهاى فارسى «خرقه» است (نك. شمارهُ 108 يادداشت‎ 
0515 اين عنوان كرفته نا بايان فصل (ح)» ترتيب الفبايى در نسخخة الف به هم خورده است (نك. شمارة‎ 
يادداشت 0 وانكهى متن اين عنوان در سطر دوم فطع شده است. اين متن يهطور كامل در حاشيه نسخة‎ 
الف (ورق مء الف) نوشته شده است. متأسفانه برخى از وازها را نمىتوان خواند و شايد به همين جهت‎ 
اين متن در نسخدهاى ب و ب حذف شده اسه در نسخحة فارسى نيز وجود ندارد. ترتيب قرار كرفئن‎ 
عنوانهاى نسخة الف را حفظ كردءايم و فقط عنوان «هلو» را بهطور كامل به اينجا منتقل كردهايم زيرا آغاز‎ 
عنوان در تسخة الف در اين جا آمده است.‎ 

”. دروقينى - ©08/7م060 يونانى .]0 لاك /180. 

حزورابارساىي. قس. تمك 11ل اع1. 

ع. ثمرةالفارسية. اما أغلب وسيب فارسى» - «6اومعت «م زع ديده مى شود 85 بلاتلك /15. 

ه. لكه سفيك حدود در وازه باك شده و در بى آن «سكبنى) نامفهوم. 

ع. سداروك. 


قن داروشناسى در يؤشكم 


/د مأئة مشمش. 

8. خواندن مشروط ‏ اشتاروك. 

.0 سبس لكةٌ سفيذ كه در بالاكفته شدء نك. يادداشت‎ .٠ 

18 الددياقن, ظاهراً تحريف «الدراقن» است» نك. يابينترء يأدداشت‎ .١ 

الفليق» قس. شمارة 6لا 

17. الأزيق» قس. 2027 151 000. 

1 يعنى هلوى سرم. 

© موهلي 11225نا8 11 «182: هلو نوعى هلوى شيرين و أبدار. 

8. خواتدن مشروط ‏ هاركته. 

. الخوخ الاقرع. 

.١+‏ فرسك. قس. “7060017 يوئانى و «برسيك» روسى. 08655108 المائي. 

4. خواندن مشروط ‏ هنك و هلوء فس. يادداشت 180. 

.57+ سفته ونكدء بايد خوائد شفته رنك. قس. مانا 1ل‎ ٠ 

8. در بى أن دو وازهُ نامفهوم: دسارك بالبستهرء كه اولى احتمالاً «اشتارى» است» قس. يادداشت‎ ١ 

در بى آن يك وازه باى شده و احتمالاً «وينزلها» ‏ ور أنها رأ ببرون م ىأورد». 

يعنى بدون كرك اجودء بايد خرائد اجرد. 

؟؟ الفاح نك. شمارة 50٠‏ 

0 از “اندوع مندة يونانى» نك شمارة /الا8. 

.در بى أن يك وازه ياك شده. 

7. در بى أن دو وازه تامغهوم. در ينا منظور نوعى هلو است كه به ظاهر شبيه انجير است (هلو 
انجيرى» انجير شَفْتُلى ازبكى). 


“الال خواتيم المَلك ١‏ كل مختوم 
اين «كل مختوم» رومى استء آن را ميختومالملك؛ خواتيم الملكى. طين البحَيْرَه : 
ة لمنية "(زيرا آن را از لِمُنوس ' مى آورند) و «خواتيم» -كل اين [محل ] مى نامند. علت 
أين [نامكذارى] ‏ مُهُرزنى است كه از مجسمه ارتميس* مراقبت مىكدد, اين مهر نقش 
[ارتميس ]*را بر خود داشت. 
أين [كل] به سبب رنك خود «اخرا» ناميده مى شود أما مانتد اخراى [واقعى ] كثيف 
تمىكند. زن [نامبرده] آن رأ از تبداى به نام «تيه كاهتان» به آنجا مى برد. اين [تبه] كوبى 


3 0 
حرف خ 07 


سوخته است و در آنجا هيج جيز نمىرويد. 
١‏ فأقااتولة ممه يا عؤنعملعتامعة عانوعة ؛ سرابيرنء 94]؟؛ أبرمتصورء 590/0؛ أبن 


نأء 511 نيز 
نك. شمارةٌ هلاق نام عربى به معناى «انكشترىها (يا مُهرهاى] شام است. 

؟. طينالبحيره ‏ «كل درياجه». أبنسينا (011) مىكويد كه محلى كه از آنجا اين كل را م ىأوردئد داز 
أذرو «بحيره» ناميذه شدهكه زميتى صاف و هموار است كه در آن اصلاً نه علف وجود دارد و نه ستكاريزه.» 

مغرة لمنية ‏ «اخرالمترسي»؛ تك. شمارة 1٠١8‏ 

+. لمنوس (0:ضنزنة) ‏ جزيرء أنش فشانى در بيخش شمالى درياى ازه. 

«. أرطامس (ونبروةصة") ‏ خداى «ماهه و وشكار» در أساطير يونان باستان؛ دختر زئوس و لتو خواهر 
آبولون. 


ع. ديوسكوريدء لا 1/4 ونقش بز» ‏ مثال عنز. 


الال حزامئ ١‏ 
أين «خيرى البَرٌه' است. به سجستانى كل نرمه" و به فارسى أزوائه ' ناميذه مى شود. 
ابوحنيفةُ دينورى مىكويدة: خزامى شاخدهاى بلند. بركهاى ريز كلهاى سرخ و 
بوى خوش دارد, 

أبن سمجون در كتاب ادويةالمفردة م ىكويد: يك اعرابى از ساكتان مجازة به من 
اطلاع داد كه كياه خزامى و كياه جوجير” برابرند. كلهاى سرخ با بوبى شبيه بوى فاغية 
دارد وفاغيه همان حناست. 

أما آنجه من ديدم و با جشمان خود معاينه كردم أين كياهى است شبيه كاوزبان از نظر 
شاخدها وكلهاى خود. آنها يرزدار و ارغوانىاند برخى از آنها زردند و بويشان شبيه 
بوى كل هاى حناست. تندترين و مطبوعترين بو را بين هم كلها دارند. اين خيرىالبر 
أست. 

1 20 فنع فامفمدعهآ (بدريان. 9م١٠‏ يا .269 معامة #أنافمهنم] (ابرحنيف فرهتك. 7 
عيسى» .)٠١8+‏ اين عنوان با افزودداى قابل ملاحظه در حاشية ورق 88 الف نيز توشته شده است. تمام مثن 
را در اينجا أورددايم. 

؟. خيرى البرء نك. شمارة 321 

كل ترمه. 

ع. إروائه قس. 5معاانا/ة كل 85 

ابوحتيقه 551 

ع, الجرجير نك. شمارة 101 


باع داروشناسى در يزشكى 


ل 

0" خرف التنور '-سفالبارههاى تنور 
به رومى أشتراقون'؛ به سريانى حضصبادٍ تُتُورا" [ناميده مى شود]. 
.١‏ قس. ديوسكوريد اه 117 سرابيون» 118 أبوسينك لاعلد 


”. نسخية الف!: سذيقون: نسخة فارسى: سريقونه بربهلول» :1751١0‏ سريقرن [«#6ام0] - زتجفر 
(شتكرف) و أسرتج (سرنج)»نسخة ب استراقون (0807م00 يونانى) مى خواند» ديوسكوريب لام 189 
*. حتصاد تنوراء بأد خواند حخصياد تنورا. اين عنوآن معلوم نيست ججرا در حاشيةٌ نسخمةٌ الف (ورق /ن 


ب) نيز تكرار شده است. در آنجا نام سريانى به شكل حصباه تثورا آمده است. 


ع" جطمى ١‏ 

به رومى لاثوس "و أنوكسا” به سربانى حَلْمَئا' و تَطَفتَاث به فارسى خيروج * [ناميده 
مى شود]. 

جاليتوس: إيشقوس ” 

ديسقوريدس: آلثايا”اين خطمى دشتى با بركهاى ريز است. برخىها آن را خُيّازَئ 
بَرَّى " مى نامند» بركهابش مانئد توت كرد أست و كلهايش مانند ككل سرخ ‏ سرخ. 
طولش يك ارش» ريشه جسبناك و بخش ميانىاش سفيد است. كلهايش همان 
الثايا*أست. 

مىكويند كه اين هشت دهان '! فارسى است. 

*ابوسعيدبن دوست م ىكويد: 

نمىداتند غزهاى نصارا جون مىكريخت اسد' از آنها 
كه الله راست لشكرى وخسطىفى رادر آن جايى 

م ى كويد كه ارسلان الجاذب» خبوالخطمى ' را بءسوى آنها [غزها] يرتاب كرد و 
بسيارى از آنها نابود شدتد". 

أبوحنيفه: خطمى با فتحة [حرف] وحاء» است#. 

بولس: خطمى نوعى ينيرك دشتى است. 

.١‏ مآ قللقهة018 268طالك؛ سرابيون» 17 أبومتصور ع/1؛ ابنسيناء /. تقريباً تمام فرهتكها با 
نشانه كذارى. خطمى مى نوي ند أما أبوحنيفه (9 ب#خصوص تأكيد مىكندكه اين واه را بايد خَطمى 
اخوائد. 

. نسشدة ألف: لاثوسء و همينكونه نيز در بربهلول: +952؛ نسخمة فارسى: أوس» و هر دو تحريف 
©0860 يرنانى أست (القايا يا الثاءء قس. ديوسكوريد 311 0199 


“ا نسخحة الفب! أنونكساء نسخحة فارسى: اثوربكساء بربهلول. ح+؟١؟:‏ انوكسا ©0ناميز/ه يوناني. 


حرفا ين 

+. حلمثاء قس. للك 31 776 

ه تطفقاء قس. باتك 311 1807 

ع. نسخمههاى الفا و ب؛ خيروع: بايد خواند خيروج؛ فس. 71165 ل ملالاء نسكمة فارسى: خيرواو 
خيرى. 

/ نسخةٌ الف: اسقوسء نسخة فارسى: !سبيقوسء بايد خواند أبسقوس 18:00 يرنانى» #الفل 1ك 
لق 

ى لسخههاى الف و فارسى: الثال. بايد خواند الثأياء نك. يادداشت ؟. 

4. خبازي برى» نكى. شمارة قعل, 

.1١‏ نكم يأدداشت م 

,1١97 هشت دهان نك. شمارة‎ .١ 

.١‏ زكى وليدى طوغان مىكويد كه اسد ترجمة عربى أرسلان (شير) تركى أست؟ ع5نااط2 حل 
يادداشت 5 

17. خب والخمى (؟). ارسلان جاذب _حاجب كبير و سردار سلطان محمود غزنوى. ابوالفضل بيهقى در 
اثر مشهور خود تاريخ بيهقى از اين افسانه اصلاً نام نمىبرد. 

*18. در مللنادلتل 118 درج شده أست. 


6 ابوسنيفة 784 


/ا/ا' حلاف '- يرستو 

[يرستو] به رومى...'؛ به سريانى سنونيثا ” [ناميده مى شود]. 

ديسقوريدس: اكر از ميان نخستين جوجههاى إبرستو]"؛ شكم يكى جوجه را هنكام 
افزايش ماه بشكافي دو ستكدريزه در أن مىيابيم: يكى از آنها يكرئق أست و ديكرى 
رنكارنك؛ سودمند است اكر آنها را در [تكداى] از يوست كوساله يا بزكوهى به بازوى 

ديوانالادب: عُوَارء همان يرستو است. عوهق * [يرستو] كوهى أسيت. 

م ىكويند كه عوهق همان شِقِرَّاق" است. دربارة برستو و أَخَيْل (كه همان شقراق 
باشد) كفته مى شود «بازىكننده با سايهُ خود)* و «كيرنده ساية خود»". اين در مورد 
شقراق درست أست له در مورد يرستو. 

١‏ #60لاطلكة ؛ سرابيرن» 801؛ ابومنصورء /181. نيز قس. أبنسيتاء ءلالا. 

٠‏ ؟. وازءاى نامفهوم ‏ نسخة الف: تسنكس» نسخة فارسى: نسبقسء نسخة ب مَْستكْس مى شوائد. 
ديوسكوريد (11 05) برستو را خاليدونس ج080 نقعبريا «له10فعيومى نامد. 


عام داروشناسى در يزشكى 


نسخة الف: شونيشاء نسخة ب: ستونياء قس. بربهلول» ,اع17. 

؟. نسخحة الف: من اول بطوئهء بايد خواند من اول قُروْخِهِ زيرا ديوسكوريد. 31 +0: وكان اول قرخ 
أبنسيناء «لالاو أبن بيطار» جامع: آل 8ع وكان اول ما أفرج. 

العوارء قس. لسانالعرب. 7ق ماع 

ع. العوهق» قس. لسانالعرب. 35 «لالا. 

/د ياشَقِوَاق ‏ داركوب سين 5نالقا؟ ودعاط ؛ عممكء اها 

الاخيل. قس. عتهك ع3 

ة. مُلاعِب 


.٠٠‏ خاطف ظِلِه. اين برندكان بعلت فرود آمدن سريعشان به زمين جنين ناميده شدهاند؛ عصمق ععرد 


4 خحطر' -وسمه و نيل 

أين وسمه ' أست. 

م ىكويند كه خَطَا ر"درختى است كه أز آن روغن بهدست مى آورند”. 

لرَاعَى م ىكويد: 

تورأ دادداند خزامى كل دارءحنوة: شراب و خسطار مشكبوى 

«#حنوة» سبزي خوشيوبى به رنك زرداست. 

.١‏ وسسمةه ت مآ 15240:18؛ 58115] يا نيل - مآ 0228ه 1001 ؟ سرابيونء ١117‏ و لها 
أبومنصورء 18؟ أبنسيناء 2ه؟؛ ميمون» 152 

؟. الوسمة؛ نك. شمارة 109/9 

الخطار از همان ريشةٌ «خطره آست. 

؟: برطبق فرهنكهاء خطّار روغنى أست كه از روغن زيتون و مواد معطر تهيه م شود؛ لسانالعرب. 
7ل 107 تأجالعروسء 111 +18. 


4" نخيار ١‏ 
بهعربى ققد به رومى تيطرانفورون” و كيطرو فاكوس” به فارسى خيارٍ بادرتكة 
است؟ زيرا بادردتق به زيان فارسى درى همان اترج” است و قند. بهويزه [خيار] مجدرء 
هتكامى كه زرد مى شود همان شكل را يبد! مىكند. 
[خيار] در حجاز قثد؛ در عراق خيار و در خراسان در قياس با اترج؛ خيار بادرئق 
إناميده مى شود]. 
.١‏ سآ كنال م32 وأتسنويم؛ عيسىء 427١.‏ بدويأن» 172+ ميمون» .84 


فح ينا 
حرا 

القثف قس. شمار 5 يادداشت 0 

بيطواغورون» نسخة فارسى: تيطرانكورن - ©م# بردم يرنانى: تلك 3 ؟1ن. 

+. كيطروفاكوس (؟)) نسخة فارسى: كيطروناكوس. 

ه. خيار بادرتق. 


ع الاترج. 


خيار قََثَيِرا 

برخىها «#خيار صنبر» ' مى نويسند. به هندى كينار” و نيامش ؟ كد به سجستانى 
نى هتدو” [ناميذه مى شود]. 

رازى: [خيار شئير] نى و فلوس و تخم است. لوبياهاى خوب ‏ درخشان» صاف و 
جرباند. بهترين آنها از نى ييرون نمى آيد". 1 

أينماسه و ابنماسويه: [خيار شتبر] دو نوع است» يكى از آنها را ازكايل مى أورند و 
ديكرى در ناحيةُ بصره يافت مى شود. 

الرسائلى: بهترين [خيار شتبر] -سياه؛ متراكم و بى جين و جروك است. 

أبوحديفه: درخت [خيار شنبر] از نظر أندازه با درخت هلو براير أست. 

أرجانى: جانشين آن نيم وزن ترنجبين» سه برابر وزن كوشت كشمش و يك سوم وزن 
تربد است. كاهى بدجاى كوشت كشمشء شيرة غليظ شيرينبيان هم ىكيرند. 

.١‏ خبيار جنبر فارسى (خيار كرد) - مآ 81018 5518 ؛ سراييونء 125؛ أبومنصورء 9/8!؟ أبزسيناء 


ع0/؟ ميمون: /419]؛ عيسى: +510 

؟. نسخٌ فارسى: خيار صتبرء نسخة الف: خيار صنج. 

+ كينار (؟). 

؟. اقلسهاء ‏ فلوسه. 

ه كد (؟): نسخةٌ فارسى: كر. 

ع. نى هندو (؟): نسخحةٌ فارسى: بى هنتدو. 

4 معناى جمله روشن نيست: واجوده مالم يخرج من قصبهء نسخة فارسى: و آنجه لعاب أو سياه بود 
و در قصب خبار شنبر بأشد نيكوتر بود. أينسينا ع1/0: اجوده ما يؤخذ عن القصب ‏ «بهترين أنها را أز نى 
م ىكيرند». 

قس. أبوحنيفه» 8/ا. 

ه. ثلث وزنهء نسخةٌ فارسى: از شش جزو أو يك جزو لايك ششم أن». ابنسيناء 1/0 ويك هشتم». 


4و داروشناسى در يزشكى 
1" خيرى ١‏ 
حمزه: [خيرى ] معرب «هيرى»؟ است؛ آن را «شببو»” [نيز] مى نامند زيرا بويش در 
شب انتشار مى يابد. 


نوعى از أن به نام هيرى أَرْشّق ' وجود دارد. مىكويدد كه اين خزامى” است و خزامى 
به فأرسى «اروانه» و «مادران بو»* ناميده مى شود كه به معناى «بوى مادران» است. 

مردم عراق انواع كوناكون خيرى را منثور" مى تامتد. 

* روغن خبرى به رومى أبيلون* [ناميده مى شود]. 

بولس: خيرى باكلهاى سرخ «مرجان» ناميده مى شود. 

ديسقوريدس: اين لوكوون؛ است وكلهاى سفيد» زرد و ارغواني دارد". 

١‏ سآ أكأعطك وسطامم عمطت ؟ء سرابيوئ» 1١0‏ ابرمتصور؛ //11؛ ابنسيثاء ا/لا؛ ميمونث» 898؟ ري 
نيز تلفظ مىشود. 8معاانالاء 1 الالاء 

؟. هيرى؛ فس. 8عاأتالا آل 8919 1, 

شب بوء نسح فارسى: شب بوى (805ااتاتك كل 809), 

؟. هيرى ارشق - لهيرى سرش اندام», 

0. الخزامي, نك. شمارة 31/7 

#. نسخحة الف؛ مادرابوء بايد خواند مادران بسو (نسخة ب) زيرا در بى أن ترجمة عربى اين ججمله را 
بددست مى دهد: رائحةالامهات «برىمادران». 

المنثور. فس. #مقل عغ/؟, 

ابيلون (9). 

4. لوكوون «#6:0«امة يرنانى. ديوسكوريد 118311 


.٠6*‏ در حاشيٌ نسخدة الف نوشته شده؛ در نسخمدهاى فارسى و ب لف شده استء 


١ يران‎ 7 

اين عَسَطوس”است. 

مردى با بشتهاى خيزران از كنار الهادى' مىكذزشت. فض لبن ربيع' برسيد: اين 
جيست؟ مرد باسخ داد: ريشه قّنا9. - داز [بر زبان آوردن] نام مادر [خليفه] خوددارى 
كرد 

١‏ اناالا معمممتلصتاية 058ا381]؛ عيسىء +4 [؟ بذويآن 17م نيز قس. أبوحنيفف + بع لهل لبر 

العسطوس. قس. لسانالعرب» 9/1 ١؟1.‏ 

"1. الهادى . جهارمين ختليفة عباسى» در سال 88/اكشته شد. 


حرف خ ف 

؟. الفضل بن الربيع - وزير امين خليفه عباسى؛ در سال 7 دركلشت. 

ه. عروقالقناء «قناه را در فرهنكها بهعنران ونى» تفسير م ىكنند كه از أن نيزه مى سازند (عصهك 0/5 
و در اين مورد مترادف «خيزران» است (بدريان» 611). 

ع. مادر خليفه الهادى را وخيزران» مىناميدند (مُنْجِ 18). در حاشيه نسخه الف افزوده شده است: 
«دربارة خيزران كفته مى شود كه ساقة [قصب] آن بنج يا شش فرسخ در زمين فرو مىرود», 

“ا حيس بج -١‏ ينبهدانه 
١‏ يسفوح بر 

أبوحنيفه: اين تخم ينيه' است. 

١‏ تخمم مآ تتعمقطتعط تنام رددم0 ؛ ابوسنيفه. وع"؛ عيسيء +كل؟ 3أغاانالاء ل *لالا. نوشتار 
خيشفوج نيز ديده مىشود. 


. حب القطن. 


١ متو‎ 1 

سفير قناى [خان] حكايت مىكرد"كه اين استخوان ببشانى كاو”است و در نزد آنها 
خريدار دارد زيرا أذكونه كه مىكويند؛ كر به زهر نزديك شوده عرق مىكند. نيز 
مىكويند كه اين [استخوان] بيشانى كركدنى ' است كه «فيل آبى)* [ناميده مى شود]. 
مىكويند كه اين كاو در سرزمين خِرْ خيزها” يافت مى شود. نيز مىكويدد كه در جزاير" 
ديده مى شود و آن بسيار بزرك بوده اما كوشتى [بر استخوانها] بهجا نمائده بود. 
[استخوان] ييشائىاش را مى شكتند و [تكههايى] را برمى دارنك. 

ابراهيم سندانى ”از [قول] مردى كه باكروهى از مردم در بيابانهاى جين همراه شده 
بود حكايت مىكند: [ناكهان] خورشيد در تاربكى فرو رفت» آذكاه آنها از ستوران فرود 
آمدند و به سجده افتادند» من نيز به خا افتادم. آنها تا روشن شدن [آفتاب] سر بلند 
نكردند. آذكاء [در اين باره] از آنها برسيدم كفتند كه اين خداست و أن رابه شكل 
يرندهاى عظيم كه در بيابانهاى نامسكون يبن جين و زنج ' زندكى مىكند» توصيف 
كردند. غذاى [يرنده] فيلهايى اند كه رام و اهلى نمى شوند. آنانكه او را بزرك مىدارند 
به زيان خود ختو همانند خان و خاتون" مى نامند. اين ختو شاح اين [يرنده] است اكر آن 
را بيأبند» زيرا يى بار در قرنها يافت مى شود. 

.١‏ اين وازه از كو تو جينى به معناى «دندان فيل دريايى» و «شاخ كركدن» است (الجماهر. وع. 
يادداشت ١‏ براى مقالة حتو). شام كركدن تى شا أسيايى ‏ كأصتمءتهنا هو كنعالها فتمعدمملط] . 


سى تسزيائو (ف. ى. ابراهيموف. بء» س. ابراهيمووا. داروهاى عمده بزشكى جين؛ مسكو 198٠‏ ص 


ع داروشناسى در يزشكى 


) اينك نيز در بزشكى جين به كار مى رود و بسيار باارزش اسث. ختو ممكن است استخوان ماموث نيز 
باشد؛ أبنفضلان» الاك يادداشت /الاع, اين عتوان در 4058[ .118 درج شده أست 

. ذكر رسول قتاى, الجماهرء 190: «در أين باره از نمايندكان سياسى قتأى برسيدم...». اين نمايتدكان 
در سال ٠١1 / 1١8‏ به غزنه وارد شدند (2108316 18 لء يادداشت ع؛ الجماهر وع؟ يادداشت 0. 

عظم جبهة ثور. 

؟. جبهة كركدن. نك. يادداشت .1١‏ 

الفيل الماثى. 

ع. بارض خرخين نسخة فارسى: زمين غرغز. در الجسماهر (190): «قرقيزها». زكى وليدى طوغان 
يأدآور مى شود كه «خرشيز» به تركهايى اشاره دارد كه در أن زمان در كنار سرجشمههاى رودخانه ينى سئى 
مىزيستند و در آنجا بقايى دينوسورها يافت مىشد (6:تنعلظ 316 يادداشت /). 

بد الجزائر. 

أبرأهيم السندانى؛ نسخة فارسى: ابراهيم سكل 

5. زكى وليدى طوغان يادأور مى شود كه اين بيابانها به جمزيرههاى درياى جنوب جين مانند 
برنئو ى جز اينها اشاره دارد (1068056 14 ل يأدداشت 4). 

.٠١‏ بيرونى در الجسماهر (1510) مىكريد كه آنها بادشاهان خود را «خان» و همسرانشان را «خاتون» 


مى تأمنك. 
خرول ١‏ 
به سريانى خردلا”: به قارسى اسيئدانٍ خوش” به هندى رائى ' و در مولتان آأهورىة 
[ناميده مى شود]. 


ابوحنيفه: خَرْشا ”خردل دشتى است. 

ابنماسه: بهترين [خردل] سرخ أست با تخمهاى درشت كه بر أثر مالش إبأ دست] 
زرد و نرم مى شود. 

رازى: [خردل] دو نوع است ‏ سفيد و سرخ” اين صناب”است وبه هندى اهورى؟ 
إناميده مى شود]. 

مسيح: نجل '' شبيه خردل است. 

يولس: جانشين [خردل] تخم شلجم ' نيز مىكويدد تخم حرف است. 

أبن ماسويه: [خردل] سفيد تخمهاى كرد متراكم و جرب است؛ روغن آن رأ در سند 
و هند در غذا ودر داروهاى «بادهاً»'' بدكار مىبرند. 

نوعى ديكر از خردل وجود دأرد كه م بخ نيست بلكه زرد است و تخمش كرد 


حرفا 6 


نيست5. 

1١١ اعمط مونه معاككه:8 مترادف هآ 8188 كأط5188 ؛ ديرسكوريدء 11 4185 سرابيون:‎ ١ 
.500 أبومنصورء 1/97؛ ابنسيناء 808+ ميمون؛‎ 

؟. خردلاء قس. #اقلك 1 18ث. 

". أسبتدآن ختوشء نسخة فارسى: سيندان خوش: فس. 65 1ادا/ 1 كر 217 117 

؟. نسخة ألف: رأيء كللشاك همه رأئى» قس. انالك ع1 

0 نسخة الف: أهرىء اسلائفه 49 أهورّى. قس. 7168 3 لاغ 

ع. الحرشاء (أبوحنيفه 7و 97 ع امآ فأقاع380 كأوهقا5 (عيسى. ببةء١).‏ 

كازروني (ورق 798 ب) تا اين جا رايا اندى تغييراتى نقل مىكند. 

الصسسستاب, احتمالاً نقل عربى: 9977 يرنانى (عيسى. ,ب124). برطبق هك 580لاو 
لسانالعرب. 1 .0١‏ صناب جاشتبى از خردل و كشمش اسث. نسخة فارسى مىافزايد: صناب نوعيست 
از نان خورش از سبندان و سركه و مويز سازند. 

4. اهورى. نك. يادداشت 8 

٠٠‏ الجنجل رار ع مآ فتالنامره1 5نالسصطاط ؛ 120 ل “77]؛ عيسىء مبرهة. 

00 الشلجم: نك. شمارة‎ .١ 

17 حرفه نكل شمارة 508 

17. ادويةالرياح؛ نك. شمارة لال يادداششت 18 

؟1. أفزوده در حاشيةٌ تسخة الف: «[خردل] به هندى اهورى إناميده مىشود]. بهترين [خردل] نه 
خشك أست و نه سرج تندء تخمهاى كرد دارد. اكر آنها را بكوبيم: رنكشان سبز كمرنك مىشود». 


2 خِروّع '-كرجىك 
به رومى قِرويّن أ به سريانى طِمْرئ”؟ نيز صَلويا” و قَؤْدئ” به فارسى يسيداسجيرة 
إناميده مى شود]. 
جالينوس: قيقاوس”. 


كرجك كياه نرم و ضعيفى است» اكر [كياهى داراى] جوب نرم باشد؛ مىكويند 
انْخَوْع *و دربارة زن ظريف مىكويند خريع. 

بولس: جانشين [كرجك ]كل جسبناك موجوه در محل كشتى [كشتىكيران] است. 

أبوحنيفه: هيج [حيوانى] اين [كياه] رأ نمى خورد'. 

41978 ملآ كاقلا تممه كنار810 ؛ سرابيون: 8997؟ أبومتصور‎ ١ 


أبنسيناء *8/!؛ ميمون. ع59. 


؟. نسخحةٌ آلف: قفر وس. نسخة فارسى قيروسء بأيد خواند قروتن - 0009م يوناني» .]8 .لاذلك 05 


مع داروشناسى در يزشكى 


طمري. قس. #نلك ل رمس 

؟. نسخة الف: صلوباء قس. 08ر1 3 ١٠ع؟‏ نسشة ب: صُلَؤْلابا. 

ه قردي؛ فس. تل 1 رمع 

ع. بيدانجير. قس. 15ءانا/ا. ل 350. 

/د قيقاوس د وعم , بال 1 حم 

8 أنخرع. «خروع) از همين ريشه «خَرَعٌ) ساخته شده است. 

4. قس. أبوحنيفه 719 در بى أن در حاشيه نسخبة الف جهار سطر مثن به خنطى ديكر و ناخوانا وجود 
دارد كه در نسخدهاى بء ب و فارسى يدكلى حذف شده است. ما توانستهايم جنين بخوانيم: تُسقشب 
الكلاب بحبه (؟) الغض اذا طرح فىاللحم فيقتلها او يُعميها الرازى قوة دهته كدهن الفجل الاانه 
اسخن و هواشبه شى بالزيت العتيق... «با تخمهاى تازه [كرجك ] سكها رأ مسموم م ىكنند. اكر أنها رادر 
كوشت قرار دهيم؛ [سكدها] را م ىكشند يا كور مىكنند. رازى: نيروى روغن كرجى شبيه [نيروى] روغن 
ترب أما كرمتر است و خميلى شبيه روغن زيترن كهنه أست»: 


لام“ حر نوب ١‏ 

محمدبن ابى يوسف الاسقزارى مىكويد كه اين إوازه] بهطور يكسان نوب و 
خَرَوب [نوشته مى شود] و به معناى ميوه يَذْبوت' است. 

به سريانى حَرّوبى” نيز حَجْنا' و حاغئ” به فارسى... © به بلهى جتنككى” به 
سجستانى شّموك* [ناميده مى شود]. ريشهاش به سريانى زريات” به سجستاتى سم 
إناميذه مى شود]. 

جالينوس [اين كياه] را قاراطيا'' [مى نامد]. 

رازى: [خرنوب شامى ١١]‏ مسطح است» بر أثر شكستن إميانه] سرخ بديدار مى شود؛ 
داتههايى شبيه دانههاى خرنوب نبطى '' در آن وجود دارد. 

أبومعاذ: خرنوب نبطى يا ينبوت همان رَنْ (؟) كَوَرْج '' است ودر [بى آن] م ىكويد كه 
أن بوصورت خشك خوش بوتر أز هنكامى است كه هنوز تر و تازه روى كياه قرار دارد؛ 
آن رابه هندى بَنّْد مى نامند, مَجَنّد نيز مىكويند8. 

سيبوى از خرنوب الشوك *' نام مى برد واين ظاهراً همان [خرئوب] نبطى است. 

ابوحنيفه"!: خرنوب يا خرٌوب دو نوع است؛ يكى از آنها همان ينبوت أست كه . 
خارش را در سوخت بدكار مىبرند؛ شاخههايش تا يك ارش بالا مىروند» ميوههايش 
همانئد سيب" سرخ؟! و سبك |ندء مزه نايسند دارئد و آنها را جز به ناجار و از روى 
درماندكى نمى خورئد؛ تخمهاى سخت و لغزان"' دارند. [نوع] ديكر ‏ خرنوب شامى» 


حرفا م 
شسيرين و خسوردنى است. تخمهايش همانتد تخمهاى ينبوت [أما] درشتترند؟ 
ميوههايش شبيه خيار كرجك [اما] بهناند. از آنها آرد و شير غليظ تهيه م ىكنند. يى 
عرب كفته است كه ميوة ينبوت «قَشٌّ)»!! ناميده مى شود. 

يك بصرهاى به من اطلاع داد كه خرنوب شامى در يصره كمياب است"", 

.١‏ يا شُرنوب (عمهك ع1/) ع سآ 8ناوللا5 02]808[8 ؛ سرابيون» 4١١+‏ أبرمنصور؛ رع !؛ إينسيناء 
١ع/‏ ميمونء 2797 

؟. تصرةالينيوت» نك. شمارة 1118 

؟: حووبى؛ نسخمة فارسى: حرنوباء قس. #ثمك 31 550 

؟. حجثاء قس. #ثلك 11 مقك2 يادداشت .١‏ 

ه. جاعى. بايد خراند حاعى. قس. قل آل 590. 

ع. وازه نامفهوم ‏ نسخة الف: ذنك فلجء نسخةٌ فارسى: بدلغت مازندرانى «رنكيلج)» كويند. اندكى 
هابينتر: رنكورج (در شمارة 1110 نيز ديده مىشود)كه احتمالاً با «كَوَرْنَ» يا «كَرَرَك» فارسى به معناى «ميوة 
كبر» ارتباط دارد؛ قس. 511985 211 .41١‏ 

/. نسكمة الف: جشكلك», تسخعة فارسى: بحنجك. 

شموك. محيط /عظم. 11 :14١‏ خرنوب را به فارسى «دائة شمنك» (كويند). 

. زريات (6). 

سم 

177 1 قاراطيا ل بمتدمه» يونانى» ديرسكوريدء‎ .١١ 

نسخية فارسى: بحرم خرئوب شامى. 

17. الخرنوب النبطى ‏ آ 08ئاء10 كلتزوده ؛ باشل 11 814 ميمرونء 13٠‏ 

؟١.‏ رتكورجء نك. يادداشت ع؛ در نسخة ب أن را اسم خاص كرفته ست 

.١0‏ جند و قيل مجلد. 

ع!. خرنوب الشوكى «خرنوب تحاردارة؛ آن رابا خرنوب نبطى يكسان مىشمرنك نك. يادداشت 15 

لا١.‏ قس. أبو حنيفه» لاع؟. 

18 نسخحة الف: كانه تفاح, نسح فارسى: بدهيثت بسيب ماند؟ ابوحنيفف /اع7: كانه تفاح ‏ «مائند 
حباب» قس. عطهل /9الا. 

5. نسخة ألف: احمرء نسخة فارسى: سرش. لكن ابوحنيفه. /إ2؟ى عطقك 2/19 أخم لاسيأة». 

٠‏ نسخدهاى الف و ب: ذلال. بايد خواند زَلألء نسخةٌ فارسى: لغزان. 

١‏ نسخدهاى الف و ب: القشن» نسخةٌ ب: النشنء بايد خوائد اقش قس. ابوحنيفه. /إ2©؟ #لاهكء 
للكقة 


د داروشتاسى در يزشكى 


؟]. بالبصره تروب شام للطرفة:؛ نسخخة فارسى: يكى أز اهل بصره جنان خبر دأدكه در بصره خرنوب 
شامى بسيار باشد و كفت إو بطرفه [طرفاء | ماند. 


١ تق‎ 

[خربق] دو نوع است: سياه و سفيد. [خربق] سياه -رومى است» شاخدهاى نازى به 
كلفتى يك انكشت دارد كه داراى كرههابى است و بر آنها سرخى بيرون مى زند. 

[خربق] سفيد را از خُثّل "و سرزمين ماوراءالنهر مى آورند؛ آن بوست كياه است و به 
همين جهت بهدصورت لولههاى سفيد أست. 

خربق به رومى لْبرُون” به سريانى -حوربخانا» نيز فُقوشاة [ناميده مىشود]؛ 
اوريباسيوس أَلْرُوس * [مى نامد]؛ به فارسى ‏ دارى بورق" است. 

در ادويه جالينوس [اشاره شده است] كه آن به سريانى” أقوتنيطاؤن" [ناميده 
مى شود] و نوعى از آن وجود دارد كه كركها رأ مىكشد و نوعى ديكر نيزكربة وحشى ٠‏ 
رام ىكشد. 

جالينوس: مَلاً بوروس ١‏ [نام] عمومى جنس أست. 

رازى: [خربق] سياه شبيه كُنْدُسِ ٠”‏ است اما سياهىاش بيشتر استه [خربق] سفيد 
شبيه ريشةٌ كبر ”! است اما سفيدى اش بيشتر أست. 

أبن ماسويه والرسائلى: بهترين [خربق] سفيد آن است كه به رنك سقيد باش به 
آسانى شكسته و ربزريز شود كوشتدار باشد و بوسيده نباشد. بر اشر شكستن در 
درونش جسيزى نازك ثسييه تسار عدكيوت ديده مىشود؛ سوزان است و زيان را 
مى سوزاند"'. [خربق] سياه نيز همينكونه اسث. [ابنماسويه] مىكويد: يكى از تأثيرات 
حير تانكيز [خربق ]كه ما مشاهده كردهايم جنين أست: يكى از اهالى ده بددليل بيمارى 
أز خربق سفيد خورد. در ده خوكها و سكدها مدفوعش رأ خوردند و مردند» مرغها 
مدفوع اين خوكها و سكدها را خوردند و آنها نيز مردند. اكراين [خريق] سياه بود جه 
مىشد! 

اركاغانيس: در بيمارىهاى مزمن بهترين [خربق] حد وسط ميان جوان و بير كلفت و 
نازك است؟ آن يه رنك خخاكسترى است» به آسانى مى شكند و هنكام شكستن جيزى 
همانند كرد از آن يرون مى آيد؛ سوزان است و تأثيرش بر زيان مدتها باقى مى ماند. 

ديسقوريدس: نيروى هر دو [خربق] سالهاى زياد باقى مىماند در حالى كه نيروى 
ديكر [كياهان] غالباً تا سه سال باقى مى ماند. 

اوريباسيوس: [خربق]كلفت» توبر و تند و تيزبا طعم آتشين انتخاب كن. 


حرف خخ 6 

ارجانى: [خربق] سفيد ريشه و ليف درخت؛ بوست و تكههاى جوب است؛ آنها 
شكل از هم باشيده همانتد جوب بوسيده و رنك سفيد متمايل به رنك كردوغبار را 
دارند» مستكين اند و شبِيهُ ريشه خطمى؛ اما [خربق] سياه تكههاى جو ب !ند كه به تراشهها 
تقسيم مى شوتد. فكر مىكنم بهترين آن [خربق ] سفيد باشد _حد وسط ميان بير و جوان» 
كلفت و تازكى» خاكسترى رنك كه به آسانى مى شكند و يوسيده نيست؛ اكر آن را 
يشكتيم» در درونش جيزى شبيه تارهاى عتكبوت يافت مى شود و طعم سوزان دارد. اما 
[بهترين خريق] سياه آن است كه شاخهدهاى نازى و سخت» جرب و متصل به هم دارد؛ 
در درون آنها جيزى شبيه تارهاى عدكبوت وجود دارد و طعمشان تند و تيز است. 

جانشين [خربق] سياه نيم وزن آن مارزيون ويك سوم وزن غاريقون است. أبنماسويه 
م ىكويد كه جاتشين آن كُنْدُس است. 

إين كياه*' بركهاى سبز شبيه بركهاى جنار دارد؛ اما تيرهتر و اندكى زيرترند. 
ساقههاى كوتاه وكلهاى سفيد متمايل به أرغوانى دارد؛ شكل إنها به شكل خوشه 
مى ماندء از آنها ميوههايى شبيه تخم قرطم بهدست مى آيد. ريشههاى تازك و سياه دارد 
كه از يك ريشةٌ اصلى شبيه سر بياز ييرون مى آيند؛ اين ريشههاى نازك [از خربق سياه] را 
به كار مى برند. [خريق] همانند لبلاب در جاهاى خشن و خشك مىرويد. خربقى كه در 
أينجاها يافت مى شود نيكواست. آنجه از آن يرم ىكزينند» ير أاستث» لاغر نيست و طعم 
سوزان داردكه زيان رأ مىكزد. 

هتكامى كه [خريق سفيد]”*' رشد مىكند» بركهايش [از نظر اندازه] به بركهاى 
بارهدك و «جغندر دشتى»"! نزديك مى شوند اما كوتاهتر و سرخرنكاند. ساقهاش إبه 
درازاى ] حدود جهار انكشتٍ كبار هم وتوخالى است. ريشههاى ناز يرشمار داردكه از 
يك سر دراز وكشيده شبيه يياز دراز وكشيده بيرون مى آيند. آن در كوهستانها مى رويد 
و آن را هنكام درو [كرد مى آورند] و آنجه برم ىكزيندد سطح صاف يكنواخت و [ردكف] 
سقيد دارد» به آسانى مى شكند وكوشتدار است. أن تبايد همانند كور كياه نوك تيز 
باشد. هنكامى كه مى شكند جيزى شييه كرد و غبار از آن يديد مى آيد. كوشتش نازك 
أست» زبان را يكباره بدشدت نمى سوزائد اما آب دهان رأ به راه مى|ندازد. اين نوع 


حقيقتاً بد وكشنده است. 
إينماسويه: جانشين خربق سياه نيم وزن آن كُندُس و نيم وزن ماهرج"! است كه فكر 
م ىكدم امأهى زهرج»"! باشد. 


١‏ خسسريق سسسياء (الخريق الاسود) ه مآ #عهأة 5نرومء]11!1 . خربق سفيد (الخربق الابيض) ع 
مآ قاناطلة تقتمادم7 ؛ سرابيون: 4179 أيومنصور: 8١‏ !؟ أبنسيناء ؟ثلاو 00/؟ ميمونء 599 نام خريق 


عم؟ داروشئاسى در يزشكى 


از ركنا و مُمؤبكانا سريانى استء #تمك 311 114 
' الخُثّل نسخة فارسى: تلان 
اليرون 8044/8060 يونانى» ديوسكوريد لال 1١2‏ 
ع حوربخائاء قس. #تلك 111 119 
0. نسخة الف: فقوشاء قس. #المك 011 417٠‏ نسخة فارسى: تيفوشا. 
ء. البروس, نك. يادداشت 37 
داري بوريق (9). 


8 جنين أست تسخخدهاى القساى فارسيء تسضة ب بأ 


) مى شخوانك. 

ه. تسخدماى الف و فارسى: اقونطياون: نسضة ب: أقسوئيطاون. به احتمال زياد «معاددم» يونانى» 
قس. شمارههاى 825 و مع 

٠١‏ القُهُود (بجمع التَهْد) 15 قناصه1 ؟ عمههل 5507 ين وازه ممكن أست بهمعناى «يلنك» يا 
«يوزيلئك» نير باشدء قس. 42029 1ل ههلا بارانوف» لد 

27 هلابوروس. نكى. يادداشت‎ .١ 

. كتدسء تك. شمارة 416. 

07 نسكحةٌ الف: عر قالاصف. نسخة فارسى: بيخكبر. نك. شمارة 7اع. كازروني اين عنوان رأ تا اإينجا 
نقل مىكند (ورق 7٠٠‏ ب)؛ در آنجا بدجاى عروق الاصف ‏ العروق الصفر (زردجوبه) است. 

؟1. در حاشية نسخة الف (ورقهاى ع0 ب 7ن الف) نقل از ديوسكوريد أورده شده و متن اصلى 
بهتمامى تكرار شذه است. 

0. منظور خربق سيآء امست؛ قس. ديوسكوريدء 97ل 115. 

ع1. مبتدأ ازروى ديوسكوريده #اك ٠١2‏ و أبنسيناء 20 معين شده است,. 

/ا١.‏ نكك. شمارة لم73 يادداشت 0 

3 ماهرج. 

5 ماهى زهرج (ماهى زهره) ‏ مرك مأهى نك شمارة +48 


4 تحراطين ١-كرمهاى‏ خاك 
آنها رأ «رودههاى زمين»؟ مى نامئد. كلثوياترا: «ببه زمين»” 
[خراطين ] كرم هايى اند كه هدكام كندن زمين در آن ديده مى شوند. 
كر كرمهاى خاى را بساييم و روى عصب بريده شده قرار دهيم همان آن أشكارا 
فايده مى بخشد '. 


1 مآ قأناقع16 5ناءاءط نيط ؛ سراييرن. ؟١1؛ أبومتصور عم!؛‎ ١ 


أ 85 ميمونء 507 


00 ؟* 
حرف اخ م 
«دخراطين» معرب «خراتين» فارسى است» قس. 5اعلانا37 31 0,مع! لسانالعرب. 26111 114 تا جالعروس» 
لق .19١‏ أين عنوان در حاشية نسخدٌ الف (ورق 09 الف -ب) نوشته شده در نسخههاى بء ب و فارسى 


حذف شده است. اما دركازرونى (ورق ١5‏ ب) نقل از بيرونى وجود دارد: قال صاحب الصيدنة هودود 
احمر يوجد فى عمق الارض. «مؤلف صيدنه مىكويد: ابن كرمهاى سرح أست كه در عمق زمين وجمود 
داردع 

؟. امعاءالارض. 

+. شمحةالارض. تامهاى لاو ” ترجحمه مستقيم »م2 776 يوناني . «درون زمين» أست؟ قفس. 
ديوسكوريد كل ع2 ميمون» 807 

*. سيس شرح ديكر خحواص درمانى اين كرمها و راههاى كاربرد آنها أمده كه در اين اثر بيرونى در نظر 
كرفته نشده و احتمالاً بعدها افزوده شده أست. در بايان كفته شده است: «همةٌ آنجه ذكر كرديم؛ از قول 
ابوالخير در كناش اطيوس [كرفته شده است] ‏ خراطين كرمهابىاند كه زير كوزءها [ى آب] نيز يافت 


مى شوئد». 
سركين سك به رومى ذيا لاد كلبا' و حَرْيا وكلبا* 
إناميده مى شود]. 


فضله كتجشك به سريانى زَبْلادٍ ضفرا فضله مرغ زَبْلادٍ تُرناغلّكا" إناميده مى شود]ء 
مدفوع سوسمار" زَبْلادٍ حَرْدْناء و فضله موش -زَبْلادٍ عُقَبْرا'' است. 

.١‏ جين أست نسخة فارسى؛ نسخة الف: خخرءالكلب ‏ «سركين سكل». لكن سبس سخن از مدفوع 
ديكر جانوران اسث. فس. ابؤسيناء اخلاء 

*. ذبقوزين» قس. بربهلول. م7/ا0 ١‏ ديقرندين 69نم بة. 

. سمارياء بايد خوائد سمارباء قس. بربهلول» م02؟1. 

؟. زيلاد كليا. 

6. نسخةٌ الف: خراى كلباء نسخة ب مى خواند: شخرياد كليا. 

م زبلاصفراء نسخة ب: زبلاد صفرا. 

/: نسخدهاى الفء بء ب: زبلاد فردافلثاء نسخة فارسى: ازسلاد ترناغلتاء بايد خوائد زسلاه 
ثرناغلثاء قس. بربهلول» +قمء7. 

. خوءالضب. شْبٌ ‏ سوسمار ثوروماستيكس؛ نك. شمارة 017 يادداشت *. 

ة. زبلاد حردنا. 

.٠١‏ نسكة الف: زبلاد غفيراء نسخة فارسى: زبلاد عفيراء بايد خواند زبلاد عقبرا. 


ديكا داروشناسى در يزشكى 
1 خرجوش !١-بارهنك‏ 

أين إنام] فارسى أست. ديسقوريدس آن را «ازبان كوسفدد»' مى تامند. برخى مردم آن 
را «هفت ضلعى» ' و برخى ديكر «جندضلعى» ' مى تامتد. در باغهاء بيشدهاء شورهزارها 
و در جاهاى مرطوب مىرويد. 

[بارهدك] دو نوع است: [بكى ]كوجى است با بركهاى كوجك و نازى» بر ساقهاش 
كرههايى وجود دارد و روى زمين بخش مى شود كلهايش زردرتك است و تخمهايش 
در بخش فوقانى ساقه قرار دارد؛ [ديكرى] بزرك است با يركهاى بهن: ساقهاش سرخ 
أست و كرههايى دارد. از وسط ساقه نا نوكش بر از تخمهاى سرخ رنكك است؛ ريشهاى 
نرم [اما] به هم فشرده به رنك سفيد و إبه اندازة] يك انكشت دارد. 

الميامن «لهكاء* همان خركوش يعتى «السأن َالحَمّل)*است. 

١‏ عل #وزقط مههامةا2 ؛ سرابيون. +8 أبومنصورء 008 أبنسيناء 591؟ ميمونء 717 خرجوش 
معرب خركوش» «اكوش خر»» فارسى أست. نسخحة فارسى بس از عنوان مى أفزايد: بدلغت بارسى «خركوش» 
كويتد در بلاد فرغانه «كوش» كويند. 

». السئةالْغنم ‏ تربحمة عربى 0696(/100007 يونانى؛ ديوسكوريده [له 172 

؟ ذوسبعة اضلاع, ظاهراً از «ومنملتمم 600 يونانى. قس. :]8 باك 1890 

؟. كثيرالاضلاع: قس. عيسى؛ م1517 

ه نسخة الف: بحكاء نسخةٌ فارسى: الحكاء بايد خرائد لحكاء قس. بربهلول: واعة؛ «قك 111 لع 
نسححة ب: يحكى أنه (). 

ع. لسانالحمل نام عربى «بارهكك» نك. شمارة 8؟8. 


47" غخرامقان ١-؟‏ 
رازى: [خرامقان] به شكل سنبل است؛ مزهاش اندكى شيرين است". 
.١‏ جنين أست 1255 اناا لم إاأع و محيط اعظم: 11 10023.10 لل باع" خرمقانى > نوعى جننطيانا 
(8621188). نسخة الف؛ خرأمعان: نسخةٌ فارسى: خرامغان. 
؟. در اينجا در حاشي نسخحةُ الف عنوان «خزف التنوره كه شرحش در شمارة 59/0 أمده. نوشته شده 


أمسلك 


“47 تيس ١‏ كاهو 
[كاهو] به سريانى خَسَئ ' إناميده مىشود]. شيرهاش” به رومى ثادّرتوس؟؛ به 
سريانى لْبَنادٍحَسَاة [تأميده مى شود]. 


حرف خم لكين 
أبوحتيفه: شُوَاء "كاهوى دشتى "أست. 
جالينوس: هِرَفْلوس* راكه هنوز تازه است مىخورنده اما هتكامى كه خشى شد 
خاردار مى شود. در حاشيةٌ [كتاب جالينوس]: سُنْخوس* و اين «خس الحمار»'! است. 
الدمشقى: خس الحمار داروى سرد است» طبيعتش آبى و خاكى است. 
طَلْحْشَقوق ١‏ به زابلى خرجكوى ١‏ ناميده مى شود به همين جهت كمان مى رود كه 
خس الحمار همان «خرجكوك» باشد. 
الحاوى: أنْخوسا '' طبق ديسقوريدس و ثبت اسماء الادوية به معناى «خس الحمارة 


أست. 

ديسقوريدس: بركهاى [خس الحمار] شبيه [بركهاى] كاهو برك نازكند» يوشيده از 
كرك زبرء به رنك سياه و برشمارند, بيرامون ريشه مى رويتد وتدك هم به ريشداى "!به 
ضخامت يى انكشت مى جسيند. رنكش در تابستان مانئد خون سرخ است و دستى را 
كه با آن تماس يابد رنكين مىكتد, آن در زمينهاى سخت مىرويد. 

اوريباسيوس [مىكويد] تريداكس", 

ديسقوريدس: كاهو دشتى شييه بستانى است» [اما] بوستهٌ تخمهايش ضخيمتر 
أست. در آنء ثسيره بسيار است» بركهايش متمايل به سفيدى و شبيه بركهاى 
خشخاشإند ”. 

١‏ مآ فامامهعة قعتادما يا مآ 52158 فعناءعم1 _ كاهرء كاهو يستانى؛ سراييون» 7؟1؛ ابومنصورء 
و8 ابن سينا؛ لاذلا ميموت هلال 15٠+‏ 

ل. نسكة آلف: خسىء نسخةٌ فارسى: خساء قس. 1408 31 680. 

ال نسخعههاى الف و ب؛ لبهء بايد نوائد لبنه. 

؟. قاذ ربوس - 86090005 (؟). 

ه. لبا (لبئا) دحسا. 

ع الحواء .8 كلأدمه انه 016618 |ام2 ؛ أبوحنيفه؛ فرهتكه 4١‏ عيسى؛ 19710 

الا قس. أب وحنيقف 777 

8 نسخة الف: اله قلوس. نسخة فارسى: سركلوس ‏ و6/## ,هم يونانى -كل قاصد دارويى» نك. 
شمارةٌ لإ4ه1. 

4. سخدماى الق. بء ب: دسس٠اجوس‏ بايد شوائد سسسستخوس - 66/066 
يونانى ع مآ 3ناعمقمعأه قتتطعمه5 , قل الى 107 

.٠‏ خس الحسسمار ‏ وكاهوى خر»؛ اين ممكن است مآ 018180608 قتطعه50 زولك 1 01/٠‏ يا 
مآ قلزماعهنا وونراعهعة باشد؛ نك شمارة +8 
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.١‏ الطلحشقوق كل قاصد دارويى» نك. شمارة ذلاع. 

.١١‏ خرجكوك» نكى. شماره + يادداشت بد 

.1 نسخحة الف: انجوسياء نسخة فارسى: الخوسياء بايد خواند انخوساء نكى. شمارة 7 يأدداشت‎ .١7 

؟1. ديوسكوريف /الكى 17؟ : «به زمين». 

0. ثرداكسء نس فارسى: بوىداكسء بايد خراند شريداكس ‏ 80:00 يونانى - يكى أز ناوهاى 
يونانى كاهو؛ قس. ديوسكوريد كلل 41797 تدك ا 570 

ع1. أبن نقل از ديوسكوريدء 1 /17 بعصورت شديداً تغيبر يافته كرفته شده و در بى أن كفته شده 
أسث: «خشخاش به هندى سرجنى (؟) إناميده مىشود])؛ اين جمله مربوط بهعنوان شمارةٌ غ78 است و 
در حاشيهُ زيرين نسخخة الف. ورق 08 الف تكرار شذه اسث. در طرف جب همين ورق» عنوان #خزامى» 
انوشته شده اسثء نك. شمارةٌ #لث3 يادداشت 1. 


45 خسرودارو' 

الرسائلى از آن نام مىبرد. ارّجانى: خسرودار”". 

جانشين [خسرودارو] به وزن برابر دارجين و نيم برابر وزن آن تخمهاى كزنه است”. 

3 نام ديكر َو لتنجان د 11380 دمدعمماءقاه متماملف يا 81110 عوسطلقع فاماملق است؟ 
سرابيون» 1 ؟؟ابن سيناء 05/#ميمو 09/44 80/111 #اعيسى .م ٠١‏ .اين نامبهمعناى «دارو ىشاهى#أست. 

؟. خسرودار ‏ درخت شاهى. 

#اديسس سين من آيدة «خسش [كاهو]. ابوحنيفه: حُوَّاء -كاهوى دشتى أست». يعنى نجه در شمارة 
97 اكفته شده. تكرار مىشود. 


0 خشكار: 
به رومى كييارون ' إناميده مى شود]. 
.١‏ مخفف «اخشك آرده فارسى آرد دانه درشت الك نشدد؛ قس. 8/0125 1 بوي وتو 3 عي 
. نسخة الف: كيبارون (؟)) نسخةٌ فارسى؛ كيثارد. 


ع4 خشخاش ١‏ 
خشخاش دو نوع است: سفيد و سياه؛ نوع سفيد به سريانى مَيُقونئ"'؛ نيز رُمانئن 
دِشُّعْلا” [ناميده مى شود]كه به معناى «انار سرفه»' است. 
مىكويند كه [خشخاش] به عربى رمان القُحاب [ناميده مى شود] يعنى «[انار] 
سرفه»» زيرا روسبى [فَحْبّة] هنكامى كه با جوانى لاس مىزند, آذكاه تكسرفدهابى 


حرفخ 0 
م ىكند”. تصور مى شود كه جنين تفسيرىئ خطاست. زيرا مُحاب كه به معناى «شعال» 
[سرفه] است» ضمّه داردث مانتد نامهاى اكثر بيمارىها مثل كاز" كُباد” و ملاس ؟. حال 
كه جنين استء بس إبايد] همانند سريانى رُمَانَالسُّعال باشد» زيرأ سرفه رأ درمان 
ع ىكند. 

إبوحنيفه *!: إز آنرو أن رأ اخشخاش» مى تامند كه خش خش مىكند ' أ ميوهاش رأ 
«جراء» "' مى تأمتد. : 

[خشخاش] به فارسى «كوكتار»' [ناميده مىشود]. صهاربخت آن رأ «ناركيو»" 
مى نامد زيرا «كيو)*' به زبان آنها [به معناى] خَّسٌ [كاهو] است*. 

ديسقوريدس: قَرَليون"! رأ «خشخاش دريايى» مى نامند؛ بركهايش سفيد و زبر 
إست با كنارههاى بريذه شبيه بركهاى خشخاش دشتى. كلش سبز؟! أست» ميوهاش 
كوجك شبيه شاخ إست و به غلاف شنيليله"' مىماند. تخمهايش ريز و سياه و شبيه 
[تخمهاى خشخاش] بستانى أست؛ ريشهاش نيز سياه و ضخيم استء در كثار رودها و 
زمين هاى سخت مى رويد. 

يولس [و! أبوالخير: خشخاش افيون "١‏ همان خشخاش سياه است. 

كلثوباتر!: خشخاش سياه دشتى كشنده است *". 

ديسقوريدس: [خشخاش] بستانى بهجاى كنجد در نان”” بهكار مىرود. نوعى از 
[خشخاش] وجود دارد با سركشيده ودراز وتخمهاى سياه؛ شيرهاش به زمين مى جكد. 

* ديسقوريدس: آن بين رزهاى انكور مى رويد و بركهايش به بركهاى يونةٌ كوهى 5 
مى ماند» بريده بريذه و زير است؛ كل هايش سفيد و ريشهاش كه ضخامت انكشت 
كوجك را دأرد» نيز جنين است 18 

تخمهاى [خشخاش ] كشته يعنى يستانى در نان و عسل بهكار مىرود. 

نوعى [خشخاش] وجود دارد با سر دراز وكشيده و تخمهاى سفيدء نيز نوع ديككر 
إخشخاش ] وحشى كه سرش به به كوجك مىمأند و تخمهاى سياه دارد. 

جالينوس: [خشخاش جند] نوع است: «كلريز» ”2 كلهايش بهسرعت مى ريزنك 
تخمها خوابآور و آزاردهندهاند'". ديكرى بستانى استء آن را مىكارند و آن دو نوع 
أست: بهن و درازتر» ريز و باريك. ازإين [دومى شيره] مىجكد ونا يايين جارى 
مى شود به همين جهت برخىها اين [نوع ]را «خشخاش كداخته)*7 مى تامند. تتخم هأاى 
,[خشخاش] سفيد رأ بهكار مىبرند روى نان [مىياشند]. سومين [نوع] خشخاش» 
تخمهاى سياه دارد و از داروهاست. جهارمين نوع خوابآور است و موجب مرك 
مى شود. [خشخاشى] يافت مىشود كه به سبب خميدكى ميوههايش و شباهت با 
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غلافهاى شتليلهة؟ و شاخ كاوق «شاخدار»'” [ناميده مى شود]. برخىها آن را 
«خشخاش دريايى» مىنامند زيرا ذر سواجل مىرويد. بازهم [خشخاشى به نام] 
«كفدار»'” وجود دارد؛ زيرا آن و تخمهايش سفيدند؛ اين كياهى كوجك است. 

ديسقوريدس: بهترين شيره [همه] انواع خشخاش آن است كه سفيد: تلخ و نرم بأشد 
و زبر نباشد. آن در آب بهسرعت وا مى رود؛ مانتد موم مى شود و متجمد نمى شود" كر 
آن را در آفتاب قرار دهيم» ذوب مى شود. [شعله] جراغ را تأر نم ىكند و هنكامى كه آن را 
خاموش مىكنندء بابد از دودش دورى كزيد. ساختكى آن را با ماميثاء صمغ [عربى] و 
افشره كاهو دشتى بهددست مى أورند. [مخلوط را] مى جوشائئد و آهن [سرخ شده] در آن 
وارد م ىكنند تا به رنك زعفران درآيد وحل شود سبس آن رأ بهكار مى برئد. 

رازى: تخمهاى [خشخاش]كوجكتر از ذرت خوشهاىاند و در ميان آنها هم سفيد 
وجود دارد وهم سيأة, 

آرازى] م ىكويد كه فُسْوَة الضَيْع "'كياهى است كه ميوههابى شبيه خشخاش مى أورد 
اما أز أين [ميوهها] جيزى بهدست نمى آيد. 

.١‏ نام عربى برأى سآ 61083 17ثلنة801 66وم28 أست؛ سرابيون: 0807؛ أبرمنصور “/19؛ أبنسيناء /إ6/ا؟ 
ميمون» 501 

ميقونىء #الك 1ل عع 

؟ رمائي دشعلاء قل آل وعدن 

؟. ومآن السعال. 

0 واه عربى قُسحاب (سرفه) در «رمانالقحاب» و قحْبَة (روسبى) از ريشهٌ مشترك حب است. 
روسبى را از أذرى «قحبه) مى نامندكه در زمان بساهليت» او رضايت خود رابه مشترى با سرفه (قحاب) ابراز 
ع ىكرد؛ نك. ##6هك 1521 

ع. يعنى القحاب در درمانالقحاب» را بايد القُحاب خواند و در اين صورت به معناى «سرفه» أستء اما 
اكر أن را بأكسره «القحاب» يخوانيم» أنكاء جمع «القحبة؛ (فَحْيَة ‏ روسبى) شواهد يود كه ييرونى در أبن جما 
تأمناسب مىدائد و در نتيجه توضيح بالا زيادى أست. 

/ الكزاز نك. أبنسيناء كلك بج 1 130 

الكباد _ درد كبد؛ عدهك جزم 

ه. الهلاس ‏ سل؛ تسا نالعرب. 2371 74 

0/7 ابرحنيقه‎ .٠١ 

١‏ واذهُ «خشخاش» از فعل خشخش مشتق مىشود. 

.١‏ ججراء. نك. شمارة 1717 يادداشت لا 


حرف خ يلف 

1. كوكنارء نك. يادداشت 12. 

؟١.‏ تاركيي 5تعلنا/ك 15 +1107: نأركيو ()- 

كيو؛ قس. 8 انا 11 458 

8!. از أينجا مى توأن حدس زد كه وأ «كوك» در تركيب «كوكتار» به معناى «كاهره باشد (55عالنالاء 
1 418). اما در أينجا تعبيرى ديكر هم مى تواند باشد: دكوك» به فأرسى به معنأى «سرفه) نيز هست و در 
اين صورت «كوكنار» ترجمةٌ مستقيم «رمانالسعال» (انار سرفه) خواهد بود. قس, 58هلانا87 11 415. 

.١‏ فرليون جمبقمم6 يونائى («تلك كل عع*) كه به معناى «كرانهأى: دريا كنارى» است. در جاب 
بولاك «قانوة» (ج 1 87ع)ء اين وازه بدون نشانه كذارى «رارالول» نوشته شده و به همين هت در ترجمه 
تاخوائذه بوجما مأنده اأست؟ نكت ابن سيناء /إ*/اء يأدداشت 7 


8. نسكة فارسى؛ خشخاش بحرى؛ نسضة الف: خشخاشأ بريا ‏ وخشخاش دشتى» كه بأ متن جور 
درنمىآيد زيرا اندكى بابينترء بركهاى اين خشخاش را با بركقهاى خشخاش دشتى قياس م ىكند. 

9. ديوسكوريك 11 01 «سرخ و زردة. 

754 قضبان الحلبة (شاخدماى شنبليله)؛ نك. شمارة‎ ٠ 

١‏ خشخاش الافيون: نكى. شمارةُ +ل/د 

!؟. نسكحة آلف: قعال. نسخة ب: فقال» نسخة ب: وقال. بأيد خواند قتال. نسخه فارسى: خشخاش 
سياه دشتى كشنده أست. 

'77. تسكمة ألف: الجزء نسخعة ب: البحر, نسشةٌ ب: الجروء بايد خواند الخبؤ قس.ديوسكوريد.11ع0. 

7# الحبق الجبلى؛ نكى. شمارة 5378. 

*0,. أين سخنان در ترجممة عربى ديوسكوريد وجوه ندارد. در حاشية زيرين نسخة الف ورق 08 الف 
نوشته شده: «الخشخاش بالهندية سرجتى» ‏ وخشخاش به هندى سَرْجَنى () إناميذه مىشود])؟ نكا. 
شمار 797 يأدداشت خ1. طبق اأتالك 17ل نام هندى خشضاش 2888688 است. 

ع؛ المنتثر. 

. موذىء نسحةٌ فأرسى: مضرت كند ‏ ازيآن مىرساتد)». 

الخشخاش الذائب. 

9 غُلّف الحلية. قس. بالاتر يادداشت 5٠‏ 

٠٠‏ مُقون با ينتوم يونانى مطابقت مىكند #ثلك 13 عع" 

1" يا كف مأنند» ‏ الزبدى. معادل :6067'مم'©» يونانى: ديوسكوريب 'كل نه #قك 1ل عع" 

. متن در ابنججا ظاهراً تحريف شده است: يصير مثل الضُوم و لايجمد. ديوسكوريد ال عدر 
أبن سيناء/ا]/اء يادداشت لاو ابن ببطار» ججامع. 1 0 ولايجمد اذا ديف بالماء مرةكما يجمدالموم «اكر 


آن را درآب خي سكنيم منجمد نمى شود ءأذكونه كه موم منجمد مىشود.) بدطوركلى تمام نقل از ديوسكوريد 
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در اينجاء كوتاه شده و بهشدت تغيبر يأفته آورده شده أست. 
فسوةالضيع ترجحمة مستقيم ‏ «جس كفتار». با ابن عيارت برشى از انواع دنبلان [قارج ]» سماروغ 
را مشخص مىكنند؛ نك. شمارةٌ 9/1/0 اما تشخيص اين كه در اينجا جه كباهى را در نظر دارد دشوار أست. 


41 تمشارى ١‏ تفالهُ نقره 

صهاربخت: اين تفاله نقره " أست. 

.١‏ در ديكر منابع ذكر نمىشود. برطبق فرهنكها وشُشار» به معناى «بخش بد هر جيز» أست؟ عمل 
زقفة 

؟. نمث الفضة: نكه. شمارة بال 

خُسْسَبَرَم ١‏ ريحان 

أبوحنيفه: اين يكى از انواع ريحانهاى دشتى ' أست و به مرو" مى ماند. 

.١‏ فقط أبوحنيفه؛ 597 به أين صورت مى آورد و در أنسا (فرهتكى ) بدعنوان ريحان تمنتصتاه0 
سآ تققاتةالق08 تعريف شده أست. اين ظاعراً خفف «خوش أسْبَرَم) فارسى و مترادف «شاه أسبرم) است. 
قس. 1165 ال لاؤلاء شاه اسيرم معمولاً بدعنوان 1 «انانلة]ئه «اناتائه0 تعريف مى شود تك 
1207 1 لاالاى عيسىء ١8.‏ 

؟. رياحين البر. 

". نكك. شماردهاى لالاة و هلاة. 

4 تحص الكلب ١‏ 

إين كياهى است كه شهوت جتسى را برمى انكيزد. 

*جالينوس: اين اورخيس " است و آن ريشهاى است شبيه ريش زيز"كه دوبهدو به 
هم متصل شدواتك, 

الحاوى: «اخصى الكلب» و «خصى التعلب» "رأ «ذوثلاثة اوراق»* مى نامند» آنها دو كياه 
[متفاوت ]اند 

ديسقوريدس: ريشة خصى الكلب” به اندازة دو دان زيتون است» [نيمى از آن] بر و 
[نيمى ديكر] جين خورده است”. أكر مردى إنيمه] درشتتر را بخورد فرزندش بسر 
خواهد بود و أكر زنى [نيمه [كوجكتر را بخورد دختر خواهد زاييك. أكر هر دو يكى بس 
از ديكرى خورده شود؛ هريك از آنها اثر ديكرى را از ميان مىبرد. 

بولس أزكياهى نام مى برد كه ذوثلاث خْصئ *مى نامد. 


حرف خ وو 

**ارجانى: [خصى الكلب] دو نوع است؟ [نورع] زرد دو ريشه دارد كه يكى إز آنها 
بالاى ديكرى قرار كرفته أمست. 

مى يتدارم كه أين آفتابيرست؟ است كه از آن كيوده*! مىسازند» زيرا شبيه دو دانه 
زيتون است. در كتاب الادهان آن را [بهنام] «هوربوسه» ديدهام» كه كوبى بوسه بر آفتاب 
مى زئد". ١‏ 

ارجانى: [خصى الكلب] دو نوع است -بر و ديككرى - يوك و يجين خورده. 

.١‏ اكثر منايع اتفاق نظر دارند كه منظور سآ ول#مده كفط00 يا سآ هععة نه امهم 0:01 استء سراييون* 
0 ابومنصورء 181؛ ميمون» 441 تمك 011 ع4؟؛ عيسىء وور1175. نبز قس. ابنسيناء 1/0١‏ نام عربى 
به معناى وخايةٌ سكل» أست. 

. أورخيس - #اإزم”© يونانى» ديوسكوريك 411 171 

تككب. شمارةٌ 814. 

؟. خصى الثعلب. نك. شمارة +50 

. ذوثلاثه أوراق ‏ «سه بركدار» سه بركى» تربحمة مستقيم طريفلن «01460مامة يرنانى؛ ديوسكوريد: 
يفيه 

*. اصل خصى الكلب؛ در ترحمةٌ عربى ديوسكوريد» 411 ١9١‏ خصى الكلب نوشته نشده و ارخس 
6 بدون ترجمه بها كذاشته شده أست. 

“د كازرونى اين قطعه را بدون اشاره به الحاوى م ىأررد (ورق "٠‏ الف). 

٠‏ ذوثلاث خصى. 

4. آفتاب يرست» نك يادداشت 19 

.٠١‏ كبودهء أبن وازه در فرهنكها فقط به معناى نوعى بيد أمده أست؟ 8لعلاناتة آل لاقب 

.١‏ الهوربوسه ‏ «بوسدزئئله بر خورشيد». 

**؟1. تعلق أين قطعه به شمارة 598 قابل ترديد اسسته زيرا «آفتاببرست» يكى أز نامهاى فارسى 
بنيرك (خبازى يا ملوكيه) است؛ نك. شمارة ؟1١!؛‏ قس. 1/654نا8 ل 100: خبازى . آفتاب يرست باب 
سنجاب. افزون بر اينء تقل از ارجانى ناتمام كذاشته شده و بأر ديكر تكرار شده أست؟ نسخة فارسى: تمام 


ين قطعه سذف شذه أسثت. 


١ حص ىالثعلب‎ .*٠ 
اين كياهى است با همان نيروى خصى الكلب.‎ 


الدمشقى: داروبى كرم و مرطوب به اين [نام] مشهور امست. 
بولس و ابوالخير: به يونانى ساطوريون' نيز طريفولن' إناميده مى شود]. جالينرس: 
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سَطوريون'. 

ديسقوريدس از شجرةالكلب* نام مىيرد و آن را بهعتوان دارند شاخههاى قراوان 
جهار سطحى و متراكم توصيف م ىكند؛ يركهايش كرد و روى شاخهها يراكندهائد. آنها 
[نيز] متراكم و تلخ مزهاتد. كلها و تخمهايش به عِلّك * مى مانتد و سخت و سفت اند؛ آن 
در حياط» روى بامها و سنكلاخها مىرويد. 

يولس: جانشين آن تخم جمؤجير است. 

ديسقرريدس: برخىها أن ر! طريفولن مى نامتد كه معنايش «سه يركى»؟ است؟ 
[بركهايش] به زمين خم مى شوند شبيه آنكه بركهاى ترشك يا كلهاى سوسن خم 
مى شونده رنكش خونى» ساقه نازك» كلها سفيد؛ ريشه شبيه بُأْبوس و به اتدازه سيب 
استء از بيرون سرخ و در درون سفيد أست 

١‏ ترجمة مستقيم وشايه روباء» > انواع ثعلب. مأنند مآ 3251508085058 ققطع0 يأ هونلن؟" 

لآ ققهذمءم665 ؟ سرابيرن» 1592؛ أبومنصورء 1417؛ أبنسيناء ٠0ل‏ نيز نك. شمارة 795 يأدداشت 1. 

؟. ساطورربون ‏ 00506107 يونانى» ديوسكوريك 111 1717. 

*. طريفوللن» نكى. شمارة 75 يادداشت م 

؟. سطوريون. نك. يأدداشت ؟. 

0. شجرةالكلب. ترجمة مستقيم وكباه [ضد] هارى سك». اين نام در ترجمة عربى ديوسكوريد وجود 
ندارد. اما در متايع يعدى به آن بهعنوان معادل «اليسن» يا «الوسن» (6607م6”8) يوناتى - «اتددوته 
مآ عإلأقكةة أشاره شده أست؛ غافقى» 8 ميمون. 10/٠‏ 4202 الى «لالا؛ عيسىء .11 نك. همين جا 
شمارة 48 يأدداشت .١‏ 

ع. العسلك, على صمغ جوب استه اما اكر عَلَك بخوانيم: أنكاه كياهى است در حجاز. #صهك 
للق 

/. ذوئلاث و رقات» قس. شمارة 79 يادداشت ه 

8. در ححاشية نسخة الفء ورق 04 ألف به خطى ريزتر و ناخوانا نوشته شده اسث: #ديسقوريدس: 
«خصى التعلب»» برخىها أن را «خصىالكلب» مىنامند بركهايش بر سطح زمين كسعردداند... [سه واؤة 
ناخوانا]. بركها سبز و شبيه بركهاى زيتوناند. جز اين كه اندكى ناؤكتر و درازترند. شاخدها [به درازى] 
يك وججبند» رنك كلهايش به ارغوانى نزديك استه ريشهاش شبيه ويشه بلبوس و از نظر طول براير با 
زيتون است. او از وخصى الكلب» ديكرى نبز نام مى برد كه بركهايش شبيه بركهاى ترداند» درازء بهنترو 
ظريفترند. ساقهاش به درازاى حدود يى وجب استه [رنك] كلهايش به ارغوانى نزديك إست. 
ريشداش شبيه دو بيضه است [در متن: «اعصارة كه نامفهوم است. ديوسكوريدء 311 171: بسالانثيين» 
أبنسيناء٠8/ء‏ مئن عربى» ص :+08١‏ بالخصيتين ]. 


حرف خ ينذا 
٠ 0‏ ححَفاض ١‏ - شب يره 
خُشَاف نيز ناميده مى شود. وطواط ” نوعى [شببيره] اس تكه خرما مىدزدد. دربارة 
وطواط كفته شده إست كه إين يرستوى سياه با يالهاى دراز است. شبيره رأ «فارالليل»؟ 
و «قارالجو»” نيز مى تامند. 
١‏ 1ع تزه طلطء 1/110 ؛ قس. أبن سيناء اعلا 
؟. الخشاف. قس. ع#قك ؟؟ل/. 
الوطواط قس. عههك +194 
ع. قأرالليل ‏ «موش شب». 
ه. فأرالجو ‏ «موش هوأ». 


6017 تل ا سركه 
به رومى اوكسوس” به سريانى خلا" و به فارسى سك" است. 
.١‏ 3اتااععك ؛ قس. سرابيون» ١17؛‏ أبومنصور. لاع !؛ ابنسيناء الالا. 
؟. أوكسوس ‏ 0506 يونانى» ديوسكوريد 097 11 
+ خخلاء قس. تنك ل 158 
؟. سك قس. 7011655 31 عه نسخة فارسى: «بارسيان «سركه» كويند و به لغث اهل سيستان 
وسكل» كويئد». 


"هل لاف ١‏ بيد 

* بشر: صَفُصاف" به فارسى بيد سبيد ” ناميده مى شود. 

الحاوى [و] الطبرى: شير بيد [صفصاف] موها را مى زدايد. برخى از مردمان 
شكافهايى روى جوب بيد [خلاف] أيجاد مىكندد و صمغ و شيره راكرد مى آورند» و 
برخى ديكر آن را از بركهايش هنكام كل دادن استخراج مىكنتد. در جين بيدى ركه در 
زمستان سرخ مى شود" در معبدهاى بتبرستان” از بالا [وازكون] در زمين مىكارند. 
شاخدهايش به زمين كشيذه مى شوئد و آن بدصورت كنبد درمى أيل. 

برخى [از بزشكان] مىكويند كه هر جيز تلخ كرم است”به استثناى بيد كه تلخ و سرد 
إستء و به همين جهت آن را بهدليل نقض حكم كلى درباره مواد تلخ. «خجلاف» 
ناميدهاتد؛ هر جيز تلخ كرم است به استثتاى بيد؛ به همين جهت أن را خلاف» 
مى نامندث 


|بوالتصر العُتبى: 
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خلاف [بيد] باجلاف [ضد] بههممانندءاند دركزينش سرزنش را قسايستهاند, 
أكر در بيد خيرى بودى» بياراستى أورا مسسيوه ليى ثمر نباشد بيد را 

د ركتاب الباطنية [كفته شده است]: اكر [تكداى از] جوب بيد رأكه هنوز تر است؛ به 
دو نيم بشكنيم و آنها را جدا ازهم به فاصله يك يا دو وجب قرار دهيم؛ به هم نزديى 
فى شوند وحتى يه هم مى يبود نل. 

عُمَرالمُطُوعى: 
كلهاى بيد را مكر نديدهءاى 2 نوازشكر جشمند به وقت بيدايى 
به بدجه كربه مانتد؛ وكر فرو ريزند © بدهر سو كريزانتد «موشهاى مُشكى»* 

[شعر شاعرى] ديكر: 

كوبى كلهاى درخت خلاف 22 جككال كربدائد بىخلاف 
[و] ناخنهاى بازكشته به فلاف 


أبوالفضل الميكالى: 
شاخدهاى بيد از كلها بوشيده: بهدست و ياى كريه مائتئده 
ابوعلى بن مِسْكُويه: 
درخت عود را جيزى اسث كه مشك تند را به آن نزديك مى سازد 
از نظر خوشبوبى» در آن است هنوز جيزى يد كه از هيزم به أو رسيده است 
از آنجا كه ريش [بيد] از آب حاصل شده و آن در جايى به روييدن آغاز كرده كه با 
[محل رويش] أوليه بءوشدت متفاوت إستء أن رأ «خلاف» ناميدهانك. 
مؤلفى ديكر: «صغصاف» وار [محلى ] مردم شام است. 
أبوحتيفه"': سَوْبَجر'' بيد [خلاف] است وازآن جهت [خلاف] ناميده شدهكه آب أن 
را بهعنوان اسير آورده و آن در جايى ديك ر"' به روييدن آغازكرده است. 
نوعى بيد ]"' به نام «مشك بيد»' وجود دازد. . در أغاز بهار جيزهابى مانند بادام ريز 
آروى آن] بديدار مىشود. ابتدا يشمالواند و بوى دليستدى دارئد. روى كربة بيد 
أكلهايى ] بدصورت بنجههاى كربه بديدار مى شود. نوع ديكر [بيد] يافت مى شودكه در 
زمستان به ردك سرخ درمى آيد. 


7 برخى از انواع عالة5» از آن جمله هل هعهذامرج6ة عثلة5 ؛ سراييرن. غ(؛ أبوحتيف فرهتك,‎ ١ 
897 أبومنضورء 110؟ أبنسينء غعلا؛ ميمون»‎ 

الصفصاف ‏ ببدمجنون يأ .10:51 888:84 عالة5, نى. شمارة ١6م‏ 

3 بيك سيهيد. أفزوده در حاشية نسخة الف: وبه سندى»: ويوس (؟) 

؟. الخلاف المحمرفىالشتاء. 


حرف مف 

0. بيو تالاصنام. 

*ع در ممساءاط اج شده است. 

/د قس. ابن سيتاء ص 53-9٠‏ 

تكرار در نسخحة اصلى. 

4. فأرالمسى ‏ حيوانى كه مشك توليد مىكندء بعنى كوزن (بىشاخ) ختابى» أهوى ختن - 
مآ قضعء اأجاء تمصا كناطءومك8 ؟ عصمكل ل 

800 أبوحتيقف‎ ٠١ 

.١‏ نسخة الف: السوجوء بايد خواند السوجرء فس. لسانالعرب. لكل بع 

؟١.‏ مخالفالاصله ‏ «مخالف محل رويش خرده. 

1 مشك بيد أين همان بيدمشك أست (255لأنا/ا, ل ع9 !؛ 11 1188) و مترادف بهرامج > جالة5 
لآ معنم يأ .آ 2زأمأه52وم: عطاة5 ؛ نى. شمارة 19٠‏ 

؟1. كربة بيد برطبق 11625ا/ا 1ل 9ع؟ اين همان مشك بيد أسته نك. يأدداشث 17 


6 كله ' 
أين» كياهان شيرين است؛ و حَمْض _شور؛ خله غذابى براى شتر و حمص ميوههابى 
براى آن است. 
.١‏ همانكونه كه در إين عنوان كفته مىشودء «خله» نام عمومى كياهان شيرين است در برابر نام حمص 
كه به معناى وكياهان شور» أسث؟ قس. أبوحنيفه. :77١‏ 8مك ./8٠١‏ در برخى از فرهتكهاى امروزى خله 
> مآ قنالقده أتمدهث با تلكقط 9150888 ألقدلة ؛ نك عيسى. بن 7؟!؛ بدريانء 545 الما 


0 ؟. خمير ١-مايه,‏ خميرمايه 
به سريائى خميرأ ' [ناميده مىشود] . جالينوس [آن را] زومى ” [مىنامد]. 
.١‏ قس. ديوسكوريد. 11 هم؛ سراببون» 07؟؟ أبزسيناء ,زغلا 
لل تخميرا. 
نسخدهاى الفاء بء ب: رومى. بايد خواند زوصى ‏ #7داناة يونانى: ديوسكوريدء 1ك 4460 نسخة 


فارسى: زيمارين» زيمر. 


عه ؟. خمر '-شراب انكور 
به رومى أونوس و اويُنوس ' نيز أوئّنين” به سريانى خمرا' و به فارسى مَيعْ1 
بولس و ابوالخير: شرابى كه بَلنا طيانوس” يا اميناوس'"'يا سيطرا* ناميده مى شود 
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[انواع] شراب ست كه از روى شهرهاى معروف در روم ناميده شده أست. همجنانكه 
[عربها] مىكويئد قَطَريّلى * وجادى ٠"‏ اكر شراب سياه باشدء آن را ابوليْلئ ١١‏ مى تامند. 

.١‏ فس. ديوسكوريده لأ ع؛ ابومنصورء عع 1 أبنسيناء لالد 

. أونوس و اونيوس 0/806 يوثانى. 

". خواندن مشروط: اويئين. 

؟. خمراء قبن. #امك 3 55 

59 متعللنايك آل 1580. نسخة فارسى مىافزايد: «به هندى «مّده كويند و «سُرأه تيز كويند»ة 
قس. كلقا ممع 10117 

ع نسخخة الف: بلئاطيانوس (؟)»: نسشة فارسى: بلطيالوس. 

اد نسكعة الف: اميئاوس (؟)» نسخة فارسى: اومياوس. 

8 نسخجة الف: نسطر (؟)؛ نسخحة فارسى: مسيطراء بين نامهابى كه ديوسكوريد مىآوردء اين نامها از 
انواع شراب ديده نمى شود. 

4. قسطربلىء «تُطْريل» نام دو محل است كه يكى از أنها در عراق در غرب دجله قرار دارد و در جا 
شرابى به نام «قطربلى» توليد مى شود (تاجالعروسء 53/111 .)74١‏ 

.٠١‏ جادى؛ شرابى است به رنك زعفران (از نام الجادية محلى در سوريه) كه در آنجا زعفران توليد 
مىشود؛ نك. عمهك 8ق 

.١‏ ابوليلى؛ #«هك 10+" أمْ ليلى؛ ليلى در اينبجا به معناى «مستى» (النشوة) ست 


٠‏ . خمسة اوراق ١‏ ينجه برك رونده 
اين ينطابيلون" يا بمطاليون” است. 
.١‏ تربحمة مستقيم «بنج برك» 0# اناج هام يونانى > سآ قتشاوء5 18لذاق6نا0! ؛ ديوسكوريدء 117 
8 ميمونء لاع؟؛ #األك 111 4190 عيسنىء ,1 اين عنوان در حاشيةٌ نسخحة الف» ورق 05 ب نوشته 
شده و در نسشههاى ب و فارسى حذف شده است. 
؟. ينطابيلون» نك. يادداشت .١‏ 
. بطاليون» احتمالاً تحريف بتطابيلون. 


م ط. تصمط ١‏ .2600© م زورعم 521920028 
أبوحنيفه: إين درختى است شبيه سدر» ميوهاش به توت مى ماند. 
القَوَاء مىكويد: «خمط» همان «برير» ' أست و أبن ميوه «اراك» است. 
١‏ قس. أب و حنيغه» ثالا!؛ عيسى» 121 


سف 


البريرء نك. شمارة 5١‏ 


4 ند روس ١‏ 

اين در نزد آنها [بزشكان] «كندم رومى»' است؛ اما آن سُلَت”است. 

در حواشى [اشاره مى شود]كه اين «كُنيث)' است. 

در مفرده جالينوس به خط سريانى «اخيروس06* [نوشته شده] و [توضيح داده شده] 
كه اين «كندم دشتى»” است. جالينوس [مىكويد]كه اين كندم سياه' معروف أست. در 
الحاوى از جالينوس نقل مى شود كه [كندم] سياه داراى مواد مغذى بدى استء اما از 
شيلم بهتر است. 

در آنجا دربار خندروس كفته مى شود كه آن شبيه كندم اما مغذىثر و جسبناكاتر 
است. 

الفرّاء مىكويد: حنطه خندريس ”به معناى [كندم] قديم است و نام يك شراب؟ نيز از 
آن [نشئت مىكيرد]. در مثلها مىكويند «قديمتر ازكندم است». 

بولس: [خندروس] به كندم مىماند اما جسبناكتر از آن است. . 

,1474 0م2006 يونانى (ديوسكو ريد آل غرة) د مآ قالءمة 1طنءلال؟1 ؛ ميمون؛ 24!؛ عيسى.‎ .١ 
ابنسيناء 4//: وكندم».‎ 

؟. حلطةالرومية؛ فس. 22ئالئة5012 151!191001' ؛ ابومنصورء 88 ١؟‏ 202 ل لاه؟؛ عيسىء 1813 

. السلت. برخى از مؤلفان امروزى نيز مىيندارند كه اين مترادف خندروس است (عيسىء؛ 181): 
اما يرخى ديكر أن را بهعئوان جو معمولى - مآ تناطمتافاك تصدع110:0 يا .عاعك1 تمسطعتافمماء .11 
تعريف مىكنند؛ نكى. شمارة 000. نسخخة فارسى: «سلت به بارسى «جو كندم» باشد يعنى وى كه به كندم 
مشابهت دارد». 

؟. نسخدهاى الف بء ب: الكبيتء بايد خواند الكنيث؛: قس. بربهلول؛ “اء؛ يادداشت ؟. #اشك 1 
+07 كيت كه از كُنّانا أرامى نشنت مىكيرد. 2202 لك 581 و عيسى؛ 87 1: كنيب؛ نيز قس. شمارة 
ع3 

د اخيروس. نكى. شمارة 18 

ع. القمحالبرى. 

/ حنطة سوداء. اين نام را امروز به كندم سياه كشته > .1108612 81لا050301654 1788071110 مى دهند؟ 
عيسىء 19م 

حلطة خندريسء قس. عقضك 410 

وال نار 


دين داروشناسى در بزشكى 


٠١‏ *. مذ ريس ١‏ نوعى شرا ب كهنه 

اين يكى از نامهاى شراب به زبان عربى است. 

حمزه م ىكويد: اين تصحيف [وازة] فارسى است و أن با [حرف] «ثسين» است". 
[شراب را] از آذرو [جنين مى نامند ]كه كسى كه از آن بتوشذء رفتارى ازاو سر مى زند كه 
خنده و ريشخند” را برمى انكيزد. 

م ىكوي يند كه [خندريس شراب]كهنه است و خَدْرّسه به معناى «قديم» است. 

م ىكويند كه شراب رأ تأ بيست سال و بيشتر نمانده بأشد. («اخندريس» تمى تأمند. 

يكى از ناءهاى [شراب] ازرجون» ': معرب «زركون» است 

اصمعى: اين «١كَنُدُريش)»”‏ أت زيرا كسى كه از آن ب شد به سبب شيفتكى كه به أو 
دست مى دهد؛ ريش خود را مىكتد يا به عربدهجوبى وكتدن ريش مردم مىيردازد 

5.7 وه تسمية اين وأزه روشن نشده أستء فس. 86هكء هكم 2027 لل‎ .١ 


؟. يعنى نوشتار درست أين وازه «اخمندريش» أسيت. 

خمندريش يا ريشخند فارسيء 37011628 3 78 

؟. الزرجون. 

زركون ‏ طلابى. در بى آن مُث «قديمتر ازكندم است» كه در شمارة 509 آمده تكرار شده است. 
. كُندريش به فارسى «كئندة ريش». 


؟. خنديقون١‏ 

حمزه: أين معرب كنديكونه مى ' و به معتاى «شراب قند»” است زيرا قند همان 
«#كند»” است 

سَقره [شيره قند] سفت نشده شبيه دوشاب”استء آن را «كَنْداف»' نيز مى تامند. 

قنديد ” معرب كُندويدة به معناى «ميوة قند) أست و أن شرابى است كه با ادويه 
[مواد خوشبو] خوشب و كرده باشند. 

١‏ در بزشكى شرق أين نام به شرابى داده شدهكه با ادوبه [مواد معطر]كوناكون (زنجبيل. هل. ميخكى. 
فلفل سياءء زعفران) و افزودن عسل و مشكء بخته شذه است. دريارة راه تهيه «خنديقون» نك. أبنسيناء 37 
11. در كتابهاى أرويايى به نام 0001108 يا نادمه م ىأيد («لمق ل ٠ع).‏ 

كن بكونه مئ. 

+ خمرالقئد. 

؟. كن قس. 5علانا/: 41 ؟ك. كند ‏ ازكهّئْد سانسكريت (51215 ١88؛‏ يمون 186 ص 0181 
يأدداشت ") در أبتدا به معناى «شكر» بوده اسث (42044 ن]), 


احرف د 0 


سَهْر جنين است نسخحه فارسى؛ نك. شمارة 9؟8؛ يادداشت !؛ نسضة الف: المقرء عطهك 1008 
صقو مقر در اين جا.ممكن است صرفاً تركيب بحفت وازه (اتباع) باشد. صَقرٌ مَقِرْ (عصمل ع١7١).‏ 

ع. الدوشاب . بدفارسى بدمعناى «شيرةبختهانكور) يأ وخ رمااست؟ 7 وبع مم21 ل جل 

/د كتشاف» نسكة فارسى: كنداب ‏ «قنداب». 

ه القنديد. فس. عممل معن؟. 

ة. كتدو يد 


ارّجانى: أين كياهى أست كه بركهايش به بركهاى ترهشامى مىمانئد: ساقهاش 
صاف است وكلهابى در انتها دارد» ريشدها دراز وكرد به شكل بلوط و تندمزه است 

يولس و ابوالخير: ريشه «خنثى» همان أشراش ' است. 

* شيرء بيخ جغندر رأ بهعنوان جانشين ريش خنثى بهكار مى برند”. 

.١‏ مآ 5800505 5ناأ8006مكث ؛ ديرسكوريد 11 88 1؛ سرأبيون» 8١‏ ابرمتصورء 13815؛ أبن. 


08/؛ ميمون» 98 نأم عربى به معناى «ثر ‏ مأددم (10200116م861128) أسث. نيز نك. شمارة "817 

؟. الاسراش؛ نك. شمارةٌ “57 يادداشت 7 

*. تسخهبردار أين جمله را اشتباهاً در متن عنوان شمارة 98٠‏ وارد كرده أست. نسخةٌ اصلى عربى 
فصل (خ) در أفاز بسيار بدو ناخوانا م تمود وبه همخورفكى ترتيب الفيايى نيز كواه همين امر است؛ نك. 
شمارةٌ 7ل يادداشت .١‏ عنوانها در نسخةٌ فارسى به ترتيب درست ترى قرار كرفتدائد: الث عم3 هك 
لاحك حك لحم محر لكل إقال عن عبتن وبال حوس جوم مكل وون زرحم رول وجل 
ممع عرق لال لاتق الم المع لامكل (لم6)ل حمق عمط (لومك لمع ومع ملع للع للع 


احق كلا مول لحلل الال 3908 عنوانهاى درون برائتز در نسخة فارسى حذف شده أست, 


حرف د(دال) 


٠‏ ؟. داركُلفُل ١-فلفل‏ دراز 
به هندى بيبّلى ' إناميده مى شود]. فلفل دراز سغيد به فارسى د ار ملل سبيد” به 
هتدى فى فِفَل ' به سندى هَسْثُ فِفَّل' [ناميده مى شود]. 
جالينوس: بهترين [دارفلفل ] بوعمل نيامده ”است كه در آب كُرم خيس نمى شود حتى 
اكر مدتى طولانى [در آن] نكه داريم واز هم جدا نمىشود؛ مزهاش همان مزه فلفل 


00 داروشناسى در يزشكى 


[سياه] أست. 

اين [تكههاى]كوجك جوب به اندازة مفصل انتهابى انكشتان و باريك شبيه كلهاى 
بيد أست كه در روزهاى بهار مى ريزند؟ تندمزه أست أما ضعيفتر از فلفل [سياه]. 

الحاوى: جالينرس إمىكريد كه] ريشههاى فلفل [سياه] به قسط مى ماند» نمخستين 
ميوههاى يديد آمدهاش فلفل دراز است؛ به همين جهت مرطويتر از فلفل [سياه] است؟ 
دليل اين رطوبت سرعت تحليل رفتن آن است. 

رازى: جانشين [فلفل دراز] براى دفع بادهاى نفخ آور در رجم, زرشياد ودو سوم 
وزنش ميخك است. 

ابن ماسويه: نصف وزنش زنجبيل خشك وبه وزن برابر زرنباد است. 

,785+ مآ تقتاوضه! وعواظ ؛ سرابيون 188؛ أبومنصور. 505؟؟ أبنسيناء /19؛ ميمونء ٠91؛ انالك‎ .١ 
3 اين نشانه كذارى در فرهتككهاى عربى است(1206 071578 در فرهتك هاى فارسى: دار فِلقل (5هلانالك‎ 
ع8/)؛ از «دار»  درت و فلفل (بلبل).‎ 

نسخحة ألف: بى بلىء نسححة فارسى: بيبل» از 1ل8م0أم سأنسكريت؛ انال 7988 

دأريليل سيد 

؟. فى فلل (6). 

ه. هست ففل (). 

ع. غيرالمعمول؛ نسخةٌ فارسى مىافزايد: يعنى از أو متفعت نكرفته باشند و قوت او ازأو بدواسطة آب 


بيرون نكرده بودلك. 


١؟‏ داذى' 

به هندى تَالْكَن ' (؟) [ناميده مى شود]. 

ارجانى: أين دانههايى شبيه جو است اما درازتر و باريكتر به رئكك خرمايى و 
تلخمزه؛ آنها را در نبيذ خرما” بدكار م ىبرند. 

ابن ماسويه: دليل سردى و خشكى إداذى] آن است كه نبيذ خرما رااز ترش شدتن 
حفظ م ىكند. 

العمانى ': [داذى] رأ از ناحيه شخر آورده بودتد. م ىكويند كه در زمان بتىعباس» 
كروهى از مردم در كنار أبكيرى در سرزمين سند زير سايه درخت داذى منزل كردن 
بركهاى داذى اثتاده [در آب]) خيس شده بودند. [مردم] أز آن آب خوردند ومست 
شدنئد. آنها سيس [داذى] را بأ خود بردند و به استفاده از آن در نبيذ يرداختند. 

.١‏ يأدادى: ممكن است به معناى: ألف) تخم مرودشتى ع مآ تققفة185:هم «انوامء11(0 باشد؛ نكت. 


حرف د ١ه‏ 
همين جاء شمارة 111؛ أبن سيناء 19/8؛ أبومنصور 00؟؟ غافقى. عع ص /001؛ عيسيء جرع ة؛ يأ ب) 
تخم كوز كندم د .0 فاتك أنه قعمهمعع] (نى. شمارة 479)؛ غافقى؛ ع9 ص ٠9؟؛‏ ميمون؛ ع8؛ يا 
ب درغت أرغوان مآ نا #اقةناوز!لة 02]05 ؟ قس. همين جاء شمارة ع8 

ل نسح الف! 'تانكن» نسخخة فارسى! تأتكى. 

*. نبيذالتمرء نكل. شمارة شل يادداشت 7(, 

؟. تسخدهاى فارسى و ب: العماني. نسخبة الف: العمامى. 


0 دارشيّعان ' 

إرجانى: اين درختى است كه ضخامتى دارد و خارهاى بسيار. بازركانان مواد معطراز 
آن براى كس كردن روغنها استفاده م ىكنند. بوستش سوزان؛ كلها تند و جوش كس و 
سرد استث. 

[دارشيشعان] خوب» سكين أست» رنك بدون بوستش به سرخ و ارغوانى نزديى 
است؛ متراكم و خوشبو است ودر آن اندكى تلخى وجود دارد. نوع ديكر آن به رتك 
سفيد و بىبو است و خوب ئيست. 

تخمهايش رنك جوب را دارند» سخت» صاف و درخشانند يا اندذكى تلخى. 

جالينوس: إآين] أشبالاتوس ' أست. 

رازى: [دارشيشعان] خوب آن است كه رنكش شبيه خون باشد. 

صهاربخت مىكويد كه در الصيدنه [كفته شده است] كه اين -علف ستيل رومى" 
أمسنت. 

دركتابى بىنام ديدم كه إدارشيشعان] ريشه ستبل هندى ' اسثء ته خود ستبل هندق 
بلكه ريشه [آن] است. اين درستتر أست زيرا به سريانى قيس و ناردين* [ناميده 
مى شود]» هم ججنانكه در فصل «شين» [در عنوان] عود شيشتجان” ذكر شده است. أين را 
بايد به آنجا منتقل كرد زيرا خود درخت» شيشعان است و «دار» يعنى جوب» مضاف”, 
كاهى ذُهْن شيشعان* نيز ديده مى شود. مىكويند كه اين العوداللجرابى*است. أين عود» 
جوبى است كه در آن سرخى وجود ندارد. 

يولس: جانشين [دارشيشعان] ميوههاى ينبوت است. 

«عود لجرابى» درختى أست كه دركوههاى آنجا [مىرويد]ء به درخت انار شباهت 
دارد و مانتد مورد هميشة سبز است. ميوههايش به رنكق سرخ و اندكى درشتتر از 
نخودند. بيكانكان جوبش را مى برند» مى يندارند كه آنها يروردهاش مى سازند"!. 

اوريباسيوس [آن رأ] أشبيلاثوس ' [مى تامد]. 


ع6 داروشناسى در يزشكى 


رازى: جانشين [دارشيشعان] در فلج عصبى '' دو سوم وزنش زراوندء تيزبه وزن برابر 
اسارون و نصف وزنش درونج أست. 

أبن ماسويه: جانشين آن ريشْة يونه كوهى أست. 

.١‏ جنين أست نسخة فارسى و أكثر منابع ديكر نسخة الف: دارشْ كفن 65لادا/ة 1 عربد 
دارشيشعان؛ 2029 1 :57٠‏ دار شَيِشّعان. أكثر بؤوهشكران مى بندارند كداين سآ 58مهاوة عدومامع ولت 
مترادف .تعق1 هووضامة 5لاكلاز0) است؟ سرايبون» ١7‏ غافقى» 7 ميمون» 44 عيسىء علد 
برخىها أن را بدعنوان .100 061808 ههه #اكللا0 و مدومامة هاهاده6 تعريف مىكنتد؟ 


فك افد 

؟. نسخة الف: اسسيالاتوسء» بايد خواند أسْبالاتوس. نسخة فارسى: اسفالاتوس - >00600بجمت 
يونانى» ديوسكوريد. 9١9/3‏ 

؟. حشيشةالسنبل الرومى. 

؟. اصل السنيل الهندى. 

2 قبسئ د ناردين؛ قس. 38 31 ع80. 

. عود تسيشجان ‏ «جوب شيشجان». متأسفانه فصل «شين» در نسخٌ اصلى عربى از ميان رفته و 
عنوان «شيشعان» در نسخةٌ فارسى حذف شده است. 

لد در نسح اصلى: «مضاف اليه» كه احتمالاً اشتباه نسخهبردار است. 

8 يعنى «روغن شيشعان». 

5. العود اللجرابى. اين جمله در شمارة »؟/ نبز ديده مىشود. در منأبع دسترس مأ أز أين نوع عود نام 
برده نمى شود (قس. كندىء كيمياء ص 78٠‏ 725). شايد بين «اللجرابى» و مترادفهاى عرد اجرج يا 
يلْنْجوِج» ذكر شذه در ديكر منابعء ارتباطى وجود داشته بأشد. قس. #اثمك 15ل ؟51. 

.٠‏ نسخعة ألف: بربوته. نسخة ب: يربونه ‏ وخوشمزه مىكنند»؛ احتمالاً ازآن مرَتَى (مربا) (9) تهيه 
م ىكنتل. 

. أسبيلاثوس. نك. يادداشت ؟. 

استرخاءالعصب - يمه فلجء قلج؟ أبنسيناء لكين 

#اهر ساقي فنقه الفء ورق اع الف افزوده شده أست: «در «تبهاى» قسطتطين [فىحميات 
تسطنطين]: دارشيشعان ‏ جوب درخت بلسان است. مىكويند كه اين عود أسته. در اينجا احتمالاً 
كتممء اكلم قنالاللقة ك0 (در سال /1ل١١‏ دركذشت) تخستين متربجم بزرك آثار يزشكى إز عربى به زيان 
لاتين رادر نظر دارد (سارتون» 4 0/29 در اين صورت» أبن حاشيهنويسى يايد ديرتر أنجام شده بأشد. 


حرف د 
+1؟. دارصينى ١-دارجين‏ 

جالينوس ': كروهى أز [بزشكان] مىبندارند كه [دارجين] با كذشت زمان ضعيف 
نمى شود؛ من آن را آزمايش كردهامء [دارجين] تازه قوىتر ازكهته است. 

بهترين [دارجين] بسيار خوشبو است. مزه تند داره اما با سوزش مود أزاردهنده 
نيست» رنككش همائتد رتك خشت نابختهاى ”است كه اندكى رك قهوداى تيره؟ [به كل ] 
افزوده باشتد. 

ديسقوريدس: بهترين [دارجين] تازه به رتك خاكسترى تيره و سرخفام است؟؛ 
جوبش نازكى و صاف استء» شاخههايش تدك هم قرار كرفتهاند» خوشبو أست با اندى 
بوى سداب يا زيره دشتى در آن. در آن تندى و سوزش و اندكى شورى همراه با 
شيرينى” وجود دارد» بهسرعت از هم نمىياشد» در آغاز آزمايش با بوى خود 
سوراخهاى بينى راير مىكند و نمىكذارد جز آن جيزى ديكر را تشخيص دهيم. اكر آن را 
بشكنيم؛ [مادة] موجود ميان شاخههايش شبيه كرد و خاك است. 

توع كوهى [دارجين] وجود دارد كلفت و كوتاه و ياقوتى رتك است» بوستش شبيه 
#سليخة) *سرخ است» سخت أست» إبه آسانى ] نمى شكند و ريشة كلفت دارد. اكر يكى 
ازاين انواع [دارجين] داراى بويى شبيه [بوى] «كندر»'يا مورد ويا «سليخه» باشد يا اين 
كه بوى خوش با بوى بد درآميخته باشدء [نوع] متوسط يا بد است. بدترين [نوع دارجين] 
آن است كه رنك سفيد يا جوب جين خورده يأ جوب صاف ريشه داشته باشد دارجين 
زنكبارى* بأ بوى بد نيز وجود دارد. 

[دارجين] را باكياهى كه بوى ضعيفى داردء مى آميزند. كاهى جيزهايى شبيه دارجين 
با بوى ضعيف در كياهان يافت مى شود. 

جالينوس: اكر مى خواهى [تيروى دارجين] مدتى طولانى باقى يماند» آن را يساى؛ با 
شراب خمير كن» بدصورت قرص درآر» در سايه خشك كن و جمع و جور كن. 

* العمانى "': أكر از سرنديب بكذرى به جزيره كولّت مَلى '' مىرسىء از آنجا 
دارجين مى آورند» أن به هندى تج اناميده مى شود]. 

أبومعاذ: [دارجين] دروغى و دارجين جوبى '" همان قِرْقّه '' است. 

بولس مىكويد كه جانشين [دارجين]؛ سليخه به مقدار برابر است. 

جالينوس: در صورت لزوم سليخه خوب را بهعنوان جانشين آن در ايارج فيقراة! 
بهكار بر. ابن ماسويه مىأفزايد: بهصورت يوست كنده. مىكويند كه جالينوس دو براير 
مقدارش كبابه ”! بهكار مى برد. برخى از مردمان بهجاى [دارجين] در معجونها دو برابر 
[مقدارش] ابهل"' مى ريزند» زيرا [شيرهها] را رقيق و حل مىكند. اما نبايد آن را براى 


مه دأروشناسى در يزشكى 


زنان ياردار بهكار برد. 

أبن ماسويه: جانشين [دارجين ]» قِرْفَةُ نازك أست. 

© أز «دار (درشت) جينى» فارسى > .81 افق 1م تهقمم 0 ؛ مترادف  «تتعلاهدرممة‎ .١ 
77 ابومنصورء 508؛ ابنسيناء ع1 غافقى»‎ 415١ تدا و .ه216 تلمأمقاوع2 .0 ؛ سرايبرن»‎ 
.48 ميمون؛‎ 

ل'. نسخحة فارسي: «ارّجانى» 

*. نسغة الف: لوثه لون اللبنى» بايد خواند لوثّه لون لين نسخة فارسى: و لون أو در سبيدى بعشيرى 
ماند يعنى اللبّن مى شوائد. 

؟. اللوز الكمده بايد خواند اللون الكمد. نسخة فارسى: جيزى تيره رنكف. 

ه. نسح الف: حلاوة؛ نسخة فارسى: شيريئى» ديوسكوريد» 4 :١١‏ حرارة ‏ «كرماء سوزش». 

ع. سليخه. نى. شمارة 007. 

/. الكندر, نك. شمارة 495 

لم تسكحة الف متكمش العيدان او املس خشن [خشب] الاصلء نسخية فارسى: جوب أو هموار 
باشد. ديرسكوريدء 1 :١١‏ منكمش العيدان ماكان املس خشبيا. 

4. دارجينى زنجى. ديوسكوريد. 4 :!١‏ رئحى (احثمالاً غلط جابى است)؛ غائقى: 907: زتجبرى 
0م82 نسو ؟ ادل 1 11 613867 وزنجبيلى). 

.٠٠‏ العمانى. اين نام شش بار در صيدنه ذكر مىشود. اما مه يرهوف كه اين قطعه را در شرحى بر معن 
غائقى 177 ص 2575 از بيروئى نقل كرده. به خطا م ىينداره كه در أينجا سخن از نوع عمانى دارجين 
أست. 

.١‏ ججزيرة كولت ملى. زكى ولبدى طوغان مىبندارد كه اين نوشتار نادرست كولن ملى (درستتر 
كولم ملى) است يعنى در أين جا سخمن از بندر كِلّن أست؟؛ 6(تاعاظ ١17؛‏ يادداشت 8 

5 تجء قس. كاتواظ 1١‏ قطعةٌ * 17 در 006ل 176 درج شده اسع 

17, نسخدهاى الفء بء ب: الدارصينى الحبشى. بايد خواند الدارصينى الخشبى. نك. شمارة ١‏ الى 
يادداشت لا. 

؟؟. القرفه. نك. شمارة 831 

6. أيارج فيقراء نك. شمارة 151. 

.١8‏ كبابة: نك. شمارة علا 

1 ابهل. نك. شمارة ؟1. 


حرف اد 
6 داذ ىالقطران ١‏ 

أبومعاذ: [اين] صمغ خالص' است و در بى داذى مطلق ' مىآيد. 

.١‏ مى بندارند كه وازه «داذى» در اين تركبب» أوانويسى «00800 يونانى ‏ «مشعل كوجك» أست؟ 
#مكل 111 ع؟؛ ميموثء 88. قنطران ‏ صمخ جوب و از آن جمله صمغ ابهل» سدر و صنوير اسث؟؛ نك. 
شمارة 8+6 نسشْة فارسي حذف كرده أست. 

؟. صافىالقطران. قس. 2027 1 54: 6عنامة جمع8000. 

". يعنى توصيف اين ماده در بى توصيف «داذى) به معناى «كياه» م ىآيد؛ نك. شمارة 617 


_. دارقفوطون ' ؟ 
أين مادارحنبه [؟] فارسى أست. 
.١‏ در ديكر منابع نوشته نشده است؟ نسخة فارسى: حذف شده است؛ 10027 1 85: دارقيطون 
انعدمة يوناني: 112!10081 (تاكف ؛ ميمون» 5١1؟؛‏ :1م رلانالك 1185 
؟. مادارحَنْيه (9). 


4 . داركيسة١‏ 
در شام به اين نام معروف است؛ اين يوستى است كه از هند مى آورند. 
.١‏ يكى از اهاي فارسي أن10] تدعق من1أك1:و! أست؛ ميمون 2]؛ عيسىء و !؛ و2 ل 


لان 


6 قيوط!؟ 
اين داروى فارسى است؛ خوز آن را يهجاى خيار شنبر [فلوس] قرار مى دهد". 
.١‏ نسخة فارسى: وَبُوط. در ديكر منابع ذكر نمى شود فقط محيط اعظم (31 8) متن فارسى را تكرار 
ميكنك. 
؟. نسخحةٌ فارسى: «بعضى اطبا جون نوز او را بهدجاى «خيارشنبر» استعمال كردند»؛ نك. شمارة 8386 


1 دباء ١‏ صراحى؛ كدو 
إين «كدو خشى» ' إست. 
.١‏ معمولاً وباء» مترادف قسرع يعنى «كدو» بدطوركلى أست؛ 1808 81٠‏ اما از توصيف أن در 
لسانالعرب (5197: 89؟) معلوم مى شود كه به اين ذام نوعى كدو را مشخص مىكردند كه مبوداش بوعنوان 
ظرفآب يا شراب استفاده مى شود يعن ىكدوقليآن. صراحى ع .565 8815[ 128688118 . قس. أب و حنيف. 


للك داروشناسى در يزشكى 


585 ميمون» 7737!؟ عيسى. +1959 
؟. القسسرع اليسابسء احتمالاً در اينيجا سخن از كدوى خش شده نيست بلكه كدوى توخالى و 
ناخوردنى رأ در نظر دارد؟ قس. «كدو خشك» فارسى 5أعالتالاء لك لدي 


اإقرقة دبق -دارواش 
به رومى !كثيقوس "2 به سريانى دَبُوقا...' [ناميده مى شود]. آن راز درخت يلوط كه 
بركش شبيه يرك شمشاد " است. جمع م ىكنتد» روى درخت سيب كلابى و ديكر 


درختها نيز يافت مى شود...* 

ديسقوريدس مىكويد: اين إقسوس* است! [دارواش] نيكو صاف است» در درون 
سبزقام و از بيرون زردفام" أست» در آن نه زبرى و درشتى وجود دارد ونه خردهريزه. 
[داروى دارواش را] از ميوههاى آن كه روى درخت بلوط يافت مىشوة؛ [از راه] خرد 
كردن آنها و شستن و جوشاندن در آب مىسازند. آن را أز [ميوههاى روى] درختان 
سيبء كلابى و جز أينها نيز تهيه م ىكنند. روى ريشههاى درختان نيز يافت مى شود. 

باسهل': اين [داروى] رومى است*. 

.١‏ نام عربى براى صمغى كه از دارواش بهدست مىآيد نيز برأى خود دارواش ‏ كتااهه:م1 
.386 نومت يأ مآ 97150081 ؛ أبومنصور 9 أبنسيناء ال!؛ غافقى» 0؟*؟؟ ميمون؛ 4م 
عيسى» 117:1. أين عنوان در حاشيه نسخةٌ الفء ورق ٠ع‏ ب توشته شده و در نسخدهاى ب. ب و فارسى 
حذف شده اسث. 

. اكثيقوس» حروف اول واضح نيست. ديوسكوريد دارواش, رأ اكسوس 60 مىنامد. 

دبوقاء قس. غافقىء 0170 ص 011 در بى أنَء جمله قطع شده است. 

؟. الشمشاده - مآ قتع 6]91م 562 105نا83 ؛ عيسى» +78 

0 دربى آنه جمله قطع شده أست. 

ع. اقسوس ‏ 06؛ يوئاتى» نك. يادداشت 7 

لاه ديوسكوريد. 2111 5 «سرهفام» 

ه ياسهل» أغلب نام ابوسهل را به اين شكل م ىأورند. 

4. در بى أن به ثقل از صهاربخت م ىآيد كه بخش اعظم آن رأ لكههاى جوهر بوشاتده أست. در آنء 


دريارة شيرههاى كاربرد دارواش در معجونهاى كوناكون سخن رقته است. 


1 كخداح ١‏ 
آن را «سرخ مرد؛ مى تامند؛ مىكويتد كه أين بقله يمانى نراست. 


حرق د كله 
١‏ بيرونى درأينجا مىكويد كه أين «سرخ مرد؛ فارسى است؛ در شمارة 109 أشأره شده است كه يكى 
از انواع بقلةُ يمانى را سرخمرد مىنامند. برطبق محيط اعظم (11 19): سرخ مرد رابه هندى دلال ساك» 
مىنامند و أين 5نال انك لقهم 205ة ةتف يا كلولاق تمع حذ أست (كثاهاق ع48). ودسداحة در ديكر 
مجموعههاى قديمى داروشناسىء نيز در فرهدككهاى عربى نوشته نشده أست. فرهتكهاى امروزى أن را 


هعمجون مآ 3116110881093 12الئا0) تعريف مىكنتد؛ عيسىء 0407؛ بدويأن 11518 


6# وْحئّة مريم ' 

إين ريشههاى كياهى كوجك إست كه نزديك سطح زمين [مى رويد] ودراز نمى شود. 
[دخنة مريم] را از آن سوى كوفه و صحراى عربستان مى آورند و آن در تركيب بخورهاى 
كودكان' وارد مى شود. 

مىكويند كه اين بخور مريم أست. 

ير ديكر منابع نوشته نشده است. دخنه همان معناى «بخور رأ دارد. احتمالاً «دخنة مريم» مترادف 
لابخور مريم؛ - مآ (انا10886لا© 0901800268 أستء؛ نك. شمارة 1170. 

؟. دخن الاطفال. 


١ دن‎ 0 

جالينوس [آن را] فنْخِروس' [ناميده است]. 

در ترجمة إين البطريق [كفته شده است]كه دانةُ موسوم به زيا” همان دخن يعنى 
جاوَرّس إاست. 

- برطيق ابوحنيفه (50)؛ هه1 (1عم) ودخن» همارز «جاورس» (درستتر كاورس) فارسى‎ .١ 
سآ تاتاع6ةلائه جقنمتموط أست؟ سرايبون» اع !؛ غافقى» 78؟؛ ميمون» »ل!؟ عيسىء 157807. نيز نكا.‎ 
3 ا‎ 

نسخة الف: فلتنجروس. نسخة فارسى: فطيخيروسء احتمالاً تحريف قنخروس (؟وصوز2». 
ديوسكوريذ كك لاة؛ بربهلول؛ عع الال كم بالك 01ل 

. نسخدهاى الف و ب: زناء بأيد خواند زيط »عو 5666 يونانى» قس. بر بهلول» +#لاغو ولارغ؛ 


تسشخة ب: زنأن. 
ءاء دزدار' 


أين خوش سايه ' است. 
بولس: اين شجرةالْبَقٌ "أست. 


0 داروشناسى در يزشكى 


ا سنت ست كنانطانا ؛ سرابيون: +180 ابنسيناء 1ىاء غائقى؛ 970؛ ميمونء ١9؛‏ كاهى به 
معناى «ون» زبان كنجشى اسنته نك. شمارة 009 يادداشيت 7 در دار از «درة فارسى (يشنه) ان «داره 
(درضست) أسستث؟ 701668 لل ركم 

نسخة فارسى: خوش سايه. نسخة الف: خواش سابه. 

؟. شجرةألبق ‏ «درخت يشد)ء ونه زبان كنجشكى؛ نك. شمارة لامع, 


.داقن -١‏ هلو 

أين فِرْسِك' است» دمشقى از آن سخن مىكويد و شرح آن در كفتار الخوخ» آمده 
أمت. 

.)18٠ 311 لامنتتله م000 يونانى» 13ئناذ07807ا0 لاتين (ابوحنيفه. فرهتك 06؛ ميمون: 99107 0ك‎ ١ 
برطبق أب و حنيقه (88؟): تساجالعسروس (آلا. )او 2029 (31 0 و«دراقن» مترادف سريانى لاخوخ»‎ 
3/7 .1!ل3 كعقوانالا #مأقموط اسث؟ نك. شمارة‎  ىبرع‎ 

. الفرسك. نكى. شمارة الال يادداشت 16ء 


. ْمَك ١-آرد‏ سفيد 
اين آرد سقيد [حُوّارى]' است. 
ابن الرومى مىكويد: 
مانتد عربهاى بأديهنشين نبينئد آرد سفيد كندم را بسى خورند نان جو رأ 
*صهاربخت: دُشيش آرد درشت كندم" أست. 
المشاهير: درمكه '_كرمه دانه* است. 
.١‏ به عربي: درمق» > آرد سفيد أعلى؛ لسانالعرب. ع3 م؟؟ و20 لل بع 
؟. دقيقالحوارى رد سفيد أز كُندم بوست كنده. 
*. احتمالاً اين جمله اشتياهاً ازروى شمارة 71 نوشته شده است. 
؟. الدرمكة. 
8. كرمددأنه ‏ ميرةٌ مازريون يا تخ.م كزنه؛ نك. شمارة كه 


لاه درونج' 
[درونج] تكدهاى جرب و ريشههاى كج و معوج به رذق سرخ است. آنها دو نوع 
است: رومى به اندازة هستة غبيرا'-رازى: يه اندازةُ باقلى -متمايل به زرد وكوبى بوشيده 
از خار است؛ [نوع] ديكر مسرخ رئك استء آن را از سمرقتد مىآورئد واز رومى 


حرف د م 


درشتتراست. 

[آن را] به فارسى درونك" [مى نامتد]. 

ارجانى: [درونج] تكههاى جورب و ريشه است و اندازة آنها از باقلا تا مفصل انتهابى 
انكشتان أست» از بيرون به رنئفق خاك. از درون سفيد» سخت و با ستكينى متوسط 
است؛ اكر بوستش را بكتيمء [اندرون] سفيدش نمايان مىشود. آن رأ به هندى 
شتكهاوت وستكهاورت* [مى تامند]. جانشين آن در بادهاى رح هموستكىق آن زرنيادو 
دو سوم وزنش ميخك أست. 

أبن ماسويه: جانشين [درونج] زرنباد زردفام* أاست. هريك از اين [مواد] جانشين 
ديكرى مى شود اما اكر نتوان آن دو راياقت» آنكاه دو برابر وزن آنها شيطرج ' مىكيرتد. 
اككر آن را هم تتوان يافت؛ مى توان دارفلفل رأ جانشين درونج كرد. 

رازى: اين همان جيزى است كه از ناحيه أَغْمات؟ مى أورند, اكر آن را نتوان يافت» 
آدكاه بدجاى آن همان مقدار دارفلفل م ىكيرند8 

.١‏ .تقلط 5ع0أ0أم:500 2انت120001 ؟ سرابيرن» 0؟)؛ أبرمنصورء 527 أبن 

؟. الغبيراء نك. شمارة 9*/ا. 

درونكه قس. 5عااد7, ل برك 

؟. ستكهاوت و سنكهاورت. قس. كلاقاظ لاع 

6 زرئياهالحدود (5) الاصفرء نكى, شمارة 524 

ع. شيطرج. نك. شمارة 0ع 

/. ولزه نامغهوم «ناحهالاعاب»» از روى حدس مىخوانيم. ناحيةالآغمات.آغمات شهركى در مراكش 


ناء 4ع 1؛ غائقى: 557 


أمكاء. 

ه دربي آن در حاشية نسخةٌ الفه ورق اع الف افزوده شده است: «مىكويند كه اين دانهاى شبيه 
مارقشيثاست ما اندكى نرمترء و همان بوى افبرن را دارد. اين سخنان... [واه ناخوانا]». انتساب اين قطعه 
به شمارة 588 قابل ترديد أست. 


لا ورد 1 
ديسقوريدس: دردى سركه از دردى شراب قوىتر است, آن را در ظرف سفالين نو" 
مى سوزانند تا همانتد آتش شود. اما ديكران [ظرف سفالين] را در زبر زغال افروخته 
م ىكذارند. نشانه خوب سوختن آن است كه [دردى] سفيد شود به رنكى هرا درآيد”و 
زبان را يسوزاند. 
.١‏ وار فارسى به معناى «رسوب مايعات كرناكون» (شراب» سركه؛ روغن). قس. ديوسكوريد. 07 


عله داروشناسى در يزشكم 


غة؛ ابؤسيناء 1ماء غائقى» 708 

!. نسخههاى الف. ب. ب: خرفة جسديدة: بايد خراند خزفة جصديدة. نسخة فارسي: مسقال شوء 
ديوسكوريده لام عة: فخمار ججحديد. 

. ويصير على لون الهواء. نسخمةٌ فارسى: و بلون هوا كردد. 


١ "؟. شيش‎ ١ 

جالينوس: اين درشت ترين [ذرات] در آردكندم و آرد مُوْطُّمانَ' است؛ در آرد جو نيز 
وجود دارد. حسو" تهيه شده از دشيش جورا «آرد هالج)؟ مى نامندء نيز آن راكه ان آرد 
هرطمان مى سازئد و اين كنيب است. 

580: بهاين معناء شيش به كار بردهمى شود قس .ابن بيطار» جامع؛ 1 لاع١؛ 22025 ل 687؟ اشتين‎ ١ 

". دقيق الهرطمان _أرد جر دوسر. نك. شمارة 1١8٠‏ 

. حَسقٌ - حَسَاء ‏ خوراكى أبكى شبيه سوب. 

؟. اردهالج. نك. شمارة 7177 يادداشت 9 

ه. الكنيث. بايد خوائد. الكنيب نك. شمارة 472 


ا*ا0. قلي ١خ‏ رزهره 

جالينوس [آن را] دافنى ' [مى نامد]؛ به سندى قَقُوير”است. 

رازى: بركهايش زبر و شبيه بركهاى زيتون يا بيد است با مزه تتلخ. به فارسى 
خرزهره' [ناميده مى شود] زيرا خرها و تمام جهاريايان* را مىكشد. به هندى كنير* 
ناميده مى شود. آن را در باغؤها م ىكارند..." 

ارجانى مىكويد: [خرزهره] دو نوع است - [يكى از آنها] برّى* است كه برك هايش 
شبيه بركهاى خرفه اما باريكتر و شاخدهايش دراز است و روى زمين بهن مى شود؛ 
كثار بركها خارهاى سخت وجود دارد و در ويرائدها مى رويد. نوع ديكر كتار رودها 
مى رويد؛ شاخدهايش از زمين بالامى آيد خارها ينهان و بركها بهن شبيه يرك هاى بيد و 
بسيار تلخ است. سر ساقهاش كلفتتر از بخش زيرين است. كلها" روى شاخشدها [قرار 
دارند] و روى آنها جيزهابى مانتد مو جمع مىشوند. ميوههايش همانتد ميوههاى نوع 
ديكر» خرشبو است. 

بولس: جانشين شيرة خرزهره؛ دارواش بلوط است؛ جانشين آن در فرونشاتدن ورم 
سفت نيز در درديشت و زانوها همان مقدار از نظر وزن اصايع الملك" و نصف وزتش 
برك انجير ١‏ است. 


حرق د ذاه 


ديسقوريدس: درخت [خرزهره] كوجكتر از درخت بادام"' و زيباتر از آن است؟ 
بركهايش همانتد بركهاى [يادام] وكلها شبيه كلهاى كل سرخ است! ميودها شبيه 
ميوههاى قراطيا"' است و هنكامى كه باز مى شوندء در درون آنها جيزى مانتد يشم وخار 
ديده مىشود. ريشهاش نازى است و ميزه شور دارد. كنار رودها وباغؤها ملى رويك 
كل هايش خوردنى است أما بركهايش سكدها و جهاربايان را مىكشد. اك ركوسفندها و 
بزها از آبى كه در آن [خرزهره] بخته شده بنوشئد» درجا مى ميرئد؟. 

١‏ سآ تلضق016 تانالاع!28 ؛ ديرسكرريك /ألى سع؟؛ ابرمنصورء ع8 !؟؛ ابنسيناء لاإل1١؛‏ ميمون؛ 49. اصل 
واذهُ «دفلى» را از آرامى به 800977 يوثانى نسبت مى دهن #انلك لل 904؛ غائقي» (8؟7. اين عنوان در 
حاشية نسضة الف. ورق اع الف به خط ريزو ناخوانا نوشته شده و در نسخخدهاى ب؛ ب و فارسى حذف 
شدة اسك 

؟. دافئى ‏ 806607 يوثانى؛ معمولاً به معناى «غار» است (نك. شمارة #؟/اى ديوسكوريك لك 617)ا 
خرزهره را «غار وحشى» ‏ 6امزت "7 زالام80 مى نذامند. تلوفراست»ء 078؛ غافقي» 588. 

قوير شايد از 89128,ق! سانسكريت ( )انالك ؟80)؛ 18أهاص لاه كنير (تعصة 0 , 

؟. شر زهرى قاعااندى ك1 ولاع 

«. وازه ناخخرائاست؛ از روى ديوسكوريد #الل غم مى خوانيم المواشى. 

ع. كنيرء نك. يادداشت 7 

. وازدهاى ناخوانا و در بى أنها: الاحمر كالسوسن. 

8 يعنى (در زمين خشك مى رويد). 

ه. وار ناخوانا؛ شايد «ورده كلهايش» يا «ررقه ‏ بركهايش». 

.٠١‏ اصابع الملك. نك. شمارة اع 

.١‏ وازه ناخرانا؛ شايد «ورقالتمر ‏ بركهاى خرمان يا «ورقالتسين ‏ بركهاى انجير)؛ فرائت دوم با 
متن ابنببطارء جامع؛ 31 45و محيط اعظم؛ 1 180 تأبيد مىشود. 

.اين جمله در ديوسكوريد؛ 7ك عع وجود ندارد ى بهطور كلى نمام نقل از ديوسكوريد با بخش 
مربوط به ترجمة عربى ديوسكوريد بهشدت تفاوت دارد. 

17 نسشة الف: قرطاء بايد خواند قرطيا ‏ :00+ يونانى ‏ خرنوب؛ نكك. شمارة /21, يأدداشت .1١‏ 
ديوسكوريدء 457 عع الخرنوب الشامى. 

1. در حاشيةٌ نسخة الف ورق 21 الف عنوان «دُرَ نوشته شده أما در أن جيزى جز خواص درمانى أن 
كفته نشده است. به نظر ما انتساب اين سخنان به ببرونى كه در الجماهر خود أن جنان جامع و مشروح 
دربارة ودر )18١  97(‏ حكايت مىكئد مورد ترديد بسيار است. به همين جهت تصميم كرفتهايم أين متن 
را در حاشيه قرار دهيم. در در دريابى به نام اقبانوس كه جهان را احاطه مىكند [يافت مىشود]. از لحاظ 


0ك داروشناسى در يزشكى 


كرما سرماء خشكى و ترى متعادل است. سيك مىكند و در شفقان [وقفه] قلبء بىقرارى» ترس او 
تاشكيبايى حاصل از صفراى سياه سودمئد است. خون را در قلب صاف و اعصاب بجشم را قرى مىكند». 
نيز قس, شمارةٌ 404. 


“.لب ١‏ 
اين صمثار' امست. 
الخليل: اين درخت عَيْثَام " استء آن را «صنار» [نيز] مى نامند. آن خيلى شبيه صنار 


أست. 

صهاربخت: ميودهاى [جنار] «جوزالدلب»' ناميذه مى شود. م ىكويند كه سركين 
غلتان”بر اثر بركها و بوست [جدار] مى ميرد؛ نيز م ىكويند كه تنفس كرد و غبار جسبيده 
به بركهايش به اعصاب زيان مىرساند؛ و اكر در جشمها وكوشها وارد شود؛ سراى 
بينابى و شنوايى زيانآور است. 

ابوحنيفه: كروهى [از مردم] مىكويتد كه صنار” «درخت دلب» است و [در بى آن] 
م ىكويد كه اين [وازه] فارسى يعنى «جئار» است ‏ [درختى كه] هيج ميوهاى نمى دهد. 
بزرق و بهناور مى شود. نه كل دارد و نه ميوه» برك هايش دندانهدار و بهن است. 

١‏ سآ فالقامعلهه ونهولهاط سرابير إن 81 أبومنصورء /08!؟ ابنسيناء ع/[1إغافقى» 978 ميمون.47. 

؟. الصتار . معرب جنار فارسي؛ عمهشل 09/ا١؛‏ فععالنالك كل اله 

العيثام؛ فس. عصهاء 1985 

؟. جوزالدلب ‏ «ميوه جنار», 

0 الخنافس جمع اللفُسة. 

ع. تسخة الف: العسصيء نسخحةٌ فارسى: عئصوه؛ سخدهاى ب و ب: العسئصوة. أما در متابع ى 
فرهئك ماى دسترس؛ اين وازه به معناى «جنار» وجود ندارد. از بافت بعدى متن برمىآيدكه بايد الصنار 
خوانده شودء قس. ابوحنيفى 983 لسانالعرب. 317 82؟. 


ممع, ولول ١‏ 
جالينوس: [دلدل] خاريشت كوهى ' است كه از بدن خود خارهابى شبيه تير يرتاب 
مىكند. أن از نظر نيرو به [خاريشت] دربايى و زمينى نزديك است. 
دلدل شَيْهم " نيز ناميده مى شود. 
كلثوباترا از يرتاب برهاى تير مانند [دلدل] نام مىبرد؛ لكن دربارة اندازة [دلدل] 
مىكويد كه آن برابر با يك كاو است و دربى آن م ىكويد كه كروهى از مغان در فارس آن 


حرف د 00 


را مى خورند. او در مورد برهايش ادعا مىكند كه آنها از دوك نخريسى درازتر و به 
رتكدهاى سياه و زردند. 
.١‏ در ديككر متابع داروشناسى نوشته نشده است؟ ابن سبنا (209) از آن در عتوان «خاريشت» نام مىيرد. 
. القنفذ الجبلى. نك. شمارةٌ مع2. 
31 الشيهم. فس. هآ اع( 


ا" دلفين ١‏ 

مىكويندكه اين نام رومى استء به عربى دُخّس " وبه سندى بولو” [ناميده مى شود]. 

ابوحاتم مىكويد: «دخس» حيوان نابيتى دربايى ' است؟ آن كوبى به سبوبى بزرك 
مى ماند و داراى كردن دراز و باريك است. از بدنش استخوانهاى بوشيده از يوست 
بيرون مى زنتد كه ازكردن تا دم در هر دو سو مىكذرئد بهكونهاى كه بدن را به دو بخش 
تقسيم مىكنند. اين دو استخوان نزديك دم به هم مىرسند. اين استخوانى كرد شبيه 
جرخ نخريسى اسث”, 

[دلفين] فقط در رودهايى” با آب عميق و جريان شديد يافت مى شرد. 

الجوانكانى': [دلفين] دهان و دندانهايى داردكه با آنها مى توائد با تمساح مقابله كند» 
زيرا [تمساح] دشمنش است. آن در آبهاى شور و تمساح در آبهاى شيرين است. 

[دلفينها] مردم را دوست دارند و [آنها] برايش جيزهاى كوناكون يرتاب مىكنند؟ 
[دلغينها] دهان را بر از آب مىكنند و سبس بازيكنان آن را به بيرون برتاب مىكتند. آنها 
روحية سازيكوشى؛ دارند» ككاهى روى كشتى مىافتند اما [مردم] آنها رابه دريا 
برمىكردانتد. 

كلثوياترا: اين ماهىاى است كه در مصر دلفين» و در سصره و درياهاى هندوجين 
«دخس) ناميده مى شود, 

801 1 0اصولعة يونانى - دلفين واقعى» سفيديهلر > فلتاواءل قناتطماء2 ؛ وتو‎ .١ 

؟. الدخس» قس. 1902 1 70؟؟ لسانالعرب؛ 371 1/8 

". نسخحة الف: بولو؛ نسخدةٌ فارسى: بولو وبلو. ابن نام در ماللهند نيز وجو دارد اما بدصورت «يُرْلو»؛ 
«در اين رودها حيوانات عجيب نيز ديده مىشوند: تمساح: مَكَرَه أنواع كوناكون و عجيب ماهىها و 
همجنين حبواناتى شبيه خبك كه كنار كشتىها ظاهر مىشوند؛ شنا ى ست وخيز م ىكنند. هندىها أنها را 
لابْلو» مىنامند و من فكر مىكنم كه اين دلفين يا يكى از انراع آن است». نى. ماللهند» ص 1١١‏ 

؟. نسخههاى الف و ب واه نامفهوم ونيتو» نسخمة ب بحرية؛ نسخة فارسى: آبى. 

ه. به احتمال زياده در اين سا سخن أز بالدهاى دلفين استه 


له داروشناسى در يزشكى 


نستة ألف؛ التهرء نسخحة ب: البحر. 

/. نسة الف: الجروكائى» نسخخةٌ ب: الجوانكانى: ظاهراً ابوالمعاذ الجرانكاتى را در نظر دارد. 

8. يعنى به آنها غذا مىدهند. در كذشته شهرت داشت كه دلفينهاء انسانهاى در حال غرق شدت را 
نجات م ى دهتد. مثلا. فرهتكهاى قديمى عربى (مانند صحاح و جوهرى. سدهُ دهم) در شرح وازة 
«دلفين» مى نويسند: «أين حيوان دريايى است كه غرق شوندكان را نجات مىدهده؛ قس. لسانالعرب. 37 
ا 

4. نسخة الف: موا الروح. از روى حدس مىخوانيم مُوَائْبٌ الوح «بيشىكيرنده در جهش رورح»» 
تسخة ب؛ هو أَشِرٌ الروج ‏ «روح خودشواهى دارد». 


ع«ام. وليك ١‏ 

أبوحنيفه ': مفرد آن «ذليكة)" است؛ اين ميوه كل سرخ است» [هنكامى كه] مى رسد 
سرخ و شيرين مى شود أن را مى خورند. 

.١‏ برطبق 126 (ع0؟) و تاجالعروسء (711: 111) أين ثمر' لورد ‏ ميوه «رردة است. «ورد» (كل 
سرخ فارسى - ..آ 065:0110118 1052 (ابومنصورء 821 أبنسيناء /109)) يعنى رز صد برك (انتكوف» 0001 
يا س3 ههالامع 1058 (ميمون. )١71‏ _ رزكال يا فرائسه است. نك. إينجا شمارة .1١9/7‏ نسخخة فارسى حذف 
كرده أسكء 

أبوحتيقه 09؟. 

ذليكة» ابوحنيفه 5007 وليكة. 


لاا دارم' 

اين درختى است كه زنها با آن دندانها رأ تميز مىكنهد؛ آن دندانهاشان رأ شديداً 
سرخرنك مىكند مزءاش تند أست و به همين جهت آن رأ هماتتد فوفل با تأمول؛ براى 
جويدن بدكار مى برند. آن دتدانها و لثه را سرخرتك» دهان را خوشبو و لثه را ميحكم 
هم ىكند؛ مردأآن آنها ' نيز همين كونه عمل م ىكنئل. 

.١‏ اين عنوآان در حاشية نسخة الف؛ ورق ”ع ب نوشته شده و در نسخدهاى ب. ب و قارسى سحذف 
شذه است. در ديكر كتابهاى داروشئاسيى نوشته نشده و فقط أبوحنيفه (/) اين جبتين شرح مى دهدة 
«يك عرب أز [قبيلة] ربيعة به من أطلاع داد كه «دارم» درختى شبيه وغضاء است [نكى, شمارة 77 يادداشت 
10]؛ [بركماى] درفشى دارده رنكش سياه است و در شنها در ناحيه شر مى رويد..) قس. لسانالعرب» 
1 وود 

؟. احثمالاً؛ هندى؟ نك. شمارة 50 


حرف د 001 


كمالاخوين' خون سياوشان 
نزد داروكران به «قاطر»' و «أيْدَع)؟ مشهور است. به سريائى وَرُدئ وصيارئ؟؛ به 
هندى ياندورّت© به فارسى خون سياوشان ” ناميده مى شود و مىكويند كاخون”. آن را 
به عربى عَنْدَّم “و شَيّان' مى تامند. 1 0 

جالينوس: أرون"! «درخت دمالاخوين» است. جالينوس [أن را] دَرَ قشطيون'' نيز 
[مى نامد] . 

[دمالاخوين] به هندى يائدورّت؟! ناميده مى شود كه به معناى «خون يأندو) أست و 
آن [نزد هنديان] يكى از بزركان بود مانند «سياوش» نزد بارسيان. 

ابوحنيفه: شيان «درخت دمالاخوين» استء أن را ريزريز و خيس مىكتيد". 
دمالاخوين؛ صبر زرد و مُرٌ را از سقوطرا مى آورند. 

.١‏ به عربى «شوك دو برادر». با اين نام صمغى سرخرتكل را مشخص مىكنند كه از انواع كوناكون 
دزختان تيره سوسن از جمله از مآ 05860 126803688 (أبرمنصور “ع ؟). يا 1826 أعطقممك ممعمعووط 
(ميمونء عة #قك 1ل 095)ء يا .0للة17 معدءك 55هات) (سرابيون: 9؟1) و جز اينها بعدست مىآيد. 
بخشى أز أين عنوان در علتااعاظ ١٠17ل‏ درج شده أست. 

؟. قس. شمارة #علء يادداشت ؟1. 

الايذدع» قس. 6تاهك 106لا (در عندم)؛ لسانالعرب» 57111 81١‏ 

؟. نسشةٌ الف: ورداد صيادى؛ نسخة فارسى: وردا دمادى. بين نامهاى سريانى موجود در 9اثمآ (11 
اين نام نوشته نشده است. برطبق بربهلول» ,,/8م شتكرف (زنجفر) جنين ناميده مىشود. 

ه. نسخةٌ الف؛ يانوريت» بايد خواند باندورت» فس. الجماهرء متن عربى» 6 ببرونى در أذجا توضيح 
مى دهد: باندورت يعنى «خون باندوه. يأندى قبيلهاى است كه بين اعضاى أن و قبيله عموزادههاى آنها به نام 
«كورو) جنكدهاى مشهور روى دادكه باكشتار از هر دو طرف نبرد بأيان يافت. 

ء. خون سسياوشان. الجماهر. غ”: به باور بارسيان اين كياه از خون بر زمين ريختةٌ سباوش يسر 
كيكارس سبز شده اسستم؛ قس. 7011618 1 04 «سياوش» نام قهرمان شاهئامةُ فردوسى اسث. 

/. وقيل كاخون ©). 

العندمء نك. شمارة لالالاد 

4. الشيانء قس. 2027 ل لإا اقل كل 4و 

.٠٠‏ اروث ‏ «ممه يونانى كه معمولاً به معتاى كياه لوف عربى ‏ مآ تصتللها1 نتصدعة است 
(ديوسكوريد؛ 31 عع!؛ يمون 004 نك. شمارة غ30 

.١١‏ در قنطيون ‏ 6”/69«ممة يونانى نيز به معناى «اروث» أست. در إينجا بار دبكر سوءتفاهم أشكار 


ديده مى شوداكه احتمالا در منابع بيرونى وجوه داشته و أن شايد به اين علت بروز كرده أست: «0لانا0 و8 


0 داروشتاسى در يزشكم 


(اروث) را در منابع عربى بمعنوان عي الينِين ‏ وجشمان ازدهاه تفسير مىكنند (ميموذء 5+6)؛ بين نامهاى 
عربى «خخون سيأوشان»؛ عبارت هماهدك با أن يعنى «دُمالتنِينَ» (خون ازدها) نيز وجود دارد (#ك 98 
عيسىء 0/751 

.0 باندووب» بابد خواند ياندورت نكى. يأدداشت‎ .١ 

7!. نسخخة الف: وازه ناخوانا بسلبل» بايد خواند يسبتل (نسخة ب)؛ نسخة ب: تل - «خوشمزه 
مىكنند)» أبوحتيفه 78٠‏ يكتل قالب مى زنند. 


”.كم الغزال ' 

أبوحنيفه ': اين كياهى است شبيه طرخون» آن را مى خورند؛ نوعى تندى و تيزى در 
آن وجود دارد» سبز است و ريشهاش سرخ شبيه آرْطاة؟. 

١‏ برخى از مؤلفان آن را يدعنوان .506 نءمانومدة تودامطممة© مترادف 
0 “لاع ها نا 588 118110151017 تعريف مىكتند؛ عيسى» وبلة؛ بدويان 992؟9. در ديكر كتابهاى 
داروشناسى «دمالغزال» نوشته نشده و در نسح فارسى نيز حذف شده است. نام عربى دمالغزال ‏ «خون 
آهره در فرهنكهاى قديمى (56ضك 819) بدعنوان مترادف دمالاخوين (نك. شمارة 682) ذكر شدهو 
توصيف بالا براى دمالغزلان ‏ وخون أهران؛ آمذه است. 

7 أبوحنيقف /303 

#انض سارة 4 


5 هدام‎ 6 ٠ 

أبوحنيقه: اين علفى "است [كه روى زمين] بهن مى شود؛ بركهاى سبز مدو ر كو جك 

دارد» ريشهاش شبيه ريشه هويج است» سفيدرنك و ب يار شيرين است» مردم آن را 

مى خورند. از ميان [دمدام] نىاى إبه بلندى] يك وجب بأند مىشود كه بر سرش 
كاسب ركّى شبيه كاسبرك بياز [يديد مى أيد]» در آن تخم وجود دارد. 

.١‏ تنها أبوحنيفه (081) از آن نام مى برد؛ لسانالعرب (3611 5؟) يدطوركامل از ابوحنيفه تقل مىء 


دنا 
أبوجريجء ارجانى و رسائلى: دند سه نوع است. 
ابوجريج: همه آنها به تخم كرجك مى مانتد. 
أرجانى و رسائلى: بهترين [دند] جينى است» تخمهايش درشت و يسيار شبيه 


حرف د فك 
يستهاند”. نوع ديكر از و شِحُرى 'أست وبه دانةُ بيد انجير' مشابهت دارد جز آنكه بر 
جرم أو نقطههاى خرد باشد و سياه كه به سرخى زند. نوع سوم هددى است و شكل أو 
ميانةٌ جينى و شحرى أست به هيئت. 

از هر سه نوع جينى در منفعت زيادت أست و هندى از شحرى نيكوتر است. جون 
إو راابه اطراف شهرها برند و مدتى برو بكذرد: قوت أسهال دروكم شود به سبب آنكه 
حدت در طعم اوكم شود؛ قوت او در معدن او بيش باشدء به هيئت به اتدازةٌ سريستان* 
شتر بود. ميان جرم اوبه شيه جوف دان بيد انجير باشد. 

أكر يك سال بككةإرند دأنةٌ إو راكه نبات از أو رسته شود و ياكيزه تكنتد» در قوت با 
زهر براير شود و آدمى را يكشد. باشد كه مغز أو در دانه شكسته شود؛ بهتدريج يبرون 
آيد ودانةٌ اواز مغز تهى باشد؛ او [مغز] به اندازً مغز تخم بيد انجير باشد. 

شربت أز او يك حبه تيك و تيم حبه بأشد. 

١‏ سآ دفاو 00108 ؟ سرابيون» ٠10؛‏ أبومتصور ٠ع5]؛‏ أبن سيناء 28 1؛ غافقى. 70١‏ «دَنْده فارسى 
از «دنتى» سانسكريت مىآيد: 218115 /019؛ #أنالل ١"1؟؛‏ ميمرن» /ا3 يأدداشت ١‏ 

؟. أينجا سومين افتادكى در نسخة الف أغاز مىشود (نكى. همين جاء ص 17). ترجمة بعدى نا 
وسطهاى شمارةُ 58 از روى نسخة فارسى (ورقهاى عل الف 87 ب) انجام شده ست 

تسخةٌ فارسى: شجرىء بايد خواند شِخُرى قس. غافقى: 701 

؟. نسخخة فارسى: انجيرء بأيد خواند بيذانجير. غائقى» :10١‏ شحرى يشبه ح بالخروع. 

ه. نيمداى أز وازه ياك شده أسته بأيد خواند سريستان. 


55 دوقوا 

تخم «كزردشتى» راكويند و به تخم كرفس مشابهت دارد. 

محمد زكريا كويدهبه تخم «نانخوأه» مشابهت دارد جز آن كه از تخم نانخواه خردتر 
باشد و در طعم أو تيزى و تلخى به هم آميخته باشد. 

جالينوس او رأ قوقولاوس ' كويد و در موضعى ديكر دوقوس "كفته است. 

مصنف كتاب كافى كويلةاهل رى او را تَُحُنْكٌ 'كويند. 

در كتاب حشايش آورده است برك او به برك شاءتره ماند اما تفاوت ميان يرك أو و 
شاءتره به آن توان دانست كه برك دو قو يهنتر باشد از برك شاهتره و طعم أو تلخ بود. 
ساق او راست بود و بريك طرف از برك او سايهبانى بود جنانكه رازيانه را. بر جرم أو 
زغبهاى سييد باشد و در ميانةُ او جيزى بود كه به #ذف»* مشابهت دارد. بيخ أوبه 
ستبرى. انكشتى باشد و درازى او به مقدار بدستى بود بوى او خوش باشد و أو را در 


نفد داروشناسى در يزشكى 


مطبوخ (جوشانده) بدكار برند. 

از وم*دمة (هويج) يونانى» در كتا ب هاى بزشكى شرق به معنأى #ميوه» .سآ 35014 108106105 أسث؟ 
أبنسيناء 100 غافقى؛ *1؛ ميمون؛ ؟4. اما 86060 ديوسكوريد رأ بدعنوان مآ كأكطعاءعك 2018اقطله 
تعريف مىكنند. غافقى؛ 5؟؛ عيسى» +18 

قوقولاوس. احتمالاً تحريف 061/6©*يونانى است. زيرا برطبق ديوسكوريد 11 +؟1) اين همان 
6 06104 يعنى «هويج وحشى» أست. نيز قس. '#اثنك 311 586 

دوقوس - 066ه8. 

*. نهمنك (؟). 75عاانالا. 31 ١١9‏ مُنّكق داندهاى سرح شبيه نانخواه. 


0 نفثه. 


“الا . دودالقرمز ١‏ 

حمزه كويد:يشم رتك كرده را «كِرْمِيز) ' كويند و مراد ايشان كرمى است در بلاد 
اذربيجان بر نوعى از درخت بيد؛ اين بيد را ١كِرْمَج»‏ 'كويتد. 

أبوريحان كويد: سبب معرفت رنك قرمز أن بود كه در شهر صور بر ساحل دريا 
سكى مىكشت. ناكاه در آن موضع حلزونى ديد هيئت حلزون و خاصيت او ذكر 
كردهايم" آن حلزون را بخورد. بر دهان از رنك حلزون اثرى باقى ماند. جون اهل صور 
او را بديدئد از نيكويى آن رنك تعجب كردند وازيس آن رنك اورا در استعمال آوردند. 

در كتاب اشكال اقاليم آورده است كه اردبيل قصبهاى است از ارمنيه و در آن قصبه 
رنك قرمز بسيار باشد؛ اهل آن موضع را عادت باشدكه بشم بداو رنك كنندة. 

بعضى كفتهاند كه رنك قرمز در شهر دَوِنْ 'باشد. 

أبوريحان كويد در زعم من آن است كه رنك قرمز كرمى است به شكل كرم ييله"؛ 
جون مدتى برو بككذرد ازلعاب خود به شكل كرم ببله بتنده لون بيلهُ او سرخ باشد. او را 
دودةالصباغين ”هم كويند. 

از ديسقوريدس جدين حكابت كردهاند كه رنك قرمز بر درخت بلوط بسيار باشد جز 
آنكه از جملةً انواع بلوط حاصل نشود بلكه نوعى خاص است از بلوط كه از او ركف 
قرمز" -حاصل شود. اين نوع بلوط را دانها'! باشد به اندازة [دانة] عدس. درخت اين بلوط 
ميان نبات '! و درخت باشد به هيئت يعنى درخت بزرك با ساق نباشد جنانكه بعضى از 
درختان ودر حد نبا 


1 داخل نشود به آن سبب كه به مقدار و صورت از انواع تبات 
برركتر باشد. رنئق قرمز از دانه او حاصل شود. اهل آن موضع "' دانةُ اورا در وقتى كه 
برسد جمع كنئد جتأنكه حبوب ديكر را. [ديسقوريدس] كفته است از انواع او آنجه 


حرف د 01 
منبت او در زمين قالاطيا و اسقوطيا"' بود به باشد. از يس اين دو آنجه در زمين اسيا 
باشد و آنجه در زمين قيليقيا'' بود از بلاد ارمن. 

ابوريحان كويد: در زمين قيليقيا از بيخ «درخت دلب» به شكل عُنْصَل جيزى حاصل 
كنند وكويند رنك قرمز آن است. 

أبن درست نيست6ء بلكه درست آن است كه رنك قرمزاز درخت بلوط است و آن 
تخم به اندازه عدس بيش نيست. اين نوع بلوط را ساق نباشد, ميوةٌ او تلخ بود و اهل 
اندلس اين نوع را از درخت بلوط شودَّر”كويند ودر بعضى مواضع بلوط خنزير" 
كويند. قرمز جيزى است كه به شبه باران يا شبنم بر اين نوع از درخت بلوط فرود آيد و 
بدتدريج بر برك و شاخ درخت يلوط كثيف شود و جرم او صلب كردد. هر قطرةٌ او جون 
كثيف و صلب شده باشدء به عدس مشابهت دارد. مادام كه جرم او صلب نشده بودو 
تازه تازه بود از او به لون خون تازه بر زمين جكد. جون فصل تيرماه [يايبز] درآيد او رااز 
درخت بلوط بكيرند و در آفتاب تمام خشك كنند؛ در وقت خشك كردن در مراقبت و 
حفظ او حزم تمام شرط باشد به آن سبب كه اكر باران يا شبنم به او رسدء جمله سبيد 
بره"! شود و ببرد و ازو جيزى ياقى كم ماند. 

.١‏ انواع كوناكون حشرات از راستبالان «006001068) است كه از آنها قرمزدائه بددست م ىأورئد؟ 
كأعألا 5ناه000 (ابومنصورء مع؟؛ غافقى» 04؟؛ هك 1014). سآ 5نالةماءءلها قنا0000 (سرابيون» )1١1"‏ 
يا تاعمقط مممطمهئرطمرمط (ابنسيناء )١1/7‏ از أن جملهاند. يونانيان باستان «ثرمزدانه» راكه بوصورت 
برآمدكى روى نوعى از بلوط سآ 000011658 0116005 يديد مىآبدء يك بيمارى مىدانستند؛ اما مؤلفانى كه 
به عربى مىنوشتئد؛ دقيقاً مىدانستند كه اين حشره است (غافقىء 709). مى بندارند كه اصل وَازْهُ «قرمز» 
تركى است (7701165: 31 0/17 و از طريق زبانهاى فارسى و عربى به شكل «08651265 وارد زباذهاى 
اروبابى شده اسث. نيز نك. شماردهاى ع"1م و /819. 

كرميز. 

كرمج. 

+ نك. شمارة 760 

0. هنوز هم «رنك قرمز» أرمنى يكى از سه رنكك قرمز بسيار مشهور است. 

ع. شهر دون. زكى وليدى طوغان مىيندارد كه نزد ديكر مؤلفان. دوين است؛ 56ناا10 0171 يادداشت 
.١‏ دوين شهرى است در ناحيه اران (قفقاز). ياقوت: 7ل 1117 

كرم ببيله. 

. دودةالصباغين ‏ «كرم رنكرزان». ديوسكوريد (/47 ١؟)‏ أين كرم را فقط به همين نام مىنامد. متن تا 
أينجا در ع6تلاء1 317 -181) درج شده است. 


0 داروشتاسى در يزشكى 


ه. نك. بالاتر يادداشت 1 

.٠١‏ نسخخة فارسى: رنكهاء بايد خوائد دانهاء ديوسكوريك 'اك :+١‏ و عليه حب كانه العدس «روى أن 
إبلوط] دانههابى شبيه عدس أست». 

١‏ نسخةٌ فارسى؛ نبات «كياه»؛ ديوسكوريد ال 51 دالعُشْبٍ ‏ علفس». 

نسكمة فارسى: أصل أن موضع. بايد خواند: اهل أن موضع. 

؟١.‏ اسقوطياء ديوسكوريد 019 :8١‏ أرمينية. 

*1. نسخة فارسى: در زمين قالا قبلا بود از بلاد ارمن؛ ديوسكوريد 47 ١؟:‏ والبلادالتى يقال لها 
قيليقيا - «[در] سرزمينى كه قيليقيا ناميده مىشوده. قبليقيا  )0/88'»(‏ ناحيهاى قديمى در جنوب شرقى 


أسياى صغير. 
0 ظاهراً اين جمله و تمام متن بعدى تا بايان عنوان از متريجم فارسى أست. 
.١8‏ شوذر به اين معنى در ديكر منايع نوشته نشده أستء 
. بلوط خرك. 


18 سييديرف سييد بر. يشه؟ 85 الوا 1ل ع1 


#اعا. دوسرا 

أوريباسيوس: دوسر را أَغيلفُْس 'كريند. 

أب وحنيقه "از بعضى أعراب ججنين حكايت كند كه نبات دو سر به ثبات كندم و جو ماند 
و او را زراعت كنند. او را خوشه باشد جنانكه كندم راء نبات او از نبات كشت دراز 
قامتتر باشد و دانة او باريك باشد. او رأ «زن) ' ني زكويند به تشديد «تون»؟ ازو طعام كندد 
و بخورتك. 

١‏ سآ 09818 وممالوعة مترادف مآ تمسطفكه تاكتك سرايبون» 7؟!؟ ابنسيتاء ١٠18؛‏ غافقى» 
طقن عيمول» لاا عيسى» +1870 

]ا تسخعة فارسى: إعيلفس» بايد خواند اغيلفس - #نهفاتمه يونانى. غافقى» 5*9. 

أبوحتيقف بوم 


؟. ول قس. 20027 ل مع؛ عيسى» +,11ا 


8. دوص ' 
محمد زكريا كريد: دوص «آبى» راكويند اطباكه از جوهر آهن حاصل شود. از انواع 
أو نيكوتر عراقى أست واز يس او يارسى. 
صاحب النخب كويد: دوص ستككى است كه لون أو به غايت سبيد باشدء جرم او 


حرف د همه 


جون شكسته شود؛ درفشان نمايد به شبه شمشير م قول. جون ايام برآن يككذرد ونم به 
أو رسدء» تيرهدرنك شود و صقالت او نمانكد. 

.١‏ يا دَوّص. در فرهتكدها بهعنوان أبى كه تكداى أهن سرخ شده را در أن فرو برده باشندء تفسير 
مىشود؛ 12027 الى علا؟؛ قلعاانا/ا. 1 484. لكن رازى كه بيرونى أز وى نقل مىكند. دَوْص را بدعنوان 
مادهاى سخت توصيف مىكئد و در مقولةٌ سنكدها بعأى مىدهد؛ او مىنويسد: الدوص وعان اصطخرى 
و عراقى و اجوده الاصطخرى و هوماء الحسديد «دوص دو نوع اسث استخبرى و عراقى و بهترين آنها 
استخرى و أن آب أهن است». (رازى» كتاب الاسسرارء ورق ؟ ب). سيس انواع عمليات شيميابى را 
روى سنكدها از جمله «دوص» شرح مىدهد. از اينرو مىبندارئد كه ستكك آهن رأ جتين تاميدائد 
(43 ,عد امساعطء6 مم0 كأمدمنمطع0 معنا الممض1ءلق .كناك كريموف. سرالا سرار. ٠ع‏ و /1719ء 
يادداشت 68). احتمالاً نام شرطى اين ماده «آب أهن» در نزد رازى بعدها به معناى حقيقى هميجون أَبى كد 
آهن سرخ شده را در أن فرو بردهاند» تفسير شده است. «دوص» در الجماهر (91؟) نيز به نام «آب أعن» كد 
بر أثر ذوب و تصفيه آن از ستككهاء مى جكدء آورده شده اسث. بيرونى سيبس م ىكويد كه اين ماده سحت 
به رئك سفيد متمايل به نفره است. ابنييطار جامع: 21 ١7١‏ نيز دوص را «آب آهن» مىنامد و مىافزايد: 
«برخىها مى بندارند كه اين تفالة أّهن است». اين عنوان در 8108018 17٠‏ درج شده أسنتاء 


6# دوم ١‏ نخل دوم 

ابوحنيفه كويد :عرب درخت مُقْل " رأ «دومة» كويند او را خوشهها باشد جناذكه 
درخت خرما" را و در آن خوشهها مقل باشد. آنجه تر بود از مقل» عرب أو رأ «بَهْش)* 
كويد و جون خشك شود أو را «وَكُل» كويد و آنجه خوردن را شايد «حَتِينَ)"كويند. 

ابراهيم كويدةاز ابنالاعرابى شنيدم كه كفت دوم [هر] درخت ضخم” باشد و در أين 
معنى شعرى ايراد كردمانك: 

راندند به زير سايةٌ دوم [تستران را] 
تيمار كردند كتار جشمدها بيمارشدكان را" 

ابومنصور ازهرى كويدئدوم در لغت عربى درختى است كه به درخت خرما مشابهت 
دارد؛ برك و يوست أو نيز به برك و يوست درخت خرما ماند. او را خوشهها باشد و مقل 
در آن خوشهها بود. 

ابن نجد از ابوزيد روايت كند كه عرب مقل خشك را خَشْل "كويد و مقلتر را يفش 
كويد و خستة او را مُلّج ١١كويد‏ و بوست مقل "را حْتَى كويند. 

ليث كويد:مقل فرومايه رأ يَفْش كوبند و بعضى كويند مقلى كه يوست أو رأ خورده 
باشند "2 أو را بَهْش كويند. خشل از مقل جنان باشد كه حقف' از خرما وحشسف 


ع0 3 9 
د 5 
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خرماى فرومايه رأ خوانتد. 

ازهرى قول ابوزيد”' را ترجيح كرده است در صحت. 
ابوعي از عمرو خَشَل روايت كرده است به شين مفتوحه وكفته است يكى را 
«خَشَلهه كويند. 

أزهرى كويدةاز بسيار كس شنيدم كه ميوه مقل را ارَفْل» كويدد و شعر جعدى بر 
صحت قول أو ناطق إاست و شعر اين است: 

كارواتشان كه بامدادان شتايان مى رود كوبى 

دَوْم است خميده [زير بار] اوقال*١‏ شرم 


شك نيست كه اوقال درين موضع ميوهُ درخت ذَوْم أست و ما بيان كرديم كه دوم 
درخت مقل است. 

خواجه أمام اسماعيل حماد جوهرى؛ رحمهالله در كتاب صحاح «وَمْل» بيه سكون 
«قاف» أورده است و «خشل» را به حركت و سكون «شين» روايت كرده أست از عرب و 
اعتماد براين است. 

.-81321! ممتقاعطا عم6 هدام و1 لو سرابيرن: 4 أبن سيناء ١ه‏ ؟:غافقىء /9/لاإميمون. 17 +عيسى» +/8. 

أبوحتيقف غ/ 

مقل به دو معنى بدكار مىرود: )١‏ بهعنوأن مترادف نخل ذَوْمٍ ى نأمى براى ميوهداش؟ ؟) به معناى 
صمغ مقل؛ نك. شمارة .15١9‏ 

؟. خرماء نك. شمارةٌ .1١597‏ 

يفش فس عيسىء +/إة ؛ 2023 1 111. 
قس. تا جالعروس. 7111 109. 

/. نسخة فارسى: حتى بايد خواند حَتء قس. هك 019. 

ل نسححة فارسى: درختى ضخم. تاجالعروس. 3/111 199: الدوم ضخام الشجر ما كان. 

4 اين شعر در لسأنالعرب» 311 0١5و‏ تا جالعروس. 27111 190 نيز أمذه أست. 

.٠١‏ خشل» قس. لسانالعرب. 361 ع 

1 نسخة فارسى: أملجء بايد خواند مُلْج. قس. لسانالعرب؛ 11 وعم 

7. نسخمة فأرسى: بست مقلء بأيد خواند بوست مقل. قس. لسانالعرب. 3017 +ع!: الحتن ما 
حت عنالمقل ‏ «حَتِىَ جيزى است كه از مقل م ىكنند». 

1. مقلى كه بوست و خورده بأشئد. 


.١5‏ حشف - بدترين نوع خرماء عنتضك علا 


0. نسحمةٌ فارسى: ابويزيد. بايد خواند |بوزيد. زيرا بالاتر «ابوزيدع آمده أست. 


رق يفك 
ع١.‏ الاوقال جمعالوقل. أبوحنيفه (90/2) نيز أين شعر را با اين توضيح نقل م ىكند: «الجعدى در قياس 


تخت روان بأ دَوْمِء مىكويد..». 


لا و هنج ١-مالاخيت‏ 

صهاربخت كويد دهنج «ستك فسان" راكويند و در موضع ديكر مِسَنّ عتيق' ذكر 
كرده است و در ترجمة إوكفته أست أو سنكى أست كه لون او سبز است و أو را «دهنج» 
كويند. او را به لغت يارسى دهنه 'كويند و أو نوعى أست أز جوهر بيروزه*. 

محمد زكريا كويد نوعى ازو مصرى است؛ نوعى خخبراسانى و نوعى كرمانى» واز 
جمله انواع أو كرمانى نيكوتر است. دهنجء لازورد” فيروزه و شادنج به جوهر زر" 
مشابهت دارد. 

يوسهل كويد دهنج نوعى إزّ توتيأ است. 

در كتاب تب آورده است كه جوهر دهتج سبز باشد در غايت سبزى» از جرم او به 
لون زنكارى أجزاء بتابد در جشم و براو خطهاى سياه باشد باريك در غايت باريكى» و 
در بعضى مواضع بر جرم او خطهاى سرخ باشد باريك كه تا به افراط نكريسته نشسود 
نتوإن ديد. 


.١‏ دهسئه فارسى (771011655 لك +48). مالاخيت ماده معدنى به رتك سبز تند با تركيب شيميابى 
+(011) .04 .+0000 أست؛ كريموف. سرلا سسرارء 167 يادداشت #!؟. نيز قس. الجماهرء 1437ء 
ابومنصور 72(7؛ غافقىء *ن؟؛ 2027 الى برع 

اسك كاوه شوكق 

* مسن عتتيق -«سنك تيزكن كهنه [يا بهترين آن]؛؛ ظاهراء عتيق در اين جا به معنلى دكهنهة به كار رفته: 
زيرا رازى دو نوع «نوة (حديث) و «كهنه» (عتيق) مالاخيت تشخيص مىدهذ. كريموفه سرالاسران 17 
يادداشت 2712 

؟. دهله. نك. يادداشت ١‏ بيرونى در الجماهر (؟18) خاطرنشان مىكند: وأما من برأى كفتههايش 
دليلى جز اين نم ىبينم كه هر دو آنها سيزرتكند كه نيكو براى دهنج اما نأمناسب براى ستكك تيزكن به حساب 
م ىآيد». 

ه. جوهر بيروزهء نك. شمارة 79١‏ يادداشت 17 

ع. لازورد يا سنك لاجورد؛ نك. شمارة 5٠م‏ يادداشت 7 

؟. به جوهر زر مشابهت دارد. رازى (كناب الاسرارء ورق * ب): احجار ذهبية (ستككهاى زرفام). 
بيرونى در الجسماهر (187) مىافزايد: وأو ظاهراًء اين را از آذرو مىكويد كه روى لازوره جشمكهاى 
درخشان شبيه زر ديده مىشودء هر جند كه أو مىداند كه اين [داندهاى ريز] مس أست ٠»‏ 


054 داروشناسى در يزشكم 


تسخة فارسى: كتاب بخت» بايد خوأند كتاب النخب. قس. الجماهرء متن عربي. ١89‏ 


١ ممست‎ 

درختى است كه عون سوخته شود بوى خوش ازو به مشام رسد. عرب او را غار” 

كويد و در اين معنى شعرى ايراد كردهاتد از عدىين زيد” 
شب بسسى نكريستم به نار اومىخاييد' [عود] هندى و غار 

به لغت رومى او را دفونيديس و دفونيدوس كويند و دَفُنوس” نيزكويند؛ به سريانى 
نات ذَهَنيا'كويتد و به لغت سارسى دهمست كويند. دمشقى كويد:«حبّالغار» را 
حبٌالدهمست كويند. 

حمزه كويد:دهمست از درختانى است كه در فصل بهار و در زمستان سيز ياشد 
جنانكه درخت ابهل و امثال او. معنى أو جنان باشد كه «أى مرد برخيز!» "© زيراكه «ده» به 
لغت ايشان «مرد» راكويند؛ و «مست» جنان باد كه «برخيز». 

ديسقوريدس كويدهبعضى از [انواع] درخت دهمست را برك باريك باشد و بعضى را 

1 202 ؛1١0/. مآ فلاأامه وتصداهملء ابن سيناء 11/5؛ ميمون. 808 لمك 11 1117 عيسىء‎ .١ 
لاع. نام فارسى به معناى «ده مست» اسست.‎ 

؟. نسخمة فارسى: عارء بايد نخوائد غار نكى. شمارة 62د 

”3 لساحة فارسى: على بن زربدء بايد خموائد عدى بن زبدء قس. ابوحنيفه. 17؟ ص ١0‏ لسانالعرب. 
ا 

؟. نسخحة فارسى: تقصيم بايد خواند تَقُضمٌ قس. ابوحنيفه. 7؟. ص عاا. 

0 نسحخحة فارسى: اذكونيديسء أذنوئيدوس» اذفيوس كه هر سه تحريف شده 0108 نم03 (بترق. 
1 و 60607 است. ديوسكوريد لك 88 دافئيدس. 

. نسخخة فارسى: ئبات دهداء بايد خوائد بئات دهنيا (؟)» قس. بربهلول. .+707 


ل اى مرد برنخيزا 


4 دهْن ١‏ روغن 
أرجانى كويد انواع روغنها بسيار است و خاصيت ايشان مختلف است. 
روغن بلسان كرم و خشك إست در دو درجه و بدل اواز ادويه مُرَ سيال؟ است با 
هم سنك او [روغن]كاذى و نيم جزء أو روغن نارجيل و ربع او روغن زيت كهنه. 
روغن بيدانجير كرم است در دو درجه وخشى أست در درجة اول ودراو قوت 


حرف د 0 
تحليل است. 
جالينوس كويد:قوت روغن تخم ترب و قوت روغن بيدانجير يكسان است جز آذكه 
روغن تخم ترب كرءتر از روغن بيدانجير است. هيج روغنى به زيت كهنه در منفعت از 
روغن تخم ترب نزديكتر نيست وبه أين معنى روغن تعخم ترب رأ بدل أو استعمال كتند 

در وقت تعذّر. 

دهنالغار كرم است و لطيف و دافع است مر «داءالتعلب»" را به مواظيت. جالينوس 
كويد بدل اودر علاج «داءالتعلب» زفتتر است ذكر زفتتر در موضع اوكرده شود" 
زبراكه زفت دراين نوع منفعت به او نزديك است. 

روغن سوسن كرم و خشك است در درجةٌ دوم و بدل او دهن الغاراست. 

روغن انجره كرم است و لطيف و بدل او رغن تخم عصفر است جز آنكه روغن 
عصفر در قوت كم است از روغن انجره. روغن انجره كرم است در دو درجه و طبيعت را 
كرم كنل 

بدل «روغن حنا» روغن مرزنجوش است. 

بدل «روغن نيلوفر» روغن بنفشه است وهر دو سرد وترند دريك درجه. 

روغن ياسمين كرم است در سه درجه. 

روغن نرجس كرم است در دو درجه ودر درجةٌ اول تراست. 

روغن خيرى كرم و خشك أست در دو درجه. 

روغن بان كرم و خشك است در دو درجه و ورمها را بنشاند. 

واما روغن زيت مختلف الانواع است. زيت شرين كرم وتراست در يك درجه. 

روغن شيره*كرم و تر است در درجةٌ أول و طبع را ثرم كند. 

روغن كل سرد و خشك است دز درجةُ اول» طبع را نرم مىكند ' و مقوى است مر 
اعضا را. 

روغن جوز كرم است در دو درجه و خشك است در يك درجه. 

روغن بادام شيرين كرم و تر است در يك درجه. 

طبع و خاصيت روغنها مشابه است مر انواع حبوب راكه ازاو حاصل شود يا جيزى 
كه دراو برورده شود. 

ابوريحان كويدةزفبق" و رازقى” روغن ياسمين راكويئد و از انواع او نيكوتر آن اسستة 
كه إو رأ از دارابجرد يعنى دارأيكرد* به اطراف ثقل كتند. 

ازهرى كويل اهل عراق روغن ياسمين رأ #زنبق» كويند. 

عمرو ازيدر خود روايت كند كه رازقى به لغت عرب [روغن] «اكتأن» راكويند و روغن 


ليك داروشتاسى در يرشكى 


عسلى '' نيزكويند. دهن عسلى را يولس صفت كرده است. 

حسن كفته است كه در زمين سوريا درختى است كه ازاو روغنى بيرون آيدكه 
بهصورت به عسل مشابهت دارد بلكه از عسل جرم او سختتر باشد؛ او مسهل است و 
أعضا را مانده كتد و اندام را مسست كرداند. 

.١‏ قس. ابن سيناء 14٠‏ دريارة رأه تهيةٌ أنواع روغن نك. أبنسيناء 87: 7-101ع1 

. مُوّسيال» نك. شمارة الة. 

* دامالثعلب با 817508 يونانى مطابقت دارد (حنين» )1١1‏ يعنى الويسى - عارضه ريزش مو. نك. 
أبنسيناء باك عاق 1 

؟. زفتتر نك شمارة ٠٠م‏ 

0. روغن شير نك. شمارة لام 

ع. سبس تكرار: «روغن كل سرد و شك اسث در دريحه أول»). 

زئيق. نك. شمارة 101 يادداشت +7 

خ. رازقسى. ممكن أست به معناى «ياسمين» (سآ علقرءاه «مدساسهد) و هوجتين سوسن سقيد 
(سآ طانط لمت تمسنان) و روغن أنها بأشد؛ قس. ميموث؛ 002؛ عيسىء ١9,‏ !؛ 2027 لك ؟5ق 

8 نسكية فارسى: دأرانجرد يعنى «انكزد؛ بأيد شوائد دارأيجرد يعنى «دارابكرده. قس. عععالدالك 1 
عه آل معه. 

195 روفن عسلىء نك. شمارةٌ‎ .٠١ 


. ديودار' 

أبن ماسويه كويد:د يودار از جنس درخت ابهل است يعنى درخت سرو. صفت ابهل 7 
خاصيت اودر حرف «ألف» كفعهايم: بعضى كفتهاند «ديودار) صنوبر هتدى ' رأ كويئد و 
إوبه جوب (رُرُتياد) مشابهت دارد و در طعم أو اندكى تيزى باشد. 

محمد زكر با كويد:در بعضى مواضع شير دبيدار» " باشد كه اورا به اطراف تقل كنند و 
طعم او تلخ باشد. 

كمان من آن است كه أو شير درخت ديودار است. 

فى .لدمل 18 قنال06 (ميمون. /الا؛ عيسى. سن ؟5؟ اأنالل م5 يأ .لنامآ أمقطن1 فمصلع 
(ابنسيناء 187). نام فارسى ديزدار «درضت دير أز 4608030 سانسكريت مىآيد (كاناظ حك 
كتعان ل مع 

؟. صئوبر هندي» نك, شمارة 2ع 


3 نسشمة فارسى: سير دبيدار» بايد خواند شير دببدار ‏ «شيره دببدار». دبيدار نام ديكر فارسى ديودار 


حرف 3 نفيك 
أست (مسحيط افظمء آل 8 غافقى» .)58٠‏ برخى أز يؤوهشكران دبيدار رأ بدعنوآن صهأتودهمطامظ 
1600 1انانزع 11050 تعريف م ىكنند (غافقى» 180). 


حرف ذ(ذال) 


١‏ دبل ١-لاى‏ لاكيشت 
علب از ابنالاعرابى روايت كند كه عرب بشت سُلَحْفاه بحرى الاكيشت دريايى] رأ 
«ذيل» كويدد؛ أزاو به شكل دستبانها سازند و زنان أن رأ در دست كنند. 
أبن شميل كويد«ازبل» شاخ حيوان است كه ازاو دستبانها سازند ودر اين معنى شعر 
جربر روآيت كرده است در وصف زنى: 
بر مجهاى سياهش بينى سركين ' جسبيده در طول سال را 
اين دسستبندها او راست نه از عاج ونهاززيل” 
به لغت هندى او را جو 'كويند و به لغت رومى سيلوبان”كويند. 
.١‏ قس. همين جاء شمارة 02٠‏ أبنبيطار. جامع, 1ل ؟؟1؛ عشمل عنة. 
؟. العيس الجولى: بايد خواند العبس الحؤلع. 
اين شعر در لسانالعرب. (3/1 4؟1؛ 261 )١08‏ أورده شده أست. 
نسخة فارسى: كجوء 12415 :(07٠١‏ كجهو (8ئةاة). 
ع سيلوبان (9). 


7" دراريح' 

حيوانى است به مقدار زنبور لون او زرد بود و بر جرم أو نقطههاى سرخ بود. جون 
أدمى أورا [در دست] بكيرد؛ بىتوقف بول اندازد. 

يكى را از [ذراريح] ذُرَوح و ررح 'كويند. 

لخيانى كويد:دُؤْنوح لغتى است در ْرٌيح. أو حيوائى است كه بر جرم أو نقطههاى 
سرخ بأشد وأو زهراست. 
ابنالمظفر كويد:يكى را از ذراريح دُرَخْرّحَة كويند و بعضى كفتهاند يكى را ؤرّحة 
كويند. 

به هيئت از مكس بزركتر است و برجرم اوالوان مختلف باشد از زرد و سرخ وسياه. 
او را دو بال باشد جناذكه زنبور راكه بهدواسطةٌ آن بيرد. او زهر قاتل است. جون خواهند 


نسن داروشناسى در يزشكى 1 


كه مضرت زهر را بشكتند أو را با عدس بياميزتد و سك كزيده رأ به او غللاج كنتد 
مضرت نكند و جراحت را نيكوكردانك. 1 

د ركتاب حاوى أورده است كه ياىها و بالهاى أو دافع أاست مر مضرت نفس او را. 
أكر كسى را در شربت ذراريح داده ياشند» برها وباىهاى أو را بخورد به شربت» مضرت 
أورا دقع كند. 

ديسقوريدس كويد ':تيكوتر از أنواع او آن است كه دركددم يافته شود و هرجه در لون 
بالهاى او اختلاف بيش باشد و به هيئت به مقدار بئات «رَرُدانَ»* باشد در بزركى و 
فربهى» قوت أو بيش بود. بئات وردان آن حيوانى است كه در مواضع آبناك بود جون 
كرمابه وامثال آن. 

طريق أصلاح أو در ادويه آن است كه او را دركوزه كنند و سر آنكوزه را محكم كتند و 
به أتش نزديك بدارند تأ جمله در او بميرند. آدكاه أن جمله رادر رشته كشند و در وقت 
حاجت بهكار برئد”. 

.١‏ هأمام لمم 8 (ابنسيناء 4 يأ ولممامعلهء؟ كترعطامه0 , يأ 02ككمر ©2410 إسرأييون» 
107؟ أبومنصور 4ع0. 

23 ذريج 8 ذرحرح: قس. عقمكل مع 

تكرار در نسخمة اصلى. 

؟. ديوسكوريدء 31 84 

© بسنات وردان جمع بنت وردان با 067 يونانى مطابقت دارد (ديرسكوريدء 31 000 - سوسى 
(بيطارء ١ع).‏ برخىهأ عى بندارئد كه أين «خراكى» اسثت؟ نك. أبنسيناء ه؟١:‏ متجلب 491. 

ع. ديوسكوريد (31 04): وآن رأ بايد در ظرف قيرمالى نشده (ابنسيناء 2/86 ظرف كلى) بكذارئد» دهأنه 
رابا يارجة تميز نازك ببندند و جنان بكردانتد تا دهانه به بالاى سركة تند جوشان نزديك شود. ظرف را نا 
مردن ذراريح بالاى بخار [سركه] نككه مىدارند. آزكاء آن را بر نخ كتانى م ىأويزتد و نكه مىدارند». 

“8ع 5ر١‏ 

ذره توعى أست از حبوب ويارسيان أو را أرزن 'كويند. يكى را ازأو ذره كويند و جمع 
را نيز كويند. 

به لغت هندى [آن را] بنْيّه "كويند: نوعى را ازو جُوارى 'كوينده بارسيان او را ارزت 
هندى كويند. دانة او بزرك باشد. يوست ارزن را به لغت عربى طَففثكويند. تبيذ ارزن را 
يذ كويند و جون شعيرى ” بود او را عه كويند به تخفيف «عين» 

أبوحنيفه كويد: ' ذره را به نزديك ما جاوؤزس هندى ' كويد بعضى ازاو سبيد باشد 


حرف ذ عم 


و بعضى سيأه. 
.١‏ 65م 701235 تاتاتأق50 مترادف مآ #مناتاج801 1101008 ؛ ميمونء ٠ل!؟‏ 12006 425: عيسىء 


نلفلة 
أرزن (دمععااد 1 0/4). إندكى بايين: 
- نرع ريزنخرد مآ لناهءنا21 0662 ؛ فأنائل عكار ماتفاظ كك مكل 


كفته مىشود كه بارسيان «ذره» را ارزن هتدى مى تامند. 


جنيه (؟): ججنى يا جنا 

؟. جوارىء نك. كاءقا +5 101 350 قس. با يَُؤُّرى تاحيكى و رُوهْرى ازبكى. 

0. طهف. در فرهنكلهأ به أين معنا ثبت نشده و بهعنوأن خوراك تهيه شده أز ذره يأ خود ذره تفسير شده 
است؛ لسانالعرب. 376 ؟1]؛ تاجالعروسء آل 12 1. 

ع مؤرء نك. شمارة 74 يادداشت 17. 

/د نسخة فأرسى: جون شيرين بود قس. لهك ١‏ الاك 50/01 

بل يعنى ججعه نه جغه. 

4. أي و حنيقه» 818 


.٠١‏ نسخةٌ فأرسى: جأورين هندى. 


١ درق‎ 0 

ابوحنيفه كويد «ذرق» به لغت تازى نباتى راكويند كه هيئت او ب هكندنا مشابهت دارد - 
بر سر نبات أو اوعيه باشدكه تخم أو در آنجا بود. داتة وكَرُدفام باشد ودر وقت ترى أو 
را بخورتد و جون خشك شود بيش نخورند. بيخ اوبه شكل بياز باشد" لون او سياه بود 
و جون يوست سياه ازاو جدا كرده شود ميانة سبيد به شبه بياز بيرون آيد؛ شيرينى و 
طعم أو تمام بود ودراو آب بسيار باشدء آدميان يباز أو را بخورئد. 

ليث كويد ذرق تباتى ات كه به «#سيست؟؟ ماند و سكان شهرها او را «حندقوقا» 
كويند. يكى را از او ارق كويدد. «قوت حندقوقا» بيش از اين ياد كردهايم '. 

.١‏ غالبا بدعنوان مترادف حندقوقى (نى. شمارةً /إ0؟) بدكار مىبرند. برخىها بدعنوان هلاءعممع11" 
مآ 120181818 يأ م 1818ن 005816 .1" تعريف مىكنلد؛ الل آل ال2]؛ عيسىء 1287 بذويان, غع78. 

'. در أبوحنيفه جنين كفتهأى وجود ندارد. لسانالعرب (06 )1١9‏ توصيفى مشابه بعدست مىدهد ودر 
آنجا بجا «بيخ» تيغه (تصال) م ىأورد. 

قيشع 


؟. نك. شمارة 701 


0 داروشناسى در يزشكى 


0 دنب اليل ١‏ 


ابوحنيقه كويد ': ذنبالخيل «لحيةالتيس»" را كويند و در زمين عرب بسيار ياشد. 


عصارة اودر معدن أو منجمد نشود تا او رأ به زمين ديكر نقل كنئد. 

دركتاب حشايش آورده است كه ذنبالخيل «كرفس كوهى» راكويند. 

جبريل كويدهبه لغت سريانى او را لحيةالتيس 'كويند. 

أوريباسيوس كويلةاو را لحيةالعئز” هم كويند. 

بعضى أو را ذنب الفرَس”كويند. به رومى "او را يفٌُوروس*كويئد. 

مخلص در منقول خود كويد '*ذنبالخيل» را به لغت سريانى طوررا"' كويند ويه 
قِبَا واريس ''كويند. 

جنين كويند كه معدن او در خندقها باشد شاخهاى او را ميانه تهى باشد, رنك أوبه 
سرخى مايل باشد و جرم او صلب بود؛ نبات او راكرهها باشد و بندها و قدرى درشتى 
باشد در او. بر هر بيوندى بركى [نشسته] و بركهاى او به برك نبات إذْخِر مشابهت دارد: 
هريك از آن بركها بر ساق او بركرفته بود"'. سر هريك از نبات او خميده بود به شكل 
دنب اسب و لون او سياه بود. 


يبو 


١‏ مآ 2906886 تسناءوزيا80 ؛ سراييرن» 0١‏ أبرمنصورء ٠/]؟‏ ابنسيناء 4/؟ ميمون» 4117 عيسى» 
مع/. نام عربى به معناى «دم اسب» است. 

. ابوحنيفه هيججا در اين باره سخين نمىكويد و در مقالههاى مربوط لسسسانالعسرب. 1 ٠08؟‏ 
تاجالعروس. اك 165 عمهلك 98١‏ نيز به او اشاره نمىشود. 

لحبيةالتيس. نك. شمارة 4517. 

؟. اين نام به عربى آمده اما به سريانى دَقُّنادٍ تيشاست؛ قس. 5م باتك 112 

0 ابن نام به عربى لحي ةالعتر آورده شده كه بايد خواند لحي ةالعنز ‏ ترحمة ««نب'دهبيه بجوم يونانى. 

ع. ذنبالفرس للدم أمسب», 

/: نرمىء بايد خواند برومى. 

8. نسخة فارسى: القوروس. بايد خواند أ,بفوروس - :706006 يونانى» ديوسكوريدء 117 .*٠‏ 

4. نسخة فارسى: در منقول خود مخلص كويد 

.)9( طوررا‎ .٠ 

.١‏ قباواريس» احتمالاً تحريف /ص001::؛ قس. يادداشت لل 

. ديوسكوريد, 477 + «اين ككيأه به نزديكدترين درخت م ىجسبد و روى آن بالا مىروده. تقل از 
ديوسكوريد» درشمارة 587 نيزديده مىشود. نك. همانجاء يادداشت د 


حرفار وكه 


حرف ر(را) 


عهء. رايك' 

حمزه كويدةاو را «رام دار ' كويند و «رامانكيز»" نيز كويند «يعنى داروبى كه نشاط و 
شادى انكيزد». 

ابوريحان كويد:طريق ساختن او آن است كه مقدارى مازوى سبز” در هاون بكوبند 
جنانكه هريك ازاو دو نيم شود يا سه نيم و دركوفتن مبالغت نتمايند. [سيس] در ديك 
آهنين بريان كتند» در وقت بريان كردن به جوبى بجنبانند تا نسوزد. [ابتدا] بهتدريج آتش 
مىكتنل» [ديك را] مى جنيانئد تا دسومت كه دروى [بر جدار] بود نماند”. بر همين نسق 
آنش مىكنند و مى جنبانتد تا مازو دراو بسوزد. سوختنى معتدل. جون سوخته شود اورا 
در آب كرم تركنند تا مرهم شود. آذكاه مقدارى دوشاب مصرى” را در موضعى 
بجوشانند تا منعقد شود و ببتدد. آنكاه مرهم را دراو تر كدند و در هاون اندازنل. دست 
هاون را در آب كرم تر كنند و با آن مرهم را در هاون مى مالند تأ اجزاى أو به هم سرشته 
شود ودر ماليدن اودر هاون به آب كرم مبالغت نمايند. جون تمام سرشته شود؛ صلاية" 
باكيزه 
روغن ياسمين جرب كنند مرهم را قرصهاكنند و در سايه خشك كنيد" او را ازكرد ر 
دود نكاه دارند ودر وقت حاجت دكار دارند. 

صاحب المشاهي ركويدترامك يارسى است. 

علب از ابنالاعرابى حكايت كندكه لارامك» به كسر «ميم» نوعى است از انواع ادويه 
كه يارسيان او را رامك كويئد به فتح «ميم) وهم به كسر «أو». 

ليث كويد رامك جيزى است سياه به شبه قير و جون زئان او را با مشك به هم 
بياميزند» أو را سك كويند. 

.١‏ رايك يا رامك ‏ دارويى مركب است كه برطبق دستور بالا بءدست مىأيد. آن را در بزشكى 
بهعنوان داروى قابض و بندأورندة أسهال و ديكر ناخوشىها (عاناءع18اقة 000100110 ؛ سرابيرن» ١81؟‏ 
أبنسيناء 4ع2) بدكار مىبردئد؛ قس. ابنسيناء 07 1177 و 114 افزون بر أن يكى از اجزاى عمده مواد معطر 
ساختكى مانند شك (نك. همين جاء شمارة *؟0) و غاليه (قس. هك 1186) بوده أست. شرح راه تهية 
رامك در بالاء تقريباً بوطور كامل با شرح كندى مطابقت م ىكند. نك. كندى. كيمياء شمارة ١2‏ 

؟. رادار شادكننده؛ محيط أعظمء 11 /5: أيام دارو 

رامانكيز ‏ شادىانكيز. 


بيارند؛ به روغن ياسمين صلايه را جرب كنند و مرهم را دراو اندازند. دست رابه 


م 
عم داروشناسى در يزشكى 

؟. مأزوى سبز؛ نكى. شمارة 1/١8‏ 

0 اين جاى متن ظاهراً تحريف شده است. كندى دركيميا (شمارة 12) مىكويد: «مازوها را در تابداى 
مىكذارئد كه هنوز جربى در آن وارد نشده است»» وانكهى؛ مازوها را أبتدا خرد نكرده بو مى دهند و سيس 
مىكويند و غربال م ىكنند. 

ع. دوشاب مصرى. كندى: دبس - شيرهُ بخته خرما يا انكور. 

/. صلايه ‏ ستك ساب. برطبق كندى, ابندا روى ظرف جوبى قرار مىدهنده بأ دست به هم مى زنندو 
سبس روى سنك (بلاطة) بدعمل م ىآورند. 

8 برطبق كندىء اين قرصها را سوراخ مىكنند و با يدن روى سنك ساب أنها را خشك مىكنندء 
سس به تنم م ىكشند و نكله مى دارئد. 

4. نسخة فارسى: مسك. و همينكونه نيز در ع#قك 106ل لقنتم لعالهه معطا كز مه ... بايد 
خواند سُكدّ فس. لسانالعرب؛ 26 776و تاجالعروس. 5/11 18: الرامك شىء اسود كالقار يخلط 
بالمسك فيجعل سُكًا. قس. كندى كيمياء شمارةٌ 18 آخر عنوان. 


1" رايتنج ' 
راتينج را بعضى راطينج ' كويئد واو صمغ درخت ناج" است» جون درخت أو خرد 


بود. 

بشر كويد:او را راطياناء راتيانا' و كَلّفُونيا*كويتد. به فارسى سَئْدَروس 'كويند وبه 
لغت سربانى ريؤسا "كويند به لغت سندى شَجْرَش 'كويند. 

جالينوس در ادوية مفرده او را مختلف الانواع ذكر كرده است. يك نوع را راتينج 

بطم تعريف كرده است» نوع دوم را راتينج خرنوبى ٠"‏ كفته است و اين نوع در غايت 
ترى و طراوت باشد. نوع سوم آن است كه [از نظر رنك]! به زيت مشابهت دارد وكفته 
است اين نوع بر ناودانهاى سفالين متولد شود". 

يوحنا در عملاج فالج ذكر كرده است كه اصحاب علت فالج را صمغ درخت 
حبةالخضراء كه او را «راتينج) كويند» سود دارد. 

ديسقوريدس كويدةراتينج صمغ درخت صتوبر استثء از درخت سرو نيز حاصل 
شود اما راتينج صنوبرى به باشد. يك نوع ازاو به لون سييد باشد. نوع ديكر به لون روغن 
باشد و نوعى ديكر به عسل مشابهت دارد در قوام. از جمله انواع أو نيكوتر آن بود كه 
بوى أو خوش باشدء باكيزه بود و نيك سرخ نبود به لون بلكه به موم مشابهت دارد و 
جرم أو زود شكسته شود. 


.١‏ از [617'528 يونانى (صمخء قطران جوب). در كتابهاى يزشكى شرقى با اين وازه در اصل صمغ 


حرفار يفده 


صنوبر رأ مشخص مىكردئد (ايومتصوره 4787 أبنسيناء الاع؛ ميمون؛ 887؟ ادل 11اك 57). أما ممكن 
است به معناى ديككر صمغها مأنئد صمغ سروء درخت سقز و جز اينها نيز باشد. 

'. راطينج. 

؟ ناج قس. 5اعلانالا كل ملالاك عااا. 

؟. راطيانا و راتياناء نك. يادداشت .١‏ 

ه. نسخة فارسى: فلقونياء بايد خواند قلفونيا ‏ ها«هم000» يرنانيء شك 11ل 81. 

ء. سندروس. نك. شمارة ا/إ3. 

/دريوسا (9). 

شجرش (). 

3 راتينج بطم صمغ درخت سقزء نك. شمارة *5/. 

». راتسيئج خرنوبى ‏ صمغ خرنوب» نك. شمارة /5417؟ خرنوبى در اينجا ممكن اسث تصحيف 
تنوبى (ننوب ‏ شآ قكاء0© 1068©) باشد زيرا در ديوسكوريد (1 )/١‏ بس از صمغ درت سفز از 


ة نام برده مىشود. 
1. قس. ديوسكوريد ك 1/١‏ و منها مالونه زييتى. 
.١‏ احتمالاً ناودانهاى كار كذاشته شده در محل بريدكى تنه درختان را در نظر دارد (؟). 


لفكرة رازيانج ' 

و را به لغت رومى مارّثرون ' كويئد و انانوس'كويند, به يونانى فياوفيرنوس'"» به 
لطينى قُنيكى” به فارسى رازيانه و باديان”كويند. به لغت سيستان بادتخم 'كوينده به 
هتدى سوب”و سوىكويند, به سريانى زرع سام را" كويند. 

جالينوس كويد:[يك نوع] رازيائج را «جبلى» كويتد '. بعضى از رازيائج آن اسث كه 
تخم او به تخم كشنيز ماند و يك نوع ازاو آن است كه تخم أو بهن باشد به شكل دانة 
انجدان وكاشم جز آن كه دانه انجدان به مقدار بزركتر باشد"". 

101 أللق! عنقعلت؟ تتدامتصوو ؛ سرابيرن: 08]؛ أبرمنصور. /الالا؟ أبنسيئاء ممعع؛ ميمون»‎ ١ 
عيسى» 8800 رازيانج معرب رازيانة فارسى أست» 5قع]ادا7. 11 ه.‎ 

. نسخة فارسى: مالثرون از 00201م0/ (مارثرون) يونانيء بربهلرل» ١١25+‏ يا «ه0همم (مارثون)؟ 
ديوسكوريكء 111 عع, 

آنانوسء #اثنآ (111 680) نيز اين نام را به خط سريانى م ىآورد و كمان مىبرد كه آين ممكن است 
«مطاعهة («60زتم) باشد. قس. بربهلول» 1٠9,‏ 

؟. فياوفيرنوس» احتمالاً تحريف «00668:0 (فياوقيدنوس) يوثانى است كه در نزد مؤلفان يوناتى 


تداك داروشتاسى در يرشكى 


به معناى رازيانة كوهى دارريى ع بآ علفمءكله 261 است (تثوفراست» +08 الك 0111 
0غ؟؟ ميمون» 10898 قس. .أت #االك ارا 

0. نسكمة فارسى: فيتكى كه بايد خراند فنيكى أز ااناانءاتع70 لاتين (9). 

ع رازياتهى باديان. قسن. 5تعلاناا, آء معلاو 31 0 

/. باه اتخمء قس. هلان آل زعا 

م سوب 218415 ا-/: سونف؛ اانا 6/ا[: 50801 

5. سويء 0185 20 سوبا, 

.٠‏ زرع سامرا قس. #اثلك 111 ع5 

- متن در اينجما داراى كاستىهابى است: جالينوس كويد «رازيائج جبلى» كويئد. رازيائج جبلى‎ ١ 
[تمدذاهة هااممتمساط رسقضك آلل ععم,‎ 


17. در بى أن جملة نامغهرم: وى راسح سر بود و معدن أين بست بود. 


١ ران‎ 4 

راسن را به لغت رومى قلانيا'كويند؛ به سريانى ريسَنا "كويند. 

رازى كويد بيخ راسن بزرك باشد لون او سياه بود و بوى او خوش باشد. نيز هريك از 
بيخ او شاخها زده بود بر زمين. 

در كتاب آورده است كه راسن را به لغت ى عِكْرش *كويند. «عكرش» نوعى 
است از «شور» كه به نبات «ثيل» مشابهت دارد و تفاوت ميان او و نبات ثيل به آن است 
كه نبات ثيل باريكتر باشد ازاو و شاخهاى او بزركقر باشد از شاخ نبات شيل. منبت 
عكرش در شورستانها بود وكوسفتد را به او إلف تمام بُرّد و بدو فربه شود. 

به لغت سكزى "او را نيو اكويند. 

جالينوس او را هيلانيون' كويد و محمدزكريا آلانيون"' كويد. 

قراطس كويد نوعى از نبات أو در زمين مصر باشدء اين نوع را شاخها به اندازه يى كر 
باشد و نبات او بر زمين كسترده باشد جنانكه سيسنبر'' وبر ساق نايستدء برك او به برك 
عدس ماند؛ منبت أو در... '' باشد بر نواحى درياى مصر. 


١‏ نام فارسي مآ «ناتمواع1]1 ملساصل؛ سرابيون؛ ١٠18؛‏ أبومنصور؛ ذ/ا!؛ أبنسيناء ا/اث2؟ ميمونه 01؟؟ 
عيسي: +948. 
نسخة فارسى: قسسعالانيز از »رمعم يرنانى (#ال لك 83176)؛ ديوسكوريد» 1 ؟5: قلاونيون 


(سمس مع 


7 ريسناء 


حَرفر قن 


*. احتمالاً سخن از كتاب رازى اسك 

0. عكرش به اين معنا در ديككر منابع ثبت نشده أست. آن بدعنوان مترادف ثيل (نك. شمارة ع087) يا 
كونهاى از أن تفسير مىشود. قس. عيسىء مالا برطبق 1027 (11, )١60‏ اين 35نم 5آاجاة10 أست. 

. 5815018 شور (علف).؛ نسخيه فارسى: نوعيست از شوره. 

/ به لغت سكزىء همان سجزية وسجستائي» عربي است. 

نيي قتع انالا كل ع79١:‏ نبو > قرفه (دارجين). 

4. هيلانيون ‏ 8140 يونانى» ديوسكوريد: 4 ؟7. 

.٠١‏ نسخمة فارسى: با اثيون؛ بايد خواند الانيون فس. ديوسكوريك لك ؟5. 

.١‏ سيسلبر نك. شمارة 175 يادداشت لاء 

؟١,.‏ يك رازه باك شده است. 


0 ركه 

محمد زكريا كويد:رته «بندق هندى»' راكويند. 

ارجانى كويد"ارته» ميوهاى است به اندازه فندق» جرم أو هموار باشد و نرم مغز اودر 
ميانه او آواز دهد» و جون جرم او شكافته شود, مغز او ازاو سبيد ببرون آيد» در لون به 
نارجيل مشابهت دارد» يوست أو به بوست فندق ماند. 

اديارنه (7711655. 11 07؟). اكثر بؤومشكران أن را بدعنران ‏ تاقمهم1 رهمالمهات©) قتمام لمعم 
11601 06(|8 تعريف م ىكنند (غافقى. !٠١1‏ ميمون؛ 00!؟ عيسىء ع,10)) اما برخىها مى بندارند كه اين 
مآ قنامة 1011 وناكمامة5 است (ابومتصور؛ 81), 

؟'. نكى. شمارة 185, 


اع ربجل اليجراد ١‏ باى ملخ 

دمشقى كويد رجل الجراه «رُرُئْباد)' راكويند. 

ابومعاذ كويد به من جنان رسيد كه رج لالجراد نوعى است از انواع ترههاكه به 
بقلةاليمانية مشابهت دارد و در تبها مفيد باشد. ذكر «بقلةاليمانية» در حرف «باء)” ياد 
كردهايم. 

١‏ ممكن أستث: الف) مآ فأقاع!802 + أتاكلك (عيسى» م الالااع قشل ١8‏ ١)ءب)‏ مآ قأهع0ه6 قنصة]" 
يعنى مترلذف زرنب (ميمون» /0؟1؛ عيسىء +19/8؛ بدويان» 08 باشد. ابنسينا (؟لاع) اين كياه را بدون 
تعريف كذاشته اأست. ١‏ 


ورنسسسياد ‏ زنجبيل دشتى, نكل شمارة 689 در ديكر منابع رج ل الجراد با زرنب يكسأن شمرده 


هذ داروشناسى در بزشكو 


شده أستد 


7 نسكمة فارسى: إياء. نك. شمارةٌ 108. 


اع جيه 9_1 1 
رازى كويد:«رجبه» كياهى است كه ساقهاى نبات او به «ليف»' مشابهت داردء [أما] 
از ليف ستبرتر باشد و جون خشك شود به خوشة انكور خشكى شده ماند در لون و 
شكل. او را بوى و طعم نباشد. 
.١‏ در ديكر منابع ذكر نشده است. 
ليف خيرما. 


“1*. رساطون ١-شراب‏ انكور با مواد خوشبو 

نوعى از شراب را كويند و طريق ساختن او آن است كه عسل را با بعضى از انواع 
افاويه در خم كنند و بككذارند تا با قوت شود. 

يولس كويدانواع اقاويه كه در اوكنتد [يك] رطل كل ' است كه اقماع” او بيرون كرده 
باشند» يك اوقيه مصطكىء دو درم زعفران؛ عسل دو قسط و آب سه قسط. قِسط وعائى 
راكويند در عرب كه درو ده رطل از موزونات بكنجد. 

ازهرى كويد :اهل شام خمر را «رساطون» كويند و ماوراء شام رساطون را تشتاسند. 
كويند كه رساطون لغت رومى است كه در شام نيز متداول شده است؟. 

وليدبن يزيدين عبدالملك در إين معنى شعرى كفته است: 

مى نوشيم رساطون ناب از ظرف مرمرين بزرك 

١‏ از خاقتلةةه؟ (بمجمممم انك لك “11 شرابى كداز راه شرح داده شده در اينجا بعدست م ىآيد. 
دستور ديكر تهبة آن را نك. أبنسيناء /9: 118 

".كلل نك. شسمارة 7/ا١1.‏ ظاهرا ين شراب نام خحود را از وأزه «رز» (كل سرخ) كرفته است. 

كاسبركها. 

. فس. لسانالعرب. 0/11 0؟ تاجالعروس. 37 181. 


25؟. رصاص '١-قلع‏ 
سلمه از قيّاء رويات كند كه «رصاص» به فتح «راءة در استعمال عرب بيش از آن است 
كه به كسر «راء)؟. 
تعلب أز اب نالاعرابى روايت كند كه عرب رصاص را صَرّفان ' نيز كويتد به حركت 


خرقةار حك 


«راء» و در اين معنى إين مصراع از شعر عرب ايراد كردهاند: 


«يا صَرَّفَانَ بسيار سرد»؟ 
ازهرى از قتيبى روايت كند كه اررّير* را در لغت عرب عَلابئ 'كويند به تشديد (ياء)" 
وكويد در اين روايت متيقن نيستم. 


رصاص را به لغت رومى كَتّيترين/كويند؛ به سريانى أنُكا'كويند, به يارسى ارزيز 
كويند و به هندى ترون و إثروكويند"'. 

؟20٠ رَصاص بيش از همه به قلع كفته مىشود (ديوسكوريد الاء *8؛ سرابيون» 186؛ أبنسيناء‎ .١ 
نيز قس.‎ .)1١917 ميمونء 0707 و كاهى نيز آن را به معناى «سرب» بكار مىبرند (ابومنصورء ٠18؛ 86هك‎ 
018 الجماهر. ١؟؟؛ كريموف. سرالاسرارء 101 يادداشت‎ 

”. يعنى «رصاص» بيشتر از «رصاص» به كار مىرود. 

". صرفان؛ قس. عمهك المع1. 

+. لسانالعرب (106 191) اين شعر را به الزباالمَلِكة نسبت مىدهد. 

ارزيز نام فارسى قلع؛ 711615 ل كلا 

ع. علابى» فس. عهك /7111. 

/: نسخة فارسى: راء بايد خوائد ياء. 

.٠١‏ كيتيرربن» بايد خواند كثيتير_ بن - 60001820 يا 6075:5600 يوئانى. 

4. أنكاء قس. بربهلول» ع١١71.‏ 

.٠‏ «نرون» كويند و «اترو» كويند» فس. با نامإة؟) سانسكريت (04ا(ق مع). كاسانى سيبس مىافزايد: 
«در اصل اطرون آورده است به «طاءة و در لغت هندى «طاء» درنيايد. ما تنيع كرديم نام أو را به لغات هندى 
و ثقات أيشان جنان خبر دادند كه «ارزيز» را به لغت هندى رانك كويند [رائك. قس. قائقاط 086 اناا 
مع]ء اما لغت هندى مختلف است و روا بودكه ترون و اترو در وى لغتى باشد». 


هع رَطبة١‏ 
رطبة «سبست زار»" راكويند» جمع او رطاب بود. 
ابوعبيد از اصمعى روايت كندكه سبست تر را «رطبه) كويتد و قراء نيز مثل آين كويد. 
اهل مصر قَضْب"كويند سبست تررا. 
ليث كويد:سيست خشكى راعرب قَسّ 'كويد» طايفهاى از اهل لغت كويند 
قت سيست تر رأ و خشك راكويند. 
اصمعى كويد:«فصافِص» جمع فِضْفِصّه* است و به لغت يارسى أو را سيست كويند» 


به سندى هَفْت أو به رومى ميد يكى "كويتد. 


0 داروشتاسى در يزشكى 


.١‏ بآ امه مومع ه324 ؛ سرأبيوت» 18؛ أبومنصورء 0/2 ابنسيناء ؟2ع؛ ميمونء 52 عيسى»: 
.١١18+‏ نام عربى به معتأى «ترى تازه است. 

سيسيتث زازه 

؟ قضب. قس. قل 21082 

؟. قت. فس. عدمك +72 

0 فصفصة أز وإشيست» يا «سَيشت» فارسىء هك 7808 

ع حقت (4). 


ل نسخة فارسى: ميد نكنى» بايذ خواند ميلربكى - '[0/8/:م يوذانى» ديوسكوريد» رةه 


ععء رَعَادَةَ ١‏ 

ماهىاى است در بلاد مصر و به هيئت خرد است. جون كوشت او بر عضوى تهاده 
شود أن عضو رأ بى خبر كند و حس أو راكم كردأتد و به همين معنى دردسر را دفع كند. 

طايفهاى كه در وصف أو ميالغت نمودند» جنان تقريركردند كه جون اودر دام افتد: 
كشتى نكذارد تااز موضع او يكذرد, اكرجه ملاحان در راندن كشعى مبالغت تمايند. 

8+ متعل عمعملة ولءم10 يا مارمصممم 1 (لدرماهى)؛ سراببون: ٠8؛؟ ميمون.‎ ١ 
أبنسيئأء 1.ع. برخىها مى بندارند كه أين إسبله برقى > 180183005 1105نا5 است؟؛ نى. عققكل عم وق‎ 
عيمونء 5ه رعّاد به عربى به معناى «غرأن» يسيار تندر برانكيز» است.‎ 


1 رِعْى الإِبّل '-«خوراك كوزن»» مري م كلى 

جالينوس كويدةرعى الايل "را «هيلا مسقو س؟ 'كويند. 

ديسقوريدس كويد:جنين كويند كه رعى الايل نباتى است كه جون كوزن ' ازو بخورد 
زهركزندكان او را زيان ندارد. 

در كتاب حاوى آوردهاند كه به يونانى او را ايلاليسفاقن ”كويند. 

أصطفن [نيز]كويد:ايلاليسفاقن «رعى الايل» ”را كوييد. 

ابوريحان كويد'در زعم من آن است كه اصطفن در تفسير أو غلط كرده است. 

ديسقوريدس كويد ساق «درخت رعىالايل» به ساق درخت كتدر” مشابهت دارد 
برك أو به اندازه دو انكشت بأشد به درازى و از شاخ او خميده بود. نبات أو را شاخهاى 
بسيار بود و از شاخ او به شكل خريطدها جيزى آويخته بود جنانكه از رأزيائج. بيخ نبات 
اوبه اندازه سه انكشت باشد و ستبرى أووبه اندازةٌ دو انككشت“” بود؛ منبت أو در بستانها 
بأشد و در وقتى كه تازه بود او رأ بخورند. 


حرفار 0 

.١‏ در نسخة أصلى وعىالابل ‏ «خوراك شترة» بأيد خواند رعىالايل «خوراك كوزن» (يا «خوراك بز 
كوهى») زيرا توصيف اين كياه كه در بالا أمدى با أنجه ديرسكوريد دربارة كياهى به نام 800 60مهم ذا 
(الْافْوبْسْفْنء ديوسكوريد؛ 111 اع) مىكويد و به يونانى به معناى وخوراك كوزن» استه مطابقت دارد. به 
ديكر سخن مى توان حدس زد كه رعىالايل» ترحمة مستقيم عربى «640000600 يونانى > 82018 
سآ كنأ01]5 أست (غافقى» 14)؟ قس. همين جا شمارة .4٠‏ أين نام أز آنا بيدا شد كه كُوزن (يا بز كوهى 
- أيلء نك. شمارة 1997) با خوردن اين كياهء كزيدكى مارهاى سمى و حشرات را تحمل مىكند؟ 
ديوسكوريد 111 مع؛ أبنبيطار» جامعء 1 ١؟1.‏ يبرونى نبز مىكويد كه أيل مأر را با ولع مى ورد و أين 
برايش زياتأور نيست (نك. شمارءهاى 11٠7‏ و 807). لكن در كتابهاى بزشكى عربى و فارسى تأكيد شده 
است كه نام رعى الابل «خوراك شترة برلى اين كباه اشتباه است؟ قس. أبنسيناء 07 و مدع! انطاكى» 4104 
هل ؟١١!!‏ عيسى» ب+5/؛ مسخزن» 720؛ حيط أعظمء 11 .:٠‏ به اين ترتيب تعريف أن بدعنوان 
شكرتيغال مآ 5نالة3ا5888600 80818088 نيز نادرست أست» نك. أبنسيناء لاعع؛ عيسى» يبب 0/7 

؟. رعى الابل» بايد خواند وعى الايل» نك. يادداشت شمارة .١‏ 

+ هيلاميسقون. بايد خوانذ هيلافيسقوس. «8:10760860+0 يونانى: نك. يادداشت .١‏ 

؟. يأ #بز كوهى»؛ ديوسكوريده كلك 20: اليل» نسخة فارسى: اشثر يعنى «الابل» خوائده أسث» نك. 
يأدداشت 1 

ه. نسخة فارسى: أبلايسقاقنء بايد خواند أبلاليسفاقن . معدم صمفعةاء يونانى» قس. شماره .5٠‏ 

ع نك. يادداشت ؟. 

ا درخت كنذر. ديوسكوريدء 311 0ئ: ليباتوطيس (ج0+6ه إل . 

ديوسكوريدء 111 م2 ويى انكشت». 


ليثرة رِع ىاليكمام ١-شاهيسند‏ دارويى 
يولس و ابوالخي ركويتد كه #رعىالحمام؛ را بارشطاراون 'كويند. 
جالينوس كويد:«رعى الحمام» را بارِسْتاريون 'كويند. 
أو را عرب رعى الحمام [خوراك كبوتر] به آن سبب كويد كه كبوتر را به او الف بود. 
أوردهاند كه «رَعى» به فتح #رأءة مصدر است و #رعى الايل»؟ و «رعى الحمام» يه كسر 
«رأء6 أست. منبت [رعى الحمام] در زمين بسيار آب باشد. 
محمد زكريا كويد:دانة أوبه شكل ماش بود در لون و هيئت» و جون يوست أو بيرون 
كنندء به عدس مقشّر مشابهت دارد؛ در طعم أو اندكى شيرينى بود. 
ابوريحان كويد:آنج محمدزكريا به اين صفات به أو أشارت مىكند» نوعى است از 
نبات كِرْسَنّه او راكاومَشَبْك و د يومَشَيْك*كويند, طعم او تيز باشد وكبوتر را يه او الف 


قد دأروشناسى در يزشكر 


تمام بود. خوردن او جشم رأ خيره كند؛ سردانة او تيز بأشد به هيئت» يوست أو زرد بود و 
مغز او سرخ بأشد. 

١‏ مآ كالقص018 وتعطاجع7 ؟ أبومتصورء 20 ابنسيناء. ؟عع؛ دولك 1 /110م؛ عيسى» +1889 نام 
عربي به معناى «خوراك كبوتر» أسيتا. 

1. نسخةٌ فارسى: أرمسطاراون. بايد خواند سأ رسطاراون ‏ «0:م 720/06 يونانى» ديوسكوريد. 17 
١0؛‏ قس. همين جاء شمارة االاد 

*. ازساريلون» بايد خوائد بارستاريون قس. يادداشت ؟ 

؟. رعىالايلء بايد خواند رعى الايل نك. شمارةٌ لاع*. 

80 كارمشلك و ديومشلك قس. 5ع1اد/3 ل إغةاى 1ل‎ ١ 


لاه رقاع' 

ابوريحان كويدرفرق نيست ميان او و ميان جوزالقى جز آنكه سر رقاع شكافته باشد و 
لون او به سرخى مايل بود» ودر جوزالقى شكافتن سراو نادر باشد وبه اين معنى تخم او 
در او باقى باشد؛ لون جوزالقى به سبزى مايل باشد". 

١‏ رقاع جم زُنْعَةَ د .اجلة/؟ معاعده 11ل مترادف .1085 اقمع وعدممر متمطاظ ؟ سراييون 
4 غافقى. 88 ميمون» الى #القل 1ل لان؛ عيسىء +0/اء 18510 

لا در بى آنَ در نسخة فارسى مانئد هميشه ازرخاصيت سكين مى رود و در آنجا از جمله كفته مىشودة 
«ارجانى كويد نبت رقاع در يمن باشد و أو را از آذجا به زمينهاى ديكر تفل كنند. در أوردن قىقوت تمام 
دارد و شربتى ازاو يك درم با مطبوخ سرمق» شبت و فوتنج به هم حل كنثدى بخورند». 


لا مان ١‏ انار 


رمان رابه لغت رومى رويذون. رويذين و روذوس "كويند, به سرياتى رُمَانا "كويي 
به هندى دارم و دارمون 'كويند. انار بسيار آب راكه در أواتنها] تخم بأشدء به لغت عرب 


مُؤمار ”كويند. 
جالينوس كويد:بالاوسطيون ' شكوفة انار دشتى راكويند كه به شكوفةٌ انار بستانى 
مشابه بأشد. 


صهاربخت كويدةانار دشتى حبالقِلْقِل " راكويند. 

ددا 1111 #لناناظ ؛ سرابيرن» /71]؟ أبومنصورء 6/ل9؟ ابنسيناء #لاع؛ عيسى» م101. أين نام أز 
رُمَانا أرامى است؟ كلك 11ل 1 

؟. وِبْذُون د رويْذين و روذوس. احتمالاًاز «016/0'ميونانى «اناكرجك»؛ ديوسكوريده 1185 :يا 


حرفار لفك 


بهم'م يا هنهم . 

* رماث قس. تنك 311 31 

؟. دارم و دار مون 15:ةا2. <١‏ دارضته دارم. 

ه. مرمارء قس. لسانالعرب. 237 ١/١‏ 

نسخة فارسى: فالاسطون. بايد خواند سالاوسطيون ‏ «0606:020 يوناني؛ قس. شمارة ع3 
يأدداشت هم 


/ا نسخحة فارسى: حبالقلفل بايد خواند حبالقلقل» نكى. شمارة 797 يادداشت ؟. 


”.ماد ١‏ شاكستر 

خاكستر را [به هندوثى] راك "كويتد و در بعضى مواضع سُواه'كويند. 

ابوالخير و بولس كويند:در هر خانه كه مس كدازند» جون خاكستر درو جمع شود؛ به 
لغت رومى أو را سَبوديون 'كويند. 

.١‏ قس. سرابيون» ١0؛‏ أبومتصورء 82 9؟ ابوسيئاء ابام 

؟. راكه قس. كأهاك 8309م 

*: سواه شايد تحريف سُرا باشد كه برطبق انالك 4٠‏ ممكن است به معناى بناش (كربتات بتاسيم) 
باشد. 


؟. نسخة فارسى: سسبو ريون بايد خواند سسبود يون (ديوسكوريد. 7 08) از 000:6 يونانى - 


خاكستر. 
؟'لا؟. رَمُرام ١‏ 
نوعى أست أز معارف نبات در باديه؛ يكى را ازو «رَمْرامّه» كويند و أين روايت است 
أز أئمه لغت. 


ابوحتيقه كويد لون او خاك قام است, برك او خرد باشد و بهن؟. برك او را نكاه دارئد 
أز جهت دفع مضرت زهرمار و كردم و انواع هوام را. طريق استعمال او در دفع مضرت 
زهر آن است كه [بركهاى] او را در آب اندازند و بكذارند تا قوتى كه دراو بود به آب 
بكذارد آنكاه آن آب به [آسيبديده] دهند. 

1 بيش أز همه سآ 00581 0865000010 است؟ أبوسنيفه فرهنك. بن وده( 1 بلوؤء بعشك‎ .١ 
عيسى» ا/ا5.‎ 4 


لا. أبوحنيقهء 78؟: «بركهايش درازند و نوعى بهنا دارئد». 


كم داروشناسى در يزشكى 


“الا. ود ١‏ - برك بو 

ابوعبئد از أبوعُبَيْده روأيت كند كه «رند» درختى است خوشبوى از درختان باديه. 
بعضى أز عرب هر جوب راكه به إو بخور كننل «رند» كويئك. 

ابوعمرو مُطَرٌ زاز ابوالعياس علب روايت كندكه رندُ عربء «درخت موزد» ' راكويند. 
أبوعبيده؛ ابوعمرو شيبانى و أي نالعربى اين رأ أنكار كردهاند. ابوعمرو شيبانى و ابنالعربى 
رنذٌ مرنبات حنوة؟ راكويتد. 

ابوريحان: [ابوحنيفه كويد '] يكى از مشايخ شام مرا خب ركردكه رنذٌ «درخت غار© رأ 
كويند وكفت او معروف است در لغت عرب واإز لفظ «رند» جز أو فهم نكتند. 

أبن نام فارسى أست (5ع]11ن8 1ل +0) د مآ كلاه 5نرلاه]1 ؟ أبوحنيفه. فرهنك إلا ميمولن٠‏ 
0 ؟؟ عيسى» 1١١87,‏ #لنشك مع 11 

”. درخت مورد نك. شمارة 72 

*. حنوة» نك. شمارة ١ع‏ 

؟. سخمنآن إخير أز ابوحنيفهء 517 أست و بيش أز أين نيز در شمارهُ 78 آورده شذه أست. 

0. درخت غار. تى. شمارة غ؟/د 


؟لا؟. روباررٌك ؛ 
ماسرجويه كويد: روبارزى «درخت عنبالثعلب» را كويد و قوت |ودر حرف «عين» 
كفته شود انشاءالله؟. 
.١‏ أيننام فارسى أست - .آ (اناكهاظ «اناهها50. در ديكر متابع رَرّه يا روباه تُزبَك است؛ قس. 11 
لحت يف3 4 #ع ؛ ميمرنه 49 عيسىء 19/1 
ل نك شمارة 70لا 


8 رون '-روئاس 
قوةالصياغين ' راكويدد و قوت أودر باب «فاء» كفته شود إنشاءالله. 
.١‏ نام فأرسى - مآ ققناة]ماعها؛ ولايد ؛ عبعلاداتة 1ل مب مكل الل ع 
؟. قو الصبّاغين - نام عربى روناسء نك. شمارة 98/د 


علا. ريحان' 
شأه اسهرم ' را عرب «ربحان» كويد. جنين كويند كه ربحان اسم جنس است مر أنواع 
سيرغم” را و شاءاسيرم از انواع ريحان است كه يرك او خرد باشد و نبات او خوشبوى 


حرقار يفك 
بود. 

«مورد أسيرم»” آن را كويند از انواع اوكه برك أو به برك مورد مشابهت دارد. نوعى 
ازاو به نبات سعتر مشابهت دارد و او رأ «سعترى» كويدد» نوعى رأ أزاو «نعناعى» كويند 
به سبب مشابهت أو به تبات نعناع. نوعى رأ ازاو «طرخونى» كويند و نوعى رأ لاصنوبرىق»: 
به همين معنى كه برك أنها به برك إين نباتها مشابهت دارد. 

حمزه كويد ريحان را به بارسى سِيّرَم "كويند؛ در اصل إِسْقّران بوده است و اسفران 
«شادمانى دائم "8 را كويتد. بعضى إز أهل لغت ربحان را «حَماجم © كويند؟ جماحم 
معرب است از لفظ [بارسى] هميئم * و هميئم رأ معنى جنين باشد به لغت تازى كه 
«هااناذا» [همينم]'' يعنى جنانستى كه نبات ريحان جون از زمين يديد يد كويد كه «من 
أينم '!. مراد ازاين» شهرت أو باشدء جنانكه كسى ندا در دهد و خود رأ تعريف كند. 

أبوحنيفه كويد حماحم در اطراف يمن بسيار باشد و بات او يستانى بود"!. 

|بومعاذ كويد ريحان سليمان'' را «منتظم»''كويتد» معدن او دركوهها صباهان*' بود 
جوب إوبه جوب شيت ماند و برك أو به برك خطمى مشابهت دارد؛ شكوفههاى أو خرد 
باشد. نبات إو به درختانكه در جوار أو بوتد تعلق كند جنانكه لبلاب. أو را «جم اسيرم» ”7 
كويند. 

ابوريحان كويد دركتابى ازكتب عصر"' جنان يافتم كه يكى از انواع ريحان آن است 
كه منبت أو به بلاد عرب باشد و أو را (شاد اسيرم»* و «خوشى أسبرم» كويند. در زعم 
من آن است كه او خوش اسيرم*! است و خوشى أسبرم به قياء» در وى غلط است. 

.١‏ ريحان به عربى به معناى «هركياه خوشبر» (2هك 1181 #المك 11 6٠١‏ و بيش أز همه ريحان 
كافوررى سآ تناك لافقة5 0011015 أستء سرابيون. 5/إ؟ أبنسيناء 1ظع؛ ميمون» 88 عيسى» +1178 

؟. شأأسيرم نام فارسى ريحانء نك. شمارة 841 

أسيرغمء نى. 5ععللنا/ 11 +70 

؟. مورد أسيرم. نكى. شمارة 1١77‏ 

. (ربحان) سعترى ‏ مآ 0082ف1015 001918125 ؛ عيسى: و78 1. 

ع. سيرم قس. 5ىعاإنالاء 1ل 5١6‏ 

54 شادمانى دائم. 

حماحم - مآ 811 008110113 ؛ سرأبيون» "الالاء 2027 الى 07٠‏ بق آل ىا 

3. همبهم, بأ استناد به ترجمة عربى اين جمله «هااناذا»: بايد خواند هميثم (9). 

.4 نك. يادداشت‎ ٠١ 

.١‏ ريحان جون از زمين بديد آيد كويك تك (كويدكه) من اينم. 


مه داروشناسى در يزشكى 


1 ابوحنيفه. 88): «الحماحم - [راذه] عربى استء اين كياء خوشبوى معروف [ريحانة معؤؤفه ]و 
مفرد أن حَماحِمّه است» 


.١‏ ريحان سليمان ريحان ليفدار - 10651 (لاناقه 1129028 «زنائوز00 ؛ سرابيون» "ا/ا؟ ابن 
لالع؛ عيسى» 178807 

1 منتظم © 

0. در كودها صبهان. بايد خواند در كوهدهاى اصبهان. 

غ1. نك. شمارة مع1. 

1 در كتابى ازكتب عصر (؟). وازه «عصر» بر اثر كرم خوردكى أسيب ديده أست. 

8 . شاد اسيرم. قس. 25هلادا/ك 31 005 


9 خوش أسيرم.11615نا/3 0011٠ر8111:‏ خوش أسهرم - شاه اسبرم ‏ شاد اسبرم. نكن يادداشت 7. 


/الاا. ريوند' 

ببخ جُكرى ' را [ريوند] كويدد. از جملهُ انواع او جينى " نيكوتر بوده جرم اين نوع 
صلب بود و هموار”؛ و طعم او تلخ بود؛ جون خائيده شود از جرم او آبى بيرون آيد كه 
لزج باشد و جون كوفته شود, لون او به زردى زند. 

يك نوع ديكر ازاو خطائى” است» جينى به لون زردتر باشد از خطائى و به وزن 
كرانستكتر بود جرم او درشتتر بود و جوبهاى او باريكتر بود. 

نوع ديككر از ريوند آن است كه منبت او در بلاد كشمير است وكشميرى در غايت 
زردى بود جرم او سبك بود ودر طعم او اندكى شيريتى باشد. 

نوع ديكر ربوند جرجانى است؛ زردى در لون او و شيرينى در طعم اوكمتر باشد از 
زردى و شيرينى در كشميرى. محمد عطاركويد: منبت ريوند جرجانى نيشابور است؛ او 
رأ أز نيشايور به جرجان برند و به جرجان نسبت كنند. 

رازى كويد: [كاهى] او را ببزند و عصارة” او را به اطراف برند. آنجه مطبوخ باشد از 
ريوند» جرم او كثيف بود و اجزاى او به همديكر فراهم آمده باشب [أما] آنجه خالص 
باشد" جرم أو سبكتر بود و متخلخل؛ در ربوند خالص قوت قبض كمتر بأشد و جرم 
معمول [بهعمل آمده] زود خرد شود. 

ديسقوريدس كويد #ريوئد بيحى است كه به قنطوريون بزرك مشابهت دارد [اما] به 
هيئت و مقدار از قنطوربون خردتر بود؛ بوبى ندارد؛ جرم أو نرم باشد و ميان او تهى بود؟. 
از انواع أو نيكوتر آن باشدكه جرم او سخت بودء هموار و لزج باشد؛ در طبع آثر قبضى 
بود و جون خائيده شود لون أو به لون زعفران مشابه بود"'. او را «راوتد''» ني زكويئد. 


حرفار 5 


١‏ وريسسوند بصسينى» (ريوند صينى) ع -أللة18 0101610046 تمدعط8 يائمآ «ططقتملهم عطق 
143 1قاناء011ا8 85.18 أبومنصورء 8/ا!؛ ابنسيناء لاغغ؛ #اللال ل عن؟؛ عيسىء 004 1. اين عنوان با 
اختصارهايى در عتتااءاظ 171 درج شدة سعد 

؟. يحكرىء بيخ جكرى نام فارسى ريون 85علإتالاء للك 085. 

جينى: جين (به عربى صين) به معناى «جنوب جمين» و خطا «شمال جين» استثء قس. يادداشت 0. 

5. جرم اين نوع صلب يود و نرم (!) و هموار. 

ه. خطائى, نكى. يادداشت 7 

ع. عصاره در اينجا به معناى «جوشانده: يا حتى «جوشائده خشكى شده استء نك. شمارة 1417 
أبنسيناء ل يادداشت *. 

/. يعنى ريوندى كه عصارهاش را از راه جوشاندن كرفته باشند. 

8 ديوسكوريد 311 1 

4. ديوسكوريدء 111 7: «بو ندارد» بوك و سبك وزن اسث». 

١٠.همينكونه‏ است در ديوسكوريد. 111 !؟ در ابن سينا (/اأغ) ترجمه دقيق نيست: ابراثر جويدن 
[طعم] زعفران دارد. 


١‏ راوند. 


”6 ريباس ١‏ 
شك كويد: «اريباس» و «كُماى»؟ را به لغت تازى نامى ندانستدام. 
به لغت سريانى او را يَغْوِيا "كويند و به بارسى ربواج 'كويند و جْكْرى” هم كويند. 
ريباس مَعْمَرى ” منسوب است به معمر نيسابورى واو نخستين كسى است كه ريباس 


٠‏ را ببرورده است. 


ابوريحانكويد: بيخ ريباس تا به آب نرسدء برك او يديد نيايد. در بعضى مواضع جون 
نبات او رسته شود سى سال" ببايد تا برك أو يديد آيد. دراين مدت بهتدريج أو در زمين 
بزرك شود تا به مقدار بيخ درخت خرما شود در بزركى و آن را راوند كويند. جون نبات أو 
بزرك شود هر بركى ازاو بعدست آدمى مشابهت دارد. اردشير رأ ريوئد دست* كويد به 
آن سبب كه دستهاى إو دراز بود. 

هر شاخ را از تبات أو تخم نباشد بلكه نبات أو هر سال از ميانه قضيبى بيرون آرد و 
تخم او از آن قضيب يديد آيد. بر حوالى آن قضيب از هر طرف بركها باشد به شكل 
دست أدمى. 

؟. سآ 21565 تزتاع 14 سرابيون» 18 ؟؟ أبومتصورء ؟لالآ؛ أبن سينأء الا؛ ميمون: ٠0!؛‏ عيسى» ب9ب100. 


لك داروشئاسى در يزشكى 


يونانيان و رُمىها لبن كباه را نمىشناخهند؛ #ندق 4 /001. 

؟. نساعة فارسى: كمأه» بابد خواند كماى قس. لسانالعرب» 01/1 .1١‏ در فرهتككهاى فارسى «كُّماىم 
ياو 4 را بدعنوان كياهى بسيار بدبو تفسير مىكنتد (11615نالآ: 31 +18)؛ در شمارة مع (يادداشت 17) 
كفته مى شود كه اهالى خراسان انككدان را «كماه مىتأمند. 

؟. يقميى. 1 1 508 بعميصا. 

؟. ريواج» قس. 5معلإنالاء 11 45, 

. جكرى. نك شمارة /ا/ا؟, يأدداشت ؟. 

8 ربياس معمرى. 

سى سال. 

8. ريوند دست» قس. الجماهر 3197 


4 رتيبائج ' 
صهاربخت كويد: رتيبائج سنكى است كه به سرطان؟ مشابهت دارد. 
١‏ نسكحمة فارسى: ريبارجء اين رازه در شمارة 05 بهءصورت ربباع ديده مىشود؟ 851619 205 ربيتاع» 
محيط اعظمء 11 3/5 ريبائج. حم ابنها نحريف رتيبائج (داعلانا/ك 1ل 81 با ريتبائج (دمعالناك آل 
.80) أسست كه مدير هوف بأ 2640# عند م0"0. 0 جبالينوس يكسأن مىداند. و اين صدف «كف دريا» 


(56512) أستء نك. حنين» 17 يادداشت ؟؛ أبنسيناء 887. نيز قس. همين جاء شمارةُ 80؟؟ سرايبون» 
015؛ ميمون. 911 

؟. مسسرطان. نكل. شمارة 07 حنينء متن عربى؛ 188؛ الوتسيبائج و يقال لهالسرطان البحرى 
«خرجنك دريايى را رتيبانج مى نامند.م 


حرف ز(زاء) 


6 زاج ' 
حمزه كويد: ذاج «روى»"... راكويند. اهل آذربايكان سرب"را زاكند ؟ خواتتد و منشأ 
اشتقاق «زاك» اوست. اما وجه استد لال حمزه به اين طريق وضوحى تدارد. 
زاك را به لغت رومى سِتَفْتِريا”كويند. 
ماسرجويه كويد: شب يمانى ”از جمله أنواع زاكها لطيفتر”اأست. 
أبومعاذ كويد: هرزاكى كه ياكيزه باشد أو را #شب يمانى» كويند. 


حرف ز 0 


رسائلى كويد:بعضى از زاك آن إست كه لون أو زرد بود بعضى را لون سياه باشد و 
بعضى به لون سبق“ [زاك ] سياه آن است كه كفشكران* بهكار برند. [زاك] سه نوع است: 
يكى را فَلْفَطار'' كوينده ديكرى را قلقدد'' كويتد و سيم را قلقديس ' كويند. از او آن 
نيكوتر باشد به متفعت كه به رنكل ابرش ؟' باشدكه او را در شليثا و ترياق بدكار برند؛ بدل 
أو «قلقطار» است و قلقطار «زاك رومى» '' راكويند. 

ديسقوريدس كويداز انواع زاك آنجه در اجزاى او بعضى به شكل اجزاى زر باشد» 
در قوت با قلقطار يكسات باشدة, 

زاج سورى ٠‏ «ازاج اجزاء سرخ» را كويند. 

در بعضى ازكتب كيميا هفت نوع او يادكردهاند وكفتهاند لون قلقديس سرخ باشدكه 
به رنك آنش مشابهت دارد"!؛ قلقند سبز بود به لون؛ قلقطار زرد باشد. شب يمانى سبيد 
بود؛ زاك كفشكرى به لون سياه بود زاك حبر" سرخ بود؛ زاج سورى سرخ بودكه به 
سياهى زند وو به لون جكرقام بود و به أين معنى به زاك كفشكران ماند. 

ديسقوريدس كويد:بعضى أز قلقديس ؟! آن است كه جون از معدن بيرون آيد مذاب 
باشد جون مذادى كه به قوام رسيده بود يا غير آن» و جون هوا در وى أثر كند منجمد 
شود. [نوع] ديكر در معدن خود منجمد باشده و أو رأ طايفهاى كه از معدن تقل كنتد 
جامد''كويند» و آنج مذاب؛ أو را ذوب كويند يعنى «ذوب شده»'"؛ يبارسى أوكداخته'” 
بود. نوع سوم [قلقديس] آن است كه او را مطبوخ ''كويند به آن سبب كه جون او رااز 
معدن بكيرند [آذكاه در آب حل كنند]"' به آتش أو رأ بيزئد» در تغارها كنند و بكذارند تا 
متجمد شود وكثيف كردد. أذكاه ياردياره كتند؛ لون اين نوع نيكو نباشد. نيكوتر از انواع 
او آن استكه به لون آسمان باشد”' و اجزاى أو فراهم آمذه بود به همديكر» قوت أو تمام 
باشد و”” صاف؛ اين ذوب است ودر بى أن جامدء آن رادر يزشكى [بهكار مى برند]؛ اما 
رتكرزان [نرع] مطبوخ را [بهكار مى برند]» زيرا براى رنكرزى مناسبتر است. 

[دسقوريدس] دربارة زاج "" مىكويدكه بهترين [زاج] آن است كه رنكل آن شبيه ردق 
زر ياشدء و بر اثر شكستن كوبى ستارههاى زركون بديدار مى شود و آن داراى نيروى 
قلقديس" إست. إزاج ] مصرى بهترين است*", 

مىكويند كه زاج كفشكران*'به قلقطار مى ماند؛ قلقديس كهكهنه شود به أن يعنى به 
قلقطار تبديل مى شود. 

مؤلف النخب إمىكويد]: قلقند بهترين "١‏ قلقطار است و اصل هر دو آتها قلقت 
است. قلقند در درازمدت مانتد بوست تخم مرغ تكليس شده'' سفيد مىشود و آن را 
«قلقديس» مى تأمند. 


6ه داروشناسى در يزشكى 


جاليتوس: در مدخل معدن أزاج] در قبرس سه ركه وجود دارد. زيرين ‏ سرخ و 
زبرترين "”» زبرين -سبز و لطيفترين "" و در مياته قلقطار است. بهنظرم مى رسد كه 
إزاج] سرخ در معدن به قلقطار و قلقطار به زاج تبديل مىشود. تكداى از قلقديس را با 
خود بردم ولايه زيرين آن به قلقطار تبديل شد همه آنها جز سورى سرخ كه زبرترين 
است» در آب حل مى شوند. آن ظاهراً شامى است ودر شمار انواع قلقت نام برده 


مى شود. 
قلقديس بى نقطه [روى آخرين حرف] بر ما معلوم است اما ابوالفتح ”'م ىكويد: 
كنك أست در نيكى ليك تند است و شتابزده در هر بدى 
در اوست خصلت بسى زشت جو نان شديد كه كرفتكى در قلقديش57 


 ىلك از زاك فارسي؛ معمل غ118 5ع النالاء 11 ١٠ل 1077. آين اصطلاح به معناى «زاج» بدطور‎ .١ 
نال0 اال (سولفاتماى أهن» مس و روى) كه از نظر رنككف با هم تفاوت دارنك يدكار مىرود؛ نك.‎ 
يادداشت 8 أبن وازه كاهى بدون صفت يهكار مىرود و در أن صورت مىتواتد به معناى فقط زاج آحن‎ 
03+ باشد؛ سرابيون» "01 أبر, منصورء 9000 أبنسيناء ١7]؟ ميمول» 4180 كريموفه سسرالا سسران.‎ 
يأدداشت عع‎ 

روى... وارْهُ درم ياك شده أست. 

سربء اكر أبن وازه را اسَرّب» عربى بداني در آن صورت به معناى «حفرة زيرزمينى» غار است» 
لكن مى توائد همان سَرْب فارسى باشد. 

+ زاكشد. 

0. نسخةٌ فارسى! سسفترياء بأيد خواند سستفتريا - 00075511610 يونأني»: ديوسكوريد الأء حلى بأيد 
خاطرنشان ساححت كه اين به يوتانى به معناى «زاج سفيد» (به عربي: شب) أست كه جزء زاجهأ شمرده 
مى شود. نك. كريموفء سرالاسرار» 167 يادداشت +9 

شب ,يمأنى» نك. ع09. 

/. لطيفاتثر. 

٠‏ زاج زره ‏ سولفات فريك [م(,50) 1767| زاج سبز ‏ سولفات فر (050#)؛ نك. كريموف» 
سرالاسرار ١ع‏ و 15 يادداشت 114 

4 أن أست كه كفشكران بدكار برند» و بأبينتر أين نوع زاجء زاك كفشكران ناميده شده است. أن را به 
عربى زاج الاساكدفة مىنامند كه يك نوع ذاج زرد أست؛ كريموف» سرالامسران. 158 يادداشت 8م 
و2 آ ملع 

٠١‏ باللقطاراز:«6 66ت مدير يرنانى .47 رمم لسسامطه0 جملا عفسسنعةه) امس واقجمط لا عافد 


حرف از مه 
(1202(7 31 5م با ب«معدصمبزفمر (ميمون: ١؟1)‏ كه به معناى «زاج زرد» أسث» كريموف. سرالاسرارء 
اع معز كل عكالا نيز نك. شمارة لاه 

.١١‏ فلقند از «46605مرريونأنىء ديوسكوريد 7 1٠١‏ 5ه التا/ة 11 عله بأ اج سيز مطابقت دارد. 
(87 رمستمستصه© عمق عتسصع 6 م3 عانملا سا مك1 )؛ نك شمار؟ لإقاد 

؟٠.‏ قلقديس - #16 فديريونانى» ميمون؛ 1+١‏ مؤْلفان شرقى أن را يهعنوان زاج سفيد تعريف مىكنند 
(87 رتمفس مره جف عنسستمرله© وأمناق "مج181 ضلكلا1). كه ممكن است سولفات ألومينيم با زاج 
جتاسيم باشد؛ كريموف» سرالامسرارء ١ع.‏ در برخى منابع أن را با زاج سبز برابر مىشمرند؛ 5ةلأنالاء 11 
رمس ف اللكرة 

1. زود متمايل به سرخ (به ردك اسب كهر). 

+1. زاك رومى. 

0. قس. ديوسكوريدء 037 475 

؟1. زاج سورى؛ كاهى نيز #صورى» ديده مىشود كه آرانويسى 6000 يونائى است (ديوسكوريد 57 
؟حد ووظ 1 0/0١‏ > زاج سرخ. مى بندارند كه سورى سولفات بازى أهن است كه بر أثر اكسيداسيون 
بيربتها در طبيعت تشكيل مى شود؛ كريموف» سرالاسرار. +15 يادداشت 7382 
- زاج سفيد؛ نك. يادداشت 37 


.١‏ در نؤد رازى قلقلريس 

.١8‏ زاك حبر به عربى زاجالحبره برخىها مى يندارند كه أين با 0 /#مكيميا كران يونانى مطابقت داردو 
(همائند سورى) سولفات بازى آهن است كه بر أثر اكسيداسيون ييريتها تشكيل مىشود؛ إسْتائلئُن» 3/111 
يأدداشت ؟. اما ميسو (0400 در نزد ديوسكوريد؛ 7: 1ل فقط با «الزاج نقل شده و افزوده شدهكه 
رنكش طلابى است. 

9 ديوسكوريدء 7 :4٠‏ خلقنتس و هوالقلقنت. ابن بيطارء جامع: 8(11؟1) تأكيد مىكند كه قلقنت 
و قلقديس ديوسكوريد و جالينوس هر دو به معنى زاج سبز أست. 

١‏ جامل. 


.,١‏ ذوب كويند يعنى ذائب. 

7!. كداخته» ديوسكوريد» 9 ٠١‏ الْمُقَطَّر «بعدست آمده بوصورت قطر» (9). 

لا شه 

*؟. أفزوده از روى ديوسكوريد. 

0 بلون آسمان باشدء ديوسكوريدء 7: 8٠‏ «بهترين قلقنت أن است كه رنكش همان رنك لارُورد 
بأشد.) كات كبود داراى همين ركف است. 
دكى در نسكمة الف أست؛ نك. شمارة 599 يادداشت ؟, 


ع؟. اينجا بأيان سومين 7 
/؟,. الؤاج. نك. ديوسكوريد: 9 237 


ع*هه داروشناسى در يزشكى 
8 ديوسكوريدء 097 87 فقلقطار. 


9 ديوسكوريدء 07 87 «بايد آن [زاج] را بركزيد كه از قبرس باشد». 
.”٠‏ زاجالاساكفة. نك. يادداشت 4. 


1 نسخحة ألف: أمحر. نسخة ب: أحوّء ز 
تنيكوبى بود قلقند أو را كويند. 

7 كقشور البيض المكلسة «بوست تخممرغ ساييده و تكليس شده؛ نك. كريموف. سرالاسرار. +9 
و1194 يادداشت 7# 


كن نسخة فارسى: هرجه از قلقطار در غايت 


58 يا وضخحميمترين» ‏ اغلظها. 

6 الطفها. 

0 نسخحة فارسى: «جون بيست سال برو يكذشت أنج بر زبر أو بود قلقطارشده. 
(115) مىكويد كه أين يس از 70 سال روى داده است. 

2 نسخبة فارسى: ابوالفتح بستى. أين شاعر معأصر بيرونى و در خدمت سبكتكين و محمود بود در 
سال 1٠١1١/500‏ در اوزكند دركذشت» اعسلام» 7: 17. بيرونى در يكى أز اشعار خود كه ياقوت أوردى 


ارء جامع: 1ل 


بيثهايى را به او اخنتصاص داده است (أرشاف 3/1 0185109 
90 القلقديش ‏ ظاهراً توشتار ديكر قاقديس أست» قس. يادداشت 17 


زيوم-١ زبيب‎ 6١ 

[مويز] به رومى إسستّطيدوس" [ناميده مىشود]» إسطافيداس” و إسطوقينا و 
إشطافيس ' نيز مىكويند؛ به سريانى أقشائا” و به فارسى مويز* [ناميده مى شود]. 

هسته موبز به رومى كيكّرطا” به سريانى كَشُمونئ ” [ناميده مى شود]. 

بولس: جانشين موي ز كوشت خرماى شامى است. 

أوربباسيوس: غارغارطايون* هسته مويز است. 

18٠ قس. سرابيون: 4178 أبوحنيفد 4/ا؟: أينسيناء‎ .١ 

؟. نسخحة ألف: افقطيدوس» بايد خراند استطيدوس نكد. يادداشت *. 

“7 در حاشية نسخة الف: وقيل اسطافيداس. اسطافيداس 6660100 يونانى» فرهنك يونانى ياستان 
به روسى: .15٠١‏ در بى آن واذه نامفهرم أقبيغراس كه ممكن است تحريف 96:6© يونانى - «وحشى» 
(قس. 212ق مم5 ؟ ]8 ,اقلق 917) يا 66:0/إ/© ‏ وهسته مويز» بأشدء نك. يأدداشت هد 

؟. أسطوفيئا وإيضاً أسطافيس - 6806 يونانىء .5م و 140 .4١‏ نسخة فارسى به أين صورت 
مى أررد: أسطافيدس. اسطافيدين: اسطافيدون. 

©. نسخههاى الف. ب. ب: إقشاثاء بايد خراند افشاثاء .ام رمك 59 


حرق و3 ووه 
ع. نسخة فارسى: مويزء فس. #8 !انالا 1 +177 نسخة ألف: مسيويز. نسخخةٌ غارسى مىافزايد: 
: داكهه]». 

كيكر طا - ©#صعرا يونانى فك ل على 

م كشمونئ. #لفآء 5 6٠‏ كمشونئ» و در بى أن جملهاى مريوط به شمارة 87؟؛ نك. همانجاء 


#بلقت هندى راك [كااهام 1 


يادداشت "د 


4. غاغارطا يون. قس. يادداشت “د 


1 بيب الجبل ١‏ 

* مَئُويزج ' به نام #مويز كوهى» معروف است”. 

.١‏ آين عنوان در نسخة أصلى وجود ندارد وبا عئوان بيشين يكى شده أست؛ در نسكعة فارسى حذف 
شده أست. زيسي ب الجسبل به عربى به معناى «مويز كرهى» ع سآ 08قةكلذاصةا5 تمستصاطماء1]2 أست؟ 
سراييون: 194 أبنسيناء !؟؟؛ ميمونء 06١؛‏ لاقفل كى كار 111 10١1ب‏ عيسي. مروف دولل لق لاه 

!. الميويزج؛ نك. شمارة 1079 

* آين جمله در شماه 5١‏ بيدأ شذه أست؟ نك. همانجاء يادداشت 8. در بى أن ازديوسكوريد (31377 
)٠‏ نقل شده كه به تمامى مربوط به شماره 80؟ (ذنبالخيل) است (نكى. همانجاء آخرين باراكراف): 
«ديسقوريدس: آن در جاهاى كود كه آب فراوان دارد مىرويد. ساقههايش ميانتهى» سرخ: تاهموار» سخت 
و باكرههاى بسيار است كه يكى يس از ديكرى ببرون مىأيد. داراى يركهاى نازك تايخورده بسيار أست. به 
بألا مى رويد و به دور درختان مجاور مىبيجد. رنكش سياه است و به دم اسب مىمانك ريشهاش سخت و 
كفن امعد 


'؟. زبرجد ' 

[زبرجد] و زمرد دو ستك ازيك جنساند. آنجه از آنها در مغرب ديذه مى شود» 
خشكتر وسرهدتر أز آن است كه در معدن زر يافت مى شود. 

أكر هشت شعير [زبرجد] راحل كنيم و بدهيم بياشامندء در برابر زه ركزندكان كشنده 
سودمند است. نكاه [خيره] به آن» بينابى رأ تقويت م ىكند". 

*أكر دهنج [مالاخيت] نزديك زبرجد بيدا شود, أن را مى شكند و تار مى سازد”. 

اد انج غدوان مر ساعية البخة الف توعكه قززة واخ و كتضدهاق يوان واقارسى كدت عند انيت 
بسيارى اذ مؤلفان و از آن جمله خود بيرونى زيرجد را أز زمرد تمبيز نمىدادند؛ نك. سرابيون: 119 و 1079 
أبن بيطا جامع» 1ل عع !؛ 5لهلان87 11 0١!؛‏ عققل 17179 الجماهر؛ 10١‏ اما در اين جا كفته مىشود 
كه آنها دوسنك ازيك بحن س اند - حجران منبحنس واحد. زبرجد ستككسبز متمايل بعزرد ألبوين-كريزوليت» 


عهه داروشناسى در يزشكئى 


و زمرد - بريل به رنكك سبز أست؛ الجماهر. 07؟: يأدداشت 32-1 1 

. ابنبيطارء جامعء 31 ١27‏ أين كفته رأ به إرسطو نسبت مىدهذ و ظاهراً كتاب إحجار منتسب به 
أرسطو را در نظر دارد. 

* ؟. نظير أين جمله در الجماهر. ١01‏ ئيز وجود دارد كه از كتاب احجار نقل شده است» نك. بالاتر 


يادداشت ؟ 


647 زبل ١‏ 
به رومى قوفروس ”"؛ به سريانى زبلا" و به فارسى كوه' است. 
.١‏ بأ أين واذه مدفوع جأنوران» برندكان و انسان را مشخص مىكتند؛ سرابيون: 04]؛ أبومتصور /ا؟ 
أبن سيتاء 680 
1. نسكحة ألف: #وقوروس. بايد خوأند قوفروس (67002)؛ حنين: 51 
* زبلاء 
؟. كوه قمعلانالاء كل بل ؟. 


١رحيبلادَبر‎ 0 

به رومى القيونيا' واقونيا"؛ به سرياتى رعتاديما” نيز اسقا” وكفرا ديمات به هندى 
سمدربين "و به فارسى كفك دريا* [ناميده مى شود]. 

أينء صدف ححيوأنى است كه در دريأى عدنة [ديده مىشود]؛ اندازءاش حدود يى 
وجب و داراى جهار دست *! شبيه تسمههاى آويزان است. بيش از يك استخوان كه در 
بشتش قرا ركرفته. استخوان ديكرى ندارد''. 

أين صدف را از آن جدا مىكنند يا اين كه [حيوان] هنكامى كه مىميرد؛ از هم 
مى باشد و اجزاى آن از هم جدا مى شوند ودريا آنها را به ساحل يرتاب مىكند. ساكنان 
جزيرهها وكتارهها با زرداب اين حيوان مىنويسند. [نوشتهاى] زيباء درخشان و بسيار 
سياه" بددست مى آيد. نأم أين حيوان...' است. 

ديسقوريدس '' و جالينوس: [كف دريا] بنج نوع است؛ يكى از آنها متراكم» ستكين با 
بوى بد أست» از أن بوى ماهى كنديده*' به مشام مى رسد و به ظاهر شبيه اسغنج است. 
[نرع] دوم درازتر از اولى» سبك» بر خلل و فرجء كلكون و نرمتن أست. ديسقوريدس 
[مىافزايد كه] ظاهرش شبيه اولى است و بوى عدس آبى را مىدهد. [نوع] سوم - 
جالينوس [مىكويد] از همه لطيفتر است؛ ديسقوريدس [مىكويد كه] ظاهرش شبيه 
كرم و به رنك أرغوانى است. جهارمى - أنه مىكويند ‏ سبك و شبيه يشم ججرك آلود 


حرف ز لاهن 
أست. جالينوس [مىكويد كه] ينجمى از بيرون صاف واز درون زبر وناهموار است؛ مزه 
تند و سوزان دارد و از همه تندتر است. ديسقوريدس [خاطرنشان مىكند كه] أن شبيه 
قارج* است» أز بيرون صاف واإز درون زبر و ناهموار است» به ستك يا مىمائد وبو 
ندارد. 

بولس «كف درياة ر! صدف سيبيا"' مى نامد و م ىكويد كه جاتشين آن ستكياست. 

.١‏ به عربى ‏ «كف «ربأ». مادهاى كه ديوسكوريد از أن به نام #06000 امه ياد م ىكند» ججنين نأميده شده 
أست؛ ديوسكوريده 7 .1٠١‏ برخى از بزوهشكران مىيندارند كه الكيون ديوسكوريد مخلوطى از اسفنج» 
جحلبكها و مرجانهاست كه دريا به بيرون برتاب كرده است؟ سرابيون؛ 88؟ ابنسيناء 79و 177؟؛ ميمون» 
١‏ لكن بيرونى مىكويد كه وكف دريا» صدف حيوائى است كه در درياى عمأن ديده مىشود. او سبس 
اين حيوان را توصيف مىكتد و از اين توصيف برمىآيد كه سخن بر سر وكالقهاء8قه 5613 از نرمتنان 
دريايى ده بازو أست. بيرونى در بايان عنوان نام يونانى ابن حيوات ‏ 74/6 را م ىأورد. لقاد50 (سدة 
هجدهم) نيز مى بنداشت كه وكف دريا» صدف درونى (5©1616 06 0005 أست؟ نك. سرابيون» 01 افزون 
بر آذه مديرهوف إطلاع مىدهد كه دارركران قاهره و مراكش دكف درياه را در زمان ما يا مادهاى به نام 
لسانالبحر («زبان درياه) يكسان مىدانند و آن صدف درونى سيبياست؛ ميمون» 181 و 2515 

؟' القيونيا ‏ 6/0610 يونأنى؛ ديوسكوريف ل ١٠!؟‏ 02ل 4 8لا 

اقونياء ظاهراً تحريف واذه بيشين است. نسخة فارسى: اقروبونيا و اقرون. 

+ رُعْتَادِيَمَاء قس. برنهلول» 1!44. 

داشتا ). 

ع كُفْرا دِيمَاء قس. بربهلول: 0/6 

4 سَمُدزيين. نى. كاقاط ولاع: تعطامعلتاصيقة. 

ه كفي درياء قس. كمع انالا 1ل اهكف دريا. 

8. خزف حيوأن فى بحر عدن: إين جمله در عنائوال. 1 درج شذه أسلتا. 

.٠٠‏ ذواريع» منظور به اصطلاح «دستهاى» حيوان است. 

9. به صدف أهكى درونى أشاره دارد. ببروثى سيس أين «استشوان» رأ صدف مى ثامد. 

7. منظور رنكك قهوهاى تيره بايدارى أست كه أز غدهاى در بذن حيوان م ىتراود. 

وازه نامفهوم الجعس. 

؟1. ديوسكوريف 27 16 

0 تسخمة الف: المسك المئتن ‏ ومشك بدبو» بأيد خواند السمك المنتن. أبنسيناء 117: مسك 
سهكه أما كازروتى مفسر «قانون» أبنسينا (ورق ٠١05‏ الف) مىنويسد كه در برخى نسخدهاى قسسانون 
«سمك زهك» (ماهى كنديذه) نوشته شده كه به عقيذه وى محتملتر أست. ديوسكوريد الام 119 


م00 داروشناسى در يزشكى 


رائحهالسمن ‏ «بوى روغن» كه به احتمال زياد تصحيف است و بايد رائحةالسمك باشد قس. 7 1-6 
118 طق 8 04 552611108 نسخة فأرسى: د... بوست حيوان كه كنذه شده بود» يعنى وَإزْهُ مَسْك را يه معنى 
لابوست» م ىكيرد. 
١8‏ نسخههاى ألف. بء ب: كالقطن. بايد خواند كالفطر. ديوسكوريدء 7 :1٠١‏ يشبه فى شكله 
الفطرء همينكونه أست در ابن بيطارء جامعء 11 05!؛ أبنسيناء 77: فطرىالشكل ‏ «قارجى شكل». 
/ا. تسخة الف: حزف سيد إء بايد خوائد خزف سيبياء نسخة فارسى: زف السيفغا از منجرت 
يونانى؛ ديوسكوريدء 11 ؟؟؛ 2202 لك هى نيز نكل. شمارة لاع 


علل6. رّجاج ١'-شيشه‏ 

شيشه به رومى أيوى لوسيس 2 به سريانى زَغْوغِيثا' إناميده مى شود]. 

رازى: يختن شيشه را اينكونه [انجام مىدهند]: آن راكرم مىكتند و در قلياب؟ 
مىاندازند تا آهكى شودة. 

حمزه”: در قرية قهرود؛ ناحية قاسان اصفهان كياهى أست كه در زمين يهن مى شود و 
به شيشةُ سفيد, شفاف و درخشان تبديل مىكردد” تكهاى از آن رأ به شكل كياه بهتزدم 
آوردند آن رادر درمانهاى كوناكون بهكار مى برنلك. 

.١‏ قس. سرابيون» 077؟ ابومتصورء 4849 أبنسيناء *7]؟ ميمونء ع!؛ الجماهر. /ا؟. 


؟. أيوئ لوسيس و همينكونه نيز در الجسماهرء متن عربى؛ 777؛ نسخحة فارسى: يالن. همه أينها أ 
؟6ه”لايونانى أست؟ حنين» 715. 

* زَعْوغيفاء قس. بربهلول» بودلاع الجماهر: زغز و غتا كونههاى ديكر رانك. همانجاء ص 7لا 
يادداشت .١‏ نسخة فارسى نام سريانى را نم ىآورد و بدجاى أن به نام هندى «كاج» أشاره مىكند: قس. 
كتاواط كور 1 

؟. يعنى محلول بتاس (كربنات بتاسيم) ‏ ماءالقلىء نك. شمارة 8ه 

. قس. كريموف, سرالاسرار. 50. 

*. نسخة الف: حمره. نسخهٌ ب: بجمرة» نسخةُ ب: حَخُوُة نسخه فارسى و الجماهرء متن عربى: 
25 حمزة. 

/ ببرونى در الجماهرء 7٠١‏ خاطرنشان م ىكند: دبا وود عجيب بودن همه إينهاء كسى كه همه جيز 


درباره مرجمان را نيك مىدانذ. اين را حيرت انكيز نمى بيئذ». 


امع زدوارا 
مى يندارم كه اين جدوار ذكر شده در فصل جيم باشد". 


حرف ز 003 


111 12ناتئ نان ؛ أبومتصورء 507: أبنسيناء 121 و لاالاء ميمونء از الك‎ 26008518 1050 ١ 


449544؟؛ عيسىء +7ع. نوشتأرهأى زدوارء زروار و صورت عربى جدوار نيز ديذه مىشود. 
؟. نكل. شمارة 7188 


١ زراوند‎ .6 44 

[زرأوند] سه نوع أست: درازء كرد و آن كه به جواتههاى تاى مىماند". [زراوند] كرد 
قوىتر إز دراز است و* بركش شبيه كياهى است كه ' «قِسّوس) ' ناميذه مىشود» بوى 
خوش و إندكى تند دارد» متمايل به ككردى و نرم و لطيف أست. [زراوند] را شاخدهاى 
بسيار است كه إز يكى ريشه خارج مى شوند و شاخكدهاى دراز دارد. بخش درونى كل» 
سرخ أست و بوى نأيسئد دارد. 

[زراوند] دراز را نر مىكويند» بركهايش درازتر از [زراوند] كرد است» شاخكىهايش 
باريك و درازاى آنيا حدود يكى وجب إست.كلهاى اين [زراوند] ارغوائى با بوى تايستد 
إست و هتكامى كه يديد مى آيند به كل هاى كلابى مىمأنئد. ريشداش به درازاى يى 
وجب و بيشترء وبه ضخامت يك انكشت است. بخش درونى ريشههاى هر دو [نوع 
زراوند] شبيه شمشاد و مزهشان تلخ إاست. 

نوع دراز [ديكرى تيز] با شاخههاى باريك وجود دارد كه بركهاى ضحيم متمايل به 
كرد شبيه بركهاى حى العالم روى آنها مى تشيند» كلهايش به كلهاى سداب مىمانك؛ 
ريشههايش فوقالعاده دراز و باريك با بوستة ضخيم و بوى خوش است. عطارات آن رأ 
برأى تهيه روغن بهكار مى برند و آن ضعيفتر أز دو ديكر أست. 

[زراوتد] دراز همانتد زرنباد” به هندى كجورث و [زراوتد] كرد جتكراند" [ناميده 
مى شود]. 

زراوند به رومى ارسطلاخيا وارسطلوخيا” به سريانى سفلولا* [ناميده مى شود] و 
در كتاب الحشائش به «رأ» "! تصحيح شده است. 

كسانى هستند كه [زراوند] را «ريوّت4» مى نامندء لكن اين راوند'! أست نه زراوتد. تام 
آنها به شكل آنها اشاره دارد”'» رنك هر دو آنها زردكون و مزدشان تلخ است". 

ديسقوريدس: نام [ارسطلوخيا] از ارسطون' به معناى «عالى» و لوخو س١‏ زائو 
مشتق مى شود و [ارسطلوخيا] به معناى #إداروى] بسيار خوب در مفيد بودن براى زاثو» 
است. آن به يونانى أريسطولوشى نوشته مىشود. [زراوند] نر دقطوليطس*! ناميده 
مى شود و آن دراز است. [ارسطلوخيا] از آذرو جنين ناميده مى شود كه زائوها از آن 
استفاده م ىكتند. 


يك داروشناسى در يزشكى 


[زراوتد] ماد كرد است» يركهايش به بركهاى عُلَّيّق '' مى نامد و [بوى] تند دارد. 
ريشهاش دراز با انشعابهاء كلها سفيد اما اندرون آنها به رنك كل سرخ است و بوى 
تايسند دارد. 

[زراوند] دراز از نوع نرو بركهايش درازاست. [شاخدها] به ضخامت يك انكشت و 
به درازاى يى وجب أست. *ريشهاشن“ مانتد شلجمة! إداست. 

نوع سوم [زراوند] به نام معطر با شاخههاى دراز و باريك و بركهاى كرد و ضخيم 
وجود دارد؛ آن داراى كلهاى بسيار شبيه [كلهاى] سداب است. عطاران آن رادر 
تركيبهاى معطر بدكار مى برتل. 

يولس: [زراوند] را از بنطس مى آورند؟ بدل [زراوند] دراز جوب خشك درخت انكور 
أسث. 

رازى: جاتشين زراوند دراز در استفاده عليه بادها و در تحليل [ماده] در كبد'” و 
طحال؛ همان مقدار زرنباد و نصف آن انزروت است اما [جانشين زراوند] كرد همان 
مقدار زرنباد» يى سوم مقدار بسباس و نصف مقدار قسط است. 

ابن ماسويه: جانشين [زراوند] كرد همان مقدار [زراوند] درازيا نصف أن رأوند جينى 
است» اكر [دراز] را نتوان يافت» آذكاه سنبل رومى به نام ميبخوشه'' را [مىكيرند]» و 
بدل سنبل رومى زرأوند كرد است. 

١‏ اين وازه فارسى أست (8011228, آل 170) ع مآ قههما واتاءهاواكاتة , هآ فلصنام م 
سرابيون» 011 ابومنصورء 9797؟ أبنسيناء 178 ميمون؛ “177؛ عيسى» +31 

شقشق الكرم (؟): نسخةٌ ب: سقيفالكرمء نسخة فارسى: علاتهاء درخت ناك وشاشكدها يا 
بيجكاهاى تاك». ديوسكوريد. 111 ؟: و من الزروائد صنف ثالث طويل يقال له قليماطيطس «نوع سوم 
زراوند دراز وجود دارد آن را قليماطيطس مىنامند». اين واذه ظاهراً از و#تمبيرياك (شاضك, ججواته) 
ساخته شددكه بأ واذة عسلوج عربى (جمع: عساليج) ترجمه شده (نك. 0#لك 1 4ع): و أن نيز به معناى 
«جوانة ناك» بعكار مىرود (عتهك .)7٠59‏ نزد أبنسيناء 78 (متن عربى؛ ص 001١‏ أين باى متن 
ديوسكوريد يا عبارت نعنعالكرم نقل شدهى «اتاك» ترجمه شده است. تُعْنُع در فرهتكلها همجون ياهاى 
دراز ضعيف و نظير أن تفسير شذه استه نك. لسانالعرب» 9/111 888 با توجه به همه أينهاء بدبحاى 
شقشق الكرم بايد عبارتى به معناى «جرانههاى تاك» بوده باشد. 

3 افزوده از روى نسخمة فارسيء قس. ديوسكوريد. 311 #؛ أبنسيناء .784 

قسّوس ‏ 8/000 يونانى (عشقه) نكى. شمارة ٠5م‏ 

6 زرنياف نك شمارة 586 

ع كجور. نك. كلقا 419 


حرف از اعه 

/ نسخة الف: جنكرائد. نسضة فارسى: حكرائل. 

أرشطّلاخيا و أَرشْطلوخيا ‏ #زر50:07010. ديوسكوريد 11ل + 

5 سَقُلولاء قس. مك 24 5007 

.٠١‏ يعنى أين وازه در آنا «سغلورا» نوشته مىشود. 

1 تسكحة ألف: وُاونك بأيد خخواند راونك نك. شمارة لالا؟. 

19 راوئد فارسى  طناب» 5ء انالا 1ل‎ .١ 

له در بى آنه جملة نامفهوم: ديسقو ريدس لقدم قان الاحثر (نسخط ب: الاخر) مأخرة منه. 

؟١.‏ أرسطون - «076:م' 0‏ «بهترين» عالى». 

0 لوخوس و0برفة. 

ع1. دقطوليطس. 

.١‏ العُلئِق. نى. شمارة 70/. بيش از ابن: بركهاى زراوند كرد با بركهاى قسوس مقايسه شده أست. 
نك. يأدداشت *. 

*18. افزوده از روى نسخمة فارسى اما در جا آين شباهت به زراوتد كرد نسبت داده شذه أست. 

.يا منداب ‏ الشلجم. نكه. شمارةٌ +00. ديوسكوريد؛ 111 ؟ ريشةٌ زراوند كرد را با شلغم قياس 
مىكند. اين جاى نسخه الف ظاهراً تحريف شذه و تكرارها كواه بر همين است. 

٠؟.‏ نسخة الف: تبطس» نسخة فارسى: نيطس» نسح ب: بنطس. 

١‏ نسكحة فارسى: «دركشادن سذدهاى جكر». 

7 ابن وازه سه بار در اينجا به شكل أقجوشه در شمارة ١/ا 0‏ مرنجوشه و همانجا در حاشية 
نسخمة الف به ميبخوشه اصلام شده و در شمارة 1١12‏ مسى هوشه. أبن اذه فارسى به معناى «مى با 
خوشه (سنبل)) أسث؟ سبل رومى - سآ 061008 هههلرءلة/را با آن مشخص م ىكنند؛ 22027 31 بالاع؛ 
عيسىء .+188 فرهتكدها شكلهابى ديكر رأ نيز م ىأورند: مُنْتجوشه (27011025 11 1710): منجوشه 
(عيسى» ,+188)» نيز قس. ميمون» 180. 


4 رياد ١‏ 
[زرنباد] به هددى كجور؟ ناميده مىشود. اين ريشهاى است كه از نظر شكل و 
ناهموارى به مشك زمين مىىماند اما درشتتر أز آن و أز نظر كردى خود شبيه مازو 
است» عطرش كوتر أز مشك زمين؛ سبيدفام اما مشك زمين سياهفام است. مزهاى بسيار 
سوزان دارد و ماتدد طرخون و برخى مواد سوزان سيب بى حسى زبان مى شود. م ىكويدد 
كه آن در جاهايى كه زنجبيل مى رويد» ديده مى شود. 
أبن ماسويه: [زرنياد] جانشين شيطرج هندى مىشود؛ جانشين آن در استفاده عليه 


يوك داروشناسى در يزشكى 


نيش جانوران كزئده و بادها يك برابر و نيم وزنش درونج؛ دو سوم وزن طلخشقوق ونيم 
وزن ميوهٌ مورد"اسثت. 

أبن ماسويه: جانشين أن در قبض شكمء كلو و معده به وزن برابر هل است. 

ابن ماسويه؟: [زرثباد] دو نوع است_دراز كهبههندى بسل (؟)ناميده مى شود و كرد. 

2101/ نام فارسى .16050 اءاتتزيمم2 208156 ؛ سرابيونء ؟88؛ أبومنصور. 7897؟ أبنسيناء‎ .١ 
.1 957 ميمون؛ 180؛ عيسى؛‎ 

؟. كجورء طبق 218415 امن اناك 0 كجرر ع ,1050 أعاأستمعة وتمتععيت , 

تسكحةٌ الف: حب آسء تسخحة فارسى: أترج؛ ابنسيناء 190!: حبالاترج ‏ «هسته اترج». 

؟. تكرار نام ابن ماسويه حاكى از آن أست كه ابن عنوآن تصحيح نشده أستء 

© نسخيه ألف: يسل. تسخه ب سلء نسخحه فارسى: شل. 


١كشرز‎ 

در فصل «الف» در عتوان «انبرباريس»' ذكر شده است. 

“م ىكويند كه زرشك بوتهاى به قد انسان است, كل هاى سرخ شبيه برزهاى زعفران 
أما لطيفتر از آنها دارد. دمكردة” بوست اين درخت در نقرس حار؟ مفيد است و درد آن 
رأتسكين مى دهلد. نوع... آن وجود داردث. 

.١‏ نام فارسى مآ 5أع2عان؟ 8060615 و ديكر أنواع. 

؟ تك شمارة 47 

؟. ما ء قشر شجره. 

*. النقرس الحارء نك. ابنسيناء 11ج ا ص 55. 

© جمله نامفهوم: و منه نوع لك (؟) من الزهرة. تمام باراكراف “2 در حاشية نسخة الف نوشته شده اما 
در فتوكبى ماء در أينجا لك سياه است. در نسخةٌ ب بازنويسى شدهء در نسخة ب حذف شدهاو تسخه 


فارسى تمام عثران را حذف كرده ست 


لللكة زرين درخت ١‏ 
أبن ماسويه؛ جانشين أن تخم اترج است. 
رازى: جانشين آن به وزن برابر قنطوريون» همين مقدار تخم خيار و همين مقدار تخم 
أترج أست. 
به عربى عريان' ويه سندى دالوبندلو” ناميده مى شود. 
.١‏ أين نام فارسى به معناى ودرخت طلابى» است» أبومنصور (701) و ابنسينا (557) نيز از آن نام 


حرف ز معن 


مىبرند؛ اما بدون تعريف. فرهنكهاى فارسى أن را ججنين توصيف مىكنند: «مىكويند كه اين درخت اترج 
أست. برضىها مىكويند كه اين درضت در ولايت كازرون بسيار استه يركهاى أن به بركهاى زيتون و 
كل هاى آن به خورشيد مىمأنده (55 انالا 11 :178). كازرونى (ورق 1١8‏ ألف): «اين درختى أست كه 
كلها و تخممهايش از نظر رنك به طلا مىماند و أن در عراق و اصفهان بسيار است». 

؟. العريان (©). 

*. دالوتتدلى (9). 


زردلان'؟ 
رازى: اين ريشدها و جوب بارههاست كه از نظر رنك به زردجوبه مى مانئد جز أن كه 
كره دارند و يوست» محكم به آنها جسبيده است. در أنها تلخى و اندكى عطر وجود دارد. 


.١‏ در ديككر منابع نوشتنه نشده أسنتاء 


١ زرنب‎ 67 

[زرنب] و زرقشفت' بركهايى است با بوى تند و خوش خرمابى رئك. آن رااز 
لنجستانكه بين دهك و بَوْشّوَر" قرار دارد» مى آورند. [زرنب] به هندى و ستدى ونيا" 
نأميده مى شود. 

يحيى و خشكى: [آين] بركهاى سبز باريك با [بوى] تندتر از درخت صندل است. 
نوع خوب [زرنب] بوى تند شبيه بوى اترج دارد. [نوع] ديكر آن كه «تجارى)* ناميده 
مىشوده بو ندارد, آن را با نوع اول مى آميزند. [زرتب] خوب در تركيب عطرهاى 
مرطوب زنانه وارد مى شود. 

ارجانى: [زرنب] شاخدهاى باريك و كرد به كلفتى از سوزن جوالدوز تا قلم ' نى به 
رنك سياه و زرد است؛ مزةٌ تند ندارد و بويش همان بوى اترج است. 

بولس: [زرنب] يكى از داروهاى خوشبوست. 

ابومعاذ: إين برك سرخدار" است. 

ابن ماسه: اين علف ناز با بوى اترج أست. 

رازى: نيروى [زرنب] برابر ثيروى سليخه وكبابه است و أن جاى دارجين را م ىكيرد. 
[رازى باز هم ] م ىكويد كه نيروى [زرنب] برابر نيروى جوزبويا اما أندكى لطيفتر است. 

١‏ اين كياه دقيقاً مشخص نشذه أسث. برخىها مى بندارند كه آين سرخدار ع مآ 6860818 5لنة]” 
أست؛ أبؤسيئاء 10؟؛ عيسى» +1/8؛ بدويان» 704 اما مديرهوف جنين تعريفى رأ بئيايه مىدائد» نك. 
ميمون» لا17. ديكرآن تصور م ىكثند كه زرنب ممكن است .180880 هاعقع هاه 418ئنا11200 باشد (لاتلل كل 


ععه داروشنأسى در يزشكى 


2*5). و كروهى نيز مىيندارند كه أين 0005818 166م8؛ة است (أبومتصورء 01). در مخخزت (01)و 
محيط اعظم (11 ؟؟) كُفته مى شود كه زرئب برككهاى كياه تاليس أست و به هتدى تالسيتر ناميذه مى شود 
طبق هلواط غم تالسيتر, ى (# لكلل ع فع معطم هاف وناج هدمعها. 

؟. زوفت درديكر منابع نوشته نشده است و ممكن است از زرقوقتا سريانى باشد كه بدنوبة خود از 
زركوفت (زراندود) فارسى نشكت مىكيرد؛ الك 1 وعب وبه 371 آل ملا 

. نسخمة الف: برشروء بايد خود بوشور. يَرْشَوَر نام قديمى شهر بيشاور است. 

؟. تونيء بين نامهاى عندى زرنب كه در مخزن. محيط أعظم و 11نا1 أورده شده. جنين وأزهأى نوشته 
نشده است. تأ أينجاى متن عنوان در 2104056 11 درج شده أست. 

ه البجارى (6). 

ع. القل واذه قلم از وميرمامعم يوتان 


/ سرحدار ‏ «درخخت سرخ»؟ نسخه فارسى: بردارء در ديككر منابع نوشته نشده أست. 


نشثت م ىكيرد؛ 3002 11 4و 


64 ررض نيخ ١‏ 

[زرنيخ] به رومى لادّراخوس'. نيز أرسانيقوس ' و همجنين سندراخوس * ناميده 
مى شود. م ىكويند كه ارسانيقون [زرتيخ] زرد و سرخ ‏ سند رخااصت. 

به سريانى تورثات نيز زرنيخا” به فارسى زرنى* [تاميده مى شود]. [زرنيخ] سرخ به 
هندى منحسل * و زرد -هرتال ' تاميده مى شود. 

خوزى: [زرنيخ] سه نوع أست: سفيد كشنده؛ زرد و سرخ. 

م ىكلويند كه [زرنيخ] زرد را از ارمنستان» تيزاز بغداد مى آورند واين دومى از اولى 
بهتر أست» مى د رخشد» شفاف و طلابى أست. 

ديسقوريدس ارسانيقون رأ هماتند زرنيخ نام مىبرد و مىكويد كه آن در كانهاى 
زرنيخ يافت مى شود '!. بهترين [أرساتيقون] بهن و نازك شبيه صفحدهاى شيشه به رنك 
طلابى و داراى ورقههاى نازك بدون سنك است. نوعى از آن به رنك زرنيخ [صرخ]؟٠‏ 
وجود دارد*) آن در بنطس يافت مى شود ويستتر أز نوع بيشين أست. 

م ىكويند كه آن را نيز از ارمنستان به بغداد مىبرند. در بئى اين دو [نوع]ء [زرنيخ] 
فرغانى به رنك زرد متمايل به سيز است. 

[زدنيخ ] سرخ را ازيّشت نيشابور مى آورند ”'. مىكويند كه متعادلترين [زرنيخ]-زرد 
تنذترين ‏ سرخء سنكينترين سبز است. بهترين [زرنيخ] ورقه ورقه است كه رنكرزان 
بكار مى برتك. 

در كتاب احسجار إكفته شده است] كه نوعى [زرنيخ] به رنك خاك و توعى 


حرف ز عه 
خاكسترى 'أست. 
ديسقوريدس بازهم مىكويد **كه بهترين زرنيخ جندان بوك نيست» به رنك سرخ 
استء به آسانى ريزريز و ساييده مى شود» خالص است و بوى كوكرد مى دهذ» نيرويش 
همان نيروى ارسانيقون است8. 

-١‏ زِرْنيخْ نبزديده مىشود (26ل 1175) و أين معرب «ِزْرْنى» فارسى است. سه نوع زرئيخ تشخيص 
مىدهنذ: زرد (دى سولفيد ارسنيك يعنى رالكار - ببكفاء سرخ (ترى سولفيد أرسنيك يعنى أتورى 
بيكمنت - جقبكة) و سفيد (اكسيد أرسنيى ‏ م5,0ة)؛ قس. ابومنصورء 940]؛ أبنسيناء 7١‏ طبق 
طبقهبندى رازىء زرنيخ دو نوع أست ‏ سرخ و زرد؛ و اكسيد ارسنيك را «شَكدّ» مىنامد و در كروه ستككها 
يحأى مى دهذء كريموف» سراألاسرارء ص 114 يأدداشت 4؟ وص 154 يأدداشت 0187 

؟. لا رأخسوس: قس. بربهلول: ,,؟4: لدراخوس 6777م60086+ نسخةُ فارسى: اأرخوس كويند و 
معنى أو ازردرتكل» بود. 

3 أرسانيقوس 6003107 يونأنى» ديوسكوريف ع8 

+ سَنْدراخوس - [91م 06706 يوذانى» ديوسكوريدء 7 للد 

ه. نسخة الف: سنؤحاء يايد خواند سَنْدَرَخَاء نكى. يأدداشت ؟؛ نسخة فارسى: استوحا و مىأفزايك: لابه 
لغت لطينى «اورييمنت» كويند (قس. بأ 13تد636ع عاط ذكناة لاتين و +0©0زام0 خرانسه). 

ع. نورّثا. 

ال زرئيخا. 

زوْنَى قس. 5ه كلها57 11 151. 

4. منجلء بايد خوان مَنَخْسِل؛ قس. انالك +]: 1820815118 نسخة فارسى: مَنْسَل و مُنْسلء قس. 
3 

.٠‏ تسخخههاى ألف و فارسى: هريال؛ بايد خوائد هرِتال» قس. 15)آ ١776‏ و إإنالل .8١‏ أفزوده در 
حاشية نسخة الف: «[زرنيخ] زرد رآ به سندى هَرِتال و سرخ را مَنْسَل [در متن - مَنْسَل] مى نامند». 

.١١‏ برطبق ديوسكوريد (7ء 88) أرسائيقون زرئيخ زرد أست و در معدن زرئيخ سرخ يافت مىشوه. 

؟1. أفزوده أزروى ديوسكوريك لاك عل 

*7!. أين قطعه بأ اختصارهايى در عكلااءاظ. 1 درج شده است. 


18 وَيْوّجء نسخحة فارسى: خاكستر فام. 
**10. در حاشية نسخة الف نوشته شده و در نسخدهاى ب و فارسى حذف شذه أسث. قس. 


ديرسكوريدء لك /48. 


يك داروشناسى در يزشكو 


0 زرجويه! 
[زرجوبه] به هندى هلدى' ناميده مى شود؛ صفتهايش را يهطور كامل در ذكر 
عروق "شرح خواهيم داد. 
.١‏ نام فارسى سآ 10838 78تععدة ؛ ا 1ل ع1 #اتيك 1ل به عيسىء باع نسخة فارسى 
حذف كرده است. زرجوبه يأ زردجوب. 
؟. هلدر. بايد خوائد هَلْدى. قس. عانقا 1591 أأناط ع10, 
؟. العروق . نام عربى زرجويه؛ نك. شمارة مقع 


9 زردأشفور١-؟‏ 
رازى: جانشين [زرد اسفور در تقويت معده نيم وزن افسنتين است]. 
.١‏ در ديكر منابع و فرهئككها نوشته نشده؛ نسخة فارسى حذف كرده و نسخحة ب آين عنوان را ضميمه 
شمارة 90؟ كرده اسث. 


فلظضة زرير' 

[زدير] به فارسى اسفرك' [ناميده مىشود] و اين كل كياهى است كه در كوههاى 
جوزجان ديده مى شود. 

.3581 الث اللق سستمتطماء2, مترادف .80158 تتنانا0قعاناءاصهة .1؛ عيسى. +بوع؟؛ بدويان.‎ ١ 
1210. برشى هأ مى يندارند كداين .13160651 تترتطقطانةطالدعع 111 أام!126است؛ سحاب الدينوف. فره إمنك‎ 

أَسْفْرك نسخمة فارسى: اسبرك (1165نا/5: 1 46) و سبس مىافزايد: «ابوبكرين علىين عثمان كه 
متريعم اين كتاب است كويد: اسيرك را نبات اغتصاص به كوه جوزجانان ندارد بركه منبت أو را در بسيار 
مواضع ديكرق أز جمله در بلاد فرغانه بيابئد» ‏ متن فارسى در 56لااعل 111 درج شده است. 


. زعفران ١‏ 
[زعفران] به رومى أنيخوس " و همجنين قروموا”” به سريانى كركما', نزد جاليتوس 
قوروقوس” و به هتدى كنكون” إناميده مىشود]. 
الشرى: أين زعفران» جادى” جساد”است. [شعر]: 
جساد بالا آمد. بالاتر ازكشتزار' بوشانيد آن را 
بدسان شفق» با شاخههاى صرخ ٠‏ 
سال 1أ ريهقان”20 مردقوش ”7 رادن ' كركم ةل عبير* وايدع” ا 
سركهاى زعفران قيدومه*؛ رقان*'. خشيف", رقون'” و شوران”' [ناميده 


حرف ز ماه 
مى شود]. 

زنى كه زعفران جمع مىكند قابيةالكركم '' ناميده مى شود. , 

حمزه: [زعفران] به زبان درى "” جفران* [ناميده مى شود]. در اصفهان طأشوج 
زعفران به «جفران» معروف است. 

ابوحنيفه: زعفران جادى منسوب به جادىء آبادىاى در شام است. 

كُتيْبى: آنكونه كه ابوعُبَيْده م ىكويد زعفران جزء معطر است نه عبير. 

أصمعى مىكويد كه [عبير] تركيبى است كه زعفران نيز به آن افزوده شده است. 

ديسقوريدس *: قوىترين [زعفران] به رق سرخ است با اندكى سفيدى روى 
يرزهاى آن؛ و نزديك ريشه اندكى جرب است؛ آن دراز است» دست را ب«سرعت رنكين 
هىكند؛ كبك زده نيست» خرد نمى شود مرطوب نيست و بوى شديد دارد. 

جالينوس: يك يا دو درهم [زعفران] زايمان را آسان مىكئد و سه [درهم ] مىكشد. در 
شراب شادى آور است» مستىآور است و عقل را مى ربايد. 

يحيى و خشكى: عربها [زعفران] رابه مشك و عنبر مىافزايند و آن رابا عودو 
كافور توأم مىكنند. بهترين [زعفران] آبى"' است كه برزهاى شسته دارد آنها را سه بار 
با آب تر كرده سبس در سايه خشك مىكنند؛ برزهاى ضخيم دارد بءشدت سرخ رنكق 
است؛ خالى از سفيدى است و ناخالصى ندارد. سيس زردج"” است و أن خخالص اما 
ناشسته است. در بى آن اصفهائى أست كه دو نوع دارد: قمى'' و حنى"” واولى بهتر 
است. سبس [زعفران] رازى استء در آن زردى و سفيدى بسيار و يرزها باريك اسث. 
يس از آن شامى است و آن يستتر از رازى اما بهتر از مغربى و يمانى اسث. بستترين 
نوع خراسانى است. همه أنواع آن آغشتهاند؛ آن را «روغنى»١"‏ مى نامند؛ أن رأ با شيرة 
أنكور"' بدخوبى مى مالدد تا نرم و رنكينتر شود. 

[زعفران] عصيرى "" نيز وجود دارد و آن نوعى است كه رويش شيرة انكور مى ريزند 
تا اجزاى جداكانهاش به يكديكر بجسبند. [زعفران] معسل ”نيز هست كه به آن عسل 
افزودهاند تا سنكين و جسبتاك شود و آن سدكينى خود رادر حمل ونقل نيز حفظ م ىكند. 

يستترين [نوع زعفران] آن است كه برزهاى «مرده)”” دارد؛ [رنكف] زرد و سفيدش 
بيشتر أست و آن رابا جيزهايى آميختهاند كه سدكينش م ىكند» مائند مردار سدك؛ *زردة 
تخم مرغ رك و بى كوشت كاو بررك و بى '' و كشوث ”. 

[زعفران] در تركيب بسيارى از داروهاى [مركب] و معجونها وارد مى شود بسراى 
معده وكيد با طبع معتذل نيكوست و برأى [مردمان] با هر طبعى مناسب است. 

وزن [زعفران] رأ بهطور عمده با قند و عرطنيسا افزايش مى دهدل. 


لوكين داروشناسى در يزشكى 


أبوسهل 8 ** نزد ما در خراسان بهترين [زعفران] رأ اصفهاتى مىدانئد و آن سرخ» 
درخشان با برز ضخيم و معطر است ودر آن سفيدى وجود ندارد. سيس بوتى*" از هرات 
و دربى آن سواتى*" از والشتان''» بس از آن شومانجى ** از وبشكرد و سيس درغوؤى”7 
از دارّمُشان است. در آن سفيدى يسيار است اما به«شدت تأثير م ىكنل» خوشبوست ودر 
سجستان بهعنوان شبوركى؟7" مشهور أست. سبس [زعفران] كشميرى است» سرخ با 
اندكى سفيدى اما تأثيرش ضعيفتر است» بوى ستكين دارد و در اكثر موارد با روغن و 

شت كاو مى آميزند. 

فيلُن [درباره زعفران] جيستانهايى”” در شعرهاى خود مكويد و آن را جنين 
مى نامد: «برزهاى سرخ خوشبوء قربانى خدايان است و خونش بر علفهاى هرمس 
مى درخشد» *'. جالينوس آن را به اين شكل توضيح مى دهد: يسربجداى به نام زعفران517 
ب هرمس توب بازى مىكرد؛ [توب] به سر [يسربجه] خورد واو مردء خونش جارى شد 
واز أن» زعفران درخشان روييد. 

رازى: جائشين زعفران به وزن برابر قسطء يك جهارم وزن سنبل و يك ششم وزن 
بوست سليخه است. 

١‏ سآ 501905 060005 ؛ سرايبون» 8 ابرمنصور» 184! أبنسيناء 7!؟ ميمون» 1180؟ عيسىء وهع. 
سفران «2ة661 اروبابى و «شغران» روسى از «زعفران» عربى مىآيد (#شضك 31 /0). 

1 أنسسيخوس» قس. بريهلول» ع+04؟: انسيفوس. اين احتمالاً أوانويسى 002/6 يونانى به معناى 
«اظفارالطيب» استه نكل. شمارة لك يادداشت 7. قس. .]5 بالاثفك 110. 

تُروقُوا احتمالاً تحريف ؟0*مم» يونانى است؛ تك. يادداشت 8 

؟. كرلماء بايد خراند كُوْكماء قس. لان آل 4. 

0 قوروقوس - 800806 يونانى ديرسكوريد 4 18 

ع كُتكون. كالقاظ 54 ى غغناك /اه3 تمباطسناطى #تمسطصص 

/. الجادى از نام محل «الجادية) در سوريه كه در أنجا زعفران برورش مىدهند عمل عور 

4 الجساد. فس, عمقل 3ع 

زوع تسنخة ب: درْع ‏ «زره»؛ «بيراهن زنانه». 

1١8 111 مصرع دوم بيت در حاشيةٌ نسخة الف نوشته شده است. قس. اغائى»‎ .٠١ 

50+ الجّسَد قس. عتاهل‎ ١ 

13901 الرَئْهُقَانء قس.‎ ١ 

١7‏ الْمَرْدَ قوش معرب مرده كوش دبا كرش هاى مردمه؟ 605لل7 17 1١0‏ عمضل ع+/؟. ممكن 
أست به معناى مرزنجوش نيز باشد؟ نك. شمارة لا/ا٠1.‏ 


حرف ز لك 


١+‏ الرادن. قس. عممك «لا1. 
0 الكُزكُم.ء قس. لسانالعربء» 01 019 متها آرامى و عبرى» لقاعناكناه! سريانى؛ 
00 


ع!. العبيرء قس. ع2هك 1912, 
ا الأبدّعء نك. شمارة 588 يادداشت 7 


8. القيدومة؛ در فرهنككها جنين معثايى براى اين وازه ثبت نشده و أن به معناى «بخش جلوبى يك 
جبز» است. لسانالعرب: 301 /اع؟. نسخة ب الَئْد و الشّمْحَة ‏ مترادف «زعفران» ‏ مى خوائد. 

4. الرقان. قس. لسانالعرب» 3611 ؟ا. 

.”٠‏ نسخة الف: حشيف». بايد خواند الخشيف» قس. تا جالعروس؛ 171 ١/‏ (در جا به معناى زعفران 


خشك أست). 
١‏ الرقون» قس. لسانالعرب. 26011 +18. 
؟؟. الشوران؛ قس. عمضك ١8119/‏ 


لسانالعرب. 369 مع 1: القابيةٌ: المرأة التى تلقّط العصفر ‏ «القابية ‏ زنى كه كاجيره جمع مىكند». 
؟؟. بالدرية. اين وازه در نسخمة اصلى بيش از نام حمزة قرار دارد. 
0 جَفْران. 
ع!. قس. ديوسكوريده ل 7ال. 
المائى. نسخمةُ فارسى: زعفران أبى. 
3 الزردج؛ نسخخةٌ فارسى: زعفران زرده از «زرد» فارسى. 
8 قمى» جنين اسث در تسخخةٌ فارسىء. نسخعة الف: نمى. 
٠‏ حَنى» نسخخحة فارسى: جيينى. 
المدهون. 
5 بشسيوحالعئبء بايد خواند بسيو حالعنب؛ نسخة فارسى: شيره انكور. 
57. العصيرىء از «عصير» ‏ «شيره انكور». 
+. مُعَشّل ‏ «عسل مال». 
0" المي تالشعرء نسخة فارسى: شعر او بؤمرده ياشد. 
سلوك لحم البقر. نسخة فارسى: فربهى كوشت كاو ‏ وبخش جرب كوشت كار». 
*ا. در حاشيةٌ نسخخة الف نوشته شده و نسخةٌ ب حذف كرده أ 
ه. جنين أست در نسكحة فارسى؛ نسخةٌ ألف: باسهلء نسخة ب: ياسيل. 
8 البونى. از نام محل وبون» ‏ قس. 104076 177 يادداشت .١‏ 


06 دازو شناسئ دو ابش 


٠؟.‏ السواتى (9). 

١؟.‏ نسخحة الف: والستان. بايد خواند والشتان. 

؟. الشومانجي. از نام محل «شومان». 

+*. الدُرغوزى. 

*5؟. زعفران شبورَك. 

3 نسخة الف: القربه فيلنء نسخة ب: الغربه فيلن, نسخة ب: الغرية فيلن. عتداءاط. ١9‏ (**ن 
در نجنا درج شده است) البقرالغزية. يعنى أن رأ مضاف اليه «البقر» مىداند كه بيش از أن قرار دارد. نسخة 
فارسى حذف كرده است. بايد خبواند ا فقَوَبهِ قسيكن. به احتمال زياد فسييلن اسكسددرائنى 
(صمفة - 5لا6 03 19أط) فيلسرف يهردى ٠١(‏ بيش از ميلاد  5٠‏ ميلادى) را در نظر دارد كه آثارى در 
تعبيرات كنابى تورات دارد. ار تأثيرى شديد از فيثاغورثيان. افلاطون و رواقيان برداشته بود (سارتون. 3 
078). نيز نكك. شمارة الاهء يادداشت 2.238 

ع؟. حشيشات هرمس. 

/؟. أن غلاما يسمى زعفران. زعفران به يوناني 006م/ ناميده مى شود. 


4 رعْرورا 

حمزه: اين «كوهج»” است منسوب به كوه مأنتد «كرفج»؟؟؛ معرب [كوفج] قفص" 
أست. برخىها م ىكويدد كه [زعرور] سرخ را با اين نام نشان مىدهند و زرد را 
«شرزدكى)” و «ازدك» ” [مى نامند]. 

ديسقوريدس [زعرور] را اسه دانهدار»' مى نامد. به زابلى آن را غوبؤك *مى نامند. 

مؤلف الياقوتة مىكويد كه [زعرور] همان «تُلى» است و باكسرة «نون»* نام ميوة 
تلخى به اندازة ميوهُ سدر است, هستهاش شبيه دان محلب است؛ آن دو نوع أست - 
سرخ تنل؛ و بسيار سفيد. 
1 دربارة ازنايير»*' از اصمعى روايت مىكدند كه آن زعرور است جز اين كه بزركتراز 
آن است. ديكران م ىكويند كه [زنابير] كياهى أست كه در كودهاى عراق يافت مى شود و 
شبيه أنجير استء أن رأ «حلواتى» ' مى نامند. 

ابوحنيفه: «نلى» ١"‏ درخت زعروراست. 
ديسقوريدس ": أين [درختى] خاردار با ميودهاى ريز شبيه سيب است» بخش زيرين 
أنها يهنتر از زيرين است» شيرين مزهاند و سه هسته جسبيده به هم دارند. كاهى اين 
[درخت]را «سه هستهاى) ١١‏ مى نامند» [ميوههايش] دير مى رستد8. 

ك1 0/5 قدعع2 0621 + سرابيرن» 77 ابومنصورء ٠55؛‏ أبنسينا. 75؟؛ ميمون: 157+ 


حرف ز فك 
عيسى: و04 زُعُرور نيز ديده مى شود 5ه للنالا. كل +17. 

كويج. قس. 78علأنالا: 11 578 

؟. كوقج - نام كروهى از مردم كه در كوههاى كرمان زندكى مىكنند؛ 75ولانائا. 31 418. 

+. تُقْصء قس. لسانالعرب. 0711 1/4 القُقْص: قوم فى جيل من جبال كرمان. 

ه. شِرِزُّدَك -جنين است در نسخةٌ فارسى و 9011265 11 7 نسخدهاى الف. بء ب: سردك. 

ع إزتكه اانا 1 بل إِزدَف وإزدن. 

/. ذوثلاث حباتء نى. همين جاء يادداشت 07 

. خواندن مشروطهء نسخة الف: غوثرك. نسخة فارسى: غزبجك. جملة أخير در ©7نااءاظ 111 
اشتباهاً در شمارة 548 درج شده است. 

9. يعنى «زلّك». 

.٠١‏ نسخة الف: الدنابيرء نسخة ب الدنائير» نسخة ب: الدباءة. نسخةٌ فارسى: زتائير» بايد خوائد 
الزنابير جمع الزثبار قس. عمهكل ع170. 

199 الحُلوانى» قس. شمارة 01079 يادداشت‎ ١ 

7. نسخههاى الفء ب. ب: تلك. بايد خوائد لتك قس. لسانالعرب؛ 36 599 عدمك 102لاو 
ليقي 

11. ديوسكوريدء لى 171 

؟١.‏ ذوثلاتنوى ترحمه ”08«07*/صةبونانى؛ قس. ديوسكوريد» ك 171: طريقوقرن و هوذوالئلاث 
حبات. 

.١0‏ نسخة أصلى: ولاينضج الابعدحين «نقط يس از مدتى مى رسند.؛ نسكة فارسى؛ و بنسبت بعضى 


ميوها ديرتر بزد. 


ره ْت١‏ 

[زفت] دريايى به رومى قليطوس" و اقلطيئنوس",؛ به سريانى زيتاديما'؛ به فارسى 
زكدريا* [ناميده مى شود]. 

ماسرجويه: [زفت] دريايبى» روى زمينى وكوهى است. [زفت] دريايى سياه است و 
آن رادر مرهم” بدكار مى برندء و ازكوهى و روى زميئى قار" بددست مى آورئد. 

جالينوس: روغن زفت*از زفت تازه* بهدست مىآيد و آن بسيار رقيق است. 

بساليوس '' روغن است؛ اوريباسيوس: اين روغن زفت ١١‏ است. 

ديسقوريدس: زفت تازه را أز جوبهاى روغنى صدوبر جمع مىكدند» بهترين [زفت 
تازهُ] شفاف است. اكر آن ر! با آب بجوشانتد و آنجه راكه [روى آب] شناور است با 


فد داروشناسى در يزشكو 


تكداى يشم بكيرنده اين همان زفت روغتى است. 

بهترين [زفت] خشك '!- ياكيزه؛ روغنى» خوشبو واز نظر رتك شبيه قاراست. 

بولس: جانشين زفت تازه» قير مايع يا جاوشير است. 

أبوحنيفه: زفتى كه در تركيب داروها وارد مى شود, زفت القطران'' نيست؟ اين جيزى 
أست كه از زمين استخراج مى شود. ٠‏ 

ثاوفرسطس مىكويد اكر زفت را با جوب زيتون ببزنل» سفت نمى شود. 

.١‏ صمغ صتربر» كاج و ديكر درختان برك سوزنى را با اين وازه نشان مىدهند؛ سراييرن» 188 اما 
ممكن اسث به معناي صمغ هاى معدنى نيز باشد؛ أبنسيناء /71؟؛ ميمون» 1526. 


اقِطينوس (1)؛ نسخة فارسى: اقليطيوس. 

؟. نسخمة الف: زَيْتَادِيَمًاء نسخة فارسى: زفتاديما. 

ه زرك درياء نسخة فارسي: رك رياو سبس مىاتزايد: دو به هندى دمُنا (:)نا(ل 111) كويند و اين 
تقرير ابوريحان است از لغت هندى. اما آنيجه ما سماع كرديم از اهل هند أن است از بسياركس شنيديم كه به 
هندى قير را [نك. شمارة ]0٠١‏ رال كنتند»؛ قس. علاقاط 028 

غ. المرهم: دربارة مرهمها با زفت نك. ابنسيناء 9, 110 و بس از أن. 

/. القار. نك. شمارة ٠/8ى,‏ 

4 دهن الزفت. ظاهراً تربانتين كه از تفطير صمغ درختان برق سوزنى بددست م ىآيد با اين اصطلاج 
نشان داده شده است. نك. بابينترء يادداشتهاى ور .1٠١‏ 

ه. الزفت الرطيء ماده صمغى راكه بر اثر زخمى شدن سافه درختان برق سوزنى مى تراويد. «زفت 
تازه [يا مرطوب]» مى ناميدئد. سبس از ابن ماده؛ تربائتين («روغن رفت)) بددست م ىآمد و باقى مائدة سفت 
غيرفرار (يعنى كلفن) «زفت شك» ناميده مىشد. 

٠١‏ نسشدهاى الف و ب: ساليوس» نسخة ب: مسييتاليوس. بايد خرائد بساليوس - «منص4 ممم 


يوناني. نزه ديوسكوريد ل الا اصطلاح «فسالاين» براى مادهاى بدكار رفته كه از زفت ثازه به اين طريق 


يعدست م ىأمد: وهتكام جتن زفته به كمك نكه بارجه بشمى تميزكه بالاى زفت مىأويزئدء أن را بجمع 
مىكنئد. هتكامى كه [يارجه] أز بخارهاى برشاسته از إزفت] تر مىشوده آن را در ظرف ديكر فشار 


مىدهند. أين كار رأ بىدربى أنجام مى دهنل تأ زفت يخمته شود.» أبن سيناء 7717 نيز ! ن شيوه را مىاورداوى 


خاطرنشان مىكند كه ابن بهثرين شيوة استخمراج روغن زفت است. او به شيوهاى ديكر نيز أشاره مىكند: ون 
را از راه تقطير زفت تازه [يقطر رطبه] يددست م ىأورند». 

.١‏ زيتالرفت. نك. بالائرء يادداشت ل 

7 [الزفت] اليابس -كلفن» نك. يادداشت 4. 


حرفاز لان 
1. زف تالقطران؛ صمغ عرعرء سدر و صنوبر را قطران مىتامند؛ تك. شمارة 854 أبوحتيقه با توأم 
كردن زفت با فطران همانا مى خواهد اين صمغ جوب را بيان كند. 


.١‏ يعلى صم معدثى. 


١‏ رَقُوم'-؟ 

ابوحنيفه ': اين درختى كوجى به رنك غبار بابركهاى كوجى كرد؛ بدون خار» بدبو 
و تلخ است. روى ساقهاش كرههاى بسيار است» كل هاى كوجك سفيد و ضعيف داردكه 
زنبوران عسل مى ليسند. 

57 اين وازه جندبار در قرآن كريم به معناى «درخت جهنم» آمده است (سورة /ال آيةُ ٠2؛ سورة‎ .١ 
آية 9؟). در ديكر منابع كوناكون توصيف شده است؛ زقوم را در فلسطين .161 08ةامرودة 5هاتمقلدظ‎ 
مى تأمند ('قال 111 81) در سوريه .1261 08هأامزع26 لدممع10 (عيسى؛ ن١8). در زمان حاضر زقوم به‎ 
معناى «سنجد) .آ 101305 أاةناق808 18186380105 نيز هست؛ الك 111 اه عيسى»؛ ,/؟ بدويان»‎ 
؟.‎ ١8 برخىها مى بندارند كه اين زيتون وحشى است؛ بارائوف»‎ 9 

؟'. ابرحنيفه. ١/ا؟؟‏ نيز قس. علهل 1094 1؛ وهل ل عوة؛ ابنبيطار. جامعء آل وعامععاء 


7 زُّلم ١-بادام‏ زمينى 

[آين] بيخهاى ' سياه نوك تيز به اندازه [تخم] قرطم دشتى"است. در آنها روغنى 
وجود داردكه از شهر زور مى آورند و آن در تركيب داروهاى تقويشكننده توانايى جنسى 
وارد مى شود. 

[زلم] به سريائى زرع زلما' ناميده مى شود؛ مىكويند كه به عربى حب الفليق است. 

١‏ مآ تلقن أنامقع لنترعمر© ؛ نك. شمارة 57ل, 

. ترجمةً مستقيم (دانه) ‏ حبٌ. 

. القرطم البرى ‏ «قرطم برزدار»» نك. شمارة 801 


*00. زنجبيل الكلاب ١‏ 
ماسرجويه: اين كياهى است معروف به «فلفل الماء» أ بركهايى شبيه بركهاى بيد 
دارد اما زرد و ساقههايش سرخ استهء مانند زنجبيل تند است و كركها"را م ىكشد. 


أبومعاذ نيز آن را همينكونه توصيف مىكند و مىافزايد كه آن در طبرستان بهعنوان 


عبان دأروشناسى در يزشكو 


«فلفلك» ' مشهور است. نيز توعى ديكر [أز اين كياه] در طبرستان وجود دارد كه [آن نيز] 
به فلفلى مشهور است. 

رازى مىكويد كه اهالى رى [فلفل آبى] را تسرم* مى تامند. ابويكر در دفيع مضار 
الاغذيه م ىكويد كه ترم همان صعتر برك دراز است. 

1701 ترحمة مستقيم «زنجبيل سكل ع مآ مامه 0تزة تسدهمع روهط ؛ ابسيناء 918؟؟ عيسيء‎ .١ 
بدويان الالال‎ 

؟. فُلقّلالماء ‏ «فلفل أبى»» نك شمارةٌ 1/5٠‏ نسخحة فارسى مى افزايد: «به بارسى - يقي آبى.» 

*. الذئاب. اب سيناء 2118 وسكىف». 

ه. نسخحة الف: الشّوْم؛ در فرهتكها نوشته نشده اسث. نك. ششمارة 115 


١ رنْجبيل‎ ٠ 

[زنجبيل] تازه به هندى أدرك" و خشك ‏ مسنده" [ناميده مى شود]؛ به فارسى 
شنكوير'» زنكبير* و شنكليل ” به سريانى زنكبيل”" به تخارى شنكرفير” است. 

*ابن ماسويه: بهترين زنجبيل . دارى است كه بوست نداردة. 

ديسقوريدس "': [زنجبيل] ريشهاى شبيه سُعْد است, سفيد, تند ماتند فلفل سياه وبا 
بوى [خوش]است. أن راكه باريك است و باره ياره نشده'' بركزين. 

جاليئوس: [زنجبيل] را از سرزمين بربرها مى آورند؛ آن و فلفل دراز به سبب ازدياد 
رطويت در هر دو آنها بدسرعت دجار از هم باشيدكى مى شوند. 

داروكران دى نوع [زنجبيل] مىشئاسند: هتدى و زنجى, و [دومى را] جينى نيز 
مى نامتك" 

ابوحنيفه: [زنجبيل] در ساحل عمان مىرويد. آن ريشههايى است كه در زمين فرو 
مى رود؛ و درخت نيست. اين كيأه شبيه كياه راسن است. بهترين [زنجبيل ] زنجى و جينى 


اسك 7 

.1910+ 5م18 علقصاعكله وعطتوم21؛ سرابيون» 500 أبومتصور» 88 أبنسيناء 71 عيسى»‎ ١ 
أبن نام را با 3لأمطهههة أرامى (#شلك 111 هو نمتثقاجرة يرنانى (ديوسكرريدء 1ل م18) مقايسه كنيد.‎ 
17 در قرآن كريم از أن نام برده مى شود (سورةٌ #/ء أيه 1(). جملدهاى جداكاته أين عنران در #تناماظ‎ 
درج شذه استء‎ 

3 أذْرَكه قس. كلافاط + انالك +30 


7 نسخعة الف: سُسشْدُه تسخعة فارسى: سندهى و مسسلتى. 5218118 1/1 سولت (6081)اى سولتهه 


احرف ز زديك 
(تازصمة)؛ نالل م1 الله 
؟ شَتْكُويرء قس. علهللالة كل الاظ الك 
.ار 3 
ع. ششْككليل؛ قس. ومعالنالاء 011 8/7 
زتكبيل: قس. قل 111 01ث. 
شلكرفير: نسخة فارسى: شنكرميره. 
*ة. در حاشيةٌ نسخة الف نوشئه شده و در نسخدهاى ب و فارسى حذف شيده أسث. 
٠١‏ ديوسكوريك لل مغل 
.١‏ ليس بِمْتَحْشّف. ديوسكوريد, 11 ٠ع1:‏ مالم يكن متأكلا ‏ «خوركى نداشته باشد». 
. نسخحة فارسى مىافزايد: «درست أن است كه زنجبيل [جيئى؟] نوغى ديكر است و أن در كاشغرق 
ار باشد. اين نوع را در آن ديار زنجبيل خطابى [زنجبيل ججينى ] كويند». 
.١7‏ اين نقل با مئن ابوحنيفه. 80/8 اندكى تفاوت دارد. 


اختن 


0 زنجار ١‏ زئكار 

به رومى أيوس " و هم ججنين ايارين” به سريانى شحفا'؛ به هندى هرتال” [ناميده 
مى شود]. 

ديسقوريدس: زنكار در قبرس در معدن مس تشكيل مىشود. نوعى از آن وجود 
دارد كه تابستان در غارها بدصورت قطره [بهوجود مى آيد] و زيباترين رنككها را دارد. 

در كتاب النخحب إكفته شده است]كه [زنكار] معدنى رااز معدنهاى مس مى أورئد. 

الترنجى: [زنكار]كه در داروهاى جشم بدكار مى رود بهكمك شراب بهدست مى آيد 
نه سركه. 

ديسقوريدس: زنكار را اينكوئه بءدست مى آورند؛ ورقههاى [مسى] رأ به مدت ده 
روز در ظرف سركة تند قرار مىدهدد و سبس بيرون مى آورئد. برخىها آن را از برادة 
مس بهدست مى أورئك. 

ستكديا و مرمر را [با زنكار] مى آميزند ودر اين صورت بر اثر مالش [با دست] *يا 
دندان زدن" نرم نمى شود. اكر [زنكار] رابا ناخالصى بر سفال يارهاى”روى زغال افروخته 
قرار دهيم» تغيبر م ىكند و فوراً سرخ مى شودا. 

نوعى [زنككار] به نام «كرمكونه»"' وجود دارد» زيرا شبيه كرم است؛ أن را أز معدن 
درمى آورئد و آن بهترين است. برخىها آن رادر هاون مسى با دسته مسى [اينكونه] تهيه 
مىكنتد: در آن سركه مى ربزند؛ زاج» بورق و نمكهاى كوتاكون [مىافزايند] و آنها رادر 


عام داروشتاسى در بزشكر 


آفتاب سوزان'' مىسايتد نا [مخلرط] به غلظت معيّتى برسده [سيس] از اين [خس) 
ميلههابى به شكل كرم تهيه مىكنند. برخىها بيشاب مانده را نيز به آن مى افزايتد. 


لسجار معرب وزتكارة فارسى (فس. 1625لنا/ك 11 188 استات مسن +(011-000) نث, 


كريموف. سرالاسرارء 10١‏ يادداثت 0ل نيز قس. سراببون؛ 078! ابومنصور 588؟: ابن سينا. 713 

يوس - 106 يونائى» ديوسكوريد 23 8ل 

ارين 

؟. شحنا 

نسخط الف: شرتال. اما هرنال به معناى «رأكاره اسث؟ نك. شمارة 0546 يادداشت .٠١‏ احتد لا 
خواند مَرِيال يا مؤيال كه به معناى «سبزة أسث؟ قس. 810415 7717. لسشة فارسى: ابه عندى مورقرين 
كو يند يعنى كه به رتك تاج طاروس مائده, 

ع. حجار ةالتحاس ‏ وسنك مس 

7 نسخدة الف؛ ادلبعص. نسخه ب: اذينقيض. نسخط فارسى حذف كرده است؟ بايد خواتد أوالْققر 
ذيرا در ديوسكوريد 17 1م أمده است: اوجود ستككيا و مرمر [در مئن اشتباهاً الزنجار] در آن 
كرفتن أن فهميده مىشود. در أبن كار ذرهاى موجود در آن تسليم دندان لشده و آن ججنان كه [ز 
تاخالتسى خرد مىشرد؛ شرد نمس شوئدة. 

. نسخدهاى الف ب. ب١‏ خرقة؛ بايد خواند خرف نسخةُ فارسى؛ سقال ياره. 

3 أبن تغيبر در صورتي ررى مى دهد كه زتكار زاباذاج سبز (قلئنت) مخلوط كنيم؛ قس. دير 
7و ام ابن بيطار. جامع. هله 


.٠‏ دودئ. 
3 نسخمههاى الف و ب: يسخن فى سمين القيظ بابد خواند يسحق فى شمس القيظ. نسخه ب: 
يمسخن فى سعيرالقيظ. نسخط فارسى: دركرماء كرب ديرسكوريد. 7: 27: يسحق بالخمل فى الشمس فى 
حماة الصيفه. ١‏ 
+00 رجف ١‏ شتكرف 
به رومى أذلثا' [ناميده مى شرد]ء به هندى 9 اشتكرف] ساييده رأ سند ور” و تسابيده را 
يك > 5 1 هت 
متكل أمى نامند ]. [شتكرف] با سرنج"جز در برخى از صفتها فرق ندارد. 
در كتاب اشكال الافاليم [كفته شده است ]كه ازكوه سوخ در فرغانه جيوه استخراج 
50 0 3 1 7 
00 ف در همين كوه شئككرف وجرد دارد. نمى دانم اين معدنى است يا آن را همانجا 
تسوه تهيه م ىكنتل و سبس بيرون مى برئد”. 
ايا رَنْجَرْف حفر شتكرف فارسى (عالناتا آل جع قس. ابومتصورء مكار ينا 1 


حرف ز لالاث 
كريموف» سرالاسرارء ٠؟!؟‏ يادداشت /191. شنكرف ‏ سولفيد جيوه (1185) كانى به رنكك سرخ تند است 
كه سنك معدن عمده براى استخراج جيوه است. 

ذلا (؟)! نام يونانى شتكرف - 0800801 است؟ ديوسكوريد لا عل 

". سِندور قس. 15أه1ظ الع انظ الاو ل 

؟ مكل قس. كالما 1706 1؟ اأناط 301 

6 الاسرئج. نك. شمارة 08. بيرونى در الجماهر )١١2(‏ مىكويد: «كاهى ميان أنها [يعنى شتكرف و 
سرنج] فرق نمىكذارند و هر دو را سِنْجَفْر م ىثامئد». 

*ع,. در #عنالولاظ 119 درج شده أست. نسخة فارسى مى انزايد: «ابربكرين علىين عثمأن كويد كرهى 
كه در أن موضع از او سيماب حاصل شود معروف اسث. در تاريخ سنة ستمائه [ممع/1765-1709] در 
تصرف دهقانى بود از ساكنان أن شخطه كه او را دهقان عالم غايبانى كفتندى و غايبان موضع است از 
مضافات عالم ولايت إِسْيرٌه. ايراد ابن حكابت در اين موضع از أن لازم آمد تا مقرر شود كه شتكرف در اين 
موضع معدنى است نه معمول [مصنوعى].) در حاشية نسخحة الف. ورق مع الف. اين جمله دوبار تكرار 
شدء است: «يشر مىكويد: [شنجرف] عنابى كه از بعيوه بعدست مىأيد. به سندى متُكل [شايد هتكلي 
قس. يادداشت *] و جاما منكل ناميده مىشود؛ اين كويا [شتجرف] سابيده باشده نه أن ساييدهاى كه از 


ظرفهاى شيشهاى استخمراج ميكنند). 


/ا6. زوفا' 

[زوفا] خشك" ‏ يكى از دو نوع بركهايى است كه از نظر مزه؛ بو و شكل به صعتر 
مى مائد جز اين كه تندتر از آن استء آن را از روم مى آورتد و به همين جهت م ىكويند كه 
اين صعتر رومى است. م ىكويند كه [كياه زوفا] دو نوع است _كوهى و بستانى. به رومى 
اوسفون' و همجنين هوسفون' به سريانى زوفايبشا” [ناميده مى شود]. 

أما زوفاترث” و آن ريم جمع شده در يشم كوسفندان در ارمنستان است. مىكويند كه 
اين كوسفندان [علف] يتوع و [زوفائر] مىخورند و شيرةٌ اين علفهاست كه به يشم 
[كوسفندان] مىرسد. به رومى اوسفون" و همجنين اوسيفون” به سريانى زوفازطيبا* 
[ناميده مى شود]. : 

أبن ماسويه: زوفا [خشك] نوعى ديكر دارد كه بركهايش به برسياوشان ١‏ مىماند و 
با آن سيته را درمان م ىكنند. 

رازى ازاو'' [روايت مىكند]: جانشين زوفا يك جهارم وزن سبل" ويك ششم وزن 
يوست سليخه اأسثك. 

برخىها م ىكويند كه [زوفاتر] ريم جمع شده در دنبة كوسفتدانى است كه :در روم 


نلك داروشناسى در يزشكى 


ميان كلها مى جرند. أن رأ مى فشرند و مى جوشانئد تابه غلظت معيّنى برسد. اما 
ديسقوريدس؛ و أو از يشم نامى به ميان نياورده"' و فقط شستن مكرر آن و جدا كردن 
جربى را در ظرف كلى شرح مىدهد كه در اين عمل [جربى] روى آب شتاور مى ماتد و 
زوفا [تر] در ظرف كلى بهجا مى مائد". 

يولس: جانشين [زوفاتر] مغز استخوان كوساله است. او به يوست درخت توت نيز 
أشاره م ىكند. 

ديسقوريدس [آن را] اصوفس"' [مىنامد]. 

أبن ماسويه: جانشين زوفاتر مغز استخوان كاو است؟. 

ابن ماسويه [مىكويد كه زوفاتر] خوب از روى بوى شديد شناخته مى شود همانكونه 
كه جنل بيدستر شناخته مى شود. [سبس] مىكوبد كه [زوفاتر] دو نوع است: يكى از آنها 
از جمع شدن عرق بر بيشانى بزكوهى "' [بدوجود مى آيد] و به همين جهت در طبيعتش 
نيروى دافع زهر وجود دارد» زيرا بزكوهى افعىها را با ولع مى خورد و هنكامى كه آنها را 
مى خورد نبروى طبيعىاش به جنبش درمى آيد و زيان زهر را دفع مىكند. به اين ترتيب» 
عرق بر بيشانىاش انباشته و غليظ مىشود. اين زوفاى بسيار خوب است و أن روغنى 
است با بوى شديد. نوع دوم [زوفاتر] نامرغوب است؛ آن عرق جمع شده در يشم ذنبه 
كوسفتدان كوجك و برههاست و همين كه خشك شدء أن را برمىدارند, رنكش زرد 
است و بوى تند همانند بوى جند بيدستر دارد. در بشم قيجى شدة شبيه فتيله نيز يافت 
مى شود. [زوفا] با بوى نايسند و سبزفام؛ جرب .در لمس و شبيه مدفوع در مالشء از 
مدفوع [كوسفند] تشكيل مى شود" و آن را نبايد بدكار برى. 

.در ترحمة مؤلفان يونانى به زبان سريانى دو وازه همآوا 06600766 (زوفا ‏ ديوسكوريد ككل ن]) و 
0 وط(لانولين - ديوسكوريده 31 7/) با وار «زوفاه تقل شدند و سبس آنها را به كمك صفتهاى 
«خشكا» و «تر» متمايز ساختند. آنها را به زبان سريانى «زوفائئشاء و «زوفا طببا»» و به عربى «زوفا يابس» و 
«زدفا رطبه ناميدهائب "امل 1ك اله سرابيون» 15 و 584 ابنسيناء ع9* يادداشت ١و‏ ميمون: 
ع عيسيء .للاة. 

؟. (الزوفسسا) اليسابس ..آ 5لل0110102 5ناممعووة1 ؛ نك. يادداشت .١‏ برخىها مىيتدارند كه أين 
مآ مهتمومع م1 يا مآ تطنام هاورو ,0 أست؟ سرابيون» /ا17؟ أبومتصورء 2141 

*. اوسفول بأيد خواند أوسُفون - 00001:05"ل8 يونانىء نك. يأدداشت .١‏ 

؟. هوسفون ‏ ديك أوانويسى همان 000::06” است. 

زوفائيشاء فس. تلك 31 حل 

م. الزوفاالرطب ‏ لانولين» نك. يادداشت ١‏ 


حرف از دان 
4 أوسفون لت يونانى نك. يادداشت 1. 
تسخدة ألف: سبطونء بايد خواند: اوسيقون (؟). 
ة. زوفارطيباء قس. لل 11 38. 
.٠‏ البرسياوشان. نى. شمارة 217٠‏ 
١‏ ابن ماسويه (09). 
17. افزوده در حاشي نسخة الف: ‏ [جانشين زوفاتر مغز استخوان كاو [مالبقر] است». 
7!. فائه اطلق ذكرالصوف. ديوسكوريد (11 7/) از يشم مىكويد اما اشاره نمىكند جه يشمى؛ شايد 
دراينجا جكونكى را در نظر دارد. نسخة فارسى: «ديسقوريدس در تحصيل او [زوفاتر] ذكر بختن و به قوام 
أوردن تكرده أست 6 
15. نسخة فارسى: «بشم كوسفند را مكرر در آب مىشويند» زوف تدنشين مى شود...0. بدنظر مىرسدكه 
متن در اينجا تحريف شده باشدء زيرا برطبق ديوسكوريد (1 6/) بشم را يكدبار در آب داغ مىشويند» 
سيس أن را مى فشرند و عمليات بعدى را روى ريم جدا شده در اين عمل انجام مى دهند أن را همراه با أب 
به هم مى زئند ثاكف نشكيل شود كف را مىكيرند و جداكانه جمع مىكنند؛ اين لانولين است. روند به هم 
زدن و كرفتن كف را بارها تكرار م ىكنند. 
0. أصوئُس. نك. يادداشت بد 
ع1. قش. يادداشت 17. 
. نسشههاى الف. بء. ب: جني نالايل: بايد خوائد جبينالايل» نسخمة فارسى: بيشائى. 
8. نسخههاى الف. ب» ب: من تسلخهن. بايد خرائد من تسلحهن. 


زوفرا' 
رازى و صهاربخت: اين «دينارويه»' است. 


الطبرى آن را در فصل سبزىها ذكر مىكند و [مىكويد كه] طبيعتش از نظر كرمى و 


خشكى شبيه [طبيعت] سداب است. 
مىكويند كه تخمهايش به تخمهاى انكدان مىماند. آن را به رومى اموغليا؛ به 
سريانى ثالسفس ' مى تامند. 


طاهر: زوفرا تخم «حزاء»* است كه بيش از اين نام بده شد. 

ديسقوريدس: ليجستيقون” در كوههاى بلند» در ساية درختان؛ در فرورفتكى هاى 
شبيه كودال مىرويد. ساقة كوجك باريك مانند ساقه شويد؛ يوشيده ازكرهدها دارد: 
برك هايش لطيفتر از [بركهاى] اكليل الملى و خوشبوست. در انتهاى ساقه تاجى دارد 
كه ميوههاى سياه متراكم و اندكى كشيده شبيه تخم رازيانه در آن جاى دارد. 


فلت داروشناسى در يزشكى 


ريشهداش سغيد أست. 

أبن ماسويه: [زوفرا] به انكدان مىمائد. 

.١‏ درمنا بع بهدو كياه يا ابن نام اشاره شده است: الف) زوقرا برك باريى مآ هاه أنتهع؛ مط مهنطه185 
مترادف .5ن قللقاممطاطز8 . ؟ أبنسيناء 9771 202 ل 18 عيسىء م 8/؟ ب) 3اتمتاكابه1 
ل 1 

نساحةٌ الف: دينارويةء قفس. شمارة 7809 يادداشت 3 

أموشُليا. قس. .]م ,اتلك ع4" أمولوكيا. 

كالشين. ممكن است أوانوبسى 0466774 يونانى باشد كه همجون مآ عاق متهةه «انائكامم1 
مشخمص مىشود. نكل. شمارة 199. نيز مى توان حدس زد كه أين تحريف 02064/0 يوناثى يعنى 86513 
5 ناذه ]]0) (ابنسيناء ؟59؟؛ «مل 11ل ١لا؟)‏ يا مآ علممفقته 7نانا100 (ميمونء “ارا 
تنوفراست. “087) باشد. نيز فس. شمارة 087 بربهلول» .+1022 

6. الحزاف. نك. شمارة 5589 

ء. ليجشتيقون - 4/7/0016 ير ناني» ديوسكزريد» 111 .8. طبق «ثمآ (111 6/7 نكاماو 1 مردم 
باستان مآ 68لأ8 دمناناام:عءقمه] است. 


4ه ران ١‏ 

ابن ماسه' راذى: بهترين [زوان] سبك وزن است, بوسيده و سوراخ سوراخ نيست. 
هنكامى كه أن را مى خورتد لزج [مى شود]؛ زردكون است اما يس از [جويدن] 
سرخكون مى شود. در آن اندكى كسى وجود دارد. 

ابومعاذ: اين »"است و به فارسى نوى وش" [ناميده مى شود]. 

أبوحنيفه: «دنقه»0 همان زوان است كه در كندم يافت مىشود و از آن باك مىكنند. 
زيرا مستى آور است. 

أما آنجه موجب مستى مىشود, نزد ما دانهاى ريز وكرد است. دنقه به فارسى حزء 
ناميده مى شود. در أن أندكى تلخى وجود دارد؛ اما تلخى كه به كندم ' مى دهل بيش أز 
[دانهاى] به نام «شيلم» است. اين حز دانههاى ريز كشيده به رنق سرخ تيره* و به ظاهر 
شبيه كرم كتدم؟ استء تلخ امست و با سياه كردن كندم آن را فاسل مىكند. 

ابوعمرو مىكويد كه زوان همان شيلم است. 

يا زوان شلمك د مآ تمتتامع اناس متسلام1 ؛ سرابيون» 507 وى 058؛ ميمونء 4187 عتشل. 
/17؟؛ عيسىي» .1١19‏ نيز قس. ابن سينك 781 

ل. نسخحةٌ فارسى: ابن مأسويه. 


ف ز كيك 
حرف ز 

ع الشَئآ - يكى از نامهاى فارسى زوان» نك. شمارةٌ علا 

+. توى وّشء نسخة فارسى: بوى وش (؟) در ديكر منابع نوشته نشده أست. 

ه نسخدهاى الف و ب: الديقة, بايد خواند الدَّنقّة (نسخدهاى ب و فارسى)» قس. أبوحنيفف غ70 و 
مع 

ع الخُز 69 

لد الطعام. 

8. احمر قايمء بايد خواند أحمرقاتم. 

4. سوس الحتطة. 


. زوقال١‏ 
[زوقال] در بردعه يافت مى ود خود آن به اندازه غبيرا" و داراى هسته است. هنكامى 
كه مى رسد» شيرين مى شود اما قبل از رسيدن تلخ است. 
.١‏ مآ 1035 0005© زغال اخته؛ ابرمنصورء 0٠؛‏ عيسىء ب1ن. اين عنوان در 6نالواط 11 درج 
شده است؛ در نسخخةٌ ب وقال خوانده شده و همه عنوان را خط زدهائد. 


؟. العُجيْرا ‏ غبيرا يا سنجد» نك. شمارة 1/69 


مر هر و1 

الحاوى: اين كياهى است. 

.١‏ طبق ابنببطار جامعء 17/1(11) سه كياه را با اين نام مشخص مىكنئد: الف) آنه به يونانى القيلس 
(عنق 6ت - .17/1010 معناءمه وللؤطاهة) ناميده مىشود؛ أبنسيناء “717 اين كياه را با نام «زهره» توصيف 
كرده است؛ قس. ديرسكوريد؛ 11 170؛ ب) وج - مآ قناتصقلةه كلارمعق؛ ب) أنجه يونانيان بقخارس 
ناميدهاند (0م66826 - مآ 830088515 ؛ نى. اننكوف»: 917). در فرهنكهاى امروزى نيز جنين أسث؟ 
نك. 2029 كو ردع؛ عيسى» وهء ,هلو مثالا بدويآنء لاو 11/0 1070. ابنبيطار سبس م ىكويد كه 


او در عنوان «زهرة» فقط كياهى راكه يوثانيان بَمَحَارِس ناميدهائدء تعريف مىكند و اين جنين أغاز مىكند: 
«رازى: كياهى كه به يونانى بقخارس [در كتاب اشتباهاً «نفحارس»] ناميده شده استء به عربى زهرة ناميده 
مىشود...4. بنابراين مى توأن حدس زد كه بيرونى كه عنوان «زهرة» را با نقل از حاوى (رازى) أغاز مىكند 
نيز 66176816 يونانى رأ در نظر داشته أستء امأ معلوم نب ت جرا ناتمام كذاشته شده ١‏ ت. توصيف اين 


كيأه را نك. در ديوسكوريد 115 55 و ابن بيطارء جامع» 11 19/1 


ينيك داروشناسى در يزشكى 


0 


زَهْرَةالنْحاس ١‏ 
[ابن] تفاله آن است '. 
١‏ زنكان اكسيدمس با 65000 00400 يونانى (ديوسكوريد 37 ٠ع)‏ و 86815 1105 لاتين (ميمون» 
١5١‏ 12027 1 ومع) مطابقت دارد؛ نيز قس. أبنسيناء 770٠‏ 
توباله نك. شمارة 778. 
1ه رَمْرَةاليلح ١‏ 
بولس درباره ادرقى ' جنين مىكويد: به كف آب نم مىماند و در ريشههاى نى 
يافت مى شود. بسيار سوزان اسثت. 
*دربارة «كف نمكى»" مىكويد كه آن شبيه «زهرة [الملح]» سرشير ماندد است كه بر 
سطح نمى يافت مى شود" و لطيفتر از اجزاى [نمك] است. 
جالينوس: اين مادهاى است كه در مصر روى آبهاى ساكن شناور است» نرمتر از 
نمك تكليس شده است. «كرد نمك)* از نظر لطافت با «زهرة [الملح]» شباهت دارد. 
.كل تمك با رسيم 0ه يوئانى (ديوسكوريد 07 ؟ة) و قتلقة 205 لاتين (ته23 لل ومع) 
مطابقت دارد. در شمارة ؟8/ كفته شده است كه كل نمك همان شورج يعنى «شوره) است. 
؟. نسخمدهاى الف. ب. ب: ادزفى» بايد خواند أَذَرْقى - 60668015 يونائى (ديوسكوريد. لا 00٠١١‏ نين 
فس. شمارة ا يادداشت .1١‏ 
زبدالملح. ظاهراً از 27© > 0406© يرنائى است كه ديوسكوريد (/9: 41) دربارواش مىتويسدة 
«اين ماده تشكيل شده از دريا و نوعى «كف [دريا] استث. أن را در ستكلاخهاى الزديك دريا جمع مىكنند. 
نبرويش شبيه نيروى نمك اسث». 
*؟. نسخة فارسى: «بولس كويد: «زهرةالملم» بدصورث به كف ماند كه بر سر نمك أب باشد». 


0. غبارالملح. 


؟ ام رهما 
أين «زباد) ' است, به هندى كتوره " [ناميده مى شود] و حيوانش -كتورة بلارى "كه به 
معناى «كربةٌ مشكى»” اسث. مشى اين [حيوان] به هددى تندى *ناميده مى شودء أن را 
بوديس " نيز مى نامئد. 
اخشكى: [زهم] را از سند؛ دَيْيْلَ و سَنْدان مى آورند؛ عربها آن را تمى شناسيد* و 
أن خايههاى زياد و بستان [مادة] آن است كه مى برند و ساخته و يرداخته م ىكديد* تا آنها 
رأفاأسد نشده به عراق برسانند. زهم در أنها بدصورت نقطدهاى درخشان" و روضن 


000 عمه 


جامد قرار دارد. [خايهها] را ياز مىكنتد و مى فشرند؛ آذكاه محتوياتشان خارج مى شود. 
از نظر بو نمى توان أن را از مشي خوب تمييز داد» فقط خبركان [مىتوانئد آنها را تمييز 
دهند]. در يصره أن را به بهاى مشك مى فروشئد. برخى ها آن را دوست تدارندء از آذرو 
كه از مردار [بددست مىآيد]. 

[ابن حيوان] به كربه مى ماند اما بوزداش درازتر استء از تمام بدنش بوى [مشك] به 
مشام مىرسد. آن را شكار مىكتند؛ بوستش را مىكتند و [به تكدهايى] به شكل درهم 
بزرك تقسيم كرده '! به عراق مى برند. سبس آنها را تميز مىكنند و" با ميخك و جوزبويا 
در ميان آنها [به نخ م ىكشند] و از آنها كردنبند مى سازند. زنها آن را روى لباس معطرو 
زعفران زده'' مىبوشند. [زباد] بوى فوقالعاده [دليسند] و شديد دارد."' 

سيس خايههاى نر و يستانهاى ماده را مى برند» آنها را با جيزى كه بويشان را حفظ 
م ىكند» بدعمل مى آورئد و به بصره مىبرئد. هنكامى كه زهم را از آنها ييرون م ىكشند» 
أن رايا ماليدنى هاى كوناكون زنانه”' مى آميزند. هريك از أين كربهها را در بصره به بيست 
ديئار مى فروشند» آنها در مجالس مىكردند» خود را يه لباسهاى [مردم] مىمالئد واز 
آنها [لباسها] بوى مشك به مشام مىرسد. كاهى ماده آنها مى زايد و همين بو در شير 
آنهاست. كاهى ايه ئر را با احتياط مى فشرند؛ آذكاه عرقى غليظ و .خوشبو در اطراف 
[خايه] بيرون مى زند كه به روغن منجمد مىماند و بوى تند مشك را دارد. 

دريكى ازكتابها [كفته شده است]كه ازيكى بيستان زباد هر روز مىتوان حدود نيم 
درهم [شير] دوشيد. 

جاحظ از [قول] هنديان حكايت مىكند ”كه كاهى بر بيشانى فيل عرقى غليظ بيرون 
مى زند كه جارى نمى شود و خوشبوتر از مشك است» جنين است هر سال در سرزمين 
آنها. قضيه از اين قرار است كه در فصل جفتكيرى [فيل] از سوراخ سين كونه و 
كيجكاهش [مايعى] سياه بدبو جارى مى شود كه..." آن را دوست دارد» شبيه سركين 
غلطان"! است و بيرامون [فيل] يرواز مىكند. 

١‏ قس. 0مك 1721, زهم 133ناة[) 2156 مادداى است با برى شديد مشك كه از غذهاى مخصرص 
واقع ميان مقعد و آلت تناسلى رياد أفريفابى (0176118 .مآ 2(06188 017106558 ترشح مىشود. 

؟. الؤّباد ‏ ديكر نام عربى حيوان؛ قس. عمهك 4١15؛‏ 2027 01/81 

نسخههاى الف و فارسى: كتورّه؛ در فرهتكلهاى امروزى ‏ كهتاس (3]55طكل). قس. 5للهاط «بلى؟ 
11 املا؛ كستورى (ا#نااقق )1‏ مشكاء 

؟. نسخدٌ الف: كتوره بلادى, بايد خواند كتوره بلارى (نسخمة فارسى)» از يلار -كربه. 

0 ستو رالمسك. 


زديك داروشناسى در يزشكى 


ع. تندى (©. 

لد نسخحة فارسى: تد.يس. 

*6. در 0210056 117 درج شده أست, 

ة. نسخحة فارسى: «جون خصيه ازى جدا كنند-أو را بريان كنند نا بوى كه در أو باشد نماند [شايد 
«بماند»؟] و به سبب مرور ايام تباه نشود». 

.٠١‏ كهيئةالعيون. 

.١‏ و تقور كالدرأهم البغلية: نسخة فارسى: او را به اندازة درمهاء بزرك ببرند. 

17 ويطيب ‏ معطر م ىكثئد. 

1. الْمْحْسَّدَ. 

؟1. نسخمة الفم: وريكون لها حمرة عجيبة قوية. نسخةُ ب: ويكون لها رائحة. نسخهُ فارسى: «و جون 
أن قلاده را از ود جدا كنند در ميان جامدها نهند تا جامه را خوشبوى كند». 

0. معجونات اللساء. 

8. قس. بحاحظء حيوان. 09/11 زوع 

. وَازه نامفهوم «مرمر»» از نظر معنا بايد نام نوعى سوسك ياشد. 


8 الجعل. 


4. زيتون و زيت ١-درخت‏ زيتون» ميوه و روغن زيتون 

شيره زيتون' به رومى امركى' به سريانى مى زيتى "© به فارسى أب زيت* [ناميده 
مى شود]. 

روغن انفاق” به رومى اكرنا نيز ملا" (؟). به سريانى زيتا دشينا» به فارسى زيتٍ 
خوش' ناميده مى شود. 

صمغ [درخت زيتون] به رومى ارقورا"', به سريانى دعتادزيتا'' به فارسى دوشش 
زيت '! [ناميده مى شود]. 

در كتابها [كفته شده است] كه إصْطِرَك صمغ درخت زيتون است. مىكويند اكر 
صمغ درخت زيتون وحشى زبان را نسوزاند ”2 نيكو نباشد. 

بولس م ىكويد كه صمغ زيتون وحشى ١‏ به أشج رقيق مى ماند. 

برخى مردم مىيندارند كه زيتون وحشى و روغن آن به رومى الون"' [ناميده 
مى شود]. 

نزد جاليدوس درخت زيتون و روغن زيتون هيلاون”' ودريك نسخه هيلا [ناميده 
شد»]؛ به سريانى مشحادزيتا"است. 


حرف ز هذه 

در المفرده جالينوس [كفته مى شود ]كه امورغى *! تهنشين افشره زيتون؟! است. 

الخليل: مهل "*' تهنشين روغن زيتون أست. 

مىكويند: اككر تهدنشين روغن زيتون را در ظرفى از مس قبرسى ببزيم تنا بءصورت 
عشل غليظ درآيد آذكاه جانشين حُضَض و حتى برتر از آن خواهد شد. 

رازى و ابوالخير از زيتونالماء!' نام مىبرئد. ابوالخير: زيتون نارس يعنى سبز را در 
آبءنمك مىكذارند و أن را «زيتونالماء» مىكويند. [زيتون] رسيدة سياه است. 

اهوازى: روغن زيتون به رومى الاون' [ناميده مى شود]. 

روغن انفاق [روغن] تهيه شده از زيتون تازه”" است. آن از تمام انواع [روغن زيتون] 
شايستهتر و [از نظر طبيعت] سرد است. 

روغن ركابى '" آن جيزى است كه از شام بر ركاب يعنى بر شتر مى آورند. آن رااز 
زيتون سياه رسيده تهيه مىكندد و آنْكرم است. 

حمزه: اين روغن زيت*"است. نوعى از آن وجود دارد به نام انفا كين *"كه همان انفاق 
به معناى روغن [بهددست آمده] از زيتون زودرس"! هنوز سبز است. اين نام رومى است 
نه فارسى "1. 

اطيوس: روغن زيتون شيرين افشرة [زيتون] رسيده و روغن انفاق افشره [زيتون] 
نارس است "5 

جالينوس: روغن زيتون شور'" سوزائئده است؛ شيرين سوزش را تسكين مىدهد؛ 
روغن انفاق قايض است و [روغن] شسته شده نمى سوزاند. 

شستن [روغن زيتون]؛ موم؛ زفت و راتينج جنين است: آنها را در ظرفى دهانه كشاد 
قرار مىدهند. از بالا آب شيرين مىريزند و به هم مىزنتد» سبس آبى راكه نيروى 
[روغن] رابه خود كرفته» مى ريزند'” اين كار را آنقدر تكرار مىكنند تا با جشيدن آب» 
كيفيت [روغن] در آن احساس نشود واين همان شستن است. 

سفيد كردن [روغن] و برطرف كردن سرخى مايع آبى؛ اينكونه انجام مىكيرد: 
[روغن] را* در ظرفى دهانهكشاد در آفتاب قرار مى دهند يا روى خاكستر كرم كه تأثير 
كرماى خورشيد را دارد؛ مىكذارند آنجه بر سطح شناور است با ملاقه برمىدارند. در 
نتيجه روغن سفيد شيرين بدجا مى ماند '"و بقيه در ته مى نشيند, ؟7 

**زيتون شام اأست» دمشق را ازبتون مكه» مى نامند '”. زيتون - دمشقء تين - 
فلسطين 9" طور -كوه؛ شهرامن *' مكه است. 

ابوعلى مسكويه: بهترين روغن زيتون آن است كه افشرةٌ زيتون نارس باشده آن رأ 
«انفاق» مى نامند» قابض است و معذه رأ دباغى مىكند و براى كسانى كه مزاج كرم"" 


مه داروشناسى در يزشكى 


دارند مناسب است» بهويؤه اكر شسته شده باشد. و اما روغنى كه از فشردن [زيتون] 
رسيده بددست آمده باشد كرم است"" و به همين مناسبت از زيتالقار* "نيز نام مى برند. 

***دركوههاى افغانستان زيتون وحشى با ميوههاى ريز [يافت مى شود]كه در روغن 
قرار مىدهند, آن را شوانئ *' و ملتانيهاكوه مى نامند'". 

الزيت المقعت'' روغنى است كه از رأه جوشاندن آن با كياهان معطر خوشيو شده 
أست. 

قضب'"” نزد ساكتان مكه إبه معناى] «قت»؟' و «سليط» -روغن زيتون است. 

نابغه كفته است: 

كذشت جون برتو جراغ روغنى نسيافريده الله در آن دود [تحاس]2؟ 

[نحاس در اين جا] به معناى «دود» است. مىكويند كه سليط جربى كوهان شتر است؟؛ 
نيز مىكويدد كه سليط به معناى «روغن جراغ» است از هر نوع كه باشد. 

عبدالله بن صالح بن على *' مىكويد كه درخت زبتون سه هزار سال يايدار مى مانل. 

ابوالخير در ذكر زيتون الماء از زيتون الزيت"" -زيتون ترشى و [زيعون] سفيد -زيعون 
شور نيز نام مى برد. 

[مؤلفى] ديكر: زيتونالماء زيتونى است كه با نمك وآب به عمل آمده و ممكن است 
هم طلايى باشد و هم سفيدكه خاصيت كرمكنتدكى ندارنك. 

م ىكويند كه رطوبتى كه از هيزم زيتون در حال سوختن جارى مى شود ككرى" و 
قوبا"' را درمان مىكند. 

مؤلف الياقوته م ىكويد كه عُنْم همان زيتون است. 

يولس: جانشين روغن زيتون كهنه به مقدار برابر [روغن زيتون] تازه است كه با ييه 
خوك كهنه جوشيده باشد. روغن انفاق * افشره [زيتون] نارس است. يولس [سيس 
مىكويد كه] جانشين صمغ [درخت زيتون] شيرة طراثيث '0است. ' 

اوريباسيوس درخت زيتون را الاون”” [مى نامد]. 

ديسقوريدس: كره جاتشين روغن زيتون در دفع زهرهاست. 

.176 مآ قعوومعيه مملن ؛ سراييون» 80 ابومنصورء /ل8؟؟ ابنسيناء ع5؟؛ ميمون»‎ .١ 

5 ترجمةٌ مستقيم: «آب [مايع ] زيتون» - ماءالزيتون. 

”. أمزكى: به احتمال زياد آرانويسى 9077© يونانى أست. در ديوسكوريد (5 :)٠١5‏ امورغي. و 
همجون تهنشين روغن زيتون (عكرالزيت) تفسبر مى شود. لامآ (31 14)نشان مى دهد كه عصارةالزيتون - 
8لاتنة است و اين به لاتين به معناى «كف يأ تدنشين روغ 


زبتون» أسث. بر ابن يأيه مى تون حدس زد 


كه «ماءالزيتون» و «عكرالزيت» به يك *مناست! بر أثر فشردن زيتون مايعى بددست م ىآيد كه به دو لابه 


احرفاز يديك 

روغن و تهنشين أبكى تفسيم مىشود. اين كفعه كه عكرالزيت از راه جوشيدن به غلظت عسل مىرسده 

نشان مىدهد كه أن تدنشين غليظ و سخت روغن نيست بلكه تهنشين أبكى أن است؛ ديوسكوري 1 
اع 

قس. #«قك اك عقى 


ع. زيت الأثفاق از «متمد مهاه يونانى (6©»بتم 0 ترش. كس) - روغنى كه از زيتون نارس بددست 
مىآيد؛ 202 لل 5 لاك ل 21؛ ميمون» 2151 

". أَكَزْنا و ايضاً مّلا (9). در اين جا ظاهراً وار «انفاق» را بدجاى رازه يونانى نكرفته است. طبن 106 
(21؟1) إنفاق به عربى به معناى «روغن زيتون نازه» ‏ الغض من الزيت استه نيز قس, لسانالعرب؛ ع2 
ار الى لو 


التادكى وجود دارد زيرا زيتخوش به فارسى به معناى «روغن 


4. يت خوش. در اينجا ظاهراً از 
زينون شيرين» يعنى أن جيزى است كه به عربى زبث عذب ناميده مىشود و أن از زيتون رسيده بددست 
هىأيد در صورتى كه سخن بر سر روغنى اسث كه از زبتون نارس بددست م ىبد 

307 ارقوداء بايد شوائد أَزقوراء فس. كم لقا‎ ٠١ 

17 مُعْتاوز يتا قس. .ام رساك‎ ١ 


7. دوشش زربت. 

١7‏ تسخعة فارسى به اشتباه؛ بسوزد؛ قس. ابن سيناء ع5 

0168 :1 710 زيسستون الحسسبش. طبن 12027 (1. /[١اع) اين «زيتون وحشى» أست؟ عيسى.‎ ١5 
لامع ار‎ 

10 أَلَّوْن ب «ميملام 

.١8‏ هيلاون . ديكر أوانويسي 61606 يونانى. 


150 مَشْحَادِزَيْتا. قس. #قل كل‎ ١07 


16. امروحي» بايد خواند أمورغى (060(77) قس. يادداشت 3 

5. دردى عصارةالزيت. زيت نه تنها به معناى «روغن؛ بلككه به معناى «مايعى كه از فشردن زيتون 
خارج مى شود) نيز هساثء 1026 717/5( 

٠‏ الحفلء قس. لسانالعرب. 01 جع 

١‏ زيسستون المسساء ‏ «آب زبتون)؛ قس. 20297 1 19(. در ديوسكوزيد (ك 117) زيتونالماء 
«قولمبادس» ناميده شده است. طبق #تالك 1 79 2068 طصترامط - المالجالزيترن .02065 «ترامه به لاتين 


به معناى «شناور (در آب نمك)» يعنى «زيتون كنسرو شده» أست. 


هذه داروشناسى در يزشكى 


. نسخحههاى الف. بء ب: لاذث» نسخة فارسى لاونء بايد خواند الاون قس. يادداشت 18. 

77 يا زيتون سب الزيتون الغض. قس. يادداشتهاى عو /د 

؟؟. الزيت الركابى. 

0" روغن زربت (نسخه فارسى)؛ نسخة الف: روغن ازيدء نسخة ب: روكن أزيد. نسخة ب: روكن و 
هوالزيت. 

ع؟. انقاكين ‏ «0 مم0 يوذانى. 

1 زربت الباكور. 

8 فس. بالاتره يادداشت لا 

نسخحة فارسى شرح تهيه آنها را نيز م ىأورد (ورق 4٠‏ ب). 

٠‏ الززيت المملح؛ احتمالاً روغنى است كه أز زيتون شور بددست مىآيد. 

1 نسخحة الف: يهراق الماء؛ نسخةُ ب حدس عجيبى مىزند: مرات حتى يكون الماء. 

*0. در حاشية نسخة الف نوشته شد نسخة ب حذف كرده است. 

7 نسخمة الف: فى قرى؛ بايد خواند فى قعره (نسخة فارسى: در قعر او). ديوسكوريد (1 10) اين 
عمليات راكه هشت روز طول مىكشد. مشروحتر توصيف مىكند و در بابان توصيه مىكند كه در روغين 
درق أغشته به آب داغ و جوب خرد شده كاج قرار دهند. 

ترجمة ابن جمله تقريبى است: و يقال لدمشق زيتون مكه. 

**0": در اينجا معناى وازدها در جملةٌ قرآنى الؤَّبُونِ توضيح داده مى شود (قسرآن كريم: 
سورة 30 آي .)١‏ به عقيده اكثر مفسران قرآن؛ ابن در رازه به معناى دوكوه در شام است كه انجير و زيتون 
در آنجا مى رويد يا دى مسجد است در شامء يا انجير ‏ شام أست و زيتون بي تالمقدس (در اين جا برعكس 


أشاره مىشود)» يا در مسجد در اين كوههاست. قس. ©م1 0؟ لسانالعربء 3011 0/؛ قرآن. ص 
"اع يادداشت ١‏ يراى سورة 50. 

ع" البَلدالأمين. 

/0. للمحمورينء نسخية ب: للمجذومين «براى جذامىهاء (0. 

"؟. نسخحدهاى الف و ب: فحادٌ؛ در نسخة ب حذف شده بايد خواند فحارٌ (نسخه فارسى: كرم)؛ قس. 
أبن سيناء 978 

9 زربت القار نك. شمارة إلى 

٠‏ تسلمههاى القب. به ب: شولنى. بايد خواند شوانىء قس. أسلاتف. /ا02: سوأنه. نسخحة فارسى: 
شولىء بايد خواند شونئ صورت ديكر همان وازه؛ قس. أسلائف» .(02: سونه. 

كز (نسخدهاى الف و فارسى). قطعة ***51 در #تتاطعاظ 88( درج شده است. 


”ع الزيت المفثت. قس. عنتشاء 8؟!؛ لسانالعرب: 11 9/١‏ نسخة ب: الزبت المفدق. تسخة 


حرف ز ليك 


فارسى: «قتٌ عرب سبستتر راكويند و مُقنّت هر طعامى را كويند يا مطبوخ كه سيست درو كرده باشند». 

68. القضْبء فس. عممك 7012 

؟؟. القَتّء نى. شمارة مع؟. 

0 اين بيت با اندك تغيير در لسانالعرب (5711, )©5٠‏ أمده و در أنْجا به الجعدى نسبت داده شده 
0 

اع5؟. تلساحة الف: عبدالله بسن صالح بسن على. نسخة فارسى: عبدالله صالج. در ديكر منابع: 
عبدالملكبن صالح بن على نك. ابوحنيفهء ع5 لسانالعرب. 11 ها؛ عصهك .١١76‏ اين اميرعباسى 
استه در سأل 4١1/198‏ دركلشت؟؛ اعلام لال 27008 

7 زريتون الزيتء طبق 20297 (1 217) اين زيئون رسيده است! نسكحة ب: زيتونالمربب. 

8. الجرب. نى. شمار 0/807 يادداشت /9(. 

64. القوباء. نك. ابنسيناء الى 001 

٠‏ در نسخحة اصلى: زيتونالانفاق. بايد خواند زيتالانفاق. نك. يادداشت ع 

١ه.‏ طرائيث؛ نك. شمار هعع. 


7. الاونء قس. بالات يادداشت 10. 


012 زيز ١-زنجره‏ 
مردم شام آن را به أين اسم مىشناسند. اين حيوانى اسث كه ميان درختان زيتون 
جيرجير م ىكند. 
.١‏ 010808 لاتين. 202ل الى لاعة اع علهج. كه با اشاره ابنبيطار». جامع؛ 10/8(11) كه زيز عربى 
را با جطيلس (ديوسكوريد؛ 11 54) برابر مىشمرد» تأبيد مىشود؛ در ضميمه كناب ديوسكوريد (ص 
؟59) نوشتارهاى طاطيلس و ضطيغش نيز آمده است. هم ابنها آوانويسى 76/50/66 يرنائى . زنجره است؟ 
فرهنك يونانى باستان به روسى. ٠؟8١.‏ 


/. زئبق ١د‏ جيوه 
[جيوه] به سريانى زيوغ'. به هندى بارج" به فارسى سيماب' [ناميده مى شود] 
جالينوس: دربارة [جيوه] تجربهاى ندارم.* 
كرم [جوب] صنوبر و كاج" جيوه؛ جانوران زهردار» قارجهاى سمى و عتبالثعلب 
سمى حتى به مقدار ناجيزه از مواد زيانآور براى اتسان است. 
جيوه رأ «زاؤق»؟ [نيز] مى نامنذ؛ ستك معدن أن سرخ است. آن را در كور أهدكرى 
م ىكذارتد و جيوه إز آنجا جارى مى شود. 


لله داروشناسى در يزشكى 


158 سرابيون» 014؛ أبومنصورء 594؛ أبنسيناء 4114 ميمون:‎ 41١8 قس. الجماهرء‎ .١ 

زبوغء قس. بربهلول» +ع(غ. 

* بارجء نسخحة فارسى: ياره. قس. 18115 718 ياراء 

؟. مسسيمابء قس. 658انالا. 11 الا نسخة فارسى مىافزايد: وآن را به رومى راز ريون [از 
0منجم0م00 يونانى ] كويند». 

0 ببرونى در الجماهر (117) در أين باره مىنويسد: «جالينوس ماهيت أن را نمىدانست يا جيوه 
[مادة] معدنى است يا مصنوعاً بددست مى أيد..). 

*. دودةالصنوبر والشيوب. نسخة ب: ... التنوب؛ نك. شمارة /501. يادداشت ,37٠١‏ 

/. الؤاؤق؛ فس. عممك ١97٠‏ 

8. ظاهراً سخن بر سر تهيُ جيوه از شتكرف است» نك. شمارة .6 


زيزا 

الحاوى: اين ابليوس»" است. 

1 :1لل8 تمنومترمه تتقموتاك8 ؛ ابنسيناء ؟؛؛ ميمون. ١ع؛‏ الك 11 88 1؛ عيسىء م171 نوشتار 
«ازير» نيز ديده مى شود (سرابيون؛ '01: بصل الزير). وججه تسمية وازهُ زيز روشن نشده است. مى يندارند كه از 
«#زيزا؛ - «زمين سنكى» كه اين بياز معمولاً در آذجا مىرويد بدوجود آمده استء 6م ,افق 5890 
مديرهوف أن را با «زيزاء به معنى بر مرغ ارتباط مىدهد كه كتايه ازكاكل بياز است؛ غائقى. 170 ص 214 
يادداشت .١‏ 


". البلبوس > 601866 يونانى» نك. شمارة ٠/إ(.‏ 


حرف س (سين) 


1 سادّج ' 
خشكى حكايت مىكند كه [ساذج] نزد هنديان كند بتر" است. 
رازى: مى يندا رند كه [ساذج] برك ناردين هندى است. زيرا از نظر بو به آن مى ماند. 
ين نادرست است زيرا بوى والريان"» اسارون و وج [نيز] شبيه بوى ناردين است. ساذج 
در هند در جاهاى باتلاقى مى رويد و مانتد عدسك أبى ' بر سطح آب يديدار مى شود 
ريشه نداردة. أن را به نخ كتانى م ىكشئل» خشك مىكنند و نكه مى دارنك. 
بهترين [ساذج] ‏ تازه؛ متمايل به سفيد با اندك سياهى؛ بىعيب» خرد نشده با بوى 


حرف س 03١‏ 


تيز وخوش يابدار شبيه بوى ناردين است و شور نيست. اما يوك و خردشده كه بوى جيز 
كيك زده را دارد نيكو نيست. 

يولس: جانشين آن جوز سليخه است. 

أبن ماسويه: جانشين آن به وزن برابر طالِْسْفّر است. 

جالينوس: نيرويش همان نيروى سنبل معطر است. 

أبن ماسويه: جانشين آن فرنجمشك بستانى است. 

أبن ماسويه”: ساذج «مامستان»" ناميده مى شود و آن برك فرنجمشك است. اين كياه 
در هند [مىرويد]. 

ساذج هندى شاخههابى شبيه شاخدهاى شَاهِسْفَرَم و بركهاى نازى [بآرامى ] مالش 
داده شده است,؛ بوى خوش دارد و شبيه جيزى است كه از جوب بوسيدة از هم ياشيده 
مىريزد. 

بولس و ابوالخير: فوللن” ساذج هندى أست. در كنارش نوشته شده است: اين نام 
[نيز] ديده مى شود و آن را همجون كياهى شبيه اشنه' تفسير م ىكتند. آن دو نوع است: 
تخم'' يكى از آنها ربز است شبيه خشخاش. و ديكرى به زيتون تازه يديد آمده 
مى مائك 0١‏ 

١‏ تمتمطتقطه 12ل بركماى غ9216]' «تتمململقاك ناسيم تممص يا .خمءل2 هلمدسما بج ء 
سرابيون» 04؟؛ ابومنصورء 578؛ أبنسيناء 9/ا؟؛ عيسى؛ +53؟ #اثنك 15 118-1117 ساذج معرب «اساده» 


فارسى است. 65 1اناق آل لم1 عصمل ازلالء 


؟. نسخحة ألف: كندبيرء نسخة فارسى: كُنْدَيْش طبق قالقا )"0٠(‏ و أئداظ (ن؟؟) اناتوم ممم 
.71665 12318ة] به سأنسكريت 6[888118) ناميده مىشرد؛ تاك 11 3117 ععلةملقصع؛ , غقمنزء). 

؟. نسخههاى الف و ب: الثور, بايد خواند الفوء قس. ديوسكوريد آ» 9 أبنسيناء 9/ا؟: يادداشت 0؟ 
نسخة فارسى: ردين (روين) ‏ «روناس» يعنى مؤلف نسخه فارسى «القوة» شوائده است. 

؟. عدس الما نك. شمارة هموع. 

8 ليس له عدس (؟) اصل. 

غ. تكرار در نسخة اصلى. 

لاد نسحة الف: مامّشتان. 5مء1إنا7ة: 1ل +197: مامهستان. عيسى؛ +55 مابهستان. 

نسخةُ الف: فسسوللن. بايد خواند فوللّن ‏ «مأنانام يونائى» ديوسكوريد 111 .15١‏ اما در متن 
ديوسكوريد ازوازه وساذج» نأم برده نمىشود. اتلك 1 117 !: تممعطادلدك8 - وممالووط. 

4. شجر يشيه الاشنةء ديوسكوريد: 311 !١١١‏ ورق شبيه بالاشنة. أشن كل سدك. نك. شمارة 00 


25 داروشناسى در يزشكى 


.٠١‏ نسخحةٌ الف: نذرء يايد خواند يؤر (نسخة فارسى: تخم)» نسخة ب: تفرد نسحة ب! نور. 
.١‏ نسخههاى الف. بء ب: الؤيتون حتى يخرج سأذج. بايد خواند الزبتون حين بخرجء نسخة 


فارسى: نوع ديكر را تخم بزيتون مشابهت دارد و در وقتى كه زيتوق اول بديد آيد. 


رك ساج ' 

برك [ساج] به سير ديلمى مىماندء انسان رأ از باران مىيوشاند. در كوءهاى روم 
درختى مى رويد به نام اشرس6 2 بلندىاش صد ارش است...' از نظر سختى و يايدارى 
در برابر آب با ساج قياس مىكنتد. روى آن سريناه ' مىسازند. مردم تهىدست 
طرسوس* در زمان صلح اين [درخت] را تكهتكه مى برند و روى سبرهاى حوب كه براى 
اين منظور روى زمين قرا كرفته كشان كشان بهسوى دريا مى برند. 

أبوحنيفه: درخت ساج عظيم و بلند مى شود بركهايش به سبر ديلمى مى مانتد» بوى 
خوش شبيه ” بوى يرك هاى درخت كردو دارند أمأ نازك و نرءاند. 

فيلها يركهاى [ساج] و بركهاى موز را دوست دارند. [ساج] در هند وزنج 
مى رويد. 

١‏ مآ كللطقعع هو160)0 ؛ عيسى. وخلا!؟ .أت #اك + عقمك ١885‏ بدويان. لاع طبق ب#اثرل1 
)55٠ 4111(‏ ساج عربى از 58808 هندى نشئت م ىكيرد؟ قس. 18415 .21 ساكون. 

». الشزس؛ در فرهنككهاى عربى كفته مىشود كه اين «درشتى بزرك با خارهاى زرد أست كه در كودها 
م ىرويد»؟ لسانالعرب. 3/1 .11١‏ 

واه نامفهوم وبسرمده نسخهٌ ب: ويسرملة: شايد از بؤعيل («بشك: (؟)؛ تا جالعروس. 1/15 
علاأءباراتف 15م 

؟. بنى عليها الننفوء بايد خواند مبِتَى عليها السُقف. اين خواندن با جملهٌ دفى أساس بنائه ساجة -در 
بايه ساختمانش. قطعداى از درت ساح وجود دارد»كه در فرهتكها آمده تا اندازهاى تأييد مىشودء عمل 
9. تسح ب إينكونه اصلاح مىكند: «ويتبنى منها السَقُنٌ ‏ از آن كشتىها مى سازند.» 

ه. صعاليك طرسوس. طرسوس (162009) بايتخت كبليكيا (قليقيا) در جنوب شرقى أسيأى صغير. 

غ. نسخةالف: شاله. بايد خوائد تُشابُه. قس. لسانالعرب. 11 07؟ 1886 1504: تسخة ب؛ شأكذلها. 


لفل سابيزج ' 
اين لفاح" است» دمشقى در أين بأره سخن م ىكويد. 
ابومعاذ: سابييشى”. 


حرق س 0 
ِشْر: به فارسى سبيزه ' و به سندى سيبيزاو* است. 
0 ميره مآ تانالةتاك0151 0]8ع2073هل! ‏ مهر كيأه؛ سرايبون» علالا؛ ابنسيتاء 8081 ميمون» ولاا؟ 
عيسى. م117. سأبيزج معرب «سابيزك» فارسى أستء 7011658 آل ٠1-18م1ء‏ تقولل 1 ملاع 
الاح - نام عربى ميوه سأبيزك؛ نكى. شمارة «80. 
سابيشك. 


0 سيبيزاوا. 


011. سانيتا ! -؟ 
الحاوى: در شام به إين نام معروف إست؟ اين تخمهاى ريز يك كل استء [تخمها] 
م به لين نام تخم تخم 
دراز» سياه و شبيه تخمهاى جعفرىأند و زبآن را مى سوزانتد. 
.١‏ در ديكر منابع نام برده نشده أست. 


7ل. سالامندرا' 

ديسقوريدس: اين نوعى سام ابرص”' است. برخى مردم دربارهاش نادرست 
مىكويتد كه در آنش نمى سوزد واين إز آن روست كه نيروى سردكتندكى دارد. 

ديسقوريدس و إبن مندويه: [سالامندرا] حيوانى است شبيه عظايه ”با جهار دست و 
يا و دم كوتاه. مى بندارتد كه در آتش نمى سوزد بلكه تنور را هم خاموش مىكند. 

[مؤلف] ديكر: عظايه آهسته حركت مىكند و رندهاى كوناكون دارد. مىيندارم كه 
آين «غاوكى5 إست. 

بوكش: [سالامندرا] حيوانى است كه مى سوزانند و خاكسترش رابا داروهاى 
بيمارىهاى عفونى مى آميزند. بنابراين براى [درمان] «كرى» و «برص» مناسب است. 
جانشين سالامندراء عظايه سبز أست. 

جبريل مىكويد كه إين عظايه آبى است و رنكدهاى كوناكون دارد. 

.١‏ #م6 50162 يونانى» ديوسكوريد» 1ل «ء. سمندر كه غالباً در ادبيات شرق يدكار مىرود از 
همين جاسته 2023 لل لإباع. 

سام آْرصء ديوسكوريدء 31 +2: صورا ‏ أوانويسى :08266 يونانى (تمساح). سام أبرص تمساح 
كِكّن (0كلدمع) است (ابن سيت ١٠8؛‏ ميمون» 607). طبق 2027 كه ممع أين 8818808886 أست. 

القظاية ‏ نوعى تمساح. نك. شمارة *1/. 


؟5هم داروشناسى در يرشكى 


+. غاوك (8). 


01. ساطل ١-؟‏ 
ارجانى: اين داروى هندى است شبيه كماى و آن مسهل است. 
.١‏ در فرهنكهاى فارسى أشاره مىشودكه اين معرب «ساتل» أست كه «روشنك» نيز ثاميده مىشوده 
نكى. قمعالتالا 1ل حىاء طبن محيط اعظم (1 48) به هندى ساتهل و ساتهلى ناميده مىشود. ابومتصور. 
05 ساتلء 1202 لى 1/١8‏ شاطل» نك. شمارة 05. 


0 سبج -١‏ به 

معدن [شبه] در طوس است. إين سدكى سياه جون قطران» درخشان وسبكى است؛ در 
آتش شعلهور مى شود؛ شنيدهام كه در آفتاب نيز شعلهور مى شود و بوى نفت از آن به 
مشام مى رسد. بى ترديد أين نفت سنك شده شبيه ستككى است كه در فرغانه تنور رايا آن 
كرم م ىكنند " و خاكسترش را بدجاى اشنان بهكار مى برند'. در فرغاته رشته كوهى وجود 
دارد كه از آن زفت؛ قير نفت» موم سياه معروف به ااجراغ سدك» ؟, سيس نوشادر» زاج» 
آهن مس»؛ سرب» جيوه؛ ثقره» طلا و فيروزه بددست مى أورئد. 

.١‏ معرب (شَْبَهو فارسى؛ 011618 آل 5.5 نى. شمارة 815؛ الجماهر عدم !؛ 202 لل ؟ع,. أين 
عنران در 056ا104'» 17 درج شده أست. 

؟. زغال سدك را در نظر دارد. 

؟: الجماهر. 18: لاو سبس شاكستر أن را براى شستن لباس بد كار مى برند». 

-؟. يجراغ سنك سنك بحرم روشنابى؛ قس. الجماهر. ا يادداشت 3# 


غ01 سنُجسبويه ١‏ 

رازى: [أين] تخم سيسبان' است؛ در تذكرةٌ عبدوس" جين ديددام”. 

أبومعاذ: ين سيسبان* است. أو اين را از صيدنه رازى و تذكره عسبدوس روايت 
م ىكئد. 

كندى سدكل سبويه* نام مى برد. 

8 11 35/011685 نسخدهاى الف و فارسى: سسجسبويه. بايد خوائد مسستجسبويه. قسن‎ .١ 
027ل 1 891 أين عنوان براى دومين بار در حاشية نسخة الف. ورق ١خ الف نوشته شده و در آنجا نيز‎ 
«سنجسبويه) ذكر شده أست. همانكونه كه در ابنجا اشاره مىشود. اين تخدم كياه سَيْسَبان  نام عربى أزاد‎ 


حرف س هذه 


درحت - عط 826085865 340118 است؛ نكى. شمارة /9. برخىها مى بندارند كه سيسباأن > قلموطدء8 
2615 ملام رعة است؛ قسن. عقهك عج 3 عيسى؛ 16لا (طبن 5 اا 1 ع7 اين مترادف بنج 
انكشت است). لكن بر أثر اختلاط دو وَازهُ مشابه در نوشتار ‏ «سيسبان» و «سبستأن» اين فكر در نوشتهها 
جنان قوت كرفته كه وسنجسيويه) مترادف «سبستان» است و ير وفق معمول أن را همجون سبستان - 
مآ 9058 001018 تعريف مىكنئد؛ عيسىء .097؛ أبومتصورء ١7١‏ (ابرمتصور به 50145608488 يدعئران 
مترادف براى آزاد درت أشاره مىكند» عيسي» ١١8+.‏ : شيشمان). اين سردركمى ظاهراً خيلى بيشء از 
زمان بوعلى سينا بيدا شده و كازرونى مفسر «قأنون» نيز به أن اشاره مىكند (ورق 7١5‏ ب). به كفته كازرونى 
در برخي أز نسخهها در عنوان سبستان توشته مىشود: يسكسن العسطش و شصوصا يزره المسمى 
الس ستجسيويه «رقع تشنكى م ىكند بويزه تخم أن به نام سنجسيويه.) كازرونى سيبس أدامه مىدهدة 
«ستجسبويه تخم سيسبان است نه سبستال. در أبن مورده رازى نيز در كتاب الصيدئه الطب ياد كرده است 
و در أنجا مىكويد]: اين رادر تذكرةٌ عبدوس بانتدام.» كازرونى مىكويد: «در اين مورد أو [يعنى ابنسينا] 
دجار كمراهى وخطا شده أست.» در محيط أعظم 011 4 نيز همينكونه 
؟. بؤراليلسان تصحيف بزرالسيسيان. نك. يادداشت .١‏ 


ته ع ىشود؛ قس. :أ #الكء 709 


“. تذكرة عيدوس. 

. نسخةالف: اصيب» نسخةب: أَصَبتُه نسحة فارسى: جنين يافتهام» كازرونى» ورق 7١7‏ ب: وبحدت. 
ه. السيسبان؛ نسخة فارسى: سيستان نك. يادداشت ١‏ 

ع سلك سبوبه؛ 5ء1ل37 11 70 سدككسيو يه 


١رحيس‎ 7 

أبن كياهى است كه در بهار نوبر م ىكنند» مزهاش ترش و شيرين ' است» از نظر برك 
شبيه مارجوبه و شبت استء در رنكش اندكى سياهى وجود دارد. ظاهراً اين همان 
جيزى است كه ازكوههاى هرات مى آورند و «ستع)» ” مى نامند» زيرا م ىكويند كه مزداش 
همان مزءٌ اشترغاز است و أن را بدجاى [اشترغاز] با سركه و بى سركه بهكار مى برند. 

در اخبار مرو در بهار كياهى با بوى خوش» خوش نما و خوشمزه با اندى تلخى از 
ريكزارها مى آورند؛ آن [بسيار] اشتهاآور است. ريشهاش بيج و تاب دارد و آن بخش كه 
در زمين قرار دارد» مانتد ينير خرماة سفيد استء اما [بخشى ]كه از خاى بيرون مىآيد 
سيز ثيره است. 

.١‏ تسساجالعسروس (111 هع!) اشاره مكندكه اين «سبزيى است كه در خراسان [مىرويد] ‏ بقلة 


يلك داروشناسى در يزشكي 


بخراسان» (قس. م1 *0175)؛ سيس سخنان ابوحنيفه رأ م ىأورد كه أين «سَيْكٌران) است. اما توصيف أين 
كُياه در اينجا با توصيف سيكران (نك. لسسسانالعسرب. 117 و/ث؛ عههك 1897) كه همجون بق 
- .1 #عونه فمتههره5ه112 تعريف مىشود. مطابقت ندارد؛ عيسى؛ معة. اين كياه در محيط اعظم (311 
)١1‏ به نام اسخكير» توصيف شده است. 

. نسختههاى الف ب. ب: موء بايد خواند مزء نسخه فارسى: طعم أو ترش و شيرين بود. 

؟ سَمْع (9). 

؟. اخبار مروء نسخ ب: الخيار مرو (!)» قس. شمارة ٠‏ 

0. نسخحة الف: لغلب التحل. نسخهٌ ب: كقلب النخل, شايد الفجل ‏ ترب؛ قس. شمارة مع در يايان 


عنوان؛ ابوحنيفه. 78!: عرق الفجلة «ريشه ترب». 


4 سِذر'كثار 

ميوة [سدر] نبق ' [ناميده مى شود], به هندى بير" است. 

مؤلف المشاهير: ضال ' سدر دشتى و مفرد آن «ضالة» است. 

ابن دُرَئْد: صَلآم” مغز هستةٌ ميو سدراست. 

أبومعاذ: سدر برك نبق است. عبرى” آن [نوع سدر] است كه دركنار رودخانهها 
مى رويد". 

مؤلف ياقوته م ىكويد كه [سدرى كه] ميان اين دو [نوع] قرار دارد * «اشكله» + 
[ناميده مى شود]. 

ابوحنيفه: سدر عربى بى خار است و ضال خار دارد. 

مردم يمن سدر را علبه '' مى نامند. سد ركوجك و اراك حتى '' همه درختان كوجك 
اعَْمَض) ناميده مى شوند. 

ميو ضال ريز است؛ بهترين ميو سدر در سرزمين عربها در هجر است كه در 
جابى براى سلطان نككه مى دارند؛ و آن بسيار شيرين است و از دهان و جام خورندة آن 
بوى مخوش به مشام مى رسد. 

.١‏ ملالا تأقليدة مصتة متحطم ملي سرايبون» /الا]؛ ابنسيناء 8؟؛ ميمون» 8ع1؛ عيسى: ,ر1937. 
تّقَء نشانه كذارى ديكرء نك. لسانالعرب» 26 00٠‏ 
* بر قس. 18015 102 


؟. الضال .تله 5تاأ10 كنانام مات ؛ ميمون: 84 !؛ عيسى. م197 
4 يا صلم قس. عصمك 1914 


حرف س فك 

ع. الُثرى. 

/. نسخة فارسى أين أنواع رأ مشروحتر توصيف مىكند: ودرخحت سدر دو نوع أست: نوعى أزاو دشتى 
است و ميوهٌ أو منتفع نبود و يرك إو در غسول استعمال كنند, ميوه او به طعم عفص بود و آب دهان را 
برجيند؛ عرب اين نرع را «ضال» كويند به تخفيف لام. [نوع] ديككراز او أن است كه منبت أو به آب نزديى 
باشدء برك اين نوع را در دستشوى بكار برند جون اشنان و غير آن». 

8. نك. يادداشت لا 

. الأشْكَلة. در فرهتكدها اشكل را همجون سدرى تفسير مىكنند كه در كودها مىرويد؛ #اضكق 
1088؟؛ ابوحثيفى غ, 

.٠‏ العلبة. 

.١‏ نسخة ب أينكونه اصلاح مىكند: و صغارالسدر والاراك «بل» و صغار جميع الشجر... قس, 6ه 
ع1 


١ سذاب‎ 604 

ديسقوريدس: اين «فيغانن»' است و [سداب] دشتى - فيغائن اغريون”. [سداب] به 
سندى سدبو؟ [ناميده مى شود]. 

از [سداب] بستانى بايد نوعى را بركزيد”كه در كنار درخت انجير مىرويد. [سداب] 
دشتى اصلاً به درد خوردن نمى خورد. 

رازى: تخم سداب دشتى سياهتر از تخم حرمل” و ريزتر از آن است. 

[سداب] به هندى ساوه' [ناميده مى شود]كه به معناى «هميشه سبز» است”. 

[كسى] دربارة صريع الغوانى؟ به هجوكفته است: 
بوى سداب آن جنان نفرتانكيز نتيست براى مارهاء كه تو براى خويرويان 

ابن دُرَيْد: براى [سداب] در زبان عربى نامى ديكر جز خفت *! نمى شناسم. 

به زبان قاير '! (؟) بيغن "! [ناميده مى شود]كه معرب مىكندد و مىكويئد «فيجن»". 

ديسقوريدس: اهالى كبادوكيه [سداب] دشتى را مولى ؟ مى نامند. ساقههايش ازيى 
ريشه [مى رويدد]ء بركهايش درازتر از برك [سداب] بستانى و بهنتر از آن است؛ بويش 
ناجيز است © كلهأ سقيد و سرها سهتا سهتا [به هم بيوستهاند]» در آنها تخمهاى سه 
كوش متمايل به سرخ بسيار تلخ قرار دارند. برخىها أن را «حرمل» مى نامند. 

أبن ماسويه: جانشين [سداب] در داروهاى سكسكه _تعناع وحشى ”ا در باد معده"١‏ 
وكوارش؟! -بونه يعنى حبق و اكر نباشد: تعناع أست. 


ققه داروشناسى در يزشكى 


518 از سداب فارسى (سَداب يا شداب, وععلانالاك 11 089 د مآ 5لاعا200ع هاناط1 ؛ سرأبيرن:‎ ١ 
09/6 ابومنصور 71 أبنسيناء 8٠2و ميمون.‎ 

؟. فيغائُن - «0*0/ر'7 يونانى؛ ديوسكوريد 111 57 

؟. نسخة الف: سفاتى (فيخانن) اغريون ‏ 07؛مز 0#« /'[751 يونانى. 


؟. سدابو. 


*. نسخمههاى فارسى و ب: بزرالحرمل» نسخدهاى الف و ب: بزرالحمل. 

لا نسنحة الف: ساوه. تنسخحة فارسى: ساولى. محيط اعظمء 1ل 177: ساترى. سانول. 

. الاخضر دايما. 

9. صريع الغسوانسى «از با فتاده خوبرويان» ‏ لقب مسلم بن الوليد الانصارى شاعر (857-857) 
علخت ممقتماع مرتلل بالاى اعلام الإيدسنة 

.٠‏ الحْتَ. قس. عهمك لاد 

.١‏ نسعة الف: بلسان قارير. نسخة فارسى: اهل قاين... 

17 بَيِغْن ‏ 615 انالا لك ٠٠‏ 4: بيغن. قس. 77706700 يونانى. 

4٠0 فجن نك. شمارة‎ .1٠ 

88 058 هم بونانى؛ ديوسكوريد, آ1آق‎  ىلوم‎ .٠+ 

0 قليل الرائحة؛ ديوسكوريدء 111 67: ثقيل الرائحة و همينكونه نيز نسخة فارسى: بوى او كران 
باشد و ابنسيناء ٠ه‏ يادداشت 7 

18. السيسنبر. نكل. شمارة *؟1» يادداشت لد 

. الريح فى المعدة. 

8 الجُوارٍ شنات جمع الجوارشن ‏ معرب «كوارش» فارسى. معجونى برأى يهتر كردن وضع معده و 
كمك به هضم جنين ناميده مى شود؛ نك. ابن سيناء 7 8ل يادداشت 1. 


© 0 سس -١‏ سرس نر 
يولس: جائشين [سرخس] تخم شبرم ' است. 
ارجانى: مىكويند كه اين كيل دارو "مست. 
.١‏ از سرخس فارسى (تاجالعروس. 17ل عع وتعلانالا. 11 0/1؟) ع مآ كهره عالق كلمع اوموم2 يا 
.57 2185 عطاة سمتفامكة ؟ سراييون» 81؟؟ ابومنصورء 579؛ أبن سينا .1/4؟؟ ميمونء 122؛ عيسى» ع //ا. 
؟. بؤرالشبرمء نكى. شمارة ٠.٠ع.‏ 


حرف س 04 


“. كيل دارو ديكر نام فارسى سرخسء نك. شمارة 970. 


١ىورس "الم.‎ ١ 

مؤلف المشاهير: اين «عرعر» ' است. ريشةٌ سرو بلند است”. 

رازى: جانشين آن نيم وزن بوست انار و هموزن آن انزروت سرخ است. 

.١‏ مآ !6م5612 008163505 ؛ سرابيون» 81؟؛ أبومنصور 17٠‏ أبنسينا 1م؟؛ عيسى» ورلاع. 

نسخة الف: العررء بايد خوائد العرعر. نك. شمارة 11» يادداشت ع. نسخة فارسي: «صاحب 
المشاهير كويد كه سرو را به لغت تازى عرعر كويند و به لغت رومى كبارربسين [0060تبعنتل يرنانى» 
ديوسكوريك 3 8/] 2. 

. أصل السرو الارتقاع؛ احتمال مىرودكه رازه واصل» در اينجا به معناى «تنه؛ بدكار رفته باشد. 


١قمرس‎ .0“" 

اين قطف" استء به رومى اطرفقوسوس ", به سريانى قطفا' به فارسى سرمهث به 
هندى باثْوَهث نيز ستولا" [تاميده مى شود]. 

در ديوانالادب إكفته شده است كه] رغل ”همان «سرمق») است. 

اريباسيوس: سرمج* «اطرافاكسيس»"' است. 

أبن ماسويه: جانشين [سرمق] در غذاى بيماران ينيرك دشتى ١١‏ است. 

المشاهير: عبب همان سرمه است, 

.١‏ معرب «ِسَرْمّه يأ «سرمك» فارسى (25علانالاء 1ك على ؟) د مل تأقهع مط ععاملكلخ ؛ سرابيرن» 
٠0‏ أبومنصورء ١٠ل!؟‏ أبن سيناء 004؛ ميمون» 71 

القَطَف ‏ نام عربى سرمه است. نك. شمارة +85 

؟. نسشدهاى الف. ب. ب: اطرئيقوسيوس. بايد خراند أَطْرَنُقوسوس ‏ ج«قهصهمت يا ولقنهمهم» 
يرنئانىء #اثلك لل ++". نسخة فارسى مىافزايد: «بعضى كفتهاند حُسسؤسولاخانوس ميرم زم هد مير 
يونانى» لك لك 78]ىم 

+. قَطَفاء قس. #قلك لى ++ 

ه. سرمف قس. 165أ2/0 1ل غ13 

ع نسخةٌ الف: باتوه نسخة فارسى: باتول. محيط اعظمء 11 ع: بَنْهوا ‏ طبق 15ئةاط (1717) بتهوا به 
معناى كيأهى ديكر يعنى مآ 2نانالة 001012م08600 إست. 

نسخة الف: يَسْتولاك. نسخخة فارسى: يتلاك. اين وأزه در نسخة اصلى بهعنوان ديكر نام فارسى ابن 


2 داروشناسى در يزشكى 


كياه أمده اما آن و همانندهايش در فرهنككهاى فارسى وجود ندارد. بهنظر مىرسد كه متن در اين جا أندكى 
تحريفشده و نام أشاره شده هندى بأشد؛ زيرا طبق 21011 (؟7) مآ دمل <لناتفممممع2 يه 
سانسكريت 8أناأكةلاو به هندى عل58 - 04االاء0 ناميذه مى شود. 

الوُغْسلء فس. لسانالعرب: 2:1 ١04؟‏ ابوحنيفه؛ 99؟. رغل در فرهنكهاى امروزى همجون 
.18 808عمناء! عام ناث تعريف مىشرد؛ عيسى» 741 

4. السرمج ‏ ديكر شكل عربى سرمة فارسى. نك. يادداشت .١‏ 

5 نسحة ألف: اطرافاكسيس. نسخة فارسى: اطرافاقيوس - /06605 يونانى. قس. يأدداشت‎ ٠6 

1. الخبارى. نى. شمارء وع3 

العُسبْب اين معنا در ديكر منابع و فرهنكدها ثبت نشده و آن مترادف كاكنج استء نك. شمارة 
0" ديكر معناى عبب رأ نك. عيسى» 1١1‏ و 1907. 


“اماه بيراج القَطْرٌب ١‏ 

دريك نسخه -سراج مُمَوّج '. به يونانى لوسيماخياس ' [ناميده مى شود]. 

ديسقوريدس: سراج دشتى ' شبيه بستانى است. شكم را خالى مىكند و موجب 
بى حسى عقرب مى شود 

الصتوبرى مىكويد: 
جسه زيباست شسقايق نعمانى اماجه بسزيبايى تواى سراج القطرب! 

بولس: جالينوس شيشه” را بهعنوان جانشين أن بدكار مى برد. 

كلثوباترا: در شام آن را سراجالقطرب مىنامند'. در شب روشنى مى دهد و كويى 
جراغ را به ياد مى آورد؟! آن در شام فراوان است. 

.١‏ به عربى «اجراغ ديوه يأ «شب جراغ» است. جند كيأه به اين نام شناخته شده است. نكل. عيسى» 
+17ك؛ هنل ل وعء (اين كياه نزد ابنسينا (/21؟) تعريف تشده أسث). در أين جما سخحن أز دو كياه است: 
الف) كياهي به نام لوسسيماخياس (806/ز1006 يرنانى؛ ديوسكوريد, 17 ) > علف ببدى معمولى - 
مآ 5أئمقل0؟ فأتانفصيأوار1 (عيسى. ب,115)؛ در فرهيكق بربهلولء ,4087 تيز سراجالقطرب عربى با 
6 يونانى يكسان دأنسته شده كه به عقيدة #المة (ل ع8 اشتباه أستء أو مىيندارد كه 
سراجالقطرب همان لخنيس است؛ ب) آنجه در اينجا به تقل از ديوسكوريد آمده با آنجه او دريارة كياه 
لخنيس (206زننة» ديوسكوريد» 311 8640) مىكويد مطابقت دارد. لخنيس را برابر با 0قطافع كنمطعري1 
8 يامآ مقمميم مآمترادف مآ ممقطائع 03108 تعش سآ 2001:2118 لذ تعريف م ىكنند لل 21 
ع عيسى: 011717 


حرف س ها 

1 سراج متوج «جراغ تاجدارة؛ ديوسكوريد 11ل 40: لخنيس الاكليلية. ابن احتمالاً ترحمة مستقيم 
'«صرجووءه واجزنة يونانى است. شايأن ذكر است كه در ترجمة عربى ديوسكوريد واه سراج 
#جراغ» يا سراجالقطرب ذكر نمى شود يلكه همه جا از لخنيس (40296) نام برده مى شود. 

*. لوسيما خياس. نك. يادداشت ١‏ 

3 سراج برى - ترجمه مستقيم امه والارناة يوناني. 

0 آنجه در اينجا نقل شده با آنجه ديوسكوريد (177: ©) دربارة لوسيماخياس مىكويد. مطابقت نداردو 
ازفصل لخئيس اغريا (©:0/© 420) كرفته شده است. نك. ديوسكوريدء 111 ع4؛ قس. يادداشت اب. 

ع. الزجاج؛ جنين است در نسخخة اصلى. شايد حشيشةالزجاج «علف شيشه را در نظر دارده نكك. 
تار د 

/د نسخة ب: سراج القطرب يسمى بالشام شراج الليل (؟). 

واه نامفهوم «يعيد»» شايد «يعتدٌ» (؟)؛ نسخة فارسى: بيننده أو را جراغ اعتقاد كند, 


عا اله. سرطان ١-خرجنكف‏ 
صهاربخت در فصل «راء» رتيبائج " ذكر م ىكند و م ىكويد كه اين ستكواره خرجدق 


دريايى است. 

الرسائلى: سرطان خشك شده جانشين توتيا هندى است. 

الترنجى: فرق ميان [خرجنك] نر و ماده جنين است كه اكر با فرو كردن سوزن در 
يشت آنها جيزى مانتد. شير تازه بيرون زند؛ يس آن ماده است. 

520 قس. سراييون: 858؛ ابومنصورء /811؛ أبنسيناء 785و‎ .١ 

!. نسخخة الف: ذكر فى باب الدارسياع, بايد خواند ذكر فى باب الراء رتسيباتئج» نك. شمارة 504 
يادداشت ١؛‏ نسخة ب: فى ياب الواو الودع؛ نسخهُ فارسى اين را حذف مىكند و مىافزايد: «سرطان از 
جنس حيوانى است أبى و بارسيان خرجنك كويند و به رومى باغورص (؟) كويئد و به هندوى كِكْرَه كويند 


[فس. كلها كمد كيكر] - 


0ن تسر 3 

أبوحتيفه: اين [كياه] داراى دانههاى انكور به نام «آء» به رنك سفيد استء مردم آنها را 

مى خورند وأز آنها شيرهُ غليظ ' تهيه مىكنند. [سرح] خار ندارد و به زيتون مىماند. 

مىكويند كه كوتادتر از إل استء بركهاى ريز و شآخههاى صاف دارد. آن همواره 
خميده [متمايل] به راست ميأن درختان مىرويد. 


امع داروشناسى در يرشك 


١‏ مقرم مومصامة وطق0ه ب يى. عقمل 0؟؟1؛ عيسى؛ +00 #انلل 1 070٠‏ نيز قس. همين جا 
شماريهاى 1و ؟11. 


الرب. نسحه فارسى؛ ميبخته. 


0# بيطراطيطس ' 

جاليئوس: [سطراطيطس] منسوب به آب' [طبيعت] مرطوب دارد و منسوب به 
خشكى " قابض است. 

در حاشيه [كتاب جاليتوس]... '» و آن فارس الماء*امست. 

.١‏ نسخية الف: سطراطيوس» نسخية فارسى: سطراطيطس - 050610016 يوناني» قس. ديرسكوريد 
لال 5م تملك 1 امع, ديوسكوريد در كياء را به اين نام توصيف مىكند: يكى از آنها بومادران معمولى 
(هزاربرك) ع .مآ تمدالمكه تدر عملاتطمم اسع عيسى. ١؟؟‏ النكوف؛ 368 (نام عربى امروزى اين كياه 0 
ألف ورقة است؟ قس. عيسىء 5؟ بدويان, 24)؛ دومى ‏ مآ قعاوناههاة ولاكاط است؛ وود ل أو 
انتكوف. 708 و 68" (در زبان عربى امروزى «حئ عالمالماء» ناميده مىشود؛ قس. عيسىيء +189 
اقك ل الك بدويانء 001/1 

؟. يعنى سآ 8010168ناة هذاقاط , نك يادداشت .1١‏ 

يعنى بومادران (هزاربرق). 

5 واه نامفهوم «خيوشبير» 

م فارس الماء ‏ «سواركار أيا بهلوان] أبى». ابنبيطارء تفسيره /0اب: سطراطيطس تاويله فى اليوئانى 
فارس الماء «سطراطيطس به يونانى به معناى بهلوان أبى است.» اما :016/408 به يونانى فقط به معنا 
«جنكاور. سرباز» است؟ فرهنك يونانى باستان به روسى. 10١١‏ 


لا“ام. سطروئيون ١‏ 
الحاوى: اين كياهى معروف است كه براى 5 تن يشم سراى باك كردن آن بكار 


فى رود. 

.١‏ نسخية الف: سطروميون. نسخة فارسى: سطروبيول: بايد خراند سطر وثيون 0001:0607 يونانى 
(ديوسكوريد» لل «8() د مآ تسغطادماة فالاممممون ؛ نين 7ا1؛ عيسىء +40. تلوفراست (804): 
60 صابونى داروبى ع سآ كالقمء قله 0818 . نبز قس. شمارة 570 


20 0 


١ ضعك‎ 0! 

به رومى قيوفاروس” به سريانى سغدئ” به هندى مُتا» به زابلى مُسْت” به 
سجستانى خويبو *(؟) به تركى طُبُرقاق"است. 

باسهل: بهترين [سعد ] كوفى استه بس از أن -بُستى و سيس -هندى. 

[مؤلفى] ديككر: [سعد] هندى بوشبوتر از بستى است. 

تركها [سعد] را بسيار دوست دارند و به همين جهت آن را به نزدشان مى برند”, 

رازى: [سعد] بركهايى شبيه بركهابى تره اما باريكتره درازتر و سفتدتر دارد. 
ساقهاش به درازاى يك ارش» شبيه ساقه اذخر و اندكى كيج است. بر سر ساقه بركهاى 
كوجك و تخمها قرار دارد. ربشههاى [سعد] شبيه زيتون وبه شكل هاى كوناكون است - 
دراز وكرد؛ درهم بيجيده؛ سياه با بوى خوش؟؛ در آن نوعى تلخى وجود دارد. [سعد] در 
آبادىها* و در خاكهاى خوب مرطوب مى رويل. 

بهترين [سعد ] سنكين؛ متراكم؛ ضخيم است» به سختى خرد مى شود؛ زبر» خوشبو و 
اندكى تند است. 

ابوحنيفه: سشعادئ ١‏ همان كياه سعد است. 

* خشكى: [سعد] در اكثر [نواحى] عراق» نيز در حوالى رى ١١‏ مسىرويد. بهترين 
[سعد ]كوفى اسث با بخش هاى علفى كوتاه [و] بيخ هاى [كلفت]"كه از بيابانهاى كم آب 
كرد مى آورند. بدترين [سعد] كسوفى ريز است كه در مردابهنا و جتتكلهاى انبره 
مى رويد اما با وجود اين بهتر از بصرهاى است كه در كنار رودهاى ججزر و مددار 
مىرويد. در اينجا [سعد] با بيخهاى درشت متصل به يكديكر ديده مى شود. ببخش 
علفىاش «كَّوْلانَ)' ناميده مى شود و دو ارش درازا دارد. از آن براى كشاورزان حصير 
زبر مى بافتد". 

بهترين [سعد] بصرداى ريز و بدترين .درشت أست. 

دريانوردان9 مىبندارند كه كولان در جين بر ساحل رودها در آبهاى جزر و مد 
مى رويد و ريشداش خاولدجان” است كه از جين مى أورند. 

سعد بصرهداى بهتر از رازئ است؛ [سعد]كرهى در جاهاى سرد [مىرويد]. 

خائج [نام]كياه سعد به كويش تَرْعِذَى است". 

بولس؛ جاتشين [سعد] دانههاى عرعر بزرك ١١‏ است و [سبس] م ىكويد كه جانشين 
«سعد شر" أفستتين أست. 

أبوحنيفه: كياه سعد «شعادئ) ناميده مىشودا؟. 


2 داروشناسى در يزشكى 


ارجانى مىكويد كه در هند نوعى سعد يافت مىشود كه بر اثر جويدن به رق 
زعفران درمى آيد و اكر آن رابه بوست بماليم؛ موها را مى زدايد. 


١‏ مآ كناق10 قلاعم02 او هل 8 ,0 ؛ سراييون» 9577 أبومتصورء 801197؛ ابن سيناء ع/ا؟؟ 


ميمون» ؟/الا. 
؟. تسامههاى القسه بء ب: قيرئاروسء بايد خواند قيوفاروس - 0700 يونانى» ديوسكوريد» 31 ؟. 
سغدئ. قس. نان ,لالمل علا 
؟. نسخمة الفب: متء نسخحة فارسى: متز فس. 1219115 علم١1:‏ موتها (#طامط) و ]نال مع ؟: تطاناتم 

و قطامم, 


0 خشت. قس. 15عاانا/ 1ل 6/زاا, 


8 تسخمةٌ القب؟ 


بوه نسخحة فارسى: جَؤْيلو محيط اعظم؛ 1ل ؟! حو نيود. 

/. نسخة الف: طيرقاق. بايد خواند طُبُْقاق؛ قس. محمود كاشخرى؛ 1 610: تُتُلْفاق. در فنرهيك 
تركى قديم (000) به اشتباه: 00/أناة]0) > موزد. نسخمة فارسى؛ به تركى «طبرغاق) كويند و كويند «طبلاخ» 
كويند. در فرهنك تركى امروزى طسسسوبلاق (بوداكوف» ؟5/)؛ قس. 8عللنا/ا. 11 250: تلاق 
سحاب اللدينوف. شمارة :١16‏ به تركمنى لُك (درستتر كه فرهنك تركمنى - روسي؛ 09ع). 

ه از آغار تأ اينجاى متن در 156ا16 1187 درج شنده أسشاء 

4. نسخحة الف: فى اماكن عامرة. نسضة ب: فى اماكن غائرة «در جاهاى بست.» 

.٠‏ الشعادئ, نى. عمهك زع19. 

.١١‏ نسخة الف: بناحيةالذى. بايد خواند بناحيةالرى؛ نسضة فارسى: در نواحى رى. 

افزوده ازروى نسخة فارسى؛ نسخمة الف: القصير الحشيش الحب الماخوذ من الصحارى؛ 
نسخمة فارسى: ثبات او كوتاه بود و دان ار فربدوش باشد. 

.٠‏ الكؤلان. نك. شمارة 17 يادداشت 07 لسانالعرب. 21 +؟مع 

؟1. نسخة الف: ننسح مئه الخضرء بايد خوائد ينسج مئه الحصر (نسخه ب). 

0. نسشدهاى الف بء ب: النحويون, تسخة فارسي: أهل بحرء يعنى البحريون شوائده استه 
همينكونه أست در #اتتاعاظ 1190, يادداشت ع 

.و اصوله الخصاولئجان. نسخحة فارسى: «منبت كولان در زمين جين است در موضعى كه سيلاب 
درو بجمع أمده بود جنائك بييخ خا رلنجان جعينى». خاولنجان؛ نك. شمارة 088 

ا خائج. 

يد در 16م16 "117 درج شيده أستاء 


4. حب العرعر الكباره نك. شمارة 35 يادداشت ف 


حرف س 6 


.٠٠‏ نسضة الف: سعدالحبار؛ بايد خواند سعدالحمار سعد كرد ع مآ قنانهتاامع 6505م00) جنين 
ناميده مىشود؛ عيسى؛ +إعع, نسشة ب: سعدالخبارى. 
1 تكرار در نسخه اصلى» نك. يادداشت ,1١‏ 


١ شغلة‎ 4 

الحاوى: اين همان است كه «سُعالئ»' ناميده مى شود. 

بولس: از آذرو جنين ناميده مىشود كه اكر با آن بخور دهند. براى سرفه”ر 
نفس تنكلى كه [بيمار را] وامى دارد تا حالت ايستاده ' [بكيرد]» سودمتد است. 

ديسقوريدس: بركهاى اين [كياه] شبيه بركهاى قِسوس اما اندكى درشتتر است. 
از يك ريشه شش يا هفت برك مى روبد؟ روى برك -سبز و زير آن سفيد است؟ بركها 
داراى كوشههاى بسيارند. درازاى ساقه حدود يك وجب وكلش زردرئك است, ساقه ر 
كل اين [كياه] جنان سريع خشك مى شوندكه [مردم] مى بندارندكه نه ساقه دارد ونه كل. 
ريشهاش ناز و بىفايده است؛ در مرغزارها [و] جاهاى مرطوب مى رويد. 

.١‏ جنين نوشتار نام اين كياه در ديككر منابع نوشيته نشده است و همدجا به شكل «سعالى) ديده مى شود 
اين سل هتقلمةا مةاأكونا1 است؛ نك. شمارة 2718 يادداشت 7 

؟. السعالي» نك. يادداشت ١‏ 

". الشعالى ‏ از همين جا نيز نام عربى كياء, 

؟. ضيق النفس المحوج الى الانتصاب .6(هآ (0؟1) از ابنجاى مئن «قاموس» برداشت نادرست 
كرده است: و هو أَنْضَلٌ دَوَا للسّعال و يش الإنْتِصابٌ ‏ دو اين بهترين داروى سرفه اسث و موب 
كاهش نعوظ عضو تناسلى مي شود)؟ و همينكونه است در تاجالعروس (711: غ/). بايد خوائد و تين 
الاتتصاب ‏ «... و تنفس ايستاده است. در بزشكى سدههاى مياتهء حالتى كه بيمار در آن ححالت در صورتى 
مى تواند نفس بكشد كه برخيزده راست بايستد و كردن را بدشدت بالا بكشد؛ جنين ناميده م شودة 
ابنسيناء 01ل ج 1 581 

0 ديوسكوريدد 1ل .1١1/‏ 

غ. در نسخمة اصلى برعكس؛ روى برك سفيد و زير أن سبز است. در اينجا ظاهراً اشتباهى روى دادى. 
زيرا با واقعيت مطابقت ندارد؛ نك. ديوسكوريد 15 1607 


٠‏ م سعدان  '‏ "مآ قوع تس 0م مل معد لح 
ابوحنيفه: [سعدان] به رتك غبار و شيرين مزه است» هر حيوانى آن را مى خورد. فرق 


وا داروشناسى در يزشكى 
ميان آن و قطب” در إين است كه بركهاى سعدان منفرد است اما بركهاى قطب دوتا 
دوتا قرار كرفتهاند و خارهايش ترم است. 
.١‏ نساحةٌ فارسى حذف كرده أست. 
]ا تكاء عيسىء +1757؛ #المكء 111 ٠15؛‏ ميمون: 7721. 
*: القُطب. نك. شمارة 75٠‏ يادداشت 236 


1 سفَزْجل '-به 

به رومى قيذونيون'» به سريانى سِفَركلا" [ناميده مى شود]. 

اهوازى: به رومى كذونى ' إناميده مى شود]. 

ابوالخير: «از [سخنان] فلغريوس به ياد دارم كه به براى هر دردى در معده سودمند 
است. نيز به ياد دارم كه مردى يك سال هر روز يى [به] مى خورد و سرانجام يزمرده و 
ناتوان شد.» 

يولس: جانشين [به] اكليل الملى است. 

* به بسيار خوب ريوندى* است كه در نيشابور [مى رويد]» خوشبوو درشت است و 
يك إبه]كاهى بيش ازيك من ويك جارك است 

4.94 أبرمنصور‎ 89١ قأتقواد؟ قأمه0200 مترادف هآ 018 كلناولط ؛ سرابيونء‎ 2655. ١ 
ابنسيناء 071؟ الاك 111 ٠18؛ عيسى؛ و؟ع,‎ 

لا. نسخة الف: اقذى. نسخحة فارسى: فيذوقنء بايد خواند قيذونيون ‏ از «0/<“مق2يكة (««مقرم) بونانى 
«(سيب) كيدونيايى)؛ حنين» 111 تئوفراست» 818 

نسكمة الف: سقركلاء نسخحة فارسى: سفرجلا. قس. لك 111 286 113ئمه. 

؟. كذونى؛ قس. يادداشت ؟. 

0 الريوندى - «ريوندكون»؛ يعنى ترش. 

غ. نسخة فارسى: «اهل كشمير [به را] جوتا كويند. به زعم أهل خراسان نيكوتر از ساير انواع سفرجل» 
ريوندى باشد. جنين كويندكه او در آن موضع به غايت بزرك شود جنانك بكى ازو تا يك من و يك من ده 
استار [(استير)] باشد. به بارسى سفرجل را آبى كفتهاند.» قطمة* عدر #الااعل 176 درج شده أست. دربى 
أن در حاشية نسخة الف. ورق "الاب عنوانهاى «سقولوفندريون» و «سقورديون» نوشته شده كه حذف 
كرديم زيرا همه أتجد بيش أز اين در شمارة 87 (اسقولوفندريون) و شماره +١‏ (اسقورديون) كفته شدهء در 


اينجا تكرار شده است؛ در نسخههاى بء؛ ب و فارسى نيز حذف شده است. 


حرف س 
؟ 0 سقّمونيا ! 

ديسقوريدس': اين كياهى است با شاخههايى كه از يك ريشه مى رويند درازايش به 
سه -جهار ارش مىرسد؛ رويش رطوبتى است كه بهدست م جسبد. [شاخدها] و 
برك هايش بوشيده از مقدارى كرك است. بركش سه كوشه دارد و شبيه برك لبسلاب؟ 
است» كلش سفيد كرد كود ميانتهى با بوى ستككين و براز مايع است؟. ريشهاش دراز» 
كلفت مانند ساعد سفيد و ير از شيره است. شيرهاش را از بخش فوقانى ريشه* بيرون 
مىكشند و در ظرفى [جمع مىكنند]؛ [برأى اين كار ريشه را] مى شكاقند و شيره از ميان 
يوست و ريشه جارى مى شود. اما برخى از مردم ريشه را مى شكافند و از بيش بركهاى 
كردو را در كودى ببرامون ريشه يهن مىكنند [شيره] روى اينها نيز مى جكد و جون 
اندكى خشك شذدء آن را م ىكيرند. 

بهترين [سقمونيا] خالص”؛ سبى و بوك است واز نظر رنكك به «سريشم كاو» 
مى ماند» در آن خطهاى باريك و سوراخهايى شبيه اسفنج ديده مى شود آن را از موسيا 
به اسيا مىبرند”. اكر [سقمونيا] مخلوط با شيرة عُشَر را به زبان نزديك كنيم؛ سفيد 
مى شود. [سقمونيا]كه در شام ديده مى شود مرغوب نيست؛ سنكين» كس و مخلوط با 
شيره عشر و آرد كِرْسَنّه است. 

اكر يك ذَرَخُمى يا سه أَبّل [سقمونيا] بخوريم؛ موجب اسهال مىشود! دو درخمى 
ريشة كياهش نيز [تأثير مىكند]. 

ابن ماسه: بهترين [سقمونيا] در تكههاى بزرك و سفيد است. 

رازى: بهترين [سقمونيا] سفيد, مايل به آبى استء به تكهاى صدف مىمائد و [به 
آسانى] مى شكند. [سقمونيا] كه از كوه لكام مى آورند نيز همينكونه است. آنجه با اين 
تفاوت دارد خوب نيست و أن شيرهاى است كه از درخت جارى مى شود. 

رسائلى: بهترين [سقمونيا] سفيد» شفاف و سبك وزن است و به آسائى ساييده 
مى شودء أما آن راكه با اين تفاوت دارد؛ مانند آنجه در سرزمين جرامقه مى رويدء نبايد 
بدكار برد و آن سيامكونه ووبه شكل دايره است وبا مالش دست احساس نرمى نمى شود 
او [سبس] مىكويد كه نيروى [سقمونيا] تغيير نمىكند مكر يس از سى يا جهل» وانكهى 
أكر اصلاح شده باشد؛؛ زيرا [نكهدارى] طولانى نيرويش را مى شكتد» بنابراين لازم 
ست زمان كاريرد آن را بدانيم. اكر انسان آن را بيش از اندازة معيّن بنوشد؛ آذكاه 
[سقمونيا] ابتدا طبيعتش را محكم مىكند؛ موجب اندوه؛ عرق سرد وغش"! شديد 
نوشنده مى شود و سيس كاهى سستى طبيعت از رأه اسهال بىاندازه قرا مى رسد وأغلب 


2 داروشئاسى در يزشكى 


با مرك بايان مى يابد. 

أصلاح [سقمونيا] جنين است: تكداى كامل از بخش فوقانى سيب يا به را مى برند 
وسطش را با خراشيدن ياك مىكنند؛ سقمونيا را در آنجا قرار مى دهند و از نوبا تكه 
بريده مىبوشانند» سبس [سيب] را با خلال [جوبى] سوراخ مىكنئد'". با خمير رقيق 
مىبوشانند ويك شب روى آجر در تنور با آنش ضعيف قرار مى دهند. صبح سقمونيا را 
از آنجا بيرون مى آورند» در جام تميز مىكذارند؛ در سايه خشك مىكنهد و بدكار 
مى برّند. 

بولس: جانشين [سقمونيا] كوشت حنظل است. 

*رسائلى: [سقمونيا]كه در سرزمين جرامقه مىرويد؛ سياهء كرد و نرم است و 
موغوب نيست. 

قسطا: [سقمونيا] صمغى است كه از انطاكيه و حوالى آن مى آورند؛ [نوعى] از آن رااز 
شمشاط مى أورند و أن از جنس متوسط است". توعى ديككر نيز وجود دارد كه موجب 
أسهال بى اندازه مى شود و مىكشد. 

ابن ماسويه: بهترين [سقمونيا] ‏ انطاكى» آبى؛ نرم؛ خالص و خاكسترى است. 

.١‏ سَقَمونيا با سَقمونيا؛ 0+«0هرهرم يه يونانى صمغ مط 56310120818 05اأنه0020019 ؟ أيبومتصور. 
375 أبنسيناء /91؟؟ ميمون» 2١‏ عيسىء ,08 

ديوسكوريب 097 .118. 

اللبلاب. نكى. شمارة 94ة, 

؟. ملان من رطوبة؛ ديوسكوريد و نسخ.ة فارسى اين صفت را فقط به ريشه نسبت مى دهند. 

ل نسخة الف: ,يوحد (يوخذ) لبنه من راسه الاعلى و .يوجده فى اصله منن اندكى تحريف شده 
أست و «يوجده» دوم اضافى است. ديرسكوريد» 417 118: و قد يجمع هده الرطوبة بان يقطع راس 
الاصسسل «با قطع بخش فوقانى [ترجمة مستقيم: ته] ريشه؛ اين مايع را جمع مىكنند». إبنسيناء 490 
يادداشت ؟؛ من عربى» 80 و ,بوخذ لبنه من راسه الاعلى من اصله. نسخة فارسى يا تحريف بيشتر از 
روى نسخة الف نفل مىكند. 

.يا شقافب ‏ صافى. 

يحمل من موسيا الى اسسية. ديوسكوريد. 159 118: و[سقمونيا] كه از جاهايى به نام «موسياء 
م ىأورند و آن منسوب به سرزمينى أست كه «اسياأة مى نأمند» دأراى صفات نامبرده أست». موصيا (28/00:00) 
ناحيهأى در بخش شمال غربى أسياى صغير أست. 

. ليس بين 1 غمزء نسخة فارسى: و أكر در دست ماليده شود جرم أو ثرم كردد. 


حرف س لد 


. يا «بهتر شده باشدء الا أن يكون مصلّحا. منظور از اصلاح ماده خام داروبى بهعمل أوردن أن يا 
برخى مواد براى كاهش نيرو و تأثيرهاى زيانأورش بر اندامهاى انسان است. 

.٠١‏ غشى شديده أبنسيناء 81؟: غلى «نشنكى». 

.١‏ نسخدهاى الف. بء ب: يشسد يخخلالات. بايد خوائد يش بسخلالات. قس. ابنبيطار. 
دستنويسء ورق 759 ب: يشك بحلال (بخلال) خشب. 

؟. هو مستوسط فسىالردأة. نسخة فارسى: «قوت [سقمونبا] شمشاطى در درجه ميائه اسث». قطعة 


*؟١‏ در عكساءاط ؟؟! درج شدهاست. 


“0. بيو يدس ١‏ 

جالينوس: معناى اين [وازه] اعقرب دريابى»' و آن دارو است. 

.١‏ نسخة الف: مسقونيوانسيواندس؛ نسخة فارسى: مسقوبيون راسء بايد خوائد مسقربيوا يدس 
020:6 يونانى. در افزودههايى به نشر عربى ديوسكوريد (0/1) مقالداى كوتاه أورده مىشرد: 
«سَعُزيوئذاس. معناى اين (وازه) شبيه عقرب است؛ اين كياهى است با بركها و تخممها (بزرهاظى اندك 
شبيه دم عقرب. ضمادى از اين تخمها براى عقرب كزيدهها سودمند است. تئوفراست» 136 1٠‏ و ع نيزاز 
كياهى به نام «عقرب» (6600710) نام مىبرد و مىكويد كه ريشداش «شبيه عقرب اسث و در عقرب 
كزيدكى اثر نيك دارد. اين كياء 3زنا/ة0010 1002 (درونج قلب كونه) است؛ تتوفراست. ؟/ه. 
امكان دارد كه سخخن از «درونج عقر بكرنه ع .هآ 5علأمام001ة 1 باشد؛ نك. همين جاء 
شمارة 79؟. قس. .6م ,اتلك اه 1. 

؟. عقرب بسحرى. در أينجا سوءتفاهمى روى داده است زيرا 0607:08/61[/6 به يوئاني به معناى 
«عقربكونه)» «شبيه عقرب» است؛ نك. يادداشت .١‏ اما «عقرب دريابي) ؟200:0نه0 بهل م060 ناميده 
مى شود (ديوسكوريد؛ 11 175) و آن نوعى ماهى است (قس. شمارة 9/1 تسخة فارسى! «كؤدمي كد راه 


مى رود» يعنى مى خواند: عقرب يَجْرِى. 


فك 
مىكويد "كه [سك را اينكونه تهيه مىكنند]: خرما سبز نارس را ريزريز مىكنند 
مى فشرنل» شيرهاش را م ىكيرند؛ روى آتش غليظ مىكتنند, سبس اندكى مشك به آن 
مى افزايند و آن مشكبوى مى شود. 
* ابن ماسويه م ىكويد: سك اصل ‏ جينى است كه از املج تازه يا خشك تهيه 
مى شود. هنكامى كه نتوان آن را بهددست آوردء آذكاه آن رأ از رامكى» كه از ممخلوط 


2 داروشناسى در يزشكى 


خرماى نارس و مازو بهدست مىآيد مىتوان ساخت و اين جائشين [سك] جينى 
اضكة 

.١‏ مأد؛ معطركه از رامكك (نك. شمارة 8#؟) و مشك بهدست مىأيد و بهئوبةٌ خود مى تواند يكى از 
اجزاى مواد معطر بيجيدهتر باشد؛ كندى, كيمياء يادداشت /ا١1.‏ در يزشكى نيز بهعنوان ماده قايض در 
تركيب داروهاى دستكاه كوارش وارد مىشود. تك. ابنسينا ل م 1176و جز اينها. 

؟. معلوم نيسث جه كسى؛ نسخحة فارسى: «ابوريحان كويد تركيب او أن اسث...», 


*. در حاشية نسخة الف نوشته شده و در نسخة فارسى حذف شده است. 


١ سكَرمَكان‎ 

در وجيرستان به اين نام معروف استء در زابلستان آن را مَمَرى ' مى نامند. اين علفى 
است با دانههاى سياه به اندازه كرسنه و بهن. آنها را در خشكسالىها مى خورند؛ اكر 
غذايى از آن] بهصورت كرم مصرف شوه. ران را مىيوساند و مفصل آن را جدا مىكند. 
بهكونهاى كه خورندهاش به لنكيدن مىافتد. اما اكر غذا را سرد بخورند, آنككاه جنين 
زيانى را موجب نمىشود. آنها” در برهيز از آن زيادهروى مىكنند و حتى م ىكويند كه 

كسى علف اين [كياه] راكسترد؛ رويش خوابيد ودر نتيجه لكك شد. 
.١‏ جنين اسث در نسخمة الفء در ديككر منابع و فرهدكفهاى دسترس ما نوشته نشده است. شايد با وارة 
سكير غلاف (لوبيا) ارتباط داشته باشد؛ اسلائف. 088 بر بايه اشاره ببرونى كه ابن كباه در زابلستان به 
«مترى» مشهور اسمثه مى توان أن را نوعى نخود تعريف كرد؛ نك, يادداشت ؟. أبن عنوان در #عسساعا 


درج شده أستء 


تسححة الف؛ مشرئي» نسخخة فارسى: مسيثرنى كه بايد شواند مسترى» زيرا طبق 18115 488: مثترى 
لقم 081251) نخود ربز اسث. مَسشّر يا صُشَّر به افغانى ‏ نضود دشتى - مآ 23نا؟1ا58 1لزتاقلظ أست؛ 
اسلائف. اقلا 


يعنى مردم وجيرستان (افغانها)؟ عنااو21 ؟لالل يادداشت 3 


ع0 كبيج ١‏ 
به رومى افطريون '؛ به هددى سك مِذْك ” به سريانى حلبا' و شغفينون0 به فارسى 
سغبين ” [ناميده مى شود]. 
حمزه؛ كُنْدَه نْكُرّه "همان سكفيئه " استك. 
ديسقوريدس: به رومى سغابينون*است. بهترين [سكبيتج]-شفاف» از ييرون سرخ و 


حرف س الع 
از درون سفيد است. از نظر بو به جيزى بين صمغ انجدان و قِنَه '' مىماند و مزداش تند و 
تيز أمست. 

جالينرس: [سكبيتج] خالص به محض قرار كرفتن در آب» حل مى شود. أو [سيس] 
مىكويدكه [سكبينج] شبيه قنه است اكر سفيد باشد. نوعى قنه وجود دارد كه با تغيير به 
سكبينج تبديل مى شود؛ اين نوع [سكبينج ]كف مانند ١١‏ و سبى وزن است. اما [سكبينج 
واقعى] -متراكم و فشردهتر از ديكر نوع استء آن رانيز بايد بهكار برد زيرا بهتر از دو نوع 
آن است. سكبيئج بهدست آمده از قنه در آب حل نمى شود و بوى سكبينج [واقعى] را 
تدارد. 

ابوجريح: بهترين [سكبينج] ‏ شفاف. سفيدوش با بوى تند شبيه بوى انجدان است. 
[سكبينج] با اين ويزكى را از ناحيه مشرق مى آورند. 

ابن ماسويه؛ آن [سكبيئج] را بركزين كه از درون متمايل به سرخ و از بيرون به سفيد 
شفاف نرديك باشد"! و بوى شديد و مزه تلخ داشته باشد, 

ابن ماسه"' [مىكويد كه سكبينج] جهار نوع است؛ رازى [مىكويد] دو نوع: سرخ و 
سفيد؟ نوع سفيد سبككتر اما فشردهتر و بهترين است. 

أبوسهل رسائلى "': [سكبينج] خراسانى و هم اصفهانى وجود دارد و خراسانى بهثر 
اسيث. 
بولس: جانشين [سكبينج] صمغ صنوير نراست. 

حمزه؛ سكبينج فقط در اصفهان يافت مى شود. 

ديسقوريدس: صاغابينون كياهى است كه به ظاهر شبيه خيار است و در سرزمين 
«ماهو؛”! مى رويد. 

جاليتوس: قنه را مى توان جانشين [سكبينج ]كرد أما ضعيفتر است. 

.١‏ صمغ برخى أز انراع فلناقع 1‏ .18.0 8قةتماممه5 مادو , .801110 مولديعم ,1 يا 
عامقاوط 3 1 ؟ سراببونء 10؟؟ أبرمنصور» 17! أبنسيناء 942؟؛ ميمون» 128١‏ عيسى؛ م 1لى 
سكبيئج معرب «(سكبينه) فأرسى أسث (عفقل كح ا؛ كتعالنالك 11 4.) و من« ”تومه يرناني نيز از 
همين أست؛ الك 111 ٠2؟؛‏ ميمون: 2886 

؟. أتُطريوث؛ قس. بريهلول: ,+708 تك 11ل مع 

نيز همينكونه است در نسخحد فارسى: سكهتكل, نسخدة الف: سك هئوء فرهتكدها تشان مى دهند كه 
نام هتدى سكبينج كَنْدَل أست؟ قس. 18415 007 محيط اعظمء 31 10. 

؟. ليا نسخة فارسى: جلباد (8). 


الع داروشناسى در يزشكى 


0. نسخة ألف: شغفينون: قس. #اثانكء 311 52٠‏ 

/. كندهانكزد وصمغ يدبو»» نسخةٌ فارسى: كندمكل. 

. سكفينه ‏ ظاهراً نام ديكر سكبينه. 

4. سغابيينون - 0076:751[707 يونانىء ديوسكوريد 111 ع/. 

.٠١‏ صمغ الامجدان (نك. شماره )1١1/‏ و القئة (نك. شمارهُ *88). نسخة فارسى؛ بوى او ميان انجدان 
د بيرزه [بارزد] باشد. 

.١‏ كان زبدياء هماذكرنه نيز كازرونى؛ ورق 198 الف؛ نسخمة ب: كان تربذيا. 

. بالاتر در نقل از ديوسكوريد بهعكس كفته شده است. 

7 نسخعههاى الف. ب» ب: أبن ماسويه؛ در حاشيهٌ نسشة الف: ماسه. نسخة فارسى: ابن ماسه. 

15. تسخمة فارسى: ابوسهل و رسائلى. 

0 بلادماهو. نسخحة ب: بلادماه. احتمالاً نسخهبردار نقل از ديرسكوريد رأ به دو جزء تقسيم كرده 
أسيث؛ قس. ديوسكوريد 111 غلا 


011 شكر ١-قنل‏ نيشكر 

به رومى اوذمون'است. 

جاليتوس اين انواع [قند] را تشخيص مى دهد: قند موجود در نى بدصورت جامد كه 
أز حجاز مى أورند و به تكه نمك مىماند و [قندى كه] از يمن مى آورند؛ به مصطكى 
مى ماند و به نام «قند عشر»" شهرت دارد و سرخ رنك است. 

رازى [مىكويد] «قند عشر» من است كه بردرخت عشر مىافتد؛ مىكويند كه آن را از 
.يمن مى أورند. 

او [سبس] مىكويد: [مبلغى را] براى نكهدارى به عيسىين عمر سبرده بودند» سيس 
يوسفبن عمر آن را از او مطالبه كرد واورا تازيائه زد. اويس از اين در تمام عمر خود 
بأرجهاى با «قند عشر» و آلوخشك در آستين داشت. نزد فرمائروايان بصره يا در راه 
بارها دجار ضعف همراه با تبش قلب مى شد كه تقريباً بر او غلبه مىيافت. آنكاه تكداى 
از اين قند و آلو را بدكار مى برد و باكرداندن آنها در دهان همه جيز تمام مى شد. 

.١‏ معرب كرا فارسى (255لأناا 1ك 555: #ههك 1761) كه به توبه خود از «شَرْكراه و «سَؤْكُرا 
سانسكريت نشئت م ىكيرد (قس. كلافاط نوعو 0؟/؟ نالل ءع؟). «ممعيوهه يرنانى» <تتتجقطءعدع 
لانين و ديكر نامهاى اروبايى قند نيز از همين نام سأنسكريت كرفته شده أست؟ 004ا0ك عع 1 بانتكوف» .202 


حرف من ملع ” 
تا سده نوزدهم كه توليد قند از جغندر آغاز شد قند را فقط أز نيشكر (مآ تهناتقمء6قه0 ممتمهطعمة8) 
استخراج مىكردتد؛ سرابيون» 406١‏ أبومتصوره 901١‏ ابن سيتاء 015؟ ميمون» 86 
. اوزمون (؟)» نسخة فارسى: «به لغت رومى [قند] را زخارين [026002 يوتانى» نك. يادداشت 
١]ء‏ به هندى خنف [قس. 212415 :88٠‏ كهند 200ل1]كريند؟ نيز قس. همين جا شمارة »81١‏ يادداشت ؟ 
. سكرالعشر ‏ قندعشر «من قندى عشرة؛ قس. همين جا شمارة غ٠/.‏ 


. سك ر١‏ 

أبومحمد: سكر شرابى است كه از خرماء سس و مُوْردُ ' تهيه م ىكنند. 

.١‏ اين وازه در قرآن وجود دارد (سوره ع1 أيه وع) و به صورتهاى كوناكون تفسير مى شود (ع«مل 
؟؛ لسانالعرب. 17 10/7), أما به عقيده اكثر فرهنك نو يسان همان است كه در اين جا كفته شده؛ نسخة 
فارسى حذف كرده است. 

؟. نشخة الف الابين؛ بايد خواند الاس قس. ©0ضآء 1781؛ نسخة ب اين وازه را خط زده است. 


4 .سك ركة ١‏ 
اين شراب ذرت " است كه حبشيان مى سازند. 
.١‏ يا سكوكة. قس. هك 147؛ لسانالعرب: 057 0/؛ نسخة فارسى حذف كرده اسث. 
'. شراب الذرة؛ نك. شمارة “017؟. 


. شكرمكة ١‏ لاقند مكه) 

ارجانى: قندى كه از حجاز مى أورئد و به تكههاى نمك مىماند؛ «منٌّ) است كه .بر 
عشر مىافتد. [قند مكه] همراه يا شير شتر در استسقاء " سودمئل است. مسىكويند كه 
قندعشركه از يمن مى آورند با قند حجاز تفاوت دارد. 

طبرزد” [وازه] فارسى امست. 

أبوحنيفه: مغافير ” روى رمث" عشر و تُمام *يافت مى شود. منّى كه روى رمث ديده 
مى شود» سفيد مائند مرواريد”؛ شيرين و نرم استء اما آنجه روى عشر يافت مى شود از 
ساقه” و جاهايى كه كلها قرار دارئد مىتراود و هنكامى كه خشك مى شود؛ مردم أن رأ 
جمع مىكنند؛ آن را «قندعشر)ث» «مغافير»؛ نيز «مغاثير»'' مى نامند و اككر مايع است و 
بدصورت قطره مى جكدء آن رأ «لثئ»١١‏ [مى تامند]. 

.١‏ در ديكر منأبع دسترس مأ نوشته نشده و نسح فارسى حذف كرده أست. 


ام داروشناسى در يزشكى 


؟ الاستسقاء. نك. ابنسيناء 31ك اج ال 

. الطبوزه ‏ آبنبات يا قند سفت سفيد؛ تك. شمارة 336 يادداشت 11. 

؟. المغافير جمع المغفور ‏ من قندى كياهان نامبرده در اينجا؛ قس. شمارء ,11١‏ يادداشت 31. 

0 رمث - نوعى ناغ؛ نك. شمارة 07 يادداشت ؟. 

ءٍ المام 17081 تممللومن مامه ؟ بقاعخ1 تمتوعوناءة ,8 ؛ ابوحنيفه. فرهئك. 0!؛ عيسى» 
كله 

/. الجْمان ‏ يكى از نامهاى مرواريد؛ الجماهر ؟4. 

نسخدهاى الف و ب؛ مصوصه. بايد خوائد قُضُويِه قس. لسانالعرب, لال 006 شُعَبه 

4 در بى أن واه تامفهرم: فبيسررة. 

117١ مغاثير جمع مُمْثُون #طهك‎ ٠ 

.18. 2097 لثى. قس. لسانالعرب‎ .١ 


١ سكتجبين‎ .١ 
به رومى أكسوميلى '؛ به سريانى خلاد ديسا" [ناميده مى شود].‎ 
11 يا سِكُذْجبين معرب «يِكتْكبين) فارسي از دسك» (سركه) و «انكبين) (عسل)؛ قس. 5ع لاتالاء‎ ١ 
.111 ١١م‎ 197 دربارة شيوههاى تهية اين نوشابه نك. ابنسيناء‎ "١ 
.171 ؟. أكسوميلى  #ا#دالاقه يونانى؛ نك.‎ 
خلج ديسا (نسخة فارسى)؛ نس الف: صبلاد ديسا.‎ 


١ سلييّحة‎ .07 

“بشر: [سليخه] به فارسى اشتركياه'. به عربى ريحانالجمال”؛ به هندى ذلوا ودر 
يك نسخه تلوا و دلعه؟ (؟) تاميده مى شود. 

ديسقوريدس: سليخه تنداى با يوست كلفت دارد؛ در بيابانهاى عربى يافت مى شود 
بركهايش شبيه بركهاى ايرساست. رنك [سليخه] ياقوتى, زيبا شبيه رنكف مرجان و 
رويش سوراخهاى ريز* است» [به شكل] لولههاى صافء دراز وكلفت است؛ زيان را 
م ىكزد؛ أن را جمع م ىكند و موجب اتذكى بى حسى * در آن مى شود؛ سوى -صوش” 
آميخته با [برى] شراب دارد. 

[سليخهآاسه نوع است*و بهترين أنها همان است [كه در بالا اشاره شد]. سليخه سياه 
متمايل به ارغوانى با بوى كل سرخ نيز [خوب است]. اما [سليخه] سياه بدبو با بوست 


خرف ان" ماع 


نازى يرشكافه أن و همانتدهايش مرغوب نيست. 

(كاهى ] جيزى سيار شبيه سليخه ديده مى شود كه تفاوتش با [سليخه] در اين است 
كه تند و خوشبو نيست و بوستش به جوب؟ جسبيده است. 

ديسقوريدس: جنان [سليخداى] بركزين كه متمايل به سرخى باشد. يوست" نازك و 
دراز داشته باشد» كلفت و بر ازكره باشدء زبان را بككزد و در بويش [بوى] شراب 
[احساس شود]. نوعى [سليخة] سياه متمايل به سرخ وجود دارد» كلفت است؛ بوبى 
شبيه بوى كل سرح و مزه تند دارذ و اين بهترين [سليخه] اسث. 

سليخةٌ دروغين ١١‏ نيز شبيه نامبرده در بالاست؛ اما [زبان را] نمىكزد و خوشبو 
نيست؟ در بوستش جيزى ديده مى شود شبيه آنجه درون كرههاى نى است. نوعى ديكر 
[نيز] با بوست كلفت» نرم و سبك وجود دارد. [سليخة] نامرغوب سفيد است با بوست 
ناهموار"؛ بوو مزهاش همانند [بو و مزة] تره اسث. باز هم سليخداى سفيدفام ميانتهى 
با بويى جون بوى تره يافت مى شود. [سليخهاى] نيز وجود دارد كه لولهدهايش كلفت 
نيست بلكه نازك و ميانتهى است. 

جالينوس در المقابلةللادواء '' [مىنويسد]كه [سليخه] اغلب به دارصينى تبديل 
مى شود بهكونهاى كه حتى مىتوان سليخه را روى درختى شبيه دارصينى ديد. در آن 
شاخكهايى جسبيده به شاخههاى دارصينى يافت مى شود. او در ترياق سىكويد كه 
بوست سليخه صاف است و خوشبو, به رك كل سرخ است با شاخدهاى نازك و 
خوشمزه و خوشبو". [نوعى] از آن با مزداى شبيه سداب وجود دارد. 

ابن ماسويه: بهترين [سليخه] آن است كه مانتد مرجان به رنك سرخ شفاف است» 
بوست دراز وكلفت لولهاى شكل دارد» متراكم است» زبان را مىكزد؛ ككس است و بوى 
خوش شراب دارد. 

خشكى: إسليهه] شاخكهاى درختى كرتاه است كه در جلكدها و دشتهاى 
نزديك دريا ديده مى شود. بهترين [سليخه] نازى است» سرشاخكهايش از يرون سرخ 
أست أما بدترينش سياهكونه است كه بوستش افتاده ودر شاخدهايش هيج جيز به 
دردخنور وجود ندارد. به هر صورت أن را ازبوست بهدست مى آورنك. 

بولس: جانشين يك جزء سليخه نيمجزء دارصينى است. 

جاليئوس: جانشين آن همان [مقدار] دارصينى است. 

ارجانى: سليخه بس از خشك شدن به بوست ديكر... 0 شباهت دارد» أز لحاظ كلفتى 
و نازكى متوسط است و بوبى خوش دارد. 


25 داروشتاسى در يزشكى 


.١‏ تشخيص دقيق أنواع #دأرجين»: كه ديوسكوريد نام برده و مؤلفاتى كه به زبان عربى نوشتهأند: بسيار 
دشواراست؛ قس. غائقى» 7؟؟؛ ميمون» 40؛ أبن سيناء 17ع: يأدداشت .١‏ درجاب روسى قانون:دارصينى - 
181 فأكققه تدتممدمقههان (أبن سيناء مع١0)ء‏ و سليخه ع 71865 لتناء لماوع صنددمطممص 0 (ابن سينا 
:)01١‏ اما در ديكر منابع برعكس أورده شده است؛ نك. إبومتصورء 107 و 018؟ غافقى. 779؟ ميمونء 
؟؛ اقل 31 /١٠؛‏ عيسىء ورم9] در ديوسكوريد 4 11-1١‏ دأرصينى - لام “مهو د . سليخه - 
00 + تنرفراست» /ا؟ذ ااتلاع1 قععةة تانتتطهتهقه © ع معمم. 

لا. أشتركياءء قس. 1665لد7ا, الى 1١7‏ 

؟. ربحانالجمال ‏ ريحان شتران. قس. محيط اعظم. 1ل 2٠‏ 

؟ ؤلُواء تلواء دلْقد نسخة فارسى: دلق يلو در فرهنككهاى دسترسء - تج. توج و وجا قس. 
نما اللاو 85 اناك فالاو 17 قس. شمارة 812 يأدداشت 1١‏ و شمارهُ 9 الى يأدداشت 37 
نسخمة الف: *5 در وسط تقل إز ديوسكوريد درج شده أما سيس خخط زده شده است؛ نك. يادداشت لا 
نسخحة فارسى همينكونه شروع مىكند و در بى أن مىأفزايد: «مخلص مصرى در متقول آورده ست كه 
سليخه را به لغت عيرانى قسيعة (109 15 117: قصيعة) كويند و به لغت سريانى قسبيا (قس. يا ©«مم هر 

يونانى) كويند.» 

0. دقيقالثقب» و همينكونه نيز در ديوسكوريدء 4 ١!؛‏ تسخة فارسى: و سراخها كه بر جرم أو ياشد 
باربك بود؛ نسضه ب: د قي قالشعب. 

ع. نسخههاى الف و ب: بحدره يسيراء بأيد خواند يُحَدّوُهُ يَسيرٍأء قس. محيط اعظمء 11 :0٠‏ تخدير 
أندذك بهم رسك نسكخةٌ ب: يحذوه إيسيرا. 

/. نسخههاى الف و ب: غليطالراريحة؛ بايد خواند عطرالرايحة (نسخه ب)؛ قس. ديوسكوريد 1 
8 

در بى آن در نسخةٌ الف بندى أوردهشدهكه ما درآغاز عنوان آوردهايم؛ تك. يادداشت ؟. 

4. بشحمه ‏ به كوشت. 

.٠‏ تسخة ألف: التشطور. نسخةٌ ب: القشور. 

١‏ السليخة الكاذية.ء 

17. نسخة الفب: غيرمستونى مستورء نسخة ب: غيرمستوى القشورء نسخة فارسى: جوم او راست 
تنوف 

1. نام كامل أبن أثر جاليتوس در كازرونىء ورق ٠١8‏ الف: كتاب الادويةالمقابلةللادواء. 

1 تكرار در نسيتةٌ اصلى. 

0 وَازه نامفهوم «سائرالسح». 


حرف س لالع 


#مقانياق ا مع امحموئن 

[جغندر] به رومى ايروقوليون” نيز طوطلون"؛ به سريانى سلقاء» نيز شيلوما و 
شيلوم 2 به فارسى ددر نيز صربه' [ناميده مى شود]. 

ديسقوريدسة3 [جغندر] دو نوع أست: سيأه از شدت سبزى»كه [شكم را] مى بنددو 
ديكرى * لينت مى دهد. 

.١‏ مآ كأتقوانة؟ هاء8 ؛ سرابيون» 417880 أبومنصورء 117؟ أبنسينأء 800 عيسى: به 

ايروقوليون» نسخة فارسى: بردقولتون؛ احتمالاً ابدوفوليرن ‏ «وطع اصع 'ه يونانى (؟) قس. 
#اتمق ل 8١‏ نسخة فارسى مىافزايد: سيفقلون («مقودهه يا مومع . اتلك إلى 01 

+ تسخةٌ الف: طروطلون بايد خواند طوطلون ‏ 604600 يوناني؛ تتوفراست» ؟لاذ؛ ادق “أل "الال. 

+ سِلقاء قس. #ثلك 4 080 

ه شيلوماء شيلوم؛ نسخة فارسى: شلوقاء شيلوم. 

ع. نسخة الف: جكندرء قس. 77811655 1ك 080 نسخة فارسى: جقندر قس. 5معلل7 1 7ه 

بد صُوْبه (؟) شايد يدر (دعللنا/. 1 +09) يا صُوطْله (وتعلله27 1ل ١0)ء‏ كه با :مفارهه يوناتى 
مطابقت مىكند. اتلك ل بزع 

خ. ديوسكوريد؛ 1ك 177. 


4. نسخحة فارسى: «نوع ديكر سبز ياشد بىلون سيام». 


20 يلجم ١-منداب‏ و شلغم 

حمزه: اصل شلماب؟ از همين است,. ظاهراً اين شلغماب” است» شيرهاش يسيار 
ترش أست به كونهاى كه كوشت را مى بزد '. 

رازى: تخم [منداب] دشتى صاف» سياه همانتد تخم منداب [يستانى]؟ أما سيادتر 
استء به آسانى جويده مى شود و مزهاش همان مزه [تخم] منداب يستانى 7 است. 

يولس: جانشين آن افشرهٌ كياهى است كه همراه با خورشيد مى جرخد. [يولس]از 
سودونيون "نام مى برد و م ىكويد كه در ترجمه إبه معتاى] «منداب دشتى دروغين» أست 
زيرا به ظاهر به منداب مى مائد. 

- شكل شلجم نيز ديذه مىشود و ابن معرب «شلغم) فأرسى (عتقك 18.9 علعزانا/ة 1ل /(0؟)‎ .١ 
عله .5785 سآ كتال82 81255102 أست (ميمون» الال عيسىء ,99 #لققل 15019) يأ 2858 فولققة8‎ 
17, أبومتصورء +؟؟؛ أبنسيناء /اءلاذ عيسىء‎ 0 

؟. الشلماب همان أبكامه ست (011855ا7: 1ك 88ع) و اين جاشنى تندى أست كه از شير و مأسثء 


لاع داروشتاسى در يزشكى 
تخم أسينل. خمير ترش خشك شده و سركه تهيه مى شود (65/أنالا: 1 »)١١‏ أن را به عربى مُرَّى مى تامند؟ 
نك. شمارة +46. هدايية. ج,ع1: ازجو قا [نك. شمارة 0410] كنند و ازكندم شلماب. شلماب (درستتر 
شلمابه) ممكن است به معناى وآب شلغم يختهه يا وآب شلغمه نيز باشد؛ 5تعلاناتك 1ك م50 


ع. همينكونه در نسخحة فارسى» نسخمة الف: الث الشلجم الخواص. 
/. سودونيون» تحريف شذه 60060010701ثا يونانى. قس. +61 ,اك 18817 


١ لت‎ 0 

مىكويندئاين «جوترش» است كه در نزد ما «واره)' ناميده مى شود و جهل روزه 
فى رسد. 

در كتابى خواندهام كه [سلت] داروبى شبيه كاورس است. مىكويند كه سلت دانهاى 
است * معروف به جو برهنهٍ سبيد”؛ به زابلى جو كندم'. به سجستاتى روتكة [ناميده 
مى شود ]. 

[سلت] دو نوع است: سفيد و سرخء آن را باكندم مىكارند وبا آن نيز درو مىكنند. و 
اما «جوترش» آن را در هنكام درو جو سفيد مىكارئد و بابيز همراه بنبه مى رسد. 

, ابوحنيفه: اين يكى از [انواع] جو است و به فارسى جو برهنه* ناميده مى شود كه به 
معناى «الشعيرالعارى» است. او سيس مىكويد كه [سلت] دانهاى است [از نظر اندازه] 
ميان كندم و جو. اكر بوستش را بكنيم شبيه كندم مىشود. آن دو نوع است: سبز به نام 
«لصب»"از آنروكه بوستش به دشوارى كنده مى شود و كردتر است. ديكرى سفيد 
است. دانه و خوشهاش زردرنك است و بوستش به آسانى كنده مى شود كافى است 3 
كوبيده شودث 

.١‏ مآ قالهمة تسنادلالة] ؛ سرابيون: ١8؟‏ ميموث. «/لا؟ عيسى» م18170. برخىها آن را همجون 

عاعك1 دمتطءتاكمماء! «رمعلع0ة1 يا مسيم -986 015110300122 .11 تعريف مىكنئد؛ ميمون» «كالا. 

؟. نسخدهاى الف و قارسى: واره (9). 

بجو برهنه سببيل - بحو سفيد برهنه. 

؟. نسخة الف: حوكئل. بايد خواند جو كندم (نسخه فارسى). 
0 رونك (9). 


حرف س ذلع 

ع. در تسخةٌ اصلى واذه نامفهوم ويجه» اما از توضيح بعدى معلوم مىشود كه بايد وجو برهنه» ياشد 
قس. بالاتر يادداشت 7و أبنبيطارء دستنويس» ورق غه* الف. 

54 الِب - جسبيده؟ قس. لهك معع1. 

نسخحة فارسى مىاقفزايد: «نوع اول را كه سبز باشد خرجو كويند به فرغانه و نوع درم را جومروى 
كويند» قطعة* 8 در 76لااع1 118 درج شده أست. 


ع00. سلاقة اليتب -نوعى شراب انكور 
آن معروف است. 
حمزه: اين «خود آمد»! است يعنى [آبى كه] از بيش بدون فشردن بيرون مى آيد". 
مىكويند كه [سلافه شرابى است كه] در خمها صاف شده و سيبس در ديكر 
[ظرفها] ريخته شده اسث. 
باده " همان «مطبوخ»' و مطبوخ همان «مثلث»*است. 
ابوحتيفه: سلافه [شرابى است]كه مدت بيشترى باقى مى ماند و آهستهتر مىرسد. 
بارسيان خمر” و مطبوخ را «ياده» مى نامند كه همان باذّق"است. 
[شاعر] كفته است: 
قطره قطره جكد سلافه نتغشرد بايا عصار 
مىكويند كه «سلافه؛ شرابى است كه در خمها صاف شده و سيس در ديككر 
[ظرفها] ريخته شده است. 
نوشيدم سلاف حبة [انكور]؟ و مردم نطلش"' را 
كس نسبيند برترى سسلافه بر نطل را 
١‏ #خود أمده فارسى. 
. يعنى بيش أز فشردن ‏ تسلف البروز. 
باده ‏ يكى از نامهاى فارسى شراب. 
؟. المسطبوخ ‏ بخته شده؛ از توضيح بعدى برمىأيد شرابى است يخته كه به يك سوم حجم اوليةٌ 
رسيده است؛ طبق 1808 (1877) -شرابى أسث بخختهكه به نصف حجم أوليه رسيده باشد. در بى أن جملةٌ 
نأمفهوم: وسيكى عندما ولد ابوبوسف الرشيد. 
5. المسثلث ‏ شراب (يا آب انكور) بخته كه به يك سوم حجم اوليه رسيده أست؛ عوهك 9ع 
لاي ال 


اع داروشناسى در يزشكى 


ء. الخمر ‏ شراب انكور: نكى. شمارة ع0 

7 يا باؤق ‏ الياذق ‏ معرب «بادةه فارسى. عمق +197 

تكرار در نسخة أصلى. 

4. يا كشمش - سلاف الحب. 

.٠‏ نطل» كشمش ركه مى خيسانند. نخستين مطبوخ را إسلاف» مىنامند. و مطبوخى كه با افزايش 
دوباره آب بعدست م ىأيد. «نطل) ناميده مىشود؛ لسانالعرب. 1ك عع 


١ سَلّع‎ 00 

إين كياهى سمى است. عربها آن رابا عشر به [دم]كاوهاى وحشى مى آويختند ودر 
حالى كه آويخته رأ آتش مىزدند, آنها را رها مىكردند و به اين ترتيب باران طلب 
م ىكردند. 1 

م ىكويند كه سلع (كياهى] سمى است و با نخستين سبزىها بديدار مىشود. تيز 
مىكويند كه اين يكى از انواع «صبر» است. 

مىكويند كه سلع ازكياهان تهامه أست» [كياهانى] كه نه در نجد مىرويند واتله در 
حجازكه تهامه را از [فلات] نجد جدا مىكند'. آين [كياهان] عبارتاند از: مظ” صاب» 
سلع؛ مَرْخ. عفار سلب8 حضض. علق ”و جدل7 

اماكياهان نجد كه نه در حجاز وجود دارند و نه در تهامه؛ عبار تاند از: رطثء عَرْفْج 
عيطوانم ارطاث علقا*0 قضهال شكاعى, حلاوى 07 وشح واجعده”1. 

م ىكويتد كه سلع حيواناتى راكه از أن بخورند؛ م ىيكشد. 

أبوحنيفه: سلع نزديك درخت مىرويد» سبس به أن مى جسيد و يه شكل ربسمانى 
سبز بالا مى رود. سلع برك ندارد؛ ببج مى خورد و بالامىرود. ميوههايى شبيه خوشههاى 
كوجك انككور دارد و هتكامى كه مىرستد سياه مىشوند؛ فقط ميمونها آنها را 
مى خورند. أكر أن را بشكنيم 2 مايعى جسبناك و شفاف از آن جارى مى شود كه 
بدصورت نم [كشيده مى شود]. [سلع]كلاً سم است. خارهايش به صورت كرك است. 

505 سه كياة به إين نام شهرت دارد: ألف .10 801220805ناو 5لا اتهاءة5 ء مترادف‎ ١ 
مآ قلعةأنجهمعلهناو ى .آله/؟ وأتمطدوممققيو كا ؛ عمهل /.8إء عيسىء م٠9١ بدويان لزع‎ 
ب) مآ هزامنطعمم؟ هتلهمع0 مترادف .© .2 قتاملأطعهمة 8األامظ ؛ عضمكء /ا؟اء عيسىء ,0ل ب)‎ 
1 كاعرو كلموءتلقط 0 ؟ عضك /1801ئ عيسى: لاع‎ 

/. الحجاز و الحاجز. بأيد خوائد الحجاز الحاجز. 


5 0 
بترعدمن 


المطء بايد خواند المَظ انار وحشى» نك. شسمارة 01٠١1‏ 

؟. القفار ‏ درخت توت فرنكى ميوه درشت - مآ 8600لا 5لأتاناكق ؛ عيسى: +15 

ه. الصلب (؟) بايد خواند الْسَلّب ع .516ئ10 كنائومة قاط م1178 ؛ عدمك 94 !؟ عيسىي: +40 

ء. القلق _كياهى است كه در دباغى بهكار مى رود و نام علمى براى أن وضع نشده است؛ قصل +118 

بد الجَذّل (©). ١‏ 

ه العتِطّوان (9). 

4. الارطاء بايد خواتد الارطىء نكى. شمارة 07 

.٠٠‏ العَلْقاء بابد خواند العلقى؛ سه كاه به اين نام وجعود دارد: .تاع م24 علقسع تق تمدعنه اع ممالا 
مآ #مقلته قتضوع] (عدسك أبي) و سآ 2168 057615 ؛ عيسى؛ ورعه ك4 ىر !1ك وركذا 

.١‏ القضّة طبق لسانالعرب (711 +57]) اين كياهى معروف از «كياهان شور» (شجرالحمض) است. 
عيسىء +81 قو إضَّه - .5كد له هاهمناح وتم طاومممت. 

؟١.‏ الحلاوى. شايد كأكده7 ##فاعقط ولمقهنة يا .+1065 1102م ذأو02) بأشذ؛ عيسى؛ 1١95‏ 
أبوحنيفه. فرهتف: 194 

1 الوَشّحء شايد الوّشّج (عيسىء 9/1 قس. همين جا شماره 09) يا اشيج يعنى نامى ديكر براى 
ثيل (شمارة 172) بأشد. 

؟١.‏ الْجَعْدَه تكى. شمارءً 708 نسخة ب: الجعل. 


0.. أفزوده از روى نسخمة فارسى: جون شاخ أو شكسته شود. 


4 ملم ١-اقاقيا‏ 

الآمدى: اين [درختى] بسيار خشك بين درختان است اما از آن نمىتوان آنش 
بهددست آوردء مىكويند در آن آنش وجود ندارد. 

عقيل: بركهاى [سلم] تُوَظ أاست و يوست دباغى شده با آن «مقروظ» [ناميده 
مى شود]. [سلم] از درختانى أست كه نزديك نجد. در كوههأ مى رويئد. در آنجا عرفط "2 
طلح” عُوْسَج و سَمُر نيز [مى رويند]. 

مىكويند كه سلمه درخت است و قرظ بركهايش كه با آنها دباغى مىكتند. 

*ابوحنيفه: شاخههاى [سلم] مانتد تركة دراز است» در آن جوب وجود ندارد هرجند 
كه بزرك شود. خارهاى نازك دراز وبَرّمه [كلهاى] زرد خوشبو داردكه سيس به حبله" 
تبديل مى شوتد. برمه كلهايى است كه حبله از آنها يرون مى آيد و حبله شبيه [غلاف] 
باقلى است. همه أجزاى سلم تلخ است. دباغى به كمك بركها و دائههايش بهعمل 


25 داروشناسى در يزشكى 


مىآيد. در كلهاى زردش دانههاى سيز خوشبو وجود دارد. آن را با وجود تلخى 
مى خورند. مىكويند كه يركهاى [سلم] قرظ است كه با آنها دباغى م ىكتندة. 

١‏ .عمط همدتوععطمعوط8 مومعم مترادف .2055 24898 هدعق ؛ عممل +89( عيسىء ع1 

34 الرْقُط امي 0108 مأمعة مترادف علقعه1 هامكره مدمدوتاة ؟ عتهل اها عيسىء 77 

قد الطلح - نام ديككر أمغيلان؛ نك. شمارة 50. 

؟. الْخُبْلّة ‏ ميوءهاى غلاف مانند. 

*0. نسخهبردار أين قطعه را به أشتباه به ورق لال بء نسخة الف بءصورت عنواتى جداكائه در بى 
شمارة ١‏ نقل كرده أستء در نسخخة فارسى أصلاح شده أست. 


7 14 صليط ‏ روغن زيتون و ديكر روغنها 
مؤلف المشاهير: [سليط] تزد مردم يمن به معتاى «روغن زيتون» أست. نيز م ىكويند 
كه أين روغن كنجد است. [شاعر] كفته است: 


در شب كوبى جراغهاى راهبدد در موزن» فتيلهدهاى آنهاكه براز سليطتد 
[شاعرى] ديك ر كفته است: 
روشتى دهد جون روشنى جراغ سليط نيافريده الله در آن دود' 


سليط روغن كنجد” است. مىكويتد روغن كوهان شتر است. 
.١‏ اين شعر به صورتى ديككر در شمارة 018 أورده شذه أسث. 
ل لسخحة الف: دهن الساج. بايد خواند دهن الشيرج: قس. لسانالعرب. 0711 7١‏ 


0٠‏ سلحفاة ١‏ لاك يشت 

به سريانى رقا نيز كالا” به فارسى كَشَّف * و سنك يشت" به زابلى بأخه تن به هندى 
و سجستانى كبجه ' [ناميده مى شود]. 

ديسقوريدس: لاكيشت دريايى همان «رق»”است. 

حمزه: إلاكيشت] همان كشف» خرجدك * سولاباى يعتى «باهاش در سوراخ»*2 
كباريشت''كه به زبان فارسى به معتاى «سغالين بشت» است؛ دقوافى" و دَنُوا 
كربالنخل "' أست. نيز آن را سنك يشت و در جرجان تالان قفص ؟! مى نامتد. 

الامدى: اطوم”' لاكيشت دريايى و ذَْل كاسه أست. م ىكويند كه [اطوم] ماهىاى 
أست كه يوستش «سفن»”٠‏ ناميده مى شود. نيز مىكويتد كه اين صدف يا ماهى دريابى 
بزركى أست كه از بوستش تخت كفش مى سازند. برخىها م ىكويند كه [اطوم] ماهى 


حرف س لوا 

أست و برخى ديكر م ىكويند كاو است. 

جوزجانى ”: در درياى شام لاكيشتى با بالهاى كوشتى وجود دارد؛ م ىكويند كه آن 
از آب يرون مىبرد و بهكمك اين [بالها] يك تيررس يرواز مىكتد و سيبس مىافتد. آن 
را نمى خورندء [ماهىكيران] آن را از تور به دريا برم ىكردانتد. 

.١‏ مى بندارند كه اين واذه از «سولاخ باى» فارسى أست؛ 6اتقمل 170 دربارة استفاده از لاكيشت در 
يزشكى نك. ابنسيناء 811 

. نسح الف: فآ بايد خوائد رَقَاء قس. يربهلول» ,+1912؛ نسخة فارسى: روا 

نسخخدهاى فارسى و ألف: كالاء نسخة ب: كالا وجالاء قس. بربهلول. ,ب40؟. 

؟. كَشَف؛ قس. 5عالالاء 1ل كلل 

١‏ ستكييشت؛ قس. 55علانا/ك 31 ع9 

ع باخهء قس- 5اءللتالاء ل بلواء كاأوا هااء 

/ا كجه. قس. كللها 15: كجهه (طاذهك! , 808 

الوّق - يكى از نامهاى عربى لاكيشت؛ عهقك 7ك و#عللدالا كل عل 

4. نسخة الف: خرجتكه نسضة فارسى: كؤجدك؛ 5ه 1انالك 1 +لاء: خرجدك؛ قس. همين جا شمارة 


لاه يأدداشت ل 

١ سولاباى إى أرجلها فى ثقب. قس. يادداشت‎ .٠٠ 

1. نسخة الف: كناريشتء بايد خواند كباريشت. نسخة فارسى: «بارسيان كسفاريشت كويند... زيرا 
«سفال» را به فارسى «كفار» كويند ». 

دفوافى (؟). نسخة ب: دفوفي. 

كرب النخل كرب سر زيرين شاخههاى خرماست كه بس از يريدن شاخههاء روى درخت بدجا 
مىماند؛ هك لامع ظاهراً لاكيشت بهدليل شباهت كاسداش با بوست درخت خرما جنين ناميده شده 
ست 

؟١.‏ تالان تُفْصء نسخة فارسى: الان قفص. 

0. الآطوم: قس. لسانالعرب» 23001 ١؟.‏ 

ع. الْسَفّن: قس. عسمل 9/0؟. 

.١/‏ نسححةٌ ألف: الحدرجاتىء نسح ب: الجوزجانىي. 


١اع0.‏ صلخ الحَيّة ١‏ بوست مار 
أين به رومى ليبارس * و إوفاووس” به سريانى سلختادحيوتا' [ناميده مى شود]. 


اع داروشناسى در يزشكى 


جاحظ: كددن يوست از جشم آغاز مى شود و دريك شبانروز به يايان مىرسد؛ در 
أين عمل بخش درونى؛ بيرونى مى شود”* و اين از سخنان ارسطو است. 

أهوازى: [يوست مار] به رومى بطرس إناميده مى شود]. 

,*9٠ قس. سراببون» 3؟, أبنسيناء‎ -١ 

#اتشكية ألف: إنقاوسء نسخة فارسى: إيباوس» نسخخحة ب: ليبارس - 4671646 يوتانى. 

اوفاووس ‏ ومعب"ه (يدمرت) يونأنى؛ ديوسكوريد 35 18. 

*. نسخة الف: سَلْحتَادٍ حتيّوثاء نسخة فارسى: صلخا دحيوما. 

ه. جحاحظ حيوان. 7ل .4٠‏ 

*. نسخية الف: بطر وس (؟): نسخة فارسى: وطرس» نسخخةٌ ب: ليبرس؛ نك. يادداشت *. أين احعمالاً 
كيرس يا غيرس - 97265 يونانى باشذ» قس. يادداشت ”7 سبس دتبالهُ شمارة .0804 م ىآيد؛ نك. همان ياء 


يادداشت 8 


021. سمنة ١‏ 
اين شبيه دانههاى فلفل است اما بوستهاش سياه بأ نقطههاى سفيد است. 
.١‏ همينكونه است در نسخة فارسى؛ نسخد الف: حب السمئة - تخم مآ واللدة وأطأقصصت ؛ نى. 
شمارة 1937 
أ ترجمة تقريبى است؟ نسخة الف: لكنه أسودالقشر و متعلقه نقطه بيضاء نسخة ب:... و بقلبه نقطة 


بيضاءء نسخة فارسى: «لون أو سياه ياشد و از جوب بآره سبيد متعلق بود». 


١ سماق‎ .31“ 

*[اين] تشم و سَماقيل" است؛ به ستدى و هندى يتل" [ناميده م شود] و م ىكويند 
تثريى'. 

رازى: اين ماده سرخرنك و ترش مزه و دانههايش به شكل عدس إست. 

[سماق] دو نوع است: يكى از آنها همان است كه رازى از آن نام مىبرد و ديكرى 
تلخ مزه است» أن را دبّاغها بهكار مى برند و با آن آشنايى دارتد. 

مؤلف الياقوتة: [سماق] همان اعبرب6*) #عربرب» * و اعترب» " أست. 

يولس سماق رأ دباغان بهكار مى برند؛ يزشكان بيشتر أز ميوه و شيرهاش استفاده 
مىكنند. جانشين أن ريشه ترشك است. 

أبوحنيفه: [سماق] شامى به رذك سرخ تيره است و آن خوشههابى است كه در آنها 


حرف س 
دأنههاى ريز ترش وجود دارد. 

دربارة دروغ محض "م ىكويند: كذب سماق5. 

.١‏ مآ 2018518 كتاطاظ ء سرابيون» 47؟؟؛ أبومنصورء 1870 أبنسيتاء 055؛ عيسى» م102 اين نام از 
ماقا «سرخ» آرامى م ىآيد؛ #ثفلك 41 07!؟ ميمون» /11/8. 

*1. نسخة الف: أقم مقايل. بايد خواند نّم وسَماقيل كه مترادفهاى سماقانده قس. عيسى» م4108 
كمءأناا 1 17و 11 ٠75]؛‏ نسخدهاى ب و ب تمام جمله *7 را در عنوآن بيشين درج كردهاند؛ نسخة 
فارسى حذف كرده أست. 

؟ نسخة الف: تِتْلء نسخة فارسى: تتلى. 

؟. نسحخعة الف: تنتذكه بايد خراند يَترِيك» فس. محيط اعظم. 31 5 

ه. الْعتربء قس. لسأنالعرب. 1 00؟ عيسى» م102 

ع نسخة الف: العبرب» بايد خواند الْعَرَئرَبء قس. لسأنالعرب. 3 هلاث؛ عصهك 590 .١‏ 

4 العتوب» بايد خواند العْتْرْبء قس. تا جالعروس» 3 عء؛ نسخةٌ ب؛ التمتم. 

نسخحة الف: للكل بالحبء بايد خراند للكذب البحت. 

4. يعنى سمأق به معناى «ناب» أست _كذب سماق. «ميمة در أينجا بدون تشديد است؟ قس. 6مك 

.١م+ لسانالعرب. عل‎ ٠ 


عم سِمسم' 

إكنجد] به هندى يله ' [ناميده مى شود]. 

يولس: جأنشين إكنجد] تخم كتأن أست. 

ابوحنيفه: كنجد عربها سياه تيست بلكه سفيد است. سمسم همان «جلجلان»” 
أست. 

١م‏ 0128181 56861221051 ؟ سرأيبون» عع6؛ أبومنصورء +51؛ أينسيناء 019؛ ميمون: ل2ع71. 

ادل هندى و يَلّه سأنسكريت؛؟ غانالل لاله ماأكوال عم 

+ الجلخلان -ديكر نام كنجد. نك. شمارة +1 در بى آن: غير بيان (9). نسخة فارسى مىآفزايد: لابه 
بأرسى كنجد و به رومى سيسامن كويند» نك. شمارة ؟عل؛ يادداشت لاد 


6ع0. سَمار' 
أين كياه د ركشتزارها ديده مى شود. حيوانى كه آن را بخورد مى ميرد. م ىكويند كه اين 
بيمارى!ى أست كه به جو آسيب مى رسائد؛ در نتيجه خوشههايش مانئد أَنْقأس سياه 


عاعع داروشناسى در يزشكى 


مى شوندء و انقاس مركب سياه است"؛ هر [حيوانى] آن را بخورد نابود مى شود. 

.١‏ أمروزه أين كياه 10551 كناكم هام 5ل0 دق مآ قدانهة .ليا متاق كناتونا تقد -ذاست؟؛ عممل 
5١0‏ لوقك لك امع عيسىء 1١1‏ 

. نسخدهاى الف. ب» ب: فيصير سئله لالانقاس سوادا و لانقاس سواد. بايد خواند فُيَصِيوُ سبلت 
كالأئقاس سواداً و الأثقاش ميداد. نسخة فارسى: خحوشة او سياه كند جون انفاسى. 


عع0. سمّكة ١‏ -ماهى 

در الحاوى: : سيفيا' ‏ [ماهىاى] به اين نام در بي تالمقدس معروف است. 

ابوالخير: سيفيا [ماهى] دريابى است و به رومى طريغليا' [نيز] ناميده مى شود. 

شمارى از انواع ماهىها: جرى '. سماريس ‏ صير. صخرهاى "كه مردم شام (تيه»* 
مى نامند, كوسج أ بنيك ٠"‏ مارماهى '', طريقللا”". 

جالبئوس: ماهى دريا از آب رود مىكريزد و [ماهى] رود ازآب دريا. آنهاكه در دهانة 
[رودها] متولد مىشوندء آزادانه در هر دو آب زندكى مىكنند. يكى از ويؤكىهاى 
اينكونه ماهىها اين است كه بر جريان آب رود غلبه مىكنند وازدريا بسيار دور 
مى شوند. ماهى دريا استخوانهاى ريز ندارد؛ اما ماهىهايى كه از دريا وارد رود 
مى شوند بر از استخوانهاى ريزند. 

ماهىاى به نام... ٠"‏ يافت مى شود كرد است و نيشى شبيه نيبش عقرب دارد. 

ابوالخير: در [كتاب] اطيوس [كفته شده است] كه رطوبت ماهى رحلى”' كمتر از 
عراقى است» همانكونه كه رطوبت [ماهى] عراقى نبزكمتر از [ماهى] نيل اسست *. 

3 . قس. سرابيون» ع4؛ أبومنصورء 808 اينسيناء .07٠‏ 


؟. نسخحة الف: سيفاء بايد خوائذ سيفيا (اندكى بابين نيز به همين شكل أمده است) - ©0772 يونانرب 


(ديرسكوريد. 1ك ؟؟) - فالهمه021 هامء5. نيز نى. شمارة 5/4 

نسخههاى الفه بء ب: طرئفالياء بايد خواند طِريغليا - ©71,م: يونائى (جلجلة دريابى). طريغلا 
در ديوسكوريد (41 177) در عنوانى جداكانه ذكر شده اسث- 

؟. الجرّى ‏ مارماهى (عضمك 701)؛ 861628 ملعهوناة (أبنسيناء 47٠‏ يادداشت )١‏ يا أسبيلى - 
كلقع قلامدلاة ؛ سرابيرن» ١5؟؛‏ بيطارء 8/0 

0 نسخة ألف: سماربنء نسخمة فارسى: سمارس - 014664 يونانى - ماهى ريز دريا. ديوسكوريد. 11 
4 ايشماريش» ابنسيناء 007٠‏ يادداشت :١‏ ساماروس - ساردين. 

*. نسكة الف: الصيرفان. بأيد خواند الصيره ديوسكوريد, 31 7٠‏ از ماحى مياتيدش (6401009ه) نام 


حرف س بالاع 
عى برد و م ىكويد كه «اين ماهيى ريز است كه مردم شام صير مى نامند)؟ و80الاقنهعٍ- بلم. نك. شمارةُ 19/87. 
طبق 12029 (لل ع0) صير - 1.81 (ماهى ريز). 

/. الصخوى. احتمالاً ماه ىاى كه در أبهابى با بستر ستكى زندكى مىكند. 

التيه (9). 

5. الكوسّج ‏ شمشيرماهى (26هك1 ١٠72؛‏ كوسه (ابنسيناء :87٠‏ يادداشت .)١‏ 

.٠‏ البينك. بايد خواند الُنبك. تاجالعروس. 9/11 1١1‏ ينيك حيوانى أبى شبيه دلفين 
[الدلفينء نك. شمارة 570]؛ يا ماهيى بزرك است كه انسان را در آب دو نيم مىكتد و مى بلعد». 
ا ٠087؛‏ يادداشت ١‏ 


.١‏ المارماهى» نك. شمارة 5017؛ ابن 
7. نسخخة الف: طرنعلاء بايد خواند طريغلاء نكى. يادداشت ”7 


17. ترجمة مستقيم «خارهاى ريز» ‏ شوك صغار. 

؟١.‏ وازه بدون نشانه كذارى حسنه. 

0. السمى الرَخلى (؟). 

ع1 در حاشية نسخة الف افزوده شده است: «شنيدءام كه ماهيى در دهانههاى رود بين نيل و درياى 


شور زندكى مىكند ابورى» ناميده مى شود كوشنى و جرب است و تعداد آنها بسيار است». 


/ان. سمانيا ني ١‏ بلدرجين 

جالينوس: [بلدرجين] خربق مىخورد واز اينروكسى كه از [بلدرجين] بسيار 
بخورد؛ دجار تشنج ماهيجهها' مىشود. بنابراين بايد از [بلدرجين]كه خربق نخورده 
باشد استفاده كرد يا اين كه از آن به مقدار ناجيز استفاده كرد. 

مىكويند كه [بلدرجين] «سَلُوئ»” است؛ دربارة سلوى كفته شده است كه آن به 
معناى «عسل» [نيز] هست. الهُذَلى* م ىكويد: 
با همه توان به خد! سوكنذ مى خورد كه شيرينتر از سلوىايد كه كرد مى آوريم 

1 قس. ابن سيناء 7 عمقل‎ ١ 

'. نسخة ألف: تمدد فى الفضلء بايد خوائد تمدد فى العضل؛ قس. شمارة 1119» يادداشت .1١‏ 

السلوى. فقس. عهمك /19؟١.‏ 

؟. جند شاعر به نام «الهذلى» مشهور است: ابوذوَّنْب الهذلى (سال 707/+ء دركذشت)). اسوضخخر 
الهذلى (سال ,00/8٠‏ دركذشت) و ابن عُْبةالهذلى (سال 2ة/ع ١لا‏ دركذشت). أعلام, لال لالاك مهلاق 
نك ١ل‏ أبن ببت در لسانالعرب (2197 ع4 آورده شدهء أما به خالدين زهير نسبت داده شده أست. 


ماع داروشناسى در يرشكى 
02. سمي ١‏ 
به رومى سيميداليس '"است ودر اتواع نان نام برده شده است”. 
حمزه: دَرْمَى همان «حوارى»'است. 
زيادين قُماس مىكويد: 
بيه وكوشت و درمكم دادتد 
و شب را در كنار سركين غلطانهاى زشت تكذاشتند 
[شاعرى] ديكر مىكويد: 
دلير است در درمك و ميوهها باكوشت بريان يا أبكوشت 
.١‏ جنين است در نسخحة فارسى. نسخمة الف: خبزالسميل. سميذ يا سميد به معناى «آرد سفيد خالص» 
يا نانى است از همين آرد؛ عصهلل 189. 
نسخدهاى الفه ب ب: سيمئداليس» بايد خواند سيميداليس - 09406406 يوئانى - نرم ترين آرده 
و «سميد) نيز ظاهراً ازهمين است (در شمارة 24" كفته شده اسث كه اين وازه يونانى باستان اسث). تسخة 
فارسى: يسيماذاكس. 
8 نكى. شمارة 722 
؟. حُوَارِئ ‏ آرد سفيد يا نان از جنين أرد. 


09 سمراء 

مؤلف النخب: در ناحية موصلء ديار ربيعة و جزيره كياهى شبيه كاستى بستانى "© به 
درازاى قامت انسان يافت مى شود. بركهايش به رنك سبز تيره متمايل به زرد است» 
روى آنها جيزى همائند غبار سفيد شبيه نجه روى بركهاى خطمى ديده مى شود 
وجود دارد. ريشهاش زرد شبيه كزمازو"است. [ [أكر] شاخداش را در آب بكذاريم؛ ماهى 
مرده و زنده روى آب ب مى آل ؟. . سلطان اين را مجازات مىكند زيرا [سمراء] زهر اسثت» 
هرجند زيائش ناجيز است. 

3. نسخةب؛ سَمُرير با 64 مكرر يكى مىكند. طبق 12027 (آء لالمع)السمراء - عكنالاترم ءمعمط متت 
أما در بيشثر منابع قدالؤطاام ملاعم طم د13 - شوب نك. شمارة ممع 

تلساحة الف: على مثال الهند باالسرئى (5)» نسخة فارسى: بكشنى بستانى مشابهت دارده يعنى 
تسحمه فارسى مى خوائد... الهندباءالريفى؛ نسخة با: المزنى» و همائند نام خاص مشخخيص كرده ١‏ 

*. الكزمازك. نى. شمارة 489 

؟. قس. همين جما. شمارة ؟عة. أبن سيناء إل ملق عع 


بر هه 


4 مكرر. تسمّرا 

ابوحنيفه ': [اين] درختى أست يلند با سرهاى يراكنده و سايه اندك؛ بركهايش 
كوجك و خارهايش كوتاه است. از درون سمر مادهاى سرخ تيره به نام «دودم»" بيرون 
مى زئد. آن مانتد صمغ و شبيه خون استء از أينرو م ىكويند «حيض سمر». 

.١‏ نسخدهاى الف. ب. ب سمر را با عنوان ببشين يكى كردهائد؛ نسخمة فارسى -حذف كرده است. شمر 
د طاظ قنع للاعدم واعمعم يا .11 وم1هعم2امة كل ؟ ابرحئيقى قر 322 8 عيسىء 312 و 70 

انسخبة الف: -حنيمه و تيش از «السمر» قرار دارد. 
* ذُوَوِمء قس. أبوحنيف 1417 202 1 8/0 
؟. حَاضتٍ السَّمُرَةٌ» قفس. ابرحنيفه. 4520 عقل عرع. 


© ل سمور' 

اين وازه عربى است و آن نام حيوانى است كه از بوستش بوستينهاى كرانبها سازند. 
آن رابه زبان رومى سيبولن "و “به سريانى سَمورا" [مى نامند]. 

.١‏ قمتالءمل مامد اليا متلاءط ملع اقدال8؛ ممصمل ع 50ل وجوج ل "لمع ميمون ذلا؛ 5ق اانا/ا 1ل 
7 مئن نسخية الف اصلاح نشده است و يس از عنوان» جملهاى مربوط به عنوان بعدى مىأيد؛ فقط يى 
جمله مربوط به شمارهُ ٠/إن‏ است: وبالسريانية سمورا.ترجمه از روى نسضة فارسى صورت كرفته است. 

سيبولن. 

*" افزوده از روى تسكع الفبء نك. يادداشت ١‏ 


١ لاه. ستيل‎ ١ 

*به رومى تردوس" [ناميده مى شود]. 

ديسقوريدس: بهترين [سنبل] سورى است» يوشيده از يرز فراوان» به ردك سرخ» 
بسيار خوشبوكه تا حدى به بوى شَعْد شباهت دارد. خوشههايش كوجك و تلخمزهاند و 
زبان را خشك مىكندد”. بويشى مدتها باقى مىمائد؟. 

نوع هندى آن ضعيف است. خوشههايش ذنانان و بزركترئد و ازيك ريشه 
مى رويتد؛ يرزهاى خوشدهاء بسيارند و درهم مىبيجند. [سنبل هندى] بدبو است. آن 
نوع [ستيل ] هندى كه [معمولاً] در كنار رودها مىرويد [اما] دور از آن دركوهها يافت 
مى شود؛ خوشبوتر است» خوشههايش كوتاهتر و بويش شبيه بوى سعد است. نوعى نيز 
يافت مى شودكه ساقهاى در وسط دارد بسيار سفيد است و از [نوع] مرغوب نيست. 


2 داروشناسى در يزشكى 


[سنبل] خيسانده در آب از روى سفيدى خوشهها و بادكردكى آنها” واز آذروكه در 
آنها خاك وجود ندارد؛ شناخته مى شود. كاهى [سنبل ]رابا نود و آب يا قند. با باشيدن 
آنها روى [ستبل]» مى آميزند تا آن را خيس و ستكين كنند. 

ديسقوريدس همجنين [مىكويد]كه [سنبل] سررى دركوهى نزديك سوريه يافت 
مى شود. [سنيل ] هندى را غنغيطس "مى نامند كه از إنام] «رود غنغس» "كه نزديك كرهى 
جريان دارد و بر آن مى رويد" مشتق مىشود. نيرويش به سبب رطوبت آن مكانها 
ضعيفب اسثت. 

جالينوس: سياهترين [انواع سنبل] شامى و همجنين [سنبل ]كوهى قليقيا ضعيفتراز 
همدانك, 

يحيى و مخشكى: بهترين [سنبل ] كدجشكى ٠١‏ است كه بر اثر مالش بوى سيب مى دهد 
و [سنبلى] با خوشههاى كوجك به آن مىجسبد, در آن سفيدى بسيار است. خوشبو 
است و به [نوع] اول نزديك است. بستترين [نوع ستبل] خماكة آن و [ستبل] با 
خوشدهاى بزرك است ال أن را در عطرهاى ظريف دكار نمى برئد. اين علفى است كه از 
هند» كشمير و تبت مى آؤرئد و براى كبد و معده نيكو است. كرمايش اندكى است» [معرق 
است] و در بخته كردن تبها مؤثر است. 

خشكى: [سنبل ] يكى از مواد معطر است كه در تركيب عطرهاى مايع زنانه از جمله 
در [تركيب] مكتومه'' وارد مى شود. عربها آن را به ميخى مىافزايند: درست 
هماذكرنه كه عنبر را به مشك مى افزايند. آن را تقريباً بدصورت جداكانه نام نمى برنده 
همادكونه كه ميشخى جداكانه نام برده نمى شود. 

صهاريخت: قوىترين نوع [سنبل] هندى است. سبل اقليطى ‏ همان مَيِيَخْوشَه- 
كرمتر أز هندى اما خاصيت قبض در أن كمتر است. 

أبن مأسويه: بهترين [سنبل ] سياه ؟' است. م ىكويدد كه از سنيل ابتدا [سراى خود] 
جوشانده مى سازند سيس آن را مى فروشتد و ادعا مىكنند كه در آن عيبى وجود ندارد؛ 
[به همين جهت] بايد محتاط بود. 

رازى: در جنين [ستبل] نه مزه وجود دارد ونه رنك شديد. 

اكتابى] بىنام: سنيل اقليطى همان ناردين*! است؛ ستيل را به هندى كتهما؟١‏ 
مى تامند. 

باسهل: [سنبل] در نزد ما ريشههاى بوشيده ازكرك است و آن دو نوع است: سياه 
معروف به نيبالى"'؛ كوتاه است و در عطرها بدكار مى رود؛ آن را همينكونه نيز تعريف 


حرف س اع 
م ىكنند "0 زيرا بسيار خوشبوست. ديكرى سرخرئك وكاكل خوشههايش دراز است, به 
نام «اوديانى»*! معروف است» بويش كمتر أستء أندكى ترشى در آن احساس مى شود و 
آن را در معجونها بهكار مى برئد نه در عطرها. 

بين جوبهايش با برز اندى* شاخكهاى كشنده ستبل "١‏ ديده مى شوند. 
نشانههايش: سياه مانتد قير و سنكين وزن؛ اكر أن را بشكنيم» سياه و درخشان مى شود» 
شيرين است اما در آن تيزىاى همانند تيزى عاقرقرحا وجود دارد. 

بشر سجزى: شاخكهاى ستبل به عوه قمارى مىمانند و در مغز كرك دارش ديده 
مى شوئد "". مقدار كشندهاش يك قيراط است ”. 

ابن مندويه: شاخكهاى [سنبل ] «شرنق» '" و «شرئكق)*' ناميده مى شوند و اين 
«بيش») است. 

حمزه: [شاخكها] به جوزبوا”' مى مانند. م ىكويند كه در سنبل جيزى شبيه عنبر"" 
وجود دارد كه يك خردل آن [انسان را] مىكشد. آن را با ستكى كه به مرجان مى مائد 
مقايسه مىكنند و يك جو آن [انسان را] مىكشد. 

بولس: جانشين سنبل هندى يا شامى -اذخر است. 

جالينوس خاطرنشان مىكند كه فيلون در شعرهاى خود دربارة سبل جيستانهايى 
مىكويد و آن را «ريشةٌ بدنام شده)"" مى نامد؛ زيرا آن را «خوشه)"! مى نامئل» در صورتى 
كه أن «ريشه) اسث. 

رازى: جانشين [سنبل] دو و نيم برابر اذخر است, 

ابن ماسويه: جانشين [سنبل] در اصلاح [طبيعت] معده وكبد ساذج است*”. 

.١‏ سنبل عربى («خوشدها») به معناى أنراع كرناكون سنبل است: .10868 أق(ةتصفاة1 فمهلععلة/ا 
مترادف .100 (81885 28[ قناتا718:0058 (سنبل هندى» ستبل العصافير «سنبل كنجشكى»)؛ 1/1661888 
سآ 1108ل6ه (ستبل إقليطى. سنبل رومى)؛ فس. سرابيون» 87؟؛ أبومنصورء 16؛ ميمون؛ 120؛ عيسى» 
77 و ,علا أن به معناى .11005 اناتاتزناة 160018 نيز هسث» أبن سيناء 0١8‏ #اتنك للك 1ر8 

*!. اين جمله به اشتباه در شمارة +09 درج شده است؟ نك. آْجاء يادداشت .١‏ تردوس ‏ ج50م16 
يوناني» ديوسكوريدء ‏ م 

". يجفف اللسان» نسحة فارسى: زبآن رأ بسوزد. 

*. در حاشيهٌ نسخمة الف أفزوده شده اسث: «ديسقوريدس باز هم مىكويد: [ستبل ] سورى در سوريه 
نمىرويد؛ بلكه دركوههاى زديك سوريه يافت مىشود. يهترين إسنبل] ‏ ناز سب با شاخمههاى يسيار 


إسلثة. 


قه داروشناسى در يزشكى 


8. نسخدهاى الفه به ب كمام سئبله؛ بايد خراند جمام سنبله؛ قس. ديوسكوريد 4 ع. 
ءع. نسخحة ألف: واتحله. بايد خواند و تب 


4. بيجتب حبن ائبته. بايد خواند بِجنْب جْبل أله 

1 .١ (سنيل) العصافير؛ نكن. يادداشت‎ .٠١ 

.١‏ نسخط الف: أدونُةُ سنبل فلق (نسخة ب: فاق) و جلال» نسخمة فارسى: و از بس اين نوع أنست كه 
بعضى از نبات أو بهيات خرد باشد و بعضى بزرك بود. 

7. المكتومة ‏ روغنى است معطركه در تركيب أن زعفران ر كُتَم (نك. شمارة 387) وارد مىشوئد و 
نام مكتومه نيز از همين اسث. 

0 نسلاعة الف: مرنجوشه. بايد خواند ميبخوشه.؛ نك. شماره هه ؟؛ يادداشت 737 

15. نسشية الف: الاسد. بايد خوائد الاسود؛ نسح فارسى: سياه. 

0 الناردين - 900609069 يوثانى» نك. شمارة 150, 

.١8‏ نسكمههاى الف ى فارسى؛ كتهما (9)؟ نام هندى ستبل جستاماسى (أفقادم ٠‏ 5إهز) يا جستتامانسى 
(أفصقد ٠‏ قبهل) است؟ كناهاظ لوم السك وار 

١1‏ النبيبالى ‏ نهالى, 

.١8‏ يعنى أن را ستبل معطر» - ستبل الطيب مى تامند, 

. نسخة الف: الاوديانى (؟)؛ نسشة فارسى: اودتائي. 

*؟. نسشدهاى الف. ب. ب: فى اغمدته الزعر بايد خواند في أَعْمِدَيهِ الزعره نسخة فارسى: در أن 
جوىها (جوبها) باشد كه بر وى زغب و برك نباشد. 

.١‏ قرونالسنيل القاتل؛ قس. شمارة ؟19. 

7 تسخمة الف: فى لب الأزب» نسخحة فارسى؛ و او از نبات سنبل در آن بود كه بر شاخهاء وزغب 
بسيار بأشد. 

1 الشربةالقاتلة قيراط. نسخه ب: فى شريته مادة قاتلة مقدار قيراط (0). 

8لا لسخية فارسى: شرئق» نسخحة الفب: اشرئق, نك. يادداشت 50 

0. شرنق از شرك هندى ‏ «شاخ)؛ أين نام بيش سفيد أست؛ قس. شمارة ؟15. يادداشت ١1م‏ 

#؟. نسخحة الف: بواء نسححة فارسى: جوزبواء نك. شمارة 39/1 

1. العتير: قس. شمارة 155 يأدداشت ١!؛‏ نسخحةٌ فارسى؛ صورت أو يغير مشابهت دارد.. 

8 ذكر جالينوس أن فلن الغربه (فيلن ألْقَرَيه) نى شعره و سماء لااصل (الاصل) المكذوب عليه 


ركفن 2 


نك. جملداى مشابه در شمارة 544 يادداشت مع نسخة ب: ذكر جاليئوس ذكره شاعر الغرية فى 


شعرةت. 
سنبل» فس. يادداشت 27٠‏ 
٠‏ نسخمة فاوسى مىافزايد: «سنبل را به لغت رومى إشطاخوس كويند  05007:6[‏ «خوشه)؛ قس. 


.كم ,اتيك م8] و به هندوى مومى [؟] كويتك اه 


.لد روس ١‏ 

به هندى رال' [ناميده مى شود]ء نيز م ىكويند مَرَيْمَدِهونَ" و ميمو. 

در كتاب الادهان: بايد [نوع] سرخ أن همانتد عقيق سرخ» سخت و يوست كنده 
يعنى باك را بركزيد. ' 

درخت سندروس در سرزمين زنكبار مىرويد» آن را مى برئد و با ايسجاد شكاف». 
مىكذارند تا [صمغ ] جارى شود و بهتدريج سفت كرددث به همين جهت در آن جانوران 
كرفتار نيز ديده مى شوند. 

سندروس دو نوع است: يكى از آنها معروف است, اما ديككرى بهتر از آن و 
كرانبهاست. فرق ميان آنها در اين است كه اكر آنها را به آتش نرديك كنيم» [نوع] اول بيج 
و تاب مى خورد واز هم مىياشد, اما دومى؛ [نوع] خوب. مانئد سقز [صمغ جويدنى] 
نرم و كشيده مى شود. 

١‏ هم 0هه يرنانىي. 502081208 لاتين؟ ابن صمغى زردرنكك معطر أسث كه از درخت كلعاللاهه) 
مأطء7 كأااة10119 مترادف .اطله/؟ قلقانملاتة فترناد]" استخراج مىشود؛ ابنسيناء /ا/1؟؟ عيسى» 10/1؟ 
الجماهر. ١/ا؟؟‏ يادداشت 117 

رال در فرهتكهاى امروزى صمغ .686111 لأقناامة فنعهنة أست؛ كالقاط عكذف أأاطل لكل 

يا مَوْيَمْدَهِون؛ در نسححةٌ الف به روشنى نشانه كذارى نشده است. در الجماهر )٠٠١(‏ نيز بعوصورت 
(مَرِيِمَذُهون) ديده مىشود. 

؟. ميمر. 

0. قطعدهاى جداكائه متن تا اين جما در #تنلافاك 178 درج شده اسث. ترجمةٌ روسى قطعهاى رانك. 


منايع عربي؛ 1ل 169 


“ا/ا0. سنامكى ' 


آن را [سنا] «حرمى» ' نيز مى نامئد؛ به هندى كوالهربها 'ست. 


قه داروشناسى در يزشكى 


ابوحنيقه: آن همه جيزهايى راكه خاص عشرق؟ است» دارد جز اين كه برك هايش 
باريكتر است. هتكامى كه باد بر أو مىوزد به خش خش مىافتد. مىكوبند كه سنا 
ميوههايى دارد و هنكامى كه خشك مى شوند و باد بر آنها مىوزد, آواز بلند از آنها به 
كوش مى رسد. 

0. ,لال ه011 ناذناومة دأككمت (سنا بر" رك باريكى)ء -1061 0118 1خاهعة .© (سنا بر ى قيز) و همومه‎ ١ 
(سنا برك يهن)؛ از آنها دارو (مسهل) - برك اسكندرانى  تهيه مكتند. نكك. سرابيرة. لاع‎ 0011 
8714 أبومتصورء 975 عيسى»‎ 

؟. (سنا) حَرَمي: قس. نمك 11 +٠‏ حرم سرزمين مقدس (در مكه). 

* كَوالْقَرَبِها (1). بين ناوهاى هندى سنا در 01014 108 و محيط اعظم؛ نوشته نشده است. 

؟ نسخدهاى الف. بء ب: العسرق. بايد خوائد العتْرق (سخة فارسي» عمهك "9ن ؟) - ماودو 
.011 0609818 ؛ نى, شمارة لاملا ١‏ 


/0. مادج ' 
أين سنك سيمرس "است. 
ديسقوريدس: إآين سدكى] بسيار «جرب» است و با آن سنكهاى كرائبها براى 
انكشترى [نكين ] را يرداخت مىكتند. 
محل استخراجش در جزيرههاى [درياى] جين است. 
.١‏ معرب «ستبادهة فارسى (7011608 11 18). نبز قس. سرابيون» 77؟؛ الجماهر. 41. 
؟. سيجرس - 0700616 يونانى؛ ديوسكوريدء /اوع17؛ الجماهر, +68: يادداشت *, 


0. سوسن ' 
به رومى قرينوس أ نيز سوسئين و مسوسيئن” به سريانى شوشتتا” به فارسى 


سوسن 0 است. 
روغن [سوسن] به رومى ايريمورون”» به سريانى مَشْحادٍ ايرسا" إناميده مى شود]. 
صهاربخت: [سوسن] بستانى همان آزاد سفيد" است. 
مؤلف المشاهير: عبقر * سوسن سفيد با بوى خرش است. 
إ[شاعر] كفته است: 
خوشبوترين است عسبقر سيان كياهان معطر 
درمان كند ورم عرق النساء'' و زكام سرماخورده رأ 


حرف س و 

رسائلى: بهترين ساقةٌ زيرزميتى [سوسن] آن است كه شيرهاش زياد باشد و اجزايش 
به هم فشرده و كوتاه'' باشتد» خشى نقده و يركوشت باشند؛ آن متمايل به زرده 
خوشبو وبه دور ازكدد يدكى باشد؛ إمابه مزداش اشاره نمى شود" كسى كه أن را بجشد 
به عطسه مىافتد. 

در ناحية شيراز كياهى معطر مشهور به سوسن نرجس ١‏ وجود دارد؛ بركهايش به 
بركهاى سوسن مى مأند و أندرون [كلهايش]؟! درست مانند جشم هاى نركس است. 

حمزه: [سوسن] سفيد به نام آزاد سوسن همان «سوسن ادرأ»*' است» زيرا «دراه [4] 
به معتاى «آزاد) است. 

يولس: جانشين [سوسن] راسن معطر أست. 

سوسن آمسمائكون همان افاميرون؟' اسثت» ريشة [سوسن] سياه به رومى 
اخينوس "أ به سريانى ادم دخرا اوكامى" [؟] و به رومى'' ايريثوقريئوس '" [ناميده 


مى شود]. 
مؤلف المشاهير: دلال "١‏ همان سوسن سرخ است. 
[شاعر ] كفته أست: 
كر باز شود دلال سرح رسد به مشأمت بوبى جون بوى ميخكى 


بولس: برخى مردمان روغن آن را «روغن مسوسن» مى تامتد و جسنين نامى كاملا 
مناسب است زيرا آن را از ساقة زيرزمينى سوسن بهدست مى أورند”". 

أبوحاتم: [سوسن] سفيد عيثوم'' است و سرخ تيره -هوير". 

ابوحنيفه: نام [سوسن] عربى نيست. أو را اتواع بسيار است و خوشبوترين آنهاة؟ 
[نوع ] سفيد أست. 

صهاربخت: [سوسن] بستانى همان آزاد سفيد امت *. 

أبن ماسويه: جانشين روغن [سوسن] روغن غار است. 

رازى: جانشين سوسن در دردهاى سينه و ششها كتيرا مخلوط با شيرة انجير"” 
أست. 

دسقوريدس دربارة سوسن إم ىكويد]: كلهايش يكى روى ديكلرى قرار كرفته 
أستء آنها كوناكوناند -سفيد متمايل به زرد؛ ارغوانى» آبى آسمانى و شييه رنكينكمان. 
ساقههاى زيرزمينىاش كرههاى بسيار دارد و خوشبوست. هتكام كر دآورى و خشى 
كردن در سايه؛ بايد آنها را با سوزن سوراخ و سيس جمع و.جوركرد. بهترين [ساقة 
زيرزمينى ] متراكم وكوتاه است و به سختى مى شكدد» سبزوش؛ خوشبو وتندمزه است. 


7 داروشناسى در يزشكى 


بوى خشك شدهاش بهتر از بوى تر و تازه آن است و هنكامى كه كهنه شدء يؤمرده 
عمى شود. 

- مسوسن أبسيض - سوسن سفيد  .[ 12]ل880 لاناذاذ1. سوسن آبى آسمانى (آسماتجونى)‎ .١ 
سوسن (يا زنيق) فلورانسى  سآ 2052541828 165 ؛ سرابيون» 588 و /إلم5؛ أبومنصورء 7219! أبن سيناء 91؟؟‎ 
و وقد‎ 3١ موه الال عيسى» +بربوء‎ 

. قربنوس . «080ت/* يونانى (ديوسكوريد. 111 /910)» كه به معناى «سوسن» أست؟ تئوقراست؛ .08١‏ 

": نسحة ألفب: مسوسئين و ايضاً مسوسيئٌن نسححة فارسى: سوستئن, بايد خواند سوسيئّن. قس. 
اك آل عع لهء يادداشت 8: 08زلودة. ديوسكوريد 01 .84 و 311 40: 613017:ام0 _ دهن السوسن «روغن 
سوسن). 

؟. نسخمة الف: شوشيتاء بايد خوائد شوشّئْتاء فس. «نمك 1ل عع1. 

0. سوسن. قس. 1615نا7ة. 11 4+ 

ع. تسكمةٌ الفب؛ ابر بمو رون «مميمر ثاوثاامك. بربهلول» ع4؟1؛ لامك 11 ؟؛ نسحة فارسى: ايريمون - 
”0000 يوناني» فرهنك يونانى باستان به روسى. 20597 

نسخمة الف: مشحاد ,برساء نسخةٌ فارسى؛ مشحاد ايرسيا؛ قس. 0#لك 31 ؟. 

8 الازادالابيض. آزاد - يكى از نامهاى فارسى سوسن سفيد. 

3. نسخعة الف: العسقر. نسخههاى ب و ب؛ العبقرء نسح فارسى: عنقرء جتين معنابى براى اين 
وازهها در فرهنككها ثبت نشده است. طبق لسانالعرب» 177 008و تاجالعروسء 111 09! عَبْفر - نربحس. 

.٠٠‏ نسخدة الف: منالتاء بايد خواند من التَّسَا قس. ابنسيناء 541: يادداشت /ء نسخحة ب: من اللثا. 

.,١‏ نسخة الف: و كان نضيراء بايد خواند وكان قسصيراء قس. شمارهُ 112؛ نسخخة فارسى: و بمقدار 
كوتاه يود. 

7 نسخحة الف: لاستست له طعم. بايد خواند لايستثبت له طسعم. قس. شمارة 8١11؛‏ نسخحة ب: لا 
ستبين له طعم؛ نسخة ب: لاجْمَلٌ استنشاقه له طعم. نسخخهُ فارسى حذ ف كرده است. 

|. سوسن لرجس. 

1. داخله. نسخعة فارسى؛ ميانه أو. 

0. سوسن أدرا (؟): نسخة فارسى: سوسن إذرا. 

ع١.‏ أفأمير ون «ممعد'زدص'م يونانى» قس. شمارة ع11ء يادداشت ع 

.١‏ أخينوس» 906 به يونانى يعنى اجو بحه تيغى». 

8 دم وِشَرًا اوكامئ. 

5 تكرار در نسخعةُ اصلى. 


حرق س لماع 

٠‏ أبررينو إقرينوس. 

١‏ الدّلال ‏ جنين معنابى براى ابن وازه در فرهنكفها وجود ندارد. 

1]. اهل السوسنء بايد خواند اصل السوسنء ترجمة اين حمله مشروط است و بهنظر مى رسد كه متن 
تحريف شده بأشد: و خليق ان يسمى كذلك لان اهل السوسن اصابوا [نسخه ب! اجادوا؟] عمله. 

7. عَيثُومٍ. جنين معنايى برأى اين وازه در فرهنكلها وجود ندارد. 

؟. نسخمة الف: موير بايد خواند هَوْبَرِء قس. تا جالعروسء 111 2-9 

0 نسخدهاى الف. بء ب؛ اظئه؛ بايد خوائد أطبيئة نسخه فارسى: خوشبوىتر از جملة انواع ارء 
قس. عطقك عع؟1؟؛ لسانالعرب. 2111 9؟5. 

+1. تكرار در نسشخةُ اصلىء قس. شمارة 4 

77 شيرج تين. شيرج - معرب «شبره» فارسى. انجير را در أب مىجوشائتد. هنكامى كه بخحت أن را 
نرم و صاف مىكنندء سبس صاف شده را مىجوشانند نا غليظ شود شيره بددست آمده را «شيرجالتين» 
مى نامند؛ محيط اعظم. 11 /108. 


ع/اه. سورئجان ١‏ 

أين ريشة كياهى است به نام جغزبه "و آن نخستين كلى است كه در بهار يديد ىآيد 
و بركهايش روى زمين يهن مى شود. آن [نرع جغزبه] كه ريشه سفيد و كلهاى سفيد 
دارد ثيكوست اما اكر [ريشه] سياه يا سرخ وكلها زرد وارغوانى باشد, بد است. 
* [ريشههاى] از درون و از بيرون سفيد بدكار برده مى شوند اما از ديكر [ريشهها] بايد 
يرهيز كرد" آنها را از هرات مى آورند'. 

[سورنجان] به رومى أزمو دَقُطولوس” به سريانى حمصى ليتاث نيز ديتليغ" [؟] و 
شنيليذ"؛ به فارسى سورتكان؛ [ناميده مى شود]. كلهايش اصابع هرمس" تاميده 
مى شود. 

أبوجريج: بهترين [سورنجان] سفيد است» بهدسختى مى شكند و جز اين مرغوب 
تيست. [سورنجان] از درون و از بيرون سفيد رأ جاى لعبت بربرى ١١‏ مى فروشند. 

الخوز مىكويد: [سورنجان] ريش كياهى است كه در بهار بيش از [آغاز] بارندكى بر 
دامنة كوهها مىرويد. مىكويند كه كلهايش به زبان [مردم] واشجردجَفْرَ"' ناميده 
مى شود وبه سندى ‏ سكوره '!. رنك كلها سفيد وزرد است. اين نخستين كلى است كه 
بر دامنهُ كوءها مى شكفد. بركهايش روى زمين بهن مى شود. 

رازى: جانشين [سورنجان] در دردهاى نقرسى به وزن برأبر يركهاى حنا و نصف 


مقا اداروشناسى در يزشكى 
وزنش كور ازرق يعنى مُقل است ". 
.١‏ سآ علقم تيه لان لط 001 و سآ تتاقعءقة! ,0 ؛ سراييون» +8؟: ابومنصور 0700 أبنسيناء 
ميمونء 9/8. ديكر نشانه كذارىهاى نام عربى نيز ديده مىشود. در حاشية نسخة الف افزوده شده 
بربرى (نك. شمارة 952)؛ به سندى لامحل مول. در يك نسخه لامقلء و 


اسث: «بشرا به فارسى 
أبن - ريشه است». 

نسخة الف: سسفْوّته. نسخحةٌ فارسى: «سورنجان بيخ نباتى است كه بارسيان بحغربه كويند.» نكى. 
شمارة #ي يادداشت 72 

نسخمة الف: ويحسب غرهء بايد خراند ويجتنب غيره. 

*5. اين قطعه به اختصار در ع5نااكل 180 درج شده است. 

0. نسخة الف: ازمسذوقطولون. بايد خوائد ارمسود قسطولون. نسخة فارسى ارمود قطيلوس - 
هلبه 06 رمة يونانى؟ قس. .05 ,اتيك 19/6 

ع. نسيامة الف: حمصى لتاء بايد خواند حمْصَى لَيْنَا قس. .كم بالك 1076 

/. تسخحة القب؟ دتبلغ. نسخة فارسى: ز يدليق. 
- رازه فارسى؛ 5معلانا/ا 1ل ؤغ؟؟ 12029 لك 9/6٠‏ عيسى؛ +07 
4. سورنكان. 


.1١ أصايع هرمس؛ نك. شمارة ؟ع, يادداشت‎ .٠١ 

..14 اللعبة البربرية - .والة» كأقممءن) كناازاء0مصرمع]] ب نى. شمارة‎ .١ 

6. نسخة الف: قيل له ورد يسمى بلغة واشجرد جغز؛ نسخحة فارسى: بعضى كفتهاند كل او را بلغت 
ويشكره جغزكويندء نسخة ب؛ ... يسمى يلفتهم «واشجرد حفر». 

1 شكوره نسخهُ فارسى: بلغت سجزى شكوره. 

؟1. كور ازرق اى مقل؛ نكى. شمارة 1١١9‏ 


/0. سوس ١‏ شيرينبيانء ريشه شير يزبيان 
به هندى ملهتى ' و به سجستانى مؤو”است. به *كفتةً بشرء به هندى رسوت” به 
ستدى ملهتى* و در يى نسخه ملتى 0 به قارسى مؤو' مَتَّهخم داروادهرام 0 دارشيرين 
يعنى «اعلف شيرين»*0 خورد ييلان يعنى «خوراك فيلها» است". 
آتش يرستان سجستان [سوس] را «بوي هيربدان»'' مىنامند وبا آن در خاندهاء 
كورستانهاء در مسروقه'' وكاخها" بخور مى دهند". 
[سوس] به زابلى ملخج *' إناميده مى شود]» ريشهاش به رومى كلوقوروزا"؛ به 


حرف س لضف 
سريانى عقارشوشا"' إناميده مى شود]. مىكويند كه آن به عربى مدهوق"! [ناميده 
هى شود]. 1 

جالينوس: جلوقوريزون '. 

ديسقوريدس و اوريباسيوس: غلوقوريذا '' در كبادوكيه و بنطس فراوان است. درازاى 
كياه دو ارش» رنك كلها ارغوانى؛ ميوهها مانتد عدس در ثيام» ريشهاش [از نظر رئف] 
شبيه شمشاد'" و عصارهاش شبيه خُضَض است. كلهايش - قدرنيو و اين بدون شك 
كلهاى سوسن است""» هرجند كه إنام] يوئانى بدون [وارٌة] كل است. 

بولس: جانشين شيرة غليظ سوسء شيرة غليظ توت است. 

ابوحنيفه: عربها [سوس] را «متكى»'' مى نامند» ريشهاش شيرين و شاخههايش تلخ 
است. بركهاى اين [كياه] را در نبيذ مىكذارند, همجنان كه داذى را [در آن] مىكذارند. 
در اين عمل [نبيذ] كيراتر مىشود. در سرزمينهاى عرب شيرة غليظ سوس را دوست 
ندارئد2؟. 

.١‏ مآ 8أطقاع قتلطئعرعرا؛ سرابيرن: 880؛ ابومنصور. 918 أبنسيناء 940؟؛ ميمون» ١/1؟؟‏ عيسى؛ 
وى 

؟. نسخة فارسى: مُلْوَنّىء قس. 15/ه1 ععه !4 اانالق 418 نسضةٌ الف: مهلت؛ نسخه ب: مهى. 

". نسكمة الف: مورٌء بايد خوائد مرو قس. مسحيط اعظم, 117 817؛ 5أ|انالاء 11 1197 نسخية 


فارسى: موج؛ نسخهُ ب: مرو. 


؟. رسون (9). 

0. نسخة الف: مهلتى, بايد خواند ملهتى؛ فس. يادداشت 7. 
ع مُلنَى. 

/. مذهء بايد خواند مؤوء.قس. يادداشت *. 

هيا مثى (6). 


ة. دار وا دَهرام. 

.٠‏ دار شيرين أى حشيشة حلوة. 

.١١‏ خوردٍ بيلان اى طعامالنيله (الغيَة). قطعة 1١*‏ در حاشيةٌ نسخةٌ الف نوشته شده و در نسخدهاى 
فارسى وب حذف شده است. 

7!. نسخة الف: بوي هيريدان» نسخة فارسى: هربدان. هيؤبد ‏ روحانى زردشتى. 

.)9( فى المسروقة‎ .١١ 

؟١.‏ الكهنبارات: اين وازه ممكن أست به معناى كلى مكان: خانه نيز باشد. 


ع 


0 نسخدهاى الف. ب. ب: تيخذوته بايد خواند يُبَخَروتَةُ» نسخة فارسى: بخور كنند. 
ع1 ملخيج. قس. 5علل8 31 21910 ملخج. نسخة فارسى: سشحج. تا أينجاى متن در 58نتاءا 
6 درج شده أست. 

7. نسخة ألف: كلوقورون» بايد خواند كلوقوروزا - ©15م0:0ة/ يونانى؛ ديوسكوريد. 111 0+ 
«قة آل وم 

8 عَقَارِ شوشاء قس. #اندك 11 70؟؟ نسخة فارسى: عقارادسيسا. 

لله مدهوق (9)؛ نسخحة ب؛ مرهوق. 

.17 جلوقوريزون. فس. يادداشت‎ .,٠ 

.19/ نسخمة ألف: عاواقوريذاء بايد خواند غلوقوريذاء قس. يادداشت‎ .)١ 

7 نسخمة فارسى: بيخ ار در لون به شمشاد ماند. همينكونه است در ديوسكوريد 311 0. 

5 نسخههاى الف. بء ب زهرالسوس» بايد خواند زهرالسسوسن زيرا قرينو (07«تصع) به معناى 
«سوسن» است؟ نك. شمارة 01/0 ظاهراً ييرونى مى خواهد بكلويد كه وازه «قرينو» يهعلّت شباهت نوشتار 
«سوس» و «سوسن». اشتباهاً در اين جما كذاشته شده است. 

؟7. المثى. قس. 20 31 باز 

0 لايس حمد ‏ «ستايش نمىكنند) (؟)) نسخهُ ب: لايسجمد «منجمد نمى شود). نسخحة فارسى 
مىافزايد: «اهل كرمان بيخ سوس را بيخ متك كويند و اهل هرات بيخ زردروى كويند». 


. سيو طوس ١‏ 
الحاوى: با اين [كياه] رزهاى انكور را هى بنلتل. 
بولس مىكويد كه اين [كياه] كلها و ميوههاى قى آور دارد؛ ميودها و شاخههايش 
موجب أسهال مى شوند. 
3 در ديككر منابع دسترس مأ نوشته نشده و در نسخخة فارسى حذف شده أست. 


4. سوفال ١‏ 
راذى: ين بوست كلفتى شبيه استخوان است و به بوست «درخت دردار» ' مى ماند و 
أين درختى است كه ميوههايش السنةالعصافير” است. 
.١‏ سوفال يا سفال فارسى. در ديكر متابع نوشته نشده و فقط در محيط اعظم (11 8/) أنجه در اين جا 
كُنته شده بوصورث خلاصه تكرار شده اسث. 
. الدر, دار (نك. شمارة ع7؟) را كأهى نيز به معناى «لسأنالعصافير» - مآ 5021510© وداملعهرظ بدكار 


حزق سن إعع 
مىبرئد؛ عيسى؛ .+87 #اللك [ك خخ ميمون؛ 41. أز توضيح بعدىء كه ميوههاى أين درشت «زبان 
كنجشك» استه معلوم مى شود كه «دردارة در اينجا به معناى «لسانالعصافير» بهكار رفته است. 

. السنةالعصافير ‏ «زبان كنتجشك»: نكى. شمارةٌ 588. نسخة فارسى مى افزايد: كاشم رومى اسث. اما 
أين جمله مريوط به شمارة 087 أست. 


4م60 سوءمزاج ١‏ 
رازى: اين دانهاى ' سياهرنك شبيه خرماى نارس اما كوجكتر از آن أست. 


- در ديكر منايع دسترس ما نوشته نشده أسستء به عربى بدمعناى «بدمزاج» اسستء (مزاج‎ .١ 


الخاييت: نياك 
أ عليه 
١‏ سويق١‏ 
بيه سريانى َّ خثيثاست '. 


.185 قس. سرابيون» 582 مكرر؛ ابنسيناء 818؛ ميمون.‎ .١ 
؟. قس. #المك 115 "101: 580011]8؛ در نسخة فارسى حذف شده در نسخخحةٌ بء جملةٌ *7 خط شوردةق‎ 


«سويق» با شمارة 087 يكى شده است. 


75/. سياو داوران ١‏ 

اين بوسيدكى بطم " است و مىكويند بلوط است. به سريانى...؟ 

.١‏ از وازههاى فارسى «سياه» و «داوران» ‏ حاكمان عادل» قاضيان. 

إين وازه سه باربه همين شكل اما بدون توضيح در «هداية) (نك. فهرست) ذكر مىشود. إبنسيناء 7 
177 سادوران. سرابيون از آن به شكل سادَرُوان نام مىبرد و همجون اسودالقضاة (دمركب قاضى)) اما 
بدون تعريف تفسير مىكند؛ ©1.00165 مى بندارد كه اين ممكن است لَأَشْنَهه باشد؛ نكى. سراييون» 599 
مؤلف مصحيط اعظم (111 07 أن را به شكل «ساداوران» م ىأورد و مىكويد كه «اين مخفف سياه داوران 
«امركب حاكمان» است و به همين جهت مركب تهيدشده از اين ماده را ومدادالقضاة»» «سوادالقضاة» و 
«سوادالحكام؛ م ىتأمند... آن به فارسى آبٍ بن (آبِ ريشه)» به هندى كالاسائوا ناميده مىشود. آين مادداى 
سياه درخشان شبيه تيكداى از مركب جين (خشى) است؛ آن در ساق «درخت بطم كهنه تشكيل 
مىشود... مىكويند كه اين جيزى شبيه صمغ است كه در جاهاى خالى ريشه درخت كردو بيدا ميكثند». 
قس. 5علانا. 31 +18 (ساداوران) و 2029 لل ماع 


نف داروشناسى در يزشكى 


نسخمة الف: نخخرالبطم» نسخة ب: شجرالبطم (1). نك. شمارة 102 

". أز اين جا جهارمين افتادكى در نسخة الف أغاز مى شود (نك. همين جاوصفحة 17؟). ترسمة بعدى تا 
ميائدهاى شمارة 207 از روى نسح فارسى (ورقهاى ٠١١‏ ب 1١9‏ الف) انجام شده است. أما شمارة 
087 در نسخة فارسى تربحمة متن نسخة الف نيست» در أن فقط به خواص درمانى سياه داوران اشاره 
مى شود. افزون بر أن بخشى أز عنوانهاى فصل «سين» در نسخة فارسى به ترتيبى ديكر غير از نسخمة الف. 
تراركرته أسث: 008 لاهث زنف اعذء حهه لذت هلف عوف معنف عمف رعق حعف وعرف وبنف 
غم لاغف كعف لاعف الاف الافهلاف الاض عاض لالاضء (زاه)» (محو)ء (لرق)ء رف كلف كلق 


0/7 سولان ١‏ 
ارجانى كويدةسولان داروى رومى است و اوكرم و خشك اسث در جهار درجه. جون 
أندام به او بسوده شود, اندام را بسوزد واكر در بينى مقدار حبهاى با آب جكتدر ريخته 
شود لقره [فلج عصب صورت] را دفع كند. 
١‏ جثين است در ابومتصور. 18" محيط اعظم. 111 4/! 5نواانالاء 11 07: سَلُوان. تيز قس. 
سينا +]؟ 30ل كك زمر 


. سيساليوس ١‏ 
“اين «كاشم» رومى است» دربارة كاشم در حرف «كاف» ذكر كرده شود اتشاءالله؟, 
معنى سيساليوس جنان باشد يعنى «جيزى كه به لعاب ماند» واو لفت رومى اسست. 
أنجه رومى است به مقدار ازنبطى خردتر است و بوى و طعم اواز بوى و طعم تبطى 


تيزتر باشد و بائوتتر. 
محمد زكري كويداسيالبوس [داروى] رومى است واو دانهاى است يه اندازة تخم 
اشق". [سبس]كويد: ادر بعضى ازكتب جنين يافتم كه او انكدان رومى' اسث». 


ا و ا است لون او 
ازرق أست. 

ديسقوريدس أو را ساسالى* نام كرده است و [كويد كه] برك او ببه برك رازيانه * 
مشابهت دارد» جز آن كه برك ساسالى ستبرتر باشد. أو را سايهبانى باشد جنانكه شبت 
رأ و هر آن سليمبان ميوه دارد و به هيثت آن ميوه» دراز بود واورا زوايا باشد و طعم اتيز 
باشد. 

أبن ماسويه كويد [سيساليوس] به زنجيل مشابهت دارد". 


حرف س يده 


١‏ وتمللاعمعه يرنانى (لانك 111 ٠/9؟)‏ د مآ تمتومتعما للعمع5 يا ملا علقم تعكقه تارم1 
ابومتصؤر 571؛ ابنسيتاء 97؟؛ ميمون» 1417؛ عيسىي؛ بوجولا 

*؟. آين جملة اشتباهاً در شمارةٌ 01/8 درج ششده است؟ دربارة كاشم نك. شسمارة 81/6 

تخم شق أشن صمغى است اما در اين بجا به ممناى دكياه» .1908 8083071800713 :12076718 أست 
كه اين صمغ از أن بددست م ىآيد؛ نك. شمارة 04 

؟. الكدان. نكى. شمارة 107 

0. سأسالى - 060612 يوناني؛ ديوسكوريد 111 .0٠‏ 

ع رازيانه. نك. شماره +0؟؟ ديرسكوريد. 111 2١‏ ماراترن («00-همممر). 


/ا در بى أن طبق معمول در نسخبة فارسي؛ شرح خواص درمائى م ىآيد. 


١نوراسيس‎ .0 

محمدزكريا در حاوى آورده است كه سيسارون نباتى است از معارف نباتها و حنين 
به عشب ةالشونيز' تعريف كرده است. 

.١‏ 07م906 يونانى» ديوسكوريد 11 "111 دوكياه رابا ابن نام مشخص مىكنند: مآ 501108 ق0نمذاموط 
و مآ تمنامفكلة تطناأ5 ؟ ابؤسيناء ١00؛‏ عيسى. 1702ل ره/ا!؛ 2027 كل الا 

". مُْسبّةالثسونيز «علف شونير» ابنسيناء :0١‏ خشبالشونيز «[بخش] جربى شونيزه. ابدبيطار 
مى بندارد كه جنين تعريفى خطاست و مىكويد كه اين دارويى ناشناخته اسث؛ نك. ابنبيطار؛ دست نويس» 
ورق 7٠‏ الف؛ تفسير؛ ورق ؟١‏ الف, اما كازرونى (ورق 194 الف) و مؤلف مشحيط اعسظم (11 )6٠‏ 
مىكويند كه هم خواص اين دارو راكه ابنسينا آوردهء حاكى از أن است كه اين شب الشوئيز اسنتء 


ع0/1. بين ١‏ 
محمد زكريا در كتاب -حاوى او را به قرةالعين ' تعريف كرده است و كفته است كه 
موضع او در آبهاى ايستاده باشد و قوت او در حرف [قاف] ذكر كرده شود انشاءالله. 
.١‏ نسخة فارسى: سسسسيرء بأيد شواند سين . ”00 يونانى (ديوسكوريد كلك /079) > 
سآ تالاه لله! مساك أبسيناء 7١٠0؛‏ ميمون؛ ,26٠‏ 
؟. قرةالعين . «خنكى جشمان)؛ نام عربى ابن كبادء نك. شمارة 9٠‏ 


13 سيلم ' 
رازى مىكويدسيلم به زنجبيل مشابهت دارد و در طعم او تلخى باشد و طبيعت را 


تق داروشناسى در يزشكى 


قابض است. 


.١‏ در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده أستء 


حرف ش (شين) 


١ شاهترج‎ 00 

به لغت رومى «شاهترج» را كنكيد يون 'كويند. 

ديسقوريدس كويد:شاهترج نباتى استكه منبت اودر بلاد شام بود و زمين قيليقيا”و 
به كزر دشتى ' مشابهت دارد جز آن كه ازكزر دشتى نبات او باريكتر بود وتلخى دراو 
زيادتر باشد. او را بخته و خام بخورندة. 

ابوالخير كويد:از اتواع ترهها دشاهتره» است كه دراو قوت قبض و طعم تلخ ظاهر 
است. بعضى از اطبا كفتهاتد كه از شاهتره نيكوتر آن باشد كه نبات او سبز بود در غايت 
سبزى و طعم او تلختر بود و نبات او هموار باشد. 

به هندى أو را بابله و يابره * هم كويند و زابلى نشدك 'كويند. 

.١‏ معرب «شاءتره» فارسى (5معالنا/ا: 1 55 يعنى «شاسبزى» يا «سبزى شاهى» كه معمولاً برابر با 
مآ والقمعتلزه 118 تعريف م ىكنند؛ سرابيون» 07؟؛ أبومنصورء 968 أبنسيناء ٠باع؛‏ ميمون؛ /80؛ 
عيسى؛ ب80؛ 100297 ل 197 لكن ابن تعريف با 0 يونانى مطايقت دارد كه در تربحمة عربى 
ديرسكوريد. 197 47 بدصورت قفنص كذاشته شده و متن تريجمه نيز با آنجه در اينجا دربارة اين كياه كفعه 
مى شود. مطابقثت ندارد. در ديرسكوريد (1131) غيشغيد يون («ملاة جرم يونانى «شاهترج» ترجمه شده 
كه برابر با م[ تهنائة تمزع 5 تعريف مى شود (ميمونء 00؟؟ أي لق بنرا وانكهى توصيف 
ضينغيديون در ترجمة عربى ديوسكوريد با توصيفش در أينجا بدطور كامل مطابقت دارد. قس. شمارة 
0ه أبنبيطارء تفسيرء ورق 0 ب: «أصسطفن بسن بسسيل [مترجم عربى ديوسكوريد] مىكويد كه 
جسنججيد بون (07ا070) شاءترج است. اما ماهيت شاهترج با ماهيت جنجيديون مطابقت نداره و با آن 
تفاوت دارد. درست ابن است كه جنجيديون يكى از انواع الجرزالبرى «كزر دشتى» است نه شأترج». 

”. طابليديون. بايد خواند كنكيد يون «0ئة#بر0/ يونانى» نك. يأدداشت ١‏ 

؟. كزر دشتى. 

ديوسكوريد (11 118) أين سخن رأ به ريشه كبأه نسبت مى دهد. 


قمليقياء اجنين أست در ديوسكوريد 1ك 414 نسخية فارسى: زمين بليقا. 


حرف ش معع 


ع يايله و يابْرهء قس. 45 مها 21: بابرأ (53م5م) ع هللمكناها هلمء0عه6, 
/. يشنْكاء جنين است در محيط اعظمء 1ل ١١٠!؛‏ نسخحةٌ فارسى: تثسيك. 18118م 1 181 نلك 


للقمممطمفلم) د ماأفلمعق وعالدتمكة, 


١ شاهبلوط‎ 04 

[شاهبلوط] را يه لغت سريانى بلوطا ملكا كويند. 

اهوازى كويد: اورابه لغت رومى قسطنيه "كويدد و به هيئت به اندازه نيمه جوز باشد»ه 
مزه او به مزه فددق تر نزديك باشد و قوت او قوت بلوط است. 

١‏ للنل! قنلامة معمفاكص ,رآ كاأتقوان؟ ١‏ ؛ سراييرن» ؟/ا؟؛ أبن سيناء ١٠1؛‏ ميمون. 90؟1]؟ عيسىء» 
م88 شاهبلوط اذه فارسى -عربى به معناى «بلوط شاهى» است. 

؟. بَلُوطا مَلِكاء قس. .1م ,اتلك لا 

'. نسخة فارسى: قسطته. بايد خرائد قسْطْيْيَه ‏ ©6200 يونائى؛ ميمون» 700 


١ شاددائق‎ 

شاهدائق را به زبان بارسى تخم كنب 'كويند و به لغت سريانى زيع ادام [؟]7 به 
رومى كنابورين ' و به لغت تازى قئب”كويند. 

ابوعمر و مر [مشهور به] غلام ثعلب كويد تنوم ”عرب كياه شاهدانه راكويد. 

حنين كويد: آنجه دشتى بود از شاهدانه به اندازه يليل باشد و عامةٌ عرب او را حب 
سمته "كويند. 

قاينى كويد: از حنين جنين شنيدم كه شاهدانه داروى كشنده است و مقدار يك درهم 
از او به طريق اسهال بكشد و نادر باشدكه كسى از مضرت أو خلاص يايد 

.١‏ معرب «شاهدانه) فارسى (11665نا/ك. آل 978 ع 0168ها .1لا مآ 8015/8 00208015 أبومتصورء 


“67 أبنسيناء 4.مع؛ ميمون؛ 778 عيسىء بآ 


تخم كنب قس. 1215لنا/ 11 2417 

7 نسخة فارسى: زرع أدام: محيط اعظم؛ 1ل /1597: زرع آدم. 
؟. كنابور.ين - وات تنه يوثانى: وقك لك عوك 

ه. نسخة فارسى: قنت بايد خواند قِتّبء ع«هل ععن1. 

اع نسخحة فارسى: تتومء بايد خواند نوم. نكى. شمارة 71. 
إد حب سُمْئّه نك. شمارة 99لاو 087 


ععع داروشناسى در يزشكى 
1١‏ شامِْسرم ١‏ 
آن را به لغت تازى صَيْمُرانَ كويند؛ نام مطلق أو «ريحان» است. اكرجه نام ريحان بر 
جمله انواع رباحين اطلاق كتند به طريق مجازء اما با لفظ «ريحان» در حقيقت [شاهسيرم] 
را منظور دارئد. يه لغت عربى او را حماحم ' نيز كويند؛ جنين كويند كه عرب حماحمء 
شكوفة او راكويند و بعضئ كفتهاند حماحم؛ شاهسبرم سرخ راكويند. 
2 شاء إسْيّرم فارسى كه اغلب سآ 11110181015 001821051 مترادف .201 تتتتاصتاهة .0 أست؟ 


أيبون» 
؟0]؛ أبرمنصورء 217؟؟؛ 2027 الى لاله عيسىء .1581. برخىها مى بندارند كه اين ريحان كافورى - 
آ «تداءللاكةتا «تتاتم )00 استء ابر حنيفه. فرهتك, 87 


نسكمة فارسى: جهاجيمء بايد خوائد حَماجمء فقس. شمارة ع/ا5. يادداشت 8. 


١ شابائى‎ 47 

شابانك را بعضى شابائق ' نيز كويند به حرف «قاف». 

صهاربخت كويد :«شاباتك» كياهى است در زمين اهواز. 

ابن خالويه كويد:«عبس»" در لغت عربى «شابانك» را كويند و قب 
بازخواندهائد. 

بشركويدةاو را به لغت بارسى جوان إِسْبرّ كويند, طايقداى او را ريحانالشيطان' نيز 
كويئد. 

أبن ماسويه مثل اين تقرير كرده است. 

.١‏ معرب «شامبانك» فارسى - .1200 5م010 روم 213]؛ ميمون. 0/0؛ باتك ل "الا؟؛ عيسىء برجة. 


بنوعبس را به او 


نيز فس. ابومنصور. “ع0 أبن سيئاء 1/1١‏ 
". شابائق. 


عَنْس» قس. تا جالعروس. 17ل 7م .١‏ 
؟. ريحانالشيطان. 


047. شارب١-؟‏ 
محمد زكرياكويد: شارب به يزيد مشابهت دارد و بر اين زيادت نكردهاند به صفت. 


.١‏ در ديككر منأيع دسترس ما نوشته نشده است. 


لاع 


شاطل ١‏ 
محمد زكريا آن را در كتاب حاوى آورده است و جنين كفته است كه شاطل داروى 
هنذى است و در صورت به كمأة خشك مشابهت دارد. ذكر او در باب «سين»' تقرير 
كرده آمد. 
.١‏ معرب «شائل» فارسى (8]5 انالا 1 4/). ماعاق 11١1‏ ؛ شاطل - 1008013 قعامعمة (نوعى 
قارج). 
؟. نسخحة فارسى: شين؟ نك. شمارة 2077 


١ شادئج‎ 0 

[شادنج] را به لغت رومى حيماطيطوس ' و هيماطيطس " نيز كويند» به سريانى 
شادنا' كويند و كيفادد ميا" نبز كويند؛ به فارسى شادَئّه كويدد و بيدوند ”هم كويند. در 
بعضى مواضع به تازى او را حجرالدم 'كويند. , 

جاليتوس كويدةاين [سدك] را حجرالدم "به اين معنى كويند كه جون جرم أو بر سدكى 
يا فسانى* بسوده شود به آب» اجزاى او رنك آن آب را سرخ كند"', جنانكه حجرلبتى 
كفتهاند مرسنكى را جون به آب سوده شود اجزاى او رنك آب را به رنك شير مشابه 
كرداند؛ حجر عسلى كويتد مرسنكى راكه ازاو جيزى متولد شود به همين طريق كه ذكر 
كرديم كه آن نيز به عسل مشابهت دارد. 

بشر كويد: او را «حجر طورى» كويند و معنى آن باشد كه او را به طور سيئا'' نسبت 

أز جملهُ انواع او شادنج عدسى " بِهُ بود وآنجه در ادويه استعمال كنيد شادنج عدسى 
است» لون أو سرخ باشد و بر جرم او به شكل آبله نقطهها باشد به مقدار ماش و عدس. 
أز يس [نوع ] عدسى شادنج خلوقى است در نفع. 

جنين آوردهاند كه يك نوع ديكدر ازاو آن است كه جرم او سست بود وترء او را 
«كبريت احمر»" كويند وبه لغت هندى رطئتا“' كويند. 

.١‏ معرب «شادنه» فارسى. ين كانى سيادرتك با جلاى فلزى مايل به سرح اكسيدآهن (,176,0) اسث؛ 
قس. سرابيون؛ +8؟]؟ ابومنصورء 501؟ أبنسيناء 08/؛ ميمون. غ؛ الجماهر *7. 

؟. نسشةُ فارسى: حمياطوسء بايد خواند حَيْماطيطوس - 901506 يونانى» ديوسكوريد له /ا١1.‏ 

نسخةُ فارسى: همياطيطس: بايد خواند مَيْماطيطّس نك. يادداشت 7 

؟. شادنا. 


اع داروشناسى در بزشكى 


م. نسخة فارسى: كيقاردمياء بايد خواند كيفادِدَميا. 

ع. نسخحة فارسى: يندونك. بأيد خواند بيدونك قس. 7011655 ل عو3, 

حجرالدم ‏ «سنك خونى». نك. شمارة 59797؟ با ج7:57تهدرات 2/00 مطابقت دارد. 
لى نك يادداشت لإاء 

. فسان سنك ساى» قس. 5معلانا!؛ اك مرع, 


از أذرو «سدك غخبونى» ثاميده 


.٠‏ برخى از مؤلفان فارسى متأخر أن را جنين توضيح مىدهند 
مى شود كه موذريزى را بند م ىأورد» نه از أنذرو كه از نظر رنك به خون مىماند)؛ كريموف؛ سرالاسرار. 
#8 يادداشت 3237 

.7 طور سيئاء قس. الجماهر. 50/6 يادداشت‎ .١ 

311 شادنج عدسى ٠‏ 

17. نسضة فارسى: شادنج خلوفي؛ بايد خواند شادنج خّلوقي؛ قس. كريموف» سرالاسرار, 01 
يادداشت ؟؟1؛ محيط اعظم؛ 1ل 48. خلوقى يعنى «به رنكق خلوق» و «خلوق» ماده معطر مايع است كه 
أز زعفران و ديككر مواد تهبه مىشود؛ رنكش زرد مايل به سر است؛ #تنشل 8.01 

1١‏ كبريت اححمر «كوكرد سرخ» عجيب است كه در الجماهرء 9١‏ نيز سجملداى مشابه در عنوان ستياده 
وجود دارد و احتمال مىرود كه جنين اشتباهى به سبب شباهت وشتار دو واه «شادنج» و «سنباذج». 
روى داده باشد. دريارة «كوكرد سرش) نك. همين جا در شمارة 80٠‏ 

0. رُطَنْتَا ©). 


ع094. قَسبٌ١‏ 

شب رابه لغت هندى مك 'كويند؛ به زابلى زمج "و به سجزى سمه 'كويند. 

ليث بهكويد: شب ستكى است كه از جوهر او زاك و امثال آن حاصل شود. از جمله 
انواع او يمانى به باشدء از بس او آنجه جرم اوكرد باشد* نيك بود [سبس] آنجه تر 
باشد” ازاو جون شب لبنى "و صفايحى جرم أو ستبر باشد. 

يولس كويدءاز جمله انواع او شب مشقوق لطيفتر بود و معنى مشقوق به لفت 
يارسى شكافته باشد. آدر بى آن ]كويد از بس مشقوق آنجه جرم أو مدحرج” بود يعنى 
كرد باشد به هيئت نيكوتر بود. در يمن كوهى است كه از سر آنكوه آبى بيرون مى آيد و 
به دو طرف از آن كوه فرود آيد [اما] بيش از آنكه به زمين رسد بهتدريج منجمد شود 
جنانكه يخ و نمك و امثال آن منجمد شود؛ شب يمانى از آن حاصل شود. 

يك نوع أز أنواع أو را اشب منجانى»' كويند و منجانى آن است كه رنكرزان بيشتر از 


حرف ش لف 
أو يهكار برند. 

ا بااين اصطلاح بدطور عمده زاجهاى بتاسيم مانئد 117170 . ب(50) 15 .لق را مشخص مىكردئد؟ 
كريمرف. سرالاسسرار؛ 107 يادداشت 76 نيز قس. سرابيون» 888؛ ابومتصورء 507 أبنسيناء ٠٠لذ‏ 
ميمون مع 

؟. نسكحة فارسى: يك. محيط اعظم (31 6١٠و‏ لاك 44) بدون نشانه كذارى مى نويسد. نام معروف 
هندى زاج الومينيم يمشكرى يا بهتكِرى است؟ قس. مخزنء ١ع؟؛‏ قالقا ,82(؟ نانال ١ى‏ 

. نسخحة فارسى: رمج بايد خواند زَمْجء عن 11 181. قس. اسلائف 070؟: ز: 


شه 

ه ى. شمارة 8 

ء. آنجه تر باشدء به عربى الرطب (ديوسكوريد. 097 88؛ ابنسيناء »0/5. ديوسكوريد ترضيح مىدهد 
كه اين ماده مايع شبيه شير اسث با بوى رطوبت. 010181008 مى يندارد كه «وشب مايع» محلول سولفات 
آلومينيم با تاخخالصى هاست؛ سرابيون: 584 

/. جون شب لبني. 

8 مُسسلحْوّج «كرد)؛ مستدير و مدور نيز به همين معنى ديده مىشود. ديوسكوريد 19 88 
والاخرالذى يقال له سطر نغولى و معناه المستدير «ديكر [نوع شب] را إشطَرَتغولى [وملسجردمم] 
مى نامئد كه به معناى كرد است» زاج آلومينيم طبيعى راكه در مصر بهصورت بلورها يا تيكههاى كرد يافت 
مى شود «شب مدحرج ناميدءاند؛ محيط اعظم؛ 1ل ١١؛‏ سرابيرن؛ 554. 

. مِنّجانى. رازى نيز از اين نوع شب نام مى برد؛ كريموف» سرالا سرار. 0181 يادداشت +180 ان 
مى نويسد: «آن را از آذرو «منجانى» مى نامندكه از مجان شهرى در جبل م ىأورئدم؟ مان اماق 3/111 


جبل ‏ عراق ايران. 


بوط ١-كيور‏ 

ليث كويد: شَبُوط و شُبُوط دروى لغت است. او نوعى است از انواع ماهى؛ دنب او 
باريك باشدء ميانةُ او بهن بود؛ جرم او هموار باشد و نرم سر او به لون زرد بود و هيئت 
إو به بريط مشابهت دارد. 

به رومى او را فطراوس ' كويند, به لغت سريانى شبوطا"كويئد و به لغت سسجزى 
أنجى 'كويند. 

أبوالخي ركويد: نيكوتر از انواع ماهى شبوط است كه تولد اودر دجلةٌ بغداد فرات و 
كوفه ياشد. 


16 داروشناسى در يزشكى 


.١‏ قس. أبنسيناء 87٠‏ 6تضكء ع8؟1. أما 2029 (1 )/8١‏ به موازات معنى كبور: اشاره م ىكند كه 
شبوط بأ هلإال “نواه يوتأنى - 50801 1180500105 (اخترشمار) مطابقت دارد؛ قس. فرهنك يونان 
ياستان به روسى: 8٠‏ 

؛. فَطْراؤْسء ظاهرا 6 يونانى «صخرداى. ستكى» و به أحتمال زياد همارز «صخورى؟ عربى 
است؛ قس. شمارةٌ عع0 يادداشت لد 

شَبُوطا. 

؟. آنجى ؟). 


١ شسِبتٌ‎ .4 

شبت را به لغت رومى انيثون كويدد و انثون كويند': به لغت سريانى شبتا "كويند؛ به 
بارسى شود 'كويدد و به لغت سجزى شوت*كويند. 

حمزه كويلة او را به لغت يارسى شِوٍذ كويند و به اين معنى طعامى كه از او با كوشت 
ساخته شود او را شوذبا كويند. 

به هندويى او را شوئ "كويند. 

در منقول مخلص آورده است كه «شبت» رابه لغت لطينى انيطوا“كويند. 

ازهرى كوبد: كياهى كه او را «شبت» كويئد در لغت يارسى «شود» بوده است و 
«شبت» معرب است ازاوا. 

86 أبنسيناء 9/0 ميمون.‎ :6١ مآ ومعامع نويع 3انالأأعضق؛ سرابيرن» 077؛ ابومنصور.‎ ١ 
11/1. عيسى»‎ 

؟. انسقيون كويند و انثون تكويند. نخستين وازه نيز ظاهراً تحريف انيثون (7000*) يونائى استء 
ديرسكوريك 111 0ن 

7 شبتاء قس. .]م اتدل ابظلا. 

؟. نسخة فارسى: شقدء بايد خواند شود. قس. 5علاداا؛ 11 ع/0ا؟. 

شِوت» قس. محيط اعظم 11 159. 

ع شِوذباء بابه فارسى - آش؛ سوب. 

/ا شو قس. انالك 1/8( 088 : هالها موغ: سوا (5023) و -/: سويا (6073). 

أنيطواء فس. بلك 111 لاع ماعمة. 

8. نبز همينكونه است در عققل 1888 و +159 لكن أصل وشبت» رأ سأمى مىدانتد (أسورى 1 
شْبِثٌ أرامى - شبيثا)؛ #قلل 311 عع)؛ ميمونه 208 


حرف ش لمع 
4 شيرق ١‏ 

ابن شُمَيْل كوبده هرجه باريك ياشد و ضعيف از انواع كياه جه علف يا درخت يا خار 
و غير آن» عرب أو را شبرق كويد. 

رَّجَاج كويد: شبرق نوعى است از انواع خار جون تر باشد و جون خشك شود او را 
ضريع 'كويند. 

ابوزيد كويد: منبت شبرق در زمين نجد است و تهامه؛ او را ميوهاى باشد به هيئت 
خرده شكوفة أو به لون سرخ بود و بعضى از عرب او را جِلّه "كويتد. 

ثعلب از ابن الاعرابى روايت كند كه حله كياهى است كه جون اشتر از او بخورد؛ شير 
از يستان او بيرون آيد. 

زجاج كويد: شبرق علفى است كه اطراف نبات او به سرهاى نيزه مشابهت دارد. اورا 
«ضريع» نيزكويئد» منبت أو در ريكدها باشد و جريدن او حيوان را نيك نبود. 

١‏ .لا عذكاكتزط قنالن009010 و مآ 3انارهنا20010 00015 ؛ ميمون. 0/7 عيسى» ورع0؛ أبوحنيفه» 
فرهئك. ٠؟؛‏ نيز قس. 2027 لل ٠‏ لاد 

ضريعء نك. شمارة 807 

. جل قس. عيسى: و 32؛ لسانالعرب. 36 1/١‏ ر. 201 1/80. طبق أبوحنيفه (11. فرهتف؛ 19): 


علدره1 هدممامة قوعزمو تلم , 


وسور 

ابوعمروكويد: شبرم نوعى است از انواع معارف نبات. 

ابوسلمه از فراء روايت كتد: شبرم دانهاى است كه به نخود مشابهت دارد به لون وبه 
هيئت!؟ نبات أو را خار بسيار باشد و شكوفة أو سرخ بود. طايفهاى از عرب كفتهائد ساق 
انبات أو به اندازة بالاى كودك نشسته بود يا مقدار بزركترء بركهاى او دراز باشد و 
باريك و لون اودر غايت سيزى بود. منبت اودر ريك تودهها وكودها بود. طايفهاى از 
عرب كفتهاند كه شبرم نباتى است و أو رأ دانهءهاى سخت باشددكه اشتر و كوسفند به او 
رغبت نمايد. 

محمد زكريا كويد: شبرم دانهاى است كه او را در بستانها تربيت كنند جتانكه 
كشتهاى ديكر رأ. نبات أو بوصورت خوب بودء از نبات أو [شاخههايى] به هيئت نى" 
باريك بديد آيد» قامت او راست باشد و او را زغب بسيار بود. برك أو به برك درخت 
زيتون مشابهت دارد. جون بركى أزاو شكسته شود از او به شبه شيرآبى بيرون آيد. عامة 


20 داروشناسى در يزشكى 


مردم أو را «حب الفراط» 'كويند به سبب آن كه جون ازاو خورده شود اسهال آرد وغثيان 
[دلبههم خوردكى ] يديد آورد. أورا «شبرم» كويتد اما عامةٌ مردم او را به إين نام نشتاسدد. 

جنين كفته|ند كه او از انواع يتوعهاست و ذكر يتوعات وانواع او در حرف «ياء» 'كفته 
شود. انشاءالله عزوجل. 

محمد زكريا از ابن جريج و رسائلى جنين حكايت كند كه از انواع شبرم آن نيكوتر 
باشد كه لون او به سرخى مايل باشد و آن سرخى او مختفى نمايد در نظر و نيك يديد 
نبود. بر موضعى از مواضع نبات او بوستكى تنُك باشد و آن بوست در هم بيجيده باشد. 
علامت ردائت دراو آن است كه جرم او غليظ باشد و به اندكى جهد شكسته شود و 
سرخى در لون او اندك باشد, و آنجه ازو به لون سرخ باشد [اما بر اثر شكستن؛ جيزى 
ببيتى كه]" به رشتهها مشابهت دارد [نيز بد است]. 

*آنجه نيكروست ازاو بيشتر از زمين نصيبين باشد و آنجه نيك نيست منبت أو در زمين 
فارس باشدث. 

.١‏ مآ مكنارطاام قلط مامد ؛ سراييون» 08 ابومنصورء !8٠‏ أبن سين ع٠لا؟‏ ميمون. 88!! عيسىء 
عم 120 لل كر 

1 بىء بايد خحواند ت. 

؟. حب القُراط _ وحب مقعد». 

؟. نك. شمارة 1131. 

ه. اين جاى متن فارسى كاملاً روشن نيست؛ قس. ابنبيطاره دستنويس» ورق 778 الف: و اذا كسرته 
أو ينكسر من غلظه و رايت فيها شبيها بالخيوط فذلك شرالشبرم ‏ «اكر آن را بشكنى يا خمود از ستبرى 
بشكند و جيزى شبيه نيم در أن ببينى, أن شبرم بد است.» 

*م در 6عتاءاط 0 درج شده أست. سيس در بخش «خاصيت» كفته شده أست: «اأبوريحان از 


ارجانى و حنين روايت كند كه شير أو را استعمال تشايد». 


1 هع شجرة مريم' 
صهاربخت كويد: نباتى كه او رأ شجرة مريم خوانند به لغت تازى او را عبوثران ' نيز 
كويند. 
ليث كويد: او نباتى است كه به قَيْسوم مشابهت دارد بدان معنى كه نبات هر دو 
خاكفام است و بويشان خوش بود جز آنكه بوى عبوثران خوشتر باشد از بوى قيسوم. 
شاخهاى نبات او باريك بود و جون ميوه او خشك شود لون أو زرد شود و تيره رنك. در 


حرف ش امع 
«عبوثران» اختلاف لغات است» جون عَبَؤئّران و عَبَْثّرانَ به فتح و ضم «ثاء» و عَبَئِئرانَ” 
ني زكفتهاند. 


لحيانى كويد: عبيثران نباتى است كه بوى او خوش بود و براطراف او خارها باشدكه 
جون در جامه تعلق كند؛ اسعدن جامه از خارهاى او دشوار ياشد. 

بولس كويد: عبوثران سه توع است. دو نوع ازاو مبيوهدار است و يك نوع ازاو آن 
است كه او را ميوهاى نيست. آن دو نوع كه ميوهدار است, طبع را نرم كتد و اخلاط بد رااز 
باطن بيرون كند'. 

, به عربى يعنى «ادرخت مريم». جند كياه به اين نام معروف أست: سآ 60200861011 معدم ةلع‎ .١ 
مآ معتأمناطءمعاط قعلأقاكدهف , .31/1 تلنالتعطائةم امتمطاعوزط ؛ أبرمنصرر 985 أبنسيناء جوع؟‎ 
10508710005 ميمونء 5ع؛ عيسىء عونك ع برلاء؛ 31202 كل ١"ا/. برخىها مى يندارند كه اين‎ 
00١ سآ قآلة011163 است؟؛ سرابيرن:‎ 

”. عَبَؤْثَرانء فس. لسانالعرب» 17 +00؟ 2027 آل .4٠‏ طبق عيسى؛ )١01/77(‏ أين فناقأئ رمدم 
مآ كاة0 0116 است. برخىها مى بندارند كه أصل أن 08068007 يونانى - ملآ تطتنطقاهع0اة هاوأتسماعم 
است؟ الك ل (4؛ ميمون» /771. 

“' عَبَيْغّران قس. لسانالعرب» 17 080 

؟. سبس در بخمش خاصيت در ضمن اشاره مىكند: «ارجانى كويد: أو را بخور مريم نيز كويند»؟ نكى. 
شمارة 178. 


١ شجرةالبقٌ‎ ع٠‎ 

ارجانى كويد: طبع شجرةالبق سرد و خشى است و يه اين معنى جراحتهاى تر رأ 
خشك كرداند و نيكو كئد و علتى كه بوست اندام را بكئد جون بهق ' و مانند آنء جمله را 
سود دارد جون به سركه آميخته شود و علاج كرده آيد. أكر بوست اين درخت رابه 
موضع جراحت ببندند جنانكه شكستهبيئد بندد» هر عضو شكسته و جراحت رأ نيكر 
كند؟. 

.١‏ مآ كأتأق6م021 111825 ؛ سراييون؛ 05!؛ أبومتصورء 587؛ أبنسيناء 18!؛ ميمون؛ 441 عيسى» 
+186. نيز فس. شمارة ع؟؟. نام عربى به معناى «درخحت يشه: است. 

؟. و|هَق (2108 97111180) ؛ برخىها مى بنذارند كه اين 530009868 اسث. دربارة أين بيمارى نك. 


أبن سيناء 7ق 083 
؟. به نظر مىرسد كه إين عنوان بدطرر كامل به مؤلّف فارسى تعلق داشته باشد» زيرا غير از خاصيت 


مع داروشناسى در يزشكى 


درماني» هيج اطلاعى ديكر بددست تمى دهد. 


“ادع شحمالارض ' 

ابنماسويه كويد؛ شحمالارض شُسْط راكويند. 

جاحظ 'كويد: شحمةالارض را شحمةالرمل " نيز كويند. جرم اين [حيوان] سبيد بود 
ودر نظر خوب نمايد. برو نقطههاى سرخ و زرد باشد وينجة ' زنان را به اين معنى به او 
تشبيه كنند. او از عَظايّه در عرض زيادت باشد و از جملهُ خزندكان* بهصورت خوبتر 
باشد. عادت او آن باشد كه جنانكه ماهى در آب غوطه خورد و سياحت كند» اودر خاى 
وريك هم جنان كند. 

معنى لفظ «شحم» به لغت يارسى بيه باشد و انواع بيه حيوانات يسيار است ودر 
هريك خاصيتى ديكر است 7 

1 به عربى («بيه زمين»؟ در اين سا سمندر شالدار ع .تنام 054انمقتهم 02ضهد ه521 ؟ يمون 07 
عشل 401١‏ 12029 آل لاهم, كرم زمين را نيز با ابن نام مشخص مىكنند (قس. شمارة *4: يادداشت 7و 
شمارة 5 يادداشت ©) و همجنين برخى از كياهان را مانند كماة (قس. شمارة 419) و قتماءئة 
مآ للقأقمم هقدب وتم ]1 كيل 

. نسخخة فارسى -حاحظء بايد شوائد جاحظ. 

". شحمةالرمل (يبه ريككف». 

؟. نسححة فارسى: كفب دسث. 

©. جتبدكان. 

8. سيبس أز خمواص درمائى بيه حيوانات كوناكون سخن مىكويد: خوكه بزء مرغابى» مرغ شانكى. 
خروس» شير كاوء خرسء ماهى, الاغ. كوهان شترء كوزن و روباء. 


*؟٠عر‏ شقاقل ' 
شقاقل بيخ كزردشتى راكويند و «دوقو» تخم او را كويئد. او را از سمرقند به اطراف 
برئد. به هندى أو را كيركا كول 'كويند. 

١‏ .تقلط اسطفؤءة واتةقلة8 يا كزهظ1 فانتدنام .24 يا .وود إناطماعدءة مممناكةط . شقائل 
ممكن أست به معناى .مآ 1666م تتدالق 0ر1 نبز بأشد؛ سرابيون» ؟5؛ أبنسيناء /لاع؛ ميمونء 4981 
اك 11ل ١٠ن؟؟؛‏ عيسى. بجة؟1. أين عنرآن در ععنطعلل 6 درج شده أست. 

؟. محيط اعظمء 31 177: كاكول. 


حرف شن ذوء 
مع مستبدان ١‏ 
صهاربخت و غير او از اطبا كفتهاند شستبدان كياهى است كه او را فَأشِرّسْتين كويدد 
كه أو را با فاشرا ذكر كنند. 


بعضى كفتهاند او جوبى است و منبت كياه او در بلاد روم مصر و هند بسيار باشد. 
برك او به برك درخت سدر ماند و سدر درختى است كه هندوان بير كويند و ذكراو 
كرددايم'. بوى أو به بوى سليخه مشابهت دارد. 

اوريباسيوس كويد:شستيدان بيخ سبيدتاى "راكريند و فاشرا بيخ سياهتاى ' راكويند. 

.١‏ نسخحة فارسى: شسستيدان؛ بايد خوائد شسسستبدان. قس. بربهلول» ,1888. اين نام فارسى 
عمل هنن8.00 ,مل قطاة متوموقا يا مآ كتقناتمتمم فناجره]" است؟ نى. شمارء وغل كاهى بوصورث 
قَشْبَنْدان نيز ديده مى شود (:عالن/3 11 678). لكن طبن 109 (1 005) صورت درست آن ششْتئداز 
أست از شست (20) و بداز »كداز معادل فشرشتين سريانى 767006202 ولقطعهم , 

؟ نك شمارة 078. 

سببيدتاك معادل عربى «الكرمةالبيضاف» نك. شمارة اغلد 

؟. ممسيادتاك معادل «الكرمة السوداء» عربى» نك. شمارة /2٠‏ در اين جما ظاهراً اشتباهى روى داده 
استه زيرا در ديككر منابع (أبنسيناء 0/2 و /ا09؛ ميمون» 07176 نيز همين جا در شماردهاى معلاو اغلا 
برعكس كنته مىشود؛ يعنى شستبدان سياهتاك اس و فاشرا ‏ سهيدتاك. 


2ع عير ١‏ جو 

[شعير] را به لغت سريانى صعارى "كويند وبه لغت رومى قرثاون "كويند وبه بارسى 
و هندوبى جو 'كويند. 

ابوالخيركويدةاز جو آنج خوشه او را سوكها نباشد” فضل اوكمتر بود از أنج خوشه 
او را سوكها باشد. 

.ة0ب١ مآ عتقوله؟ مبعلعه11 ؟ سرابيون» 814؛ ابومتصورء 584؟ أبن سيناء 17/إ؟ عيسى»‎ ١ 

'. نسخة فارسى: صغارى. بايد خوائد صعارئ قس. #«قك 1 1/15 

*. نسخحة فارسى: فرثارث. بايد خوائد قرثاؤن از '(07:م8 يونانى؟ نئوفراست» 088. 

؟. جو قس, قععاأناا, ل رم مالفاط عور 


0. خرشة او را سوكها تباشد. 


عمء داروشتاسى در يزشكى 


٠8‏ شر '-مو 
ارجانى كويدةموى سوخته مزاج أعضا رأكرم و خشك كرداند و إين هر دو قوت دراو 
در غايت كمال استء با اين معنى ريشهاى بد رأ نيكو كرداند و كوشت مرده رااز 
جراحت ببرد. أكر موى را بسوزند ودر آب كنتد و آن آب رأ بر موضعى [در بدن تر]كتند 
كه موى در أن ترويد» در أن موضع موى برويد. 
.١‏ 05ا/]أ02 ؛ سرابيون» /10؟: أبومنصورء 9700 أبن سيناء 1لإ. منظور از #شعر» در بزشكى بيشتر موى 


أنسأن أست. 


هعد شع رالغول ١‏ 

نباتى است كه با بيخ از زمين برخاسته شود؛ لون أو سرخ باشد كه به سياهى زند. 

كندى 'كويد: در قعر دريا نباتى است كه او ر! شعرالجن 'كويند؟. 

1 قعمقطه 123 «تطلوعاوهط ؛ أبرمنصور. /ا0؟ أبن سيناء 4٠/؟‏ 10027 1 عالا؟ عيسىء +ثل. يأ 
مآ كأتعمع؟ دبالتامه جمناموانة ؟ ميمونء 147؟ 4202 ل لاعلاة عيسىء +8؛ نيز قس. شمارة 2+9 نام 
عربى به معناى «موى غول» است و كمان مىرود كه معادل 35قعدء/ ول لاه لاتبن («برسياوشان») باشد. 
مهيرهوف «موى مذوز» («34601056 06 «نا009)) ترجمه م ىكندء ميمون» 147. 

. نيمى أز وازه باك شذه أست. 

شعرالجنٌ «موى ديوء غول». 

؟. سيس إز خواص درمانى شعرالغول سخن مىرود و در بأيآن كفته شده أست: «ديسقوريدس كويد 
شعرالغول نباتى أست كه أو ر! «حاشاه (؟ نك. شماره 78] كويند. أطيوس كويد شعرالغول برسياوشان 
[نك. شمارة 14] راكويند.» 


4ع شَعْرالِجبار! 
ابن سرابيون كويد:شعرالجبار» يرسياوشان راكويتد. 
بولس در كتاب خود ذكر فولوطرخيس ' كرده است و ابوالخير از او به شعرالجيار 
عبارت كرده است. برسياوشان در موضع او تقرير كرده آمد. 
؟. مآ جأتعمع؟ دسللامم بمسطامماتكف؟؛ سراييونء هل ميمون» 47! 10027 1 اعلا عيسىء بعد 
, '. نسخة فارسى: فسوطوسيسء بابد خواند فسولوطرخيس. ديوسكوريد؛ 37 :1١‏ فولوتريخن - 
#ميزام ننه يونانى؟ غافقى. /21!؛ #اتفك 1 1١‏ 


حرف ش ادع 
ار شقائ قالنعمان ' 

ليث كويد: شقائق النعمان كلى است و لون أو سرخ باشد. 

ازهرى كويد: سبب آن كه او را شقائقالنعمان خوانتد آن است كه وقتى نعمانبن 
منذر” در موضعى نزول كرد و در جوار آن موضع ربك تودهاى بود. بر آن ريك توده 
نباتى بود كه عرب إو را شق ر "كفتى. شقر او را به آن سبب كويند كه لون او به خون 
مشابهت دارد ويكى را ازاو شقره 'كويند. جون نعمان [بن] منذر نبات أو را مشاهد كر 
درنظر أوبه غايت خوب نمود و بفزمود تا آن موضع رأاز جهت او حمايت كردند وستور 


: رادر او تكذاشتند تا طراوت [كلهاى] أو باقى باشد. به اين معنى آن تبات را به [نام] او 


نسبت كردند و به شقائق نعمان” باز خواندند. 

طَرْقّه را در تقرير لفظ «شقره شعرى هست و از جهت استشهاد اين مصراع را ايراد 
كرديم: 
شعر: 

ير أسب» خون جون شقر [شقايق نعمانى ]*. 

!- يعنى #خوأعرانالنعمان» - مآ 60:082612 0650086ة ؛ سرابيرن: /الالا أبومنصوره /589؛ أب سيناء 
جاء؛ ميمون» 04؛ عيسى» ع/١.‏ متشأ وازه 80670086 (زالاتهيرون» يونانى) را بأ وادة عربى النعمان 
#خون» مربوط مىكنند نه با نام سلطان نعمآن بن منذره آذكونه كه برخى از فرهتكها مىكويند؛ #قثمك 111 
8 ميمون» 04 

تمان بن مُنْذْر -سلطان حيره (38 - 609). 

؟ شقن قلن. عصهك .108٠‏ 

؟. نسخخة فارسى: شقرء بايد خواند شَّقِرَة 

ه قس- عهمل 16/2 

+ قس. لسانالعرب. 207 91+ 


اع شكاعئ ١‏ 
ابوزيد كويد: شكاعى نوعى است أز أنواع نبات خُرٌ" وراء عض و عضاه”. 
أزهرى كويد: نبات شكاعى را در باديه ديدم و أواز جمله احرار نياتهاست يعنى از 
انواع نباتى است كه در فصل تابستان بيخ او خشك نشود و نبات او تازه بأشد. 
أب وحنيفه كويد: شكاعى تباتى أست بأريى و ضعيف» شاخهاى او باريك باشدء برك 
أو ضبعيف بود و به لون سبز بود. به إين معنى آدمى كه قالب او ضعيف باشد؛ عرب أو را 


مع داروشناسى در يزشكى 


به جوب شكاعى تشبيه كند» جنانكه كويند «كانه عودالشكاعى»؟ 

جنين كفتهاند دراو سه لغت است: بى الف جون شكاع؛ به الف مقصوره جون 
شكاعى و به الف ممدوده جون شكاعاء* نبات أو ضعيف است و سست و به شبت 
مشابهت دارد. 

محمد زكريا كويد: بعضى از شاخهاى أو سرخ باشد و بعضى زرد بود. بعضى از 
[أتواع] اوبا خار باشد ودر ميان او بركها باشد” [كه اكر] از نبات او جذا نمايند و خورده 
شود» در آخر به ذوق ازاو اندكى تلخى رسد و قبضى يديد آيد". 

١‏ مآ تقنانطاهمعة 00ممممه0 يأ لآ مسدعاطميع .0 ؛ سرابيون» لا/ا؟؛ أبومنصور 80؟ أبنسيناء 
مبيمون. 7237! نيز قس. شسمارة 9ا1. 

؟. نسخمة فارسى: شكاعا نوعى است از انواع درت خرما وراء عض و عضا بايد خبرانك... درت حر 
ماوراء عض و عضاه» قس. لسانالعرب. 0711 ١6٠‏ و 6هكل 70078: و من شجرالشوك الذى ليس بعض 
ولا عضاه الشكاعى ‏ «شكاعى از كياهان خاردارى است كه نه عض اند و نه عضاه.» هر كياه يا سبزى باريك 
أبدار را «خُرُه مىنامند (ابوحنيفه. 01 هك 018) و سمع أن «احرارة (اغلب ي#صررت تركيبة 
أحرارالبقول) به معناى سبزىهابى است كه بدصورت خام مىخورئد؛ قس. شماره 7597 يادداشت 7 

عِسسضٌ ‏ نام كلى جند كياه خاردار يا درشتجههاى خار دارد؛ عِضاه ‏ درختان بزرك خاردار؛ نى. 
لسانالعرب» 7711 ٠15؛‏ 6«هل ع/اء؟ (در آنجا ازكياهان مربوط به عض و عضاه نام برده شده است»). 

؟. نسخة فارسى: كانه عود شكاعاء قس. تاجالعروس. 097 :50١‏ كأنه عود الشكاعى. 

ه. شكاع؛ شكاعا (شكاعي)؛ شكاعاء. 

ع سبس يك واه باك شده أسث. 

/ در بى آن افزوده شده است: وشكاعى [در نستمة اصلى: «شكاه] را به لغت بارسى جره كويئد 
[فس. 655 اناا 4 24ه]. بشر كويد به لغت بارسى أو را كز كاوه [كزكاره ]كويندء به لغت سندى دَهْماسا 
كويئد و به هندى دأماهّه كريند». ١‏ 


اع شك ١-زرنيخ‏ سفيد 
دوده راكويند كه از ثقره حاصل شود". 
در كتاب نخب جنين أوردهائد كه شى بخارى است كه از معدن زرنيخ متصاعد شود 
و جون كثافتى درو يديد آيدء او را بكيرند ودروقت حاجت بدكار برند. 
.١‏ در فرهنكلهاى فارسى شُّك؛ 8تعلاما/ة 1ل 689 أين انيدريد أرستيو ‏ مب48,0 أست؛ كريموف» 


سرالاسرار» 4؟1. يأدداشت 185؟ ميمون؛ 59/7 نيز قس. شمارة +89, يادداشت .١‏ 


حرف ش 2 


هنكام استخراج نقره از برخى كانىهايش؛ زرنيخ سفيد تشكيل مىشود. 


>« مم 
لاع شل ١‏ 

داروى هندى است كه به زنجبيل مشابهت دارد. 

أبومعاذ كويد: جنين كويدد كه شل بيخ نباتى است كه از آن سريش كفشكران كنيد. 

در كتاب كافى جنين آوردهاند كه شل كياهى است و قوت نششائدن ورمها و دقع 
فضولات درو به غايت عجيب أست و أو داروى هندى أست. 

رسائلى كويد: زرنباد طويل '» شل هندى است و زرتباد طويل از مدحرج أو يعنى آن 
كه به هيئت كرد باشدء در قوت و خاصيت زيادت استث. در زرأوند برعكس اين أست 
يعتى زراوند مد حرج در قوت أز طويل زيادت باشد. 

.١‏ برخى از مؤلفان مى بندارند كه ابن به هندى > .م5 100108 0700818 أست؟ ابومتصور اع" 
عيسى» +؟8؛ بدويان» 1707 نيز قس. أبنسيناء م8ع؛ ميمون» 08 

ل نك. شمارة ح8. 


اع شلاجت ١‏ 

جنين كويدد كه نيترو [؟] كه يكى از اصحاب تجارب [علمى] بود" از طايفهاى كه 
شلاجت را از مواضع أو تقل كتدد سؤال كرد وازكيفيت تولد او برسيد. آن طايفه جنان 
تقري ركردئد كه كوهى بزرك أست و برآمدن بر آنكوه در غايت صعوبت است و شلاجت 
در آن كوه باشد. هر موضعى كه أز آن كوه در صعوبت زيادت است؛ شلاجت از آن 
موضع حاصل شود. هيئت او جنان است كه جرم أو بر سد آنكوه بركرفته باشده 
جتانكه انواع صمغها بر درشتان ياشد. 

نيكوتر ازاو آن است كه لون أو سياه باشد و بوى أو مايل باشد به بوى بول كاو. جنين 
كويند شلاجت از كوههاى بزرك در موضعى باشدكه بر سنكهاى آن موضع سوراخها 
باشد و آن سوراخها را در زير متغذى نباشد. شلاجت در أن موضع به ترشح جمع شود. 

نين كفتهاند كه ماده [شلاجت] بول كورهخر" است. كيفيت تولد او اين است: 
كورهخر بول بيتدازد» بول أو بهتدريج در آن [مواضع] جمع شود وكثافت دراو به مرور 
ايام يديد آيد. به اين معنى يارسيان اؤ را كوركٌميز'كويند. 

بعضى كفتهاند تولد أو ازكميزهاى بركوهى استة و شلاجت ازا ودر آن وقت متولد 
شود كه وقت كشنى أو* باشد؛ زيراكه در آن وقت به سيب حرارت كه در مزاج او يديد 


هم داروشناسى در يزشكى 


آيدء بول اوكثيف باشد. لون [شلاجت] سياه بود به شبدقار و جرب باشد. ممكن استٍ 
كه در اول تنُك باشد اما جون مدتى برأو بكذرد كثيف شود. 

ابن دُرَيْد كويد: كميز كورهخر را عرب صن "كويد و جنين كويند كه جو أو به مرور 
أيام كثيف شود. أو رأ اطبًا در ادويه بكار يرئد. 

تعلب از سلمه روايت كند كه كفت: «من از فرأء شنيدم كه صن كميز حيوانى است كه 
عرب أو را وَبْركويد به سكون باء6. ليث كويد: وبر حيوانى است به هيئتٌ مقدار كريه 
لون اوكردفام بود جشم آن درغايت حسن و ملاحت باشد. يكى از خواص آن حيوان آن 
اسث كه در غايت شرمسارى"؟ باشد. موضع اين حيوان در اقصا بلاد شام است». 

.١‏ در فرهتكهاى عربى و فارسى (عهشك 1808 202 لل الزن ذرة ادا 31 16). سشسلاحةار 
سَلاحه. وانكهى اشاره مىكنند كه ابن رازه از نام كره سَلاحه م ىآيد (نيز قس. حيط اعنظم. 1 60). 
بيرونى در الجماهر (191) در بايان عنوان موميا از داروى بسيار نادر شَلاجَة سخن م ىكويد كه توصيف أن 
با أنيمه در اينجا دريارة شلاجحت كفته مى شود تقريباً بطو كامل مطابقت دارد. از مقابلةً تفسير فرهتك ها با 
سخنان بيرونى معلوم مى شود كه سلاخة, سلاحه. شّلاجة. شلاجت و سلاجث نوشتارهاى كوناكون 
يك وازه اسث. سسلاجت يا سِلاجدُو وازه سانسكريت به معناى وصمغ سنك» است؟ هااهال لمعمو 
انال 40. با اين اصطلاح مادءاى جسبناك روغنى به رنكل تيره را مشخص مىكنند كه به ظاهر شبيه مقل 
استه تلخمزه ست و بوى تندى شبيه بوى شاش كار را دارد؛ )انالك 40. أبن ماده اينك نيز در هند بهعنوان 
داروي مخصرص سوءهاضمه و ديكر ببمارىها بكار مىرود؛ اى. د. استروشين. منابع بزشكى باسستان 
(هند و مصر). از تاريخ علم و تكنيك در سر زمينهاى خاور جزرة يكم مسكو 1920 صن 708 

نسخةٌ فارسى: جنين كويند كه نيترو كه يكى از اصحاب تجارب بود. در الجماهر (متن عربي» 8.؟) 
در جاى مربوط: نهض ابونصر الى يبرو الى نهايته فى شغل فكلفه البحث عن هذا الدواء «ابونصر براى 
كارى عازم يبرو [؟] شد و تا مرز أن رفت. او جستجوى اين دارو را بدعهده كرفته يود». 

*. بول كور خر. 

ل كوركميز شاش كورخر. 

تولد ار ازكميز الهاز [كميز هاء] بزكوهى است. 

ع وقت كشتى او بايد خراند وقت كُشْنى اوه الجماهر. متن عربى: 02+ الاوعال فى هيجانها. 

صن طبق 6ه 1 (107) أبن شاش وَبْر اسث؟ نك. يأدداشت إل 

وَبْر ع 5ئ1120ز5 اوقل ممصمل ولوك 


درغايت شرمسارى. 


اعع 


0 شمع' -موم 

به لغت رومى قاروس كويند و قيرس' نيزكويئد و قيروتا” هم كويدد, به لغت بارسى 
موم 'كويند و به لغت هندى مين *كويند. 

ابن السكٌيت كويد: موم لغت عربى است ”و كويد شمع به حركت «ميم) به فتحه 
كويتد و به سكون «ميم» روا تداشتهاند. 

ديسقوريدس كويد: از اتواع موم نيكوتر آن است كه لون أو به سرخى مايل باشداو 
نيك جرب باشد”, به مشام ازاو بوى عسل برسد و ياكيزه باشد. در زمين بنطس و 
اقريطى “بيشتر به اين صفت باشد. ازيس اين نوع هرج سبيد باشد به لون به باشد از ساير 
انواع ار. 

طريق صاف كردن أو آن است كه او را به نمك آب و آب دريا بارها بشويئد. 

.١‏ مادواي كه از غدههاى مومساز زنبور عسل مآ 531/1168 ذنهة ترارش مىشود؛ سرابيون» 178؟؟ 
ابومنصور 68؟ أبن سيناء 40/0 ميموث؛ 7178 

. قاروس و يرس 06م0* و 8/06 يونائى» ديرسكوريد للك 431 

؟. قيروناء 

؟. موم قس. 8ع اناا 11 01ل 

0 مَيْنِء قس. محيط اعظم» 117 11. 

م. موم به معناى «شمع) واه فارسى اسمت؛ أما موم در زبان عربى به معناى «سينه يهلو) (برسام) است» 
قس. عمهل لادا را ع01؟ 120 آل ككلم 

/. نيك حرب باشدء ديوسكرريد 1ل 8١‏ كان علكا ‏ «جسبناك.» 

8 نسخة فارسى: در زمسين نسيطس و افريطى. بايد خوائد در زمين بنطس و اقسريطى؛ فس. 


ديرسكوريد 35 الى 


عاء. شونيز ١‏ 

ليث كويد؛سُوَيْداء " عرب شوئيز راكويند و بعضى كفته كه أو را حبةالسوداء "كويدد. 

ابنالاعرابى كويد صواب درو شيئيز' است. أبوحنيفه كويد اصل او يارسى است ودر 
اصل شوئيز وده أست. 

در منقول مخلص آورده است كه «شونيز» را به لغت يونانى ميلانثياون” كويند» به 

لطينى نيكلى ”كويند؛ به رومى ميروقوقين 'كويندء به سريانى شبوبانا”كويند, به هندى 

قالنجى' كويند اما آنجه مسموع است كالنجى است"؟ آن را قالير [؟] نيز كويند'. به 


؟عع داروشتاسى در يرشكى 


سجزى كنج "' كويند و اهل هرى غنج '' كويد 

ديسقوريدس كويد: جون از او بيشتر خورده شود؛ هلاك كند. يعضى از اطبّاى حاذق 
كفتهاند مراد ديسقوريدس حبةالخضراء '' بوده است. 

١‏ مآ قللاقة قلاعع1ة ؛ سرابيرن: 01١‏ ابرمتنصورء 817؛ ابن سيناء"07/؟ ميمون؛ وع9؟؟ علهك لمعل 
شونيز وازه فارسى اسست. 

؟. سويداء مصغر سوداء ‏ إسيأه) است. 

حميةالسوداء ‏ سياءدانه نك. شمارة 188. 

؟. شيئين قس. ##هكل ومع1. 

0 نسخحة فارسى: ملاثيناون. بايد خواند ميلائثياون ‏ 1000 يوئانى» ديرسكوريد. آكل 5 

ع. نسخحة فارسى: نيلى. بابد خرائد نيكّلى - 9للغيياا! لاتين. 

ميروقوقين (). 

ى نسخة فارسى: شوناناء يايد شوائد شَبويانا؛ قس. .]م ,الك ععثر 

4. نسخة فارسى: قَالُنْجي قس. 5ااهال +؟: كلونجى (ازدمات). 

١٠و‏ أنجه مسموع اسث كاليخى (كالجى) اسث. 

.١١‏ نسححة فارسي: و قالير ني زكوينب ظاهراً بابد خواند: و قالازير كويند؛ زيرا «كالازيره؛ و «كالاجيرم» 
نام ديككر هندى «شوليز» است؟ نك, قالها لامة؛ لتاقل “انا 

كلدكج ), 
بج استمالا بوغنج يا بُقَنْج قس. محيط اعظم, لى 020 وعلانا/ا 0/63 

؟. حب الخضراء (سقزدانه)؛ معمولا ميردهاى درخت بطم (سقز) را ججنين مى نامند؛ نك. شمارة 184 
لكن كاهى حبةالخضراء و حبةالسوداء رأ مترادف هم و به معناى «سياءدانه؛ بكار مى برند؛ قس. مضل 
*2؟١ر‏ ممع 1. ديوسكوريد 111 (؟/) در بايان عنوان «شونيز» مىكويد كه زياد وشيدئش كشنده استء 


١ شوكران‎ .21١/ 
به لغت رومى شوكران را قونيون 'كويند يعنى «كشنده»”‎ 
شوكران تخمى است كه به تخم كزرماند.‎ 
بعضى كفتهائد اونوعى است از انواع بيش.‎ 
مسيح كويد: او تتخم خشخاش سياه است كه از عصارة او افيون حاصل بيد و لين‎ 
0 
قسطاكويد: تخم أو از اتيسون خردتر است.‎ 


حرف ش 2 

محمد زكريا از روفس روايت كند كه برك نبات شوكران به برك يبروح مشابهت دارد 
جز آن كه اندكى برك شوكران به حجم خردتر است. بيخ تبات او باريك است واو را 
ميوهاى نيست. 

بعضى كفتهائد كه أو را تخمى است كه به نانشواه مشابهت دارد در لون جز آن كه 
اندكى از تخم نانخواه بزركتر باشد؛ مزه أو اندكى باشد, بوى او ضعيف بود و ازاو لعابى 
يديدار آيد جنانكه از اسيغول” و زغير* و مانند آن. 

١‏ مآ «اناأقاناءق تنازو ؛ سرابيون: 175؛ ابومتصورء ٠2"؛‏ ابنسيناء عع؛ عيسيء 084؟ 
مك 111 ,*٠‏ كاهى اين نام رابه معتاى بنككل دانه د مآ عله قنالطة11(050 (عبسى. وعة) و هاده 


(ميمون؛ 08؛ عيسىء سربا؟؟ 109 111 59) بدكار مىبرئد. 
؟. نسخحة فارسى: قوبيون. بايد خراند قونيون ‏ «806/0 يونانى» تتوفراست؛ 018. 
*. كُشْنْده. در يونان باستان از شيرة شوكران نوشابهاى مركآري كشنده بىدره انسانء تهيه مركردئد؛ 
تنوفراست. 106. ع8.1, 
؟. أشيغول؛ نكى. شمارة 40٠‏ يادداشت ؟. 
ه زغير نكى. شمارة "امل يادداشت ,3٠١‏ 


. الشوكةالبيضاء ١‏ 
سييد خار "كه عرب او را الشوكةالبيضاء كويد به لغت رومى او را لوقاقانسى "كويند 
در ادويةُ مفرده جالينوس به خط سريانى ججتين آورده است كه او را اقنثولواقا. 
قيشاد شتا كويند. 
ديسقوريدس اقتثالوقى ”كويد و معنى او «خار سييد» باشد. منثبت أو دركوههاو 
مرغزارها باشد؛ برك او به برك خاملاون سبيد؟ مشابهت دارد جز آنكه برك سبيدخار 


تُذكذْتر باشد و سبيدتر بود از [برك] خاملاون سفيد و بر اطراف او خارها بود. نبات او 


مزعب باشد و ستبرى او به اندازه ابهام بود از انكشتان و بالاى نبات او تا دو كز برسد» 
ميانة او تهى بود و روى سييد خار سرى باشد با خارها”كه به سر خاريشت بحرى؟ 
مشابهت دارد اما به هيئت» درازتر أز آن باشد. شكوفة او به لون بنفسجى باشد وتخمار 
به تخم معصفر '' مشابهت دارد جز آنكه تخم معصفر درازتر باشد به هيئت از تخم او. 
١‏ .0035 808508 0#تتمصعاط , مترادف سآ 208588 0605© ؛ ميمون» 5 عيسىء بببة 5ل با 
086518 1013ئ8 381 توناطتراة5 ؛ أبنسيناء 3/19 نيز قس. شمارة 177. در نسح فأرسى فقط «شوكه» و بأ 
اين نام كلى شمارههاى جاع: 6ع و 7٠‏ يكى شدءائد. اما از آنساكه أنها سه كياه متفاو تأند و در ديكر 


أعع داروشناسى در يزشكى 


متابع جداكانه ذكر شدهائد» ما تيز آنها رادر سه عنوان مستقل أوردهايم. 

لا. سبيد شار قس. قاع انالا 1ل 118 

. لوقاقانس. بايد خواند لوقاقانسئ ‏ ©0650+نهة يونانى» ديوسكوريد. 11ل 19. أما اين نزد 
ديوسكوريد نه شوكة بيضاء بلكه كباهى ديكر است؛ ابنبيطاره تفسير (ورق 7١‏ ب) در اين باره مىكويد كه 
اين كياهى خاردار است و أن را نمىشناسد. 
أَتَنُْونُواقاء اين ظاهراً اقنثالوقاست. نك. يادداشت ع 


؟. نسكحة فارسى؟: 
شما 0. 


غ. افثالوفين» بايد خواند أَمُتُثالوقئ - '[لاهة ©0جم*”». ديوسكوريد» 311 117 

/. خاملازن سبيكه نك. شمارة /881. 

8. متن اصلاح نشده است: و برو سبيدخار خارى باشد. ديوسكوريد. 311 ؟١:‏ و على طرفها راس 
مشوك. 

4. خاريشت بحرى ‏ «القنفذ البحرى» عربى. 

د٠2 معصفر همان عصفر اسث. نك. شمارة‎ .٠١ 


4ع شوكة مصرية ١‏ 
خارى كه او را أَمٌ غَيْلان كويند. عرب از او به شوكة مصرى نيز عبارت كندد؛ شوكة 


اعرابية "نيز كويند اورا. 

.١‏ به عربى! «خارمصرى» > .110/لا قعأطمعة وكمعة يا .1781010 معنا له . مترادف 
.آ معتامالم 8 ابومنصورء 85! أبنسيناء 9/19 ميمون» .71/7 عيسى؛ بد 

؟. شوكة اعرابية ‏ خار اعرابى. 


١ةيدوهي ع شوكة‎ ٠ 

خارى كه عرب او را شوكة يهوديه كويد؛ بولس كويد" او را بعضى از عرب 
سوداءالورق "كويد يعنى «سياه برك» و بعضى عشرالصبيان 'كويند. 

.١‏ خار يهودى؛ اغلب مؤلفان أن را همجون سآ ]0811065 #تائع8370 تعريف مىكنند؛ أبن سيناء 
1 ميمون» ٠15؛‏ عيسىء 4 لالاء 1002 كك 3٠0‏ يعنى أن را مترادف بقلة بهودية مىدانندء نك. شمارة 
ا 

منظور ترحمةٌ عربى كتاب يولس است. 

أبنبيطار: تفسيرء ورق ١١‏ الف: الشوكة السوداء ‏ سيادخار. 


حرفااقن 22 


؟. عُشَرالصِبيان ‏ «عشر [؟] كودكان». 


لاع شواضرا' 
أبومعاذ كويد: شواصرا كياهى است كه بوى او به غايت خوش بود و لون او به زردئ 
مايل باشد. تبات او بيشتر در تواحى عراق باشد و او نوعى است از انواع خار". 
.١‏ نسخة فارسى: شَوَاصَرَهء در فرهنككهاى فارسى: شواصَراء نى. 55 1انا7. 011 ؟/ا؟؛ مخزن؛ 81/6 
اين شواضرا و شُواضرا سريانى است (#امك كل هم - مآ كأتدوانه اوفاخ (ارطميسيا) (نى. 
شمارة 07)؟ يا سآ 3قناقلة]36]0 لل ؛ ميمرن: '؟ع؛ لامك لل 80]؛ عيسىء مالك نيز نك. شمارة اد 
يأدداشت 7. ممكناست بهمعناى .آ 22005101088 001022م08680 نيزباشد. عيسىءح/ا؟؟ 1202 1 /1ةل/ا. 


. نوعيست از انوا خار. 


اع مرا -؟ 

نوعبى است از انواع داروها؛ در كتاب حشايش او را به مازريون' تعريف كرده است 
اما در صفت أو ذكرى نكرده است. 

يعضى از اطبا جنين كفتهاند كه تخم او به تخم قاقله ماند كه أو را در عطر بهكار برند. 
بيخ نبات او خوشبوى باشد. 

كفتهاند يك نوع ازاو آن است كه برك او خردتر باشد و به درازى مايل باشد؛ ميوه ار 
كرد باشد و به اين معنى به كشنيز مشابهت دارد» خوشبوى يود و به طعم تيز باشد. 

.١‏ در نسخةُ فارسى جنين نشانه كذارى شده است. از ميان منابعى كه مى شناسيم» فقط محيط اعظم 
(11 1؟1) از آن نام مى برد. عيسىء 17,0 شُومّرالحمار م ىأورد و آن را همجون مآ ق«مائهه) فاصم 
تعريف م ىكثد. 

؟. مازريون» نك. شمارة لاعة. 


اال شوع' 
ابومُبيْد ازاصمعى روايت كتد "كه عرب شوع؛ «درخت يان» راكويد. قي سب نالخطيم” 
در ذكرأو مصراعى كفته است و مصراع اين أاست: 
در هر دو سوى أن [كوه] شوع و غِرْيَف '" 
قوت و صفت أو را در حرف «بأء» ذك ركردهايم”. 
.١‏ يكى از تامهاى عربى بأن - .8أ]ة6 01659205005013 11010183 . نك شمارة 17 


جعءع داروشناسى در يزشكى 


لا نسخخة فارسى: أبوعبيد أصمعى روايت كند. 


نسخة فارسى: قيس بن خطيم. بايد خواند قيس بن الخطيمء نكى. .ل08 لمقتطاع 8520 مل ركد 


اعلام: 3/1 0ه. 

؟. نسححة فارسى: العريف» بايد خواند الْفِؤْيف ‏ بابيروس - .1 05ا2(م88 09662005 + عيسىء ورعع؛ 
قل 190٠‏ أبن شعر در ابوحنيفه 1/0 (ص 64) و لسانالعرب» 9/111 (188) نيز آمده اما در هر دى به 
أحيلحةبن الجلاح نسيت داده شده است. 


نك. شمارة 37 


لاع هد ١‏ 
ابوليث كويد: عرب عسل را تا مادام كه موم ازاو بيرون نكرده باشد؛ شهد كويد. 
محمدين سَلام كويد: اهل عاليه ازبلاد شام زهر را سم به ضم «سين» و هم جنين شهد 
رأ به ضم «شين» كويند و بنو تميم به فتح «سين» و «شين» كوبند در اين هر دو لغت”. 
١‏ يا شهد؛ قس. مهل .121٠١‏ 
يعنى سمو شهْدد 


0ع شيطرج ' 

شيطرج را به لغت هندى جرايته 'كويند» به سريانى صطرغ "كويدد» به لغت رومى 
لوبادون'كويند و لبيديون” تيزكوييد. 

ديسقوريدس أو را شاطرج *كفته است!؛ در كتاب حشايش كويد: نبات شاطرج در 
زمين شام و قيليقيا" بيشتر باشد. او به كزردشتى* مشابهت دارد جز آن كه اندكى از 
كزردشتى خردتر باشد طعم او تلختر باشد و سبيدى در لون بيخ او زيادت باشد از 
سببيدى لون كزردشتى *. او را در تابستانها زراعت كتند جناذكه انواع تردها را و أو را خام 
و ييخته بخورنئد. 

ماسرجويه كويد: أو در بوى؛ مزه؛ قوت و خاصيت به قردمانا مشابهت دارد. 

محمد زكريا كويد: منبت او بيشتر در كورستانها و عمارتهاى خراب وكهنه باشد. 

ارجانى كويد: منبت أو در زمينى باشد كه برف نيايد دراو"'. برك أو به برك سيتدان 7١‏ 
مشابهت دارد. درازى قصبةُ او تا يك كز باشد. برك اوتا سرما باقوت باشد و از تبات أو 
نريزد» سبب أن كه حرارت بر طبيعت او غالب است. بعضى از برك اوكه بر سر [ساقة] 
نبات او باشد بر ائر سرما خشك شود. اما آنجه به بيخ او تزديك باشد ٠"‏ سرما دراو اثر 


حرف ش وما 


تمام نكند و أو همجنان تازه بماند. از قصبه كه ميان تبات او باشد» در فصل تابستان كلها 
بيرون آيد آن كلها خرد باشد به هيثت و مقدار و بركهاى او بسيار باشد. لون كل أو 
سبيد باشد به شبه لون شير. جون كل أو بهواسطة مرور ايام بريزد» بر موضع كل اودانهها 
يديد آيد در غايت خردى به مثابتى كه خطر باشد كه 
بيخ نبات أو را بوى تيز باشد. از انواع نبات هيج جيز جون او به سيندان مشابهت ندارد. 
رسائلى كويد: شيطرج نوعى ازاو يارسى است و نوعى ازاو هندى. 
ارجانى كويد: آنجه ازاو هندئ است جوب يارههاى' خرد باشد و باريك و در لون 


به دشوارى يبيتد او را. دانه و 


به قرنفل مشابهت دارد. جرم او سخت باشد و به اين معنى دشوار شكسته شود. 
مخلض در كتاب منقول آورده است كه شيطرج را سرقوقينا"' كويند و ازاو بر 
مُقِيعَضيا عبارت كرده است”' و جنين آورده است كه نبات او به هيئت خرد باشد. 
.١‏ سآ تتنالا18)10 تتناألامع1 ؛ سراببرنء ٠غ؟؟؛‏ ابومنصررء 0١‏ ابنسيناء ١89؛‏ ميمون. /ا1"2؟ 
ره فارسى است (675/انا/ 11 69). طبق محيط 


عيسى؛ +/10. مى بندارند كه وازه شيطّوّج معرب 
اعظم(31 )صل أن از شرك هندى يعنى مآ همل ها26 وعدم دصبا لط است؟!]نا2ل ع1 ميمون. باعل 

”. بحراته. محيط اعظم. 1 ءء: جرايته - قصبالؤريره (نى معطر)! 818118 5؟: جرائيتا - 
فارمععط تمماكمء6, 

. خطرغ, بايد خوائد صِطَرَعْ؛ قس. بربهلول؛ .,لا/اء1 و #اثنلء ل ع٠0:‏ صيطرق. 

؟. لوبارون: بايد خواند لوبادون» فس. يادداشت 0. 

0 ليبريون. بايد خواند لبيد.بون ‏ 467/6007 يونائى» ديوسكوريد. 11 19/1 

ء. شاطرج. طبق 855 1انالا (11 598) «شيطرج) و «شاهترج) مترادفند. ظاهراً ابن اشتباه باز هم از . 
ترجمة عربى ديوسكوريد أغاز شد كه «لبيديون) را «شيطرج» ترتجمه كردند (ديوسكوريد ل 0178 ار 
حمانجا كفته شده است كه برخى أن را غنغييديون (4/00////) مى نامند. در جابى ديكر (ديوسكوريد 11 
)١18‏ اغنغيديون» همجون «شاهترج» تعريف شده أستء» قس. همين جاء شمارة 088 يادداشت ,١‏ 
ابن البيطار مىبندارد كه «لبيديون» «شيطرج» نيست بلكه كياهى است كه در مصر عشب ةالسلطان ‏ «علف 
سلطانى (شاهى)» ناميده مىشود؛ نك. أبنبيطار تفسيرء ورقهاى ١!‏ ب 18 الف. 

/. نسخة فارسى: در زمين شام بوقاليقاء بايد خواند در زمين شام و قيليقياء قس. شمارة 088 يادداشت 


كزر دشتى. 
4. سبس تكرار: تلت بود. 
.٠‏ در بى أن أفزوده شده أست: «خاصيت»: اما جون توصيف كياه ادامه مى يابد. أن را در متن اصلى 


معءع داروشناسى در يزشكى 


وارد كردهايم. 

., يادداشت‎ 30١ سيندان؛ نى. شمارة‎ .١ 

7. نسخة فارسى: و آنجه بيخ اى نزديك باشف بايد خوائد و آنجه يبيخ اى نزديك باشد. 

07. نساحة فارسى: عون بارهاء بايد خوائد جوب بارّهاء قس. ابنسيناء ١وع,‏ 

؟. سَؤقوقينا 9). 

0 از وبر مَقِيِعَضبا (؟) عبارت كرده است. 

18 سبس از نو بخش خاصيت أورده شده اسث (نك. بالاتره يادداشت ١٠)كه‏ فقط از خواص درماتى 
شيطرج كفته شده استء 


عاع قَبيْلَم ١‏ 

جالينوس كويد ': شيلم را «سياهدانه)'كويتد» «زوان»' هم كويند و «زيا»” نيز كويند؟ 
منبت أو بيشتر در كندمزارها باشد, 

حنين كويد كه در هر نوع از انواع حبوب از انواع ادوية غيرتى بتوان يافت”. آنجه در 
مزرعة كندم افتد او را «اشيلم» كويدد. دانهاى كه عرب او را حنطة سوداء "كويد يعنى 
«كندم سياه) هم بتوان يافت. آنجه در جوزارها رسته شود ارا «دوسر»"كويند, 

در كتاب حاوى. «زوان» ذكر كرده است و كفته است: «جون ازاو بطلبى در حرف 
اشين» در ذكر شيلم طلب كن.» 

جنين آوردهاند كه «شيلم» را به لغت رومى ليخوئنكويند. 

آمدى كويد: شيلم در جوزارها بسيار باشد جز آنكه جون منبت أو دركشت جو بود 
أو را «دوسر) كويتد. 

حنين كويد كه زوان. كندم را كويندكه أز هيت خود متغير شود "' جنااكه عدس متغير 
شود. دانههاى [زوان] به سبب تغيي كرد شود و جرم او سخت كردد [بهكونهاى كه] آب و 
آنش دراو دشوار اثركند '' و به اين معنى درباك كردن اين انواع در حبوب مبالغت واجب 
بود 

نيقولاوس طبيب كويد: كندم وكتان كه بارسيان او را زغير''كويند؛ از خلقت خود 
متغير شونل و بعد از تغيير هر دو را شيلم كويند. 

ابوحتيفه كويد": شيلم را عرب زوان كويد. بعضى از روات أو را شالم '' كويدد و 
جنين كويند كه أصل أو عجمى بوده است. ثبات أو يهن باشد و بر روى زمين رود جون 
ببالد. برك او به برك بيد بلخى مشابهت دارد و لون اودر غايت سبزى باشد و ترىء أو را 


حرف ش 2 
در وقت ترى بخورند. أواز «صبر» تلختر است به طعم". 

١‏ سآ تلشامع ا نتوع) «مسلامة ؛ سرابيون» '80؟؛ ابرمنصور. 78*5؛ أبنسيناء 2917؛ ميمونهء *1787؟ 
عيسى» م111 شيلم واذه فارسي إست؛ 5ععالناا؛ آل امور خض عممك ١ؤواء‏ 

؟. منظور ترحمةٌ عربى كتاب جالينوس است. 

تسح فارسى: سياه دائىء بايد خراند سياه دانه؟ محيط اعظمء 1 ه؛ عيسى؛ ب170؛ «سيدائه» 
ازبكى از همين جاست,. 

؟. نسخحة فارسى: زاون بايد خواند رُوانء قس. شمارة 005 

نسحة فارسى؛ زناء بايد خواند زياء قس. شمارةٌ 770 يادداشت 7 

ع. نسخمة فارسى: عبرتى بتوآن يافت, بايد خوائد غيرتى بتوان يافت؛ اندكى بايينتر (نك. يادداشت 
)٠١‏ در نقل ديكر از حنين, رازه «متغير» بدكار رفته است. 

/. عدلطة سوداء؛ نك. شمارة 204 يادداشت /اء 

دَوْسَرِه نك. شمارة 588 

3 ليخوئن (9). 

٠٠‏ آل هيت خوه متغير شود. 

.١١‏ يعنى به سختى مى يزد. 

7. زغير نك. شمار؟ 107ل 

17. قس. أبوسنيف مع؟؟؛ مدقل 1093 

؟1. شالم» قس. عيسى. م١١1‏ عمضل 1097 

0. منظور دانههاى شيلم أست؛ عمهكء ؟104. 


/اناعر ع ١‏ 

ابوريحان ذكر او كرده است و جنين كفته است كه شيخ اهل زابلستان» مسراش" را 
كويئك. 

ابوالخيركويد: نبات سراش را عرب خنثى "كويد. در وقت تعذر غذا و عزت أن بيخ 
خنثى را بجوشتد تا تلخى أو دفع شود و در عوض طعام بهكار برند. برك اين نبات را نيز 
در فصل بهار ببزئد و بخورند. أو دو نوع است: يك نوع ازاو آن است كه خوردن او معتاد 
است و نوعى ديكر آن اسث كه آن را نخورند؟. آنجه او را بخورئد سراش از بيخ ار 
حاصل شود 

ازهرى در سهذيب آورده است از ابوزيد» كه «شيخ» نباتى است كه أو را عرب 


2 داروشناسى در بزشكى 


شجرةالشيوخ "كويد و منبت أو ذر بستانها بود. 
١‏ بر باية 


بيرونى كه مردم زابلستان «سراش» را به اين نام مشخص م ىكثند. مى توان كفت كه 
«شيخ» در اين جما با «سيحته) افغانى ‏ سريش ‏ 800182018005 1768310108 مطابقت دارد؛ اسلائف» وع0. در 
فرهنككهاى عربى «شيخ)» همون مترادف عُضْفُر د مآ 5نا1رمما180) قنانطه0 تغسير مىشود؛ عصقل 
9 عيسى؛ عه8. اين عنوان به اختصار در 6تناتا2: 118 درج شده أست. 

؟. سراش؛ نكل. شمارة “57» يادداشت 7. 

*. خبنشى؛ لكنا. شمارة 517 

؟. نسكمة فارسى: ببخخورد. بايد خوائد نخورئد. 

0 آنجه او را بخورند, احتمالاً بايد خرائد آنجه أو را تخورئد, 

*. سبس افزودةُ مترجدم فارسى: «ابوبكرين علىبن عشمان كه مترجم ابن كتاب است كويد: تقرير صفات 
خنشى دلالت مىكند بر أن كه او نباتى است كه اهل قرغانه جنس أو را شيشّع كويند و شيشح نيز كويند. 

5 شجرةالشيوخ درخت بيران» يكى از ناوهاى عربى خنثى؛ شل 1816؛ عيسىي؛ وره؟. 


1 شييح ' 

به لغت رومى «شيح» را ابروطئون'كويند به سريانى اسروتا'كويند؛ به يارسى 
درمنه 'كوينك. 

جالينوس كويد:«شيح» به افسئتين مشابهت دارد. 

١‏ محمد زكريا كويد: هيئت «شيح ارمنى0* آن است كه برك و ببخ و شكوفه او به هم 
آميخته باشد و طعم او تلخ بود. 

8028.3 هماه واماتتمعام (ابنسيناء 277؛ سحابد ينرف» 8 يا مآ قعلة باز على (عقمل ركع 
غيسىء 7اآ؛ للأشلل آل لمم و أنواع نزديك تيره 86]أق0م 20 ٠‏ نيز قس. سراييون» 00؟؛ ابومتصورء 
08 ميمون» 587 

نسخة فارسى: أيروطيون؛ بابد خوائد أَئْروطّنون ‏ «60062020 يونانى؛ ديوسكوريد» 15 +7 

نسخحة فارسى: ايروتاء بايد شواند أثْروتا (9). 

؟. دَرْمُتّه در أسياى ميانه و افغانستان ددَرْستَه» تلفظ مى شود اما هتعلانالا (1 850): دِرَمْئه و وِرْمتّه 


4 شيخ أرمنى يا مآ 8لاههم مأمادوع اق ؛ عيسي» .1317 


لاع شياف ماميثا ' 
شياف ماميثا را به لغت رومى قولوقيون 'كويند و به سريانى ماميثا "كويند. 


حرف ش الع 


محمد زكريا كويد: شياف ماميثا عصاره استء لون او زرد است كه به سياهى ميل 
كند و در طعم أو اندكى تلخى باشد. 

*رسائلى كويد: شيافى كه او را از ارمنيه به اطراف برنك در نواحى رى بسيار بود. او 
را بوش دريندى 'كويند و منفعت أو در موضع درد مفاصل عظيم بليغ است. 

.١‏ شياف (درسكتر وشِوّاف») تشكيل شده از فعل شاف (شوف) ‏ ماليدن؛ جلا دادن. هر داروى مركب 
كه بءصورت كوى كوجك نهيه مىشود و عليه بيمارىهاى جشم ر بينى» و همجنين روده و رحم بدكار 
مى رود با ابن اصطلاح مشخص مىشود؛ مشروحتر آن را نك. ابنسيناء 07 يادداشت 1 براى صفحة /ا٠1,‏ 
در اين مورد شيره غليظ «ماميثا» است؟ نك. شمارة /اعة, 

. قولوبيون: بابد خواند قولّؤقيون (000:ه1(). دبرسكوريد 11ل 1 

؟. ماميثاء نك. شمارة انر 

؟. بوش دربندى (دربارة «بوش» نك. شمارة /981). اين دارو را از راه دريند مىأوردند و نام «دريتدى» 
از همين حاست؛ 18علاناا, لى /الالا. 


*ه در عتماط 0 درج شده اسك. 


اي شيرج ١‏ 

شيرج را به لغت رومى ايطرن كويند» به هندى تيل 'كويند؛ به سريانى مشحاحلا؟ 
كويند؛ به لغت عربى او را دهن التحل ”كويتد و يارسيان روغن شيره ”كويند. 

.١‏ معرب دشيره) فارسى (عاضل ٠07!؛‏ 5معلانا/ 11 50أ) ع ررغن .آ 12016103 سناحمووء8 
(كنجد)؛ سرايبون» ع2؟؛ عيسى. .188. نيز قس. شمارة 1ع0, 

؟. نسححةٌ فارسي؛ انطون؛ بايد خرائد يطو «مام!و جمدم يوناني» “الك 111 4. طبق فرهئق 
يونائى باستان به روسى. 89 40107 نان عسلى با روغن كنجد است. 

*. تيل قس. كتاهاط 301 

؟. نسكحة فارسى: مشحادلياء بايد شراند مَشْحَاسَلاً قس. اتنا 111 4. 

ه. ذُهْن اَل قس. عصمك الاء. 

ع. روغن شيره: نك. يادداشت 1. 


الا داروشناسى در يزشكى 


حرف ص (صاد) 


١ "اج. صاب‎ ١ 

نباتى است كه جون فشرده شود. ازاو به هيئت شيرآبى بيرون آيد. اكر قطرهاى ازاو در 
جشم افتد در وقت فشردن اوء جنان نمايد كه از آسمان شهاب سوى زمين آيد ودر هوا 
درفشان شود. منبت اودر اقصى بلاد شام است و طعم او تلخ بود. 

أبومُيَيْد ازاصمعى روايت كندكه طعم صاب و سلع تلخ است. 

ليث كويد: صاب عصارة نباتى است كه طعم او تلخ بود. 

> لعل تالمع امكء تسدالال 808 ؛ ميمرن. 197. طبق 5/علل170 (31 200) و عيسى (00): صاب‎ ١ 
حنظل؛ 1202 ل اهم ميزه انمد 08001056 (خبار وحشى).‎ 


الاج صَبر ١‏ 

صبر را به لغت سريانى علوا"كويند؛ بارسيان الوا "كويند به هندى بولو”"كويند» نبات 
صبر را به هندى كوار”كويئد. در نواحى مغرب أو رأ صياره 'كويند. 

ليث كويد:صبر عصارة نباتى است كه بركهاى او دراز باشد و ستبر و تيرهرنك ويه 
نيام كارد مشابهت دارد ودر نظر آدمى درشت نمايد . از ميانة نبات او ساقى يديد آيد وبر 
آن ساق كل زرد باشدء بوى أن كل كريه بود و ناخوش". 

أب وحنيفه كويد: : عمانى مرا جنان خبر كرد كه درخت صبر به نزديك ايشان بسيار بود و 
طريق استخراج صبر [زرد -شيرابه صبر] ازاو جنان تقرير كرد: : برك نبات او را جمع كنند» 
در معصره"كندد و بكوبند. آب دراو بسيار باشد. جون بر اثركوفتن و فشردن» آب ازاو 
بيرون آيدء آن را بككذارند تاكثيف كردد. . جون جرم أو به مرور ايام سخت شود. او را در 
انبانها كتند ودر آ آفتاب بكذارتد تا خشك شود. 

بعضى أز روات كفتهاند نبات صبر آن است كه عرب أو را مقر "'كويد. اصمعى كويد ١١‏ 
مقر خوخ ضير امبلتة 

ابو ويه مىكرمد كه از مقره بندا اصبر»؛ سبس اخّض» خارج مى شود وبس از 
آن كنجاله إباقى مى ماند]كه آن أنيز] «مقر) جون «وتل»'! [ناميده مى شود]. 

[صبرى] را بركزين كه خالص» روغنى» بدون ستك؛ زرد زيبا و سرخ به رنك جكر 


حرف ص اام 
باشد ويه آسانى خرد شود از [صبرى]كه سياه است و به سختى مى شكند يرهيزكن. 
آن رااز صمغ [عربى] و اقاقيا مىسازند. اكر [صبر] به آسانى خرد نشوده در آب نيز 
شكفته نمى شود. 

اوريياسيوس: جنان [صبرى] را بركزين كه بهدست م جسيد, سدك ندارد 
مى درخشد؛ سرخفام استء به آسانى مى شكند و خيس مى شود. اين كياه به كياه راسن ٠‏ 
فى مأند. 

صبر را «مَقِر) نيز مى نامند و آن جند نوع است,. بهترين آنها سقوطرى ' است و آن 
سرخرنك» خوشبوء ترد و با تلخى كمتر از ديكر انواع است. [صبر] سمنجانى*! سياه 
مايل به زرد نيز ترد است. [صبر] عدنى به رنك جكر و حضرمى ‏ سنكين» سياه و بدبو 
نيز وجود دارد كه فققط در داروهاى ماليدنى بدكار مى رود. 

ابوجريج و ديسقوريدس: روى هر برك [صبر] برجستكى هايى شبيه خار وجود دارد» 
آنها خميده و براكندهاند *!. ساقهاى شبيه انتاريقن'! و اين ساقه كياهى است به نام 
اسفودالس! ‏ و كلهاى سفيد و ميوههايى شبيه ميو اسفودالس"! دارد. اين كياه بوى 
سدكين و مزه تلخ دارد» ريشهاش يكى و همانئد ميخ است". [صبر زرد] رااز هند 
مى آورند و آن صمغ كياه نامبرده است. [آين كياه] در عربستان و آسيا نيز مى رويد. 

رازى: [صبر زرد] سه نوع است: سقوطرى كه از بيرون بسيار زرد و ترد اسث؛ سيس 
عدنى يا عربى اس تكه در زردى؛ درخشش و تردى به باى [سقوطرى] نمى رسد. [صبر 
زرد] سمنجابى يسيار بد و بدبو است» زردىاش ناجيز است و بويش به بوى جامة بدبو 
مى ماند. صبر زرد هنكامى كه كهنه مى شود؛ سياه مى شود و تندىاش كاهش مى يابد؛ 
[صبر زرد] شسته سريعتر [كهنه مى شود]. 

ابوجريج: [صبر زرد] سقوطرى از بيرون مانتد زعفران زرد است و اكر آن را به نفس 
كرم از دهان نزديك كنى در أن جيزى همانتد بوى مُرٌ احساس مىكنى. 

* جريره سقوطرا'" نزديك سرزمين زنج و سرزمين عربها [واقع است]؛ مردمائش 
مسيحى أند؛ اجدادشان يونانى بودند كه اسكندر آنها را آذجا سكونت داد؛ هتكامي كه 
أرسطو خواص صبر زرد را به اطلاعش رسانيد و درخواست كرد تا مردمش را در أنجا 
سكونت دهده أو نيز جنين كرد. سقوطرا روبهروى «شحر» در [فاصلة] يى روز إراه واقع 
اسث]. 

العمانى: سقوطرا جزيرهاى است إبه مساحت] جهل'فرسنك در جهل فرسئك كه 
روبهروى سرزمين «شحر [قرار كرقته است]؛ مردمانش مسيحى اند و اسقفى آنها را 


الاع داروشناسى در يزشكر 


رهبرى م ىكند. صبر زرد را از آنجا مى أورند". 

على بن عيسى: صبر زرد شيرابة كياهى أست كه برك هايش به كارد مىمأنند. دران 
ضخيم» به رق قهوهاى تيره و تردند. از ميانة آنها كلى زرد بدبو مىرويد. [صبر زرد] سه 
نوع أمست: سقوطرى برأى نوشيدن ”0 سمنجانى '' و عربى. 

رسائلى از [صبر زرد] سقوطرى [نام مىبرد] و آن را جتان توصيف مىكند كه 
ابوجريج توصيف كرده است؛ يس إز آن عدنى يا عربى كه بدتر از أولى است» و 
سمنجانى كه نوعى بد أست و بأيد أز آن برهيز كرد. او [سبس] مىكويد كه [صبر زرد] 
سقوطرى براى نوشيدن است و هركز براى ماليدنىها بدكار نمىرود. اما [نوع] عدنى را 
در ماليدنىها بهكار مىبرند و تمىنوشئد. دربارة شستن [صبر زرد] م ىكويد: يك رطل 
صبر زرد سقوطرى كوبيده ريزريز شده رأ مىكيرند؛ سيس [جدا أز آن] يك جهارم رطل 
أفستتين و مواد معطرى كه إدر تركيب] ايارج [وارد مى شوند]» بهجز زعفران» از هريك 
سه درهم مىكيرتد و [همه اينها را] در دو رطل آب شيرين مىجوشانتد تابه نصف 
[حجم] برسد؛ سبس [از روى آنش] برمى دارند؛ ترم و صاف مىكنند. صبر زرد را با اين 
جوشانده بهخوبى مى شويند و [سبس] در ظرفى قرار مىدهند. در اين عمل [مايع] 
شناور رأ بىدربى مىريزند تا آب نابديد شود و فقط صبر زرد بمائد. بس أز اين» سه 
درهم زعفران مىافزايند و به هم مى زنتد تا مخلوط شوند و [سراتجام] خشك و جمع و 
جور م ىكنتل. 

بولس: جانشين صبر هندى افشرده بركهاى صير*' يا شياف ماميثاست. 

أبن ماسويه: جانشين آن در داروهاى معذه: افستتين است. 

با ميسو (26ضهك 850 )١‏ > 7618 عمله و ديكر كوندهاه سرابيرن» 587 أبومتصور بوعي 
أبن سيناء لاءع؛ ميمون» 928 عيسى» ؟1!. 

؟. عَلُواء قس. #لكء كك 9؟1: زهولع". 

؟ الوا قس. كتعلاداتة 1 19١‏ 

؟. بولي (؟)) بهنظر مى رسد كه در أين بجأ تصحيف شده بأشد؛ زيرأ طبق قالقاظ )١2(‏ بول  601[(‏ مي 
و صبر زرد -أيلوا (195©) أست. 

0 وار قس. كلاهاط. 461 ى +201 مع؟ : كهيكوار (#30«ساطلط. 

ع. صيارة. قس. #عههك 280 1. 

/د نسخمة فارسى: كسربيحء بايد خواند كسرِيه. در بى أن از ديوسكوريد نقل مى شود كه ما از ذكر آن 
خوددارى مىكنيم» زيرا در اينجا جهارمين انتادكى بزرك در نسخة الف به بايان مىرسد (نك. يادداشت 


حرف ص ؤباء 

١١‏ وانكهى أبن نقل در متن عربى نيز وجود دارد فقط اندكى بايينتر در جابى ديكر. كرجه مى توان دقيقاً 
معيّن كرد افتادكى در كدام وازه به بايان مىرسد. امأ به سبب تغيير ترتيب جملهها در نسخةٌ فارسىء در بى 
تقل نامبرده جملههايى در نسخة الف ديده مىشودكه در نسخةٌ فارسى وجود تدارد. 

خ. معصره - دستكأه عصاره كير. 

ة. أَنْبانها -كيسههاى بجرمى. 

1١11 مقر يكى از ناوهاى عربى صير؛ نك شمارة‎ .٠١ 

#* در أينجا جهارمين اقتادكى در نسخة الف به بايان مىرسد نك. شمارةٌ 0817 يأدداشت‎ .١ 

؟!. نسخههاى الف. بء ب: ثم هوالمقر كالوتد. بايد خواند و هوالمقر كالوتده قس. شمارة 058 

15. الراسن. تك. شمارة 609 به عقيدة ابنسينا )2٠97(‏ جنين قياسى نادرست است. 


؟١.‏ الاسقوطرى. از نام جزيره سقوطراء نك. يادداشت 71. 

.١0‏ نسخة الف: سمنجاتى. نسخةٌ فارسى: شحمائى؛ در حاشيةٌ نسخة الف: سامجانى و سامكانى» 
ابنسينا (مع: متن عربىء ص 618): السمنجانى. بهنظر مىرسد كه با نام شهر سمئكان (صورت عربى: 
مسمتجان) ارتباط داشته باشد. در شاهنامه بارها از سمنكان يأد شده است. أبن شهر در بخش شرقى 
اقغانستان امروزى نزديك شهر بغلان (شاهنامه؛ ج 1ل 087) واقع اأست. در فرهنكهاى فارسى أشاره 
م ى شود كه سمنكان در أهواز واقع أست؟ 75عاأنالاء 11 777 از أنساكه ين نوع صبر زرد رأ «صبر فارسى» 
نيز مى نامند (نك. محيط اعظمء 111 .)١88‏ بازهم نوشتار «سمنكان» تأبيد مىشود. 

9. نسخة فارسى كونهاى ديكر را مىآورد كه به متن ديوسكوريد (111 07 نزديكتر أست: 
«ديسقوريدس كويد: برك إصبر] به برك عنصل إبباز دريابى] نزديك أست به هيئت و ستبر بأشد. هريك از 
بركهاى أو از بس مايل بود و عريض باشد و به اين صفت به كارد مشابهت دارد. بر هر دو طرف برك أو 
خارها باشد». 

. نسخدهاى الف و ب: سأق ثسبيه باياب المسقرء تسحة ب: ... بأليابالمقر. نسخة فارسى: 
بانياريقنء بايد خراند بسأنتاريقُن ‏ 5م 08:© يونانى» ساقه خنثى جنين ناميده شده أسث؟ نك 
تئوفراست» 581 يأدداشت 48؛ ديرسكرريب آل مع و 111 77 

8. نسخدهاى الف و ب: مسسقودالسسرء نسخرة فارسى: مسقودانس. بايد خواند أشفودالس ‏ 
يونانى» نك. شمارة 57 

نك. يأدداشت 11 

«؟. نسخة الف: و عروقها واحد كالوتف ديوسكوريد. 111 7!: و عرقها واحد شبيه به وتدء نسخخة 
ب: و عروتها واقفة كالوتد. 

677 11 جزيرة أسقوطرا  جزيرهاى در اقيانوس هند. نزديك كرانة شرقى أفريقا؛ منابع عربى»‎ ١ 


ع باع داروشئاسى در يزشكو 


ان در ©تنهاء1 ١10‏ درج شده أست؟ تربحمة روسى را. نك. منابع عربى» 11 189. 
. يعنى براى مصرف داخخبلى. 

تسخهُ الف: شمخانى, بايد خواند سمنجائى؛ نك. يادداشت 16 

0. جنين أست در نسخمة اصلى؛ نسخة فارسى: «بدل صبر دو همستك أورب قَرَظَ أست.» 


«الاج. ضبار١‏ 

ابن «تمرهندى» ' است و از آذرو [صبار] ناميده مى شود كه [استفاده از آن] نيازمند 
تحمل ترشى آن است 

حمزه: به فارسى جنجه ؟ و “به سندى أملى* ناميذه مى شود. 

** [تمرهندى] در سرزمين زنج بسيار است”. درختش همانتد درخت توت" بزرك 
مى شود و دانههايى شبيه باقلا دارد» [بوستشان] بسيار نازك است و هنكامى كه 
مى رسند و زرد مى شوند» بوست را جدا مىكنئد و تمرهندى باقى مى ماند. آن به زئجى 
مكوجوا" ناميده مى شود. 

أسوحنيفه: حمر" «درخت تمرهندى» است و در السراة و عمان بسيار است"ا؛ 
بركهايش شبيه بركهاى بيد معروف به بلخى است. اين درخت ماندد درخت كردو 
بزرك استه» مبوماش نيام شبيه ميوه قرَط است. 

العمانى "': صبار درختى است كه دايرداش تا شصت ارش مىرسد". ابن مُكْرَم 
خواست أن را ببرد؛ همانكونه كه سرو سهى ” را مىبرند؛ وروى آن مسجد بسازد. اما 
مردم اعتراض كردند و او از اين كار دست كشيد و [درخت] بدجا ماند. 

.يا صَبّار (عمم ]ومع ) - يكى از نامهاى عربى مآ 1100103 153381100103" ؛ سرابيون» 591؛ ميمون» 
عيسى» 1/2( 

. التمرالهندىي ‏ «خرما هندى». كو رشت ميره سآ 100168 138081180105 رأ جنين مى نامند. أعةتتظها 
اردبابى از اين نام عربى نشئت مىكيرد؛ #ثمك 1ل ومع. 

صبار ‏ از ريشه صَبْرَ «تحمل كردن؛ تاب أوردن». 

؟. جِنْجه در فرهنكهاى فارسى نوشته نشده أست؛ بهنظر مىرسد كه از جنجا (01508) هندى كرفته 


شده باشد قس. 218115 658 نام فارسى أن «خرماى هندى» ‏ (تريحمة مستقيم اتمرهندى» عربى) 
أست؛ نك. 8]#اأنالاء ل 5ل و مي شرك آل ملو 
8 *0 در حاشيةٌ نسخدة الف نوشته شده و در نسخههاى ب و ب حذف شده است. إلى - يكى از نامهاى 


هندى تمرهندى إست؟ كأأقاظ لال اانا 151 


حرف ص /الاع 

ع. در بى آنه وازه نامقهوم «ولائق». 

/. الفرصاد. نكى. شمارة ٠لالاء‏ نسخة فارسى: خرتوت. 

م نسخمة فارسى: و بوست أو در تنككى غايث يأشد. 

4. مكوجوا (103[0). نشانه كذارى را ازكتاب ستابع عصربى (11 181 و 708؟) كرفتهايم. در آنجا 
اشاره مىشود كه «دقيقاً با نام امروزى سواحلى تمرهندى مطابقت دارد.» سواحلى ‏ زبان ساكنان منطقة 
حاره افريقاى شرقى و از كروه شرقى زبانهاى بانتوست. نسخة الف: مَكوججواء نسخة فارسى: بلغت اهل 
زنكبار او را كوخو كويند. 

.,ع؟٠ الْحُمَره قس. ابوحنيفه. 18؟؛ عدهكل‎ .٠ 

11 درج شده اسث؟ ترحمة روسى متابع عربى»‎ ١58 '|04056 اين قطعه با اندكى اختصار در‎ .١1** 
فده‎ 

؟!. نسخدهاى الف و ب: نعمانى: بايد خواند العمانى (نسخة ب). 

.1٠‏ نسخة فارسى: جنين كويند كه يكى درخت او در زمين عمان به مثابتى بزركق شد كه دايرة او نا 

11. يا سرو بالا بلند (خوشاندام)» نى. شمارة 011 


لام صبيب ١‏ 

مىكويند كه [صبيب] كياه كنجد' است؛ مىكوينل: اين دمكردة يا جوشانده كياهى 
است كه در حجاز وجود دارد. نيز مىكويند كه اين دمكرده حناست. 

العجاج كفته است: 

ااكوبى صبيب الحمحم مى ريزد»" 

الحمحم يعنى لاسيأه). 

ديكران مى بندارند كه إين افشره عصفر است و آن سرحرنك است. 

عَلْقَمَةبن عَبْدَّة إكفته است]: 

آنان را به آب راكد رساندم آبى كه از فساد شبيه حئا و صبيب بود 

نيز م ىكويئد كه صبيب خون است. [ديكران] م ىكوبند كه اين كياهى است كه رويش 
آب داغ مى ريزند وبا آب سرخ بددست آمده از آن» سر رأ مى شويند. 

ابوعمرو مىكويد: [صبيب] شبيه سداب إست» ييرإن با جوشائدة آن مائتد حناء 
[موهاى خود را] رنك مىكنند. 

ابوالعَمَيْمٌل "مىكويد: اين جيزى شبيه وسمه أست: با أن رنك م ىكنند. 


ليله داروشناسى در يزشكى 


م ىكويند كه [صبيب] دمكرده حناست كه روى حنا مى ريزتد و آن رأ -خمير م ىكنند. 

8١8 رنكى است كه براى رنك كردن موها و ريش بدكار مىرفته است؛ فس. لسانالعرب. 4ك‎ .١ 
عقمل كلاعاى و1002 1 415 در نلسحةٌ فارسى حذف شده أست.‎ 

؟. شجرةالسمسم. در فرهتكها: ماءشجرةالسمسم؛ ماءورق السمسم ‏ «شيرة كياه كنجد) «شيرة 
برك كنجد»؛ نك. يادداشت .١‏ 

؟. نسخخههاى القسد بء ب: صبيب الخمخم. بايد خوائد صبيب الجنجمء قس. عصمك باع 

؟. نسخة الف: أبوالعمشلء بايد واند ابوالعمَيكل (نسخة ب. تاجالعروس. 37111 02. 


فاع صنخناة ١‏ جاشنى از ماهى شور 

أين ‏ صير' تبز [ناميده مى شود]؛ به رومى طاريخس” به سريانى صحتيثا. به 
فارسى ماهيابه* است. 

١ايا‏ ضحْناق 6قمآء #ؤع١.‏ طبق انطاكى (5+4) أن رأ به أبن طريق تهيه مىكنند: «ماهى ريز يا بزرك را 
م ىك رئدء نكه تكه م ىكنند ى سه روز مىكذارند بمانده بس از آن آنها را جند روز در آبنمك مى خوابانتد تا 
از هم بباشند و سبس صاف و بجمع و جور م ىكنند». 

؟. الصير - نوعى ماهى ربزكه از أن صحناة تهيه م ىكنند؛ قس. شمارةٌ 88# يادداشت عر 

*: نسخدهاى الف بء ب: طاريخى. بايد خواند طا ريس - 240069 يونانى «ماهى شور». 

؟. صِخُنيثا. 

0 ماهيابه, قس. 1625ا3/0 آل 9م11 


ع«اعر صدف ١‏ 

الحاوى: بوشش صدف هندى خوشيوست. [صدفهاى] بلبل' و آنها كه در 
كرأنههاى درياى سرخ وجود دارند نيز همينكونه است [اما] در يوى آنها جيزى شبيه 
بوى جنك بيدستر أحساس مى شود. اين مخشلبه " است و نام هندىاش سيفى ' است. 

١‏ قس-. سرابيون» 88]؛ أبرمتصورء 09/1؟ ابنسيناء 092؛ الجماهر, ع؟170-1. 

]ا تسحدهاى القب بء بهاو فارسى؛ البايلىء بايد خخوائد البلبل. قس. الجماهر: ؟1: «صدفاهاى 
كوججك را «بليل ع مى تامند». 

نسخة الف: المحشلية. بايد خراند ألم 


بق قس. أقرب. 310/2 در الجماهر (/اكار 0١9‏ كنده 
شذه إست كه مخشلبة نام صدف يا دانة مرواريدى است كه بهطور مصنوعى از اين صدف تهيه شده أست. 


؟. تنسشيههاي الفسه ب ب: سقتىء نسخمة فارسى: شيئي» بابد خواند سيفى» قس. 81815 :/٠9‏ سيبى 


حرف ص 2 


مام 


اناي صر يوق ١‏ 
[آين ! قرمز است. صهاربيخت [مىكويد]كه اين كرم قرمز" است. 
.١‏ در ديكر منابع و فرهنكهاى دسترس ما نوشته نشده و در نسخة فارسى حذف شده أسث. 
؟. دودالقرمز نك. شمارة “889. 


4ع صرف ١‏ 

أين كياهى است به رنكك سرخ كه جرم را با آن رنك م ىكنند. 

سلمةالانمارى 'كفته است: 

امسب كهر به رك طبيعى اما جون صرف كه جرم؛ رنكين شده با آن 

يعنى در [رنكش] جاى ترديد و اعتراض نيست. 

.١‏ طبق عيسى؛ بع «صرف» مترادف بَقّم مد سآ 588808 8أم اموه است؟ نك. تسارة ؟18. 

؟. سَلَّمّةالآدمارى. اين بيت در لسانالعرب (106 155) و 6نقه] (0ام) نيز آمده اما در آنها أشاره 
مىشودكه نام درست مؤْلّف مْبَيْرَةبن عبدمناف اليربوعى؛ نيز ملقب به «ابن الكَلَْيَةه است. 


4ع صَعْثّر١‏ 

ديسقوريدس: [صعتر] كوهى اربغائون' است و به سريانى صاترى" إناميده 
مى شود]. 

الرسائلى: [صعتر] فارسى» رومى وهندى ' است. [صعتر] رومى بهترين است» يس از 
آن فارسى و سبس هندى است. [صعتر] يه فارسى اويشن* إناميده مى شود]. 

ابوحنيقه: [صعتر ] كوهى و دشتى است. 

أصمعى م ىكويد: [صعتر ] همان ندغ ”است. مى يندارم كه صعتر [وازة] عربى أست.از 
عربها درباره نلغ يرسيدم؛ آنها أنكار كردند كه اين صعتر باشد و كفتند كه [تدغ] به 
ظاهر شبيه «حَؤكى» استء آن را فقط زنبورعسل مى خورد» ييوسته كل مى دهد ودر تهامه 
مى رويك 

ديسقوريدس: ثمبرا! شبيه حاشاست جز اين كه كوجكتر و نرمتر است و خوشهاى 
برازكل به رتك متمايل به زرد و سبز دارد. تندى [صعتر] بستانى كمتر است و از اينرو 
إبراى استفاده] در غذا مناسبتر است. 


ند داروشناسى در يزشكى 


أبنماسويه: [صعتر] رومى؛ فارسى و هندى بين خود تزديكاند و مىتوانئد جانشين 
يكديكر شوند و از نظر مرغوبيت به ترتيبى [قرار م ىكيرند]كه ذكر كرديم. 

١‏ در أكثر متابع سه كياه به آين نام ذكر مىشود: سآ 08ندوط! دأععنااة5, مآ تاناصمع 01 ر تروط 
مآ تالومع ؟ سرابيون». 7؟؟؛ أبومتصور. ع2؟ ميمونء 519؛ عيسىء ص79 إلاع1 و اعلماء 
#اقكل 1ل 1١١‏ ع١1.‏ برخىها آن را همجون .55أ80 10:8نانائم 18نهام7 تعريف مىكنند؛ ابنسيناء 
97 كاهى نوشتار اسعتر» (نك. شمارة ١ع,‏ يادداشت ؟ و شمارة علا يادداشت 4؛ عممك ءامو 
«زعتر» (2029 11 الك 11 ؟١1)‏ نيز ديده مىشود؛ اين وازه از «صاترئ» أرامى نشثت مىكيرد و 
618 6ناةة لاتين معادل آن است؛ ميمون: 19 

أريغانون - 961765910 يوناني» ديوسكوريد» 15 /الاو ع5 

7 صاترئء قس. #اللق 315 1١17‏ 

؟. فارسى و رومي و هندىء دربارة وصعتر» فارسى نكى. شمارة ٠ل‏ دريارة رومى -شمارة /ا00 در آغاز 
عئوان؛ صعتر هندى ‏ سآ انه اأقة «تنادم 00 ؛ عيسى» +112 

9 أَويشَنء قس. 8تعلانا/ك لل 15 

م. نسخخدهاى الف و ب: الدع بايد خوائد التذخ. فس. لسانالعرب» 37111 +0؟. 

/. ثميراء بايد خواند مُضبرا ‏ »00/180 يونانى. در ترجمة عربى ديوسكوريد (111 0©) ثمبرا همجون 
صعتر تربحمه شده است. :0ر0 يونانى ها - مآ 8ئتانتؤتطا هأء5ناأ5؛ تثوفراست» 85م, 


' ا صعترالفُ رس‎ ٠ 

ديسقوريدس: [نرع] دشتى إاين كياه] وجود دارد و آن علف تند ظريف و سوزان 
است؛ برك هايش به بركهاى صعتر مىماند جز اين كه درشتتر و ضخيم تر است. ميان 
بركهايش جيزى مانند بشم وجود دارد. نه ميوه دارد ونه كل. 

أبومعاذ: [اين] داروى تندى است كه براى سردى معده سودمئد است. 

.١‏ تسيخخههاى الف و فارسى: صسعتوالعدس: بايد خواند صعترالفرس «صعتر فارسى» (ابنبيطار. 
جسامعء 1 عع 1؛ .قأعاق ؟ع؟) ع مل بواتوعانام مطامعكة؛ عيسى» مولا( 1؛ ميمون؛ 019 نيز قس. 
شمارههاى 21 518 و 46/. اما توصيف اين كياه كه در يالا أررده شده با أنجه در ديوسكوريد دربارة 
ديقطامئون («مسبمهبرة) د مآ كنال تههقاء 01 ط«تتاموعاء0 كفته شدهاست» مطابقت دارد؛ نك. شمارة 898 


١ع‏ صَقْصاف ١_بيد‏ 
جالينوس [آَن را] اطااس ' [مى تامد]. 


حرف ص المع 

ابنماسه. إين غَرَب است. 

ابومعاذ: برخى مردمان آن قملةالشصر" مى تامند. ابومعاذ اشتياه مىكتد؛ زيرا 
«قملةالتصر» حيوانى است با نيش كشنده و در زمره زهرهاى حيوانى نام برده مى شود'. 
*او [سبس] مىكويد: به من اطلاع دادهاند كه [صغصاف] سبيدار* است. 

صفصاف همان «شاهبيد)” است. بهنظرم درستتر از همه خجلاف است و أن در 
كتاب الادويةالمفردة ذكر شده است. 

الخليل؟: [صفصاف] به كويش مردم شام به معناى «خلاف» است. مىكويند كه هر 
[مادة] تلخ كرم است به استثتاى بيد [صفصاف]كه تلخ و سرد أست وبه همين جهت آن 
رابه سبب تخلف از قضيهٌ مطلق» «خلاف» مى نامند”. 

.١‏ صسقصاف در بسيارى از منابع بيدمجئرن > مآ هعأةهالز096 عالة5 است؛ سرايبون. عة؛ عمل 
895؛ عيسىء برءعأ. برخىها مىبندارند كه ابن بيد سفيد سآ 02ل عثلة5 (#اشك 111 009 يا عذادة 
.1051 531584 (ميمون؛ “1917) أسث. 

'. نسخخة الف: بطااسء نسخة فارسى: بطااس» بايد خواند إطاأس -از ©'56” يونانى؟ ديوسكوريد 1 
المدلة 

*. قَمْلَةالئُصر ‏ شيشه. فرهنكهاى عربى «صفصغة) را همجون حبوانى كوجك تفسير م ىكنئد كه به 
فارسى سيسك يعنى «شبشةُ انبارة ناميده م ىشرد؛ عااقك ١845‏ لسانالعسرب. 175 ع5١.‏ طبق (1202 
(11 ععع) قملةالنسر حشرهاى سمى است. 

؟. ابنسينا (ص 59) نيز وشبشه» را در زمره زهرها نام مى برد. 

0. سبيدار -كوتاه شدءٌ «سبيددار». در نسخةٌ اصلى جملةٌ *0 بيش از جملةٌ بيشين آمده است. 

ع شأوبيد 

/ وازة نامفهوم: الحليل. 

قس, شمارة 807 


ِ 
ناناعر صفْرد ١‏ 
أين «كبك انجير) ” است. 
١‏ 2027 لل عل عناءنا0أة ؛ نيز قس. 88ضك 1849. در نسكنة فارسى حذف شده أست. 


؟. كبك إنجيرء قس. 55علاناا 1ل ؟اذلاد 


امع 


الاج صَفراعون 
الحاوى: اين نام يرندهاى به زبان فرنكى ' است. 
ليق 1202 052(1) اين 5له:064 (عقاب دريايى) است و أن أ 07# م0001 يونانى أست كه در 
زبان لاتين به صورت 055115808 درآمده أست. فرهنك لاتين به روسى. 91ع: 60له2 > كدج52 0551 
مآ كتهه ادي «صفراغون» در فرهتكهاى فارسى از «صفراكونه عربى - فارسى «زردرتك» م ىآيدة 
6ن 11 6ه در ابنسيتكء 208 بهوصورت صَفْرَعون أمده و بدون تعريف كذاشته شده أست. در نسخة 
فارسى حذف شده أست. 


؟. الافرئجية. اين عنوان به تمامى در حاشيةٌ نسخحة الف نوشته شده ست 


؟#ع. صقرا 
[أبن | ادنس «عسل التمر؛ [«عسل خرما»]و «دوشاب» إاست. مؤْلّف المشاهير: دُبٌ - 


ديس است و صقر _-دوشاب". 

١‏ يا سق نك. شمارةً 51١‏ يادداشت «؛ لسانالعرب. لاق عع 

؟. دنس و وب شيره غليظ خرما يا اكور است (ازراه بختن) كه به عسل مىماند و به همين جهت أن 
رأ عسل التمر» نبز مى تأمند. دوشاب و صقرافشرةُ نيختةٌ أبن ميوههاست. نسخة فارسى ديكر معناهاى واه 
«صقر» را م ىأررد و در بأيآن راه تهية صقر را أز خرما شرح مى دهد. 


ماع صمغ ' 

أوريباسيوس: اين به رومى قومّى ' است. 

شر به فارسى كوج "و به ستدى شير؟ است. 

بهترين أصمغ ]- عربى؛ شفاف وياك ازجوب است. إين صمغ أَمَّ غَيْلانَ است. 

صمغ زرد ألوء آلو و هلو به زبان [مردم] سا زنج به اكويش] ترمذى شلم ث. به 
بخارى _-غاورينه [0]9 به [زبان] هندى ‏ جير”ناميده مى شود. 

الخليل: لثئ * مابعى أست كه از تنه درخت جارى و سفت مى شود. 

رازى: صمغ [عربى] تكدهاى سفيد و زرد درخشان است كه بر اثر كويبدن ريزريز 
مى شود و خوشبوست. صرب ؟' صمغ سرغ است. 

أبوحتيفه: صمغهاء على ها'اء مها" و لثئ مايعات [خود به خود] تراوش شده از 
درختاناند و إبزور]ازآنها خارج نمى شوند. منها به صمغ مى مانند جز ين كه شيرين اند 
و جون خشك شوند, مانند قند مىشوند. لثى آنا جيزى است كه مانند عسل جار 


حرف ص عمع 
مى شود. اكر صمغ به رنق سرخ و [تكدهايش] به بزركى مشت باشدء آنكاء أن رأ 
«صَرَيَة) و جمع آن را «صرّب» [مىتامند]". 

.١‏ نام عربى صمغ كياهى بهطور كلى. براى اين كه صمغى معيّن را نشأن دهند. نام كياه مربوط را به آن 
مىافزأيند مثلاً: صمغالبطمء صمغالانجدان. صمغ شجرالصنوبر و جز اينها. اما الصمغ غالباً به معناى 
«صمغ عربى؟ (الصمخ العربى) أست اكه أز .10لأبلآ وعلطققة فأعمعطة , لاقع معلكوزلم مأعمعم استخراج 
م ىكنتذ؛ سرايبون» 0؟]؟ ابومنصورء لاع؟. قس. محيط اعظمء 11 ؟/!: مراد از مطلق أن (- صمغ) صمغ 
مّ غَيْلانَ. نكى. شماره 90] حاصل مىكردد. انطاكىء 73١١‏ نيز 


عربى أست كه أز درخت دمغيلان» [ت 
همينكونه مىكويد. 

؟. نسخة الف: تومىء نسخةٌ فارسى: قومى - 40/4/* يوئأنى» حنين: 11 

نسكمة ألف: كورء نسخة فارسى: كوج قس. 1055لغا/ك 30/31 

؟. شير؛ صم يهطور كلى به هندى كوئد استء قس. 8218145 /9431. 

0 نسخة الف: رج قس. 5ع انالك 1ق 150 نسخحة فارسى: زنج قس. 5للدا 11 عل 

2 شلمء قس. 71125 كل روع. 

؛. عَاوَرَبْئَه (؟): جنين است تشاتهكذارى در نسخة الف 

حجيرء شايد أز «جهير» (6ل0) شين كاله برع 

. اللثاء بابد خواند الث قس. لسانالعرب. 2397 .+7. 

.٠‏ نسخةٌ الف: الضربه بايد خراند الصَرّبٍ (نسخة فارسى): قس. همك ع/ا12. 

.١‏ العلوك جمع اليلّى. 

17. المغافير نى. شمارة ١الآء‏ يأدداشت 18 

!. در حاشية نسخة الف افزوده شده است: «صمغالبطم به هندى جسروك (؟) إناميذه مىشود]». 
قس. شمارة ؟؟الء يأدداشت .5٠‏ 


ععع صمغالبلاط ١‏ 
ابراهيم الوالى ': در خُمْص كليسايى مسيحى وجود دارد كه از مرمر ساخته شده واز 
درون با صمغ البلاط بوشيده شده أست. مسلمانان هنكامى كه وقت مناسب بيابند, اين 
[جسب را يراى] درمان زخمها مى ترأشند. 
.١‏ اين عنوان در حاشية نسخة ألف نوشته شده و در نسخدهاى باو فارسى حذف شذه اسث. 
صمغ البلاط «بجسب سنك» معادل :8006046 يونانى (ديوسكوريد. ل 11)و 6لام00 الا لاتين است. 


أنكونه كه ديوسكوريد أشاره مىكند اين جسب را از مرمر (ريز) و جسب بددست آمده از يوست كاو تهيه 


امع 3 
1 داروشئاسى در يزشكى 


مىكردند. طبق انطاكى )1١1(‏ أن را از صبر زرد أنزروت, دمالاخوين و صمغ درخت سقز بدطور 
مسارى با افزودن زاج و مرجان حريك نيم جزه نيز تهيه م ىكنند. قس. 20027 كل ذع؛ ميمونء. 3771 أبن 
عنران در عتطعاطل. 18 درج شده است. 

؟” رازه نأمفهوم؟ سواط ع17: الغالى. 


لالاع. صندل ١‏ 

[صندل] به هندى و زنجى جندل' إناميده مى شود]. [صندل] مقاصرى ” سهسو كند" 
آناميده مى شود]كه به معنى «تكدهاى خوب)”اسث» و [صندل] سرخ ركت جعندن” 

صندل به رومى كلوسطقا” نيز قلوديقئ” [ناميده مى شود]. 

الزنجاتى: اكر از مرز ججنبيرا و تومك ' بكذرىء به جاوه'! مى رسىء صندل از آنجا 
حاصل مى شود. 
0 [مىكويد كه] اين «جندل» أست؟ او باز هم م ىكويد كه صتدل» «شعر كله كنده» 

باسهل: بمترين نوع [صندل] ‏ مقاصرى؛ زرد ستكين؛ جرب و نرم در مالش با دست 
است. آن را از ارض الذهب '"' مى آورند و آن داراى بوى خوش تدد است. مسبس نوع 
خوزستانى ‏ تكههاى بزرك كلفت به رنك سفيد مايل به سرخ و خشن در مالش است. 
داروكران إفلت ابن [نرع] را بدكار مى برئد. سيس بحيرى '! استء و أن ججوب نازكتر 
أست و به آسانى مى شكدد, رنككش مايل به زرده است و در آن جيزى مانند نخ ديده 
مى شود. بس از أن واقواقى ٠١‏ با جوب نازك و سفيد متمايل به سرخ است و اين بدترين 
نوع است. در بى آن [نرع ] سرخ است كه بو ندارد و به نام «عنزى»* مشهور |مست و ققط 
در داروهاى ماليدنى و ساختتن لوازم كوناكون بكار مى رود. 

يحبى و خشكى: بهترين نوع [صندل] سخته ستكين؛ زرد» آناجنان كه كوبى زعفران 
ماليدهائد؛ و متراكم است. در بى آن [صندل] صفيد با بوى شديد معطر است. .سيس 
صندل زرد با بوى تند است و يس از آن - سرخ كه در عطر يهكار نمى رود؛ آن را روى 
ستكك ناصاف مى سايدد و روى ورمهاى كرم مى مالدد؛ از آن درج ' و عقدة نيز مى سازند. 
يس [نوع] زنجى مشهور به «بخارى» اسث» سحت أما بىبو اسث» أز أن نيز مهرهدهاى 
شطرنج و تاس نرد مى سازند. تمام انواع [صندل] را از سرزمين سُفالّة مى آورتد. 
٠‏ أبن ماسويه: جائشين [صندل] سفيد شوب صددل سرخ به وزن برابر و نيم وزن آن 
نىبوا است. اككر در داروهاى كبد و رودهها هر دو نوع صندل را بايد بكار برد. آذككاه 


حرف ص فاع 
مغاث را مى توان جانشين يكى از آنها كرد. 

.١‏ صندل سغيد > ءآ تقناطلة ظلنالقا5885: صندل سرغ عامآ كناهالهاقة5 5لامتهعمعء2)6 ؟ سرابيون» 
ع7؟؟ أبنسيناء 8917 عيسىء ببه10 و مراع 1 #امل 11ل 781 .ع8 أبن عنوان به اختصار در علتاواظ 
00 دج شده است, 

؟. يَعنْدَل فالهاط ++*وى انال 70 جندن, 

؟ المستاضّرى - بهترين صندل سفيدء 1202 11 1708 از نام مقاصر ‏ شهرى در جزيرة «سليس» 
(#6تاأعاط غلا يادداشت ؟) در سرزمين اندونزى امروز. 

+ سن الفداشه سوكيد (؟)) نسخة فارسي؛ بلغت هندوان جزاير درياء هند نام او بَقَنْد [؟] است. 

م قطام اجيدة. 

ء. نسخة الف؛ رخت جندن, بايد شراند رَكْت يُحَنْدَن قس. كلاهاط عرؤة؛ غانال 160 

/. نسخحة الف: كلوسطقاء نسخمةٌ فارسى: كلوسفطاء بايد خراند كُلوسَطْقاء قس. #مك 11ل 388 اين 
ظاهراً نام سريانى درخت صتدل استء 

ه. تلوديقئء نس. انلك 111 ع0 

9. جثبير» همان «صتفير) استء نك. يادداشت 7١‏ براى مقدمه. 

.٠‏ تُؤْسَكء ز. و. طوغان بيشتهاد مىكند «تومسك» خوائده شودكه با ستكابور امروزى مطابقت دارد؟ 
”تاعلط علا يادداست عم 

الاجاره. 

١‏ قس. عمضك اا 

1 ارض الذّهَب ‏ «سرزمين طلا . نام عربى سوماترا. 

,١7‏ نسخة الف: البحيري؛ نسخةُ فارسى: بحرى؛ عالااولتل 112 يادداشت /: الجتبيرىء نك. بالائر. 
يادداشت 4. 

0 الواقواقىء از نام «الواقواق» كه ممكن است به معناى «ماداكاسكار» باشد؛ نك. فهرست نامهاى 
جغرافيابى. 

18. تسخ.ة الف: الهنزى: نسخمةُ ب؛ العبرى «يهودى»؛ در نسخة فارسى حذف شده أسث, 

. الأذراج جمع «الدُْج» -جعبه كوجك براى تكهدارى مواد معطر و ديكر لرازم زنائه؛ عصهك معد, 

8 العتاريد ‏ احتمالاً جمع «الَتّدة» ‏ جعبه موادمعطر و جز اينها؛ عههك 1998 


4 صنوير' 
ميودهاى درشت صنوبر به رومى اسطروبيليا'. نيز قسونوس؟ و فايوقى؟ [ناميده 


مع 3 5 
4 داروشناسى در بزشكى 


مى شود]. 

ابوالخير: يونانيان ميوههاى درشت صنوبر را اسطروبولوا” ونام قديم آنها را قونوس 
مى تأمند. أنها را به سريانى ينات ارزا” و به فارسى بادام نشى"و جلغوزه” مى تامدد. 

ديسقوريدس: [صنوبر] به ظاهر شبيه ارز است. 

جالينوس: [صنوبر] در شام به قمل قريش *. دريك نسحه به قضم قريش 2١‏ مشهور 
أست,. اما قضيم قريش '! درست مى تمايد"". 

رازى: ميوههاى درشت صنوبر درازتر از يستهاند» يوستشان سياه مغزشان سفيد و 
أين ا جلغوزه؛ است. ميوههاى ريز بوست سياه مايل به سرخ دارند. 

الحاوى: كرمهاى قرمزى كه روى درخت صدوبر وجوه دارند» نيرويشان درست 
همان نيروى ذرايح است. 

جالينوس: نطافانى '' حيوانى است كه روى صتوبر ديده مى شود و از داروهاى 
سيمارىهاى عفونى است. [نيز نطافانى به معناى] كل درختى است كه در آسيا 
مى رويد" 

بولس: جائشين شير صد شيرة غليظ شيرين بيان و جانشين غ أن : 

شير صنوبر ترء شير غليظ شيرينبيان و جانشين صمغ آن ‏ صمغ 
بطم است. 

بولس: لقش ١١‏ جوب مغز درخت صنوبر است. 

أبوحنيفه: ارز صنوبر ماده*' است و ميوهاى شبيه بادام ريز به نام «بادام صنتوير» دارد. 

أوريباسيوس: صنوبر همان قيدروس ٠”‏ است. 

أبن ماسويه؛ جانشين [ميوه صنوبر] مَخُلْب يوست كنده" أو همجنين] دو برابر آن 
كاكنج امست. اك ركاكنج را نتوان يافت» آنكاه جانشين [ميوه صنوبر] در داروى سينه: همان 
مقدار بادام شيرين است. 

١‏ جنين أ ت در نسكمة فارسى؛ نسحة الفب: حب ال نوبر؛ نك. شمارة 51؟. صنوبر عربى > كناماظ 
هآ قعقام ؛ سراييون» 8؟؟؛ ابومتنصور 0ع؟ ابنسيناء امعد ميمون» /10!؛ عيسى» ب0ه17. كأهى نيز به 
معناى .عادلآ هذاعميرة 068 اسث؟ عيسىء ه1287 

أشطروبيليا سربانى كه از 0846م:0 يونائى نشئت م كيرد تمك 311 69 

قونوس ‏ 60ت يونائي, شك 011 57. 

؟. نسكمة ألف: قالون: نسخة فارسى: قالوقين» بأيد خوائد فابوقى ‏ دم يرناني. #لك 11ل 87 

. أشطروبولواء نك. يادداشت ؟. 

ع. بئات أزْزاء قس. #قك ]لل 59 


حرف ص المع 
/د نسخحة الف: يادام لشوء بايد خواند يادام تَشّك (نسخه فارسي) ‏ «بادام صنويرة. 
ى نسخةٌ الف: جلغون, بايد خواند جلّفوزه؛ فس. 5هالنالك 1 /001. 

عرّبشء جنين اسث در نسخمة فارسى؛ نسخخة الف: عمل قريش؛ فس. دول 1ل اع 


.871/ لضم قريش. نك. شمارة‎ ٠ 

١‏ نسخة فارسى؛ و آنجه بسما درست شده است قضيم قريش است. نسخمة الف: المسموع قضيم 
قريش (اين جمله اندكى بابينتر بس از وازه «فسئق؛ قرار داده شده است). 

.)9( تطافائي‎ .١١ 

11. در بى أن در نسخحة الف نقل از حمزه م ىآيد كه تعلق آن به اين عنوان بسيار مشكوك است (در 
رء كُنْآر يعنى «كّن و بيار»: 


نسخمةٌ فارسى وجود ندارد)؛ «حمزه! جنار؛ جؤآر يعنى «بجين و بيار»؛ ن 
هنار يعنى «ديكرى را ثيز بيار» و اين انار است. 

؟. نسخعههاى الف. بء ب: اللفس» بايد خرائد اللِقْش فس. 202 11 +28 

0 اناث الصنوير؛ ظاهرا اشستباه است. زيرا طب ابوحنيفه ارز ‏ «ذكرالصنوبر)» اسث؟ قس. شمارة ع8 
عممل بل 

.١8‏ قيدروس 0م86 برنانى. .1م ,الالشل عن. 

1 در بى آنه تكرار نام ابن ماسويه, 


4 صَِوْمَرا 

ابن دُرَيْد: اين «باذّروج» أسث, 

ابوالخير و يبولس: [اين] «صامر يوما') است. 

0019 صومر («#ضل 0110١؛ لسانالعرب. لكل مغ ؟) و ضومر (لسانالعرب. لال لاهع؟ بإدهذآ, آل‎ .١ 
بدنظر مىرسد كه هر دو به معناى يك كياء باشئد. اما «صومر» را باز هم همجون كياهى تفسير مىكنتد كه‎ 
.خودبدخود نمىرويد؛ روى «اغاف» مىبيجد و أن شاخدهايى است با بركهابي شبيه بركهاى «اراك» كد‎ 
ميودهاى خوردنى بسيار شيرين شبيه بلوط دارد. برخى منابع فقط صورت «ضومر» را ذكر مىكنتد؛ نك‎ 
«صومر» را معمولاً مترادف باذروج ع مآ (متدللاقةة 3مناتها0 بدشمار‎ 3١ 11 عيسى» ,و11 #األك‎ 
م ىأورئد؛ نك. شمارة *17. در نسخةٌ فارسى حذف شده أست.‎ 


. صامريَؤما معمولاً به معناى «أفتابيرست» است؛ نك. شمارة 189 يادداشت 7 


٠ع‏ صَلاصِل ' 


يولس: اين «اجُذّجد»'است. 


ممع داروشناسى در يزشكى 

الخليل: صلاصل همان فاخته 'است. 

.١‏ نسخدهاى الف و ب: صياصل» اما از شرح بعدى أشكار مى شود كه سخحن از صسلاصل جمع 
«سُلمْل» ..فاضته است؛ لسانالعرب. 21 +98 عدمك 1١لا‏ 

؟. الجدجد بدنظر مىرسد كه بايد خواند الدْهُب زيرا مدْجد - جبرجيرك أست (06هك /ل72)اق 
هدهد ‏ شانهبهسر كه در اين جا بيشتر مناسبث دارد. 

الفاخته. در فرهنككهاى عربى اشاره مى شود كه صُلْضْل همان اس كه (به فارسى) موسجه ناميده 
مىشود. موسجه نام فارسى و ازيكى ذاخته است؛ لسانالعرب. 31 86: مسوسحة. اما 06هآ بيشنهاد 


مىكند مُوَشحَة (1) خوائده شود 


حرف ض (ضاد) 


ادع ضرا 

مؤلف المشاهير: [اين] «كردو وحشى» است. 

أبو حئيفه: ضبر درختى به بزركى درخت كردو و بركش كرد [به اندازه] نجه دست 
است. [اين] درخت سايهدار است و ميوههابى شبيه خوشههاى بطم دارد" .در آنها» نير 
در مغز ' آنها فايدهاى وجود ندارد. [آين درخت] هنكامى كه بزرك مى شود. مردم از 
سايهاش دورى مى جويند. 

904 طبق 08ه5 (19/85) و عيسى (م1١1) ضبر > جوزالبر  «كردر وحشى) اسث. نك. شسمارة‎ .١ 

؟. نسخمة الف: كعناقيدالبطم؛ نسخة فارسى: ميو او بشبه نخوشه انكور و خرما بود. 

*. تسكمة القب: لياف بايد خواند ليه (نسخه ب). 


الع ضع ١‏ 
أين به رومى اياينا ' و به فارسى كفتار”است. 
بولس: جانشين بيه كفتار' ببه روباه و زهرهاش - زهره كبك است. 
اديا ضَيْعء قسء أبنسيناء 9/98 #تشك عع(ء در نسخة فارسى لف شده أسث. 
'. أيانياء بايد خواند يننا - نمه "نايونانى» فرهتئك يونانى باستان به روسى. جزهع1. 
؟ كفتار دمع الما آل امم 
؟. شحمالعرجاء؛ العؤجاء ‏ ولنكل» ‏ نام ديكر عربى كفتار. 


9 09 


«المع قر ١‏ 

خشكى. يحيى و أبن ماسه: اين ] صمغ درختى است به نام «كمكام) كه دز يمن 
[مى رويد]. مىكويند كه كمكام يوست اين [درخت] است. 

جالينوس از مادهاى به نام ربالضرو' [نام برده] و رازى آن را در حاوى شرح داده 
است. او در جايى ديكر كفته است كه آن را به مككه مى آورند و آن قلاع" را آنا از راه 
أنقباض تسكين مى دهد. 

م ىكويئل كه ضرو جميزى سر رد 
مى بندارم در عربستان. 

الخليل: [إين] مَحْلّب است. 

أصمعى: ضرو ميوه «درخت سقز)» است. 

حمزه: صمغ [ضرو] دَرُوارْه ا 

ضِْو باكسره تولهة أسثك, 

ديسقوريدس: ضرو همان بُطّْم است. 

جبريل: [ضرو] صمغى خوشبوست كه ازيمن مى آورند و درختش كمكام است. 

ابوحنيفه: صمغ ضرو مز كلاب” را بهتر مىكند" و در بخورها نيز دكار مىرود. 
درخت ضروو يطم كه صمغش «علك الانباط» ناميده مى شود كويى با يكديكر مطابقت 
مىكنند”. [لكن ضرو] در كوههاى يمن بسيار است و نشنيدهام كه بطم جايى در سرزمين 
عربها روييده باشد". بزركترين رستدكاءهاى ضرو ذر دو درهُ يمن تراش و مَيْلانَ 


53 شبيه عدس أست و در مغرب مىرويد؟ 


واقع أسث. 

ابوحنيفه [مىافزايد]كه درخت ضرو به درخت عظيم بلوط مىماند جز آن كه نرمثر 
است. كتارة برك هايش نيز نرم و متمايل به سرخ است و مسيوههابى بهصورت خوشه 
همائتد بطم هيار مى آورد؟ اما دانهها درش تترئد"' و هتكامى كه فى رستد سرخ 
مى شوند. از شير برك هايش شربتى براى «اخشونت سينه»١!‏ مىسازند. صمغش اأبتدا 
كوجك است» سيبس همائتد خربزه [بزرك] مىشود. از ضبر شيرابهاى جسبداك شبيه 
قا ر"' جارى مى شود. صمغش را به عطرها مىافزايند. 

.١‏ درخت مصطكى - [١‏ كنهؤلادء! 21512018 يا درت سقز د لآ كلاطلماطعره) كا , نيز صمغ 
اين درختان؛ أبومنصورء 99/7؛ أبنسيناء 9/47 ميمون» عرو 07و عيسى؛ +151. در نسكخعة فارسى حذف 
شدة استء 


؟. رب الضرو ‏ شير غليظ ضرو. 


2 دإروشناسى در يزشكى 


؟. نكن. شمارة 059/4 يأدداشت 7 

؟. دروازد. 

ه. الجزو, 

ع الب معرب «كلاب» فارسى. نوشيدنى شيرين كه از قند وكلاب با أفزودن برخى أدويه تهيه 
مىشود. أبنسيناء 97 111 

/. نسنحة آلف: ووه ناخموانا #بحى) نسخخه ب يحسّن #بهتر ه ىكئذ». 

نسخحة الف: متناسيةء اصلاح نستة ب: متناسقةالاوراق. 

9 قس. أب وحتيفه» *لاد 

27 35137 نسخحة الف: اكثرحباء بايد خواند اكبرحبا (نسخه ب): قس. لسانالعرب.‎ ٠٠6 

.١‏ خشولةالصدر -با أين اصطلاح نزله» دستكاء نتفسى رأ در نظر دأشتند. 

؟. القار. تى. شمارة «/ى 


0ع ضريع ' 

[أين ] كياهى أست كه مردم حجاز شِبْرِق مى نامند و خشك شدهاش زهر است. 

الخليل: [ضريع ] كياهى سيز بدبو اس ت كه [بهوسيلة دريا] يرون أنداخته مى شود '. 

مؤلف الياقوته: أين عوسج تازه است. 

أبوعُبَيْد الهَرَوى: شبرك أكياهى خاردار در حجاز است و هدكامى كه خشك مى شود 
[آن را] ضريع [مى نامند]. 

أبوحنيفه: ضريع ‏ شيرق است؟؛ اين خوراك بدى است. دام از آن نه كوشت جمع 
مىكند و نه جربى و اكر همواره از آن بخورد حالش بد مى شود؟. 

.١‏ ضسريع مترادف شبرق > .لا «اكلاقلزتا 5ئا(0ا0089010 يأ مآ 39119302012 كله080 إست؟ تى. 
شمارة 045. در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 


؟. نسخههاى الفء بء ب: يرمى بهء بايد خواند يرمى به البحر. قس. لسانالعرب. 37111 9؟؟؛ 


عتقك موللا 
الشبرك. احتمالاً شكل ديكر الشيرق. 


؟. نسخحةٌ آلف: ساق بأيد خواند ساء (نسخدهاى ب و ب). 


همع ضْعَوا 
[به شكل] وَلّد [تلفظ مى شود] جمع آن ضَعَوات است. 


توق خن دوع 


.١‏ در قرهئككهاى عربى (06ك 17/87) اشاره مى شود كه اين كياه بيابانى شبيه ثمام أست. نك. شمارة 
00٠‏ يادداشت ع. عيسىء و10: ضَّعَة د ملآ 24 8ناطءمعاط همذاماكةهق . در نسخةٌ فارسى حذف شده 


أسلكة. 


عوع صضفاوع : 

[قورباغه] سبز به رومى بثراكس خلوريس"” نيز فرونوس”؛: به سريانى اوردعئ ' به 
فارسى غوك سبز” إناميده مى شود]. 

الحاوى: كسى كه قورباغه [سمى] رأ بخورد» بدنش ورم م ىكند» رنك بوست تبيره 
مى شود متى خارج مى شود و سيس مى ميرد. 

ديسقوريدس: قورباغههاى مركىآور در نيزارها وجود دارند» سبز رئككاند وصدا 
تمى دهند. 

أرسطو عىكويد كه «قورباغههاى دريايى»” بال دارند. 

١‏ جمع ضفدعء قس. سرابيون» 100؛ أينسيناء 9/48 1206 17/58. در نسخحة فارسى حذف شده أست- 

؟. نسخة الف: بسنو ركسرنتوربس» بايد خواند يَقْراكُس خلو ريس دمسارز جمهم0»م يونانى؛ 
فرهنك يونانى باستان به روسى. 57لار بالا 

*. نسخة الف: قورذوسء بأيد خواند فرونوس - 890مع يونانى ‏ وزغ؛ فرهتك يونان باستان به 
روسى: 1/9 

+ إوزدعئ. 

غوك سبز. 

ع الفسقادع البسحريه ‏ احتمالاً ماهى وشيطان دريا» ع سآ 05ة568]0ام كتااناممآ كه به يرناني 
+هم660 - «قورباغه» و به لاتين 2351088 18208 «قورباغه دريابى» ناميده مىشود؛ فرهدى لاتين به 


روسي: ؟#إد 


ادع ظَيْمُران ١-ريحان‏ 
إين «شاهِسْفَوَم» و «مَسؤمّران»' است. عنجج "از ريحانهاست! م ىكويند كه 
«ضومرال4؛ ضيمرإن وحشى أست. 
أبوحتيفه: [ضيمران] «ريحانالملى»*” أست و شَاؤْسْيْرَم* نيز ناميده مى شود. 
.١‏ يا ضَيْمَرانء مترادف عربى شأهسفرم فارسى (عقهك «مماء وعلل57 1ك 7و ع بمسلو0 
مآ 35تانلهائه أست؟؛ نك. شمارة 041 كاهى أن رابا مآ,20081168 60408( مشخص م ىكنيد؛ (202 11 


لوقع داروشناسى در يزشكى 


41 ميمونء 03 عيسىء ,,/118. 
؟. الضومران همان ضيمران است. 
*: العُنْجَج مترادف «ضيمران» است. لسانالعرب. 11 071؛ عيسى؛ .ب2؟!. 
؟. نسخه الف: رريحانالبلك. بايد خواند ريحانالمَلِك «ريحان شاه» ‏ معادل «شاهسفرم» فارسى. 


0. شَاؤْسْبْرَم قس. 165 ناا 11 547 در حاشية نسخة الف افزوده شده است: «ضومر. أبوحنيقه: اين 


حوك [باذروج] است و ذكر آن در باب «صاده [نكى. شمارة 9؟2] آمده است ). 


حرف ط(طاء) 


١ طباشير‎ 

به هندى بنس روجن ". نيز توشي ر"است. م ىكويند كه اين [نام] زنجى است. از هدد 
مادهاى سفيد جون آرد را مى آورند كه «لكز» ' مى نامند و مىكويند كه اين طباشير هندى 
است. به سريانى قمحادرزى” نيز طبقشير و تواخشير”ناميده مى شود. 

رازى: [طباشير] در درون خيزران" همانند استخوان سوخته يافت مى شود. 

ابومعاذ: [طباشير] خاكستر ريشة خيزران است. 

“الزنجانى: اكر از سَنْدان در جهت شرق عازم متائه* و سبس جيمور* شوى. به مرز 
بجيبوران و سبس جَنْدراوّر مى رسى كه از آنجا طباشير صادر م ىكنتد ". 

در كتاب الاحجار [كفته شده است] : قِلى [كربنات بتاسيم] كياهى است كه مانتد 
طباشير بر اثر آتش به سنك تبديل شده است. 

أبن ماسويه: جانشين [طباشير] افشرده شِتك با مقدار برابر كل مختوم است. 

.١‏ رسوب بلورى بين كرههاى خيزران (.1[/1114 مع20 م01 منامة هدناتمد8 ؛ سرابيون» 0؟؟؟ أبومنصور. 
8 مركب از سيليسء كربنات بتاسيم: أهك و برخى مواد آلى؛ ميمون» .17١‏ ثيز قس. أبنسيناء 901 
عيسى» +190. اين نام از «تباشير» فارسى و آن نبز از 1ك سائسكريت أست؟ ميمون الاك 
يادداشت ١؛‏ قأاقاظط 588؟ در الجماهر (0؟5: يادداشت )١9‏ بدصورت 8آلتاقل!ة) نوشته شده ست كه 
بهنظر مى رسد تصحيف شده بأشد. 

]. نسخبةٌ الف: ببن شروجنء بأيد خواند يَنْس رويَحن از 700808 مكهه؟ سانسكريت؟ كلتقاظ إلااء 
ل وله 


7 تَوَشير از توك كشيرا (#تلطقط! - عله )؛ كااقاط +6 


حرف ط ملوع 


؟. تنسخحة الف: لُكب نسخة فارسى: لكج. كانقاظ 405: لكبج (680ة!) - 8تكنه0ةا قنامتمهمام هر 


ء. طيقشير و طواخشيرء قس. بربهلول» ببعم/ 


/. القناء نسخحة فارسى: ه. نك. شمارة 7ىث, يادداشت 0 


نسخة الف: وازه تاخوانا؛؟ نسخةٌ ب: متانة. ع6صاءة ع17: تنانه. 
ة. نسخحة الف: جيمود. بايد خواند جيمور. 


.٠١*‏ در تاعلط غ11 درج شده اسث. 


14 طاليسفتر' 
[آين] نام هتدى است. 


جالينوس: [طاليسفتر] يوستى است كه از هند مى آورند» مزهاش بهدشددت كس است 
وبا اندكى تندى و عطر همراه استء مانتد ديكر ادويه خوشبوست. آن را كسنديتر” 
مى نامتك. 

م ىكويند كه اين درختى است كه بركهايش شبيه ' برك هاى زيتون و مازريون است. 

3 تالشيثر: إى هندى - .1/1010 قاءقعطم قاف وتامسمعها1 ؛ (كلنهاط عه ميمون. 4111 يا قتددة]" 
مآ متهمموط (سرخدار ميمون؛ 08 يا .هنآ قمةتطمءم ووأطق؛ انال "١‏ أما منابع عربى و فارسى 
به «طاليسفرة يا «طالسفر» اشاره مىكتند و با بسباسة .1أنا110 كضهئعة؟؟ همناكا(78 يكسان مىدائند» 
سرابيون» 817و 84؟؟ ابومنصورء عره؟؛ ابنسيناء 9[؛ عيسىء ع1 17؛ 202 1ل 19؛ فمعاانالا 1ل 019 
اين عنوان در حاشية نسخة الف نوشته شده و در نسخههاى بء ب و فارسى حذف شده اسث. 
يثْر ©). 


واذهُ ناخوانا. ترحمه مشروط است. 


". كنك يشرء بايد خخواند 


دععء. طاليقون ١‏ هفت جوش 
مىكويند كه آن را أز برنج ' تهيه مىكنند. 
در كتاب الاحجار [كفته مى شود] كه أين از جنس مس است أما [مردمان] قديم با 
[افزودن] داروهاى تند زه راكيتش موكردند" بهكونهاى كه اكر با كوشت و خون 
مى آميخت» زبان أور مى شد. . موجين براى مؤههاى إزائد] رأ از آن مى سازنئد؛ در نتيجه 
آنها ديكر افزايش نمى يأبتد. 


ع داروشناسى در يزشكو 


١‏ آليازى از همه هفت فلز شناخته شده در آن زمان: طلاء ثفره» مس. قلع: سرب. هن و روى (استيلتن. 
111 مثالا يادداشت 165 ناا 11 014)؛ به فارسى هف ت جوش ناميدء مىشود. قس. 5عء !انالا 31 
1801 در متابع متأخر اشاره مىشود كه «طاليقوث» مترادف روى (برنز) فارسى است كه از جهار قسمت 
مس و يك و نيم قسمت سرب تهيه مىشد؛ كريموف» سرالاسرار. 1+١‏ يادداشت 708 وبحه تسميه وازء 
«طاليقون» روشن نيست. برخىها مى بندارند كه اين «6»نانائه»مم يونانى است العناه 125215-لى .ماكنا1) 
43١‏ رتك أستماعطء6 ع0 كلمدماعطء6). برخى نيز آن راز :ه60 مىدانند (20292ل آل 15). آين 
عنوان در حاشية نسخة الف نوشته شده و در نسخههاى ب؛ ب و فارسى حذف شده است. 

”. الشبه. نك. شمارةٌ 197. يادداشت 7. 

جاى مشابه در الجماهر (78؟) به درستى ترجمه نشده است. قس. نقل در 2020 كل 19, 


اعع طَبْ نشت ١‏ 
ابن صمغى به ردك سرخ تيره' است كه از نيه -يكى از نواحى سجستان ‏ مى آورتد 
تلختر از صبر زرد است و آن را براى درمان زخمهاى تر رو به كسترش مى نوشند. 
.١‏ طبق محيط اعظم (3111 185 اين صمغ ماميثاست. در ديكر منابع نوشته نشده اسث. أين عنوان در 
ف يننا درج شده است. 


"يا «قهوهاى ثيره» - أكهب. 


2م 
اع طيحلب ١‏ 
ديسقوريدس:: اما [طحلب] سبز شبيه عدس كه روى آب قرار دارد؛ «عدس آبى»” 
است, و اما «طحلب دريايى»' روى ستكدها و سرازيرىهاى تند* واقع در نزديك دريا 
يافت مى شود, مانند مو نازك است و سافه ندارد. نم و شبنم رويش مى نشيئك*. 
م ىكويند كه طحلب روى زمينى "اجامة غوك»” ناميذه مى شود. 
الصنوبرى دربارة «رود قُوَبْقَ؛ كفته است: 
غسوكها كله صسدايش مى زنتك 
قويق؛ قويق» ياسخ جكونه دهد؟ 
آخر أنها سكونت كزيدهائد در بهجا ماندههايش 
بسر تنش جامهاى كهنه ازطحلب تايستاتى 
جالينوس: بروأون ثلاسيون* «طحلب دريايى»"! است و در جايى ديكر از «عدس 
آبى» نام مى برد و م ىكويد كه اين طحلب است"!. 


حرف ط 2 

ديسقوريدس: أبن «خراز الصخور»؟ است. 

واما طحلب نزد عربها به معناى «أن جيزى است كه روى آب شتاور) است. 

ذوالومّة كفته است: 

بوشيده از حلب و لجن جشمه ز هر مسو 
غفوكهاو ماهىها" در آن ير هياهوق 

ابن دُرَيْد: اكر مدت زيادى بكذرد و طحلب خشى شود آذكاه آن را دشت" 
[مىنامند]. دَرَسَتَ الضَخْرَةٌ يعنى آن [سدك] از طحلبى كه آن را يوشانده سبز 
شده است. 

جاحظ: طحلب خشكء همانتد درختى دركرمان» در آتش نمى سوزد. صليبى ساخته 
از آن بر كردن راهبى بود و او مردم رابا آن مى فريفت. مىيندارند كه آن از «جوب 
صليب»؟ [ساخته شده بود]. مىكويند كه أبن نرديك خبيص بود. 

ابوتّمام: 

برداشتم بردهُ آب راكه بود ديرى [زير] طحلب يسيار 

طحلب [مادهاى] سبز است كه د ركتار آب قرار دارد و عرمض *! آن جيزى است كه 
بهصورت تار عنكبوت روى آب ديده مى شود و آن را مىبوشائد. 

م ىكويند كه بوشش سبز روى آب عرمض و طحلب است. 

يولس: «طحلب روى زمينى» بر درخت بلوط؛ كردو و صنوبر نركه ققطران"" از آن 
[بهدست مى آيد] يافت مى شود. 

شعر البُخثّرى: 

بامداد آغاز شده از سوهاى كوناكرن كويى آب مى درخشد از زير طحلب 

ابوحنيفه: عرمض و غلفق "' سبزىاى است كه آب را مىيوشاند, اما اكر در كنارش 
باشد. آنكاه طحلب [ناميده مى شود]. 

المشاهير: عر مض طحلب ضخيم اأست. 

١يا‏ طُخلب (عمقهك 171 1) د مآ ,ملالا 1.108 ؛ سراببون: 24 ]؟؛ أبومنصور: 44؟؛ أبن سيناء 17017 
ميمون» ٠ل[1؛‏ عيسى؛ ور2١1-‏ 

؟. قس. ديوسكوريد 7ك 'الاء 

؟. عدسالماء همارز «تمتهنباع: ولاجهم يونانى: ديوسكوريدء لكل ؟لإ؟ نك. شمارة جاع 

؟. الطحلبالبحرىء در ديوسكوريد (/11 )3١‏ يدصورت عنوانى بجداكانه به نام 0109مم م0 «مدامقم- 
سآ كتلقهنه018 قطذللة00 آمده أست؟ عيسى» وولاث. 


عا داروشناسى در بزشكى 


نسخمة الف: الجوف, بايد خواند الجرف (نسخه ب). 

ع. بقع عليه من الندى و الطلء ابن جمله در ديوسكوريد وجوه ندارد و در نسخة فارسى نيز حذف 
شد است. 

/ الطحلب البرى؛ شايد تصحيف الطحلب البحرىء نك. يادداشت .1١‏ 

8 جامة غوك. 

. برواون ثلاسيون ‏ 01600160 «ددام/ يونانى ‏ «خزه دربابى». 

8 نسخدهاى الفب. ب ب: الطحلب البرى؛ بايد خواند الطحل ب البحرى؛ قس. يادداشت‎ ٠١ 

١‏ در بى آنْء مله نامفهوم «كانالذى يسيراليه». 

. حزازالصخور؛ نك. شمارة 504 

17, الحيتان. 

١‏ المت قس, لسانالعرب. 31 0؟1. 

0. لخشسبةالصليب» احتمالاً مترادف «عردالصليب»؛ نك. شمارة 0/29 يادداشت ؟. نسخية فارسى: 
«جماحظ كويد؛ طحلب شك در آنش سوخته نشود [در متن سوشته شود]. به اين سبب رهبانى طايفداى 
را كمراه كرده بود و أن حال جنان بود كه او از طحلب صليبى ساخته بود و بيوسته أن را در كردن غود 
أوريخته بودى. جون مسلمائى به او رسبدى او را اغوا كردى و به او باز نمودى كه به سبب حقيقت ملت 
ترسابى أتش در صليب اثر نم ىكند و خلفى را در أن نواحى كلمراه كرده بود. آن اعجويه به طريق خاصيت 
[جوب] بود نه به طريق كرامات و معجزه». 

8. الْعَرْمْضء فس. عمهك ع7,. 0 

. القطران. نى. شمارة 889 

القَلْفّقَ» قس. لسانالعرب, 36 +9 


لالع طيحماً ء ١‏ 
اين كياهى مانتد اشنان است يه سجستانى روى ' ناميده مى شود و از آن كربنات 
بتاسيم بددست مى آورتد. 
١‏ جند كيأه أز حمله .2655 02619108 000000 جنين ثاميذه مي شود؛ عيسى؛ +20 
؟ ردى ). 


تع وإيحال ١‏ 
به رومى سفلين 2 به سريانى طحالا” و به فارسى سيرز' ناميده مى شود. 


حرف ط للع 


.١‏ اين عنوان در حاشيةٌ نسخدهاى الف. بء ب نوشته شده و نسخةٌ فارسى أن را حذف كرده است. 
قس- ابن سيناء 502 

سِفْلِين ‏ 5470 يرناني» #قامة لاتين. 

© طبالا 


؟. سيول ممعلادالا 1ل عد 


وعع, طرائيث ١‏ 

كولىهاى سجستان و كلهداران آن را هيوز' و همجنين خَيو؟ مى نامند. صهاربخت 
نيز از آن به همين نام ياد مىكند. 

اين ريشةٌ كياهى است كه در شنها مى رويد» متمايل به سرخ و شبيه محروث است. 
[طرائيث] كس» قابض و سرد است» شكم را مى بندد و آن را بهصورت تازه با شير 
مى خورئك. 

ارجانى: اين جوب بارههاى خميده به ضخامت يك انكشت و درازاى كوناكون با مزة 
كس و رنك سرريخ خرمايى است. 

ابن ماسه: [طرائيث] را از بيابان مى أورند. 

*ابومعاذ از «كناش» دمشقى [روايت مىكند]كه [اين] شيرة شئكى است. 

بولس: جانشين تخمهايش كتيرا و جانشين شيرهاش [شيره] قرظ است". [سيس] 
م ىكويد كه طراثيث شيرة ريشة كياهى به نام قيسارون”است. 

طراثيت در فرهنكدها مادهاى است كه از «درخت سَمْرا جارى مى شود م ىكويند كه 
طَزوث نخستين حيض سم رو بسيار سرخ است. 

ابن ماسويه: جانشين أن افيون است. 

الخليل: طرثوت "كياهى است شبيه قارج؛ دراز» نازك و متمايل به سررخ استء آن را 
خشك مىكنند و بدعنوان دياغىكتندةٌ معده بدكار مى برند. از آن هم تلخ و هم شيرين 
يأفت مى شود. 

أبن دُرَيْد: طِوْثُ سستى“است و [وادة] «طؤثوت» از آنا مشتق مى شود. 

ابوحنيفه: ريشةٌ طرئوت تلخ است؟ آنجه بدعنوان دارو براى ما مى آورندء طرثوث 
خشكى شدهاست» أما آن را در زمان خود به مدينه مى برند و يك حَمْل رأ به صد درهم 
مى فروشند. آن را يوست مىكددد و مى خورئد؛ نيز آن را مىيزنل و آن خوشمزه است. 

أبوحنيفه [ادامه مىدهد: طرثوث] زمين را مىشكافد [و بيرون مى زند]» بخشس 


سى در بزشكى 


مومع دارو 


بالابىاش «نكعه)"! إناميده مى شود] و به اندازة يك انكشت است» رويش نقطههاى 
سرخ وجود دارد» خود آن تلخ است. بايينتر از نكعد. سوقه'' قرار دارد وان 
خوشمزهترين و شيرينترين يخش است. خود آن شبيه عضو خر"" و بر دو نوع است: 


سرخ شيرين و سفيد تلخ. آن زير ارطئ بديدار مى شود تكعهاش بسيار شبيه كل 
بستانافروز است و أن از جس كماة ١‏ اسثت. 

يكى از راويان دانشمند مىكوبد كه طرثوث كياهى است به درازاى يك ارش» برك 
ندارد و آن كوبى از جدس كماة است. 

إراوى] ديكر مىكويد: اين كياهى سرخ رنكك است كه زير ريشه «رمّث» يديدار 
مى شود از جنس قار هاست وآن راخشك مىكندد ؟!؛ ميوهاش رأ «تكعهم مى تامئك. 

* [مؤلفى] ديكر مىكويد كه طرثوث سرخ شيرين و سفيد تلخ وجود دارد. آن زير 
ارط مرويل تكعهاش به رتك سرخ و به اندازة . يك انكشت است» رويشش تقطدهاى 
سرخ وجود دارد و آن تلخ است5٠‏ . 

رازى: جانشين طراثيث براى بستن شكم و بعد آوردن خون نيم وزن آن بوسته 
تخم مرغ سوخته ”و شسته. نيم وزن"! مازو ويك دهم [وزن] آن [صمغ] عربى است. 

41175 جمع طُؤثوث د ملآ (7الاعضامممه تمساعم تمصي ؟ أبومتصورء 84 أبنسيناء 00؛ ميمون.‎ .١ 
عنوان جديد «طرثوث» در‎ )١ عيسى» .201 در اينجا نبود تصحبح نهابى ملف آشكارا ديده مىشوه:‎ 
.01 ميانههاى توصيف طرائيث» ؟) تقل أز ابوحنيفه دوبار تكرار شده است (نك. يادداشت‎ 

؟. تسكمة ألف: هيوز. نسشة فأرسى: عيور. 

نسخمة الف؛ خيوزء نسخخة فارسى: خبوز. 

؟. بدل عصارةالقرظء بايد خواند بدل عصارته القرظ. تعلق قطعهُ *؟ به أبن عنوان موره ترديد است. 
دربارة جانشينهاى طرائيث بار ديكر در بايان عنوان كفته شده است كه با ديكر منايع ‏ أبنسيتاء ابن بيطاره 
محيط اعظم مطابقت دارد. 

. قيسارون - 0000006: يأ 0م4006 يونانى؟ .آم ,اتلك 1397 

8 حيض سمرالبكورء قس. شمارة 084 مكرره يادداشت 5 

ل اين وازة در نسخه أصلى مأنند يك عنوآن جداكانه ذكر شده أست. نك. يادداشت 

8 با يوكى ‏ الرخاوة. 
؛ يعنى در فصلش يهصورت تأزه. 
قس. لسانالعرب. 37117 عم 


١876 السوقّة. قس. عممك‎ ١ 


حرف ط ذوع 


؟1. نسخحة آلف: هو نفسه كهن الحمار: نسخةٌ فارسى: و صورت أو بفرج خر مشابهت تمام دارد. 

الكماةء نى. شمارة 419. در بى آنه تكرار نقل از ايرحنيفه اسث؛ داو كفته است: ريشة طرئوث 
[تلخ] است؛ آنجه بدعنوان دارو براى ما م ىأورند. طرئوث خشى شده است؟ اما آن را در زمان خود به 
مدينه مى برند و يكل حمل را به صد درهم مى فروشند. أن را بوست م ىكنند و مى خورئد. نيز أن رأ مىيزند و 
أن بسيار خوشمزه است. بر سر طرئوث كأسبرك وجود دارد كه «تكعة) ناميذه مىشود و أن بسيار شبيه 
كلآذين بستان افروز اسث». 

+1 ليس به بأيد شوأند ريبس به. 

.١0*‏ تكرار نفل أز أبوحنيغه كه در بالا آمده أست. 

.45 دربارة سوزاندن (يعنى تكليس) بوسته تخم مرغ نك. كريموفه سرالاسران؛‎ .١8 

/اا. نصف وزله. أبنسيناء 00 ويك ششم 


عوط بين ' 
آن را طلتكبين ” [نيز] مى نامند؛ به سريانى دبشاد طلا" و ديشايزا' است. 
بهترين [طرنجبين ]تازه سفيد و بلورى*است. 
.١‏ نوشتار ديكر: ثرا انك شمارة 91٠‏ 
؟. طَلَنْكُبِينء در حاشية نسخمة الف: يعنى انكبين الطل «بعنى عسل شينم». 
“د نسخحة الف: دشياد طلاء بايد خوائد شاد طلا (نسخة ب). 


؟. وتشابرا. 
ه. الطبرزد. 


لاعاع طَرفاء 
به هددى برواه؟ إناميده مى شود] .اين «آثل» استء اما اثل بزركتر از آن است و 


جوبش بهتر است و از آن قدح مى ترأشند. 
.١‏ مآ قلللة6© وأتقتقة1 ؛ سرايبرن» 587 أبومنصور /41؛ أبنسيناء 7507؛ عبسىء علا/ا(؛ #لتقك 
885 1. اين عنوان در حاشيةٌ نسخية الف نوشته شده و در نسخههاى ب واب حذف شده است. 


يواه نك. شمارة 10 يادداشت 


بمعع. طرخون١‏ 
جالينوس هوبلوس ' [مى نامد]ء به بلخى غرمانوش" ناميده مى شود]. 


7 داروشناسى در يزشكى 


ابوحاتم: طَرَحُونَ با فتحه [حرف] «راة معرب فارسى -از سبزىهاست. 

١‏ سآ كتاأناءهتعمع0 واكاتمعائم؟ أبومنصورء 587؛ إبنسيناء 9107 عيسىء ولا نام عربى «ترخونة 
فارسى (8علانا/ا» آل /5ه)» و آن رابا #معومة يا 6809همة يونائى ارتباط مى دهند؛ ميمون: 97/8 

نسخة الف: هُومُلُوسء نسخة فارسى: هرطوس. 

نسخخة الف: غرياوس. بايد خواند غُوْمانوش» قس. 85ع|ادالك: آل عمع, 


وعع. طيراغيون ١‏ 
اين كياهى است كه فقط دركرت مى رويد؛ كل؛ ميوه و صمغ دارد و بر دو نوع است» 
يكى از آنها بوشدت قابض است. 
.١‏ 70070409 يونانى» ديوسكوريدء لالى 5ع متللوهها لام امساط (قنواتي»0٠٠.‏ شمارة 57 يا 
م علط دءلمءم11 . مترادف .عدم مسمععئط لمهم (عيسى. بورعة). اين كياه در 


ابنسينا (70) تعريف نشده أست. 


١ /اع. طي ريفان‎ ٠ 

جالينوس: در بهار مى رويد؛ تخمهابى شبيه تخمهاى عصفر دارد. 

.١‏ طو يطل («0فلم»مة) يونانى كه به اشتباه به صورت هاى «طريغان»» «ط ريدن يا «طر يفون (نك. 
شمارة ١/ا)‏ نسبتاً رابج شده (ابنسيناء ١٠؛‏ محيط اعظم. 11ل ٠15؟‏ .81619 119٠‏ و 1193) همكى به 
معناى يك كياه استء زيرا تمام آنججه ابنسينا دربارة «طريغان» مىكويد با آنجه بيرونى در شمارة ١لاع‏ دريارة 
«طريفلون» كفته است كاملاً مطابقت داردء وانكهى تنها جملهاى كه از جاليتوس در اينجا أورده شده در 


شمارة ١لا‏ تكرار شده استث. اين عنوان در نسخة فارسى حذف شده است. 


الاع. طِريفُلُون ١‏ 

جالينوس: يونانيان به آن ناموهاى بسيار دادهاند و تلبه ' [يكى از آنهاست]؛ [نام هايش] 
از خواص بايدارش نشئت مىكيرند. بويش شبيه بوى قفراليهود است. 

د ركناش المغيث [كفته شده است]كه اين «شوك الفأره» ” و ازكياهان بهارى است» 
تخم هايى شبيه تخمهاى عصفر دارد. 

اكر [طريفلون] رادر آب بجوشانيم و آب آن را بر [محل]كزيدكى افعى بريزيم» درد 
رأ تسكين مىدهد؛ اما اكر اين آب را بر جاى سالم [بدن] بريزيمء آذكاه همان روى 
مى دهد كه بر أثر كزيدكى افعى يديد مى آيد. 


حرف اط الا 


ديسقوريدس :: [طريفلون] كياهى به درازاى حدود يك ارش است. شاخدهاى نازى 
[به درازاى] يك وجب دارد و شبيه اذخر است؛ روى هر شاخه سه برك استء در آغاز 
رشد بوى شراب مىدهد و جون بزرك شود؛ بوى قفرة از آن به مشام مىرسد. كلها 
ارغوانى و تخمها تقريباً مسطحاند. رويش اندكى كرك و در يك طرقش جيزى مانند نخ 
وجود دارد. 

189 «منلامام” يونانى وسه بركى». اين نام به جند كياه داده شده است: حندقوقي؛ نك. شماره‎ .١ 
يأدداشت و مآ هومصلتصتطن وعلهرهوط (عيسي. بة؟().‎ #٠٠ يادداشت 7 خصى الثعلب» نك. شمارة‎ 
دراينجا به معناى أخرى است» زيرا توصيف طريفلون كه در بالا آمده با آنجه ابنبيطار دربارة «حوماتة) (ابن‎ 
بيطار؛ دسدنويس». ورق ٠م77 ب) - مآ 0058لطتاط 168هرهوط مىكويد كاملاً مطابقت دارد؛‎ 
وول ل 58 بدويانء غ580 افزون بر آن در كتابهاى زبان عربى وازهُ «طريفلن» خودبهخود تنها به‎ 
.118 معناى «حوماتة» به كار مىرود؛ نك. ابنبيطار. تفسيرء ورق /ا7 ب! انطاكى؛‎ 

.تلب (؟)؛ ابنبيطارء دستنويس» ورق 780 ب: ثلائةاسقت (اسقف 4). 


شوك الفأرة 
؟. ديوسكوريد 11ل 16 
«. القفر. ديوسكوريدء 111 :٠١©‏ ودر آغاز رشد بركهاء بويشان شبيه بوى قفر اسث». 


«خارموش» - ) .(1 208188 018101 ؟ عيسى؛ ,ر9؟. 


السعر طيخ ١‏ 

در المتن العتيق 'با [حرف] «حا» است و [در آنجاكفته شده كه اين] ماهى است"” اما 
در حاشيه با [حرف] «خا»؛ أين ماهى شور درياجه وَسْطَانَ ارمستان است. ٠‏ 

[آن نيكو است] زيرا نمك اين محل خوشمزه است. 

.١‏ جنين است در تاجالعروس» 1ك 8ع5! در فرهنككهاى فارسى ‏ طريخ كه با #بزام4: يونانى ارتباط 
دأرد؛ به معناى لاساردين» نيز مى تواند باشد (75ع!1تالا. آل .)08١‏ اين عنوان به اختصار در #6تتءاط 1١1/‏ 
درج شده أسث. در نسخخة فارسى حذف شده است. 

؟. المتن العتيق. 

نسخه الف: مع الحاء والعسل؛ بايد شواند معالحاء والسمك. نسخمة ب: معالحاء المهملة. 


#الاع طوط ١‏ 
أبوحنيفه ': إين ينبه است. أما برخى رأويان مىكويند كه إين «ينبةٌ باببروس»' است. 


يلم "-ينبهنى * است. 


7 داروشئاسى در يزشكى 


.١‏ در فرهتكفها مترادف «قطن» ‏ ينبه نوشته مىشود؛ 055 1انالا. 131 ٠00؛؟‏ عيسى؛ 86 ممكن أست به 


ياببروس» نيز باشد؛ لسانالعرب. 2711 ع+م؛ و20 1ل دع, 
ابو حليقه: 0/2 

قطن البردى. 

8 البيلمء قس. شمارةُ 178. يادداشت ؟17. 

0. قطن القصب. 


#لاع, طلق ١‏ 

ين به هتدى تالك' است و به رنككهاى سفيد و زرد وجود دارد. به رومى 
اغلوبوطيس ”؛ نيز كسميس " و كسطريس” است! به سريانى كوكبا [د] أْعا' به معناى 
استارة زمين»" است. 

رازى: بهترين [طلق] يمنى است. 

بولس: [طلق] شبيه شب يمانى است و در جزيرة قبرس يافت مىشود. جانشين آن 
زبدالقمر"است. م ىكويند كه آن مانتد شبتم از آسمان مى افتد و سيس لايه به لايه ستكى 
مى شودا. 

من نوع زرفام [طلق] و دركابل وهبيان"' نوع مسى '' را ديدهام. 

.١‏ معرب «تُلكى» فارسى؛ 5معلانا/ا 1ق 6. با اين اصطلاح ميكاء نيز طلق و نيه نسوز را در نظر 
دارئد؛ كريموف. سرالاسرارء 187 يادداشت 7ا]؛ أبنسيناء عه؛ ميمونء //ا(. 

؟. تالك. در ديكر منايع از جمله در نسخة فارسى به ابهرك (308581) يهعنوان نام هندى «طلق) اشاره 
شده أست؟ 5اغ19, ع؛ )اناقل عب محيط اعظم» الل عولى 

*: أَغْلوبوطيس - :656ممهة9» يونانى؛ بريهلول؛ +78 

؟: ككسميس - ©للزه9 7( يونان؛ بريهلول: و ,ال 

0 نسكحة الف: تلط ريس» انسخحة فارسى: كست ربوس - 0510© 77/6 يوناني» بربهلول» مب8 60 

#. كوكبا أرعاء؛ بايد خواند كوكبادٍ ارعا (نسخة ب). 

كوكب الارض. قس. 6مك 7200 

8. زبدالقمر. قس. شمارة 5ه يادداشت 7 

4. لسخحة فارسى مىافزايد: «ابوبكر على بن عثمان الكاسانى كويد: اين سخن ضعيف أست و از صدق 
به دور أست. زيرا كه طلق را معادن است دركودها و بعضى مواضع از زمين. بعضى معادن او را در رأه كاشغر 
د دركرههاء ويخ و درواز [؟] معاينه كرديم [وارةٌ دوم بدطور جزئى باك شده أسث؟ #6ننال ص 297 


حرفا ط فى 


عمجمو كقة م26 ؛ ص /ااء يادداشت : و دركوهها ويخ داروار و أزيس...] بى حد است جنائى 
جواهر ديكر جون نقره؛ زر و مس و مأنند آن». 
.٠‏ نسكية ألف: هَبيآن» نسخة فارسى: همدان. 


.١‏ يعلى «ابه رنكك مس». 


داع طُلحَسّقوق ١‏ 

ابوالخير: طرشقوق". 

حمزه: «حواءالبقر» © «خاروه ' و «كاو در»* همان طرشقوق است. 

ابومعاذ: طرشقوق. امروسيا” و مُرار [همكى] «كاسنى دشتى )"اند؛ به فارسى تالكى ” 
أست. 

شن «لسانالكلب» و «طرشقوق» به هندى كلى قيسوس35 [ناميده مى شود]ء اهالى 
مولتان آن را بهطل كطى *' مى نامند نوعى از آن» شيرينتر از [اين] تلخ وجود دارد وآن 
«بهطل» ناميده مى شود !!. 


.١‏ كل قاصد دارويى > .15/188 ع(قك011 تمناههحومة1 ؛ ابنسيناء 107 ميمون. 11/0؟ عيسى: 


وولالاا نمك لل 1#؟؟ 5علانا 11 /ن5. كاهى بهصورت «طرخشقوق» نوشته مىشود (لإضهظ لآل 
؟0) و از «تلخ جكرك» فارسى ‏ «خرفه تلخ م ىأيد. 

؟. طَرَشُقَوق. قس. 2029 آل “90 باتك الى 2807 

وا البَقّرِه قس. شمارءٌ 7917 يادداشت ع 

؟ خازْوَه 9). 

0 كَاؤْدّر نسخة فارسى: كاوزن. 

ع أْروسيا ()؛ نسخدٌ فارسى: روسا. 

/. الهتدياءالبرى. 

تالكى (نسخةٌ فارسى)؛ قس. 09/011655 لى ع1؟؛ نسخة الف: نالكن. 

4 كّلى قيسوس. 

.٠‏ بطل كطى (؟). 


*11. در ساشية نسخة الف نوشته شده اأسشد 


عباع طلاء ١‏ 


طلاء شراب أست. 


7 داروشتاسى در يزشكى 


"بيد [ين] الأبرّص: اين شراب است ملقب به «طلا»؛ همانكونه كه كرك ملقب به 
«ابوجَّعْده) است". 

طلا" شراب غليظ شبيه مرهم شتر؟ است. او مىكويد كه اين «شراب انكور»”است. 

ديدم شرابها حون طسلا أو “ششيهر سا شتير تياس كسد 

واين حسلال است و أن سرام جونانكه كرك را ايوجعده لقب دهيد 

.١‏ طلا به معناى «مرهمء صمغ» است» شرابى راكه بخخته ى به يك سوم جم أوليه رسائدهاند جنين 
مى نامند و آين همان «مى يخته» فارسى استث؛؟ عتنضل 808١؛‏ لسانالعرب. 2697 ١١‏ نيز فس. ابنسيناء 37 
“3 يادداشت 7. 

*1 اين جمله در فرهنككهاى 26م آ )١1/8(‏ و لسانالعرب (/237 )١١‏ تيز آمده اسث و در نما كفته 
شده است كه هتكامى كه الْمُنْذِر مى خواست عبيدين الابرص (شاعر بيش از اسلام» در سال 008 ميلادى 
كشته شد) را بكشد شاعر شطاب به او أين جنين سخن مىكويدء وانكهى مى خواست بكويد! «تو 
مى خواهى جوانمردى خود را به من نششان دهى؛ در حالى كه آماده مىيشوى تا مرا بكشى. تر به كرىق 
مى ماني كه رفتارش بد اما لقبش خوب است. 

در نسخية أصلى نوشتار دركانه آورده شده است: الطلى و قيل الطلاء. 

؟. طلاء الابل. 

الخمر. نك. شمارة ع.؟. 


/الاع. طين ' كل 
أين به رومى فيلوس ", به سريانى طيئا" است. 
.١‏ با 907 يونانى ى 6568 لانين مطابقت دارد. 
". فيلوس؛ ممكن اسثت تحريف 60706 يونانى «كلوضء شاك» باشد؛ نسخة فارسى: قيلوس. 
١‏ طيناء تسحمة فارسى به كل فارسى» و «مانى هندى؛ نيز اشاره ميكند؛ 185غهاظ /اة. 


ا طين مختوم' .كل فهر 
به رومى لمتيسفرغوس ",2 به سريانى طبعى دلمنيا؛ به فارسى كل نبشته؟ [ناميده 
مى شود]. 
آن رأ «طين بحيره»” و «مختومالملكى) ”نيز مى تامند. 
رازى: آين [كل] را جنان مى آميزند كه اصلاً نمى توان تشخيص داد. 
جاليبوس: آن رأ «آخرالمنسى»" مى نامند و «مهرهاى لمنسى»)* نيز ناميذه مى شود به 


حرف ط 00 
سبب مُهِرٍ زنى كه أز تصوير متتسب به ارتميس ؟ مراقبت مىكند؛ اين مهر نقش [ارتميس] 
را بر خود دارد"'. [آين كل] را «مهرهاى بحيره»؟! نيز مى تامند. تفاوت ميان آن و أخراى 
درودكران" در آن است كه مانئد اخرا آلوده نمىكند. 

تبة واقع در لمنس به رنك سرخ است وكل آن با سنك ريزه يا جيزى ديكر أميخته 
نيست, آن كوبى سوخته است ودر أن هيج جيز نمى رويد. اين [زن كل] را مى آورد و به 
ملايمت در آب ترم مىكرد» هنكامى كه [آب] ساكن مى شدء آن را بيرون مى ربيخت» 
تسدنشين شده را جدا مىكرده إلاية] ميانى جسبناك را برمىداشت و بر آن مهر 
مىكذاشت". 

اطيرس: اين [تبه] در جزيره لمنس '! [قرار دارد]و به نام «تية كاهنان» معروف است. 

الخوز: بهترين [كل مختوم]آن است كه بويش شبيه بوى زاج“ باشد. اكر آن را در 
دهان كه خون از آن جارى استء بكذاريم» [آخون] را بند مى أورد. 

حمزه [آن را] كل نوشته» ٠”‏ [مى نامد]. 

بولس: جانشين همه كلها تفالة نقره اسث. 

اوريباسيوس: كل مختوم . غاليمنيوس"' است. 

ابن ماسويه: جانشين كل مختوم دو جزء كل ارمنى "' است. 

ديسقوريدس: [اين كل را] از غارى كه در سرزمين انطرون؟' واقع است؛ استخراج 
مىكندد, آن رابا خون بز ماده خمير مىكنند و مهر مى زنتل, به همين جهت «مهر) ناميده 
مى شود 

١‏ قاةاالهأة 62" لاتين (ابرمنصور. 0/؟) يا 12818 16176 ؛ از نظر تركيب به اخخرا نزديك است 
يعنى هيدرات اكسيد أهن با ناخالصى شماك؛ ميمون؛ 107 نيز قس. سرابيون: 49؟؟ ابنسيناء 301١‏ 

؟. نسخعة الف؛ دسيسغزغوس» بابد خوائد لَمْوِيسْفِرَغوسء قس. ديوسكوريد 7 4/: لمياسفراجس - 
والزنهمم0 وامرزتك يونانى. 

". نسخمة الف: طبعى د,بمثاء بايد خواند طَبْعئ و لَمْنيا. 

؟. نسخة فارسى: كل نِيشْتَ قفس. 018/ اناا 1 17١1؟‏ نسخة الف؛ كل اذشتكء اما اندكى بابينتر 
نوشتارى درسثتر -كل 0 تك يادداشت عل 

0 طين بخَيْرَة. بحيره يه عربى به معناى «درياجه» است؟ ناحيةٌ بوشيده از درياجدها را در در نيل با اين 
نام نشان مىدهند؛ منابع عربى» 11 88 

ختومالمَلِك ‏ «مهر شده براى شأه؛ يا «مهر شده بدوسيلة شام. 

لمنيه. لِمنّس (706/زهة بونانى) ‏ جزيرة آنش فشانى در بخش شمالى درياى ازه. 


.07 داروشناسى در يزشكى 


. خواتهم الملية. 

4. ارطاميس لم8" يونانى دختر زئوس و لتوء وخداى ماه و شكار». 

.٠6‏ طبق ديوسكوريد (9: 0/8 روى مهر نقش بز نر (عدز) بود. 

,١‏ خواتيم البحيرة. 

7. نسخة الف: مغرهالحارىء بايد خواند مَغْرَةالسجارين. ابنبيطاره دسستنويس» ورق 888ب: 
«مقولةً دوم [اين كل ]؛ اخراست كه درودكران هنكام قرار دادن ريسمان روى درخت بهكار مىبرنكه يعنى به 
كمك أين اخرا و ريسمان. با خحطهاى سريم براى كار يعدى نشانه م ىكذاشتند». 

.١7‏ ابنبيطار» دسكنويس (ورق 85" ب) جنين شرح مى دهد؛ ابس از آن [كل را]كمى خشك مىكرد 
تا بءصورت موم ترم درم ىأمدء سبس أن رابه تكدهاى كوج تقسيم مىكرد. مهر با نقش ارتميس را بر أنها 
مىكذاشت و تا وقنى كه رطويت را از دست نداده و كاملاً خشى نشددائ در سايه قرار مىداد. از اين 
مهرها داروبى مى ساختند كه همه بزشكان مى شناشتند». 

15. تسخية ألفف: كيوس» بايد خوائد لمسئوس؛ قس. يادداشيتهاى 8و 107؛ نسخحة فارسى: جزيره 
قبرس. 

0. الشب. نسخمة ب؛ الشبت؛ و جنين است در محيط اعظمء الى #ولى 

18 كل يوشْتَه قس. بالائرء يادداشت ؟. 

1. غاليمينوس. بايد خواند غاليمنيوس - 40/0000 (#يونائى ‏ «كل لِخنّس». 

8. طين ارمنى. نك. شمارة ممع 

بلاد انطرون. در ترجحمة عربى ديوسكوريد (77: 9/) به نام محل اشاره نشده است. قس. 9-6 7 
لرراة 


4ع طين شامّس ١‏ 

جالينوس: ما اين كل را «ستارة شامس» ' مى ناميم و آن كشسان. لزج و جسبناك است» 
هوا در أن بيشتر است كه بر سبكى اش دلالت دارد. سبكتر از [كل]لِمْنْس”است؛ [هوا] 
در أكل] مختوم كمثر است. 

اطيوس أَنْ را «ستارة زمين» ؟ مى نامد. 

بولس؛ جانشين آنكاه خرد شذه أست. 

أوريباسيوس [آن را] «غاشموس»*” [مى نامد]. 

يولس و ابوالخير در [نسخه] يك دارو از «ستاره زمين» و «ستاره؛ موسوم به 
«شأموس» نام مىبرند. بايد دانست كه ستاره دوم ككل شامُس است نه طلق * 


حرف ط 


جالينوس درباره «كل ستارهاى»" م ىكويد كه آن شرد و خشك است. 
.١‏ 58018 16188 لاتين؛ ابومنصورء /ال5. نبز قس. أبن سيناء 1 ميمون؛ 39/7, 
7 كوكب شامس» ديوسكوريد 37 379 اسطير (0770'©- سثاره). 

“*. (طين) لمنوس؛ نك. ششمارة ملاع 

؟. كوكب الارض. 

©. غاشموس 204466 1/77 يونانى. 

ء. الطلق» قس. شمارةُ #/اع؛ يادداشت /. در بى أن «منجول اسحق» تامفهرم. 


/. طين الكوكب. 


طين ارمنى ١-كل‏ ارمنى 
از كبادوكيه نزديك استء رنك اين [كل] زردقام استثء أن را «سق درهم فشرده)" 
مىكويند و آن در برابر وباو طاعون' سودمند است. 
.١‏ 211601268 1658" ؛ قس. سراييون: 8928! ابومنصور #/ال؛ ابنسيناء 117؛ ميمون؛ 119/7 
؟. حسجرالاكستنازء خواندن قابل ترديد است؛ در جاى ديكر: حسجرالاكسان. نى. شمارة عدص 
يادداشت 5 


؟. الوباوالموّتان. 


ا/ع. طين خوزى ١-كل‏ خوزستانى 

آن به سريانى كركشتا ' ناميده مى شود و معرب آن «جرجيست»"است. در كتابها 
ذكر مىكدئد [كه اين] «قيموليا»؟ است. 

در [كتاب] الحشايش.: از آن سفيد جرب و ارغوانى نامرغوب” وجود دارد. 

جالينوس: آن قوىتر از همه كل هاست. 

بولس و ابوالخير: قيموليا”«كل مرمر»"است. 

.١‏ قس. ميمونء 0/1 ١؛‏ /[1002 11 الا طين جورى (؟). 

؟. نسخههاى الف و فارسى: كوكشتاء بر ياي نوشته بيروئى كه معرب اين وازه «جؤْجيست» است (نك, 
يادداشت 7)» بايد خواند كَرْكِشْتا. 

+ جسؤْجيست. طبق تاجالعسروس (197 )1١8‏ «جرجس» كلى است كه به كمك أن مهر (و موم) 
م ىكنثد. 

+ قيموليا - ©/1هه:كيمونُسى. نك. شمارة 819ل 


04 داروشناسى دو يزشكر 


0 ارجوانى سخيف. ديوسكوريد. 07 171: والاخر فيه فرفير ‏ «ديكرى [به رنك] ارغوانى. 
ع. نسخخدهاى الف و فارسى: طيمولياء بايد خواند قيموليا (نسخه ب). 


طين الر. بخام. 


5 0 
1+ طين قبرسى ١-كِل‏ قبرسى 
اين «كل سبز» و ورقه ورقه است. 
.١‏ 07108 16558 ؛ أبومنصورء ع/70؛ فس. ميمون» 11/7 


١‏ 6/1 طين إفْريطش '-كِ لكرتى 

أن ضعيفتر از همه ك لهاست اما [خاصيت] باككتندكى دارد و از اينرو با آن 
ظرفهاى نقرهاى را ياك مىكنند. 

7117 قس. ابن سيناء‎ ١ 


الع طي نأَرَطرياس ١‏ 
قوىتر ازاين [كلها] است وبه همين جهت مى سوزاند. 
.١‏ نسخة الف: طين لرطاس. احثمالاً تحريف طين ارطرياس -؟73080:0تإيونانى (ديوسكوريف 3/7 
11-150) از نام شهر «إرثريا». در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده است؛ در نسخدة فارسى حذف شده 


أسيث. 


9 طين الكَرْم '-كِل انكور 

اين [كلى ] است كه به شاخههاى انكور مى مالند تاكرمهاى روى آن را بكشد. 

مىكويند كه «خاك انكور» به بيدايش كل [انكور] كمك مىكند. اكر آن رأ به شاخه 
انكور بماليم» كرمهابى راكه در يهار روى آن بديدار مى شوند و با خوردن غنجههايش” 
آن را فاسد م ىكنند» م ىكشد. 

جالينوس: برخى از مردمان «خاى انكور» راء يا به سبب خاصيت ويزهاش ويا از آن 
روى كه خاصيت درمانى اش بيشتر است؛ «شغابخش» " مى نامتد و نه از آن روى كه براى 
نهالهاى انكور سودمند است. با وجود اين اكر آن رابه شاخدهاى انكور بماليم 
كرمهايى راكه در بهار روى آتها يديدار مى شوند و با خوردن غنجههايى كه از آنها كل 
بهوجود مى ايد فاأسدشان م ىكنند» م ىكشد. 


حرف ط 


514 معادل #نفعتلهه [#ز يونانى: ديوسكوريد ل '177؛ قس. ابنسيثاء‎ .١ 

». ترجمةٌ مستقيم «جشمان» ‏ العيون. 

نسخههاى الف» بء ب: دوابسسية؛ بايد خواند دوائسية. زيرا ديوسكوريد. لا؛ 1777 مىنويسد؛ ىو 
منالناس من يسميه فرماقيطس و اشتقاق هذا الاسم من فرماقى و معناه الدواء «مردمانى هستند كه آن 
را هرما فيعطس» [#0-81لإمدص. يعنى شفابخش ] مىنامند. اين اسم از «فزماقى» [©8661ارههم] مشتق 


شده و معنايش «دارو» است». 


عع طين خ را 
اين كل لزج موسوم به «سريش كل)'است. 
١‏ كل آزاد ازشن و ستككريزه را جنين مىنامند؛ مىبندارند كه ابن نوعى كل كيمولسى (قيموليا) استة 
ابومنصور. 58١‏ 2029ل 1ك ,8١‏ در نسخةٌ فارسى حذف شده اسث. 
؟. سريش كل (فارسى) كل جسبنده. در بى آن به نقل از جالينوس؛ آنجه در شمارة ١ع‏ درياره وكل 
أرمنى» كفته شذه أمده است. همانجا در حاشية نسخ.ة الف: طين دمورى (؟) و طين البواطق «كل بوقه», 


١ 2 طَيْهو‎ 104 

اين به رومى وطى "؛ به سريانى طهوغ". به سجستانى شوسك؟ و به بلخى شيشى* 
اسث. 

.١‏ معرب «تيهو» فارسى (678لاناا: 11 3017)؛ اما «طيهوج» در فرهنككهاى عربى بمعنوان كبك نر 
(ذكرالسلطان) تعريف مىشود, نك لسانالعرب؛ 11 /!1]. در نشر روسى ابنسينا اين وازه بدعنوان «كبى 
دشتى» ترجمه شده است؛ نك. ابنسيناء ع4 501: 50ع,. در تسخحةٌ فارسى حذف شده است. 

”. وّطئ. قس. بربهلول» ومعء. 

طهوغ. 

؟. شوسّك. 05 انالا 31 9/؟: شوشك. 


ه. شيشى, 5ع انالا 1ل 001 شيشو و شيشبك. 


7 
ممع طبار ' 
مؤلّف الياقوته: [طبار] به شكل انجير اما نرمتر از آن است. مىكويند كه اين «تنين 
رحانى»' است. 
ابنالاعرابى " مىكويد كداين» نوع درشت انجيراست» سياه مايل به سفيد و نرم أست. 


للف دأروشناسى در يزشكى 


.١‏ لسخحدهاى الف و ب: طيار. همينكونه نبز 2029 1ل ١خ‏ و اك ع10؛ در نسخة فأرسى حذف ده 
است. صورت صحيح أن «طبّاره است (نك. لسانالعرب. 137 40+ تاجالعروس؛ 111 00]؛ كتعلانالا: آل 
*01؟ أبوسنيفه» 010) ع مآ 021108 1005 ؛ عيسى؛ +كلى 

. التي نالرحانى. بين انواع انجير كه در ابوحنيفه )1١16(‏ أورده شده آين نوع نوشته نشده أست. 


7 نساحة الف: ابن الاوائى. بايد خواند اب نالاعرابى. 


حرف ظ (ظاء) 


4ع يان ١‏ 
مؤلف المشاهير: اين «ياسمين دشتى» است. 
نزد ابوحتيفه نيز همينكونه است, او مىكويد كه روغن را [با ظيان] خوشمزه مىكنند؛ 
إين «إياسمين دشتى) است. 
.١‏ ,وعوة هناما ذنهمة 5أ5 3 ! ميمونء +81 عيسى» 01 أبوحنيفه. فسرهئك. ؟؟. ابن نام 
مى تواند به معنى ..آ 5 0101ا50]131ةل نيز باشد؛ عيسىء .1١17‏ 
؟. ياسمين البرء نك. شمارة م١11.‏ 


*. نسكمة فارسى مى افزايد يلف سّم. به لغت عرب سنب ستور راكه شكافته باشد. «ظلف» كويند». 


حرف ع (عين) 


«وع عاق ز قحا ١‏ 

أين ريشه «طرخون» رومى است, مىكويند فارسى است. 

*طرخون در كوههاى باميان بزرك مى شود, بركهايش نيز درشت مى شوند» ريشة 
كلفت دارد كلفتتر از عاقرقرحا' و مانند [عاقرقرحا] تند است. 

الدمشقى: بقلةالعاقرقرحا " همان طرخون است. 

الصيدنه: يهترين [عاقرقرحا] تندمزء؛ زبانسوز, سرخفام در محل شكستكى و به 
ضخامت يك انكشت إست. 

جالينوس در الميامر [مىكويد] كه نام أين [كياه] به زبان يونانى از [وازة] «آتش»؟ 


حرفاع ك3 


ساخته شده أست. 

ديسقوريدس”: كياه «فورئرون»” تأجى دارد شبيه تاج كل شويد و آن شبيه مو أست.* 
ريشداش به ضخامت يك انكشت است و زبان را مىكزد. 

ابن ماسويه: جانشين [عاقرقرحا] در دردكلو _كبابه» در دردهاى شكم و سر و 
هم جنين براى غرغرةٌ كلو -ريشة طرخون فارسى ودر [يبيمارى]كبد دارفلفل است". 


.١‏ نام با منشأ سريانى - .120 #مناتطاءةوم كنالوههة مترادف .آ امتامطاعموم كتسعطاميف ء 


سرابيون» 6 أبومنصورء *ع5؛ أبنسيناء 018؛ ميمون؛ 949[ عيسى؛ 4150 :]5 #المل 732 

*1. در عكتاءلط 111/7 درج شده أست. 

“. بقلةالعاقرقرحا ‏ «سبزى عاقرقرحا». 

؟. نام بونانى اين كياه «0م60م0 (از م50 - آنش) امست. 

0 قس. ديوسكوريد» 111 مع 

ع. فُورَكْرون؛ نك. يادداشت *. 

/. در حاشيةٌ نسخة الف افزوده شده است: «بشر: [عاقرقرحا] به رومى كيكراء مىكريند كاكئرّه [قس. 
5ع النالاء 1ل ح//ا]؛ به فارسى كسس ؤْطلخون [1975انالا. 1ل 819 «كزطرخون» ناميده مىشود]. در 
حشما يشس: ساقه [عاقرقرحا] شبيه ساق الحرفالبر يا ساق سوس است. كبسهاى شبيه رازيائه دارده مانند 
قرقره كرد است. ريشداش به ضخامت انكشت بزرك است و مزه تند دارده. 


ااع. عَنّق ١‏ 

ابوحنيفه از يك اعرابى [روايت مىكند]كه اين كياهى است به قد آدمى؛ بركهايش 
شبيه بركهاى كبر و خشن و ضخيم است. مانند كتم " در بلندىها مى رويد. هيجكس آن 
را نمى خورد؛ آن را مىكوبند؛ شيرهاش را مىكيرند همانكونه كه شير خطمى را 
مىكيرند» سيس [شيره] را غليظ مىكدند و به جاهاى كرم [بدن]كه در معرض باد 
نيست “© مى مالند. هدكامى كه خشك شد باز هم تكرار مىكتند» آذكاه مانند نوره؟ اما 
آهستهتر موها را مى زدايد. 

در كتاب النبات به عَثّر)* يرخوردم كه مانتد آنجه در بالا آمده وصف شده است. 

.١‏ برخىها مىبندارند كه اين شمشاد - مآ 36106191235 5لالاناظ أسته نكل. بدويانء 07/. طبق 
عيسى (++5) شمشاد ‏ عَئْنَ استث نه عَنْقَء 

؟. نسخدهاى الف. ب» ب: الكيم: نسخةٌ فارسى: كنم. بايد خرائد الكَّم. قس. لسانالعرب. 3 1778 
نكى. شمارة لاإىل 
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ابوريحان ببروثى 

مترجم روسى: أر. اى. كريموف 

مترجم فارسى: ياقر مظفرزاده 

ويراستاران: شيرين عزيزى مقدم» مجتبئ قاسملو 
نسخه بردازان: مزكان غلامى» فرحتاز عرب 

مدير قنى جاب: حسين ايوبى زاده 

جاب اول: 1888 


حن جاب محفوظ اسلد. 
شابك 19-7 ١51هلا.‏ 54ة ‏ 7531-19-2 - 964 


اين كتاب ترجمداى است از 


أمسعط ممستطتمظ نطق دسل متتمعلع جم مادو أسلتاهما أعلقة تملماعطمه علدعم متتدمعمملم 

(1048 - 073) ,851511 الحاالدط نائلة 
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4 امع لطعها' بخلقة أملكملءعطين "موا" مجاواع مما 
(ططع)»ءة) مممفتجمعه طماععط) عصلء )تعد ١‏ دتتمموم قدصم 
تلعامتمل ذ متتممطععصصم لومعم بمتتمووململدكز 

1ن 
فهرست ويسى بيش ال الشثار كتايخانة ملى جمهورى اسلامى ايران 


ابوريحان بيررئي؛ محمدين احم 187 فى [الشسيدنه. فارسى] 
القسيدنه فس ى الطب - داروشسناسى در يسزشكى / تاليسفي ابوريحات بيرونى! ترجسمة بافر مظفرزاده؛ ويراستاران 
شيرين عزيزى مقدم» مجتبى فاسملر.  -‏ تهران: فرهتكستان زيان و ادب فارسى؛ نشر آنا 83؟!. 
170 ص.: مصور (رنكى)) عكس.  -‏ (فرهتكسنان زبان و ادب فارسىي؟ 079 

:2 - 19 - 7531 - 964 :15 
فارسى ‏ عربى, ترجمة فارسى ابن كتاب ان مثن روسى با ترجمة واو. أى. كريموف» است. 
فهرست نويسى براساس اطلاعات 


. كتابنامه بوصورث زيرئويس. نمابه. 

1 داروشناسي . . متون فديمى نا فرن ؟1. ؟ كياهان دارويبى -. مئون قنديمى نا رن ؟١.‏ "1 داروشناسانالف) 
مظفرزادمباقر» ١101‏ ؟ مترجم. ب. فرهدكستان زبان و ادب فارسى. كروه نش رآثان 

ج. عنوان. د. عنوان: داروشناسى در بزشكى. ه عنوان: الضيدنه. فارسى. 
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كتابخانة ملى إيرأن مهم هم 


ييشكفتار مترجم روسى 
دسدنويس صيدنه وتاريخ بررسىآن...ود حرج 


دستشانويس لسخةٌ اصلى صيدنه بدزبان عربى 71 


ترجمة فارسى صيدنه و دستنويس أن 15١...‏ 


تاريخ بررسى ٠‏ 


دربارة متن صيدنه و اصول ترجمة آن مر حرفم 


كتاب دار وقئاس در بوشكي ا نا سترت اه مم ما ا 
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فهرست نشانههاى اختصارى كتابهار 


آثار ادبى استفاده شده ماما 


دا روشنئاسى در يزشكى 


فهرست نام قومعا و ملدها . . 


فهرست آثار ذكر شذه در صيدنه . 
فهرست تام لاتينى داروها. 


فهرست نام يوناتى داروها . - 


مقياسهاى وزنوطول ذكر شده در صيدنه 1170 


فهرست نام داروها يه خط عربى 11 


به نام خدا 
بي شكفتار مترجم فارسى 


كتاب الصيدنه ف ىالطب (داروشناسى در يزشكى) آخرين اثر ابوريحان يبرونى است كه 
بهدصورت تنها دسستنويس اصلاح نشده بهزبان عربى بهما رسيده است. 

اين اثر كرانبهاترين منبع در تاريخ داروشناسى سدههاى ميائة خاورزمين اسث. در 
آن بيش از هزار دارو با منشأكياد. ,» حيوانى و معدنى وبا اشاره به نامهاى آنها به بسيارى 
از زيانها وكويشها توصيف شده أست. 

ترجمة روسى صيدنه بهمناسبت هزارمين سال تولد بيرونى در سال 199/8 در 
تاشكند اتتشار ياقت. او. أى. كريموف مترجم صيدنه در بي شكفتارى مفصلء كتاب را 
بدخوبى معرفى كرده و با يزوهش و حواشى بسيار» به ارزش كتاب بسى افزوده أست؟ 
بنابراين بهمعرفى كتاب نمى بردازم و تنها به زندكى نام كريموف و به ذكر نكتههايى جند 
در اهميت ترجمة روسى صيدنه بستذه م ىكنم. 

عُبَيْدَالله إيسرائيلويج كريموف (1947-/19919) داتشمند ازيى ‏ خاورشناس» 
ايرانتشناس» عر بشناس و بتيانكذار مكتبى از يؤوهشكران و دانشمتدان در رشتة تاريخ 
علم خاور در سدههاى ميانه است. 

كريموف در يكم آوريل سال ١970‏ در تاشكند زاده شد. در سال 1981 دانشكدة 
تكتولوؤى شيمى انستيتو صنعتى آسياى مياته را با عنوات منهندس ‏ تكنولوك بهيايان 
رسانيد ودر سالهاى ١49+‏ 1458 بهسمت دستيار اين اتستيتو يهكار يرداخت. در سال 
*194 وارد داتشكدة خاورشتاسى داتشكاه دولتى آسياى ميائه شد و آن رادر سال 
4 با عنوان خاورشناس -زبانشناس بهيايان رسانيد. 

از اوت سال 995١‏ تامه 147 در جنك جهانى دوم شركت كرد و بهسبب زخمى 
شدن مرخص شد. 

در سالهاى 1501-1958 دانشيار انستيتو خاورشتاسى فرهنكستان ازبكستان بود و 


آذآ ل ا ل سا لس 7 


4 داروشناسى در يزشكى 


افزون بر آن در سالهاى 1988 1987 زبان فارسى را نيز در دانشكدة خاورشداسى 
دانشكاه دولتى آسياى ميانه تدريس مىكرد. از مه سال ١909‏ در انستيتو خاورشتاسى 
«ابوريحان بيروني» فرهتكتان علوم ازبكستان» نخست يهسمت كارمتد علمى و سيس 
كارمند ارشد علمى يهكار يرداخت. 

در سالهاى ١9070-1989‏ رئيس بخش شرح و فهرست تكارى تسخههاى خطى 
خاور در سالهاى 1988-19108 رئيس بخش شر آثار علم و فرهتك و از سال 1988 
اكتبر ١94917‏ سركروه كاركنان علمى اين انستيتو بود. 

او. اى. كريموف يس از بيمارى سخت و طولانى در يازدهم اكتير سال 194910 
دركذشت. 

كريموف يس از خود ميراث علمى بزركى بجا كذاشت. در سال ١90٠‏ نسخة خطى 
عربى كتاب سرالاسرار ابوبكر رازى» يزشك و شيمىدات بزركى كه در آن زمان بر اهل 
علم ناشتاخته بود و قديمى ترين نسخةٌ كتاب اسرار وى را در مجموعة كتابهاى خطى 
انستيعو خاورشتاسى يافت. بر اثر بزوهش اين نسخة خطى» در سال 19017 از رسالة 
نامزدى علوم در موضوع «اثر ناشناختة كتاب سرالاسرار ابوبكر رازى در يرتو ديكر 
آثارش در شيمى» دفاع كرد و در سال ١9007‏ تك نكارى «اثر ناشناخته كتاب سرالاسرار 
رازى» را همراه تصوبر نسخهُ خطى أن منتشر كرد. 

در سال 144 ترجمة ازبكى اثر برشكى كتاب دربارةٌ آبله و يوست رازى رأ منتشر 
كرد. 

در سال 1910/١‏ از رسال دكترى خود با موضوع كتاب الصيدئه (داروشئاسى) بيرونى 
(كتاب حاضر) دفاع كرد و در سال ١407‏ آن را بدصورت تكنكارى با بؤوهش و حواشى 
كُسترده منتش ركرد. 

در سال 1917/1 بهسيب يؤوهش و نش ركارهاى بيرونى در سطح عالى علمى بهدريافت 
جايزة دولتى ازيكستان در رشتة علم و تكنيك بهنام «ابرريحان بيرونى» سرافراز شد. 

در سال +1907 بهعدوان عضو وابستةُ قرهنكستان علوم ازيكستان بركزيده شد ودر 
سال 198٠١‏ عنوان بزوهشكر شايستةً علوم ازيكستان به وى اهدا شد. 

او. اى. كريموف يكى از يؤوهشكران و مترجمان عمدهٌ ميراث علمى ايوعلى 
سيناست و با شركت فعال و رهبرى وى براى نخستيزبار در سالهاى *198- 192٠‏ 
همه بنبح كتاب قانون در طب ابنسينا به زبانهاى ازبكى و روسى ترجمه شد. در 


بيشكفتار مترجم فارسى 0 
سالهاى 1987-198٠‏ جاب دوم قانون يه زيانهاى روسى و ازبكى با اصلاحات منتشر 
شد؛ سيس كزيدههايى از قانون به زباتهاى روسى و ازيكى با همكارى |. خورشوت 
(جاب روسى) و حكمتولايف (جاب ازيكى) يارها انتشار يافت. 

كريموف در سال 198٠١‏ «رسالةٌ ابىسينا در بهداشت» را با همكارى باباخاتف بهزبان 
روسى» در سال 14410 «رسالههاى بزشكى» ابنسينا را با همكارى حكمتولايف يهزيان 
ازبكى منتشر كرد. وى همجنين سلسله مقالههايى راكه به فعاليت ابنسينا و بزشكى 
عصر وى اختصاص داشت» از جمله ترجمةٌ علمى ‏ تفسيرى (از عربى به روسى) 
فرهنكى اصطلاحات يزشكى (كتاب التنوير فى اصطلاحات الطبيه) ابومتصور القمرى 
البخارى -معلم ابن سينا در رشتة يزشكى -رأ منتش ركرد. 

كريموف كروهى از خاو رشداسان منبع شناس را با تخصص عالى آماده كرد و خود نيز 
ويراستار يك سلسله از آثار علمى به زبانهاى روسى و ازيكى بود. 

أو سهمى بزرك در بيشرفت خاورشناسى ميهنى دارد و هم از أينرو به عضويت 
بيوستة فرهتكستان علوم جمهورى ازيكستان بركزيده شد و در سال 1917 نخستين 
كسى بودكه مدال طلايى «بابور» ر! بءسبب خدمت در ورشتةٌ علوم انسائى دريافت 


# 


داشت. 

آقاى افشار درباره دشوارىهاى تصحيح متن فارسى صيدنه (ترجمةٌ سده هفتم 
هجرى) مى تويسد: «... تقايص و غوامض متن جندان است كه يايد محققان و متخصصان 
جنين رشتهاى از سر عشق بهآن بيردازند. خوشبختانه... نتسخداى از ترجمةٌ روسى 
صيدنه... در دسترسمان قرار كرفت و معاضد بزركى براى رفع مشكلات شد. در اينجا 
بايد در حق كريموف دانشمتد بزركوار شهر دوشنبه و مترجم صيدنه دعاكردكه بارئج و 
دقت وافر يسيارى از دشوارىهاى صيلنه را در ترجمةً خود برطرف كرده أست.) و در 
يادداشت ١‏ مربوط به مقدمه؛ «ترجمةً روسى صيدنه مبتنى بر متن عربى و بأ توجه به 
ترجمةٌ فارسى بهطور عالمانهاى توسط كريموف انجام شده اأست». 

زندهياد زرياب خويى كه كتاب صيدنهُ ابوريحان را تصحيح كرده؛ درباره ترجمه 
روسى آن نوشته است: «كتاب صيدئهُ ابوريحان با ترجمة روسى و حواشى و تعليقات و 
مقدمه بهآن زبان و فهارس مفصل توسط او. اى. كريموف در سال 1910/1 م در تاشكيد... 


* نقل از زندكىنامة كريموف» به قلم ثربركريموواء دختر كريمرف. 


1 داروشتاسى در يزشكى 


منتشو شد. كريموف مقدمة مفصلى بهزبان روسى ( ١17‏ صفحه) بر صيدنه توشته است 
و يس از أن ترجمةٌ روسى متن رابا حواشى عالمانه در ذيل هر دارو آورده أست. بعد 
فهارس مفصل دقيقى مشتمل ير اعلام و اماكن و نام داروها و نامهاى لاتينى و يونانى و 
عربى و فارسى بر أن افزوده است. اطلاع من از زبان روسى آن اندازه تيست كه از عقدمة 
عالماته و حواشى محققانةُ إين كتاب بهره يبوم اما بهزور استفاده از قرهنكها توانستهام 
به اهميت عظيم اين كار بى بيرم و در هر جاكه توانستهام از آن استفاده كردهام و به قطع و 
يقين هىتواتم بكويم كه اين كار نشاتة يارز تحقيق است و نظاير آن بسيار كم است. من 
يس از در دست داشتن إين اثر ارؤنده بود كه توانستم جرأت جاب عتن صيدنه رأ داشته 
باشم و اكر اين ترجمه و تحقيق در دست من تبود يسيارى از مشكلات بر من حل 
تمى شد. إنشاء الله يكى از جوانان آشنا يهزبان روسى يتواند دستكم اين مقدمةٌ نفيس را 
ِدزْيان فارسى ترجمه كند». 

«صيدئه ارزشمندترين أثر تاريخى سدههاى مياتةٌ خاور در دأروشناسى أست كه 
كاماترين تصور دريارة داروهاى شناخته شدةً آن زمان را يددست مىدهد و برخى از 


مسائل نظرى اين رشته را روشن م ىساؤد ”6 


باقر مظقوزاده 


5000 
كماو متريحم ووسى. 


يي شكفتار مترجم روسى 


جهارم سيتامير 19177 هزارمين سال تولد ابوريحان محمد بن احمد بيرونى داتشمند 
بزرك خوارزمى بركزار مى شود دانشمتدى كه يك دورةٌ كامل از تاريخ علم جهان با نام 
وى ييوند يافته است. او بيش از +8 تأليف كه تقريباً به همه رشتههاى دانش زمان خود 
إختصاص دا ت از خود بهجا كذاشت كه متأسفانه اكثر آنها به ما ترسيده أست. 


از جمله آثار بيرونى كه به ما رسيده؛ يتج أثر هم بهزبان أصلى؛ عربى» وهم بهدصورت 
ترجمة روسىء أزبكى و زبأنهاى اروبايى جاب شده و در دسترس محافل وسيع علمى 
قرا ر كرقته است» كه عبارتاتد از: آثار الباقيه عن القرون الخاليه (كرونولزى)» ماللهند؛ 
تحد يد نهايات الاماكن '. كتاب الجماهر فى معرفة الجواه ر" (كانشناسى) و التفهيم '. 
اما اثر مهمش در اخترشتاسى» رياضيات و جغرافيا يعنى كتاب القاتون المسعودى 
بدصورت تسخةُ اصلى عربى ؟ منتشر شده و أيدك نيز ترجمة روسى و ازيكى آن در 
دست انتشار است. بررسى اين آثار به يزوهشكران امكان مىدهد تا سهم عظيم بيرونى 
رأ در تأريخ رشد و تكامل علوم دقيق مشخص كتتد. 
.١‏ بيرونى. آثار بركزيده: جلدهاى اسك تاشكند 9097 ١-عع19.‏ بيرونئ. تالائكان آثان 7-١‏ جلد أن 
تاشكتد معو (سمعة1. 
. الجماهر. نك. به فهرست مختصر كتابشناسى. 
بارع ةلاطا برط روماو سوا تزه كما علا زه كاتعسعاقا علا ص1 سمفاء مك1 [ه 8001 71:6 .3 
تطعا بوممسصمط .11 بوط دن! عطا وماعمز جمنتماكصهها ع5" .تمحتظلسه فعسطا مط همسمجمتطة 

.1934 مملمم1 

؟: كتاب القانون المسعودى للحكيم..- أبى الريحان محمد بن احمد البيرونى؛ الجزء 8-1. حيدرآباد 
ل 
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اما همه آثار حفظ شد بيرونى يكسان بررسى نشده و برخى از آنها همجتان 
بدصورت دستنويس باقى مانده اسث. درنتيجه» هنوز درخصرص فعاليتهاى علمي 
جندجانبة اين دانشمند ‏ بحرالعلوم ارزيابى دقيق و 5 
جمله آخرين و مهمترين اثر اين دانشمند: كتاب الصيدنه فى الطب است. با اين كه جهل 


يستهاى بهعمل نيامده است. ال 


واندى سال از زمان كشف دستتويين تسكةٌ اصلى يدزبان عربى مىكذرد جز 
بيشكفتار مهيرهورف” و قطعدهاى جداكانهداى كه در كتاب 6زلا إن عاط سما 
بهجاب رسيده از اين اثر تاكنون متن اصلى وبا ترجمهشدهاى؛ منتشر نشده 


ابت 

صيدنه كران بهاترين منبع در تاريخ داروشناسى سدههاى ميانة خاورزمين است. در 
آن بيش از هزار منبع دارويى كياهى» حيوانى و معدنى توصيف شده اس تكه بسيارى ال 
آنها تتيجةُ اقامت در سرزمينهاى كوناكون و مشاهدات خويش بوده است. 

اين اثر بيرونى باكتا ب هاىق راهتماى معمولى در داروشناسى مانتد مقالةُ دوم «قانون 
علم طب» ابن سينا )٠١/48٠0(‏ تفاوت اساسى دارد. در أن به تعريف منيع دارويى 
توجه اساسى شده اس نه به اطلاعات درباره خواص و تأثيرات آنء به إين معنى كه منبع 
داروبى جكونه بهنظر مى رسدء نششانههائى خلوص» مرغوبيت و نظاير آنها كدام است. 
وانكهى بيرونى به ثام منبع داروبى در زبانها و كوبش هاى كوناكون اهمّيّت زيادى 
مى داد؟ زيرا در نوشتههائ يزشكى و ديكر علوم آن زمان, نام داروها به ديككر زبانها 
آنجنان فراوان بودكه همة يرشكان وداروشناسان اهمّيّت واقعى أنها را نمى دانستند. اين 
مسثله هنكامى كه يك دارو در هر جايى يك نام داشت و برعكس يك نام رابه جيزهاى 
كوناكون داده بودند باز هم بيجيدءتر مىشد كه اغلب به سوءتفاهمهاى جدى 
مى انجاميك. 

بيرونى با درك اهمُيّت زياد اين مسثله؛ حدود 88٠+‏ نام كياد حيوان» ماده معدنى و 
فراوردههاى آنها را به زيانهاى عربى» يرنانى» سريانى» هتدىء فارسى؛ خوارزمسى» 
سغدى؛ تركى و جز اينها كرد آورده و توضيح داده است و بدين ترتيب كام جديدى در 
راه تنظيم و ترتيب اصطلاحات داروبى زمان خود برداشته است. اين نامهاى مترادف 
براى يزوهشكرانٍ امروزى نيز اهمّيّت دارد و تعريف دقيق بسيارى ازكياهان دارويبى و 


0. نك. به فهرست مختصر كتأبشناسي 1058:0114 


ع مشروجتر أن را در بخش «تاريخ بررسى» همين كتأب بخوانيد؛ 104056 ص 158-18 
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ديكر مواد را امكانبذير مى سازد. شايان توجه است كه بيرونى در بسيارى از موارد به 
تاوهاى محلي داروهابى اشاره م ىكند كه در ميان ساكتان نواحى و حتى شهرهاى آسياى 
ميانه» افغانستان» ايران و هندوستان رواج داشته است. بريايةٌ آنها م ىتوان از تنوع وسايل 
درمانٍ توليدشده وكاربردى آن زمان در اين سرزمينها آكاه شد. افزون بر آن؛ بخشى از 
اين نامها براى متتخصصانٍ تاريخ و كويششناسان زبانهاى ايرانى» هندى و جز اينها نيز 
جالب است. 

يبرونى براى توشتن صيدنه از آثار يرشمارى كه درطول حدود بانصد سال دانشمندان 
سرزمينهاى كوناكونٍ شرق و غرب يديد آورده بودنده استفاده كرده است. ثشمار 
مؤلفانى كه در صيدنه از آنها نام برده شده است به دويستث و ينجاه مى رسدكه در ميان 
آنها طبيعى دانان» فبلسوفان» مورخان» جغرافيادانان» زيادشناسان, شاعران و جهانتكردان 
دركنار يزشكان ديده مى شوند. بسيارى از آئها مشهور نيستند يا فقط به نام شهرت دارند 
و آثارشان بهجا نمانده است. به همين جهت نقلهايى از جنين منابع و اطلاعاتى دربارة 
مؤلفان آنها از ديدكاه تاريخ علم و فرهدك ملتهاى شرق در سدههاى ميانه بسيار جالب 
است. اطلاعات بيروئى دريارةٌ نقاط جغرافيايى كه اين يا آن ماده خام دارويى از آنجا 
نشأت كرفته نيز ارزشمئد است. تمام اينها حاكى از آن است كه با اثرى بسيار مهم سرو 
كار داريم كه امكان مى دهد نا سهم دانشمند بزرك خوارزمى را نهتنها در داروشناسى؛ 
بلكه در ديكر رشتههاى دانش روشن سازيم. 

از نوشتة يكى از نسخهبرداران صيدنه برمى آيد كه آن ب«صورت جركنويس ناتمام 
مائده كه خود يكى از علتهاى نادرستي ذ مخدهاى بعدى شده استث. ايبن وضع و 
هم جنين وفور اصطلاحات غيرعرب و فقدان اطلاعات دربارة خواض درماني مواد 
توصيفشده در صيدئه به انتشار كستردة كتاب بين بزشكانى كه به كار درمان 
مىيرداختدد» مساعدت تكرده است. فقط برخى از دانشمتدان به منظورهاى صرفاً 
علمى به آن رجوع مىكردند و شايد هم به همين دليل تسخة اصلى صيدنه بدزبان عربى 
دراتنها نسخةُ دستنويس به ما رسيده است. اين نسخة دستنويس در سال 1 در 
شهر بورسه (واقع در تركيه) يبد] شده است. 

متأسفانه اين دستنويس جتان ناقص است (در آن در كنار اشتياهات برشمار 
نسخهيردآر» ينج افتادكى بزرك وجود دارد) كه جاب صيدنه بدطور كامل از روى اين 
نسخه امكانيذير نشده است. تنها منبعى كه بتوان از روى آنء افتادكىهاى يادشده را 
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تكميل كرد ترجمة فارسى اين اثر است كه يهدست ابوبكر كاسانى از اهالى قفرغانة 
كاسان در ربع اول سدءٌ سيزدهم (هفتم هجرى) در هندوستان !نجام شده است. 

جاب حاضر نخستين تجربة ترجمة كامل صيدنه به يك زبان ارويايى است. اين 
ترجمه براساس فتوكبىهايى از نسخةٌ أصلى يادشده (دستنويس منحصربهقرد بهزبان 
عربى) و نسخةُ دستنويس ترجمة فارسى آن است كه در موزةُ بريتانيا تكهدارى 
مْشود. افزون بر نقايص دستنويس و وفور اصطلاحات به ديكر زبانهاء تحريفهاى 
خط عربى كه اندى هم نيست بههتكام ترجمه دشوارىهاى بسيار ايجاد كرده است. 
براى رفع اين نارسايىها لازم آمد تاكار متنشناسي دقيق و برزحمث با استفاده از منابع 
فراوان و كتابهاى درسي مربوط به داروشناسي خاورزمين در سدههاى ميانه صورت 
كيرد. تمام افتادكى ها و تحريفهاى خطى در ملاحظات و يادداشتها آمده است. 
وانكهى در آنها تنها به جتبة متنشناسى توجه نشده بلكه به توضيح اصطلاحات و نام 
مواد داروبى نيز توجه دقيق مبذول شده است. 

اميدواريم كه جاب روسى صيدنه به روشنايى جبههاى تاريك داروشناسى در 
خاور وازآن جمله در آسياى ميانه يارى رساند و افزون بر اين» منابع يبدابي يسيارى از 
مواد دارويى مورد استفاده در يزشكى عملى را نيز روشن سازد. صيدنه مىتواند اهمَييت 
عملى محض نيز داشته باشد؛ زيراكياهان داروبى باارزش اما ازيادرفته را مىتوان برياية 
اطلاعات دادهشدة بيرونى مشخص كرد همان جيزى كه داروشناسى أينك بيش از بيش 


به آن توجه دارد. 


أو اى.كريموف 


دست نويس صيدنه وتاريخ بررسى ان 
تاريخ نكارش 


شتههاى زيادى به شرح زندكى و خلاقيت بيرونى اختصاص يافته است,' به همين 
جهت در اينجا فقط به ذكر تاريخ هاى جداكانهاى از زندكى او اكتفا م ىكتيم و مسيس 
توجه اساسى را به تجزيه و تحليل خودٍ يدنه («داروشناسى») اختصاص مى دهيم و به 
بررسى مسائل اشارهشده در آن مىيردازيم. 
ابوريحان محمد بن احمد بيرونى در دوم ذىالحجه 21 / ؟ سيتامير 40/7 در حوالى 
شهر «كات» بايتخت خوارزم بيش از دوران فثوداليسم زاده شد» تحصيلات خود را در 
زادكاهش بهخوبى بدبايان رسانيد و از همان اوان كودكى فعاليت علمى خويش را آغاز 
كرد. بيرونى بدعلت دركيرىهاى سياسى كه در آن زمان در خوارزم بالاكرفته بود زادكاء 
خويش را ترك كرد و تقريباً از سال 448 تا ٠٠١‏ در كركان» جئوب شرقى كرات درباى 
خزر» بهسر مى برد. در اين مدت نخستين اثر بزرك يعنى آثار الباقيه عن القرون الخاليه 


ب از كارهاى بديدآمده يعزبان روسى در سالهاى اخخير؛ اى. يو. كراجكوفسكى. ادبسيات عرب در 
جغرافياء ص ++/-87/!؛ اس. ب. تولستوفء بيرونى و آثار الباقيه عن القرون الخاليه او در كتاب 
كرونولؤى ص 11/-1:701 م. بلهنيتسكى. شرح مختصر زندكى و آثار يبرونى؛ در كتاب كان شئاسى. ‏ 
1:161-9/1. ب. خالدوف و و. ك. إرمان» يبشكفتار بر جاب روسنى ماللهند. ص !0٠-/‏ ب. أ. رو زتفلد. 
س. آ كراسنووا و م. م. روؤانسكاياء دربارة كارهاى ابوريحان بيرونى در رياضيات. از تاريخ علم و تكنيك در 
كشورهاى خاورء زوه 111 مسكو 1985 ص ١-47؛‏ بء ك. بولكانوف. زندكى وآثار بيرونى؛ 
تاشكند 4١9177‏ 1 شاريبوف» بيرونى اند يشمند بزرك تاشكند 191/7. به ديكر زبانها نى. 

7م10 ,أداله8 .1 .12 :707-709 ,1 رقهاءة5 :870-875 ,1 ر58 :471 ,1 لخ ,قتاع مم13 


الاك 
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.١‏ نسخدهاى الف و ب: طيار همينكونه نيز 202 1ه ١خ‏ و للك ع0!؛ در نسخحة فارسى احذاقف شه 


است. صورت صحيح أن وطبارة است (نك. لسانالعرب. 7ك نة؟ تاجالعروس. 11 وح" 5م علدت ات 
٠077؛‏ أبوحنيفى )١10‏ ع ..[ 08108 5ل210 ؛ عيسى؛ 1ل 
'. التين الرحاتى. بين انواع انجير كه در ابوحنيفه (118) أورده شده آين نوع نوشنه تشاده ات 
#اتسينية الف: ابن الاوانىء بايد خواند اب نالاعرابى. 


مؤلف المشاهير: اين «ياسمين دشتى» است. 
نزد ابوحنيفه نيز همينكونه استء او م ىكويد كه روغن را إبا ظيان] خوشمزه م ىكس 
اين «ياسمين دشتى» است. 


١‏ عوك وذأه] أ اكدومة 061255 ؛ ميمون؛ 7ع؟ عيسى١‏ 01؛ ابوحنيفه. فرهتكد. ؟؟ اين ام 
مى تواند به معئى سآ 5م لانا؟ لمدافه لقوق نيز باشد؛ عيسى؛ .1١١7‏ 
". رياسمينالبرء نك. شمارة .11١8‏ 


؟. نسخدة فارسى مى افزايد: «ظِلْف ‏ سم. به لغت عرب سنب ستور راكه شكائته باشد «ظلف» كيت : 


حرف ع (عين) 


٠وع‏ عاقز قَزحا ١‏ 

أبن ريشه «طرخون» رومى است» م ىكويند فارسى است. 

*طرخون در كوءهاى ياميان بزرك مى شود. بركهايش نيز درشت مى شوند» ريشة 
كلفت دارد, كلفتتر از عاقرقرحا' و مانند [عاقرقرحا] تند است. 

الدمشقى: بقلةالعاقرقرحا" همان طرخون است. 

الصيدنه: يهترين إعاقر قرحا] تندمزه» زبانسوزء سرخقام در محل شكستكى و به 
ضخامت يك انكشت إست. 

جالينوس در الميامر [مىكويد] كه نام اين [كياه] به زبان يونانى از [وازة] «آتش»” 


جرقع 

ساخته شده است. 

ديسقوريدس” كياه «قورثرون»” تاجى دارد شبيه تاج كل شويد و أن شبيه مو أست. ٠‏ 
ريشهاش به ضخامت يك انكشت است و زبان را مىكزد. 

ابن ماسويه: جانشين [عاقرقرحا] در دردكلو _كبابه در دردهاى شكم وسرو 
هم جنين براى غرغرة كلو -ريشة طرخون فارسى ودر [ييمارى]كبد -دارفلفل است”. 

.١‏ نام يا منشأ سريانى - 280 «متمطاعمرم 5نالدوههف مترادف مآ «تعطاعدرم كتموطاف ؟ 
سرابيرن: 54؟ أبومنصورء +ه؟؛ أبنسيناء 072؛ ميمون؛ 144! عيسى؛ 1871؛ ب انلك 194. 

*1. در ع5نااءلظ /ا1! درج شده است. 

؟. بقلةالعاقرقرحا ‏ «سبزى عاقرقرحا». 

* نام يونانى اين كياه «مم#0م (از منا:2- آتش) است. 

0. قس. ديوسكوريدء 111 ٠ع,.‏ 

ع. فورّفْرون. نك. يادداشت 5. 

/اد در حاشية نسخمة الف افزوده شده است! «يشْر: [عافرقرحا] به رومى كيكراء مىكويند كاكره [فس. 
تلد 11 ربام]ء به فارسى كك ُؤطلخون [655اانا؟ 11 479: «كزطرخون» ناميده مىشود]. در 
حشا يش: ساقه [عاقرقرحا] شبيه ساقهُ الحرفالبر يا ساقة سوس است. كيسهاى شبيه رازيائه دارد» مائند 


قرفر كرد است. ريشهاش به ضخامت الككشت بزرك است و مزه تند دارد». 


١إع‏ عق ١‏ 
ابوحنيفه از يك اعرابى [روايت مىكند]كه اين كياهى است به قد آدمى؛ بركهايش 
شبيه برك هاى كبر و خشن و ضخيم است. مانند كتم " در بلندىها مى رويد. هيجكس آن 
را نمىخورد؛ آن را م ىكوبندء شيرهاش را مىكيرند همانكونه كه شيره خطمى را 
مىكيرند: سيس [شيره] را غليظ مىكنند و به جاهاى كرم [بدن]كه در معرض باد 
نيست © مى مالند. هنكامى كه خشك شد باز هم تكرار مىكتند» آذكاه مانتد نوره؟ اما 

آهستهتر موها را مى زدايد. 


در كتاب النبات به «عَثَّر* برخوردم كه مانتد أنجه در بالا آمده وصف شده امست. 

.١‏ برخىهأ مى يندارند كه ابن شمشاد ع سآ 30800611685 كاتا أستء نك. بدريان. 05/. طبق 
عيسى (+م*”) شمشاد ‏ عَنّقَ است نه عَدّقَ. 

!. نسخههاى الف. ب. ب: الكيم؛ نسخرةٌ فارسى: كثمء بايد خوائد الكتّم: قس. لسانالعرب. 26 572 
نكى. شمارة فى 
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نسخةٌ فارسى مى افزايد: «جون زير بغل و بن ران [تهيكاه] و مانند آن». 
؟. التسوره ‏ حك زنده (نك. شمارة ٠١‏ مخلوط آهك زنده و زرنيخ (2 قسمت) را تيزكه براى 
زدودن موها بهكار مى برئد» با همين نام مشخيص م ىكنند عمول ععرن. 


ه. العثر. 


1ع عتما 

ابوحنيفه: اين جيزى شبيه زيتون است كه در [كوه] سرات مى رويد. 

اصمعى: خلال دندان را از عتم كه زيتون دشتى استء از بشام '. اراك و ضروكه 
درخت سقز است,؛ بهددست مى آورئد. 

ابن دُرَيْد: عتم درخت زيتونى است كه دركوه سرات مى رويد و بار نمى دهد. 

أبرحنيفه: ميوةٌ [عتم] زغبج” است؛ آن شبيه حبةٌ انككور است اما آنها را نمىكارند. 
بركهاى [عتم] شبيه بركهاى ينبوت است. آن [خود] بزركى مىشود. [در بى آن] 
مىكويد: شحس  '‏ «زيتون كوهى» است و آن را نمىكارند. 

.١‏ تسكمدهاى الف بءاب: العثم بايد خواند العتمء (ع هك 1959) - .آ #عاقةء01 0168 ؛ ابوحنيق 
فرهدك. هن ميمون. 176؛ عيسى؛ +00؟1. زيزفون (مآ 1013 دعم وللنط0) را نيز با اين نام مشخص 
م ىكنند؛ عيسى» 1178! ابوحنيفه. فرهئك. 56 

1 الشام ع .12081 تمداحمهكلومممه ]1زم ؛ عيسى» ب00. 


٠‏ قس. أبوحنيفهء ١8]؟‏ لسانالعرب. 31 188 الزغلج. 
؟. الشّحْس > سآ هلاوكناه! وعبرالنناط؛ عيسى؛ .ر1؟!؛ بدريان» 06م 


“4ن عدس ١‏ 

اهوازى: به رومى فكى ' در مكه بلسن ' به فارسى ترسك '. به سجستاتى شروة 
مى نامند. 

مؤلّف الياقوتة؛ علس و بلس *همان «عدس» است. 

.1٠إ/إ لطعمعمام3 618 نمق ع1 ؛ سرابيرن» 7*5 أبومنصوره 891]؟ أبنسيناء ع07؛ عيسى»‎ ١ 
فاقوس (جميدم).‎ :٠٠/ 31 ذكى - 6131© يونانى؟ ديوسكوريد.‎ 
.19/6 البْلْسْنْء نك. شمارة‎ * 
1800+ 11 ؟. ترَشكء قس. 658طآنا/ك‎ 


ه. نسخة الف: شِرَه. 


5 0 
حرا 

ع. العلّس و الشِنّسء قس. عمهك 19977و 81770. سخ فارسى مىأتزايد: ابه هندى مور [قس. 
كااقاط ع١1]‏ كويئد 


#اع. عدس برَى مر ١‏ 

به رومى الالشفاقوس '» به سريانى طلفحى و دَبْرا" و طلفحى دِمُرًا' است؛ [عدس] 
كوهى طلفحى دطورا* [ناميده مى شود]. [آن را] به فارسى نْرَسْك دشعى ” به سجستانى 
كُلوتَفِك" [مى نامند] و صهاربخت آن را به اين [نام] ذكر مىكند؛ آن را به زابلى تسخم 
خراسان* [مى نامند] و آن تخمهايى شبيه كلت" تلخ و به رنك عدس است,. آن رااز 
بست مى آورند. 

7 نك يادداشت‎ 30٠١17 11 به عربى «عدس دشتى تلخ» > 8الالة5 مريم كلى؛ ادل‎ .١ 

. نسخة الف: السفاقوس - تحريف 206©م161:0' (الالسفاقوس يرناني) ع مآ فللهماءكله هزكلة5 ؟ 
ديوسكوريد 1آ1: 81 #اللآء 1ل 7١1؛‏ عيسى» 127. ظاهراً نخستين حرف «ل» را بدجاى حرف تعريف 
عربى كرفته و حذف شده اسثء نسخةٌُ فارسى: سفاقوس (0660)) قس. فشرهئك يسوئان باستان به 
روسي ها 

*. طَلَفْحئ د دَبْرا ‏ «عدس دشتى)؛ الك 31 1١1‏ 

؟. طلفحى دِمُرًا ‏ «عدس تلخ انك 1 101 

د. طلفحى دطورا. 


ع. نَوَسُك دشتى. 


8 نحم خراسان. 
و كُلْت, نك. شمارة .41١‏ 


0 عدس الماء ١‏ 
اين «طُخْلّب» أست. م ىكويند كه اين كياهى است كه در آب مى رويد. 
«عدس» روى أبى ايستاده است كه روان نيست» تخمهايش شبيه عدس است. 
.١‏ به عربى «عدس أبى»» مترادف طحلب - سآ +1820 8قدوعاء نى. شمارة اعع, 


عوع عَذِرَة! -مدفوع انسان 
مدفوع انسان به سريانى زبلاد بتيتاشا؟ [ناميده مى شود]. 


كا داروشناسى در يزشكى 


.1 980 قس. أبنسيناء 2؟؟؛ عدقكل‎ .١ 


ٍ /ااع. غرار١‏ 
مؤلف المشاهير: اين «بهار دشتى ') است. 
ابوحنيفه: [عرار] مانند بهار خوشبوست. 
اصمعى: [اين] «بهار دشتى» استء اين شعر را مى آورند: 


لذت براز نسيم عرار؟ نجد كه نبود يس از شامكاهان عرار* 
[شاعرى ديكر] كفته است: 
بامدادان سبيد و شامكاهان زرد جون عرارة* 


أب وحنيفه: أبن «بهار دشتى» است به رنك زرد تيره وكلهاى بهن. سوسمارها* و 
وَرَلها آن را با ولع مى خورتد. 

*ابن مندويه: [كونهاى از عرار] نايسند كشنده يافت مى شود و نشانهداش عطسه به 
هنكام بوييدن استء باز هم [كونةاى] وجود دارد كه بدشدت مستى آور استء زيان را 
مىكزد و بايد از آن برهيز كرد" 

.١‏ مآ تأقمعمة واتمعطاهم ؛ ميمرن؛ 6]؛ عيسى؛ 100 قس. شمارةٌ 189. اين نام ممكن است به 
معناى .[ 7816016025ع قناءول]عاقق نيز باشد؛ ميمون. 107 عيسىء م0 ؟؛ :1م بللاتآك لمع 

. بهارالبر. نك. شمارة 188. 

. نسخحة الف: عوار. بايد خواند عرار. 

؟: اين شعر در لسانالعرب (/17: ٠غ0)‏ آمده و به الصِمّة بن عبداله التُشَيْرى نسبت داده شده است. 

0 اين بيت نيز در لسانالعرب (/147 )26٠‏ آورده شده و در آنجا به الأغشئ نسيت داده شده است. 

ع. الضباب جمع «الضب». نى. شمارة 07: يادداشت 8 


*/ در حاشيةُ نسخة الف نوشته شده و در نسخههاى ب و فارسى حذف شده أست. 


م مروق ١‏ 
به هندى هلدى '؛ به فارسى زرجوبه” است. [زرجوبه] دو نوع است: عمانى كه 
بهترين است و هددى. بايد نوشت و تلفظ كرد «عُروق صُفْر» تا آن را از «واشه» ؟ و ديكر 
ريشهها تمييز داد. 
صهاريخت: عروق الصَبّاغين* در لون ' «ماميران»؟ ناميده مى شود. عروق 


حرفع وكلا 
الصباغين همان «يقلة الخطاطيف»”است. 

“*بشر: اين به سندى هلدى است؟ آن را «عروق صفر)ء «عروق هنديهعأ و 
«عروقالصبغ» ٠"‏ مى تأمتد. 


١‏ همان عروق صفر «ريشههاى زرد» است! با اين نام ابن كباهان را مشخص مىكنند: الف) زردججوبه 
ع مآ 10888 218نئنات ؛ ميمون. 7٠00‏ امل 1 لناب ب) ماميران مآ كنازقته دمدتدملناء ك2 ؛ 
ابومئصورء 500 ابنسيناء ٠07؛‏ عيسىء ,/ا5. 

؟. هلدر. بايد خواند هَلْدى. قس. كلها 1181 14لا( 108 نسخحة فارسى: هلد. 

زُرجوبه. نك. شمارة 890. 

؟. واشه. نك. شمارة مع١٠.‏ 

0. عرو ق الصَبًاغين ‏ «ريشههاى رنكرزان»» يكى از مترادفهاى عربى زردجربه. 

ء. نسخحة فارسى: در زمين حُلوانء نسخة الف: تحلوا. 

/. الماميران نام فارسى مآ كنازْ518 006110011012 , نك, شمارة عع4. 

بقلة الخسطاطيف «سبزى جلجلههاء»» ترجحمة مستقيم «68/009/0بزيونانى ‏ «علف جلجله» نك. 
شمارة عع 

4. العروق الهندية ‏ «ريشدهاى هندى». 

.٠١‏ عروق الصِبْغْ ‏ «ريشههاى رنكرزى)؛ قطعة ٠١‏ در حاشيةُ نسخة الف نوشته شده و در نسخخدهاى 


ب و فارسى حذف شده اسث. 


4ع مرورة١‏ 
أبوحئيفه: عروه از درختانى اسث كه مانتد سدر و اراك» بركهايش در زمستان 
نمىريزد. 
.١‏ نام عمومى درختائى كه بركهايشان در زمستان نمىريزد؛ 6تضك .7١78‏ طيق عيسى (ب/)؛ اين 


ممكن است به معناى .10181 ذاعم22 8105115 نيز بأشد؛ در نسضة فارسى حذف شده أست. 


ترق ١‏ 
به رومى ايدروسيس ' و ادرسوس” به سريانى دعثاء. به فارسى خوى”است. 
3 كن ابيرق 46 ايزسية لاله دسح فارمى لق فد انق 7 
؟. أندروسيسء بايد خوانذ إبدروسيس - 40000504 يونانى. 


. أردسوسء بايد خواتد إدْرُسوس» نك. يادداشت 7 


171 داروشناسى در يزشكى 


؟. دُعها. 
اه قس. 5اء1إنا/ 1 اعد 


١ عَرْفج‎ /٠١ 

ابوحنيفه: [عرفج] بوى خوش دارد وبه رنك غبار متمايل به سبز استء كل هاى زرد و 
دائه دارد اما خار ندارد". 

يكى از مثلهاى عربها [مىكويد]: «همجون نيكى باران به عرفج»” يعنى آن 
داشت خشك مى شد كه آباران] بر آن باريد و در نتيجه سبز شدن را از سر كرفت؛ زيرا 
آن بوسرعت از باران استفاده مىكند. اين را دربارة كسى م ىكويند كه تو به او نيكى كردى 
اما او از تو مى برسد «مككر تو به من نيكى كردهاى؟» 

ربشة [عرفج] كسترده است و قطعهاى [بزرك] از زمين را اشغال م ىكند» شاخدهاى 
بسيار بيرون مى دهد كه بركهاى جندانى ندارتد. شاخدها نازكانئد و از آنها جارو تهيه 
مىكندد. بر سر [شاخدها] جيزى مانتد مو به رنك زرد وجود دارد. [عرفج] ميردهاى 
زردرنىق كار 

.١‏ به اين نام بدطور عمده اين كياهان شناخته شدماند: الف) .هآ 658 تدمتدباع 5دالهعههاكة ؛ عيسى. 
بع ؟ ,تاعاق المع ب) عوأوعيده طعمموط؟ 3202 11 118؛ .الأعاق 1701, در نسخة فارسى حذف شده 
أست. 

؟. له زهرة صفراء و حب ولاشوكة له. در فرهنكهاى عربى: و ليس له حب ولاشوك ‏ دنه دائه دارد 
و نه خار»؛ لسانالعرب. 1ل 057؟ تا جالعروس. 11 /ه معطمل 1019 

كمرٌ (كُمَنْ) الغيث على العرنجة. قس. عمهك 2١119‏ 


١ عروس‎ ل٠7‎ 1 

ديسقوريدس: أن در أبهاى راكد و درههاى رود مىرويد؛ برك هايش اندك شباهتى 
به خيمه' كشيده و دراز شده روى آب دارد. از بخشى از آنكه زير آب قرار دارده 
شاخدمهاى بسيار از يك ريشه مىرويد. كلها سفيدند و به سوسن سفيد مىمانتف 
وسطشان [از نظر رنكك] به زعفران شباهت دارد و هنكامى كه مىرسئد, ماندد سيب و 
[كبسول] خشخاش كرد مى شوند. درون آنها ميوههاى” سياه و لزج قرار دارد. ساقهاش 

صاف و ريشهاش سياه است. 
نوعى از آن وجود داردكه ريشهاش سبيدفام واندكى خشن است وكل هايش به رنك 


حرفاع يلف 
خلوقى 'اند. 

11 نام عربى به معناى «عروس» عروسك» - سآ كناام! 8868م<0زل! (1006 يرنانى)؟ عيسى» و0‎ .١ 
أما نقل از ديوسكوريد كه در اينجا آورده شده با نجه درباره 4008 در‎ .17١ ميمونء 107 2023 كك‎ 
ترجمةٌ عربى ديوسكوريد. 17 40 كفته مىشود؛ مطابقت ندارد بلكه ترحمهُ مختصر محتواى فصل‎ 
درباره ©عمنزن9(عروس) > نبلوفر أَبى زردرتك  مآ تاناعان! عقطمه21‎ ١١2 111 ديكرى از ديوسكوريد‎ 
أين عنوان در حاشية نسخحة الف نوشته‎ 58٠ است؛؟ تلوفراست» /071. نيز نك. شمارٌ *ع١1, #اقلك آل‎ 
شده و در نسخخدهاى بء ب و فارسى حذف شده اسث.‎ 

؟. قبة: ديوسكوريد؛ 111 ع15: «بركهايش شبيه بركهاى كياهى به نام قيبوريون اسث». 

؟. ثمرة؛ ديوسكوريد ]1ك 11؛ بزر ‏ «تخم». 

؟. خلوقى؛ نكى. شمارةٌ 090 يادداشت 17. 


١ مقط‎ / ٠ 

ابوحنيفه: [عرفط] از عضاه' است» [روى زمين] بهن مى شود و به بالا نمىرويد؛ 
بركهاى بهن و خارهاى تيز دارد. كلهايش سفيدند واز آنها ميرههايى ' شبيه [نيام] باقلا 
بديد مى آيد. 

[عرفط] داراى صمغى است كه يبوسته جريان دارد و در ياى [درخت] جيزى مانتد 
سدى أسيا [بهوجود مى آيد] و بوبى تنفرآور دارد. 

5 ه8أ0,10 ذأعدعق ؛ مترادف .10:5 8غ10ئة ققمصسن8 ؛ عممل /الءلا؛ عيسى.‎ 1011 ١ 
ابوحنيفه. فرهتئكف. ؟5. در نسخحة فارسى حذف شده است.‎ 

. العضاه ‏ درختان بزرك خاردار. نك. شمارة ١١ت‏ يادداشت 8 

“* عُلّفء نى. شمارة 40: يادداشت 1١‏ 


١ عزوق‎ ٠ 
ابوحنيفه: مىكويئد كه أين يستهاى است كه بار تمىدهد و آن را نمىكارئد". [عزوق]‎ 
.” دباغ ىكنئده أمست‎ 
در فرهنكلها نشان داده مىشود كه عَرْوَقَ (با عزوق) ميوهُ بىمغز بسعه (فستق) - بر غليجه أستة‎ ١ 
لسانالعرب. ل ٠6؟؛ 15عااناتا؛ 1ك 50؟. به احتمال زياد منظور مازوبى أست كه بر أثر نيش شتدها رورى‎ 


بركهاى يسته ‏ سآ 7658  18]8048‏ بدوجود مىآيد. آين حدس با أشاره به نسخة فارسى كه «عزوق» رابه 


فارسى مُؤْشُند مىكويندء تأييد مىشود؛ نك. يادداشت 7. نيز قس. عيسىيء +189 


0714 داروشتاسى در يزشكى 


؟. نسخة فارسى؛ «اليث كويد:عزوق: «بار درخمت بسئه را كويند جبون مغز نباشد درو. با او بوست را 
ببيرايئد. بارسيان او را فسؤْعَنْد كريند [فس. 8نهاانالاء 31 ؟00] و بَرْهُنْد نيز كويند [قس. 165لا7 1 
0].. قس. شمارة 1090, يادداشت ؟. 


". بز غنجه تا 80 تانن دارد. 


0 عسل ١-انكبين‏ 

به رومى ميلى '؛ به سريانى دبشا" [ناميده مى شود]. 

صهاربخت مالقراطن  '‏ آب انكبين است. 

ماءالعسل را به رومى مليطيون ” [نيز مى نامئد]؛ به سريانى مى دبشا” به فارسى آب 
انكبين * [ناميده مى شود]. 

مى انكبين' به رومى ادروميلى *' به سريانى حمرادبشا'' إناميده مى شود]. 

رازى از جالينوس [نقل مىكند ]كه بهترين نوع [عسل] سرح تيره و شفاف است و به 
سبب شفافيت از ميانش مىتوان ديد و آن معطر است. آن را «ياقوتى» مى نامند» در 
مزداش اندكى تيزى احساس مىشود. اكر آن را به انكشت بجسيائيم به زسين جارى 
مى شود و [جريان] قطع نمى شود. اما اكر قطع شود به معناى آن است كه [عسل] غليظتر 
يا رقيقتر از آن است كه بايد باشد و جزئى از آن يكدست نيسث. 

أبوحنيفه: برخى از زنبوران از موم [شان] مى سازند. برخى ديكر عسل مى آورند وآن 
را در خانههاى مومى برمىكردانند و ديكران آب مى أورند و به كمى آن عسل را 
مىكشند "' [؟]. زنبوران خاكسترى كوجكدترين» سياه متوسط و زرد درشتتريناند. 
زنبوران كوهى كوجكتر از دشتى اند أما بيشتر كار م ىكتند. يعاسيب ' شاهان آنهايند كه 
ييرون نمى آبند و نمى جرئد؛ آنها سرخاند كه بهترين است و سياه و رنككار نك ائد. اندازة 
أنها برابر با [اندازة] جهار زنبور كاركر"' است. بخش بسين آنها سرخ است و نيش در 
آنجا قرار دارد. اكر [شاه] نابود شود؛ آذكاه [ديكر زتبوران] كار نم ىكدئد و حتى تابود 
مى شوند8, 

ديسقوريدس: بهترين عسل اميطيون '' ناميده مى شود بسيار شيرين» تند و زردفام 
شبيه [رنك] اترج وكاه است. غلظتش نه جندان زياد نزديك به جامد و نه مايع أبكى 
است» [هتكام ريختن] قطع نمى شود و ببوسته مى جسبد. اكر [اندكى از اين عسل] را بأ 
انكشت بالابكشى؛ بدون قطع شدن شيده مى شود همه جرمش يكنواخت است. آن را 
از آنن" مى آورند و در بى آن [عسلى است]كه از جزاير اطراف مى أورند. 


حرفاع هإلا 

[عسل] نيكويى خود را ازكياهانى بددست مىآورد كه از آنها كرد مى آيد و به همين 
جهت در جايى برتر است كه حاشا وكياهانى [يا طبيعت]كرم"' و شك در آنجا فراوانة 
است. از اينرو برخى از مردمان حاشا را [در عسل] قرار مىدهند كه از بوى آشكارش 
شناخته مى شود. اما آن [عسل] برتر است كه از حاشا فقط تندى را بهدست أورد نه بوو 
مزه راء 

ابن مندوبه: نوعى عسل مستى آور وجود دارد؛ بسيار تند است و بايد از آن برهيزر 
5-5 

ثاب تبن قره"': بهترين [عسل] آن است كه در آثش بسوزد. 

صهاربخت: [عسلى ]كه بر بركهاى كياهان كرم و خشك مانند صعتر» حاشاو 
افسنتين مى بارد"'؛ تندترين و برترين است. 

مىكوبند كه عسل كشنده وجود دارد و نشانهاش برانكيختن تشتكى است. 

عسل غليظ يا موم'' زياد نيز [عسل ] مايع با فضولات بسيار» خوب نيست و بهوسختى 
هضم مى شود. [عسلى ]كه مزه موم يا «ريم كندوى عسل»"” در آن آشكارا احساس شود 
بد اسث و جنين است [عسلى ]كه بوى تند شديد مى دهد؛ اكر [بو] محسوس نباشد 
زيان نمىرسائد. 

حمزه: عسل ماذى '" را به [زنبوران] ماده نسبت مىدهند زيرا مادهها آن را كرد 
مى آورند"'. هنكامى كه زشبوران» عسل را در خلى”' يعثى «كندو» كرد مى آورئد» 
مىكويند مذاالتحل العسل ©. 

*اصمعى: [عسل] به سبب نرمى "" خود «ماذى» ناميده شده و هرئرمى -ماذى است 
و ددوع ماذيه*" از همين جاست. 

در رسالهُ على بن حمزةالاصفهانى [كفته شده است]كه بهترين عسل» عسل ازصعتر 
دشتى» بودنه*” ابهل» أَشّق و ذُرّق ‏ همان حندقوقئ "'-است. بهترين و غليظترين ميان 
آنها عسل ازقّتاد كه سرخ و زرد است» [به شمار مى آيد]. *#صمغ اين [كياء ]|كتيراست كه 
از بخش فوقانىاش جارى مى شود'”. [قتاد] انواع كوناكون دارد: يكى [از آنها] مانند ثيل 
در يهنا مى رويد» ديكرى ‏ قهوهاى؛ بزرك با شاخدهاى كلفت و دراز بسيار است» سومى 
سرخ "" وكلفت استء رنكدهاى كوناكون ‏ سفيد سرخ و زرد دارد اما هتكامى كه 
مى خشكد؛ سفيد مى شود و خارها و تخمهابى شبيه كتان يديد مى آيد. اكر آن را از ريشه 
ببريم» آدكاه صمغ از آن جارى مى شود. ***[نوع] جهارم دركوه عسكران از رُشتاق 
كروانى "" اصفهان مىرويد. عسل را با شيرة [آبن كياه] مىأميزند. بهثرين عسل در 
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اصفهان آن است كه اكر آن را بر زمين بجكانيم: مانتد جيوه كرد مى شود و با شاك مسخلوط 
نمى شود. أككر [عسل] را روى فتيله قرار دهيم. به آتش نزديك كنيم و آن نسوزد و جارى 
نشود بس آن نيكوست؟7, 

در بهار از نواحى كشمير در ينجهير يرندهاى مى أورئد كه آن را «آواز» 8" مى نامتد به 
كركس *" مى ماند و سبيدكون است. مى يندارند كه آن نمى تواند به يايين نكاه كتد واز 
كل هاى كياهان تغذيه م ىكند. هتكامى كه آن را م ىكيرند» ستكداتش ير از عسل است”7 

بولس: جانشين آن مَيمُخْتّج *'است. 

سَنُوتِ "عسل است؛ مىكويند كمون" است. 

او مىكويد ' "كه كار [تهية] عسل و شان بين زنبوران تقسيم شده است» برخى از آنها 
شان مى سازنل» برخى ديكر آب مىياشند و ديكران موم مى سازند. 

ابودُوَيْبٍ كفته است: 

زنبوران كه نيشش زنئد؛ نهراسد ز نيششان 
جامة كاركران بايستد در خانه در برابرشان7؟ 

017 نام عربى انككبين؛ قس. سرابيوث. 92 ابرمنصورء 9085 ابن سيناء‎ .١ 

”. مَقْلى - 0644م يونانى» ديوسكوريك 5 ها 

ونشاء نسخمه فارسى مى افزايد: «به بارسى الكبين كويند [فس. انالا ل ؟17]» به هندى ماكى 
كريند [كالقاظ كمة: ماقشكى] و مَذْه نبزكويند [كاأاظ ١18‏ 3]», 

؟. نسخحة الف: ماالقراطن, بابد خواند مالقراطن ‏ «#6مه هلي يونانى» ديوسكوريد. لا هي وو لل 
هع قس. ابنسيئاء لاه 7090 يادداشت 7 

0. ماءالعسل» أن را از يك جزء عسل و دو جزء آب باران تهبه مىكنند؛ وانككهى مخلوط را مدتى در 
برابر افتاب قرار مىدهند؛ ديوسكوريد 8.097 

#. نسخخههاى الف و فارسى: مليطرون. احتمالاً تحريف صليطيون #60رقعمم يوناني . نوشابداى از 
عسل؛ فرهنك يوئان باستان به روسى. ١١21‏ 


من ونشاء 
. آب انكبين. 


3. خمرالعسل. 
٠١‏ اروميلى. بايد خواند إذْرومَيْلى - لهم - ومن يوناني. 
.١‏ حخراديشا. 

7 فيمد بهالعسل. 


حرفع لضف 

1. اليعاسيب جمع «اليعسوب» ‏ زنبور ثره #6هك 7091 

؟١.‏ طلاب جمع طالب «جويئده» رأ جنين ترجمه كردهايم, 

0. اين جاى متن اصلى جندان روشن نبست؛ اينجا در نسخة الف براى يك وازه جاى خالى كذاشته 
اله أسيثء. 

18. نسخة الف: أومميطون؛ نسخة فارسي: اوصيطون. ديرسكرريد 31 4/: اميطيون - ممت "تبه 
يونانى از نام كوه 0/0750 در أتّيكه. اين كره با عسل و مرمر مشهور بوده اسث. فرهنك يونان باستان به 
روسي. عع 

.١0/‏ نسخمة الفى: اثسيه. بايد خرائد أثينة [0:7'07ه:] ‏ آتن. 

8 نلسكحة الفب: الحاد. بايد خواند الحارٌ؛ نسخحةٌ فارسى: كرم. 

در بى آن القيلبى عن الروم (؟): نسخية ب؛ القاينى. 

٠»‏ ماسقط مئه على ورقالنبات؛ ظاهراً صهاريخت مى بنداشت كه عسل از أسمان روى كياه م ىبارد. 
جنين عقيدهاى در سدءهاى ميائه نسبتأ شايع بود؛ قس. ابنسينا 069 اما نسخة فارسى اين جاى متن را 
بهكونهاى ديكر نقل مىكند؛ «هر عسلى كه تولد او از تباث كرم خشك بود جون...». 

١‏ الموم فارسى» نك. شمارة اع 

7 وسخ الكورء نك. شمارة 1١8٠‏ 

؟1. عسل ماذى (نسخة فارسى)! نسخة الف؛ وازه «الماذى» اندكى بايينتر در جابى ديكر كنجائده 
شده است؛ ظاهراً متن در اينجا نامرتب است. ماذى در فرهنكهاى عربى همجون عسل سفيد أبكى 
تفسبر مىشود؛ لسانالعرب» 27 0ل تاجالعروس. ع2 506 عصضك 0126 

15 تساحة الف: نشارة؛ بايد خوائد تشتارٌة (نسخه ب). 

0 الْخَلىء قس. لسانالعرب. 309 .18 

ء؟. مَذا النّخْلُ العسلء فعل سَذّى ‏ مَذْىّ به معناى «تراوش» مايع از اندام است در موقع تحريى 


- تراروش غده بروستات؛ عتلقك 3018 


جملسى؟ 
يا «أبكى بودن» ‏ لسهولتف جمله *90 در حاشية نسخة الف نوشته شده است. 
8.. الدروع الماذية ‏ زره (يا بيراهن) سفيد يا نازك بافت را بعنين مى نامند؛ تا جالعروس» 036 04 
9 الحبق؛ نك. شمارة 32378 
. نك. شمارههاى /االاو 508 در بى أن وازه نامفهوم «التوشق»؛ نسخة ب الوشق مى خوائد. اما اين 
«الاشن» أست (1202ء 11 8٠8؛‏ ميمون» 175؛ عيسى» م )/١‏ كه بالائر ذكر شده است. 
**01. همه ين جمله را در نسخةٌ أصلى تسخهبردار اشتباهاً يس از واه «التوشق» جاى داده استه 


نك. يادداشت م 


ييف داروشناسى در يزشكى 


سبس كفته مى شود كه أين نوع به رنكهاى كوناكون است و به همين جهت وازه «سرخ» زيادى 
بهنظر مى رسد. 

7 كروانى» نسخمة فارسى: كردآن. ناحيهاى با نام مشابه نيز در فرغانه است. بارتولك 3 514 

+". بالائر عقيده ثابت بن قره ذكر شده بود كه عسل خوب در أنش مى سوزد. 

0 نسخة الف: آوازء نسخه فارسى: أووازء طبن 115نا/9: لك عه آواز ممكن است به معناى «بلبل» 
باشد. اين قطعه در نسخخةٌ فارسى با وازههاى «ابوريحان كويد» أغاز مىشود. 

ع الحدأة: قس. عتهك 318؛ نسخه فارسى: غليواج» قس. 25عاانالا. 1ل جاع 


***ر, در عمسصواط /11 درج شده است. 


ج؛ نك. شمارهٌ عع يادداشت ؟. 

9" السَئُوت. قس. عمهك 91+؟1. 

*؟. افزوده در حاشية نسخة الف: «در «الخبر» [كفته شده است]: اككر جبزى از مرك نجات مى دهد. اين 
روغن [السمن] و سَنُوت است». ابن روايت را فرهنكدها نيز م ىآورند اما در أنها بدجاى روغنء «ستاء أمده 
است: الوكان شيىء يُنْجى من الموت لكان لسّنَا والسنوت» نك. لسانالعرب. 11 67؛ تاجالعروس. 3 
عهه. 

1 جه كسى؛ معلوم نيست. 

7؟. معناى بيت روشن نيست. در بى أن در حاشية نسخة الف. ورق 84 ب افزوده شده است: «به خط 
الامام محمد (الزكى ‏ وازه ناخوانا)؛ عسل «آب دهان زنبور عسل» [لمابالنحل و ريقه و مجاجه]. 
#وادارندة فراموشى» [سَسلْوَى ناميده مى شود ]ء زيرا وامىدارد تا تمام شيرينىها را با برترى خحود از ياد 
ببريم. أن را ذوب هم مىنامند زيراء هنكامى كه موم را از آن جدا مىكنند. ذوب مىشود. الضَوْبٍ عسل 
سفيد. نيز عسل شان [الشهد] است. دست افشار و مشت افشار (الدستفشار و المشتفشار) [عسل] فشرده 
با دست است نه با يا. سَشَوُدِ عسل را يه جهار نوع تقسيم مىكند: عسل زنبورهاى [معمولى عسل الذّثر]: 
عسل زنبورهاى نر [عسلاليعاسيب] و [زنبورهاى] نظير آنهاء عسل زنبورهاى درشت و عسل زتبورهاى 
ريز». طبق 10016 (9/8؟) توصيف هشت توع عسل رأ به سسره تسبت مىدهند. 


عه /. مرا 
جالينوس تيثيملس ' [مى نامد ]» حنين م ىكويد كه أبن عشر است و موجب شكمروى 
مى شود. نوعى [از عشر] يافت مى شودكه اكر انسان در سايهاش بنشيند؛ برايش زيانآور 
وكاهى نيز مرك آور است و به همين جهت بايد از آن دورى جست. 
د ركتاب السموم [كفته شده است]: شيرابة عشر بسيار كرم است» سه درهم از آن 


حرفع ونيف 


[انسان را] در دو روز ازراه سوراخ كردن ششها م ىكشد. 

حمزه: عشر -ديودار" أست. 

ديسقوريدس: مردم اين |كياه] را «يتوع»* مى نامند اما اين عشر أست و در اناتولي 8 
وجود دارد و موجب شكمروى مىشود. دريك محل كه [ديسقوريدس] آن را به زبان 
خود ناميده است [نوعى عشر] يافت مى شود كه خوابيدن در زسر آن و نشسين در 
سايهاش زيانآور است و كاهى حتى موجب مرك مى شود. 

حُبيْش: شيرابةٌ عشر روى بوست تاول ايجاد مىكند و آن را با زخم مىيوشاند. 

الخليل: [عشر] داراى صمغى است كه آن را سكرالعشر [«قند عشر»]” مى نامند. ميوة 
عشر [جيزى همانتد] يتبه است. [عشر] ميوههايى مثل كبسول بهبار مى آورد و هنكامى كه 
باز مى شوند بنبه آنها بديدار مىشود. در هر كيسول؛ زير ينبه سه دانه قرار دارد. «قند 
عشر» را از آن كرد مى آورند كه در كنجينههاى شاهان نكهدارى مى شود و با آن درمان 
مىكنند. ين ينبه «خرفع)" ناميده مى شود و يا آن بالش رأ بر مىكنتد. 

ميوة [عشر] ‏ خرفع است" كلش به كل خرزهره مىماند و درخشنده و زيباست. 
[عشر] در درههاء دامنة كوهها وكاهى نيز در شن مىرويد. أكر بركى از آن را بكنيم يا 
شاخداى را ببريم؛ آنكاه شيرابهاى از آن جارى مى شود كه در كوزه كرد مى آورند. 
[شيرابة عشر را] برذى خيساندن بوست در تغار مى ريزند و [در نتيجه] يك موهم روى آن 
باقى نمى ماند؟. 

م ىكويند كه عشر اغلب در دردها مى رويد و آن كياهى ضعيف و تلخ است كه 
جانوران نمى خورند. قندى به نام «قند عشر» از آن خارج مى شود و آن همراه با ميوداش 
خارج مىشود. *نوك اين ميودها ترك مىخورد و جيزى شبيه بنبه [بديدار مى شود]؛ 
هتكامى كه آنها مىافتند در جاى آنها روى درخت تكداى [قند] يا بيشتر [يبرون مى زند] 
و سبس براكنده مى شود .٠"‏ كسى كه اين [قند] را جمع م ىكندء أن را همراه با خاك از ياى 
درخت مى أورد؛ به كمكى آب در ديك تميز مىكنئد و بهدصورت قند در قالب مىريزد. 
أين [قند] در كنجيئههاى شاهان نكهدارى مى شود و آن داروست. 

ديسقوريدس [آن را] به يونانى «شبه عقرب»١!‏ مىنامد. بركهايش اندك است و 
تخمهايش به دم عقرب مىماند. از آن ضمادى براى ككزيدهها مى سازند. اين از قرار 
معلوم بايد كياه كزدمك '' باشد. 

السيرافى: عشز كياهى تلخمزه است, روى أن آتش روشن مىكنتد. 

أبوحنيقه م ىكويد: أن سبك استء روى آن آتش روشن مىكتند؛ [ساقهاش] خالى» 
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صاف وكلفت است. ياها و دستهاى زنان رابا آن قياس م ىكتند» درست همانكوته كه 
آنهارا [با ساقه] خِرْوَّع قياس مىكنند. او [سبس] مىكويد كه [عشر] بركهاى يهن دارد و 
به يالا مى رويد؛ در قندش تلخى احساس مى شود. رويش بادكردكى "' بديدار مى شود كه 
در درونش آنشافروز وجود دارد و بهتر از آن براى آنش افروختن ياقت نمى شود. 

041 3 09 نام عربى اين كباهان: .1.8 050058 كام0210180 (ميمون» 8/!؟ عيسىء بباك‎ .١ 
10579. معممواع كدامءاءهث. مترادف .88:4 عاتتةعاع 3أو0210:0) (أبومنصرر» 8-؟؟ عيسىء‎ 1.85. 
.087. مآ ووعممعم مدأوعنهمض (سرابيون» 779). قس. أبن سينك‎ 

نسخة الف: سسمليل» نسخة فارسى: مسيملسء بايد خواند تيشْيمَلُس ‏ ومفقميه8 يونانى» 
تئوفراست» 008و ديوسكوريك #الى 2.110 

*: ديودار» نك. شمارة 58٠‏ 

؟. يتوع . نام عمومى كياهان شيرابهدارء نكى. شمارة 1111 

ه. نسخة الف: أنطاليا ‏ '18متته:«ة' يونانى نام قديمى أسياى صغير. نسخدههاى فارسى و ب: أنطاكيه. 
در ترجمة عربى ديوسكوريد» 77 ١18‏ جين وأزهاى وجود ندارد درآنجا واه وعشر» نوشته نشده ست 

ء. شَكرالعشر - من قندى عشر؛ قس. أبنسيناء 817 سرأيبون» 07١‏ 

اوفع ؛ قس. ابوحنيفه. 19؟ لسانالعرب. 37111 +/ة وتوف 1 مم 

ثمرةالخخرفع؛ بايد خواند ثَمَرهُ الخرفع. فس. ابوحنيفه. 017 ثمرالعشرالخرفع. 

4 ابن بيطارء دستنويس؛ ورق 48 الف روشنتر مىكويد: «آين [شيرابه] را براى خيساندن يوست در 
تغار مىريزند و همراه با آذء بوست را مىخيسائند» در نتيجه رويش نه مو مىماتد و نه كرك»: قس. 
207 آل وكيد 

.1١*‏ متن أين قطعه ظاهراً مرتب نيست» ترجممة مشروط است. نسخحة قارسى: «عادت أن إست كه ميوه 
أو بشكافد به شكل [كيسول] ينبه. جنانكه ذكر كرديم: و دانه أو بر زمين اقتد». 

)00١ الشسبه سالعقرب - ترحمة '061 0 يونأنى. در ترجمة عربى ديوسكوريد (ص‎ .١ 
سقربيويذاس در تكملههابى برئى جهارمين مقاله. بدعنوان كباهى بجداكانه أورده مى شود‎ 

؟١.‏ كسؤدمك فسارسىء ازكؤدم ‏ عقرب. نسخة فارسى: «به درختى مأند كه يارسيان أو رأ ودرخت 
كؤدمك» كويند». 

1. نسخة الف: نفاحء بايد خواند تفاخ قس. لسانالعرب. 7ك +0 

+1. در ححاشيهٌ نسخة الف. ورق 0 الف افزوده شده است: «مىكويئد كه عشركياهى است [إبا أندازة] 
متوسطء در ناحية كج [؟] مىرويد. از اطرافش شيرابهاى تراوش مىكند كه يك قيراط أن موجب اسهال 
مىشود. يركهايش ضخيم و بهناند. أهالى كج آن را «كزك» مىتامند. مىكويند كه ريشة أبن كياه حَرْن 


حرفاع ديف 


سفيد است [نك. شمارة 534]؛ ميوداش شبيه خيار ريز [الخيار صغار] است و در درونش جيزى شبيه 


وجوه دازدع 


١ عرق‎ /٠ 

مؤلّف الياقوته: [إين ]كباه سرخرنك خوشبوست. 

أبوحنيفه: عشرق كياهى است كه مىئكارند؛ يركهايش يهن است؛ أن خار تدارد. 
زنها با بركهايش موها را شانه مىكتند» أين كار موها را سياه م ىكند و آنها را مى روياتد. 

مىكويند كه [عشرق] بر ساقة كوتاه بالامى آيد» سيس شاخه مى زند و ميوههاى 
فراوان در كيسههاى دراز و يهن مىدهد [كه در دو رديف در آنها جأى دارند]؟؛ آتها به 
هستةٌ انكور مى مانند؛ آنها راكه هنوز تازه است» مى خورند. بركهاى [عشرق] شبيه 
برك هاى عِظْلِم و بسيار سبز استء تخمها سفيد؛ شكننده جرب و تند "و سودمند براى 
بواسير" أست. 

١‏ جنين أست در نسخة فارسى و فرهئكدهاى نسانالعرب. 23 709 مضل 9١07‏ تسخة الف 
العشروق؛ - .0011 0501212 25518 ؛ أبوحنيفه. فرهئك. +]! عيسىء ب 1؟. طيق 202 11 151 2 
ع مكلف عموع 8 و5 ع0 56:5 (ح مآ متقناعان! م0222 , اتكرن ككاى همي نكو: نه نيز :قاء إل 
185و عيسىء وع؟. 

؟. اقزودء أز روى لأسا نالعرب. 36 708. 

نسخة ألف: حار بايد خواند حاقٌ نسخة فارسى: نيز. 

*. البواسير. در بى آن در حاشية نسخة الف افزوده شده است: «#شّر: عشرق - ستامكى أست و به 


سندى قشوقن و قوال سريس (؟) [ناميده مىشود]». 


| 
ل. عصفر 
به هتذى كستب ”* أست. 
آن را بهرمان "كويتد و ثوب ميهرم' [أز همين جاست]. 
أبوخليل: بهرمان نوعى عصفر إست. 
مؤْلف المشاهير: خِرّيع *كياه عصفر است. 
جالينوس: اطراقتوليس *عصفر دشتى است. 
به سجستانى سيونى” [ناميده مى شود]. 
[مؤلف] ديكر: أَرْجُوان قرمز سير است و اكر [قرمزى] كمتر باشدء بهرمان است. 


وثف داروشناسى در يزشكى 


حمزه: بهرامه كل [عصفر] و هسك *كياهش است قُرْطّم [تخم عصفر] هسك داأنه* 
وهسكى توم”2 و أيسن كسافيشه ١‏ است. عصفر معرب «مُسَىقر»» شيرهاش - 
«هسكى آوموكل0 واين عندم' أست. 

أبن كياه در همدان كاجيره ' ناميده مى شود؛ كلش بهصورت معرب بَِهْرّم) بَهْرَمِانَ و 
بَهْرامَج است. اين همان جيزى است كه جامدها را با آن رنك مسىكنئد. به مسجستائى 
عصفر -يلم*'و قُوطُم -كازيره”! [ناميده مى شود]. 

مؤلف الياقوته: شوران "أ خِريع و احريض " [همكى ] عصفر است. 

بولس: جانشين [عصقر]كل نمى"! است. 

قابية '' كرد آورندةٌ عصفر است. 

أبوحنيقه: عصفر دشتى سودى ندارد أما بستانى را مىكارند و اين «أحريض)»: 
«خريع»؛ «بهرم»؛ «بهرمان» و «مريق»!" است. سّلافةاش «جريال» إناميده مى شود]ء اما 
سلافة و سَلّفِ هر جين آن جيزى است كه بيش از همه از أن جدا مبىشود"". براى 
[جريال] آن دو دندانه ”” وجود دارد و اين» جيزى است كه رنكش را مانتد آتش فروزان 
مىكند؛ آين دو عبار تأند از كربنات يتاسيم و دانههاى انار. زاج سفيد نيز به همينجا 
مربوط مى شود زيرا رنك را درخشان م ىكدد””. 

إوازة] هجريال» فارسى است و إجتين أست] نشاسته ”كه به معناى جيزى استث كه 
«أرام كرفته وبهجا مانده است»*, جريال]كويا از «١كريال»‏ '"مى آيد. اصمعى ع ىكويد كه 
أين [وازه] رومى است. 

#0 نأم عربى مآ قل#1ماءملا 2818 ؛ سرأبيون» 4-؟! أبن سيناء 4015 ميمون» 2 عيسىء‎ .١ 

؟ كُسُشْب قس. عالهاتك عتاج علق م3 

*: البهرمان. قس. لسانالعرب. 2001 مع و20 1 199 

؟. ثوب مُبَهُرّم ‏ «حامة رنكل شده با عصفر)». 

١‏ يا خَويع ‏ الخريعء قس. لسانالعرب. 37111 دع 

#. نسخة الف: اطراقوليسء نسخة فارسى: اطراف طرلس. بايد خرائد أطراقتوئيس - ولتم يميه 
يونانى (ديوسكوريد 0111 80) ت كاجيره بربشم ‏ سآ 18718105 5نة:قظئه)؛ تثو فراست» ا/ا0؛ اتلك 30931 

إد سيُونَى (نسخه الف)؛ در ديككر منابع دسترس ما نوشته تشده است. افزوده در حاشيةٌ تسخعة الف 
ده فارسى أَسْيّرك [قس. فتعلانانة ل 96[ به سندى رئجثارن [1] 0. 

نسكية الفا: مُسىء در فرهدكهاى فارسي: «خشى كل معصفر [كل عصفر] است». در الجماهر 
(متن عربى» 20 ثيز (فسك» أمده أمأ در ترجحمةٌ روسى (ص *2©) با كياه ديكر (حسَك) - كتالاطا” 


حرقاع يفف 


سآ كأتاقع655! اشتياه شذه استث؟ قس. همين جاء شمارة 05٠‏ 
5. مُسَك داله. 
٠‏ مُشك تومه نسخية فارسى: حمزه كويد كل عصفر را دهسك ترم [9] كريئد. 
١‏ كافيشه قس. 5تعلاتاتك لل الايد 
؟١.‏ ماوه هسك آوه. الجماهر. 0 و ماوه آثة (بايد شواند آوه) » «آب (شيره) اش زيانكرر است [4]1. 
17. العَنْدّم ممكن است «خون سياوشان» نيز باشد نك. شمارة 8د 
؟١.‏ كأجيره. قس. 8ع اانا كل رود 


جنين أست در نسحعةٌ الف. 


.١8‏ نسخعة ألف: كاريؤهء بايد خوائد كيرف قس. كتعالد/ا 1ل بعد 

.1 الشؤران. قس. عممك بزاع‎ .١/ 

8 الاخريض» قس. عممكل 08. 

9. زهرالملح ‏ ممكن است به معناى «شوره» باش نك. شمارةٌ 017؛ أما تعلق آين سخنان به آين 
عنوان مورد ترديد أست. در ديكر منابع داروشناسى دسترس ما به جبانشين عصغر اشاره نشده است. 

نسشههاى الفء ب» ب: القايبه: بايد خواند القابية» نك. شمارة 84 يادداشت 77. 

,١‏ الْمُرّئْق. قس. ه82 آل 5مه. 

؟؟. يعتى شيرهاى كه بر أثر فشردن بيش أز همه خارج مى شود يا شودبهخود جريان مىيابل؛ ثيزنك. 
شمارة عهة. 

7. نسخدهاى الف ب. ب: شبتان. بايد خوائد شبابان» زبرا شُبُوب و تُسباب به عربى به معناى 
«جيزى است كه براى زيباتر كردن جيزى ديكرء براى مايه اتداختن (رنكق)» بدكار مىرود. نى. عمقل 
8 يا تكيه بر اشارة بعدى بيرونىء أين واه را «دندانه) ترجمه كرددايم. 

*؟؟. در الجماهر (متن عربى: 0") نيز همانند با أن جنين كفنه مىشود؛ وللمعصقر بالرمان الفاو 
موافقة فلايجود جرياله الابه ثم بعدالرمان ماينوب عنه منالحموضات. در ترحمة روسى (ص 08 
معناى اين جملهها دقيقاً نقل نشده است. 

0 نسخخة الف: النشاتجء بايد خواند النشاستج معرب «نشاسته» فارسى؛ نك. شمارة .٠١07‏ لكن در 
أبن جاء نيز در الجماهر (110 22) نه به معناى «تشاسته معمولى) بلكه به معناى «رنك ارغرانى» يكار رقته 
است؟ فس. لسانالعرب» 367 78و تاجالعروس» 36 124 نشاستج مترادف «ارجون» أست. 

ع؟. نشاسته أسم مفعول از فعل نشاستن. 

07. كريال از كهريال (8018751) هندى ‏ صفحه برنجى كه باضربههابى بر آن. شمار ساعتها را معيّن 
مىكلند؛؟ قس. كقعاإنااء 1ل ٠496؛‏ كأأقاط عن 


0 داروشناسى در يزشكو 


١ عصافيرالشوك‎ 4 

اطيوس: به يونانى طروغلودوطوس" [ناميده مى شود] وكوجكتر از همه انواع 
إ[كتجشكها] است. 

يولس: اغلب در سباخ [يهن] ‏ به عقيدهام [بايد خواند] سياج [برجين]" ‏ زندكى 
مىكند رنككش لطيفتر از ديكر كدنجشكها غير از [كنجشك] ملكى ' است. [رنكش] 
ميان زرد و خاكسترى استء در يهلوها يرهاى طلابى دارد. منقارش باريكى است؛ روى 
دم نقطدهاى سفيد وجود دارد و يبو نته دم را مى جتباند؛ مانند كنجشكى جيك جيى 
ميكند. [اين برنده] اغلب در زمستان بيدا مى شود و بهندرت درياى [ساختمانها] ودر 
جاليزها زندكى مىكند. 

جاحظة: عصفورالشوك با خر بازى مىكند واين قاتلش استء زيرا اككر خر ورم كوه ” 
داشته باشد, با كذشتن از كنار إلانه] عصفورالشوى”؛ خود را به آن مىمالد. به همين 
جهت؛ خر هنكامى كه عرعر مىكند» عصفورالشوك [از ترس] تخم م ىاندازد و 
جوجههايش از لانه خارج مى شوند. حال معلوم مى شود جرا اين كنجشك در بى خر 
مى يرد و به سرش نوك مى زئد. 

در كتاب النخب [كفته شده است]كه عصفورالزرع” در ناحية ديار ربيعة زندكى 
مىيكند؛ شكمش بسيار زرد است. در بهار از شكم اين [يرئده] «سنكل يرقان»؟ بددست 
فى أورتد. 

.١‏ بدعربى بدمعناى «كنجشكهاى شار اسث. 1202 11 170: مصفورالشورى موهكاه عل عارمة 
امن (نوعى برئده كوجك) است. با تكيه بر اشارة بيرونى در اين باره كه اين برنده به يونانىي 
طسسسروغلودوطوس ناميده مى شودء مى بنداريم كه أين ممكن است 1508100165 5عاتم100ع10' يعنى 
دمجنبانك ياشد. تسمه فارسى حذف كرده اسثء 

؟. طروغلود وطوس» 80506 - 0700م يونانى ‏ زندككننده در غار يا سوراخ»؛ نك. شمارة .١‏ 

ا" يعنى؟ السباح تصحيف السياج أسث. 

*. الملكى ‏ يادشاهى. 

ه. قس. بحاحظ حيوان. لل عع بع 

ع الدبر. نى. عممك ععى 

/. أذامرّبالشوك ‏ «باكذشتن از كنار خار»» به احتمال زياد منظور لانة عصفورالشوك اسنت. 

«. عصفورالزرع ‏ «١كنجشى‏ زمين شخم شده. 

4. حجراليرقان» طبن محيط اعظم (11 +1) نامى ديكر براى حجرالخطاطيف ‏ «سنك برستوك» 


حرفاع كف 
است كه از شكم برستو بددست م ىآورند و بر ضد يرقان بدكار مىروه. برسئو به عربي عسصفورالجتة 


«كنجشك بهشتى» نيز نأميده مىشود. 
ال اه ومو 


ل عصافي رالسنبل ١‏ 

در ترياق حنين [كفته شده است]كه اين «ستبل كنجشكى» ! است. 

دسقوريدس: تاردوس هندى” همان عصافيرالستيل است”. سنيلهاى هتدى و 
شامى در كوههاى نزديىف شام [مىرويند]» برخى از اين كودها به نواحى هند نرديى 
مى شوند. بهترين [سنبل] شامى تازه سبك با شاخهدهاى بسيار و تلخمزه است, 
خوشههايش كوجك به رنك سرخ و ماندد شعْد خوشبوست. 

١‏ به عربى: «كنجشكهاى سنبل»! در ديكر منابع دسترس ما به اين شكل نوشته نشده است. اما در 
اينجما اشاره مى شود كه اين همان سنب المصافير «سنبل كنجشكي» - .170 أكهقدسقاقز قنااعماكم لول 
مترادف .0268ل 8181118080[ 70161808 است. نك. شمارة الاث» يادداشت .١‏ 

لا ستيل العصافير» نك. يادداشيت .١‏ 

". ديوسكوريد» لك م 

؟. تاردوس الهندي. 

0. جنين جملداى در ترجحمة عربى ديوسكوريد وجود تدارد. 


االا, عصاالراعى ' 

به سريانى حطرى راعيا", به فارسى صد بيوند” [ناميده مى شود]. 

أبومعاذ: به فارسى وىايزه ؟» به بُستى* د يوزوان* إناميده مى شود]. 

جالينرس در حيلةالْبرء با توصيف يك كره [مىكويد]كه برسيان دارو" يعنى 
«عصاالراعى» بر اين كوه مىرويد. آن را بطباط نيز مى نامند كه در فصل «باء» از آن نام 
برده شده است8 

.١‏ به عربى! «جوبدستى جويان» ع مآ 26ة1ت3010 <تاناومهتزا20 ؛ سرابيون؛ ؟0؛ أبومتصورء /إ9]؟ 
ابنسيناء 1010٠‏ ميمونء 4142 عيسى» و0188 

؟. شُطْرئ راعياء #«لة لك ؟ 

؟. صد بسيونكه 168[نا9: 11 :01١‏ «صد بيوند كياهى اسث كه به عربى «عصافيرالراعى» [؟] تاميده 
عى شود 

؟. جنين است در نسحةٌ الف: وىايزه (9). نسخةٌ فارسى؛ دبيير. 


07 داروشناسى در يزشكى 


ه. البستله. بايد خوائد البستيه. 

ع. دبوزوان -«زبآن ديو 

/ نسخههاى ألف» بء ب: برسيان دارون. نسخة فارسى: نرسيان دآروء بايد خواند بَرْسِيآنَ دارو 
قس. شمارةٌ 100: يادداشت *. 

نكى. شمارة 100 


؟ ال عَضف' 
أين جيزى أست كه بهدصورت بوستههاى كاه ' روى دانة كندم قرار دارد: نيز يرك هاى 
خشى شده بر ساقة غلات است. عصف و عُصافًّة بركهاى غلات است. ابوَعُيَئِدَه 
مىكويدكه اين سر آنهاست. 
.٠‏ قس. ع#ضكل *ع٠؟!‏ فسانالعرب. لل 780. 
قشورالتبن. 


”1 لار عي 

ديواناللغه: [عظلم] نيل" است و دراط رس عرت فإ بار فين مايل ؟ "رااز 
آنْ بعدست نمى آورند؟ [عبارت] ليل عظلم به معناى و[شب] تأر» از إين جاست. 

أب وحديقه عظلم وسمةٌ نر' است. مىكويند كه عظلم كياهى كوجكى أست به بلتدى 
حدود يكى ارش» به رنكق خاكسترى با ساقه و شاخههايى كه در اطراف آنها جيزهايى 
همانتد كل هاى كث نيز مى نشينئد. [عظلم را]يس أز خشك شذن خرد م ىكتنذ م ىكوبند» 
با حنا مى آميزند و يا آن [موها را] به ركف سياه درمى آورند. م ىيندارم كه [وسمه] نام 
خود رأاز وسامة [الزيبابى»] بددست آورده است؛ زيرا موهاى سفيد رأ زيبا مىسازد. 

هنكامى كه اقشره [عظلم] خشى مىشود. نيلج بددست مى آيد وأين سدوس*5 
أست؛ از اين جاست كه لباس سبز را لإسدوس» مى تأمند. 

بأ وجود أبن كه [عظلم ] در سرزمين عربها فراوان استء در آنجا از آن نيل 'يعدست 
نمى آورنذ» آن را در هند تهيه م ىكنند زيرا [عظلم] در آذجا نيرومند است. جوشاتدة 
روناس را با آن مى آميزند و [مخلوط] را مىكذارند تا منجمد شود" به همين جهت 
روناس را به نزد آنها [به هدد] مىيرند؛ [زيرا] روناس در آنجا وجود ندارد. 

١‏ مآ فارماعملة 8 (سرابيرن» /108) و سآ 8لرمامطةا كنتص1ة ؛ عيسى» 1١1‏ نيز قس. 


ميمون» 2!! أبوحنيفه فرهئك. 0؟. 


حرقع لفين 


؟. الثيل» نك. شمارة ع1 

ع النيلج. معرب (نيله»كه بهمعناى #شيره خشك شذه نيل) أست؟ قلع أ اناا 1ل 1591؛ علمك 092 
؟. الوسمةالذكرء نكى. 1١1/4‏ 

5 الْسَّدوسء قس- عانهمل 2.1799 

ع. ثيل در اينجا بعجاى نيلج است؛ نك. يادداشت © 

لد نسخخة الف: ثم يجمِّدء نسخة ب؛ لم تحمدء ب: ويحمده نسخة فارسى: بكذارئد تأ منجمد شود 


؟الا عظاية! 

أرسطو: أبن «حرذون» ' است. 

ه ىكوبند كه أين «ككن»”است. به سريانى صوريثا' إناميده مى شود ] م ىكويند كه آن 
در ينج رنك وجود دارد اما فقط زردش را م ىكشند”. 

عظايه بزركتر ازككن استء دمش تيز و برنده أست. 

[سوسمارى ]كه سفيدىاش بيشتر است» «سام أبرص» * نأميده مى شود. 

١‏ نسخه هاى الف و ب: العضاية. بايد خواند العظاية (نسخدهاى بء فأرسى و 85ل ١8‏ ؟). تعريف 
دقيق آين سوسمار در كتابها وجود ندارد. نزد أبن سينا (000) سالامتدراى ديوسكوريد به نام 
«أزعه» تعريف شذه أست؟ همينكونه است نزد أبنبيطا يت مفسيرء ورق ١7‏ ألفب؛ 51613 110 
(ع0ه76صطه؟) معلريه5 أما نزد بيروني» دعظايهم و «سالامندراه با هم تفاوت دارند؛ نك. شمارة 0777 

؟. الحزدون: تك. شمارة 7ه يادداشت 217 

*. ألوزغة: نك. سرابيون» 8؟ عهطط 0007 

؟- صَوْربثاء قس. ©6660 يونانى: نيز نك. شمارءٌ 077 يادداشت 7 

ه. نسحة الف: لابعقل منها ألا الاصفرء بايد خراند لايقتل.... زيرا نسخة فارسى: جز زرد را نكشئد» 
نسخة ب: لايعقر... ‏ داز أنها فقط زرد كاز م ىكيرد». 

ء. ساءٌابرص - «بحذامى سمى» معمولاًسوسماركِكّن را جئين مى نامند؛ تك .شمارة "817 يادداشت 


امور عَظ م الانسان ١'-استخوان‏ انسان 
به سريانى كرما دبرناشا' إناميذه شود]. 
.١‏ قس. أبن سيناء 000 
” كَؤْما دتذناشًا. 


قفا داروشناسى در يزشكى 


12/ عَفْص -مازو 

أوريباسيوس قيقيديس " [مىنامد]ء به رومى قيقوس” [تيز ناميده مى شود]» به 
سريانى افصى ' وميشى* است؛ جالينوس قيقيس” [مىنامد]ء به قارسى مازو” به 
ترمذى سكفس " به بخارى سكول است. 

حمزه مازّن شير [مى نامد] و مىكويد كه مازّن'! ‏ مازوست و يَسْناس شيره آن ١‏ 

ديسقوريدس: مازو از ميوههاى درخت بلوط استء؛ [مازوى] نارس ريز أست؛ در آن 
[نيروبى است كه] مانند فقد "! موجب بى حسى مى شود سدكين» محكم و بدون سوراخ 
أمست. [مازوى] سبى» صاف و سوراخدار وجود دارد. مازوى نأرس بهترين است. 

ابوالروح شع ركفته است: 

شايسته تورادهند عخضص وازكونه 
بوشن دو بهلوت | طلس واإكوته" 
بس اين توراخوراك | وآنتورايوشاك 

ابن ماسويه: مازوء جَفْت* كزمازج» جوزائل» قرظ: هليله» ميو مورد؛ داذى و يوست 
انار متقابلاً جانشين يكديكرند. 

١‏ .8200 هاماءعقم! عو .تهمما عتمم لديز 0013 برأمدكى بر شأخههاى درخت بلوط كه براثر 
تخمكذارى حشره مازوساز 118:6 688عوتة عهالهع وونهر0 به وجود مىآيد؛ سراييرن» ١83؛‏ أبومتصون 
أبن سيناء 057؛ عيسى» +1617 

قيقيد يس - 831160 يوذانى. 

نساحة الف: قيسوسء بايد خوائد قيقوس 7*6 يونانى» ديوسكوريف ل +11 

؟ أَفُصئ» قس. بر بهلول» ,م82 

0. مشق» بايد خواند مَيْشئء؛ قس. بربهلول» وبلالا١١؛‏ 6 ,#اتلك 10٠‏ 

قيقيس» نك, يادداشت * 

لد مأزي قس. قتء اناا كل جد 

سكُنْس (6. 

4. نسخة ألف: سكوك» بايد خوائد سكول. قس. 25ءالتا/ك 11 15 

11197 31 يا مازَّنء قس. 1625ل70‎ ٠١ 

1 والبسباس لبنه؛ به نظر مىرسدكه متن در !ينما اصلاح نشده است و بأيد «وشير لبنه» باشد (؟). 

7 تسكحة ألف: فيه مخدر كالفقد. نسخدهاى ب و ب: فيه مجذركالفقد (نقد ‏ نى. شمارة حك 


يادداشت ). ديوسكوريد ك 115: «غير النضيح صغير و فيه مضرس...»؛ نسخة فارسى: دو بعضى أز آر 


حرفاع رقف 
رأ يوستها رقته بأشد ٠4‏ 

.١‏ عكس عفص مى شود صَفْع ‏ سيلى. 

+1. طوس اكر آن را از جب به راست بخوانيمء مى شود سوط تازيانه. 

0 الجفت, نكى. شماره 109. 


/ فار ' 
ابوحنيقه: إين درختى است شبيه غُبيْراء كوجك وكلش به كل [غبيراء] مىماند. 
١‏ درخت توتفرنكى ‏ --[0600ناكدافتااتك؛ عيسىء +14 نيزقس.عصهل 9400.ل؛ 


2027 11 187 نسححةٌ فارسى حذف كرده ست 


١ عقرب‎ 

*يكى أز عادتهاى مردم أسوان أين است كه بهخاطر مكسء نيز أز آن روكه در 
هنكام بأدهاى تابستاتى عقربها به سويشان برواز مىكنند و بر سرشان م ىافتند» در 
جادرهاى اب ريشمى مى تشيتنذ ". 

دم عقرب ينج كره دارد و [كره] ششم داراى خار است. كرههاى جتكال سهتاست و 
جهارمين إكره] شكافته است. [عقرب] نر لاغر است و نيش كلفت دارد. 

م ىكويند كه عقرب دريايى به لاكيشت مى ماتد» دو سر دارد كه با آنها م ىكوبد و 
م ىكشد. 

أبن ماسويه: مىكويند كه برخى [عقربها] دو نيش دارند ودر جاى كزيدكى آنها در 
سوراخ [بهدجا مىماند]. برخى از آنها بال؟ دارتد» برخىها شش كره*كشنده دارئد. 
بدترين [عقرب] آن است كه در طلوع شعرى *يديذار مى شود. 

آنهاكه ترياق تهيه م ىكنند "© م ىكويند كه [عقرب] هفت نوع است: سفيد سرخ» زرده 
خاكسترى؛ خاكسترى تيره؛ سبز و طلابى. جدكالشان سياه» نوك دمشان” نيز سياه است. 

بولس: [عقرب] زمينى است و دريايى كه از صغرايش استفاده م ىكتند. صفراى 
ماهىاى كه «عقرب آبى) ناميده مى شود؛ برأى آب مرواريد"! و لك سفيد جشم ١‏ مفيد 


أستث. 

مؤلف التيخب: [عقربهاى] برتده رونده دُمكشان رونده؛ شناكر در آب باكرهاى در 
دُم و نيشى روى آن [وجود دارند]. رتكشان [ممكن است] سياه مانند قير» سيز تيره» ميان 
أبن دوه سرخ» زرد مايل به سفيد باشد. اما [عقرب] رنكارنك نقطددا ركمتر شناخته شده 


تضرف داروشناسى در يزشكى 


أست وكمتر از همه [ديده مى شود]. زهرشان ممكن است [از نظر طبيعت] كرم يا سرد 
تنداثر ياكتداثر ويا ميانه باشد. 

.059 6005م 0عتت 0أمئهعة ؟؛ سرابيرن» ع؟1؛ أبومتصورء 6094؟؛ أبنسيناء‎ ١ 

*1. در 606[ 1107 درج شده است. اين قطعه در نسححةٌ فارسى با جملةٌ «ابوريحان كويد» أغاز 
مى شود 

عقارب البحر. نك. شمارةٌ "057 يادداشت 7, 

*. يا باله شما د جناح. 

ه. جرزات _داندهاى منجرق. 

م. شسعرى (5ناةا8) بس از الجوزا (مه ‏ زوئن) در كرمترين فصل سال ظاهر مىشوه؛ ارائل تاريخ 
هجرى در سيزدهم ماه زوئيه در عربستان مركزى طلوع كرد؟ عممك مغوار على 

اصحاب الترياق؛ نك. شمارة 707 

8. نسخمة فارسى: سر دم او؛ نسخدهاى الف. ب. ب؛ اطراف انيابهاء بايد خوائد اطراف اذنابها. 

4 عقرب الماء. احتمالاً همان «عقرب البحره است (نك. بادداشست ©0) زيرا تمام نجه در اينجا كفته 
مى شود با أنججه در ديوسكوريد (11 017 دربارة «عقرب دريابي) كفته شده است» كاملاً مطابقت دارد. طيق 
ميمون (81)» «عقرب أبى) ‏ رعاد است» نك. شمارة عم؟. 

.٠١‏ نزول الماء معادل وزت#همم0*ه6 يونانى اسث؛ دربارة ابن بيمارى نك. ابنسيناء 111 3 /لهلا. 


.١‏ البياض. نك. ابنسيناء ج 1 م99 


4 مقا را 

ابوحنيفه': اين علفى است كه تا نيم قد آدمى بالا مى رود. در بهار مى رويد» شاخدها و 
بركهابى يهنتر از بركهاى حوك " دارد و بسيار سبزند. ميوههايش به بددق مى ماند ونه 
كل دارد و نه تخم. بر اثر تماس با حيوان» همان آزارى را سبب مى شود كه از سوختكى 
بهوجود مى آيد ويس از آن بر بدنش كهير بيد مى آيد'. اكر سكى در آن كير افتد» زوزه 
مىكشد. ديكر [جانوران] نيز همينكونه [رفتار م ىكنند]. 

آن را عقار ناعِمّة مى نامند؛ [ناعمة نام] كنيزى است كه بر اث ر كرستكى آن را يخت و 
كمان مى برد كه با يختن زيانش برطرف مى شود لكن اندرونش را سوزائد و او راكشت. 

١‏ در ديكر أثار داروشناسى دسترس ما نوشته نشده است» فقط عيسى» (م86١)‏ اشاره مىكند كه اين 
مترادف انجره (كزنه) ع مآ قرعا انلام ه1100 أت 

فس. تاجالعروسء 11 /889. 


حرفاع ليف 


. الحوك. نكى. شمارةُ +17 ياددات م. 
؟: نسخةٌ الف! لم نشرى منه المجسلء بايد خموان عُمْ يَْرَى منه الجسدٌُ. قس. تا جالعروس. كال لك 


ساب لم يشرمئه... نك. شمارة 2371 يادداشت *. 


١ عَقيقا‎ /٠ 
ابوحنيقه: برخى عربهاى يمامه مىكويند كه اين كياهى است كه بركهايش به‎ 
بركهاى سذاب مى ماند, كلهاى سرخ و ميوههاى خميده همانتد جتكك دار در آنها‎ 
تخم وجود دارد. [آين كياه] كوسفندان را مىكشد اما به شترها آسيب نمى رسائد.‎ 
جنين است در نسخمة الف؛ در ديكر منابع دسترس ما وجود ندارد؛ در نسححةٌ فارسى حذف شده‎ .١ 


أسث, 


١ عقيق‎ /؟١‎ 

[عقيق] انواع كوناكون دارد؛ معدنش بسيار استء از آن جمله در يمن وكنارههاى 
درياى روم يافت مى شود. بهترين عقيق يمنى و رومى است كه شفاف و درخشان است. 
كسى كه عقيق بر تن دارد؛ آرام است...' [عقيق ]از خوندماغ نيز از خونريزى هر عضوى 
جلوكيرى م ىكند. 

.١‏ ابن عنوان در حاشية نسخمة الف. ورق 91 ب نوشته شده و در نسخدهاى بء ب و فارسى ذف 
شده است. مضمونش با مضمون عنوان مربوط در ابنبيطار (دستنريس» ورق 50١‏ ب) ببشتر مطابقت 
دارد تاها متن الجماهر .)١128٠(‏ عقيق -كانى و نوعي خخالسدرن (00811087 يونانى) است. 


'. در بى آن جند واه نامفهوم. 


17 عكرش ' 

اطيوس: اين «شجرالكلب»؟ و «حسك الفراخ)" است. 

به سجستانى بنو؟ [ناميده مى شود]. 

أبوحنيفه: عكرش» ثيل و نجمه يكل جيزند. 

.١‏ عكرش را بيشتر بدعنوان مترادف ثيل ع 2211116 1 هله به كار مى برئد؛ نك. شمارة 
ع7 شايد هم .]125 كدهمت: ونام0:نااعق باشد؛ ميمون» ١0؟؛‏ عيسى» ورع, نيز نك. يادداشت ”. 

شجرالكلُب -«كياه ضدهارى» نك. شمارةٌ 38 يادداشت ؟ و شمارة 0 يادداشت م 

؟. حَسَكالفراخ ‏ سك مرغى» (9). وحسى» را نك. شمارةٌ .5 


ع0 داروشناسى در يزشكى 


؟. جنين اسث در نسخعة الف: نوي 


إرففة كوب ١‏ 
بولس: [اين]كياه خاردار است. 
أبوحنيفه مىكويد كه أين «كنكر» است و در جايى ديكر مىكويد كه يرخىها آن را 
«(كبر) ' و برخى ديكر «حرشف» مى تامند. 
.١‏ مترادف حَرْشَف > ارتيشر» كنكرفرنكى » ..آ 05اقةز[500 070878 ؛ ميمون: 107؛ عيسيء و8م! 
قل ل ١١‏ قعالم7 1ل ذلاف توصو 1ل وول يا .قامع08 تسسمارقدم دمسطوللة ؛ سرابيرن 01د 
عيسي» وروع!؛ 1202 1ل 100. در نسح فارسى حذف شده اسثء 


. الكبر ‏ جنين اسث در تسشية اصلى. 


الال عيلك الآثباط ١‏ 

اين «علك بطم» ' اسث. به رومى طرابينشوس "' يه سريانى ريطيثى ' نيز دعتاد بطما 
دعتادارزان دعتادشغارى " [ناميده مى شود]؛ به فارسى جك" نيز ينزد" است. 

بولس و ابوالخير در المتن '' مىكويند كه صمغ بطم به سريائى راتسيئج '' [ناميده 
مى شود]. 

صهاربخت: بهترين على علك بطم امست. 

جالينوس: در يك نسخه علك سرو هميشه سبز"؛ على صدوبر كوجى و بزرك7 
همكى با هم «راتينج» '' ناميده شدوائد. 

ابوالخير: مردم عراق همه كونههاى علك راء به استثناى؟! مصطكى و كتدرء» «على 
تبطى» مى تامنل. 

ابومعاذ: بشكجه ”' و علك البطم صمع حب ةالخضراء است. 

حمزه: فشكزد"! ‏ على نبطى اسث. 

ديسقوريدس"!: يكى از [كونهاى اين علكى] سفيد و شفاف شبيه شيشه است و بوى 
خوشى مانئد [بوى] ميوههاى بطم دارد. 

مىكويندكه إين على؛ مصطكى نيز هست, لكن [مصطكى ] رومى و أين نبطى است. 
أين علك جون برشته ياكهنه شود؛ آن را با مصطكى مى آميزند و هنكامى كه [مخلوط] 
خش يا جامد شود؛ شبيه [مصطكى خالص] مىشود؛ اين كامان كداخته است كه با آن 
زخم را مى جسبانيد؟. 


حرقاع ل 

صمغ بطم به هندى جروك"' [ناميده مى شود]. 

ابوحنيفه: علك بطم ممكن است دانههابى شبيه مصطكى اما نرمتر باشد و ممكن 
أستث جنان أكرد] باشد كه به حركت درآيد وكودى را بركند. تمام اتواع كبى "١‏ دوست 
دارند همه جيزهاى دانهكون را بخورند وازاينروست كه در دست مردماند؟", 

.١‏ به عربى «صمغ نبطى» - صمح ..آ اذأاصاا616ا 8 , نيز صمغ بسته ع ملآ 6/8 9أ0قاقاظ ؛ 
ميمونء 201 عيسىء +181؟ الك ل 700-191؛ 12202 آل "18 اين عنوان در حاشيةٌ تسشةٌ القن 
ورق 91 ب نوشته شده ودر نسخمههاى بء ب و فارسى حذف شده اسث. از نظر مضمون تقريباً بدطور 
كامل با عنوان شمارة ١0‏ كه جزء افتادكىهاى نسضءة الف است. مطابقت دارد (عنوان شمارة غ0١ازررى‏ 
نسخة فارسى ترجمه شده اسث). 

3# علك البطم» نك شمارة ع16, 

؟. ططرا بندثين بايد خائد طرابينشوس (256500< يونانى)؛ غافقى. 011 ص 8١‏ #اقرل الى 
19 

؟. رهطنى؛ بايد خوائد ريطينئ - (5/9: يونانى؛ ديوسكوريد 3 0١‏ قس. شسمارة 608 

ه. عتادبطماء بايد خواند دُعْتاد بِطما. 

غ. عتا دارزاء بايد خواند دُمْتاد أَزْزا. 

/. دعتا شغارى» بايد خواند دُعْتاو شغارئ؛ قس. #امل ل 195 يادداشت 7. 

لى جك جنين است در نسخعة القب. 

8. يندد, بايد خواند يسنرف ازئن - بطم و زد صمخغ؛ «معلادالا إلى ماعلاو كل هل١.‏ در بى أن وازة 
تامفهرم لرود)ء 

٠٠‏ بهنظر مىرسد كه متن اصلى بولس است نه «حواشى ابوالخير». 

728" و1١ داهيج؛ بايد خوائد راتينج. قس. شمارة 508 و شمارة 10# يادداشتهاى‎ .١١ 

. علك الروء بايد خبوائد عل السرو. نك. شمارة 891 

1. على الصتوبر الصغار و الكيار. نى. شمارة 54م 

؟١.‏ راتينجات. 

0. جسن نين أسث در نسخة قارسى؛ ورق 8" الف؛ نك. شمارةٌ 102؛ اين واؤه در تسخمةٌ الف 
تاخواناست, 

ع١‏ يُشكبد 

.١0/‏ فشكيزد. قس. «بشكزده در شمارة عم يادداشت ع3 

18 ديرسكوريد 3 إل 


0 داروشناسى در يزشكو 


9 هسوالكسامالى المذاب يجعل لزوقا للجرح. در قرهنكهاى لسانالعرب.» 9711 1518و 
تاجالعروس. 57 .17: على الانباط: هرالكامانٌ المدَابٌ يجعل لزوقا للجرح. اما وازه «كامان» توضيح 
داده نشذه أسث؛ قس. عمل 3007 

٠؟.‏ روك (6). 

١‏ أجناس الحججل. 


7 قس. شمارة 08 ٠ء‏ يادداشت لد 


١ علق‎ 

صهاربخت: بايد أز كركهاى ينبه ماندد موجود در ميوههايش برهيز كرد زيرأ ناى را 
تحريك م ىكند. 

أبومعاذ: كيه ' به فارسى...* 

در نسخداى از جالينوس [كفته شذه است]: رامنوس ' همان عليق خاردار با بركهاى 
نرم است. در نسخهاى ديكر: اوريباسيوس [آن را] باطوس” [مى نامد] وإين عليق است. 

ابوالخير در تصحيح [متن] بولس [مىكويد] كه اين «عوسج» است. ميوههاى عليق 
ا ا 0 
مى آورتد”. فايدة [شيرة غليظ] آن در درد كلو بيشتر از فايده شيرة غليظ توت إست و 
هى توائد جانشين شيره غليظ كرد و" شود. 

الحاوى: نزد ديسقوريدس «باطوس» است أما در ترجمه [كفته شده] بود كه اين 
«عليق» أمست و عليق همان «عوسج)»*است. 

در بُسته كنار رودخانههاء كياهى با خارهاى خميذه شبيه عوسج و به بزركى كل 
سرخ مى رويد؛ ميوههايى مىدهد كه با [ميوههاى] توت تفاوت ندارد وبه زبان آنهاة 
زيراشك "' ناميده مى شود. 

در المقالة الرابعه إديسقو ريدس كفته مى شود] كه إين كياهى كس و خشككننده 
أست 3 

جالينوس '! تخم كلكلم '' وريشة عليق رأ در يك جا ذكر مىكند. 

نيقولاوس: درختانى وجود دارئد كه به نوع خود يبوتد مىشوند و با إين كار بهتر 
مى شوند مانند أنجير به اتجير و تاك به تاك و [درختانى] وجود دارند كه به نوع ديكر 
ببوند مى شوند مانتد سيب به كلابى» قيسوم به دُلْبِ» بطم به زيتون و عليق به بسيارى 
[ديكر]كياهان. 


حرفع ضف 


ابوحنيفه: إين كياهى ازكياهان خاردار است و بزرك نمى شود؛ اكر جيزى در آن كير 
كتذد؛ به زحمت از خارهايش رهايى مىيابد. ميوههايى شبيه توت دارد و هتكامى كه 
مى رسئل سيأه و شيرين مى شوند. م ىكويند كه أين #درخت موسى» ؟! است. 

بولس تو ثالعليق*' نام مىبرد. مىبندارم كه اين همان جيزى است كه در كركان 
تُموش *' مى نامند. 

أبوحنيفه: [عليق] از كياهان خاردار أست» خارهايش مى جسبدد و تيزند وبه همين 
جهت أن رأ «عليق»77 مى نأمند. ميوههابى شبيه توت دارد و هنكامى كه مى رسند سياه و 
شيرين مى شوند*؛ آنها را مى خورند. آن را به فارسى الدر"' مىتامتد. م ىكويند كه اين 
درختى أست كه موسى در آن آتش ديد *”. 

أ. سآ 60503انا0ة كطاطتاخل سرأبيون» /ى؛ أبومنصورء 888 أبن سيناء 0517؛ ميمون» 179177+ عيسى» 1082 

؟. نسخة ألف: كبهه. بأيد خواند كيهه (نستمة فارسي) نام فارسى «عليق». 23/011655 115 1؟4. 

". ألف: ادوية نسخة فارسى: أَلِذذى (؟) محيط أعظمء 111 571: ورد (؟)؛ عههكء /3015: دركه (4). 
نسخيةٌ فارسى مىافزايد: «عليق نباتى است كه به فرغانه صرويجك كويند». در زبان تأجبكى امروز أن را 
مرميجون و مرمينجون و در زبان ازيكى صيمونؤون م ىتأمئد؛ قس. سهابالدينوف. قرهتك. شمارة 
ووععوعء 

*. رأمتوس - 664/0 يوذانى. در تريحمة عربى ديوسكوريد (4 /إة) رأمنوس با وأذة «عوسج» (نك. 
شمارة ١؟/)‏ ترحمه شده و وعليق؛ با 0606 يونانى مطايقت دار (ديوسكوريد: ال *١‏ أبن سيناء 089 
*05) و برخى مؤلفان ديكر «عليق» را از «عوسج» به روشنى متمايز نسأختهائد. 

ذ. باطوس - ج6680 يونانى» تثوفراست» ٠+8؛‏ ديوسكوريد لال 91 

*ع. در حاشيةٌ نسخة الف نوشته شذه و در نسخة فارسى حذف شده أست. 

ربالجوز ‏ شيرةُ بخته و غليظشده أز بوست كردو؛ قس. ابنسيناء 2159 يخش «اعضاى تنفس و 
سييطة4. 

در ترجمة عربى ديوسكوريدء «عوسج» در عنوانى جداكانه آمده استء نك. يادداشت ؟ 

1 ا مردع بت. 

٠١‏ نسخة ألف: زيراشكء. ٠‏ محيط اعظمء 1ل 850 أشى برزينء 8711655 ل 100 : اشكيل يَحشّم. 

61 37 قس. ديوسكوريدء‎ ١ 

در أينجا نسخهبردار ب صفحهاى كامل از نسخةٌ الف را از قلم انداخقه ات 

. بسيض القستّبيط مآ هلاقادظ .65 سآ 91018062 ممأقدمر8 ؛ عيسى. +8 عضمك عع10. 


عى بندارند كه وأزة «قنبيط» أز 746« تم* :6 :»تدهم يونانى م ىأيدء ميمونء ؟18ء ص 37 يادداشت 4١‏ 


076 داروشناسى در يزشكو 


سمل ل عمى 
؟!. شجرة موسىء نك. يادداشت .7١‏ طبق عيسىء. +/إ0! د سآ ققاققه 18058 (نسترن). 
.١0‏ تو ثالعلطيق ‏ «توت عليقى». 
غ١.‏ نَمُْشء محيط اعظم 111 -1737: در ديلم نموش (كويند). 
عُلَّيقَ از ريشه «عَلِقَ» - جبزى را محكم كرفتن. 
18. تكرار در نسخعةٌ اصلى. 


9 لير - جنين است در نسخمةٌ الف؛ قس. يادداشت 3# 


.»٠‏ فقس. لسانالعرب. 36 0غ ؟؛ هك 1179 «درخت افروخته اما ناسوز» تورات به عربى عُلَيتَةٌ 
موسى «عُلّيَ موسى» ناميده م شود؛ بارانف. 07 قس. قرآنكريم؛ سورة ”٠‏ آيههاى 9و ٠١‏ و سورة 
لك يذ وى 


١ علي قَالكلب‎ ٠/٠ 

أبوالخير: ميوه عليق الكلب كسرتر از ميو عليق است. 

بولس: بايد از بشم موجود در آنه ' برهيزكرد؛ زيرا براى كلو زيا نآور است. 

.١‏ به عربى «عليق سكى» ‏ معادل 2600206 يونانى (ديوسكوريده 1 )1١١‏ > رز هميشه سبزه 
نسترن يعنى سآ 80117061918635 8 ؛ تتوفراست»؛ 01/8. طبق 109 (111 )11١‏ و عيسىء )١01/,(‏ 
عليقالكلب - .آ 8نهق 8058 (رز سكى). نيز قس. عمقل /91590؛ 1202 31 181. در نسخحة فارسى 
حذف شده است. 


؟. يعنى در ميوهها؛ در نسشحةٌ اصلى: «روى آنهاه ‏ عليها. 


الال علق '-زالوها 

به رومى افنوس ", به سريانى علقثا"؛ و به فارسى ديوجه؟ [ناميده مى شود]. 

7156 ع0شضل‎ 481٠ نام عربى زالو بزشكى 111000 ؛ أبومنصور,‎ .١ 

أفنوس (؟)؛ نسخةٌ فارسى: أبنوس» و در بى آن مىافزايد: «كويندكه معنى آن آكل ياشد به لفت تازى 
يعثى خورنده و برخى به رومى أقديله كويند [بدنظر مىرسد كه تحريف افديله ‏ فديله #ثة886 يونانى 
باشد؛ حنين: 0]19. 

“3 حِلَقَاء قس. بربهلول» ,ر,1896. 

؟. دبوجه؛ قس. 11955نال/آك 1 ٠ع5؛‏ نسخة فارسى مىافزايد: «به هندويى جوك كويند [18605ط ووم 
جلك ]؛ در برخى شهرهاى فرغانه زُروك كويند [قس. #8هللتالا: 31 185 در زيان ازبكى - رُلُكى] و أن از 


حرفاع وع؟ 


شهر خواقند به اطراف برند أو را عظيم اعتبا ركنتد». 


09 
عَمَلج ! 
ابومعاذ: [اين] خربزهاى است با يوست سرخ صاف و اندرون سفيد؛ آن رابا تخمش 
مى خورند". 
.١‏ جنين است در نسخحههاى الف و فارسى؛ 5اعاانالك 11 38 عَمْلِ و يا اين توضيح كه أن خريزة 
زمستانى است. 


. نسخة الف: ويؤكل بزرهء بايد خواند: ويؤكل ببزره. 


4 عَمَرّد ١‏ جعفرى 
مىكويند كه اين جعفرى ' است. 
.١‏ جنين است در نسخحههاى الف و فارسى و 26ههآ (/101؟)؛ اما در 1806 نه به معناى وبحمفرى». 
اانا 11 085 عَمُوْد كرفس است. 
. الكرفس» نكى. شمارةٌ ع88. 


./٠ ٠‏ عبرا 

أين به رومى ظاظاشيون ' است. آن را از ناحيه شِحْر مى أورند و داراى انواع كوناكون 
است. بهترين آنها اشهب [خاكسترى]؛ سبك وزن ودر محل شكستكى سفيد متمايل به 
زرد است. در آن جيزى مانند جشمان ملخ ديده مىشود. [نوع بعدى] كوه بركوه' به 
رنك آبى است؟ اين [دو نوع] به هم نزديك_اند. نوع اول به سبب شباهت [رنكش با 
خاكستر] جين ناميده شده و دومى -از آن روكه از لايهها و صفحدها تشكيل يافته است. 
سيس [نوع] مند'؛ سياه و ستكين است؛ يس از آن سمكى* است. 

مىكويند كه [عنبر] خوب زابجى ” خاكسترى» سبس آبى و يس از آن زرد است. 
بدترين آنها سياه است”. 

.١‏ 068ئقلل ارويابى أز اين نام عربى نشئت مىكيرد. عمنبر مادهاى موممانند خوشبوست كه در رودة 
كاشالو: ات عنبر ماهى سآ 5نال1702050660!8 6ن 9تإداظ نشكيل مىشود. أين حيوان دريابى در كنارههاى 
أقيانوس هند و اقبانوس آرام ياقت مىشود؛ سرابيون: 9؟!؟ ابنسيناء 8؛ كندى كيمياء 0182 شمارة 0. 

نسخة الف: ظاظاشيون (؟): نسخة فارسى: طاطاشيون. 

كوه بركوه. قس. 5اعلاناتا لل 94397. 


رقف داروشناسى در برشكم 


*. الْمَنْد قس. 5]عااتالا. 1 1518 
0 سمك ب ماهى. 


ع نسكمةٌ الف: الوابحى؛ نسخة فارسى: زابجى - رَابَج ‏ جزيره سوماترا؛ ]ءا 0158 يادداشت .١‏ 


/ در حاشية نسخة الف. ورق 48 الف افزوده شده أست: «عنبر از حيوان دريابي يدوجوه مىآيد» به 
بالا روى آب مىآيد ى موج آن را به ساحل مىريزد. حيوانات ريز دريابى أن را فرا كرفتهاند و برندكان به 
سويشان برواز مىكنند تا آنها را برجبتند. اأكر عبر روغنى [جسبناك] و برنده ضعيف باشدء آنكاه [برتده] به 
آن مى جسبد و همانججا مىماند تا بميرد [سيس سه وازهُ ناخوانا]. اما اكر برئده قوى باشدء با جا كذاشتن 
منقار و نكال فرار م ىكند». 


لكف عئاب ١‏ 

به سريانى زيزوفى ' [ناميده مى شود]. مىكويند كه عئاب» «غبيراءالصين»)” است. 

.١‏ ماع08 كنالاناةة وناطور21 . مترادف آ كلتطموضلك كنانجة180 » سرابيون» ١0؟؟‏ أبومتصورء 
"91 أبنسيناء ١07؛‏ ميمون. 4191 عيسى. 19177. ّ 

نسحم الف: زيروفي» بايد خوائد زيزوفن. قس, متام انلك لكل .18٠‏ 

*. عُسبَيراءالصين - «غبيراجينى)؛ نك. شمارة 1/60 نسخمة فارسى مى افزايد؛ ابه لت رومى ا را 
ز رفون كريند [لسممدي. #المك 111 ]15١‏ و به فرغائه درععت او را سَنْجدجيلان كويند [فس. ذلون ثده 
ازبكى]. 


1/ نب خحمرى ١-انكور‏ شرابى 

اهرازى: [انكور] به رومى اصطفيذه' [ناميده مى شود]. 

دمشقى: اين [نوعى انكور] است كه مزه ندارد. 

برخى هاكه انكور را توصيف مىكنند؛ م ىكويدد كه بهترين [انكور] آن است كه رز آن 
كلفت» جوانهها سبن و خوشهاش آويخته باشد”. 

١‏ مآ قمع الماء وناااء سرابيون» 175 أبومنصوره 997 أبنسيناء 007! عيسىء ع190؛ لامك ل لم؟, 

3 صْطفيذه - ناص 610 00 يوناني» ديوسكوريدب 897 

”.در حاشية نسخحة الف؛ ورق 91 الف افزوده شده است: «ابوحنيفه؛ در صنعاء انكورى به نام مُْتّ 
[المختم] وجود دارد كه جون يك حبهاش را وزن كردند بيش از جهار إشتار بود و يك استار جهار درهم 
[حدود ١١‏ كرم] است. در عربستان [انككورى به نام] اطراف الْعَذْارى ‏ «دست و ياى دوشيركان» [وجود 
دارد] (قس. شمارهٌ /29) به رنك سياه و مانند بلوط دراز است. 


حرفاع رقف 
“.نجل ١‏ 

مؤْلف المشاهير: م ىكويند كه اين كشمش ' است؛ اما معمولاً [عتجد] به معنئى 
«اهستةٌ كشمش و انكور» است. 

ابوحنيفه: عُنْجُد و عُنْجَد -كشمش”"است. 

ابن الاعرابى مىكويد كه اين دان كشمش سياه است. 

در هرات هنكامى كه [انكور را] در آفتاب " خشك ممكثند» كشمش سفيدكوندة 
بددست مى آيد» اكر آن را بياويزتد» زرد [بددست مى آيد] و اكر آن را در جايى در سايه 
بهن كننل» سبز بددست مى آيد و جنين است در سراة. 

11٠١ آل‎ 202 !91٠١ 111 نيز عَنْجداو شُنْجَد؛ فس. لسانالعرب.‎ .١ 

". الكشمش - نوعى الككور ريز بىهسته؛ نبز كشمش اين نوع الكور؛ نك. شمارة 408. 

*: الزبيب. نك. شمارة 601 

؟. نسخة الف: فى المسء نسكحة ب: فى الشمس» نسخة فارسى: در آفتاب. 

0 نسححة الف: اقمر. نساحة فارسى: سرخ. 


الال ممنْصَل ١-يياز‏ دريايى 

اين اسقال و اسقيل است". 

.١‏ يكى از ناموهاى عربى يباز دريايى » ,نآ 518118 80118 ؛ نك. شمارة *0. اين عنوان در ساشية 
نسخعة الفبء ورق “47 ب نوشته شده و در نسخدهاى بء ب و فارسى ذف شده است. مضمونش يدطور 
كامل با شمارة *0 مطابقت دارد با اين 

”. الإشقال و الإشقيل. ادامداش را نك. در شمارة *8, 


تفاوث كه برخى سعملهها جابدجا شده اسث. 


0 عيدب الفَعْلْبٍ ١‏ سك انكور 

بشْر به فارسى رويارزج'. به سندى قواد”است. 

ديسقوريدس: اين «اسطروخنوس»؟ است؛ [سك انكور] بستانى رأ مى خورئد و آن 
زيانآور نيست» شاخدهاى يسيار و بركهاى سياه دارد. 

نوعى [سك انكور] وجود داردكه شاخههايش [ابتدا] بالا مى روند و [سيس] به زمين 
خم مى شوند؛ ميوههايش در كيسولهايى شبيه مثانه قرار دارند» نرم و سرخأند و به 
انكور مى مانند» آنها رأ نمى خورئد. 

ديكر [نوع] سك الكور خوا ب آورة أست؟ شاخدهايش درهم بيجيده؛ سخت و براز 


رقف داروشناسى در يزشكو 


برك اند. كل هايش بزرك و سرخاند. ميوهها در كيسول [جاى دارند] و [أز نظر رنك] به 
زعفران مى ماتئد» يوست ريشه سرخرنك أست. آن ميان ستككها مى رويد. 

نوعى [سك انكور] شبيه درخت زيتون نيز وجود دارد كه همين كه روبيدن آغاز 
م ىكند» شاخههايش به يك ارش مى رسندء آنها صاف و هموارند. رنكك برك هايش نيز به 
بركهاى زيتون مىماندء آتها دراز» باريك و زيبايند. كلهايش بزرك» سفيد و جروكيده 
شبيه كلهاى نخود استء در آنها تخم وجود دارد ينج يا شش دانه كوجك شبيه نخود» 


نرم سخت” و متراكم. رنكشان كوناكون است. ريشة اين [نوع] به كلفتى يك انكشت. 


أست و بين ستكدهاء نه جندان دور از آب» مىرويد. إين [نوع سكى انكور] خوابآور 

است و اكر از آن زياد [بخورند]» كاهى نيز مىكشد. ريشهاش را براى [إجلب] محبت 

به كار مى برند". 
أبن مندويه: نوعى [سكى اتكور] خواب آور وجود دارد كه بايد أز آن برهيز كرد. 
محمد بن حبيب: ين «عببالثعلب» إست و كسى كه مىكويد «عنبالشعلب» در 


أشتباه است. 
الربيع بن المُطَوْوَق الحجازى مىكويد كه اين عِتّبٍالثعلب استء آن را «عُبّبٍالنعلب» 
نيز مى تامئلك. 


أبوحنيفه: أبوزياد م ىكويد كه عُبَبٍ به اسيند مىماند جز إين كه بالاتر مىرود؟ 
كيسولهايى * شبيه أسيند دارد. يك أعرابى كفته است كه عُبَبٍ دانههاى زياد يسيار سرخ 
دأردكه از ميو سدر ريزترء اما ازسك انككور درشتترند ودر بوستهاى [قراردارند]؛ در 
هر يوسته يك ميوه وجود دارد؛ مىيندارم كه إين كاكنج ٠١‏ است و او م ىكويد كه تيست. 
برك هايش خشن و يهنأند و ب«سرعت سوراخ مى شوند. مىيتدارند كه جنها بهدليل 
حسادت با انسان آنها را سوراخ مىكتند؛ به همين جهت [بركهاى] سوراخ نشده را 
برمىدارند» ريزريز مىكندد و آنها رأ بر [جاى] دردناك [بدن] مىكذارند و إين سودمند 
أسثت. 

عُبّب نزد بزشكان به معناى «كاكنج» است. 

ابومعاذ: [سك انكور] بنج نوع است كه أبن سرابيون به تفصيل شرح داده است؛ بين 
آنها [سك انكور]كشنده وجود دارد. 

ايوحنيفه: ربرق ١١‏ همان سك اتكور است. فنا" [تيز] سك اتكور است. برخى 
مردمان عشرق" رأ «فنا» مى نامئد. دانههاى سك إنكور نه سرخء بلكه زردقاماند» 
روبشان نقطههاى سياه نيز وجود دارد و برخىها تيز سراسر سياهاند. يك [نوع سكف 


حرفاع دنف 
انكور] يافت مىشود كه داراى شاخههاى بسيار با سرهاى بزرك و سياه أست. ميوهها 
هتكام شك زكيرى ابتد! زردرنك|ند و سيس سياه مى شوند. آن مانند [سك انكور] أبى 
براى يوست زيانأور نيست. 
أفليمون؟' «مارانكورة*') «كرفس آبى»07 #عوسح كوجك» «بكجر دشتى»" و 
«ثيل» را جزء كياهانى ذكر مىكند كه دلالت بر آب دارند. 
«عنبالتعلب» را يه فارسى؟! كلتكرة به زابلى"' سك انكور'"© به سجستانى 
كنكرزى ”” مى نامنذ, و به عربى فنا [ناميده مى شود]. [شاعر]كفته است. 
تقش] رنكارتك فنا بر خورجينها و يوشيده ازكلهاى استوقدوس بستان 
در هر منزل كه اقأمت كردند» 
بهفسأن قطعة يشم رنكى شده بودند دأنههاى له نشده فنا" 
لمُتَنبّى جشمان بان" رأ [جنين] توصيف مىكند: 
[رنكق] خلوق”' ودر ردك خلوق است سياهى سك انكور 
برخى مردمان عِشْرِق رأ «فنا» مى نامند. 
بوحنيفه: سك انكور نه سرخ بلكه زردفام استء رويشان نقطههاى سيأه نيز وجود 
دارد و برخىها تيز سراسر سياءاند””. أو مىكويد كه اين ربرق» ثلثان"" و ثعالة"' أست. 
در تفسيرالسبُعيات كفته مى شود كه فنا كياهى است با دانههاى سرخ كه در آنها نقطد 
سياه وجود دارد. 
بوعْبَئْدَه مىكويد: فنا كياهى است كه از [دانههاى] آن قيراط براى وزن كردن تهيه 
م ىكنندء آنها بسيار سرخأند و اكر آنها را ريزري زكنيم رنك سرحكون در آنها يديد مىآيد. 
.١‏ به عربى «انكور روباهة > .1 28013 501831082 ؛ سراييون» 781؟ أبومنصور عه ؟؟ أبن سيناء 0107 


هيمول» /81[؟ عيسى» 11/17 
3 ردبارزجء تالا 1ل عع روباء روباء تُوتَى+ ميمون: /لة؟: 25253688 ؛ وك 11ل م 


روب 


؟ واد ()- 

؟: نسخة الف: اطسن وخيوس. نسخة فارسى: اطسر سيوس بايد خوائد شط ر وخنوس >مبتزنام»5 
يونانى» ديوسكوريد #ال1 ]اع 

ك3 مُنيمء ديوسكوريدء 37 #اع: سطرخئن المُنَوّم د أن «6 عل متنا (ابوزنام05 ير نأنى ه 091ائ ه501 
مآ تقناء00053؟ (قنواتى؛ ٠١0‏ شمارهُ “اع)» يعنى سكل أنكور خاور نزديك. 

ع. جنين أست در نسخخة اصلى: ليئة صلبة. 


ع0 داروشناسى در يزشكم 


/ ويستعمل اصله للحب. نسخحة فارسى: «و بيخ أو را در ادويه بدكار برند أما تخم أو رأ به كار نبرند»- 
توصيف اين نوع سك انكور در ترجمةٌ عربى ديوسكوريد حذف شده است. طق أبن بيطار. تفسين ورق 
78 به أين أن كباهى است كه به يونانى «#0؛نام80 (در وقسنيون) ناميده مىشود - 12050001887 تيره 
عهةهستسوع !؛ نى. اتكرف 118 أبنسينا أن را بدعنوان نوع ينجم سكل أنكور به نام نادرست 
الوريطّموس» م ىأورد و مىكويد: وزعم قوم أن اصله يستعمل للمحبه ‏ «برخى مردمان م ىبندارند كه 
ريشهاش براى [جلب] محبت بهكار مىرود»؛ ابنسيناء هه يادداشت ١؟‏ متن عربى: ص 99]. 

8 حُبَب الثعلب. تب _كاكنج - .1 ومع طعكاة كلاهدوا! ؛ عيسى. ب,4؟!؛ 6مك 1911؟ نيز قس- 
لسانالعرب. 1 +/اا. 


55 الكائح بأيد شخوائد الكاكنج. نك. شمارة 2/7 نسخخة فأرسى مىآفزايد: ه... عبب كياهى اسث كه 
ميوههايش را در ناحية فرغانه عروس رَزْانَى كريند»؛ قس. شمارة ”الى 

411+ نسخدهاى الف و ب: الؤيرقء بايد خواند الرَشْرّق» قس. ابوحنيفه. +0؟؟ لسانالعرب»‎ .١ 
وول أل ممم‎ 

؟. الفنك قس. لسانالعرب. 2307 مع !؟ عهمل 101 

17. العشسرق» نك. شماره /ا-/ اما بهعنوان مترادف «الفناه ممكن أست .101058 010098 بأشدة 
عيسى» و84 

؟١.‏ أفليمون, نك. شمارة 707 يأدداشت “د 

.1٠١ عتبالحية. نك. شمارة +*الء يادداشت‎ ١ 

.4 كرفس الماى نى. شمارة 7374 يادداشت‎ .١ 

.١‏ البكجرالبرى (9): در شمارة 774 (يادداشت ): ككردشتى. 

18 تسخعةٌ فأرسى: به هتدى. 

4 كلذك جنين است در نسخخة الف. در فرهنكهاى دسترس ما جنين معنايى براى اين وأثه وجود 
ندارد. شايد تحريف كتتَكار ى (لةامم!) مندى .7/1110 تمأناومهز تارسهواه5 _ سى أنكو إرزرد ميوه 
باشد؛ نك. شمارة 41١‏ 

؟. نسخه فأرسى: «ابه فأرسى». 

.١‏ سكل انكور, 87111655 0831 قس. با وات أَرّم ازبكى. 

.)©( كَنْكَرَرى‎ ١ 

7. ابن شعر را به وير نسبت مى دهند؛ لسانالعرب. 3507 ناء!! تاجالعروس؛ 36 520 


است در نسكمة الف. 


؟؟. الباز. 


حرفع ينف 
0 خلوقية رك زرد متمايل به سرخء نك. شمارة 048 يادداشت 18 
18. تكرار در نسخحة اصلى. 
7” التِلقان. نشانهكذارىهاى ديكرى نيز وجود دارد؛ نك. ع«هك 586 أبوحنيقك 169 


8؟. نسخءهأى ب و ب؛ ثفاله. بايد خراند ثعالة. قس. أبوحتيقف 09١!؛‏ علقضك 097 


"ال عنم ١‏ 

إصمعى: اين كياهى ' است در حجاز سبز أست ودر بالا بوشيده أز سرخى است و 
كوبى به سرأنكشتان مى مأئد؛ أن به درخت مى يبجد. 

ابوعُيَيدَه: [عئم ] سرهاى خرنوب شامى " است» سبز مى رويد سيس بيش از تشكيل 
ميوه؛ در آن سرخى بديدار مى شود و هنكامى كه ميوه بهوجود مى آيد» سراسر بوشيده 
أزكلهاى سرخ است و ميوهها نمأيآن مى شوند. 

م ىكريتد كه [عدم ]كرمى ' سبزرنك است كه در بهار در علفها يديدار مى شود وآن 
در شن سرخ رنك أست. 

أبِوعُمَر: عنم در سمره” مىرويدء يعنى ريشداش ريشهُ سمره در زمين قرار دارد. 
سيبس شاخدهاى آنها درهم م ى ييجنل. سمره [عدم ] نيست» [عنم] از آن سبز مى شود 

[مؤلف] ديكر: عنم كياهى أست با بركهايى شبيه بركهاى ريحانء ميوههايشش ماتند 
«شقايق نعمان» سرخ است اما بزرك نيست و خودبهخود نمى رويد بلكه در مسمره و 
سيالة ' مى رويد» روى أنها مىبيجد و شاخه شاخه هى شود. [عتم] همراه با هر شاخه 
[سمره] مى رويد و حتى از نوك آن هم بالاتر مىرود. 

غلام ثعلب: [عثم] كياهى است كه ميوههاى سرخ شبيه عناب مى دهد. م ىكويتد كه 
أين كياهى با ميوهدهاى سرخ أست كه در درون سمره مى رويد. 

أو كفته أست: يوست مسكى*است» رخسارها -دينارهاء سراتكشتان _عنم. 

ابوحنيفه: دربارة عتم همرأى وجود ندارد؛ [برخىها] مىكويتد كه إين كياهى است يا 
كلهاى سرخ؛ [برخى ديكر] مىكويند -با ميودهاى سرخ. نيز مىكويند كه اين سرهاى 
نرم درختى سرخ رنك است. [برخىها] مىبندارتد كه اين رشتههاى كوجكى سبز؟ است 
كه تاك أنكور به كمك آنها [به جفتهُ خود]*' بذ مى شود. 

*آن كلهاى يسيار سرخ مانتد خون دارد". 

.١‏ تعريف دقيق إين كياه در كتابها وجود ندارد؛ برخىها مى بندارند كه إين نا ومعناء كلا ئ5ةم1 


.1809 مترادف سآ #اتاتالة تنامولا أست؟؛ عيسى: ,+191 نيز ممكن أست كه به معتاى «لاله كرهى» 


4“ داروشناسى در يزشكى 


-1لهن1 وسعتدمدة ونلا بأشد؛ عيسىء 2485 بدويان» 50٠-‏ نيز قس. عمقك 338 
2027 1ك 189 در نسخة فارسى حذف شده أست. 

)اسح اسان كي سيد 

إطراف الخروب الشامى» نك. شمارة /ل4 

؟. نسخة الف: يساريع خضرء بايد خواند أسارع خُضْر (نسخة ب). 

سَمُوَة نكى. شمارة 4غ0 مكرر. 

ع يعنى أز سمرة» ترجمه مشروط است: والسمرةليست منها فتخرج منها. در فرهنكدها اشاره 
م ى شود كه لاعشم» درون سمره مىرويد؛ علقمك 3119/8. 

لا سيالة ‏ .121 56981 02018ث ؛ عيسىء +7+ قس. #لنضك غلم؟!. 

8 نسخة الف: ممسك. بايد خواند مَسكء قس. لسانالعرب. 36 عم 

4. بنظر مىرسد كه منظور يبجكهاى تاك انكور باشد. 

.1 1/21 افزوده أز روى أسانالعرب. 211 09؟؛ عممك‎ .٠١ 

*19. احتمال مىرود كه اين جمله مربوط به عنوآن بعدى باشد. 

/الا/. عنم 

ين درختى است بيابانى كه به صورت سرخ مىرويد؛ دأنههأى ريز دارد كه از 
[نخمهاى] ثفاء يعنى «خُؤْف)» درشتتر إست. 

ديوانالادب: [عندم] «دمالاخوين» است. 

مىكويند كه أين «جولاب»" (؟) أست. 

[تيز] مىكويدد [كه اين] يَقّم أمست؛ مىكويتد ايدع” استء أما اين ريشه سدر”است؟ 
برخىها دربارءاش م ىكويند كه اين بقم است * 

أبوحنيفه: أين بقم است؛ يك عرب يه من اطلاع داد كه كياه موسوم به ثيل "كل هاى 
سرخ تيره به نام «عتدم» دارد. امأ اين رأ از ديكران نشنيدهام. 

أء مترادف عربى: الف( دمالاخوين -خودسياوشان, نك. شمارة 2؟6: ب) بقمء نك. شمارة *12. تيز 
قس. عيسىء 1014و وع"7. در نسخحةٌ فارسى حذف شذه أست. 

؟. القُقّاء نكى. شمارة 488 يادداشت ع 

؟. الجولاب. احتمالاً تحريف «جولاه6 يا اج ولاهه» فارسى - عنكبوت مربوط به شمارةٌ بولا كد 
نسخهبردار اشتباهاً به اين جا أورده است. 


#« الدع - ديكر نام خون سياوشان: نك. شمارة 110 


حرفاع 0 


5. عروقالسدر. نى. شمارة 01+8. 
ع. تكرار در متن أصلى. بدنظر مىرسد كه اين جاى متن تحريف شده باشد. 
/ الثيلء نكى. شمارة .2؟؟. الجماهر: نيل. 


لال عَدّْرا 
إين ريشه «بردى»" است و بردى به فارسى لخ به سجستانى تسوت اوى" إناميده 
مى شود]. 
١‏ ريشه (نيز سأقه) مآ 5قالل08 6535م 0) أست؟ عيسى: جوبوعء. قس. شمارة 78( يادداشتهاى عو 
/. أين عنوأن در حاشيةٌ نسخمة الفه ورق 48 ب نوشته شده ودر نسخههاى ب و فارسى حذف شده أست. 
الود قن ا ا 
؟ توت اوئ (9). 


4 عنكبوت ١‏ 
به سريانى كواغى ' به رومى أرخاخنا” و إرخنا' است. 
.١‏ قعقديف؛ قس. سرايبون» ٠75؟؛‏ أبومنصورء 819؛ أبنسيناء 080 در نسخة فارسى حذف شيده است. 
. كواعىء بأيد خواند كواغئء قس. بربهلول» و.ةة؟. 
* آرْخاخخناء ظاهراً توشتار نادرست أَراخٌناء نك. يادداشت ؟. 


؟. أرخياء بأيذ خ وأند أرخنا ‏ #اجزهم”» يونانى» ديوسكوريد. 11 ١8؛‏ بربهلول» مب9ة7. 


١ الا عود‎ ٠ 

به هندى اكر" و به رومى الواس”است. 

الخليل: كبا ' نوعى عود أست. 

در زبان عربى برأى اعود» ناوهاى بسيار وجود دارد و آن داراى انواع كوناكون است. 
“بهترين أنها هندى» سياه جرب» سدكين و معروف به «بتكالى» است. سيس [نوع] 
صنفى *است كه بوبى تندتر از [نوع] هندى دارد» سياهىاش با زردى آميخته است7 
كونهاى از صنفى بدنام «صنقيرى6” وجود دارد كه به خوبى اولى نيست. 

مسيس [عود] قمارى* است ‏ سبك وزن و سفيدكون» جرب نيست و آن رادر 
معجونها بهكار مى برند. يس أز آن [نوع] جندرانى ' است كه از هر لحاظ يستتر از 
قمارى أست". 


لعن داروشناسى در يزشكى 


نيز نوعى ديككر معروف به اشياء؟! وجود دارد؛ سياه و سنككين است و يويى بسيار 
ناجيز دارد. از آن لوازم كوناكون ”' و مجسمدهاى كوجك ؟! تهيه مىكنند يا أين كه باعود 
هندى مى آميزند2. 

سيبس [نوع] تبوى ٠”‏ استء آن را «باد ييزنى»!! مى تامند كه يه معناى «بادزنى» أست و 
به شاخههاى خرما مى ماند كه از آنها بادزن" تهيه م ىكنند. آن سفيد و سيك أست و 
جرت الست 

دربارة «عودلجرابى»'! مىكويند كه أين دارشيشعان است إما درست نيست. 
[ديكران] مىكويئد كه اين نوع بدعود است". 

1 .كمم1 تمسطعمائلموم ءلم مترادف طم1 58ع2116ع2 عتعواتدوة ؛ سراييرن. عع 
أيومنصورء 750؛ ابنسيناء 074؛ ميمون» 52؟؛ عيسى؛ .10 عود بهعربى بهمعنأى «درخت» جوب» أست 

كر أَكُوُو سانسكريت. أكر يا كر هندى؛ انالك موا: هاتهاظ «د 

ألوأس 8607© يونانى» #تفك 111 59٠‏ اين وازه نيز به يونانى به معناى 108ل صبر است؛ فرهنكف 
يونان باستان به روسى. غ1. 

؟. الكباء. قس. أسانالعرب. 397 17١‏ !؟ عيسى» 1١.‏ 

0 بنكالى. 

+ الصَنْفىء صف - نقل عربى جمها سانسكريت ‏ استأنى در هندوستان. منايع عربى. 0/3 

/ا در بى أن وازه وعطاره (؟). 

. صنفيرى. از نام «صنفيرة؛ نك. همينجاء ص 101ء يادداثت 11 

4. القمارى» از نام «قمار» يا «قماره ‏ مر كامبوج. منايع عربى؛ لك 629 لبن سينا (09) كُمارى (4)- 

٠‏ الجتْدّرانى. 

.!١*‏ در عمتمعاط. 8 درج شذه أست. 

7 الآشباه. 

17 نسخحة فارسى مى افزايد: «جون مهرههاى شطرنج» ترازودان (كفه ترازو).» 

؟1. يا بتها ‏ الضب. 

.)9( سيس باز هم وازه وعطار»‎ .١6 

غ1 تبوك (9). 

.١‏ بأدبيزنى از «بأدبيزت» (بادزن) فارسى. 

8 يا دستة بادزن ‏ «دستجة المؤوّحة»» نسخة فارسى: بادبيزنها. 


4. العودللجرابى. بايد خواند العود الّجرابى. نسخهُ ب: العودالجرابىء قس. شمارء اع 
بسى. بأيد خوا إبى + إبسىء ثسن. سسمار 


حرفاع كنلا 


يادداشت 4 

*؟. در حاشيةٌ نسخة الف. ورق 48 ب با خط ريزكه به دشوارى خوائده مىشوده نوشته شده است: 
#بهترين عود ‏ هندى معروف به وسمتدورى» است [سَمَئْدور ‏ نام جأيى در هندب 21885 كل 855]. 
ويثكى أن در أميختكى خوب با عنبرو مشك است. اما أكر جيزى غير از عود را با اين دو بياميزيم و روى 
آتش قرار دهيم: آكاه به سبب نبود درآميختكى [خوب]. بوى اين خاريجى [ناخالصى] متتشر مىشود نه 
أن دو [در بى آن جند وازه كه خوانده نمىشود]. سيس [نوع] قاقّلى [القاقلى از نام دقاقلة؛ جابى در 
سوماترء 0027 31 ع15]ء سيس صئفىء سيس قمارى. سيس بنكالى إبتكالى] و اين هندى امروزى 
أست» سيس أشبآه است. اصل عود درختانى است در بوتهزارهاى أن سوى كوه كه راه دسترسى به أنها 
وجود ندارد. آن سوى كوه آبٍ است و در يرابرش دريا؛ دركوه كذركاهى وجود دارد كه آب از طريق أن به 
دريأ مىريزد و درختأن عود افتاده رابا خود مىبرد. نزديكان سلطان مراقبند و جون [درخت عود] را يافتنده 
أن را برى جند سال زير خاك مىكتندء سيس ببرون م ىأورند» تميز مىكتند و با كارد و رنده مىتراشند. 
هدف آنها از زير خاك كردن اين است كه آنجه بوك و سبك است يبوسد و [جوبهاى] سفت و محكم 


باقى يمأنده. بخش اعظم أين حاشيه در 101856 114 درج شده أسست. 


١ ؟/ عَوْسَح‎ ١ 

اين «امغيلان»' است؛ [عوسج] به سريانى هطى و هطاطى” به فارسى شَكْرخَار؟ 
[ناميده مى شود]؛ ابومعاذ تُنْكِرْء [مى نامد]؛ به سجستانى ديوخار*است ودر ميان مردم 
به سبي دخا ر"مشهور است. 

ديسقوريدس”: [عوسج] در شورهزارها مى رويد» خارها و بركهاى دراز جرب و ترم 
دارد. توعى ديكر يافت مى شود كه سياه است با بركهاى بهن و سرخكون: درازاى 
شاخدهايش ينج أرش و ميوهاش سفيد» هموار و نرم است. 

[مؤلف] ديكر: عوسج؛ خار سبيد اس تكه در شنزارها مىرويد, يركهاى سبز» ريزو 
دراز و ميوههاى سياه كرد مانئد فلفل دارد. اين «سك انكور» است. 

مىكويند كه ميوه [عوسج] را «مُضْع»؟ مىنامند. [كياه]' معروف به «عوسج» در 
سجستأن همانا اين است و نه آنجه ديسقوريدس تام م برد. ميوههايش را «انكورى 
توره»'! مىنامند زيرا شغالها آن را دوست دارند و از آن بسيار مى خورند و حتى در 
فصل [عوسج] مىتوان آنها رابا دهن و يينى سياه ديد. 

[شاعر ] كفته است: 

بخشم نخل رأكه بر خود نهاده خار انكشتان بران1 از جسيدن بار 


3 يمكهسلاح دفع يوهجين ندارد 
م ىكويتد كه [عوسج ] «اشكيل جشم» أفنيت. 
ابن دُرَبْد: مُضْع ميوه عوسج است. 
م ىكويدد كه ميوه [عوسج] يَرَم '' است. 
مؤلّف المشاهير هر دوراأ نام مى برد. 
ابوحنيفه: [عوسج] ازكياهان خاردار استء ميوههاى سرخ كرد شبيه مهرءه د ضر 


به نام اامُضع» دارد. موشهاى صحرايى ٠‏ بسيار دوست دارتد از أنها شور سام 
كنند. دربارة ميوهاش مىكويتد كه آن سرخ مايل به زرد است؛ به سك الك ميل 
برشمار» شيرين و خوردنى است. عوسج جون بزرك شود؛ «غرقده)*7 [ذ ميد تر 
نيز مىكويند كه اين كياه به عناب مىماند جز اين كه ميوههايش ريز اث رد , 
جيزى همانتد تخم انجير وجود دارد. 
١‏ سآ لاناككة داكعو] . مترادف ع[ 101000118 كنالسصمطا . يا 1 م 


سرابيون. 0١و‏ ع70؛ ابومنصورء /ا0؟؛ ميمون» 875 لاإعيسىء 17708 نبز قس. ابن سيد ء 268و أرب" 


ل عَسيلان. قس. ناك 111 لاع اما معتاى اصلي ام غيلا 
شمارة 30 

: مَطَئ ر مطاطئ. قس. #اتانك 111 ع5 

+ شَكْرخَار با سكون «كاف» (نسخه فارسى)؛ 15علاثالا. 11 581: شكرخار؛ نسذ ىا نكر 
شكرخار به فارسى ‏ وخار قندى». 

0. نسخة الف: تنكر. بايد خرائد تنك فس. كمع اانالاء 1 .0ع 


سنيا) صمة غرى اناد 


ع. ديوخار جنين است در نسخة فارسى و 5ع ]اثالاء 1 مع8؛ نسخههاتى 
/. سييد ار قس. 55ع! انالا 11 ع1 

8. ديوسكوريب لل /إة. 

3 يا مُضّعء قس. لسانالعرب. 37111 05 

.٠6‏ نسكمةٌ فارسى جمله را بأ «ابرريحان كوبد» أغاز م ىكند. 

.١‏ أنكورك توره اتكوركى شغال. 

١‏ أسكيلم يجشم. بايد خراند إشكيل يشم قس. 5معالداء 1 و1 
1٠‏ الْبَرم. قس. عممل 190. 


.١‏ الججزذان. تسخحة فأرسى: ملخ. يعنى «الجراد» مى خواند. 


حرفاع م7 


غَوْكَدَة قس. عللهك 3101 


؟/. غعويئة ١‏ 

به سريانى طركينا' و به فارسى تريئه'است زيرا در آن سبزى ' مىكذارئد, 

.١‏ لسانالعرب (11 )!٠٠١‏ اشاره مىكند كه عسويثه قرصى است كه با افزودن «البقلةالحمقاء؛ (شمارة 
108) و روغن زيتون خوشمزه شده اسث. أما در فرعنكهاى فارسى توضيح مىدهند كه اين نوعى 
تانخورش است كه تهيدستان آن را به طعام أردى مىافزايند. شيوةٌ تهيه أن را نيز شرح مىدهند؛ نى. 
5ع اانا لل 587 در مقالهٌ ترينه. 

>. طركيا. 

*'. تررينهء قس. 5عالنالا. 1 85 


؟. البقول؛ مؤلّف مى خواهد بكويد كه «ترينه؛ فارسى از «تره» م ىآيد. 


“الالا. عي نالبقر ١‏ 


عين العجل ' نيز ناميده مى شود. 
جالينوس بوبشالميون” [مىنامد]. به عربى بهار” و به فارسى كاوجشم* ناميده 
مى شود. 


أبوحنيفه: عين البقر نوعى انكور در سراة است» سياه است اما نه مثل قطران» دانه 
درشت“ اما نه زياد شيرين. آن را غاوشيرك " مى نامند. 

.١‏ به عربى «جشم كاو»؟ جند كيه را جنين مىنامند, اما در أبنجا به اين دو معناست: 6115طاقه 
مآ كأكشعلانة (نك. شمارة 186) و انكور درشت و سياه (قس. عتاضكء 01710. 

؟. عينالعجل ‏ جشم كوسالهء قس. قاع انالا 11 80 كاوجشم. 1202 11 151و عيسىء ,11/1 
عين الحَجَل - «بجشم كبك». 

+ بوبشالميون «معبفه66160 يونانى؛ قس. شمارة 186 يادداشت ؟. 

؟. البهار؛ نك. شمارة 186. 

0 كاوجشمء قس. شمارة 185 يادداشت ه. 

. نسخحة آالف: عظيمالجنب. بايد خرائد عظيمالحَبٌ (نسخحة ب)؟ نسخةٌ فارسى: دانهاء أو بزرك بود. 

/. عساوشيرك. بايد خوائد غاوشيرك (غاو > كاو)؛ اما كاوشير يا جاوشير صمغ كياه كقهة0808 
.عمك1 منأتمئزطان است. نكى. شمارة 781 


بدن داروشناسى در يزشكيى 


؟“الا. عيك ١؟‏ 
[اين] كياهى كوهى است كه بهدصورت شاخهدهابى به رتك غبار در قله [كودها] 
مى رويد؛ نه برك دارد و نه كل؛ كرههاى بسيار و ريشة كلفت داردء بلندىاش حدود يى 
وجب است. بوستش را مىكوبند وبر زخم ترمىكذارند واين» كوشت را مى روياند. 
.١‏ تعريف اين كياه را در كتابهاى دسترس نيافتيم. متن أبن عنوان با توصيف اين كيأه در فرهدق 
لسانالعرب. 111 9 عضل ١96‏ مطابقت م ىكند. 


حرف غ (غين) 


ذل غاريقون' 

رازى: [غاريقون] را نمى توان آميخت. 

[غاربقون] اكرسبك وزن؛ درفحل شكستكى صا فكتارهها بسيارسفيد وسبك وزن” 
باشد و در جشيدن احساس شيريتى ودر بى آن تلخى شود؛ يس نيكوست اما أكر به هم 
فشرده؛ نزديك بهجوب» زردرتك» نهدجندان صاف و درهم يرهم بأشلء “يعتى بل أست." 

1 ثم درتت يونانيء «#نعاتقهة لاتين > .76 فالهمءه 5نمموزامم . سرابيرن. لوا 
أبومتصورء 8ا؟ أبنسيناء 486٠7‏ غافقىء 17+ عيسى. بوع15. 

لا تكرار در نسخحةٌ اصلى. 

*. افزوده أز روى نسخمة فارسى. در بى آن در حاشيةٌ نسخة الفء ورق 58 ب با خط ريزتر و ناخوانا 
نوشقه شده است: ( [غاريقون] ريش درخت يا كياه... مركب از جوهر خاكى و هوايى است. جانشين أن 
شيراب افربيون أسث. ابن ماسويه: جانشين أن... تربد با يك جهارم وزن صبر زرده مرغوب است. بهترين 
[غاريقون] ‏ تأزه ى سفيد است. با دست به آسانى خخرد مىشود و يهصورت آرد درمىآيد. أن در حدود 
أرمنستان [؟] مىرويد. مىكويند كه [غاريقون] ريشه كياهى است. [برخى ديكر] مىكويند كه در درون 
درختء مانند قأرجى أز بوسيدكى مىرويد. أبن همان درختى است كه «شربين» ناميده مىشود ار در 
سرزمين اسقثية [أسفه؟] و سرما طيقى... مى رويد. [آن] روى درخت قطران [نكى. شمارة 88: يادداشت ع3 
بهوجود م ىآيد]. بهترين [غاريقون] آن است كه از تراشدهاى صاف و هموار تشكيل شده باشد. بهترين آن 
[غاريقون] ماده استكه جون بريده شود. لايههاى صاف در درونش نمايان مىشود... نر از هر طرف هموار 
و كرد است. [غاريقون] ماده با اندرون سفيد و سخت را برمىكزينند... مزداش تند است و زبان را 


مى سوزائد». 


حرفغ دهم 
علا غار' 

إين به رومى دافتيدوس ' أست. 

بشْر: [غار] به فارسى دهمست” به سندى شتكر؟ [ناميده مى شود]. 

دانة [غار] به اندازة لوبياء سفيد متمايل به زد نوك تيز جرب و شكدنده است. 

ارجائى: دانهٌ [غار] را «حبالْدَّهْمَسَت» مىنامند و آن به شكل فتدق ريز است» 
رويش يوستهاى نازى وجود دارد. اكر بر آن فشار وارد كنيم به دو نيم سخت مى شكند: 
سياه مايل به زرد» خوشبو و جرب است. 

رازى: [آن] به مغز فتدق مىمائد بسيار زيز واز نظر أندازه نزديك به يشكل 
[كوسفئد] و يوشيده از يوستةٌ سياه است. 

بقيةُ داستان يا آنجه ارجانى توصيف موكند» مطابقت دارد جز اين كه إرازى] 
مىافزايد كه أكر آن رأ بشكنيم» بودست مى جسبد. 

الحاوى: بركهاى [غار] #دهمست» ناميده مى شود. 

ابوحنيفه: [غار] درختى بزرك است با بركهايى درازتر از بركهاى بيد و ميوههابى 
ريزتر از فندق با يوستةٌ سياه. در آتها مغزى أست كه در تركيب داروها وارد مى شود 
بركهايش خوشبويند و در عطر بهكار مىروتد. ميوة [غار] دهمست أست و اين [وازه] 
عربى نيست. مردم شام خمهاى شراب را [با بركهاى غار] مىيوشانند تا [شراب] 
خوشبو شود. آنها مىيندارند كه اين كار از فاسد شدن شراب إثيز] ييشكيرى مىكند؛ 
آنها [غار] را «رند»0 مى نامند. 

أوريباسيوس دافتى * [مى تامد]. 

إرجانى: جانشين بركهاى [غار] سيستبر خشك إاست. 

أبن ماسويه: جاتشين روغن غار دو برابر آن دان غار و هم ستكش يسته است. 

.١‏ جنين أست در نسخحة فارسى؟ نسخة ألف: حب الغار. «غار» نام عربى مآ 5لآلا0ه كنوناه1 أستء 
سرابيون» 197؛ أيومنصورء 117 ؟؛ أبنسيناء 9/1١7‏ ميمون» 07؟؟ عيسيء 1١09,‏ 

؟. نسخة الف: ارقونيدوسء نسخة فارسى: ازفونيدوس؛ احتمالاً تحريف دافسنيدوس ديوسكوريد 
4851 قس. شمارة 52 يادداشت 8؛ نسخة فارسى مىأفزايد: «به يونانى ذفانوس كويند و دفنيقوقون كويند 
إعمسمم 0«ممة يونانى» :]2 ,لاتلل 154]ء به زبان لطينى لاوروا [هء:ناةا] كويند». 

دَفْمَشتء نك شمارة 82*. 

*. نسخههاى فارسى وب: شَذْكَره نسخههاى الف و ب: شيكر (؟). 

ه الوَنْك نكى.شمارة 8/8 


ولننا داروشناسى در يزشكيم 


ء. دافنى ‏ 05607 يوناني» ديوسكوريد لك 47؛ قس. شمارة 679 يأدداشت 7. 


لاا يراع 

أكر كل غبيراء را بو كنيم» سبب زكام شديد مىشود. درمان اين [زكام] بو كردن 
بركهاى بيد است. هنكامى كه شيرة كلهاى غبيراء بيرون مى زندء از آنها مايعى 
مى جكد كه بوى بيشاب موش مى دهد. 

* حمزه: [اين] به زبان مردم فارس سلسك”"است!؛ سلس "نام فرشتهاى است و خرزه 
سلس " از همين جاست. درةٌ سلس درهاى است كه نيزه مى راند* [؟]. ريحائه ” را لاسيس 
بوان»" مى نامند كه دارويى است به نام «سلْس» و اين «مكنان»”است. 

أبوحنيقه: [غبيراء] به سبب رنك بركهايش جنين ناميده شذه است.4 

أبونواس: كر ميوه خواهد دلت غبيراء خواه از بوى خوش اغبيراء] 

.١‏ نام عربى: الف) مآ 00002650168 80,68 , مترادف 6868© 05ا50160 قتاملظ؛ أيومتصور 17د 
أبنسيناء ١‏ ١8؛‏ ميمون» ١0‏ ؟؛ عيسىء م101 ب) -.آ أ01؟لأقتاوقة 5ناقمع 121862 (سنجد)؛ سحاب الديتوف. 
٠ع‏ محيط اعظم» 111 857؟ نيز قس. انتكوف» 191 

سِلْسَك (؟): جنين است در نسخبة الفء نسخة فارسي: سَشئك. 

ببيس» نسخةٌ فارسى: سس 

؟. خََرَزّه سلس «مهره سلس»؛ نسكةٌ فارسى: مهرة كه او را دخرزهُ يسسِن) كويند به لغت عرب به أن 
فرشته نسبت كردءاند. سَلْس به عربى به معناى «نخى أست كه مهردها را با آن به رشقه مىكشند»؛ عطهل 
بيده 

0. نسخة الف: وأدى سلس وادى يطرد الرماح؛ نسخة فارسى: و از خواص أن مهره أن أست كه باد رأ 
أز امعا براند [بدجاى «الرماح» مى خوائد «الرياح»] جون بر شكم بسته شود و موضع أن مهره وادى معروف 


سات 

ع. وَحاتّة: شايد وَيْحَة باشد. زيرا جند كياه راء ازآن جمله مَكْنان (06هل 1م1١١)‏ كه در أينجا از آن نام 
برده مى شوده رَيّحَة) مى تأمند؛ نك. يادداشت .8 

/ سيس بوأن (9) 

4 نسخة الف: مكأن. بايد خواند مكتانء قس. لسانالعرب 2111 18؟؟ عصفل 41اار 807 
مكنان در فرهئككها همجون علفى شبيه بركهاى كاسنى توصيف مىشود. تعلق قطعة “م به اين عنوان 
مورد ترديد أست. 


4. غبيراء از «غُبرَة» (خاكسترىء رنك غبار) ساخته شده است. 


حرفغ ذا 


.٠‏ نسخةً فارسى مىأفزايد: «بارسيان [غبيراء] را مستجد آردك كويند». 


4 خب ١-بيد‏ 

اين به رومى أليكا", به سريانى عريثا” به فارسى بده" أست. 

صهاربخت: شيرابةٌ بيد كه ميان مردم به «بورق بيد» مشهور است» إينكونه [بهدست 
مى آيد]: هنكام شكفتن بركها برش مى دهند و صمغ جارى شده را بجمع م ىكتند. 

اوريباسيوس» «اطيا»* [مى تامد]. 

88 سآ #علوم 6ه عطلقة (بيد مجنون)؛ سرابيون» 12؛ أبرمنصورء 10؟؟ أبنسيناء 8.04 ميموث,‎ .١ 
عيسي» د18‎ 

'. نسححة الف: اليطاء بايد حواند أليكا لاه بونانى؟ تترفراست (؟081) بيد شكننده ع ,أكذااهه؟ عالمه 
را جنين ناميده اسك 

* نسخة الف: عرثياء بايد خواند عَوْبََاء قس. لل 111 30 

؟ يذ قس. 5تعالتاى ل عمق 

م اطيا ‏ >8 يونانى» ديوسكوريب كه 111. 


4 غراء ١‏ جسب 

صهاربخت: [جسب] تهيه شده ازكرد آسيا'» از بوست» و جسب ماهى است. 

جالينوس: قلا”كه از آرد سفيد؟ بعدست مى آيدء براى كتاب [اختصاص يافته است]. 

الحاوى و ديسقوريدس: [جسب] تهيه شده از يوست كاو هم سياه است وهم 

ديسقوريدس ” [جسب ماهى حسبى ! ت كه] از شكم ماهى بزرك' تهيه مى شود. 
بهترين [جسب ماهى] در بنطس* إست و آن سفيد و جرب است و بهسرعت حل 
فى شود. 

[جسب] به يونانى قلا [ناميده مى شود]. 

[جسبى كه] از كيس شناى ماهى در بنطس تهيه مى شود سفيد است و إكتوؤقلا* 
تأميده مى شود. 

جسب بوست كاو را مى سوزانتد» مى شويتد و بهجاى توتيا بدكار مى برند. 

.١‏ قس. سراببون» ٠؟8؛‏ أبومتصوره 918 أبنسيناء 6٠8‏ ميمون. 75١‏ در إين جا سخين أز سه نوع 


جسب أست: از آرد سفيد (تشاسته): از بوست كاو و از ماهى. 


ونلا داروشناسى در يزشكى 


؟. غسبار الرحاء - ؟/56/4804 يونانى (حثين: :)17١‏ يعني أرد بسيار ترم و ريز؛ قس. شمارة م38١‏ 
يادداشت 7 

نسخدهاى الف. بء ب: فلاء بايد خواند كُلاً ‏ عنقة» يوناني» ديوسكوريد 1 غ8 

؟. السميذ دى. شمارة معه. 

2 قس. ديرسكوريد؛ 111 إلى 

غ. قس. ديوسكوريك 111 88 

/ نسخة الف: بطن صمكة كبيرة: ديوسكوريد: 115 :من نفاحة سمكة عظيمة ‏ «ازكيسه شناى 
ماهي بزرك.» 

فبطش. بايد خمواند يُنْطّس. 

4 اكتوو قلا علف5»0د0,' يوناني» ديوسكوريد 117 25 


الرفكية غَرَاء و غريراء ١‏ 
أبوحنيفه: اين يكى از علفهاى دشتى معطر است؛ كلهاى بسيار سفيد دارد ويه 
همين جهت غزاء ' نأميذه شده أمست. ين كياه شبيه كياه هويج أست» تخمش نيز به تخم 
[هويج] مىماند و آن تلخ است. 
.١‏ نام عربى سآ 01121 515002 مترادف .1220 8510175102 تلآتال5؛ عيسيء وجوعا؟ وال 1آل 
-81/7؟ بدويان» 10ا8. در نسخة فارسى حذف شده أست. 


؟. غَوّاء مؤنث صفت «أَطَوُ - سفيد. 


01١‏ غَرَزا 

ابوحنيفه': أين نىاى " است كه از آن غربال تهيه م ىكنتدء أن را «غْرَيَ» ' نيز مى تأمند. 
آن در تركيب داروها وارد مى شود؛ بزشكان آن رأ «قتطوريون»0 مى تامند. 

١‏ أق0 وتاءإطمعة 65 لال؛ عيسيء ١١7,‏ 48526 4788 نيز ممكن اسث بهمعناى «علف هفت يندع 
ع مآ عتفأتواكة تمسممج ولمع باشد؛ عيسى» ع80١.‏ نيز قس. 420027 1ل 708. در تسكمة فارسى ذف 
شده أست. 

؟. أبوحنيقه 71 

* يا ثى بوريا ‏ الأسَل > مآ كنالت0ة كعمدل .)د80 5تساطمعة .3؛ ميموث الك ضفل وم 

؟ يا قير در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده اد 

ه. قنطوربون. نك. شمارة اع 


حرف غ 705 
"0ل سلج ' 

ابوحنيقه': اين شاخدهايى است كه تا يى وجب بالا مىرود» بركهاى ربز كردو 
جسبناك دارد؛ كلهايش شبيه كلهاى مرو كوهى” است. لباس را با آن مى شويند و آن 
تميز م ىكند. أن رأ به من نشان دادئد و آن به بدك سياه ' مى ماند. 

١‏ 20 انه |2080 تردائوه06 ؛ عيسىء م/30.. در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 

؟. قس. لسانالعرب. 11 08 تاجالعروس: 11 8١‏ 

*: المروالجيلى. قس. شماره /9/9؛ نسخعة ب: المرالجبلى. 

*. البتج الاسود نكى. شمارة .18١‏ 


“1/0 ضف ؟ 
أبن دُرَيْد: اين برك هايى دراز است كه از آنها تازيانه ' مى سازند. 


“ديوان اللغة: [أغضف] درختى است كه در هند [مى رويد]. آن به خرما مىمائد از 
برك هايش جوال و حصير تهيه م ىكنند. 

[در] تاريخ ثابت [متنى ] به خط ثابت بن قره ديدم" در اين بار كه نزديك دروازة شام 
أز سوى غرب يك درخت خرما يافت مى شود كه بهعنوان ميوه» تمرهتدى مى أوردة 

مردم منصوره ” م ىكوبند كه اين درختى أست كه به زبان مردم سيراف» عمان و بصره 
الخوص المكرى ”و نزد مردم منصوره «غضف» تاميده مىشود. به ستدى قلبخ "إناميده 
مى شود] و فقط تا قد آدمى بلند مىشود. ميوههايش بهصورت تخمدان يديد م ىآيند: 
إتخمدان] مى شكند» دانهها مانتد خرمأى نار ساند كه سيس سيأه» رسيده و شيرين 
مى شوند. آنها خوردنىاند؛ هستةٌ آنها سخت» كرد و ريزتر از فندق است. در مكه آنها را 
مى ترأشند و تسبيح مى سازند. 

[غضف را] از مرز تيز مى آورئد [كه از آنجا] نا منصوره صدوييست فرسخ است. 
تمام درههاى '' [اينجا] بر است [از اين كياه] و من بارها آنها را بدصورت شاخدهايى به 
اندازة يك ارش ديدهام كه از زمين بيرون مى زنتد؛ بركها به شكل انكشتان دست از 
كنارهها مى روينك. أز كنار يك بوته كه ريشهاش را جريان آب شسته بود كذشتم؛ شبيه تن 
درخت خرما بودكه بر زمين افتاده باشد و آن١!‏ شاخههايش است. 

در مسالك الجيهانى إكفته شده است كه غضف] نوعى خرماى دشتى است كه ان 
شاخههايش حصير تهيه م ىكنند. ١١‏ 

أب وحتيقه: حصير بافته شذه از [غضف] «سمام» ناميذه مى شود كه مفردش «سمَّة) 


0 داروشناسى در يزشكى 


است! [آن] تا بيست سال بهجا مىماند. تنه غضف به بلتدى دو ارش است. [سيس] 
مىكويد: برك هاى محكم دارد؛ از آنها سبدهايى "' مى بافند كه جيزهاى كوناكون رابا آن 
حمل مىكتند همانكونه كه با جوال حمل مىكنند. از آنهاكيسههايى [نيز] تهيه م ىكتند كه 
[مدتها] بجا مىمانئد. اين كياه به درخت خرما مىماند جز أين كه بلند نيست وبر 
سرش خرماى تنفرانكيز يديد مى آيد كه خوردنى نيست. 

.١‏ تعريف دقيق أبن كياه در كتأبها وجود ندارد. در فرهنكهاى عربى اشاره مىشود كه اين درختى 
شبيه درخت خرماى كوبعك أست؟ لسانالعرب. 336 رع ؟؟ موقل لعو 

]ا خخوض. 

”. الججلال جمع «الخلل». لسانالعرب» 376 وع؟؟ 806ل 1780: جلال جمع جل سبد زتبيل. 

؟. نسكمة فارسى؛ «ابوريحان كويد در بعضى ازكتب به شط ثابتبن قره جنان يافتم كه در زمين شام...». 

ه. تحمل تمرا هندياء تمرهندى رأ نك. شمارة 67 يادداشت 7 

ع. المنصوره شهرى در هند. شمال شرقي حيدرأباد. منابع عربى» آل ولع 

/ الخوص المَكْرى برك إنخل] مكرانى. 

8 خوائدن مشروط - متخ 

8. نسكحةٌ فأرسى: لاو منبت [غضف] از منصوره است تا حد تيزو مسافت ميان أبن دو موضع بيست ر 
بنج فرصلكل أست». 

,٠‏ تستمدهاى القفب و ب: الادويسة: بايد خوائد الاودية (نسخخة ب). نسخة فارسى: «و ججمله اين 
مواضع واديها باشد». 

.١‏ ظاهرا «غضف» را در نظر دارد كه از أن حصير و جز ايتها تهيه مىكنند. 

1ا. به اختصار در ع؟لاأعاص. 8 درج شده أسدد 

17 تسخدهاى الفء ب. ب: القناع. بايد خواند القفاع (لسانالعرب» 376 2024 جمع «القَنْمَقَو كه به 
معناى «سبدى نسبتأ بزرك بىدسته. بافته شده از برك هاى خرماءست؛ لسانالعرب. 0111 4م؟ ‏ .9 


هل غَلقَة ١‏ 
أبوحنيفه: [آين] ياه كوجكى شبيه عظلم ' و بسيار تلخ است. آن را خشك م ىكتند و 
براى خيساندن يوسستها در تغارها مى زنئد و آن موها رأ [روى يوست] بهجا نمىكذارد. 
به همين جهت آن را بهدصورت آرد به سرزمينهاى كوناكون مى برند. 
م ىكويند كه اين كياه به كبر مىماند و به رنك غبار است. كرد أورتدكان آن"از 
شيرابداش برهيز م ىكتند؛ زيرا يوست را از بدن مىكند. با آن اسهال ايجاد مىكند و آن 


حرفغ ع7 
بى اندازه مؤثر است". جنك افزارها را با آن زه رآلود مىكنند. 

1 لباشير - .81 .16 هأولئمه وأتمعولل مترادف ع[ وذمامعضه؟ وأعةاتووعءط زعيسى؛ ووع؟ 
قل ل عن يا ,طاعمه81 علمماعقاه سرنهنماءعصالا ؛ عيسى؛ ورقذاء 

؟. العظلم» نك. شمارة 0/15 

© نسكحة الف: جئانه؛ نسخدهاى ب وا ب: جثابة _كثافت» بليدى؛ بايد خخرائد 


فارسى: و طايفه كه أو را أزّ درخت باز كنئد. 
*. ويستمسى به فيفرط: بايد خواند يستهسل [؟] يه فيفْرِطُء نسخة فارسي: دروى قوت اسهال بخايت 


0 غو مَنَةَ١‏ 
أبنماسه: أين نوعى كمأة' است. در ترمذ و بلخ [آن را] غويئك” [مى نامتد]» لياسها را 
با آن مى شويند و آنها سفيد و نرم مى شوئد. غونك”؟ به سغدى كدياهى أست كه زنان 
آتش يرست أن رأ بهجاى اشنان در شستن لباس بدكار مى برند,. 
١‏ يا غرشْته مم57 آل علاع) و فَوْشّئَه (20 1ل 081 - .كه فلمعاسععه فاأعط ممالل 


ابومنتصورء /19؟؛ أبنسيناء !8١8‏ عيسي» 7١,‏ !؛ انتكوف .7١8‏ أين عنرأن در ##تناءعاي 8 درس شده 


” الكمأة: نكى. شمارة 415. 
7 شُويئَك (نسخة الف). 


فك (نسكة فارسى). 


عهلا غنا فاليون' 

الحاوى: جالينوس [مىكوبد]كه اين نام از «قطيفه»' مىآيد كه مردم ود رابا آن 
مى يوشائتد. 

.١‏ نسخدهاى الف بء ب: غيافاليون. بابد خواند غنافاليون. زيرا القطيفه كه بابينتر أورده شده (نك. 
يأدداشت ؟) مترادف كياهى أست كه به يونائى «معققدصه تر (غنافلين) و به لاتين 3قنا7لق1ام688 ناميده 
مى شود؛ عيسىء م88؛ ميمونء 4807 أنتكوف» ٠2!؟‏ قس. ديورسكوريد 111 41117 2027 1ل غلم 
برخمى ها مى بندارئد كه أين 5181111198 53101108 أست؟ بلاننك ك 3/1 در نسخة فارسى حذف شذه أسثك. 

؟. القطيفة» به عربى به معناى «مخمل»؛ «مخمل برزدار» (12027. 1 90/8 يا روتختى مخمل (ع#هك 
1 أست. اين احتمالاً تربحمة 6060009( بونانى -كرك» برز بشم أسث؛ انتكوف. .18٠‏ 


ا" داروشناسى در يزشكو 


حرف ف (فا) 


لاذلا فاغيرة ١‏ 

يحيى و خشكى: اين دانههايى همانند نخود با بوستهاى سخت شبيه يوسته محلب 
أست؟ آنها مى شكدند” و درون آتها تخمهاى سياه درخشان شبيه تخمهاى شاهداته يا 
أندكى درشتتر أز أنها وجود دارد. [فاغره] رااز سفاله مى آورند. 

ابن ماسه [مىكويد كه فاغره] به حضض مىماندء اما جقدر از آشنايى با آن به دور 
أمسثت]1 

ا د ع8معد كم هوا ومطاودا مترلادف .هآ اكه قنهعة؛ سراييرن. لالاله 
أبومنصورء 70؟؟ أبن سيناء 1/ا0؟ ميمون: /01[؛ عيسى» +1437 

؟. مفلفل او مفلق. وار نخست در اينجا كاملاً مفهوم نيست و آن يه معناى «فلفل زدهه. (موهاى) 
مجعد أست» اما أكر «مقلقل» بخوانيي أنكاه به معنأى #بر سروصداه أست 


4 فاغية الجِنّاء ١‏ 

اين كلهاى حنا مكى استء آتها بىاندازه معطرتد؛ تخمهايشان به فلقل سياه 
فى مائتك. 

سِرّاللغة: هر كيأه خوشبو فاغيه است. 

ابومعاذ: [فاغيه] ريشةٌ نيلوفر هندى است. 

أبن مأسه [نيز همين را] مىكويد. آنها هر دو درست نم ىكويند» خدأوند هر دورا 
ببخشايد'. 

ديوان اللغة: از آن روغن مفغو”را [بهدست مى أورند]. م ىكويتد كه فاغيه تخم 
حناست ” اما اين فغو*است. 

أبن الاعرابى مىكويد كه «فاغيه» ميان كياهان خوشبو زيباترين رنك را دارد و 
خوشبوترين استء از آن روغن مغفو را [بدست مى آورتد]. 

أبوحنيفه: فاغيه حنا بهصورت خوشه يديد مى آيد كه سبس بهصورت كلهاى سفيد 
مى شكفد؛ آنها را جمع م ىكنند و از آنها روغنى معروف به #روغن حنا» تهيه م ىكتند. اين 
مفغواست. حنا را از آسيا كردن برك هايش [بهدست مى آورند]. [سيس] م ىكويد كه 
فاغيه حنا بدصورت مجموعداى مى روبد سيس بر سرهاى [حنا ]كل هاى سفيد كرجى 


حرف ف رف 


بوصورت كوى يديد مى آي ساقهاش به رنك سرخ خرمايى است” 

3708 نيز قس. شمارة‎ ٠١8, , كل هاى مآ كقموعما 0 ابن سينا +0؛ ميمون» 185؟ عيسىء‎ ١ 

نسخة فارسى: «أبومعاذ و أبن ماسه كويند فاغيه عرب بيخ نبلوفر هندى را كويد و ابوريحان هر دو را 
تخطئه كرده أست.ع 

*: الذهن المَفْفُوٌ درو غتىكه كل هاى حناراد رن خر ابانداند»؛ 40025 11 ١/؟؛‏ لسانالعرب؛ 3607 .عا 

؟. بزرالحناء جنين معناى فاغيه در ديكر فرهنكدها وجود تدارد. اين را احتمالاً بايد خواند نورالحتاء ‏ 
كلهاى حنا. 

ه النَفَى نى. شمارة +ل/الد 

2 نسخحة فارسى مى افزايد: «ابوريحان كويد: كفتهاند كه بعضى أز هنود كل حنا را تسسوريه [؟] 


7 كويند. 


4 فاوانيا'-كل صدتومانى 

إين «عودالصليب»' إست. 

جالينوس جليقيسدس " [مى نامد]. 

ديسغوريدس: آن دأراى تخمهاى سرخ و سياه است. 

در جامع ابن ماسويه: اكتمكت ‏ داروى هندى ‏ جانشين فاوانيا است و [فاوانيا] 
جوبى به رنك غبار استء رويش خطهابى سفيد همانند قطرهاى دايره وجود دارد كه در 
مركز يكديكر رأ قطع م ىكنند. 

أبن ماسويه: جانشين [فاوانيا] اكتمكت داروى هندى أستث"؟, 

اسحق: جاليتوس از آن نام نمى برد. 

كلئوياترا: [فاوانيا] كياهى است هندى و رومى. [فاوانيا] هندى يهترين است» به 
عاقرقرها مى ماند» ضخامت انكشت بنصر رأ دارد و به رنك خاكسترى متمايل به سفيد 
أست. اكر يوستش رأ بكنيم» آذكاء جهاربخش سياهرنى همانتد صليب در أن ديده 
مى شود. [فاواتيا] از نظر تأثير خود بر صرع [دارويى] بسيار تند ورا امست. 

1797 عاع8 المهمكه15ه متومعوط ؟ سرابيون» 187؛ أبومنصورء 52؟؛ ابنسيناء 880 عيسىء‎ .١ 
أوانويسى ©:«0منه» يا ©8000 يونانى أست (2029ك1 11 358 6م , #ثال .)كه از نام‎  ايسناواسف‎ 
«0ميه: خدأى درمان مشتق مىشود؛ تتوفراست. 8#م.‎ 

؟. عودالصليب «درخت صليب»؛ نام عربى قاوانياء قس. أبن سيناء 008. 

”. جليقيسِدٍس - 0410:6487 يونانى» ديوسكوريدء 111 177 


عع داروشناسى در يزشكى 


+ در بى آنه واه نامفهوم در أينجا: منحول ‏ «من درأوردىة. 


٠ع/‏ فاشر تين ١‏ 

به رومى أرهيزوسطيس '”, به سريانى فاشر شتين ؟ به فارسى شست يداز ست كه 
در فصل [حرف] «شين» ذكر شده است,. همين كه سبز مى شود. ميانهاش را مى خورند. 
آن به فاشرا مى مأند جز اين كه ضعيفتر است, 

رازى: اين تكههاى جوبى كلفت به شكلهاى كوناكون همانتد جوب يوسيده است. 
آنها به رتك غبار و سنكي ناند و از آنها كردوغبار فرو مىريزد. يركهايش به بركهاى 
خشك شدةُ يبد مى مانند جز اين كه بهنترند و بوى خوش دارئد. 

ابومعاذ: شست بداز همان «سياه تاك»” است. 

القاينى: [آين ] «سياه تاك دشتى» است. 

.١‏ نام سريانى است ات 38060 مزم1ل قلصم8 (أبنسيناء لالان؛ ميمرنء 37 ايا 
مآ كأهط0012/8 ؤتالقه1 ؛ سرابيون» 187؛ عيسىء الالال 

؟. نسخة الف: لشسوهير نسطيس» بايد خواند أزهيزوشطيس 2609:62:6م”© يونانى؛ قس. بربهلول: 
+90 ؟: أرخيد وسيطيس (005:6عبزم») < الهزاركشان (نك. شمارة )1٠١97‏ نيز .21 رلاللك .41-6٠‏ نسضة 
ب: لثوهير فرطيسء نسخة ب: اثوهير مرطيس. 

". قاش 


2517 قس. .85 ,الك 41؛ ميمون»‎ ٠ 
؟. شسمت بدار بأيد خواند شستإدازء قس. شمارة ه٠2 يادداشت ء نسخة فارسي: شسبندان.‎ 


5. الكرهةالسوداء ‏ معادل #اتم عير وملعنتير» يوناني» ديوسكوريد لكك 1197 


اعلا فاشرا' 

[فاشرا] و هزاركشان” همان «سبيد تاكى»” است. 

أرجانى: اين خسرو دارو است. 

القاينى: «اسييد تاك دشتى» است. 

الحاوى: ميانة اين كياه رأ همين كه بديد مى آيد: مى خورئد. ميوههايش سرخاند و به 
خوشه مى مأنتد» دباغها آنها را براى زدودن موى يوست بهكار مى يرند. 

امآ 8 850818 :ابن سيناء ع/ه؛ ميمون» 117؟؛ عيسىء ++ «قأشراه واذه سريائي است. 

؟. هار شان نام فارسى استء تك. شمارة 1097 

. الكرمةالبيضاء ‏ معادل “[10 610 :تنك يوناني» ديوسكوريد 397 ع197. 


حرف ف دون 


؟. لخسرو داريء نك ششمارة 895 


؟2/ فأرة '-موش 
به رومى ايريرموس” نيز فنفيقوس" و أيروموروس و به سريائى عقبرا؟ [ناميده 


مى شود]. 

بولس: جانشين فضلهُ موش خود موش أست5. 

التجار خبر مى دهذ كه ميان كشتزارى از كنار سركين خو كه هى جنبيد» م ىكدذشت؟ 
بهنظرش رسيد كه [سركين] مى جرخد, أن را بركرداند و در زيرش تعداد زيادى بجههاى 
بسيار كوجك و سرخرنك [موش] ديد”. جند روز آنها رابه حال خود كذاشت و سبس 
[از نو] نككاه كرد و ديد كه جشمانشان هنوز باز نيست أما مو شروع به روييدن كرده است. 

.١‏ قس. ابنسيناء ١04؛‏ در نسخحةٌ فارسى حذف شده أمست. 


؟. أير_برموس» قس.ء بر يهلول» ببة او ,بكرم : «ممنصزمام0 (؟) ديوسكرريف 31 ,لع يعنص 


7 فتثيقوس (؟). 
+. نسخة الف: عقراء بايد خرائد عُقَبِراء فس. بر بهلول؛ :1971 
0 أين عنوان در نسخمة الف همين جا به بايان مىرسد. اما در حاشية نزديك شمارة «٠غ/ء‏ يادداشتى أز 


نسخهبردار وبعود دارد: تنمةالكلام على الفسارة «بايان سخن دربارة موش». زيرا دنبالةٌ شمارة 87 در 
شمارة 27 درج شده است. در نسخمة ب مثن بى تغيير يها كذاشته شد اما در نسخخة ب متنى تامربوط از 
شمارةٌ ؟#لابه اين جا أورده شده أست. 


ع. جرد صغار حمرجدا؛ بأيد خرائد جرو صغار حمرجناء نسخة ب: جراع... 


“ايلا فانيذ '-آبثبات 

به رومى هنديقون" است. 

خزائنى [فانيذ] بهتر" و سرجوش آن است. آن سفيدٍ وكرد است. برسوله' فائيذ ريز 
معروف به زنجبيلى* است» زيرا قند را روى زنجبيل مى ريزنك. 

تا بركهاى عشر با ديككها تماس نيابند” فائيذ سفت نمىشود؛ اين بركها بسيار تلخ 
و بهناند؛ آنها را بين دو ديك قرار مىدهند تا آنجه از يك ديك به ديكر ديك منتقل 
مى شود؛ نريزد و أز بين نرود". 

.١‏ معرب «بانيد» فارسى» عقهك 54؟؟ 5عالانا/ة ل 909 اما «بانيد» ظاهراً از 8651]8م سانسكريث و 
يه معناى وشيره نيشكر» أسث كه با جوشيدن به يك جهارم حجم اوليه رسيده بأشد؟ انا( /ع؟. دريارة 


عءع07 داروشناسى در يؤشكو 


شيوههاى نهيهً فانيذ نك. محيط اعظمء 111 187 نيز فس. سرابيون» 81 اب 

”. هلد يقون. 

يا «[فانيذ] خالص» ‏ صفوته. محيط اعظم: 111 07/: وآنجه از قند تهيه مىكنند و بدون آرد جو نكه 
مى دارنله «فانيذ خزائنى» ناميده مىشود». 

؟. بَؤسولّه قس. 55عل انالا 1 17٠‏ 

0 الزنجبيلى. 

ع. مالم تلقح قسدور سورق العثر: دنا ديكلها را با بركهاى عشر بارور نكتند». دربارة «عشر» نى. 
شمارة عحلا 


/. فناورى اين روند بر ما روشن نيست. 


اعلا فاخور١‏ 

ابوحنيفه: اين مرو بهن برك است. 

[فاخور] نوعى كياه معطر به نام مرو استء بركهاى بهن دارد؛ از ميانش سرهابى 
همانتد سر دم روباه بيرون مىزند. رويشان كلهابى به رنئك سرخ تند و خوشبو 
مى نشيئد. مردم يصره أن را «ريحان الشيوخ»' مى نامند؛ بزشكان آنها مىيندارند كه آن 
جرانى را قطع مىكند". 

17+ مآ لتقت تاناتتقعة06 . عيسى»‎ .١ 

؟. ريحان الشيويخ ‏ «ريحان بيرمردان». 

يقطع الشباب. نيز همينكونه عبسى: +110؛ لسانالعرب. 7 ١ن‏ و عاتهق .70: يقطع السّبَا 
«اخوا ب آلودكى را قطع مىكند». نسخة فارسى: موى را سبيد مىكند. 


0ع/ فاط -١‏ يادزهر 
أبنماسه: [فاط] دارويى است كه از [سرزمين] تركها مى آورند؛ اين فادزهر” است. 
.١‏ در أين جا كفته شده كه اين «فادزهر» يعنى «بادزهر» (نك. شمارة 072) يا بهدطور كلى ترياق است. 
طبق 255[انا (1ك /الاع) و محيط أعظم (111 00٠‏ أين جدوار است» نك. شمارةٌ 554. نيز قس. 1029 
(1ك ع55)؛ ابن سينا (886). اين عنوان در 10056 114 درج شده است. در نسخة فارسى حذف شده 
أست. 
؟. فادزهر ‏ معرب «بادزهر» فارسى» نك. شمارة 172. در حاشيه نسخدهاى الف و ب أفزوده شده 


است؛ «السسمجٌ به قرنفل مى مأند؛ به رنك غبار شبيه رنك ميودهاى طرفاء أست؟ در محل شكستكى 


حرف ف يف 


سفيدرئك است. سخخت نيست و تلجمزه است. تمام اينها صفات هلاؤس است. مردم أن را «فرغير» [؟] 


مى نامند. كفته ابه قرتفل مىماند» را بايد بجاى خود برد.ة 


ع2 / جل '-ترب 

أين به رومى رفتيون'. به سريانى فوغلى”است. 

ابوالخير: تربيزك؟ بهتر از [ترب] شامى است. 

الحاوى: يكى از دوستان* برايم حكايت كرد كه او شيره بركهاى ترب راروى 
عقرب جكانيد و ديد “كه آن بادكرد ويس از نيم ساعت تركيد. 

از نوع دشتى [ترب]' نيز نام مى برند. 

الاهوازى: [نام] رومى [ترب] رفانى؟است. 

مؤْلف الياقوته م ىكويد كه [ترب] همان خام' استء ظاهراً إين را از مثل «كاش ترب 
خود خويش را هضم مىكرد) مىكيرد. 

يولس: جانشين آن روغن كرجك است. 

ابوحنيفه: تخمهايى كه «حب الفجل»* ناميده مى شود و روغن آنها را «دهنالفجل) ١١‏ 
مى تامند. ارتباطى با اين فجل كه از سبزىهاست ندارد, اين فجلى ديكر است. ٠"‏ 

10787 مآ كبالاتاهة 13م ؟؛ سرابيون. /1481؛ ابومنصورء 819! أبنسيناء 084 عيسى»‎ ١ 

". نسخههاى الف. ب» ب؛: دفسيئون: بايد خواند وَلَسنِيون - ج700 مندم يا «منندو هدم يرناني: 
ديرسكرريك 1ك 1١١75‏ .كم بالك ومثر 

؟. فوغلئ. قس- آم راثك 3.4 


ركه قأعاانا7. 1 :60١‏ تويزو مؤايز 


- نامهاى فارسى ترب. 
0. نسخههاى الف و ب: خبرنى صديق له. نسخة ب؛ خَحبِوّنى صديق لى أنه؛ نسخةٌ فارسى: يكى از 
دوستان كه بر قول أو اعتماد بود جنان تقرير كرد. 
ع. سيس «ابعد» كه در اين جا بى معنى به نظر مى رسد. 
فارسى؛ نسخة ألف: نوعا مرياء نسخة ب: نوعأ مرأ ‏ انوع تلخ». 
رفانى - [06057م يو نأنى. 
4. الخام. قس. لسانالعرب. 2611 ؟19؟ خام - تارس. نابضته. 
.٠١‏ حب الفجل ‏ تخم ترب. 
.١١‏ دهن الفجل -روغن ترب. 
. نسخحٌ فارسى مىأفزايد: اترب را به هندى مولى [قس. كلاقام. ]1١45‏ كريند. 


/ جنين أست درن 


ع7 داروشناسى در يزشكو 


لا لا. فرأسيوت ١‏ 

اين إنام] رومى استء [فراسيون] به جعده مى ماند. آن را يشم زمين» ' مى تأمند. 

رازى: اين شاخههاى ليفدار يوشيده أز كرك به رنكق سرخ) ترم صاف و شكتتده 
أمست. آتها به جوب [إساقة] بوته ينبه مىمانند. ميوههاى [فراسيون] هنكامى كه خشكى و 
كهنه مى شوند از نظر رنك به ميوههاى جنار شباهت بيدا م ىكتند. 

جالينوس و دمشقى: [قراسيون] علفى به رنك غبار است كه سكها رويش 
هى شاشند ". 

ابوالخير: اورميئون 'كياهى شبيه فاراسيون”استء آن راكاهى «طوريدخ»” مى تامند. 

در ترياق بجتين: اين «تره كوهى» 7 أست؛ مىكويند كه أين علقم “است. 

ديسقوريدس:: [فراسيون] كياهى با شاخههاى بسيار است كه ازيك ريشه 
[مى رويند]؛ روى آنها اندكى كرك وجود دارد. اين شاخدها جهاركوش و سفيذتد؛ بركها 
به درازى اتكشت بزرك و يوشيده ازكرىأند. آن در وبرانهها مى روبد. 

أرجانى: جانشين [فراسيون] به وزن برابر سنبل» يك سوم وزنش أسارون و نيم وزتش 
قرطم" است. 

١‏ صاصم يونانى - سآ أن تلنالطن848:5؛ ديوسكوريف 11ل 41١١‏ سرأييون» لإلالء 
أبومنصورء 70؟؟ أبنسيناء 0417؟ ميمون» عرء؛ عيسى» ب118. 

؟. صوف الارض. 

"د يككى أز نامهاى اين كياه وعلف سك» ‏ حشيشةالكلب استء ميمونء ع502؟ .86 ,لاقف «الاء 
وف 1 اوارة 

؟. أورمينون - 009م”9 يونأنى - مآ 80510180153 50[9018؛ تنوفراست» ع08؛ عيسى» +1857 

ه الفاراسيون. نك. يادداشت 1. 

ء. طور يدخ ©). 

/. الكراث الجبلى - يكى از ثامهأى عربى فراسيون؛ عيسى» ب0١١‏ 

. العلقم ‏ يكى از ناموهاى حنظل؛ شمارههاى /ااو 08 

زبوسكوزيب 322030 

230 قرطمء نك. شمارة‎ .٠ 


1/2 ريون ' 
به رومى اوفربيون'؛ نيزهيومافطون” أست. 


حرف ف 0 


دازى: [أين] صمغ مارزيون"كه در سرزمين إيطاليا” مى رويد و به رنك سرخ حنابى 
است. [فرببون] زرد جنان تند أست كه أكر تازءاش را بر زبان كذاريم كويى آتش بر زبان 
كذاشتدايم. نيرويش جهار سال بدجا مى ماند» سيس تاده سال بهتدريج ضعيف مى شود 


ويس أز أن يكباره از ميان مى رود. 

ديسقوريدس”: [فربيون] در سرزمين لوبيه مىرويد. ذر الحشائش: [آن] در سرزمين 
موريتاتى "در محلى إبه نام] اوطولياس* [مى رويد]. 

همراه با فربيون باقلا يوسستكنده رأ قرار مى دهند تا [خود را] نخورد وازميان تبرد. 

دركتابها [كفته شده است كه] اكر [فربيون] ]و افيون را در يك شيشه قرأر دهيم؛ هر 
يك از آنها ديكرى رأ از ميان مى برد» درست همالاكوته كه عسل و روغن يه مقدار برابر 
روى زبان كذاشته شود*. 

در كتابهاى هندى [كفته شده است كه إين] صمغ سوزان است؛ كردأو رندكان [اين 
صمغ] از سوزندكىاش “! مى هراسئد. آنها شكمبههاى ياك شده ككوسفند را [بهكياه] 
مى أويزند تا [. 'صمغ] به صورت قطرههايى به اندازة دانة كرسنه در آن [جمع شود] و آن 
در شكمبه تار مى شود. [فربيون] خالص سوزان بركزين كه جشيدنش ممنوع است از 
آذروكه زبان را همان آن زخمى مىكند. نخستين كسى كه اين [دارو] را اختراع كرد شاه 
لوبيه بود. 

أرجانى: جانشين [فربيون] در مرهمها حلتيت است. 

أبومعاذ: [إين ] صمغ درختى خارداراست. 

أبن ماسويه: جانشين [قربيون] همان مقذار ميوههاى اكليلالملكى است كه «مُهْر "4 
ناميده مى شود. جندبيدستر همراه با آن همينكونه عمل م ىكتد. 

بهترين [قرببون] دانهدرشت» تازه و سفيد است. كاهى باقلا”' يوسبتكنده را در آن 
قرار مىدهند و به حال خود مىكذارند و فقط بيش از استفاده از [فربيون]» آن را جدا 
م ىكنئل. 

ميامر جالينوس: [قربيون] شيرابةٌ كياهى از جنس خاردارهاست كه در حبشه 
مى رويد. شاه اين [سرزمين] مقالهاى كورجك دربارة تيروى [فربيون] دارد و در آنا كفته 
مى شود كه هنكامى كه إز آن درخت مىتراود؛ روى هر جيز بيفتد» مى خورد و فاسد 
مىكنل جز شكمبه [حيوانات]؟' وبه همين جهت أن را در [شكمبه] نكه مى دارند. 

مىكويند هدكامى كه [فربيون] به كنديدن آغاز مىكند [ذرههايش]"' يكديكر را 
مى خورند و به همين جهت آن را همراه با باقلا وبوست بادام تلخ نكه مىدارند تا 


خرف 


[فربيون] به خوردن آنها بيردازد واز خوردن خويش دست بكشد. 

الصيدنه [و] قاطا جانس": رنك غبارى در [فربيون] كهنه بجا نمى مأند» رنكش به 
سرخ حنايى و زرد متمايل مىشود, با وجود اين بىاندازه خشك است و روغن زيتون رأ 
جز با تلاش بسيار به خود نمىكيرد. اما برعكسء [فربيون] تازه متمايل به زرد است و 
روغن زيتون را ب«سرعت به خود مىكيرد. [فربيون] تازه زبان را همجون آتش مى سوزاند 
وكهنه اندى تندى دارد. 

ابوجريج: [فربيون] را در ظرفى همراه با باقلا بوسستكنده قرار مى دهند كه نيرويش رأ 
حفظ مىكند و در دراز مدت [خود را] نمىخورد. 

ابنماسه: [فربيون] تازه؛ خالص و زرد با بوى تند و مزه تلح سوزان بركزين. 

الميامر: بكذار [فربيون] تازه را بهكار نبرند» زيرا بسياركرم”' است و داروى سرد را 
نبايد بدون كرما و رقيق كردن بهكار برد. 

مؤلّف النخعب": [فربيون را] «قاتل ابيه»*' مى نامند زيرا بركها و شاخههاى خود و 
جيزهاى ديكر راكه رويشان بيفتد» مى خورد. 

قسطا: [فربيون] رااز سرزمين مغرب مى آوردند؛ كذشته ازاين» آن را با دست ازكياه 
جمع نم ىكندد» زيرا براثر آن [روى دسستها] تاول يديد مى آيد. به همين جهت. از دور به 
سويش ستك يرتاب مىكنند تا آن را بجنبانتد و سيس با بيلجههاى آهنى كرد مى آوردتد 
وانكهى صورت را مى بوشانتد تا نسوزد. 

.١‏ يا لبون (1625اجا117 254 ) وَقَْيِون (عمهل 5906)؟اين «6/0م0منه يرنانى و بدمعناى «شيرابة 
خشكشده در هران .8618 8]ع]أتزلوع1 وأطره طمن امست؟ أبن سيناء 8/ا0؟ ميمون» 0 !؟ عيسىء ب ١ل‏ 

؟. أوُرْيِيون: نك. يادداشت ١‏ 

*. هيومافطون (؟). 

؟. مازريون نك. شمارة 029, 

ه. ايطالياء نسخمة فارسى: انطاكيا (انطاكبه). نيز ممكن است انطاليا (اناطولى) باشد؛ نك. شمارة عه لان 


يادداشت ل. در حاشيةٌ نسخمةٌ الف افزوده شده است: 


ع. ديرسكوريد. 311 هلد 


. موروساء بايد خواند موروسياء قس. شمارة 01 يادداشت 8. 


اوطسسولياس. ديوسكوريد؛ 111 1/7 «در سرزمينى به نام اوثلولياس: در محلى كه «موروسياة 
ناميذه مىشود.» دربى آنوازة حشيش مىآيد كه بدنظر مىرسدزيادى باشد. 2-6 1151 اع 


يون صمغ اشنان فارسى أست». 


“قتمهااعدةظ8 نر للنط ده رقطامتم]” مه ومتومع..." 


حرف ف الال 


. نسخههاى الف و ب: المتساوين فى الالسنة» نسخة ب: المتساوس فى الالسنة. در حاشية نسخة 
الف افزوده شده است: اى فى الافواه لا فى الاناء ‏ «يعنى در دهان نه در ظرف». 

.٠١‏ نسخدهاى الف. بء ب: حرارتهاء بايد خواند حَرَانّتها. 

.١١‏ الخواتيم» جنين معنايى در ديكر منايع وجود ندارد. 

نسخدهاى الف ب: الجرجيرء اما در حاشيه نسخة الف: الجرجر. جر جر يكى از نامهاى باقلا 
اسث؛ نك. شمارةٌ 177» يأدداشت 27 

17. افزوده ازروى نسخحة قارسى. 

؟!. أفزوده از روى نسخة فارسى. 

0. نك. فهرست أثار. نسخة فارسى: «در كتاب صيدته از قاطا جانس تقل كرددائد كش 

ع١.‏ حار شايد هم حاد ‏ تند. 

/1. جنين است در نسخحة فارسىء نسخدهاى الفب. ب. ب: صاحب النخر. 

8 قاتل أَبيهِ ‏ «قاتل بدر خويش». عيسىء +60 آكل نفسه ‏ «خورنده خويش»)! محيط اعظم 111 
08: قاتل بنفشه (نفسه). قائل ابيه - درخت توت فرنكى - آ 600تانا كنااناطعك؛ نى. شمارة “3317 


قراته ١‏ 
مؤلّف المشاهير: ملبد ' به زبان مردم عادى ثرائه و مُلْبنْد. اين همان است كه از شيرة 
انكور با أرد نيز بى آرد تهيه مىكتند. 
.١‏ 655 انالا (1آلك 81غ) فراته را اينكونه توصيف مىكند: «نشاسته و آرد كندم را در آب انكور مىريزند 
و [مخلوط] را مىجوشانند تا غليظ شود. سبس أن را مانند موم ررى مغز بادام و كردو كه يه نخ كشيدهائدة 
مىربزند. در آذربايجان أن راوباشدٌق» [باسلق] مىنامئد». تسخحة فارسى حذف كرده است. 


المُليّد أقرب» 1128 الملبن - الفلاتج. هداية (نك. فهرست): فلاته. 


٠لال.‏ فرصاد '- توت 
اين توت شامى ' است. مىكويند: انكشتانش سرخ شدهائد از [فرصاد]؟. 
.١‏ معمولاً «فرصاد» را بهعنوان مترادف «توث» بدكار م ىبرند (نك. شمارة 118 در اين مورد 2 
مآ 852أ5 05ا7105. أين عترأن در ع؟ناعاط (9١9‏ درج شده است. 
؟. التوث الشامى - .سآ 2]قنة 984058 عيسى» +171. 
نسخحةٌ فارسى: «فرصاد ‏ توت شامى أست كه در ماوراءالتهر أو را «خرتوت» كويند [تكى. شمارة 


18 يادداشت ع]». در ازيكستان امروزى ‏ شتت كه ظاهراً ازشام توت (توت شامئ) نشئث موكيرد. 


لفق داروشناسى در يزشكى 


الال فيسال١؟‏ 
رازى: اين ربشههابى بهدصورت تراشههاى كج سفيدرنك با مز كوشت حنظل است. 
آنها بسيار شبيه تكههاى جوب جين خوردهاند» مزه تند دارند» از نظر رنك به قُسط 
مى مانند جز اين كه اندكى مايل به سفيدند. 
.١‏ خواندن مشروط اسست؛ در ديكر منابع د ترس ما نوشته نشده است فقط محيط اعظم (111 08 
خلاصه آنجه در بالاكفته شده تكرار موكند. 


"لال َسطا ريون و قَرٍسطاليون ١-شاهيسند‏ دارويى 

أبومعاذ: [اين ] «رعى الحمام» ' است. 

ابوتراب: اين علف همان «رعى الحمام» نامبرده در باب «را» اسست و فكر مىكتم با 
«قاف» [نوشته مى شود]؛ مى يندارند با «فا» نيز باشد زيرا جالينوس آن را با ريسطاريون” 
مى نامد و «با»' در تعريب به «فا) بدل مى شود. 

.١‏ هر دى راز « تحريف 586/08/07 يرناني ع مآ 5الهه »ةزه 8 اأاسات؟ عيسى؛ عار !؛ نيز 
نك. شمارة 28" ابنببطار» تسفسير ورق 70 الف نوشتار درس ترى بعدست مىدهد: فارسطاريون. در 
نسح فارسى ذف شده اسث. 

؟. رِغْى الحّمام - تام عربى شاهيسند دارويى؛ نك. شمارة 82 در بى أن در نسخة الف وازْهٌ نامفهوم 
لاجعيثه). 

". نك. يأدداشت ,١‏ 

؟. منظور لاب أسث. 


7 
“الا/. فق ١‏ يسته 
حمزه: [يسته را] در برخى فرهنكها «ون كركانى» ' مى نامند. 
يا كتكبستق: معرب «يسته» فارسي؛ عتقل 5590 5ع إزنالك 11 مرعد ع مآ هع مأعقافاط؟ 
سرابيون» /01؟؟ ابومنصور 818؟ ابنسيناء 084؛ ميمون؛ 901؛ عيسى» 1531 
؟. ون ُزكانى. 


6 //. ساس ١‏ ساس 
الحاوى: اين حيواتى شبيه كنه' است» در شام به اين نام مسعروف أست و در 
تختخوابهأ ديذه مى شود. 


حرف ف ا 


.١‏ قس. اجالعروسء اك لل١8؟!‏ ابنسيناء 080. در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 
31 القراد. 


0 قشو ةلمع ١‏ 

اين نوعى كمأة' است» «قعبل» ' [نيز] ثاميده مى شود دراز مانند تركه مى رويد» سرى 
دارد و هنكامى كه خشك مى شود خرد و يراكتده هى شود. 

أبوزياد مىكويد: عرجون "از جنس كمأة است, زمين را مىكتد و سبس با ظاهر سفيد 
بيرون مى زند و تك و تنها بى شاخه بالا مى رود. همين كه روييدن آغاز مىكند؛ مردم آن را 
مى بزئد؟ هدكامى كه خشك مى شود خرد و براكنده مى شود. كاسبركى دارد كه جيزى 
مانند «وَرْس» از آن بيرون مى آيد آن را «فسوةالضبع» مى تامند. 

مىكويئد كه اين كياهى است كه بهعنران ميوه» خشخاش مى آورد. اما از آن جيزى 
حاصل نمى شود. 

.١‏ به عربى به معناى وس كفتارة اسث و معمولاً هر جيز بىفايده را جنين مى نامند. برخي انواع 
قاريهها رانيزيا اين نام مشخص مركنند: .2668 1068اناام هازو80 (عيسيء ,,1©). علقتصبمط عوطبال" 
4لا (عيسى. ,,185؛ بدويان. ٠789؟‏ عتاضكء 1999). افرون بر اين؛ كباهى شبيه شضاش نيز داراى 
همين نام است اما مشكل بنوان تشخيص داد جه كياهى موردنظر است, فرهتكفهاى عربى نيز توصيفى را 
كه در بايان اين عنوان أورده شده تكرار مىكنند و نه بيشتر؛ نك. لسانالعرب» 337 هذ ١؛‏ تا جالعروس» 36 
ع عمصل ححدل 

؟. الكماق نكى. شمارة 319 

. القعْبّل قس. لسانالعرب. 2361 ٠عه.‏ 

؟. الُْجون؛ نك. عمل 1999. 


ع/الا. شاغ ' 
شعر: 
بند بر بستم دومين بستم ١١‏ جون بندد فشاغ بر شاخدها [ى درخت]؟ 
إبه كويش] بخارابى افزغنج "0 به سغدى فؤغند'. به ترمذى فوج" به بلخى و تخارى 
جدرى” إناميده مى شود]. 
أين كياهى امست كه به درخت مىيبجد و آن را مى خشكاند. آن بيشتر روى تاك يديد 


مى أيد. م ىكويند كه اين كشوث أست. 


“لال داروشناسى در يزشكى 


أبوحنيفه: أين «عكاش»"است؛ فشاغ روى درخت مى بيجد و بالا مىرود؛ آأين كياهى 
يليد است كه ربشه در زمين ندارد» شاخه به شاخه مىكردد؛ إز يك درخت به درختى 
ديكر مى جسبد» آنها و ميوههاشان را فاسد م ىكند. 

١‏ يا قُشَاغْ و تشاع (ع#مك 15.1 - مآ 053م25 »هانسم8؛ عيسى؛ +ه17. در نسخة فارسى حذف 
شده أسث. 

؟. نسخدهاى الف. ب. ب: كما جازالفشاغ على الغصون. بايد خواند كما جلزالقشاغ على الغصون. 
قس. لسانالعرب. 017 977 تاجالعروس» 177 /19؛ در اين فرهنكلها بءجأى مصرع اول بيت مصرعى ديكر 


٠ 1‏ قس. هدايه. 687: كشوت اعنى افزغنج. 


؟ فُؤْغَنْد دعال/ة كل جلاع: فؤغند د كنالناممم (عشقه). 
ه نوج يا قوج ). 

ع. جَذْرى (9). 

العُكّاش. قس. لسانالعرب. 09/1 19 


الال فقّمة ١‏ نقره 
[ثقره] به رومى ارجورييا” به سريانى سيما" و به عربى لجين ' [ناميده مى شود]. 
.١‏ قس. سرابيون» 19/4؛ ابومتصوره /90]؟ ابنسيناء 'ع3؛ الجماهر. 718 
” أزجور ييا - 0اص/#ميتيونانى. 
سيماء قس. الجماهر, ١8؟‏ يادداشت 1. 
؟. اللّجَيْنِ. قس. لسانالعزب. 3111 0/9 


قْعُوا 
أبوحنيفه: فغو و فاغية كل هاى هر كياه خوشبوست. 
فاغيةالجئًا معروف است". 
.اين وازه غير از معناى أشاره شده در أينجاء ممكن است به معنأى حنا - .0هآ 2168 1850818 نيز 
باشدة خيس ووه (اردو انسح فزنت بحلاف قله اكد 


؟. فاغيةالجنًا كل هاى حناء تكى. شمارة 08د 


حرف ف 0 
4 قُطراساليون ١‏ جعفرى 
[اين] تخم «جعفرى رومى»' است. 


ابومعاذ: [تخم ] «[جعفرى ] كوهى» است, سياه و درشت است, بوستة سخت ستكى 
دارد» كشيده و دراز امنت و مزهاش همان مزه كرفس است. 

[ايسن] به رومى اوروا [ساليئون]” به سرياتى زرع كرفسادطورا' نيز زرع 
بطراسليئون”) به فارسى تخم كرسب كوهى ”است. مىكويتد كه در كوههاى هرات نيز 
يافت مى شود. 

رازى: اين تخم سياه شبيه ميويزج أما اندكى ريزتر از آن استه در محل شكستكى 
مزه و بوى خوش [احساس مى شود]. 

ديسقوريدس: فطروسالينوس در كيادوكيه "در جاهاى سنكى مى رويد. تخمش شبيه 
نانخواه [اما] خوشبوتر و تندتر است. 

ارجانى: [آن] سياه» جروكيده و شبيه ميويزج كوهى است» جز اين كه ريزتر از آن و 
خوش مزه و معطر است. 

.١‏ «0لائ/008م567: (ديوسكو ريد 111 غ) د .1101150 تتانا30119 انام نا0]1056" ؛ ابرمتصور عم 
أبنسيناء 0[/4؛ ميمون. ع19؛ عيسىء 816 

”. الكرفس رومى. 

". نسخحدهاى الف و ب: اردراء نسخحة ب: اردواء بايد خرائد اوروا [سسسالينون] ‏ بوبم ةاعومهم'م 
يونانى» (#اثلك 111 6170) كه به معناى «جعفرى كوهى» است. 

؟. زرع كرفسادٍ طوراء قس. تلك 11ل 807 

ه زرع بُطرا سلينون. 

ع تخم كَرَسْب كوهى. قس. 5اانا/ا. 1 589 و 11 11 

/. قبادوقياء ديوسكوريد 0111 27: ماقيدونيا ‏ مقدونيه. 


قط ١-يادزهر‏ 
صهاربخت: [فط] در برابر زهرها بهويزه بيش ايستادكى م ىكند. 
.١‏ در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده و ظاهراً نوشتار ديكر فاط استء نك. شمارة 20/. در نسخحة 


فارسى حذف شده است. 


عب دأروشنأسى در يرشك 


1 /قُطر '-قارج 

ابوالخير: نوعى إقارج] به نام «نوليتا»' بهترين است؟ در بى آن امابيطا" است. ديكر 
انواع خطرناك اند و از رأه خفكى م ىكشند. 

ديسقوريدس"': [نوعى قارج] كشنده وجود دارد و علت آن نزديكى به آهن زنك زده 
يا به لانههاى برخى أز حشرات يا به يارجه كهنه و جيزهاى كنديده يا به [ديكر] جيزها با 
جنان خاصيتى است كه قارجهاى [رسته] در زبر آنها زيانآور مى شوند. روى قارجهاى 
كشنده رطوبتى جسبناك وجود دارد و آتها يس ازكردآورى بدسرعت م ىكندتد و فاسد 
مى شوند. 

[قارج هاى ] كر دآورى شده ازياى درخت زيتون» جاهاى آلوده وبِهِن نايسند است. 

جاليتوس: بدى قارجهاى خشك شده كمتر أست زيرا قارجهاى نامرغوب بيش از 
خشك شدن هى يوسند. 

رازى: او* ظاهراً با اين [سخنان] اشاره م ىكند كه قارج هاى كشنده خشك نمى شوند. 

جاحظ: قارجهابى كه ياى درخت زيتون يديد مى آيند» زه ركشندءاند وهر [قارج ]كه 
زير ساية درختان يديد آيد يد است و [در اين مورد] درخت زيتون بدتراز همه است. 

أبوحنيفه: كوكب الارض “كياهى است؛ م ىكويند كه اين» قارج و همانا قعبل "است. 

كلئوياترا: ميان قارجها نوعى كشنده است؛ [قارجهايى كشندهاند كه] در سوراخ 
أفعىها و مارها يديد مى آيند يا اين كه باى درخت زيتون ودر جاهايى كه سركين الاغها 
و ديكر جهاريايان وجود دارد مى رويند. [نيز قارجهابى كشندءاند كه] از نظر رنك شبيه 


زرئيخ* يا سياداند. 
[قارجهايبى كه] از سركين الاغ ياباى درخت زبتون كوهى مى رويند» «قارجهاى ماري" 
ناميده مى شوند. 


انام عمومى عربى براى قارجها ع أ8ن1؛ سرابيون» ١40؛‏ ابومنصور. 78؟؛ أبنسيناء /081؟ ميمون» 
17 عيسى: 3477 

. نوليطا (؟)؛ شايد از 80160104 (قارج سفيد يا شاميينيون) و در اين صورت بايد خواند بوليطا. 

أمابيطا (؟)؛ شايد بتوأن خوائد أمانيطاء قس. 088(]8نه, 

؟. ديوسكوريد 17 باع 

يعنى جالينوس. 

ء. كوك ب الارض - «ستارة زمين». 

/. فس. شمارةٌ هلالا يادداشت 8 


احرف ف يفف 


نسخحة الف: حرجء بايد خوائد شرج (نسخة ب). 
4. نسحخمة فارسى مىافزايد: هر هموجنين اكر فارج ] به معدن زرنيخ نزديك بود خوردن را نشايد. 
.٠‏ قطرالحية. 


7 فاح الرذخر ' 

رازى: [آنها] سفيد رتككاند وبه يشم شائه كرده مى مانتد. أين» توضيح دأده شده ودر 
آنجا بدقدر كافى [كفته شده است]". 

ُقَاحَة هركلى "است به هر رنكى كه مى خواهد باشد. تَفَفّح تَقَّح و تَفقّع [به اين 
معنى است]: كلبرك كل رابه شكل كلوله درمىآورند و [با فشار] دو انكشت جنان 
مىتركانتد كه صذايى همانتد صدذاى بوسه شنيده شود. [وازههاى] «مْقاع» و «مُقاقيع» "از 
همين جحاست. 

١‏ كلهاى سآ قتطاهقمءمتعة ممودمه مليف 

؟. تك شمارة 77 

“كل زهرونور. 

*. الفقاقيع جمع «الفقاع» - حباب. 


1/ فُقَاح الكزْم '-كل هاى انكور 
أين كل هاى [انكور] بيش از تشكيل دانههاست. 
يولس: به عقيدهٌ اكثر مردم إين [به معداى] ككلهاى انكور دشتى است. 
.١‏ كل هاى سآ 9ع كنهذ هلاالا؛ نى. شمارة الال أبومتصور 8588 


1ل قا حالملح '-«ك ل نمك), شوره 


ابومعاذ: [آين] اشورج»' است. 


اودر فصل «زا» زهْرّةالملح مى نامد. 
بولس: أين داروبى مرطوبتر و لطيفتر از نمك تقته است؛ جانشين آن كل هاى 
عصفر است"”. 


0117 همان زهرةالملح استه نك. شمارة‎ .١ 
الشورج معرب «شوره) فارسىي؛ قتعاادا/ة 1ل بيع و20 1 لع‎ 3 
1/08 زهرالعصفر. نك. شمارة‎ .” 


ىف داروشئاسى در يزشكى 


9 قفا الزفت ١‏ 
الميامر: إين همان است كه روى زفت مايع م ىايستد. 


.١‏ با استناد به توضيح بالا مىتوان حدس زد كه أنبجه روى زفت «مايع» (الزفتالرطب - سقزء 


مىايستد؛ در اصل از سقز (ترباتتين) تشكيل يافته است. نكل. شمارة ٠٠‏ يادداشتهاى 9و .1١‏ در نسخة 


فارسى حذف شده أست. 


1/1 فُقوص ١-خربزه‏ نارس 
ابومعاذ: [اين]كوتده' و به معناى «خربيزه تاأرس» أست؟ أين به عربى حدج"وبه 
فأرسى سفجه؟ امست. 
١‏ علا ماعتط اناعد . در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 
؟ كَوَنْدَى قس. كتعلادة آل 07 
*. الحَدَجء قس. هك 00 
؟ سَفْجه (ومه د87 0-11 قس. سَييعه ازبكى. 


7 
204 فقاع' 

ابن به رومى ذوسوس' و به سريانى روزن كلاه" است. 

مزه إآن را] «كندم أفشره)؟ [مى نامد], 

إمعناى] اوليه تفقيع * جنين است: كلبركق رابه شكل كلوله درمى آورتد: سيس با 
انكشتان ضربداى بر آن وارد مى أورنده آنكاه صداى تركيدن إكلبرك ]به كوش مى رسد *. 

.١‏ نوشابداى همانند أبجو كه از دائههاى كوناكون با افزودن علفهاى دارويى بددست مىآيد. دربارة 
شيوةٌ تهية فقاع نك. محيط اعظم. 1 +12 لوكاس. مواد و صنايع دستى مصر باستان؛ مسكو 1502 
ص 58-/؟. نيز قس. أبومنصور. 528؟؟ أبن سيناء 054؛ 225|أتا/ا كل عرع 

. ذوسوس - ج5000 يوناني» ديوسكوريد؛ 1ك 48؛ بريهلول؛ بب؟رع. 

“3 روزنكلاه (9). 

؟. كندم افشره. 

4 التَفْقِي و الفقاع هر دو از يك ريشهاند. 

*. قس. شمارة لمك يادداشت ع 


حرف ف فلالا 
قَلَنْجَة ١‏ 

يحيى و خشكى: [فلنجه] سنكين» سرخ و زبر بأ بوبى شبيه بوى سيب وجود دارد. 
كونهاى ديكر سبك با بركهاى درشت و شاحدهاى نازك و از نظر بو شبيه جيده؟ [؟] 
است و بويش به بوى خردل مى ماند. آن رأ از سرزمين سُغاله مى آورند. 

صهاربخت: [اين] تخمهابى ريز شبيه خردل أست. 

أبن مأسه: أين ريشة نيلوفر هندى أست و به هندى كنهيرنيك" إناميده مى شود]. اما 
[فلنجه] آن نيست كه ابن ماسه توصيف مىكنده زيرا آن كلها و تخمهاى ريز سرخ 
أست. 


.١‏ يا افلنجة. تعريف دقيق اين كياه در كتابها وود ندارد. مى بندارندكه اين كباب - مآ واءطانه مموزط 


(سرابيون» 181؛ عيسىء +1؟1) يأ .1لا11 تتنانه اام 0050018 أست. نيز قس. أبومتصورء “979؟؟ 
أبنسيناء 401٠‏ ميمونء /159؛ 202 1 14. در تسخةٌ فارسى حذف شده أست. 

. تشابهالجيده (؟) فى الرائحة. 

*' كَنوئؤنبك» محيط اعظمء 14 177 بل بهرنك. 


قُلْفُل ' -فلفل سياه 
ديسقوريدس": [فلفل] در هند مىرويدء ميوههايى دارد كه در آغاز بيدايش دراز و 
كشيده است” مانتد لوبيا ودر نسخداى ديكر: مانند نى كوتاه؛ اين فلفل دراز؟ است» در 
درونش دانههاى ريز شبيه ارزن وجود دارد. آنها هنكامى كه مسخت شوند فلقل 
مى شوند» [ميوهها] شاخه شاخه بهصورت خوشه درمىآبند» در آنها دانههاى فلفل 
وجود دارد. [فلفل] نارس . سياه و رسيده ‏ سفيد است؟ آن به سبب نارس بودن تلخ 


أست 5 


ع ىكويتد كه ديسقوريدس دربارة فلفل هيج جيز تمىدانست”. مشاهده [نشان 
مى دهد]كه [قلفل ] سياه رأ از آن سوى دريا مى آورند وسيس به هدد مى برئد؛ اما [فلفل] 
سفيد را از هند مى آورند و ميان آن دونه از نظر شكل ونه از نظر ظاهر هيجكونه شباهتى 
وجود ندارد. بايد [فلفلى را] بركزيد كه ستكين» متراكم سياه باشد و بوستهاش بيش از 
أندازه جروكيذه و سوخته نياشد. 

الحاوى: [فلفل] سياه [به ظاهر] كويى بيش از رسيدن* سوخته و بيش از اتدازه 
خشك أست؛ اما [فلفل ] سفيد هنكامى فلفل مى شود كه كاملا سخت شود به همين 
جهت إفافل] سفيد تندتر از سياه است, 


لإلددة داروشناسى در يزشكى 


*العمانى: اكر سَرْيْرٌّه را بوسوى جين ترك كنى» آنكاه از شمال جزيرههاى زابج' در 
درياى هركند م ىكذرىء؛ فلفل سياه را أز اين [جزيرهها] مى آورند. 

زنجانى: اكر از جندراورد راهى شرق شوى و به مرز هيلى زادكاه قوفل برسى و 
سيس از آن بككذرىء آذكاه به بندرى مىرسى كه منبع فلفل است [و اين] اول مرزميلى 


لفل سياه به هندى مَرِج"'. به سريانى اوكاماثا' به سغدى نيز صَرْج ٠”‏ [ناميده 
مى شود]. 

«سدك فلفل»"': بين إدانههاى فلفل] ستكريزههايى را برمى جينند كه از نظر اندازه 
شبيه [فلفل] و مايل به سرخاند و «سدك فلفل» تاميده مى شونك. از قرار معلوم؛ هنكامى 
كه فلفل رأ جمع كرده برأى خشك كردن روى سدكريزءها يهن م ىكنتد) [ستك ريزهها با 
فلفل] مى آميزند و در كتارش در درازمدت خواص آن را به خود مىكيرند. در كتابها 
[اشاره شده أست كه] آنها را در داروهاى ماليدنى بهكار مى يبرند. 

جالينرس دربارة فلفل [مىكويد كه] نيروى ريشهاش شبيه قسط است. اما ميوهاش» و 
آن در آغاز يبدايش [خود] بهصورت فلفل دراز است و به همين جهت فلفل دراز 
مرطوبتر از فلفل سفت است؛ بدسرعت دجار خوردكى مى شود و ته يكباره بلكه يس 
از مدتى زبان رأ مىكزد. بقيهُ داستان همان است كه ديسقوريدس كفته أاست. 

رازى در جايى ديكر [از] دانههايى شبيه دانههاى ينج اتكشت [مىكويد] اما فقط 
ظاهرشان زبر و همانند دانههاى إينج انكشت] ناصاف إست. آنها تندمزه و ماندد فلقل 
دراز زبانكرند. 

فلفل سفيد سهبر است و درشتتر [از سيأه]» به ظاهر به ميويزج مى ماند و تندتر از 
[قلفل] سياه است. 

يولس: جانشين فلفل زتجبيل است. 

أيسوحنيفه"': درخت [فلفل] درست همانتد درخت إنار است. بين دو بنركش دو 
خوشه" به درازاى يك انككشت به رنك سبز [با دانههاى] به رشته درآمد* فلقل وجود 
دارد. آنها را جمع كرده در سايه بهن مىكتند و آنها سياه و جروكيده مى شوند. اين 
[درخت] خارهايى همائئد خارهايى درخت أنار دارد. هتكامى كه [فلفل] هنوز تازه 
است» آن را با آب نمك تا آماده شدن مىبرورند"' و همانتد سبزى ترشى با غذا 
مى خورند و إين به كوارش كمك مىكند. 

فلفل سفيد" به هندى سوهنجته*! ناميده مى شود. 


حرف ف 741 


ابن ماسويه: جانشين [قلفل سفيد] نيم وزن زنجبيل خشك يا همان مقدار فلفل سياه 
است. قلقل دراز زنجبيل و فلفل [سياه] جانشين يكديكر مى شوند, 

الترنجى از سبيدمرد”"' نام مى برد و م ىكويد كه [اين ] همان ميوهاى است كه داروكران 
آن را بهجاى قلفل سفيد مى فروشند '". 

.١‏ مآ للتاكوته معو ؛ سرأييرن» 88 !؛ أبومنصورء ا(؟؟ أبنسيناء /ا/01؟ عيسىء» +181 تلقل يا لفل 
عربى از إأيل» فارسى است كه بدنوبه خود از ِجّلى سانسكريت نشئت مىكيرد: #امك 311 59 

؟. ديوسكوريف 115 109 

نسخحة إلف: متن أندكى تحريف شده أست؛ له ثمر يطول فى أبتداء ظهوره أول طلوعه طويلاء 
ديوسكوريد. 31 184: له تمريكون فى ابتداء ظهوره طويلا. 

؟. الدار فلقل» نك. شمارة 5115 

6 در حاشية نسخة الف افزوده شذه أست: «مىكويند كه [فلفل] سياه رسيده أست و سيد تارس». در 
ديوسكوريد» 1ك 104 ونسخة فارسى نيز همينكوته أست. در واقع» فلفل سياه ازراه شك كردن ميودهاى 
نارس و سفيد -أز رسيده يهدست ه ىآيد. 

. ديوسكوريدء 11 109: «فلفل دراز بعدثيل نارس يودن» براى [استفاده در] ترياقها و معجونها 
متاسب است. فلفل سياه به مراتب تندتر أز لفل سفيد است». 

/. نسخة فارسى: جز آذكه أبوريحان مىكويد ديسقوريدس يلبل رأ به حقيقت تشناضته است و ما أو را 
معأيته كرديم. 

نسخة الف: من قبل أنه نظيج: بايد خواند من قبل أن يَنْضَجَ. 

8 نسخخدهاى القفا او ب: الزائجء بأيد خوائد الزابج. 

؟1. تسخةٌ الف: مرج. أأتاط. 55 قتاع لقص كالفاط إل إز علص مفعتص علص 

١‏ اوكامانا (؟). 

7 جنين أست در نسخية الف: مَوْج. در زبانهاى أمروزى أزيكى و تاجيكى: مُرْج. *؟! در 016و!2 
9 درج شده أست. 

؟1. حجرالفلفل» در نسخههاى الف و ب يهصورت عنوانى جداكانه آمده. لكن محتوايش جزبى از 
عتوان «فلفل» است. 

08 231 قس. لسانالعرب.‎ ١+ 

0. تربحمة مستقيم «قلمه» ‏ شط رآخان. 

.١+‏ متطومان. بايد خواند منظومان. قس. لسانالعرب. 301 ؟00. 


7 ركب 


0 داروشناسى در يزشكى 


8,. در نسخدعاى الف ب و ب بهصورت عتوانى جداكانه آمده است. أز أنجاكه دربارة قلفل سفيد در 
بالا سخن بسيار كفته شده و افزون بر آنء سبس از فلفل بدطوركلى سخن به ميان آمده است» فلفل سفيد را 
بدصورت بجذاكاته نياورديم؛ در نسخخة فارسى نبز همينكونه عمل شده أست. 

9. تسخحةٌ الف: سسوهنجته. نسخة فارسى: سوهئجته. به استمال زياد 500860[808 ساتسكريت 
(مفزصلطمع هندى) كه به معناى «بأن) > .006210 8تمععمةمع عام قهم1:ه880 است او تخمهايش در 
يزشكى هند بدعنوان داروى تند و كزنده به نام 84088 80618 يعنى «تلفل سقيد» به كار مىرفته است؟ 
خنل حار 339 ملاماط 50 شوبهانجن. 

سبيلامرد؛ تكك. شمارة 0٠‏ 

نسح الف: ثمرالذى سبعه. بايد خواند ثمرالذى يبيعه. در حاشيه نسخبة الف افزوده شده است: 
«ابن ماسويه: [فلفل] خراسانى سفيد استء به حبالطلع [؟] مىماند..ء در آن يك نوع تلخى وجو دارد. 
إفلفل] هندى سه نوع است؛ بهترين [آن] دائدهاى سياه درشت سب وزنء [سبس] باريك ريز سكين 


أست. نسبت فلفل سفيد به سياه مأنند غوره است به انكور» زير! روى درخت نمى رسد». 


قلف لالماء ١-فلف‏ ل آبى 

جالينوس: آن «أدرويايارى»' ناميده مى شود زيرا در رطوبت مى رويد و مزهاش شبيه 
مزةٌ فلفل سياه أست. 

اطيوس: [آين] كياهى است كه مزهاش شبيه مزه فلفل سياه است. 

الدمشقى: [فلفل آبى ] داروبى است كه كرك رأ م ىكشد. 

ابومعاذ: بر من معلوم شده است كه أين «زنجبيل الكلب»” است. ١‏ 

بولس: [اين] علف كرم استء اما [كرماى آن] بايينتر ازكرماى فلفل سياه است. 

0+ سآ تعمامم 0 تمنممووز20 ؟ ابنسيناك ه/ان؛ عيسى. ب ر0 ل اك ل‎ ١ 

؟. تسشعههاى الفا بء ب: أوردبايارىء بابد خواند إذرويايارى > :مة:تمة دمةن يونانى» يعتى «ذلقل 
أبى»» ديوسكوريد 1ل اع 

تربحمةً مستقيم «زنجبيل سكل». نك. شمارة 008 


١‏ فقُلفُلُمول ١-ريشه‏ درخت فلفل 
فلفلمون يعنى «شبيه فلفل»؛ فلفلموى و فلفلمويه ' نيز نوشته مى شود. آن به هندى 
ببيل مول" [ناميده مى شود]. 
صهاربخت: اين ريشةٌ درخت فلفل سياه است. 


حرف ف ارندكا 


أبن ماسه و ديكران مىكويند كه اين ريشةٌ فلفل دراز است. 

رسائلى: جانشين ريشةٌ درخت فلفل» فلفل دراز است. 

أرجانى: [اين] ريشهٌ درخت فلفل است. 

ابن ماسويه: جاتشين آن فلفل دراز است. 

١‏ ريشه ع[ عاعط #عما[ (سراييون: "ا/إ1؟ ابنسينك 01/7؛ عيسىيء مب150) يأ سآ تلاناقهه! .8 (ميمون 
0٠‏ تُلُْْمويه نيز نوشته مىشود (2027 11 080 و آن از يمول هندى مىآيد؛ نك يادداشت 7 

؟ فُلتُلْمونء فلفلموى. فلفلموية. 

*. بىيّل مول: از «يبيل» - فلفل دراز (8]15!ظ: 550 و مول -ريشه. 


١ قَلَنْجَمْنى‎ 

فرنجمشك "نيز [نوشته مى شود]. 

أيوتحنيقه: [اين | «اصابع الفتيات) 'است. 

صهاربخت: إاين] «قرنفل بستانى)' است. 

به هندى سله* إناميذه مى شود]. 

١‏ أزيلدك مشك فارسي؛ 3701165 13 30/١‏ اكثر مؤلفان أن را بدعنران ./17 تمنكملام تصتادماه0 يا 
مآ تسعطاتاكهم ,© (ريحان) تعريف مىكنند؛ سرابيرن» 8/8 أبنسيناء “ام؛ عيسى؛ 177. برخىهأ 
مى بندارند كله .810513 كالهد01 188خز هتقاط است؟ ميمرن. 89 

؟. فُوَنْجْمُشك را همجرن «مشك فرنكى» تفسير مىكنند؛ قتعالنا/ك 1 ٠١‏ إء تولك آل باع 

؟ اصضايع القَسئّيات ‏ «انكشتان زنان جوان» و هميئكرنه است در عضك 869 1, أبوحليفف 80 
اصابعالقينات «اتككشتان زتان أوازخوان». 

؟. نك. شمارة «كى .أ راكتلة 300 

0 سُلَّه (؟) جنين است در نسخة الف. نام معروف هندى أن مُلّسى يا مْسى أست؟ انائل !0٠‏ فالقاق 


لقاقة 


م 
9 فل ١‏ 
رازى: [آين] ريشةٌ نيلوفر هندى ' است. 
در الحاوى إكفته شده است]كه داروى معروف هندى است كه نيرويش با نيروى 


مهركياه و ميوههايش براير است. 
أبومعاذ: اين جوب به هندى”اسثك. 


مم07 داروشناسى در يزشكى 

ابومعاذ دربارة «مَلنْبَّه ادعا م ىكتد كه آن ريشةٌ نيلوقر آبى است. دربارة «قاغيه» نيز 
همينكونه [مىكويد]. رازى در اينجا همانتدش را دربارة «فل» مىكويد و تمىدانيم به 
كداميى از آنها بايد اعتماد كرد ؟. 

.١‏ در زبآن عربى أمروزى ع .افك 521580 3ناللاطاكة3 ؛ سرابيون» ٠9ل!؛‏ عيسىء 9١1+‏ بدويان. 
/اع5!؛ عنتضك 7675. نيز قس. أبنسيناً جع0: 25هللنا/ آل برع بكم ,ومل عر 

؟. أصل التيلوفرالهندى. نى. شمارةٌ ١١#‏ 

السَفُرْجَ ل الهندى - 120108 000812 ؛ عيسى» +5 

؟. بيش از أن در نسخة فارسى: «ابوريحان كويد». 


وى ليق ١‏ 

أبومعاذ: [اين] هلوى شكافته شدنى "است كه به فارسى وأى آلو" تاميده مىشود. 

قُليق هرجير: بخش جدا شدنى آن است و آن را بايد به اين [معتى ] تفسي ركرد؟ تليق 
نأدرست إاست. 

.١‏ نام عربى هلوبى كه كوشتش به آسانى از هسته جدا مىشود؛ قس. شمارة +70 يادداشت كلد 
عققك 787 در نسخحة فارسى حذف شذه أست. 

. الخوخالمفلق. 

واىالى (9). 


0 قلار وكلزا 

اين «كُليم شوى»' أست و سودمند براى ضرب خوردكى. 

ديسقوريدس: اين [كياه] را همكان مى شتاستد زيرأ يشم رأ از جرك ياك مىكتندد؟ 
ريشهاش زبانكز است. بكذار در نظر كيرند جه فرقى است بين كِلز” مُغَات و عَرْطّنينا؟ 
كه دفلار» إنيز] نأميذه مى شود. 

1 نسخحة الف: فلاركلرد. بايد خواند فَلاروكِْز فلار يا قَلال وبلار - سآ صتهاماءممئومع! عناوم‎ .١ 
عيسى؛ ولاه (؛ 0#آه 1 884؛ نيز قس. 1658إنالا» لك ع0!؛ ابنبيطار. تفسير. ورق 52 ب. دريارة وكلره نك‎ 
شمارة 409. در نسح فارسى حذف شده آست.‎ 

؟. كليم شوى» قس. شمارة 416 يادداشت فى 

؟. نسخعههاى ألف» ب؛ ب: كلوء بايد خراند كِلْن قس. 3701125 31 عع 
؟. العرطنيئًا ‏ معمو لأبيخ سيكلامن أرويابى است؛ نك. شمارة 015 يادداشت 6. برطبق اينييطار. تفسين 


حرف ف م 


ورق 8؟ بء كياهى رأكه در نزد ديرسكوريذ (111 )4١‏ لاونطوباطالن («ملمه مببممممع4) د عمنلومع 1 
سآ تاتذاقاءم 100010 ناميده مى شود نيز با أصطلاح وعرطنيثا) مشخص مىكئند؛ عيسى» ,٠١/‏ قنواتى» 
١ل‏ شمارة ١9؛‏ لاك ل 548. قس. شمارةٌ 19 يادداشت ؟. 


عا فنجنكشت ١‏ 

به رومى اغنوس " نيز لوغيوس ”و ينتتامون '» يه سريانى حمشاطرفى” ارعاحورا”و 
قيموليا” به قارسى ينجتكشت [ناميده مىشود]؛ تخمهايش به فارسى بيدمرو* [ناميده 
مى شود]؛ [اما اين] نه تخمهاى فقد أ معروف به تخمهاى فتجدكشت» بلكه تخمهاى 
فرفخ ٠‏ است. 

أبوحنيفه: «فقد) همان «فنجتكشت» است كه در شراب عسل مىكذارند و آن كيرا 

مى شود؛ در اين [وازهء حرف] «فا» بيش أز «قاف» قرار دارد. 

ديسقوريدس '! دريارة «فتجتكشت» [مىكويد: أبن ]كياهى إست كه در كنار 
رودخانهها و در بيشهها مىرويد؛ شاخههايش سخت و محكم استء بركها به برك 
زيتون مىماند اما نرمتر أز آنهاست» كلها سفيدكون مايل به سرخى و تخمها هماتتد 
فلفل سياه أست. 

الرساتيونن: [اين] #فظافيلن "افك 

إرجاتى دريارة تخمهايش [مىكويد]كه إين «حبالفقدل» أست. 

يولس و أبوالخير: «ح ب الفقد» همان «فنجنكشت» است. 

الحاوى: م ىكويند كه اين '' «قدجدكشت» است. 

معناى إواره] بنطافيلن ا«بنج برك» است و فتجدكشت به فارسى [يعتى] ابنج 
انكشت». اكثر [مؤلّفان مىكويند]كه اين [بنطافيلن] - فنجتكشت نيست» زيرا نام يوناتى 
«فنجنكشت» اغنوس ١‏ إست. 

حنين ادعا مىكند كه داروكران عراق اين دارو رأ به اين نام مى شناستد و در نزد آنها 
فقط ريشه إين [كياه] موجود است. 

.١‏ معرب «بجنكشت» فارسى - .آ قتتاكقت 5ناهعة جهاال؛ نك. شمارة 181 در نسخةٌ فارسى حذف 
شده اسع 

ل نسخحههاى ألف؛ ب» ب: أغيوسء بايد خواند أَغْنوس ‏ 7206© يونانى: ديوسكوريك 3 11١‏ 

* اولوغسبيوس. احتمالاً لوفسيوس. زيرا در ديوسكوريد (1ه )11١‏ كفقه شده است كه انوس را 
«الوغس» نيز مىنامندء قس. عيسىء +14 ليغس (08هذآ). #للك 1ل 499: بمرس. 


0782 داروشناسى در يرشك 


5 نسخدهاى الف بء ب؛ سسقاون, بايد خواند يِنْتّنامون ‏ «مبرمجه»<76 يونانى (غائقى. 4)١12٠‏ 
مى توان منتفلون نيز خر اند «#مق اناب يوذانى. قس. همين جاء يأدداشت 17 

ه حَنْشا طرف قس. #نلك 111 0و 

ع أرعاحورتاء بايد خواند أَرْعا خُوّراء قفس. #مل ©ة؟: .#78وعط تممه . 

/: قيموليا (؟) معمو لابه نوعى كل كفته مى شود نك. شمارة باعل 

8. يِيدمَّرْوء در فرهتهاى دسترس ما نوشته نشده سق 

ه. بورالفقد» نك. شمارة ١ل‏ يأدداشت 7 

.4 الفرفخ؛ نك. شمارة 104 يادداشت‎ .٠١ 

011١ 1 ديوسكوريف‎ ١ 

17 لَنْطايلُن ‏ «مفانم »مج يرنانى. نفل للك 946 اما اين نام به معناى «بنجة برك» استه تكك. 
شمارة لإؤلا. 

17 يعني سمب الفقد». 

؟1. نسخدهاى الف و ب: اغيش» بايد خواند أَغْنّسء نك. يادداشت + 


25 
041 قَنُطافيلُن -١‏ ينجه برك رونده 

ابن ابنج برك» يادزهر است. 

در ترياق حدين إكفته شده است كه اين ] «فنجدكشت)» است. 

ارجانى در [فصل] «نون» نيطافيلن ' ذكر ميكند و [مىكويد كه] «نيطا» به رومى به 
معناق لاينج» أست. 

«فنطفيطس» "به همين جا مربوط است. 

جبريل آن را در فصل «قاف» مى آورد اما آين بى معنى است. 

١‏ “ملاسو مسوم يونانى - ابنج برك» ع مآ كمقامعم هلالتقعامط ؛ أبنسيناء 800 غائقي. مع 
ميمونء "521 عيسىء ب0/ا16: 109 111 190. «فنجنكشت» را نيز با أبن نام مشخص ميكتئد؛ نك 
شمارة 14/5 يادداشت 17. در نسكبةٌ فارسى حذف شده اسثك. 

؟. تيطافيلن ‏ تحريف «بنطافيلن» يونانى (02انامه”787) و همينكونه نيز در ابنسيناء لا/ا؟. ميمون» 
“اع!: تبْطاِلون. 

*: نسخههاى الف و ب: الفسستطيفطي» نسخةٌ ب: الفسنطيقسطىء بايد خوائد الفَستْطْفِيطِس ‏ 


انم تتيرنانى ‏ يكى از نامهاى يونانى «بنجه برك)؟ تثرفراست» 024؛ غافقى؛ -ع1. 


حرف ف يكف 


4 قُرةَالصَبَاغين '-روناس 

به هندى منت أ به فارسى روين "© در جرجان روغناز' [ناميده مى شود] و آن دو نوع 
أست: يا كرهدهاى بسيار و باكرههاى اندك. [روناس] با كرههاى بسيار كردن” [ناميده 
مى شود]. دربى أن زوزنى”استء آن را يزدونى" [نيز] مى نامند وآن نازكتر و سرختراز 
[روناس] قبادى”/است. 

بهترين [روناس] بردعى* در ارمنستان أستء آن را به جرجان» سجستان و مكران 
صادر مىكنتد و به هند و زنج نيز مىبرند و آن ريشههاى كلفت سرخ تيره است. يس از 
آن قبادى است و هتديان اين [نوع] رأ بيشتر دوست دارند. 

در بلخ نوعى [روناس] به نام «حفضوى»"! وجود دارد؛ آن يستتر از [نوع] قبادى اما 
بسيار شبيه بردعى است. براى تشديد رنكش آن را در آتش كورة خالى [از خاكستر]!! 
برشته مىكندد؛ [سيس] با بردعى مى آميزند. [كيفيت روناس] در ديكر جاها جنان نيست 
تا صادرش كنيد" 

[روناس] تخمهاى سرخ به اندازة «برنى” يا تخمهاى فرفخ موسوم به «فقد) دارد. 
كوشت روى آنها شبيه كوشت دان مورد است؟ آنها شيرين/ند» با آن شراب را رتك 
مىكنند. شراب فروشان اين [تخمها] را آسيا مىكتتل در يارجهاى مى ييجدد و در خم 
[شراب] مىاندازنك. 

[روناس] به رومى أوريزودينوس "ا نيزاوروديس*. به سريانى فسوثا؟' [تاميده 
مى شود]. 

ديسقوريدس: [ميوههاى روناس] در آغاز رشد سبز است» سيس سرخ و هتكامى 
كه مى رسد سياه مى شود. ريشهاش تازك و سرخ أستك, 

ملكى": [روناس] دشتى وبستانى است. مردم انطاكيه آن را مىكارند زيرا در تزد آنها 
أنذى إسثك, 

أبوحنيفه: [روتاس] ريشههاى سرخ أستء كياهش باريك است. بر سرش تخمهاى 
خيلى سر بسيار آبدار وجود دارد؛ با اين آب مى نويسند. [روناس] ميوههاى كرد سرخ 
شبيه مهرههاى عقيق دارد؟ در آنها آب سرخرنك وجود داردكه با آن مى تويستد. 

978 به عربى به معنابى «روناس رنكرزان» - سآ «للاتماعهاة 8أ6نا1؛ سرابيون: ع50؟ أبومتصون‎ .١ 


أبن سيناء /021؟ عيسى» 109/07. ثيمه اول أين عنوآن در 56لااءل 1184 درج است؛ ترجمة روسى منتايع 
عربي. آل 189. 


؟. نسخة الف: ميت نسحة فارسى مسزيت» قس. ]انال 104: غأزهت .قأأهام. ؟١١1:‏ مسجيتهه 


ليلينا داروشناسى در يزشكو 


(طغازمم). 
روين. نك. شمار: 0/ا؟. 
8 روطْتال قس. ق2عااتالاء 11 روناس و روغناس. 
0. خواندن مشروط -كردن. 
*. الزوزني از نام زوزن ‏ محلى در خخراسان. 
/. اليؤدونى. 
ى القبادى. ذكى وليدى اين نام را با «قباذيان» سدءهاى ميانه ارتباط مى دهد؛ ©5نالو1اط ١74‏ يادداشت 
8. از ناحيه قباديان «روناس را به مقدار زياد صادر مىكردند»؛ بارتولد ل 177. 
. البَردّعى -از نام شهر «بزْدّع» در ماوراى قفقاز؛ بارتولدء 580؛ يأدداشت ع؛ منابع عربى. 11 81 
.٠١‏ نسخة الف: الحفضوىء نسخة ب: الحفصوى. نسخة فارسى حفضى. 
.١١‏ تنور مسجور مفرغ. منابع عربى. 11 1؟1: «در كوره بلند دريجه بازه. 
١‏ دراينجا قطعة درج شده در 1056أ0ا به يايان مى رسد. 
15 البوّلك. نك. شمارة *18. 
؟. او ريزو ينوس تحريف 60000060 يونانى؛ ديوسكوريدء 111 1178. تكوفراست» 000 
)سوم 'ع0 بوم 6 
.١0‏ اوروذيش - 6000م يونانى «سرخى»! فرهنك يوئان باستان به روسى: ٠عع.‏ 
1 فوثاء فس. #اشلك 11ل ع0 
.١/‏ افزرده از روى ديوسكوريد 111 ع17؛ قس, محيط اعظم» 1ل باللا 
8. ملكى (نسخة الف). نسخدة فارسى؛ در كتاب ملكى آورده أست كه... 
إطفة فوكنج ١‏ 
[فوتنج ]كوهى به رومى اريغانون' [ناميده مىشود]. نزد اوريباسيوسء «غليشن؟ ”وبه 
سريانى قورئيثاد طورى”است. 
بولس و ابوالخير: قريثا و قرنيثا” همان «فوتنج بستانى» است. 
يشر: فوذنج همان «حبق» *است و نوع بستانى» جويبارى ”0 دشتى *وكوهى آن وجود 
دارد. [ترع كرهى ] آن به ستدى فودّفو" وبه فارسى يودنةُ كوهى *! ناميده مى شود. 
نوعى [فوتنج] يافت مى شود كه به رومى طراغوريغانس ' ناميده مى شود و به معناى 
«فودنج بز»؟! أست. نيرويش به نيروى [فوتئج ] كوهى تزديك أست. 
أبوالخير: نعنع '' شبيه فوتنج بستانى است و فوتنج جويبارى جانشين نعنع دشتى 


حرف ف 0 


مى شود. 

يولس: قرنيثا ' همان «فوتنج كوهى» است*. جاتشين فوذنج نعنع و قرنياء! است. 

ديسقوريدس: قالامنثى 77 همان «فوذنج»» بركهايش شبيه بركهاى باذروج و مايل 
به سفيد است. شاخهدهاى كوشهدار وكلهاى ارغوانى دارد؛ درازايش يك ارش است» 
[شاخههايش ]" سرخ رنككاند و درهم مىبيجند. اطراف بركهايش مانتد [بركهاى] 
جرجير"!' بالا آمده اما خيلى كمتر از [يركهاى] جرجير بالا آمده است. كلها ريزند ودر 
آغاز بهار بدسرعت مى شكفند. آن در ميان سئكدها و اطراف شهرها مىرويد. 

.١‏ معرب (ايودّنة» فارسى أسث و بدصورت «فودنج» و «فوذنج» نيز ديده مىشود؛ 5مع|ادال/اء آل عوع. 
أين وازه به معناى سآ 1نالقانام 8481173 است» سرابيون» 19/8؛ أبومنصورء ٠؟؛‏ ابنسيناء 0417؛ ميمرك» 
9 عيسىء م119/0. اما در تركيب با ديكر وازهها (جويبارى كرهى؛ دشتى؛ بستانى) براى تشخيص ديكر 
انواع به كار مىرود؛ نك. بابين تر. 

؟. نسخمههاى الف و ب: اربعاثون. بايد خواند أريغانون (نسخة ب) ‏ «0«هبرام0 يونائى» تثوفراست» 
0٠‏ فوتنج كوهى (الفوتنجالجبلى) > 01631230105 081ان8ة011؛ عيسىء 47 17؛ للاشل لل لال 

و غِلِيشُن (ديوسكوريد. 111 58: غليخن) «مبررز- .آ تدانوعانام مطامعلك نك. تتوفراست» 
4؛؛ ميمرون؛ 0940 عيسىء م19 1. 

؟. نسخدهاى الف. ب. ب: فوزيثادطورى. بايد خواند قورئيقاوطورئ؛ نك. انك لل اباد نسضة 
فارسى: فوذيتنه بطورا. 

«. فريثا و قرئبثاء ظاهراً «قريقا» نيز تحريف «ِقرْنِيئا است. 

ع. البق - نام عربي بودنه؛ نك. شمارة 5172 

/. نهرى؛ - بودنه آبى ‏ سآ قعناهناوة 802158؛ عيسى» 41١0.‏ ميمون» 9.98 

6 برى١‏ فوتنج دشتى نيز به معناى لابودنه) أست؛ ميمون؛ 90ه"!؛ عيسى» بإ/ا11- 

5 نسخة الف: فوذفو (؟)) نسخةٌ فارسى فوذوئوا. 

.٠‏ ببودَلةُ كوهى. 

111 نسخةٌ الف: طراعورنغاس. بايد خواند طراغور بغاثس و0 ©/م0/0م يونانى (ديوسكوريد‎ .١ 
بالا ترك آل خ/) ع مآ نامع ع3 قتنتنز11 (انتكرف. 005 مترادف مآ #8طتتوط) قلع عتافوة‎ 
.)1210. (عيسىء‎ 

ا فوذنجالتيس - ترجمة مستقيم 0006 //م070مة يونانى. 

7. تفن -نام عربي بودنه: نك. شمارة 100 

؟!. نسخة ألف: الفرساد. اندكى بايينتر: الفرساء نسخدماى ب و ب: الفرساد. بايد خواند القؤليثاء 


اسى در يزشكى 


7 دارو: 


زيرا برطبق 1.68 (11 307) لطبا 0115 مى تراند به معنأى مآ 05اتههكء01 تدمع 011 بأشد؛ قس. 


بالاتره يادداشت 7,. 

0. در بى آن باز هم نام «بولس» تكرار شده است. 

؟١.‏ نك. يادداشت ؟1. 

311 نسخههاى الف. ب» ب؛ قالاميثى» بابد خراند قالاينتى  :0«بهومه» بونانى (ديوسكوريد.‎ .١9/ 
بودنه كربهاى - مآ قكنااقت هاءمء1! (فسرهئك يسونان باستان به روسى. 588م) يا 88اا816‎ - )7 
اقلق كك ب‎ ١ 11/0. .هنآ 8ااماصعده! (ميمون» 05 يا بودنة آبى  سآ 36081108 08 1ج]8 (عيسى‎ 

8 افزوده از روى نسخحةٌ فارسى. 

4. الجسرجير: نك. شمارة 101. نسخمة فارسى: «جرجير كه او را به لغت [مردم] ماوراءالتهر إنداق 
كويند»؛ قس. شمارة ١70ء‏ يادداشت 15 


نايرلاو-١وف‎ 1٠ 

[فو واة] رومى است» اين ريشهاى خوشبو واز نظر نبروى خود شبيه سنبل است؛ به 
هندى جالكيرى ' ناميده مى شود اين «قَريئمو» و «دؤقوه"است. 

صهاريخت: در آن خوشبوبى و نيروبى شبيه نيروى سنبل وجود دارد. 

جالينوس: در ريشه [والريان] خوشبوبى وجود دارد. آن بهتر از سنبل است و بيشاب 
را شديدتر از سنبل معطر و سنبل شامى مى رائد. 

ابومعاذ: برايم معلوم شذه است كه [فو] همان ريشةٌ «ذوله) ' است. 

ديسقوريدس برخى مردم [والريان] را «ناردين دشتى» مى تامنبٍ. “برك هايش به 
بركهاى [كياهى] داروبى كه به سريانى رِغْيادِيّلا” ناميده مى شود" و [به بركهاى]” 
كرفس با بركها و شاخدهاى بزرك مىماند'. ساقهاش إبه درازاى] يك ارش يا بيشت 
صاف. نرم توخالى وكرددار» رنكش مايل به ارغوانى است. كلهايش شبيه كل هاى 
تركس أما درشتتر است و در سفيدى آنها سايهروشنهايبى أز ارغوانى وجود دارد. 
ضخامت بخش بالابى [ساقة زيرزمينى]"' برابر اتكشت كوجك است»ء از بخش زيرين 
ساقه زيرزمينى شاخههاى كج درهم بيجيده همانند أذخر و خربق سياه بيرون مى زنند؛ 
رنكشان سرخكون أست. إساقه زيرزمينى] خوشبو است؛ در آن جيزى همائند بوى 
ناردين با نوعى كنديدكى احساس مى شود. ريشة مورد دشتى را با آن مى آميزند اما اين را 
به آسانى مى توان شناخت؟ ريش مورد سخت و محكم است و خوشبو تيست. [والريان] 
در سرزمين بونتوس ١‏ مىرويد. 


حرف ف مف 


00 از 00م يرنانى > .طاطاة 15لقمءدم1 1 همهلعلة يا سآ «الهصاكاه .لا؛ سرابيرن»‎ ١ 
149/0 أبومنصور /اا؟؟ أبنسيناء 020؟ ميمون: 700؟ عيسى»‎ 

؟. نسخحة الف: جالكرى» نسخة فارسى: جالكيرى. محيط اعظم 111 ؟07؟: جهالكرى. 

قرذمو و دوقو (5). 

*. اصل الذولة. طبق محيط اعظم (111 707/8). والريان به زبان مردم خوارزم زوله ناميده مىشود؛ در 
جابى ديكر (1 )1١76‏ كفته مى شود كه وله به كويش جرجان به معناى «والريان» است. 

231 ديوسكوريد.‎ ٠ 

*. نسخههاى الف. ب و ب: فساعتلاديلاء نسخة فارسى: سادابلاء ديرسكوريد؛ 1 8 رعسياديلاء 
أبنبيطار دستنويسء ورق ع7؟ الف؛ وعياديلا. 

*. افزوده از روى نسخة فارسى و ديوسكوريك 3 8, 

8 افزوده از روى نسخة فارسى؛ قس. ابنسيناء غ02 

4. ديوسكوريك لك 26 ويا به [بركهاى] ماده داروبى بدنام ابوسالينون». «منسة'مدمت»/ يونانى 
(ديوسكوريد 111 ع) > سآ تانائاة كنااه <انا]ز883 بحعفرى اسبى؟ فرهنك يونان باستان به روسى» 
الى 

811 افزوده ازروى ديوسكوريد.‎ .٠١ 

.١‏ نسخههاى الف و ب: فيطوس. بايد خواند فنطوس (نسخة ب)! ديوسكوريد 01 8 بنطس. در 
حاشية نسح الف افزوده شده است: «فوئِشَه (؟) ‏ آن جبزى اس كه با توصيف ديوسكوريد از «والريان» 


مطابقت دارد الرازى و ديكران اين [وازه رابه همين] صورت م ىأورند». 
١‏ فوقل' 


ابرحنيفه: [فوفل] باكوشت سياه و باكوشت سرخ وجود دارد. 
يا نخم مآ 8160© وععتل؛ سرابيون» 1!/8؟ أبومنصورء *7؟؟؛ أبنسيناء غ08؛ عيسىء +70 


نام «فَؤْفْل» نيز نلفظ مىشود (ع0ضك :)758٠‏ معرب «بويل» فارسى (1625انا7 1 09/4) و أن نيز از 
» سأنسكريت أست. 18415 ١٠8؟؛‏ ميمونء 011 


7 
فوقى ١!‏ فك 
يولس و ابوالخير در الحاشيه إم ىكويند]كه إين ماهى است. 
.١‏ نسخة ألف: فوفىء بايد خواند فوقى ‏ 87'#ميونانى؛ غافقىء .١17‏ اغلب نوشتار نادرست «قوفى» 


يأ #قوفى» ديده مىشود؛ أبنسيناء 7ع در نسخحة فارسى حذف شذه أسلتا- 


7 داروشناسى در يزشكى 
٠‏ فيلز هرج ' 
جاريخت: اين «احضض» هندى ' أست. 

ديسقوريدس” لوقيون؟ درختى خخاردار استء شاخدهايى إبه درازاى] سه ارش 
دار بركها محكم و بادوام” و ميوهها شبيه فلفل سياءاند, آنها تلخ و نرم و بوستشان 
سبز” است؛ ريشههاى اين [درخت] درهم مىيبجند. آن بيشتر در مقدونيه”؛ لوقيه ودر 
مسدكلاخها مىرويد. ريشدها و بركهاى اين [درخت] را مى فشرند و از رأه يختن 
[أفشره]» «حضض» بددست مى أورند. 

رازى: [حضض] سه نوع است: يكى از آنها هندى است» ديكرى رااز زرشكى* 
بددست مى آورند و سومى عربى* است. اين حضض استء مىكويئد «لوقيوث» است. 

ابن ماسويه: جانشين [فيلزهرج] در مرهمهاى جشسم اقاقيا و اكر يافت نشرد 


حضض *! أست. 
١‏ به فارسى به معتاى «بيل زهره» أست د مآ ت#تحقة سسداعية يا مآ هماععتها كنامسفطط؛ 


سرابيون» 18٠‏ و 500؟؛ أبومتصور, ١871؛‏ أبنسيناء 081؛ ميمون» 110؛ عيسى: 111970 
. الحضض هندى. نكى. شمارة 2755 
لا. ديوسكوريك 11 /ا10. 
؟. لوقيون ‏ 400007 يونانى. 
0 نسخة الف: ثبت نسخخة فارسي: «برك أو سياه بود». 
*. ديوسكوريذه ل /ا١٠:‏ لازردة. 
/ا. ديوسكوريدء ك1 /إ١1:‏ ودر كبأدوكيه». 
الزرشك. نكى. شمارة ٠94؟.‏ 
8 نسخة فأرسي: «مكى». 


٠6‏ در نسخخة أصلى: حضض الفيلز هرج. 


فيلجوش ' 
أن بيل ككوشّك' ناميده مى شود. م ىكويند كه به عربى غدر” و آن بزرالريباس” است و 
در داروهاى كر بهكار مىرود. 
به رومى دروقنطيون* و به سريانى لوفاعسقيا* [ناميده مى شود]. 
.١‏ معرب «ابيل كو ش» فارسى - مآ قأقق60!0 تتتدعف مترادف .أأمطع5 دوبعم ناولاصة عأجوعمام0 + 


عيسىء م"اآ. يز قس. همين جأء شمارة 402 انك ل ع1؟؟ 202 لل مو 


احرف ف يلف 


1 بيل كوسكء نك شمارة .١‏ 
غَدَر (. 1 

؟. بؤرالريياس ‏ تخم ريواس» نك. شمارة /5. در اينجا تصحيف أشكار يا سوءتقاهم اسث. نسخة 
فارسى: به تأزى او را تورالريبابين كويند. 

0 دور قنيطون» بايد خواند وروقُنْطيون ‏ 802807807 يونانى؛ ديوسكوريل: 11 120. 

ع. لوفاعشقياء ظاهراً تحريف «لوفا عقسقساء. قس. :]م ,#المك 199 


0 فيج ١-سداب‏ 
به رومى فغنوس ' نيز طريغوس” و به سريانى فيغنا' إناميده مى شود]؛ اين «سَذاب» 


أست. 

نهال بزمرده سداب را به نزد نوشروان بردند؛ أو بفرمود أن را آب دهند تأ سبز شود. 
[نهال] بس از صد آبيارى به روبيدن آأغاز كرد وسبر شدء [به همين جهت آن را] 
«سداب»* تأميدنك. 

مؤلّف الياقوته: [سداب] همان «خفت» :و «فيجل» "است. حجاج به آشيز خود كفت 
«برايم صغصافه* آماده كن و فيجن بيشترى بريز». صغصافه وارهُ ثقيفى؟ و همان 
لاسكباجه»)'! است. 

١‏ تقل عربى ل0نتم ب( يرنانى (ميمرن. شلال عقك 787 د مآ 5ل273900[9 013ظ[؛ عيسىء 
مذو الاك 111 /19]؛ تتوفراست» ٠لإم.‏ 

؟. نسخدهاى الف و ب: فغوس. بايد خمواند فَقَنوسء نكى. بادداشت 1. 

*. نسخحةٌ ألف: طِر بغوس؛ قس. .05 ,اتلك 70/7 نسخةٌ فارسي: طربقوسره. 

؟ فيقنك قس. شق 311 51397 

سذاب به فارسى يعنى «صداب», 

ع, الحْفْت ‏ نام عربى «سداب»» قس. شمارة 818 يادداشت .٠١‏ 

/ الفْتْجَل ‏ نوشتار ديكر «فيسن». قس. مهل “7769. 

صَقْصافة نك. يادداشت 7٠١‏ 

ه. ثقفيه. بايد ضوانذ ثقيفية» قس. لسادالعرب» 6ك ع19. «ثقيف» نام يكى از قبايل عرب أستء 
منج 017١‏ 

.٠‏ السكباجة ‏ هسك باهاء يا سركه بابجه» به معناى «خوراكى است كه ازكرشت» رد كندم» سركه و 
أدويه تهيه مىشود)؛ 186ل 117284 محيط أاعظي. ليه 


يذذا داروشناسى در يزشكم 


02 فيك ١‏ سنك 


حمزه: اين ستكى متخلخل است كه روى 1 7111111111 


[ستكيا] در جزيرة سيسيل يافت مى شود» آن را «قيسور»" تيز مى نامند. 
51 نام فارسى أست؟ 2029ل كل جة؟؟ قوع املا 1ل عمد 
؟. القيُسور. نك. شمارة وعم 


حرف ق (قاف) 


قالّة -١'‏ هل 

[أصل ] آن از «سرزمين طلا» استء به هتدى ككولا وتلا" [ناميذه مى شود]. [هل] دو 
نوع است: درشت" و ريز. [هل] درشت در كيسولى شبيه «جوز» اسيند قرار دارد» 
تخمهايش سياه و به شكل [تخمهاى ] كشنيز أست. م ىكويند كه [آين كيسولها]كردند و 
هريى از اس لطا ا ري 
كرفتهاند. مزهاش همان مزه كافور است؛ اين [دارو]كمياب وكراتبها 

[هل ] ريز هماندد يسته كشيده و دراز است. آن را بدجاى خيربوا #بدكار مى برند و آن 
نيست كه برخى مردم مىبندارند. زيرأ ميوههاى خيربوا درشتترء سه سطحى و يوشيده 
ازكركاند, آنها رابهصورت ازهم ياشيده مى أورند. 

[هل] ريز اكر بهدصورت از هم ياشيده باشد؛ هتديان آن را ايل * مىنامند و اكر در 
كيسول باشد -ايلاجى'/. «ايل» بأ «هيل»* شباهت دارد و «هيل» همان «خيريوا» إست. 

يحيى و خشكى: [هل] از نظر خوشبويى باكبابه برابر و شبيه بوى كافور است. آن را 
أز سفاله مى آورئد. أين دأنههابى شبيه نخود درشت أست» آنها ببجيده [در يوستهاند] و 
كر آنها رأ بماليم؛ به دانههاى ريز تبديل مى شوند. 

رازى: [هل] درشت تخمهايى أست به اندازة تخود؛ آنها سياه رتك !ند و اكر آنها را 
بماليم خرد مى شوند. در آنها مغزى سفيد وجود دارد كه زبان را مانتد كبابه مىكزد و 
بوبى خرش شبيه بوى كافور دارد. [هل] ريز نيز رتك وبوى [هل] درشت را دارد جزاين 
كه به إندازة عدس أست. جانشين أن هال* است. 

الحاوى و ديسقوريدس: أهل] با كاسيرك ١"‏ است و بىكاسيركى؛ [هل] باكاسبركق 
مزاج را شديدتر خشك م يكند. 


حرف ق للف 

أبن ماسويه: جانشين [هل] نيم جزء كبابه و نيم جزء هال أست. 

*بولس و ابوالخير در الحاشيه: اقطى ١‏ درختى إست كه در ساحل دريا مىرويد. 
حنين مىكويد كه نام عربى آن مليح '' و [اما] به عقيده من لنح ”7 [؟] أست؛ م ىكويند كه 
أين نام «قاقلا» ٠”‏ در تواحى إنامبرده] در بالاست. [اقطى] دو نوع است: يكى از آنها 
درختى بزرك أست و ديكر كياهى كرجكى و دكاما اقطى»*! نأميده مى شود أما برخىها 
آن را «البرس البرى» *! مى تأمند. 

د با قساقولُو أشورى ارتباط دارد (#قلق 1ل ١.9؛‏ ميمرت )١8‏ - هأعمااداظ 
.متعاماة اه عانؤلا 11 مترادف 508067584 قمعم 01211013تقف؟ سرايبرن. ع7 
أبومنصورء 22؟؛ أبنسيناء ١٠ع؛‏ عيسىء وم؟/!؛ 22027 31 48؟. جملههاى جداكانه اين عنوان در 
تيكف فدكارن درج شذه أست. 

ككولا راثلا. 

* (قاقلة) كبار > 1056 عاءناق22616 0151180تقف؛ سرابيون» عا؟؛ عيسىء +190 

؟. (قاقلة) صغار نك. يادداشت ١‏ 

ه. خَيْربَوَا - خيربُوا (بويا) فارسى كه در فرهنكها با دهل رين (قاقلة صخا كلعلانال 1 ديه مممك 
*85) يكسان مىدانئد. اما برخى أز مؤلفان مىبندارند كه اين «قاقلة كباره (هل درشت) استه قس. اينسيئا 
لالحلاة عيسىء +17 

عايل؛ كلأقاط 16و أأنالل 08 ايلا (615)؛ 12182518 لاتين از اين وارْهٌ سانسكريت بهوجود أمده 
أست؛ #اقمك لكل قوع, 

لاد تسخحدهاى القه به ب: إيلانجى. بايد خواند أيلاجى (نسخةٌ فارسى)؛ قس. قالقاط عبد غاناط 
حهكار سعالد!. 1 مذا: الاجى (نطعاء). 

هيلء به فارسى «هل». 655لنالك لل عوع1. 

ه. هال. تى. شمارةٌ 7ه 1. 

.٠١‏ بالاقماع. 

07 الاقطى: نكى. شمارء ؟ى يادداشت‎ .١ 

يا يا هليم - شور؟ جند كياه از جمله مآ كناتهلا عأولاكة (عيسى. ب/ا؟) ى أه26 قللاء0: وامؤلدة 
(عيسىء» 1217) را بأ أين نام مشخص م ىكنند. 

دذة اللتّح. شايد اللبخ: نك. شمارة 478. 

؟٠.‏ القائلىء نك. شمارة 80. آخرين قطعه از نظر مضمون به شمارة 8١4‏ مربوط است. اما جنين 
اختلاط دوكياء متفاوت ‏ قاقلة (هل) و قاقلى (#انقهه: شور (كياه) يا حُرْف)» در نزد ديكر مؤلفان نيز ديده 
مى شودكه بهنوية خود اختلاط دو وله يوناتى #منهدقهم (حُؤف) و «مببمييهةمه:* (هل ) رأ نشان مى دهد؟ 


074 


قس. سراببون» 10؛ أبنسيناء 217؛ يأدداشت 1؛ ميمون: هار +379 

0. كامااقطى ‏ (#مدتهببديز يرنانى > مآ هناأنا6 5880000008؟ عيسىء برلاع!؛ ميمون» /09. 

18 البُر ساليرى -«بتبه دشتى) (0؛ در اين جا خطاى أشكار روى مىدهد. ديوسكوريدء ضميمه ص 
غع2: اليبوسناقطى. 


١ قاقل‎ ٠ 
«قاقلا» ' نيز [ناميده مى شود].‎ 
ابومعاذ: آن جيزى است كه آب را ييرون مى راند» به فارسى كاكل ” ناميده مى شود.‎ 
ف لين واه رأ با #بقمهمم يونانى مربوط مىدائند (22029 5ل عدت سقك 1 زيم - فللمعمم‎ 
.لاطال5 هلامك ء ممع مترادف  .0 .10 5ع0805010) 5606010 + عيسى م+0؟؟ ابن سيتاء 2اع. در نسشه‎ 
فارسى حذف شده أست.‎ 


31 قائلى نام كياهان زير است: سآ 100116058 8امكلة8 (شوركيا 


اه أبومنصور لاع؟؛ وتلق الى عه , 
مآ عانطهط كمتصاظ مترادف .م5 قنم ممم 81016 ؛ ميمون؛ 0؟؟؛ عيسىء ب8؟؛ لاك 111 6٠١‏ نيز 
تع 2/15 كل عمد 

*. كاكل» طبق 55عللنال11(5 8//) و محيط اعظم (97 )1١‏ كاكّل - أَشْنان؛ نك شمارة ١ع‏ 


4 قاق' 

أين جيزى است كه از سرزمين تركها مى آورند؛ ترش مزه است و أن را بءصورت 
[قرصهاى] نازك تهيه م ىكندد درست همانكونه كه [لواشه] معروف به نان آلو" را تهيه 
م ىكنتده جز أين كه قاق سرخ مايل به سياه و نان آلو سرخ است. 

إقاق ] كرماى معده را فرو مى نشائد» أز صف رأ جلوكيرى م ىكند» معده را خنك م ىكند 
و [خود ]كبك نمى زند”. 

.١‏ نسخحة آلف: قسات. بايد خواند قاق (7داعاط 154)! قاق احتمالاً واه تركى به معناى «جيزى 
خشكد» أست. أين عنوان در حاشية نسخههاى الف. ب و ب نوشته شده و در نسكحة فارسى حذف شده 
أسكه أن در ©ل64ل” 119 درج شده است. از توصيف بعدى معلوم مى شود كه در اين جا سخين از باستيل 
ميوه است كه عمدتا أز ألو يا زردآلو تهيه مىشود. 

؟. نان آلو در فر نككهاى دسترس ما نوشته نشده أست. به احتمال زياد باستيل (لواشه) آلو جتين 
ناميده شده و بيرونى در شمارء ١07‏ نيز از أن سخن كفته است. مؤلّف هدايه (680) از «نان زردألو» نام مى برد 


كه سبب ترديد ناشر شبده اأست؟ نك. همانجاء فهرست. 


حرف ق باو 


؟. زكى وليدى خباطرئشان مىكند: «اينكونه قاق را در روزكار ما نيز بهويزه در زمستان از باشكيرى به 
خوارزم مى بردند)؟ عطنااعال ؛, يادداشت ٠١‏ اين نوع باستيل را در أزيكستان بهدصورت ورقههاى نازى 


بزرك مى سازئد و يليك مىنامند. 


٠‏ قاتل الذِنُب ١-نوعى‏ بيش 
إاين] علف است. 
الحاوى: نيروى اين إدارو] همان نيروى خانقالثير است اما به كركها اختصاص 
دارد. 
.١‏ به عربى «كرككّش»؛؟ بسيارى از مؤّلفان آن را با خانق الذئب (كرك خفدكن) نك. شمارة 780 - 
مآ قناللع مقط انم معش يا مآ اانمماءمعزات يكسان مى دائئد؛ أبزسيناء 81م؟ ابنبيطان جامعء الك 


برخى نيز أن را همججرن مآ كنا[ 11611600605 تعريف مكنئد؛ عيسى؛ 0 317 


١ قات لالكلب‎ ١ 

جالينوس: اين داروبى است كه سكدها و أنسانها را بدسرعت م ىكشد. 

بولس آن را كلم سك» ' مى تامد. 

أرجانى: أن بسيار بدبو أست. 

.١‏ به عربى «سكدكّش» كد ممكن است به اين معناها بأشد: .1ل76آ 17نداع26© 012ا83ز00ته مترادف 
عوعوو2 8 83001 ؛ أبزسيناء 251؛ عيسىء م19؛ ب) جوزالقى > قأتنه؟ تاه كمصطعوياة 
مآ ؛ عيسى. م8لا١‏ ؛ ب) .85 .16 هلوءىه ملمء38]550 مترادف هآ #إطاععقة سطع ممم 
#«ققلك كل عد؟ وتو آل رم 

كر نب الكلب ‏ ترحمة مستقيم (#لإدص#دلانط؛ #النق لى 28 1. نسخة فارسى: كرتب الماء «كلم أبى». 


قات لالدَّبٌ ١‏ 
[أين] اباروتيثيا» و «بارونوخيا»' است. 
جالينوس: نام يونانى إين [كياه] مشستق از [واة] «ناخنخواره»” است؛ زيرا [أين 
ارى رأا] درمان مىكند. 
3 در ديكر منايع دسترس ما نوشته نشده أست. أز توضيح داده شده برمىآبد كه اين قلط زهمة 


.© .2 قلام ةا أزمعة است. نكى. يأدداشت ؟. 


؟. بأروشا و نارونوخيا ‏ تحريف «بارونوخيا» (©نيزن”ه م660 يوناني؛ زيرا در بى أن أشاره مى شيؤد كه 


نيلها داروشناسى در يزشكى 


نام يونانى أين كياه مشتق از وازه داحس ‏ «ناخن خواره» (عقربك. بيمارى ناخن) به يونانى عنبزنة”«دمه 

أست و كياه به اين نام ع .© .10 3مك للازم566 نه وممموط ؛ عيسى. ب0؟!؛ #تلك آل 00 بدويان: 

8007 ]. در اين منابع به نام عربى اين كياه يعنى حشيشةالداحس «علف داروى ناخنخواره» اشاره مىشود. 
؟. الداحس. نك. يادداشت شمارة ؟. 


1 قات ل آبيه '-درخت توت فرنكى 

أين «قوماروس»" است. 

اطيوس: اين «قطلب» "است يعنى «كشنده يدر خود»؛ اين درختى است كه ميوههايش 
سبب سر درد مى شود. 

مىكويند كه از آذرو به اين نام ناميده شده است كه بركها و شاخههاى خود وهر 
جيزى راكه رويش بيفتد مى خورد. 

مىكويند كه اين ١كُنْدُس)‏ است. 

يولس: اين درختى بسيار قابض است و ميوههايش رأ «ماموكلان» ' مى نامند. 

.١‏ به عربى «كشنده بدر خوده > مآ 8600لا 3تانااتق؛ سرابيون: 707؛ أبومنصور. ؟ع]؛ ميمون» 
14 عيسىء +9 ١؛‏ 1202 30811 

. قوماروس 0/6005 يونانى؟ تئوفراست». ١05؛‏ ديوسكوريد لو 172. 

قَطْلَب. قس. 2029 11 بابل3 


؟. تسخحة الف: ما ذلاء بايد خواند هام وكلان - «040/م)رهمر يونانى؛ ميمون» 1/2 
مو 7 'مو2 .0 ا 


1/ قتاد ' حون 
أبوحتيفه: اين درختى با خارهاى سوزن مانند است؛ كل هاى" ريز به رنك غبار دارد. 
ميودها با آنها مى رويئد» آنها نيزبه رنك غبارئد و به خار مى مانئد. 
.١‏ نام عربى .ه18 1272 لتمتمنع كتالعق:اكث مترادف مآ 15282020183 عه ؛ ابن سيناء 2"0؛ ميمون» 
عبسىء بع؟؛ عللضك غعرع؟. 
'. بَرَمَة نسخةُ فارسى: كل لسانالعرب؛ 111 5+7 و هك 0586 وُرَيْقّة ‏ وبركهاى ريزة. 


0 قناء ١-خيار‏ 
قثاء در خراسان خيار؟ ناميده مى شود و به كويش مردم جَؤْف در يمن قشعر”است. 
يولس و ابوالخير: صامريوما' همان اخيار دشتى» أست. 


حرف ق 23> 

خيار در عراق همان «قثد)” است كه [معمولاً] «خيار بادرئكق»” نأميذه مى شود. 

قثاء به رومى اغغوريون”؛ فلوسيون” و سوكى فييون [ناميده مىشود]؛ به سريانى 
قطيا"! استء خدا بهتر مى داند'!. 

بولس: جانشين قناء بستانى ميو صنوير"! است. 

أبوحنيفه: شعارير' قثاء ريزاست و از آنرو [جئين تاميده شده است]كه رويش كرك 
وجود دارد. او [سبس] مىكويد كه سواف '' همان «قثاء» است. 

.١‏ نام عربى سآ 52/1005 5للزناءنان ؛ سرابيون: 6ه و 8١1؛‏ ابومتصورء 87؟؛ ابنسيناء ع6غ؛ ميمون: 
"57 عتمك /الم؟؟. طبق عيسىء ب 81 مآ كناوهنا1 كاده . 

يكى أز نامهاى فارسىء نك. شمارة 5/9 

نسخدهاى الف. ب و فارسى: القسعر. بايد خواند العُشْعْر قس. لسانالعرب. 77: 96! نسخة ب: 
الشعرور. 

؟. صَامَّرْيَؤْما. فس. شمارة 7417, يادداشت 7, 

القَقّد نام عربى «خيار»؛ قس. شمارةٌ 70/8 يادداشت 7 

ء. خيار بادرنك. قس. شمارة 5/8 

/. نسخة الف: اغفورفيون. بايد خراند أَغْفو ريون «0/مناصبجر» بوناني, الك الى 6ن 

فلرسيون» بربهلول» 085١‏ 1: فلرموس ‏ وهمبة2ي. 

4. سوكى فييون (؟)» قس. با 0/00 يونانى. 

.٠٠‏ قطياء قفس. بربهلول: و إعاا!؟ #اتلمك ل “لان 

.١‏ اين عبارت نخستين بار در صسيدنه ديده مىشود و احتمالاً تسخديردارى كه در درستى وازدها 
اطمينان نداشت. افزوده است. 

17 در نسخية اصلى: حب الصنوبر. 

7. الشعار بر جمع «الشُعْررُرةه عقمك اعوك از ريشةُ شَعْر «موه. 

؟١.‏ السّواف. قس. عصمك 159/٠.‏ 


41١‏ قثاءالجمار' 
به رومى اغروسوقويس ",. به سريائى قطياحمارا" و افشرهاش به رومى الطيرون؟ 
[ناميده مىشود]. 
صهاربخت: اطريون و اين «علف تلخ»” استء أما نه جندان تلخ مانتد حنظل» آن را 
«خيار دشتى» " مى تأمند. 


١م‏ داروشناسى در يزشككى 


بولس و ابوالخير از روغنى به نام سيقوئوس" إنام مىبرند] و در الحاشيه [توضيح 
داده شده كه] اين روغن «قثاءالحمار» است. 

أبومعاذ: خيار دشتى همان «كَرَنْدٍ آبى»' است. 

ديسقوريدس: بركهاى إقثاءالحمار] همانتد بركهاى بستانى است!؟ ميوهاش دراز و 
كشيده شبيه خيار ريز است. آن در خرابهها و شتزارها مى رويد. 

رازى: جنان افشرهاى [از قثاءالحمار] بركزين كه سبركون و سبك باشد و سالها براو 
كذشته باشد. 

رسائلى: اين [خيار] دشتى است كه مانئد حنظل با بهن شدن [روى زمين] مى رويد. 
بهترين [ميودها] آنهايند كه [بر شاخه] برشمارند روى كياه زرده شده و آبدارند. آنها را در 
بايان تابستان بيش از فرارسيدن سرماكرد مى آورند؛ آنها دراين هنكام زردند, به آسانى 
جدا مى شوند واز آنها تخمهابى به خارج مى برند كه بر جهرة ميوهجينان م ىكويند. 

ارجانى: [قثاء الحمار] را در بارجهاى مىكذارند تا آبش خارج شود؛ آن را در ظرف 
كلى بزرك روى خاكستر [كرم]'' خشك مىكنند و سبس روى تخته قرار مى دهند ودر 
سايه خشى مىكنند. ابن ميودها از نظر اندازه و شكل شبيه توت درشت اند. [ميوههاى] 
خش شده به رنكك غبارند و أكر آنها را بماليم؛ تخمهاى زردوش به اندازة برنج '١‏ از آنها 
خارج مى شود؟ مزه آنها تلخ است. 

از ريشة [قثاءالحمار] آنها راكه راست؛ شبيه خيار ريز با تلسخى آشكارند برم ىك زيندد 
واز افشره ‏ سفيد» صاف» سبك وزن راكه به يياز دريايى مى ماند. 


به عربى «خخسر سيار 4 علخ تمستتعاقاء حدسلالهدءة8 مترادف مآ تمدععاقكء ممأل مصملة 
سرابيون» ؟١؟‏ أبومتصورء 0١‏ ابنسيناء /ا؟ع؛ ميمون» 9157 عيسي؛ وثالاد 

أَفُروس و قوئس؛ ديوسكوريده 37 :1١/.‏ سقوس أفريوس 070:60 06«ت) ‏ دخيار دشتي». 

نسخمة الف: قطبى حماراء بايد خوائد قطي جماراء فس. .6م ,تلك 001 

؟. تسشمههاق الف. بء ب: ا يطيرون, بايد خواند الطيرون «4065//610 يونانى. ديوسكوريد (/11 
)٠١8‏ راه تهية «الطيرون» را به تفصيل شرم مىدهد. قس. تتوفراست» 0117 يادداشت 118. 

0. أَطِرِيو» احتمالاً تقل تادرست «الطيرون» (نك. يادداشت ؟). در محيط اعظم. 1 188 نيز به همين 
شكل آمده است. 

غ. حشيش مر. 

/ القثاءالبرى. قس. بالائرء يادداشت 7. 


8. سيقواوس. 


حرف اق دعم 
4. خواندن مشروط «كوندالى»؛ قس. شمارةٌ ع8/ يادداشت 7, 
٠6‏ افزوده از روى نسخحةٌ فارسى. 
.١‏ نسخدهاى الف و ب: الارذن. بايد خوائد الارز (نسخة ب)؛ نسخة فارسي: برئج. 


١ قراسيا‎ ١ 

اين به رومى كراسيا ' و به فارسى كلنار”است. اين [ميوههاى ]كرد كوجى به اندازه و 
شكل ميوهٌ سدر است» هستهاش نيز شبيه هستةُ ميوهُ سدر است. 

[قراسيا] از ميودهاست و رنكهاى كوناكون دارد: سرخ خالص» سياه زردفام 
سرخفام و ممخلوط. آن بسته به محل داراى اندازههاى كوناكون است؛ مزهاش نيز يكسان 
نيسته سياه شيرين مزه؛ سرخ ‏ ترش مزه وكسء بهويؤه زرد نارس است". 

. 6016م يرنانى ه كبلاس - سآ تطنالكة 13 (تترفراست» 858ن؛ اتلك للك 184) يا آلبالر‎ .١ 
فأكممعه ولمتاوط؛ ابومتصور 10]؟ عيسى» 15480 نيز قس. ميمون» «10"؟ 18علانا/ا آل 6د/اد اين‎ 13.15. 
ب نوشته شده و در نسخدهاى ب و ب حذف شده اسث. نسخية‎ ٠ عنوان در حاشية نسخة الفب. ورق‎ 
فارسى أن را بس از شمارة 81 «قرمز» درج كرده است.‎ 

'.كراسياء نك. يادداشت شمارة .١‏ 

؟ كلنار «شلك 11 096 كيلنار ‏ ألبالو سياهه نام معمولى فارسى كيلاس. 


؟. در بى أن جند واه ناخوانا. 


قذاح ١‏ سرشاخدهاى جوا نكياه 

ابوالخير در كتاب الاغذية از قداح كلم كاهر. سرمه بقله يمانى» شلغم. خردل» 
خُرْف و ترب [نام مى برد] و مىكويد كه قداح را بايد بيش از آغاز تخم دادن بدكار برده 
زيرا هدكامى كه تخم دهده براى غذا مناسب نيست. 

مارجويداى كه داراى قداح است» سودمندىاش از نظر غذابى بيش أز سودمندى 
قداح ديك ركياهان است". شاخدهاى كياهان تر و تازه بيشتر از قداح آنها جوبى أست و به 
همين جهت سودمندى آنها از نظر غذايى كمتر از قداح أست. 

قداح سقز رز انكور» اذخر و عوسج در ميان ديكركونههاى قداح بهتر است. 

أبوحنيفه: قَضُب همان «رَطْبه) واين لق ترو تازه است. قصب تر وتازه» هنكامى 
كه هنوز جوان است» قداح إناميده مى شود]. فِضفِصه”«قَتّه تروتازه است واين [وازه] 


معرب «أسيست»؟ [فارسى ] اسث. 


م داروشناسى در يزشكى 


.١‏ شاخدهاى جوان كياهان (عمدتاً سبزىها) يا سرشاشدها و غنجدهاى باز نشده آنها را با اين واذه 
نشان مى دهند؛ قس. ابوحنيفة +٠0؟؛‏ عتقك 7899. 

؟. در نسخة الف يى سطر اضانى وبمود دارد: الاخر اغصان الشجر الرطب هو اكثر من غمذاء 
قداحالنبات. 

الْفِصْفِصّة فس. عمل 78.8 

؟ إشيشت. فس. ومعلاناا؛ 1 ١ى,‏ 


19 قُذُروس! 
[أين] «درختٍ قطران»' است. 
١‏ وممة'مم يونانى ع .اعلئة8 لنتدنانا 5ئ0000 (عيسي. ن؟؟ شك 1آل .م يا وتوم تمل 
.آ 0890600 تكوفراسث» 87 ميمون» 61 فس.ديوسكوريد» 01 1 در نسخحة فارسى حذف شدهاستك. 


؟. الإقطران ‏ صمغى كه از سدر و جز أن استخراج مىكنند. نك. شمارة 59ل 
يمحي جز أن استخراج مى 


قَرَنْفُل '-درخت مييخى 

[ميخك] به هددى لونك' و لونكهل ” ناميده مىشود. ماده آن شاخههاى كرجى 
است كه بر أنها ميوههاى جهاروجهى هماتند كلهاى ناشكفته قرار دارنده آنها بسيار 
شبيه ميوههاى مورد هستند. نر آن به هندى لونكهل ناميده مىشود". آن سياهرنك و 
شبد بلوط و هستة غبيرا” است. عطرش در يوسته أن است و در درونش مغزى وجود 
داردكه هستة آن است. ميان آنها وهستة خرما تفاوتى وجود ندارد جز اين كه يوستة آنها 
ماند بلوط سفيدكونه است و بو ندارد. آنها قابض اند و در تركيب داروهاى جشم وارد 
مى شوئد. هندىها اين [ميخك] نر را در درمانهاى خود بهكار مى برندء نيز آنها را به 
شكل كردن بدد به نخ م ىكشند”. 

رازى: [ميخك] دو نوع است: يكى از آنها شاخههايى است از نظر شكل شبيه 
ياسمن اما سياهرنك و اين [نوع] ماده است. [نوع ديكر] شبيه هستة زيتون اما درازتر و 
سيادتر است» مزةٌ تند و بوى وش دارد واين [نوع] نتراست. 

الحاوى و ابوجريج: صمغ درخت ميخك از نظر نيرو شبيه صمغ سقز است. 

الرسائلى: ميخك بستائى همان «فرتجمشكى»)"است. 

*الزنجانى : خاستكاه ميخك كرانههاى جاوه است. 

عطار مىكويد: [قرنفل] ميوه «نارئج جينى»" و قرفةالقرنفل ١١‏ بوست آن است. 


حرف ق لاثم 


ميخ آميخته رأ از بدك مخير"' كتيرا و قرفةالقرتفل تهيه مىكتند واين كار را ماهرانه [با 
استفاده] از سوراخ هاى الك نجام مى دهند. 

يحيى و خشكى: بهترين [ميخكى] خشك, با بوى نافذ و شيرين است. اين ميوه 
درختى است كه از سرزمين سفاله مىآورند”. [در بى آن] مىكويند كه [ميخك] نر به 
شكل هستة غبيرا"! است و اين از نظر تأثير نيرومندترين [نوع] است. 

ابن ماسويه: جانشين [ميخكى] سه برابر آن فرنجمشك, و اكر يافت نشدء دو برابر 
قرفةالقرنفل است. 

أبوحنيفه: ميخك را «قرنفول»” نيز مى نامند. 

1 ونه أقدممغة. دنال وام 0 ريه مترادف .طلاتط 8 زتامهتزقه #أمعهوناظ؛ سرابيرن؛ 05 
أبومنصوره 0/ا5؟ ابنسيناء 209؛ عيسىء 1/81 قرفل عربى از امثقدم'0نام0» يونانى و اين ثيز يدنوبه 
خود از 181812]م18نا)80 سانسكريت نشت مىكيرد؛ الاك 11 30/0 

؟. لَونْكد قس. الها ١40؛‏ عأنالل هع 

* لَوَنكقَل قس. «مك 1ل 0 مطيرمهنها. 

؟. نسخحة فارسى مى افزايد: «ابوبكرين على الكاسائى كويد: به من جنان رسيد كه [ميخك را] به لت 
هندى لَوَلك كويند». 

6 العُتئْراءء نك. شمارة /اكلاد 

م. قس. با نام ازبكى ميخى ‏ قَُمْير مُنْجْقَ ‏ «ميضك ‏ منجوق». 

القَو: 


لجْمشّك. نكى. شمارة 97/ك يادداشت 2 

الرحانى, بايد خوائد الزنجانى. 

4. نسكحة فارسى: ليل عطار. 

.168٠ ثمرالنارئج الصينى؛ نك. شمارة‎ .٠١ 

.١‏ قرفةالقرئفل البوست درخمت ميخك)؛ اين مترادف دارصينى ‏ دارجين (ششمارة 418) و كاهى نيز 
لقعم تنائها لطم ملقةء صتسااعمصاطط أست؛ عيسيء م8 ر عرءيه لاضك كل ١٠1اء‏ 

11/9 بلك متحي نكى. شمارة‎ 1١ 

*17. جملههاى جداكانه اين قطعه در عتلتاعاط 6 درج شده أست. 

؟!. نسكههاى الف ب. ب: نوىالعزناء بايد خواند نوىالغبيراء. قس. يادداشت 6. 

0. قرنفولء قس. لسانالعرب. 31 ع00. 


]24 داروشتاسى در بزشكى 


١ةفرق‎ ١ 
:به هندى طج" وبه سندى حادطج” [ناميده مى شود].‎ 
قف -بوست است. مىكويند قَرَفْتٌالشَجَرَة يعنى «بوست درخت راكددم» و نسبت‎ 


به زخم نيز جنين [م ىكويند]'. 

قرفه معروف ميان مردم به معناى «دارصينى)*است و آن يوست درختى است كه از 
هند و از آن سوى دريا مى آورند؟ آن به هندى تج * ناميذه مى شود. 

ارجسانى: درسارة «قرفةالدارصينى» مىكويند كه اين دارصيتى جوبى؟است» 
جوبهايش دراز و سختاند اما بويش بسياركمتر از دارصينى است. م ىكويند كه 
[قرفه] نوع ديكر [كياه] است, نه دارصينى. 

[قرفه] محكمتر» خوشبو و شبيه دارصينى وجود دارد. [قرفه] سياه خطدار و سفيد 
بوك كه به آسانى خرد مى شود نيز يافت مى شود. 

قرفةالقرنفل” بوست درخت استء سرختر از قرفةُ معمولى و شبيه دارصينى اما 
كلفتتر و لولهاى [شكل]* است. در مزهاش تندىاى وجود دارد كه زبان را جنان مىكزد 
كه كوبى روبش تاول است. 

رازى: قرفه يوست سرخرنك مايل به سياه محكم در شكستن» خوشمزه و خوشبر 
شبيه دارصينى است. 

رسائلى: قرفة نازك ‏ قرفةُ معطر"' است. 

يحيى و خشكى: بهترين إقرفه] ‏ «قرفةالقرنفل» است. بويش همان بوى ميخى اما 
شيرينتر است. 

خشكى: سيس «قرفةالفلفوفه»١!‏ است كه بويش به بوى كافور مى ماند» آن يستتر از 
[قرفة] ببشين است. قرفه بوست درختى شبيه دارصينى است. 

يحبى: قرفهأى يافت مى شود كه بويش همان [بوى] دارصيئى اسث. آن در «ترياك 
قيسر»"! سودى ندارد. [قرفه] محكم و خوشبو شبيه دارصينى وجود دارد؛ سياه خطدار 
و سفيد يوك كه به آساتى خرد مى شود نيز يافت مىشود". 

ديسقوريدس "!: قرفه ‏ دارصينى جوبى است» جوبهايش بسيار دراز و عطرش 
خيلى كمتر از دارصينى است. برخى مردم م ى يندا رند كه [قرقه] نوع ديكر [كياه] است نه 
دارصيئى8. 

رسائلى: قرفة نازى ‏ قرقهُ معطر است [كه] در ترياك قيسر [بهكار مىرود]. قرفه 
محكم و خوشبو شبيه دارصينى وجود دارد؛ سياه خطدار و سفيد بوك كه به آسانى خرد 


حرف ق كن 
مى شود نيزيافت مى شود”. 


- به عربى به معناى «بوست» است؛؟ اين در اكثر منابع به معناى «دارجين سيلانى» اسث‎ .١ 
.قع816 تمبمتمذاوعع 13313 ؛ سراأبيون» 1؛ عيسىء؛ ن89؟؛ #المل 11 110. نيز قس. شمارة‎ 
.١ 812و 0401 يادداشت‎ 

طب تسخحة فارسى: تجء نك. شمارة ©١ع,‏ يادداشت .1١‏ 

7 حادطج. 

؟. نسخههاى الف و ب: كذلك الجح. بايد خراند كذلك الْجُوْح» قس. لسانالعرب. 17 1108؛ نسخة 
ب: كذلك ابوجريج. 

.١‏ الدارصينىء نكى. شمارةٌ ع1 

غ. نسخخدهاى الف و ب؟ لج. بايد خوائد تج نكك. يادداشت 7. 

/. نسخخدهاى الفب» ب و ب: دارصينى خشن. بايد خواند دارصينىي خشبى. فس. ديوسكوريد 1 1١‏ 
و ابنسيناء .١8/‏ نسخة فارسى: جرم او به جوب مشابهت دارد. غائقى» 1717: هوخشب... - «اين جوب.). 

قرفةالقرئفل» نك. شماره ٠1لى‏ يادداشت .1١‏ 

4. ترجمة مشروط؛ نسخة الف: نائزات لاقصبات. نائزه ‏ لوله: قصبة نيز به همين معئاست. 

118 نام ديكر «قرفةالقرنفل»؛ ابنسيناء ١اغ؟ نيز قس. 2202 1ل عم #اقك قله‎  بيطلاةفرق‎ .٠١ 

1/41 قرفةالفلفوقّة. شايد بتوان خوائد قرفةالقُلقُلُموية  ريش درخت فلفل؛ نك. شمارة‎ .١ 

١‏ ترياق قيسرء واه درم روشن نيست و احتمالاً بايد خواند قيصر «سلطان»» يا قيسرى ‏ «بزرك». 
دربار «ترياك» نك. شمارة ؟٠7.‏ 

17. تكرار در نسخةٌ اصلى. 

؟١.‏ قس. ديوسكوريد 4 11. 

.١0‏ أين سخنان در بالا به ارجائى نسبت داده شده است. 


؟١.‏ اين قطعه سه بار تكرار شده است. 


١75‏ قرف -١‏ يوست درخت 
ين بوست درخت * است. كفته مى شود #أو جامه خويش رابا قرف رئك كرد)؛ اككر با 
يوست ربشههاى سدر يا ديكر [درخت] رنك كند. 
.١‏ قس. لسانالعرب» 176 4/!. در نسخخةٌ فارسى حذف شده است, 
ل التَجَبء تكى. شمارة 10*5. 


عم داروشناسى در يزشكى 


الام مانا ١‏ 

كاهى آن را قرطمانا ' مى نامند. 

بشر: آن با «دال» و «طا» [نوشته مى شود]؛ اين [وازه] رومى است؟ [آن رأا] به فارسى 
كرويا رومى "و به سندى به سود" [مى نامند]. 

[قردمانا] شاخههايى است؛ كرويا رومى ريز و سفيدكون است» مزهاش شبيه [مزة 
كرويا] نبطى اما تندتر است. 

ديسقوريدس”: قردمانا در ارمنسعان» عربستان و هند يافت مى شود. كونهاى از آن را 
بركزين كه به دشوارى خرد مى شود بوى شديد دارد؛ زبان را مىكزد و داراى اندكى 
تلخى است. 

جالينوس قردامومون” [مى نامد] و [مىكويدكه] آن دو نوع است. 

بولس: جانشين [قردمانا] سُمْد است. 

ارجاني: بهترين [قردمانا] به دشوارى خرد مىشود. بر» سختء با بوى نافذ و مزه تدد 
و اندكى تلخى است و از ارمنستان مى آورند. آن شاخدها و خردهجوبهاى زرد و 
كردرنك است. روى آنها كلهابى شبيه باذآورد نيز وجود دارد. آن بو و مزه تند دارد. 
جانشين آن اسيند يا اذخر است. 

.١‏ از «م#نهبه6م2» يونانى (ديوسكوريد: 1 ه) كه در نزد مؤلفان يونانى به معناى دهل» است؟ 
تثوفراست» 087 در اينجا نيز به نفل از ديوسكوريد؛ ظاهراً سخين از هل است. لكن مؤلفان شرقى زيره 
وحشى - مآ قعلامملضدده وأععمهمة1 را با اين نام مشخص مىكنئد؛ ابومتصورء ١غ8؟‏ أبنسيناء لزاع 
ميمرن 8075 عيسىء (٠١5+‏ انك 111 809 

'. قؤْطَّماناء فس. عيسى؛ 1١8+‏ 

كُرَويا رومى يعنى «زيرة رومى)؛ نك. شمارة *8لل 

؟. بَهُ سودا طبق ات /الالوآقاناف-ناطة0 ع كناومترعءه 05ج32مكة (مارجويه) است. 

0. قس. ديوسكوريد. 4 0. 

ع. قؤْدامومون, نك. يادداشت .1١‏ 


الى قُرقومَفُما ' 
رازى: [اين] دُرد روغن زعفران است. 
ديسقرريدس: بهترين [قرقومغما] خوشبوء سياه أست كه در آن تراشههأى ريز وجود 
ندارد؟. اكر آن را [در آب]؟ خيس كنيم: آذكاء رنكش بسيار نزديك به رنك زعفران 


حرف ق وحم م 


مى شود. آن نرم است و در آن اندكى تلخى احساس مىشود. آن دندانها و زيان را رنكين 
مىكند و اين [رنك] ساعتها بهجا مى ماند. 

١‏ »ممم يونانى؟ ديوسكوريك 1 77 قله اانا كلل الا انك 1ل 17-77. در منايع شرفى 
آن را همجرن «درد روغن زعفران» ‏ ثفل دهن الزعفران تفسير مىكنندء قس. ابنبيطاره تفسيره ررق 9ب 
 .- 8‏ ياقى ماندةٌ جوبى بس از استخراج روغن زعفران است؛ فرهئك لاقين به روسي. 474 
نيز نك. ابنسيناء الاع؛ محيط اعظم. 11ل 190 

؟. نسخة فارسى: «درو جوب ياردها باشد». 


*. افزوده از روى نسخة فارسى. 


١ كُرطُم‎ 0 

مؤْلّف المشاهير م ىكويد كه [قرطم ] به سريانى حريعا" به فارسى كاكيان' وكاهيان” 
[ناميده من شود]. 

جالينوس [آن را] قسنيقوس* [مسىنامد]. در يك نسخه [كفته شده]كه اين 
«حب القريص» ”استث. 

مؤلف المشاهير: «احريضه»"- تخم عصفر"است. 

رازى: آن شبيه كزنه اما ضعيفتر از أن است. 

از 5غ ]ود أرامى (ميمون ٠٠ل‏ الك ل (80) ع .سآ 0105 اء1) #ناتصهط هه ؛ سرابيرن: 009 
ابومنصورء 1؟؟! ابنسيناء 9214 عيسى؛ نوره؟. 

نسخة الف: جريعاء نسخههاى ب و ب: حريفاء نسخة فارسى: خريعاء بايد خواند حريعاء قس. 
اقل ل عدن “مقط 

*. كاكيان؛ قس. 017011265 11: 4/إ؛ نسح فارسى: كاكيا. 

؟. كاهيان. 

0. قنيقوس - 477/*06 يونانى؛ ديوسكوريد /190 181. 

ع. حَبَّ فرص - تخم كزنهة نك. شمارة 414 اين توضيح عجيب احتمالاً از شباهت در وازه يونانى 
ج00 (قرطم) و :نويا «906:0© (كزنه) بدوجود أمده أستء نك. الى يادداشت 7 

/ الإخريضّة. قس. عههك 088. 

حَبَّ العُضْفْر تى. شمارة 1/02 


م44 دأروشناسى در يزشكى 
2 
0 قَرْطم هندى ١‏ 
أين «حَبّالنيل»' أست. 
.١‏ .1300 1260678668 1002268 ؛ ميمونء +١84‏ عيسى؛ ورقة. 
؟. نام ديكر قرطم هندى. نك. شمارة 39 


1 كط مير ' 

اين به سجستانى سونكى" است. 

ديسقوريدس:: «[قرطم] دشتى» اطرقطولس ؟ است» برك هايش درازتر از بستانىاند 
و بر سر ساقه قرار دارند؛ [بقيهداش] خالى از آنهاست. بر سرش برزهاى خارمانئد و 
كلهاى زرد وجود دارد. زنان از آنها دوك تهيه م ىكننل 0 

.١‏ مآ 18118005 110105ة081)؛ عيسىء وره؟؟؛ لامك ل 994 بدريان: غلالى. 

سولى (9). 

*. ديوسكوريك 11ل إلى 

؟. نسخمدهاى الف. ب. ب: اطرفطولس. بايد خواند أَطْرَقْطولْس - 1ن مم6 يونانى ؛ ديوسكوريد 
1ل حى 

ه در قديم از ساقههاى اين كاه بهعنوان درك (70056"») استفاده مىكردند و نام يونانىاش نيز از 
همين جاست؛ تئوفراست. 09/7. 


22 
قرْئيص ١‏ تخ مكزنه 

اين تخمهاى كزنه' است كه دانههابى شبيه تخمهاى مَرُوند جز اين كه شكل بهن 
دارند, 

جالينوس: قوس قنيدوس ”تخمهاى قريص است. 

.١‏ به عربى يعلى «اكزئدم) 2< تخمهاى آ 8ع لانالام 8ذ)ئن] يا مآ 05©]نا .لآ؛ سرابيرن» الالا؛ ميمون: 
ا عيسىء وعم !؛ لامآ 11ل ذلا 

؟. بزرالانجرة؛ نك. شبمارة .٠١8‏ 

*. نسخههاى الفء ب. ب: فقوس فيندوسء بايد خواند مُقُوس قنيدوس ‏ ج66:0/ت 986060 يونانى؟ 
قس. .آم ,افك /ل, 


حرق 4 
4 قَرْع ١‏ -كدو 
اوريباسيوس «قولوقونطس»' [مىنامد]. اين به رومى قولوقونثا به سرياتى قرا" و به 
هندى قيرع* [9]است. 


درازىاش يك ارش است. 

«دوبا» 'كدوى خشك شده است» مؤلف المشاهيراز آن نام برده است. 

بولس: جانشين تخم [كدو] كتيراست. 

.١‏ نام عربى كدو ميوه درشت - .نا 018لكةته 18ل:نون0 (كدى حلرايى و ديكر كرتدهاى 
نزديك)؛ سرابيون» 88؛ ابومنصورء 1"4؟؛ أبنسيناء 0؟ع؟ ميمون. 41757 عيسىء مم ااعء 

1 قول و قونْطُس (60101600067 يونانى؟ تئوفراسث .08١‏ 

. نسخدهاى الف. بء ب: قولوفونثا: بايد خوائد قولوقونثا ‏ 0مملم يرنانى؟ .]م ,لاك 01" 

؟. قرا قس. #كلك 0881. 

0. نسخدهاى الف. ب» ب: قيرّع» شايد تحريف (تُمْرى» هندى باشده 218415 /7!. نسخة فارسى؛ ابه 
هندى ثُمْرَه كويند و بعضى آل كريند». 

ء. الدُبَاءء قس. عههك 0٠‏ 


ه “ال ةئين ١‏ 

اطيوس: [اين ] اجعفرى آبى» است. 

جالينوس: آن خوشمزه و خوشبواست. 

تفسير حئين بر حاشيه [كتاب جالينوس]: اين «جرجيرالماء»' اسث. 

ديسقوريدس: اين كياهى است كه در آب [مىرويد]» خوشبوست. بركهايش شبيه 
جعفرى أست. رويش مايع جسبناكى وجود دارد كه بهدست مى جسبد. 

رازى: حنين توضيح مى دهد كه ابن جرجيرى است كه در آبهاى راكد مىرويد. 

نزدالدمشقى ديدم كه اين «جعفرى آبى» است. ابومعاذ نيز از آن نام مى برد. 

!. به عربى به معناى «خنكى جشمان» أسته ع .آ 03ناأ181180 51011 أبنسيناء ؟85؛ ميموك: 9؟ 
عيسى» زلا 

؟. جرجيرالماء؛ قس. عيسى: + ءلا1. 

*. ديوسكوريد كل /131. 


ا داروشناسى در يزشكى 


١ لا قرط‎ ١ 
مىكويند كه اين علفى است كه در مصر [مى رويد]؛ آن را م ىكارئد» درو مىكنند وبه‎ 
بهاى يونجه ' مى فروشند.‎ 
ابومتصور. 50؛ عيسىي»‎ ١9٠ مل تمل لصمعلة «مسلامكلك (تسيدر اسكندراشسى)؛ سرابيون»‎ ١ 
ورا الاك 11 ؟/ا؟. در نسضة فارسى حذف شده أسث,‎ 
القت نك. شمارة مغ,‎ 1 


61 قَرَظ ١-اقاقيا‏ صمغى 

[لين] برك هابى است كه به كمك آنها دباغى مىكتدد؛ خود درخت» «سَلَّمَّة) [تاميده 
مى شود]» نه ميوه دارد نه كل و نه بو. رنكش مايل به سياهى است اما اكر يوستش را 
بكتيم» رك سرخ بيرون مى زئد؛ بوست رابا آن رنك مىكنند. 

م ىكويند كه [قرظ] بركهاى «خرنوب شامى»" و اقاقيا شير آن است. 

ابوحنيفه: قرظ درختى بزرك همانئد درخت كردو است؟؛ جويش هتكامى كه كهنه 
مى شود» آهن را كند مىكند و ختود كه ابتدا سفيد است؛ ماتند آبنوس سياه مىشوف 
برك هاى [قرظ] ريزتر از بركهاى سيب است. ميودهايى شبيه نيام لوبيا دارد؛ دانههايش 
رادر ترازو مىكذارند”. با ميوهها و برك هايش دباغى مبىكنند؛ همانكونه كه با مازو 
دياغى م ىكنند. در مصر أن را سئط ' و صئط* [مى تامتد], 

ابن ماسويه: جانشين [قرظ] شيرة جوشيده و خشك شده توت ”است. 

3 نام عربى 1114لا معلطممة قأتقعم مترادف .تطها وعتطقية مومتمطللل يا .11010 ممع وعمعف 
مترادف .آ قعلاهاته قدمدزاا؛ سراببون؛ ع؛ ابومنصورء 8؟؟؛ ابنسيناء ٠28؛‏ عيسى؛ 77. نسخههاى الف 
د ب أبن عنوان را حذف كرده و متن أن را با عنوان بيشين يكى كردداند. علث أن ظاهراً شباهت نوشتار 
وازههاى «قرط) و «قرظ) است. 

؟. الخرنوب الشامى ‏ مترادف عربى «قرظ»؛ عيسى. ,5 

يعنى أنها را بهعتوان سنك ترازو بدكار مى برئد. 

؟. السَنْطء قس. عمقل 888 .١‏ 

0 تستمدهاى القب» بء ب: العلط؛ بايد خواند الصَنْطء قس. 08هل 10/57؟ عيسى» 77 

#. الفرصاد. قس. شمارة «لالاد 


حرف اق ألم 
«ا“41 راص ١‏ بابونه؛ كزنه 
أين كياهى است كه زيان رأ ميوكرد 
ابن المُغْتَرٌ م ىكويد: 
قراص در باغ وكبى' در دشت تدر به هنكام باران كاهكاهى 


نام عربى دو كياه: الفب) بابونه ك مآ للأنامة ودمعطانة بام هللتتسمتممدك وأعمعلءو1[؛ عسي 
واي ١9+‏ ١؛‏ نك. همينجا شمار 5 ب) كسزنه ‏ سآ #918 ذانالام 11:)105؛ عيسى» وع18. تبز قس. 
(2202 1ل 3؟ لسانالعرب» 1711 ./١‏ 

كُذْر -كونهاى كبك درشتث؛ 202 1ل 559؟ لسانالعرب. 37 1٠8‏ 


امار قرم ١‏ 

تمام درختان» جز قرم» آب شيرين مى نوشند و اين در كنار آبهاى شور مىرويد» 
جوبش سدكين و بربيج و خم است» بركهايش نمىريزتد. بايههاى تابوت را از آن 
مى سازند» تخمهايش مانند باقلى بهناند'. 

ابوحنيفه: [قرم] در خليجهاى دريا در آب مىرويد, از نظر كلفتى [ساقه] و سفيدى 
بوست شبيه جنار است؟؟ جوبش سفيد و بركهايش هماتند برك هاى بادام واراك است. 
خار ندارد و ميوههايش شبيه [ميوههاى] ١صَوْمَر)‏ اسثت. . 

كاوها و شترها [قرم] را بسيار دوست دارند و أن را مى خورند» جوبش را به روستاها 
مى برئد و به سبب بوى خوش آن مى سوزانئد. [قرم] در كنارههاى سرزمين عرب -عمان 
فراوان ديده مىشود. آب دريا براى درختان كشنده و دشمن كياهان است اما براى قرم و 
كندل 'كه بوست خشك رابا آن دباغى مىكنند» مناسب است. هيج [كياهى] جز اين در 
در آب دريا نمىرويد. 

١‏ كياه هميشه سبز از تيرة شاهبسند (176]06880686) بدنام ابنسينا ناميده شده أست ‏ 718ناعه1م 
مآ والهه 0111 مترادف .1081 1581108 قتتناء5؛ عيسىء وب ؟! انل 111 86؟؟؛ بدويان» 041. در نسخة 
فارسى حذف شده است؛ وانكهى ترئيب عنوانها در آنجا بدكونداى ديكر أسث: الى حك لام 
ركام الى مله الى (؟ كذ اهم كلل لالإلج (كتل)ء كر 

؟, قس. شمارة 858؛ يأدداشت 7, 

. نسخحةُ الف: كائه الدلب غلظا و بياض قشره. قس. تا جالعسروس. 376 ؟7: ... كالدلب غلظاني 
سوقه و بياضافى قشره. 

؟. الكندلى ع 07814متعناتة نمطم مقاطظ؛ عيسى» +ب50 ١‏ . ]م رلاقاء 707 كندلا. 


ددا داروشناسى در يزشكى 


0 قِزطاس '-كاغذ ياييروس 

أبن به سريانى كرطيسا' وبه فارسى كاغذ"است. 

الحاوى: قرطاس در آغاز به معناى «كزنه» بوده است. در حاشية [كتاب]: اين را بايد 
تصربح كرد؛ قرطاس -كزنه نيست. كسى كه اين راكفته» درست كفته است ؟. 

.١‏ يا قُْطاس و قزْطاس (عنتضل 0197)) از ج/#صميزيرنانى (5معالدا/ك 31 )/7١‏ و به معناى «كاغذى 
كه از .سآ 5ناالان78 061105 09» تهيه مى شود؛ أبومنصورء مع ابنسيناء 9ع غافقى. ١ع١!؛‏ عيسىء برعءع. 

؟. نسحم الف: كَؤْطيساء تسخمة فارسى: قرطيسا. 

؟,. كاغف قسس. 25ع[اتاا. 1 “اللا 

؟. احتمال مى رود كه اين اختلاط از شباهت دو وَازْهُ «قراص» (كزنه) نك. شمارهٌ “477 و «قرطاس» بيدا 
شده باشد. نسخمة فارسى مىافزايد: «ابومسلم سليم مصرى كه طبيب مصر بوده است كويد اهل مصر برك 
موز را از درخحت باز كنند و به اسراش [جسب] به هم ببوندئد. عطاران و بيلوران انواع عطر و ادويه [خود 
دا] درى [بيجيده] فروشند و أنج أو را در حقئدها و ريشها و جراحتها استعمال كنند. اين است از انواع 
[كاغذ].» 


+11 قزمز -كرم سرخ 

الحاوى: قرمز ‏ رنك است. او سبس مىكويد كه در نيروى حبالقرمز” خاصيت 
قبض و اندكى تلخى وجود دارد. در بى آن از دودالقرمز” سخن مىكويد كه بوصورت 
تازه و تراز درخت؟ بهدست مى آيد. 

جالينوس: هنكامى كه آن را از درخت مىكيرند” و آن تازه وتر است» داراى خاصيت 
سر دكنندكى و خشككتندكى أست. در حاشيةٌ [كتاب جالينوس كفته شده]كه اين 
«صسوفائيه»* است كه زنها كونههاى ود را با آن سرخ م ىكنند؛ [قرمز]- 
«فقرس بفيقوس» "است. 

*حمزه: كرمج” نوعى درخت بيد است كه در آذربايجان و دارابجرد مىرويد و 
كرمهاى سرخ «بار مى آورد»؛ آنها را مى تراشتد و از آنها ارجوانى * تهيه مىكنند. 

1 نك. شمارة 88؟؛ يادداشت‎ .١ 

03 حب القرمز ‏ «فرمزدانه» -كرم سرخ را جنين مى نامند. 

؟. دودالقرمز ‏ نام ديكر كرمهاى سرخ؛ نك. شمارة 589 

؟. تسشههاى الف بء ب: مسن اللسحم ‏ «از كوشت»؟ نسخحة فارسى؛ از دريأة» يعنى «منالبحر» 
مى خوأند. ما «من الشجر» مى خوانيم. فس. يأدداشت © 


حرق لم 


0. نسخههاى الف. بء ب: اذا أخذ منالبحر و هو رطب...؛ اين نقل از جاليتوس را غائقى: 09؟ و 
أبنبيطارء جامعء 4 ١15‏ نيز م ىأورند: اذا أخذ هذا من الشجر و هو رطب طرى... ‏ «هتكامى كه أن رااز 
درخت مىكيرند و أن هنوز تازه و ثر استت.». 

ع. الصوفانية (؟)؛ قس. بربهلول. +47ع1 و .6م ,اتدل :50٠‏ صرفوقاء صربوقاء صرنوفا. 

/. نسخدهاى الف؛ ب. ب: تقوس يفيفوس. بايد خواند مُقُوس بتفيقوس - ج0:«ام»م 060+ يونانى» 
ديوسكوريد: الى ١ع.‏ 

الارجوانى -رنكق سرخ؛ قس. شمارة 50 يادداشت 8. قطعة *9 در معنالولظل 110 درج شده أستء 
1/ قرُميس ١-كرم‏ سرح 

اين به سريانى صريرفا" و زحوريثا؛ وبه فارسى كرميس 'است. 

.١‏ اين ظاهراً نقل عربى وازه 15651205 (نك. شمارة 581 يادداشت )١‏ و مربوط بهعنوان بيشين است. 
اما جون در نسخخدهاى الف. ب و ب بهصورت عنوانى مستقل أمده است» ما نيز جنين كرديم. در نسخة 
فارسى حذف شده است. در ديكر منابع دسترس ما وازْه اقرميس» نوشته نشده است. 

. صَريرفاء نك. شمارة غ"الى يادداشت ع,. 

زّحوريثاء قس. .1م ,#اتلك 2720٠‏ 

؟. كؤْميس. 


1 قُزْم '-داروى مركب قابض 

اين جيزى [است] كه زنها آلت تناسلى خود را با آن تدك مىكتند» آن [عبارت از] 
رايك يا هستةُ كشمش است. 

الحارث بن ظالم اسير شد؛ زنى از كنارش مىكذشت وكفت: «از اسيرتان مراقبت 
كنيد زيرا او شاه است يا دوست شاه». [مردم] كفتند: اجكدونه دانسعى؟) باسخ داد: 
«مى بيتم كه سر آلت تناسلى اش از قزومدزنان' سياه است.»؟ 

.١‏ جين است در نسخة الفه در ديكر منابع نوشته نشده و در نسخخة فارسى حذف شده أست. 

؟. قزومةالتساء. 

در بى أن سخنانى است مربوط به شمارة 81 (قُوْم درختى است كه در كنارءها مى رويدء أب شور 
مىنوشدء تخمهايش مانند ياقلى بهناند. جوبش را براى بايدهاى تابرت بكار مىبرند زيرا سنكين و كج 


است. بركهايش نمى ريزند». 


23 داروشناسى در يزشكى 


١ شط‎ 4 

م ىكويند كه تلفظ سهكانةٌ إين واه وجود دارد: «قسط») «كسط؛ و «كست»". 

حمزه: كستدار همان هنهدار” است. 

آن به هندى كت و به رومى قسطوس "است. 

در الصيدنه [تقل] از ديسقوريدس: بهترين [قسط] آن است كه در سرزمينهاى 
عرب وجود دارد و سفيد» سبى و خوشبوست. در بى آن هندى است -كلفت» سياف 
سبك؛ سيس سورى است -ستكين؛ به رنك شمشاد'" ويا بوى نافذ. يهترين [قسط] تازه 
سفيد ير» [كرم] نخورده است و بدبو نيست"“ زبان را مىسوزاتد و ميكزد. آن رابا 
ريشههاى سخت راسن مى آميزتد, اما [راسن] زبان را نمىكزد و تفاوت آنها نيز در همين 
است. [افزون براين» راسن] آن جئان بوى شديد و نافذ هماندد بوى [قسط] را ندارد. 

صهاربخت: [قسط] دريايى شيرين؛ سفيد و كلفت استء آن را در عطرها بهكار 
مى برند. [قسط] هندى تلخ استء نازكتر از بيشين و مايل به سياه است؛ آن را در داروها 
بكار مىبرند. مىكويند كه كاهى [قسط] سمى بيدا مى شود كه از روى سياهى و 
سنكينى اش * مى شناسند. 

مىكويند كه قسط شيرين راكه «دريايى» ناميده مى شود؛ از حبشه مى أورند. بهترين 
[نيع] آن سفيد و يوست ناز است؛ [قسطى] با بوى ستكين به نام «قرنفلى» و 
«كشمشى»"! [؟] يافت مى شود؛ [قسط] تلخ هندى سفيد نيز وجود دارد. آن را از هند 
مى آورئد. 

الرسائلى: اككر نتوان [قسط] دريايى و هندى را يافت؛ آذكاه راهن ٠١‏ را جاتشين آنها 
مىكتند و اين راسّن است. سومين [نرع] قسط_-فارسى است. 

*“يحيى و خشكى: [قسط] دريايى را از حبشه مىآورند» در آنجا"' آن را بدصورت 
ترو تازه مى خورند. بهترين [نوع] آن سفيد؛ بوست نازك» شبيه انكشتان اما درشتتر از 
آنهاست؛ آن مانند هويج خشك و بوستكنده است ودر تركيب عطرها وارد مى شود. 

خشكى: يكى از دريانوردان"” به من أطلاع داد كه در شكافهاى تخته سنكدها در 
كودهاى ماهات و در قلههاى آنها [قسط] مىرويدء آن را «كّن»؟ مى تامند. آن را 
هى خورند؛ امأ مادواش ١‏ بد است و سختى [نوع] حبشى را ندارد» ريشدها و بركهايش 

هنكامى كه در جبال بودمء [قسط] را به مقدار زياد دركوههاى ابهر و زنجان ديدم. 

نوعى [قسط] به نام زيلعى '' وجود دارد. آن قوى نيست» رختخواب و ننوى كودكان 


حرف ق 16م 


رابا آن دود مى دهند. توع سفيد و تلخ نيز يافت مى شود واين [قسط] هندى به نام 
«بنفشهاى» "! است زيرا از نظر بو به [بنفشه] مىماند"". 

نوع ديكر مايل به سياه و آن تلخ و بدترين استء از نظر بو شبيه*' درخت مصطكى 
[از نوع ]كوج است. 

يولس: جانشين [قسط] ميو درخت قطران است. 

قسط را «هويج دريايى»*' مىنامند همانكونه كه جتْزاب را اصويج خشكى» 
مىكويند. 

ارجانى: قسط سه نوع است: عربى -سفيد» سب و خوشبو؛ هندى -كلفت» سياه و 
سبكء و سورى ‏ ستكين» رنكش شبيه رنك جوب شمشاد و بويش نافذ است. 

**بهترين [قسط] تازه؛ بر» [كرم] نخورده استء بدبو نيست و زبان را مى سوزاند. آن 
رابا ريشههاى سخت راسن مىآميزند» اما راسن زبان را نمىكزد و بوى آن جنان شديد 
همانند بوى [قسط] را ندارد''. جانشين [قسط] نصف مقدارش عاقرقرحا است. 

ابن ماسويه: جانشين [قسط] دريايى در داروهاى كبد. وج و اكر نتوان يافت» راسن 
است. 

- !)8 صورت عربى 20050 يونانى مشتق از وكُشْْهَه سانسكريت (12090 1 991 ميمرك:‎ .١ 
علة1 كناقم والصمل اعنم مترادف 6126© مم12 وممنددتة5؟ يا .510 5نوماءءمة 5نااك0) مترادف‎ 
.0110 مآ 368165 005005؛ ابومنصوره ٠50؟؛ ابنسيناء ١٠٠ع؛ عيسىء‎ 

1 قُشط قُشط وكُّشت. 

هَتّددار (9). 

؟. نسخة الف: كت نسخحةٌ فارسى: قت. 5للة[8 : 15لا كت (01ها) . 

0. قُشطوس. نك. يادداشت .١‏ 

ء. قس. ديوسكوريد 3 "17. 

/. الشمشاد. تكل. شمارة 0577 يأدداشت ؟. ديوسكوريده 1 17: فسقسس (79506) - نام يونانى 
شمشاده. 

نسخههاى الف و ب: لاالزم» بايد خواند لاألرّهِم. 

. نسخههاى الف بء ب: الدزانه؛ بايد خوائد الرؤائة» نسخة فارسى: جرم أو هموارى ثرم برد. 

٠١‏ القرنفلى و الزبيبى. 

١‏ الرأهن. 5مء انالا لك 15 راهن 6058005 (زغال اخته). 

. تسخحة ألف: هوء نسخة ب: هم (آنها) يعنى سأكنان حيشه. 


12م داروشناسى در يزشكور 


“. نسخههاى الف بء ب: بعض النحويين. بايد خواند بعض البحريين» نسخة فارسى: سكان بحر.” 


؟1. نسخحة الف: الكن (؟): نسخة فارسى: الكست. 

0 ردئالجوهر. 210006 :17١‏ روىالجوهر و ترجمة نادرست «الجوهر روايت مىكند»؟ متابع 
عربى. 11 1117 

ع1 الوَيلَعى ازنام بندر رَيْلّ در كرانه أفريقابى خليج عدن؛ منايع عربى» 394.31 

7. البنفسجى. 

*18. به اختصار در 6عنامعا 176 درج شده اما در أنجا غلطهاى جابى بسيار است كه خطاهايى را در 
ترجمة روسى اين قطعه باعث شده است؛ نك. متابع عربى» 11 158-159 

در نسخة اصلى: .يشبهان ‏ «هر دو شبيهاند». 

*؟. جزرالبحر. 

*"1). تكرار در تسياعة اصلى. 


ل" قسوس ١‏ عشقه 

الحاوي: ديسقوريدس از سه نوع [عشقه] نام مىبرد -سفيد» سياه و سرخ. 

بولس و ابوالخير در الحاشيه [عشقه] را «ريسمان تهيدستان» ' مى نامند و اين «لبلاب 
سفيد)» " استء أن را «لبلاب درختى) " نيز مى تأمند. 

“ارجانى: مىكويند كه اين «قيقهن0* است. 

.١‏ 0000 يونانى (ديوسكوريد لل 018) > مآ خطاغط ه]ع0ع11؛ ميمرن. /9٠؟؛‏ عيسىء +41 انك 
19]؛ در نسخمة فارسى حذف شده أستء 

؟. حبل المساكين. 

؟. اللبلاب الاغثم. 

*. البلا بالشجر. عيسىء :41١‏ اللبلاب الشجرى. 

3 نسخههاى الف. ب. ب: و قيل انه أرجانى ققهن. بايد خواند الارجانى: قيل أنه تَيْعَهُن - 
سندروس يا صمغ .10,51 هط كأالؤتلث استء نك. شمارةُ 680. أبنكرنه اختلاط «عشقه» با صمغ ظاهراً 
أز شباهثت در ولاه يونانى «قسوس» (16006 عشقه) و «قستوس» (8:6006- لادن) ناشى مى شود؛ تك. 
شمارة 31١0‏ يأدداشت *. 


١م‏ قسا١‏ 
رازى: اين «سليخه» [دارجين سيلانى] است. 


حرف ق م 


.١‏ نقل نادرست 0016© يونانى؟ در ]ع النالا. 1 #لالاى محيط اعظم. 11 399 نيزبه همبن شكل 
أده أسث؛ در تريحمة عربى ديوسكوريده 4 :7١‏ قسسسيا (قس. شمارة 607 يادداشت ©): كه همجون 
معءاا وأكمم .كه؟ تمت أممازع «سساتومسمممك تعريف مىكنتد؛ #اللل 11 117. عيسىء ببة؟؛ در 


انسغة فارمين علق ده املع 


11 رحاس '-زنكار مس 

أين «تفاله [مس]"'» است كه بر اثر كوبيدن از آن جدا مى شود. 

.١‏ به عربى يعنى «بوسته مس». معادل ع'#تقة 2/6601 يونائى؛ ديوسكوريد لا ٠ع.‏ ابن عنوان در 
حاشية زيرين نسخة الف نوشته شده ودر عكس بيدا نيسثء به همين جهت در نسخدهاى به ب به اشتباه 
با عنوان بيشين يكى شده است. 

؟. توباله. نكى. شمار ع77. 

“1 قَصَبْ الذّريرة '-نى خوشبوى 

مىكويند كه هر [كياه] ميانتهى قصب است. 

جالينوس: نى خوشبوى [ِقَصَبٌ الطّيب]كه از هند مى آورند جنان آماده ساختن و 
برداختن است كه نى سرزمين ما را اين آمادكى نيست, 

حمزه: نىبوا' -كوشت بوسيده و خرد شده بخش درونى نى ميان بر» خوشبوى و 
سرخ فام استء آن را از جُروم مى آورند. 

جالينوس: اين «قالاموس اروماطيقوس»”است. 

رازى: نى خوش بوى در هند مىروبد. بهترين [نوع آن] به رئك ياقوت باكرههاى 
نزديك هم است؛ اكر آن را بشكنيم: به تراشههاى بسيار تقسيم نمى شود "؛ نىاش با 
جيزى قابض مانتد تارعنكبوت ير شده است]. بر اثر جويدن آن» [مزة] كس با اندى 
تندى [أحساس مىشود]. [نى خوشبوى] كوبيدة «ذرور»” است كه بوى خوش و رئق 
سفيدى مايل به زرد دارد. 

خشكى از [قول] هندىها حكايت مىكند كه آنها بخش درونى اين [نى] را «تلى»” 
مى تأمتل. 

أبوالحسن الترنجى ذريرة القصب [مى نامد]. 

أبوحنيفه: بيلم '-(ينبه تى» است. 

.١‏ به عربى به معناى «نى ذريرهة است؟ ذَرِيرَه كرد سفيد مايل به زرد است كه بدعئوان ماده معطر بدكار 


8214 داروشناسى در يزشكى 


مىرود؛ أن را از راه أسيأ كردن مادهاى به شكل تارعنكبوث كه در درون نى 2083841005 08132305 وجود 
دارد» تهيه مىكنند؛ هك /401. «نى خرشبوى» را بأ 3 د مآ تقاف كنومعف يا فمتفعلك ولأرع 
.1182 يكنسان مىدائئد؛ سرابيون» 778 أبنسيناء 210؛ ميمون؛ 14 عيسىء ع0. 

”. نىبَوّاء به فارسى «نى بويا (خوشبوى)». 

*. قالاموس أروماطيقوس - ؟0401/67:0© 60/06 64» يونانى؟ ديوسكوريد 5 10 

؟. أبنسينا 210: «به تكههاى بسيار مى شكند». 
بور - ماده معطر؛ نك. يادداشتث .١‏ 
ع تَلَى (؟). نام هندى «نى خوشبوي» بج (690) يا وج (5ةه) أست؟ 18115 178و 301011185 01ل 
3 البيلم» تك دز كسارة #بيو 


قصب ١-نى‏ معمولى 

ديسقوريدس”: [نى مى تواند] ميان بر باشد كه از آن تير سازند؛ ماده باشد كه از آن 
سرناى " سازند, كلفت باكرهدهاى بسيار باشد كه از آن قلم سازند» كلفت باشد كه دركنار 
رودخانهها رويد واز باد به جنبش در آيد. نىاى نيز يافت مى شود كه در كنار برجين 
باغها مى رويد و آن نازك است. 

بولس از «نى تير «نى خوشبو) و «نى فارسى» [نام مى برد]. 

.١‏ .ملأل" كتمسصممف معتلسيومعمم مترادف مط 65اأتوقعطم وللنعمة؛ يائى بلند ع 000نايم 
.آ عتقممل؛ سرابيون» ١٠؟‏ ابومتصور» 0 ابنسيناء *١ع؛‏ عيسىء» 17819. 

؟. ديوسكوريدء 3 347 

'. شريانات الؤمر. بايد خواند سُؤنايات الور (شزناى با رُْنا)؛ نسخة فارسى: مسيزامير ‏ ناىهاء 
ديوسكوريدء 1 47: الس الئايات ‏ «زبانهاى ناىهاء, 


؟. قصب السيل. بايد خواند قصب الشَبْلء نسخخة فارسى: «يكى را «قص بالنبى» تعريف كرده است 


قصبى كه ازو تبر سازند». 


0 القَصَّ بّالفارسى '-«انى فارسى» 
به رومى قالامس "' نيز فراغماطيس " و به سريانى قنياديساما' است. 
صهاريخت: بايد از «ينبهاى» كه در اطراف أين [نى] است, يرهيز كرد زيرا اكر داخل 
كوش شود و آنجا بماند؛ موجب كرى مى شود. 


حرف ق 415 


.١‏ برطبق ميمون» 714 مترادف «قصبالذريرة» - وج - مآ 8135805 00805ة أست. ديكرانمى بندارئد 
كه ونى فأرسى» - نى بلند د سآ 0088 0لتلتتة أستث؟ 5م ,لامك 151 30027 11 307 در نسكحة 
فارسى حذف شده است. 

لا. نسخة الف: قالاوسء بابد خواند قالامّس -؟0000+ يونانى؛ ديوسكوريد 4ك 89. 

. نسخههاى الف. بء» ب: فداعماطيسء بايد خواند فَراغُْماطيس» ديوسكرريد 3 97: فرغميطس و 
هوالسياجى ‏ «قَرَهْمِيطِس و اين [به معناى] «محصورء است». از اين جا مطابقت با ممم رمم يونانى - 
«حصار» روشن است. 

؟. نسخدهاى الف. ب. ب: فتيادسياعاء بايد خواند قنيادٍ بساماء كه طبق 5م ,الك 767 مترادف 


«قصبالذريرة» است. 


/ قَصَبَالشَكر ١-نيشكر‏ 
حمزه: امصاب»  '‏ نيشكر است. [نى ] ديكر را جنين نمى نامند. 
.مآ لناكق 01116 تلائة50663 ؛ عيسىء و5ن ا؛ لانمل 1 8غ/؛ بدريان. 77! عمقل 1019 نيز 
نكى. شمارة /051, 
؟. العُصاب» قس. لسانالعرب. 1/11 99؛ عدهك 9الا١.‏ 


1 قضم فيش ١‏ 
بولس: اين درختى است با خاصيت كسىء تددى نيز در آن وجود دارد. 
.١‏ به عربى يعنى «أنبجه فريشيان مى جوند». اين معمولاً مترادف «حبالصنوبر» -ميوة مآ 068أم قنتصاط 
است؛ نك. شمارة 591 برخىها مى بندارند كه اين ميوه كاج معمولى ت هنآ قتاعمه معوزط مترادف 
068 لالظ أست؟ عيسى» م1794. نيز قس. 2027 كل اع الك الل “59 


قطف ١‏ 
جالينوس» اطرفكسوس ' [مى نامد]. به سربانى قطبا'است. در الموازنه: قرطف؟. 
أبوالخير: اين «سرمق»*است. 
أبومعاذ: اين به فارسى سلمه”است. 
أبوحنيفه: قطف همان «سرمق» است و [قطف]كوهى نيز وجود داردكه از نظر اندازه 
شبيه درخت آلو است» بركهايش سبزء اطرافش سرخ و جوبش سلخت اسثءاو 
م ىكويد: قطف درختى ترم شبيه أنجير كوهى "است. 


م داروشناسى در يزشكى 


5 نام عربى مآ كأقمع مط ب«عاواقلة؛ سرايبون: 0١!؛‏ ابنسيناء “257؟ ميمون» 8701؟ عيسى؛ +إلالء 

؟. نسخدهاى الف بء ب: اطرفسكوسء بابد خواند أَطْرَفُكُسوس - ومقهمهم» يونانىء لك 1 
ني 

قطَياء فس. شمارة 8107؛ يادداشت *. 

*. القْطّف. قس. تاجالعروس. 00/1 119 

ه. السَؤْمّق» نى. شمار؛ 887. 

ع شلحقه طبق 11658نا/؟ (11 218©) تخم كياهى خاردار اسث. نام معروف فارسى قطف» «سرمه» اسثك؟ 
نك شمارة 1"7ه» يادداشت 0. 

/. التين الجبلى د .1201 ففمصداع ودعاتطيا .131 متموعامه؟ دبملتظ ؛ عيسىء برب 5 


١ ققيطران‎ 4 

[درخت قطران] دو نوع است: كوجك مانند غار و بزرك '» روغنى كه از آن خارج 
مى شود همان قطران است. أن كه نمى دائد» مىكويد كه اين زفت رومى است. 

*ابوحنيفه: خضخاض " قطران شامى را فقط در كذركاههاى كوهستانى مرعش و 
حَدَث؟از درختى به نام «شَرْيينَ)” استخراج م ىكنند» همانكونه كه در عربستان بهدست 
مى أورتد. 

واما زفت. آن را از «أَرْزَا و «صنوبر» بددست مى آورند. [به اين معناست]: 
زفت خشك را با تر مى آميزند وبا آن كشتىها را مىبوشانتد» زيرا [زفت] در برابر آب 
دريا مقاوم استء و «قار) ” نمى توائد در برابرش مقاومت كند و از هم مى ياشد. 

جالينوس: صنوبرى كه آن را «شريين» مى نامنل» همان «درخت قطران» است. 

ابوحنيفه: الشمّاخ كه ماده شتر خويش را توصيف مىكند, كفته است: 

يس كردئش "به دستمالهايى ماند, مانده در دستان روغنكران صتوبر 

برخىها مى يندارند كه «قطران» افشرةُ ميودهاق صنوبر است. كسى كه با قطران 
سروكار دارد؛ ناكزير دست خويش را با آن آلوده مى سازد. 

رُوية كفعه است: 

از بس كردن [شتر] ش به افشردن تراود [جيزى] 

كه جون جارى شود [شتر] صنوبر است كوبى 

نزد عربها روغن هر [كياه]» «زيت» أن ناميده مى شود مانند «زيتالفجل)»8 

نخستين قطرأن تراويده نيز ازيت» ناميده مى شود. 


حرف ق لفق 


رازى در الحاوى [مىكويد]كه روغنهاى بهعمل آمده از كلها و مواد دارويى مانتد 
كل سرخ و ينفشه يا آنها كه از راه سوختنء «جان آتش» (روح نارى) بهعدست مى آورند 
مائند قطران؛ بايد جداكانه بررسى شوند. او در الحساوى در فصل «شين» باز هم 
آم ىكربد ]كه «اشربين» همان «قطران» است. 

حمزه: قطران همان «جان مرده»* استء زيرا مرده را جنان حفظ مركند كه 
اندامهايش از هم نمى ياشند. 

ديسقوريدس"!: [قطران] را از صنوبر استخراج مىكتند؛ بهترين [قطران] ‏ غليظ 
شفاف, با بوى شديد است؛ اكر روى جيزى بيفتد» اثرش يايدار است و تقريباً از بين 
نمىرود. *قطران داراى نيروى خورنده و تجزيهكتنده بدن زنده؛ نكهدارئدةٌ بدن مرده 
ست أ به همين جهبت أن را «زتدكى مردكان»'' مىنامند. لباس و يوست را فاسد 
مىكند". از آن روغن تهيه مىكنند؛ همانكونه كه از زفت بهدست مى آورئد. 

ابوحنيفة دينورى: خضخاض عالىترين و رقيقترين قطران در عربستان است. أن را 
از «عرعر» "'؛ «عتم0' و «ثالب»* بددست مى أورند. ريشدها و شاخدهاى اين [درختان] 
را م ىكيرند» با تبر خرد مىكنند؛ يوست مىكندد و در آتشدائى"! شبيه تنورهاى يزركق 1١‏ 
قرار مى دهند؛ در ته آنها سنكى بزرك به اندازةكف [تنور] وجود دارد. سوراخ بالابى اين 
[تنورها] را مى بندند تا بخار خارج نشود؛ از سمت خارجى آنها هيزم و زغال را أنش 
مى زنند و هدكامى كه عرعر كرم شد" ماده رقيقى [بهتدريج] روى سنك مى جكد واز 
سوراخ خارج مى شود. اين [مايع] در آغاز به روغن بان مى مائد. سياه كم ردك وكمبوو 
آميخته با آب است! سيبس در بى آن خضخاض است؛ هدكامى كه [تراوش] قطران قطع 
مى شود؛ مادهاى سياه؛ غليظ و جسبئده به جريان مىافتد و اين زفت است. 

قطران عرعر بهترين [قطران] است» كرى'' را درمان مىكند و يوست را نرم مىكند. 
قطران عتم إنيزكرى را] درمان مىكند اما يوست خشن مى شود و ترك برمى ذارد. 

قطران غليظ «دقل»'' ناميده مى شود. برخىها [قطران] رقيق را بوتوسط آتش غليظ 
م ىكنند به كونهاى كه حتى خشك و شكنتله مى شود. 

بولس: درخخت قطران به درخت عرعر ماند"” و قطران روغن اوست”. قطران را به 
رومى ميرون ''كويند. 

مخلص مصرى در كتاب منقول كويد كه قطران را به لغت لعلينى بيقولا' كويند. 

١‏ ضمغ صدويرسدره عزعر و جنل آيهاة اإومتضون '1؟]؛ أبنسيناء 215 ميمون: 951؟؟ مك 11ل 
"١‏ نام عربى از قَطَر ‏ جكيدنء تراويدن م ىأيد. نيز نك شمارة /11؟. 


81 داروشناسى در يزشكى 


؟. صنوبر صغير -.5ذ[ 53ا50© 21063 (عيسى» ج+79١):‏ صتوبر كبار > سآ 8128 81005؛ عيسىء» 


1 
+ خَضخاض - بهترين صمغ أبكى؛ لسأنالعرب. 3/11 +؟1. 
*. الحدب. بابد خواند الْحَدَت؛ قس. ع5ناعاط اله يأدداشت 4. 
ه. نسخة الف: الشوبء بايد خواند الشَوْبِين (نسخه ب)ء أبن وازه اندكى بابينتر به شكل درست تكرار 
مىشود. نك. شمارة 08 يادداشت 128 


اع القارء نك. شمارة -/إ2. قطعة *ء در ع#تناولا (٠‏ درج شذه أست. 


رأهاء وِفْرَى ‏ بخش بالابى كردن نزديك كوش هاكه عرق از نيحا خارج مىشود. معنى بيت: 


بخش بالابى كردن ماده شتر كه از عرق سياه شدهء شبيه دستمال أغشته به قطران است 
وَيِتٌ الفُجْل ‏ «روغن ترب». 
4. جان مرده. 
.٠١‏ ديوسكوريف كك الى 


روى ديوسكوريده ل الى 


+ قس. شمارة 80. 


*11, افزوده 


.١7‏ جنين أست در نسخههأى الف. ب فأرسى و ديوسكوريد 1 541 تسخشة ب مىآفزايد: لا ونه 

؟١.‏ العرعر. نكه. شمارةٌ 017 يأدداشت ع 

0 العتّم نك. شمارة ادع 

18. ثالب - جنين است در نسخخة فارسى؛ نسخدهاى الفء بء ب: إلثالث (؟). كباهى به أين نأم در 
منابع دسترس مأ وجود ندارد. نزد عيسىء ١82.‏ تلب و ثالوب - .51 9068 ممناءم عباط 

/ا. محاند أز فعل «حنذ» ‏ سرح كردن در كورةٌ يسته»؛ نسخحة ب: مخازن. نسخه قارسى: سوراجها. 

8 التنائيرالعظام 

5. حمىء نسح ب: تمى (9). 

194٠ بوستة خشك روى زعم در حال التيأى نك. عاض‎  ّرغلا‎ .”٠ 

١‏ َقُسل - جنين معنايى براى أين وازه در فرهتكدها ثبت نشده و اين معمولاً به معناى نوع بست 
خرماست؟ عقضك 82م 

7. بنجمين و آخرين انتادكى در نسخة الف آغاز مىشود (نك. همين جاص 7؟). ترجمة بعدى تا 
اواسط عنوان شمارة 38 از روى نسخة فارسى (178 الف - ١*7‏ ب) أنجام كرفته أست. 

11 در بى آن» نقل از جالينوس» ديوسكوريد و حمزه آأمدهكه در نسخةٌ الف در نيمةٌ نخست عنوان درج 
شده است (نك. بالاتر)- 


حرف ق 1 


؟؟. عير ون - 0009ل يونانىء .25 ,الل عج. 


0 ييقولاء ظاهراً از [©*ت> يونانى. 


هزرفسا_١انوطق‎ 0٠ 

ليث كويد:قطونا تخم نباتى است و اهل عراق أو را بزرقطونا كويتد. نام أو ازاهل 
بحرين يرسيدم كفتند: «ما إو را حب الذرقه 'كوييم». 

به لغت يارسى أو را خرغول 'كويند اما آنجه متعارف است در يارسى اسيغول' است. 
«اسبغول» رأ معرب كردهاند و معرب أو «اسفيوس»* است. «غول» در بعضى موأضع به 
لغت بارسى كوش رأ كويتد از اعضاى حيوان؛ و جنان أست كويى به سبب مشابهت 
نبات أو به كوش أسب أو رأ به كوش اسب تشبيه كردهاند. آنكه او را «خرغول» كويد أو 
رأ به كوش خر تشبيه كرده است. 

حمزه كويد اسقيوش [نام ] بارسى است و به لغت تازى اذ نالكلب” بود يعنى «كوش 
سك 

يك نوع ازأو به لون [سبيد] است"و *منبت أين نوع بيشتر در سيستان است. اسبغول 
هندى و جرجانى* را منفعت زيادت بود از انواع ديكره لعاب در آنها بيش باشد. از يس 
أين دو نوع كرمانى در منفعت زيادت است از أنواع ديكرء و أز بس كرمانى در منفعت 
قطوناء خوزى نيكوتر است'؛ قطونا خوزى دو نوع است. 

محمد زكريا كويد علامت نيكوى در وى أن است كه جون در آب انداخته شود 
دانههاى إو در قعر آب ينشيتد". 

4017 ميمون؛‎ 44١ تخمهاى عط #نائلازةم 1880هط2؛ سرابيون» ؟27؛ أبومتصورء 20 أبنسيناء‎ .١ 
عيسىء +1145 أين نام از 4085 سريانى مىكيد (#فك 11ل لاع)؛ اغلب به شكل «بؤر قطوناة ديده مىشود.‎ 

؟. حب الزرفه: بايد خوائد حَبَّالْذَرَقَّ قس. عيسىء +188 

+ خرغول - «كوش خرك. قس. كلهاأنا/ك 4 بلع 

؟ أشْيَغول -«كوش اسب»؛ اغلب وإشيّغول: تلفظ مىشود؛ 5علادا/ 1 4٠‏ 

أَسْفيوسء 87011655 لل 44: اسفيوش» قس. #اثفل 11 ++ 

ع أذدالكلب. 

افزوده از روى محيط اعظم. 4 +15 

. نسخة فارسى: جرجان: بايد خواند جرجانى. 


*ة. در ععتاعاط درج شذه أست- 


نفنه داروشناسى در بزشكى 


.٠١‏ سيس همائئد ديكر موارد در نسخخة فارسى از جنس و خواص درماني اسفرزه سضن مىرود. 


١ قفد‎ 0١ 

معتقد بعضى آن است كه حب الفقد تخم بنج انكشت است و اين خطاست. صواب 
آن است كه او تخم نبات عَرْفَجِ است و او به شاهدانه مشابهت دارد اما از شاهدانه 
خوشبوىتر است. عادت آن است كه او را بريان كنند و مقدارى نمك آب بر وى بريزئد» 
آذكاه او رايه اطراف برد و استعمال كتند. 

به لغت سجزى او را تخم مرور' كويند و بوى او خوش بود جناتك بوى آبنبات 

[فقد] به درخت سماق مشابهت دارد و منبت او در وادىها و أبكذرها باشد. 

ابومعاذ كويد حب الفقد تخم ينج انكشت است,. اعتماد ايشان بر قول صاحب «كافى» 
است كه او جنان نقل كرده است از جالينوس كه حبالفقد دانة بنج انكشت است. قوت 
بنج انككشت در حرف «با» تقرير كرده آمد”. 

.١‏ نوشتار نادرست وازه «تَفْده. ظاهراً جنين اشتباهى مكرر ديده شده است و به همين بهت در شمارة 
98/ به خصوص تأكيد مى شود كه در اين وازه؛ حرف «قا بيش از «قاف» قرار م كيرد يعنى آن را بايد «نقد» 
خواند اما با وجوه اين در حرف «قاف» بيدا شده است. البئه اشتباه فقط در عئوان اسث و در مثئن همه جا 
«ثقد) أمده أست. فقد ك سآ كتااققه كناللؤة كع الآ عيسي. 150 للاضكء 11ل 291 و20 11 3/9 نيز 
قس. شماردهاي ١18و‏ عرقلا 

؟. تخم مَرْوَرء نام افعائى فقد (مَرْوَنِْى) است؛ اسلائف» 8( 

"3 نكب. شمارة 141 


7 قُفُراليهود '-اسفالت 

ابن شميل كويد: قفر سه نوع است؛ يكى را ازو «كَفْر) "كويند؛ نوع دوم را «قير) كويند 
ونوع سوم رأ «زِفْت» كويند. كفر آن است كه كشتىها رأ به أو بينداينه و محكم كدند. 

رسائلى كويد: كفراليهود نوعى است از زفت شامى؛ به لغت رومى او را اسفلطون و 
اسفلطوس "كويند و به لغت سريانى كفرا"كويند. 

محمد زكريا كويد: دليل منفعت در وى آن است كه بوى او باقوت باشد جرم او 
كران سئكك بود و نرم. هرجه لون او سياه باشد نيك نبود. 

اوريباسيوس كويد: علامت نيكوبى در وى آن است كه لون أو بنفسجى يود» درخشان 


حرفاق ولد 


و تابان بود» بوى او با قوت باشد و جرم أو نرم باشد. هرجه به لون سياه بود نيك نبود» 
زيرا سياهى لون او دليل كند كه زفت با او به هم آميخته باشد, 

ديسقوريدس كويد نيكوتر آن است از وى كه لون او بتفسجى باشدء بوى اويا قوت 
بود باكيزه باشد و جرم او نرم بود جنانكه ذكر كرديم. [سيس ]كويد هرجه لون او سياه 
باشد و صاف نبود استعمال را نشايد و اكر با نيكو به هم آميخته شود, آن را تيز باطل كند. 
اين نوع در زمين حُمُص و بابل باشد. در آن جاها روى آب [برخى] جشمدها [مايعى] 
ديده مى شود ”كه او را به عوض روغن جراغ بهكار برند. 

جالينوس كويد: بعضى ازاو آن است كه در آب دريا متولد شود و آتجه در اقصاء بلاد 
شام است كه به لغت عرب أن موضع را غَوْرَالشَامٍ كويند؛ از آن نوع است كه در دريا 
متولد شود. اين نوع تا بر روى آب باشد» جرم او تر و نرم يود و جون از آب دريا بيرون 
آورده شود بهتدريج جرم او سخت شود به شبه زفت. 

[در] قاطاجانس كفته مى شود"كه قفراليهود صقلى* را قرت نرم ككردانيدن ماددهاى 
غليظ و ورمها زيادت ياشد از حجازى و قوت او جون قوت زفت است. 

.١‏ جنين اسث در 120 11 0215 محيط اعظم. 115 /0ه! اما درسثتر أن مُفْراليهود است (از كير 
آرامى» ميمون» 18)» به معناى «زفت يهودى» - زفت طبيمى كه مخلوطى از هيد روكرين هاى جامد استة 
سرابيون» 04؟؟ ابومنصور 81؟؟ ابنسيناء 210؛ ميمون: 128. 

؟ديا كقر. 

. نسخمة فارسى: اسقلاطون و اسقلاطوس؛ بايد خرائد أشقلطون و أشسفْلْطوس ‏ «متقدمه'هو 
يرنانى؛ ديوسكوريك كك هلا 

؟ كُفْرا. 

ديوسكوريد 1 0/ 

. نسنعة فارسى: «اين نوع در زمين حمص و بابل باشد و در آن زمين در جشمهاء آب بوده. در ابن دى 
مله مبتدا همان نوع اسفالت اسنته اما ديوسكوريد (1: 0/)؛ ماده شناور روى أب را مايع (رطوية) تاميده 
و منبع آن را در جايى ديكر دانسته است. 

/. «قاطاجانس طبيب كويد!». سوءتفاهمى أشكار در اينجا روى داده است: مترجم فارسى نام كتاب 
ججالينوس (18'90 #تتصكظ را بدجاى نام مؤلف كرفته أست. 

قسفراليهود صسقلبى (صفلى)؛ صقلى از 20:661/0 يرنائى (سيسيل)؛ قس. ديوسكوريد. 1 8/3 


ابسيناء 270؛ يادداشت ؟. 


عمم داروشناسى در يزشكى 


١ قَلى‎ 0 

ليث كويد: شخار' راكه به اوجامه شويند؛ عرب اورا قَلَى كويد واو خاكستر «درخت 
طاق»” است كه عرب او را ١غضا»‏ كويد. طريق ساختن او آن است كه «درخت طاق)*و 
«شوره كياه)” را تر بيارند و آتش دراو زنتد. جون جمله اجزاى [كياه] سوخته شود و 
[خاكستر] يك جاكرد آيد» آب بر وى بريزند وجون آب به [خاكستر] رسد جرم او سخت 
شود وشخار كردد. 

به لغت رومى او را اسطوريقون"كويند و به سريانى قليا” خوانئد؛ به لغت يارسى 
شخار كويند و به هندى سجى "كويند و در بعضى از مواضع ساجى كويدد ويك نوع آن 
است كه او را كالو" خوانتد. 

صاحب المشاهي ركويدببه لغت عربى او را قلى و قلو''كويند. 

ابوحنيفه كويدراز جمله انواع او آنجه لاز كياهى بددست آيد] كه عرب او را حُوْض 
كويد نيكوتر است. اين نوع را رنكرزان بدكار برند و هرجه جز اين است آبكينه كران 
بدكاز برند. او [سبس] كويد از اطراف نبات رمث نيز در وقتى كه رسيده شود شخار 
سازند”, 

.١‏ بستاش (بتاس؛ نمك قلياء كربنات يتاسيم صنعتى) كه از سآ للهط 8امكاة5 (شوره كياه) و جز اين 
بددسث م ىأورئدة ابومتصورء ٠82؟‏ ابنسيناء 2108؛ عيسى» م21 1؛ كريموف» سرالاسرار؛ 170 ياددات 
9 به عربى قِلى نيز خوائده مى شود ع0ضك '1447؛ القعلة اروبايى ن «اتائلةك آلماني نيزاز همين أست؟ 
ميمون, 10 

. شار مشفف أشخار و إشخار ‏ نام فارسى كربنات بتاسيم صنعتي؛ قععاانال 1 ها؟. 

تاغ فارسى» 5تعللنااء لد 811 

؟. اغضاء بايد خراند غَضاءٍ نك. شمارة 75 يادداشت 8. 

5. طلق بايد خواند طاق؛ نك. يادداشت *. 

ع شوره كياه. 

7 اسطروريقون». بايد خواند اشطوريقون ‏ «0يه2"م لاعاام6/ يوناني» بر بهاول. 29777 

١‏ كليا. 

4. سَجى» قس. 118و| ماس 

.٠١‏ كالو. 

جنين است در نسخبة فارسى: قِلى و قِلىي 

قس. أبوحنيفه» 10؟: ص 0٠4!؛‏ لسانالعرب. 3097 1894 


اكلم 


07 لقاش ١‏ 
حنين كويد كه قلقاش بيخ نباتى است كه او را ساق نباشد و برك او بهن بود مزه او 
جون مزه اكرنب موصلى»' باشد. يكى از خواص او آن است كه باء را قوت دهد. 
١‏ در ديكر منابع «قسسلقاس» از ©«مصعمام يرنانى (قك 3 18) ع نمم سولاصة وأقمدمام 
560011 مترادف ..آ 001060818 تتتنائق ؛ سرابيرن» 70؟ عيسي. م75 عمقل معو 2207 آل ور 
'. كرنب موصلى -كلم كل ع سآ 1301115 .هنا مآ 00068هاه فواقهوظ؛ ميموثء 5م ا؛ وقول آل 


للد 


١ قلت‎ 0 

ابن ماسويه و محمد زكريا كويئد:قلت تخم نباتى است و منبت او بيشتر در ارض هند 
ياشد» به تخم كتان مشابهت دارد [اما] از تخم كتان بزركتر باشد و به لون كردفام بود. 

مصنف كتاب كافى كويد؛قلت به مقدار از عدس بزركتر باشد. بعضى كفتهاند او رادر 
بعضى مواضع «عدس جين» 'كويندك. 

ثابت كريد؛قلت نوعى از ماش هندى "را كويند. 

١يا‏ قل ع لآ قناروالاط و0ناءلا20 (لربيا دربار شكوفا)؛ ابنسيناء لإهع؟ 12020 ل ٠9)؟‏ عيسىء» 
والا؟ بدويان 113, 

؟. عدس بجين» نك. شمارة #وع, 

. ماش هتدى. نك. ششمارة 91/6. 


ا 
82 قلام' 

ابوحنيفه كويد:قلام را به لغت زمين نبط قاقلا'كويدد واو يه أشنان مشابهت دارد؛ آن 
رابا شير به هم بياميزند و به اطراف نقل كندد. برك نبات او به برك سبتدان” ماند. 

.١‏ مترادف قاقلى (تائلا) ع .جزمه5 فتم قحم والكام0؛ سرابيون» 9١٠و‏ 0؟١؟‏ ميمون» 0؟!! عيسى» 
,0" ابوحنيفه؛ فرهتك. 58. طبق اننكوف (8/)» نام روسى اين كياه «خردل دريايى» است. 

؟ فاقلا نى. شمارة 04 

سِينْدان؛ نك. شمارة 81ل يادداشت /. 


امد قَلَقَنْد و قَلمديس و قَلقطارا 
ذكر اين جمله در ترجمةٌ [عنوان] «زاج» كرددايم. 


4م داروشناسى در يزشكى 


ابوزيد بلخى در كتابى كه در علم اكسير" تأليف كرده است در طريق ساختن قلقند 
جنين آورده است: زاكك سرخ ”را خرد يكوبنده در قارورهاى كتند و جندانى آب كرقس 
برو ريزند كه اجزاى زاك رأ تمام ببوشد. بس قاروره را در سركين كاو ينهان كتدد” وتا 
بيست روز بككذارند. جون اين مدت بككذرد أو را از سركين كاو بيرون كيرتد و يككذارند تأ 
[زاك] در قاروره خشك شود. آنكاه مقدارى سركة ياقوت* دراو ريزتد» بار ديكر اورا در 
سركين كاو ينهان كدند و مدت جهل روز بكذارند. جون [قاروره را] بيرون كيرند؛ قلقند 
شده باشد. 

أكر كسى خواهد كه از «قلقند»» قلقندار" سازد طريق آن ياشد كه جون قلقند تمام 
شود او را دركوزة ياكيزه يا قدحى كند و آنكوزه را در كل كيرد و در تنور كرم كرده شبى 
بكذارد. جون آن را بيرون كيرد, قلقدار* باشد. 

محمد زكريا” و جز او از اطباء در ساختن «قلقند» جنان آوردهاند كه زاك [زرد] رادر 
آب حل كنند و جون اجزاى زاك در آب كداخته شود؛ بكذارند تا صاف كردد. آذكاه 
اجزاى مس ٠١‏ كه بدواسطةٌ سوهان ازاو جدا شده بود دراو فكنند و او را دراو بيزند تا 
جندانى كه لون او سبز شود. [سبس] بكذارند تا ببندد'. اكر خواهند بر هر بيست درم 
سنك [زاكف] يك درم سدك نوشادر" برافكتند و بكذارند. 

طريق ديككئر آن است كه زاك را در آب تر كنند و بكذارند. آنكاه زاك زرد را بيزند و 
بكذارند تاصاف شود [سبس] به وزن او ازاين زاك زرد صاف كرده با او به هم بياميزند. 
[آذكاه] به وزن يكى از اين دو [زاكى]ء «زاك كرد" صاف كرده يا او به هم بياميزتد وربه 
وزن يكى ازين دو زنكار"! براو فكنند. [مخلوط] را بكذارند تا جمله أجزاى او حل شود 
[محلول] صاف كردد و بهتدريج ببتدك, 

در ساختن «قلقدار» طريق ديكر كفتهاند سهتر ازاين. بايد كه زاك را در آب حل كنتد 
و بكذارند تاصاف شود. [آنكاه] هم سنك او «زعفران آهن» براو افكنتد و [مخلوط] را 
ببزند و بجوشاندد تا لون او سرخ شود. أين نوع [زاك] در منافع قائممقام [زاك] سورى ٠‏ 
أسث. 

أكر آب زاك صاف كرده راروى زنكار ريزند وبر آتش بريانكتند تا لون او سرخ شود 
در منفعت جون «قلقدار سورى» باشد. 

جالينوس كويد قلقديس به مرور ايام قلقطار شود. 

در كتاب النخب آورده است كه قلقطار يى نوع است از انواع زاكهاء لون أو زرد 
باشد و جون به آنش بريان كرده شود لون او سرخ شود جنانكه لون شتكرف"". [در بى 


حرف اق لخدا 


آن ]كويد قلقند هم نوعى است از انواع زاكء به لون سبز باشد واصل اين هر دو قلقت 
است؛ طريق [تهية] آنها آن است كه زاك را در آب اندازند و بككذارند تا [محلول] صاف 
شود. آنكاه مقدارى روسختج"' درو فكددد و بككذارند تا لون آب زاك بدواسطة او سبز 
شود و صاف كردد بهتدريج؛ جون او را خشك كتند قلقدد شود. اين نوع از قلقند جون 
روزكار يابد لون او سبيد شود به شبه سفال بيضةُ مرغ *'. جون به اين صفت شود بهمرور 
ايام او را «قلقديس» كويتد. 

بولس كويد: قلقديس آن است كه در زمين قبرس از معادن بديد آيد و منجمد شود؛ 
جون روزكارى براو بكذرد. قلقطار شود. 

كفتهاند يكى از خواص قلقديس آن است كه جون به جرم آهن رسدء لون آهن به 
مجاورت او سرخ شود '” واين نوع نيكوتر باشد ميان ديكر [انواع]. قلقطاركم ازاوست 
در منفعت» جون باران يه او رسد, بككدازد و متلاشى شود؛ او راكفشكران بدكار برند"”, 

ل٠١ يادداشتهاى لى‎ 8٠ تقل عربى نامهاى يونانى زاجهاى سبزء سفيد و زرد؛ نك. شمارة‎ .١ 
ال‎ ل١‎ 

'. علم اكسير ‏ بكى از نامهاى كيمياكرى؛ 186 17ع!؛ كريموف؛ سرالا سرار 178. يادداشت /ل11. 

زاك سريخ سولفات آهنء نمك بازى با ناخالصىها؛ نك. شمارة ٠68؛‏ يادداشت غلا 

؟. ظرف شيشهاى داراى مواد كوناكون را براى كرم كردن طولانى در دماى بايين در سركين مىكذاشتند؟ 
فس. كريموفء سرالاسرار؟ 15١‏ 

0 سركه غليظ نكى. شمارة 507. 

ع بر اثر اين عمليات: آهن سه والانسى يه دو والانسى احيا مىشود. 

/ قلقندار ‏ نوشتار ديكر قلقطار. 

8 قلقدار ‏ تلقطار. 

4. شيوءهاى تهيه زاجها كه در أينجا آمده در كتاب اسرار رازى درج شده است؛ نك. دستانويس 
شمارة 79/04 ورق * الف انستيتوى خاورشناسى فرهتكستان علرم ازبكستان. 

.٠١‏ يعنى برأدة مس. 

.١‏ بككذارند تأ بءصورت بلور درآيد. 

. نوسادرء بايد خواند وشادرء نك. شمارة 7عه1. 

؟٠.‏ زا كيد معمولاً شب مدور شبكرده شب مدحرجء شب مستدير بدكار م ىبرند؛ تك. شمارة 
058 يادداشت 8 إما به عقبده اكثر مؤلفان أن زمان. دزاج» و «شب» كونههاى يك ماده شمرده مىشوند و 
أذ أينرو مىتوآن بنداشت كه اصطلاح «زاق كردة به معناى وشب مدحرج» يدكار برده شده أست. 


م داروشناسى در يزشكى 


؟1. زنكار. نى. شمارة 0٠م‏ 

.١0‏ زصفرانالحصديد ‏ جنبن است در نزد رازى؛ دسدنويس شماره 0797/0 ورق ؟ الف. انستيترى 
خاورشناسى فرهتكستان علوم ازبكستان. اين نام را به زنك (ترىاكسيد) آهن مىدادند؛ كريموف. 
سرالاسرار. 1ل يادداشت 608 نسخة فارسى: زعفران تازه يعنى مترجم فارسى متوجه اصطلاح عربى 
«زعفرانالحديد) نشده و أن را «زعفرانالجديد» خواتده است. 

18. سورىء نك. شمارة 68٠‏ يادداشت 18. 

م٠ شنكرف. نك. شمارهُ ع0. يادداشت عو شمارة‎ .١ 
18 ؟؛ يادداشت‎ ١ نيز معمولاً به معناى «زاك سبز» است؛ نك. شمارة‎ 


9. روِسْخْمْج - از «روى» فارسى ‏ مس و سوخته؛ اكسيدمس 0000 جنين ناميده مىشد. كريمورف» 
سرالاسرار. 1707. يادداشت ذلا 

, بوست انخم مرغء نك. شمارة 194. 

١‏ منظور از قلقدريس در ابنجا زاج (كات) كبود است زيزا براثر فرو بردن هن در محلول كات كبوده 
آهن با لابداى نازك از مس بوشيده مى شود يعنى «سرخ مىشودة. 

”. قس. شمارة 58٠‏ يادداشت 4 


قِلقّل ' 
ليث كويد قلقل درختى است كه دانههاى او به لون سياه بود و به مقدار بزرك باشد و 
خوردن او معتاد است. در اين معنى شعرى روايت كرده است و آن اين است: 
يشكل آنها در تابستان [جون] دانههاى قلقل است 
قلاقل نوعى است از انواع نبات» همجنين قلقلان نيز نباتى است". در اين معنى هم 
شعرى ايراد كرده است و شعر اين است: 
صداى زيور و زيبش كه كريزد از بيم مائد 
به قاقلان يؤمردهكهلرزدازياو؟ 
دينورى كويد قلْقِلء لقلا و قُلاتل يك نوع است از نبات و دانة او به دانة كنجد” 
ماند بوصورت. در خواص او كفته است كه مقوى است مر باه رأ و در أينن معنى هم 
شعرى ايراد كرده است2: 
وصف خران كنم جو قله كوه خورند دانههاى قلقل... بانك زنند ز شوق جفتكيرى 
بعضى كفتهاند دانة قلقل در هيئت يه فلفل * مشابهت دارد اما لون او سييد است؛ جرم 
أو متشنج نيست جنادكه جرم بلبل وكردى هيثت أو تمام تباشِدٍ. دان أو شيرين است 


حرف ق ام 


و بعرب. 

ابوحنيفه كويد: برك نبات قلقلان از درون سرخ باشد و از بيرون سبز بود. قلقل نباتى 
ديكر است؛ بيخ نبات قلقل آن است كه در كتب طبأاطباء او را «مُعاث) كويند و جون 
استخوانى از جايى برجايى شود و بيرون آيد؛ او را بر آن موضع ضماد كنند. متفعت 
فيد 

صهاربخت كويد: قلقلان «تخم انار دشتى)* است و أو رأ «بسيار دانه)' نيز كويند. 

أبوحنيفه كويد: دان قلقل همجند دان لوببا باشد به مقدار» طعم او شيرين باشد و 
خوشء و باه را تقويت كند. 

ارجانى ٠"‏ يد: [دائه] قلقل به فلفل سفيد مشابهت دارد؛ قدرى از دانةٌ معصفر ١‏ 
بزركتر بود رنك او سبيد باشد و كردى او تمام نباشد. جون شكسته شود از ميانة او 
مغزى بيرون آيد كه به لون سبيد بود طعم مغز او خوش بود و جرب باشد و منى را 
زيادت كند. 

.١ مآ 1068 هأكقة ؛ نى. شمارة 37917 يادداشت‎ .١ 

". قِلقِل؛ قُلاتل و تُلْقّلانَ مترادف يك كيااند. لسانالعرب. 1ك /021؛ عيسى. ,60 

7 اين شعر در نسخة فارسى تحريف شده است؛ فس. لسانالعرب. 361 لاعن 

*. دان كنجد. نك. شمارة *052 يادداشت # 

ذ. لسانالعرب. 251 /020: «كويندهاى شعر ارجز» كفته و ابوعمرو أن را براى ليث انشاد كرده است». 

ع نسخخة فارسى: بقلقل» بايد خوائد بفلفل. 

/. قس. أبن سيناء 81١‏ 

8 تخخم آثار دشتى ‏ ترجمه «بزرالرمانالبرى» عربى؛ كه مترادف «حبالفلقل) است» نك. شمارة +39 
يادداشت 7 

4. طبق 655لانا8 (1. 161) بسياردان > انار دشتى ى بسيار دانه > ماش دشتى. 

بيش از اينء عنوان دخاصيت» أمده اما در بى أن فقط توصيف «دانه» أست و به همين بهت از 
ترجمة وخاصيت» جشم بوشيديم. 

. معصفرء نى. شمارة 1/08 


9 قليميا ١‏ 
جالينوس كويد: يكى از انواع قليميا آن است كه از دود جوهر مس ' حاصل آبد و 
ديكرى از جوهر نقره و سه ديكر از جوهر مار قشيثا”. بعضى از قليميا آن است كه در 


ام داروشنأسى در يزشكيى 


معادن متولد شود بى صتع اطبا ؟. آنجه معمول [ساختكى] أست أزأو دو نوع أنست؛ توعى 
را ازاو «عنقودى»”كويند و عنقودى آن است كه بر سر خمدان [كوره] جمع شود؛ نوع 
5 كر را (صفايحى» ”كويدد واين نوع آن باشدكه در قعر خمد إل ينشيتك. 

صهاريخت كويد: جون از قليميا ذكر كتند و أو را به جيزى ديكر اضافت تكنتد؛ مراد 
ازاو قليمياى نقره باشد؛ اما اكر به جيزى اضافت كرده شود؛ مراد آن مقيد باشد جون 
قليمياى زرء مس و غير آن. 

دركتاب نخب آورده است كه قليميا كفكى است كه از جوهر زر و نقره يديد آيد در 
وقتى كه اين هر دو رأ أز معدن بيرون آرند. بعضى كفتهاند بر زّيّر جوهر زر و سيم بتشيند 
در وقتى كه به آنش زر و تفره را إزكاتى أو جد! كنتد". 

50+ 211 202 يا إفُليميا (#نصله)؛ اصل اين وازه ©#مبةه» يونانى (ديوسكوريد, لا /إ0ه‎ ١ 
است كه از طريق سريانى وارد زبان عربى شده و به معناى «جوش كورهة يا «تفالهاى أست كه بر اثر كرم‎ 
كردن برخى فلزها (طلاء نقره و جز اينها) تشكيل مىشوده. اين ماده يوطور عمده شامل اكسيدهاى روى»‎ 
عاع لالاغء 0؟/؛ كريموف. سرالاسرارء‎ 


ارسنيك. أهن و جز اينهاست؟ ميمون: 27517 نيز قس. أبن سي 
7ل يأدداشت 316. 

؟. كانى مس در اين جنا جوهر به معناى «كانى» سنك معدن» است؛ قس. آخرين جمله آين عنرآن. 

5 تك. شمارة 1/ا3. 

؟. يعئى طبيعى. 

(. عنقودى ‏ معادل بطرويطس (60:0151) يونانى؛ ديوسكوريدء 7ا: لاث. تكههاى اين قليميا از نظر 
شكل به خوشة انكور مىماند. 

ء. صفحهمانلد. 


/. در وقتى كه به آتش زرو تقره رأ أز جوهر أو جدا كنند. 


ع1 كَمَئيحَة ١‏ 
جالينوس كويد: قميحه نباتى اس ت كه أو رأ «قصب الذريره» كويند. 
ابوحنيفه كويد: أهل مدينه «ذريره» "را قميحه كويند. 
*خشكى كويد: قميحه رأ از ناحيت نهاوند به إطراف برند. تبات إو نوعى است أز نى 
و منبت اودر مرغزارى است در جوار يكى از ديهها كه مضاف إست به نهاوتد. كرد آن 
مرغزاركوههاست از جمله جوانب. از نهاوتد تا آن موضع كه أن مرغزار باشد» عقبههاى 
بسيار فاصل است”. جون نبات أو در آن موضع رسيده شود آن را بكذارند تا خشى 


حرف ق لم 


شود بس أو را بر هر يك أز ببوندهاى او ببرئد و جواز كتند'. 

در انواع أدويه واز جمله در حتوط مردكان, اين إنبات] را فقط در وقتى بهكار برند كه 
اجزاى أو عفن شده باشد و درهم ريخته باشد. جنين كويند كه در آن نواحى عقبهاى 
إست كه جون أين إنبات] را از آن عقبه بكذراتتد» اجزاى أو عفن شود و صالح شود مرآن 
راكه او را در ادويه بدكار برند. أكر أو را از عقبات و مواضع ديكر بككذرانتد» اجزاى اواز 
هم جدا نشود: بلكه هم جنان صلب و محكم بمائد جون ديكر داندهاث. 

١‏ در فرهنكاها (لسسان العسرب» 11 مع0؛ 27و10 1ل 07؟) فقط شكل ُبْحة أمده كه مترادف 
«قصبالذريرة» - مآ كناتقة21 8005105 أست؛ عيسى» ع نيز قس. شمارة 257 

؟. ذريرة ‏ مأده معطر كرد مانند كه از نى خوشبوى به دست مىآيد؛ تكى. شمارة 8+ يادداشت 1 

عقبه ‏ سر بالابى تند يا كردنه. قطعة *؟ در 210056 180 9151 درج شده أست. 

؟. تسخة فارسى: جوأن كنتدء بأبد خواند «جواز كنند»؛ جواز ‏ هاون بزرك جوبى يا سنكى. 


0 دربى أنء جمله نامفهوم: و بر آتش افروزنه را نشايد. 


اعم قنبيل ' 

به لغت هندى «قاف» قتبيل ر! مشتبه كويند ميان «كاف» و «قاف»,. او تخم درختى 
إست. به هيئت تخمهاى أو خرد باشد و در غلاف بود. جون دست به أو بسوده شود» 
دست رأسرخ كند. 

[قنبيل] را از زمين هتد به اطراف برند. بعضى روغن را به أو رتك كتند. طريق او آن 
است كه مقدارى قنبيل در روغن فكنند و بككذارند. ردك و بوى أواز رتك و بوى زعفران 
كم باشد. بعضى أز صيادنه كه ديانت ندارتد» زعفران رأ به أو مغشوش كنند و به قيمت 
زعقران [واقعى ] بفروشند. أهل زمين هند قنبيل رأ در عطرهاى خود بهكار برند. 

١‏ مادة سرع كردمأنتدى كه روى ميودهلى .11نا1 كأكمعداممناتطم خدطاطلة384 مترادف ومعللام8 
.1*0 0:3 "اذا تشكيل مىشود؛ سرايبون: +00؟ أبومنصورء 608 أبن سيناء +427 ميمون» 4091 عيسىه 
1١5+‏ قنبيل عربى و #لقنائةط ارويابى از كَميل سانسكريت است (بنكالى كَْيِلَهه هندى كَمَلَه)؛ كالقلال 
مه شتا ج00 ١‏ 


12 قَنُطوريون١‏ 
جنين آورده!ند كه قنطوريون دو نوع است: يكل نوع ازاو بزركتر باشد+ أين نوع رأ 
#لوفاى بزرك» كويند و جون به تازى ازاو عبارت كندد» «لوفاى كبير»' كويند. به لغت 


م4 داروشناسى در يرشك 


عرب او را «خصى التعلب»"كويند نوع ديككر باريكتر باشل به هيئت. 

ديسقوريدس كويد: برك أو يه برك جوز مشابهت دارد؛ اطراف او شكافته باشد مثل 
دندانههاى اره و به هيئت دراز بود. ميوءٌ اوبه تخم معصفر* مشابهت دارد. دانةٌ أو در ميانة 
شكوقةُ او بود و شكوفة أوبه يشم ماند. ساق أو تا مقدار سه ارش ببالد او را شاخههاى 
بسيار بود از بيخ نا سر اوو بر سر شاخدهاى او شبيه خشخاش قبه باشد. بر سر آن قبه 
شكوفه باشدكه به شكوفه معصغفر ماتد. بيخ او ستبر باشد و سخت وكران باشد به وزن» 
هريك از بيخ او مقدار دوكز باشد به درازى» عصارةُ او تيز باشد به طعم و آب دهان را 
نشف كند” تيزى طعم أو به شيرينى به هم آميخته بود و لون او به سرخى مايل باشد. 
نبات او بيشتر در زمين لوقيه باشد. 

قنطوريون خرد رادر بعضى مواضع «لوفا صغير) "كويند و دركتب طبه أو رأ به اين 
نام هم تعريف كردهاتد. قنطوريون بزرك را «لوفاى كبير» "كويند. نبات قنطوريون خرد در 
بيابانها يودث؛ ساق نبات او مقدار يك بَدَّست بود به درازى» مياتةً أو تهى و برك أو خرد 
بود و به برك سداب ماندء شكوفةٌ او بتفسجى بود. طعم او در غايت تلخى بود بيخ أو 
خرد بود واز بيخ أو انتفاعى نتوان كرفت"'. 

محمد زكريا ني زكويد: نبات او دو نوع استء يك نوع ازاو بزركتر است و نوع ديكر 
خرد است؛ نبات هر دو نوع در آخر فصل بهار بديد آيد از زمين. برك او به برك كرب" 
ماند كه به لغت عرب او را «أثّل» كويند. 

ابومعاذ كويد: عرب أو را «عرطب»١١كويد؛‏ برك او به برك طرخون مشابهت دارد جز 
آنكه از برك طرخون باريكتر بود. لون او به زردى مايل باشد. يك نوع از قنطوريون 
عربى است و نوع ديكر بابلى و آنجه عربى است نيكوتر است از بابلى. 

رسائلى كويد: هرجه طعم او تلختر باشدء در منفعت زيادت بود. 

ديسقوريدس كويد: قتطوريون خرد را به لغت رومى إقنطوريون] طومقرون ''كويند» 
معنى [وارة] «طومقرون؟ به لغت يارسى «خرد» باشد. اين نوع را «المتيسون» ' ني زكويند 
به طريق نسبت» بدإن سبب كه لمنى ؟ به لغت رومى «آب ايستاده» راكويند و منبت أين 
نوع همه در آب ايستاده باشد. ساق او از بدستى زيادت بود» شكوفه أو به لون سرخ 
باشد و به لون بتغسجى مايل بود؛ طعم برك او تلخ بودء تر باشد و آبناك» بيخ او نامتتفع 
است و بركهاى نيات أو خرد باشد. 

.١‏ أز«هاع 56706 يونأنى (ديوسكوريدء311ع:/)؛قنطو ريون زرك حعمآ #1طاتشقلمعه معدهلمع0 


قنطوريون كوجك - .2025 لتقام 18118868 ؛ أبومنصور. ع؟]؟؛ أبن سينا 8١2؛‏ ميمونء 5177 


حرف ق نه 


شيسى: 510 و 21/87 

؟. لوفاكبير عربى؛ لوفا بزرك فارسى. در برشى متابع فارسى به «لوفاة همجون مترادف «قنطوريون» 
أشاره مىشود قس. 968 إلناتاء 11 0١١١؛‏ محيط اعظمء 3307 87 

خصى الثعلب» نك. شمارةٌ +؟. اين سردركمى ظاهراً به سبب شباهت شكل عربى دو واذهٌ يونانى 
اقنطوربون» و «سطوريون» (00607) روى داده أست. در دسثتنويس ميمون بدبجحاى «قنطوريرن)ء 
«سطوريون» نوشته شده أستء نك. ميمون: “9لا ص لاعركء يادداشت 7 

؟. تخم معصفرء نك. شمارة هلا 

ه. نسخة فارسى: آب دهائرأ نشف كند. ديوسكوريك» 11ل ع: قبض. 

ع. لوفا صغيرء قس. يادداشت 7 

/. تكرار در نسخية اصلى. 

8 نسخمة فارسى: در بيابانها بود ديوسكوريد. 111 2: ينبت عندالمياه ‏ «در كنار أب مىرويد» قس. 
اينسيناء ع٠ع,‏ يادداشت 1 

4. نسخة فارسى: انتفاعى بتوان كسرفت» بايد خواند انتفاعى نتوان كرفت. ديوسكوريد. 111 ء: 
لايتتفع به 

٠6‏ تسكمة فارسي: كرب (؟)! با توه به اشأره بعدى كه اين به عربى «اثل» نأميده مى شود ممكن برد 
أن را دك خواند. لكن در ديوسكوريد (311 ع) اين جمله وجود دارد؛ له ورق شبيه بورق الجوز خضر 
مثل ورق الكرئب ‏ «بركهابى شبيه يركهاى كردو دارد. مانند بركهاى كلم سبز أست» (2-0 111.: 
8 در نسخحة ديكر ديوسكوريد: ... مثل ورق الكراث «... مثل بركهاى تره». أبنسينا )2١8(‏ نيز 
با بركهاى «كزه فياس مىكند. ظاهرأ اين جأى متن تحريف شده أست. 

.١‏ نسخةٌ فارسى: خسرط بايد خوائد عَرْطّب» كه مترادف «قنطوريون كبير» أست» عيسىيء م88 
بدويان 9ه 

(قنطور يون) طومقرون برا «مندمنج 86 يونانى. ديرسكوريد آلل لد 

1 نسخخةٌ فارسى: لميسونء بايد خواند لمنيسون ‏ «##60للنة يونانى. ابن سيناء ع١ع:‏ لْحْبِيسون (0. 

؟١.‏ نسخة فارسى: لمى» ابزسيناء 18ء, يادداشت ١‏ أَلْمَنى بابد خواند لمتى. (الاافة_آب راكذ.مرداب. 


اعبار ابر ١‏ 
ليث كويد تملول'؛ انبات برغست»" را كويند و بعضى عرب أو را غملول' نيز كويدد. 
*اهل ماوراءالنهر و فرغانه او را ورغست*كويدد؛ اهل سيستان بجند 'كويند واهل 
رى هنجمك اكريند. 


عم داروشناسى در يزشكم 


حمزه أو را به «كنكران» تعريف كرده أست. 

ديسقوريدس كويد:* شأخدهاى نات او دراز بود برك اوبه برك عليق مشابهت دارد 
و ذكر عليق وهيئت اودر حرف «عين» كردهايم*. بيخهاى او دراز يأشد و خوشبوى بود. 
ابرى و مُناِرى. اصل أن سريانى و به اين معناهاست: الف) .1 05368 :0نالكاوع.1؛ ابنسيناء 


لاع ميمون: 8# عيسىء ,ولاه 1؛ بدويأن. #/ا٠7؛‏ ب) مآ 08868]نك 0536380ا81؟ أبومنصور» 4500 
لإتولل 1ل هآ عيسىي» +3158 

؟. تُثلول» مترادف عربى «قنابرى»» لسانالعرب» 231 ١8؛‏ ايوحنيف 178 عيسى؛ 151 

“د بَؤْفّسْت نام فارسى «قنابرئى 5عولاناا 12 2717 

؟. عُمْلول» قس. لسانالعرب. 251 زو ع٠0؛‏ عصهك 41؟؟ كع ,انلك لاا 

د وَرْغْسْت» فس. فمعللد3 11 14؟1. 

ع بَجَنّْد دعالد7 1 3778 يزنك 

ا مِنجَمَك. فس. 5ه اانا 15 غ/ا؟1. قطعة *لادر 56لاأء1 111 درج شذه أست. 

8 نقى از ديوسكوريد كه در اينجا أمده معلوم نيست در كدام عنوان ترجمهٌ عربى وجود دارد. 
مآ وطهعل داق اع با ب#قبعمة يرناني مطابقت دارد (#ق#ك 1 80/8), أما توصيف دراب (ديوسكوريد» 
1ل )١0/‏ با آنجه در اين جا كفته مىشودء مطابقت ندارد. 

4. نك. شمارة 1/70 


عار قِنّة ١‏ 

محمد يبوسف «قنه) به تخقيف «نون» كفته است. 

به لغت رومى او راكلتيا'كويند و به لغت سريانى حلبانيثا'كريند. او سبكى است و 
لون اين توع سبيدتر باشد از انواع ديكر". و اما نوع دوم آن است كه جرم أو ستبر باشد و 
ين نوع نيكوتر باشد در متابع ودر أستعمال إداروها] اين نوع بهكار شود. 

محمد زكريا كويد: اين نوع از وى آن [صمغ] است كه أو را اطبا دركتب طب به 

3 نام عربى «صمغ» .كعلم18 وملثهدطائمع فادمع يا حعام8 ولأنهمترانه وفلنع70؛ سرابيرتء 3٠١‏ 
أبومتنصور» 587؟ أبنسيناء “8177؛ ميمون» 514؛ عيسى» برلل 

؟. نسخمة فارسى: كلبياء بايد ضواند كُلَتيا ‏ «م مم يوناني. 0ك 111 8ن؟؛ ديوسكوريد 2/8111 
خلبانى (مصتبفمين). 

* حليائيثاء قس. #مك 111 عن؟. 


حرف ق الام 


؟. جنين است در نسخة اصلىء اما معلوم نيست سخن بر سر جه نوع «قنه) أمست. 


0ع قُنْفُذ ١‏ خاريشت 

تعلب از اب نالاعرابى روايت كندكه قنفد رابه لغت عرب انقد و انقل' ني ركويند به ذال 
معجمة. 
ليث كويد:خاريشت بزرك را عرب حسككى 'كويند. كويند قنفعة؟ نامى است از 
ناموهاى ماده خاريشت. 

أبن السكيت كويد: أو را قُنْذ: قُنْفْذَ كويند به ضم و فتح [دفاء»]. 

به لغت رومصى أو رأ شسرنكثون” كويدد و سعضى كويند به لغت رومى او را 
اقسوسوروس” كويند. به لغت هندى [خاريشت] كوهى "را ساهى كويند و در بعضى 
مواضع از اهل هند دشتى ؟ را جاهه *' كويند. 

در كتاب حاوى آأورده است كه [خاريشت] جهار نوع أست: دشتى» أهلى» كوهى و 
بحرى '!؛ آنجه ازأو كوهى است جون آدمى را ببيند از خارهاى خود بدسوى آدمى جون 
ثير بيندازد. 

117 !بأبنسيناء لاوع؛ توتولل لك‎ ١8 يكى أز نأمهاى عربى ..آ 611086810 138108008 سراييرنء‎ .١ 


عد 


نسح فارسى: ألقذ و انقذير, بايد خواند أَلْقّد و أَلْقُف قس. ع«هك 8م 1. 
7 نسخة فارسى: حسكلء بايد خواند جشكك. قس. لسانالعرب: ك2 .81١‏ 
؟. نفك قس. لسانالعرب. 3/111 7.7 

ه شَرَنْكُْون (؟). در ديوسكوريد (11 ؟) خاريشت 49090 ناميده شذه أست. 
ع. أنُسوسوروس (). 

/ قس. شمارة +67 يادداشت 7 

ىد نسخمة فأرسى: سياهىء بايد خوائد سأهى. قس. 218118 إلاع, 

4 يا [خاريشت] وحشى. 

٠‏ جامه. 

1. تك شمارة ؟لاء يأدداشت 16 


عم قوبيون١-؟‏ 
سدكى از انواع ستك هاست كه أو را «قوبيون» كويتد و طعم أو تيز بود. يكى از خواص 
أو آن استكه اندام ريمناك را به اوياكيزه كنتد» [زيرا] در وى قوت ياك كردن اعضا عظيم 


حلم داروشناسى در يزشكى 


باشد. نوعى ازاو به لون بنفسجى است. هرجه جرم أو هموار باشد" ياكيزه نكتد بلكه 
يوست رأ بكند و ببرد. بعضى كفتهاند أو را «قومو» كويتك. 

.١‏ ستكلى به اين نام در منابع دسترس ما نوشته نشده است. خخواص أشاره شذه در بالا شبيه خواص 
مَسْحَقونياست و احتمال مىرودكه قوبيون (درستتر «قونيون») قونيا باشدكه نام مسحقونيا ازآن ساخته 
اشده أست. نكى. شمارة 497ة. 


. ترحمة ووسى: جكالتر باشد. 


لا قيموليا ' 

دكل خوزى»' را قيمولياكويند و ذكر او در باب «طاء» آوردهايم”. 

١‏ :©01ه هب يونانى - «كيم و نُسى» كه 106.1#نه/ (قيمولياغى كَل كيمونّسى) را در نظر دارد؛ قس. 
ديوسكوريد» 387 19 إين اصطلاح از نام بجزيره 1644010 (كيمونُس) كرفته شده أست. در أبن سينا (012) 
أواتويسى نادرست: «كل كيمولي». 

؟. كل خوزستانى. 

تك شمارةٌ المع 


ع1 قيهن ١‏ 
ديسقوريدس كويد: قيقهن نوعى أست از صمغ و معدن أو در بلاد مغرب" إاست» 
اندكى به مره مشابهت دارد» طعم أو به «زهومت» مايل بود وبوى او باقوت باشد. او رابا 
بخورها جون مَيْعَهِ و مُرٌ به هم استعمال كتند. 
بعضى كفتهاند قيقهن «سندروس» أست. 
قفن (و قُنْقّه قس. 55ءلانا/3 11 ع؟/8. با توجه به شباهت كامل تقل أز ديوسكوريد در 
ابن بحا با أنججه در تربحمة عربى ديوسكوريد» 4 +١‏ در عنوان «قنقمو» (07/م#6(*) كفته شده مى توا 


حدس زد كه «قيقهن» تحريف «كَنْكَمْن» يونانى باشد. به عقيدة برخى از بزوهشكران «مبيمعرهم 
ديوسكوريد صم .170581 6هاه؟ 6اتزتة أست؟ انلق 111 لالاو 140 قس. ابومتصوره 584؟ أبنسيناء 
الاغ؛ أبن بيطارء تفسيرء ورق 7 الف. 

!. بلاد مغرب. ديوسكوريد؛ 4 :]١‏ بلادالعرب. 


4ع فيسو ر١-‏ سنك يا 
أبن صهاربخت كويد ئاو نوعى است از صدف. 


حرف ق لغن 


ماسرجويه كويد؛قيسور يه كفك دريأ' مشابهت دارد. 

محمد زكريا كويذءار رأدر عرف «فيدك» 'كويند. 

597 يا تَيِشُورء از :ص0 يونائى (ديوسكوريد لاه +8) - سنكدباة ميمون» 4951 2027 لل‎ ١ 
قس. أبنسيناء 2هع.‎ 

؟. كفك دريا ‏ معادل «زبدالبحر» عربى» نتك. شمارة 580 

فيتّك. قس. 3711955 آل امه لوصول كل و؟. 


هلإ قي ر' 

ليث كويد: اين ر! «قار» و «قير» تلفظ كتند؛ [قير] را از قعر دجلةٌ بغداد بيرون آرند. 
يعضى كويند أو اختصاص به قعر نيل ' ندارد بلكه در جمله رودخاتهها بود وكشتىها رأ 
به أو بيتدايند؟. 

در سمرقند نوعى أست ازاوء او رأ «علكى سياه»' كويند و زنان !ورا در وقت رشتن 
ريسمان بر دوكها استعمال كنند. 

*يك نوع رأ أزأو در زمين هند «رال»*كويند. در صيدنه جنين ديدم كه اهل هند او را 
بسه “كوينل و اين نوعء تيركى روغن نفط"است. 

در زمين جرجان نوعى ديكر أست كه به او مشابهت دارد و به موم*كه لون أو سياه 
باشد هم مشابهت دارد و اهل خراسان او را در بعضى أز حوايج استعمال كنتد*. 

دمشقى كويد قيرء «#زفت» راكويند جون إو خشك شود ". 

8700 أز ج0* يونائى - «موم»؛ قس. أبومنصورء 05؟؟؛ ميمون 1718 202 [ل‎ .١ 

. در بآلا از دجله سخخن رفته ثه از نيل. 

”: نسخةٌ فارسى: بنيداند. لسانالعرب. 7 ؟11: تطلى به الابل والسفن يمنع الماء أن يدخل -آن را 
به شترها و كشتىها مىمالند» أن از نفوذ آب جطوكيرى مىكند.» 

+ على سياه. 

ه رال» قس. كتاهال 025 

ع يِسَّه (9). 

/د يأ روغن سيآه ججراغ. 

مومء نك. شمارة 810 

*ة. در :ناولا 171 درج شده أست. 


5800 11 در ديكر منابح: الزفت الرطب  «زقتترة؛ ميمونء 417 027ل‎ .٠١ 


م داروشناسى در يزشكى 
حرف ك (كاف) 


١‏ لا كافور' 

به لغت هندى أو را كبور 'كويئد. او صمغ درختى است كه منبت او بيشتر در جزاير و 
سواحل درياها بود؛ او در ميانة جرم درخت منعقد شود و در بعضى موأضع از درخت 
بيرون آيد جتانكه صمغهاى ديكر. اين نوع [كافور] كمتر بود و عزت أو بيش بود؟ 
«رياحى»" اين نوع راكويند وأو به ياردهاى نمك مشابهت دارد. 

بعضى از كافور به لون سياه باشد جون شبه* و جرم أو براق بود؛ كفتهاند بعضى ازاو 
سرخ باشد به لون؛ بعضى إزاو زرد باشد واكهب” باشد و [آين] دليل كند كه إختلاف إلوان 
اوبه حسب إختلاف طلوع آفتاب باشد بر مواضع [تشكيل كافور]. 

جنين كويند كه هرجه ازاو به لون زرد است و اكهب؛ جون جرم أو سوده شود لون إو 
سبيد ييرون آيد”. 

بعضى از [انواع كافور] به هيثت جنان بود كه نوعى از مايعات در آب جامه منعقد 
شود. بعضى [تكدها] باريك و ضعيف بود و بعضى ستبر باشد. 

شمامات كافو ر" جمله معلوم است. *طايفهاىاند از اهل سواحل جون عمان» مكران 
وغير آنكه ازكافور شمامهها سازئد. 

أنجه از انواع صمغ با كافور به هم بياميزند و [آميخته را] به قيمت كافور [خالص] 
بفروشئد او را «قاطر»”كويند؛ نيكوتر از جمله انواع أو صمغ درخت نارجيل أست. 

.١‏ از كَسسيُوره سانسكريت؛ كافور ماده بلورى بىرنك با بوى خود ويزه است كه از درخت كافور 
.قعء 1( 28511018 08861011011) (مترادف سآ 288158018© 05اآلاه]) بهدست م ىآيد؟ سرآبيون» 94 ؟؟ 
أبومنصورء 47؟؟ أبن سيناء .4 77؟ ميمون» ع٠‏ !؟ عيسى» +89. 

'. كبورء قس. كلأهاظ ١ل‏ كأنالك 578 

*. ررباحى. قس. محيط اعظي 119 4. 

؟. شب نك. شمارةٌ 10م 

قهوهاى تيره يا سرخ كدر. 

ع. تربحمة مشروط أست؛ متن مرقب نيست. 

د شمامات كافور ‏ مواد معطر بوبيدنى از كاقور. 

. قاطر هر صمغى كه قطره قطره از درخت مىجكد؛ 6اهآء 5050. به معنأى وخون سياوشان» نيز 


حرفى م 


مى توأند بأشد؛ عيسىء ل 


*ة. در عتواءاظ 1 درج شذه آست. 


لا كافور بويه ١‏ 
«كافور يهودى» ' رأكويند. 
كنذى كويد: كأفور يهودى كياهى اس تكه جون در دست ماليده شود» بوى كافور ازاو 
به مشام رسد. قوت أو به قوت كافور مشأبهت دارد. 
.١‏ فكافور بوىء آنجه بوى كافور دهذء؟ در ديكر منابع دسترس مأ نوشته نشذه أست. نك. يادداشت ؟. 
كآفور يهودى. 12027 آل باا؟: الكافوراليهودى - 8052تزهقء كلرناهآ؛ لكن هآ ركل /119) 
مىبندارد كه اين بأيد الكفراليهودى ‏ داسفالت» زفت يهودى» باشد. طبق محيط اعظم 307 1١‏ «كافور 
يهودية؛ همأن «ريحانالكافرر» ع سآ ظانا/ قاع 08158300512 أست؟ عيسى» +إلا. 


"لاخر كانيج ' 

ميوهاى أست به أتذازة اتْبق) يعنى ميوة درخت سدر كه به لغت هندى أو را بير" 
كويند. نبات أو خوشبوى بود. 

[إين ميوه] به هيئت كرد و لون او سرخ باشدء در ميانة قبه بود و لون قبهٌ او سرخ باشد 
كه به زردى زندء در وى دإنههأى ريزه باشد. 

رازى كويد: منبت [كاكنج] در شهرهاى سردسير" بود. 

خوزكويد: اودر نواحى صباهان وماه بسيار باشد. جنين كفتهاند كه كاكنج نوعى است 
از اعتب الثعلب» كه لون او سرخ است و ميوه او را «فسوليدس»'كويند. 

*يولس ورا در بدل تخم «عنبالثعلب» أورده است. 

أهل مرو كاكنج را عروس در قبه”كويند؛ اهل ماوراءالنهر عسروس رزانى 'كويند و 
بعضى عروس در يرده "كويند. 

3 ياكائتج ازكاكته فأرسى (وعع ]انالا 11 كرم) ع .آ لوتاعطعكاة كأأهووط8؛ ابرمنصورء 47؟؛ أبنسيناء 
0 ميمول» 4701 عيسى: 1797 


؟. بيه نك. شمارة 072 يادداشت * 


*. نسخة فارسى: در شهرهاء سردسيلء بايد خوائد در شهرهاء سردسير. 
؟. نسخهٌ فارسى: قسوليدسء بايد خواند فُسوليدس .00نم يونائى؟ #اللك 11 وباب وععلادا/. 
يه 


ندا داروشناسى در بزشكى 


8 عروس در قبه - ترجمة مستقيم اعروس زير كنبد» 
عروس وَزانى؛ رَزَان نام دهى در خراسان نزديك توس نيز ممكن است جمع فرزه يأشد. 
1 عروس در يرده: قس. قتءلانالاء 11 مع0. قطعة *لادر عطتداءاك 111 درج شده أست 


رفن" كاشم ' 

يه لغت رومى «كاشم» را لويسطيقون 'كويند. 

در كتاب حاوى در حرف «كاف» أورده أست كه كاشم «زوفرا!» ”راكويند. 

رسائلى كويد: يك نوع ازو سياه است و يك توع سبيد. 

١‏ لطعم علقطأه0111 تهنعتاكايع ] مترادف سآ «تنالاكاكت! تونهناكناون1؛ أيرمتصورء ثل/؟: أبنسيناء 
86 عيسىء وب ا تك 11ل اع 

؟. مو يشطيقون 140061609 يونانى؛ ديوسكوريد: 111 م اما وازهُ وكاشم» در آنجا توشته نشده 
أسمت. قسن .]م ,بورك عار 

” دقرا نى. شمارة 0.2 


هلا كاذى ١‏ 

أبن الاحرابى كويد: «كاذى» و «جريال» به لغت عرب ّم رأ كوبند يعنى جوب دار- 
برنيان ' رأ. غير او از ائمه لغت كويند كاذى نوعى است إز روغنهاى معروف. 

أب وحنيفه دينورى كويد: كاذى ” نوعى از نبات است و إبا او] روغنها را خوشبوى 
كينل أجنين روغنى را] به دهن الكاذى تعريف كتند. 

أف [سيبس ] كويد: طايفهاى كه مر «درخت كاذى» را ديدهاند مرا جنان خير كردند كه 
كاذى درختى است به شكل درخت خرما و او راكاردو' باشد جنانكه درخت خرما را. 
كاردوى اد را بيش از آنكه شكافته شود؛ ببرند و در روغن أندازند و بكذارند تا روغن 
بوى أق به خود كيرد و خوشيوى شود. برك او را «خوص الكاذى»”كويند. 

“كيهانى 'كويد: از بس كوههاى زمين تُقْص زمينهاى سبزه است و در آن زمينها 
نعمتهاأ بسيار است, غالب درخت أن زمين از طرفى كه به ساحل نزديك أمست «درخت 
كاذى» است” در هيئت اوكفته است كه درخت او رأ از بس يكديكر بركها باشد! به 
شكل برك درخت صبر بر اطراف برك و خارها باشد جز آنكه برك «درخت كاذى» 
سبيدتر بود و خوبتر. در طراوت و هيئت» أو به يرك ريباس كه در ميانةٌ ساقههاى أو 
باشدء مشابهت دارد. برك [كاذى] را در روغن شيره” بيندازند تا به ممجاورت او معطرة 


حرفى م 


شود. اين نوع [روغن] راابه عربيت «دهْنالكاذى» كويند. 

يعضى أز صيادنه كفتهاند برك «درخت كاذى» به برك «صبرة مشأبهت دارد جتان كه 
بيانكرديم. كاردوى أوبه شكل كاردوى خرما بود و بوى أو خوش بود. ازغايت حدت و 
تيزى بوى أو ممكن نباشد كه كسى أو را يبويد. اكركسى بر حدت بوى او واقف نباشدء او 
را ببويد» بى توقف خونبينى بكشايد از تيزى بوى وكرمى طبيعت أو. اكثر در خانه 
بكذاشته شود. بوى أو خوشرتر شود و به مجاورت او خانه [نيز] خوشبوى شود. 

حمزه كويد: كاذى نوعى أست از رياحين*'؛ منبت أو بيشتر در زمين شيراز أست و به 
ياسمين مشايهت دارد جز إين كه شكوفه أو به لون سرخ باشد. در نواحى فارس و رى 
روغن كاذى ازا كتند. 

حمزه [سبس] كويد: در أصباهان نوعى است از رباحين كه به طبع كرم استء او رأ 
اهل إصباهان [كيده]' 'كويند وكويد: «ندائم كهأو نبات كأذى است يا ريحان ديكر است». 

اهل زمين هند «كاذى» را كل كيوره '' كويند. 

00 يأكادى - مآ قناققلقكذأة:000 881208105 قس. سرابيون: عة إء عيسىء و17 #اللك 1ك‎ .١ 
كعاة كل زوب وول 1ل عم‎ 

؟. دأريرنيان» نك. شمارة #عل1 يادداشت 4 

؟. نسخحة فارسى: كارعىء بأيذ خواند كاذى. 

؟. نسخةٌ فارسى: كاردوء أبن بيطار دسثنويسء ورق 507 ب: طلع ‏ تخمدان كرده (كل). 

. نسخة فارسى: خوضألكاذى. بايد خواند خوص الكاذى. فس. ابوحنيفةً 97 عتمكل 7 الى 

*. زكى وليدى مىبندارد كه اين تصحيف «الجَيهانى» است؟؛ 26لاء21 109 يادداشت © واقعا هم ذر 
شمارة ١؟4:‏ نسخة الف: المسالك الجيهاتى. نسخة فارسى: كيهانى در كتاب مسالى. 

*بد در عوت عاط 1 درج شده أست. 

روغن كنجد نكى. شمارة «*#ع. 

8. نسخحة فارسى: سيطرء بايذ خواند معطر. 

.٠١‏ كيأهان معطر. 

.١‏ كيده. محيط اعظم. 137 1/4 كيذج. 

.)66013( كل كيوره. 15ألاظ +6 و نا ه+]: كيورا‎ ١5 


علا كبانة ١‏ 
جنين آوردهاند كه #درخت كبابه» رأ منبت در جزيرةٌ «شّلامِط) است واورا در كتب 


م داروشناسى در يزشك, 


أدويه با «قاقله» " ذكر كتند. 

يحيى و خشكى كويند: كبابه دانهأى أست كه صورت او به يليل مشابهت دارد. او رااز 
أقصا بلاد هند برآرئد و به اطراف برتد. حرارت در وى بيش از حرارت قاقله است”. 
غشى كه صيادنه با أو به هم بياميزند «قاغِرّهة است جون ناشكافته باشد» و جون فاغره 
شكافته بود» ممكن نشود كبابه را به أو مغشوش كتند به سبب اختلاف هيئت و صورت. 

1. باكسبابة اين نام فارسى أست (قتعلانا/ا؛ كل 4م/) - مآ وطعطنت #مولط؛ سرابيون» 117 
ابومتصورء 887؛ أينسيناء 550 عيسىء 1517 

؟ قاقُلّد نى. شمارة لاع 


". تا أين جاى متن در ع5لتء1 171 درج شذه أست. 


الام كب ر' 
ارجانى كويد: كير كرم و خشك أست در دو درجه و سودمند است مر سختى هاى 
سيرز را...؟ 
.١‏ كسسسبر عربى از 6757661* يونأنى (ميمون. /إ8!) > هآ 5815058 3115م087؟ سرابيون: 444 
ابومتصورء الا؟؟ أبن سيناء فاع8؛ عيسىء ما. قس. همين جاء شمارة لاع 
؟. يه همين ترتيب تا بايان عنوان سخن از خنواص درمانى كبر است كه به احتمال زياد تماماً از خود 


مترجم فارسى أست و به همين هت آن را حذف مىكنيم. 


كبيكج ' 

جالينوس كويدكبيكج جهار نوع است. 

كفتهاند نام أوبه لغت هندى مشتق إست إز «كبى» ' به آن معنى كه كبى حيوانى ست 
كه بيوسته در اضطراب بود؛ هم جنين هركه عضوى أزاو به كبيكج بسوده شود قرار ازاو 
برود جنانك كبى. 

در بعضى كتب آوردهاند كه أو رأ «كبى» به آن نسبت كردهاند كه «كبى» رأ به أو الفت 
تمام باشد به نسبت نباتهاى ديكر. 

جالينوس كويلهكبيكج كرم و خشك است و «كر» "را عظيم منفعت كند جون براو طلا 
كرده بود. 


.١‏ از كبيكه فارسى (11855نا57 11 45/) > .1 38121038 1320806015 أيومنصور 99؟؟؛ أبنسيناء 
0١‏ عيسىء 41017 202 31 551 


حرفك وكمر 


؟. كبى بأ كبى - ميمون؛ 915 انالك كل عذن فالفاظ الى 


*. نسخخة فارسى: كرء بأيد خراند كر مترادف فارسى «جَرّب» عربى؛ 8اعالنالا 1ل عن4. 


4 كبد ١‏ جكر 

جكر" را به لغت تازى كِبْد كويدد 2 «كاف» و سكون «باء؛ به لغت رومى 
هيفوطس "كويند به سريانى كيدا 'كويتد» به هتدى كاليجه و كليجهكويند و بارسيان 
جك ر “كويند. 

1. يأ كد (عطهك 1088). قس. سرابيون. عء؛ أبن سيناء 7/ا. 

جكر. 

نسخة فارسى: سيقوطن. بأيذ خواتد هيغوطُس -177:00 يو نأنى. 

؟. كيداً. 

د كاليجه ر كَلِيجَه. قس. قائهاي 50 

ع نك. يأدداشت *. 


كبر يت ١-كوكرد‏ 

ليث كويد: كبريت جشمه روان است» جون آب إو منجمد شود إبه كوكرد بدل كردد 
و]' لون أو متغير شود؛ در بعضى مواضع سبيد باشد» در بعضى موأضع زرد بود و بعضى 
أزاو تيره ردك باشد. 

جنين كويند كه آنجه أو راكيريت أحمر“كويند [ماده] معدنى است جناذكه جوهر زن 
تقره و مس. إو در معدن خود سيلان تكند و معدن إوازيس بلاد تبت أست در وادىكه او 
را به «وادى نمل» تعريف كنئد, و او آن وادى است كه سليمان» عليهالسلام» بر وى 
بكذشت و قصّه «وادى نمل» در قرآن مذكوراست”. 

زُوٌئه در شعر خود ذكر [كوكرد]كرده وكفته است: 

آيا دفاع كند از من همبييمان نيرومتد يا سيم يا زر-كبريت؟9 

كفتهأند كبريت» «زر سرخ» را كويند در اين موضع. 

كبريت را به لغت يارسى كوكرد "كويند, به سريانى كبريتا 'كويتد و به هندى طورى؟ 
كويتذ. كفتهاند به لغت هندى إو رأ قندق* هم كويند. 

آنجه را ازاو به بلخ نسبت كتند به لون زرد باشد وكبريت يارسى به لون سبيد بود. 

محمد زكريا كفته است: «كبريت احمر» در افواه مذكور است اما حقيقتى ندارد وأورا 


غعم داروشناسى در يزشكى 


در عالم وجود نيست. يكى أز ابناى اين علم كفته است كه او را وجود هست و إزاو 
طايفهاى زر سازند". 

طبرى كويد: در زير يكى از كوههاى دماوند عراق جشمداى است و لون آب أو زرد 
باشد. يكى رأ از امناى خويش به آنكوه فرستاديم و آنكس جنين حكايت كرد: مقدار دو 
ونيم روز را ازباى كوه به بالاى اوبرآمدم. برسر آنكوه ريك بود اتباشعهكه باى دراو فرو 
مىشد. بر سر آن كوة سرما وباد سخت بود به مثابتى كه هيج حيوانى از يرنده و غير أن 
قرار نمىكرد. فراخى سر آن كوه به اندازة سى جريب '! زمين بباشد وكوههاى ديكر در 
مقابل إو جون ربك توده نمايد. 

[سبس] جنين حكايت كرد: بر سر اين كوه سى سوراخ بشمردم كه از هريك از اين 
سوراخها دودى بيرون همى آيد و آن دود علىالتحقيق به دود كبريت مشابهت تمام 
داشت. بر هريك از آن سوراخها كبريت جمع شده بود و لون آن كبريت زرد بود و به زر 
مشابهت تمام داشت. از زير هريك ازين سوراخها آوازى و طنينى به قوت مى رسيد كه 
أين شسخص را متيقن شده بودكه در زير أين كوه آنشى دركرفته است و مى سوزد. مقدارى 
از آن كبربت كه بر سر آن سوراخها بود آوردند وما مشاهذه كرديم. 

حنين و خشكى كويند كه از آن كوه در بعضى أوقات برق جذا شود جنانكه از جرم 
أبر. 

ديسقوريدس كويد "!: هرجه ازكبريت ناسوخته بود لون او سرخ باشد"! ودر ميانة 
أو سنكديارهها نبود نيكوتر باشدء و ازكبريت سوخته آنجه لون او سبز باشد و جرم أو 
جرب باشد؟اء به يأشد. 

.١‏ نام عربى «كركرد» (50ولنا8) سرابيونء 187؟ ايومنصور. 82]: ابنسيناء ع9 كريموف» 
سرالاسران ٠ع‏ 

لا. أفزوده از روى ابنبيطاره دستنويسء ورق 5908 الف ع#مك /إ804. 

* كوكرد سرخ. 

+. قرآن» سورةً لاا آيه 18. زكى وليدى مىيندارد (2!041056 1881 يأدداشت )١‏ كه يس أز وأزهُ تبت 
همه أينها رأ متريجم فارسى افزوده است و «وادى نمل» (درهُ مورجه) نقل ادرست وادى تمن 
فىالتبتالخارج. «درهُ تمن در تبت خارجى» است. لكن ابن جمله در أبن ببطاره دستنويس» ورق #/ا5 
الف و در فرهنكدهاى عربى كه به مؤلفان فسرهتى التسهذ يب (سدء دهم) استناد مىكنند: وجود داردة 
التهذيب: والكيريتٌ الاحمر يقال هومن الجوهر, و معدنه خُلْفٌ بلاد التّتَء وادىالنمل الذى مر به 
سليمان «التهذيب: مىكويند كه كركرد سرخ ماده معدنى استء معدنش در أن سوى تبت در دره مورجه كه 


حرفى 3 


سليمان از آن كذشت [واقع است]؛ لسانالعرب. 11 علج عهمك 020+ 

د. قس. أسانالعرب. 31 ع/. 

ع كوكرد قس. ونهالنا/ة آل ١85‏ 1. 

د كبر بتا. 

طورى (؟). 

4 تَنْدَقَ عالهاط بالكو غل20 ع كندى (لقلممع). 

.47 قس. الجماهر.‎ .٠ 

.0878 جريب - مع ارش در مع ارش (عههك‎ -!١ 

7. قس. ديوسكوريك 297 84. 

“17 ديوسكوريدء لا 86: صافى اللون ‏ رنك روشن. 

؟!. نسخة فأرسى: آنجه لون أو سبز باشد و جرم أو جرب باشدء ديوسكوريده 097 15 يسختارمته 
الاحمرالذى فيه ذهبية ‏ «سرخ را بركزين كه زرينفام باشد». مترجم فارسى: «الاحمره را «الاخضر» و 


اذهبيّة» رأ ودّهنية» خوانده أست. 


5 
١بكرما‎ 

عمرواز يدر خود روايت كند كه كُبّ در لغت عرب درختى است كه به جوب أو آتشى 

أفروزند و جون يكى از عرب به جوب او آنش افروزد؛ كويند «كَبَالرَجْل» و يكى را ازار 


ابوحنيفه كويد: كُبّ درختى است كه مقدار بالاى اويك رش بيش نباشد بر او خارها 
بود و إين برك نباشد'. هرجه تر باشدء آب ازاو بيرون كنند با روغن كتجد” به هم 
بياميزند وهركه را علت احتباس البول ' باشد به أودهند تا بخورد شقا يابد. هرجه خشىك 
باشدء آن را در آب بجوشند و آب أو را با روغن كنجد به همان طريق استعمال كتند. 

١‏ 182 8052أنوم 508608؛ عيسىء رولا لاقمل 1 لع 

؟. أو برك نياشد 

*. روغن كنجدء. نكى. شمارة ملاع 


*. شاش بند. نك. أبنسيناء 11ج 1 ص 588 


7 كنم ١‏ 
بعضى كفتهأند كتم » «وسمة» رأكويتك. 


م داروشتاسى در يزشكى 


ليث كويد: كتم نباتى است كه او رابا وسمه از جهت خضاب سياه استعمال كتند و در 
معالجت احتباس بول ؟ نيز بهكار يرنك. 

ازهرى كويد: كتم نباتى أست كه لون او به سرخى به هم آميخته بأشد. 

أبوحنيفه كويد: إين نبات بر سر كوءها باشد و به إين معنى «عزيز» باشذ» به وسمه 
مشابهت دارد ودر بعضى مواضع اين نبات با وسمه به هم برآيد از زمين. 

كفتهاند در عرب روغنى است كه او رأ «مكتومه» 'كويند به آن سبب كه كتم و زعفران 
در وى كرده باشند. 

١‏ سآ 1300118 كللقكا؛ أبوحنيفه. فسرهتكف. 4؟؟ 1025ل 1ل حوب انلك 1 007 نيز مى توأند 
ل705 م0101 قتم8 بأشد؛ عيسى: +7 

؟. نك. شمارة احى يادداشت 5. 

"1 مكتومة نك شمارة الاث» يادداشت 17 


“ال كان ١‏ 

ابن السكيت أو را به فتح «كاف» روايت كرده أست وكويد هركه به كسر" روايت كند 
خطاست. [سبس] كويد كتان را به لغت عرب «زير» "ني زكويتد. 

عمرو از يدر خود روايت كند كِنّانَ [شكل] نادرست است وكويد «كتان» را عرب 
شريع ' نيزكويد. مشاقه و اصطبه «دانه» رأ كوبند كه به شبه ستك در ميان [تخم] كتان 
بودث. 

ابنالاعرابى كويد: شريع كتان نيكو را كويند. 

ليث در شعر اعشى [بدصورت] ١كتّن‏ روايت كرده أست: 
هديه كند به بادمكساران آوازهخوانان را برخى در [جامه] حرير و برخى در كتن * 

به لغت بارسى أو را تخم كتأن "كوينذ و در بعضى مواضع كوش دانك كويند. 

كفتهاند بعضى تخم او را «بزّر) كويند به كسر «باءك» به فتح «باء6؛ [نيز] رو! بود و اين 
فصيحتر أست. 

*به شغد سمرقند و فرغانه [اين تخم رأا] زغير"' و زغيره هم كويند» و به هندى 
الى ''كويند. 

.١‏ ياكِتّان (2027 آل ع8؟) ع مآ تسنتدمهناقائقنا «تددف1؛ سراببون» +2 أبومتصورء /الا؟؟ أبن سيناء 
/لا؛ عيسىء بجة١!؛‏ الاتلك 1ك ل 

؟. يعنى كِتّان. 


حرقفى 1 


* نسخة فارسى: بز بايذ خواند زير. قس. لسانالعرب. 307 9+ 

؟. شريعء قس. عدهك 10590 

ل مشاته (مشاقة) و اصطبه دانه راكويند كه يشبه سنك در ميان كتان بود. اين توضيح عجيب ظاهراً بر 
أثر فهم نادرست معنى اين سخحن كه در فرهتكدهاى عربى نيز وجود داردء يبدا شده است: المشاقة... ما 
سقط مزالشعر او الابريسم والكتان و القطن عند المشط اى تخليصه و تسريحه ‏ «مُشاقة أن جيزى 
أست كه أز بشمء أبريشمء كتأن و بنبه براثر مَشْط يعنى «باك كردن» و «شانه زدن» مى ريزد»؛ تا جالعروس» 
/١ 1‏ به ديكر سخن. مشاقّة و أُضْطْيّة هر دو به معناى «بسمانده الياف» است! نيز قس. لسانالعرب» 
أل 70 عممق عرعا ود 

ء. قس. فسانالعرب. 36111 00 عدهك 1012 

بد تخم كتان. 

. كوش داتى (©). 

يس بد 

٠١‏ زغيرء قس. 5اءلانالا. كل ع15. 

ألسىء قس. 218415 ع/د قطعةً +11 در نالل 117 درج شده أست 


١ كثيراء‎ 

به لغت رومى «كثيرا» را طراغاقاتثى "كويند» به هندى جير"كويند و قادى 'كويند. 

در منقول مخلص آورده است كه كثيرا را به لغت يونانى دراغقنطى ‏ كويند وبه 
سرياتى أنقث آلا *كويند. 

*“حمزء كويد: [اكثيرا؛را] زول زده "كويند به بارسى و أو صمغ درختى استكه ازبيخ 
أو مسواك سازند. اورأ از حدود هرات وغرجستان به اطراف برند. 

ابومعاذ كويد: كثيرا صمغ «درخت قناد»' است. 

در كتاب حاوى از ديسقوريدس همجنين تقل كردهاند. 

أهل تهامه و نواحى يمن بيخ درخت او را وجد''كويئد وأزاو دستدها'' سازند. 

أبوريحان كويد: يكى از اتفاقات نادره آن است كه در شهر بلخ زالى " بيامد واز 
ببلورى به ديتارى جند زهر خريد خواست. آن بيلور ازاو يرسيد: «زهر تو را به جه كار 
آيد؟» كفت: «مرا دا مادى استكه خلقى از ظلم و تعدى أو درماندهاند؛ مى خواهم كه شر 
أو مكفى شوده. يبلور در اين معنى تأملى كرد و [ييش خود]كفت: «اكر مراد او از من 
حاصل نشود نبأيد كه به نزديك ديكرى رود كه أو را دياتت مانع نيايد و براين زال اين 


8 داروشناسى در يرشك 


ارتكاب معصيت برود». يس زر به أو داد. هيج در جوار او ازكثيرا به او نزديكتر تبود. بس 
[قدرى] كثيرا بسود و جيزى ديكر بروى افكندكه لون او به آن متغير شد و به زال داد. زال 
آن از وى بستد و به بشاشتى تمام رو به خانه أورد. جون بامداد شد و يبلور بر دوكان 
بنشست» زال بر وى بككذشت» او را ثناى بسيار كفت و مبلغى زر ديكر به شكرانه براو 
عرضه كرد وكفت: «خداى ير تو رحمت كناد كه ما راو مسلمانان ديكر رااز شر ار 
خلاص دادى». بيلور در حال متحير بماند و متعجب شد كه اين تأثير مناسب نبود مرقوت 
و خاصيت كثيرا را. 

١‏ صلم طق[ ممعاتتووتاجع كنالمهودهاقة مترادف .آ 04588 معمعم اه سراييرن. 76؟؛ أبرمتصونء 
7م؟؟ أبنسيناء +5؛ ميمون» 191؛ عيسى, ب78. كثيرا وار سريائى است. 

؟. نسح فارسى: طراغافائيس» بايدخواند طراغاقانثئ - ه0«مبهر»م: يونانى؛ ديوسكوريد. 2111 7١‏ 

جبير؛ قس. اسلائف» 7 جير - صمغ. 

؟ قادى (9). 

0 نسخة فارسى: درافقنطيء بايد خواند دَراعْقَنْطء نك يادداشت ؟ 

ع. انفشالاء بابد خوائد أَنْقّثإالاء قس. الل 1ل 891. 

/ا زول زدى قس. ومءالتاتك 31 5ه1. 

*ى در عناطولظ 1515 درج شده أسلت. 

6 قاد نك شمارةٌ +|لى 

.)9( وَجْد‎ ٠١ 

.١‏ رستها سازنده بايد خواند دَسْمّها سازئد (؟). در بى آن سخين از «خاصيت» أست كه در أن از 
خواص درمانى كفته م ى شود كه ما حذف مىكنيم. 


7 يا بيرزنى- 


كيجومن ' 

حمزه كويد: أو رأ #جومن كه ديد» 'كويند به لغت يارسى. أو را به اين نام از آن خوائتد 
كه ميوهٌ اواز برك أو بيرون آيد نه از شاخ او. يعبى كدام است از انواع نبات جومن كه او 
ميوه از برك بيرون آرد. حمزه [سيس] جنين كويد كه اين نبات يه «درخت كل»' مشايهت 
دارد از ميانة برك أو به شبه سيم رشته كرده شعبة باريك بيرون آيد» به سر أن رشته دانه 
باشد به لون سرخ و بعضى از آن دائهها در غايت سرخى باشد. 

كويتد: نوعى ديكر است أز رياحين كه أو را #متحيدون» 'كويند و معنى او جنان باشد 


حرفدى هخ 


كه «من نيز همجنينام04. أين هر دو از رياحين در زمين فارس باشد. 

مثل اين در عربيت ابن الاعرابى آورده است: عصافير نوعى است از درخت وصورت 
ميوةُ و به «عصفور» مشابهت دارد يعتى كنجشك ”رأ ماند. اين درخت را عرب «من راى 
مثلى) "كويد كه معنى أو جنان بأشد (كه ديد همجو من». 

.١‏ جنين أست در تسخة فارسى؛ در برشى منابع فارسى كسسجومّنء و كفته م شود كه اين مترادف 
«كاكنج) است؛ نك. 8علانا/ك 11 ؟مء محيط اعظم. 37 68 لكن در اين جا ظاهراً سخن بر سر كياهى 
ديكر أست. 

ون من كه ديد. 

درخت كل؛ نك. شمارة 1١9/7‏ 

؟. جنين است در نسخة فارسى: مُنْحِيدُون. 

0 من نبز جنينام. 

8. عصفر (سمع: عصافير)» كنجشك فارسى. 

مَنْ رأئ مِذْلى. 


عام كخل ااسرمه 

محمد زكريا كويد': يك نوع از سرمه آن است كه ميانةُ او تهى نبود و جرم او جون 
شكسته شود به آبكينه ' مشابه باشد؛ إين نوع را از رى به اطراف برند و معدن أو در 
آنجا باشد. نوعى إز آن صباهانى اأست» جوهر أو جوهر سرب ”استء أو أن جنان سخت 
نباشد كه نوع أول و جرم او مستدير باشد به شكل حب 

توع سوم از سرمه آن است كه او را طرخماطيقون” خرانتد, او [داروى] شامى است و 
تركيب اواز جيزهاى مختلف إست از معدنى و نباتى. 

.١‏ مترادف عربى مد -سولفيدانتيموان؛ نكى. شمارة ع1. 

؟. قلس. 1556 تلاعطع6 ععل كلسدوتعطء6 تاعوة 13218-لم .مممتال على 

“7 أبكينه نك. شمارة عررع, 

؟. جتوهر سرب 

م در نسخة فارسى افتادكى دارد و ترجمه أز ررى 085 للقتماعطء6 تملظ ولتم لم رمطدتي 
عككل تطاعطء. عم صورت كرفته أسك. 

ء. طوّحُما طيقون. در فصل تراخم «الجرب» حنين (088) از داروبى به خام «###0مبلنهيرومة نام برده 
مى شود اما به تركيب أن اشاره نمىشود. 


1 داروشناسى در برشكو 


ارم كم ١‏ 

ابن صهاربخت أو را مطلق ذكر تكند بِلّ (كرمالشراب» 'كويد. 

كرم عرب «درخت تاك" را كويد و تقييد او به شراب از جهت آن است كه كرم 
مختلف است و جون مطلق ذكر كرده شود معلوم نشود كه مراد كدام است و جون به 
شراب مقيد بأشدء آن ابهام لازم نيايد. 

يكى از انواع او آن است كه اورا عرب كَرْم البّرى كويد يعنى تاك دشتى و مويزه"ازاو 
حاصل آيد. 

نام كرم مطلق به لغغت رومى انفلوس*است و جون خواهند كه يكى از انواع او را ذكر 
كنند» به دشتى» كوهى» بستانى و غير آن او را مقيد كنند از جهت تعريف. 

دَمْعَةالكرم”آن راكويند كه جون درخت تاك بريده شود ازاو آبى بيرون آيد؛ يا وقتى 
كه سوخته شود آبى ازاو ترشح كند" و ممكن بود كه او منجمد شود جنانكه صمغ هاى 
ديكر. 

[ييجكهايى ]كه از درخت انكور بيرون آيند و در جوبهاى ديكر تعلق كندل به شبه 
رشتههاء آن رابه لغت عرب عساليج كويد ويكى را ازو عسلوج كويدد؟, 

ليث كويد: خفجه درخت تا را عرب زَرْجون' كويد واين لغت اهل طائف است و 
اهل تهامه و نواحى يمن. 

شمر كوبد: «زرجون» سرب است و در يارسى «زركون» بوده است يعنى لون او به 
لوذزر مشابهت دارد. خمر را به زر تشبيه كنند و خفجه [تاك] را نيز به زر تشبيه كئند. 

ابوعبيد از اصمعى روايت كند كه زرجون عرب «خمر) راكويد و درخت [انكور] را 
ني زكويد. 

ابن شميل كويد: زرجون عرب «درخت انككور» را كويند و يكى را از درخت او 
الازرجونه» كويند". 

ابوسعد كويد: كرانههاى خفجههاى درخت انكور را عرب عقش ١‏ كويد. 

ديسقوريدس كويد "'': تاك دشتى را خفجه خردتر باشد از" تاك انكور» شاخههايش 
بزركتر'! بود» بركها سرأند و به [بركهاى] «مارانكور»' كه در بستانها مى رويد 
مشابهت دارئد اما يهنتر و خردترند. كلش به مو؟! مىماند, ميوهاش بهصورت 
خوشههاى كوجك است كه جون برسد سرخ مى شود و مانتد اتكور معمولى كرد است. 

«سبيد تاك»"' از نظر بركها و يبجكها شبيه تاك بستانى أما زيباتر أست وبه درخت 
كنار خود مى جسبد؛ ميوهاش سرخ و به شكل خوشه است» بوست رابا آن دباغيى 


حرفى م1 


درخت انكور سياه" بركهابى شبيه بركهاى لبلاب دارد به درخت مى بيجد» 
ميوداش بهدصورت خوشه ابتدا به رئق سبز است و يس از رسيدن سياه مى شود. 
ريشداش از بيرون سياه ودر درول به رنك شمشاد"' است. 

قُقَاحالكرم كل [درخت انكور] استء آن به رومى اويننثى"'؛ نيز اوططراوس'" و 
اوسطون'"؛ به سريانى سمدرى « كرما" و به فارسى شكوفه زر" [ناميده مىشود]. 
مىكويدد كه از آنارو جدين ناميده شده كه شراب افشره انكور» طبق مكارمالاخلاق؛ [زر 
ناميده مى شود]*". همانكونه كه شراب إبه عربى] «راح»*" ناميده مى شود. ود كياه 
«زرجون) ناميده مى شود كه كنايه است از «شراب» و اين زركون است. 

ابوحنيفه: فقاح [درخت انكور] كل آن و بسيار خرشبوست. *بيجكهايى""كه 


درخت انكور بهوسيلة آنها مى جسبد, «عطفه»؟' [ناميده مى شود]. *"اين بيجكها در 
سفالةالزنج مشهور است. فكر مىكنمكه اين در آن سوى خط استوا است زيرا راوى [آين 
خبرها]» با تكيه بر فراوانى انكور در خانههايشان؛ مى يندارد كه تابستان ما زمستان 
آنهاست و زمستان ما تابستان آنها. لكن [اتكور در آنجا] جنان كه بايد و شايد شيرين 
نيست و بد و ريز است؛ در سال دو بار ميوه مىدهد, وانكهى ابتدا دائه و سبس برك 
بديدار مى شود"". 

.13٠ع نام عربى سآ 1618لا 5االلا؛ سرابيون؛ 1517 أبومنصور. 9#؟؛ ابنسيناء 10/9؛ عيسي.‎ ١ 

؟. كرم الشراب ‏ «انكور شراب». 

". درخت ناك . ديككر نام فارسى درخحت انكور. 

؟. مويؤف نك. شمارة 1١19‏ 

© نسخخة فارسى: أسفلوس» بايد خوائد اتقلوس #10 ةتلل”© بوناني؟ ديوسكوريد 7 1 

ع اشك درخت انكور. 

دَمْعَةالكرم در فرهئكهاى عربى به معناى «شراب» است و أبى كه در اين جنا از أن سخن م ىرود 
«دماعالكرم» ناميده مى شود؛ #مضك 417 

نسخة فارسى: علوج. بايد شواند سلوج (جمع: عساليج): #لاهك /ا708. در بى أن در نسخية 
فارسى جملداى است كه در أن ازكلهاى درخت انلكور سخمن مى روف اما اين مله در بايان بخش محفوظ 
مانده نسخة اصلى عربى همين عنوان نيز أورده شده است و به همين جهت در اينجا حذف كردهايم. 

ه. يا زّرَجِونَ ‏ معرب «زركون» (زركونه) فارسى؛ أن به معناى «شراب» نيز هست!؟ قس. لسانالعرب. 
[آكت عذاء عممك 177-76 


عقم داروشناسى در يزشكو 


٠٠‏ در بى أن در نسخحدٌ فارسى جملداى دربارة عِطْقّة است كه در بايان عنوان نسخة اصلى عربى تكرار 
هى شود 

719471 عفش قس. لسانالعرب»‎ ١ 

7 ديوسكوريد 7ل 118 

17. در أينجا بنجمين افتادكى در نسخة ألف به بايان مىرسد؛ نك. شمارة 54 يادداشت 977 

؟١.‏ نسخة الف: اكبر عيداناء نسخة فارسى: شأخهاء أو بيشتر بود. 

1١ عتبالحية. ديوسكوريدء لاك 70!: عنب الثعلب» نك. شمارةُ 64ل يأددائيت‎ .١0 

.٠8‏ نسخة الف: الشعرء نسخةٌ فارسى: موى حيوان: ديرسكوريد؛ 397 170: حبالط حلب (9)؟ 
2-6 الى ىاه وولهط قد 2105# 6 

/1. الكرعالابيض» نك. شمارة 0/8١‏ يادداشت "1 

. الكرمالذى يسمىاسود, نك. شماره «علاء يادداشت 0. 

. نسخدهاى الفبء بء ب: لو والسماف نسخة فارسى: يلون كبود بود سلون آسسمان. بايد خواند 
الونالشمشاد زيرا در ديوسكرريدء 3117 177: و لون داخله شبيه بلون خش بالمسمى فوقسيس ‏ «رئق 
درون [ريشه] شبيه رنك جوب فوقسيس است [50606 يونانى ‏ شمشاد هميشه سبز؛ نك. شمارة 0879 
يادداشت 7]». اين قرائت با متن أبن سينا (/01) نيز تأيبد مىشود: «ريشهاش از بيرون سياه و در درون زرد 
أسش». 

7٠‏ نسخخدهاى الف بء» ب: أونيئسء بايد خراند أو مْئَئت ‏ «0«م«نه يوناني؟ «قك ل ل« 

1,. نسح الف: أوططراوس (9) نسخدة فارسى: اسطراوس. 

؟,. أوسطون (9؟). 

17. سمدرى دخرماء بايد خوائد سَمَذّرئ د كَزْماء قس. #الفكء ل “الا 


7 تسخدهاى الفاء به ب: 


زو بايد خواند شكوفةٌ زر (نسخة فارسى). 
0 متن در انبا أسيبديده و ترجمه به مفهوم صورت كرفته است. 

ع5 راحء قس. عتهك ١جلاء‏ 

7؟. الخيوط ‏ «رشتدها». 

ه؟. العطفة فس. عطقك لم3 


**98. درحاشية نسخة الف نوشته شده ودر نسضية فارسى حذف شده أست. قطعة *19 در 8 ءال 


337 درج شده أسث؛ ترحمة روسى متايع عربى. 11 1517 


حرفى ذم 


١ كزكروهان‎ 1 

[كركروهان] به ناردين مىماند اما سرختر است وكرك كمترى * دارد؛ ناردين سياه قام 
ويوشيده ازكرك اسست» اكر نريخته باشد. 

[كركروهان] ريشههاى كرهدار است؟ مىكويئد كه اين «ناردين هتدى) است و به زبان 
[هنديان] كروه و كنك" ناميده مى شود. 

رازى: اين ريشدهاى نازى است اما نه جندان نازى بلكه به كلفتى شاخدهاى ريحان» 
أز نظر رنكل و شكل به بسبايج مى ماندد جز أين كه كمتر سياهاند و به تربد كهنه مى مانتد. 

رازى [سبس مىكويد]كه جانشين آن در استفاده براى فلج و دردهاى بى» عاقرقرحا 
و شيطرج است. 

.١‏ نسخمة فارسى: كَرْكَرؤْهْنِء به صورتهاى «كركرهن» و «اكركوهن» نيز نوشته مىشود. در اكثر منابع 
(ابنبيطارء دست نويس. ورق 557 ب؟ ميمون؛ 949 5قهإانا/اء 11 35٠‏ 2027 11 خىن]؛ عيسيء 771!؟ 
#قمل ل 090/8 اشاره مى شود كه اين مترادف «عاقرقرحاء است؟ نك. شمارة ٠وع.‏ لكن در اين جا به نقل از 
رازى كفته مى شود كه بجانث. 


ين دارو عاترقرحا است. در هداية (09؟) نبز در شمار داروهاى فلج از 
«عاقرقرحا» و «كركوهن» در كنار هم نام برده مى شود و مؤلف مىافزايد: و أين دارويست هندوى بيخى بوذ 
خاكستركون سخخت تلح, 


؟. نسكمة إل 


؟ إزعر: نسخخة ب: أوعزء نسخة ب: إصغر؛ نسضة فارسى: كركروهن را زغب نباشد. 
* كِرْوَه و كنك (؟)؛نام «عاقرقرحاة بدسانسكريت 8لل8هلةتهكة است؟ 21016 291 باتك 8/01 


4 ك رْمْدائة ١‏ 

اين تخم هاى كرد هندى شبيه شاهدانج است» به رومى اقلفوس ' و اقلفى” به 
سريانى بئات نور" [ناميده مى شود]؛ كرمدانه نام فارسى است. 

در [الادوية ا(] مفرده جالينوس [كفته شده ]كه اين نوعى «قريص»*است. 

.١‏ كرمدأله فارسى (حبالدود عربى) رأ برخىها وكرمدانهغ مى خرانتد (5اع انالا آل جع 85 ة) زيرا 
دارأى خاصيت كرمكنندكى شديد است (محيط اعظم. 17 ذع). در همه منابع كرمدأنه > ميره 88دا28 
مآ مطلتمع مترادف .8201 هالاععلط قعقاعمرز1' ع «بزرالمازريرن: أست؛ أبنسيناء إعلى ومع البالاء آل 
1002 لل دغ؟؛ عيسىء وع؛ #المك 111 5٠١‏ اما نامهاى يونانى و سريانى ذكر شده در اين عنوان. 
كزنه - مآ كهه؟نا 11106 را نشان مىدهند. جنين اشتباه دو كياه متفاوت از ترجمههاى سريانى مؤلفان 
يونانى نشكت مىكيرد؛ نك. #اثلك 2111 8.4 


* أَفَلِفُوس - [«ونتلم نه با (1م 0477© يوناني -كزنه؛ توفراست.» 8807 #لنكء كلك و5 


عوم داروشنأسى در يزشكم 


نسخة الف: اولقى. بايد خواند أَقَلِفَىء نك. يادداشت 7 
؟. تسخدهاى الف ب» ب: ثبات نورأء بايد خواند بنات نوراء قس. #تلك 111 5/9 
«. الْقُرَيْص -كزنه. نكى. شمارة 272 


١ كِرلّة‎ 

اين دانههايبى شبيه «ملى»' اما ريزتر" از آن» به انداز؛ عدس است جز أين كه يهن 
نيست و همانند «حَسَك» رأهراه ناهموار است. رنكش متمايل به خاكى -زرد و مزهاش به 
[مزة] ماش و عدس نزديك إست. اكر بوستش را بكنيمء آذكاه از نظر زردى و سرخى 
رنك شبيه عدس مى شود. آن رأ به كاوها مى دهند. 

الخوزى: اين دانههايى شبيه تخم به است» در مغرب أن را به كاوها مى دهند. نوع 
سفيد آن بهتر از آن إاست كه [رنك] زرد متمايل به سرخ دارد. 

جالينوس» «اروبيموس»؟ [مى تامد]. 

ابومعاذ: [آين] دانههايى است كه در نزد ما «كستكى»* ناميده مى شودء آن رأ به كاوها 
مى دهتك. 

١‏ .17114 هللاا هاعاا مترادف .سآ الاك تتالاكلظ؛ سراييون: ١ع1؟‏ أبومنصورء لاع7 أينسيناء 
ميمون» 180 عيسى» :10 كِرْسَئَّه از كَوْشِنًا آرامى كه بهنوبة خود از كَوْشْنّ ‏ «سياهة سانسكريت 
نشثت مىكيرد؛ انلك 1[ ومع؟ وعلادك 31 وى 


؟. المُلى ‏ جُلْبَانَ؛ قس. شمارة 57 يادداشت ؟. 


نسخة الف: أصفرء بايد خواند إصغرء نسخهٌ فارسى: خردتر. 

؟. تسخةٌ الف: أروسيموسء نسخة فارسى: اوسيموس.ء بايذ خواند أروبيموس - 06000007 يونانى. 
نسخة فارسى هىافزايد: «در منقول مخلص آورده است كه دكرسته» را به رومى أرويّس كويند [در نسخة 
فارسى: وويسء بايد خوائد أروئس 0080© يونانى» ديوسكوريد .6]1١8015‏ 

ه نسخة الف: نسمك. بايد خواند كِشْتَك. قس. 5اءلأنالا 11 150 


41 كَرْسَئَك 9-١‏ 
رازى: [اين] يوست ربشههايى به رنكق خاك, سياه مايل به سرخ استء از نظر بو 
شبيه سنبل است و در مزهاش اندكى ترشى [احساس مى شود ]كه سبس به كسى تبديل 
مى شود. 
.١‏ در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشذه و در نسخة فارسى حذف شده أست. 


حرفى لاقم 


١ كرو‎ 1 

شخص مورد اعتمادى خبر دادكه ازكشمير ريشههايى به اين نام مى آورند. در كرماى 
شديد [مردم] با خوردن [كروه] خدى مى شوندء زيرا از اين لحاظ بسيار نتيكوست. كاهى 
آميخته با بيش مىنمايد و مىتوان آنها رأ إينكونه تمييز داد كه [ييش ] سنكين» سخت» 
سياه در محل شكستكى است» مى درخشد و در آب فرو مىرود أما [كروه] شتاور 
مى مائد '. كاهى مقدارى [بيش] در آن بهجا مىماند و أكر اندكى باشد» آنكاه در دهان 
خورنده [كروه] كف يديد مىآيد و براى مدتى بى هوش مى شود اما سيس به هوش 
مى آيد. اما اكر مقدار إبيش] زياد باشد' آذكاه در جا م ىكشد. كاهى [كروه] با ناخالصى 
مارجوبه” و زتجبيل يبدا مى شود. 

يكى از اهالى مولتان حكايت كرد كه داروكران مولتان در تبها مادهاى به اين نام 
بدكار مىبرند و آن شبيه صمغ يا شيره به ردك زرد متمايل به سياه است. 

برخى داروكران م ىكويند كه [كروه] ريشههاى «كاسنى دشتى» است. 

.١‏ درديكر آثار داروشناسى نوشته نشده است. أبن وازه در صسيدنه سه بار ديده مىشود؛ نكاء. 
شماردهاى +15 و ادف يادداشت * آين عنوأن در 21080056 116 درج شذه أست. 

؟. قس. جملههاى بايانى در شمارة *19. 

. جنين إست در نسخحةٌ فارسى؛ نسخه الف: «زياد بأشد». 

+ جنين است در نسخةٌ فارسى؛ نسخخة ألف: واندك بأشدع. 

2 نستحة الف: الهليورٌ؛ بايد خواند الهليون» نكى. شمارة .1١58‏ 


5 
قي كرب اكلم 
اين يه رومى اغريا” نيز اغرسودوطوس” اغرسطتورون” و بديلثون” و به سريانى 


كرابا آمنت. 
جالينوس و صهاربخت: «كلم مصرى»” «دريايى4* و «دشتى»؟ وجود دارد. 9[كلم] 
دشتى» كرمتر از بستانى است. 


رازى « لاز كلم ] موصلى»'! إنام مى برد]. 

اطيوس: *كلم دريايى همان «حبالتيل»'! أست. 

م ىكويند كه معناى [وازه] قُتّبيط 77 -قِنَّ تبّط» إست» يعنى «تبطيان آن را كاشتهاند». 
تتران  '"‏ قنبيط دشتى أست و در سرزمين «أسبيجاب»» اشاش»» «افرغأنه) و «اشروشّنهة 


مى رويد" 


لعلللد داروشناسى در يزشكى 


مؤلف المشاهير: قتبيط همان «خفج»"! إست. 

يولس: جانشين كلم أَشّج است. 

أوريباسيوس و ارامى: مردم جبل كل قنبيط را «تؤْره مى تأمتد. 

|الادويةال] مفرده جالينوس: تخم كلم *“قتبيط است. م ىكويند كه أكر تخمهاى كلم 
را بكذاريم جهار سال يماند و سبس بكاريم؛ آذكاه شلغم ؟' حاصل مىشود واكر 
تخمهاى اين شلغم رأ بكاريمء از نوكلم مىرويد". 

١‏ مآ 0123068 موأوكه8؛ سرابيون. 177؛ أبومنصور ملاع أبنسيناء لالا؛ ميمون» 187إ؟ عيسىء 
م0 كُنْب يا كَوَنْب عربى (6ظهك +68 أز /00440* يونانى نشئت م ىكيرد؟ #لفق 34 525 

”. أَغْرياء ظاهراً نيمه دوم نام قرنبى أغريا (©:م7© :/بدجع) ‏ دكلم دشتى» أست؛ ديوسكوريك 11 
ا 

؟. نسخة الف: أَغْرسودوطوس. نسخة فارسى: اغروسوذوطوسء بريهلول» :77 أغريسطرطوس - 
الكرنب البرى. 

؟. أَغْر شطتورون. 

0 تديلثون؛ بربهلول. م70 بديلثون ‏ اغ ريسطوطوس ‏ كرنب برى- 

ع. كرابا قس. #اثمآء 1 537 نسخة فارسى: كرئيا. 

/. (كرنب) مصرى - 6:# ”تنعط [#لزدم» يونانى؟ #القل 3 /م2؟. 

. (كرنب) بحرى - 004616. يرنانى د عط 38 لتقت عنصم (وقك ل بزمع) _كلم دريابى. 

ه. (كرنب) برى - 010. يونانى ع .168 قققاما عطتصه0 (وتل لك بلمع)؛ اما وكرن ب البرى» 
عربى ع .1000 فأقدع25 هألصص1,ه]!؛ نلك 1 /از؟؟؛ عيسىي ج9١‏ 

.٠١‏ (كرنب) موصلى كلم كل؛ نك. شمارةٌ 80 يأدداشت ؟. 

. حب الئيل» نك. شمارة .18٠‏ نسخة فارسى: «أطيوس كويد كرنب رأ قنبيط كويند». 

7. القنبيط. نك. شمارة هالا يادداشت 17 

. شان - جنين است در نسخمة الف؛ در ديكر فرهتكدها نوشته نشده أست- 

*5لى مر ععواط 7 درج شده أست. 

الْخَّجِ (فس. نساذالعرب. 11 00)) - ترب دشتى ‏ مآ ذكناناكنهة0م72 5ناقه م82 عيسى: 
ركم 

1 شلجم نكا. شمارة 005 


**/19. در حاشية نسكية الف نوشته شده و در نسخةٌ ب حذف شدذه أست. 


حرفكى خم 


47 كَرويا١-زيره‏ معمولى 

جالينوسء «قارو» * [مى نامد]؛ أين «قرنباد» 'است. حمزه «شاه زيره» ' [مى نامد]. 

غلام تعلب: إين «تقده»* است. 

أيوحنيفه: [#كرويا» وارُه] عربى نيستء برخى راويان مىكويند كه [كرويا] «نقرد»* 
تأميذه مى شود. 

81+ سآ 2501© 73لةعقاء سرابيونء 1١!؟ أبومنصورء #لا8؛ أبنسيناء 08!؛ ميمون» 4198 عبسى؛‎ ١ 
.558 311 نام عربى از طريق سريانى از »نمم يا “مم8 يونانى نشئت مىكيرد؛ #نلك‎ 

؟. نسخدهاى الفء بء ب: دثاروء بايد خواند قارو “م6 يونانى» ديوسكوريد 111 *ه. 

* امياد - نام فارسى «زيره دشتى)؟ عيسىء 41١8+‏ 655 /انا/اء 11 لاكل؛ تولك 31 +6 

؟. شأه زبره. مترادف فارسى «كروياك» 5تعلانالاء 11 95 


١ كرات‎ 0 

أين به سريانى كرائا' و به فارسى كندنا' است؛ دشتى آن به رومى امفولوبراسيون'» 
به سريانى كراثادٍ دبرا* ووبه فارسى كندناى دشتى ” [ناميده مى شود]. 

تره نبطى " وجود دارد و شامى *كه در تركيب داروهاى درمانى وأرد نمى شود. مردم 
فلسطين ترهُ شامى* را قفالوط '' مى نامند. [ترة] نبطى تندتر أست و در أن نوعى كسى 
وجود دأرد. 

جالينوس: ترةُ [دشتى]١'‏ از نظر نيروى خود ميآن تره و سير قرار دارد. 

ابومعاذ: [ثرة] شامى قبلوط"' ناميده مى شود و [سبس] م ىكويد كه كراثالكرم ” و 
كراث الثوم '' نيز إناميده مى شود]. 

الخوز به نقل از «الكناش الصغير» اوريباسيوس مىكويد كه اين «براسن)»0' است. 

اغذيه رازى ”': ترشامى همان «قبلوط» ١"‏ است. 

ارجانى: كراث الكرم نسبت به ترهٌ بستانى همان جأى را دارد كه [ترة] دشتى نسبت به 
بستانى دارد. 

ابوالخير: كراث الكرم همان «إترة] دشتى» و «[تره] شامى» همان «مروس»"! أست. 

رازى از «كيلكان»"' و «مثار»*' نام مى برد و [مىكويد ]كه [منار] شبيه تره اما لطيفتر 
أزكيلكان است. أو از وكنجر»' ' نيز نام مى برد. 


م دا روشناسى در يرشكى 

مؤْلّف الياقوته: طيطان '' و ركل"" و اين «تره دشتى» است. 

بولس: كرا ثالكرم شبيه ترهٌ دشتى است. 

.400 مآ ستدعرمم تلتتطللف؛ سرابيرن» ع؟1؟؛ أبرمنصورء #/ا؟؛ أبنسيناء ©2707 ميمرن؛ 52 (ل+عيسىء‎ .١ 

؟. كراثاء قس. 10# 31 116 

* كندنك قس. 8أدلاضك آل ع1 

. نسعدهاى الفء بء ب: اسفولوبولسيون: بايد خراند أَسْفولوبرأسيون ‏ «00هم102عجتل» يونانى؛ 
ديوسكوريدء 11 .10٠‏ نوشتار درست ابن وازه دامبلوبراسون» است كه تصادفاً در شمارة 862 درج شده 
أسث. نيز قس. شمارة 41 يادداشت م 

ه كراثاددثراء قس. شك 1ل ع1 

ع كندناء دشتى. 

(كراث) نبطى - مآ تقناقكة1م6!0م205 (مطلالق؛ عيسيء ن3. 

. (كراث) شامى .آ تهناءلصملة256 <لالألة؛ عيسى» مه. 

4. نسخة الف: الكراث البستانى» در ساشيه به درستى «الكرا ثالشامي». 

.٠٠‏ قغالوط از «#0مقهمعت: مهمه ؛ ديرسكوريد 1ك 189؛ ج6تد1مم 2 وسردارئده» قس. بأ 
مُرَوّس عربى در يادداشت 18. 

١‏ افزوده أز روى أبنسيناء */ث8. 

7 نسخةٌ الف: قيلوط» بايد خواند تُتلوط؛ قس. يادداشت 1١‏ 

.1٠‏ كراث الكَرْمٍ ‏ «تره تاك نك. شمارة 8١‏ يادداشت ل 


.١‏ كرا ثالثوم ‏ «ثرء سير تره سيرى». 

6. نسخدهاى الف ب: الرأسن: بايد خواند البسراشن ‏ 500007 يونانى؟ نسخخة فارسي: راشسن» 
نسخةٌ ب: هوكالراسن فىالاغذية (). 

ع1. قس. رازى. أغلديه, ع: فليوط» كه احتمالاً اشتياء جابى است. 

. نسخة الف: العلبوط: بايد خواند القبلوط: فس. بادداشتهاى ١1و17‏ 

8 الْمُرَوّس از رأس «سر» قس. يادداشت 1١‏ 

4 الكيلكان. قس. 11655ناا. 1ل لة؛ عوباإعاط على يأدداشت 1 

..٠‏ الما در ديكر منابع نوشته نشده است؟ در فرهنك ضميمه أغفء يه رازى اشاره شده اس تكه مثار 
را در مصر «أبوشويشة» م ىنأمند و أين ثره است؟ 029 1 809 

١؟.‏ نسخدهاى الفه ب. ب: الكنجء بايد خوائد الكنجر ‏ شكل عربى كنكر فارسى ت حرشف؛ نك. 
أغلديه؛ رازى» كه بس از كبلكان و مثار از كنجر نام برده مىشود. 


حرفا كى اعم 


؟؟. الطيطان. فس. 771165 لل 007؛ ميمون» 1924 
«*. الول قس. لسانالعرب. 20 +79 


4 كرفس ١-كرفس»‏ جعفرى 

الاهوازى: أين به رومى سليتان' است. 

[جعفرى] جويبارى به سريانى كرفسادميا” كوهى _-كسرفساوطورا. به فارسى ‏ 
كرفس جويى * تاميده مى شود. ريشهاش به هندى كهريا 'و تخمش "-كهربيج "است. 

مسيح: جعفرى رومى مقدوئيس ؟است. 

جالينوس: [جعفرى]كه در كوههاى قليقيا يافت مىشود؛ در كوهى به نام أمنوس ٠‏ 
مى رويد و مردم شهر آن را #جعفرى كوهى» مى تامتد"!. 

ديسقوريدس: [جعفرى] دشتى كوناكون است. يكى از آنها كلهايى شبيه [كلهاى] 
سيريا به رنك ارغوانى دارد. [نوع] ديك ركرهدار» تلخ وسيز است و تلخىاش شديدتر از 
ديكر [انواع] است. جعفرى ريز ديكرى نيز با بوى خوش وجود دارد كه كل هايش شبيه 
كل سرخ است. نوعى ديكر از آن باكلهابى» سفيد مانند شير» يافت مى شود. 

ابوالخير؛ جعفرى كوهى همان «اسمورنيون»'' است و آن شديدتر از [جعفرى] 
دشتى و جعفرى أبى معروف به «قرةالعين»» كرم م ىكند. 

الحاوى: [جعفرى ]كه در آب مى رويد يزركتر از بستاتى است. [جعفرى ] كوهى تلخ 
[نيز] وجود دارد. واما مقدونيس وأين [جعفرى] رومى است. 

بولس و ابوالخير در المتن "': جعفرى بستانى» كوهى» بزرك و جويبارى معروف به 
«قرةالعين» وجود دارد. الحاشيه: يعنى «عينالبقر» ". 

در الحشايش: اوراسالينوس ١‏ بسعفرى كوهى ”٠و‏ فطراسالينوس ١١‏ جعفرى 
صخرهاى" أست. 

بِشْر: تخم جعفرى به سندى كهربيج '! نأميده مى شود. 

رازى '' در كتاب الغذاء مىكويد: [جعفرى ممكن است] بستانى» كوهى و اين 
جعفرى آبى "١‏ أست, و سمرنيون” باشد وين تندتر از جعفرى [يستانى] است. 

[مؤلفى ] ديكر: [جعفرى ]كوهى نيرومتدتر از بستانى أست» [جعفرى ]كرهى و رومى 
خوشبوترند. جعفرى كه در آب مىروبد؛ بزركتر از بستانى است؛ [جعفرى] به نام 
«سمرنيون» بزركتر از بستائى است» رنكش مايل به سفيد و ساقهاش ميانتهى است. 
[جعفرى] كوهى تلخ و تند است؛ سمرنيون تندتر وكرمتر از بستانى است ودر آن 


اعم داروشناسى در يزشكى 


خوشبوبى وجود دارد. 

ابومعاذ: [جعفرى] تبطى در نزد مأ لاكرفس» نأميده مى شود؛ رومى و مقدونيس 
«اجعفريه) " ناميده مى شود. 

إجعفرى ] كوهى همان «جعفرى دشتى» است. 

*مردم ترمذ» ختل و تخارستان'' جعفرى رأ 2 

يولس: «الكرفس الزيتى»*' در جايى كه آب فراوان است يافت مى شوده نيرويش به 
نيروى [جعفرى] بستانى نزديك است. 

ديسقوريدس: [جعفرى] بستانى» #سالينون قيفاون»"” است. 

المشاهير: عمرد ”' همان جعقرى است. 

١‏ مآ كلءام8526 «اننامث (كرفس معمولى) يا سآ (لنا«تلاءكه!56 .عه مترادف 3تاهتاءومماع5 


.1101150 13تا2]15 (جعفرى)؛ سرابيون» ؟١1؛‏ ابومنصوره 584؟؛ أبنسيناء 29؛ ميمون» ©92!؛ عيسىء و18 
الاب 

؟. نسخة الف: سيلناء نسخةٌ فارسى: سليثاء بايد خواند سَلِينان ‏ 0640007 يونانيء ديوسكوريف 311 
٠ع‏ 

؟ كرفساومياء قس. #طنك 111 88. 

؟ كرفساوٍطورا. 

0. كرفس جوبى - به فارسى «جعفرى جويبارى». ابن نام در نسح اصلى هس أز نام سريانى «اجعفرى 
كوهى» آمذه أست. 

ع كهزيا. 

لاد نسخحة الف: ثوره يايد خواند بزر» نسخة فارسى: تخم. 

8 نسخذ الف: كهرنج» نسخة فارسى: كهروبنج بايد خواند كهربيج (ببج ‏ تخم). 

4. مقدونيس» نك. شمارة 1096 

.) نسخة الف: أمَنوسء نسخةٌ فارسى: أينوس» ديوسكوريد. 111 #ع: امائس بريه‎ .٠١ 

.١١‏ در بى أن وازه «امبلو براسون» مربوط بهعنوان ييشين» نك. شماره 860 يادداشت ؟ 

؟١.‏ سمو رْنبون ‏ قس. 094001107 (ديوسكوريد. كل +ع) > مآ 10118]523ك52 تناف18ز2م5؟ عيسى: 
فده 

.٠7‏ المتن ‏ متن اصلى كتاب بولسء الحاشيه ‏ شرح و تفسير ابوالخير. 

.١+‏ عي ناليقر. دربارء ديكر معناهاى أبن عبارت نك. شماره **لد 


10 نسخة ألف: لونه ساليئوس. بايد خواند اوراسالينوس - «0لابة'00م”© يوناتى (ديوسكوريده 


حرفى عم 


كلل اع ع .اعمقكة متناصتاءدمعع0 تطدمدلعمنءا؛ عيسي ع/171. 
ع!. كرفس جبلى. نسخدهاى ب و ب اين نام را همجون عنوان جذ! كردهانذ در صورتى كه ترحمة وازه 
يونانى بيش أز أن أست. 
.١‏ فُطراسالينوس - 850006407 يونانى» ديوسكوريد 311 !©؛ نك. شمارة كلا 
8 . كرفس الصخور. 
4. تسخحة ألف: كهره 


ايد خواند كهربيج. 

٠‏ در حاشية نسخْة الف توشته شده أست. 

١‏ بهنظر مىرسد كه متن در أينجأ مرقب نيست. أبن كفته در فصل «بحعفرى» اعُلذديه؛ رازى. 10 وحود 
تذارقد 

؟. سِمِوُنيون نك. يأدداشت 17. 

؟؟. جعفرية. نسخة فأرسى: «كرفس رومى راكه مقدوئيس نام داردء «اجعفريه) كويند». 

؟. نسخةٌ فارسى: أهل ترمذ و ختلان و نواحى جرم و بدخشان. 

0». ستبل» جنين معتايى براى اين وأزه در فرهنكدها ثبت نشده أست. *70 در معتاعاط 1896 درج 
شده اتاد 

ع؟. الكرفس الزبتى. 

7 ساليئون قيقأون. بايد خراند سالينون قيفاون ‏ «منمنبره «08800؟ ديوسكوريد. 11 


8 العَمْرُد قس. 5ىعلادالا, آل +8ه. 


١ كرُوان‎ 9 

بَديغورٌس: أين «علف شادكتدده» ' أست. 

كَرَوَانَ نزد عربها نام يرندهاى است؛ “مىكويند كه به فارسى خفتكى” [ناميده 
مى شود]. 

١‏ م01 858163515 ةلمع يأ .كقه) 271503 112لم1088000؛ عيسي. +58 ور وبع #قك له 
587 #؟. أكر وكَرّوان» بخوانيمءأزكاه نام برندهاىاست - مآ قناع الع كبا عله عمط ؟ رودل آل اع ؟, 

+ حشيشة مفرحة. 

* شُشْتَك. قس. 1|655نا/ا. 1 04ل( “در حاشيةٌ نسخحةُ الف نوشته شذه است. نسخخحةٌ فارسى أين يرئده 


رابه تفصيل توصيف م ىكند. قس. لسانالعرب 3097 797٠‏ 


اعم داروشناسى در يزشكى 
4 كراث ١‏ فرفيون 

أبوحنيفه: اين كياه كوجك كوهى با بركهاى نازى. دراز» نرم و جنيان أست. اكر آنهارا 
ببريم؛ شيرابهاى جارى مى شود و مردم با اين شيرابه اسهال توليد مىكدند. جذامى رأ 
مى آورند در وسط جابى كه كراث مى رويد مىنشانند و [شيرابه اين كياه را] با غذاو 
نوشيدنىاش مى آميزتد؛ او بوسرعت بهبودى مىيابد و [جذام] مىكريزد'. 

الازدى مىكويد: [كراث] در ذوكشاء مى رويد واين كوهى در زهراناست. م ىكويند 
كه يك جادوك ر كفته است: «كسى كه مى خواهد از هر بيمارى شفا يابد» بكذار تا أزكياه 
زمين سنكى ذوكشاء [استفاده كتد]. 

در سرزمين هُدْيْلِيانَ درهداى است كه «عروان»' ناميده شود و در اين جا نيز كراث 
مى رويد. 

.١‏ 10151 هالعاتعة وأماءمطمداظظ؛ عيسى» ,بخ3/؟ وتلل ك كدي لوط 11 لزن 

. تذهبه لسانالعسرب» 11 :18١‏ و تذهب قوته؛ يعنى فوةالجذام ‏ «نيرويش يعنى نيروى جذام 
مىكريزدة. 

نسخمةٌ الف: زهران: نسح فارسى: رهزان. 


؟. هُرْوانَء نسخة فارسى: قروان. 


4 كَرْمارّج ' 

اين معرب «كز مازك» ' فارسى است. 

ابومعاذ: كزمازو_ميره طرفا؟. 

رسائلى: «جوزالاثل» ' به هندى مائن* ناميده مى شود. 

.١‏ مأطهلا هاقانعناكة كمهدمة] مترادف .1 هواتاقع عاتقدية]؟؛ ابنسيناء 184 عيسىء +للا1ا؛ 
قك آآل مع 

؟. كزمازك. فس. ءانالا 11 موه 

*. ثمرةالطرفاف نك. شمارة باع 

؟. نك. شمارة 18. 

0 نسخة الف: ساكوء نسخخة فارسى: مالى. بايد خوائد ماثن, قس. 218415 هىة. 


4 .كُربرَة ' كشنيز 
در كتابهاى قديمى: كُسْبْرَة'. 


حرفى وعم 


جالينوس» «قوريانون» [مىنامد] به سريانى كسيرتا” و به فارسى كشنير؟ [ناميده 
هى شود]. 

كشنيز خشك «جُلْحُلان» است. [كشنيز] در زهرها زهر مى شود و در سبزىها - 
سبزى” كشتيز تازه به هندى الهانى ”و خشك آن «دهانى»" [ناميده مى شود]. 

ابوحنيفه م ىكويد يَقُدَّه' همان «كسبره) است. 

د ركتاب النبات [نيز] تَقدّه است. 

ديسقوريدس و اوريباسيوس [آن را] «قوربون»'' [مى تامند]. 

4128177 مآ تقناكاة5 013ا00112201؛ سرابيون» 9379 ابومنصورء 89/5 ابنسيناء 00/0؛ ميمون»‎ ١ 
501111: عيسى» ملل نام كُْبرَه ياكُؤْئرَه (1881.876) ازكُسْتبرى ياكُسْتّفئْرو سانسكريتاست؟‎ 

قوربانون ‏ «0*تهام0» يرنانى؛ للاثلكء آلل ع5 

؟ كُسْبَوتاء قس. انلك 111 588 

؟. كشنين قس. 218 [أنال 11 19و غولى 

ه نسخة فارسى: «جون با زهرها به هم أميخخته شود زهر باشد و با انواع تردها جون تردهاى ديكر بود.» 

ع. آلهانى. 

/. دهاني. قس. 212415 29اج. 

نسخة الف: قيلء يايد خواند قال (نسخة ب). 

5.9 التْقْدَة قس. عدمكء‎ ١ 


09 111 «6ام60 يوناني» ديوسكوريد‎  نويروق‎ .٠١ 


0 
اين ستكق سفيدى است كه از سركه مىكريزد. مىيندارم كه اين [يكى از انواع] 
صدف سفيد "به نام «سبيدمهره»است. بوست تخم شترمرغ [نيز] از [سركه] مىكريزد. 
أز دريا سنك هايبى به اندازة نيم هستة زردآلو مى آورئده آنها شبيه نيمكرءاند. سطح 
قاعدة آنها همانتد ماربيج. تأبيده از خطهاى جدا ازهم به رك خاكسترى است. اكر أنها 
راروى ستك بساييم و بر هاونى هموار يا اندكى خميده كه در آن سركة غليظ وجود 
دارد» قرار دهيم؛ تا اندازهاى به جنبش درمى أيد. 
در كتاب الاحجار [كفته شده است ]كه «كزكى "را ازكنارههاى درياى سند مى آورنل. 
مؤْلّف النخب: [كزه مادهاى] سفيد» سخت وصاف از جدس كف درياست و در سركه 
به جنبش درمى آيد. 


وعم داروشناسى در يزشكى 


.١‏ جنين أست در نسح الف وعولانا/اك 1ك لي د معع6؟ ففعوم. 
!. الحلزون الابيض. نى. شمارء 780 

سبيد مهره. نكل. شمارةٌ لال يادداشت 11 

؟. كُك. احتمالاً نوشتار ديكر اكزه». 


4 كسيلا١‏ ؟ 
[كسيلا ‏ داروى] هندى» يوست درخت به رن سرخ با مزة كس و قابض است و 
هنكام جويدن اندكى جسبناكى احساس مى شود. 
در كتا ب هاكاهى بهجاى «كاف»» «قاف» مى نويسئك. 
ارجاني: شاخدهاى [كسيلا] به شاخههاى روناس مىماند اما روى آنها سياهى بيشتر 


أست. 

١‏ جنين أست أبن سيناء 9817 محيط اعظمء لكل اه كاءإلنة7. 31 ء”ي؛ تا جالعروسء. 07111 350و 
2027 31 برع؟: كِسيلن. مى بندارند كه آين معرب «كهيلى) هندى باشد به معناى «بركهاى تامول» كه 
همراه با ديكر تركيبها براي جويدن تهيه موكنند؛ 01805 علدا؛ طبق عيسىء ب9* كسسسسيلا - 
ا وأكقم تممص قوم (دارجين). 


؟. نسخعة فارسى مىافزايد: «به لغت هندى أو را كهيلا كويند». 


0 
*7. 9 كسب ١‏ كتيجاله 

اين إباقى مانده] خشك يس از روغنكم يعنى كتجاره' ! ما 

.١‏ اين عنوان در حاشيةٌ نسخة الف نوشته شده و در نسخحههاى به ب و فارسى حذف شده أست. 


؟. كنجاره: ديكر مترادف فارسى داكتسالدة. ععهلاتا/ 1ل 57م 


يم 
صهاربخت: إين «كرسَنه 1 أت 
او در جايى ديكر مىكويد كه اين «اجرجر»" . باقلى خشك است. 
1 .18114 هلله منمال؟؛ عيسي: ,ررد اء #اللك 115 #لرع. أغلب بهصررت ١كُشْنَئْ)‏ ديده مىشود؟ 
لأسا نالعرب» 211 حو؟ ووقل ال 5# وأع انالا 1ل ءععم, ميمون» 180: كسنى» نسخحةُ فارسى :كسن. 
لا نك. شمارة 49٠‏ 
جؤْجرء تك. شمارة 187 يادداشتهاى "او 


حرفاكى اعم 


0 كشوث -١'‏ بيس 

رازى: [كشوث] نخهاى نازكى است كه به دور خارها' مىبيجد, به «ليف مكى)" 
مىماند؛ يرك ندارد كل هاى سفيد ريز دارد. 

ابنماسويه: *در آن تلخى وكسى وجود دارد. به رومى...؟» به سريانى كثسوثاة و 
شكوثا [ناميده مى شود]. آن همانتد نخ به كيآه نزديك مى جسبدء نه ريشه در زمين دارد و 
نه برك در أطراف. سيس اين كياه رأ نابود مسىكند. در آن تلخى وجود دارد آن رادر 
شراب قرار مى دهند تا [بهشدت] مستى آأورد وازاين إرأه] «سكر»” بهدست مى آورند. 

مؤلّف المشاهير: كشوث بكى ازكونههاى «كامخ)است. 


شعر: 
كياهى كه ريشه در زمين ندارد بسلىتخم و يسسوكشت 
خار يرورشش دهدء سازد كهته جسسامة بأ يسود زرد 
جارى ث داز آن شبتم ابرية 5-3 1 رئج او ب شمار 
تسسا بسينى فسيروزةُ خسار جسامة زرين كسند بسرتنة 


.١‏ از كشوثا سريانى ح .1605 53ااؤط اص 18د009 يا .1 06010068)؛ سراييونء 41١8‏ أبومنصور 
ل؟ أبنسيناء 88!؟ ميمون» 188 عيسى: ولاع. 

؟. الشوك» نسخعة فارسى: أو بر درتت خبار و امثال آن از درختى كه ساق أو كوتاه باشد تعلق كند. 

الليفالمكى ليف معمولاً به معناى «نسج (تار)» خرماستء 6لشك 8010: 29و22 قل ؟عة. در 
ترجمة روسى ابنسيناء 02و 27/08 #اكتدق كه همان «لوف؛» در زبان عربى أست» عيسى» عى117. 

؟ وده نامفهوم؛ ناميونانى كشوث 7انق عو «ملبن8':0است» ديوسكوريد» 197 7؟1؛ 5081409 

ه كشوثاء فس. مك ل "9ن 

ع شكوئا 9). 

ل السَكّر ‏ نوعى شراب؛ نك. شماره 0868. قطعة */ابه خط ريز تاخوانا در حاشيةٌ نسخخة الف نوشته 
شده و در نسخدهاى ب و فارسي حذف شده أست. 

كامخ ججمع «كواميخ؟ جاشنى نهيه شذه أز نعناع؛ شير و ادويه؛ محيط اعظم 147 .١0‏ نيز قس. 
عممك لمعك معالدا/ة لل حر 


4. بعنى ككياه سب زرد مى شود. ا أ 


8 يرول 


1 


م16 كشت بر كنت '- مآ وروكز متعم ء1ا11 
اين بسيار شبيه ينج نخ است كه به دور يك بايه مىييجند. آنها نازكه به اندازههاى 


دعم داروشناسي در يزشكى 


كوناكون؛ به درازاى يك وجبانسدء [رنكشان] ميان سياه و زرده است و مسزة 
قابل ملاحظهاى تدارند. 

ماسرجويه: يروى [كشت بر كشت] همانند نيروى بدشكان ' است. 

117( نك. ابومتصورء 684؛ غافقى» 117 ص 08؛ عيسىي؛ و47. اين تعريف با اشاره محيط اعظم‎ ١ 
)كه نام هندى اين كياه مسروريقلى - 1068 1101101665 است تأبيد مىشود؟ كالقاظ غ١١ !؛ غناك‎ 
لاكشت بركشت» معرب كشت بركشت» - «ببج بر بيج» فارسى أست؟ 655 !انالا 11 /٠٠1؟ نيز نكك.‎ 74 
507 ابنسيناء‎ 

؟. بدشكان:؛ نى. شمارة ع"ا1. 

لاه 4 1 

أين «كشنه»؟ است. 

أبن ماسه: [كشنج ]از قارجهاست و از نظر مزه به غوشنه نزديكل است. 

صهاربخت: آن رأ از خراسان مى آورند. 

الحاوى: [كشنج ] سبزى ' معروفى است. 

ماسرجويه؛ تيروى [كشنج] همان نيروى إبقلة] يمانيه*است. 

881 معرب لاكَشْنَهع فارسي؟ 8اعالنا/3 آل وعف وتو لك #/ا؟؟ أبنسيناء‎ ١ 

١‏ كشته (نسضة فارسى)؛ نسضة الف: كشمه. 

+ الغوشنة, نك شمارة ههلا 

+. بقلة معروفة, 202 11 5/9: بقله بمائيه (01616) يا كياهى همائند آن. 

ه. (البقلة) اليمانية؛ نك. شمارة 104 


١ _.كشمش‎ 

أبوحنيفه: در هسرات هتكامى كه [انكور سفيد] را در آفتاب خشك مىكتنند””: 
إكشمش] سرخ به دست مى آيد» اكر [انكور] را يباويزند إكشمش] زرد و هنكامى كه 
[اتكور] را در اناق در سايه بهن كتند [كشمش] سبز بددست مى آيد. وضع در سرأت نيز 
جنين أست. 

١‏ واذة فارسى به معناى «داته (حبه)» هاى خشكشده انكور بى تخم (بى دانه) أست؛ نك تا جالعروس 
الى عع ومء انالا كل على 


7 وُبب. وبدعمل م ىأورند». 


حرفاى عم 


9 زا ؟ 
رازى: اين جوبى است كه از هند مى أورند و أن در بلخ بسيار است. مىيندارم "كه أين 
«مغاث» هندى أست. 
١‏ نسشههاى الف و فارسى: كلر بأيد شواند كسلرء 5مهاانا7 11 ععلن؟ «إتتول آل “امع. ابن. 
م7 كلس؛ تاعاق /107119: كلن. 


؟. نسخة الف: أَحْسَيُه نسشةُ فارسى: «از جمله أنواع أو مغاث هندى خوبتر است؛؛ يعنى مى خوائد 


000 
وأسشكهع 


000 

آين كياهى با بركهاى ضخيم أست» ميوههايش كرد مانتد انكور» سفيد دراز و تلخ 
مزهائد؛ آنها رأ روى جشم ملتهب ' مىكذارند. به [كويش] ترمذى ويوذ" و بخارايبى 
ويوذه؟ [ناميده مى شود]. كلنكر به [كويش] بلخى به معناى «عدبالشعلب»* است كه 
دريارهاشن بدقدر كافى كفته شده است”. 

19 خواندن مشروط نك. شمارة 0/70 يادداشت‎ .١ 

!. العينالرمدة: نكى. ابنسيناء 1آلج 01 771 

”د وَيْوَدُ ‏ جنين أست در نسخعة الف. 

؟ دوذ 

ف عنبالثعلب» نك. شمارة اتا يادداشت 19 

ع. در بى أن در نسخدهاى الف؛ ب و ب جملهاى است مربوط به شمارة *97: وابوالخير در [ترحمة 
كتاب] اطيوس [مىكويد كه] «الخرنوب الكبيرة همان «كنكرة أسث؟ نيز مىكويد كه «عَكُوب» هم كنكر 


أست)». در تسكعة فارسى ذف شذه أسلثة. 


كلت 
إين «ماش هندى» أست؛ از نظر بهن بودن [شكل] به عدس واز نظر رئك به اكِرْسَتّه 


شباهت بسيار دارد". 

كايا قللتاو تلب ع الفا) سآ 021816 «انامعم05 8[ انآ؛ سرابيون؛ ؟7!؟ ميمون» 8؟؟ عيسىء 
حلا للك ل بولك ب) آ كناطوالاط 5مطءةا120؛ أبن سيناء للمع؛ عيسى. بر١لا؟‏ الك 1ل 018 محيط 
اعظم» ]آل 5:" اشاره مىكند كه قلت معرب هَكُلْتْهَى» هندى است؛ طبق 18115 881 : كُسلْئهى - 


05 120110005. در نسضة فارسى حذف شيده أسك. 


ندند داروشئاسى در بزشكى 


؟. دربى أن دى و نيم سطر متن مربوط به شمارة 416 است؛ نك. همانجاء يادداشت 1١‏ 


7 كلموج' 

ين «راسّن»؟ است. به رومى الشيون”؛ اليون؟؛ حلينيوت انفوثوياء اتفولوقات 
اورافلون و ايروفلون" [ناميده مىشود]؛ به سريانى اسفليغينى طماخثاث عكارشا*0 
زرقويعا'ل فشغل ”0 تملمح "' كراعى قمصى * شتكوساكل قلنوح ٠‏ إساث. 

[كلموج]را «اكراث شامى»"! مى تامنذ. م ىكويند كه به هندى بوس مامول"! [ناميده 
مى شود]. 

.١‏ خواندن مشروط؟ محيط اعظمء 7ع كلموجء الدرقدت قلموجء از تاوهاى فارسىء يوناتى وى 
سريانى كه در اينما أورده شده برمىآيد كه اين سآ 861681013 15018 أست. در تسكية فارسي حذف شده 
أسشاء 

؟. الراسَن _نام فارسى اين كياه؛؟ نك. شمارة 504 

#. تسخةٌ الف: إلينون. بايد خواند أَلَّنِيونَ ‏ «#0عقة يونانى: ديوسكوريد 4 78 

؟. آلّيون» نك. يادداشت 37 

ه نسخةٌ الف: كليذ.يون. بايد خوائد حَلِيئِيون» قس. بربهلول: 67 حلينون ‏ 816407 يونانى. 

ع, نسخة الف: آلسسفوثويا (أثفوئويا). ألفولوقاء قس. بربهلول» ++189: امسقولوناء امسفتوفا - 
«مومم تم ةع :مره يونانى (4). 

/د اورافلوث: ا يروؤلون» قس. بربهلول» م51 أريفولون ‏ :«مفلم” يرناني. 

أشفليغينئ: قس. با هزع أمجهة امك 1 559 

3 نسخة الف: طّماخثا (4): نسخد ب: طاحثا. 

2517 1 عَكارْشاء قس. بربهلرل +0.؟1؛ نلك‎ .٠ 

.١‏ نسخة الف: زرقوتباء بايد خواند زَوْتوبتاء قس. تلق ل مغ زرقوفتا. 

؟ قَشْقَل 0). 

1 نسخة الف: تَمَلْمَح: نسخة ب تملح 6م ,امك 85): قلمح (9). 

؟١.‏ قراعئ قخنْصئ»: قس. #اأمل 1 “597 

0. شَنْكوساء شايد شكرسا ‏ تحريف عجرشا نى. #«قلك ل 887. 

3 تلوح شايد قلنوى - #اانهع 4 قس. بربهلول» +ب10/57!؟ الك 4 8117 

1 كراث الشام, نى. شمارة 240 


8. بوس مامول (9): حرف اول بىتقطه. 


حرفى ١م‏ 


41 كلب امك 

اين به رومى كيون' و به سريانى كليا' است. آلت سكى” به رومى اينمايوس”© به 
سريانى اشكى كلبا” و به فارسى كستدسكى" است. مدفوع [سك] را به كنايه «داروى 
كبير)"مى تأمند. 

ابوحنيفه: كف الكلب و راحة [الكلب]' كياهى است درست به إندازة ينجه [صسكىف]» 
كل ندارد» بركهايش بهن وكوتاهائد و آن در زمين ناهموار نمى رويد. 

.١‏ قس. أبومنصوره ة؟! أبنسيناء #/ا5؟ در تسححةٌ فارسى حذف شذاه أستء 

؟. كيون - 00ل يونانى- 

# كليا. 

؟. ذكسرالكلبء اما ناوهاى سريانى و فارسى كه در اينجا آورده شده به معثاى «خايةهاى سك» - 
خصى الكلب نام كياهى أسث!؟ نكد شمارة 796 

اينما يوس» بربهلول؛ ١2+‏ : أنيمانوس؛ ديوسكوريك 111 :!7١‏ ومنم وبيرم0. 

ع. أشكيئ كَلْباء قس. بربهلول؛ ب!ة؛ #ثدكل 1ل ع4]: اشكى كليا ‏ خصى الكلب. 

ا كُنسكا وعوللنالك ال 109 

الدوا الكبير. 

4. كف الكلب و راحته ‏ «بنجه سكل» ‏ يدشكان د مآ (اناء6 هنال 113لان]5531؛ عيسيء 11/97 


41 .كلس ١-آهك‏ زنده (آب نديده) 
إين «نوره» است - ماده تكليس * شده؛ و آن از رأه سوزانيدن وكباب كردن به كرد 
تبديل شده است. 
.١‏ قس. سرابيون» 28؟؛ ميمون» *72. در نسخبةٌ فارسى حذف شيده سنت 
. الشى المكلس» نك. كريموف» سرالاسرار» 319 يادداشت 39 


0 كماشير' 
الحاوى از الخوزى [روايت مىكند]كه [اين ] صمغى شبيه «جاوشير» است. 
[منبع ] ديكر: [كماشير] صمغ هندىء بدتر از بيش أست. 
كلثوباترا: قماشير" زهرى از زهرهاى هندى است, 
3 مآ معندملع0قه فاسدتسقطلة مترادف .آ 1202008102 ووطلاة؛ ابرمتصررء 49؟؟ عيسى. 


جبوع؟؛ يدويانء نعم 


نفدد داروشناسى در يزشكى 


؟. القمأشير معرب «كماشير» قس. قنءلانالا. 1ل اذم بربهلرل» برحة/1؟ 2027 11 800 


١ ع41.كمافيطوس‎ 

[ابن ] ساقههاى ناز به رنك سرخ و سبز متمايل به سياه است. بركها و كل هايش به 
رنكك خاكسترى تيره است. اين نام رومى استء به سريانى مرارات كيفا' و به فارسى 
شمشيب" إناميده مى شود]. 

رازى: اين ساقهها وكلهاستء آنها سرخ متمايل به سياهاند و سبز نازكى. كلها ميان 
[ساقهها] قرار دارند» تلخ مزه و اندكى كساند. 

بولس: اين «حاما فيطوس»"است. 

ديسقوريدس”: اين كياه روى زمين مى خزد؛ سفيدكونه و اندكى كج است. برك هايش 
شبيه بركهاى ريز كياهى است كه آن را «حى العالم» مى نامند” جز آنكه نازكترند ودر 
آنها مايعى أست كه بهددست مى جسبد. [كمافيطوس] بوشيده از كرك و بربرك است» 
بويش به بوى صنوبر مىماند وكلهاى نازك و زرد دارد. 

رازى: جانشين [كمافيطوس] نيم وزنش سيساليوس ويك جهارم وزن سليخه است. 

.١‏ ونانتاهديمز يونانى ع .أن ]تاعة قلزاام 080186 مونازة؛ أبرمنصور 828؛ أبنسيناء 151 ميمون» 
4؟ عيسيء ولاه 

؟. صرارات كيفاء قس. بربهلول» جلاع ١!؛‏ نك آل امار 

نسخمة الف: شم سيب؛ نسحة فارسى: شَمْشيب» در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده أست. 

حامافيطوس» نك. يادداثت .1١‏ 

ه ديوسكوريك 111 101. 

ع. بورق الصغير من النبات الذى يقال له حسىالعالمء نسخة فارسي: ببرك درخت سعتر مشابهت 
داردء يعنى «الصغير» را «الصمتر» شوانده است (نسخة ب نيز همينكونه)» كه تأدرسثك أسث؟ فس. 
ديوسكوريدء 211 184١‏ ابن بيطار» دستنويسء 208 الف محيط اعظم» 7 111 


١‏ .كمادريوس '١-مريم‏ نخودى 
نام [كمادريوس] رومى است» به سريانى يلوط ارعا' ناميده مىشود. أين ساقههار 
كلهاى شكننده به كلفتى ساقههاى ربحان به رنك غبار متمايل به سيز أاست و هرجه 
كهنهتر باشد بهتر است. 
جالينوس: در [كمادريوس] تلخى برترى دارد اما در آن تندى نيز وجود دارد. 


حرفا ى م 


بولس: اين «حاماذريوس»"است» جانشين أن ريشه «ترشك دشتى» ' أست. 

ابن مأسويه: جانشين أن ريشه «أغافت»* و هموزن أن «اسقولوقتدريون» است 2 

ابنماسويه': كمادريوس و كمافيطوس شبيه يكديكرند جز اين كه بركهاى 
كمادريوس شبيه بركهاى مرزنكوش است و بركهاى دومى درازتر است. بهترين آنها 
بركهاى سبز تازه بىساقه أست. 

.١‏ واصة هعم بوناني - «بلرط كرتا مآ 8زقل286هقطء تتناق7606؟؛ ابومتصور /إ4؟؟ أبنسيتاء 
51؛ ميمون؛ 146؛ عيسىء +198. نيز قس. شمارة 031/0 يأدداشت .١‏ 

؟. نسخة الف: بلوط أَرُعاء قس. بر بهلول» +ب90"؟ امل 1ل ١1؛‏ نسخخة فارسى: بلوطا أرضا. 

حاماذّريوس, نك. يادداشت 1. 

؟. الحماض البرى. «ترشك اسفناجى» ع سآ 81160118 362اناخ1؛ عيسىء .+108. نيز نك. شمارة 
اكه 

نسخة الف: بدل عروق أغافت. بايد خواند بدله عروق اغافت. نسخة فارسى: دل اوسييخ 
غافتست. قس. ابسيناء 87؛ نسشة ب: بال عروقه اغافت. اغافت» نك. شمارة 9د 

در بى آن در نسخحة الف: «ابنماسويه: جانشين أن انكور تازه است؟. تعلق اين جمله به اين عثوان 
ترديدأميز است و بيشتر ممكن است مربوط به شمارة 408 باشد. 


/. تكرار در نسخة أصلى. 


١ كماليون‎ 

صهاربخت: اين «دراشتا»" است» «كشرتا»" [نيز] ناميده مى شود و آن يك نوع 
مازريون' است. مازربون دو نوع است» يكى إز أنها سياه كشتده است و «كشرتا» ناميده 
مى شود. 

١‏ 0 لعبرمئز بوناني (ديوسكوريد» لكك )١١4‏ يا هه 'مفنمببميزع .1 تناه ]ع 5122 عقطمة1]2؟ ميمرن» 
57د «لمك 111 04؟؟ بربهلول» +رعةهى ردح كملاون - درشنا - كشرتا -كاشم نك. شمارة ؟/1ى. 
أبنسيناء 788 خامالاون (؟). 

؟. دواشتاء بابد خواند دٌراشتاء قس. بربهلول» +ب098؛ امك 111 5-9 

؟ نسخة الف: كَشَّؤْتَء قس. بربهلول» +م048؛ نسخة فارسى: كشوث. 

*. المازريون؛ نك. شمارة ؟عة. 


الا00 


عام داروشناسى در يزشكى 
1 

حمزه بى زمين' يعنى «شحمةالارض»" [مى نامد]. إ[كمأة] را «بيضةالارض»؟ و 
«بيضة البلد)” نيز مى تأمند. [كمأة] سفيد «فقع» ”و «عسقل)! ناميده مى شود زيرا زمين از 
آن ترى برمى دارد* وكتجشكان از اين مى رمند". 

كسى از بهلول يرسيد: «مرأ مى شناسى؟» أو ياسخ داد: «آرى» به خدا سوكتد تر رأيه 
كمأة نسبت مىدهمء نه ريشم يايداردارى» نه شاخههاى روينده». 

در الخبر إكفته مى شود] «كمأة» از «منٌّ»*! است و شيرءاش درمان جشم»!!. زيرا آن 
را بىكشت مى يابندء همانكونه كه منّ به مقدار زياد بى [هيج] رنجى مىرسد. 

كمأة سفيد, «بيضةالْبَلّده ناميده مى شود واين فقع است. كفته مى شود: (أو يستتر”! 
از فقع است». م ىكويند» إين اتخم شتر مرغ ٠١‏ است)؟ [شترمرغ] تخم م ىكذارد و رهايش 
م ىكندء سيس [مردم] آن را برمى دارند اما نمى دانئد كدام شترمرغ آن راكذاشته است. به 
همين جهت مثلى است: «فلان تخمى أست كه شت رمرغ بر زمين كذاشته)؛ يعنى [آدمى] 
تك و تتهأست. 

ابن ماسه: [كمأة] بنات الرعد ٠"‏ استء به رومى «هودنا»2 به سريانى عرذا اكهر ”به 
فارسى زماروغ ١‏ وكونيقق" است. قار *' همان «سماروغ*'است. او [سيس ]م ىكويد 
كه جبا و جبأة''كمأة سرخ است. 

سباهيان هندى " بر تبهاى در بغلان توقف كردند؛ در آنجا قارج ديدند» از أنها كرد 
آوردئد و يختند. در نتيجه» سيزده نفرشأن همان دم مردنك. 

ابوحنيفه: قصيص '' كياهى كوجك است كه در كنار كمأة مى رويد و از روى آن 
[بهوجود كمأة] بى مى برتد» آن را هماندد خطمى براق شستن بكار مى برند. 

ابوحنيفه"!: مفرد كمأة» ١كمء)‏ أست. سودمندترين باران براى آن وسمى”" است» 
غرشهاى ابر نيز [سودمندند]. [كمأة] در شكاف روى زمين يا بلندىهاى”" آن يافت 
مى شود. 

أبوزياد الكلابى مىكويد: كمأة, جبأة: بدأة"”, عراجين ”7 اناتبخ» ضغابيس” 
ذآنين '" و طراثيث ”” زمين را مى شكافند» نه ريشه دارند و نه ميوف و (قارج»"" ناميده 
مى شوند. بهترين آنها «كمأة» و «افاتيخ» است. بين قارجها بيش از همه بنات اوبر"”'يديدار 
مى شود و مردم آن رأ بهجاى «كمأة) م ىكيرند اما هنكامى كه بيرون مى آورند» آذكاه آن را 
مى شناستد. 

عراجين زمين رأ مى شكافد و يك وجب بالا مى آيد» آن رأ مى خورند. 


حرف ى ذلاى 


ضغابيس أز زبرزمين بيرون مى آيد» بخش بيرودزدهاش سبز مى شود اما [بخش] بدجا 
مانده در زمين بهتر أست و سفيد. مردم هم [بخش] سبز و هم سفيد رأ مى خورند. آن 
بدصورت ساقه يديدار مىشوده نه برك دارد ونه شاخه. بخش بدجا مأنده در زمين 
شيرين و بيرون زده ترش أست. 

ذآنين همجون ستونهابى كوجك بيرون مى زند» ريشهاى دارد كه براى دارو كرد 
مى آورند؛ و آن رأ بهسبب تلخىاش نمى خورند. 

جبأة [قارج] ربز شبيه كمأة است و فايدهاى ندارد. 

«بدأة» به جبأة مى ماند اما بدأة سياه و جبأة سفيد است. 

ابن الاعرابى: جبأة بهترين «كمأة» و (تُقْعَة) بدترين آن است» نايسندترين آنها «قطر» 
أسسثت. 

عساقيل” و بنات اوبر [كمأة] ريز و بد است. مفرد بئات اوبر «ايْن أوبر» است. كمأة 
جاهاى هموار سقيد و بوك استء كمأة تيدها و جاهاى تأهموار كه شن ندارد سياه و 

قارج درشت سفيد [فقع] هتكامى كه خشى شود؛ سفيد و درونش سرخ مى شود» 
أكر آن را [با دست] بماليم» خرد مى شود. آن را «بوغ»*” مىنامند» مشتق از يَوْغَاء به 
معناى «كرد و خاى يرخاسته از آن» است كه أكر به قارج [خشكشده] ضربه وارد كنيم» 
هنكام دست زدن به آن به سبب تازكى أش» خرد مى شود و «سوغ» ياد شذه إاز آن] 
برمى خيزد و به كرد و خاك تبديل مىشود. آن را در سرمددان قرار مى دهئد زيرا أن 
داروى جشم است اما سيب درد مىشود. [كاهى ] ميلهُ سرمه را درون كمأة م ىكردانتد و 
[رطوبتش] را به جشم مى برئد و ابن موجب درد نمى شود. 

او م كويد" كمأة به رك غبار متمايل به سياه. جبأة سرخقام و فقعة سفيد اسث. 

.١‏ نام عربى 507 تقناطلة اعانا؟' , .17901 انموم23618005 1و كوندهاى نزديك؟ سراييون: 84م 
ابومتصور. 14؟؛ أبنسيناء غع8؛ ميمون» 4191 عيسىء سب ري185. 

ل تسضههاى الفاء ب ب؛ بى زمى: بأيد خواند بى زمين. نسخةٌ فارسى؛ بيه زمين. 

شحمةالارض - (بيه زمين»: قس. لسانالعرب. 361 01 

؟ بيضةالارض ‏ «تخم زمين». 

0. ببضةالبلّد ‏ «نخم شترمرغ»؛ قس. #مهك 151 

38 الفقع قس. عقصك 1578 

/ الْعَسْقَلء قس. لسانالعرب. 201 م5 


عام داروشناسى در يزشكى 


3 َع «شكافتن». 

. نسخدهاى الف و ب: فتثفرمنه العصافيرء نسضةٌ ب: فتنقرمنه... ‏ إكدجشكهاأ نوكش مى زئند». 

.1019 امن نك. شمارة‎ ٠٠١ 

.١‏ اين سخن بدكونهاى كاملتر دو شمارة 91١‏ درج شده اسث: «بيغمبر بر صحابه وارد شد و أنها 
دربارة «كمأة» بحث موكردند و مركفتندكه اين «جُدّرىالارض [زآبله زمين»] است. [بيغمبر] كفت: «كمأة از 
مَنّ است» شيرهداش درمان جشم است» اين بهترين خرماى بهشت و درمان زهر است». 

؟1. ادل» بايد خواند دل دربارة آدمخوار و بست جنين كفته مىشود؛ قس. هك 1872 

1. بيضةالنعامة. 

+1. بئا تالوعد ترجمة مستقيم: «دخترأن تندره. 

0. نسشة الف: هوذياء بايد خواند هودنا ‏ «7”020 يونانى» ديوسكوريد 1ل 0؟١1-‏ 

57 3 عَوْذا أَثْهَر. قس. بربهلول. ماع؟1؟ اتلك‎ ١ 

107 نسخمة الف: زمازوع. بايد خواند زماريغ» قن. 5عالن/ا كل معلى 

.١١‏ كونيفّق (؟)» شايد بتران خواند غوشنة 5اء انال 1ل عاع, 

4 القُطْرء نكى. شمارة 81/ 

قد سَماريم» قس. وععللدقة 1ل 6 

,١‏ الجتار 


+ اين قطعه در نسخة فارسى جنين أغاز مىشود: ابوريحان أورده أست كه.. 


ت 7111؟ لطنمم8305ة2161 معنا ؛ عيسى: 5811م 1ء 


زف القصيص» فس. لسانالعرب. 3011 ذل طبق عيسى» بربية١!‏ قصيصة - بصدطامائلة «ددعلمامع 1 
120 لبتالئرم برك رشتهاى. 

* تكرار در نسخحةٌ اصلى: ظاهراً نقل از جاهاى كوناكون كتاب ابوحنيفه صورت كرفته است. 

0 الوَسْمى ‏ نخستين باران بهارى. 

ع7, نسكحةٌ الف: أرئواعهاء نسخة ب؛ ارتفاعها. 

.12+ البذأةء قس. صمل‎ .*٠7 

8 العراجين جمع «العُزْجون»؛ فس. همك 1459 

9 الافابتتج» نسخة ب: الافاتيج بابد خواند الأفاتيخ» قس. عتما 777٠‏ 

.1؟٠١‎ 271 الضَّغابيس جحمع «الضُّغْبوْس» قس. لسانالعرب‎ ٠ 

40١ الذّآنين جمع «الذّوئُونه» قس. #«هكء‎ ١ 

7 الطرائيث جمع «الطرئرث» نك. شمارة معع. 

7 فقوع جمع لقع فس. يأدداشت غ, 


حرفى امام 


+ بئات أَؤْر د .هما طتنالمموقط معنانا1؟ عيسي ,5ق 
0 العساقيل جمع «العشقل» نى. يادداشت اد 
+ بَوْغْء قس. لسانالعرب. 3/111 671 
/. ظاهرا ابن الاعرابي. 
م 
كستْرِئ ١-كلابى‏ 
إين به رومى كيدونى ' أست. 
الاهوازى: [كلابى] به رومى ابيون"است. 
جاليتوس: أبيو' و [كلابى] دشتى احرادس”. 
م ىكوبند كه در شيراز كلايبى يافت مى شودكه يك دانهداش شغصد _هفتصد [مثقال] 
وزن دارد. 
١‏ مآ كأزازفتقلومه قبصسوط؛؟ سرأبيون» #لا!؟ أبومنصورء «ع]؟ أينسيناء */؟ ميمون» /1410؟ عيسى» 
+61 1. كُمَثْر در أصلء وازه سريانى است؟ #شكء 311 704 
. كيدونىء ظاهراً از «00ا2ه06 يوتاتى (به)؟ نك. شمارة 681 يادداشت 5 
*. نسخعة الف: ابيذى» نسضة فارسى: أبيذون بايد خواند أبيون ‏ 69::”©» يوناني» ديوسكوريد 8.1 ؟؟. 
؟. نسكة ألف: اسوء نك. يادداشت 8 
ه. أخراكس -؟600م1ه يرنانى؛ قس. تثوفراست» 07"6؟ :]م ,افك جر ١‏ )! جصر” 2 
ع. فى الواحدة وزن ستمائة و سبعمائة؛ نسخة فارسى مىافزايد: «كمثرى را به فارسى امروه كويند». 


1 .كمون '-زيره 

ديسقوريدسء «كوميئون»" [مى نامد]. 

أين به رومى قومينون", به سريانى كمونا' و به هندى جيره*است. [زيره] دشتى 'به 
رومى قافنيس و قافنون" به سرياتى كمونا دديرا* [ناميده مى شود]؟ [زيره] هندى به 
رومى اسطبخيس” و اسطفيقوس "'. به سريانى كمونا هندويا''. به فارسى زيرةٌ هندوى 
سياه "' إناميده مى شود]. 

بِشْر: [زيره] به هندى اجاجى ' و به ستدى جيروا؟' [ناميده مى شود]. 

جالينوس: !مراطيون”' «زيره هندى) است. 

ديسقوريدس: إزيره] بستانى و دشتى وجود دارد [و اين دومى ] تندتر است. بين زيره 


غيربستانى نوعى وجود دارد كه تخمش إشبيه]”' تخم شونيز است. او مىكويدكه [زيره] 


7 داروشناسى در يزشكى 


كرمانى "و اين [زيره] دشتى است» شكم رأ مى بندد و نبطى نمى يندد. [زيرة] كرمانى 
سياهرنك و فارسى زرداست. 
أزكرمائيان يرسيدم؛ ياسخ دادند كه [زيره]را ازكوهها و صرود"' مى آورند. ميان مردم 
[اين عقيده] شايع است كه [زيره] رااتا سبز نشود*!؛ آب نمى دهند» أما هر روز وعدة 
أبياشى رابه آن مى دهند. 
أبن المُعْتَرٌ كفته امست: 
به هجو جون فلفلش ساختهام ١‏ زيرااو [معشوقه] ساخته مرا جون آب [براى] زيره 
ديكر إشاعر] كفته است: 
مانند زيره كشتهام -سستى كرفته '' ريشهها و شاخدها از آنجه ناتوان كند سبزه را 
[شعرى ] ديكر: 
اشتياقم را جون زيره برانكيخته جونان كه 
سخت اميدوار كشتهام؛ اما نمى بينم جيزى كه بايد بوده باشد 
إ[شعرى] ديكر: 
روزى نباشد كه به نزدش روم هركاه» [كار] به روز دكر واتكذارد 
درست هماذكونه كه به زيره وعده دهد كسى كه راست تكويد 
المسالى الجيهانى'': از زرند به كرمان در هجده فرستكى راه خراسان؛ دهستات 
كوبونات””با آبادى مهم ايروار [واقع شده است]. [كياهان] عمدةكوههاى [اينجا] زيرة 
كرمانى» انجدان سياه معطر”” بطمء بادام» ارزه؟" و قيقب”؟ است واين [آخرى] از نظر 
سختى» استحكام و ياكى خود به شوحط ”' مىمائد. 
در الخبر إكفته شده است]: «اكر جيزى از مرك نجات مى دهذء اين سنوت "و روغن 
اأست). م ىكويئد كه سَنُوت با فتحةٌ اسين» است و باكسرةُ أن يه معناى «زيره» أست. 
[شاعر] كفته است: 
نساز مرا جون زيره در مزرعه ١‏ كرجه آب نابودش كدد, ليك زندهاش كند وعده 
ديسقوريدس"": بقراط إزيرة]|كرمانى را باسليقون*' يعنى «سلطانى» ناميده است. 
در بى آن [زيرة] مصرى و سبس ديكر إكوندها] است. [زيرة] دشتى كومنون اغريون”” 
أست» آن در خلقيدون و سرزمين اسيانيا مىرويد: ساقهاش حدود يك وجب ونازك 
است و بر آن ينج يا جهار برك شكافته همانتد شاهتره [مى نشيند]؛ بر نوكش بنج يا شش 
سر كوجكىء كرد و نرم وجود داردكه ميوهها در آنها قرار دارد. در ميوهها جيزى شبيه كاه 
يا سبوس تخمها رأ دربركرفته و تخمها تندتر از [تخمهاى زيره] بستانى أست. 


حرفى 4 


[شاعر] آورده است: 
أكر زيره كشاورز مى شدم از واكذارى به آينده بسى درازتر مى شدم 
ابن الاعرابى آورده است: 
مانئد آين كه به زيره وعده دهند نابترين آب را 
در تشتكي» از اين او ترويد دراز... 
ابوحنيفه؛ اعرابىاى در عمان كفت: «سَنُوت در نزد ما [به معناى] «زيره» است و آن را 
ازكرمان مى آورند». [اعرابىاى] ديك ركفته است كه اين رازيانه است. 
أب نالاعرابى كفته أست: [سئوت] دانههايى شبيه زيره است أما [زيره] نيست. 


أبن ماسويه: جانشين إزيره] يك و نيم برابر وزئش زيرهٌ نبطى و جانشين إزيره] نبطى 
يك سوم زيره كرمانى است. 

نت 11 سراييون. /80؟ أبومنصور. /9؟؟ أبنسيناء /1هل!؟ ميمون» 197؟ عيسىيء» 
بر 87. كمون واذه سامى و به أرامى 0083ققة! است. مك 111 عم 

| كوميتون - 07ااه! يونائى؟ دبوسكوريد 11ل 08 

؟. قومينون, نك. يادداشت 7 

؟ كُمّوناء نك. يادداشت ١‏ 

2 جيره كالقاظ 817: جيرأ 

[الكمون] البرى ‏ شونيز - مآ #الاهة 6118ق01!؛ ميمون؛ ؟19؛ عيسى» م178 

نسخحة الف: فاقيس و قاقونء بايد خرائد قافئيس و قافئون ‏ 627206 يونانى؛ بربهطرل» +ررم؟ه/19؟ 
نه 

كَمُونادِ ذثرا. 

4. أشطبخيس» نك يادداشت 3١‏ 

6. اسسطقيقوس. بايد خراند إسسطفيقوس» قس. بربهلول؛ و0؟؟؟ تحريف 8000© يوناني؛ 
تلك 11ل بصع 

نسشة الف: كموناهند. نسخةٌ فارسى: كموناهندواناء بايد خوائد كَمُونا هندوياء قس. بريهلول 
الي الفيينة 

17. نسخخة ألفب: زيره هندوسياأهء نسخة فارسى: زيرةٌ هندوستانى. 

07 تسكمة الف؛ اجاحى؛ بايد خراند أجاجى» قس. محيط اعظم 1 1597 و 1ل 115 

؟١.‏ ججيؤوأء فس. يادداشت هم 

0. نسخة الف: أَمَراطِيون (؟). نسخة فارسى: لطون. 


ىم داروشناسى در يزشكم 


ع1. افزوده از روى نسخة فارسى؛ ديوسكوريدء 411 /ذ: البرز شبيه بالشونيز در أبنسيناء 7810 (متن 
عربى: ص 077١‏ غلط جابى: و من البرى صنف يشبه بزره سزرالسوسن (بايد خواند الشونيز) «نوعى 
[زيرة] دشتى وجود دارد كه تخمش شبيه تخم سوسن أست». 

.53+ (الكمون) الكرمانى  .110716 انج[ (7زنارظة)؛ ميمون» 47 عيسىء‎ .١٠7 

8. الجبال و الصرود. نسخةٌ فارسى: از كودها و بيابانها مىارئد. نك. شمارة 8ه يادداشت 1١‏ 
نسح فارسى بيش از اين قطعه مى افزايد: «أبوريحان كويد». 

9 نسخة ألف: حتى إينبت» نسخةٌ فأرسى: در وقت دانه كردن. 

٠‏ هانت. لسانالعرب. 2111 ٠ع‏ مانّثْ «مردهاند». 

١‏ نسخحة فارسى: كيهانى- 

7. نسخخة آلف: كوبونات» نسخة فأرسى: كوبتاكى, ©2104 77لء يأدداشت ؟: كويونآن _كوهيوتان. 
كوهبنان أمروزى دهستانى كوهستانى در شمال كرمان است؛ الجماهرء ه52 يأدداشت ل 

7. الانجدان اسود (الاسود) الطيب؛ نك. شمارةٌ /إ١1.‏ 

؟؟. نسححة الف: الارزن: يايد خواند الارزة نى. شمارة ءع7. 

0 الْقَيْقَب ‏ مآ مععة (افرا)؟ عيسي و5 202 1ل 57 

ع؟. الشُؤْخَط. نكى. شمارة له يادداشت ع, 

7؟. الْسَنُوت. قس. شمارة نهل يادداشتهاى الاو .5 

2 ديوسكوريد 315 08, 

4 باسليقون - «م«مفههه8 يونانى. 

٠٠‏ ك ونون أَغْر بون - مامز اانطلزلةه يونانى؛ ديوسكوريد. 311 الا 


كمْكام' 

أبوحتيفه: اين بركهاى «درخت ضرو» ' است» م ىكويند يوست إين درخت وز مواد 
معطر است. إكمكام بهمعنأى ] «صمغ درخت ضروة نيز هست. 

١‏ سآ كناطاضلاء:6؛ قنعقاكاط (عيسىي» +081 يا مآ 5ندكتادء! .8 ؛ دولك آل ومع؟ نيز قس. 
عظهل 175٠‏ مى بندارند كه اين ولزه أز «مهه#/0» يونانى م ىآيد (بربهلول؛ بر.4ة5١)‏ امأ در ترجمة عربى 
ديوسكوريك لك ١؟‏ بوصورت قتقمو آمده نه كمكام. نيز نك. شمارههاى 0ع و 3ع8. 

؟. الضَرْيء نى. شمارة لامع. 


حرفى لحى 


41 كدر 

أوريباسيوس: بهترين [كندر] نر أست و أن سقيذ, كرد شييه سد ريزه درشت إاسثت» 
أندرونش سغفيد أست» بهدست مى جسيد» در آتش شعلهور مىشود. آن رابا صمغ 
[عربى] و راتينج مى آميزند» [اما راتينج] شعلهور نمى شود و فقط دود م ىكند: صمغ 
عربى نيز شعلهور نمى شود أماكندر شعلهور مى شود. [كندر ب+صورت] بوسته ' كَزّْد "و 
دوده؟ وجود دارد. 

جاليتوس: خاصيت ياككنندكى كندر سرخ بيش از [كندر] سفيد أست. 

*الزنجائى: عمأن» سيبس مجيره و اين «مصيره» است در كنار حور ويس از آن 
حَسَّك مرك ز كنذر حسكى *است. 

العمانى: بين عمان و شهر ششر رأس مَشْكَته و اين «مسقط» است - 
هرأ سالجمجمة» و «رأسالمصيره» [قرار كرفتهاند]. دريانوردان از اين [جاها] دور 
مى شوند و بهسوى آبهاى عميق مى روند از آنروكه در آنها جاهايى عميق وجود دارد 
كه [آب]فرو مى رود و كشتى نابود مى شود" 

يولس: جانشين كرد [كندر] يوسته إن است. 

أبوحنيفه: لبان! فقط در شحر وجود دارد» اين درختى كوجك خاردار اس تكه بيش از 
دو ارش بالا نمىرود» دركوه مىرويد نه در دشت» بركهايش شبيه بركهاى مورد 
ميوههايش تيز شبيه ميوههاى [مورد] است و از آنها در دهان كرما [احساس مىشود]. 
[درخت] رابا تبر زخمى مىكتند وكندر از آن بيرون مىآيد. 

كسى كه سخن إمْروءالقَيّس را [بدصورت] «كسَحو انان روايت مىكند» اشستباه 
مىكندء زيرا اين ليان جمع ليئّة به معناى «درخت خرماى نامرغوب»؟ است. 

صمغ ما امامت وللاعوده82ى .6م10 هأهمء5 .8 سراييرن» 9077 أبومتصور» 6م46 
أبنسينأء 84]؟؛ ميمون: 88!؛ عيسى» +17 كشدر وازْهُ فارسى است و 0م2600 بونانى نيز از أن كرفته شده 
أست: 1 

شار (الكندر) با «0نتعتإنة ج'6امزم يونانى مطابقت م ىكند. 


#تمك 1 9017 ميمون 130 


* دقاق (الكندر) ‏ «مسمقلة عمسم 

؟. دخان (الكندر) ‏ «20 6نف زمفه6 براى تهيه دودهُ كندرء أن رأ در كوزه كلى كه با ظرف مسى 
بوشيده شده مىسوزانئد و دوده بر سطح داخلى ظرف جمع مىشود. به همين جهت «دخان الكندر» 
ترجمةٌ «دود كندر» (أبنسيناء 59 دقيق نيست. 

نسخةٌ الف: الكند رالحسكىء نسخة ب: الكتدر. الخشكى... 


امم داروشناسى در يزشكم 


*ي در ع#تطعاط 1 درج كيده كه 

“. لبان مترادف عربى «كندر. نك. شمارة /959. 

كسَحوق اللبان ‏ «همائئد كتدر بلتذه». 

4. التسخلةالدقسلة. به ديكر سخن مؤْلّف بيشنهاد مىكند «كسَحُوقٍ انه بخوانيم. لسانالعرب»ء 
1 باللاو تا جالعروس. 3ك 96© نمام شعر امروءالقيس را م ىأورند «لها عنق كسحوق اللبان» ‏ داو 
[اسب] راكردنى است همائند لبآن بلئد» و سيبس اشاره مىكنند كه «لبأن» در اين جا به معناى «صنوبر» أست-. 


47 كنكرا 

إين «حرشف» ' است. 

أبوالخير آن را «الخرنوب الكبار»” مى تأمد. 

ابوحنيفه: هيشر'ء بركهاى اين [كياه] با خارهاى بزركى» و كلهايش زرد است؛ إين 
«اكنكردشى) أست كه در شن مى رويد. 

كتكرزدث. حمزه: كدكرزد صمغ كنكر و إين «(حرشف» است. 

رازى: آن سياورنك است و موجب دل بههم خوردكى *مى شود. 

أبومعاذ: [كنكرزد] صمغ حرشف إست. 

الرسائلى: جانشين شونيز تخم كدكر است. 

[مؤلف] ديكر: عَكُوب همان «كتكر» أست. 

[مؤلف] ديكر: الخرنوب الكيار همان «كتكر» است. 

بولس: جانشين صمغ [كنكر] ريشه دارشيشعان است. 

١‏ مآ و5001 098818؛ سرابيرن» 0١؟؛‏ ميمون» #*8!؛ عيسى» ++ 87. «كنكر» صورت عربى 
«كنكره فارسى است؟ قمع اأنا/ آل لءقه نودو آل جوع 

الْحَرْشُف ‏ مترادف عربى «كنكر» نك شمارة 701 

* الحَؤْنوبٍ الكبار ‏ «خرنوب بزرك». 

؟. نسخةُ الف: الهيشي» نسخدهاى ب و ب: الهيشء بايد خواتد الْهَيْشَّره قس. لسانالعرب. 7 5ع!؟ 
نيز نك. شمارة 115 

كُنْكَوزِد ‏ نام فارسى «صمغ كتكر». 

م. مغثى: نسخة فارسى! قى رأ تفويت كند. 


حرفذكى 1 
0 
كس 
أين [داروى] رومى است كه از تُغور مىآورند و آن ريشة يركره با يوست سياه و 
اندرون سقيد است. 


*در فرغانه نوع نامرغوب [كتدس] ياقت مى شود'. 

[كتدس] به رومى أسطروثيون" [ناميده مى شود]. 

جالينوس: بيش از همه ريشة [كندس] بهكار مى رود» مزهاش تند است. 

رازى: بركهايش به [بركهاى] ساذج مىماند و ريشهاش جوب سحخت» سياه أز 
بيرون وزرد در محل شكستكى است. اين كياه به رومى دريويطاس ؟ ناميده مى شود. 

بولس: جانشين [كندس] خربق سياه أست. 

رازى: جانشين آن براى برانكيختن قى و عطسه. نيز براى غرغره به وزن سرابر 
جوزالقى ويك سوم وزن قلقل”است. 

.١‏ مآ لقنافتلاتماة وانتاممدم69؛ سرابيون: ٠7!؛‏ أبومتصورء 80؟؛ عيسى؛ +40 لاك اك ماو 
٠؟ع‏ بدويآن» هع7!. نيز نكى. ابنسيناء +58 

*؟. در ععساواظ. ؟33 درج شده أست. 

*: اشطروثيون - 90010:0 يونانى. در ترجمة عربى ديوسكوريد (11 187) اين وازه بىترجمه بدجا 
كذاشته شذه أست. طبق تتوفراست (005) «م0نومه عد مآ كللههاءالاه 022818هم 59‏ صابرني دارريى. 

؟. نسخحةٌ الف: دريورطاس (؟): نسخة فارسى: دريو ريطاس. 


ه. قِلقِل؛ نكى. شمارة 008 نسح فارسى: يليلء يعنى فلفل خوائده است و جنين است ابنسيناء 78 


41 كنيب ! 
صهاربخت: نيرويش به [نيروى]كددم نزديك است و از أين رو جالينوس مىكويد كه 
طبيعت [كنيب] ميانه طبيعت كندم و جو أست. 
الحاوى: إين «هرطمان» ' أاست. 
.١‏ مآ 50618 نت 111 مترادف .11050 268 ١1؛‏ عيسىء ,187 01 الاك .1١*‏ قس. شمارة 04 
يادداشت ؟. در نسخة فارسى حذف شده أست. 


الهُرْظُّمانَ جر دوسر. تك. شمارة +19 


4 .كناروس ١'‏ -كنكر 
ابوالخير: م وكويد اين كياهى است كه يارسيان 'كنارّس مى تامند و آن خارى امت كه 


علىم داروشناسى در يزشكى 


بزرك وكرامىاش مىدارند. [كناروس] يكى از [سبرىهاى] خوردنى است. 
.١‏ نسخمة الفى: كناوسء بايد خرائد كناروس از همع« يوناني - .سآ قناظالزام5 078868 ؟ ميمون» 
5؟10؟ عيسى؛ و م؛ نيز لك. شمارة 3001 


؟. الفرسء جنين است در نسح اصلى و أين به احتمال زياد تصحيف است زيرا «كناروس» وازة 


يونانى اسنت. 
كيب ١‏ 
ابوحتنيفه: [كتئب] شبيه قناد' ماست» از يوستش ريسمان محكم مى سازند" و بندهاى 
نمتأيذير مى ريسند. 


١‏ يا كنب (عصصل لاع ؟) اه قامءة6 همهعدممه عطأكتواط؛ عيسي: رول #اقك ال +مء بدويان» 
. در نسخة فارسى حذف شده أست. 

نسخءهاى الف. ب. ب: بقياذيا بايد خراند يقتادتء قس. لسانالعرب؛ 3 9/12 كُتاد . كُوَنْ نى. 
شماره 835 

نسخة الف: يحصف بلحائه. قس. لسانالعرب. 1 4/50 تاجالعروس» 1 “87: يخصف... بلحائه 


(با بوستش كفش مى دوزنئد) و جنين است در عتضكل إلاع7, 


عدم 
4 كو كلدم ! 

اين به رومى ليكين' و به سريانى حزازيشادٍخيفا" است. [كوزكندم] بر سدكدها 
تشكيل مى شود و مانند مغز يوس تكندةٌ كردو روى أنها خشك مى شود. رويش كرد و 
غبار اسسث "و بدمزه يست. 

ارجانى و صهاربخت: اين دانههاى فربهكننده أست, 

2 

بولس: [كوز كندم] شبيه أشته است و نوع دشتى نيرومندتر است. 

.١‏ بسيارى از يزوهشكران مىيندارند كه أين صم مآ 8انقالم ع ققد 001018 أست؟ سرأبيون: /41؟؟ 
أبومنصورء 95؟؛ عيسيء موعا؛ 2202 ل “577. لكن ديكر مؤلفان در بي لكلرك أن را همجون 8:مهددم1 
.تآ نطشلقة ,500163|8© تعريف مىكنتد؛ غافقى» 77!؛ ميمونء 9ع؛ #القك 1 10و 11 ”ع. كوز كسندم 
معرب «كوز كندم» فارسى أست و بهصورت جوز جندم نيز نوشته مى شود قس. ابنسيناء 18177 

؟. نسخةٌ الف: كدكسن. ظاهراً تحريف «"#تزاهة يوناني (ليكين) ‏ كلسنك. قس. بربهلول» +بمعة: 
ليكنوس!؛ ديوسكوريد» 7ك #ع: ليحنء أبن بيطار. تفسير: ورق 7# ب: ليخيين. 

حرا بثادخيفاء قس. انلك ل +؟. 


حرفى فم 


؟. عليه دقيق» نسخة فارسى؛ جرم أو تنكتر بأشد. 


١ايك كَوَزْن‎ 4 ٠ 

ارجانى خرسركيا ' نيز مى تامد. 

*در جرجان در كودهاى ببرامون قلعه جَناشُك علفى با بركهاى يهن و مزه معطر 
ياقت مىشود. آن را «كوزنككى»” مىنامند. آين باور وجود دارد كه خورندهاش [همان 
سخنان] كسى راكه هنكام كتدن بر زبان رانده تكرار مىكند. ظاهراً [آين كياه] همانكونه 
تأثير مى بخشد كه بدك در إيجاد بى حسى و سركيجه انجام مى دهد". 

١‏ مآ طتنطاتمم صدنومم8؛ عبسى» ملالا اين نام از «كوزنكيا فارسى است. اين عنوان در 
عتساعاط + درج شذه أسلتء 

. ترسكيا. 

خواندن مشروط؛ نسخة الف: كسوز مسد نسخة فارسى: كسوزئيك (؟) و بيش از آن مىافزايد: 
«ابوريحان كويد». 

*؟ اين قطعه با تحريرى ديكر در شمارة 17 يأدداشت ١‏ أورده شده أستء 


.كور 
ابوحنيفه: بين صمغها مقل ' وجود دارد كه كور [نيز] ناميده مىشود و آن از 
داروهاست. نمى دانم [باز هم در جايى] جز يمن بين شِخْر و عمان مىرويد. 
؟. كل1100 انطناه 5م006 7مكلو8؛ ميمرنء ١٠7؟؛‏ اك ل +50 عيسى؛: ,30؛ 202 11 
91؟, أين عترأن در عتتاعاط 1 دع شدة أسث. 
؟. المُقّل نام ديكر كورء نك. شمارة 1١١9‏ 


1 41.كوكبالارض ' 
أبوحتيقه م ىكويد كه إين فطر [قارج] است. 
أ ترجمة مستقيم: استاره زمين» - .5018 2110131 11086؛ عيسى» 857 1. قس. 0/41 يأدداشت ثم 


“417 كيرباى وكارّبا '-كهربا 
يولس و ابوالخير «ايليقطرن»' [مى نامند]» به رومى القطرون", نيز أدسنطوس ” به 
سريانى دقتا* و حيا ثوافرا' [ناميذه مىشود]. 


على داروشناسى در يزشكى 


السرى: [كهريا] نوعى مهره"است كه در درياهاى عربستان*و طبرستان شتاور است» 
إما معدنش معلوم نيست. 

أرجانى: [كهربا] صمغى شبيه سندروس است؛ محل شكستكى شفاف به رنك ميان 
زرد و سفيد وكاهى [نيز] سرخفام است, بى مزه خشك و شكندده است. 

يولس مىكويد: اين صمغ حوررومى *است كه از آنا جارى و منجمد مى شود. ١خَؤْر)‏ 
است ونه «جُوْز» [كردو]» زيرا [بولس] دربارة روغتش مىكويد كه آن را در بهار هنكامى 
كه مقدار صمغ دركلهاى حوررومى افزايش مىيايد» بهدست مى آورتد؛ در آن زمان آتها 
را خرد مىكندد و در روغن زيتون برابر خورشيد مىكذارند يا اين كه سه ساعت 
مى جوشانتد و سيس صاف مركتتد. او دربارة روغنهاى كردو و بادام جداكانه مىكويد. 

همجنان كه الراعى كفته است: 

مى روند با هم كروه كروه؛ شتابان مى روند 
جون جوزكه شناور است بأ بيد وحور 

در الحاوى [از حور] در فصل «حا) إنام برده شده است]. 

ديسقوريدس ؟! سودمندى ميوههاى [حور]ء بركهاء كلهاء افشره برك هايش و توع 
رومى أن را توصيف مىكيد. او سيس مىكويد: م ىكويند كه كهريا صمغ آن أمست. 

از جالينوس [روايت مىكتند]كه أو با توصيف اين درخت مىكويد: نيروى صمغ اين 
درخت ‏ و إين كهرباست ‏ شبيه نيروى كلهايش أست. مردم جين [به كهربا] كرايش 
دارند و از آن فقط براى دفع جشم زخم ١!‏ استفاده مىكنتد. 

حمزه: [كهريا] همان «جاذ ب التبن»' و [يك ماده] معدنى ؟' است. 

شر مىيندارد كه جذا ب الحشيش  !"‏ «كهربا»؛ «قهرباه و «كاريا»*! است. به ستدى 
سنده وينا*! [ناميده مى شود]. 

*م ىكويئد كه كهربا شبنمى أست كه بر كودها در بلغار"! مىافتد» سيس [ازكوه] فرو 
مىغلتدء در دريا يراكنده مى شود و به كنارءاش إبرتاب مىشود]ء جايى كه آن راكرد 
مى آورند. همه [موادى كه] بهصورت شبتم مىافتند د«تاائد: كهربا ترنجبين» 
سَكَرالعُشَرء لادن كه بر يشم كوسفندان در ارمنستان مىافتد» شيرخشت*" لك قُنْبيل و 
"اين دو آخرى ب ركياه بنبه مى افتدد هنكامى كه بر أثر رسيدن» آنها رأ مى برئد» دستهبتدى 
م ىكنند و بهجا م ىكذارند؛ شب هدكام شبدم بر آنها فرو مىأفتد و بامداد متجمد مى شود. 
[مادهاى] به نام «لَكُ» جيزى است كه بر بخش جوبى إينبه] مىافتد و آنجه بر [بخش] 
علفىاش مىافتد» قنبيل است!؟ آنها رأ در فنجانها؟! كرد مى أورند و جمع و جور 


حرفى امم 


مىكندد "". [در بى آنها] كزنكبين '", جوزجندم و بيدخشت"” است. 

.١‏ يا كهربا از «كاءربا» فارسى كهربا صمغ فسيل شده درختان برك سوزنى دوران سرم: معاتصاط 
1ن5 نذاو 510001063 .8 استء الجسسماهرء. ؤع؟! سراييون» ع0 أبومنصور. 581؛ أبنسيناء 86 
ميمولةء 158 

؟. ايليقطون ‏ «مم م ”7 يوناني. 

* إلقُطرون» نك. يادداشت 7 

* أَوَمَنْطوس - 0م66 بوناني» قس. بربهلول» ب+6820. در شمارة خم الماس جنين ثأميده شده 
است. در بى أن باز هم «القطرون» تكرار شده است. 

ه. دَقتاء قس. بربهلول. 090؛ الجماهي 198 دثنا. 

م حَياث وآفْراء الجماهر. :١58‏ حيانوفرا. 

“. الخرزء نسخة فارسى: سرى كويد كهربا نوعى است از مهرهاكه بدواسطة أب بر ساحل دريا مغرب 
[مديترانه | مى افد 

8. بحرالعرب. الجماهر: /14: بحرالمغرب. و در أنجا اين سخنان به حمزه نسبت داده مىشود. 

9 الحسؤرالرومصىء نك. شمارة «/ا,. در الجماهر 196 و الاآ: بادداشت 7١‏ احوزه ر به معناى 
«اصطرك» ع 01110158115 91[88 تعريفب شذه أسث. 

٠١‏ ديروسكوريك ك1 فى 

1١‏ نسكية ألف: فى دفع مضرةالعين. الجماهرء متن عربى؛ ١١؟:‏ دفع مضرةعينالعائن ‏ «دنع زيان 
جشم بد». نسخة فارسى: بدراسطة أوكاه و خس را أز جشم بيرون كئند. 


بن - ترجحمة مستقيم «كهربا» فارسي. 

“7!. و هو معدنى» نسكمةٌ فارسى؛ جوهر كهربا معدنى أست نه نباتى. 

؟!. جَذَّابَ الحشيش. 

0 القهريا و الكامّبا -كونءهاي نوشتار كهربا. 

18. نسخة الف: سونده وبناء نسخةٌ ب: سوئده ويناء نسخة فارسى: اهل هند أو رأ كيرنيا كويند. 

.١‏ زكى وليدى مىينداره كه در اينجا «بلغار ولكانه بلغار دانوب» را در نظر دارد ‏ بلغار اتل ليس 
بلغار طونكء متها 19 ياددات 7 

8 نسخة الف: ثسيروخشت,. بايد خواند شيرخُشُت ‏ معرب «شيرخُشُكى» فارسى (#8الدالاء 1ل 
90 ح- مَنّ بيد عط 10110118 قترةة6: عطاهة؛ سرايبرن» ٠ع"‏ أبن سينا اهلا 

4 الطرحهاله. بايد خواند الطّرْجهالة -كاسه قدح. جام؛ (202, 11 -5. زكى وليدى بيشنهاد مىكند 
انيم «ترخأنه») «ترخوأنهة و «طرخانه» كه به معناى «نوعى خوراك» است! 210056 188 يأدداشت ع 


144 داروشناسى در يزشكى 


نسكمةٌ القف: بعاء بايد خواند يُعْبَاءُ #مسحاءاظ 19+ يادداشت /: جغْراء كه اين نيز به معناى «انوعى 
شوراك» أست. 

١‏ الكزنئكبين: نك. شمارء 9970 يأدداشت ع. علاأولاظ الى يأدداشت 6 الترنجبين. 

7,. البيدخْشُتء در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده است. قطعة *7 در حاشية نسخة الف نوشته 


شده و در علتاافاظ 116 درج شذه است؛ در نسخخة بء ب و فارسى حذف شذه أست. 


41 .كيا' 
[كيا] و كِيّه ” همان «مصطكى»” است. 
١‏ صمغ سآ كتهتكةائء1[ 8018إكاط؛ ميمون» 7؟؟؛ عيسىء + (؟!؛ لالمككء ع9 1. «كيأهوارهُ سرياتىأست؟؛ 
قنع ااا 1ل 57 #اثلل 190. در فرعنكهاى عربى كَيا؛ ا جالعروس. 36 7١‏ 1002 1ل 007 
الكيّق قس. #تعلانالة كل ٠عف؛‏ ول 11 7٠ج‏ كِيّة. 


+ المَضْطكئنء نكى. شمارة .15٠١‏ 


0 يل دارو' 
ديسقوريدس و رازى: أين جوب كرهدار است كه مىشكند و به تراشه تبديل 
مى شود» رويش كرك وجود دارد» سرخ متمايل به سياه است. نرم در لمس كردن؛ سخت 


ذوَاشكسدن و تلخمزه است. 
به هندى سرخس "', به سريانى نشرا" إناميده مىشود] وكيل دارو* إنام] فارسى 
أستك. 


*ابومعاذ: [كيل دارو] ريشة «هتل»” أست كه همانتد «وج» در مردابها مى رويد و 
شبيه موى يافته است. آن د ركَرْدِيز فراوان استء آن رأ از ترمذ به بلخ مى آورتد”. 

.١‏ مآ 2088 كاتا خذاعام10570؛ أبومنصورء 81 ؟؟ أبن سيناء 00؟؟ ميمون. ءع لا؟ عيسىء و لالد 

. سرخنس» در ديكر منابع أشاره مىشود كه اين وأزه فارسى أست؛ نك. شمارة 05٠‏ 

*. نسخههاى الف. بء ب: بشراء بايد خواند نَشْراء قس. بربهلول. ب+41؟1؛ اتلك لك .1١‏ 

*. كيل دارو «كبل داروة فارسىء قس. 55ءلإنالاء 1ك مع 1 

د الهَثّل لسانالعرب؛ 361 284 الهتلى ضرب منالنبت. 

*ع در عمتطواط 7! درج شده أست. 


حرف ل 844 
حرف ل (لام) 
ع4 لينل ' 


إين «ميعة»" خشك أستء به سريانى اسطركايبشا' إناميده مى شود]. 
بشْر: [لبنى] به فارسى كنارخشك” و به ستدى شلهاه [ناميده مى شود]؛ به فارسى 


كنارهوشه نيز ذأميذه مى شود. 
جالينوس: غلياون' همان البُ» با لَبَى] است واز آذرو جنين ناميده شده أست كه 
شير رأ مى بند د 


مى ينذارم كه ين داروى ديكرى است*» خوشبوء زبانكز وبه رق سيب است. در 
فصل «ميم» [در أين بآره] بيشتر كقته شذه إمست. 

ابن ماسويه: جانشين آن جند بيدستر و به مقدار برابر روفن ياسمن است .١١'‏ بهترين 
آن خشك و شبيه صمغ [عربى] است؛ أن رأ «لبنى رمانى»'' مى تامند و أكر جنين تيست» 
يس ساختكى است و بدبو. 

ابوحتيقه: لُبنى همانند دودم'' از درخت مى جكدء آن را بدعلت روانى ''أش «ميعد» 


مى ذامند. 
*خليلبن احمد م ىكويد: لبنى درختى است كه شيرابهاى شبيه عسل دارد» [اين 
شيرابه] «عسل لينى 154 ناميذه مى شود. 


أو بار ديكر مىكويد كه «عسل اللينى» مادهاى شبيه عسل است؛ شيرين نيست و آن رأ 
از درخت لُبْن يهدست مى أورتد. 

ديسقوريدس مىكويد: مردم شام أُبنى رأ اصطرى"! مى نامئد. أن شوعى #ميعدة 
أستء به سريانى صطركسا"! ناميذه مى شود و صمغ درختى شبيه يه است. 

روفس [و] تميمى "' نيز همين رأ مىكويند. 

اسحق مىكويد: لبنى رهبانان”' دو نوع استء يكى از آنها البتى مشكين»'' و دومى 
«لبنى عتبرين»؟' است. و اما «لبنى مشكين» و أن صمغى شبيه صمغ [عربى] أست» در 
تركيب وسايل درمانى وارد مى شود؛”” راهبان د ركليساهاى خود آن ر! همراه يخور بدكار 
مى برند. «لبتى عنبرين» سفيد متمايل به سرخ شبيه عسل شأن است. 

م ىكويند كه لُبنى شيرابةُ درخت و شبيه دودم است. آن را يهعلت روانى و 
كدازتدك ىاش «ميعه» نيز مى تامند و آن سه نوع است و ميعه يكى از آنهاست. 


4م داروشناسى در يزشكى 


ابن سمجون ”' مىكويد: لَب رُمَانَ همان «لُبنى رهبان» واين درست أستء «روم» يه 
رومى رُمائي *' ناميده مىشود. او [سيس] مىكويد: لُبنى رُماتي به معناى «رومى» 
ا 9 0 

١‏ صمغ درخت .لل كللقاصعلعه تومل 1نول!؛ سرابيون» ٠/؟؟‏ أبؤسيناء 307 ميمون» 128؟ة 
عيسى. 1١١+‏ يا مآ قاله8 0186 جهزوا5؛ عيسى» +10 لبن واذه سامى است- 

؟. المَيّعَة اليابسة نك. شمارة 1١12‏ 

؟ نسخة الف: اسطركا يشاء بايد خواند أَسْطُكا يشا فس. #تلك 1 عجوم 

؟. نسخدة الف: فتاروخشكء نسخة فارسى: كنار وخشك: بايد خواند كنا رخُشّك؟؛ قس. شمارة 1١97‏ 
يادداشت 19 

ه. شِلْها از سِلْهَكَه سانسكريت؟ غانال باع1. 

+ كنار هوشّه. 

/ نسخة الف: عَلِياوْن. نسخةٌ فارسى: عاليون» «مدف0/ يونانى» ديوسكوريد: 37 لد 

مؤلف مى خواهد بكويد كه «غليان» از ©764- شير ساخته شده أست. 

4 در واقع نبز غلياون به معناى كياهى كاملاً ديكر است يعنى: شير بنير واقعى يا شير بنير مردابى - 
سآ تققائ6؟ تاطاللة6 يا مآ عتاكنائهم .6: أبن سيناء 007و /809؛ عيسى» يع اتلك 111 9ع؟. آنجه أز 
جالينوس در اينجا آورده شدهء ظاهراً به سيب نوشتار يكسان وازههاى اللبنى (لتنئ) و البني «شيرى»٠‏ 
منسوب به شير» تريحمةٌ «0440/ز با «مامنمقه: يونانى أست. بيش أز اين قطعه نسخه فارسى مىاقزايذة 
«أبوريحان كويد». 

1012 نك شمارة‎ ٠١ 

. سيس بار ديكر أبن ماسويه تكرار شذه أست. 

؟. لُبنئ رُمانى» بربهلول» :1١١9+.‏ لبنى الرمان ملُْنن اناره؛ قس. نلك 1لل سوج 

1. الدُوَدِمٍء قس. شمارة 026 مكرر يادداشت + 

1. يا كداز ندكى ‏ لاتمياعها. 

0. عسل اللثنن. 

8ا. ديوسكوريد 1 اع 

الإاضطرك. 

18 صطِركسا. 

4 وقال روفس رميمى (9). 

٠‏ لين الرهبان. 


حرق ل 8441 


١‏ كن مسكاء 

1 لبق علبر. 

ا سيس وأرْة تأمغهوم دواليرهد». 

+7 وَازْهْ ناخواناء أن را م ىتوآن «ابن مجنون» نيز خوائد. 

0؟. يا رُمانئ. 

*ع,. در حاشية تسخة الف به خط ناخوانا نوشته شذه و در نسخههاى بء ب و فارسى حذف شده 


اأست. 


عو 
اه. لبان '-كندر 

محمذبن إبى يوسف مىكويد: ليان با يك «با» إست. آن به سريانى لبوئتا ' و ليئو”, به 

*فاررسى كندر؟ [ناميده مى شود]. [كندر] را از شهر شِخْر مى آورند و در آنجا فراوان 


أست. 
بهترين [كندر]-نر» سفيد» كرد زرفام در محل شكستكى است و بهسرعت شعلهور 
مى شود. از هند [كتدر] سيهقام و سيزفام را مى آورند”. فروشتندكان [كندر] آن را أينكونه 
كرد م ىكنند: آن رأ به شكلهاى كوناكون [تكدتكه م ىكنند]» در كوزهاى مى ريزند و 
مىكردانند تأ [تكهها] كرد شوند. أين [كندر] يستتر از شحرى» تلخ و سبز است. 
[كندر] سفيد رااز صمغ نبطى و صمغ [عربى] مى سازند. [كندر] ساختكى از صمغ 
عربى در آتش شعلهور نمى شود و ساختكى از صمغ نبطى أز روى دود شناخته مى شود. 
بهترين بوستة [كندر]” ضخيم» روغنى» خوشبوء تازه» سفيدء نه جاق ونه لاغر است. 
ساختكى آن را إز يوست درخت صنوبر كوجك و بزرك بهدست مى أورئد. [واقعى] آن 
رأ أز روى عطر دودش مىشتناستدء اما اين ساختكى خوشبو نيست. دودةٌ همه [انواع 
كندر]" «شامرا!»” تأميده مى شود. 
السَكاك:: [آين] درختى شبيه يسته استء نه تخم دارد نه ميوه. يوست اين [درخت] 
رأ جد! مىكنند و بر جويش شكاف أيجاد مىكنند, كندر أز أنجا جارى مى شود كه هر 
بامداد جمع مىكنتذ. إو سيس مىكويد: [درخت كندر]كه در شحر يافت مى شود شبيه 
جنار'' و بركهايش كشيده است و دور أز ساحل و بركوهها مىرويد. در تابستان كه 
رطوبت [در درختان] به حركت درمى آيد؛ جريان آب سرد به حوضها تا آن زمان كه 
[حركت] رطوبت قطع نشده ادامه مىيابد. سيس [مردم] به نوشيدن از جشمهها 
مىيردازند '' وكندر بيرون زدن أغاز م ىكند و هنكامى كه منجمد و خشك مى شود؛ آن 


بت داروشناسى در بزشكى 


را جفع م ىكنتد. 

اوريباسيوس: [كندر] به يونانى ليبناوس '' [ناميده مى شود]. 

.١‏ سمغ .13150 الاعامقه هالك*805. لبان و ج70هثإئة يونانى در اصل وازءٌ سامى است!؛ ميمون» 
ححا لاك 1 07]؛ عيسي +25 

؟. لَبونْمَاء قس. 00843اء! أرامى؛ تمك 1 20117 

لتو 

؟. كتدر, نكك. شمارة 477 

*م. در عمساواط +17 درج عبنايه 

ع قشوره نك. شمارة 877 يادداشت *. 

38 دخان المجموعء نكك. شمارة 9177, يأدداشت ؟. 

شامرا مترادف سريانى «دخان» عربى ‏ دود؛ دوده؛ بربهلول: بكارة !. 

4. تسخةٌ الف: السكاك يا السكال (؟)؛ نسخة ب اين رابا #شامرأه بيشين يكى مىكند. به احتمال زياد 
اين نام مؤلفى است كه اندكى يايينتر به او أشاره مىشود: و قال وو أو كفته است». 

.٠٠‏ الدلب. نك. شمارة 877. در نسححةٌ فارسى: خيار يدجاى جثار. 

١‏ تسشة الف: فيأخذون فى الشراب منالعيون: نسخة فارسى: بس اهل آن موضع از آب جشمها كه 
بر أن كو هست خورد كيرند. 

7. نسخة ألف: ليناوس. بايد خواند ليتناؤس - 4/6070 يونانى» ديوسكوريدء 1 #ع. نسخخة فارسى 


مى افزايد: بتركى كوجى كويند. 


١ لم‎ 41 

[لبخ ] درختى است كه در «دور» أتصنا'» در شهر جادو در مصر عليا [مى رويد]ء مانتد 
جنار بزرك استء موه سبز و شيرين مانند خرما دارد جز اين كه بدمزه است [اما] يراى 
درد دندآن نيكوست. 

اكر [لبخ] رااره كنتد اروكش خوندماغ مىشود. بهاى يكى تخته از اين [درخت] به 
بنجاه دينار مى رسد. [تخته را برى ساختن]كشتى إبهكار مىبرند]. مىكويند كه كر دو 
تخته را محكم برهم نهند و در آب كذارند» با هم جوش مى خورند و بهصورت يك تخته 
درمى أينك. 

لبخ در سرزمين فارس مرك آور بود أما هتكامى كه أن را به شأم و مصر بردند» خوب 
درآمد. حنين [ليخ] رأ همجون سدر تفسير مىكند. 


حرف ل م 


ديسقوريدس مىكويد كه [ليخ] نام اين [درخت] در مصر است» ميوهاش خوردنى 
أست و آن را قّؤْسآء” تاميده است. 

لبخ مانند كردو درختى بزرك استء بركهايش شبيه يركهاى [كردو] است. ميوه تلخ 
دارد؛ اكر خورده شود تشنكى مى آورد و اكر يس از آن آب نوشيده شود شكم بأد 
م ىكتل. در إين باره شعرى كفته شذه است”. 

)89( نأم عربى 11051 064 تملك5 5م ةناتطفل!؛ عيسىء بجة! !؟ #اقل 11ل /78. در ابنسينا‎ .١ 
به اشتباه الب أمده و در آنجا به معناى امروزى اصطلاح ولَتخ)  درخت كل ابريشم - كامطامآ هتتااله‎ 
اننا أشأره شده أست؛ قس. عيسىء علا تمق 115 /59؛ عاهك 0؟ع1. .لأعاقء ٠ع1: اللنج. اين عنوان‎ 
ب نوشته شده و در نسخخههاى بء ب و فارسي ذف‎ ١١0 در يايان فصل ولام؛ در حاشية نسخة الفء ورق‎ 
أست كه در محل انتادكى در نسخة الف قرار دارد.‎ ١8+ شده است. مضمون اين عنوان تقريباً تكرار عنوان‎ 

؟. نسخة الف: باتصباء بايد خوائد بَِنْضنا. 

+ فوس ©'6002 يونأنى: ديوسكوريب 4 /0؟1. 


*. آين شعر در فتوكيى نسخة الف وجود ندارد اما در شماره 15٠‏ أورده شده است. 


4 لبْلاب -١‏ بيجك دشتى و عشقه 

به رومى الكسينا" و أيذ يطوس "” به سريانى حبليلى '» به فارسى نويج" به سجستانى 
نوك ”است. 

جالينوس: نوع بزرك إبيجك! به نام (ريسمان تهيدستان»' وجود دارد. 

أوريباسيوس: اين* «بيجك بزرك» إست كه از درخت بالا مى رود نامش قسوسة 
أست 

ديسقوريدس": [ييجك] سه نوع أست -سفيد با ميوههاى سفيد؛ سياه با ميودهاى 
سياه و [نوع] زردء آخرى «القيس به هم بيجتده»!! ناميده مى شود ميوه ندارد» شاخدها 
نازكاند؛ بركها ريز و سفيد متمايل به سرخاند و كرد نيستند. 

ابوالخير: [يبجكى] سه نوع است ‏ سفيد؛ سياه و آن كه «القيوس»'! ناميده مى شود» 
دوتايى است ”' و ميوه ندأرد. 

أبوحنيفه: ليلاب همان «عصبه» ؟' است. 

بولس: بذروقيقوس”! ضماد خردل است كه قيسّس در تركيب أن وارد مى شود وأين 
لبلاب اأست. 


در المجسطى: هليه ؟' شبيه برك نوعى از يبجك به نام قِسّس است. 


عوم داروشناسى در يزشكى 


- لسلاب صغير  ببجك كوجك - مآ 5لق256 كناأنا005:010؛ لبلاب كبير - «يبجك بزرك»‎ .١ 
لاع 58ع1160؛ سرابيون» 777؛ أبومنصورء /007؟ أبنسيناء 1542 ميمونء /ه7؛ عيسىء بر02 و ؟51.‎ [1 

؟. الكسينا ‏ 808/91 يونانى. دبوسكوريف ال +8 

*. نسخخة الف: ايذنطوس. نسخة فارسى: أدبطوس» بربهلول: ه+١:‏ أتروطيس - :010:10؟ قس. 
كم رانك 1517 

؟ نسشحة آلف: حبليلى: يايد خواند حب 

توبجء قس. عتعلانا/ 31 15/5 


قس. #قلك كك ٠0؟.‏ 


+. نوك نسخةٌ فارسى: توك. 

/. حبل المساكين. 

يعنى «ريسمان تهيدستان» (نسخة فارسى). 

5. قسوسء نك شمارة ٠5م‏ 

19/451 ديوسكوريد‎ ١ 

.١‏ آلقيس المتشبك از 84/4 يونانى» تثوفراست» عع0. 

؟. القيوس» نك. يادداشت 11 

17 نسخحة آلف: هومضعف» نسخة فارسى: و برك أو مضاعف باشد. 
؟؟. العُضبَة 


قس. عصمك 5.0 
.١0‏ تسكحة الف: بَذْر وقيقوس» نسخةُ فارسى: بدروفيقوس. 
ع الهُلبق نسخخة قارسى: ستاره ذنبالاسد [برج اسد] كه او را «حلبه» كويند... 


لبن الحليب ١-شير‏ تازه 
أوريباسيوسء «غالا»' [مىتامد]: به رومى كالارين” و به سريانى حلباحليا ' [ناميده 
مى شود]. [شير] ترش به سريانى حلبا حميعا* [ناميده مى شود]. 
.١‏ قس. سرابيون: 6؛ أبومنصور: 1001 أبنسيناء 50٠‏ 
. غالا ‏ »مهب يونانى: ديوسكوريدء آل بوع, 
* كالاريّن ‏ «5:مصانه: يونانى» قس. بربهلول» +50 
حلا حميعا. 


حرف ل مك1 


4١‏ ليا 
مؤلّف المشاهير: إ[لِبأ] با [الف]كوتاه و همزه إبه معناى] «قله»' است. 
.١‏ قس. عهمك +عع!ء وعلاتالك 1ل محعلء 


؟. قله 


يله فارسى؟ قس. 5ت#الناتك 1 لامكو 1ك لدع 


7 لحي ةالتيس ١‏ 

أبن به رومى هيوفقسطيداس ', به سريانى دقنادغزى”است. 

جالينوس: قستوس 'كياهى است ميان درخت و علف. 

ابومعاذ: [لحيهالعيس ] به فارسى «شدك»*است. 

ابوحنيفه: آين - سبزى جروكيده أست» بركهايش به [يركهاى] تره مىماند؛ أن را 
مى خورند و با آن درمان مىكنند. آن «اذنابالخيل»” نيز ناميده مى شود أفشردهاش در 
سرزمين عربها منجمد نمى شود اما در [جابى ] ديكر منجمد مى شود. 

اوريباسيوس: ذَنْبِالِخََيْل همان «افورس»" است. مردم سوريه” آن را لحيةالعئزة 
مى تأمتل. 

181+ مآ ع20255]م 1125050807؛ أبومنصورء 017 أبنسيناء ع!؛ ميمون: /!؟ عيسى؛‎ .١ 

هي ؤققِسْطيداسء نك. شمارة 1169 

+ نسضدهاى الف. ب: ذفتادغرى؛ تسخة ب: دقتادغرى. بايد خراند دِكنادٍ ظَرَئء قس. بريهلول: 
ججقاع 

؟. قشتوس - #0005 يونانىء ديوسكوريدء ك ٠٠5‏ أبن بيطا تفسيرء ور ع ب. 

ه نسخهدهاى الف. بء ب: شتكىء بأيد خوائد شِذّْك. قس. قمعاانالا 1ل اع 

ء. أَذْنَاب الْخَيْل ‏ «دم اسب». نك. شمارة 00؟. 

/. نسخههاى الف. بء ب: اقورس. بايد خواند إفُورس. تكد شمارة 800 يادداشت 8 

م نسخههاى إلفء بء ي: السنديانيون: يايد خواند السريانيون» قس. شمارة 08؟. 


47. لحم -كوشت 
شت] به رومى كريا' و به سرياتى بسرا"است. 
.١‏ قس. أبومنصورء 807؛ أينسيناء 801 
؟. تسخة آلف: كوي قس. 0870 لانين: نسخخة ب: كرناء نسخة فارسى: كرباس. 


عقم داروشناسى در بزشكى 


. تشراء قس. بربهلول؛ م١41‏ در بى آن در نسخةٌ فارسى شرح مفصل خواص درماتى كوشت جائوران 
و برندكان كوناكون آمده است. 


؟4. زا قالذَّهَب ١-ماده‏ جوشكارى طلا 

[ماده جوشكارى طلا] معدنى أسث و ساختكى كه از شاش كودكان با ساييدن آن در 
هاون مس سرخ [تهيه مى شود]. 

ديسقوريدس”: [ماده جوشكارى طلا] به رنك تبره را از ارمنستان مى آورتد و آن 
بهترين است. در يى آن از مقدونيه و سيس از قبرس' أست. 

يولس: شاش [بايد از]كودك تابالغ [باشد] و [ماده جوشكارى] را دركرماى تابستان 

.١‏ «جسباتئندة طلا»؛ قس. سرابيون» 0200؛ أبنسيناء /541؛ ميمرث؛ 288 30027 311 0ن نيز نى. 
همين جا شماره 0771 

؟. ديوسكوريد ل 1د 


. نسخحة الف: قيوسء بايد خواند قبرسء قس. ديوسكوريد. ل الإ 


0*. لسانالثور' كا وزبان 

[كاوزيان] به رومى بوغلوسن"', به سريانى لشان ثورا" [ناميده مىشود] و اين 
«كاوزوان»' است. آن كياهى با بركىهأى يهن اندكى كشيده و زبر است. 

ابن ماسويه در الكامل [مىكويد] كه اين علفى با بركهاى يهن مانند مرو” و زير در 
لمس است؛ دمبركها از نظر زيرى به ياى ملخ مى مانئد و رنكش ميانه سبز و زرد اسث. 

افليمون” آن رأ «كاوزبان»! مى نامد و آن «رقبه»* است. 

جاليتوس «سر كوساله)* مى نامد. 

ديسقو ريدس "!: برك هاى [كاوزبان] روى زمين بهن مى شوند, سياه زبر» كوك اند 
و به زبانكاو مىمانتد. [كاوزيان] كلهاى آبى خوشبو دارد» [اكر آتها را] به شراب 
[بيفزاييم ] خوشى و شادى را برمىأنكيزد. 

3 ثام در كيأه أسث: )١‏ .2أ18 108لا عقستطعهف ١؟)‏ سآ كلأقماه19ه مودععد8؛ سرابيرن 51 
أبومتصور 804 أبنسيناء ٠88؛‏ ميمونء ١1]؟‏ عيسى: .10 و 32157 

3 بوغْلوسّن . 00/460001 يونأني» ديوسكوريف ال 1١1‏ 

؟. إِشان ثوراء قس. #اضك اك 188 


حرق ل لاقم 


؟. كاوزوان. 5ق لانالا. 1ل ع*ة: كاوزبان (فارسى) ‏ «زبان كاو». 
6 المَؤو نك. شمارة 39/7 

ء. اقليمون: بايد خواند آفليمون» قس. شمارة 9ه يادداشت لد 
/. لسانالثور. 

الوقبة (9). 

4 رأساليجل. 


© ديوسكوريب 23907 167. 


ع4. إِسانالْحَمّل ١-بارهتك‏ 

اأوريباسيوس: إين به رومى ارنغلوسون”'؛ نيز اورطوس و بلطيريمون”؛ به سريانى 
لحا نيز شبعاالعين ”و لشان امرا" به فارسى خركوشك "است. 

[لسأنالحمل] توعى «قطونا»'ست» بركهايش يهنتر از بركهاى قطونا و جين و 
جسروكشان كسمتر است؛ تخمهايش نيز ريزتر است. مىكويند كه آن به سريانى 
لاحاخارجوش '' إناميد» مى شود]. 

ديسقوريدس: [لسانالحمل] دو نوع است و [نوع] بزركتر سودمندتراست. 

الطبرى از «اذ نالحمار»' نام مىبرد و ظاهراً اين [كياه] يا قطونا را در نظر دارد. 

١‏ مآ :ولق موقامقاظ؛ سرابيون: 5٠‏ ايرمنصورء 808 أبنسيناء 1947 ميمون. 417 عيسىء 
مم15؟1. أين به عربى به معتأى «زبان برهه أست. 

؟. نسخدهاى الفء بء ب: أوسسعليسون. نسخةٌ فارسى: ارسعلوسن, بايد خوائد أَرْنفْلوسُون - 
«07160000نمته يرنائي؛ ديوسكوريف 1ل 178 

؟: نسخخة الف: أورّطوس (؟) نسخحة فارسى: !وروطوسن. 

*. نسخة الف: بَلَطي يمون نسخة فارسى: بلاطيئن (؟)؛ اين ممكن است تحريف «مفالام'000 
باشيد. 

ه. لحاء شكل درسشتر أن در شمارة 41 أورده شده است؛ تك. همانجاء يادداشت ه 

ع. نسخةٌ الف: شعالعين. بايد خوائد شَبْعاإلْعين» قس. م ,باك "789 

ل نسكحة ألف: شان إمراء قس- بربهلول. والحهاا 6 ,لاقمل 889 

4 خركوشكه نك. شمارة 841 

ه. القطوناء نى. شمارة ٠ه‏ 

٠‏ لاحباخارجوش. 


حقخ داروشناسى در يزشكى 


48 أَذن الجمار -«كوش خرء معادل «خركوش: فارسى. نك. شمارة‎ ١ 


1. إسانالكلب '-«سك زبان» 
أطيوس: اطراف إين [كياه] شبيه جغندر است". 
١‏ بأ اين نام جند كياه را مشخص مىكنند: ألف) بسارهنك - مآ 202(05 21880ةا8؛ ميمون: 176 آ2 
الل 11ل ع 30027 11 019؛ ب) ترشك - مآ 206058 2065لا1؛ قس. شمارة 207 يأدداشت 4. 
؟. اطسرافسه مسثل السسلق» ظاعراً بركها را «اطراف» ناميده است» قس. نام سريانى سلقاسرياء 
«قك كلل عم 


إسانالعصافير ١‏ 
بِشْر: به فارسى مرغ زفاتك "© نيز بنجشك زيآن”؛ به ستدى أندرجو”, به سرياتى 
لشأن صفرا* [ناميده مى شود]. 
ابومعاذ: تام اين كياه به فارسى سرو” و جنين است به سجستانى. اما به زابلى شتف 7 


إأست. 

رازى: جانشين آن به وزن برابر بادام يوستكنده همان مقدار تودرى سرخ و نيم وزن 
بهمن سغفيدذ است. 

.١‏ به عربى به معنأى «زبان كنجشك» ع سآ 5015105© 31008ه1 است؛ سرابيون» *18؛ أبومتصورء 
١٠؛‏ أبنسيناء 486 ميمون: 4711 عيسى» ,5ه 

نسخحة الف: مُوْعْ زفائك. نسخمة فارسى: مرغ زبانك؛ قس. فتعلابالك 11 ؟212. 

؟ نسخة الف: ينُجشك زيان؛ 5تءلانالاء ل مع7: بنجشك زوان» تسخة فارسى: زبان كتجشك. همه 
أينها معادل «لسانالعصافير» عربى أست. 

؟. السسدرّجُقء قس. محيط اعم 1 518 طبق 4أنا(ك 195 1207239 تخم 888 ه110 
18 ملع م05 لمع أست. 

6. شان صفراء قس. بربهلول» م9817؟ .]م ,لامك +7؟؛ نسخة فارسى: لسأنا اصفراً. 

ع نسخة الف: اسم شجرته بالقارسية سروه نسخةٌ فارسى: به لغت سجزى أو را نامى كردهاند و معنى 
آن در يأرسى متعارف «شروة بود يعنى «شاخ حيوان». 

/. نسخههاى الف و فارسى: شِنْك قس. اسلائف. 008 


حرف ل قم 
4 لعب ١‏ 
ابوجُرَيْحٍ: «سورتجان» را بدجاى لعبه مى فروشند احتياط كنيد. 


الصيدنه: ابوجريج [مىكويد كه لعبه] از نظر شكل و بخش درونى شبيه سورنجان 
سفيد است؟ *آن رأ از افريقا و سرزمينهاى مغرب مى آورند”. 

أبومعاذ: لعبه بريريه" نزد مردم [به معناى] «سورنجان» است. 

- بطكالة5 كلومعطن كنا116002011. قس. عيسى +ر؟ة! #الك كل 109. ريشة مهركياه‎ ١ 
«تمددك087 0:2ع8425012 (ميمون: 015 و سورنجان را تيز با همين نام مشخص مىكتند؟‎ 1 
834 1ل +07 قس. أبنسيناء‎ 20 

*لاء در عتتااعاظ ١5+‏ درج شده أست. 


اللعبةالبربربه ‏ «عروسك بربرى»6- 


2 اس 
0 لفاح '-مهركياه 

ديسقوريدس :: [مهركياه] دو نوع أست؟ [يكى از آنها] ماده» سياه با بركهاى كوك 
باريكى» كوجكتر از يركهاى كاهو و بدبوست و روى زمين يهن مى شود. [ميوههايش] 
شبيه سيب» سبز و خوش يويند» در آنها تخمهابى شبيه تخمهاى كلابى وجود دارد. 
ريشههايش بزرك اند 2 دويا سهتايئد ودرهم بيجيدهاند» از بيرون سياه و در درون 
سفيدند و جند بوسته دارند'. ديكر [نرع مهركياه] نر است. آن سفيد است و بركهاى 
بهن» سفيد» درشت وثرم همانتد جغندر دارد. ميوههايش دو برابر برتر از [ميوههاى] نوع 
إول إست؛ رنكشان همان رنكا زعفران اما بو نايسند و شديد است2. جويانان” آنها را 
مى خورند ودر تتيجه به خواب عميق فرو مىروئد. قشردة ريشدها و بركهاى [مهركياه] 
را م ىكيرند و يرأى تغليظ و نكهدارى در برابر خورشيد قرار مىدهند. برخى مردم 
م ىكويندكه نوع سوم [مهركياه] نيز وجود داردكه در جاهاى يوشيده و سايهدار مىرويد؛ 
بركهايش به [بركهاى] مهركياه سفيد مى مأنند اما كوجكتر [به درازى] يك وجب" 
سفيدند و ريشه را از همه سو دربركرفتهاند. ربشهاش كلفتتر از انكشت يزرك است و 
هوشيارى را إز ميان مى برد. 

*زنكيان [كياهى ] سمى شبيه بادنجان دارند؛ آن را مىيزند وبا آن توك تير را زه رآلود 
م ىكتند. هركس را با اين [تيرها] بزتند» همان آن مى ميرد و با أينها فيل را شكار مىكنتد. 
أما أكر اين سم خورده شود زيان تمى رساند. آنها بادزهرش را دارند و آن علفى استكه 
بدصورت ساييده با خود دارند. اك ركسى از آنها با تِيْر زه رآلود زخمى شود اين كرد را تر 


5 داروشناسى در يزشكى 


مىكتد و آن را دور زخم به شكل دايره قرار مىدهد و زهر از اين [دايره] فراتر نمى رود*. 
ابوحنيفه: نوعى هلو' به رنك بسيار سرخ لفاح ناميده مى شود أما ميودهاى مهركياه 
زردند وو به فأرسى سابيزك"! [ناميده مىشوند] كه به معناى «سيب كوجك» إست. 
يزشكان آن رأ «مغد» ١١‏ مىنامند» ويَبرُوح» نيز مى نامند. مىيندارم كه أين وأزه عربى أز 
كويشهاى عربهاى جزيره است و به عقيده من به معناى نوعى «لفاح) أست. 

**مردم بشت اندرون ميوء مهركياه را خالى مىكتند؛ آن را با كلبركهاى مورد ير 
م ىكنند و مىكذارند خشك شوه. مادهاى بسيار خوشبو از آن بعدست مىآيد. 

أبوحنيفه: لفاح نوعى هلوى بىكر '! به رتك سرخ استء به بادنجان مىماند» 
خوشبوست و با علفهاى معطر نكّه مى دارتد. 

5820 نأم عربى ميوء مآ 01112841012 818710182018؛ سرابيرن» علال؛ أبومتصورء 1808 أبنسيتاء‎ .١ 
1158# ميمون» 411/8 عيسى»‎ 

ديوسكوريد 7ال مع 

ل نستمة الف: كسسشيرالاصسل» بايد خواند كسبيرالاصسل» نسخمة فارسى: بيخهاء او يزرك باشّف 
ديرسكوريدء 17 20: له إصول صالحة العظم - «بزركى ريشدهايش قايل ملاحظه أست». 

؟. نسخة الف: قشورالاصل كثيرة؛ نسخمة فارسى: و بر بيخ أو بوست بسيار بود ديوسكوريدء #ل 
20 قشر غليظ ‏ «يوست كلفت». 

ه. خبيثالربح شديدهاء ديرسكوريد» 17 20: طيب الرائحة مع ثقل ‏ «خوشبو اما اندكى سنكين». 

ع. نسخحة آلف: الوعسساء جمع «الراع»» نسخة فارسى: و هركاه كوسيند و أشتر ازو يخورد خواب برو 
مستولَى شود. 

/. نسخمةٌ ألف: يكون سيراء بايد خواند يكون شِبراء ديوسكوريد. 177 23: طول الورق نحو من شير 
- «درازى برك حدود يك وجب است». 

8 نسخة فارسى: «هركاه كه:به شكار بيرون روند و حيوانى را به أن مسموم مجروح كنتد» بى توقف تير 
از اندام أو ببرون كنند و مقدارى از أن ترياق بر موضع جراحت ببريشندء زهر از موضع جراحت نشف نكند 
بلكه بر همان موضع يماند و تجاوز نكند. ارتباط اين داستان با أين عنوان كاملاً روشن نيست و ظاهراً از 
آنذرو در اينجا كنجانيده شده كه بادنجان و مهركياه اغلب با يك نام مشخص مىشوند؛ نك. شمارة 1307 
يادداشت 7 *اين قطعه در ©5نهاء1: 118 درج شده أست؟ متايع عربى» 11 187 

4. فُؤسكء قس. شمارة لال يادداشت ل 

٠‏ سابيزك: قس. 8ءلاتا/اء 1ك 141؛ نيز نكى. شمارة 1ه 


.١١‏ مَغْد قس. علهك عالال. 


حرف ل 1 


؟!. در بى آنء جملهاى مريوط به شمارة 5١5‏ اسسته نك. همانسا يادداشت "1 قطعة **187 در 
عتدعزط 56 درج شده است؛ نسخة فارسى بيش از آن مىافزايد: «ابوريحأن كويد». 


؟؟. نسخدهاى الف ب» ب: أجود. بآيذ خواند أجرد؛ قس. لسانالعرب, 36 ولا؟؛ مدهل جع 


مغلش-١ لفت‎ 1١ 

به فارسى شلغم ' ناميده مى شود و معرب آن «شلجم» اأست. 

-جالينوس: [شلغم] دشتى «بونياون»' و بستانى «اجنجليدس» ' أست. 

اهوازى: أين به رومى غنكيلى*است. 

١‏ تام عربى مآ 5888 81655108؛ سرابيون» ١لالا؟‏ ميمون» "الالا؟ عيسىء ,7 لامك لك لا 

اد شلقمء قس. 5معاإنا/ك 1ك 588 

+ نسخة الف: بوبونياون: بايذ خراند بونياؤن ‏ 80:69 يونانى» ]2 ,لك 1537 

ع جُنْجِلِيدُس ج00 نترديز يونانى. 

١‏ حُذْكيلى ‏ (تفناتجر6 يونانى؛ ديوسكوريده 31 .1١١‏ نسخة فارسى مىأفزايد: «به سريانى او را لَفْنَا 
كويند [قس. #اثلك كه /8؟]ء ... و يه هندى كنكلو (؟)0- 


لف ؟ 
الحاوى: [أين] داروى معروفى است. 
.١‏ خوائدن مشروط در ديكر منابع نوشته نشده است. محيط اعظم لال ع1: ولف الكرم رشتهابى 
ست كه إزشاخهاى درخت انكور مىرويد». به ديكر سخن لف به معنأى «بيجكهاى درعت انكور» است. 


١ لي‎ 

الحاوى: بولس [م ىكويد كه اين ] صمغ علفى شبيه مرو است» خوشبوست و آن رادر 
يبخورها بهكار مىيرند. 3 

حمزه: فرنيكانزده' همان «لكى» است و آن صمغ درختى در سرزمين ارانياست» 
خوشبوست وبه مُرٌ مىماند. 

أبوحتيقه: [لى] صمغ است. همه جوب را مىيوشاند و بوستى رأ بهوجود مى آورد. 
هنكامى كه آن رأ مىيزند و رنكش را استخراج مىكنند؛ آذكاه «لكى) ناميذه مى شود. با 
آن يوستى راكه [سيس] «لكاأ ” ناميده مى شود؛ رنك م ىكنند. 

ابن ماسويه: جانشين لك * در داروهاى ضر بخوردكى زراوند بدبو”ست. 


لك داروشناسى در يزشكى 


١‏ صم طبيعى كه از برضى كياهان (مانتد .20:0 وع6لاع120 وند13 رآ قوملهلاء: .8) با شركت 
حشرات تراوش مىيابد. برخىها مى بندارند كه اين صمغ انواع كوناكون سماق كنالا»1 أست؟ سرابيوت» 
«67؟؛ أبومتصورء 817؛ أبنسيتاء 875!؟ عيسىء بروع10. 1 

؟. نسكمة ألف: قُؤئيكانزده. نسخةٌ فارسى: فرنيكائزد. 

؟ اللكاء. 

*. نسكمة الف: اللكاء بايد خوائد اللك. 

ه. الزراوندالمتين: بايد خواند الزراوندالمئتن» «زراوند ئره (يا دراز) بوى تاخوشايند دارد؛ نك. شمارة 


ينه 


40 لَوْز'-بادام 

لوز همان «اميغدالى»' استء [بادام] تلخ به رومى ارموكى”؛ به سريانى لوزامريرا' و 
همحنين شغد ىمريرى” و به فارسى بادام طلخ ” [ناميده مى شود]. 

اهوازى: [بادام] به رومى امغدلس است واو [أين رأ] به «امغدالا»' تصحيح مىكتد. 

نيقولاوس دربارة درخت بادام [مىكويد كه] اكر با ميخ آهنى بر آن ضربه وارد كنيم» 
صمغش مدت زيادى جريان مىيايد. 

البُشّتى از العامرى [روايت مىكند]: اكر شاخدهاى بادام شيرين را ببرى و بر محل 
بريدكى روغن بمالى» آدكاه ميوههايش تلخ مى شوندء زيراكرماى آن به أبن سبب كه 
روغن منفذها رأ مى يوشاند» راه تنفس نمى يابد و در بسته يهجا مى ماند. 

يولس: جانشين بادام تلخ «افسنتين» است. 

حمزه: در روستاى اردستان*يكى نوع درخت بادام وجود داردكه به شكل كبسول بار 
مى دهد و در هر [كبسول] نه مغز قرار دارد. دهانة كبسول همالكونه باز مى شود كه غوزة 
ينبه بأز مى شود. 

أب و حنيفه: منج بادام تلخ ريز أست. م ىكويدد «مزج»*أكه به فارسى يادامك '! ناميده 
مى شود؛ برك ندارد؛ إين كياه شاخهدهايى به ردك سبز علفى و تركههايى لخت داردكه از 


آنها سبد تهيه م ىكنتد. 
ابن ماسويه: جانشين بادام شيرين دو سوم آن [بادام] تلخ است و همجنين است روفن 
آنها. 


١‏ ملآ كتهناروتممه كطلملولزتتلف مترادف .5100 كتال 220208 5نائالاز2؛ سرأييون: 181 أبومتصورء 


0٠ة؛‏ أبنسيناء 48 عيسى» و88١1‏ 


حرف ل حن 


؟. أميفْدالى - زنفه6 هبه يونانى» ديوسكوريد؛ لل /111 

أزموكئ (9). 

ع. نسخة الف: لوزدمريراء بايد خوائد لَوْرْامَرِيراء نسخة فارسى: لوزادم ديد 

ه. شفدئ مريرئ» قس. 5م ,الاك 3/5 

ع بادام تلخ. 

+ آمِفْدَنْس و أيفدالاء نك. يادداشت + 

نسخة الف: اردسان؛ نسخةٌ فارسى: أردستان. 

. الْمَنْحِ قس. لسانالعرب. 11 ٠/؟‏ تاجالعروس. 11 .1١١‏ 

.٠١‏ الموج قس. ابوحنيف9/0 6ك .!/1١‏ طبق تاجالعروس (11. )1٠١‏ مزج همان «متج» است. 


1 بادامى. 
0 لوبياء ١‏ 
أين «ليا»' و دلوبياج»” است؛ لوبيا به إكويش] ترمذى (ازومك ' به سجستانى (امنك* 
ناميذه مى شود. 


أبوحتيفه: «ليا» دانهاى شبيه دانةٌ نخود استء بسيار صفيد أست و أن رامى خورند. نيز 
م ىكويند كه اين «دّجْر)» «دُجْر)* و «ثامر»)"'أست. 

!مط كلتقوانا؟ دلنامعمهط8؛ سرابيون» +6 أبنسيناء ؟5: عيسيء جى؟9؛ يأ قاطنلا ومطوتاهط 
10551؛ أبومتصور 802 ميمون» ١١!؟‏ عيسى» رالا 

*. اللياء قس. لس نالعرب. 30607 م72 

اللوبياج: قس. عمضك /الاع1. 

؟. نسخة الف: رازموك, نسخة فارسي: زازومكه قس. 5علانا/ك 1ك هلا 

ه. نساحة الف: فرأزمنك. بايد خواند رَُازُمُنك (). 

ع. الدجرء قس. ابوحنيفه 488١‏ لسأنالعرب. لكل بلالا 

ل نسححدهاى الفء بء ب: الشأمر, بايد شواند الثامرء قس. أبوحنيفى ٠0!؛‏ عاتهك 105 


ع40. لوف١‏ 
ديسقوريدس” [آين] كياه در شأم به همين نام معروف است. ذراقونطيون ' سيرى 
أست كه در أرمنستان ديذه مى شود '. 
رازى و ابوالخير مىكويند: ساق زبرزمينى لوفب صاف؛ را مى خورند» همالكونه كه 


ع8 داروشناسى در يزشكى 


بيخ شلغم رأ مى خورند. آن در برخى سرزمينها تند و تيزتر است و حتى به لوف ميجعد” 
نزديك مىشود. در [لوفى]كه در سرزمين قورينى مىرويدء خاصيت درمانى وتندى 
اندكى است و آن حتى بهتر از شلغم است. لوف مجعد شيرينتر است و اكر دو بار يخته 
شود به اخراج خلط كم مى رسائد. 

الحاوى: [لوف] «فيلجوش»' ناميده مىشود. و اما لوف معروف به نام... سيس 
م ىكويد: و اما لوف مار' و آن خوشههايى است كه بر سر..."! است. أو مىكويد كه 
[لوف] مجعد كرمكنددهتر از صاف است. او باز هم ديكر انواع [لوف] را به يونانى نام 
عى برد. 

كندى: يك اسير ١١‏ حكايت كردكه در روم به آنها نان سياه با بوى ناخ وشايند مى دادند 
كه خوردنش دشوار بود. اودر جزيره در جست و جوى كياهى بود كه به كمك آن بتوان 
مزه آرد را تغيير داد و بيازى را يافت كه بركهايش شبيه بركهاى جغندر بود. آن رايا آرد 
مخلوط كرد" و تانى يخت شبيه نان سفيد و مزهاش خبوشايند بود. أو [بعدها] اين يباز را 
در شام ديدكه آن را «لوف» ودر جزيرة «نوب»' مى ناميدند؛ به آن جاشنى مى زنئد ودر 
بيالهها بر سر سفره م ىكذارتد؟'. 

ابوحتيفه: [لوف] كياهى با بركهاى سبزه سرخء دراز مجعد أست» روى زمين يهن 
مى شود و از ميانهاش نىاى باريك مى رويد كه بر سرش ميوه مى نشيتد. أن را يبخى شبيه 
يباز دريايى است كه با آن درمان مىكتند. 

در الحشائش: بركهاى إلوف] به بركهاى بيجك مي مانئد؛ درازند و رويشان 
نقطههاى سفيد بسيار وجود دارند. شاخدهايش إبه درازى] دو ارش است» روى آنها نيز 
نقطههايى همانند نقطدها [بر بوست] مار اما به رنكك ارغوانى وجود دارند. [شاخدها] به 
ضخامت انكشتاند و بر سرشان ميوههاى سقيد بهصورت خوشه*! مى نشيتئد 
هنكامى كه مى رستد زرد مى شوند؛ آنها زبان را مى سوزانتد .٠”‏ ساقةٌ زيرزمين ىش كرد 
اسث و يوسته دارد. [آين كياه] در جايى كه خورشيد تمىتابد» در كراندها و در جاهاى 
نمناك و سرد مىرويد. 

١‏ مآ ونالناء 018000 تقتائة مترادف 1ل3500 كاتميانة؟ كنالدهقنء108 رو همجنين (طنع الها (اناق 
سأك سرابيون: 7+2 ابومنصورء ١81؛‏ ابنسيناء /إه؛ ميمونء 704 عيسى» مولالاء اين أز «لوفاة أرامى 
أست؟ تمك 1 ع1 

”. نقل از ديوسكوريد دراينجا بسيار تغيير يأفنه و به نظر مىرسد كه متن تصحيح نشده أست. قس. 
ديوسكوريب آل معلععا, 


حرف ل ل 


+ ذراقونطيون ‏ :80407 يونانى» ديوسكوريد 11 م12؛ نيز قفس. شمارة 574 يأدداشت 11 

؟. ثوم يكون بارمينية؛ أين جمله در ترجمة عربى ديوسكوريد وجود نداره؛ در نسخة فارسى حذف 
شذه أست. 

ه. اللوف السَبْط. 

ع. الثوف الجعد. 

/. الفيلجوش - نام فارسى «لوفسم؛ نك. شمارة 205 

8. أفتادكى در متن. 

4. لوف الحية. 

.٠١‏ در اينجا نيز بايد افتادكى وجود داشته باشد: «اما لوا (لوف) الحية فان العسئقودالذى ,يكسون 
طرفه»» همينسا در ديوسكوريد: 11 120 و له ثمر فى طرف الساق ثسبيهة سعئقود ‏ «بر سر ساقداش 
ميوههايى همانئد خوشه أست», 

,١‏ نسخة الف: ذكراسيرء نسخة فارسى: يكى از سرأى (اسراى) روم... 

17 نسخةٌ الف: ومغهاء نسشة ب: ومزجهاء نسخة فارسى: با آرد بهم بسرشتم. 

1. نسشة الف: الثوب. بايد خرائد النوب» قس. بريهلول؛ ورضهة؛ وفك 2 119 

؟!. نسخحةٌ الف: ويقدمونها فسىالسكسرجات: نسخة فارسى: و در شكرها سرموايد [سقرهها] 
ينهاد ندى. 

6 نك يأدداشت 4 


18. نسخحة الف: يخدرء بايد خوائد ,يحذوء نسخمة فارسى: بسوزد. ديوسكوريد كل هع1: بلذع. 


١ لوفقراقس‎ 

الحاوى: ديسقوريدس إمىكويد كه] اين سنك مصرى إست كه كازران برأى سفيد 
كردن جامدها به كار مى برنل؛ يوك أست و بهوسرعت مى شكفد'. 

.١‏ تحريف واصه مم 30# وكريفل سفيد) (كريفل ‏ مداد سنك لوح)كه در ديوسكوريد (07 )1١5‏ به 
شكل «الوقوغرافس» ذكر مى شود و أشاره مى شود كه أين مترادف إ40607/00/ 4/00 است؛؟ همي نكونه أست 
در بربهلول و+408. نيز قس. أبنسيناء “541؛ 5117 /81/!!: در نسخمة فارسي حذف شده أست. 

؟. يتماع سريعاء ديوسكوريك. 07 118: يماع سريعا مغرياء ابنسيناء 47: مذاب فىالماء سويعا - 


ابءسرعت در أب حل م ى شودا. 


ع8 داروشناسى در يزشكى 


4 ولو ' -مرواريد 
رازى: جانشين [مرواريد] صدف' سابيده است. 
.١‏ نام عربى مرواريد؛ قس. سرايبون» 7١]؟‏ أبومنصورء 218 
؛. صسدف» ذكل. شمارةٌ لا عجيب أست كه يبرونى كه در الجسماهر خود ججاى ججنين زيادى 
(181-47) را براى مرواريد اختصاص داد در اين جا به نقل كوتاهى أز رازى بسنده كرده أست. نك. شمارة 
لإا يادداشت 38 


4 لوطوس ' 

ديسقوريدس:: [لوطوس] در آب در مصر مىرويد؛ [كلها]" مانتد جو سغيدند. 
م ىكويند كه هدكامى كه خورشيد طلوع مىكند؛ [لوطوس] باز مى شود وروى آب مىآيد 
و جون غروب كندء بسته مى شود ودر آب فرو مىرود. ميوههايش شبيه «أتار سرفه» "اند 
هنكامى كه تخمهايش* خشك مى شوند؛ مردم مصر أنها را م ىكويند واز آنها نان 
مىبزند. ربشه [لوطوس] شبيه به است و آن را بدصورت خام و يخته مى خورند. مزة 
[ريشة] يخته به مز زرده تخم مرغ ” مى ماند. 

.١‏ و6*همة يونانى - مآ 10805 8ع058لزل2؛ تثوفراستء 007؛ ميمون؛ 4101 عيسى» 4 1780. در 
نسكحة فارسى حذف شده است. 

؟. ديوسكوريف 4397 00 

أفزوده از روى ديوسكوريد لال 40. 

*. رُمانالشعال ‏ «كبسول خشخاش» را جنين مىتامند؛ نك. شمارةٌ 592 ديوسكوريف الآ 40: 
رؤوس الخشخاش ‏ سرهاى خشخاش. 

0 در مبودها تخمهايى شبيه ارزن وجود دارد؛ نك. تكوفراست» 17 لى ٠١‏ و ديوسكوريد لال 40. 

ع. طعم مخالبيضء و جنين است در ديرسكوريد, 177 0ة: طعم صفرةالبيض. اما در تتوفراست» 197 


1١‏ داكر آن را [با أب يا در تنور] بيزيم» به رنك زرده تخم مرغ درم ىأيد و شيرين مزه مىشود». 


' ليلئْج‎ 1٠ 
بولس: اين «نيل» است كه رنكدرزان بهكار مىبرند. آن ممكن است دشتى وهم‎ 
بستانى باشد؟.‎ 


أوريباسيوس «اساطوس»" [مى تامد]. 
١‏ مآ قتماعهنا معع1مع01ه1[؛ عيسى. عبحة؛ تقل كل عع معاتا 1ل جملا 


حرفم 8 
. عنوان «لت»كه به ترتيب الغبا بايد بس از شمارة /ا45 قراركيرده در حاشية نسخة الف. ورق ١١8‏ ب 
نوشته شده أست! نك. شمارة 978. 


+ إساطوس ‏ 65056 - مآ 156018] 158115؛ ديوسكوريك 11 12805. 


اع4؟.كيموا 

آن رااز مُضْدار مى آورند» شبيه نارنج» ستكين» صاف است و بر آن برجستكى وجود 
ندإرد. 

كوشتش شبيه كوشت نارتج است إما در آن نوعى تلخى وجود دارد. معده رأ دباغى ور 
قلب را تقوبت م ىكند. 

.١‏ .مكل تمتعمتمنا مات ء .ملظ وعلقعم كنانالك و كرنههاى ديكر؟؛ سرابيون: 8]؟ عيسى+ 
جاه عمق 11ل إل تومل كل “ع2 اين عنوان در حاشيهُ نسخة الفء ورق 1١١0‏ الف مقابل شمارة 
40 (لوف) نوشته شده است و ما بهدليل رعايت ترتيب الفبأ به إينجا منتقل كردهايم. در نسخههاى باو 


فارسى حذف شده أست. در #عدالعا 6 درج شده أست. 


حرف م(ميم) 


؟42. ماشْفَرَم '-؟ 
رأزى: [اين] شاخههاى بركدار شبيه ريحان إست كه با بركها بريده و خشكى شده 
امست. اما برك [ماسفرم] بهنتر از برك ريحان و نازك استء بويش به بوى ستبل مى ماند. 


.١‏ در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده اسث. نسخحةٌ فارسى: مأسبرم. 


#ع4. مارّريون ١‏ 
يولس و أبوالخير از «خامالاون ' سفيد» إنام مى برند] و در الحاشيه [كفته شده است] 
كه اين «مازريون» است. به رومى كمالايا” وكملاون ' وهم جنين أيثوسيس و اوثوميس 8 
به سريانى زيتادارعا” إناميده مى شود] و حملايا ' زيز م ىكويند. 
*اين كياه به سماق مى مأند» يرك هايش ضخيم شبيه بركهاى زيتون يا انارراست و به 
«ورقالهليلج»* معروف أست. آن را ازكرمان و از طبس كرى“ مى آورند. 
شتيدهام كه در هند [مازريون] يسيار است*؛ أكر رطويت به آن نرسد'" نيرويش 


م4 داروشناسى در يزشكو 


بيش إز ده سأل بهجا مى مأنل. 

ابوجريج و حُبَيْش: [مازريون] دو نوع است -با بركهاى درشت وأندكى نازك و [با 
بركهاى] ريز» ضخيم و مجعد. حبيش [مىكويد]كه اين [نوع دوم] بدترين علف و [نوع] 
درشت برك بىزيانتر است. إين [تغاوت] نوعى است '' زيرا اين يك كياه است. 
بركهاى درشت را جمع مىكدند '' و به [يركهاى] ريز دست نمى زنئد. نيرويش هماتتد 
نيروىق شبْوْم) أمنت. 

ابن ماسويه: جتان [مازريونى] را بركزين كه بركهاى جكال داشته باشد؛ آنها به 
بركهاى زيتون مى مانتد جز إين كه لطيف ترند. 

مزهاش تند أست كه كلو را زبر مىكند. 

أ سآ لققات 526281 عصطم ه10 يا .5ته5 01601365 .(1؛ سرابيون» 8289؟ ابومنصورء 214؛ ابن سيتأء 4500 
ميمون» لا]؛ عيسىء و8ع؛ اين نام در أصل فارسى أسلت. 

؟. خامالاؤن ‏ ماه 'عمقبمببطبزيونانى. «قلل لآآل ومع 

؟. نسخة الف: كمذلء بايد خواند كمالايا ‏ ©نملعهبم: يونانى. ديوسكوريد 31 119. 

+. كَمَلَاْنء نك. يادداشت ؟. 

0 إيثوسيس و اوثوميس (9). 

ع نسخة ألف: أوبيادارعاء بايد خواند زَمْتادٍآرْعا -معادل «زيتو نالارض» عربى. قس. بريهلول» وهمء؟ 
نك 111 قمع 

/. حملاياء بايد خواند حَْمَلاباء قس. يادداشت *. 

ورق الهليلج ‏ برك هليله. 

4. طبس كُرئئ. دو شهر در ناحبه قهستان نام مشترك طبسان (دو طبس) را داشتند. براى تمييز أنها از 
يكديكر. يكى از آنها را «طبس كُري» (4) مىناميدئد (0406ا 0178 يادداشت ©: طيس كريد. ياقوت» 
1 : طبس كيلكى) و ديكرى را طبس مَسينان. 

*٠ل,‏ در عتساعاظ 156 درج شده أست. بيش أز اين قطعه در نسح فارسى أفزوده شده أست: 
«ابوريحان كويد». 

.١‏ نسخخة فارسى: وأكر هوأى تر به أو رسد». 

7ق هو بالجنس. 

1. تسخة الف: ننطف» بأيد خواند تقطفى نسخةٌ ب: تنظف» نسخة فأرسى: «درخت أو يكى أست 


جز أنكه برك او متف أست و منفعت أو بحسب اختلاف برك أو هم متفاوتست». 


حرف م 

إين به سريانى جغثنا ريحثانا "ست. 

جالينوس: بيوريس " «قاتل مأهى ها» 'ست. 

الرسائلى: كسى مىكفت كه بركهاى ين كياه رأ شبيه آنجه دربارة كياه «لاعيه»” كفته 
شده مىييند. أكر آنها رأ در أبكيرى كه در آن ماهى وجود دارد» بيندازيم و آنها با آب 
مخلوط شوند» آذكاه ماهىها مست مى شوند و بر روى آب مى آيند. 

أبونصر التيسابورى: [ماهيزهرج] يوست ريشة علفى أست كه در كودالها و آبراهها 
مى رويد. بركهاى ين [كياه] به بركهاى راسن مى ماند أما بهنتر و ضخيوتر از آنهاست» 
نرم در زير انككشتان و بوشيده ازكركهاى زردوش است و مزه تلخ دارد. أين كياه دو نوع 
أست: ماده؛ و اين بهتر أست و نر؛ [نوع] ماده يوست ضخيمتر دارد؛ در محل 
شكستكى زردوش و سرش لايه لايه است. 

رازى: [ماهيزهرج] بوست ريشهاى شبيه ربشه «شُبْرُّم) اماكوجكتر به رنكق 
خاكسترى متمأيل به زرد» نزديك به رق شيرم است. 

١‏ .عام مقانهتممم متهم مترادف مط كناأدمعم6 تتنتطاقءوكلوء84؛ سراييرن غ40 
أبومنصورء 4855 ابنسيناء ع؟؟؛ ميمون. 9/8ا1؛ عيسىء ب0!؟ 1002 11 عع0. معرب «مأهى زهره» فارسى 
به معنأى «زهر مأهى»6 أست. 

: جَسفْتَنا ريسحتاناء ث1 (31 101) يادأور مىشود كه ناوهاى عبرى يا أرامى كياهان تيرة 
ع1/40150615:262 (ماهداته) ناأدرست است. 

7. نسخة ألف: ييموريس» نسخة فأرسى و ب: بيوريس» نسخحة ب: سوريس. 

+ قات ل الحيتان. 

©. شجراللاعِيّة: نكى. شمارة 11١2‏ 


هع4. ماهودانة ' 
أن به نام #حبالملوك» معروف است. 
ابوَجُرَيْج و رازى: [ماهودانه] بركهاى كشيده به درازاى يك انكشت و راست 
أيستاده دارد كه براى كسى كه به آنها مى نكرد شبيه ماهى هاى كوجك|اند. ميوههايش 
همانند غوزةٌ ينبه يديدار مى شوند أمأكوجك ترند؛ در هر ميوه سه دانةٌ سيأه وجود دارد. 
يولس: برخى أز مردمان مى يندأرنل كه [ماهودانه] يكى از انواع متوع» اسث. 
مرد معتيرى حكايت كرد': يك مرغ خانكى ازأين إدانه] فرأوان بخورد و يسيار بروار 


5 داروشتاسى در يزشكى. 


شد. زنى آن رأ ربوده و يامداد به نزدش روانه شديم تا با دادن جيزى [مرغ] را بازيس 
كيريم. أما زن را مرده يافتيم و يرهاى مرغ در كتارش [ريخته بود] ‏ ندانستيم» [مرغ ]را 
خام خورده بود يأ يخته. 

١‏ مآ كلزتلات1 هأطعمطونظل؛ سرابيون. اع! ابنسيناء 4؟8؛ ميمونء /اة و 99/8؟ عيسىء ++35/ة 
“د20 1ل ععة. ابن نام فارسى است. 

/!. نسحةٌ فارسى: «ابوريحان كويد: يكى از ثقات مرا جنين حكايت 


عع4. ماميران' 

[ماميران] دو نوع أست؛ يكى از آنها ‏ جينى كه بهترين است و أن ريشههاى كرهدار 
زرد متمايل به سياه است. آن رابه سبب كرهها و رنكش عقربى [«كزدمى»] مى نامند و آن 
تلخ است. [نوع] ديكر -سمرقندى» ضخيمتر و زردتر است و أكر نازكتر باشدء آن رابا 
[ترع] جينى مى أميزند. 

به رومى يا ايدونيقى 2 ني زكلدونيا وكيلادونيا' نأميده مىشود و [ماميران] نام 
سريانى و فارسى أست. 

در كوههاى زاأبلستان نوعى [ماميران] شبيه سمرقندى ديده مىشود. إن را إنيز] 
«سمرقتدى» مى تأمئد تا دانسته شود كه إين جينى نيست؛ آن نبطى است. 

١‏ مآ كناز38 3انال00611008 ؟ سرابيون. 001 أبنسيناء 70؟؛ ميمون: +١‏ عيسىء ولا؟؛ 1002 ل 
مع0. أين عنوآن به اختصار در 101356 1170 درس شده أست. 

؟ ياأيدونيقئ (؟): قس. بربهلول» 70٠+‏ 5م ,كه ٠غ1‏ و 57: بايدونيقا. 

“, كلّدونيا و أزيضا كيلادونيا ‏ :#140000بر يونانى؛ ديوسكوريف آل 19/4 140 


لاع4. ماميثا ' 

[ماميثا]كياهى اس تكه در آب در دهانه جوى مى رويد» مزهاش تلخوش» برك هايش 
إندكى زرد و شبيه بركهاى يوتجه است. راهبان در شام إز آن شياف تهيه مسىكتند. 
جالينوس «غلوقيون»' [مى نامد]. به عربى الحلوةالريح "همان «ماميثا» ست. 

ديسقوريدس: [ماميثا] در اياربولس* شام يافت مىشود واين [شهر] «مَنْبِج) است؛ 
رثك شيرءاشى شبيه [رنك] زعفران است. 

م ىكويند كه بوش © معروف در ميان مردم به [بوش] در بندى و دركتابها به 
أرمنستانى, از ذُرْدِافشرةٌ [ماميئا تهيه مى شود]. 


حرف م دلو 


ديسقوريدس: [ماميثا] را در ديك مسى قرار مىدهند و آن رادر كوره نه جندان داغ 
كرم مىكنند تا نازكق شود. سبس أن را مىكوبند و شيرهاش را استخراج م ىكندد كه به 
جشم مى مالتك. 

أبن مأسويه: جانشين أن در مرهمها «أقاقيا) مست. 

١‏ لاقن انالق أنه 1م تصلالءنا2[ مترادف مآ 3قنطهأنكتصيقه تمنائوهل1ا2)؛ سرابيرن» 9ج؟؟ 
أبومنصورء *07؟ أبنسيناء 70؟؟؛ عيسىء» وولاه؛ لآ 11 9/0 اين نام سريانى أست. 

غلَّؤقِيون ‏ «46080زيونانى» ديو سكوريد 111 40 

+ الحُلْوَةالريح -خوش [شيرين] بو. 

؟. نسخة الف اباربولس. بايد خراند إيأزبويس #بلمتدصهة) ؛ 2-6 11ل 1٠١‏ لومم 111. 


د بوش؛ قس. شمارة 219, يادداشت *. 


.. مالى ١‏ 
يولس: [اين] درخت معروفى است. 
.١‏ نقل أز بولس دراينجا از جيزى سخن نمىكويد اما ديوسكوريد (1ه )١2‏ با جملهاى همانند «اين 
درخت معروفى است». عنوان «زبان كنجشك» ‏ ماليا (#بفعم) - سآ +516ا260 كناتافحه:ظ را أغاز مىكند؟ 


عيسىء .857؛ #اقلق آى علم؟. در نسخةٌ فارسى حذف شده آأست. 


١ مارجوية‎ 4 

الكندى: اين ريشههاى جاىكير شده' در زمين با مقطع ضخيم استء *آن در كوهى 
در إصفهان ديده مى شود" زردكونه ودر درون سفيلكونه أست؛ مزةاش همائيد مزه 
خشخاشء با اندكى شيرينى أست. كزيده را با آن درمان مىكنند؟. 

.١‏ در أغلب متابع «مارجوبه» را با هليون - مآ كلاة8 0180 كناوة:8تقث يكسان م ىكيرند؛ ميمون» 
عيسى. +1؛ #تلك 11 عةاء 5ع 1انا87. 31 1110. لكن در حاشية نسخة الف افزوده شده أست: 
ذكاهى مىكويئد كه مارجوبه همان #هليون» أست: أما آنجه در اينجا ذكر شده صفت أن نيست». أبن نام از 
#مأرجوبهة فأرسى أست. 

+ متمكله. 

يدخ در عنتاءال 10 درج شذه أست. 

؟. نسخة فارسى: #هر كه را از جنس موذيات جون مار و كؤدم و غنده [رتيل] كزيده باشدء به او علاج 
كنتد». 


للق داروشناسى در يزشكى 


ماش ' 

[ماش ] به كويش يمن اقطن ' [ناميذه مى شود]. 

ابوحنيفه: «مج» و «مجاج)» ' دانهاى شبيه عدس اما كردتر است. 

برخى از هردم بصره مىكويند كه مج كياه شور" شبيه «طَّسُما ست جز اين كه 
لطيفتر وكوجكتر از آن است. 

«ماش» و «منج»* وأزههاى عربى نيستئد. 

١‏ ع[ موتناتن قتازمعققراط يأ .1 عقذك .480 سرابيوث. ع8)؟ ابورمتصورء /811؛ أبن سيناء /1709؟؟ عيسى» 
17 نمك 1ك مع؟. وأزه «ماش» را با دمجا سريانى يا «ماشه» سانسكريت ارتباط مى دهند. 

؟. الأقْطن قس. 2029 1 06 

المَجّ و المُجاجء قس. همك 724. 

؟. نسخدهاى الف و ب حسمصّة. «نخود)؛ اما در فرهنكهاى عربى تسانالعرب» 11 88 
تا جالعروس». آل حفر عممل كمع 1: خئْضة. درستى أبن نوع خواندن در قياس بأ طحما تأييد مىشودء؟ 
نك. شمارة لاعع, 

0 المُسنح ‏ معرب «منى» فارسى؛ 5نهاانا/ك 131 1716 توتو 1 لااع, نسشة فارسى مىافزايد: 
«اهل سيستان «ماش» را هنك كويند به كسر «ميم» و به لغت هندى سُلْك كويند)؛ قس. لامك 1ك ج52 


١‏ مازقشيثا '-بيريت, مركزيت 

[مار قشيثا ماده] معدنى ' است. بهترين [نوع] آن اصفهانى أست» زركون و سيمكون 
أست. آن را از بدخشان وكرديز” تيز مى آورند. 

١‏ با أين نام اكثر كانىهاى كوكردى ‏ ببريتها را مشخص مىكتند؛ الجسماهر. 08 يادداشت ©؟ 
كريموفء سسسرالاسسرار. 104 يادداشت 8مع. أين نام از «مرقشيشاء فارسى و و«متّشيتاه سريانى و از 
«مَرْخْسى» اكدى نشئت م ىكيرد؛ كندى. أقرابادين» شماره لخ ؟؟ 2027ل آل +08 أين عنران در #عتطماط 
0 درج شذه أسلتاء 

؟. يا كأنى. 

نسكمة الف: كوديزء بأيد خواند كرديزء قس. غعنا]810: 170 يادداشت + 


؟/ا9.ماء '-آب 
[آب] به رومى اديرون” به سريانى ميا" [ناميده مى شود]. [آب] شيرين به رومى 
اينكون؟ و نمكدار ‏ الميرون” به سريانى _مليحا” و به فارسى شور" است. 
١‏ قس. أبومنصون 012؛ أبنسيناء 5.6 


حرفم ين 


؟. نسخحة ألف: أنيرون» بأيد خواند أديرون . منهة"ن يونانى» ديوسكوريد؛ 7 8؛ نسخخدهاى فارسى و 
ب؛ نيرون. 

* مياء نسخة فارسى مىافزايد: «به فارسى آب كويند و به هتدرى -ياتى». 

+ نسخدهاى الفء بء ب؛ !إيشكون (؟)؛ نسخة فارسى: أيبقون» حنين» +77 «مبزن0ة نمق "نا 

2 الميروف به يونانى ج0منقية© ‏ «شور»؟ ديوسكوريد 7 997! المى (رصية”ه). 

ع مَلِيجا. 


اد شور. 


7 مكرر. ماقير ١-كل‏ درخت جوزبويا 

اين بوستهاى سرخكونى است [كه] آنها رأ از سرزمين بربر' مى آورنل» مره كس 
دأرد ودر نف ثالدم” اسهال ودرد مفصلهأ سودمند أست. 

.١‏ نسخة الف: ماهينء بايد خوائد ماقير؛ زيرا متن اين عنوان تقريباً بوطور كامل با أنجه در ديوسكوريد 
(01) دربارة ماقير (م0هد) كفته شده مطابقت مىكند و آن نام يونانى «بَسْباسّة) ‏ بوسته بايك ميوة 
جرزبورياء .]ه110 فممعع 12 هو 1اكاكزق! أست؛ عيسىء و7؟17؛ لامك 1 .٠١‏ أين عنوان در حاشية نسخحة 
ألف نوشته شذه و در نسخشههاى ب؛ ب و فارسى حذف شده أست. 

'. من أرض بريرء ديوسكوريد. آء 88 «از سرزمينى كه ارتباطى با يونانيآن ندارد». 


قف مولي 


/41. مجموعة ' 
الترنجى: [مجموعة] در نزد سردم بصره مشهور است و آن مخلوط ' روغنهاى 
خيرى؛ ياسمن» سوسن. بطم كرجك» هسته زردآلو وغار است كه بهطور برابر إكرقته 
شده] با اندكى جند بيدستر و مشك» [همه رأ] آهسته مى جوشانتد. 
اين [مخلوط] در بيمارىهاى سرد بكار مىرود و آلكونه كه روغنهاى قسط و 
ناردين عمل م ىكتنل؛ موجب خشكى نمى شود. 


.١‏ در ديكر منابع نوشته تشده أست. 


؟. ججمع: مجموع. 


؟/ا4. روت ١‏ 
إبومعاذ و الرسائلى: [اين] ساقة أَنُجُدانَ است. مىكويند كه اين اشترغاز است؛ بهترين 


َكل داروشناسى در يزشك, 


[محروت] از بيابانهاى مرو و خوارزم است واز آنجا به سرزمينهاى كوناكون مى برتد. 

نشتيدهام كه اين إبه معناى] «تخم انجدان» باشد. زمانى يك من” از آن را بريدم تادر 
سركه قرار دهمء سرم درد كرفت و دجار تب و لرز شدم. شيرابهواش روى دستم ريخت و 
بر آن زخمى بهوجود آمد كه مدتها بجا ماند. 

أيبوحتيفه: [محروت] ريشة انجدان است. 

بشْر: ابن ريشه انجدان معطر است» [آن را] به فارسى كُرْ َنَكّدانٍ خوش و به سندى 
من مذْكفار " [مى نامند]. 

.١‏ يا محروث - .1 1061108 - 3558 018ا162؛ سرابيون: 0!! أبنسيناء ٠7؟؟‏ ميمون» "77 !؟ عيسى» 
7ه أين عنوان در حاشيةُ نسخةٌ الف نوشته شده و در تسضدهاى بء ب و فارسى حذف شده اسك 

؟. مقدارمتاء در شمارهٌ :2٠‏ مقداراما ‏ «مقدارى». 


*. قس, شمارة هق يأدداشتهاى وو 3٠‏ 


١ محلب‎ 

فرهنك نويسان روى [حرف] «ميم» فتحه مىكذارند. زيرا مِحُلّبِ با كسرة «ميم» به 
معناى «كاو دوشه» است. حمزه؛ مهلف " از آذربايجان و ميوهاش «حبالمَخلب» است. 

الخشكى و يحيى: [محلب] يكى از بهترين وسيلهها براى شستن دستها واز 
درختان صُرود است. آن را از سرزمين جيل» و آذربايجان و نهاوند كه نزديك آن قرار 
دارند» مىآورند. از آن [دسته براى] تازيانه مى سازند؛ زيرا هدكامى كه كف دست ثر 
مى شود از آن بوى خوش برمى خيزه. اين درخت ايرانى" است؟ يهترين [سحلب] ‏ 
سفيدء بر شبيه مرواريد و خوشبوست. 

[محلب] در نزرد مأ بيشتر در شُثّلان وجود دارد؛ جائشين أن «كتشى»' است. آن 
بيشتر منحصر به جاى معيّنى است» همانكونه كه «بلسان» منحصر است» ‏ آن فقط در 
روستاى كوز واقع ميان بم و جيرفت مى رويدء وانكهى تنها در بخشى از آن [مى رويد]. 
در ميان محلب كاهى درختان بزرك بيدا مى شوند. ميوه و روغن آن را از آنجا مى أورند. 
در ناحيه كرمان [نوعى ديكر] جز اين وجود ندارد. 

مىكويتد كه محلب «درخت ضرو) است أما اين نادرست يهجاى «صرود» [درست] 
أست8. 

در خوارزم و بخارا درختى است كه بهصورت انبوه مىروبد و ساقهاش زرد است» 
ميوههاى سرخ تلخ ترش مزه دارد. يوستش راكه به ردك خُلوقئ ” است» مىكنيد و آن رأ 


حرف م د 


براى زيبابى دور تير بىنوك مىييجند. آن رأ برود” و در بخارا مسحلب مى تامند زيرا 
هستهاش تفاوتى إبا محلب] تدارد واز آن [محلب] تقلبى مىسازند. 

أبن ماسويه! جانشين [محلب] بادام يوستكتده است. 

3 نام عربي مبوه سآ 8عل#ظقه كناشلع مترادف ./ائل1 102881 قتاكمي0)؛ سرابيرن. 90٠١‏ 
ابومتصورء ٠88؛‏ أبنسيناء /819؟ ميمون: 77٠‏ عيسىء +189: #الك 111 181. آين عنوان به اختصار در 
عوطمطولط مد درج اشيذه أسلثك. 

؟. مهلف 

هو شجرالعجم. 

؟. كَنشّك. 5مهالدا97: 11 45 كُنَسْتو > كنشتو - كنشتوك مترادف «اشتان» و همجنين «محلب». 
طبق 21845 +0 كِسنْشّك - 5020058 55أنا8. بيش أز اين قطعه در نسخة فارسى افزوده شده أسكة 
«ابوريحان كويد». 

ه. المُسسرود جمع «الصرد؛ ‏ «سرد»؛ مؤلف مىخواهد بكويد كه شسسجرالغسسرو را بايد خواند 
شجرالصرود ‏ «درختى كه در منطقههاى كوهستانى مى رويد». نسخة فارسى: درخت أو در زمين سردسيل 
ياشد. نك. شمارة 88 يادداشت .٠١‏ در بى أن در نسخة الف تكرار: «مىكويند كه محلب درخت ضرق 
أسك). 


ع. نكه. شمارة 090 يادداشت 37 


لد الترود. 
ع/4. مداد ١‏ مركب نوشتن 
ديسقوريدس”': [مركب] از دودهُ جوب صنوبر ويك سوم صمغ [عربى] بهدست 
مى آيد. 


.١‏ قس. أبنسيناء 819 ميمون» 2؟1؟ #للضك /5241. أين نأم عربى أست. 
ديوسكوريب 2/7 178 


/الاة. مَرْوا 
آن " همه جا مىرويد» بركهايش كشيده؛ نوك تيز و زبر است. بويش شبيه بوى 
قيصوم” است. بر شاخهاش كل هاى سرخ تيره شبيه كلهاى شاهِشْيرَم* [مى نشيسد]. 
نوعى [مرو] وجود دارد كه در بستانها مىكارند» سرخى كلهايش كمتر است!؟ اين 
«مرو ماحوز)* أست. تخمهاى هر دو [نوع] ربزتر از [تخم هاى ] شاهذانه و از يكى طرف 


عو داروشناسى در يزشكم 


بهناند. تخمهأى [مرو] به هندى مروبج * ناميذه مى شود. 

الحاوى: الْبَهْلَمانَ [مىكريد كه] مرو جهار نوع است: اردشيران” صيردادورث 
دارمك" و اين [نوع] سفيد استء و مرماهويه"'. يك نوع [مرو] به نام ميشبهار'' نيز 
وجود دارد. 

ابوحنيفه: زغير" و زَبْغْر همان «مروه أست و اغلب در سرزمين عربها بهصورت 
وحشى ديده مى شود؛ اين مرو يرك نازك است. نمىدائم كه أين مرو ماحوز است يا جز 
آن. 

١‏ مآ 18410 3اتانتقع011؛ نبز مآ 52ا2084 16116110113؛ أبومنصورء 018 أبنسيناء 502؟ ميمون» 
0؟؟؛ عيسى» م7١؛‏ #اثلل 31 عة؛ كندى. أقرابادين» 116. 

!. نسخمة الف: المطلق منه ‏ «[مرو] بدطوركلى: يعنى معمولى (؟)». تسخمةٌ فارسى: و از مطلق أن مراد 
مرماخور أست. 

نك. شمارة “الا يادداشت 21 

؟. الشاهِسْقَرَم نى. شمارة 851 

ه. المرماحوز. نك. شمارة 91/4. 

ع مزؤيج. 

/ا. الاردشيران؛ قس. 5تعاأناقة ل بالاد 

8. ميردادور (؟)» كازرونيء ورق ”18 ألف: مرو دارق. 

4. نتسخةٌ الف: درامك. بايد خواند دأرمك. قس. 7115 3 عبد 

.٠١‏ مرماهويه. 

.1700 31 تسخدهاى الف. بء ب: ميشهبار, بايد خواند ميشبهار» قس. 5معاإتالاء‎ .١ 

١١‏ الَْغْره قس. لسانالعرب. 117 +07؟ ابوحنيف 527: زِغْبر. 


مرو ماحوز' 
اين به رومى هيوفسيطوس" وبه فارسى مرماهوز” است. 
طبق صهاربخت حَعٌالعالّم -«مرو هميشهبهار»' است. 
ابوسهل مىكويد كه مرو هميشهبهار_-مرو ماحوز است واز آذرو [جنين ] ناميده شده 
است كه هم در تابستان و هم در زمستان سبز باقى مى ماند. 
رازى: [مرو ماحوز] شاخدهاء بركها وكلهاى به رتك غبار متمايل به سبز و 


خوشبوست. 


حرفم 0 41 


' حمزه: إنام] يك نوع مرو معرب «مرو ماهو»* است. 

الرسائلى: مر و كوناكون است: مرو ماحوز و آن نازكى است, مرو معطرء مرو سفيد و 
مرو اردشيران ”و إين قوىترين أست. مرو ماحوز «بوي مادران» است. 

إرجانى؛ [اين]شاخدها وكلهاى به رنك غبار متمايل به سبز و خوشبوصست. 

.١‏ يا مرماحوز و مرماخور > هآ 13811 #اتاققع0:1» سرأبيرن: 07!؛ ميمون» ٠و‏ 8"الا! عيسى» 
له 

؟. هيؤْنٌسيطيوس: قس. بربهلول» +214 و .]5 ,#اثنك 107: هوفسطوس و هوفسطدوس. 

؟. مَؤماهوز. 

؟. مَوْؤْ هميشهيهار. 

ه. نسخخة الف: مرو و مأهوء بأيد خواند مرى مأهو. 

ع نسخة الف: مرو اردشهران. بايد خراند مَرْوِ إردشيران. قس. شماردهاى او //اة. 


4 مَرْوْ داسك ١‏ 
أين تخمهاى مرو وحشى ' أست. 
.١‏ به أين شكل در ديكر منابع نوشته نشده أست. 088 للنا/اء 1ل 1124 مَوْوْ رشك - بزرالمرو. در 
نسخةٌ فارسى حذف شده و عنوئنهاى 98/7 و 8/اة و 480 در يك عنوان أورده شذه أست. 
؟. المروالبرىء نك. شمارة لالإة. 


مَرْ ىَآزاد ١‏ 

رازى: [آين] شاخههابى بوشيده از كرك سفيد» همانتد «جَعُْدّه أست اما كرك آنها 
بيشتر أست؛ بويشان همأن بوى مرو خوشبو وتند است. 

الخليل: فاخور”نوعى كياه معطر' به نام «مَؤُو) استء بركهاى يهن دارد واز ميانداشس 
سرهايى* شبيه نوك دم روباه بيرون مى زند. بر آنها كل هابى به رنك سرخ تند خوشبو 
مى نشيتند. مردم بصره آن را ريحانالشيوخ م نامند؛ يزشكان آنها مىيندارند كنه آن 
جوانى را قطع م ىكتد ”. 

١‏ أبنسيناء 54+: مرمازاد: .2ا81. +هم1 و 30027 31 +038: مرماراد. طبق محيط اعظمء ال عير 
مرو أزاد - مرمازاد. 

المروء نك. شمارءٌ لالإة. در أينسيناء 976 و 2020 11 8خ به اشتباه «الخرّه. 


؟: الفاخور ‏ نام عربى «مرو»؛ نى. شمارة #ع/د 


416 داروشناسى دو يزشكى 


؟. يا ريحان ‏ الريحان. 
ه تسخة الف: حماميح. بأيد خواند جماميح جمع وجماح». 
ع قس. شمارة #*عل/ء يادداشت 26 


1 مَرْرنُجوش ' 

أبوحنيقه: [عتقز]” با [حرف] «زا؛ مرزنجوش است و با [حرف] «رأه” -ريشة نى. 
[سبس ] م ىكويد كه مُنْقّر ساقه سفيد بردى است؛ هر كياه نرم مانتد بردى و نى را به 
عربى «عُنْفُر) مى نامند؛ ريشههاى [نرم] آنها را «عُتْفره وريشه سخت رأ «جذر»” 
مى تامند. 

حمزه: اين مرزجوش يعنى «كوشهاى موش؛ استء آن را در قياس بركهايش يا 
كوش هاى [موش جتين مى نامند]. 

[نشاء] يزمرده [مرزنكوش]” رأ از روم به نزد نوشيروان آوردند و به آن آب دادند تا 
سبز شد. سيس أن را [به شاه] نشان دادند و أو بركهايش را به كو شهاى موش تشبيه 
كرد؛ و اين به فارسى مَرْزْ [أكوش] أست. 

مَرْدَ قوش يكى از نامهاى زعفران أست و نه عُتقر. 

ديسقوريدس: اين «اسمسحون»”است, نام درست رومى آن امراقوناست. 

مؤلف المشاهير: «عَذْفَرِهِ و لاسمسق6*- مرزنجوش است. 


حُمَيْد كفته است: 
برآمد بانو بيشابيش جهار [دوشيزه] بيد رخ جسون عققرة 
وقصدكرهدم باوى حرام كنم در حقيقت با جون أوبى حرام كتند”” 
و [شاعرى ديكر]'كفته است: 
[زذها] برئد آشكارا مردقوش كلى (؟)را ١‏ بر جريان شيره جسبناك ضاله 


او مرد قوش '' را در نظر دارد كه شانه را با آن اندود مىكتئد؛ ضاحيةٌ ‏ ظاهرةٌ 
(آشكارا) است؛ منظور از شيره ضالة '' شيره مورد است؟ سبزى أن رأ به سيزى سدر 
تشبيه م ىكتند لجن جسبناك است. 

ابوحنيغه: يك عرب خبر دادكه [ضال]''كياهى كوجك در بيرامون يمن است,» تا يك 
ارش بالا مىرود» همانتد سرو مىرويد. كلهايش زرد با بوى يسيار تند أست» بويش 
بيش از آن كه به آن نزديك شوىء شنيده مى شود. آن «ضال» ناميده مى شود أما نه ضأل 


سدر. 


حرف م 414 


+ سآ قاقة112[0 قتنلاقع011؛ سرأبيونء هع؟؟ أبرمنصور: «07؟ أبن سين ٠7؟؟ ميمون #”"الا؟ عيسى‎ .١ 
1١81 1 هر زنجوش معرب «مرزنكوش» فأرسى - «اكوش موش» است» 15عالنال.‎ .!0+ 

؟. الْعَنْقء افزوده از روى لسانالعرب. 07 +8 

+ يعنى «العتْقُره نك شمارة +تا/د 

؟ نسخة الف: الجدبه نسخة ب: الحدبه؛ نسخهٌ ب: الجدر. بايد خوائد الْجَذْر قس. عدمل 50 

خمضايع؛ نسخة فارسى: «از روم بيخ نباث أو رأ در اوعيهاى كه صالح بود مرنقل أو رأ به حضرت 
نوشروآن رسأنيدند». 

8 نسخة الف: سمجسون. نسخةُ فارسى: سَمْسِحون ‏ 9#م/زا/00+4 يوذأنى» ديوسكوريد. 111 97 

إد أمرأقون - «ميمهممم» يونانى» تثوفراست. ؟00. 

« الْسَمْسَقء قس. لسانالعرب. 25 ؟ع١.‏ 

4. نسحب الف: العنقزء بايد خواند الْعُثّْر براى هم قاقيه شدن با المحجر. 

.٠©‏ بيت دوم در فرهنكحاى عانضكء 0٠0و‏ أسانالعرب. لاك ١2‏ أورده شذه أست. 

.١‏ طبق لسانالعرب (07 *٠+‏ و 371 ع مؤلف ببت أبن مقبل است. 

؟. نسخة الف: المرزنتجوشء يايد خواند الْمَوْدّقوش _مادهاى معطر به رنكك سرح متمايل به سياه كه 
زنان بر شأنه نهند؛ عمل ع./ا؟؟ تا جالعروس١ه‏ 10 اخفة 

!. ماءالضالة. 

؟!. أفزوده از روى أسأنالعرب. 31 2 عدمل 1812 


5 مرك بويا 

[مر] به رومى طروغوليطوس” به سريانى مرادكيا؛ نيز مراقروط...' [تاميده 
مى شود]؟ نوعى [مر]كه از بواوطيا مى آورتد؛ سمرنابيوطيقى* [تاميده مى شود]. 

المُقابله للأذوا: نوعى [مر] آميخته با شيرابه برخى يتوعهاى كشتده وجود دارد آنها 
را أز روى بوى خوش تميبز مى دهند. 

ابوجريج: بهترين [مر] تقريباً سفيد است با اندك سرخى و بوست درختش با آن 
أميخته تشده أست. 

ديسقوريدس: [مر] شيره * درختى است كه در شحِرٌ و سرزمين عربها [مىرويد] و 
به «حسك مصرى»"! مى ماند. أن ر! مىبرند و [شيرءاش] در ظرقى يا بر فرشى بصرمى 
مى جكد» روى شاخدها نيز سفت مىشود. [مر]كوناكون أستء بدترين آن -يوكى» تند 
شبيه صمغ [عربى ] است. هيج جيز خوب در [مر] سياه هم وجود ندارد. يس [مر] سبكى» 


9 داروشناسى در يزشكى 


تازه كه يك رنك باشد بركزين؛ أكر آن را بشكنيد» جيزى شبيه ناخنهاى سفيد نرم در 
درون آن ديده مىشود؛ آن تلخ أست و بوى تند دارد. 

[مر] به هندى بول* إناميذه مى شود]. 

ديسقوريدس:: [مر] شيرهُ درختى است كه در عربستان؛ در ناحيه شحر' [مىرويد] 
و شبيه «حسك مصرى» است. آن را مى برند و م ىكذارند تا شيره بر فرشى جرمى 
بجكد؛ روى شاخدها نيز سغت مى شود و آن بسيار روغنى است١.‏ 

3 صسمغ در خت .لم88 قملمأعدوطة وام امتصهمه0. .اعم مطعرم كح يا ممعممءلمتمدكلم8 
.71665 قطلء ةرده سرايبون» +8 أبرمنصور (0؛ أبنسيناء «8؛ عيسى» 00 مره وأزه سأمى أست؟ 
شيك ل عمق 

طروغوليطوس - :0ن ةمبرصم:يا “متام ةرهم يرنانى» يربهلول» ١‏ إلى 

ل نسخة الف: مرأدخيا؛ نسخمههاى فارسى و ب: مُرّادكياء قس. تمك فى 1١‏ 

+. مُرَافّروط (؟)) در بى آن: المراسمه دسمونا (؟): آخرين وازه احتمالاً تحريف سمرنا (يعناميمبم) 
يونانى بأشدء ديوسكوريك لك مع. 

ه. سمر بابي وطيفى» بايد خواند يسنا يبوطيقئ (60:9051 لزه يونانى قس. بربهلول» .+162 

ع مأءء ديوسكوريد 1 :2٠‏ صمغة. 

/. الحسَكالمصرى. ديوسكوريدء 1 »2: الشوكةالمصرية ‏ «خار مصرى؛ نك. شمارة 9اع. 

بول؛ كاثهاط ع0( أ0ط در بى أن در حاشية نسخة الف أفزوده شده أست: «از ل به هتذى 
جاطيرس و به سندى بول أست». 

#كرازعر تديعة اصفي. 

.٠١‏ من در اين جا احتمالاً تحريف شده است: «مساء شسجرة ببلاد أوانيا (نسخة ب: أمانيا) و 
هوناحيةالشحر؛ ديوسكوريدء 1 :2٠‏ «صمغة شجرة تكون ببلادالعرب». بتأبراين «اوانيأه را بايد ارأبيا 
(مقدمة) خراند؛ قس. 2-6 1 بإل: هأطهتق. 7 

1. در حاشيةٌ نسخة الف. ورق 114 الف انزوده شّده أست: مر صمغى امت كه از سقوطرا م ىأورتا.. 
رازى و ابن ماسويه: جانشين [مر] نيم وزن فلفل سياه است. ارجانى: [مر] تقلبى رأ أز برخى يتوعها 
مىسازند و أن كشنده است. خاصيت أن جلوكيرى أز كنديدكى است و به همين هت جسد را بدون أزهم 
باشيدكى حفظ مىكند». 


447. مَرَإن ١‏ 
لف اشجرةالرمح»" أسث. 


5١ حرفم‎ 


صهاربخت: در ميوهها و خود درخت [نيروى] قبض وجود دارد. 

جالينوس: ميوهاش بسيا ركس است و با وجود أين آن را مى خورند. 

ابوحتيفه: مران درختى بلند با ساقه مستقيم إست. نام بلندى عقي ةالمران در [دره] 
غوطه نزديك دمشق بأ آن ارتباط دارد زيرأ درخت مران در اين [بلندى] مئرويد. 

م ىكويند كه يوست أين درخت كشنده أست. 

بولس و ابوالخير ميوه مران را در قلاع " تجويز م ىكتند. 

.١‏ سآ 2125012 001885 (زغال أخته)؛ ميمون 71؟؛ 12027 آل 0نن؛ #الفل الل 8ع8. در ترجمة 
عربى ديوسكوريد» ل 80 اصطلاح «مُرّان» با وماليأ» يونانى (#6ثعمم- زبان كنجشكى - موأكاععه كنالتحوط 
) مشخص شده أست. أبنسيناء *7؟ در عنوان «مُرَاذوء متن ديوسكوريد دريارة «زبان كنجشك» را نيز 
بدطور كامل م ىأورد. ابنبيطارء تفسيرء ورق ن ب: دماليا [1/6هر] ‏ اين به عربى شجرةالمُرّان است...ء اما 
مران ذكر شده در كتاب هفتم «ادويه [مفرده]» جاليئرس نه ابن (درخت) بلكه درختى است كه در يايان 
كتاب أول ديوسكوريد (4 167 به نام قرأنيأ 0700م حت سآ 11250318 0011115)) ذكر شذه أست). نيز قس. 
:أ ,اتلك م+؟؟ #الرق لك مع؟؛ عيسىء» ,+5 

؟. شجرةالوُمنْح ‏ «درخت نيزه». 

؟ تك. شمارة 9/ا!» يادداشت ا 


48. مَرْمِيخا ! ؟ 
[أين ] كياهى أست كه بركش به برك كشنيز و ميوهاش به توت شامى مىمأند. إين نام 
سغدى آن است و مىيندارم كه در جرجان «قمش» ' ناميده مى شود. 
.١‏ خواندن مشروط در ديكر منأبع نوشته نشده و در نسخة فارسى حذف شده أست. 


قنش. 


6 مرخ ١‏ 
[اين] درختى از جمله [درختان] عضاه' استء بلئد به بالا مىرويد يدكونهاى كه 
هىتوان زيز سايهاش نشست. شاخدهاى نازك بى برك و بىخار دارد. م ىكويند كه بسيار 

سبز وإز درختان تهامه است. و عُشَر -از درختان نجد. 

ابوحتيفه: ميوه [مرخ] به بأقلى مى ماند اما بهنتر و سرش تيز است. يك اعرابى كفته 
أست: «مرخ به بادامكى” شما مىماند كه در نزدتان از آن سبد مىسازند». كاهى 
شاخدهاى مرخ بر اثر باد به هم سابيده مى شوند» آنش م ىكيرند و مى سوزند. 
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1006-١‏ مم6 0زم لتم هام1.6. قس. أبرحنيفه؛ فرهتك: ١0؛‏ عيسى» ع4١٠.‏ مرخ ممكن 
أست به معناى سآ 2ناءأ0 تع 0ك 0982801053 نبز بأشد؛ عيسىء م؟2؛ عتقكلء لءلالاء در تسحخة 
فارسى حذف شده اسث. 

؟. نك. شمارة ١إي‏ يأدداشت 5 

*. بادامكه فقس. شمر +40 يأدداشت 1١‏ 


ع4 مُزدار مسح ١‏ 
أين به رومى ليثرغوروس ”. به سريانى مردخا” وهمجنين يقيرا" وبه فارسى 


هرتاسئكقاست. 

الخليل مىكويد: اين «مرتج»” أست. 

حمزة: إين #مرده ستك»"است. 

ديسقوريدس: [مردار سنكك] را ممكن است از شن ويزه* تهيه كنند» نيز ممككن است 
از سرب* و همجنين أز نقره تهيه كتند. 

در الحاوى إز قاطاجانس نقل مى شود كه «مولوبدأانا»*' و «مولبذانا»' كه [دركتابها] 
ذكر مى شود سردئر وخشكتر"' أز مرداسنج است. 

صهاربخت: إين «مرتكي» '' شسته شذه. و [مرتك -مادة] سفيد شذه أست. 

.١‏ ليتارؤٌ (اكسيدسرب 860)؟ سرايبون» ؟0]؛ ابن سيناء ١7‏ 6؛ الجماهر. ؟؟!؛ كريموف. سرالاسرار. 
8؟؛ يادداشت مع!؟ ميمون» 174 اين نام از «مردار ستكل» فارسى ‏ «سنك مرده [يا ناياك] أست- 

؟. ليك غوروس ‏ 40078006 يونانى؛ ديوسكوريد لاه وع. 

“7. مَرْدحْاء قس. بربهلول» ب118375. 

*. يقيراء قس. بربهلول» ,+800 

0. مُؤتاسنكق. 

ع الْمَرْئّح» معرب «مرتك» فارسىء تاجالعروس. 31 1١١‏ 

دقوم تكد 

. رمل مخصوصء ديوسكوريد: لأ 28: «از شن به نام مولبد يطوس». 

؟. رصاص. نكن. شمارة #*ع؟. 

.٠١‏ نسحة الف: المولديداناء بايد خواند السولوندانا ©«م68 امم يونانى - سولفيد سرب؛ تك. 
شمارة 109 

2٠١ الموليذاناء بايد خواند المولئذاناء نكى. يادداشت‎ .١ 


حرفم فك 


17. نسخة ألف: أخف ‏ سبكترء بأيد خواند أجفء نسخه فارسى: «و بطبع خشك أست». نيز قس. 
سيا 25 
؟١.‏ الْمَرْتَك. نكى. شمارة /ل4ة. 


/411. مَرْتَك ١-|كسيد‏ سرب 
إين به رومى كوموسئيقوس " به سرياتى مردخاحوارا" و يه فارسى مُرْتاسئكٍ سبيد؟ 


إست. 

محمدبن أبى يوسف مىكويد كه [مرتك] با قتحة [حرف] «ميم» أست. 

ديسقوريدس” مرتك را از سرب” تهيه مىكتندء أن را أز نقره نيز بهدست مى آورند. 
بهترين مرتك» أطيقى و سيس هندى "است. بهترين أنها سرخ است كه محل شكستكى 
آن مانند طلا مى درخشد. آن را روى آتش ماتند كردو تا سرخ شدن مى سوزانند” 
برخىها آن را در سركه يا شراب فرو م ىبرند؟ و سيس مانتد قليميا مى شويتد. 

راههاى كوناكون سوزاندن [مرتك]"! توصيف شده إست اما بهترين آنها جنين است: 
[مرتك] را در يشم سفيد مىييجند و در ظرف كلى تازه قرار مى دهند؛ در آن آب تميز و 
باقلى بوستكنده [مى ريزند] و مى جوشانند تا آن زمان كه باقلى خرد شود و يشم سياه 
كردد. آذكاه مرتك را بيرون مى آورند؛ در يشم ديكرى مى بيجتد و باز هم تا سياه شدن 
يشم [مى جوشاندد]. سيس آن رأ بيرون مى آورند وبا نمك '' و بورق سفيد ٠"‏ هفت روز" 
مى سايند. [آنكاه] مى شويند و در آن آب مىريزند [و أين كار رأ تكرار سىكنند] تا آن 
زمان كه شورى در آب بأقى نماند. سيس [مرتك] را جهل روز در آفتاب در وقت كرما 
قرار مى دهند تا سفيد شود؛ وانكهى هر روز جند بأر به هم مى زنئد ويس أزإين جمع و 
جور م ىكنتل. 

.١‏ يأ مُوْتَك؛ اين نام معمولاً همجون مترادف «مرداستك» بدكار مىرودء عتهك 1١4‏ 5والناتت كل 
+110. نك. همينجاء شمارهٌ علة. 

". كوموشنيقوسء قس. بربهلول» + ع+5: كو مسنيكوس - جم«ناطهههه (؟). 

* مَوْدَخا حُواراء در بى آن واه نامفهوم «دشقن». 

+. مُؤتاسدك سبيد. 

0 ديوسكوريد الآ وي 

ع. الابار. نكى. شمارةٌ ٠٠لى‏ يأدداشت 27 


الهندىء ديوسكوريد» ا 4ع: «سبس أن كه أز سرزمينى است به نام اسيانياه. 


بق داروشناسى در بزشكى 


متن در أينججا تحريف شده است؛ ديوسكوريدء 087 24: «آن را به اين طريق مى سوزانتد: أن را 
برمىدارند و به يزركى كردى تكدتكه مىكنند. سبس أين تكهها را برمىدارند و در زغال اقروخته قرار 
مىدهند تا [همانند] آنش شود. آذكاه از آنش درم ىأورند و مىكذارند سرد شود»- 

4. بر أثر اين عمليات استات سرب بعدست م ىآيد- 

٠٠‏ إحراقه نسخة فارسى: در سوختن أو طرق مختلف است. در اينجا تصحيف روى داده يا 
افتادكىاى بزرك وجود دارد» زيرا در بى أن فقط از شيوه سفيد كردن مرتك سخحن مىرود. ديوسكوريدف 37 
4< و يبيض على هذءالصفة ‏ «آن رابه اين طريق سفيد م ىكنند..). 

1١18 الملح. ديرسكوريد أ 9ع: الملح الاندرانى» نكن. شمارة‎ .١ 

7. البورق الابيض: نك. شمارءُ 18 ديوسكوريدء 97: 24: النطرو 3الابيض: نك. مار +100 

17. سبعة أيام. ظاهراً متن در أينجا نيز تصحيف شده است. در ديوسكوريد و در نسخحة فارسى به 
العداد روزها اشاره نشده أما نمكهحأى نامبرده به نسبتهأبى معين كرفته مىشود: برأى هر 4١‏ درخمى 
اطيقى مرتكى يك رطل نمك و 5 مثقال نطرون برمى دارند: من النطرون الابيض الشديد البياض سبعة و 
أربعون مثقالا؛ احتمال مىرود كه از #سبعة» در أين جمله «سبعة ايأم» (؟) دريافت شده بأشد. 


4. مَرارة -١‏ زهره 

در الحاوى بين زهرههاى [كوناكون] از زهرهُ ماهى دريا به نام «عقرب»” نأم برده 
عمى شود. 

بولس: زهره كبك از همه زهرهها بهترأاست. 

“بكى از مردم كرمان كه [اين علم] را مى آموزد” كفته أست: «همه كبك هابى كه در 
كرمان يريان كرديم» يك زهره داشتتد به استثناى آنها كه از كوههاى كُقْص مى آوردند؟ 
آنها حقيقعاً بدون استثنا دو زهره داشتند»'. 

51 قس. سرابيونء 57؛ أبومنصورء /059؛ أبنسيناء‎ .١ 

؟. السمى البحرى المسمى العقرب. نكى. شماره 477. يادداشت #7 و شمارةٌ م الاء يأدداشت 8. 

*. نسخحة الف: محصّل» نسخمة فارسى: أبوريحان كويد يكى از اهل كرمانكه از محصلات أين علم بود. 


*؟ در عقنالعا ١50‏ درج شده أست. 


4. مرا ر' 
أين كياهى است كه شتر با خوردن آن لبهايش جمع مى شود؛ أبوحنيقه: و دندانها 
نمايان مىشود. به همين جهت جد إِمْرؤٌالقَيْس را «أكلالمرار»' مىتامئد إبه اين معنى 


حرفم لق 


كه] أو را به شتر مرار خورده و دندانها نمايان كشته؛ تشبيه م ىكنتد. اين را مؤلف 
المشاهير م ىكويد. 

ابوحنيفه: مريرا" دأنهدهايى أست كه در كندم ' ديده مى شود و آن رأ تلخمزه م ىكند. 

١‏ .10 0#متام ج26 معتتامنهع0 , .10 قصل لمععلة نك مآ ممدعااداق 0 .([ كمعمعم للدم .0 يا 
مآ اتأتهلاله؟ فاتعاط1؛ عيسى» +عجبجب؟؟ء بر بوك1 #اقمك لك الاك بدويان. 952 

+. أكل الْمُرار ‏ دخورندةٌ مرار». 

+ المُرَئراء قس. لسانالعرب. 7. رع١.‏ 

؟. الطعام. 


مرَى 1 

أين به رومى كريسوغوروس " به سريانى موريا” وبه فارسى أبكامه' است. 

.١‏ شُرّى (جاشنى ماهى و جز آن) با و0ص6:زيوتانى و 05053ع لاتين مطابقت دارد؛ ديوسكوريد 1ك 
]؛ سراببون» 180 در كارهاى مؤلفان متأخر شرقى اشاره مى شود كه «ُرّى» را از آرد كندم با افزودن تعناع» 
نمك رأزيانه و جز ينها تهيه مىكنتد؛ نكل. محيط اعظمء 1 ١9؛‏ نيز قس. أبنسيناء 70+ يأدداشت .١‏ أين 
عنوآن درحاشية نسخة الف. ورق ١18‏ ب نوشته شده و در نسخههأى ب و ب حذف شده أست. 

كربسوغوروسء قس. بربهلول» بج.01: جر يسوجوروس - 06م76. 

مورياء فس. بربهلول» 12؟10. 

؟. أبكامه. قس. 87011655 1 1١‏ 


ع 1 
١‏ مزمارالراعى 
أين #داماسونيون» ' إست و حنين آن را همجون مزمارالراعى تفسير م ىكند. 
.١‏ به عربى «نى لبك جوبأن» - مآ 81880قام قنمكالق؛ أبنسيناء ١1؟؟‏ عيسىء يرب 20297 فى امع 
در تسخةٌ قارسى حذف شده أسث. 


دأماسونونء بايد خواند داعأسوئيون ‏ «0:”تعصميهمة ؛ وفك 1 ؟/اه. 


47 مك ١-مشكى‏ 
[مشك] به هندى كستورى " به تركى ايبار” و به خوارزمى أَكْتْ بَنْجُل ' [ناميده 


مى شود]. 
[مشك] تركى و هندى وجود دارد و هريك از آنها جند نوع است. بهترين [مشى] 


547 داروشناسى در يزشكى 


تركى قتايى *است و در بى أن تبتى كه بوبى تند وتيز دارد» و سيس تتارى؛ اين مشى 
كويى سرد شده بويش ضعيف و ناخوشايند است. در بى أن خرخيزى ” است يدبو 
ناخوشايند و بويش همانئد بوى روغن كاذى است. 

أما [مشى] هندى» بهترين أن نيالى است كه يس از تبتى قرار م ىكيرد؛ رنكش سياه 
مايل به زرده است؛ بويش شيرينتر و تيزتر از ديكر [كونههاى مشك] استء و [براى 
أستفاده | در داروها بهترين بدشمار مى آيد. [مشكى] هندى به نام جترسرى '' وجود دارد. 
در بى نبالى» كشميرى و يس از آن أودياخى” است كه به كشميرى نزديك استاو 
تفاوتش با آن فقط در ظاهر بد آن است» سياهتر أست وأكر بهدقت بتكريم؛ جيزى همانئد 
شن سفيد در أن ديذه مى شود. 

نوع سياه مشك وجود داردكه در دريا يافت مى شود و آن را از جين بهصورت جدا 
شده از نافه» در ظرف شيشهاى مى آورند و أن رأ #قارورى)* مى تامند. 

در يك كتاب إكفته شده آست]: بهترين [مشكى] جينى» در يى آن تسبتى) سيس 
توسمتى *' سبس نبالى» سبس خطايى» سيس تتارى: سبس خ رخيزى و يس از أن 
دريايى است. 

نام [مشك] به رومى مورون'! وبه سريانى مسكا"' است. 

[مشكى] راعمدتاً با آين [مواد] م ىآميزند: «سياه داوران»» «أشلج. «اشيطرّج 1 
«جَفْتالتلوط (اربوند»» «سيب شامى») «سنيل» و «قرنفل». إآنها راخرد موئكتند]او 
مقدارى مشك و عود إيه آنها] م ىافزايتد". 

.١‏ ماده بسيار بوياء بهدست آمده از غدهٌ مشك أهوى نر ختايى د مآ ق0ع#لتطءكمده 5تاطعده]3؛ 
سرابيون: “ا/؟ أبومتصور. 85١‏ ابنسيناء 09؟؛ #ضل 707٠‏ شك معرب «مُشْك» (يا مِشْك) فارسى 
أست؟ 05 نالك 11 ١١80‏ لسانالعرب. عت /80؟. اين عنوآن در عكنناءا ع؟1 درج شده أست. 

". كشتورى» قس. كلاةا هل 

*. أيبارء قس. فرهدك تركى باستان» 2781 #قتزال؛ محمود كأشغرىء 111 ١؟:‏ بيار, 

*. خواندن مشروط اكت بنجل. 

ه القثاى ‏ جينى. 

ع. الجزخيزى. نكى. شمار ”738 يادداشت ع, 

| جَتْسَرى. 

الاودياخى. 

4. القارورى (قاروره ‏ بطرى. ظرف شيشهاى). 


حرف م كفن 


.,٠6‏ نسخة الف: التسسومستى. زكى وليدى بيشنهاد مىكند بخوانيم «التوسمْتى» از نام (توسمت»» 
نط8 عل بادداشت ؟. 

١١‏ مور ون . 40009/ يوذانى. 

ششكا. 

؟1. نسخة فارسى: اجون نوعى أز اين اخلاط را بكوبتد؛ مقدارى مشكى و عود بر وى افكنند تأ بوى أو 
در وى به شبه بوى [مشك] طبيعى شود». در حاشية تسخة الف. ورق ١١4‏ الف افزوده شده است (در 
نسخدهاى بء ب و فارسى وجوه ندارد): «بهترين مشكه جيني استه كرانبهاسث و ندرتاً بيدا مىشود. 
وزن نافه [مشك أهو] بيست درهم و كاهى بيشتر است. به سبب نازى بودن بوست مىتوان شيافهاى 
موجود در نافه را شمرد البته اكر موهاى اندك روى آن را بتراشيم [ظاهرأء از شياف دانهاى مشى را در 
نظر دارد]. هتككامى كه نافه را باز مىكتند [وازهاى ناخواناء ترجمه به مفهوم] وزن يوست إبرابر با] نيم درهم 
يا دو سوم درهم مىشود و [از آن] بهترين [مشك] بحارى مىشود كه بويش جهل سال باقى مىمآند. در 
بى [مشك ججبنى ]» تبنى سيس توسمتى. سبس نهالى: سمس خطابى [جين شمالى ]: سبس تتارى؛ سي 
خرخيزى» سبس «ريابى» سبس كشميرى است. كسى كه مدعى است [أهر] سنيل مىخورد نادرست 
مىكويد. زيرا بين آهوان [الغزلان] هستند آنهايى كندم و جو مىخورند و در آنها مشك تشكيل مىشود. 
شكارجى [اين حيران] را شكار مىكند. سرش را ميرد و هدام آلنش را مىمالد تا خون موجود در 
ركهابش بعسوى ناف جريان يابد. هنكامى كه أن [با خون] بر مىشود. اين محل را مىبرند و مىآويزئد نا 
[محتوايش ] دجار تغيير شده به مشى تبديل شود. بيش ازكشتار همه خمون موجوه در ناف مأيع است امأ 
آنجه يس ازكشتار قطره قطره به آنجا مى جكد. بوصورت شياف است». 


447. مسحقونيا ١‏ 
أبن «كف شيشه» ' سفيدرنك ورقه ورقه است و به آسانى مى شكند. 
صهاريخت: [آاين] بوشش ظرف كلى بصرهاى” استء آن را «ماءالقوارير»' و 
«ماء الزنجاج)* مى نامتك 
الترنجى: «كف شيشه» مادهاى است كه روى شيشه در هنكام بخت منجمد مى شود» 
به بورق سياه مىماند *و جذ بكتندة قوى أست. 
بشر: آين كف سيز است» أن را «زبدالقوارير»» به فارسى كفك شيشه ” بيه سندى 


"ويه هندى فج فج “مى نامند. 
١‏ أين وأزه از 56580008 سريانى. «جربى شاكستر. تفالهه مشثق مىشود؛ ميمرن» 8؟؟. 318لا 


مى يندارد كه أن از 5قمنن طمععده سريانى مشتق مىشود و به معناى «لعاب ظرفهاى كلى» أست؟ 


94 داروشناسى در يزشكى 


2 عوعنصطاعطء 0 عمل كلمساعط 6 مم8 215ط-ام ,ماكداظ. طبق بريهلول: ١١2197‏ مشحقونيا 
«إرنك] سبز است كه با أن ظرفهاى كلى را مىبوشانند». محيط اعظم. 117 80 جمنين توضيح مى دهد: 
اين سنك مصنوعى است كه از شيشهء سنك سرمى اقليميا و تفاله مس بددست م ىآيد. [أين مواد] را 
مىسايند. با محلول أهك و كربنات يتاسيم مخلرط مىكنتد. «صمخ البلاط» (نك. شمارة ع؟2) را مى افزايند 
و نا غليظ شدن مىيزند. نيز نكى. الجماهر. 808! ابنسيناء 7 449 يادداشت غ؛ 12027 11 05٠‏ 1ك 
عالط اهدر ولالاء 

3 زبدالوجاج. دربارة شيشه نكد عمة, 

الغضارالبصرى. الجماهر. ؟؟!؛ متن عربى: الغضاراتالمصرية. 

؟. ماءالقوارير ‏ «آب قارورههاه (قاروره . بطرى» ظرف شيشداى). 

ه. ماءالزجاج آب شيشه. 

ع كفي شيشه كف شيشه. 

/ قايافين (9). 


فج فج (؟)؟ * در حاشية نسخة الف نوشته شده أسثت. 


7 مِيسنٌ !- سكب تيزكن 
الصَلّبى: بهترين [سكب تيزكن] خوارزمى است؛ اين ستكى صاف است كه با آن كارد 
راتيز م ىكندد. 
.١‏ قس. ديوسكوريد. /119؛ [202 1ه خمع. آين عنوآن در 101156 م17 درج شده أست. در نسخة 


فارسى حذف شده اسك. 


0 قسوس ١-ترياك»‏ بادزهر 
أبنالاعرابى: اين «ترياك» است و از آنرو [جنين ناميده شده] كه ساخته و برداخته 
مى شود" تا اين كه [براى كاربرد] كاملاً مناسب شود و جنين است الماءالمسوس [آب 
اندكى شور]» آن را اصلاح و سرد مىكتتد تاكوارا شود. 
.١‏ در نسخة فأرسى ذف شده أست. 
؟. يُسآسشء يعنى وازه «مسوس» از فعل سأس ‏ يسوس ‏ سسياسة «اداره و رهبرى كردلء سأختد و 


برداخته كردن...» مشتق مىشود. أما در فرهنكهأ مسوس أز ريشه «مس» مشتق مى شود عققك ؟للااء 


حرف م كن 
142. مُسطار'١-شراب‏ تازه 

حمزه: اين شراب مشتفشار' يعنى افشرده دس تهاست نه يأها. 

م ىكويند كه مسطار از «سورةالخمر» ” مشتق مى شود و نخست «مستار» ' بوده است. 


آن رابا (صاد) نيز مى تويسند [مشتق] از صار به معناى «به عقب نكاه كردن»8. 
ابوحنيفه: مىكويند كه آين نخست «مُلتطار» بوده است» سيس [حرف] «تا» را حذف 
كردند» همانكونه كه از «إأشطاع»” حدذف شده است -زيرا شراب به سر مى زند". 
عَدىين زيد كفته است: 
مسسطاره بجتبيد و راهى سر شده نوشندهاشكويى دجارديوانكى سبكشده 
ع ىكوينل كه [امسطار» وارُه] رومى “است. در ادويةالمفرده جالينوس إكفته شده 
أست كه] أفشردهها مى جوشند همانكونه كه مسطار مى جوشد وآين -آب انكور است. 
.١‏ بربهلول؛ +1019: مُشطار شراب ترش (الخسمرالحسامضة) استء #ثقل 4 1١7‏ مسطار ‏ 
نهل - ظانناكناا (إشراب نارس) است. محيط اعظمء 17 8: مستار شراب نارسيده ست. 
مُشْتَفْشارء طبق ونع اا 1194011 و 0183): شرابى است كه از كونههاى زوردرس أنكور تهيه 
فى شود 
؟. سَوْرَّةالخمر ‏ «زدن شراب به سر». 
؟ مُسْتاره مؤلّف مى خواهد بككويد كه «مستار» مشتق از فعل سأر يسَوٌرٌ است. 
نسخدهاى الف و ب؛ من صاراداقل» بايد خواند مِن صار إِذأقْبل. 
ع إستطاع > إسطاع. 
يعنى مؤلف مى خواهد بكويد كه ومُسطاره مشتق از طار ‏ يطير «برواز كردة» است؛ عصملك ومذا. 
قس. با «66دامم, يونانىء #اقلك لك 41؟ يا بأ 3انااونائة لاتين؛ نك. يأدداشت 1. 


١ مَشْكَطرامَشير‎ 410 

آن را «[مشكى] طرامشيع» ' نيز مىكويند. اين به رومى د يقطمنيون” است. *دركتاب 
الترياق ‏ دقطاميون' و نزد ديسقوريدس ‏ دقطمئن* است. نزد جالينوس - فسودو 
ديقطامئن ث و اين به معناى «مشكطرامشيع دروغين»" است, نيز تاليسفيس*كه اين 
[هم] به معناى «مشكطرامشيع دروغين» و ضعيفتر از [حقيقى ] است. 

بولس: نوعى [مشكطرامشير] وجود دارد كه «مشكطرامشيع دروغين)؟ ناميده 
مى شود؛ آن رومى است وكلهايى سرخ كه در بوى أنها بوى كندر ١‏ احساس مى شود. 

مىكويدد كه [مشكطرامشير] در نيشايور نيز ديده مى شود كياهش به كتان مىماند و 


ضن دأروشناسى در يزشكي 


ميوههايى مى آورد كه اين كل هايش نيز هست. 


لدمشقى: [اين] علفى است كه اكر كوسفندان بخورند؛ در شير آنها خون يديدار 


مى شود. 


ديسقوريدس: هنكامى كه بز را بأ تير مى زنتد» آن [مشكطرامشير] مىخورد و تيراز 


إتد]سش جدا مى شود. 


رازى: اين ساقههايى شبيه ساقههاى خشك شاهسفرم '! است. هتكامى كه آنها رأ 


مى جوند؛ در آغاز مزه يا بويى خاص إحساس نمىشوده اما بس از آن تلخى "! و تندى 


[يديدار مى شود]. 

ابومعاذ از الدمشقى و مؤلف الكافى [روايت م ىكند ]كه [مشكطرامشير] نوعى مرو" 
أستك. 

متبع ] نامعلوم: اين علفى زردقام است. 


الرسائلى: جانشين [مشكطرامشير] «الالسفاقن» '' است. 
ديسقوريدس: [مشكطرامشير] در جزيره كرت مى رويدء آن بسيار تندمزه است. مردم 


مىيندارند كه اكر در أينجا بز را با تير بزنتد» آن [مشكطرامشير] مىخورد و آنجه به 
إتد]ش خورده؛» جذا مى شود. 


رازى: جانشين [مشكطرامشير] «الالسفاقن»”! أست. 
ابن مأسويه: جانشين أن «قرطمانا»*' أست و آن دو به يكديكر نزديكى!تد. 


17517 مآ لقا م01 طاتهدعة:0؛ سرابيون» لإ2؟؛ أيومتصورء 1018 أبنسيناء 17؟؟ ميمونء‎ ١ 


عيسى. م1797 اين نام از مُشْكب ترامشير فارسى كرقته شده است و دربارة نشانه كذارىهاى كوناكون تكد 
توملل آل وحم قل 1ل الى 


؟ (مَشْك) طرامشبيع. 
* د يِفُطَمْنِيون - «منميه» 86 بوناني» ديسقوريدس» 111 75 
؟. دقُطاميون» تك. يادداشت مد 


4 دِقُطَنئن. 


ع. فُسودود يَعْطامُْ - مم بم كرةم0من- .طادء8 ودداناقا200 5أ88/10؛ ديرسكوريد 31ل 90 


تثرفراست» 809 


/. مشكطرامشيع زورء *لادر حاشِيةً نسخة الف نوشته شده و در نسخعهاى فارسى و ب حذف شده 


اسك 


تاليسفيس» نك. شمارة 199 


0 


حرف م فيك 
4. مشكطرامشيع الكاذب. 
.٠١‏ كندريةق نك. شمارةُ 9777. 
5 الشاهسفرم. نك. شمارة 041 
. نسخخههاى الف. ب و ب: حوارة: بايد خواند مرارة: قس. ابنسيناء 517؛ نسخة فارسى: تلخى. 
؟!. المرو تى. شمارة /ا/ا9. 
؟!,. نسخدهاى الف و ب: السفافن. بايد خواند الالسفاقن: نك. شمارة 40 يادداشت ١و‏ شمارة باع5. 
.١0‏ نك يأدداشت 17 
ع1. القرطمانء نكى. شمارة 835 


. مُشقاطون ١‏ 
صهاربخت: إين بخور خميرمانتد است كه مسيحيان يعقوبى ' تهيه م ىكنند و با آن در 


كليساهاى خود بخور مىدهند. 


.١‏ بر بهلول: +:0؟١٠‏ به نقل ازكناش مسيح (سددهاى 17/111 - 06 مىكويد كه ابن البنى عنبرة أست» 


قس. شمارة 452: يادداشت 77. نسخةٌ فارسى: مشفاطورا. 


!. النصارى اليعقوبية. 


4. مِشُْميش ١‏ زردآلو بستانى 
مسيح: أين «برقوقويه»" است. به رومى ارمنياقون” و به سريانى رومانى ديرقويا" 


أست. 


يك* برشك مردى را ديد كه شاخهاى زردآلو را مىكارد و از أو برسيد: اجه 


مىكارى؟4 او باسخ دأد: «درختى برأى من و براى تو». 


اهوازى: إنام] رومى [زردآلو] اغلقتدريا'است. 


5177 نأم عربى سآ 2136111868 8115:35؛ سرأبيون» 7ع]؟ أبومنصورء 018 ابنسيناء 7؟!؛ ميمون:‎ .١ 


عيسىي» 15497 


+ الْبقوقوية ‏ ©#04عم8 يونأنى: ميمون» 17؟. 

* أَوْمنياقون «صمهبمعيرصه' [«منرمي] يونانى» ديرسكوريذ. ل ع17. 
+. رومّانئ دتزقوياء قس. بالك 11ل /108: 3للتطعهط عل عا#تصتصناء. 
ه. تسخةٌ فارسى بيش از أن مىافزايد: «ابوريحان كويد». 

ع أفْلتندريا 9). 


يفن داروشناسى در يزشكى 


١ مَضطكي‎ .١ 30 

محمدبن أبى يوسف مىكويد كه [مصطكى] با فتحةٌ [أحرف] «ميم» و بى تشديد 
إحرف] «كاف» است. 

الخليل: [أين] «كيا»' أست. 

بشر: [مصطكى ] به سندى كيّه "0 به فارسى رماس و رماست؟ إناميده مى شود]. 

حمزه (كيّه) [مى نامد], 1 

قاطاجانس: بهترين [مصطكى] را از كيوس* مى آورند و همينكونه أست در نزد 
ديسقو ريدس 2 

[مصطكى ] مصرى از نظر نيروى خود به راتيئج نزديك است. 

جالينوس: [مصطكى] سفيد صمغ رومى "است و سياه صمغ قبطى ” روغن 
مصطكى از [مصطكى] سفيد تهيه مى شود و آن را تقريباً از مصطكى سياه مصرى 
يهدست نمى آورنك. 

آن به سريانى علكى رومى* إناميده مى شود]. 

الخشكى: [مصطكى] صمغ درختى است كه در سرزمين روم [مىرويد]ء آن رااز 
جزيره نواحى مرزى [الشغور] شام و ارمستان مى آورند. بهترين [مصطكى] دانه 
درشت" بسيار سفيد» شفاف زرد فام وياى شده از يوسته و يوست أسث. آن ر! در 
عطرها و داروها يكار مى برتلك. 

رازى: [مصطكى ] صمغى شبيه نخود و باقلى به رتك سفيد» ريز مأنتد كندر'' و حتى 
ريزتر از آن است. مىكويدد كه اين راتينج رومى است. [مصطكى] رابا [صمغ] نبطى 
مى آميرند» [صمغى كه] كهنه باشد ١‏ يا براى برطرف كردن جسبندك ىاش كه بهدستها 
مى جسبل» برشته شده باشد. 

بولس: جانشين [مصطكى] مغز درختش يا مغز اذخر و جانشين جوبش ريشة 
عصاالراعى أست. 

ارجاني: [سصطكى تكدهاى] صمغ أست إبه اندازه] عدس تأ نخود و أندكى 
درشتتر؟ ركش زرد متمايل به سفيد است همانئد كتدر نر» جز أينكه ريزتر از آذار 

٠‏ شفافتر أست. در ميوههاى درختش روغنى مفيد و قابض وجود دارد. از خود مصطكى 

[نيز] روغن بهددست مى آيد. 

أبن ماسويه: جانشين [مصطكى] يك و نيم برابر آن صمغ فارسى '' است و اكر نتوان 
يافت» به وزن براي ركندر نر أست. 


حرف م د 


١‏ صمغ سآ ونعكاامع! مأدقاكاط؛ سرابيون» 928 ابومنصرر. 088؛ ابنسيناء 019؟؛ ميمون. 2709؟ 
عيسىء +؟١؟١.‏ أين نام از [620117/ يونانى كرفته شده أست. 

؟. يا نام سريانى «مصطكى)؛ نك. شمارة +58 

ياكيّة. قس. شمارة 947 يأدداشت *. 

؟. نسضة فارسى: وماس و رَماشت» قس. #8اإقالاء 11 ١0؛‏ تسخة الف: ريباس و ريباست (4). در 
بى أن اين جمله است: دو همينكونه أست در نزد ديسقوريدس» كه بايد در جابى ديكر قرار كيرد. 

©. كيوس: ديرسكوريد 4 /: «[مصطكى ] خوب در جزيرهاى است كه «خيوس» ناميده مىشود). 

ع نك. يأدداششهاى ؟و 0 

د عِلّكالرومى. 

نسخة الف: علك القبط؛ نسخةٌ فارسي: علكى قبطى أستث يعنى مصرى. 

3 جلك رومئ. 

.٠‏ نسخة ألف: الجلال. نسخة فارسي: قطعهاء أو بزركتر بودء محيط اعظم. 17 :4١‏ بزرك دانه؛ قس. 
بايينتر نقل از رازى. نسضدهاى بء ب و ابنسيناء لاهع: الحلال ‏ وح لكنتده» (1). 

.١‏ اللبان, نى. شمارة 99ة. 

؟!, نسخحة آلف: عبقء بايد خواند عتقء قس. شماره 10و ؟؟لإد 

1. العلالفارسى. 


٠٠١‏ مَظ١-انار‏ دشتى 
أبوحنيفه: اين أنار دشتى است كه در كودها مىرويد» فراوان كل منىدهد اما 
ميوههايش نمى رسند» در كل هايش عسل بسيار است. 
ابوحنيفه [در جايى ديكر م ىكويد]كه «مَذّْ)' عسلى است كه د ركلهاى انار دشتى 
بديد مى آيد و آن يسيار است بهطورى كه مردم آن را مى مكند و زئبورها مى خورند. 
١‏ مآ تناقمقمع 08لزاناط؛ أبرحنيفه. فرهتك. 0١‏ ميمون. 4167 عيسىء !410 عضكل 71/77 در 
نسخة فارسى حذف شده أست. 


!. المَذْمْء قس. لسانالعرب» 111 ؟0. 


01 ميعدة١‏ 
ابن به رومى إشطوماخوس " ويه سريانى [شطومكا"است. 


١‏ در نسخة فارسى ذف شده أست. 


رفون دأروشناسى در يزشكم 


؟. أشط و عاخوس - 050/00 يونانى- 
؟. أشطومكاء قس. بريهلول. بب271. 


م .١‏ ميعاء ١'-روده‏ 
به رومى ايذوسٌثيا' وبه سريانى مِعَيا”است. 
١‏ در تسحمةٌ فارسى حذف شده أست. 
؟. يذو شْثيا (؟). نام بوئانى روده 0#م80 است. 


مقياء قس. بربهلول» بب0؟1!. 


١ مغاث‎ .١ ٠ 

[مُغاث] و مغاذ ' جوبى سفيد است كه در تركيب داروهاى ضرب خوردكى"” وارد 
مى شود. 

ماسرجويه: [اين] ريشدهاى إنار دشتى است. 

دركتابها بسيار دانج * ديده مى شود؛ صهاربخت آن را همجون ميوههاى «مغاث» 
تفسير م ىكتد. 

رازى از «كلز»* نام مىبرد و مىكويد كه آين «مغاث هندى» أست. به همين جهت 
مى توأن ينداشت كه [مغاث] ممكن إاست رومى» هندىء نبطى باشد. 

1 0 .2 أمعأتوتم8 ممع دهدد010 ؛ أبنسيناء ميمونء 115: عيسى؛ هط #اتمك 111 14 
نيز قس. سرابيون» 1/ا6؛ أبومتصور 887 

”. مُعْادْ ‏ نوشتار ديكر ومغاث»: قس. 2027 1ل لامع 

" ادويةالوثى. 

؟. يسيار دانجء قس. شمارة +80 يادداشت 4. 

ه. نسخةٌ الف: كلد. بايد خوائد كِلْنِ تك. شمارة 409. 


0 |. مغفار '-مَنْ قندى 
اين صمغى است كه از «حُوْقُط) مىترأود» شيرين است» آن را با آب مى آميزتد و 
مى آشامند. م ىكويدد كه آن از «ثُمام» مى تراود. 
صمغ آلو نيز «مُغْفُور» و «مغْغار) ناميذه مى شود. 
أبوحنيفه: مَغاثي ر" همان جيزى است كه روى «رِمْث» بهوجود مىآيد» سفيد مأنتد 


حرف م 5 


مرواربد”؛ شيرين و نرم است. [مغفار] عُشَر دركرهها و در جاهايى كه كل [مى نشيند] 
مى تراود و همانجا خشك مى شود؛ مردم آن راكرد مى آورند و قتد عشر مى نامند؛ در آن 
تلخى وجود دارد. ثمام نيز همينكونه مى رصد. 

.١‏ مَنّ قندى كه روى عرفط (نك. شمارهُ 05/) ثمام (10151 تنالتعان «اتملوةط. نى. شمارة 
+00 يادداشت ع درمث» (نك. شمارة 57 يادداشت 6)» «عشر» (نك. شمارة 0/08 «سَلّمه (نك. شمارة 
00 «طَلّم (نك. شمارة 40) و جز اينها بيرون مى زند؛ ابوحنيفه. 70؟: عمل 108]؛ نيز قس. همين جا 
شمارة ١1لا‏ يأدداشت 17 

؟. المغاثير جمع «المُْتُوره مترادف مغفور قس. هل 577٠‏ 

الجمان. 


ع١٠٠.‏ مَغْرَة كل سرخ 
يشْر: [اين] «دكل سرخ»' و به ستدى دهاز" أست. 
حمزه: اين «طين أحمر»* است و «مَكْر) نيز ناميده مى شود. 
الخليل: اين «مُشْق» *است و إز إين جا «ثوب ممشق»/. 
.١‏ قس. سرابيون» ذلاآ؟ أبن سيناء 172؟؛ ميمونء 56؟؛ 202ل آل لامع 
كل سوخ. 
؟ دهاز (9). 
؟. الطي ن الاحمرء به عربى كَل سرخ. 
د المَكْر: قس. لسانالعرب. 37 185 
ع يا مِشّْق ‏ المشقء قس. لسانالعرب. كد 0 


9 


لد ثوب مُمَشّق ‏ جامه رنكل شده بأ مشق. 


١ مَعُناطيس‎ ١٠١١ 
به رومى مغانيطش " ارمنطيقون" و ايرقليثا". به سريانى كيفائَتقت فَرْزُلاث به فارسى‎ 
آهنرباى* به هندى كَدّهَك ؟ و هرباج* إناميده مى شود] و مب يندارم كه [هرباج] از‎ 
آهنرباى إكرفته شده است].‎ 
ديسقوريدس مىكويد: بهترين [مغناطيس ] لاجوردى أست!؛ اكر آن را تا سرخ شدن‎ 
كرم كنيم» به شادنه *' تبديل مى شود.‎ 
مىكويند كه اكر به [مغناطيس] روغن زيتون بماليم؛ آهن از آن مىكريزد واكر به آن‎ 


ع3 داروشناسى در يزشكى 


سير بماليم» خاصيت [جذب] را ازدست مى دهدء اما آن بر اثر شستن با سركه از نواحيا 


مى شود. 

.١‏ 7ص يونانى. سنك مغئاطيس. ماكنتيت؛ الجماهر» ٠١‏ ابنسيناء ع81. 

؟. متغانيطش. نكى. يادداشت 1. 

* نسخه الف: أَرَمَتْطيقون. تسخة فارسى: أرئيطيقون. الجسماهرء :٠١‏ ارصيطيقون» قس. بربهلول» 
+190 أرميطيقون - [وه0مة] ومس صببدةت (9). 

+. |يرَقليثا - جه0نة م.م 4:ومةا"' - «سدك هرقلة»؛ قس. بربهلول: +790 و الجماهر» 507 يادداشت ؟. 


ه. نسخةُ الف: كيفاتثفت فرزلاء نسخة فارسى: كيقانيقث فر زلاء الجماهر, ٠١‏ «كِفاشّفْت فَرْزُلا» 
بربهلول» مبع١١!:‏ كافا دنتفافر زلا الحجرالذى يجذب الحديد ‏ وستكى كه آعن را مىربأيد». 

ع آهوزياى. قس. #لانالك كل اع 

/. نض الف: كَذّهَكء نسخة فارسى: كاتئل. الجماهر ٠١‏ وكَدهك». 

مزباج. 

011١ 97 ديوسكوريب‎ .4 

048 شادلنهء نى. شمارة‎ .٠١ 


.٠ ٠‏ مَعُنيسيا '-اكسيد منكنز 
أن رأ شيش هكران و كوزهكران بهكار مى برند؟. آن ممكن است هماتند كرد و خاك ريز 
باشد كه در آن جشمكهاى درخشنده شبيه آهن ديده مى شود؛ نيز مميكن أست 
بوصورت تكههاى سفت باشد. سرخرنك أن نيز وجود دارد. 
١‏ كانىهاى منكنز و بيش از همه ييرولوزيت ‏ دىاكسيد متكئز ,2000 را با اين اصطلاح مشخص 
م ىكنئد, ذك. كريموف» سسسسر الا رار مع عمق وأسماستعطع© فعس 113215-اة ,رمكدد1 


556,43 الجماهر «لا؟) يادداشتث .1١‏ تعريفهاى نادرست نيز به جشم مى خورد! منيزي؟ 


ابنسيناء 18ع؟؛ نإو آل #مع, 
متكئز براى تهية رنك زيباى كركهانى لعابها و شيشدها بدكار مىرود؛ الجماهر, ع/؟؛ يادداشت .٠١‏ 


١ مقل‎ ١٠4 
الامدى: وقلة' «درخت مقل» است و از نظر برك و ليف به درخت بخرما مى مائك.‎ 
ابن الاعرابى: دوم ' درختى بزرك اأست.‎ 
الخليل: مقل ميوه ن«دَوْم) است كه كاملاً شبيه درخت خرما است.‎ 


حرفم ا 


الازهرى: [دوْم] درختى شبيه درخت خرما استء آن [نيز] يرك و ليف دارد جز اين 
كه بهعتوان ميوه؛ مقل مى آورد. «املوج) ' هستة مقل *است. 
م ىكويد كه برك مقل به تركه مى ماند مأتند برك طرقا” و سرو يهن نيست. 
م ىكويند كه نوعى كيأه شبيه تركه وجود دارد و اين «عبل»" است. نيز مىكويند كه اين 
برك تاب خورده است. 

آرد مقل «حتى)” ناميده مى شود. 

*«مقل» به رومى بدوليون و همجنين بداليون”؛: به سريانى مقلا"! و همجنين 
قيرف ١‏ به فارسى بوى جهودان"' إناميده مى شود]. 

م ىكويند كه آن به هندى ككل ١‏ [ناميده مى شود ]ء كوكل '' نيز م ىكويند. 

در كتابها «كور»”! ديده مى شود و كفته مى شود كه «كور» مقل يهود '' است. مقل 
مكى '' و مقل سريخ نيز م ىكويتل. 

ديسقوريدس: [مقل] از درخت جارى مى شود و بهترين آن تلخ» شفاف و ياك» يدون 
خاى و خاشاى است. 

**ارجانى: [مقل] مكى ميوة دَوْمِ؛ سرد و بندآورنده است. نوع سياه و ياك نشده 
[مقل] نيز وجود داردكه از هند مى آورند. [ديكر] نوع ازحجاز است_خشك مانتد على 
و در آن اندكى سبزى وجود دارد. آن را از صمغ [عربى ] مى سازند» تلخ نيست و بوى 
خوش هم ندارد"ا. 

الرسائلى: بهترين [مقل ] تلخمزه» به رنكق روشن؛ جسبتاك إست و به آسائى 
مى شكنل؛ روى آنش بوبى خوش شبيه بوى اظفارالطيب [مى دهد]. 

اوريباسيوس» رازى و ابنماسويه: [مقلى] را بركزين كه تلخمزه؛ شبيه جسب بوست 
كاو است و تقريباً به دستها مى جسبدء به آسانى حل مى شود ياك و بدون خاك و 
خاشاى است» دودش همانند بوى أظفار [الطيب]"' معطر است. 

أبومعاذ: «مقل»» «كور» و «ثَفْر) [همكى] بوي جهودان است. 

جالينوس: [مقل] سه* نوع است: سيسيلى ١‏ "كه سياه و نرمتر از عربى است» عربى 
كه رنككى روشنتر دارد و آن را از صمغ [عربى] مى سازند و هتدى سياه. 

***بولس: [مقى] را از سرزمينهاى خزر وعربها'” مى آورند. 

ابوحنيقه: مقلى كه با آن درمان مىكنند» صمغى است شبيه كند ر"' سرخرنك و 
خوشبو. يكى از عربهاى عمان كفته است كه كياه [مقل] را جز بر كوه قهوان؟”: سر 
برافراشته بالاى درياء نمىشتاسد. درخت [مقل] به درخت كندر”” مىماند و خاردار 


ليقن دأروشناسى در يزشكى 
أست. 

أوريباسيوس: مقل يهودى ‏ «اليلاون»”' است. 

١‏ مسقل به عربى يه اين معنى بكار مىرود: القف) صمغ .معة تمدمسممعاكة ومعلدء ل عرممكاو8ظ 
(مترادف .لقه8 طتتامفعلقة وعم ولاصدوم). طمماط ااسد .هل ب) نحل دَوْم وى ميوههأيش - 
2135 ممتقطمط؟ عتاعقطونز11؛ سرابيون. </5؟ أبومتصور. 477 الا0؟ أبن سيناء له8؟ غافقى» لالالا؟ 
ميمون» ٠"7!؟‏ عيسى» ن+00. 

؟. الوَثُلّة ‏ نخل دَوْم؛ نك. شمارة 1081 

3 الدّزمء تند كنار 2 

الأثلوج. 

ه. نورلمقل؛ بايد خواند نوىالمقل. قس. نسانالعرب. 11 بع 

غ. الطرفاء نى. شمارء باغع 

/. الْعَبَل؛ قس. عدمك 1581 

81١ 3808 سويوالمل سمى حنّى: بايد خراند سَويق المقل ,يسمى حَتِْء قس.‎ .٠ 

يدولّيون و بدالّيون - 00614007 يونان» ديوسكوريد. 1 لاع 

306 1 مُقُلاء قس. مك‎ ٠ 

-)( قيزْف‎ ١ 

.١١‏ بوي جهودان. 

17. نسخحة فارسى: ككلء قالواط ١‏ ككل (8801ناع)؛ نسخخة الف: كلكل. 

.١‏ نسخة الف: كركرء نسخة فارسى: كوكرء محيط اعظم: عذ و قالواظ 570: كوكل (لدوتع). 

0 كور نك. شمارة (55: +10 در ©5اءا 182 درج شده أست. 

ع١.‏ مقلاليهود - .اقهتآ أنطاناته 18مطمنتهد00؛ عيسىء و00. 

لوا مقل مكى !1213 <تلنا ك1 00158312018 ؛ عيسى» 09ه 

**م ا در نالعال ع7 1/1 درج قو اسع 

. الاظفارء نكى. شمارة لال در أبنسيناء 08* (متن عربى» ص 2”) به اشتباه: الغارء و ترحمه مربوط 


به أن «بوى غار». 


©. جنين أست در تسخحة فأرسى؛ تسخحة !أ 
1, سقلبى. بايد خواند 
خواندن سَقُلَبى (اسلاوى. ابنسيناء م+؟) ظاهراً اشتباه آست. 

7 نسخة الف: بلادالخرر (الخزر) و العرب؛ نسخة فارسى: بلاه عرب و خحزر. قطعة ***11 در 


: نوعأن - دو نوع» كه با متن بعدى مطابقت نم ىكند. 


؛ أنطاكى: 00؛ ميمون: 79 بادداشت !4 قس. شمارءٌ 487 يادداشت 


حرفم ان 

عمططولع 337 درج شدهأسث 

*؟. الكتدرء نك. شمارة 477 

؟!. نسخدهاى الفء بء ب: الابحيل فهوان. بايد خراند الأبجبل قَهوانء قس. ياقوت» 3/11 191 
تاجالعروس. 3/115/ 116 

0 اللبان» نك. شمارة /879. 

+؟ أليسلاؤن. بعنظر مى رسد كه اين تحريف «مبرمة”0 يونانى باشدء #اثلق 5 00"؟ قس. بربهلول» 
جاع : الوكون. 


ىرفعج-١ مَقُدوئيس‎ ٠٠٠ 
صهاربخت: اين «كرفس رومى»" است و نيرويش همان نيروى كرفس نبطى است.‎ 
ممصم يونائى - .101151 تطنالاقة «تدطلاءكوء)26 مترادف .آ تمنصلاءدمماء7 تامف‎ .١ 
سرابيون» 497 ميموق؛ 4152 عيسى: م!ع؟ #اللك 115 72. در تسخة فارسى حذف شده أستد‎ 
؟. الكرفس الروميء نك. شمارة ع8‎ 


٠0١‏ .متيرا 
مؤلّف المشاهير: أين «صبر»' است. 
١‏ سآ 7658 عملف؛ أبوحنيفه. فرهتك. ١0؛‏ ميمرك: 918 26قهك /91/ا؟؛ عيسى» 1١١‏ در نسخخة 
فارسى حذف شده أست. 


؟. الصبرء نى. 871 


١ مكقيارك‎ ٠٠7 

إين داروى هندى إست و با آن در مخلوط با زاج [برآمدكىهاى] بواسير را از سيان 
مى برند أ. 

3 محيط اعظمء 7ل :!٠١‏ مكهاره ‏ مَكَها مَكْهَنَّه سانسكريت و مَكْهانه هندى - جميع؟ واوودا1 
.طءللة5 مترادف .طعمظ ودممامة دهف غاناظ اللاو فعك قكأأقاط 1١2٠‏ نسحة فارسى 
مىأفزايد: #ابوريحان مىكويد». 

؟. در حاشية نسخة الف أفزوده شده است: «[اين] جوب هندى است كه أن را بعجاى «جنطيانا» و 
ريش «عرطنيثا» بكار مى برند. آن را با سركه و زاج به برآمدكى هاى بواشير مى مالند كه أنها را از ريشه نابود 
ع ىكنذ». 


3 داروشناسى در يزشكى 


1# ل لوح ' 

به اين نام در شام معروف است. 

ابوحنيفه: [اين] كياهى شور است شبيه تلام واين «قاقلى»' است در تبط [و آن] 
شاخدهاى بى يرك است» جز اين كه قلام سبز است و در ملاح" سرخى وجود داإرد. هر 
دو [كياه] رابا شير مى خورند. 

تلام در بصره كشملخ " تأميده مى شود. 

.١‏ مآ نالاقط عواوقاة ‏ سَرْمَه شسوردزار؛ ديوسكوريف لك 58: ميمونء: 5510 عيسىء ب/ا؟؟ 
بدويان» 005. در نسخة فارسى حذف شده أست. 

؟. قاقلّنء نى. شمارة لمعل يادداشت 1 

الشُلآح مترادف «الملوح» عيسىء ع,/ا!؛ يا مآ 126118 5ن2050580لل؛ عيسىء إلا( 

؟. الْكُشْمَلّحَ قس. عيسى.ء ,19 202 11 لاك 


01 مَلوكِية ١‏ 
أين به رومى أيبشقوس "2 به سريانى ملوخيا"؛ به سجستانى قديم ملكك” به 
سجستانى جديد ينيرك” در قياس ميوهاش بأ يني ر*است. 

در يك فرهدك «كشيعاأ»" ديدم؛ مردم بلخ آن رأ دبوكى *مى تامند و اين «مُلوجِيّهه و 
«خُبازى) است. 

خُبَازْ كياهى أست يه تام «بتيرك4 بأ ميوههأى كرد شبيه ينير» همأنتد (تُرْمُس») روى 
زمين بهن مى شود, برك هايش به بركهاى ملركيه مىماند و آن كويا از نوع خطمى؟ 
إأست. 

١‏ مآ 105]مائاه 00320505؛ سرابيون» 0/7 أبومنصورء لاا0؛ ميمون» 74!؛ عيسى: علا0ة 
انلق 1ك غ؟1؟. ابنسيناء 7581 سآ 5919081115 88198. ملوكيه ‏ شكل سريأنى ##رصئمم يا «مبرمفمم 
يونانى است؛ ديوسكوريد» 11 .١14‏ أين عنوان در 2106016 /119 درج شذه أست. 

'. أييشقون - 8007 يوناتى؟ بربهلول» ومع”ع: هييسقوس - الخبازالبرى. 

*. ملوخياء قس. اك أل 897؟. 

؟. نسخةٌ الف: ملكه بايد خوائد مُلْككه قس. 5مع انالا 31 37111 

ه. ينيرك». فس. 8ءاللالا. 1 و 

ع. الجبن» نك. شمارة 87؟؛ لاينيرك» مصغر «بنير» فارسى است و در أين جا كردى بنير را در نظر دارد. 

/. نسخة الف: الْكُشَيْعَاء نسخة فارسى: كشيفاء در فرهنكلهاى دسترس ما نوشته نشده أست. در نسخة 


حرفم 1 


فارسى أفزوده شده است: وابوريحان كويد». 
ذبوكى: قس. ]ع انالا 1 ١٠1ل‏ 
. جنس الخطمى. نك. شمارة 59/2 نسخةٌ فارسى مىافزايد: «اهل فرغانه او را ميتّؤّريس (؟) [شايد 


بنبرويس ] كويند و در بعضى مواضع او را «أذتاببرست» [قس. 5تعلأتالاء 3 9؟] شوانتد». 


ىمن-١حْلم‎ 60 

أوريباسيوس إنمك را] به رومى الاوس" [مىنامد] و اين به فارسى تمك" است. به 
عقيدء فرهدك نويسان «اندرانى»؟ همان «ذَرْأتى» و «ذَرَآنى* با [الف]كوتاه وبا همزه [به 
معناى «تمكى»] شفاف بلورى است. 

رازى ” [نمك] جينى 'سفيد و سفت با بوبى شبيه بوى تخم مرغ يخته است ما وجود 
ندأرد. 

نمك قَلى: [نوع] سفيد آن را در طول يك هفته در هفت برابرش آب حل م ىكنند» 
سيس مى جوشاتند تأ [إحجمش] به نصف برسد و جند بأر صاف مىكنند. [محلول] رادر 
كوزه [كلى] ديواره نازك مىريزند وبالاى كاسهاى؛ مى آويزند. آنجه در آغاز مىتراود [به 
كوزه] بركردان و آنجه بس از آن مىتراود» جمع كن. اكر مى خواهى؛ محلول صاف شده 
رأ در شيشههاى كل اندود شده و بهخوبى بسته روى خاكستر داغ بكذار آنكاه [نمى 
قلى] همانند آبنبات "' مى يندد. 

نمك خاكستر'!: [خاكستر] ياكيزه غربال شده را مىكيرند» اكر [خاكستر] بلوط باشد 
بهتر است» [سيس] همانكونه عمل مىكنند كه با نمك قلى م ىكنند. 

بأ نمك آهك '! نيز همينكونه [رفتار مىكتند]. 

نمك يول "': ده رطل بول رأ جهل روز دركرماى تابستان در آفتاب قرار مىدهند و آن 
عى بندد؛ وكرنه آن رأ در [شيشههاى] كل اندود شده روى خاكستر داغ بكذار. 

أبنالاعرابى: تمك ذَرْأنى به معتاى «[تمكى] سفيد» إست» آن را در زيان عاميانه با 
[حرف] «دال» بى نقطه تلفظ مىكتدد و آنجه در آن تيست مىافزايتك؟!. 

*الكندى: نمكىجينى به بلور مىماتد و زنها آن را سراى فربه كردن آرد*! بدكار 
عى برنذك. 

البُخْترى ”' [را شعرى است]. 

كوشان براتد بخل راز خويش جون دربا برون فكند نمك خود از آب خويش 

در ناحيةٌ دارابجرد كوهى وجود دارد كه از آن نمكهاى سفيد» سيآه؛ سرخ» زرد و 


يفف داروشناسى در يزشكو 


سبز بيرون مىآيد؛ از آنها ميزها و ظرفها مىتراشند؛ و جنين است دركوه مّهاتان در 

و اما مردم زابلستان» آنها نمك را أز كلى كه بدون شك بايد نمكدار ياشد» بددست 
مىآورند؛ [كل] را در حوض إبر از] آب جاه مىريزند و [ابتدا] شوره"' را از آنذجا 
استخراج م ىكتند كه بدجاى بورق در [تهيه] نان"! يكار مىبرند» سيس نمك [طعام] رأ 
استخراج م ىكتند و [نمكى ] تلخ !١‏ بهجا مىماند كه در دباغى بدكار مىرود. 

ديسقوريدس: بهترين [نمكى] معدنى» سفت» صاف *", شفاف و بى سدك ريزه است. 
بهترين [نمك] دريا متراكم؛ صاف» سفيد و ياكيزه است. [نمكى] رادر ظرف كلى سريسته 
ودر يوششى از زغال» سرخ م ىكتند [و م ىكذارند] تا [نمكى] همانند آتش شود. ديكران 
[نمك] را در خمير مىكذارند [و] روى زغال برافروخته [قرار مىدهند] تا خمير بسوزد. 
[تمك] دريا را جنين مو يزئد: أن را مى شويند» خشك مىكندد» در ديك آهتى 
سريوشيده مىكذارند؛ از بايين و در يبرامون زغال برافروخته مىجينند و [همجنان 
م ىكذارنئد] تأ صداى ترق و تروق قطع شود. 

**ديسقوريدس5: «كُّل نمك»؟" از نيل جارى و در أبكيرها منجمد مى شود. بهترين 
[اكل نمك»] به رنكك زعفران است با بوى مُرَى ”يا نايسندتر از آن» جرب است و زبان رأ 
مى سوزائك. 

أبن خالويه: «درانى» و «دُرأنى» از «دّزأة» مشتق مى شود و به معناى «سفيدى» است. 

شود "” نمك بنج [نوع] استء بهترين آنها اندرانى» يس از أن سفيد؛ سيس سياه 
سيس سريم و يس از آنها نوشادر است. برخىها دو [نوع] بد را نيز به آنها مىافزايند» 
يكى از آنها «[نمكى] خاكى)»”” است كه بر اثر رطوبت در شورهزار”” تشكيل مى شود. 
ديكر [نوع] ‏ [نمى] موبى»"” است؛ مطلب در اين است كه هنكام بهجا ماندن موها در 
زمين» از آنها نمك تشكيل مى شود. نمك از كياهان... 7" هنكام كرم كردن آنها نيز تشكيل 
هى شود 

السوقابادى: ذَرْء -ظهور است و ازاينجا «ماح ذَْأنى»» زيرا [در نمك] آشكارا 
سفيدى ديده مى شود" 

.نام عربى «نمك طعام»؛ سرابيوك» 08 ابومنصور: 01١‏ أبنسيناء ٠8؟؛‏ ميمون» 71!؛ كريموف» 
هرالاسرار. ١ع‏ 

؟. الاؤس - مه يونانى؛ ديوسكوريد: 097 41. 

؟. نمك قس. 8ع [إنالاء 11 170٠‏ 


حرف م نقذ 


+. الاندراني. نك. يأدداشت 0. 

ه ذَزائِنَ و ذَرَآَنِيَ ‏ در فرهنكدهاى عربى مشتق از ذُرَْةٌ سفيدى...» اسث و در أنها شكل نادرست 
اندرانى (86ض1 404) ب«خصوص تأكيد مىشود. در سالى كه برشى از مَوْلَْانَ اصل اين وازه رابا نام جابى: 
روستاى (َأنْدَرَههِ در سوريه (الجماهر. 8*6 يادداشت 88) يا اندراب (056 ول 1397ء يادداشت ؟) ارتباط 
مى دهلل. 

ع .90-91 ركام مإعطء6 ع0 ولممأعطع0 طعداظ متلوقا لم بمطوط1, 

/د نسخحةٌ الف: الصيلىء بايد خواند الصيني. قس. كريموف. سرالاسرار. ١ع‏ 

ملح القلى؛ نك. شمارة 807 

فيا جام. 

11 يادداشت‎ 79١ الطبرزد. نكى. شمارةٌ‎ .٠٠ 

1 ملجالرماد. 

121 ملح النورة؛ نى. شمارة‎ 1١ 

.١1‏ ملحالبول ‏ دالقة عأن8و000 21 نى. شمارة ١لاى‏ يادداشت ؟. 

؟١.‏ يعنى مىكويئد أندراني؛ قس. يادداشت 6 

0. السويق السمنة. 

18. نسخة الف: للبخرى. بايد خواند للبُخُشُرى (نسخدهاى ب و ب). 

7 الشورة؛ نك. شمارة *8/ك يادداشت‎ .١ 

8 نسخدهاى الف. بء ب: الحبر (جوهره مركب)). بايد خواند الخبز. زيرا بورق در تركيب وهر 
وارد نمىشود بلكه در بيخت نان بدكار مىرود و أن را «بورق نان مىنامند؛ قس. شمارةٌ 38 يأدداشت 
0. قطعهٌ *18 به اختصار در عتلضواط /119 درس شده أستء 

9 (المسسساح) المسسسرء مخلوط نمك فرتكى طبيعى (11+0/ . ,31850) و تمك كلرير 
١١13:0(‏ . +81850) با نمك سنكى أست؛ كريمرفء سرالاسرار. 184؟ يادداشت لإا 

٠‏ الاملسء ديوسكوريك» 097 231 متساوى الاجزا. 

١؟.‏ ديوسكوريد 7 4 

؟؟. فقا حالملحء نك. شمارة 1/25 

؟؟. الجُرّي. نك. شمارة ٠44؛‏ ديوسكوريد. لا *4: «بوى ماهى». 

5ك تك لأناط لمعي 

0 الترابي. 

ع؟. واه ناخوانا: تراب السبخة. 


1 داروشناسى در يرشكى 


7”. الشعرى. 
8 در بى آن در واه ميهم: نباتالععا و العكوس. 


**9]. در حاشيةٌ نسخة الف به خط ناخوانا نوشته شده و در نسخدهاى ب و ب حذف شدةاسث. 


عاء. ١.مضل'١‏ 

اين آب اقط' است كه از يختن و فشردن آن [جدا مى شود]. 

51/ نام عربى آب ماست. لسانالعرب. 31 08م دمل 1970 19478 (در عبيث). أبنسيناء‎ ١ 
كشك. به ترتيب الفبايى» اين عنوان بايد بس از عنوان «مصطكى» قرار كبرد» آنكونه كه در نسخحة فارسى‎ 
قرار كرفته. لكن در حاشيه نسخحة الف؛ ورق 177 الف نوشته شده و در نسخههاى ب و ب سذف شده‎ 
أسث.‎ 


الأقط لور كشك. 


1١ 7‏ مَعْشيم! 
الخشكى مىكويد كه اين [واره] با «فتحه» [حرف] «شين»» نيز با «كسره» آن [تلفظ 
مى شود] و به معناى «دانهاى» است كه از يمن مى آورئد. آن در تركيب مواد معطر مردم 
يمن و حجاز وارد مىشود. مردم مكه و مدينه آن را مى شئاستد اما مردم عراق 


ارجانى: دانه [منشم] اندازه و رنك فلفل سياه را دارد جز اين كه به آسانى مى شكند و 
مغزش سفيدتر از [فلفل] و معطر اأست. 


أبن ماسه ' و رازى: دانه [منشم] به سقز دانه مى مائد؛ زردفام و خوشبوست. 

أبن زكريا: أن به اين نام در شام معروف است. 

.١‏ الللاتلة كلق طوم062) يعنى ميره يا دانه .هق تاتتمقذاة06م0 فتمطملتمدم60؛ عيسى» بذة؟ 
لسانالعرب. 3611 /لا. ابزسيناء :5/١‏ حب المَِسَم ى بدون تعريف هبحا كذاشته شده است؛ 12027 لل 
1 حب الميسم و حبالميشم د تمتاتضقكلة0م0 كلكزدهف؛ لأعاق 018: حب الميشم. 


ل. نسخحة فارسى: أبن مأسويه. 


' منج‎ ١ ١4 
[منج] نام عربى استء اين به فارسى منك" و به سندى ففى " است. أن در تركيب‎ 


معجونهاى بزرك وارد مى شود و بنج ' نيست بلكه تخمهابى سرخ شبيه قيش يعنى 


حرفا م لق 


«خوبكلان)2اما درشتتر است. آن را «متج زراوشان» » تيز «منج طورانى»)" مى نامئل. 

ابوحنيفه: منج و مزج*كياهى شبيه بادام تلخ كوجى استء با آن كيرابى نبيذ؛ را 
افزايش مى دهند. 

١‏ سآ أعاعت قعلافة12؛ عيسىي. جرمعر للاقضك 11ل 588 اين عنران به اختصار در #ردءلل ١/‏ درج 
اشلو أاست. 

'. ملك جنين است در نسخمة فارسى و لسانالعرب. 11 ٠/ا©:‏ 5عاانالا. 11 1171: مَتُكن تسامة 
الف:كونك (9). 

* قَفى (©). 

؟. بنج ل بنك يم مسار 1 

«. نسخة الف؛ القرقيش اعنى الخوبكلان. نسخة فارسى: بقرقيس مشابهت دارد يعنى «نانضواه». طبن 
ةادالا 1 59 خوب كُلان ‏ تخم بارهنك است. 

8 نسخة الف؛ متئج تونق ثستان» نسخة فارسى: مسنج زربوستان» سحيط اعظم الل 5١لا‏ 
عابلا 1ل 17 ملج زراوشان » تخم خيرى, 

اد منج طورائي. 

نسشدهاى الفء بء ب؛ الْمَرْج بايد شواند المؤْج؛ فس. شمارة ؟40: يادداشت .1١‏ 

5 النَبِيك نك. شمارة 59 يادداشت 17. 


لين 

أبن سرابيون: بخارهابى كه از ميوههاى درختان» از آب و زمين بلند مىشود. در يالا 
زير تأثير خورشيد با رقيق شدن و بختن» شيرينى و غلظت مىيابد و هتكامى كه سرماى 
شبانه بر آنها تأثير كند» غليظ و سفت مىشود و با سكين شدن؛ همانتد شبدم بر زمين و 
درختان فرود مى آيد. اين «عسل شبدم»" و همان مَنّ است؛ ماده عسل با آن شباهت دارد. 
آن [كيفيت] نيك يابد را از درختى كه بر آن مىافتد. بددست مى آورد. [مَنّ] فرو افتاده 
بربطمء بادام و مانند آنها نيك استء اما [فرو افتاده] بر درختان بد بد است, [مَنْ] روى 
صعتر و افسنتين أز آين قبيل است. اين به برداشت زنبورها بستككى دارد - [مَنّ] بادام كه 
زنبورها از درخت بادام كرد مى آورند» كمتر از [كرد آمده] از صعتركرم أست. 

القَرَاء: هر مادهاى كه بر «ثُمام) "و «عشر» فرو افتد؛ همان مَنْ است. م ىكويندكه اين 
همان است كه الله بىرنج كشت و آبيارى؛ به آفريدههاى خويش بخشيد. به همين جهت 
كفته مى شود كه كماة أز «مَنْها0 أست, 


1 داروشناسى در يزشكى 


م ىكويند كه [مَنْ ] طرتجبين ' است و سَلُْوئ ‏ بلدرجين؛ م ىكويند عسل است” 

أبن ماسه: [مَنّ] همان جزنجبين *و أين شبنمى است كه روى «طرقاء»" مىافتد. 

أبومسلم: مَنَّ نزد عربها به معناى «آن شيرينى است كه همجون شينم بر درختان و 
كياهان كوناكون مى افتد و هدكامى كه كرد مى آيد همانند قنذ مى شود. كفته مى شود: 
«كمأة بهترين من أست». 

م ىكويتد كه جزنجبين جيزى همانند «ناطف»)”است جز أين كه سبزوش إست. آن در 
موش طارون؟ يافت مى شود و در ملازكرد بر سر مورد مىافتد. 

.١‏ شير شيرين يرخى از كياهان عالى و كلستكدها؛ سرايبون» 2٠‏ ابومتصور. 01٠‏ اينسيناء 12؟؟ 
ميمونء ع8؟ 2027 31 عاع. واه ومن در اصل سامى اسث. مَنْ به عربى يه معناى «هديف لطفب» 
أحسان) أت 

؟. عسل الطل» قس. با اشبثم عسلى» روسى. 

. القُمامء نك. شمارة 06٠‏ يادداشت ع 

؟. الَطَوَئْجبِين مَنّ خارشتر» نك. شمارة 711١‏ 

0 در اينجا وازدهايى از سوره بقره در قرآن را توضيح مىدهد و انزلنا عليكم الم و السلُوى ‏ «ر 
فرو فرستاديم برايتان من و سلوى رأ»؛ قرآن كريم سورة ؟ أيذ هه 

ع. الجزنجبين ‏ «كزنكيين» فارسىي؛ نك. شمارة 9487 بادداشت 271 

/. الطرقاء نك. شمارة لاعع, 

الناطف ‏ نوعى حلوا سفيد؛ نك. شمارة 1١89‏ 


4. نسخخة الف: موش طارون؛ نسخة فارسىي: مرصطارون. 


املك 9 
[اين] سنكى است كه نزد شاهان إيران بيدا م شد بىرنك است و زيرش آسترى 
م ىكذاشتند كه رنكش از ميان أن منتقل مى شد. 
.١‏ المتى. الجماهرء 6١‏ مَنْكه در نسخةً فارسى حذف شده أسث. در ديكر منابع دسترس مأ نوش 


انشده أسست. 


.موا 
به هندى بهمون' [ناميده مى شود]. أين ربشه رومى أست. مىكويند كه [مو] «هويج 
دشتى) و الدوقو» تخم أن إست. 


حرف م يف 
رازى: [مو] تكههابى به شكلهاى كوناكون» شورمزه و به رنكى غاريقون است, اما 
إين تكهها سفتتر و كوجك ترند. 


[مو] به جوب غارء نيزبه ريشههايى به نام مشك اشتان' مىماند و يوشيده از كرد 
أست؛ مزهاش اندكى تلخ وكس است. آن سفتتر از غاريقون و تكدهايش كوجكتر از 
تكدهاى [إغاريقون] است. 

ديسقوريدس: ساقه [مو] به ساقه شويد مى مأند» بلندىاش حدود دو ارش» ريشدها 
شاخه شاخه و نازى» برخى كج و برخى درازند» خوش بويند و زبان را كرم م ىكتند. 

رازى جانشين [مو] جوز معطر يعنى بويا امست. 

ابن ماسويه: جانشين آن نيم وزن فلفل سياه برأى آسان كردن ادرار ‏ فطراساليون” و 
اكر بيدا نشود تخم «كرفس كوهى»”است. اكر نتوان اين [داروها] را يافت» آذكاه افسنتين 
رومى را جانشين آن م ىكتند. 

١‏ 1300 7مم0 81821811 تطسعك!؛ سرابيون» 8٠‏ أبومتصور 074 أبنسيتاء 05؟؛ عيمونء 1ا؟؟ 
عيسىء» ع+8١١.‏ مو -نقل عربى 0/07 يونانى أسث؟ دبوسكوريد 31 8 

1 بَهُمونء نسخية فارسى: مون. 

جؤر برى» 

؟. نسخة الف: مُشْك أشْنان؛ نسضة فارسى؛ راستان مشك (9). 

0. فطراساليوت؛ نكد شمارة فلالا 

ع. الكرفس الجبلى. نكى. شمارة 858 يادداشتهاى 1و 18. 


١ .موز إشَْرَم‎ ١7 

رازى: [أين] «مورد نبطى دشتى»' أستء [مورد أسفرم] سفيد و سياه دو نوع است. 

ابومعاذ: در يك كناش بىنام ديدم كه اين «اشنه»” است. 

در المنجح [مورد اسفرم] «شابابك» است؛ آن را «مورد تبطى برك نازك» مى تأمند. 

الرسائلى: اين [مورد] كرمانى برك كرد است. او سيس مىكويد كه ريحان إِشَيْرَم 
بهطور كلى و شَاهِسفَرَم - [ريحان] ريز برك تيزبوى است. سبس آن را از نظر شكل با 
بركهاى ديكر [كياهان] قياس مىكنند و به اين ترتيب مورد ‏ اسفرم» تعناعى ' 
طرخونى” صعترى ” صنوبرى” [مانند] غاليدان” [مانتد] سداب دشتى و مانتد اينها 
بهوجود مى آيد. 

.١‏ مآ 2001685 قنامكنا!1؛ عيسيء ,104 نيز فس. أبنسيناء 77* ر 12029 11 "الع اين نأم به 
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فارسى يه معناى «مورد ‏ ريحان» است. أين عنوان در حاشية نسخة الف. ورق ١77‏ ب نوشته شده و در 
نسخدهاى بي» ب و فارسى حذف شد اسك 

مسن برى تبطى. 

": وازه بدون نشانهكذارى: الاسهء اما در شمارة 4" به روشنى نوشته شده است الأشنة: نك. همانجاء 
يأدداشت 397 

؟. التعاعى ‏ [ريحان] شبيه نعنا. 

© الطرخونى ‏ شبيه طرخون. 

ءع. الصعترى - شبيه صعتر. 

/. الصنوبرى - شبيه صنوبر. 

6 غاليدان (9). 


.٠077‏ موزا 

موز فقط دو ريشه دارد؟. آن همانتد درخت بهجا نمى ماند و خشك مى شود؛ هرجند 
كه هوا در أين زمان كرم باشد. سيس نهالهايى *از ريشهها و يوست ساقههاى 
زيرزمينىاش را مىكارند. [ميوهها] بر درخت خوشمزه نمىشوند, آنها رأ مىبُرند” و 
جند روز در زيرزمين خانهها مى آويزند تا [مزة] خوش و دليسند يبدا كنند. 

در مصر مىكويند كه أصل موز از هسته -خرما "ست كه در ميان إبيخ] «قلقاس»” بيدأ 
شده و موز از أن روبيده أست. 

**ثابت :: در بصره يك خوشه” موز رأ تشان دأدند كه در آن سيصد موز و وزن خوشه 
سيصد رطل بود بيبش از رسيدن يك خوشه بريك [ساقه] [خوشههاى] بسيار ديكرى 
جيرامونش مى رويند كه با بزرك شدن جاى [رسيده] را م ىكيرند. 

ابوحنيفه: عمان زادكاه موز أست؛ آن همانتد باييروس مى رويد و خوشهأى يزرق 
دارد؛ بركهايش سه أرش در دو أرش است و آن تاقد آدمى بلند مى شود؛ بيرامون إساقه 
زيرزمينى] جوانهها يكى يس از ديككرى مىرويند ودر نتيجه ميوهها در زمانهاى 
متفاوت يديد مى آيند و أين [روند] قطع نمى شود. [ميوههاى] تابستانى بهتر از زمستانى 
أست. از رويش موزتا يديدار شدن ميوهاش دو ماه [مىكذرد] وازيديدار شدن ميوه تأ 
بريدن آن جهل روز: در يك خوشه أزسى تا بانصد [عدد ميوه] وجود دارد و در جنين 
*موارد أن را از زير با تكيهكاهى نكه مىدارند. 


1557/ مآ 3:20151808م 81958 . مآ «التاوعامء5 .84؛ سرابيون: 08؟! أبومتصورء 814: أبن سيئاء‎ ١ 
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ءانالا 1ق عالاام عيسىء 17110. «َمَوْزْهِ عربى: «موزأ» سريأنى؛ 8058 لاتين أز «مس» و دمجاو 
سانسكريت است (موج» موجا كللهاظ للج ١)؟‏ اتلك 41 107 

؟. بيش أز أين جمله در نسخة فارسى آمده أست: «موز» لغت عربى أست و به هندوى أو را كيل كويند 
إكتتقاط كحم و عاحظ 9 كيلا قاعك]». 

*5. در حاشية نسخة آلف نوشته شده أست. 

؟. نواة تمر. 

ه. قلقاس - مآ 00108512 تالافك ؛ #اتضكل ٠غ0؟!‏ عيسى» +117 

ع نسح فارسى: ثابت بن كُره. 

/د قِنُو 


حجر در أع عاط /09/ درج شده أست 


.٠١7‏ م ولبدانا' كالنيت, سولفيد سرب 
صهاربخت: نيروى [كالنيت] به تيروى مردارسنج ' نزديك إست. 
.١‏ نسخدهاى ألف. ب و ب: موليداناء بايد خواند مولبذانا ‏ #«عة نمم يوناني» ديوسكوريد. 037 
لاع حئين» 59 بربهلولء» .1١77++‏ كالنيت ‏ مأده معدنىء سولفيد سرب 595. در سخحة فارسى حذف 
شده أست. 


؟. المردارستج: نك. شمارة عمف 


' مومياى‎ .٠ ٠0 

الشّرى ': معناى اين وازه «موم آبى»؟ است» كسى نمى داند از كجا جارى مى شود و 
منبع آن كجاست. در فارس براى آن خانهاى قفل شده وجود دارد و دركتارش باسدارانى 
درستكار قرا ركرفتهاند. هر سال به فرمان سلطان ودر حضور مشايخ آن را مىكشايند. در 
مجراى آب حوضى وجود دارد كه صافىاى شبيه غربال بر بالاى آن كار كذاشته شده 
أست» آب از آن م ىكذرد و مومياى بهجا مى مانذ و سفت مى شود آن را م ىكيرتد و به 
خزانه مى برند. 

أبومعاذ: [إين داروى] فارسى و نوعى «قير» ' است. 

الدمشقى [نيز همي نكونه]' مىكويد. 

الخوز”: آن رااز ناحية مأه مى آورند؛ آن به قير مىماند. اين صمغى أست كه دركوهها 
أز سدك جارى مى شود. 
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دربارة آزمايش مومياى [جنين ] كفته مى شود: آن را در روغن كتجد " حل مىكتتل» 
سيس جكر را تكه تكه مى برند» به محل بريدكى [محلول مومياى] مىمالتد و آنها رابا 
كارد اندكى بلتد مىكنتد: اكر [تكدهاى جكر] به يكديكر متصل شونده يس [موميا] 
خوب إست. 

إشكال الاقاليم: در دارابجرد «مومياى» را براى سلطان در غارى حفاظت شده كه هر 
سال در زمان معينى مىكشايند [فراهم مى أورند]؛ در آنْجا مومياى به اتدازه انار رأكه در 
ته كودالى در سدك كرد آمذه أست» جمع مىكنتد. سبس در حضور تمايتدكان سلطان» 
حاكمان و رئيسان جايارخانه بر آن مهر مى زنتد و اندكى را نيز ميان حاضراأن تقسيم 
م ىكنند. اين مومياى حقيقى است و جز أين ‏ ساختكى. 

در نزديكى [غار] آبادىاى أست به نام «آبين» و موم آبين *مسوب به آن أست. 

حمزه: در هريك از اين دو آبادى يعنى: حوران و كركوكان؛ از رستاق كوهستان در 
أصفهأن. معدن موميأى وجود دأرد. 

.١‏ برخىها مىبندارند كه وازه «مومياى» يا «موميأة مشتق أز >نفزن0/ يا «840' دهم يونانى أست؟ 
كمه انالا كل 49881 202 كل هلع لكن اين وازه در ديوسكوريد نام برده نشده و در تررحمة عربى آن (4 
ع0 اصطلاح «موميأى» با 4م720 يونانى («اسفالت صمغى؟) مشخص شذه أست و ع8« إكهدكام 
لاتين نيز از همين جحاست. اما ديكران أن را همجون واه فارسى مىنكرند؛ نك. متن آين عنوان راو مقايسه 
كنيد أ. لوكاس. مواد و توليدهاى كاركاهى مصر باستأن. مسكوء +190: ص 02؟. أين عنوأن در عكتداءاظ. 
19 درج شده استء 

الجماهرء 198: «الشَرى الموصلى». 

*. شمع الماء؛ ظاهراً مؤلف مى شواهد بكويد كه اصل مومياى از «موم آبى» فارسى است. 

؟. صئف من القارء نك. شمارة +للد. 

ه افزوده از روى الجماهر؛ 197 متن عربى. 100 

ء. الجماهرء متن عربى» :!١0‏ فى كناش الخوز ‏ «در «مجموعه» الخوز [يا خوزستانى ]». 

دهن الشيرج. نك. شماره ”ع الجماهر. متن عربى» *0؟: افى دهن خل» و ترجمه شذه أست! ادر 
مخلوط روغن و سركه. بايد خوائد «فى دهن حل - مترادف «ده نالشيرج». 

موع آبيين. طبق ابن حوقل (11) نام أبادى آيبى است. برخعىها مىبندارند كه اين «موم أين؛ -«موم 
مأتتده أستث؟ 8أعلاداء 11ل ١7‏ 

4. حوران و كَرْكوكان. الجماهرء 147: جوران و كَرْكوكران. 


حرف م امه 


١ةعيم‎ .٠١١ع‎ 

آن به سبب روان بودن خود جنين ناميده شده إست و [نامش] از «ميعان»' مشتق 
هى شود. 

[ميعه] أقثشره درختى أست كه در روم م ىرويد. آن دو نوع أست: مايع كه 
لاعس البتى»" نيز ناميده مى شود و به هندى سلهارس'. آن ممكن است سرخ باشد و 
سقيد بأشد؟ [نوع ديكر] -خشكء به هندى سلهه و سلهس” ناميده مى شود و آن يوست * 
أست. آن را «لَبِنئ» مى نامند؛ أما لبنى نام درخت و ميعه آن جيزى أست كه از آن جارى 
مى شود و “آن به كردى «كنار»" [ناميده مى شود]. 

رازى: [ميعة] خشك سرخ متمايل به خاكسترى است و يا جشيدن آن احساس 
شيرينى مى شود. أو [سيس ] م ىكويد كه دركتار درياى شام روستاى بزيادته* قرار دارد و 
درخت ميعه در آذجا [مىرويد] و مردمش أز تبار بربرتد". 

ابوجريج مىكويد: [ميعه] صمغ درختى است كه در روم [مىرويد] واز آن مىتراود 
[درخت] رأ با يوست مىتراشدد» مى جوشانند و مىفشرتد. در أين عمل [ميعه] مايع 
[جدا مى شود] و آنجه بهدصورت غليظ در يوست بدجا مى ماند [ميعه] خشكى است. 

خشكى از هتدىها روايت مىكتد كه نام [ميعة] خشى باله'' أست. 

قاطاجانس: نيرومندترين اين دو نوع [ميعه] آن است كه زردفام باشد و آن باكذشت 
زمان زرينفام مى شود؛ اين نوع كرانبهاست و [ميعه] مايل به سياه خوب نيست. 

[ميعه] صمغى است كه از درختى در روم جارى مىشود؛ أز آن مىتراود» آن و 
بوستش را [نيز] جمع مىكنند» مىبزئد و مى فشرند؟ آنجه فشرده مى شود ميعةً [مايع]ر 
أنجه بهوصورت غليظ در يوست بهجا مىمائد [ميعه] خشى است!. 

حمزه [آن را] تركنار”' [مى نامد]. 

ديسقوريدس : [ميعه] شيره درختى شبيه به است. بهترين [ميعه] سرخ زري نفام 
شفاف» شبيه مُرٌ و جسبنده است؛ در آن تكههاى سفيد خوشبو ديذه مى شود. [ميعهاى 
كه] در قليقيا يافت مى شود از اين نوع أست. بدترين [ميعه] سيآه. بوك شبيه سبوس 
است؛ خاك ارهٌ درخت خودش را با آن مىآميزند و [تكدهايش را] به شكل كرم 
درمى آورند؛ آن را با موم و يبه نيز مى آميزند و «اكرمكونه» ؟! مى نامند. 

**إشكال الاقاليم: أزكتارة شام تأ قبرس در باد يك تواخت" دو روز [دريانوردى] و 
همين أندازه نيز [أز قبرس] تا كرانه ديكر است. در قبرس ميعه؛ نيز مصطكى يافت 


يل 
مى شود . 
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ابن ماسويه: بهترين [ميعه] غليظ و شفاف أست. 
خشكى: [ميعه] ممكن است شفاف. مايع و سر بأشد و ممكن أست «عنيرين»)"0 
سفيد باشد كه در جعبههاى جوبى مى أورند! نيز ممكن است «ميعه مشكين» "أ بستتر 
از «عنيرين» باشد؛ سفيد شبيه عسل شان"! نيز ديده مى شودء آن أز درد [ميعه] مايع 
هنكام صاف كردن آن بهدست مى آيد. نيز ممكن است درد ميعه"' باشد و اين لبنى است؟ 
آن را در خيك مى آورند. ايبن صمغ خشى شده درخت است» آن را از درخت كرد 


مى آورند» و [ميعه] مايع را از رأه بختن و [ديكر] عمليات بهدست مى آورند؛ در آن 
يوست [درخت] ديده مى شود. 

.١‏ در متابع عربى و فارسى از دو نوع مبعه نام مىبرئد: الف) مايع يا روان (الميعة الرطبة؛ الميعة 
السائلة) صمغ استرككه از درشت .841/1 فالهاهعلهه عقداطةل0ثتناوذآ مى ترأود؟ ب) خشك «المبعةالبابسة 
- استرك حقيقى يعنى صمغ درختث استرك - مط عأقه011 5ة:زا5؛ سرابيون» ٠/ا؟؛‏ ابومتصور» 0175؟ 
أبنسيناء 18؟؛ ميمون» 8ا؟؛ عيسى» +119 و ,8لا 

؟. الميعان از ريشةً «ماع؛ (ميع) ‏ «جارى شدن؛ أب شدن». 

عسل اللّبْنىِء قس. شمارة ع"48: يادداشت 18 

؟ سلهارّس: قس. كلهال عع و انالك /ع1: سلارس (5هة - لله . 

ه سِلْقَه ر سليس. 

ع. نسحةٌ الف: قشورء نسخة فارسى: أو بوست نبأتى أسك. 

/ خوائدن مشروط دكتار. 

نسخة الف: وستاق بزيادته (؟)؛ در نسخة فارسى حذف شده أست. 

*3. بعصورت خخلاصه در ع5تاأعا 1 درج شده أسث. 

.٠٠‏ بالّهء طبق محيط اعظم (1 8ع باله نام وميعهن مايع أست. 

.١‏ اين قطعه تكرار تقل از ابوجريج أستء 

17 تؤكنار. قس. شمارةٌ 372 يأدداشت *. 

11, ديوسكوريك 4 ام, 

18 الدودى. 

16 نسخية الف: فى أستواءالزئج» زكى وليدى بيشنهاد مىكند بخوائيم فى أستواءالريح. كنل ان 
لاك يادداشت 0 

**ع ل در #لتالواط 8 درج شده است, 


.١‏ العنبرية. 


حرف م عو 
ميعةالمسك. 
9 در شمارة 458 البنى عنبرين» شبيه عسل شان تعريف شذه أست. 
٠‏ ثفل الميعة. 
/و ١‏ . مين 3 


إين ' قمو»"است؛ آن رأ...؟ نيز مى نامند و آن مو آبى9أست. 

ديسقوريدس ” [مين] در مقدونيه يافت مى شود خوشبوست و زبان راكرم م ىكدد. 

١‏ #مرصم يرنائي - .1800 03ه288410ط) تطناءة8. أين عنوان در ساشية تسخبة ألف. ورق 7؟1 ب 
نوشته شده و در تسخمدهاى بء ب و فارسى حذف شده أسنتاء 

؟. بيش از اين» يادداشت نسضهبردار: حرف دوم بىنقطه است». 

ألمو ‏ معرب 4097 يوناني» نك. شمارة .1١91‏ 

؟. وازهُ ثاخوانا - ممطعر. 

6. موالماء. 

ع. ديوسكوريك 1 ”د 


ا. ميشُناى ١‏ 

رازى آن را جنين مىنامد. آن در سجستان به همين نام معروف إست» در زابلستان 
شيركيا', در بلخ و تخارستان خيارك بى برو در خوارزم ويذويك" إناميده مىشود]. 

.١‏ نسخة فارسى: ميشاى. در شمارة 587 أشاره مىشود كه ميشنا با حى العالم - تتنالالكاءم5081 
سآ تاتاععوناءة مطابقت دارد؛ 658 /اتا/اء 11 00؟1: ميشار ميشائي - حى العالم است. اما ميشناى مترادف 
«عصئالراعي» - مآ 291001856 052ا02ع 801 أست. از اين جا در نسخةٌ الف به خطى ديكر ‏ درش ترا 
خواناتر أغاز مىشود. 

شيركيا ‏ علف شير. 

*. خبيارك بىر. 


؟. ويذويك. 


4 ا. مَيُويرج ١‏ 
اين «مويز كوهى»" است و [مويز] بستانى «زبيب» ناميده مى شود. 
.١‏ از «مويرك» فارسى - مآ قمع ةلطمهاة تعناتهاطماء8؛ سراببون: 15: أبومنصور» 058 ابن, 


0ه داروشناسى در يزشكى 


]؟ ميمول» 00!؟ عيسى مراع 
بيت جبلى. نكه. شمارة 885 


1 ميكلس ' 

جاليتوس: [نوع] زبر و صاف آن وجود دارد و آن كياهى است كه مىكارند"» دور 
درختان به بالا ويه يأبين مىييجد. 

.١‏ از توصيف بعدى أشكار مىشود كه ابن تحريف #ه4امم (- #هقهره) يونانى است يعنى آن را بأيد 
ميلكس خواند» بربهلول؛ :٠١79+.‏ ميالاكس. نوع زبر اشاره شده دراين جا مطابقت داردبا متعبردم: يع فسره 
ديوسكوريد »ع .1 380658 5531135 (تترفراست» .01/١‏ 1-0, #الى +18 25 باتك 4983 عيسى: +ب1190) 
يعنى «ازملك زبر». اما نوع «صاف» ‏ منعة تعره - () تمتلاوعة كنالن وموم (-2 ال وول 
نلك 1 654) بعنى «ببجك بَؤْجبنى. در نسخةُ فأرسى و ترحمه عربى ديوسكوريد حذف شده أست. 


؟. بصرس» در بأيين سمت جب حأشيه: «بغرس». در حاشيه: «در نسحةُ أصلى حرف دوم بىلقطه». 


هبوجرام-١ ميواقنئوس‎ ٠٠1١ 

معناى اين إنام] شَؤْك ! 

.١‏ نسخة الف: ميوافيقوس. بايد خواند ميواقنقوسء زيرا از تفسير بعدى اين واه شوك الفأرة «وخار 
موش» معلوم مى شود كه اين تحريف 00000 / يونانى است. طبق ديوسكوريد (11+ )١170‏ مواتنئوس - 
هليون - مارجوبه ع عمآ قنالأ0للانمة 5تاودمدوكة يأ مآ كلأههء088 قء نيز قس- بربهلول؛ ,9 


رة [دخارموش»] أست. 


مك 31 199. أبنسيناء 155 يادداشت :١‏ مواقنيوس. 


؟ | . ميسن ١‏ 

يولس: أما اكياهى ] به نام (سه بركى» وإز آن [سه نوع] بستأنى» دشتى و مصرى" 
وجود دارد. 

- مخزن» 9/ر محيط اعظمء 837 مَيْسَن  مَيْسو  لوطوس (04020). در منابع عربى:مَيْس‎ .١ 
الوطسسوس - مآ قللةتاكداة 5ذااعن) يعنى داغداغان. درخت ستكى؛ 5ع ,المآ +10 202 كل جلاع‎ 
عيسىء ب85؛ بدويان» *477. لكن در متن أين عنوان از «ذوالثلاث الاوراق» (سه بركى) سخن مىرود كه‎ 
ترحمة مستقيم ج144070- «م لهام يونانى - حندقوقى است؛ نك. همين جشمارة 09 علت اختلاط دو‎ 
كياه كاملاً متفاوت  «داغدانان» و «حتدقوقى» به احتمال زيادء نام مشترك 1709 براى هر دو أنها است. در‎ 


ديوسكوريد كذشته از «لوطوس» داغداغآن (1 017١‏ از سه «لوطوس» ديكر نام برده مىشود: بستانى 


حرف م مه 


(لالى «اة) د .ج56 معلتوعف قلاعم 0م11 ودشتى» (للى +4) د .طامة عملاماة والعممع 1 ىر 10 
0 34 شتى) و #مصرى) 
0؟) د سآ قنام! معقطم51(]! (نى. همينجاء شمارةُ 405). در نسخة فارسى حذف شده أست. 


. البستانى» البرى» المصرى نك. آخر يادداشت 1. 


١كمن مَىَ‎ .١ ١# 
در طبرستان بر كتارههاى خمهاى شراب ' نمكى تشكيل مى شود؛ شنيدهام كه در‎ 
ظرفهاى شيشهاى نيز رسوب م ىكتد.‎ 


دواشتار [مى نمى] موجب اسهال صفرا مى شود اكر با آن برخورد كتد» وكرته هضم 
مى شود و زيان نمىرساند. در آن سرخيى شبيه سرخى درد شراب ديدم. در آنجا در 
مشكهاى آب غوره نيز نمكى شبيه بلورهاى شك ر”رصوب مىكند. آن موجب قبض 


مى شودا. 


.١‏ به فارسى «نمك شراب»؛ بأ تكيه به توصيف بعدى مىتوان حدس زدكه در اينجا سخن از «تارتر» 
سنك شراب» يعنى تارترات اسيديتاسيم است. نسخة فارسى: أبوريحأن كويد ميمنك... در ديكر منايع 
شعري ناترشه كيواسكه 

؟. تسخة الف: جوانبالخوابى ألتى للشراب. نسخة فارسى: بولبهاء تغارهاء شراب. 

نبا تالسكر. 

؟. در حاشية نسخخة الف. ورق *17 الف به خطى ديكرء ريزتر نوشته شده است: «در حاشيه: ميبه [؟ 
أكر َيه بخوانيم» أذكاه به معناى «نوشابه بهه است» ‏ نك. ابنسيناء لا  :17‏ لكن با متن بعدى مطابقت 
نمىكتد. أمأ اكر مُييّسَه بخو انيم آنكاء لين - مم8 «رمادط ال «رسطعلافميعة مترادف 2201048 كتعاط 
اا91 تيره 00180888 م201 است؛؟ نك. عيسىء ,8؛ بدويانء .]1١7‏ مىكويند كه أين دانههاى ترش [حب 
حامض] به رنك سبز [؟ وازه باك شده] است؛ هنكامى كه مىرسند سياه مىشوند. شكل اين [داتدها] و 
كياء أنها شبيه [دانءهاى] زرشك [الانبرباريس» نك. شمارة 41] وكياه أن است جز اين كه كردترئد. آنها براى 
انسداد جكر سودمندتد و به مقدار زياد در كوهاى شام يافت مىشوند». در نسخدهاى ب. ب و فارسى 


حذف شدذه أست. 


غ40 داروشناسى در يزشكو 


حرف ن(نون) 


١'كشمر نا‎ ١٠١7# 

اين به هندى ناك كيسر” به سندى ناغفف” در يك نسخه ناروقيسر' است. 

خشكى م ىكويد كه [نارمشك] را هندىها ناكبست” مى نامند» در كتابها ناغيست * 
ديذه مى شود. 

إنام] درست هندى [تارمشك] تاكرمتر"(؟)) ناكقف” و ناكيسر* است اين -كل هاى 
هندى سرخرنك و خوش بو |ست. آنها از نظر [شكل] تيز كليركها و دمكلها به كلهاى 
انار" مى مانند؛ تخمها در ميان كلها جاى دارند. 

رازى: [تارمشك] كل هاى درخت است. در الصيدنه: ماسرجويه [م ىكويد كه اين] 
كل هاى درحتى به نام تافاشر'! أمست. 

ابومعاذ ازابن مأسويه [روايت مىكند كه اين] علف هندى است. 

رازى: جانشين [نارمشك] يك جهارم وزن'! زنجبيل؛ يك جهارم وزن قسط ويى 
ششم وزن ستبل است. 

ارجاني: [نارمشك] بوستها و دمكلهاى شبيه بسباس است جز أين كه سرخى و 
زردى [بسباس] را ندارند» خوشبويند ودر مزه آنها اندكى كسى "! وجود دارد. جانشين 
آن يك جهارم وزن زنجييل» نيم وزن قسط ويك شش وزن ستيل أست. 

.١‏ نك. ميمون» ٠8]؛‏ عيسى» +118؛ اين تعريف رأ منابع هندى نيز تأييد مىكنئد» نك. همينجا 
ياددات 7 أبنسيناء /1؟: سآ 023 قهضهئع قعلمدظ يا .8 فأكقهه 220521083 202ة)؛ نيز قس. سرابيون» 
لخ وول كل اماع #تعلانا/ا لل +1797 نارمشك فارسى ‏ «انار مشكين». 

. نأككيسَر. نا( 15١‏ و قأاهال 1١١8‏ ناككيسر 12580ع03) > () مم2 منوه1ل. 

نسخية الف: نسارغفف» بايد خواند نساغْقُفه زيرا اندكى بايينتر بعصورت «تاكُف» م ىأبد كه به 
احتمأل زياد شكل تحريف شده كيشب و اين مترادف «ناككيسره استه قس. 115ها2. 1117 

؟. نسخحةٌ الف: نساروقِيسَرء احتمالاً تحريف «ناكقيصره؛ قس. يادداشت 47 بربهلول» 11716 ناج 
(ناك) قسر؛ محيط اعظم. 7ل 170: نار نيصر 

ه نساجشت. ظاهراً از «تاكبشب»» قس. يادداشت ؟؟ بربهلول» و.؟111: ناج بوشتاء +1006 20990 
ناج بوست (6). 

ء. نافيست. قس. 685 انالا 11 ١٠8؟١؛‏ 3202 11 917؛ نسخة فارسى: تأغيسث. أز «نأكبشي» هندى. 


حرفن ا 


ناكرصتر. 

ناكقّف. نك يادداشت 7 

4. نسخحة الف: ناكيسء بأيد خراند نأكيسر؟ 218115 1١١07‏ أكيسر (0382584). 

88+ الجلثان تك. شمارة‎ .٠٠ 

.1١‏ نسخةٌ الف تافاشرء نسخدٌ فارسى: نافاشره. محيط اعظمء 7اك 10: تارفاسيس. 

؟1. ابؤسيناء /إن؟! وبه همان وزن..». 

1. جنين أست در نسخية فارسى و أبنسيناء /08؟؟؛ در نسخحة الف اين وازه باك شده أست. 

ة .١‏ ناردين ' 

ارجانى: أين ‏ «ستبل» رومى است و إز لحاظ رشتدها و موها به ستيل نمى مائد بلكه 
جوب شكافته بوشيده از رشتههايى إندى است؛ در مزهاش تليخى احساس مى شود. 

ديسقوريدس ”؛ بركهاى [ناردين] دراز و سرخاند"» كل هايش [أز نظر رنكك] به موم 
مى ماندد' و همداش در تركيب عطر وأرد مى شود؛ آين تاردين اقليطى است,. آن كياهى 
كرجى أست كه همراه كل * درمى أورند ودر دستههابى كه در مشت جاى دارد 
مى بتدند. قبلاً بايد روى دستهها آب يباشند” و آنها را از خاىتهى كنند؛ [براى اين كار] 
آنها رأ روى كاغذ در جاى مرطوب قرار مىدهند و روز ديكر از خاى ياك مىكتند. آنكاه 
بر ائر رطوبت» نيك همراه بد فرو نمىريزد". [ناردين] را با كياهى همانتد آن و به نام 
طراغون* يعنى «بز» مى آميزند, تفاوت آن با ناردين دراين است كه بوبى نايسند همانتد 
بوى بز دارد؛ ساقه ندارد؛ بسيار سفيد و بركهايش كوتاهتر از بركهاى تاردين است. 
ريشداش تلخى ندارد و خوشبو نيست. أكر مى خواهى كه نيروى ناردين حفظ شود يس 
بركهايش را دور بينداز» ريشدها را خرد كن* و آنها را بكوب تا نرم شود؛ با شراب خمير 
كن؛ قر صهابى تهيه كن؛ آنها را در ظرف كلى تازه قرار ده و سرش را محكم يبند. 

بهترين [ناردين] ‏ تازه» خوش بوء كلفت با ريشههاى بسيار است و به آسانى ريزريز 
فى شود. 

بركهاى ناردين كرهى به برك هاى كزنه"! مى ماندد» شاخدهايش نيز همينكونهاند» 
اما كوجكتر ازكزته. خشن نيستند و خار ندارتد. اين [ناردين] داراى دو ريشه يا بيشتر 
است؛ آنها همانتد [ريشه] خنتى !١‏ سيادرتك و خوشربواند اما بسيار نازكاترو 
كوجك ترند. برخلاف [ناردين] اقليطى نه شاخه: نه كلها و نه ميوههايش مقيد نيست و 
تنها از ريشههايش استفاده مىكتند اما همه اجزاى [ناردين اقليطى] را بدكار مىيرند". 


508 داروشناسى در يزشكى 


[ناردين] سياه بهتر از سر أست. إناردين ]كوهى نامبرده در قليقيا"' يافت مى شود. 

مَئ هوشه "أ ناردين شامى و اين «استبل) أست. 

.١‏ از مومه" يوتانى (سقك 311 جرع ع 0 .2 أكممتصمادز مماطعماقه1200! (مترادف ممفلععلة17 
.1026 أكتتقتصها02) بأ هآ فدتااعه جانهلئءزةل!؛ أبنسيناء 01؟؛ ميمون» 0عل!؟ عيسى» 1776 

؟. ديوسكوريدء اع 

٠"‏ احمرء ديوسكوريد 3 م الى الشقرماهو ‏ «اندكى حنابى». 

؟. ديوسكوريدء 1 2 وكلها زردند». 

0 نسحة الف: بطيئهاء نسخمةٌ فارسى: او را با مقدارى كل كه بر بيخ او باشد بكنند. ديرسكوريك 1 
ع: «آن را همراه ريشههايش م ىكتند». 

. جنين أست در ديوسكوريد» 4 2: فيثبفى أن يتقدم بيوم فى رش الحزم, نسخةً الف: سجب أن 
بيتقدم فيفرش الحزم. 

/ا. جنين أسث در ديوسكوريد؛ ك4 غ1 لاينتثر حينئذ الجيد مع الردىء؛ نسشة الف: قانه حيليذ 
لايتبين الجبيد م نالردىء «آذكاه خوب از بد جذا نم ىشوده. 

. طراغون ‏ «م/زومة يونانى ‏ طراغيون: نك.. شمارة خعع. 

4. تسخههاى الف؛ بء ب: و ورق اصوله بايد خواند و دق أَصُولّه. 

.٠١‏ نسخدهاى الف و فارسى: القريص"؛ نك. شمارة 4878 ديوسكوريدء 1 2: المرسعى و در فهرست» 
اشتباه جابى: القدصعى (؟)؛ ابنبيطارء دست نويس» ورق 710 ب: القرصعنه - انائهة و ؟ 2-0 لل ا 
ما , أبن سيناء 0١‏ العصفرء نك. شمارة 08ل 

81 2-0 نسخة الف: لل حتاء  و[ريشه] حنا»؛ نسخة فارسى: بيخ خنثى و هوجنين‎ ١ 
قنااء 00 طقف ؛ ديوسكورين ل م اشتباه جابى: للخيا.‎ 

. ظاهراً متن در أينجا نيز تحريف شده أست؛ ديوسكوريد لك غ: ونه ساقه دارده نه ميوه و نه كل)؟ 
قس. ابنسينا 018. 

.١‏ نسخحة الف: قاليقلاء نسخة فارسى: قاليقاء ديوسكوريد لى ع قليقيا. 

؟1. نسكدهٌ الف: نى هوشه. بايد خواند مَئْهوشه؛ قس. شمارة 84؟؛ يأدداشت ؟]؛ بيش أز أين در 


نسخحةٌ الف يك وازه باك شده است, 


عرساء .١‏ نان خخواه ' 
اوريباسيوس: اين به رومى أمى ' استء به سريانى نتوا" و نيثيا ' و به سددى” جوانى” 
إناميده مى شود]. 


حرف ن 504 


ديسقوريدس. «امياس»” [مى نامد]. 
شْر؛ اين به فارسى نغن خوالان" و نانخواه أست. 
؟. نانخواه فسارسى ع .868113 3(نا نام دنهم (مترادف .كأ80 تمتوتاوص تصستصف ورمكزع 


.ومول نتصحهة) يا اهنا (ل) وسنامم 1301506111 ؛ سرايبونء 95٠‏ أبومنصررء ١80؛‏ أبن, 


827؛ يمول 85!؛ عيسى؛ -1؟. 
” أَمى - #نبلن”» بوناني: ديوسكوريف 111 08. 
“د وَازهُ ناخوانا - نَنُوا (9)» قس. 6م ,اضك 04!: ننعا. 
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أء فس. بربهلول. ,75ل بأقك 1ل جوع 

نسكحة فارسى؛ لابه هندى». 

ع. نسخحة فارسى: جوانئى» قس. 21818 90؟؟؛ نسخة الف: حوان. 

/, تسخحةٌ الف: اميانى. بايد خواند أَمّياس - ومعبي”» يوناني. #اقك 111 597 


تَغْن خوالان: قس. 25هلانا. 11 .30 


١ نارّجيل‎ .١ ١الال‎ 

أين به هتدى تالير ' است. 

ابن ماسويه: بهترين [ناركيل] تازه سفيد با آب شيرين امست. [درخت تاركيل] شبيه 
نخل أست أما خار ندارد؛ [اندازه] بركهايش از جهار تا شش وجب استء ميوهاش در 
ليفى به نام اكنبار»” قرار دارد. [درخت ناركيل] بزرك هر ماه يك يا دو تخمدان مى دهد كه 
در سال به دوازده مى رسد. 

«اطواق»' آب شيرين أن است» هنكامى كه جارى مىشود بىاندازه نايسند است» 
نصف روز شيرين مىماند» سبس به شراب تبديل مى شود و بس از آن ترش مى شود و 
ترش بافى مى ماند. 

نوعى ماهى با خارهاى ببرون زده وجود داردكه از [درخت تاركيل] بالا مىرود تااز 
آبش بتوشد اما اك ركسى بالارود أو خود رااز درخت يرتاب مىكند. 

العُتيْبى: م ىكويند كه [ناركيل ] «دخل مقل)* است كه طبيعت سرزمين» أن را دكركون 
ساخته أست. 

م ىكويند كه كشتى هاى دريابى را با كنبار محكم مويكندد ' و اين ليفهاى مقل است 
زيرا اين [ليفها] باره نمى شوند و آب را جذب نمىكنند. سبس رويش [مخلوط] آهكى و 
بيه مى مالنل؛ آنكاه آب شور هيج تأثيرى بر آن ندارد. اين ليف تاركيل است نه ليف مقل. 


١ع‏ داروشتاسى در يزشكى 


جزيرههاى [محل ببدايش آنها] معروف أست و بيه جربى نهدكل” است. جزيرههاى 
«ديبجات» به دو كروه تقسيم مى شونذ؟ در يك كروه «كورى)* استخراج مى شود و إين 
صدف إست» ودر ديكرى وليف كتبار». 

درخت ناركيل ر! در خاك مىكنند و آن اكر تر باشد مى رويد وكرنه أز ميان مىرود. 

مردى در خواب ديد كه جوز هندى خورده أست» برايش تفسير كردئد كه او 
ستارهشناسى مى آموزد» زيرا إين علم خاص هتدىهاست و [جوز هندى ]كروى شكل و 
نامش شبيه نام «جوزهر»*' است» زيرا أبن «كوزكره؛ '' است نه «كوز جهر» "0 آذكونه كه 
حمزه مىكويد. 

إبن ماسوبه: روغن ناركيل به روغن كردو مى ماند. 

إبوحنيقه: نارجيل همان «بارتج»'' است. 

3 شاركيل يأ جوزهندى ‏ مآ 21011653 00605: سرأبيون: 48!؛ أبومنصورء :00٠‏ ميمون: /إن!؟ 
عيسىء ب+"07. «نارّجيل» يا «ناجيل» ‏ معرب «ناركيل» فارسى و اين نيز از 28615611 سأنسكريت أست؛ 
الك 1ل «ء. اين عنوآن در 2104016 114 درج شذه أست. 

.تير دراينجا جابهجابى حروف روى داده زيرادر 5غهاظ. +111 كاتالك 8ة]: ناريل (لهؤفقه), 

** الكِنْبار. قس. لسانالعرب. 37 ١6‏ تاجالعروس. 311 214 

؟. الأطواق» قس. همك 1250 

0 تخ ل المقل -دَوٍْ نك. شماروهاى ع99؟ و 1١١4‏ 

غ. تخاط ‏ مىدوزند. 

/. دهنالوال. 1 

تسخحة ألف: كسوده بأيد خواند كور كااقاط ١غ‏ كورى  )81051(‏ صدف كورى؛ نك. شمارة 
«لاء ل يأدداشت 7. 

5 الودع, نكا شمارة 16/6 

.٠‏ الجَوْزّهِر ‏ اصطلاح ستاردشناسى از «كوزهر» فارسى (01!65اا 1ل 084) به معناى «كردها يأ 
تقطدماى تقاطع مدار ماه يأ سياره ديكر با منطقةالبروج)؟ «تحديد نهأيات» 14 يادداشت 57ع. آين قطعه 
در نسخة فارسى با اين بجمله آغاز مىشود: «ابوريحان مىكويد». 

1. نسخمة الف: كوزكره؛ بهطور مشروط بأيد خواند كِّره قس. 5ع 1ن 11 ع؟.!: أكر بخوانيم 
كَرْزِ كرْمه أذكاه به معناى «كردوى كِرْده است. 

17 كوى جهرء بايد خراند كُوَزْ هر ستارة دنبالددارة كنات 11 غ5١1‏ 

؟!. نسخخة الف: التارئج؛ أبوحنيفه. 4/؛ لسانالعرب» 11 117 البارنج. 


حرف ن ١غ‏ 


١ نازكيوغ‎ .١ 
ابومعاذ: [إين] «خشخاش سرخ» است؛ مىكويند تخم مرزنكوش است.‎ 
كوكنار ناإشته  سآ 8028؟ 880061: عيسىء م175؟ كندى» اقرابادين: 0 اين نام فارسى‎ .١ 
.18 أست و اغلب بهصورت «تاركيو» و «ناركيو» ديده مىشودء نك. شمارة ع9؟, يأدداشت‎ 


4 إ. ناطف ١‏ 

مؤلّف المشاهير: اين «قبيطاء» و «قبيط»؟ است. 

م ىكوبند كه ناطف» «قاطر» ' ناميذه مى شود. 

١‏ حلوا سفيد كه أز قند (يآ عسل» شيرة إنككور) بأ افزودن بستهء كردو و جز اينها تهيه مىشود؛ نكاء 
محيط اعظم. 7ك 178. نيز قس. 1.288 707 نسخحد فارسى: «أبوريحان كويد: جون آب از موضعى 
بحكد عرب كويد تطفالماء.... 

8 لقبئطاء و المُقئِط: قس. عقهك عم؟1. 


؟. القاطر به عربى #جكان» مترادف «ناطف» ست 


' ناوج‎ ١١ 

يكى از مشايخ بست حكايت كرد كه جايى كه [نارئج] بسيار مىرويد؛ وبرانى در 
آنجا حتماً شتاب مىكيرد» و آغاز بيدايش [تارنج] جنين بوده است: آب از كتاره فروكش 
كرد و مردم ناكهان برئدهاى مرده غيرعادى را يانتندكه از جينهدانش كياهى با ريشههاى 
أستوار در زمين '» سبر شده بود. [كياه رأا] د رآوردند و به نأحيه خود بردند. دستور دأده 
شدكه آن را در باغ يكارند. أز آن مراقبت كردند تا بزرق شد و ميوةٌ نارئج رأ بهبار آورد”. 

أ مل قكقتقف .كة؟ تواسلتمموييج 05 عيسىء 01؛ عفهك املاا. أبن نام أز «تارئفق» فارسى قو 
آن نيز احتمالاً مشتق أز 238858888 سانسكريت إست؟ 301014 1717. نسخة فأرسى يس أز عنوان: 
«أبوريحان كويد...». 

اين وازه با لكهاى بوشيده شده؛ نسخحةٌ فارسى: بيخهاء نبات باريك در زمين محكم شده بود. 

؟ نسخعة فارسى مىأفزايد: «به لغت هندى أو را كيوئّد [كلاهاظ ٠م‏ كَرْنا] كويند». 


101 
مؤلف المشاهير: [آاين] درختى است كه از آن كمان مى سازند وبا «شوحط»" نام برده 


مى شود. آن به سجستانى «كتار»؟ ناميذه مى شود. 


+ داروشتاسى در يزشكى 


أب وحنيفه: فتح '- ميوه نبع» شبيه ميوه درخت سقز أست» جز أين كه سرخ» شيرين و 
خوردنى است. 

١‏ سآ هأامكتلناجهم قانت:6. نى, ابرحنيند. فرهنك. ١]؛‏ عيسىء رركخر لاك كل 59 عمل 
/الاه"؟ در نسخحة فارسى حذف شده أسلتا. 

؟. شؤْحخط مترادف «نبع»؛ قس. شمارة بك يادداشت 0 

كنار معمولاً به معناى «سدر» است؟ نك, شمارة 0119 يادداشت 18. 


؟ القنخ» بايد خوائد القَنْح قس. عدهكء 5774 


١1‏ ١.كشازة‏ الحَصّب الْمتَأَكل ١-خاكه‏ درخت إكرم ]خورده 
در ادويه جالينوس در حاشية [كتاب آمده است]: أين [خاكه] هيزم يوسيده" است. 
جالينوس در اينجا به جوبى همانتد برخى كونههاى [درخت] خاردار با خاصيت قبض 
اشاره م ىكند. 
.١‏ قس. سرابيون» 50؟! ابنسيئاء 509. 
. نسخة الف: الحسطب العسقر. بايد خوائد الحطبالعفن؛ نسخة فارسى: و معنى او به لغت يارسى 


«اجزاء جوبى باشد كه عفونت در وى اثركرده باشد». 


١٠١7“‏ يجب - يوست درخت 

مؤلّف المشاهير: [اين] «بوست درخت»١‏ است؛ مىكويند نَجَيْتٌ الشجَرَةٌ يعنى 
البوست درخخت راكندم). 

ابوحنيفه: مفردش «تَجْبّة) و اين يوست خارجى هر جوبى است و «لحاء» در زير آن 
قرار دارد. [لحاء] لايهاى نازى ميان نجب و مغز جوب أست. نجب كه در تركيب عطرها 
وارد مى شود: يوست درختان معطر است. 

ابوحنيفه باز هم مىكويد كه نجب بوست ريشههاى درخت أست» [نيز] مىكويد: 
بوست كلفت كه روى لحاء قرار دارد؛ «نجب» [ناميده مى شود]؛ وانكهى أين در هر 
جوبى است؛ يوست معطر از اين جمله است. كفته مى شود «تَجَبْتُ العود» و «الْتَجَبْتُ» 
[ابوست درخت را درآوردم»]. سٍقاء مَنجوب يعنى «مَشْك دباغى شده با نجب»". 

[شاعر] كويد: 

[رويد] به يبشواز ماههاء آفرين بر آنهاء تارجب 


يوست كند أز شاخههاى ما [حتى ] يس از نجب” 


حرف ن نفك 


قؤف. همان «نجب» اإست و «قرفةالطيب»؟ از همين جاست. 

.١‏ لْحاء الشجرة. 

”. درآين مورد نجب به معناى «بوست تنه طلم است (نك. شمارة 80)؛ لسان العرب. 1 9؟/. 
*. معناى شعر بدون در دست داشتن كامل آن روشن نيست. 


قَةَ الطَيب ‏ دارجين» نك. شمارة 871 سيس در نسخة فارسى از «نْجْم» كفته مىشود كه در 


شماره 77 از آن سخن رفته است. 


٠١‏ كورَالنّحل '-شان زنبور عسل 
[شانٍ] زنبور عسل به سريانى سنيطاد دبورياتا ' ناميده مى شود. 
.١‏ به ترتيب الفبا اين عنوان مى بايست در حرف «ك» قرار كيرد اما ظاهرأ از روى وَاذْه «نحل» در ابن جا 
جاى كرفته و در نسخة فارسى حذف شده اسث. 
. نسخمدهاى الف. بء ب: اسطبناد ديورياتء يايد خواند سَمِيطادٍ وبورياتاء قس. بر بهلول؛ م1721 و 
ع 


0 ا. تحاس '-مس 

[مس] به رومى خلكم ' و به سريانى نحاشا” [ناميده مىشود]. «كل مس»' سفيد 
است؛؟ م ىكويند كه اين تفاله آن است. 

ديسقرريدس مىكويد: «١كل‏ مس» در ته كورههاى* ذوب مس ديده مى شود. زبرى 
مس و مزهاش در آن احساس مى شود. بهترين [كل مس] آن است كه به أسانى خرد و بر 
اثر كرما سرخ شود. [كل مس] نيكو شبيه دانههاى جاورس و ريزتر از آنهاست» 
نمىدرخشد و برادههاى مس راكه با آن مى آميزند؛ ندارد. نيز مىكويد كه «بوسته مس )7 
دركوره و بوته" است كه در قبرس» مس [سرد شده] را از آنها درمى آورند. اين بهترين 
[يوسته] است. اما آنجه از مس سفيد* بهدست مىآيد نازكى است. يايد [ايوسته مس»] 
كلفت كه نمى درخشد بركزيد. اكر رويش سركه بريزيم» زنكار بسيار توليد مىكند. 

[ديسقوريدس] درباره سوزائيدن [مس] مىكويد: در ته ديك اندكى نمك مىياشند: 
روى آن صفحدهاى مس مىكذارند» سريوش [ديك] راكلاندود مىكنند و [ديك] رااتا 
يايان [سوختن] دركوره قرار مىدهند. برخى مردم كوكرد يا زاج رابا نمى مخلوط 
م ىكنتد و برخى ديكر جيزى جز مس در ديك قرار نمى دهتد و آنش زبر أن رأ جند روز 
روشن نكه مىدارند. اما برخى ديكر صفحدهاى [مس] را با زاج كوكرد و سركه 


عع داروشناسى در يزشكيم 


مى بوشانتد و مى سوزانئد واين عمل رأ سه يار تكرار مىكنند. 

نيروى تفاله مس همانئد تيروى مس سوخته إاست. 

١‏ ثام عربى «مس»؟ قس. سرابيون» /ا2/؛ الجماهر. 1718؛ أبنسيناء 2ع 

نسخة الف: خَلْكُم؛ نسضة فارسى خلقوس ‏ معفمو يونانى. 

"ا حاشاء قس. بر بهلول: ,؟؟!؛ الجماهرء 881 يادداشت ؟. 

؟. زهرةالنحاس اكسيد مس؟ نك. شمارة 017. 

ه. الفوتجات. بايد خوائد الفُؤئُجات» فس. 202 11 781 

ع. قشرالتحاس - زنكار:؛ نكى. شمارة 251 
يبطارء جامع: 1 10!: فى الاتون و فى الغيران ‏ «در كوره و در 
غارهأة؛ در ترجمة عربى ديوسكوريد (1: )21١‏ جنين جملهاى وجود ندارد. 


النحاسالابيض ‏ ظاهراً برنج (؟) را در نظر دارد. 


/د نسخمةٌ الف: فى الاتون فى الفرن. 


ع ٠١8‏ التّحاس المّخرَق الابيض '-مس سفيد سوخته 
به رومى قلقديس"'؛ به سريانى نحاشا حوارا موقدا"؟ به فارسى روى سييد سوخته' 
إناميده مى شود]. 
3. در نسححة فأرسى حذف شده أسلتا. 
؟. فَلْقديس قدي يونانى؛ قس. بريهلول» ب994١.‏ أما اين وأزه به معناى يكى ازكونههاى زاج نيز 
اهست. تكى. مارم #4٠‏ يادداشت 19 
* تحاشا خُوّارا مُوَنّدا. 


؟. روي سبي سوخته. 


١/‏ أ. نخل '-درخت خرما 

«كردةٌ نر»" براى بارورى [بهكار مى رود]". در سجستان آن رابا «قيصوم»" اكر تبود با 
«يودنه)”) دسته مىكنند و با إين» عمل بارورى را انجام مى دهتد. 

كفرى و جفرى ” همان «طلع» استء أن را «كافور» نيز مى تامند. 

ام جزذان" آخرين [زمان] رسيدن رما در حجاز است» موشهاى صحرايى از 
[درخت] آن بالا مى روند و آنها را مى خورئد. خوشةٌ بارورى” «حرق» ناميده مى شود 
آن را روى تخمدان" سر به بايين وازكون مىكنند تاكردهاش به آنجا بريزد. 

١‏ لآ 02011168 علعوطط؛ سرابيون: 159 أبنسيناء عض]؛ ميمون: #ل/إ١‏ وى 41٠5‏ عيسى» غ118 


حرف ن مع 

در نسخة فارسى حذف شده أسثت. 

؟. الطلع الذكر. 

“. تثوفراست نيز دربارةٌ كردهافشانى مصنوعى درشت شخرما سن كفته أسته كل على 

تك شمارةٌ #ء يأدداشت 5. 

ه. حبق» نكى, شمارة 7378 

الكُقرئ و الجُفُرَئ. 

| أمٌ جؤذانء ترجمة مستقيم «مادر موش صحرابى». بيش از اين» واه نامفهوم «لاستراكه: نسخة ب: 
لاشتراك. نسخهُ ب ظاهراً مى يندارد كه أين نام شخص يا نام كتاب أست. 

شمراخالالقاح. 

4 الحِرْق قس. لسانالعرب. 26 50 


.٠١‏ طلعالانثى. 


ا بخالة ١‏ سيوس 
أين به رومى فيتيرون ' وكورين» به سريانى طرفتاد حطثا ' و به فارسى سبوس كندم* 


إسث. 
.١‏ قس. سرابيُون 807 ايزسينا 08؟؟ در نسخخة فارسى حذف شده أست. 
!. نسخههاى الف. بء» ب: قيتيرون» بايد خواند فيتيرون ‏ 50601 يونانى» ديوسكوريدء [ل 5 
كورين (؟)) شايد تحريف «ممجر» باشد قس. شمارة >١4‏ يأدداشت .١‏ 
؟. طرثياد حطثاء بايد شواند طَرْقْتَاءٍ حطثاء قس. بربهلول» م871: طرفتا - نخالة غبارالدقيق. 


0 سَبوس كندم. 


4 | .ترجس ١‏ تركس 

أبوحاتم الرازى': اين «عبهر»” است. نيز م ىكويند كه عبهر همان سوسن است. 

أبوحنيفه: قهد ' يكى از نامهاى «#انرجس» است. 

در ناحيه شيرا زكل خوشبويى”معروف به «سوسن نرجس» وجود دارد كلبركهايش 
به كلبركهاى سوسن مى مائد و بخش درونى [كل] درست همانتد «جشمهاى» تركس 
أمست. 

ابوحتنيفه: نركس در نزد عربها بهصورت وحشى بسيار است. 

١‏ از «تركس» فارسى - مآ 5نعناعدم 5دواعمةل! و .آ هلاعمته]' .][؛ سرابيون: 97 ابومتصورء 


يل داروشناسى در يرشكى 


007 أبنسيناء ٠50؛‏ ميمون: ؟10؛ عيسى. 21917 
'. أبوحائم الرازى» ظاهراً در اينجما دو شخص را در نظر دارد: ابوحاتمالسجستانى و ابوبكر الرازى. 
* العَبه نام عربى «تركس» لسانالعرب. 7ثل ع8 
؟. القّهْد قس. لسانالعرب. 11ل 30/٠‏ 
ه. ريحان. 


.. يسرين١‏ 
حمزه: آين انسترن كل)' است. 
مؤلّف المشاهير: بيهر و حدس '-نسترن است. 
أرجانى: رازى مىكويد: «در خراسان مردمانى را ديدم كه يى تاسه درهم از 
برك هاى [نسرين] را مى نوشند و اين موجب اسهال سريع در آنها مى شود»ه. 
١‏ «تشرين» فارسى ‏ الف) نسسترن وحشسى « هآ 288108 18058 ب) نسترن مشكى » 2058 
]516 800500818؛ سرابيرن» 9799 أبومنصور 800 أبنسيناء 80177 ميمون؛ 47807 عيسى» .8100 1. 


البثِقر و خلس در ديكر فرهنكدها نوشته نشده أست. 


نوران-١ كسم‎ 1١ 
اين «شجرةالبق»' است؛ به سجستانى و سمرقتدى كم" و به زابلى غزبه [ناميده‎ 
مى شود].‎ 
سآ نائقانآ؛ عيسي» ع6 !؛ 12029 11 #لاع. در نسخة فارسى حلاف شده است.‎ .١ 
؟, نكل. شمارة لاعض,‎ 
كرمء بايد شتوائد 0 قس. تعلاباا. كل هقف‎ 38 


+. تسخبة الف: هُؤَْه. 


هتساشن-١اشنئ‎ ١0 
به رومى املون". به سريانى لياد حطثا” به فارسى تُشاشْتّه به سندى كسواذكير؟‎ 
[ناميذه مى شود]. إين «مغ زكندم) أست*,‎ 
يولس: جانشين [نشاسته] آرد سفيد خشك *است.‎ 


ابن ماسه: جانشين أن نصف وزنش مغز برنج است. 


حرف ن إاعرة 


.8ع١ مخفف «تشاستهن فارسى» قس. سرابيوك» 501؟ أبنسيناء ٠ع8؟ ميموثك‎ .١ 
.10١ «مفنسم'» يونانى: ديوسكوريد؛ 1ك‎  نوليأ‎ 

؟ لِبَادٍ حطثاء قس. بربهلول» و,452. 

؟ كِشواذكير (). 

نسخة فارسى سيس شيوةُ تهية نشاسته رأ شرح مى دهد. 

خ. حوارى بأبس. 


1١07‏ نضار '-نوع ىكز 

إنضار] ونَضْر_- زر است. نضار [همجنين به معناى] جوبى است كه از آن جام و ظرف 
تهيه مىكنند". [نضار] در ميان صحرانشيئان نام ظرف است. 

أبوعمرو مىكويد: نضار آنل است و اين بهترين [جوب] يراى [نهيه] ظرف است. 
منبر وسو ل آلله؛ صلى الله عليه *وسلمء'ازآن [ساخته شده است]. مىكويندء نام [نضار] 
تسبت به اثل كه دركوهها مى رويد؛ بكار مىرود. 

,١الإلاب .أذلة/؟ قاأقادءناءة عائقتمة!' مترادف .20155 كللة]0168 .1 ميمونء 4؟ عيسىي؛‎ .١ 

؟. در نسكمةٌ فأرسى فقط دربارة وزر» سكن رفته أسث. 

افزوده از روى لسانالعرب. 7 71 


*5. افزوده أز روى نسخدهأى ب و ب. 


ع0 ا.ُطرون ١‏ -كربنات سديم 

اين «بورق سرخ» استء به سندى تَطراؤْس' إناميده مى شود]. *مىكويند كه اين 
بورق سرخ است كه از قاين مى آورند”. 

ابن ماسويه در كتاب الجذام [مىكويد]كه اين «بورق أرمنى» أست. 

در تعاليق صهاربخت [كفته مى شود]كه [نطرون] بورق سرخ است. م ىكويند كه آن 
زردرنك است, 

در كتاب» الكيمياي ابوزيد البلخى [كفته مى شود]كه نطرون بورق رومى است و آن 
در دو رتك إستء [يكى] ‏ سفيد و سب كه در آن تحباهتى با لانة زنبور وجود دأرد و 
«غوله) ' ناميده مىشود؛ ديكرى زرد [بدصورت] تكههابى صفحه مانتد. 

أبن زكربا در الكتبالائناعشر [م ىكويد]كه [نطرون] بورق نان به رنك سرخ است. 

.١‏ 4009ل يونانى؛ ديوسكوريد 37 40؛ كربنات سديم طبيعى ‏ 1]8,00/.9011+0 رأ جنين مى تامئد؟ 


مع داروشناسى در يزشكى 


كريموف» سرالاسرارء 179 يادداشت ١ه‏ أبئسيناء #ع؟؛ ميمونء 0١‏ نيز قس. أبومنصوره 004 

؟. نسخةٌ فارسى: تُطْراؤسء نسخةٌ الف: وطرولموس. متن در اينجا ظاهراً تحريف شده استء زيرا 
نطراوس بيشتر يك واه يونانى است تا سندى. 

حت لف انا دج لدو ابت 


؟. غوله. 


0 .نع ' 

ابن به رومى هوذاسمون' واوداسمون” نزد ديسقوريدس ايذووسمن ". به سريانى 
رقوثا” ننعا” و هيرازما" و به فارسى يودنه*است. 

ديسقوريدس: روى بركهاى بودنة تابستانى كرك استء آن اندكى بزركتر از 
سيسئبر* و بويش كمى نايسند است. 

جالينوس: [تعنع ] به فوتنج جويبارى مى مانل. 

١‏ نام عربى .طاذدج5 قالتءمام قطام384 , سآ 52108 .14 و ديكر كونهها؛ سرايبون» 88]؛ ابنسيناء 
02؟؛ ميمون: عن؟؛ عيسى» +ببرل11- 

هوذاشمون ‏ 6100/69[ يونأتىء ديوسكوريد 11ل 07 

*. نسخة ألف: أورأسمون. بايد خواند إوداشمون. نك. يادداشت ؟آ. 

+. ايذووسْمُنء ديرسكوريدء 411 09: أيدوسمون. 

زقوثاء بابد خواند رَقوثاء قس. بربهلرل» .412!؛ #لفق 11 لاه 

ع اتبعاء بايد خواند تَنْعاك قس. بربهلول. ورلان؟1؛ #اتفك كل علا 

/. هيوانماء بايد شواند هيرازٌماء قس. بريهلول» مملاوع؛ لمك 1ك علد 

يدف قس. 5عااد7 3 3٠0‏ 

4. نك. شمارة *11ء يادداشت لاد 


٠١0‏ .كط '-نفت 
اين به سريانى نفطا است. 
الحاوى: ديسقو ريدس ' [م ىكويد كه «نفت؟» بخش] شفاف «قَفْر» ' بابلى است و آن دو 
نوع أست: سياه و سفيد. 
ناء بشعع؟؟ عطمك كلم 


1. يأ يَقْطء قس. أبومنصورء ؟ع0! أبن, 
؟. ديوسكوريد ف لالاء 


حرف ن ى 


؟. صفوةالقفرالبابلى. 


١١01‏ كفل -١‏ يونجه 


إين «سبدل»”' أست. 

أبوحنيفه: [نفل] به «قَّتٌّ» مى ماند» إين قت دشتى أست و إسبها با آن فربه مى شوند. 
آن از سبزىهايى است كه خام مى خورند كلهاى زرد و خوشبو دارد. 

١‏ كامه1آ كاعدتلكت وومعللء88 , سآ مامعاعلها .قر مآ كلما وداماتاعمة تسطلف11؛ عمصمل. 
عه عيسىء .+18 !؛ #الدكل 1ك +07 يذويأن؛ 78!؛ ميمون» /181. در نسخة فأرسى حذف شده أست. 

؟. نسخحةٌ الف: السَبدَلء در ديكر فرهتكدها نوشته نشده و ظاهراً «الشبذر» است» قس. تا جالعروس. 
1 890 درحاشية نسخة الف افزوده شده أست: وان به فارسى شفتل است [قس. 5علانالكء 1ل +57]». 


هجولآ-١ ا يِل‎ ٠ 

اين به فارسى يه معتاى «جيزى شبيه آلوى ريز" زردرنك ترش و شيرين مزه» است. 
تأثير [تلك] همان تأثير آلوستء أما در فرو نشاندن كرما بيشتر از آلو [مؤثر است] ودر 
فرو نشاندن تشنكى تيز همي نكونه أاست. 

اين درخت بزرك نمىشود و شاخدهايش از فراوانى ميوه بهسوى زمين خم 
مى شوند؛ رتك [ميوهها] زرد سرخكون أست. 

.١‏ يا تُلك و تُلّك. بيرونى در شمارة 10 م ىكويدكه تلك رأ «در نزد ما ألويجه مى تامند»؛ 5ه انالا 1ل 
ع+17: آلوجة كوهى؛ تيُلْجه ازبكى نيز به احتمال زياد با آنه يعنى .مآ 41/810816 كنطتط! ‏ الوجه 
ارتياط داود. در اينجا نيز سخن بر سر آلوجه است. أما در فرهنكهاى عربى يلك (يا تُلْى) همجون 
مترادف «زُغْرورة تفسير مىشود؛ نك. شمارةٌ 44+؛ يادداشت 17. در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 

؟. الاجاص الصغيرء تك. شمارة /11. 


014 ١.كمام'‏ 
أين «#سيسنبر»؟ أستء به سندى و به فارسى سسرم ” [ناميده مى شود]. 
أبومعاذ [به نقل از] نيقولاوس مىكويد كه إنمام]كاهى تغيبر م ىكند و به يودنه ' تبديل 
مى شود. 
ديسقوريدس: إنمام] دشتى -سيستبرون*إست» أن را «الط * مى نامتد. 
مؤْلّف المشاهير: نمام الطء قردامنى "-سيسنير است. 


ليدع داروشناسى در يزشكى 


الدُرَيْد؛ مىكويد: آن «عبس)* نيز [ناميده مى شود]. 

بولس: جانشين [تمام] بركهاى ٠١‏ غار است. 

ابوحنيفه: از آنرو نمام تاميده شدهكه با انتشار بوى خويش» خود را تشان مى دهد '!. 

ديسقوريدس: ارفلس '! همان «نمام؛ است؟ نوع بستاتى اين [كياه] وجود دارد كه در 
بويش إبوى] مرزنكوش احساس مىشود؛ آن را مىخورند. آن «ارفلس» ناميده شده -و 
أين به معناى «خزنده» أست -أز آنرو كه مى خزد و هتكامى كه بأ زمين تمأس مى يأيد» در 
آن ريشه مىدواتد. اما [نمام] غيربستاتى نمىخزد و [راست] بالا مىرود؛ ساقههاى 
نازك» بركهايى همانئد [بركهاى] سذاب دارد و خوشبوست. 

.١‏ .اأناط #عطفلع دصصوط 1 يا .ق161 («ادااأوميعة 1؛ سرابيون: 99 أبومنصورء 005؛ أبن سيناء 805؟ 
ميمون» 500 عيسى» +141 

3 نكل. شمارة 17 يادداشت لد 

> بيش الننة سْسَوْم (؟)) نسخةٌ فأرسى: سِيسَئْئرء قس. 5ع 1لد7ا 1ك لالد 

+. تعنع» نكل. شمارة .1١00‏ قس. تكوفراست» 41 1+ 

0 يرون - «01010/010. ديوسكوريد 111 76 

ع الأنّط معلاد”/3 1 119 )ل 


سيستبر استء ديوسكوريدء 311 9: ابرخى مردمان أن رأ ١‏ 
[ومفشخدم”6] مى نامند». 

/. نسخمة الف: اله . نيمه دوم وَازْهُ باك شده أست؟ در نسخةٌ فارسى حذف شده است؟ مىتوأن أن را 
الْقَؤداصِنى [7«لبه6م0»] خوائد» قس. ديوسكوريد 178-31 

نسكمة الف: اليد يدى. نسخحةٌ ب: الدريدى. 

4 الْعَئْس» فس. تا جالعروسء 197 187 

.٠١‏ در بى أَنْء وأزه در زيرلكه ينهان شده أست. 

١‏ لمم به عربى به معناى «وسخنجين» أست. 

7. در نسخحة آلف غير از دار» بقيه حروف در زير لكه ينهان شد بأيد خواند أرفلس [عمفلنةم”ع]. 
ديرسكوريك 111 ع3 


٠١٠‏ َمْلّة !-مورجه 


[مورجه] به رومى مرمكس ' إناميده مى شود]. 


.١‏ در نسخة فارسى حذف شده أست. 


مؤضكْس - (نلزم 101 يوتانى. 


حرفن لفن 
اع١٠.نورة'-آهى‏ 

به رومى بطرخانون '. كباسطيون”؛ كرطااورون'» به سددى شنواث نيز به رومى 

كرسطانون هلطى ' و كطناوس" به سريانى نورثا (و) كلشا* وبه فارسى آهى٠‏ 


إناميذه مى شود]. 
م ىكويند كه از آذرو جنين نأميده شذه كه بدن ر! روشن و سفيد مىكتل!!. 
اوريباسيوس آن را كلس ١‏ مى نامد. 


.١‏ حك زندهء نيز زدايتده مو را كه أز يك قسمت أهك زنده و 1/8 قسمت زرنيخ زرد (نك. شمارة 
8 بهدست مىآيد بأ أين نام مشخص مىكنند؛ سرايبون» 2؟؛ كريموفء سرالا سرار, 07 يادداشت 
ه؟؛ ميمون» ٠2!؟‏ لتقل ععخ؟. 

َطرخانون - «6609700 يونانى: بريهلول: +727 

* كباشطيون (9). 

؟. كزطااورون ©). 

ه شُْواء قس. كلتهاط إإن؟: جونا (553©). 

ء. نسخةُ إلف: كوسطانون: قس. بربهلول» ع٠‏ 51 كر يشما - #لزامرن. 

| قلْطئْء قس. بريهلول +8”ء, 

كطْتاؤس (). 

4. نسخحة ألف: تورناكلساء يايد خواند نورَثا و كِلْشاء قس. بريهلول» .+844 و ير 1151 

٠‏ أفَى. 

.١‏ نور به عربى ‏ «روشتاأبى». 

415 الكلس ديكر نام عربى فك زنده نك. شمارة‎ .١1 


؟عه !. نوشادور' 

[نوشادر] به رومى ارمنيقون ' نيز امونيقون ” [تاميده مى شود]. 

[نوشادر] در كوههاى بتم ' وأسروشئه» يافت مىشود. در إين كوهها جيزى شييه 
سوراخ وغار وجود دارد» آن به كننى كه به آنجا نزديك شود؛ زيان نمىرساند”. اما 
بالاى اين [سوراخ] اتاقى مى سازند و درها و روزنههايش رأ محكم مى بندند بهكونهاى كه 
بخارهايى كه در روز دود بهنظر مىرسند ودر شب - آتش» در أن نفوذ مىكنند و 
بدصورت نوشادر سفت مى شوند” كسى كه [نوشادر] را ييرون مى آورد”؛ نمد مرطوب 
به تن كرده وأرد [اتاق] مى شود و با جابهجا شدن در آنش» [نوشادر] را مى جويد و آن را 


يفن داروشئاسى در يزشكى 
م ىكند 8 

شنيدهام كه مردم أين آبادى از اين كوه به خانههاى خويش جيزى مانتد كاريز؟ 
مى سازند و با اين كرم مى شوند و همجنين با فراهم كردن اجاقى روى آن» [غذا] مىيزند. 
مىكويند كه اين «آتش ياك» ٠١‏ است و ازاينرو «نوش آذر» ناميده شده كه به معناى «آتش 
خوشكوار»'! است. ديكر [نوع اين آتش] «بليد»" است؛ دوستش ندارند؛ زيانآور 
استء از آن دورى مى جويند واز آن نوشادر بهدست نمىآيد. ميان آنش [آول] و دوم 
تفاوتى در آتشى بودن وجود ندارد؛ مىيندارم كه ماده بخار [در دومى] نايديد شده و در 
نتيجه نوشادر نيز نايديد شده است. [به همين جهت] جنين [آنشى] را ابليد) مى نامند و 
با بستن راه خروج آنه جايى ديكر را مىكدند كه از آنجا بخار با ماده [توشادر] خارج 
مى شود. 

نيز ميان جيرفت و خواش در مكران در هفت فرسخى خواش كوهى بلند وجود دارد 
كه سه فرسخ سر به آسمان كشيده و در فاصله سى فرسخ ديده مى شود جكونه در آنش 
مى سوزد؛ نوشادر را از آنجا مى أورئد. كسى كه ازاين [كره] بالامى رود؛ از سرما ناكزير 
است [كرم] ببوشد و با سركين آنش روشن كند! إبراى ابن كار؛ سركين] را به "قوت 
بدسوى كوه برتاب مىكنند"! و آن هتكامى كه بر سر تير در هوا به [قلة]كره مىرسد. 
آنش مىكيرد و برمىكردد؛ سيس اين آتش را با زغال تقوبت مىكتند و براى نيازى كه 
دارند بهكار مى برنك. 

م ىكويئد: آتشى كه مى توان از فاصله سى فرسخى بر قله كوه ديد» دودى است كه بالا 
مىرود؛ واز آن صدابى به اطراف منتشر مىشود. اين محل را يك يا دو ماه ترك 
م ىكنئد "' سيس مردم شهر كرد مى آيند و نوشادر سفت شده ييراسون غار”' را 
برمى دارند. ابتدا يك ينجم را براى سلطان جداكرده [و بقيه را ميان خود] تقسيم م ىكنند. 

شيمىدانان نوشادر را از موى انسان بهدست مى آورند. 

از يك هندى شنيدم كه كفت: در بهنى كه در كنار دروازههاى روستاهايشان" 


بهدصورت تيه كرد مى آيد» كاهى آتش مىافتد و مدثها مىسرزد تا كاملاً از بين رفته 
خاموش مى شود. هنكامى كه [خاكستر] سرد مى شود در آن به جستجو مىيردازند و 
نوشادر را به شكل بلورهاى دراز"! مىيايدد. 

مىكويدد كه نوشادر آب را سرد مىكد و أكر محلولش را روى برف بريزيم آن رابه 
يخ تبديل هىكنل. 

أبن ماسويه: جانشين [توشادر] دو برابرش نمك طبرزد؟! أمست. 


حرف ن يف 
.١‏ أمونيم كلريد 11+01/!؛ سرابيون» 1/0!؟ ابومنصورء ٠02؛‏ ابنسينا ع؟. وشاور عربى. ألاكوئه كه 
ببرونى در اينجا مىكويده از «نوشآذر» فارسى ساخته شده است. نى. بادداشتهاى 11-٠١‏ تصور 
استيلتن در اين بارهكه وازْهُ «نوشادرة ممكن است از «نوش دارو» فارسى (دعم ءاعد يمالطع-ه لك ) يااز 
«نَؤ ‏ شاء جيني (نوشادر) و «دارو» فارسى بيدا شده باشدء بعيد بهنظر مىرسد (نكى. ,12]08م518 .16 .11 
4041 .م ,1,1905 01لا رلققمع8 .806 ,كخ .نمه81 عقلممتمديخ-له5). مكاوت1.15 با تكيه بر شكل سريانى 
اين وازه «أنوشادٌر» أن را همجون «آتش جاو يدان) تفسير مىكند؛ كلمصساعط06 طباظ 32(:6- لم .هعابط 
.39 رنقدلضتماعطء6 نعل اين عنران به اختصار در ##نلاءاط 179 درج شده أسث. 
"١‏ أَرْصَنيقون ‏ «ممنها«صبرم» يونانى؛ بربهلول» ع,0؟؟. 
أَمُونيقون - «منه اانه يونانى» حنين» 78]؟ بربهلول» 18170 
؟. اليتم» بايد شحواند ابم 
0 لايضرء احتمالاً بايد خواند يضر «زيان مىرسائده (؟). 
ع, نسخة الف: ينعقد نوشاذر» نسخة ب: ينعقد نوشاذرا. 
/. المختلس. 
نسخة فارسى: «جون خواهئد كه نوشادر را از آن موضع بيرون آورند از نمد جامداى سازند و أن 
جامه ثمدين را در آب تركتند و جمله اعضا را در وى يبيجند. خنورى بككيرند. در آن موضع شولك و جندانى 
كه ممكن شود بى توقف از اطراف و نواحى [كوشدها و ديوارهاى] آن خانه [تراشيده] در خنوركنند و از آن 
انه بيرون آيند). 
4. نسكحةٌ الف: القِبّىء نسخحة فارسى: «هريك بدسوى نمانه خود سوراخى بككشايند». 
.٠‏ تارطاهره, 
.١‏ نوشاذر اىالنار الهنيئة» يعنى ببرونى مى شواهد بككويد كه واذْهُ «نشادر» از «نوشآذره فارسى ‏ 
«أتش خوشكوار» ساشته شده اسث. يكى از هفت آتشكدهُ بارسبان نام «نوشآذر» يا «أذرنوش» را داشت؟ 
ةلدالا ل كار ال وعللل 
يا ناياك ‏ خبيثة. در بى أنه نسخة فارسى مىافزايد؛ «ابوريحان كويد». 
؟١.‏ در بى أن» دو سطر ورق بعدى 1717 ب در نسخة الف با لكه سياه بوشيده شده و ترجمة اين قطعه 
از روى نسخحة فارسى انجام شده است. 
*؟1. از روى نسخة فارسى ترجمه شده استء نك. يادداشت 17. 
0. حولالقار. بايد خوائد حولالغار, 
18. نوشادر را از تقطير خشك مو بددست م ىأورند؛ كريموف» سوالاسرارء ٠١١‏ 


1. على ابواب قراهم. نسخة قارسى: بر كثارة عمرانات از روستاها و شهرهاء ايشان. 
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8 النوشادر البيكانى. «نوشادر بيكانى». 


9 ملح طبرزد ‏ نمك بهصورت بلورهاى درشت. 


#عء ا .تق ' 
ابوحنيفه: اين جرجير” است. علفى دراز شده به بالاء كلهاى سرخ و يركهاى بهن 
دارد» و مردم آن را مى خورتد. 
١‏ سآ تطناتأكمعتاع 13255108 . عيسى» 779 
؟. الجرجير. نك. شمارة 40١‏ ابوحنيف 0!: الجرجيرالبسرى. قس. 6ق 109؛ لسانالعرب. 
كن بفنة 


١ فيلوفر‎ .١ ١2# 

به سريانى نيروفل ' [ناميده مى شود]ء و ريشهاش -عقرنيروفل "© به فارسى ين ليلوفر 
و مىكويند - [بن] نيلوبرك'. 

مىكويند كه نيلوفرء خيرى» وردالشمس” كل مجوس»* و خر يرسته" با خورشيد 
م ىكردد. 

تيلوفر» شب در كنار شمع خيرى سرخ بهنظر مىرسد”. در هند فقط إنيلوقر] سرخ و 
سفيد وجود دارد و [هندىها] آن را هدم* مى تأمنل. 

ديسقوريدس: [تأثير نيلوفر] باكل زرد و ريشهٌ سفيد شديدتراز [نيلوفر] با ريشةٌ سياه 
أسلت. 

*در خوارزم [تيلوفر] سفيد بدبو و همجنين زرد وجود دارد. مىكويند كه أين بهترين 
نوع است. [نوع] زرد شكل نيلوفر را ندارد بلكه از نظر زردى كلبركها به خيرى زرد 
مى مانك. 

الخوز مىكويد: ثيروى ريشه نيلوفر هتدى بهعنوان خوا ب آور همان نيروى يبروح ٠‏ 
أست. جئين قياسى نادرست است زيرا هددىها از ريشة إتيلوفر] قليه تهيه مىكتند و 
مى خورتد» نيز تخمهايش را مىجوند و أين به آنها زيان نمىرسائد؛ أما يبروح كشنده 
23 

ديسقوريدس: نيمفاا”' در مردابها و آبهاى راكد مىرويد و براسطح [آب] ديده 
مى شود. [نيلوفر] زير آب نيزيافت مىشود. كلهايش مانند [كلهاى] سوسن سقيد اما 
ميان آنها به رتك زعفران است. 


حرفن نيك 
١‏ قطاد معدطمتصراك معان2].1 و 5تلاه21.1 ؛ سرابيرن» 8+٠‏ أبومنصورء 007؛ ابن سيناء 600؟ عيسى» 
وبث؟,. نيلوفر أز دنيلوره يأ «نبلوئرك» فارسى كرفته شده استب قمع انالا 11 1997 عصمك الما 
؟. نيروفل قفس. ادك 217 841 
* عُفْر نيروقّل. 
؟. بْنِ ليلوفر. (بن) نيلويرك. 
. وردالشمسء ترحمه مستقيع دكل آنتاب» ع مآ قالهاتلصدامء متعدم؛ بدريان /29؟1؟ قس. 
وول آل مدن 
ع. وردالمجوس. در ديكر منا 
+ الح رْبْوَسْتّه مترادف وآذ 


يادداشت 4. نسخة فارسى: خبازى؛ نكى. شمارة وع8. 


نوشته نشذه أست. 


اببرست» (011668ا/. 4 /5/)» يعلى «ينيركة! لك. شمارةٌ 0351 


. يرى حمر خيرياء نسخة فارسى: جيزى سرخ. و در بى أن مىافزأيد: «ابوريحان كويده. 

5 يدم قس. قاأوا 7095؟؟ لجا 11 

80 اليبروح: نك. شمارة 1110. قس. أبنسيناء‎ .٠© 

*11. در #الااعاظ 150-158 درج شده أست. 

نسخدهاى الف. ب. ب: نيقااء بايد خواند نيمفاأ ‏ يرن يونانى: ديوسكوريد 311 78( در 


نسخدهأى ب و ب به اشتباه بهصورت عنوانى مستقل آورده شده است. نسخة فارسى: نيلوفر. 


' نيل‎ .٠ ٠ع‎ 

از مرز «مُغون» و «لاشْكِرْد» تا مرز هرمز نيل مىكارند؛ آن را در آن سوى دريا از 
كتارههاى شرق صادر م ىكتند» بهترين نوع آن «دأنيطى» ' ناميذه مى شود. 

در ناحيةٌ «كلور» و د«لْؤُهاوٌر» *نيز نيل مىرويد” و بهترين آن از «لامغان» است. اين 
جنان جيزى است كه ياكذشت زمان نمىيوسد واز ميان نمىرود'. 

المشاهير: اين اعظلم»” است. 

ابوحنيفه: عظلم كياهى كوجك از ربه” است» در كرماى تايستان” نيز مى رويد و 
هم جنان سبز مى ماند. افشرهاش بهصورت خشك شذه ‏ نيلج و اين اسدوس»*است و 
إز أبن جاست كه لبأس سبز رأ نيز اسدوس» مى تامدد. يأوجودايزكه [عظلم] در سرزمين 
عربها فراوان است» [نيلج] را از آن بدست نمىآورند؛ آن رأ در هند مى سازند زيرا 
[عظلم ] در آذجا نيرومند است. جوشائدة روناس رأ با آن مىآميزند و [مىكذارند] 
متجمد شود. مىكويند كه روناس را از نزد ما [يه آنجا مىبرند] زيرا روتاس در آنجا 
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وجود ندارد. يكى از عربهاكفته است كه عظلم وسمةٌ دشتى است. 
١‏ مآ فلعماعهنا وتعامع ل كهل؛ سرابيرث: /101؛ ابومتصررء 009؛ أبن سيناء 07؟؛ عيسىء» +48. ثيل نام 
فارسى است كه از «نيله» سانسكريت ‏ «آبى) نشئث كرفته أسث؛ ميمون» 9+؟؛ 8ه اانا آل 191. 
دائيطى. 
*”. افزوده از روى نسحي فارسى. 
؟. تا اين جا در 6عتااعاظ. ١*٠‏ درج شده است, 
ه. العظلم» نك. شمارة 01170 
3 الرئّة كياهائى كه نا بأيان تابستان و ستى نا زمستان سبز مىمائند. ابوحنيفى ٠*؟؟؛‏ عضهك ه.ا. 
/. نسخمههاى الف و ب: احمراء بايد خواند حمراء (لسخه ب). 


سَدوس, 


١ ح بالنيل‎ .١ ١ع‎ 

به سريانى ليسلن" است. در كتابها [نوشتار] «نيلنج» و «ليلنج»” ديسده مسى شود؟ 
مى بندارند كه هر دو [به معناى] اين [كياه] امست. 

ابن كياهى است كه دور درختى مىبيجد و كلهاى خخاكسترى تيره به شكل كل هاى 
لبلاب دارد. هنكامى كه خورشيد بر آنها مىتابد؛ خشك مى شوند و مى ريزئد. 
تخمهايش سياه معروف به «قرطم هندى» است. 

الرسائلى: بهترين [تخمها] تازه؛ متراكم» صاف است و جين خورده و لاغر نيست. 
مردم يغداد آثها را «دمعةالعاشق»' مى نامند, 
. دربارة اين كباه در تحريرى ديكر در شمارة ١9٠‏ كفته شده أسث. 
؟. ليآّنء قس. شمارةٌ 796 يادداشت 7 


7 نيللج د ليلنج» فس. «تعلانالك لل قدلا 


؟. دَمْعَةالعاشِق ‏ اشى عاشق. 


/ع١٠.‏ نيفاطوس ١-؟‏ 
در «حاشيةٌ يولس» و ابوالخير [كفته شده كه اين ]كياهى است كه بركهايش به 
بركهاى سعتر مى ماند ساقهاش سرخ است و همانتد عكرش ' روى زمين بهن مى شود 
اما اندكى بزركتر از آن است. 
*آلين كياه را بايد در الَكَْان» در يكى از روستاهاى دربئد در جهار فرسخى أن 


حرفاو لكل 


جست. در آنجا بايد ازيك كازرونى مقيم آنجا خواست. در لكزان كياهى است سمى 
كه با نيروى خود انسان را مىكشد. اكر افشرة [تيفاطوس]رأ به كسى إكه از اين كياه سمى 
خورده] بدهيم؛ درمانش مىكند, براى از ميان بردن لك جشم. هيج جيز نمى تواند با آن 
برابرى كند. شيافى ' از آن مى سازند» بر سدق مى سايند و در جشم مى جكائتد و اين؛ 
لكى جشم را از ميان مى برد'. 

.١‏ نسكحة فارسى: ئيقاطوس» در ديكر منابع تسكرسش ما توك تقد انلق 

؟. العكرش» نك. شمارة 0/17 

", نكل. شسمارة 815؛ يادداشت ,١‏ 


*8, در ععتمءاط. 16 درج شده أست. 


حرف و (واو) 


ع١‏ واشّنه' 
آن را اعروقالصباغين» و به سجستانى منجوشك' مى نامند. اين ريشههاى درهم 
بيجيده است» آب را به رنكك سررخ درنمى آورد» حتى اكر آن را در آب بجوشائيم؛ اما 
روغن را سرخرنك مىكند و به همين جهت أن را در جراغ روشنايى بهكار مى برند. 
.١‏ در ديككر منابع نوشته نشده أست. در اينجا اشاره مى شود كه اين شُرِوق الصَّبَافِين - زردجوبه يا 
ماميران است اما در شمارة 848 كفته شده أست كه «عروق» و «واشه» يكى ثيستئد. 


بع امج 

اوريباسيوس [آن را] به رومى اقيرون' [مى نامد]. إين به سريانى وص "”؛ به فارسى 
ون وري وريزك وافريؤ' است. 

صهاربخت: اقارونة همان «وج» است. 

ديسقوريدس: بركهاى [وج] به بركهاى ايرسا مسىمانتد جز اين كه نازكتر و 
درازترند. ريشههايش نيز تفاوت زيادى با ريشههاى [ايرسا] ندارند جز اين كه درهم 
مى ييجدل» راست نيستند بلكه كج وكولهاند. بدظاهر كرههاى سفيدكونه دارتد» زبانكزند 
و بوى نايسند ندارئد. بهترين وج سفيد © متراكم» كرم نخورده؛ بسر و خوشبوست. 
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[وجى] راكه از قنسرين” مىآورند از همين جنس است و آن رهم كه از عموريه؟ 
مى آورند: همينكونه أاست. 

رازى: جانشين آن در رأندن بأد و سودمندى براى كبد و سيرزسرد» هموزنش زيره و 
يك سوم وزن*' ريوند است. 

١‏ سآ قنلقققأق قلا#معقء سرايبون» 017؛ أبومنصورء 082؛ أبنسيناء 8 -!؟ ميمون» 150 !؟ عيسى» ع2 
وج معرب ورج فارسى است كه از 868 سانسكريت نشئت مىكيرد؟ #ادك 3 لإلاع. برخى أز قطعههاى 
أين عنوان در 21611056 18 درج شذه أست. 

؟. أقيرون ‏ 6000# يونانى؛ ديوسكوريد» 1 م 

وَضء قس. #اثلك كل لإباعر 

؟. وَرْ (1701185: 01 0815 وري وريزك» أفريق. نسخة فارسى مىافزايد: «در ماوراءالتهر و فرغانه 
وَرْج» فُرِيوٌ و فيج سه لفظ از وى عبارت كنند. به لغت تركى إكر كويند و اهل رى نيز كر كويتد». قس. 
فرهدك تركى باستان. عغ1ر 508 «أهعر علها. 

ه أقارون: نك. يادداشت 7 

ء. اين واه در ديوسكوريد كك / وجود ندارد؛ فس. 22-6 كم ؟. 

لاه نسخعة الف: وازه ياك شدهء افزوده از روى نسخحة فارسى و ديوسكوريد كك + 

6. قنُسرينء ديوسكوريد 34 ؟: خلقيس (وبرام )1‏ لكام (كلخيدهم). 

. عَمّوربة. ديوسكوربد. 3 ؟: غالاطيا (©:16160): قس. أبنسيناء »33 يادداشت ؟. 


.٠‏ وازه باك شذه افزوده أز روى تسشة فارسى. 


لوقع 

أين به هندى كورى " است» حمزه «كفرجكى»" و «كج»؟ [مى نامد] و به سندى دندان 
جانان*است. 

ديوه كَوْرّه كه از آذجا كورى صادر م ىكنتد» ديوه كنبا ر"كه از آنجا ليف [ناركيل] و 
ربسمانٍ بافته از ليف ناركيل مى آورند» و «ديوه رم»* از ديجا تأند. بايتتخت آنها مكال 
أست كه بين سرنديب وكولّم إقرار دارد]. 

زنكيان هنكام جزر“كورىها راكرد مى آوزند: آنها را دركودالى در زمين مىكذارند تا 
كوشتشان بيوسد واز ميان برود. سيس آنها را به هتد مىيرند. مىكويند كه آنها 
شاخدهاى ناركيل را در آب فرو مىكنند؛ كورىها روى [شاخدها] كرد مى آيتد و به آنها 
هى جتسيقل. 


حرق او اكد 


در أخبارالصين كفته مى شود كه ودع را أز جزيرههاى «ديبجات» بدويزه كَؤْرَه 
مى آورند. شاخدهاى تاركيل را روى آب مى أندازند "' تا [أكورىها] به آنها بجسبند. سيس 
همانكونه كه در بالاكفته شدء عمل م ىكنند. 

[صدف] درشت كه وشتك»! ناميذه مى شود بسيار سفيد است 5. من أن راكه 
إندرونش مانتد صدف مى درخشيد و طرف بيرونىاش درست مانتد صدف از سيرون» 
ناصاف و افزون بر آنه ماتتد شتك [معمولى] مارييجى بود؛ ديدهام. 


.١‏ مآ قاع1208 63م 0 ؟ غائقى: 4ل ميمون» /71!؛ هك 001 نيز قس. أبنسيناء 711و 


الجماهر: 5+4؟ يأدداشت 107. كَوْرى ‏ نرمتن شكمباى دريايى با صدف درخشان رنكارنك است. صدف 
كورى ازكذشتههاى دور بععنوان بول بهكار مىرفت. أين عنوان يه اختصار در عثنا©81. +18 درج شده 
أست. تربحمةٌ روسى متابع عربى: 11 157 

قؤرى» قس. 218115 عط تاقط؛ نسخةٌ قارسى: كسوده (بايد شرائد كرره)؛ #علااءاظ ١+٠‏ غلط 
جابى: كوركو؛ منابع عربى؛ 1ك 1!: دكوركر». 

*: خواندن تقرببى؛ واه زير لكه بنهان شده ‏ كُفَرجَك. قس. 11955دا/ا: 11 20١‏ كجَكى. 

؟. كج قس. 5تعلانا/ 1ل مف 

0. دتدان جانان. 

غ. ديوكوره: 161056 :15٠‏ د يوكوده؛ نايع عسربى. 11 1+5: «ديوه كوذهه) و همينكونه تيزدر 
ماللهند ١0‏ ؟؟ الجماهرء /11: «كوره». بدنظر م ىرسد كه در همه موارد بايد خواند «ديرّه كَوْره) (ديوّه - 
جحزيره كَؤْره - صدف كَؤْرى). 

/' ديوكنبار. منايع عربى. 1ك ٠7‏ و ماللهئف 0١؟:‏ «دير 
غلط جابى است. كنار ليف ناركيل أست» قس. شمارة ,1١897‏ يأدداشت 2# 


بار»؛ الجماهر. :١71‏ «كسارّه كه ظاهراً 


8 دوه رَم. جزيرة رَمٌ يأ دُم راباجزيرههاى سىشل يكى مىدأنند؛تك.همينجاء ص 184 يادداشت 7 

4. نسخة الف: وقت الجوز. بايد خوائد وقتالِجَؤْرء قس. الجماهر. متن عربى؛ ذيل. ص + 

.٠١‏ بعنظر مىرسد كه در اينجا بىنظمى روى داده باشد؛ ترجمه به مفهوم أنجام كرفته است؛ 
قس.منايع عربى: 11 187. تسخحةٌ فارسى: 9در كتاب إخبار جين (جنينء بأيد خواند «جين») أورده است كه 
جزايرى است در بلاد جين كه [صدف] ودع به او مخصوص أست. جون خواهند كه ودع را بكيرند 
شاخهاى درخت نارجيل را در آن موضع و جزاير بر روى آب اندازند تأ ودع بر وى جمع آيد.». 

+0 شَذْكء قس. شماردهاى اباو‎ .!١ 


. أين جمله در منايع عربى: 11 +17 به درستى ترحمه نشده أست. 


030 داروشناسى در بزشكى 


الا ورين 

يحيى و خشكى مىكويند: در يمن انواع كوناكون ورس يافت مىشود اما همه آنها 
خشك اند. بهترين آنها سرخ است و در آن جز سرخ» [رنكى ] ديكر ديده نمى شود آن رأ 
«بادره»' مى تامند. توع يست آن وجود داردكه در آن آشكار! سفيدى ديده مى شود. 

[ورس] دانههايى همانند ماش» و سياه أست. مىكويند كه أين شبتمى ست كه در 
شب از آسمان بر فرش هأى جرمين كسترده [بر زمين] مىبارد. با تكاندن [فرش] آنها را 
بيرون مى ريزئد و جمع م ىكنند. [ورس] بر درخت نيز مىبارد. مىوكويند كه آن از درخت 
جد مى شود. 

خشكى: برخىها مىبندارند كه نوعى [ورس] وجود دارد كه از راه كشت زياد 
مى شود. نمى كه از آسمان مىبارد» بسته بدجاى بارش؛ كوناكون است. اين در عراق 
شبنم است» دركوههاى ساتيدما و در جاهابى با هواى همانند آنه روى درختان بلوط و 
3 مىبارد و من را يديد مى آورد. [من] به بركها مى جسيد؛ كاهى آن را جدأ مىكنند و 
كاهى با برك در ظرفها نككه مى دارند. آن را به شكل بير و بأدام تهيه م ىكتند. هنكامى 
كه إنم] در تهامه روى كياه عشر مىبارد آنكاه شكر [عشر] رأ يديد مىآورد؛ در يمن 
روى درخت [مىبارد] و ورس را بهوجود مىآورد. در خراسان روى كياه خارشتر به 
شكل ترنجبين [مىبارد] و در جزيره قبرس روى بوست بزء لادن” [مى بارد] كه همانتد 
ريم" [به بوست] مى جسيد. 

ناخالصىهاى ورس [ساختكى] بسيار است. مانند عسل و سياه داوران و قروشندكان 
[ورس] آنها را مى شتاسند. 

ورس به سريانى ورشا* [ناميده مى شود]. 

ييراللغة: ثوب مُجسّد [جامهاى است] رنك شده با جساد و اين زعفران است! 
مُوَدّس ‏ [رنك شده] با ورس و اين...* اس تكه فقط در يمن وجود دارد. 

ارجانى: [ورس ]را از يمن م ىآورند و آن به رنك سرخ تند است. م ىكويندكه [ورس] 
در يمن روى يوست درختان وجود دارد» أن را مىتراشند و جمع مىكتند؛ آن به زعفران 
ساييده مى مائد. او م ىكويد كه ورس همان «حص؟" و «قنديد)* أست و نوع سرخ أن را 
لايادر»؟ مى نامنك, 

أبوكمّام: 

'باهاش بر خاى اسلام نهاده آنكامكه خورشيد ورس رأ بر ريشه فشانده 

مىكويتد كه قند يد [نوع] خوب ورس است. 


حرفو ١‏ 
الأغشئ كفته است: 
شب راكذراندم؛ يس از خواب كُوبى نوشيدهام 
سخاميه '' سرخ راكه تو بدجاى عَنْدَمِ م ىكيرى 
در بابل [انكور را] تفشرتد» آب اتكور [خود] روان شود 
آميزند بأ قنديد و مشك مهر شده!١‏ 
*مىكويند كه ورس را أز سرزمين حبشه به زّبيد وكاهى به هيت مى آورند و أيين 
[محلى] است با هواى دليذير و نعمت فراوان» سه متزل'' دور ازكتاره. لتكركاه آنها 
غَلأَِقّه است. اما رَيْلّ لتكركاه حبشه روبهروى غلافقه است”. 
ورس ريشهاى سرخ است كه أز زمين بيرون مى أورند و مىسايدد و آن ورس زرد: 
مانتد زعفران مى شودء بويش نافذ إاست و أن در يمن اندك است. كياهش بركهايى شبيه 
بركهاى خرنوب دارد. 
ورس را «عُمْرع" مىنامند و [عبارت] «زن بهعصورت خود ماليد [غَمّرت]» از 
همين جأست. 
أبن ماسويه: ورس سُقوطرايى به شاخههاى اسارون مىماند اما اندكى كلفتتر از 


آنهاست. 


أبوحنيفه: روى عرعر ورس وجود دارد. هتكامى كه [عرعر] شوديهخود خشى 
مى شود» آذكاه ازيوست و مغزش ورس بهدست مىآورند, اكر آن را [با دست] بماليم» 
ريزريز مىشود؛ در آن سوذى نيست اما آن رابا [ورس] خوب مى آميزند. 

أبوحتيفه باز هم مىكويد كه ورس [كياه] دشتى نيست؟ آن رأ در سرزمين عربها 
مىكارند» از جمله آن را.در يمن يكبار در سال مىكارند و آن ده سال يهجا مىمائد. اين 
كاه شبيه كياه كنجذ أست و هنكامى كه خشك مىشود: بيش از رسيدن» كبسولهايش 
باز مى شوند” و ورس أز آنها بيرون مىريزد. 

[ورس] تيكو «بادر» ناميده مى شود و اين [ورسى] است كه كياهش هتوز بير نشده 
است. [ورس كياه] بير يستتر از اين است و «عسفه»"' إناميده مىشود]. م ىكويند كه 
باد ركياه تازه است و أن ديكرى به سبب وجود سياهى در آن؛ «حبشى» نأميده مى شود؛ 
أين وابسين ورس است. رنك [ورس] حبشى با زردى خالص مشخص مىشود. اما در 
رنك بادر نوعى سرخى وجود دأرد. 

هر كياهى كه هنكام رسيذن ماأنتد رئث» زرد مى شود» [م ىكويند] أَوْرَسَه 

كر سرخ نارنجى از تأرهأى غدماى كياه 83 ومئه2000؟ واأومتسصء!ة تبره ددمهتدومة؟ 


14 داروشتاسى در يزشكى 


أبوحتيفه؛ فسرهتك. 08؛ غائقى: ؟لال؛ ميمونء 118 #الدك 1 ع8 تا بايان سدهُ توزدهم أن را با قنبيل 
(#ل#ضمط. نى. شمارة )8١‏ -كرد سرخ تشكي ل شده از تارهاى غدهلى و برزهاى شوشه مائند كنااهالة/2 
!اناا كاكمعمامم الام مترادف .1025 وأرمامهنا 2060108؛ يكسان مىشمردئد؛ برخىها ورس رأ 
همجون محصول .5/1110 «تطرولهنا ووازععدت4! يا .1020 عأنان6./! تعريف م ىكنئد؛ نك. سرابيون» 
ابومتصور. 020 أبنسيناء 4705 عيسىء 4111/7 :81 رق 1507 

؟. البادرّة. قس. أبرحنيفه. 1١1‏ عفهل عع1, 

© اللافث: نك. شمارة 11١6‏ 

؟. نسخحة الف: كالوح. بايد خواند كالوسخ (؟)! نسخههاى ب و ب: كالوج. 

ه وَرْشاء قس. نمك 11 ع1 

ع. وازه زير لكه سياه؛ أن رامى توان الْحُوّأة ‏ حنا نورسته ‏ خوائد؛ قس. تا جالعروس» 311 *: يادرة - 
ورقالحواة؛ عيسىء 937 !! شُرًا د .8 كلأنتهء تنام واععامطللامة. 

| الخْضُء قس. لساذالعرب. 3711 00 تاجالعروس؛ 7ل 5٠١‏ عمشل 11949 در مقالةً «مُمْرهك 
سخن از «ورس» استء بهجاى «خُصٌ»» به اشتباه مى خواند «بعض» و مىكويد كه وغمر» مترادف «كج؟ 
أست و همينكونه است لسانالعرب. 37 'الاو تاجالعروس» 111 +70 

١‏ نديد قس. عمضك برع0؟. 

4. ألبارد. بأيد خواند الباور» نك. يادداشت ؟, 

.٠١‏ شُخاميّه ‏ شرابى ضعيف. 

127 2611 قس. لسانالعرب. 111 وعلاو‎ .١ 

١7‏ ثلاث مراحلء يعنى در فأصله سه روز زاهء 

*17. در 56نام1 180 درج شده أست. ترجمة روسى متايع عربى» 11 158 

١‏ المّمْر. 

0 در بى أن به خط ريز نوشته شده است؛ «به خط ابن زكى رحمةالله در حاشيه [نوشته شده] و يدنظر 
مىرسد كه اين در متن اصلى بوده أست». 

.١‏ نسخدهاى الف. ب. ب: بقيت» بايد خواند تفتقت» فس. لسانالعرب. 371 *ن؟؟؛ عمهصل عبد 
(؟): شايد بتوان خواند العشفة. قس. لسانالعرب» 1736 ع1: العشوف ‏ الشجرةاليابسة. 
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٠٠‏ وَرْد!-وَزداء كل سرخء رز 
يحيبى و خشكى: ورد عالى ترين كل از نظر رنك و خوش بوبى است. كونههاى زن رابا 
آن قياس مىكنند و آن به رنكهاى سرغ سفيد؛ زرد؛ سيأه و موجه" أست. 


حرف و يليك 


[كل] سرخ ممكن است مضاعف” با كلبركهاى بسيار و برهان' [تيز] با كلبركهاى 
بسيار باشد كه آن رأ «طيار)»* مى نامند و داروى شديدترين رنك سرخ و زيباترين رق 
أست؟ آن را در عطرها و فقط در موارد ضرورى بهكار مىبرند. بين |كلهاى] سرخ جنان 
كلى نيز يافت مى شود كه غنجههايش را يبش از شكفتن خشك مىكنند ”و ساييدهاش را 
در عطرها يهكار مى برتد. بهترين اين نوع رأ أز ماسبدان" مى آورند. 

بهترين و خوشبوترين بين همه [رزها]-بارسى” بهويزه خوزستانى است. از آن كلاب 
م ىكيرند؛ اين [كل] مضاعف كمبرك است» جندان سرخ نيست و در تركيب همه 
عطرهاى زنانه و جوشاتدة بان وارد مى شود. آن [از نظر طبيعت] سرد خشك. قابض و 
كويا معتدل» نيكو براى معده وكبد |ست. تهيةٌ [كلاب] بيشهاى است ويرْهٌ يارسيان» نه 
عربها وديكر ملتها. 

ورد به رومى ايثوس* و به سريانى وردا"' [ناميده مى شود]. موجه به رومى 
ططريوغئون'. به سريانى وردادصيارى" وبه فارسى كل روسبيجه" إناميده 
مى شود]. 

خوزى: ريشه «ورد بدبو)؟! مانند عاقرقرحا زيان را مى سوزائد. 

*ابن ماسه: «وردخر» در تأثير خود از ورد ضعيفتر استه زردرئك إست وشكلش 
به شكل برئده مىماند و بويى محسوس نداردة. 

ورد عراقى [و] دمشقى - [ورد] سرخ أست. 

ورد جينى نِشسرين است. در جين وردى وجود دارد كه يك كل آن در مشت نم ىكتجد 
ويك بشقاب ١‏ رابر مىكند. 

برعوم"' آن جيزى أست كه نخست د كل يديد مى آيد. 

جورجيس در يك جاى «كُناش» خود م ىكويدكه از آن #خمر ورد»"! [تهيه م ىكدند ]و 
صهاربخت أن رأ همجون جلنجبين *' توضيح مى دهد. 

حمزه: [وردى] راكه از آن كلاب مىكيرند» در فارس «آزادكل» *' مى تامند. 

[حمزه] دربارة كونههاى ورد مىكويد: وردالموجه ‏ دوروكل '' و روسب ىكل '"كه آن 
را «ازرد سهر)"” [نيز] مى نامندء مضاعف ‏ سدولك ؟' و سدفر*'كه در روستاى كَيُسَران 
مى رويد و اين دو قصر در رى است ”*" و به همين جهت آن رأ «كيسركل»"" و همجنين 
«كره كل )"'هى نامند زبراكلٍ مضاعف «كرهغ" 'نيز ناميده مى شود. [سيس ] شكنجه كل :5 
أست كه آن رأ «شهد ولك" [تيز] مى نامند. كنبدكل "” در كورة سابور” وجود دارد؛ به 
رنك سرخ تيره است و اصلاً نمى شكفد و بسيار تيزيو است. از آن روغن [ورد] استخراج 


القدله داروشناسى در يزشكى 


م ىكتئد كه به خزانههاى شاهان مستقل مىشود. در بغداد آن رأ «جتبذ» ”و 
«وردالعروس»”' مى تامند. شف كل همان «وردالكلب»: *' ديوكل”” ‏ وردالشيطان*” و به 
زبان جرامقه عرطانيثا"'است. 

زيروكل '' فقط در دارابجرد يافت مى شود؛ سرخ رنك است وكياه اين كل روى ساقه 
[راست] نم ىايستد. 

واداكيج كل '١‏ -كل كياد خاردار است و از آنرو جنين ناميده شدهكه هنكامى كه باد 
آرام مى شود» خرمنداران يك كل اين [كياه] را مى مالند و در باد مىيراكتئد"'. 

هركل"'كلهاى زرد دارد؛ بيش ازكل دادن آن را همجون سبزى مى نكرند"* اما بس 
ازكل دادن ازكلها بدشمار مىآيد. 

وتير*' ورد سفيد [نيز ]كل سفيد؛ سرخ يا زرد كياه است. 

مؤلف المشاهير: وعاط "ورد زرد و حوجم ١"‏ ورد سرخ است. 

[شاعر]كفته است: 

... نزديك ضيمران» مورد وعاط حوجم و وتير 

بيش از أين مى ينداشتم كه «ورد بدبو» ‏ شقايق نعمانى است اما شخص معتبرى به 
من اطلاع دادكه در هند ورد سفيد باكلبركهاى دوتايى*" را ديده از آن خوشش آمده و 
يكى از آنها راكنده است! وانكهى بوى نايسندى احساس كردهكه بنداشته از مردارى در 
آنجاست. اما يس از بوييدن [كل] دريافتهكه بدبويى از آن است واز تأثيرش تا دو روزدر 
حالت كيجى بوده سنت 

«ورد بدبو» در عراق «كل روسبى» *ناميده مى شود. فكر مىكنم كه أين «موجه» باشد 
زيرا همائئد ورد زرد بو ندارد و ميان اين دو [كل] در اختلاط دو رنك مشابهتى وجود 
دارد و بركهاى هر دو آنها تيز [بو] تر از [كلهاى] آنهاست. 

مؤْلّف المشاهير: جلسان'0-_ورد بخش شده "* [بر زمين ] است. أعْشئ كفته است: 

در برابر ما يينى جلسان, بفشه سيستبر و مرزنكوش زرد را" 

بولس: جانشين ورد خشكء بركهاى خشك ليلنْج است. 

ابوحنيفه: عبال؟ ‏ ورد كوهى است و آن ممكن است سفيد؛ سرح و زرد باشد. 
ميوههاى سرخ شبيه خرماى نارس و شيرين مانتد خرماى تازه دارد و بهدصورت بيشكش 
دست بهدست مىكردد. مردم كمان مى برند كه عصاى موسى از عبال بوده است. 

كلاب به رومى هيدروسطون” [ناميده مى شود]. 

رازى: جاتشين روغن كل سرخ روغن بنفشه به كمترين مقدار است. 


حرف و مو 


١‏ در بزشكى شرق عمدياً أز سآ 8لامكتتدع وذمكل مآ قعتاتمع .8 , .اللا قنعءكقدصمم0 .15 استغاده 
مىشد؛ أبومتصور 021 ابنسيناء لاه!؛ غافقى» “1 ميمون» 4171 عيسىء 08!-107. «رَرْدا عربى: 
ووَْداه آرامىء «080مو ©نمم يونانى» 058 لانين و ديكر نامهاى اروبايى مشتق از «رَرُداه بارسى باستان 
أست؛ شك آل 19 

/!. الْمُوَجّه ‏ «دورو». بشت و روى كلبركهاى اينكونه رز به رنكهاى متفاوت است؛ نك. بابين7 

. المضاعف ‏ دو برابر» دو جندان. 

؟. الزهان. 

ه. الطيّار ‏ برنده. 


ء. سه سطر نخست. ورق ١18‏ ب نسخة الف با لكهٌ سياه بوشيده شده و مئن از روى نسح فارسى 
احيا شده اسث. 

/. نسخخحة الف: ماسّبّدان. نسخة فارسى: ماستدان. 

8 القارسى. 

4. نسخمة الف: أ يُثوس. و همينكونه نيز در بربهلول؛ +037١؟‏ اين تحريف 9000© يونانى ‏ «كل) است. 
نسخخة فارسى: افيوس. 

.٠١‏ وَؤْداء قس. اك للك 5و1 

.١‏ طَطْرَيوِطْنُون ‏ احتمالاً از «0««نرم6 يونانى ‏ «جهاركوش» مريع». 

١‏ وَرْدا د صيارئ. 


17. نسخة الف: كل روسبيجه. نسخة فارسى: كل روسىجه. ظاهراً از وازهُ «روسبى». اينكونه 
خواندن براين بايه است: بيرونى أندكى بايبنتر مىكويد كه مسسسوجه «دوروكل» ناميده مىشود. طبق 
5 »لاا آل :1٠١٠‏ كل دوروى - وردالقُجَار (دكل روسبيان»)» و در آنجا نام وكل قَهْبَهه كل روسبى نيز 
أورده مىشود. 

.١+‏ الوردالمنتن - .28051 1061108 18058: عيسىء ع/101. 

*18. اين قطعه در نسخة الف در عنوائى جداكانه تكرار شده اسث؛ نك. شمارة .1١1/9*‏ 

ع1. نسخة الف: طبق» نسخة فارسى: كاسه. 

.189 غنجه ياكاسبرك؛ عقمك‎  موعْرُبلا‎ .١7 

8. نسخة ألف: إحمر وردء نسخة فارسى: خمر ورد #شراب كلى)؛ قس. بربهلول: واع/: جمرا 
وردا > الجلنجبين. 

الجُلَنْجبِين معرب دكل انكبين» فارسى. دربارة تهية اين نوع مرباى كل نك. اب 


٠‏ آزادكل. 


1 


48 داروشناسى در يزشكى 


١‏ دوروكسسسل؛ از أذرو جنين ناميده شده كه رويه بيرونى كلبركها زرد و درونى - سرح أست؟ 
مالم كل حرمت 

؟. روسبى كلء نسخخة فارسى: كل روسى جه نك. شمارة “17 

77. زرد سُهْر ‏ «سهر» نام برندهاى أست. 

؟؛. سَذُْوَلّك -صد برك 

0*. سَذفَر ‏ صديرء نسخمة فارسى: صديرق؛ 25عللنا/ك 11 ٠١10‏ كل صدبرك - هأاوالاوعه هد0ظ1. 

1. و هو قصرأنٌ بالرى؛ نسخةٌ فارسى: و كيسران دو قصر معروفست برى. 

”.كيس ر كل. 

1 كوه كل. 

4 در نسخة آلف اين جنين نشأنه كذارى شده أست؛ قس. 1/6]5نا/9. 11 1١10‏ كل كوزه. 

6 شكنجه كل. شايد تحريف كل مشكيجه -«كُل مشك» كُلى بىاندازه خوشبو باشد؛ 85هلانا7ا 11 


١‏ شَّفِد وَلَى -كل عسل. 
كنيد ككل كل كنبدكونه. 
77 كور سايور ‏ «كوره [استان] شابور» - يكى از ينج استان ايران. 


معرب «كنيد) فارسى. 

0 وردالعروس -كل عروس. 

ع" وردالكلب كل سك. 

7 ديوكل» نسضة فارسى: بنبه كل. 

8 وردالشيطان. ترحمة مستقيم «ديوكل» فارسي. 

8 مَؤْطانيثاء قس. شمارء 9/90 يادداشت ؟. 

٠؟.‏ نسكمةٌ الف: زيروكل» نسخيةٌ فارسى: ريزوكل. 

آله واذاكيج كل: بأ بادانكيز فارسى مطابقت دارد؛ قس. 1165نا/ا0 3 .١09‏ نسخحة فارسى: بادانكيز امأ 
در أنجا بدجاى نام ديكر نوع بيشين أورده شده أست- 

ا؟. نسخخحة فارسى: «بى توقف بأد روآن شود». 

+8. موؤكل: ظاهراً نام ديكر «شخركل» ‏ معادل «وردالحمار» عربي است. 

+5. نسخعة الف: متن در اينجا بأ لكه سياه بوشيده شده است؛؟ نسشة فارسى: وازمهاى جداكانه باك 
شده اما افزوده شده أاست: «هركل كُلى است أز انواع بهار و بهاركل زرد را كويند عرب)». دريارة «بهاره نك. 
شمارة كقاء 


حرفاو مه 


0. نسخة ألف: الوثيرء بايد شواند الوتير ع سآ 2108 1]058؛ عيسى؛ موعة!؛ عصمك 39195 

ع الوعاطء قس. تا جالع روس لا 9ع مآ هعفالهع 16058؛ عيسى. ب/ا16. 

الى الحَؤْجم ع مآ معالامع مم 

؟. مضاعف الاوراق. 

4 نسخة الف: وبقى مخختلطا يومين من تأثيرهاء نسخه فارسى؛ آن بوى كريه تا دو روز از مشام من 
متقطع نم شد 

«ة. وردالقحاب» فس. يادداشت .١7‏ در بى آن نسخبة فارسى مىاثزايد: «ابوريحان كويد». 

١‏ نسخدهاى الف ب: الحلسان بايد خواند البجلّسان. قس. لسانالعرب. 09/1 ٠6؟‏ ازكلافشان 
فارسى. 

07 تثارالورد. 

“0 المردقوش منمنماء نك. شمارة 498 ابن بيت با تحريرى ديكر در لسانالعرب. 71 *١‏ أورده 
شده أسنتاء 

*ه الغبال» نسترن؛ عممك 151 


هيدر وسَطون ‏ «متهددمة'ن 


انىء #اقك ل لاع 1ك 3194 


*ا/ا١٠.‏ وزدالجمار' 
أبن ماسه: آن زردرئك است و شكلش به شكل يرنده مىمائد؛ بوبى محسوس ندارد 
ودر تأثير خود از ورد ضعيفتر است. 
١‏ جد كيأه اين نام رأ دارند: بهار د مآ كأممعكة 5األمعط انض قاوانيا ع مآ كللقمك8اه وأدمموطر 
خرزهره اما معأ تتتافطء]!2؛ غائقى: هلا؟؛ عيسى. ,رو/ا١ى‏ ب,7١؟‏ 1202 1ل 1/40 أين عنوان به 
تمامى در شمارة ٠17‏ نيز درج شده أست؛ نك. همانجاء يادداشت 18. در نسحمةٌ فارسى حذف شده 


أسثك. 


#لاه .١‏ وَرْدَالحَب ١‏ 
الحاوى: [أين] «كبيكج» ' امست. 
بولس: وردالحب جهار نوع است و همه آنها زخمى مىكنند. 
١‏ مل كناءأأقاكة كتالمعصاصة18؛ عيسى؛ ,,101؛ بدريان, 7574 1202 1ل 5 أين نام به عربى به 
معناى «كل عشق» يا «كل كوزه» أسث؟ در مورد دوم وردالحب ممكن است ترجمة مستفيم كل كوزه - 
نسترن و نسترن مُشكى باشد (نك. شمارة 1١0٠‏ نسرين)؛ قس. 688اأتالا. 11 .1١١0‏ در تسخحة فارسى 


0 داروشناسى در بزشكى 
احذف شده أست. 


؟. كبيج -نام ديكر «وردالحب»؛ نك شمارة 8/د 


١ناشرو‎ .١ ١ 
به سريانى وَرَشانا' [ناميده مى شود].‎ 
كناناتهنالةم 8طتطتااه)؛ ابؤسيناء ١1؟؛ ميمون» 1178. در نسخحة فارسى حذف شده أست.‎ .١ 


/. وَرَشَاناء قس. بربهلولء +جبقعع. 


عرلا .١‏ ور قالذراريح' 
آين بالهاى آنهاست"”. 
.١‏ ترجمة مستقيم؛ #بركهاى ذراريح»؟ نك. شمارة 87؟. در نسخة فارسى سذف شذه أستء 


. بالهاى اين حشره را بادزهر مىشمردند؛ قس. لبنسيناء 4/24 يادداشت ؟. 


١لرو‎ ١ االاء‎ 

بولس و ابوالخير از سركين حرذون" [نام مىبرند] و اين [جاتور] را بهعنوان ورل و 
ضب" تعريف مىكنتل. 

جاحظ: [ورل] جانورى است شبيه ضبء رنكارنك است و در مصر يافت مىشود. 

در ميامر جاليئوس: «نمس» بجه ورل؟ است. 

1001 كلاصديم؛ ابنسيناء 117؟؟ غافقى» ؟8!؛ ميمون؛ 9؟!؛ #لقك‎ ١ 

؟. الحِرْذّؤنء نك. شمارة 47 يادداشت 17 

”*. لضب نك. شمارة 07 يادداشت ", 

*. جسروالورل. نمس در فرهنككساى عربى همجعون جاتورى كوك تفسير مىشودكه مارها را 
م ىكشد؛ أسازالعرب. آلا 55 عممل اهرك 


؟-١' زد إشفَرَن‎ .١ 
رازى: جانشين آن در تقويت معده نصف وزنش افستتين است.‎ 


.١‏ در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده و در نسخة فارسى حذف شده أست. 


حرف و 43 


١ سمه‎ .| ١/4 

أبن «بركهاى نيل" است. 

الحاوى: [آين ] «نيل دشتى) است. 

ابوحنيفه: وسمه بركهاى نيل است؛ [وسمه] و خطر”يى جيزند. خطر جتان 
مى رويد كه حَبّقَ مى رويد". 

١‏ سآ فأتماعهنا كلأهكا و مل لماعملا مع #معألهل؛ سرابيون. /إ0١+‏ أبنسيناء 2١؟؟‏ غائقىء» علالا؟ 
ميمون: 41١78‏ عيتسى» وراش و راعلا 

ورقالنيلء نبل نك. شمارة .١١20‏ 

* ختطر نك. شمارة 30/7 


؟. نسخة فارسى مى افزايد: «به تركى او را أَسْمّه كويند». به زبان امروزى ازبك ‏ اوشْمّه. 
١‏ ا وخ ١‏ 
جالينوس از وسخالكور؛ وسخ اكوارالئحل وكواراتالتحل '. و همجنين از ريم روى 
مجسمدهاى مسنين كه در كتار آنها مقدار زيادى روغن زيتون سوزاندءائد» [نام مىبرد]. 
«ربم كرمابه» كه بر ديوارههاى كرمابه مى يابند نيز وجود دارد. 
بولس: جانشين ريم كندوها لادن" أست. 
.١‏ قس. أينسيناء ١1؟؛‏ غافقى» 9741 ميمون: 197 
؟. وَسَخالكور, وسخْأَكْوارَالئَحلء كوآراتالنحل» هر سه به معناى «ريم كندوى عسل» است كه با 


مطابقت مىكند» ديوسكوريده 1ك 47 و أن «بردمومة» جسب زتبور است؛ ميمون» 177 
؟. اللاذن» نى. شمارة 11٠١0‏ 


١ وقل‎ ٠٠1 
اين «درخت مقل»' إاست.‎ 
عيسيء +/41. در نسكعة فارسى حذف شيده أسث‎ 77٠ #القطعها عمعمطمرز1]؛ ميمرن‎ 84815. 3 
1٠-4 ؟. شجرالمُقُل: نكد شمارة‎ 


5 .. وقواق'١-؟‏ 
[أين] درختى است إكه] در هند [مى رويد]ء بركهاى درشت دارد؛ بركها دوتا دوتا 
قرار كرفتهائد» يكى ديكرى را مىبوشاند' ميانشان خالى است؛ آنها به جهرةٌ انسان 


94 داروشناسى در يزشكى 


مى مانئد و هدكامى كه باد آنها رابه جتبش درمى أورد» سروصدا به كوش مى رسد”. 

.١‏ مىبندارند كه آين شايد يكى از انواع 011 باشد؛ ماللهند. ءع يأدداشت 07 در نسخة 
فارص مدق شع اسه 

؟. جند وازه بأ لكه بوشيده شده و ترجمه به مفهوم صورت كرفته أست. 

لهاصوت. 77011655 41 177: «ميوههأى اين درخت قيافه اتسآن و ديكر حيواتها را دارند و از آنها 
صداهاى عجيب و غريب ب هكوش مىرسده. در فرهدكهاى عربى: شجر تتخذ منه الو «درختى كه از 
أن درات مىسازند [دُوى جسمع دواة]»: ممكن است در آنها اشتباهى روى داده و هدَوِىٌّ» (سروصداء 


خش خش) به «دُوى» (دوات) تبديل شده باشد. 


حرف ه(ها) 


“اه .١‏ هال بؤ]' 

أرجانى: اين «خيربوأ»' است, لطيفتر إز هل...'؛ م ىكويند كه اين «خيربُوا» فارسى 
أست» آن رأ «هل تر»* مى نامند. 

حمزه: هيل بَوْا همان... 0 به سريانى شوشمانياث به هندى ششمي ر' شوقشمي راو 
هم جنين هيل...! [ناميده مى شود]. ششمير «هل ريز» و هيل «خَيْريَوْاه'! است. 

الرسائلى: ششمير'! همان «هال» أست. 

يحيى و ستشكى: [هال] مانند خردهريزهاى هل ريزريز شده ريزاست وهر دو آنها از 
نظر بوبه يكديكر نزديكاتد. آن در تركيب عطرهاى مرطوب زنانه وارد مىشود. آن رااز 
سفاله مى آورند '' و آن بهتر أز هل و برأى معده بسيار يسنديده است. 

حمزه «هيل بَوْأ) [مى نامد]. 

رازى: جانشين [هال بوا]كبابه است و آن را مىتوان جانشين إكبابه]كرد. 

3 عقو عاءموعاعنه تمنصميه يا هل ع _متعتملة اء عائط]1 تممدرممفليه مامماعاطء 
سرابيون» ٠ع!؛‏ ابومنصورء 00/5؛ أبنسيناء 92 !؛ ميمون» 12 !؛ عبسى. وب5/. أين نام فأرسى است. هال و 
هيل از 12 سانسكريت مشتق مىشود. واه از «بوياة فارسى أست. 

ََيْر جوْاء نك. شمارةٌ لا٠»‏ يادداشت 8 

م در بى آن واه ياك شده... يقال. 

ع. القاقلالذكرء نك. شمارة /ا-ه 


حرف ها 44 


ذه وازه ياك شذه. 
ع نسخة الف: شوشّماتياء نسخهٌ فارسى: سوشمانيثاء قس. بربهلول ر,1904؛ #اقضك 11ل 44ع. 


نسخة الف: شَشْمِيرء نسخة فارسى: شمشيرء 1918أنا87: 11 0/9: شوشمير. 
شوقشمير. 

4. هيلء سيبس يك وازه باك شده و يس از آن: حال. 

.» [005 نسخةٌ فارسى مىأفزايد: «به هندى الاججى نيزكويند [قس. للها‎ .٠٠ 
نسخةُ ألف: ششميرون. بايد خواند ششميرء نسخةٌ فارسى: شمشير.‎ .١ 


9. تسخحةٌ فارسى: «اقصاء زمين هند». 


؟مه .١‏ هازيا' 

[اين] ماهى ريز استء أبومعاذ از آن ترك 

يولس و أبوالخير در المتن: در دسستنويس سريأنى «ماهى هازيا» با اندامهاى حركتى 
يا* [توضيح داده شذه است]. 

در الحاشيه: هازبا ماهىاى است كه در دجله يافت مى شود كوجكتر از يك وجب 
أست و بر يشتش دو خار وجود دارد. در دستنويس سريانى [كفته شده است كه اين] 
هر ماهىاى است كه «مالاقى»" ناميده مىشود. أو' [سبس] مىكويد: ابه عقيده من أين 
إماهى!ى أست كه] لاصدف)* ندأرد ويه جرى ” عى ماند. 

١‏ وازهُ سريانى به معناى «مأهى ريز» است؟ بربهلول اع مل كل عو/د اود 

'. الكثيرالارجل با باهاى يسيار. 

مالاق. 

؟. ظاهرل ابوالخير. 

0. صدف» احتمالاً فلس يا صفحه استخوانى را در نظر دارد. 

ع. الجرّى. نك. شماره ععه يادداشت *. 


1 0 ا. هدس '-مورد 
مؤلف المشاهير: هدس و فطس ' «آس [موود]» است. 
[مؤلف] ديكر: فطس ميوه مورد است. 

7026 مآ 01330115 13أ]ز1؟ عيسىء بر 1؟ !؛ الانفك 1ك‎ ١ 


؟. القٌطْسء قس. همك 71 


لذ داروشناسى در يزشكو 


١ةَوَتْرَه‎ .٠١مع‎ 

[هرئوه] به هندى تمر" است. آن به فاغره مىماند اما ربزتر أز آن است و شكافته 
نمى شود زيرا بوستش سخت استء بوى [هرنوه] تيزتر و آن زردوش أست. 

أبوسهل: أين «فاغره هندى» است. 

أبن ماسه: [هرنوه] دانهاى ريزتر از فلفل [سياه] و از ببرون أندكى زرد است» أز آنها 
بوى عود به مشام مى رسد. 

يحبى و خشكى: إأين] دانههابى كوجكتر از فلفل [سياه] است» شيرين نيست امأ 
بويشان به بوى عود مىماند و در تركيب عطرهاى زنانه وارد مى شود. آنها را از سفاله” 
فى آورتك. 

١‏ كنام1 تمنطمهطا2ع3 مماووملق؛؟ سرابيرن: 8١!؛‏ ميمون 4117 عيسىء ,ره 4 قععازنالا, آل 
. برخىها مىبندارند كه اين تخمهاى فلفل سرخ ع .10058 هاددأكوه) (غافقى» !ع1 عيسى» 
+9 يا ميوههاى .سآ كقااقةه 28005 16©6ذلآ (أبنسيناء 7017) أست. 

؟. َمِنٌ ‏ جنين است در تسخحة الف. 

منالسقالة؛ نسخة فارسى: و منبت آن بأيان زمين اسث. در أبنسينا (0101 متن عربى»ء ص 05944 
احتمالاً اشتباه جابى: من بلادالصقالبة. كازرونى» ررق 58 ب: من بلادالسقاله. محيط اعظم 397 ؟0: 
از يلاد صفاله. 


.٠١1‏ هي ؤقيلوس ١‏ كل قاصد دارويى 
حنين: أين «كاهوى خر»' است. 
١‏ ومعقعدم”, برنانى ‏ > ععاللا 08008[6 اناق تدنة1 (عيسى: وبلالااء نفك الى 607 يأ 
مآ عتقصلوتلقه تمسسطعمومطائ[؛ وول [ل مود 
؟. خس الحمارء قس. شمارةُ ؟79, يادداشت 1٠١‏ 


.٠ 4‏ هرسف 9-١‏ 
ابومعاذ: [اين] «كلاه ديوان»' أمست. 
.١‏ در ديكر منابع دستوس مأ نوشته نشده و در نسخة فأرسى حذف شده أست. 
'. كلاو ديوان. شايد كلاه ديوانه (9). 


حرق ه َل 
4 أ . قرانية ١‏ ؟ 
الحاوى: إين به فارسى هره ' است و به هرنوه " نيز شهرت دارد. 
ماسرجويه؛ در ريشه إين [كياه] نوعى شيرينى» نيز نوعى تتدى وكسى وجود دارد. 
.١‏ در ديكر منابع نوشته نشده و در نسخحةٌ فارسى حذف شده أست. 
مره طبق 8:5إنالا (11 ٠0؟١)‏ حُدَه كياهى أست با كبسولهايى مانتد كبسول خشخاش كه بين 


كنم و جو مىرويد. استفاده از تخمهايش موجب بىهوشى و ديوانكى مىشود. 
*. الهزْتَوة: در شمارة ١٠١88‏ كياهى كاملاً ديكر به آين نام توصيف شده أست. 


.١ 4‏ مُرْطْمان '-جو دوسر 

الحاوى: جالينوس إكفته است كه] أين يكى از أنواع دانه أست. نيرويش همانئد 
نيروى جو است و أن جيزى ميان كندم و جو است. [جالينوس] باز هم مىكويد كه اين 
علفى معروف است. 

أبوالخير: هرطمان داتهاى كرد است كه ميان باقلى يافت مى شود آن را به خرها 
مى خورانتد و [مردم] فقط هنكام خشكسالى و كرسدكى أن رأ مى خورند» زيرا نان آن 
بوى نايسند دارد. او إباز هم] مىكويد كه نان را از دانهاى معروف به «طيقى» ' و هم جنين 
[أز دانهاى] معروف به «لورا» ' تهيه م ىكنند. 

حتين از... ' [به نام] «اليقوس»* ياد مىكتد و أين «كتيث»” است. دانةٌ معروف به 
«طيقى» يوستى همانئد [يوست] دانه معروف به «لورأ» دارد. در شام دانهاى وجود دارد 
معروف به اين [نام] ..." آن را تا جوانه زدن در آب خيس مىكنند و سيس در مُرّى 
مى ريزندة. 

بيقيه دانهاى شبيه عدس أست» أن رأ هنكام خشكسالى و كرستكى» بهويزه در بهار 
بهصورت تر و تازه مى خورند. 

حتين: أين خوراك دام است ودر شام و مصر يافت مى شود. 

مىكويتد كه هرطمان دانهاى به نام «كشاخل»* أست و... ٠"‏ 

.١‏ يا مَرْطَّمان - سآ 521198 معنف سرابيرن: 1797؛ أبنسيناء 7٠٠‏ ميموث؛ 4118 عيسى» .141 در 
نسخةٌ فارسى حدّف شده است. 

؟. طيقئ - نوشتار ديكر «طبفئ» (لغتنامه. ع08) سآ #لاماناها هناوال 1‏ لوثى» كرز برك بهن عيسىء 
شما 


لوراء تحريف 0866 يونانى ‏ «ككندم رومى6؛ قس. بربهلولء وب27: الدخن ع اولورا؛ لك لل 


944 داروشناسى در يزشكى 


لباو و2 آل زوع مكراه. 
؟. وازه ياك شده است. 
اليقوس - 0# يوناني. قس. بربهلول» عب ثا/ا!؛ #اتفك ل “الالا در يأددا: 
ع. الكبيث» بايد شواند الكنيث. نكى. شمارةُ 509؛ يادداشت + 
/د در بى أن «سلوا واكروا» (6). 
8. در بى آن وازداي باك شده أست. 


4. مُشاخل. قس. 5لللداك كل بكم 


3 


.٠١‏ وازه ياك شده است. 


1 مَسقيقل ١‏ 
[أين] وأزه با «ها) و «حا» [نوشته مى شود]. 
صهاربخت: [آين] داروى هندى شبيه بوست باقلى است؛ بخش درونى اش به كبيكج 
مىمائد و آن در باب «حا» ذكر شده است”. 
١‏ حَشْقَيقَلا سرياني. #ندة 311 ٠0؛‏ طبق 22027 ل 191: حشسقيقل > شقاقل > ه1ئة5هلة34 
كنظ اتطفكاعد يا .كقتك1 التظماء 5 معدملاقو؛ نى شمارة #مع. 


؟. در اينجا در باب «شين) ذكر شده است؛ نك. شمارة ؟مع. 


' مزاركشان‎ .١ ١1 

أبن به رومى كليلوطين'؛ به سريانى الفشرا؟ [ناميده مى شود]» [هزاركشان' وازه] 
فارسى إست. 

هزارجشان” را همراه با شستبدار” نام مىبرند و آنها رأ «فاشرا» و «فاشرستين)" 
مى تأمنك. 

اوريباسيوس: أين دو [ماده] ريشههاى (تاك سبيد و سياه» اند. 

ابن ماسويه: ميوههاى [هزاركشان] به خوشه مىمانند و دباغان آنها رأ بدكار مى برند. 
[هزاركشان] تكدهاى جوب شبيه هلوى خشكيده است؛ رئكشان [جيزى] ميان زرد» 
سفيد و سبزهء و بويشان همانند بوى سراش“است. بر اثر جويدن ابتذأ بى مزهائد أما سيس 
تلخى آشكار مى شود. 1 

مىكويند كه اين جوب درختى است كه از هند مى آورند. اين [درخت] در نزد آنها 
ميوههايى شبيه باقلى * سفيد مى آوردء رنكشان اندكى سفيد است. 


حرف هم دلت 


رازى: جانشين آن هم وزنش درونج و دو سوم وزن بسباسه است. 

.١‏ به فأرسى اهزاركز» سآ قالة وتمموظ ؛ .وعول مدزمزك .قو مآ قلاع .8؛ سرابيون: 139؟ 
أبومنصوره «لاث؛ أبنسيناء /191؛ ميمون» 5117؛ عيسي» 587 

؟. كليلوطين» قس. بربهلول. ببعوع؟ دق ل 008. 

* القشراء نك. شمارة عبد 

؟. وازه باى شده است. 

ه. هزارجشان. نوشتار ديكر «عزاركشان». 

ع شَسْتْبَدارء قس. شمارة همع 

/. الفاشوّسْتين. نك. شمارة «*/د 

٠‏ السراش ‏ ريشة خنثى. 

ة. الفول؛ نكى. شمارة 177ء يأدداشت 7 


.1١41*‏ مشت دهان' 

أين «ريشه خيرو»' إست. 

راذى: [لين] جوب هندي معروف است”. 

أبومعاذ: [أين] داروبى ' شبيه مواد معطر است. 

1500 11 قس. 15ع|إن/ا.‎ .١ 

؟. الخيرى؛ يكى از نامهاى مآ كألق0ا015 قعقطالخ؛ نى. شمارة غ/8. 

7 نسخة الف: سود هصتدى معروف» نسخه فارسى: «جوبى معروفست و أو منسويبست بهند». لكن 
بسيارى از مؤلفان آن را همأن درت عود هندى مى فهمند؛ نك. أبن سينك 20؟ 10027 11 0/؟ عيسى» 
.٠١.‏ أنطاكىء 14: عود مجهول . جرب تأمعلوم. 

ع حشيشة ل علف. 


©0. مهفت يهلو' 
رازى: [أين] علفى معروف است. 
.١‏ هفت بهلو (هفت ضلعى) با «#تبنعةاته "2 يونانى و «شيعاالعسين» سريانى (نك. شمارة ع8 
بادداشت 2) مترادف «لسانالحمل» عربى ع هآ 132[0# م#هائتة!! مطابقت م ىكند؟ .]م ,لفل 889 
مؤلف محيط اعظم (/11 0؟) نيز مىبندارد كه «هفت بهلو) ممكن است «بارتنكى» (بارهنك) باشد. قس. 


32027 11 1/05 در نسخعة فارسى حذف شده أست. 


ع9 داروشناسى در يزشكى 


١ هليون‎ .. 0 

اين نام رومى أسث. 

بشر هليوس مىكويد؛ اين يه سريانى اذوس" وبه فارسى مارجوبه" است. 

جاليتوس: أاسبارغاس * «هليون دشتى» است. 

رازى: [اين] تخمهاى سياه است كه روى آنها نقطدهاى زرد وجود دارد آنها صاف و 
بسيار سخ تإند. 

عيسى: [آين] خش ب الحيه»* است. 

١‏ مآ لللهمه0]8 كناعهمدوكة؛ سراييون» /09؟؟؛ أبومتصورء 024 ابنسيناء 4199 ميمونء 111؟ 
عيسيء +7 ديكر نشانه كذارىها: مِلْيَوْنْ و هَليون: مخفف 816:0 9706م67:6© يونانى: غافقى» 129 

آذوس (9). 

© مارججوبه. قس. 1685اد7؟ كل 1110 

* أسْبارَ اس ومنإوديه0*© يونانى» ديرسكوريد 31 170 


شب الحَيّة ‏ ترجمة مستقيم «مارجوبه» فارسى. 


ع١ .٠‏ قلوسينى ' 
أين «حلبلوب» و به عقيده من «حلبلاب»' است. 
.١‏ آين ظاهراً همان هلكسينى (007ا”6) نامبرده بدوسيله بربهلول (ء, 77ا2) و مترادف ليلاب عربى > 
مآ 30960815 كناأنا0090 أست. قس. همينساء شمارة 454 يأدداشت ؟! 86 رك 187 


. حَلِبْلابٍ ‏ نوعى فرقبوذء نكل. شمارم 1# اما در أين جا استمالاً 


يا ولبلاب» عربى اسلتء 


٠1‏ ميلج '-هليله 

اين به رومى هليلقون" و به سريانى هليلقى "است. مىكويند كه اين به هندى هرلا؟ 
[ناميده مى شود]» آن رأ به هندى هرين” نيز مى نامند. 

ارجانى: [هليله] ممكن است زرد و سياه هندى وكابلى باشد. أو [سبس] م ىكويد كه 
[هليله] جهار نوع است: [1] زرد؛ و آن هنوز نيخته ونارس است؟ [؟] سياه هندى و آن 
رصيده فربه است. ابوجريج [مىكويد]كه بسيارى از داروكران [هليله] زرد سياه شده را 
بدجاى سياه مى فروشئد؛ لكن اين همان نيست زيرا سياهى هايله برحسب رسيدن أن 
روى درخنت يديد مى آيد, ني زكوشتالويى و فربهى آن است؛ [7]كابلى»؛ كه درشت و فربه 


حرفا ها /ة 


أست. [؟]كونهاى معروف به جيتى كه خشك و ريز است؛ بهترين آن داراى [زاينده] 
منقاركونه است!؟ بهترين [هليله ]كابلى -سدكين» متراكم؛ توير است. در آب فرو مى رود و 
سرخوش است. بهترين” [هليله] ززد ‏ ستكين» توبر است؛» جروكيده نيست و به رنكق 
زرد بررنك متمايل به سبز است. 

رازى: بهترين [هليله] سياه آن است كهرنكش بهسبز تبديل شود سدكين و توير باشد. 

ابن ماسويه: بهترين [هليله] زرد ‏ زرد يررتك است كه به سرخ تبديل مى شود 
ستكين و توبر است؛ بوسيده نيست”؛ [هليله]كابلى نيز همينكونه است. 

او مىكويد: هدكامى كه مأصون كابل را تسخير كرد حكمرانش را به اسلام و 
فرمانيردارى درآورد» و والى و بيكاش به آنجا وارد شدندء آذكاه برايش هليله 
فرستادندث 

71 20210 اع والاطعدء وللمماروع 1 هليله كأبلى يا سياف .2080 هصلئلاه .1 هليلهُ زرف‎ ١ 
هليلة هندى؛ سرابيون: الا؛ أبنسيناء 4190 غافقى؛ 52#؟؛ ميمونء: 4117 عيسىء 1082و‎ 48 
بجةلا!. مليلج با ليلج معرب «هليله» فارسي است كه از اهريتكى» سانسكريت مشتق مىشود.‎ 

؟. مليلّقون. يوئانيان باستان هليله را نمشناختند و آن از طريق مؤلفان عرب در اروها شناخته شد 
غائقيء *328 ص 801 

** هليلق قس. #تمك ل امع 

*: هَؤْلا ‏ جنين است در نسخة فارسى؛ نسخة الف: هوزيد (9)؛ قلاقاط م119 قرا هَؤْداء شؤراء 
مزلا 

4 تسخحة الف: هَزْين. 

ا*. نسكدة الف؛ واه ياك شده أسثء ترجمه أز روى نسخحةٌ فارسى. 

/. نسخمةٌ الف: وازه باك شده أست: ترجحمه از روى تسخمة فارسى. 

ظاهراً مؤلف مى خواهد بكويدكه هليلهً زرد به همين سبب كابلى ناميده شد و نه از آثرو كه در كابل 


مىرويد. 


4 .ملام ' 
ياضمه إحرف] «هاأن است. 
مؤلف المشاهير: [أين] خوراكى است كه از كوشت كوساله با بوست تهيه م ىكتئد. 
در الحاشيه: اين به تركى «سغدو) ' أست. 


١‏ قس. 202 31 217/. در نسخة فارسى حذف شده أسث. 


لل داروشناسى در يزشكى 


؟. سَفْدّي احتمالاً ازفعل سُغِماق «سرهد شدن). زكى وليدى مىبندارد كه إين همان است كه كاشغرى 
شعت (3 1890) و سغداج (1 0/9 مىنامد؛ “نالعال 181ء يادداشت *. در مورد اول در آنجا سخحن از 
جك رآكند (نوعى كالباس بخقه) تهيه شده از برنج كوشت و ادويه يعنى «حسيب» ازبكى است (در فرهئك 
تركى يأسعان؛ :)001/١‏ أنا508كه درست ثيسث؟ أمأ در مورد دوم سكحن از غذايى نامعلوم است. كاشغرىق 
(ك 9؟") خوراكى ديكر (سقُتو) را نيز نام مى برد كه جك رأكند بخته تهيه شده ازكوشت» جكر (بدون برنج) 
أست؛ قس. فرهنك تركي بأستان. :0٠4‏ 500]10. 


4 ا. مِندّباء ١'-كاسنى‏ 

باكسره [حرف] «دال» در يايان [الف]كشيده وبا فتحه أن -كوتاه. 

[كاسنى] به رومى بكريذيا'؛ انطوبيا» نيز طركسيمى * و طرسيمى» به سريانى 
حدبى” ويه فارسى كسناج”. نيز طلخه" و كسنى* إناميده هى شود]. 

حمزه كستى [مى نامد] و به سجستانى نيز جئين أست. 

على بن منجم در انسان م ىكويد كه آين هنديا به فارسى و خُسٌ به عربى است. 

يولس و ابوالخير «هتدبا»» «طروقسمون»* و «سنخوس»'! مى نامند و مىكويئد كه آنها 
از نظر طبيعت شبيه همديكرفد. 

[مؤلفى ] ديك ركفته است: 

ساختة نجار از جوب أى تنديس در ميانة كليسا همجون ترديس!'! 

[هندباء] دشتى به سريانى حلياا”'. نيز خس مرارى" ويه قارسى طَلْخُشّكوى 


[ناميذه مى شود]. 
0 
مؤلف الياقوته: لعاعه '' همان «هتذباء) است. 
١‏ مآ هتدع تمتاوطء0 ى عط ختناطاها 0 ء. سراييرن: هع1؛ أبرمتصور مع0 أبنسيناء هوا 


غائقي» “ع8 عيسيء +58 «مِثدباه يا «يثدبا» از «انطوبياه سريانى و أن نيز از ج5080*” يونانى نشئت 


مىكيرد: ميمون: 11. 

3 يكريديا وإصزدانة و 2140160 بو نأنى. 

*د نسخة الف: اسطونياء بايد خوائد ألسطوبياء نك. يادداشت .١‏ واذهُ «انطونيا» در نسخة اصلى دويار 
نوشته شذه أست, 

ع طرَكُسيمئ» طوسيمئ ل هلاق 'لدمة يونانى» .6 ,لاك 00؟. ينك مى بندأرند كه 18888001 


قوق» عربى -فارسي بعوجود أمده أست؟ للك 1 8م5؟ غافقىء ص 879 يادداشت 7 


لاتين أز « 
ه. دبي قس. بريهلول» و ,/االا؟ لالم ل 880 


حرف ه حك 


ع. كَسْناج. قس. 5م اناق 1ل 8750 

/. طلخه. بيش أز اين در تسخة الف وازداى ياك شده؛ قس. 87011655 1 80و 08؟: تلخى و تلخكف. 
كشنى. قس. قاعاانا/ك 31 ولد 

4. طروفسمون بابد خوائد طر و مون - «منب "0م يرناني» .م بعك 100 

.4 سحوسنء بابد خواند شُنْخوس - 6071/66 يونانى» قس. شمارة 0751 يادداشت‎ .٠٠ 

.١‏ مناسبت أين شعر با اين عنوان روشن نيست؛؟ ابن شعر در نسخةٌ فارسى حذف شده أست. 

17 خلياثاء قس. #قك 1 8814 

17. لس مرارئء قس. #اتانك الى ع5 

014 3/111 اللعاعّة. قس. لسانالعرب»‎ ١+ 


يبال .١‏ مَوْمالمجوس ١‏ 
اين به سغدى خوم'؛ به سريانى عرزا د مسغوشى” و به فارسى آفتاب يرست و 


هويغون”است. 

مجوسان مىبندارند كه اين كياهى بىساقه استء در آذربايجان [در جاهايى] 
مى رويد كه هيجكس نمى توائد به آن دست يابد. مارها جوجدهاى دو يرنده رابا حرص و 
ولع مى خوردند؛ يادشاهى با شاخداى از هوم به آنجا نزديك شد و أن را به آشيانه 
يرتاب كرد» مارها از حركت بازماندند و دهانشان بسته شد شاخه به آن درخت آويزان 
شد واين همان استكه [ايدك] نيز ديده مى شود. 

.١‏ .130155 06508005م هأناء1/10؛ عيسىء 1701. نيز قس. أبومنصونن 5/إ0؛ 30027 1ل 080 در 
فرهنكهاى فارسى أشاره مىشود كه هوم نام كياهى شبيه كز استء در نواحى كوناكون فارس بدخوبى 
مىرويد ساقداش كرمهاى بسيار دارد و بركهايش به بركهاى ياسمين مىماند. مجوسان هنكام دعا 
تركداى از ابن كياه را در دست مىكبرند؛ 55ءطانا/ا. آل 1884 و در بربهلول» 2١8+‏ نيز همينكونه كته 
مىشود. اين عنران در 101056 18١‏ درج شده و در نسكة فارسى حذف شده أست. 

وم 

؟. عَرْرَا و مفوشئ. 

؟. أفتا ب برست 


0 هويغون ©). 


1 داروشناسى در يزشكى 


١ هيؤفاريقون‎ .٠1 

إاين نام ] رومى إست» به سريانى قرعا ؟ و يه فارسى مرودشتى " [ناميده مى شود]. 

اين كلهاى سرخ شبيه مشك ترامشير است و فقط خبركان مىتوانتد آنها رأ از هم 
تمييز دهند, اما با وجود اين» ردك سرخ در [هيوفاريقون] سيرتر است. 

إرجانى: اين ساقهها وكلهايى است كه إبه آسانى] سايبده مى شود؛ در آنها تخمهاى 
زرد اندكى متمايل به سرخ و از نظر شكل نزديك به [تخمهاى]" سماق إما نه أنجنان 
سرخ» وجود دارد. 

ديسقوريدس «ايوفاريقون»* [مى نامد]. 

رازى: جانشين [هيوفاريقون] به وزن برابر ريشه اذخر و نيم وزن آن ريشه كبر است”. 

.١‏ لامماصوهل يرنانى ع مآ «لناكة1قععم تقتاءل]ءم112؛ ابومنصورء 1/إ0؛ أبنسيناء 4195 غافقيء 
عع؟؛ ميموك» 110؛ عيسىي؛ +رعة, 

فؤْعاء قس. لك 1 ماع 

*. مَؤُود شتى. 

؟. افزوده از روى نسخة فارسى. 

ه. ايؤفاريقون. ديوسكوريد 311 150: أوفارقن» نك. يادداشت ١‏ 

ع. از اين جا نسخهبردار ب ترتيب ورقهاى نسخة الف را به هم زده و به ين ترتيب نوشته أست: 7179 
بء 177 بء 17 الفء "177 الف. هنكام شمارهكذارى در نسخط الف رقم 17 الف (در أين جا 157 الف 


دوبار تكرار شده است. 


' هيؤتقشطيداس‎ ١ ٠ 

أين «لحيةالتيس»' است. 

رازى: [اين] بركهايى شبيه [ريش بز] استء از أنها افشرهاى به رنك خاكسترى تيره 
بددست مى آورند كه مزهاش اندكى كس أست,. اين نام را به افشرهاش نيز مى دهند”. 

أبن مأسويه: جائشين أن صمغ درخت زيتون است. 

1 0/006:#م2ن يونانى (2027ل كل عبب) د الفل) مآ عقصعاهمم ممعوممع 2ع يأ «تعوئلا؟‎ .١ 
701 جع ب) سآ كلأكادهموط كناكاار0 ؛ ميمون» !1 ١؛ عيسى, +لائ. قس, ابنسيناء‎ 1 1# 

. لحي ةالتيسء نك. شمارة 19؟9. 


در بى أن يك وازه باك شده اسث. 


حرف ل ليل 


١ هيران‎ .1١ ١٠١“ 
ابومعاذ: [اين] افشره «يودنه كوهى»" است.‎ 
در ديكر منابع دسترس ما نوشته نشده و در نسخة فارسى حذف شده أست.‎ .١ 


34 الفوتنج الجبلى ع مآ كلاقصمقك 01 تلناصمعا0؛ نى. شمارة ذلا يأدداعت ؟. 


٠5‏ يشر 

آين كياهى است كه د ركتار رودخانهها مى رويدء بركهاى خاردار دارد بلندىاش دو 
ارش [و ساقهاش] ميانتهى استء كلهايى شبيه كل هاى عصفر "به رتك ارغواتى داردكه 
در يايان [فصل] سفيد مى شود و به كرك برزمانند بنبه شانه زده تبديل مى شود و بادش 
مىبرد. سوراخهاى كوش را بايد در برابر آن محافظت كرد تا توى كوش نرود و موجب 
كرى نشود. 

ذوالوُمّه كردن بر وكرك ربخته شترمرغها را با آن قياس مىكند و مىكويد: 
كردنشان همانتد كندناى شمشيركونه روكش ازآنفتاده" يا هيشر بهتاراجرفته؟ 

١‏ سآ قنالنه ةلجم 0906)؛ غافقى: مع !؛ عيسىء م اع. در نسخة فارسى حذف شده أسث, 

؟. العصفر. نك. شمارة هلا 

طارت لفايثة. 


؟. يعنى هبشر بىبرك؟ فس. لسانالعرب» 37 م1 


حرف لا (لا م الف) 


6 لاذن' 

يحيى و خشكى: همه أنواع [لادن] را از ناحيه شام مى آورئد. بهترين إلادن] از جزيرة 
قبرس است. إلادن] سياه مائند قير و [لادن] خشك نيز وجود دارد. بوى إلادن] شبيه 
بوى عثبر أست. 

أين به رومى لادنون"” به عربى لاذن و به فارسى لادنه' است. 

جالينوس: كياه لادن كه از آن لادن را بعدست مى آورند» به زبان درست رومى 
قيسثوس ؟ [ناميده مى شود]. 

الطبرى [لادن] رادر باب شربتها ذكر مىكند. 


1 داروشتأسى در يزشكى 


اوريباسيوس: بهترين [لادن]- معطر» سبركون است» به آسانى حل مى شود يهدست 
مى جسبد؛ عارى از شن و شبيه راتينج است. إلادن] قبرسى داراى اين ويؤزكى هاست. 

الميامر: همه مردم [مى بندارند]كه لادن از ريش بز بهوجود مى آيد. 

روفس افسى مىكويد: نوع ديكر لادن در عربستان» در سرزمين حبشه» ستد و هند در 
ريش بز ديده مىشودء زيرا [بزها] بركهاى قيسوس” را هنكام شكفتيش با لذت 
[مى خورند]» آذكاء [لايه] صمغى و روغنى روى اين بركها [ميان] موهاى زير ريش آتها 
جمع مى شود. 

بولس: علفى به نام «قسطس»” وجود داردكه بزها أز آن مى جرند و [تراوش] روغنى 
أين [علف] به ريش و رانهاى آنها مى جسبد» سيس آنها با ياهاى خود آن را جد م ىكتتد. 
به إبن ترتيب» لادن جمع هى شود و بددست مى آيد. 

١‏ صمغ معطر يرخى أز كياهان: لآ 18088172105 قاذ , سآ كناملاءع بلك مآ كنانومر0 .0) و جز 
أينها؛ سرابيون» ؟85؟؛ أبومنصورء 109 أبنسينأء ٠2؟؛‏ ميمون» ٠2‏ /!؛ عيسى» م٠0‏ أين نام سامى أست او 
از «لَدنُوه أسورى نشئت م ىكيرد؛ #انفق 4 828 

”. نسكحة الف: لاذبون» بايذ خواند لادّنون ‏ «0670هة يوناتى: افك 1 اع 

؟. اديه 

؟. نسخمة الف: فيسثوسء بايد خواند قيشثوس - 80000 يونانى؛ ديوسكوريد 4 1١5‏ 

0. القيسوسء. فقس. يادداشت ؟. 

ع. قَسْطلْس - دبك ر أوانويسى 0006© يونانى. 


' لاعية‎ ١٠ ١ع‎ 

صهاربخت: [آين] يكى از انواع يتوعات' أست. 

أبوجريج: [لاعيه] كياهى است كه در دامنه إكوءها] مى رويذ. كلش خوشبوست و 
زتبورعسل رويش مى نشيند. آن شيرابهاى همانتد شيرايةٌ أنجير دارد. اكر شيرايهاش در 
أبكير بجكد؛ مأهى همجون مرده روى آب مى آيد. 

الرسائلى: بويش به بوى خوش نزديك استء أن رأ بهجاى «فراسيون» بهكار مى برتد. 
نيز مىكويد: اين كياهى است كه در دامنة كودها مى روبد و بويش به بوى رازيانه نزديى 
است. داراى شيرابه است و اكر شيرابهاش رادر آب بريزيم و به هم زنيم آذكاه ماهى 
بدحالت بىهوشى روى آب مى آيد» هماذكونه كه از ماهى زهره روى مى دهد. 

جالينوس: نيروى [لاعيه] هماندد نيروى «فراسيون» است. 


حرف ى 1 


١‏ ده مأقعاتدقاء؟ 618ى0تاصنا1؛ ابومنصور. 4/ا0؛ أبنسيناء 580؛ ميمون: 110 عيسى» وهف 
:2 1ق به نوشتار لاغِيّة نيز ديده مىشود. 

. اليتوعات. نكن. شمارة 11117 

سبس «اذاقطف غرير» (؟) كه در نسخة فارسى حذف شده است. 

+. نسخحة الف: الملقى زهرى بأيد خواند الماهى زهره. نك. شماره ؟ع5. 


لو ١‏ 1 الالاءا' 
رازى: [اين] «كنجد»' است كه از مكه مى آورند. دودش براى بواسير سودمند است. 
.١‏ قس. 5ءاإتااء آل لإا ل, 


!. سمسمةء نكل. شمارة *02؛ نسخه فأرسى: ودأنهاى أست به شبه كنجذ». 


حرف ى (يا) 


٠‏ 1. ياتسمين ١‏ ياسمن 

أبن ماسه: [ياسمن] زرد از نظ ركرماى خود يايينتر از سفيد است. 

روغن [ياسمن] به رومى أياسمى ليون إناميده مى شود]. روغن ياسمن» زنبق و 
رازقى يك جيز است. 

حمزه: ازنبق» معرب «زنبه» و إين ياسمن آبى تيره” يا تندترين بو است. شيشه أبى 
تيره را «زنبقى» مى نامند. روغن [باسمن] آبى تيره» رنك تره را به خود مىكيرد و أن را 
#كبود ياسمين» ؟ مى تأمتد. 

[ياسمن] ممكن است سفيد و زرد باشد؛ مىكويند كه نام [ياسمن] زرد* رازقى أست. 

مجم لاللغه: سَمْسَق ” همان «ياسمن» أست. 

أبوحنيفه: مىيندارند كه سجلاط"_ياسمن است و روغنش - زنبق. آن را ياسّمين» 
ياسَمون و ياسَم *مى تامند. 

ابوالنجم كفته أست: 

داز ياسم سفيد وكل سرخ)*. 

بهترين رازقى را أز دارابجرد مى آورند. 

السواحلى: فرق ميان زنبق وياسمن دراين اس تكه بركهاى زنبق متراكم '' و انبوهاند 


1 داروشناسى در يزشكى 


و برك هاى ياسمن كشادهترند و انبوه نيستيد'!. 

5408٠ يا بأسمين ع مآ 01101816 اانا اوهل يا .انث 86ةة ل؛ سرابيون: ٠794؛ ابومتصورء‎ ١ 
11. ابنسيناء ع570؟ ميمونء 4181 عيسى؛‎ 

ياشمى لَّيون. 

يا ياأسمن سياه اليأسمين الاكحل (ياسمن به رن سرمه). 

؟. كبود يأسمين. 

ه. نسخخة فأرسى و 2029 لك 078: ياسمن سقيد. 

ء. يا سمْسق. قس. لسانالعرب. 36 *ع١.‏ 

إ: السسجلأط قس. لسانالعرب» 3/11 3717 

ه. يا باسمء قس. لسانالعرب» 2301 لامع 

4. اين شعر در أسانالعرب؛ 211 289 أورده شذه است- 

.٠١‏ نسخة الف؛ متكائفة» نسخضة فارسى! درشت. 


1., نسضة فارسى مىأفزايد: ويأسمين رأ به هندى «جوهي» كويند [قللهاظ 49؟]». 


١توقاي‎ 4 

مندرى بن ' لكركاه سرنديب و اول كشور جوله "و بايتخت أن بنجاول "است. سيس 
سيلان ويس از آن بلكران*است كه كانهاى ياقوت كبود” و زرد" [در آنجا وجود دارد]. 
سيس مرز روتك“است كه كوه برق در آنجا وجود دارد وزيرش كانهاى ياقوت سرخ* 
يافت مى شود. مىكويند كه أن برق به آن زيبايى مى بخشد". 

حمزه: [ياقوت] به فارسى ياكند '' [تاميده مى شود]ء [بارسيان] آن را سيج اسفوخ ٠‏ 
[نيز] مى نامند» به معناى «داقع طاعون»”0 زيرأ طاعون به فارسى سيج إست. 

.١‏ قس. أبومنصورء +08 كوتههاى رنكين شفاف كانى كوروند (1650110- اكسيدآلومينيم +0بل8) رأ 
«يأقوت» مى نامند؛ الجماهر. ؟؟5] يادداشت .١‏ 

؟. نسخة الف: متدرىببين. بايد خراند سَنْدَّرئ بَتّنِه قس. الجماهر: 97 

#. نسخة الف: جوثرء بايد خواند جولة. جوله ‏ سلسله خاندان بادشأعى در جنوب هند؛ ماللهتد. 
وبا الجماهر بالا؟ يأدداشت ثلا 56قماع1ظ 1189 جوار. 
اول 2101056 :15١‏ بنجاور؛ الجماهرء ]: بيجاور؛ ماللهند. *16: بنجياور 


وّر)؛ اين احتمالاً تحريف نام قديمى يَنْجْر است؛ ماللهند» 08 يادداشت 8؟. 
ه. نسخةٌ الف: حربلكوان: الجماهر. 7؟: 


أن؛ نك. همانجاء ص /979؟» يأدداشت لاد 


حرف اى يل 


ء. الكحلى -سرمداى. يأقوت كبود را «سقير» يأ وسبفير» (كلطهة , 16505ثامم583) مى نامنذد. الجماهرء 
مإ يأدداشت .1١‏ 

/د يأقوت زرد «نوياز شرقى» نأميده مىشود؛ الجماهرء 577: يادداشت 1. 

د روئكه شايد روبك رويَكه؛ ماللهند ؟/؟. 

. ياقوت سرخ طلم 

18 نسخة ألف: يزيّنه الجماهرء 7؟: يربيهء نسخة فأرسى: تربيت كند. تأ أين جا در عتلنإءاظ‎ .٠١ 
درج شذه أست.‎ 

.١‏ ياكنف قس. 5تعلادا/ كل /اءهاء 

7 نسكحة الف: سيج اسفرجء نسخحة فأرسى: سيج سبوجء يهنظر مىرسد كه بأيد خواند سيج سَيوخ» 
أز فعل «سبوختن» ‏ برطرف كردن. الجماهرء متن عربى» ؟: سب جأسمور. 

1. داقع الطاعون. 


1 ببروح' 

أين به سريانى يبروحى '. به فارسى سابيزج "و مىكويند سيب سيك ؟ و ميوداش 
القاح6* است. 

حمزه در الموازنه م ىكويد: أين به فارسى يمرو* -ريشة لفاح است, اكر آن را به دو 
نيم بشكافيم: آنكاه دو تصوير شبيه جهره اتسان -مرد و زن نمايان مى شود. اين نام از در 
نام تشكيل شده أست: ويم ”به معتأى هر جيز دوتايى و لارو» كه به معناى روى*و ججهره 
است. اين نام نشان مى دهد كه دارندة نام داراى دو جهره أست. 

ارجانى: اكر [يبروح]را به مقدار زياد بهكار برند» كشنده أست. أين تكههاى جوب به 
شكلهاى كوناكون به رنكك غبار» أندكى متمايل به زرد و شبيه قسط بزرك است. [يبروح] 
ريشة لفاح است. لفاح نوع سفيد كه ساقه ندارد» خ وا بآور است. ريشة إلفاح]كه 
بركهايش شبيه بركهاى توع سفيد اما ريزتر است؛ سه يا جهار ساعت مى خواباتد. 
م ىكويند كه آن مانتد كل هاى «سك أتكور» سرد است. 

رازى: يبروح هندى تكههايى به شكلهاى كوناكون به رنك غبار و اندكى متمايل به 
زرد إست. 

الحاوى: م ىكويند كه اكر ريشة [لفاح] رابا عاج فيل* به مدت شش ساعت 
بجوشانيم*» آن رأ نرم و أنعطافيذير مىسازد و مىتوان [به آسانى] به شكلهاى 


كوناكون د رآورد. 


ع1 داروشتاسى در يزشكى 


قسطا: يبروح ريشه لفاح است. 
أبن ماسويه: جاتشين يوست ربشه [لفاح] بدك سفيد است. 


١‏ أز تشروحئ سريأنى > مآ تتلنائئة01808 118001880:8؛ سرايبون: علالا؟ أبومنصور 881؟ أب 
الا ميمون» 10/4!؛ عيسى: 1158 

ير وحينء قس. #اللك 111 0ع 

سابيزج» نك. شمارة 81١‏ 

؟. سيب سيكاء 

ه للح نك. شمارة .40٠‏ 

ع. يَمْري قس. وعالة 1ل 1055. 

لاد نسخحة القفا: 0 بايد خواتد يم. 


8. نسخحة الف: للواحده بأيد خرائد للوجه. 


*ة. ترجمه از روى نسخة فارسى؛ أين ساهاى متن بوشيده از لكه ! ينأء 3575 نيز 


وجود دارد. 


011 
ابوحنيفه: اين دانهاى درشتتر از جُلَبَانَ است. آن سبز رنك است و آن رأ بهوصورت 


نان" يا يخته مى خورند؛ به كأو نيز مى دهند و آن در شام فراوان است. 


سآ معو هلوالا يا .آ هالاهة لا؛ نى. شمارة ع19. در نسخةٌ فارسى 


.١‏ نوشتار تأدرست وأزه با 
احذف شده و در نسحمههاى ب و ب با عنوان بيشين يكى شده است. 


نسخحةٌ ألف: مخموزاء بابد خواند مخبوزاء قس. لسانالعرب. 26 1 


17 يتوع' 

أين به رومى توتاملون' و به فارسى اسفيدكشير"است. 

جالينوس: [يتوع] هفت نرع إست» نيرومندترين آن به يونانى خارّقِياس؟ ناميده 
مىشود و إين همان أست كه مردم «يتوع نر) مىنامند اما [يتوع] ماده «مرسليطس» 
تأميده مى شود كه به معناى «شبيه مورد) است. [سيس] نوعى است كه ميان سدكدها 
مى رويد واز درختان است© يس از أن نوعى به نام تواصير" است؟ سيس سروى* 
است؟ يس از آن باراليوس؛ است زيرا در جاهاى جسبيده به دريا مىرويد"!؛ سيس 
«ايليوسقوبيوس»١١‏ أست. 


حرفاى ل 


حبيش و ابوجريج: آنجه يزشكان از يتوع در نظر دارند؛ شٍ 

صهاربخت: [يتوع] هفت نوع است: مازربون: عثشر؛ ثسيرديودار”ل هيفوع". 
باناسلون؟' و اين شّبْرُم استه حليدابا”' و شيريادريج . 

[مؤلّف] ديكر: [يتوع] هفت نوع است و [همه آنها]كشنداند: مازريون» شبرم؛ عشرء 
عرطنيثاء لاعيه. حلبليا"' و ماهودانه. 

رازى: همه اين كنشها مربوط به نوع نر [يتوع] است كه شاخههاى سرخ بر از شيرابه 
دارد» بركهايش به بركهاى زيتون مىماند» جز ابن كه درازتر است*ا, جاتشين همه 
[انواع يتوع] در رائدن صغراى سياه و آب سه برابر وزنش ساقه زيرزميتى اييرسا و دو 
سوم وزن سكبيتج است. 


:077 همه كياهان شبرابهدارى بدطور عمده تيره فرفيون را بااين نام مشخص مىكنند؛ نك. سرابيرن»‎ .١ 


ابرمنصورء 081 أبنسيناء /ا5؟ ميمرنء 6!!؛ للالاآء لك ممع أين نام مشتق أز «بَتُوعا» سريائى أست. 
؟. توتامَلُونَ ‏ «6036 +90 يرناني؛ ديوسكوريب لاك 110 
؟ اسفيدٌ كُشير. 


؟. الساحة الغا 


خارفياس. نسخخة فارسى: حار قيأس» قس. وكلطه قم قل 1 عمع 


0 نسخة الف: مرسلبطس. بايد خواند مؤسليطس. ديوسكوريدء 017 :١١0‏ مرسنيطس» تكوفراست» 
008 276املر ه ومففم 5:00 رفرفيون برك موردى». 


ع. بعنظر مىرسد كه أين - 068011165 11001118105 (فرفيون درخت كونه) ديوسكوريد أست. 

/. نسخة الف: النواصيرء نسخة فارسى: بواسير. از هفت نوع «يتوع ياد شده بهوسيله ديوسكوري 
شش نوع بأ اين عنوان مطابقت دارد؛ اما هفتمى كه 1105نامنه)هام 08105ت)11 (ترفيون برك بهن) تأميده 
شد ظاهراً با وار النواصير (؟) در اين جا نشان داده شده أست. 

4 السروى. ديرسكرريب 17 114 5مأفكابوميط ,1 

با رأليوس - 666410 يونانى ‏ «ساحلى»: تثوقراست.» 200 اب سينا 77 البش (1). متن عربى» 
ص 58: قارالتوس . اشتباه جابى بدجاى «فاراليوس». 

.٠١‏ در بى أن جملةٌ نامفهوم: قبل الشجرء شايد بتوان خواتد البحر. 

١‏ تسكةٌ الف: انسسدليوطوتيوسء بايد خواند إسسليو شْقوبيوس - 71/606010 يونانى» قس. 
ديرسكوريد ال 10ل أقك 1ك بلوة. 

؟!. شير د بودار: قس. شمارةٌ 88٠‏ يادداشت 37 

1 هيفوع (؟) شايد تحريف ومدمم*ك يرنانى ع .5قاء11 وممصم قطاهطاصمعة علطتمطوناط باشب 


تكوفراست» 008. 


4 داروشناسى در يزشكى 


؟١.‏ باناشلون. 

8. نسخة الف: حليداناء نسخةُ فارسى: حلبدائ. بايد خواند حَلِبِْداباء قس. #اتمك لل ؟مع, 

ع!. شير بادريج. 

.١/‏ نسخة الف: الحلتيثاء بايد خراند الحلَبْلّبا - 0:0105مع0 واطره وتات نى. وق لل عمع 
8. نسخخية فارسى ماهوداأنه. ابن وازه در نسخة الف باك شده است؛ نك. شمارة مع5. 


9 در بى آن بار ديكر نوشته شده؛ الرازى. 


.١١11*‏ يشب ١‏ يشم, نفريت 

[يشب] ‏ سئكى سفيد» يشم است"'. 

در كتاب النخب: اين «سدك بيروزى»"است» تركها آن وا براى دستيابى به يبروزى و 
براى اين كه معدهشان از جيزهاى دشوار هضم ' درد نكيرد» بهكار مى برند. 

جالينوس: مردم يشب زرد را در كرد نبند قرار مى دهتد و بر آن تصويرى م ىكشئد كه 
يرتوهابى از آن [دور مى شوئد]. من آن را آزمودم و [يشب] بىتصوير همانكونه سودمند 
بودكه [ستك] با تصوير. 

م ىكويند كه يكى از كونههاى يشب به رتك قهوهاى تيره* است. أن در رفع تشتكى 
سودمند است و [بشب] زرد معده را تقويت مىكند اكر آن را بالاى [معده] يياويزيم ”. 

ابن ماسه: [يشب] سنكى زردوش است. اما يشم؛ آن را در دو دره ختن استخراج 
مىكنند. يكى از آنها (قاش»"استء در اينجا بهترين [بشم] سفيد را استخراج م ىكثند و 
ديكرى ‏ قراقاش كه يشم آن تيره متمايل به سياه» نيز سياه هماتئد شبه است. بايتخت 
ختن اخمه* است. او [سبس] مىكويد كه به آغاز درهاى كه از آنجا يشم استخراج 
مى شود نمىتوان دست يافت. [نكههاى ]كوجك [يشم] از آَنِ رعيت است و بزرك -از 
أن يادشاه. 

آن به ترمذى يشبث به بخارابى مشب"*' و همجنين يشب [ناميده مىشود]. اين 
«ستىق سفيذ جينى» است. 

.١‏ در اين جا «يشب» و «ايشم» به روشنى تمبيز داده نمى شود و در فرهنككها نيز مترادف يكديكر نوشته 
مىشود؛ نك. #قضآء 797؛ كمء انالا 11 ع181؛ نيز قس. أبومنصورء 0174. إين عنوان در ع نإاءلظ 151 
درج شده اسك 

؟. در بى آن يك سوم سطر خالى كذاشته شده است- 

حجرالغلبة. 


حرفا ى 1 


؟. در الجماهرء +18 افزوده شده است: «از قبيل آش رشته نان فطبرء كوشت سررخ شده؛ زبر و سفت». 

ه يا سرخ تيره -اكهب. 

ع بيش از آن در نسخة الف. تكرار عنوان «يشب». 

/ا نسخةٌ الف: قاش» نسخة فارسى: يُورُنُك ذوقاش؛ قس. كاشغرىء 111 1١+‏ أَرْذك قاش؛ فرهنكف 
تركى بأستان. /اا2: 035 8لازلا. 

نسخة الف: اجمة, بايد خواند أَخْمّةء قس. الجماهرء عع؟: يادداشت 7 

4. نسححة آلف: ليشت. نسخخحة فارسى: بشمء الجماهر. متن عربى» 199: يشب. 

٠١‏ مَشْبِء نسخة فارسى: |يشبء الجماهر؛ متن عربى؛ 199: الشب و اشسب. 


11 أ. يغضيد !' 

ابوحنيفه: [اين] سبزى تلخ استء كل هاى زرد و شيرابه جسبتاك دارد. 

*اين كفته نشان مىدهد كه [يعضيد] تلخ و نايسند است: «اكر يعضيد خوشمزه بود» 
كرك آن را مى خورد). 

الصنوبرى هر دو [كياه]' را دراين سخن كرد آورده است: 

جشماتم بارها [مى نككرد] ورد و نسرين را 
نسبت به يعضيد و يتبوت نككند اين كار را 

.١‏ سآ قع26دال 0200:1!18©)؟ عيسىء وولا؟؟ بدويان. 1١17‏ 1202 1ل ع17. بعضيد ممكن أست به 
معناى دكل قاصدء داروبى ‏ .188لا 0660188/6 نتنته ديه نيز بأشد؛ ميمون. ؟١1؛‏ عقضك ا/اه]؟ 
لك 1ك ع17. در نسخة فارسى حذف شده أسث. 

؟. يعنى «ايعضيد و ينبوت» كه در عنوان بعدى توصيف شده است. 

* اين قطعه در بايان شمارةٌ 1118 بيدا شده است. 


0 ينبوت١‏ 
[أين] #درخت خرنوب»” آست و آن را مىتوان «خَؤْتوب» يا «خَرّوب» [تلفظ كرد]. 
م ىكويند كه ينبوت فقط در جلكهها مىروبد؛ اين همان است كه ميوه خرنوب يهبار 
مى آورد. 
أبوحنيفه: ينيوت دو نوع است» يكى از آنها خارى است به نام #خرنوب نبطى» و به 
قارسى زنكورج" إناميده مى شود]؛ اين درختى كوجك است و [نوع] دوم درختى 
بزرك. 


ل داروشناسى در يزشكى 


م ىكويند كه يئيوت ‏ #اغاف»' أست؛ اين درختى بزرك است و با اراك در شنها 
عىرويد» بركهايش ريزتر از بركهاى سيبء أما ظاهرش همان است» ميوههاى بسيار 
شيرين دارد كه در يوستهاى همانتد نيام باقلى* قرار دارند» جوبش سفيد است. ميوهاش 
«حتبل» * ناميذه مسى شود در أن دانهاى وجوه دارد. هتكامى كه خشك مى شود» 
بوستهاش را دور مى|ندازند و از آنها جيزى شبيه آرد كنار تهيه مىكنند. آن شكم را 
مى بندد» أما "شي رين ى اش كمتر است* 

١‏ مآ قتولالة مأممنهعع0 يا سآ 10303 كلع تزع هانف؛ أبنسيناء 850؛ ميمون: 418٠‏ عيسىء .50لاو 
عبة؟؟؛ #اقللك 1ل م1ع. اين عنوان در نسخدهاى الفا و ب يس أز سخنان بايأنئ نسخهبردار كه 
نسخهبردارى را در 7 ربيعالاول سال مع هجرى 1١98/11/8(‏ ميلادى) به بايان رسأنيده نوشته شده 
است و با اين سخنان آغاز مىشود: «اين: مثل اين كه خط امام محمدبنالزكى بوده أست». از آنجا كه در 
بآيان شمارة ١١١+‏ شعرى أورده شده كه در آن از يعضيد و ينبوت نام برده مىشود و بهويزه قيد شده كه 
مؤلف شعرء اين دو را در يك بيت كرد آورده استه بر آن شديم تا اين دو عنوان را دركنار هم جاى دهيم؛ در 
نسخة فارسى نيز همينكونه عمل شده است. 

”. الخرنوب نام ديكر وينبوت» نك. شمارة 52 


وج قس. شمارة 0721 يادداشت ع, 


*. نسخههاى الف و ب: الفافه بايد خوائد الغاف» قس. أبوحنيقه. “727؟ علهك 71718 نسحخة 
كارسى: غافت. 

ه. نسخة الف: كغورالباقلى (؟) ابوحنيفى. 87/: كقرونالباقلى. 

ع. الحُدْبْلء قس. لسانالعرب» 361 ١49‏ 

لا. نسخدهاى الف و ب الالف بايد خوائد إلأأن. قس. لسأنالعرب» 2351 87 1؟ أبوحنيفى 1417. 

. در بى آنء جملداى مربوط به شمارء +311 نك. همانجاء يادداشت * 


١نوتني.1١١‎ 

جالينوس: إين «سذاب كوهى» وصمغاش - تنفسيا ' أست. 

١‏ مآ 232808108 11182518 ؛ سرأبيونء 4597 أبنسيناء +487 ميمون» 4780 عيسىء ٠خ‏ !؛ #اقمكل 11ل 
*/ا8. اين عنوان در نسخبة فارسى با شمارة 1110 يكى شده است و اينكونه آغاز مىشود: ابوريحان از 
جالينوس حكايت كند. 

؟. السذاب الجبلى. 


التفسياء نك. شمارة .10١‏ در بى أن: ينعون» كه بدنظر مىرسد در آين جا تصحيف «ينتون» باشد. 


حرقاى 1 


خداى مارأ بس است و أو ياور نيكوست. 
سباس و ستايش مر خداى رأ. 
أين يآبان كتاب أست. در يايان نيز توشته شده بود: انسخهبردارى أن در روز بيست و 


جهارم مأه ربيعالاول سال جهارصد و شصت و هشت' يايان يافته بود». 


أين كتاب از أبتدا تا بخش نوزدهم [آن] به خط ديوانهاى؟ بىعقلء بيماراتديش» 
أشفته ذهن» بريشان ادراك» بدسرشت» سردركم و كمراه ملقب به (ديودست»" نوشته 
شذه بود. من تمام كوشش خود رأ به خرج دأدم تا [متن را] تصحيح و اصلاح كنم. أما اين 
كار بهسبب بدخطى بىأندازه وكثرت اشتباهات در آن برايم ممكن نشده استء و اين 
بس از آن بودكه براى برطرف كردن لغزشهاى ديده شده وتصحيح غلطها واشتباهات 
فاحشى *كه به آنها برخورد كرده بودم؛ وقت زيادى تلف شده بود. اين رااز آنرو يادآرر 
شدم تا كسى كه أين كتاب به دستش مى افتذ؛ بداند كه تباهى در آن ازكجا يبدا شده است 
و آن را به مؤلف يا ديكرى نسبت تدهد و خدا بهتر مىدأند. 

أين رأ غضنفرالتبريزى در يايان سال 8٠74‏ هجرى * نوشته أست. 

١١/0/9118‏ ميلادى. 

؟. مجنون. 

؟. ديودست ‏ تندنويسهاى سهلأنكار را جنين مى تأميدند- 

؟. تسخةٌ الف: الفاحسء يايد خواند الفاحش. 

ه 0/0/6 ؟! ميلادى. 


ببوستها 


فهرست نثانههاى اختصارى كتابها و آثار ادبى استفاده شده 


ابراكيموف ف. اى. ابراكيمروا و. س.. داروهاى عمدةٌ يزشكى ججين. به ويراستارى 1ف 
كامٌرمان» مسكو ١92٠‏ 
ابن ابى اصيبعه ‏ عيونالانباء فى طبقاتالاطباء, تأليف ابن ابى اصيبعة؛ ج 1١‏ مصر 1845 
أبن بيطار» تفسير ‏ تفسي ركتاب ديسقوريدس لاب نالبيطارء دستنويس كتابخائة مكه (59) 
8 ميكروفيلم آن در انستيتوى دستنويسهاى عربى در قاهره بدشمارة ١0‏ نكهدارى مىشود 
ابنبيطار» ججامع -كتاب الجامع مفرداتالادوية والاغذية» تأليف ضياءالدين اببى محمد 
عبداللهاين احمد الاندلسى المالقى المعروف باب نالبيطان ؟ اجزا القاهره 1791 
أبن بيطارء دستنويس ‏ جامع مفرداتالادوية والاغذية لابنابيطار. دس تنويس كتابخانة 
عمومى به نام م. !. سالتيكف شجدرين در لنينكراد. نك. دعل منج ماقام 
06 عدوتلاام علقارءمده1 عسوعطاملاطا8 ها عل سمامعلمه معطم معومانود أء كتلس وتعفد 
00067 [1852.]780 وعدم ممعيوم 
ابن حوقل -كتاب:صورةالارض لابن حوقل؛ منشورات دار مكتبةالحياة بيروت 
أبنسينا 1- ابوعلى بن سينا. القانون ف ىالطب. كتاب 1» ترجمة م.آ ساليه؛ يو. ن. زاوادوفسكى» 
أو أى. كريموف» 1 ر. رسولف» تاشكند *190 
ابنسينا ‏ أبوعلى بن سينا القانون ف ىالطب. كتاب 11 دربارة داروهاى ساده. ترجمة بو.ن. 
زاوادوفسكى» س. م. ميرزايف با شركت م. ]. ساليه؛ تاشكند 1902 
أبنسينا 111 ابوعلى بنسينا. القائون ف ىالطب. كتاب 111: جلد يكم؛ ترجمه او. أى. كريموف» 
م. 1 ساليه؛ جلد دوم, ترجمة م. آ. ساليه ب. كك بولكاكف» ك. و. يونوسفه و. و. ماثُويف» 
تاأشكند ١909-1588‏ 
ابنسينا 107 ابوعلى مبينا. القانون ف الطب. كتاب 10 ترجمة م. 1 سأليب تاشكند +عى؛ 


000 داروشناسى در يزشكى 


أبن سينا 17-ابو على سبنا. القانون ف ىالطب. كتاب 7. ترجمة أو. اى. كريموف. تاشكند 118١‏ 

ابفضلان 1 ب. كر والفسكى كتاب احمدين فضلان دربارة سر روى ولكا در سالهاى 
4 477 مقالههاء ترجمدها و شرح و تفسيرهاء شاركف 1908 

ابنماجد تا شوموفسكىء سه راهنامة مجهول احمدين ماجد, راهنماى عرب كشتىرانى 
واسكوداكاما در تنها دستنويس اد شيتو خاورشناسى آكادمى علوم اتحاد شوروى» مسكو - 
لني نكراد 19410 

ابؤنديم الفهرست لاب نالنديم القاهره 

ابوالحسن البيهقي» تتمه -كتاب تتمة صوانالحكمة: تأليف الامام ظهيرالدين ابى الحسن 
على بن ابى قاسم زيدالبيهقى» لاهرر ١70١‏ ها 

أبو حنيفه - لم ةسمماطا-20 مكادة1؟ تتطم 06 قتمقام ؤه عامهط 116 


3 معللموعالا رقلدومم 0] .ملهم1 .1 ,80 . أن ) مملاععة أفعتاءطقطملم عط كه اعوط 

ابوالفضل بيهقى» تاريخ مسعودى .)1١1-1١7:(‏ ترجمه از فارسى» مقدمه شرح و تفسير 
و ضميمهها ازا آرئدس. مسكر ١98‏ 

أرانسكى اى. م. مدخلى در زبانشناسى ايران» مسكو ١98:‏ 

ارندس آ.ك.. «بيشكامان خاورى ابنسينا و اهميت كارهاى آنها براى بررسى قانون» اسناد 
نخستي نكنفرائش علمى خاورشناسان سراسر شوروى در تاشكئد, تاشكند 2019188 ص 48١‏ 
لحيل 

اسلائف م.ك ‏ فرهنك افغانى( بشتو)- روسى» به ويراستارى ن. آ. دؤرياتكف» مشكو عع19 

اعلام ‏ الاعلام لخيرالدين الزركلى» ج 3١-١‏ القاهره 1984:1907 

اغانى كتا بالاغانى لابى الفرج على الاصفهانىي» 2]71-1 مصر 1151 

اغذيه -كتاب مناف عالاغذية و دفع مضارها... لابى بكر محمدبن زكريا الرازى» مصر ١7١0‏ 

اقرب اقربالموارد فى فصحالعربية والشوارد؛ تأليف سعيد الخورى الشرتونى اللبئاني» ج 
11و ذيلء بيروت 1491-1884 

أكانسيان ل. 1 تاريخ يزشكى در ارمنستان ارٌكذشتههاى دور تا امروزء بخش سوم ايروان 
ع1 ' 

انطاكى تذكرة اول الالباب و الجامع للعجبالعجابء تأليف داود الضرير الانطاكى» مصر 
اها 

انتكوف ن. اىى فرهن كف كياءشناسي. 141/8 


فهرست تشانههاى اختصارى كتابها و آثار أدبى استفاده شدة 1 


اوتكين 1 آ كامّرمان 1 فى نفسكى و. [.كتاب شناس ىكياهان دارويى» فهرست كتابهاى 
روسى سالهاى "ا"الا! ‏ 1907 متسكو ‏ لني نكراد /1941 
بارائف خ. ك. القاموس العربى الروسى؛ مسكو ١981‏ 
بارت ولد و. و.» تركستان ‏ تركستان در عصر تاخت و تاز مغولها. آثان» ل مسكر “ا98١‏ 
بارت ولد و. وى در باب مسئلة زباذهاى سغدى و تخارى. آثان 11(؟): مسكر 01958*8 ص 
لتقت 
برتلس ى. |.» فارسى -درى ‏ تاجيكى. مردمشناسى شوروى؛ ؟. 1910٠‏ ص 88-00 
بستان ‏ البستان و هو معجم لغوى» تأليف عبدالله البستانى اللبنانى» بيروت 198٠  19119/‏ 
بلهنيتسكى 1 م.» «شرح مختصر زندكى و كارهاى بيروني» در كتاب: ابوريحان محمدبن 
احمد بيرونى» مجموعة اطلاعات براى شناخت «الجماهر فى معرفة الجواهر»» ترجمة أ م. 
بلهنيتسكى به ويراستارى بروفسور ك.ك. لِمُليُنه بروفسورح.ك. بارانف و آ. آ. دوليئيتاء 
لني كراد «198 ص 31/١‏ 791 
بلهنيتسكى 1. م.؛ «تصوير جهان از ديد بيرونى» تشرية علمى دانشكاه دولتى لني نكراد» سرى 
علوم خاورشناسى» بخش 2١‏ لني نكراد 01954 ص 5١7"‏ 715 
بوداكف ل. . فرهئك تطبيق ىكويشهاى تركى تاتاري؛ ج 31-١‏ 1829- الا4١‏ 
بورودولين ف. ر.» تاريخ يزشكى. بركزيدهاى از سخترانىهاء مسكو 198١‏ 
بولكاكف ب. ك. «بيرونى و كتاب تحديد نهايت الاماكن تصحيح مسافاتالمساكن وى»» 
آثار بركزيده. 11ل تاشكند عع19 ص 8017/ا 
بيروئى» فهرست ‏ رسالة للبيرونى فى فهرست كتب محمدبن زكرياء الرازى 
قرلتملمة ط لمساتمشار7 عل ممهسه عمل مبأماموي» ١‏ لمم صلدم أصاجة امك مسامقة 
6 ذلعة8 ركتاويك][ أتدم8 مهم .طلام رلعةغاءمم 
بتر وشفسكى اى. ب .كشاورزى و مناسيات زميندارى در ايران سدوهاى ١‏ ؟١‏ ميلادي» 
مسكو ‏ لنينكراد 198٠‏ 
بتروف ب. د.. «داروسازى ابن سينا» مجلذكار داروخانهاى, شمارة 4 01981 ص ١8-امع‏ 
بيكو لفسكايان. و. «سركيوس رأس العينى بزشك سوريابى»» نشريات علمى دانشكاه دولتى 
لني نكراد. سرى علوم خاو رشناسى» بخش ١‏ لنينكراد 31959 ص "؟ ‏ *ع 
تاج العروس ‏ شرح القاموس المسمى تاجالعروس من صواهرالقاموسء الامام اللغرى 
محب الدين ابى الفيض السيد محمد مرتضى الحسيتى الواسطى الزبيدى» ج 31» 


ل داروشناسى در بزشكى 


0 
تثوفراست ‏ يوهشى د ركياهان» ترجمه از زبان يونانى باستان و حواشى از م.ى. سركينكر. 
لنييكراد 1١981‏ 
تسيب و لسكى و. و. تقويمهاى امروز ى كشورهاى خاور نزديك و ميانه» مسكو ١١28‏ 
تولستوف س. ب. «بيرونى و آثارالباقية عنالقرون خالية وى»» در كتاب: ابوريحان بيروني» 
آثار بركزيده؛ 1» تاشكند 19017 ص 7/11 - 200 
ثاب تبن قره -كتابالذخيره فى علمالطب» تأليف ثاب تبن قرة» القاهره ١937/8‏ 
جاحظلء حيوان كتا بالحيوان للجاحظ, حفقه و قدم له المحامى فوزى عطرى» دمشق 
للم ل معوا 
جومايف و. ك.. جراحى ابوعلىبن سينا و منابع تاريخى آن. تاشكند هع9١‏ 
حاجى خليفه . املتمفطا بوط جازماكساز ه «سسالعممماء 18 اه «سمقاصم ومناناة8ا «ممقصة 
د00 لل .بالومصسمء ملمعطاعاءه مزامهطا أزملط عستسيمه ان ماعقل اطعاول طألم1 
نايت عمعها لاله ممم «رع70 فأكمممتامرعط اه دمسأكمعأاكامةم ‏ تمنتكرعمومملماد 
38- 1835 مملممل ٠‏ اماما .1آلا-1 ,أفيعسا1 .© علجدتماكما مدوود ا تلم ملعة) عسوم اع 
حبيبى عبد الحى, افغانستان بعد از اسلام؛ جلد اول كايل ١150‏ ش (عع9١1)‏ 
حنين  -‏ 4هناكآ انظا ته ال1 ما #منااععه عزن مذ 67 كععالوعما جما عبلا إن عادمط ج11 
ةق طلأن ركام لمعك امهل مسممظ مبها نزلمه عطا مرم؟ لعاللء أين]' عأطميخ عطآ]' رطلى 877 ٠‏ 809) 
.128 منأمت) .1م اععروعك8! جداا نرم 'وبهددمات) لمة وملافاكمما" مكتاعمع 
خالماتف خ. خ. «در باب بررسى كياهان دارويى توصيف شده در قانون ابوعلىبن سيئا» 
ممجلة بزشكى ازيكستان: +0140 شمارةٌ لا ص مع 71 
خالماتف خ. خ. «دربارة كياهان داروبى توصيف شده در قانون ابن سيناء؛ اخبار فرهنكستان 
علوم ازبكستان» سرى يزشكى 19608 شمارة 37 ص 04 علا 
خالماتف خ. خ.كياهان دارويى خودرو ازيكستان» تاشكند 192١‏ 
خليدوف ]. ب. و إرمان و.ك. وبيش كفتارى براى كتابهاى ابوريحان بيرونى»» آثار 
بركزيده. 11 [ماللهئد]؛ تاشكند م«ع19. ص 07 8م 
ديوسكوريك- لقند العم جمتكنهتحصة! رعء 0م اعدملط ع0 “ملعم متويماة' ملا 


1952-7 دمواعممة8 ور ممساء؟' 11 زم .مم1 موللتا بز عوإطسصطا .18 مدوه) عمط ,قاكتأمعم قد 
المقالات السيع من كتاب دياسقوريدوس هوعيولى الطب ف ىالحشائشس والسموم» اترجمة 


فهرست نشانههاى اختصارى كتابها و آثار ادبى استفاده شده يل 


اصطفنبن بسيل و اصلاح حنينبن اسحاق. دارالطباعة المغربية تطوان ١9805‏ 

رادلف و. و يزوهشى در فرهنك كويشرهاى تركى. در ؟ جلد (كتاب))» مسكر “اع19 

رازى»كتابالاسرار» تأليف ابوبكر محمدابن زكرياالرازى» دستنويس انستيتو خاو رشناسى 
فرهنكستان علوم ازيكستان؛ شمارة 780/08 

رازى» اغذيه -كتاب منافعالاغذية و دفع مضارها لاوحدالحكماء... ابى بكر محمدين 
زكري االرازى... مصر ١ ١١6‏ 

رابت و. تاريخ مختصر ادبيات سرياني. به وبراستارى و بااضافات يروفسور ب.ك. 
كوكٌز تسف» 1407 

روباكين د. ن.» روش زبانشناختى در بررسى تاريخ يزشكىء «بهدارى شوروى»»: 2198١‏ 
شمارة 9 

روزنفلد ب. آ. كراسنوواس. 1 و روثانسكايا م. م» «دربارة آثار رياضى ابوريحان بيرونى »از 
تاريخ عام و تكنيك د ركشورهاى خاور بخش سوم؛ مسكو 1921 ص 1/ا- 93 

زاوادوفسكى يو. ن.؛ «ابنسينا و مناظرة فلسفىاش با سيروني. «اسنسينا»»» استاد نشست 
علمى فرهنكستان علوم ازيكستان به مناسبت هزارة ابنسيناء تاشكند 1907 ص ع ع0 

زاهدف و. يو. «ببرونى اند يشمند»» در كتاب: بيرونى (مجموعة مقالهها)» مسكو ‏ لنينكراد 
ص ١‏ 08 

زملينسكى س. ى.كياهان دارويى اتحاد شوروى؛ مسكز ١90/8‏ 

ئودزى - ابوريحان بيرونى؛ آثار بركزيده. 7ل «تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات 
المساكن». تحقيق» ترجمه و تحشيه ازب.ك. بولكاكف. تاشكند عع9١‏ 

سحاب الدينوف س. س. فرهنك ذامهاى محلى و علم ىكياهان سودمند و زيا نآو رآسياى 
ميانه. تاشكند 1١988‏ 

سحاب الدينوف س. س .كياهان داروبى خودر وآسياى ميائه تاشكند +19 

شاهنامة فردوسى؛ به كوشش تس. ب. بانوء ابوالقاسم لاهوتىء ]. 1 استاريكف» جلد 3 
مسكو 41481 جلد 11 مسكر 1١92٠‏ 

صفا تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا اواسط قرن بنجمء تأليف ذبيحالله صفاء تهران 
ع 

علوجى ‏ تاريخ الطب العراقى. تأليف عبدالحميذ العلرجى» بقداد 17410 هى 

على بنعباس - على بن العباس. المسجوسى» كام لالصناعةالطبية» الجزءالاول و الشانى » 
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(بولاق) +79لاه 
عيسى تاريخ النبات عندالعرب» تأليف الدكتور احمد عيسىبكء مصر ١52”‏ ه1558 م 
فارماكوية دولتى اتحاد شوروى» جاب دهم مسكو ١988‏ 
فرهنك اتيمولزيك نامهاى لاتين كياهان دارويى» بديد آورنده اى. ب. مينتس به 
ويراستارى بروفسور ا. ف.كامّرمن, لنينكراد 1921 
فرهنك انسيكلويد يك كياهان دارويى؛ استرى, روغنى و سمى؛ مسكو ١961١‏ 
فرهنك تركى باستان. لني نكراد هع9١‏ 
فرهنك لانين ‏ روسى. اى. خ. دو رٍتسكى» بروفسور د. ن. كرولكف به ويراستارى يروفسور 
س. أى. سوبولفسكى» مسكو 1959 
فرهنك سونانى باستان ‏ روسى. اى. خ. دوّرتسكى به وسراستارى يروفسور س. اى. 
سوبولفسكى» عضو وابستةٌ فرهنكستان شوروىء جلدهاى آ-11» مسكو ١908‏ 
قرآن» ترجمه و حواشى از اى. بو. كراجكوفسكى؛ مسكو ١99‏ 
قفطى -كتاب اخبارالعلماء بأخبارالحكماء للوزير جمالالدين ابىالحسن على بن القاضى 
الاشرف يوسف القفطى. مصر 178 
قنواتى تاريخ الصيدلة و العقاقير ف ىالعهد القديم و العصر الوسيط» تأليف الدكتور الاب ج. 
شحاته قئواتى» دارالمعارف يمصر 1909 
كازرونى -شرحالادوية المفردة م نكتاب القانون: تأليف سديدالدين الكازرونى. دستنويس 
كتابخانة ملى مصر در قاهره؛ شماره 11917 
كاشغرى ‏ -كتاب ديوان لغات الترك. مؤلفى: محمودبن الحسينبن محمد الكاشغرى» ج 
111ل [ استانبول] “110 1100 
كانشناسى - اب والريحان محمدبن احمد البيروني» الجماهر فى معرفة الجواهر ترجمة 1 م. 
يلدنيتسكى» لنينكراد 1587 
كانشناسى» متن عربى -كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر؛ من تصنيف الاستاد ابى الريحان 
محمدين احمد البيرونىي» حيدراياد ١764‏ ه 
كديروف 1 نقش أبن سينا دركستر شكياهشناسى سدههاى ميانة خاور. شرح مختصر رسالة 
نامزدى علوم استالينآباد 1982 
كراجكرفسكى أى. يو. «دربارهكتاب الالفاظ الفارسية المعربة» ادّى شير. آثار بركزيده. جلد 
يكمء مسكو ‏ لنينكراد 1908) ص 704-10٠‏ 


فهرست نشانههاى اختصارى كتابها و آثار أدبى استفاده شده 055 


كراجكوفسكى اى. يو.كتابهاى جغرافيا به زيان عربى» آثار بركزيده جصلد /ال مسكر 
لني نكراد /19281 
كرابجكو فسكى اى. بو. مر و بيرونى.آثار بركزيده؛ 11 مسكر لني نكراد 158: ص 000 - 
يليه 
كرون ولزى ‏ «آثارالباقية عنالقرون الخالية ابوربحان بيرونى» آثار بركزيده؛ 1» ترجمه و 
حواشى ازم. آ. سناليه: تاشكند /1941 
كريموف أو. أى.؛ سرالاسرار -اثر ناشناختة رازى «كتاب سرالاسرار»؛ تاشكند ١9010‏ 
كريموف او. أى.٠‏ «اسنسينا و طلبقهبندى عسلوم» استاد نخستين كنفرانس علمى 
خاورشناسان سراسر شوروى در تاشكند. تاشكند 1901 ص 488 49١0‏ 
كشت وتروي جكياهان دارويى؛ معطر و صنعتى غير بومى. ب ىآمد اينكونه نها لكارى انستيتو 
كشاورزى در طول ١0٠‏ سال» مسكو ‏ لنينكراد ١90‏ 
كندى. اقرابادين - طنا:؟ 0عاشاقهة:]" ,آفسكللك [ه «ناهةطاقجهار زه «ماسممم”! اممفقماة 116 
.1906 «مكنلدل8 .رعنوع .8.1 بر معتفعدم وأمعنقجه هلز زه تزساة هن 
كندى. كيميا -كتابكيميا العطر والتصعيدات. عاك سه «منتربوظ عمل منسعءة) مذ ععطن معط 
.1948 نموا ,كعطعهت انها هه؟ خماعكعحان] تتلسكاءاة وصطكةط طب ”هل يمد وعم فمالتاوموج 
كامّرمان ]: ف. داروشناسى؛ جاب بنجم. لنينكراد 192٠‏ 
كام مان 1 ف كياهان شفابخش» مسكو “ع١‏ 
لسانالعرب ‏ لسانالعرب للامام العلامة ابىالفضل جمالالدين محمدبن مكرم ابن منظور 
الافريقى المصرى؛ ج 5071 بيروت ١908/11/8 ١3/5‏ 19108 
لغتنامه _لغتنامه. تأليف على اكير دهخداء تهران ١770‏ 
لِمُليْن ك. ك. اطلاعات كانشناسى در رسالة بيروتى: كتاب الجماهر فى معرفة الجواهس 
ترجمة آ. م. بلهنيتسكى؛ لنينكراد ”2192# ص 518-7917 
إن - يول س.»سلسلهها ى مسلماتان ترجمداز انكليسى با حواشى واضافات.و.بارتولد 1899 
لوريه س. يا.ء شرح مختصر تاريخ علم در يونان و رم باستان» مسكر ‏ لني نكراد ١9519‏ 
لوكا س]. مواد و صنايعدستى مصر باستان»ترجمه از انكليسى.ب.ن. ساوجنكو»مسكو ١908‏ 
لوبنشتين أى. أى. تاريخ داروسازى و سازمانده ىكار داروسازى. مسكر ‏ لنينكراد #09ة١‏ 
يخاعف د. س.» متنشناسى» مسكو ‏ لني نكراد ١92١٠‏ 
ليوكتكين و1 «زبانهاى ايرانى ملتهاى آسياى ميانه» ملتهاى آسياى ميانه و قزاقستان. 


تفيل داروشئاسى در يزشكى 


جلد 3 3152١‏ ص 144-181 
ماحى ‏ مقدمة فى تاريخ الطبالعربى؛ تأليف الدكتور التجانى الماحى» الخرطوم بحرى 
10 
عاللهند ‏ ابوريحان بيرونى» آثار بركزيده. 01 ترجمة 1 ب. خليدوف و يو. ن. زاوادوفسكى» 
شرح و تفسير از و.ك. أرمان و آ. ب. خليدوفه تأشكند اع19 
مجموعادست نويس ها ىخاورى فرهنكستانعلومازبكستان, جلد ١‏ تاشكند 481!-/ا152 
محيط اعظم تأليف محمد اعظم خانء كانيور ١1#‏ 
مخزن ‏ مخزنالادوية» تأليف محمد حسين الخراسانى» كلكتى ١787#‏ 
مفا تبي حالعلو. م ك عميها تمس لدععد معتصامها مابطمعمه عجممعفاوت ««سامله لتنطإعكة «عطلة 
طانصلطه معدل وبطذ لعد«لق رطا اصع امل[ «لعالعلطا ناطق ع«ماعننه مومع تعسو تمنتطه 
5 رامد ومعلم8 لمتوسة رمعامالا! جه [.0.اكا تدمع جهس«م 1ه 
منايع عربى 1-منايع عربى سدههاى ٠١‏ ميلادى در مردم شناسى و تاريخ آفريقا جنوب 
صحرا. تهية متنها و ترجمه از ل.ى. كويّل و و. و. مانُويف» مسكو ‏ لنينكراد 19٠‏ 
منايع عربى 17 منابع عريى سدههاى ١7-٠‏ ميلادى در مردمشناسى و تاريخ أضريقا 
جنوب صصح را. تهيةٌ متنها و ترجمه و. و. ماتويف و ل. ى. كوبل؛ مسكو - لنينكراد هع؟1 
مُنْجد ‏ المنجد ف ىاللغة والادب والعلوم للويس معلوف اليسوعى» بيروت ١982‏ 
ميحد صلاحالدين المنجد» مصادر جديدة عن تاريخ الطب عندالعرب. مجلة 
معهدالمخطوطات العربية» المجلدالخامسء الجزءالثانى» جمادىالاولى ١79/4‏ توفمير 01909 
ص 78-7794 
مومينف اى. م.» «نتايج و مسائل بؤوهشهاى علمى در رشتةٌ طبيعت شناسى در ازبكستان» 
آثار بركزيده. جلد دوم تاشكند 191١‏ ص 570-511 
مي رزايف س.. بيرونى و صيدله تاشكند 190٠‏ 
ميلر ب. ف. فرهنك قارسى - روسى؛ مسكو ١901‏ 
نج م آبادى محمود -ترجمة قصص و حكايات المرضى؛ تأليف أبوبكر محمد زكرياى رازى: 
تهران ١5#‏ 1942 
نظامى عروضى سمرقتدى ميجمعالتوادر باجهارمقاله. ترجمه از فارسى» س. أى. بايفسكى 
و ز. ن وُرُرّيِكيناء به ويراستارى آ. ن. بولديرف» مسكو #ع19 
هدايه ‏ هدايةالمتعلمين ف ىالطبء تأليف ابوبكر ربيع بن احمدالاخويتى البخارى؛ باهتمام 


فهرست نشانههاى اختصارى كتابها و آثار ادبى استفاده شذه م1 


دكتر جلال متينى» مشهد ١768‏ - 1920 

هينتس ب, مقيأسها و وزنهاى هسلماتان با تبديل بددستكاء مترى؛ مسكر ١90١‏ 

ياقوت -كتاب معجمالبلدان» تأليت الشيخالامام شهابالدين عبدائله ياقوتبن عبدائله 
الحموى الرومى البغدادى؛ مصر 7 18*87 / 192 

بتيمة ‏ يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصرء لأبى منصور عبدالملكبن محمدبن اسماعيل 
التعالبى التبسابورى. الجزءالرابع» مصر /ا0ا110 


-0420 ع2 طم مم ممعم ة فسم] 1‏ معطاا) عملقوفمم م معطعدلومامية وروم عاج - بسعيرة إخ نام 

- الافطة هم إماعىع 80‏ رأسمعع 11‏ الم عاط علمالو سا8 عسكممل8 كم حعل رعواعم1 

-518 وعطعكلجه )ك1 ,عق (1893) 11[ لمفظ كمع عاعوعوطة امبووعة ‏ .عسوفماعم عذال 01 

"لممعوط تقاتععء سزملا معطءالعج مز عمل #امطللعها معطعكلعماملة ستقطم سعق كيه جوزل 
1893 5 ,م علوم 

الدو مييلى؛ العلم عند العرب و اثره فى تطور العلم العالمى- كاك وفلم 

نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم التدار: الدكتور محيد 

بوسق موسىء' القاهرة 1181ه_ +155ام 


10 داروشناسى در بزشكى 


أ الاق وسطالعزقف وبطامسامع عأساطه8ه تفظ مممودفةظ عتماعية ‏ رستعمتفرة ممعلدعلات. فاه 
201 اللس] !لاع 000 نام ولتما يع 8 المسبرط مممؤي اللماممتودة والعامم 

معصة بعاطقعة رملئةا هل رقعص مل أمماه أو ومومعناءتط عللاماعررامم لعن نامالا سمو تجووع8ه 
8 كل عه رط ..نقعههنومة! طدلايسا لمة مقتلقال بمقصعع ,طعمعة ,رمكتتقيه ,مقلم 
,1906 ,ماقت .مقال 

بعلعع ا وعلعها ع2 نل ممتاعس1ة 7‏ ,عمطالمق له مطل تمي دوإمسز5 ععل فلو عمطاع8 
5 .عام مطلول8 وبوغطامناطاظ 12 06 5أللءكدمة أل عل وألة كد ع ومو لاولة 5ع 
لو 3 ,1883 1877 

,1902 رعوة عللقاقة بلز80 امول لمساطلة ترط علبوللا وتعومامي مخ ربط مع ل لمع ع8 
.333-85 ,مم 

.1951 رق أتناعلمق 0 , عتعسلم/ا ومااع بو سعنم سمت امسلط الم 

ملسنهن) استلندما .عدول امع يومناطاط تقدمظ ,لمسعقدلة ل وبصع0] بأو انه 8 .3 ,2 س وولاوظ 
,1955 عنلق0 عا .2 ,فعومةلغل8 رعبلقه يك كللة تدعلعه معفيعن ل ملعتم 

رألاة عاال معطع جا هدمم عمل عاط اطعق6 ب مم قم لمع مارلا لله 0 وم مس لع ماع و81 
1942 1937 رمعللعا. .اللسطة رفممط ا معصعاوومة ,1808-1902 ,ولوس ماع18 لأس 

1921 رمعم اهمه .عساعالعلة مملطمعة رق و مدعنا 

لملا عطن ده معمعسطله! قاذ قمة عماءللفاة عقاطهيم © العطم ع0 ع للعطم هيع 
.1926 رمملوهما .الس زولا .ممعم 

.177 معامقيهممعة الم رهعة ‏ مولع الملصء" بطو ها معوسط ملعم مع دمع نملره 0 
1922 وجمامعطمكر 

مود لمطعيوعوسسممع ةا اللمتعطاه عمد علطزو/ا. ممطعك لام امعاء0 علتهواممميط0 - عتيرولممميق0 
.192 ,اماعط مممداعدة وممسقظ 

نققة1 ,م اله عرفمدة مذول رط 4علاكللهمة _ععلاءمعدمام أن أمصمعط مم0 ماس ملم 
1939 عرو؟ معلا .مم الامم0 .1 2 ارط مالو 

ولك وطن متوساة مولع معام روه معاعواس وله صر أعلموطمعوم سيت امع طلم برل لمقعل2 
.154 ماع لعل مومه امصدك-ومورهه معو رعطاعولعق بعل 912 عم االرطعة هوق معد اط ميق 

أقخط رعفرما للها ,خعطمعة وعتلمموطلاءاة جه امعسفاممن5 .تردة 2 .8 ل برقم 

9 3 بص رلا عأه؟ يعملائقع عل ,اظ يطاس فياه ...8 لن مو لط مط 

1922 بمتضسعلة0 أنسا فصفطة نرقلا لوط جملهلة) عط أه وعتلعمة ولرعزه اه معطلاب نابا 

1955 .ممل هما مع للع .مولالقء سوعلة لمع زذ! أن مالعوم هلومع عأ .1 لقا 

م قللاك ولع السعتسسم لعتلع ل مطاع 0 ع4 الف عوروصزك مل لمع 21 0 
ا اطع ,مناموظ .حمووا 

«امفناساة سطذ مم عيطق له *مهصط عاوساق أن عاممظ عر 7, أه ممتمولا معولاطة عطاس كمقة 
لم81 .ما برط ,20 .(كماعمءطعشتفظ) ومنو عاطم سماموعر0 برط توكحط6 لم لقنم 
.1982-1940 روتلع0 .إوفوة .م .0 قمع 

لديم عل كه مهسالعععمم8 الرومامءة سعفطط ‏ عتطمعمة لووعمالعيع ,ال لظ ونه ترص لمكق 
4م ) ا أو ملعل كه لتعلط عطة أه مطاعه5 .عولءافملق أو برنعاموك 
99-10 ,م ,ر135 

مر ,عاناة فالا الإطموموللطه ‏ ,سماجتلع ع5 أو تمسمععة مم ,هما والمنمعطام - ملقم 
.180 .2 ره الامطة عللها أه زهووامياقم قمة وها ,قوماق0 ,لرممممعاقم ,لرومامر 
.1887 ,قونهما ,تقطعة 5 لتمسلع رط لمجتهاره عاطوعم عاك ما لموافعر 

هم ,عطقعة أ كتقاهقة ,كتقومة؟ ,ملق مع وعأمهام دعل كسمم وهل عبلة ممول 51 سد ووول 
.1930 علق عا .عرعءة هوذا لقوسزق .عط ءز 

مج210 عن اتوسملا 285 عقلة [مطورعاة بنع وم انمه ,2 فيج بعس مان مم8 
“لاه لعوذ:0 ,1932 روتابع8 .اتعامقاية من لملعمعطة ,عللعأفوملة تمصو معل عقصط 
.387-541 .مه ,89 .علة ,1934 وماتعمروه عانا مطعطاة 

مقدمة كتاب صيدلة فى الطب 860838 نا ملمساة ننس ممعم راز دعم كر 
فزق الهلا ملل قلاء رمع لمعم مماعع موع عاونا امعس هه طاهم طتتالط ململ رمحسط مالا 
«دمة أطاعقا طالة لمعلاوع رهلا أناطمماها ,1937 اب سامة8 مسسععكق الائثة لسطموكوز 
.194-18 .م,1938 ,25 رسهاذآ موظ .9 أعلم ,أكقان) 


سامعلة لق للع 


فهرست نشانههأى اختصارى كتابها و آثار ادبى استفاده شده ا 


مورط عنس ممعملا كقط .عقاة أمطعر»]8 حامر وه 86 لأ8 عوبمئ] 1‏ الكل ,أله بع ويد 1 
مها ,ع8 ,1982 ,ملاعع8 .)عاسقليع فس أماعدوعطلا رأعلاءاعوماء امحعظ مع علسباممع 
,266-269 .م ,1935 ,22 و1 

.40 ,ععقمما .زمه مقط 01 لإلوكولقة .© همع كه الث لمم إظ ودع سرمع نز 

بآلا ساب علصملةا .تمسعق لم ممطتهه نطق 2 حو ممع كلس آل[ 10 برو عا مع 8 
.528-34 ,م ,1932 ,4 

ههه ,الللاس! رممعامعا طواللعم ءا قمعم هعم ,كتسقوناة 84204 ,ممم 1 ,7ع ,8 سمعمويز 
.1863-3 

عامهلك ننه عدائقء1 5ل هه طنةسفكوكة مطل الزع برعا ملل طاة ودوك ,لزع رع[ 
,394-410 ,(1961) 16 .عماععنعام أو بمماكتك عا كه لممعيمل , "5ععممةأوطية عألفسويق 

للم ,1955 رععللعا رعماللة سعل! ولد أه فالمومم اوعد ه15 .موسقم .8 بمتسم1 
212-214 .م 

ب#لتواعا نمه عماللا لالس .8 لمعفسل 46 قعواظ علط رقنا أعه هه سس 1 نوها 
.1921-1934 

1881 وأتملعا متعم ة ممعممة ال2 علعواعة سععم ,بورة بط أع تامهم طم أس زط ,بويا 


ع عناةددواع هنا , زوعبهورل عل كهمم موق موتلةعاامعة ”آ) وتووبلة “قسدة توه بواواة 
وزه! وماتسممم هل عدم لللطسم علمة؟ بعلتممساةلة وم ووموصم. علمعللغه مبفتلهم 
5ق نمم معلعة اه وعللقتمعسسم ,ومتاعمقة) ععمة عنولمنا العويمة جه غ1 ومجوج :4 
1940 ,تلقن عا ,اللا مأمروع ”0 اطائموا! عل وعجاممغاة .أمطيو رعق 
“مأ موا عتتممعة مه ماعناعم 756 ,هط مم نوع أل عه ]اد عالممعة أمط رم وع ال 
.323-328 مع ,1945 وتعاماء0 ,4 ملظ اللا .امنا بعالم عتسملها بقمم قرة ودوة -طقاكز 
«1مه ههه نامرع اعمط 156 ركه طوع رع م8 .لله رومامعة فزع مواطمعم ,مط رع زعام 
,1847-56 .م ,1944 ,6 رةأكممسرة قطان .تزهوامعة سعقهم موتهويق أه وماع 
,1857-67 .م ,عملعلفعه مهلطقعة أ عوة معلاو0 عط وماعمل برومامعة سوام 
بمأسمامع مدامعط! عط ههه لرلاعلة ,قعالم طأرواط هل لإجمامءة همهم مماطدية 
1868-2 .م 

وعما؟ عطمعة منهوامة سعمطم مل ملاظ .1و به رع ]8 عه لقا معفسظ ,لمطعة زه قل3 
بعكلقك عا رللكللا ممه .عامرو ل امالئكما"! عل مللعلاظ ,كتزلهها وللعفبهوم عق 
.133-12 ,م ,1940 

اكوا همل موعالعاة وامعاماة علط ,أمطدع نرم اق .أل وعللعاة ماعاقاة بلمطعع ره ل 
لمعكة ا سساو]ة كعل عاطعلطعوع0 عنم معالسلة فم وعلتعد ,متوطقيق معة لعط معولر 
.72-4 .5 ,1933 ,مالبوى رة غلم ,3 فمو8 .مأمتفعاة عق فمن ممالمطعو 

أو «المتضعاق موئه1 اللاولا ألء2 لخ لوط .الله ,للرو/لا م15 كم عساماط ‏ و6تممار]8 ع ممماعزط 
.941 ,تطلعط سول رقق .كلا ولقم! ثم رعبمو5 امونووامعو تق عذ؛ 

لول ,وناقاط ,1 مطول ترط واتاعمع قمع تفما لوعتدمول0 ,قلرنا أه زم ةمطاعاط اس والماط 
.موقهما رألسل 

ناه ومنكساة لمم مولاعييج س عددامساعزع0 عق ولمسلع و0 لم8 83215 لق ,لل مط فنع 
.1937 ,متائع8 ,6 فمدق ,متعلفعكة ع قمب معالة اعممممط رتل8 بعل عاطعتزاعمع0 

علاله8 ,! مسساملا ,ععمعاءة كه وتماطق1 هط 10 مملاءومله1 .0 مام وكس 1 ومادة 5 
,1927 عفمم 

مع عق أقددظ . *قماءافعه لعلأمهلة عل عطلل, رمماجوية5 ذمول ووطويع وممم وماس رمويع8 
معلامه انه كغلاكه كتمع ةع فغم عل ووطمية كمومه عل مملتهع اث اتمعلاكة اه ومتتسلة 
(0]) 8 846- 473 .م ,(1905) لا (10) #نوالواكق أفوعيةل .تعنواء 0 ,2 عدم رمية 
,49-112 .م ,(1905) الا 

«تسعمة أعنك معك كبيج عألماة ععل وعاطععارة1 وعطعوايع0-لعواطوعم .لع قلق ,لعع ع1 5 
أوطع ‏ لعس سكوب مع امطععفمق 1ط معطع ولط جسعطعلة معلءعوتطهنة ها علن بمعزعاع؟ 
,1950 مللمع8 مقع معلعوتسعق كامطء ادعلا تومو طمم 

رهلة فسط أفترة 14 فسه .# .8 ممه ل ,11 ممغعامة 54س أائالا مماعاموا8 
50 .عق .معكة .2 .هق لسارم طلوة عطا مأ مادوط همه ومع هذ لإملوتسعط0 
.317-418 ,م ,1927 ,ألالاء ,أو ملمعممم 


ع1 داروشناسى در بزشكى 


عمعانا .توطقية عع معسمماءاناساام عاط ,كاله ]8 برع اع مع مملعلة ولعيو 
:313-330 ,259-278 .م ,(1897) ل موعفممامعو مام دعل عقما ملل كناك , لللعجاامة 
.75-94 .م ,(1899) 111 :319-334 ,201-229 ,ألسأ8 ,لفسال رمع ,(1898) لكر 

878-581 ,م ,لل ماهد بسمتااقع بوعل راغ ,علقذدة .8 برممواط ,0 معلة مطيرق 

.1948 ,لمطمملة! لطعم طائة ررعجه لا رع للة و رق 

معااءي0 الماع عق علمم هه ملتسملا 5و ,لمالءة بوك 84 عه كلس ابوبوروية 
3 فممة ملمتقعلة بعل لمن «عالم ل ممعجواس م2 بعل علطت طعموة عب معالساة فم 
157-208 وقس 1 ,5 ,1132 رمالبعظ 

امعط 84 .11-] .)ا منساف و2 ممعلجعا ,مع ألن لا عم السعرهاان 
1885-1801 

رولتعلعا , اموسمععو0 عع مكعومموالاعطعة علق :اك طعوطعامولا؟ مولاءدزكمعم سد ركق روم بو 
.1958 

,1961 ,اسطمقاهز ,الك 2 ,لكتقعمو لمهم كلها ,اسعي 8‏ رصمعوه 5 ال تلع ل نجاوع 
.635-043 


الامير مصطفى الشهابى» تفسير كتاب ديسقورينس لابن البيطار: مجلة 
معهد المغطوطات العربية المجلد الثالشء الحز* الاول مايق 
لامكا ص 16س ١1!‏ 

صلاح الدين المنجدء مقدمة كتاب الحشائش و الادوية لديسقوريدس 
بترجمة مهراث بن منصور بن ميرالته دمشق 1184ه-1558م 

على اكبر دهقداء شرح حال نابغة شهير ايرات ابو ريحان محمد بن 
أحمد خوارزمى بيرونى /ثي ران 1191 

محمف تقى بهار «ملك الشعر !"» سبك بكئاسى يا تار د 
أوله تهراث 


ور نثر فارسى: جلد. 


فهرست نامها ' 


الأزدي -[4170 حقى 

الازهرى» ابومنصور محمدين احمده فرهتكتريس عرب (840/585- 8/١‏ )ل لان 
لاف طشك لضت الوك مع كع عرعى عع ووم عن ععى كرف بلع للق بجع 
تن ايل 

552  ميهاربأ‎ 

أبراهيوبن بَكّوس» يزشك و مترجم (سده 9 ٠١‏ ميلادى) -[7] 

أبراهيم السندانى . [1158 81 

ابراهيم الوالى [4172 #*م 

أبن أبى زيد نى. صهاريخت 

أبن أبى أصيبعه؛ بزشك و مررخ بزشكى (0724-15037) - [ع انف الل عب قبن بأى 
ان ل ل ل ل ل ل ل ل من لقم 1 

أبن الاعرابى» محمدين زياد زبانشناس عرب (١6١//اء/ا‏ د 5/11 ل إن فى الال 
عم لعل لوو كع عم عجن ععى زوع عوع ععى ليس كوف عع جرع عر 
خنلك فعى فإلى لحف خف كلف لكت فى كددل فلحل 

ابنالبطريق؛ ابو زكريا يحيى مترجم زمان مأمون -[1/ 45ل 3١‏ 0107 *لاى 578 

أب نالبيطار؛ ضياءالدين ابومحمد عبداللهدين احمدء كياهشناس و داروشئاس عرب 

١‏ شماردها در [ ] به صفحةٌ كتاب» شمارههاى خارج از آن به شمارة عنوان در ترجمه متن بيروني و 
رقمها در () به شمارةٌ يادداشت در عتوان مربوط» اشاره دارد, ثاوهاى مذكور در فهرست كتابها در اينجا 


ثيامده است. 


1 داروشناسى در يزشكى 


(عععرم؟ ١‏ دركدذشت) ‏ [ىه ا ل سي اي 3 
أبن جُرَئْجٍ  2٠٠‏ تيز نك. ابوجريج وتسطاسين جريج 
ابن جَلْجُلء بزشك عرب -اسبانيايى (نيمة دوم سد دهم ميلادى) -[2/ه 7/] 
اب نالحجاج» شاعر عرب ٠٠١1/861(‏ دركذشت) ‏ /0 تين 
ابن حوقل ابوالقاسم (محمد)» جغرافىدان و سياح عرب (نيمة دوم سدةٌ دهم ميلادى) - 
إعد] 
ابن خَالّوَيه ابوعبدالله الحسينين احمدء زبانشناس عرب /807٠(‏ 48 دركذشت) - 218 
ععس كوف قلحا 
أبن دُرَيْد ابوبكر محمدبنالحسن الازدى؛ فرهنكنويس و شاعر عرب (8171//7755- 751 / 
عو ل لال لعل يوق حوس ركف ككل على وعى زعم وعص جوع عبد مرولا 
أبنالرومى؛ على بنالعباسين جريج» شأعر عرب (١؟1/ع 87‏ “852/183) - [لاضاك "01 
ماع 
ايوزكزيا تعد الرادف 
ابن زكى تك. ابوالمحامد 
ابنالرّيّاتء ابوجعفر محمدين عبدالملك وزير المعتصم والوائق خلفاى عباسى» زبانشناس 
يك يفف 
أبن سرابيون» يحيى (يوحنا)» يزشك مسيحى كه به سريانى مىنوشت (نيمةٌ دوم سدةٌ نهم 
ميلادي)  ١[‏ ١ل‏ فلزل حدع نان 115 
ابن اليسككيت» أبوبوسف يعقوببن أسحقء زبانشناس عرب (8/188- 88/15) - الث 
عر ضرع وعى لمر 
ابن سَمَجونء أبوبكر حامدء بزشك مسلمان اسيانيايى 1٠١١١/900(‏ دركذشت) - [1119 
عبكن عمو 
أبن سيده: أبوالحسن علىبن اسماعيل المُرسىء زبانشناس عرب اسيانيايى -1١١1//54(‏ 
جوع/عع١0‏ 1و١‏ 1] 
أبنسيناء الحسينين عبدالله: دانشمند انسيكلوبديست بخارايى (980 ٠١0‏ ميلادى) - 
افد فى عكر اي ون بن دو مل ووو ا تل ل 35 1] 
ابن طباطياء محمدبن احمد» شاعر و زبانشناس عرب (57/+97 دركذشت) - 11 


فهرست تأمها امكل 


أبِنْعَنَمَة شاعر عرب 1١١‏ (12) 
أبن قتَيْبَة بأ القتيبى» أبومحمذ عبداللهين مسلمء زبانشناس عرب -/58/7١1(‏ 884/151/2) - 
حك عع عجعج وى قحل 


أبن مأسويه» أبو زكريا يوحنا (يا يحبى)» يزشك و مترجم مسيبحى (80١إلالالا-‏ 7817 //ام) 
دالا عق بنك دحل لل عمال بالل 85 لع نف الل علا رلا كيل عى إلى كلق علل 
لعل لفل لعل لاق فلال فل حل مكل حع؟ الال وب ععنن وو وون جعن 
ملع شل حنج جع على قوع دوع لض حلع كر لقع للحن رو عرق لأحف 
حدث كحت كان لكف اكه عكف أنه الال فلاف عذف ككض ردص إنرص ونرض بوي 
معي انع ضوع وعع زباع موي عابل ععبل لاضلا كهلا رعلا حلا حزلك تخلل لأإحى 
لاحل الى إكلل لال ككل فض على حدك للق ألق عكزل شع3 لضى عقق رعق 
لعش حلاق لاقف للحا لحل ادل عإدل ادل اافدل اهدل أعجل الاداء 
لالاحل لإح دك معدل للقدل لحمل للك نلك دللا 

أبن ماسه عيسى» يزشك مسيحى (سدذةٌ نهم ميلادى) [؟١‏ كأ حي بع ملعل باعل حلا 
عا حال وعل خرن بأكن لعل حون ماس لقع حدق كعم ععق زع روم وعم 
هذه اقب نوه وعد حعك حذك أكللء لاحك كلق لازحلء كلدل المت لاحل 
عاد ليخ 11111 

ابن مِسكَوَيْه نك. أبوعلى 

أبن المظفر ‏ [ع*] 27 

أبن الْمُعْتَرٌ ابوالعياس عبدالله» شاعر و زبانشناس عرب (/58/اعم ‏ ع408/59) - كل 
تفلن افن 

أبن مُكْرَم ابوالقاسم على ب نالحسين» حاكم عمان ٠١9//57(‏ دركذشت) - [/119 “الام 

أبن مَنْدَوَيْهِ نى. ابوعلى 

أبن منظور جمالالدين ابوالفضل محمدين مُكَرّمبنعلى» زبانشناس عرب ( :1175/27 - 
اللاا) - ]1 

أبن نجد ‏ 8 

أبن النديم» ابوالقرج محمدين اسحوبن ابىيعقوب» كتابشناس و فهرستتكار عرب (ثيمة 
دوم سذةٌ دهم ميلادى) [9/5: 1115 

أبن هَرْمَة ابواسحق ابراهيمين على القرشى» شاعر عرب (5/940١/ا-  )/97/10/8‏ [169] 


اا داروشناسى دز بزشكى 


ابوابزاهيم اسح قبن ابراهيم الغارابى» زبانشناس (+90/١8؟‏ دركذشت) ‏ [179] 

أبواحمد الحريرى - 708 

ابواسحق ابراهيم المبريزى الغضتفر» نسخبردار صيدئه (حدود الع 1775ل 
عزنل فك قاع 

أبوبكرين علىين عثمان نك. الكاساتى 

ابوبكر ربيعين احمدالاخوينى البخارى» بزشك. مؤلف كتابهاى يزشكى به زيان فارسى 
(سدةٌ دهم م) -[01] 

ابوبكر محمدبن علىبن الوحشيه؛ كيمياكر (يايان سده سوم ه/آغاز سدءٌ دهم م) [:؟1] 

أبوتراب ‏ #الالا 
ابوئمّام حبيبين آَرْسالطائى» شاعر عرب (184/؟ 8١‏ - 68/71 [عع]. لوف كعى 


فيل 

أبوجريج الراهب» يزشك مسيحى ‏ [14/ ع ١ل‏ *ش لك ال لحكل كل حعل قم 
اك ال ععق علض سيوع لكل لكل حكق لعف وعق حرق عكيل لأحدل 
111 

ابوحاتم احمدين حمدان الرازى» زبانشناس (476/855 دركذشت) 1١89‏ 

ابوحاتم سهلين محمدبن عثمانالسجستانى» زبانشناس عرب (585/60:0 دركذشت) - 
ناف رمع 

ابوحامد احمدين محمدالنهشعى» يزشك غزنهاى» ياور بيرونى - [314 50 الاك وو 
0 

ابوالحسن احمدين محمد الطبرى نى. أبوالحسنالترجى 

ابوالحسن [يا حسين] الاهوازى [37 #كل الال لاش شل 4ك عل عه وباك مهل 
فنة لكف لعن كلق "رذع ان ععل عكى حكى زحفى عقف 4قد 

أبوالحسن التَوْنْجى بزشك (سدة دهم م) 111/1 ١ض‏ اع ١٠ل‏ للك شل علااد ادل 
حا الى مع وم وحف عاض كرد لك للق للق 

ابوالحسن الجوهرى -/1ا1 

ابوالحسن اللَخَام الَحرّانى» شاعر هجوكر (حدود 9078 م دركذشت) ‏ 25 


أبوالحسن محمدين يوسف العامرى» فيلسوف طرفدار ارسطو (491/981 دركذشت) .-- 


[خلاك لع 


فهرست نامها 1 


ابوالحسين احمدينالحسين الاهوازى الكاتب نك. ابوالحسن الاهوازى 

أبوحمزه أَنسين مالك» همرزم و خادم بيامبر أسلام ٠١(‏ يبش از هجرت/99*217/؟1/) - 
يق 

ابوحنيفه الديتورى» مور زبانشناس و طبيعتشناس عرب (880/987 دركذشت) - [لاض 
ليل ؟لالى عل وفعلل لأا لل أن بل لا عو إل عر رن أق لعل 
لاض لاع عه لق 40 الى ادل فلك ككل لكل عملا دعل ععل عقو ععون ولل 
لل ل عط لل فلل لال ال وك مول لعن عقر وى كمي عقي 
غعك هلال الح غك انكل أن ون بحر برعل كول عون بون كو إعل لي 
لحتو جعت تون عل الوه حو لعن ربح عب عبحم رخن على فر ررم روس 
42ل اتن لودع وبع للع توص توص جرع ملعمل عع تومل ووم رباع لويم غيم 
+ أحش أدش كدض حلاف ركف محف لعف كف «وث هوة ‏ زوف رعق عدف وعم 
مكرن “لاض ثلاف لالاف لاع عاص ععض جرع عرص ونرى وى جعي زوع عوض عجوي 
ف لت ال ل ا ال ال ل ل 
فد ف فد ف ل ا ل ل ل 
كنلا حؤلد عبد عع على إلالك لحك كزله اخبل عذلق رحبل لحل علض قلى حلي 
لل الى الى لاكلى ورك فى عقو لق على ولف لحل الى لاحل لأكى لكي 
لم6 6161 611 كلت ولق للق الك علق تللق الكل نوق 8ض1ة عهل 
داف الى لالاكى لكك احرف شق كلق كك نحل دحل مدل الل لحل 
لالاحل الام ل الح لل لحل لاشدل العمل معدل لودل لاحل لاحل لجل 
لل ةن لق 

ابوخالد نك. يزيدينْالمُهَلّب 

أبوالخير الحسنبن سواربن الخَّمّا يزشك» مترجم از زبان سريانى (متولد 1/81 - 
خف كك 6طال حك لكلل لالى كل اع "لكل لل لعل معلل لول عه لهل 
لاك علال شلك 15ل ذكى لأكى وى لجع ععى لعن عون لجع عر العر رمي 
الاك هلف ككف أغف ععف حزق لاخق عدى حدس لالاع برعي حقعي وس حبص لزي 
؟كلا عكلل ععبل لماعلل الحا قبل كقن ادل لأحخر ش كم أل حك اركلل حكى عكقل 
للك كلق لكف لزت تللق عون ععل ترق لأعدل ادل لاردل مكحل فقيل 

أبودُوَيْب الهُذَلىِء شاعر عرب (/880//50 دركذشت) 00لا 


تفيل داروشناسى در يزشكى 


أبو زبدالارّجانى» يزشى (سدة دهم م( [عصل وى على وعرل عنل اع كف "ع اد 
خط كاك الاك للخل فنك لكت الى رون معنن كو معن وعن ملاو رت عقن 
فسن رص عأعى واع وبع للع لععن وعع معع جوع علو عرف كاف عوف كوف 
جرم ممع كدص بادص وى وعى عكلل عبن بإعبن وعبه وبحم لوبو عكلل بحن الى 
ل الل ال ل ل د اريت د اا حا 0 
عو ل من مدل الا حل "ادل لأكدل أدلك للخ 

ابوزيدالانصارى» زبانشناس عرب 8/1197 - 69:11 - [719 ذرت على ككف 
الى بالاع 

ابوالروح - 712 

ابوريحان محمدين أحمدالبيرونى (78-9377 1١‏ م) ل لل كول الوك 5١‏ ل جك لأقاء 
اوكحض حك لات معن لون عبط للبم مدع اكع وجا رهم حاار لعن 
علو لوه كزاء اإذا (ك)ء كرك اأكلف قلت لله (خ 1 ١ه(‏ ع5 رف 5١‏ (5 1 
عجعة ررم وعة (ك) هله (ع) ححة زم كقة زف 1١017‏ (لى لحر زو لحز زلا 
ل ل ل ل ل ل ا 40 

ابو زيدالبلخى؛ دانشمند عرب (9؟##/945): [4110 لافى 1١8+‏ 

ابوزيد حسنالسيرافى» جغرافيادان و زبانشناس عرب (90/4 م دركذشت) ‏ [179] 

أبوزيد يزيدين عبداللهالكلابى» زباتشناس عرب 808/5٠0(‏ يا 40٠0/50‏ دركذشت) - 
مع ولاه 415 

8/0/  دعسوبأ‎ 

ابوسعدالجرجانى [170]: ا 

ابوسعد غائمى ‏ 581 

ابوسعيد الأرّجانى» يزشك ايرانى (788/؟94 دركذشت) -[171] 

أبوسعدين دوست» شاعر -[1181! ع/ا# 

أبوسهل الْأرّجانى» يزشك ايرانى (حدود )٠١70/518‏ -[+17] 

ابوسيل الرسائلى -[1176 لكل ءى وى وى علا إلى علق كلك الال كفل فخ 
محل اطسق ععسل رول وعن وعس مون حل عو اعع مون عأف أعف عم ناف 
مل اع وس جبص بعص ولزع لزبل عإلى كل اك فللق أفى اعلى الال لكت 
عل عق على لاف باحق كحدل لال ل ععدى “ىه ل 6١1ل‏ نيز نك محمذين الليث 


فهرست نامها الكل 


الرسائلى 

أبوسهل المسيحىء بزث ٠‏ معلم أبن ينا(1 ٠١١١/6١‏ دركذشت) - 7١[‏ 1ل الى بزل 
خحى للك ألاف لاع ذبلى علا 

أبوسليمان خطائى ‏ [*]: 707 

ابوطالب الرَقّى ١‏ 

ابوطالب المأمونى» شاعر و زبانشناس عرب» در بخارا مىزيست (4417/787 دركلشت) - 
1 

أنؤالطيب لك المتتنئى 

أبوالعياس 1 

ابوالعباس نك. ثعلب 

ابوالعباس المُشكى - [177] زف الو على كلل لعل فال ألاكى عاج لوقع رقم 
علق كلف لف كنف الاق بع وى اواك حريم لامح مله اكه ككل "أك 
عض على عض فلك معدل لالحل علامل لحل لاحل لاحل ااومل مويل 
ل 

أبوالعباس مأموزين مأمون» خوارزمشاء ٠١117 .1١١9(‏ م) [ع3 0170 171] 

أبوعيدالله محمدبن ابوبكر التبريزى» معلم غضنفر (سدة 17 م) -[17] 

أبوعبدالله الناتلى» معلم ابنسينا ‏ [9/8] 

أبوعييد القاسمين سَلآمِ الهروى» زبانشناس عرب (5/1010/لا-  )878/57‏ الل عه 
معي عسل عسل ممع ومع ميم سرري بلاس علوي باحى 

ابوعبيد مأمربن المُثَنء زباتشناس و مورخ عرب 070/57١ -1/78/11١(‏ لل رعكء 
ل ع ل ل لي ين 

أبوعثمان سعيدبن يعقوب الدمشقى» مترجم» يزشك عرب» شاكرد حنينين اسحق (سده نهم 
م آغاز سد دهم) [97: ]1١1‏ 

أبوعلى احمدين عبدالرحمنين مندويه؛ يرشك بيمارستان بغداد (سدةٌ دهم م) ء[4اكء 
عل حب مول عقن عع روجف عع زلاف بنحع وحن ماله ذلا 

أبوعلى احمدبن محمدين مسكويه؛ مورخ و يزشك ٠١0/881(‏ دركذشت) - [4177 
بحل بحرس لمع واه 


أبوعلىين سيمجورء از سرداران سامانى (ع.8مة- 582 م) -[1/8 904] 


كل داروشناسى در يزشكى 


أبوعمر ‏ [41780 عما/ 

ابوعمرو اسحوبن مرارالشيبانى» زبانشناس عرب (955/ا/ا 1752م د إععل أعن 
لالاك كحض مدي سرع روي 

ابوعمرو المُطْرّن محمدين عبدالواحد غلام تعلب» قرهتكنويس عرب -81/8/521١(‏ 
معم باح ة) ‏ إرحل عن بم موه ععين عحم 

ابوالَميْكٌل عبداللهبن خُلَيْد زبانشناس و شاعر عرب (0+؟/888 .دركذشت) _ مع 

أبوالقتح البُستى» شاعر وكاتب («ع1/8/ا؟ ل 7581 )د مع 

أبوالفرج عبداللهين الطيب الجائليق العراقى» فيلسوف و يزشك (ه*©/7*١١دركذشت)‏ - 
لهذا 

ابوالفرجبن العبرى (38:©0]865): يزشك و مورخ (55؟١  ١١88‏ م) ‏ [ع] 

أبوالفرجين هندو» علىين الحسينبن محمد فيلسوف. شاعر و يرشك (١9+/9؟١٠‏ 
دركذشت) /2ا ' 

ابوالفضل الميكالى» عبيذالله (عبدالرحيم) بن لحمدين على؛ امير و شاعر خمراسانى 
(ع0/7؟١٠‏ دركلشت) ادع 

ع٠‎  مساقلاوبا‎ 

أبوالقاسم عبداللهين عبدالرحمن الدينورى؛ زبانشناس خراسانى ( حدود ٠١١١/89.‏ 
1-6 


در 

أبولّجا بُجَيْر ‏ 11 

ابوالليث [؟ ل عع 

ابرمالى [ع”7 +17 01+ 

أبوالمحامد محمدبن مسعودبن محمدبن الزكى الغزنوى» منجمء يكى از نسخهبرداران صيدته 
(حدود +1106/06) 1ل هل لح عمل قعل تفلل قحلو لاحل عكر 

أبومحمد التميمى. ممكن أست أبوعبدالله محمدين احمدين سعيد الحميمى يزشك و 
كياءشناس بأشد ( حدود 440/988١‏ دركذشت) ‏ مع (8), لعن 

ابومسلم سليم مصرى» يزشك ‏ [؟49 188م (+) 

أبومسلم معاذين مسلم الهَرّ زبانشناس عرب (/607/14109 دركدشت) 1١19‏ 

ابومعاذ الجوانكانى ‏ [© 7ن 18ل لامر جسن باع سرع عع بص وك لض عض عي رين وين 
كى عض كف "لودل حك الال لكل مهلك لهل عقل لاع حال حدر وجى لعى 


فهرست تامها ليلل 


وى معي كع عع داك الاك اقل الكل باون عا لالع ولع زع طبع برع 
جوع لدف كح ااه عاض للق للع لزع دعم زعي زوع وعم وص زرزين عون 
كله ذكلل نكله اأالك لعله «علل طعلد الاله لايل عولد عرب مكيل لحيل عقيل حل 
خعى علف لف فكلف اهف لاعف خف نكل فكى عكى ككل أكل ولح وك3ى 
لت لت ف ا ا ا ل ل 51 
وحدنةه 

ابومنصور الازهرى نى. الازهرى 

ابومنصور موفقين على الهروى» دانشمندى از آسياى ميانه؛ مؤلف كتابهاى داروشناسى به 
زيان فأرسى (نيمة دوم سدةٌ دهم م) [45 1157 

أبوالنجم الفضل بن قدامة الْعجْلىء شاعر عرب (١١//0؟ل‏ دركذشت) ل +8 11١48‏ 

أبونصرين أبى زيد نك. صهاربخت 

أبونصر الخطيبى -[52, 115 8:85/ا 

ابونصر العُتبِىء محمدين عبدالجبا مورخ -(000/١عة 1١75/8018‏ يا /ا702/69) - 
ع 

ابونصر التيسابورى -[4175 ع9 

أبوتُوأس الحسنين هانى شاعر عرب (27/158/ا- 615/16 - [41 لأقال ؟ ذل لكا 

)0017( 52٠  مثيهلاوبأ‎ 

أبويزيد ‏ ع؟؟ 

أبويحيى البطريق» يزشك (حدود 1/62 8١م‏ دركذشت) ‏ [98] 

ابويوسف الرشيد ‏ 090002 

أحمدبن محمدالغافقى» يزشك عرب اسيانيايى ١188/02٠(‏ دركذشت) ‏ [عم و7 إلى 
اك 10] 

أحمدعيسى بيك مورخ مصرى يزشكى (19+2 دركذشت) ‏ [1708 1*8] 

اإحمد التهشعى نك. ايوحامد أحمد 

الأَحْوّس عبداللهين محمد الانصارى» شاعر عرب (8١٠/8؟/‏ دركذشت) ‏ [182] 

أرخجانس. اركاغانيس (6:تعنزيزصف)» يزشك رُمى در زمأن ترايآن ١١0/-27(‏ م) -[41) غ3 
خا اال خخ 


الارجانى نك. أبوزيدالارجانى 


1١١‏ داروشئاسى در يزشكى 


اردشير يسر بابك بنيانكذار سلسلةٌ ساسانى در ايرآن (5172- 751 م) 51/8 
أرسطو (ارسطو طالس -607617:ص8) فيلسوف و دانشمند يونان باستان (18- 777 بيش 
ازميلاد) الك ولك كلل الف عل أل ك دل مالل حل عحى لعف انزع عوي ؟الا 
ارسلان الجاذب» سردار سلطان محمود غزنوى ‏ #/ا؟ا 
ارشميدسء دانشمند رياضى» فيزيك و مكانيك يونانى 7١7-741/(‏ بيش از ميلاد) - ]١١8[‏ 
ارطامس (ج«#مف) ‏ خداى مأه و شكار در أساطير يوئان باستان ‏ “الا #لاع 
أن نى. اهر نالقس 
اسحقء ابويعقوب اسحوبن حنينبن اسح ةالعبادى» مترجم؛ يزشك و رياضىدان 
1١/١ ١/10‏ 1) - [ذلاء ادل ١1ل‏ كقل عاو 
اسحق بن على انُرهاوى ]1١8[-‏ 
اسكندر مقدونى (الاسكندر ‏ وممة«مقءنق)» سردار يونانى و دولتمرد (ع70- “7*7 بيش از 
ميلاد)» ام 
الاسطخرىء ابواسح قالفارسى» جغرافىدان و سياح عرب (حدود 485 م) ]١١2[-‏ 
الاسودين يَعْمرالئَمْشَلىء شاعر عرب (بيش از هجرت/ ٠٠١‏ دركذشت) 7١8‏ (/0 
اشتينشنيدر (561067دءومت)5 .81) سامى شناس آلمانى (1812-/1901) [9لاك 18]_ 
اصطفن (؟6هم6::ة)» فيلسوف», رياضىدان» بزشك بيزانسى (سدةٌ هفتم ميلادى) - [88]» 
ف 
اصطفنبن بسيلء مترجم أثر ديوسكوريد به زبان عربى (سدةٌ 1/7) [ع/ك ؤلاء للح 118] 
الاصمعىء عبدالملك بن قُرَيْبء زبانشناس عرب (9/11719/ 8801/91 دل أل عواء 
كك مع لع للع ومع وى حون تزع ررس برع قرس نزوي حي القع لدي 
ع الا لاحم 
اطيوس الأمدى (ومم:فسبفومدمة) بزشك بيزانسى (سدهٌ ششم ميلادى) - [هف الى 
الال ال عع الى كال اذل معتل شلك أكى أذ وعلل رعق لف لوف معفم 
عع ردص عرض باع قلاع كح لاز مكب لو تلو الحو دلق ععقى فريل 
الأَمُشئن؛ ميموذبن قيس شاعر عرب (9/7اء دركذشت) - 24ل 7هك "انف الادلكء 
و1 
اغلوقن («ممدهة) ‏ يزشك يونان باستان (معاصر جالينوس) ‏ [188: م72 
افلاطرن (60: فيلسوف يونان باستآن  *18(‏ 7*68 - 767 بيش أز ميلاد) ‏ [7/اء 8 


فهرست نامها 1 


ليل كين 

افليمون -[هى عم ؟5 هلك ”الا 450. نيز نك. القيمينون 

اقليدس» رياضىدان يونانى (سدءٌ ‏ "7 بيش از ميلاد) -[9457: ]1١8‏ 

القيمينون ‏ [48 78!. نيز نك. افليمون 

الكمثرن» بزشك يونان باستان (سدهٌ ينجم بيش از ميلاد) ‏ [88] 

اكنى وشاء حكيم ‏ يزشك افسانهاى هند -[60] 

الامام محمدين الزكى نى. ابوالمحامد 

الآمدى نى. اطيوس 

مْرْءُ القيس» شاعر عرب (/910 - 058 م) 477: 989 

أَنْس نك. أبوحمزه. 

اوريباسيوس (ج008/80:0 يا ج001660:0) بزشك يونانى» انسيكل و يديست (770 آغاز سد 
يلجم ميلادى) ‏ [دى على لحل ء6لى الال لل الى رع اع ار لل الل فورحل 
ا 0ل خلال فل الاك لاك "الخرلء عذرل كل لحت على وكى كأوى عن وى 
اذك الل لاعس الل حول سكسل ولع عع هو للع حدق هلف كرف لف وى 
الع قاع وى ملاع الا ع الل فكلا ععلل معبل عذللى حقبل حلى كأحى أأحى ححى 
حش الى لاللق خرش مكل لعل مكل لعل كرد لحل لودل لعل وعيلق 
1١1‏ 

اوكوست,» اميراتور رُم (0؟ بيش از ميلاد  ١‏ ميلادى) ‏ [08] 

مر القس (آرْن كشيش)» يزشك اسكندرانى (نيمة نخست سدءٌ هفتم ميلادى) -[41] 

الاهرازى نى. ابوالحسن 

أيراكليوس. امبراتور بيزانس (١٠ع ‏ ١؟ع‏ م) -[84] 

ايشوع بخْت المَطران [ع؟1] 8 

أيوب الابرش» مترجم از زبان يونانى به سريانى (سدة نهم ميلادى) -[44 ؟4] 

ايوب الُرهاوى. مترجم آثار يزشكان يونانى به زبان سريانى (حدود 85١‏ م) [197 ١/1‏ 

باسهل نك. ابوسهل 

البُشْتّرى» شاعر عرب  )5/085  191/7١2(‏ [0؟ !ل حمن كعم واد 

بختيشوعبن جبريل» يزشك مسبحى (غ188/١/20‏ دركذشت) - ]1١8[‏ 

بختيشوعين عبدالله» يزشك مسيحى ايرانى (894/ع١١٠‏ دركذشت) ‏ [4]119 770 


ليل داروشناسى در يزشكى 


بدويان (160ه15360.خ) كياءشناس مصرى (سدةٌ 0٠١‏ [18] 
بديغورُس - [0؟7١4‏ لاقم 
البديهى» أبوالحسنين محمد, شاعر عرب (حدود 990/98١‏ دركذشت) 1 
براهماكويتاء منجم و رياضىدان هندى (سدهٌ هفتم ميلادى) - [؟1] 
بربهلول» فرهنكنويس سوريايى» مؤلف فرهتك بزرك سريانى (نيمة دوم سد دهم 
ميلادى) 11١ل‏ 159 185] 
يزركبن شهريار» دريانررد (اواسط سدهٌ دهم ميلادى) -[/117] 
بسطامين قيس )12(1١*‏ 
البُشْتى ‏ هو 
بر نى. بشربن عبدالوَمٌاب 
بشربن ابى حازم؛ شاعر عرب (0170 ميلادى دركذشت) ‏ +11 
بشربن عبدالوهاب الفزارى» مؤلف كتاب تفاسيرالادوية [70 ١ل‏ بس نص بكر حت عه عه 
ا د ل ا ل ا ل ل 0 اين الح الشف كشت بش رقف 
لعا الالال لابالل ألم معن ععس عع لاع برو ككف كف علاف لاف كحض وكف 
لض هعس فاع موص رفس بدي وبل ععن كك كل لالالى عكل لكك ملل رعق 
بحل لوق لحلل عمحل #لد ل هكد 
بشرين معتمر معتزلى ( 810/91١‏ دركذشت) - 190 
بشرالسجرى [ع؟!4 +15 الله 
بطلميوس (وممم ,011:01 منجم و جغرافىدان يونانى (سدهٌ دوم ميلادىي) ‏ [23081:101 
| 
بطلميوس يازدهم؛ شاه مصر از خاندان بطلميوسيان (20 بيش أز ميلاد) ‏ 1ع 0# 517 
بقراط (بقراطيس 177:0100:6) بدر يزشكى يوثأن (20- 509 - 700 بيشاز ميلاد)- 0301 
لشت تفال اف 
بكربن التَطّاح شاعر عرب ٠١8/197(‏ دركذشت) .74 
بلهنيتسكى آ. م. باستانشناس و خاورشناس شوروى ‏ [4] 
بوآلر (:هلاه )23.8‏ زوم 
بوران بنت أبرويز ‏ بوران» دخت خسرو برويز ساسانى (58-8540ع م) -/1717 
بوريج (01860651086) خاورشناس انكليسى (سدة 19 )5١‏ -0[1:*] 


فهرست نامها 1 


البهلمان [/9؟١1؛‏ /ا/اة. نيز نى. الفهلمان 

بهلولين عمر والصيرفى ملقببه المجنون, مرتاضءواعظ(حدود ٠١2/19١‏ دركذشت)-119 

ياندى (38080©) نوءٌ شنتنوء شاه أفسانهاى خاندان ماه از حماسة هندى مهابهارت . > 

بروين خسروء شاه ساسانى (18-840ع م) 1517 

يلاتس (0.1:91805) فرهنك نويس انكليسى (سدةٌ نوزدهم) -[1857] 

بوراندخت نك. بوران بنت أبرويز. 

بولس (بولس - 87/##خج1110)) بولس اكيتيابى» يزشك اسكندرانى (هاع - 29١‏ م) - 
[كسن ماك دع لاع لحلل لحل 1ل ال عل الال للا ور ل و عن أو عو 
عه خف كف كع اع علا وك اح كل كل فق لدو دلو الل عو العلل عل 
عع «شكء هشك عهل حال الال علالى كك عل كل لحل لح ولج مكحن وونى 
بلكل لال ملك الك علس فوس سل ع ولتق جع معنن لون روم معن عونل 
عت معن اعم الال ملكو حرم وحن عون عكن حون بلع عدم وى جزعمم 
عاع عكى إلى فجي عع رع لبس لع هر وى مدع محف لاق للف قلف 
كن لكف خرف رض حمق عق أعف كلعف مكف كوه عمق لاعف ععم الى ولف 
لالاف حلاف عكف لدع كدض علص الس ركع نوع كوس ععع وعى عبس ريض وبيس 
لمع علو حدق ك ملل لطبك لكلل قاين أعبل معيو #لزللء احبر كل كيبل عحبل كخبل 
ان الل 2 و ا ا ا ل ال 0 
لكف فشكف عكل علق الف “للق فلل فلل الل للق لكل لفق عم رعق وى 
اح ل ا ل ل ا ل ل 1 
مامحل مشدل لحل 4ك دل قدزل 

تثوفراست (ثأوفرسطس - ؟06:0ممهة©)» كياءشناس يونان باستان (80/7- 788 بيش أز 
ميلاد) ‏ [لالاء 11ل وان لكر ل فلن 

ترايان؛ أمبراتور رُم (8 ١١0/-‏ ميلادى) -[1خ] 

]١8[  )8.1865( ترس‎ 

ثابت [بن سنان] بزشك و مورخ (هع"//910 دركذشت) -[112]) لذلا مهف 1١377“‏ 

ثابت بنقُرهء يزشكه رياضىدان» منجم (885/114- 01/588 4) د [عى لحك للك 
لاملا 

تعلب» ابوالعاس احمدبن يحي ىالشيبانى؛ زبانشتاس عرب -812/5١١(‏ 41/5941 ل 


1 داروشناسى در يزشكى 


لل حى الى عنرى نزوى رعى رعق زوع وى عع برف ححف على وعد 

جابرين حيأن» شيمىدأن مشهور ( 9١‏ 817 يأ 810 م) - 60(178) 

الجاحظء ابوعثمان عمروين بحرء زبانشناس» فيلسوف و اديب عرب (80/128/- 
فاع _ زوس عو مع عل مول عزف زعق دع أعع كدل لز لالادة 

جالينرس (؟م«ردفه])ء يرشك رُم باستان (159 ١98٠م)‏ ل [ؤل #ع لاع كل لحو كى ك3 
ال “لل تل 5ن لكل شعن الالل ع الل ٠ل‏ لان لل ال كن لع هف حمق 
ا ل ا و ان د ل 0 ان 0ن انان لفن 
علال أخك ذل للحكء فرك شلك لال كلت للق كول لعى كع الاق لاى عحتل 
حم ها ران ب من معن بعس سوس بأولن امال روص معن عبن عر حل 
اروس موص ووس بلع فلع خلع اولع لاع عاع جوع قوع لمع جرع عسوم ومن 
جعى وعى لاو؟ ‏ كوي لعل رع لاق مرك فى لقع ددش عاحف “للش قاف لالث 
م ماه عمف ععف عع بناف كلف ععف لاعف الاق /الاض فذحف حلع عرى زعع 
أل معى روم كوي كعم يعي بلي إلاض لاع كلاى لزي هزع نوي قدي عدلل 
حك اكب عكبل كلد حكبد لعل حكن عون حون باعل وعين الابر لحلل كملل ححين 
مدل لكل الل "77م فك لكل حل على لكو لكف تكن لقن أهى لأهى 
ل عع لاف كل حك كم عكقلى ردك الثم مكل أكقل لكف فلق علق 
لمق مسق وعرى وعق زوق عمق باعي عرق عقف لاتق دل لل بل أعتل 
ضف ل ملحل محل 0ك حل فلل عدلول ]لل للك عللل 

جبربلبن بختيشوح» يزشك مسيحى (79/717- 858 دركذشت) - [لاى 32 119 لالى 
عع عه إل لال كلل للا للك لجمن ووى عزف روي أقبر 

جبري لبن عبيدالله (عبدالله)» يزشك از خانوادة بختيشوع (ع7"9/ع ٠ ٠‏ دركذشت) -[9ؤا] 

جريرين عطية, شاعر عرب (58/+85١8/11؟/) ‏ المع 

جعدى نك. نأبغة 

25  رفعج‎ 

جعفر برمكى» وزير عباسيان ‏ [98] 

جم يا جمشيد» شاه افسانداى ايران ياستان ‏ 58 

جنطين (05ا061)» كنتيوس شاه ايليرى (سدهٌ دوم بيش از ميلاد) 729 

الجوانكائى نك. ابومعاذ 


فهرست نامها لحيل 
جورجيس إبن جبريل بن بختيشوع!؛ بزشك مسيحى (29/187/ دركذشت) ‏ [دى عق 
ا 1 
الجوزجانى - ؛ 88 
الجرهرىء ابونصر أسمعيلبن حَمّاد فرهنكنويس ٠١١1/897(‏ دركذشت) ل [عسل عم 
الجيهانى» ابوعبدالله محمدين احمدبن نصر جغرافى دان آسياى ميانه» وزير أمسيرنصر دوم 
سامانى (91 598 م) 31١[-‏ 11186 لزنه فلى 1و 
جانك جى له 98 (مهنتاه - ؤ0نتده 00808)؛ يزشك جينى (نيمة دوم سدةٌ دوم ميلادى) - 
الكت يفف فقق 
ركه يزشك هندى (سدة يكم ميلادى) [١م‏ رقنا 
جندى ‏ [ 1 80؟. نيز فك. جانكف ججى 
حاتمبن على الشامى ‏ لثم 
حاجى خليفه؛ دانشمند تركه فهرستنويس 1209/1١107(‏ ل لا2١1//9م2١) ‏ [عم] 
الحارثبن ظالم. شاعر عرب (سده ششم ميلادى) -2888 
حافظالدين 171ل عم 


00 


حُبَيْ بن الحسن الأَعْسَم الدمشقى » مترجم و بزشك (سدء نهم ميلادى) ‏ [1]101 1 
ةك لكك رون عدن لعف الال 

الحجاجبن يوسفبن الحكمالثقفى» والى عراق (١5/+8ع‏ -0/55/48 هم 

حَسَانْين ثابتبن المُنْذِر شاعر عرب (86/؟لاء دركذشت) ‏ 9م 

سن - [411717 589 

حسن زلكانى -8؟1. نيز نك. الزنجانى. 

الحسينبن أبراهيمين الحسنبن خورشيد الناتلى» مصحح ترجمةٌ عربى كتاب ديوسكوريد 
(سدة ١-15م)‏ -[م/ا 10/5 نيز نك. أبوعبدالله 

حكمين حنين - [/411171 711 

حمزةبن الحسن الاصفهاني» أبوعبدالله» زبانشناس و مورض عرب (91/580م ٠ع"‏ ١10ة)‏ 
ل[لف عي عال كفلل كن لاك كل عل ول وف اد بك فك حل كدو لكل عكل 
الالال الل كن حضل عرفل لفك لعل كلاق لالطو مكل لز ولق عع حون وى 
ع #عكل لافاك الال لحتو اع كك لوطع لطع عوى عبع مر عر رون فقن 
ذا عكه عمق عوم ا عضمعت الاه هلاق وح جرع بطي برعي بوم وبق برس 


1 دأروشناسى در يزشكى 


ذحه عحب وحن ؟كابل عبن اباي الريك عحى على كل على عع كع فى لاع 
قلى على هحى كك عكى على فى عوى وبلق حاف لحى عحفق عكف حدحل 
لاحل ام 94 114 111 

حُمَيْدبن ثور» شاعر عرب (حدود ٠/00ع)‏ 78ل إمة 

حنينين اسح قالعبادى» يزشك» دانشمند» مترجم نسطورياتى (408/155-:41/7/52) - 
إأل لب عب لح نطلل ع عكر الك عق جزل لكل لهل مكلك كفل على /إوا لعل 
لوحت هحث مكو لدع لالع على عدل عذبل لاحى مكل عشل حخف لكف لأححء 


0000 
خالدين زهير ‏ لاعه (8) 
الحُشّكى تك. ابوالعباس الخشكى 
الخطيبى - 1/١‏ 


الخليلبن احمد» زبانشناس» فرهنكنويس عرب (١١٠8/9الا-‏ «لاإ/ع )/8‏ ع3 اله 
لاحل عع الكل ععى بح معن بون خرى ورف اعأى وعم موى للوى عوي وعى 
عدم وحن لعب علق على عضيف تحمل مدل كديل 

)9(805١  راطع خليل‎ 

خواجه محمد سميعء نسخهيردار دم تنويس ترجمة فارسى صيدنه (حدود ١٠9١١1/ع/ا/ا١)‏ 
1 

الخوارزمى» محمدين موسىء دانشمتد آسياى ميانهاى (نيمةٌ نخست سدةٌ نهم م) - [97] 

الخوزو الخوزى -[8؟ !فل ؟أى + 19ل لفل لعل 10ل ملت حعى موعل عدى عياف 
للع الال حك قل فلت مكل ؟عدل الزدز 

دات (44نا10.08.12) دانشمند ‏ يزشك هندى (سدءٌ ]١515[  )19‏ 

داودالانطاكى» يزشك سوريايى !844/1٠١8(‏ دركذشت) ‏ [178] 

٠١١09  ىدْئَرَدْلا‎ 

الدمشقى» احتمالا” حكمالدمشقى يدر مسيح» يزشك مشهوركه ديرى ٠١0(‏ سال)» در 
دمشق بزيست /800-72/51١(‏ دركذشت) [1ل ول 7 إل لاك لج اتدل حشكء حال 
فحن ححى وى عع وعس وس على بجى رع لعن لكف معي نوي عجن بعين 

تر لل حال اقش ادل الا1 
دزى (2029.)) عرب شناس هلندى (185- “14887) -[157] 


فهرست تامها يفيل 

دوطر (:عاطدااظ.18©) خاورشناس اسبانيابى (سدة  )٠١‏ [ع”17] 

دهخداء ميرزا على أكبرخان قزوينى (180/4 - 15908) نويسئده و دانشمند ايرانى -[185] 

دهقانٍ عالّم غايباتى؛ مالك معدن شنكرف در كوههاى سوخ قرغانه (حدود )17١9/2٠١‏ - 
:600 

الدينورى نك. أبوحنيقه 

ديوسكوريد (ديسقوريدس -:8/م000ئ)؛ كي شناس» داروشناس و يزشك نظامى يونانى 
(سدة يكم ميلادى) -[دى لاي فلء عض للح حل عل عل لالول كرون لعل لعل 
وعل لاعن الالال بل على بال لك على أن إل ال أع وع كو عه وه دم اأعر دي 
ال عرو للد الى كلل لح الى 37 6406 ادل لاد ل علل من ورا عل قعل بقل 
اقل عق مال الال دحل للخل طخل خخ لد د عل حلى على أعلن لمم 
كذك اذى كع حعلى حباى “ارك شوك عا أل عدن وم حل عون وام وعم 
لجال الل ا علق عسل ممع اهن عون بون روج بعس عبج ببح جر حون لون 
اووس موس ووعن لمع ماع الع نوع بمج سا كي كوعى بأو باع بابل ممع 
كلك فلن حل تبذع دلق أده قحف باحق حرحف هاف لكف كلم عم ونرن 
ككف عكت كذض معت الاق عاض لاف بالاف عرف خف دض هلى علض زوزع ودس 
الاي قلع بع عض لزوى عوى عع إلى زياع موص للبم ودين عحيل حل وكين 
الك فكلك ناا اعد فعين خويد باعبد إعبل فلاب لزيد حزلك حبك عكين رحبل دمن 
الاعف لاعف علق اك الح كل لأكلى كلل الى على عأعفى حفعى أحى العف 
لعف لعف حخف على لاخف عقف دحل علق أكاق لل للق عق رعق لجن عو 
عكف «هى عشف لافى كهف لاعف على لكف خرف علق إازق لكك ندل إتديل 
كح 10ل ادل مدل لال مل مدل عرل وك دل فحمل عفدل كل ععيلك 
اتاد ااانا 

ذَوالوُمَة» شأعر عرب (بالارعقع ‏ /70/111/) - !12ل لاع +111 

ألرازى» ابوبكر محمدبن زكرياء يزشك و شيمىدأن (901/هعم   )9470/81‏ [حى لقف 
16-1 ل ال لال على كل وع ل فز ] لع الو لال أن أن ع بحر كع عم 
خش كه لاع كع لابن لالح وبل على لف الل بالك لان مكل عل ول لعو ول 
ضلل عن لكل مضل اشن كعك الال عواء عمل لتل حدت للم لكى عوى فعن 
كلد شد قفد بفكد الكل نظن د لض ل ال ا ا ا ا 


لا داروشناسى در يزشكى 


ملل حل نونو وجل لوس موس لجع وام قوع وعم بجعم وعم بطع موع كو 
مع لعج برعم لباك عوك جرع 11م رقن مقع وى ردق ادف كدق قاف كلق 
علق كنم الف زاف ككف ععف عن أذف لعف الاق قلاف غلاف كلاف ححف عحه. 
لاحض “297 ؟ذض مدع أاض لالض ولص ززع حلي كلض وعى زعم زوع زوع وعم 
عاص باع دبل وكا عع ل عبن لاعن ماعب الاب فلار الك اللا قبن الا لاحل 
لاح على حال الى كل فشكل لل اع لكل فتكللى عهل اغى لفل لأفى أعى 
ععى وفعي “لاي على عمف لحل لكل "لكل حفى عكل حدق تنكل على ككل ولى 
وى حعى عضلى طفق كعى عمل مغك رات حرق كل لحلل ل كد لها نك 
ا ل ل ل ل ل ل ل 
لل لو ل لول ١111111١‏ 

الراعى عبيدبن حسينبن معاويه؛ شاعر عرب /١4/940(‏ دركلشت) - 0/0/8 9170 

الربيع بن المطوق الحجازى ‏ 7178 

الرسائلى نك. ابوسهل الرسائلى 

رك نالدوله سلطان آلبويه  99"5(‏ ع/اة م) -[111] 

رؤبةبن العْجّاجٍء شاعر عرب (50١/1ع/‏ دركذشت) 45920115 4480 

روزنفلد ب. آ مورخ رياضيات خاور -[:؟] 

روفس (ج00000) بزشك رُمى (سددهاى ١‏ 1عم) -[لى غضهل ارك لاني عللى هدلا 

روماسكويج 1 أ ابراكشئاس شوروى (1987-1888) -[155] 

ريتر (©انظ ؛نادملا3): شاورشناس آلمانى (مترلد 1895) - [/9] 

ريونددست» لقب اردشير» شاه هخامنشى (؟2* -58؟ يبش از ميلاد) .51/8 

الرّبيدى» محمدمرتضىبن محمدين عبدالرزاق الحسينى» زبانشئناس عرب ١9/7"5/11١58(‏ - 
مت ) ]1١1[‏ 

الرّجَاج ابواسخق ابراهيمين السَرى» زبانشناس عرب (8680/161- )479/81١‏ - [410 
حك 

زكى وليدى نى. طوغان 

الزنجانى ‏ [ع7١ل‏ لادى لوي حزل كل "113 

زيادين قُماص -6028 

سابورين سهل» يزشك مدرسة جندى شايور (184/108 دركذشت) ‏ [99) 517 


فهرست نامها يل 


سرابيون نك. ابن سَرابيون 

سرجيس الرأسالعينى» بزشك و زبانشناس سوريايى (082 م دركذشت) - [85] 

سركيوس نك. سرجيس الرأسالعينى 

الشرى الرَقَاى شاعر عرب (عع*/9/2؟ دركذشت) ‏ عمل وى الى مدا 

شُشْوُدء يزشك هندى و«سوسروتان (سده ششم بيش أز ميلاد ؟)  ]0/١[‏ ىل ١8‏ (57), 
1 

السكاي ‏ /ا8ة 

1١24 السلامى‎ 

سلمةالانمارى» شاعر عرب -232 

سلمهين عاصمالنحوى, زبانشناس عرب 477/91١(‏ دركلشت) ‏ [776ل وى اع نرم 

سَلْمََيُهِين نان بزشك مسيحى كه در بغداد مى زيست (0/550؟5 دركذشت) ‏ [90] ثلا 

سليمانين داود» شاه حكومت متحد اسرائيلى ‏ يهردى (20؟ ‏ 41780 بيش از مصيلاد) - /ا؛ 
4 

11١8 41719/[- السواحلى‎ 

السوقابادى نى. محمدالسوقابادى 

سياوش. بسر كيكاوس» قهرمان افسانهاى شاهنامه . 2)١( ١٠١9‏ 617 

السيبوى - [/171] /اخ 

السيرافى» شايد ابوسعيد الحسنبن عبداللدين المررّبان» زسانشناس عرب (410//588م - 
41/4/788). يا ابومحمد يوسف بن الحسزبن عبداللهين المررّبان زبانشناس و فرهتككنويس 
لمم دعة فلروكة _ عل 

شرف الدين يالتكاياء دانشمند ترك (سدهٌ بيستم ) - [18] 

الشَمّاحْبن ضرا شاعر عرب (؟819/1ء دركذلشت) 2854 

شَمّرين حَمْدَوَبُْه زبانشناس عرب (84/100/ دركذشت) ‏ [#م]ى الال كول عوك ملا 
لاحم 

شمس الدين ابلنْشُشء سلطانى از خانذان غلامان در دهلى 1١78  1711(‏ م) -[1 91] 

شمعلةبن اخضر. شاعر عرب ييش از اسلام  1١15‏ 

صريعالغوانى» لقب مسلوين الوليد الانصارى شاعر (08؟/877 دركذشت) ‏ 079 

صَصّةبن داهرء فرمائرواى سند (حدود 72/٠١1‏ 18الاكشته شد) ‏ [18] 


ع1 داروشناسى در يز: 


صلاحالدين المْتَجّد مورخ» منبعشتاس عرب (سدة ١؟)‏ -[80] 

494 ]10/[  ىَبْلَصلا‎ 

صنوبر -[168] 

الصئوبرى. ابوبكر محمدين احمد. شاعر عرب (2/77؟؟ دركذشت) ‏ هه 278 عع 
1١11‏ 

صول جرجانى» فرمائروائ ترك ناحيةٌ جرجان (آغاز سد هشتم ميلادى)  ]1١85[‏ 

صولو ‏ خاقان ترك غربى ملقب به ابومزاحم (178-115م). نيز ممكن است جولوخان از 
حاكمان خاقانى غربى باشد (18ئ م كشته شد). حاكم خاقانى شرقى  219(‏ ٠”ء‏ م) نيز داراى 
همين نام است ‏ [18075] 

صَهاربحُْت» ابونصربن ابىزيد؛ بزشك جندى شابور (سدةٌ نهم ميلادى) - 11١0[‏ 9 اث 
لال على عكى لحف كحض الى دل على عضل لاعكء كول فشكل على على ارق حلت 
الام اسل لاون امن اع مول باق وال الاك لاع امع بلعل باعل فراع كرحق 
لاف الاف فلاف خض ادق ضمغ لاع وغ عاذي راع عل ابل كبو عاب وعبل 
دخلا للك ات اذل حل الأحض عأ ثكلى فشكف لهف حتفل فعى لأحى "أكلى #نق3) 
ا ل ار ا ل ا ل ا ل 01040 
نا 

الطاهرين محمد -[1717) 07007 0146 

طاهرالسجزى» احتمالا” ابرسليمان محمدبن طاهربن يهرامالسجزى» بزشك و فيلسوف 
(يس از ٠١١1/9841‏ دركلشت) -[لاال وعالء 1١‏ 

الطبرى نك. على بن رَبّن 

طَرَنْه عمروين العبد البكرى» شاعر عرب (حدود 018 +88 م) - ١٠٠اع‏ 

الطِرِمّاحبن حكيم ب نالحكم؛ شاعر عرب (حدود 7/178؟/ دركذزشت) +11 

طوغان؛ احمد زكى وليدى» خاورشناس ترك (سدةٌ بيستم) ‏ 000 88] 

عاد از نياكان عربها  1١١‏ 

العامرى نك. ايوالحسن 

عبدالرحمنبن اسحوبن هيثمء بزشك در كوردوا (آغاز سدءً يازدهم ميلادى) ‏ 0087 

عبدالرحمن سومء خليفة اموى دركوردوا (قرطبه) -9١5(‏ 581 م) -[108 

عبداللهبن صالحبن على 010 


فهرست نامها فكل 


عبداللءين علىء مترجم از زبان يهلوى به عربى (سدهٌ هشتم ميلادى) -[80] 

عبداللهبن مُعْتَوَ نى. ابن المعتز 

عبدالملكبن صالحبن على» اميرعباسى 2١1/192(‏ دركذشت) - 818 (62) 

عبدوس» بزشكء در زمان خليفه المعتضد (407-8957 م) در بغداد مىزيست ‏ 03728 

عَبي د الابرص»؛ شاعر عرب (حدود ١٠ء‏ م دركذشت) ‏ غلاع 

عُبئْدالله (عبدالله) يُخْتْيشْرِ' » بزشك خليفه مقتدر (90- 989 م) [119] 

1١70/ - العْتَيئى‎ 

العجاج عبداللهين روي شاعر عرب (/16/40/ دركذشت) - [/101ء 418 1ل مع 

عدىبن زيد» شاعر عرب (حدود 04١‏ م دركذشت) -758 98و 

عضدالدوله سلطان آلبويه (8-589م؟ م) [112 ماك ولك 178] 

م0١‎  راطع‎ 

عقيل - 008 

علاءالدولهبن تلميذ» بزشك ١١20/08٠(‏ دركذشت) ‏ [49] 

عَلْقَمَةبن عَبَدَة شاعر عرب (حدود 0ع م دركذشت) ‏ مع 

7١0 4]١78[  ىناهبصالا علىبن حمزه‎ 

علىبن رَئّنالطبرى» يزشك (متولد حدود 1٠١‏ م) - [حف] لاحل ادل لوعف عحل غك 
116 

علىين عباس المجوسىء بزشكى ايرانى (*98/؟49 دركذشت) -[111] 

على بن عيسى الكحّال» جشم بزشك در بغداد ١٠١١١/5:0(‏ دركشت) - [1171 لاسن الام 

على بنالمنجم؛ شايدابوالحسن المنجم علىين يحيىبن ابىمنصورء نديم خلقاى عباسى 
المع كم هلطم ححا 

عُمارةبن حمزةبن ميمون 8١8/148(‏ دركذشت)» يكى از نزديكان المنصور و المهدى 
خلفاى عباسى اع 

العمانى (سدة يازدهم ميلادى) -[/11!] ع«اع عاع لالاع تع ولي ا 

عمرالمطُرّعىء ابوحفص بنعلى» زبانشناس و شاعر نيشايررى (حدود ٠١8/58٠‏ 
دركذشت) .+ 

عمرو ‏ 552 594 ارو ام 

عمروين الحكمالنهدى .778 


1 داروشناسى در يزشكى 


عمروين معدى كَرِبء شاعر عرب (87/51ئ دركلشت) ‏ 45 

عيس ىبن حكمالدمشقى نك. مسيح 

عيسى بن عمرء زبانشناس عرب (594١/8ء/دركذشت) ‏ /851 1١90‏ 

عيسىبن بحي ىبن ابراهيم؛ مترجم عرب» شاكرد حنينبن أسحق (سدهُ نهم ميلادى) - إلالك 
]٠١‏ 

الغافقى نك, أحمذبن محمد 

غضتفر نك. ابواسكق ابراهيمالتبريزى 

غلام ثعلب نك. ابوعمروالمُطوّز 

القارابى» ابوابراهيم اسحوبن ابراهيم زبانشناس عرب (81/980؟ دركذشت) -[119]) ١لا‏ 

الفارابى» ابونصر محمدين طرخان» فيلسوف آسياى ميانهاى (480/74 دركذشت) -1111] 

فاطمه (2779/11-8:8)) دخت محمد (ص) 1١88-‏ 

القَوَاءء ابوزكريا يحيى بن زياد زبانشناس عرب (5؟21/1/ +/007/71) -[0 اع 5ه 
تعس مط قلعن طعك ومع محش لع 1019 

فرعون؛ لقب شاهان مصر باستان  ١١‏ 

الفزارى ابواسخق ابراهيمين حبيب» منجم و مترجم عرب (حدود /الالام دركذشت) - [118] 

الفزارى نك. بشربن عبدالوهاب 

الفضل بن الربيع» وزين زبانشناس (178/ه0/ 5/5١1‏ كمد 

فلغربورس (وهاصره4:©)» يزشك يونانى (نيمةٌ دوم سدهٌ جهارم ميلادي) ‏ [عىة 11١8‏ 651 

الفهلمان [90؟ 41١‏ ٠15ء‏ نيز نك. اليهلمان 

فيثاغورث» رياضىدان و فيلسوف يونان باستان (2-/907؟ بيش از ميلاد دركذشت) ‏ [ع5] 

الفيروزآبادى» ابوالطاهر محمدين يعقوببن محمدبن ابراهيم مجدالدين الشيرازى» 
فرهتك نويس عرب (979/ا/9 177 5/2117 1؟1) ]1١1/[-‏ 

فِيلُن (8000)» فبلسوف يهودى ٠١(‏ بيش أز ميلاد ‏ ١؟‏ ميلادى) 986 2101 

فيلومن نكى. افليمون 

القأينى ‏ لال خف مع اعلا 

قتاى» حاكم جين شمالى (987- ٠١1‏ ميلادى) ‏ 187 
بةين مسلم: سردار عرب (18/ام كشته شد) ‏ [02] 


قعيبة الحَهَلّْب ‏ 02 


فهرست نامهأ خدل 
قراطس (ههدمتدب)» بزشك و كياءشناس يونان باستان (سدةٌ يكم ييش از ميلاد) - 4101 
50 


قسطابن لوقاالبعلبكى» بزشك». فيلسوف» منجم و مترجم -2850/5١0(‏ 17/800 - 
كدح كش ححى عكل الى اعم لالض لح مزلر 
قط بالدين» حاكمى از خاندان غلامان در دهلى (2١؟١  151١١‏ ميلادى) -[81] 
القسفطى» ابسوالحسسن علىبن يوسفبن ابراهيمالشيبانى» مورخ علم (ع08/؟07١11-‏ 
عععرر؟؟؟ 1) . إأباء فى 1١1107‏ 
قنواتى» ج. ش» داروشئاس مصرى (سدة )5١‏ -[89] 
قيس بن الخطيم» شاعر عرب (حدود ١26م‏ دركذشت) لاع 
الكسازرونى » سعدالدين محمدين مسعودالسسديدى» يزشكىء؛ ث أرح قانون أسنسينا 
(ع01//00! م مركذشت) ‏ إعم 116] 
الكاسانى» ابوبكرين علىبن عثمان يزشك فرغانهاى» مترجم فارسى صيدنه (يايان سدة 1١‏ 
ونيمةٌ نخست سدةٌ 17 م) -[5 ل مل وج كف الال لكلل /91؟ (ك) ععش زع) للع رع 
بع ره رع 
كانيشكاء شاه كوشانى (سدةٌ يكم ميلادى) 18401 
كتير عه شاعر عرب /17/٠١0(‏ دركذشت) - [102] 
كرائرس (وناه.0)» خاورشناس آلمانى (9؟9١‏ دركذشت) ‏ [وم] 
كراجكونسكى اى. يو.» عربشئاس شوروى آكادميسين  )1901-188«(‏ [ول عي 8 (] 
الكتزملى, انستاس مارى» دانشمند لبنانى (عع8١!  )1981/-‏ [2ك 59] 
كرنكوف (0:160560)» عرب شناس آلمانى (181/9 “19068) - [88] 
الكسائى» ابوالحسن على بن حمزه زبانشناس عرب 6١0/185(‏ دركلشت) ‏ 1ه «علا 
كلثرباترا (قلوبطرا ‏ »م:م:تد051 ملكداى از سلسلة بطليموسيان در مصر (سدة يكم 
بيش أزميلاد) . [علال عق لاا ملاو ككل عفكل لجع لكوع لله كوب لحا 1ك 
كلوديوسء أمبراترر رُم (1؟ ‏ +6 م) -[0“] 
بن زيدالاسدىء شاعر عرب ١/8+(‏ مع -8؟1/؟8/) 11١+‏ 


الكنّدى؛ ابويوسف يعقوبين اسحق» فيلسوفء دانشمئد انسيكلويديست عرب 41/١/702(‏ 
دركذشت) - [كفى حجن عع ال الل عاق ودس الى عقف فعفه1 دا 


لديل داروشناسى در يزشكى 


قسطنطين 0 1ع (1) 

كُنَكّه مترجم آثار هندى به عربى (سدةٌ هشتم ميلادى) -[70] 

كيهانى نى. الجيهانى 

كرارد كرمونسكى» مترجم أثار عربى به زبان لاتين ]٠١[- 011817 -1١15(‏ 

كنتيوس شاه ايليرى (سدهُ دوم بيش از ميلاد) ‏ 189  )2(‏ نيز نك. جنطين 

لبيدين ربيعه. شأعر عرب (  )681/5١ 822٠‏ (70 

إخيانى» احتمالا” ابوالحسن اللحياتى كه ابوحنيفه الدينورى از او نام مىبرد ‏ 587 ٠1‏ 

إن (عمهة./.3)) عرب شناس الكليسى (1801 - #لاما) ١8[-‏ 1 1817] 

لو (10.)» سامى شناس آلمانى (سدءٌ نوزدهم) ‏ [20151 1*9 *157] 

لوقاس (80:6)» كالبدشناس يوئان باستان (سده دوم ميلادى) -9* 

ليث. احتمالا” اللي ثبن نصربن سيارالخراسانى» معاصرالخليل (806! 1 ,06111 اال لال 
عوك م وى عسو لع لول عو أذ على ععى عو وعى عحف ربع بلع 
عا عاض لاي الا حهلى لافى رهف لعل وعى إلى دحلل كحلى الى لاخ43 

ماسَرْجَرَيْه بزشك و مترجم (سدءٌ هشتم ميلادى) -[41) ا ا ا ال 31 
لاحل 1# عغك حعل الال لاح إلى كول علاط بوعل درش لدف هلي فعل عنق 
لضن حل 

المأمرن, خليفه عباسى (11 86 م) [70ة 35 1١1ل‏ لاقذ١‏ 

المأمون ‏ [ع؟11 /110 

المَترد محمدين يزيد» زبانشناس عرب ١1١١ 899/1588 -852/951١١(‏ 

المتنبى ابوالطيب» شاعر عرب (:0/7 941 05 وعة) ‏ لال هلالا 

المتوكل» خليفة عباسى (/80ه ‏ اعد م) [علك عق كحلك ]1١1"‏ 

مجنون» قيسربن مُلْوّح شاعر عرب (880/88 دركذشت) ‏ 85 

المّحاملى؛ شايد ابوعبدالله الحسينين اسماعيلبن محمدالمحاملى البغدادى. حقوقدان 
لوقه هن 0 ” ارا 

محبوببن ابى العَشنْط النَهْصَلى - (7١8‏ 

محمد إشخيدء بنيانكذار سلسلةٌ اشخيديان در مصر  488(‏ 88؟ م) -[40] 

محمد اعظمخان» يزشك هندى (07/1780 15037 دركذشت) -[/9"0] 


محمدين أبى يرسف الاسفزارى ل 3٠١‏ لاملل #على لالاق لاحرق 1١١‏ 


فهرست نامها لديل 


محمدين حبيببن امي هالهاشمى» زبانشناس عرب ٠/568(‏ 88 دركذشت) ب 700 
محمدين زكريا نك. الرازى 
محمدين سَلآم زباتشناس عرب (8:0١//20/ا‏ لامع  )66‏ [م/ عع 
محمدين الليث الرسائلى (سدةٌ نهم م ؟) .]٠١8[-‏ نيز نك. ابوسهل الرسائلى 
محمدين مسعودبن محمدبن الزكى الغزتوى نى. ابوالمحامد محمد 
محمد(ص) رسو ل الله (1/اه ‏ ١7#/1ع) ‏ او هن 1١01‏ 
محمدالسوقابادى  1١18 5٠١‏ 
محمد عطار ‏ [ع7. 2 )]١‏ /ا/ام 
محمدالعمانى» مرجع اطلاعات بزرك بن شهريار (سدهٌ دهم ميلادى) -[117] 
محمديوسف نك, محمدين ابى يرسف 
محمود صدقى افندى» نسخهبردار كتابخانة مصر در قاهره (سدة بيستم) ‏ [8؟] 
محمود غزنوى» سلطان ٠١0  498(‏ م) -[12 117١ 037١‏ نيز نك. يمي نالدوله 
محمود كاشغرى. زبانشناس آسياى ميانهاى (سدةٌ يازدهم ميلادى) ‏ [/اه 1597] 
مخلص مصرىء مؤلف كتاب المنقول ‏ [7 11780 .58 )نك عل كل عن نعل 
فذى لحف عزع ملع حعى على 
المُرّنى ‏ وعه (؟) 
مسعود, سلطان غزنوى 1١1 1١10(‏ م) -[18] 
مسيح» ابوالحسن عيسى بن حكم مسيح الدمشقى»؛ بزشك دربار هارون الرشيد (1/88 809 
م)-[كف فح ال الل فوس الى عقى حقو 
المعتصم. خليفة عباسى (*8758 - 67م م) ‏ [40] 
مَعْمّر نيسابورى 51/8 
معزالدوله أبوالحسين احمد. امير آلبويه  970(‏ /انة م) [/1119] 
مقتدر خليفة عياسى (508 980 م) ‏ [1ف 110 119] 
المقدسىء شمسالدين ابوعبدالله محمدين احمدبن ابىيكرء جغرافىدان و سياح عرب 
(ومرع؟ة ‏ لعف متكرم  ) ١ ١‏ زعف فلل 
المنصورء خليفةٌ دوم عياسى [705 هلالام]-[190 لاع 
المنصور محمدين ابىعامر, دولتمرد عرب -اسبانيايى (910/8-؟١١٠م)‏ - [119] 
مودود. سلطآن غزتوى (51١58-1١1م)-[12]‏ 


1 داروشناسى در يزشكى 


موسى(ع)» بيامبر و قانونكذار  1١97/50‏ 

موسىين خالدك مترجم عرب» همكار حنينبن اسحق (سدهُ نهم م) ]٠١1[-‏ 

مهرانبن منصورين مهران» مترجم آثار ديوسكوريد از زبان سريانى به عربى (سدة 015/2 
لهذ 

مهيرهوف (71636:05 0868 خاورشناسء مورخ بزشكى آلمانى (141/8 - 01988 -[217 
وى بح ون ا عل لماكل 

ميتريدات (:0ادمدظ 8410108465 شاه بنطس 2٠“  ١5(‏ بيش از ميلاد) - [0/7] 

ميرزايف سديكه عرب شناس ازيك (18860- 1921) [4"] 

مير محمد حسين الخراسائى» بزشك هندى -91/17١08(‏ 10/40 دركذشت) -[/70] 

م المديئه ‏ 605 

مسيمون» مسوسىين عسبداللهبن ميمون» بزشك و فيلسوف يهردى -1١70/459(‏ 
للع [1] 

النابغة قيس بن عبداللهبن عُدَ سالجعدى» شاعر عرب (حدود ١8/٠/اء‏ دركذشت) ‏ [ع418 
عى ععم واه 

الناتلى نكى. الحسين بن ابراهيم و ابوعبدالله 

ناعمه كنيز 19لا 

النجارء احتمالا” الحسينبن محمدين عبدالله النجارالرازى» معتزلى (حدود 4810/5١‏ 
دركذشت) ‏ [17 اعلا 

نجمالدين البى بن تيمورتاشبن إلغازىبن أَْنقَء از امرى سلسلة ترك ارتقيان در بي نالنهرين 
[فدد ا فشكل م( -1ة079] 

نرون امبراتور رُم  05(‏ مع م) ‏ [70] 

نسطاسسبن جُرَيْج بزشك مسيحى در مصر (سدء دهم ميلادى) -[40] 

نصربن يعقرب الدينورى الكاتب» مؤلف كانشناسى به زبان فارسى (أغاز سدة يازدهم 
ميلادى) [01] 

نصر دوم, أمير سامانى (* 957-91 م) ]11١١[-‏ 

نضربن شُمَيْل زبانشناس عرب (1/5:/197 015/57 [الل لال لاك لوك ككف 
؟أفى لاحم 

تعمانين مُنْذْن سلطان حيره (28- 7وع يا 04عم)  2٠٠١‏ 


فهرست نامها اليل 


نوشيروآن: خسرو اول انوشيروآن» شأه ساسانى  21"1(‏ 01/4 م) - 8608 9441 
التهشعى نى, ابوحامد 
نيكولاس» اسكندرانى» يزشك اسكندريه [06] 
نيكر لاس (نيقالاوس 077:006مببعط د 2010160 نيك ولاس دمشقى مسؤلف كتاب النبات 
(متولد عء بيش از ميلاد) ‏ [على ذلك 1١9‏ ١ل‏ إلال 79ل على هال 307 4م12 
الوليدين يزيدين عبدالملكبن مروان» خليفة اموى و شاعر 7١7//88(‏ 178/؟ )/8‏ لاع؟ 
وولرز (5عاانالالف) أيرانشناس آلمانى (1801 - )188٠‏ -[7؟١]‏ 
الهادى» خليقةٌ عباسى (1/88- 88/ام) - 787 
هارو نالرشيد. خليفةٌ عباسى (82/ا- 809 م) -[ألاء "91 3 918] 
الهُذَلى ‏ لاه 
هرمس (116565): بنياتكذار افسانداى علوم خفى )1١2[-‏ 49 98؟ 
يحيى نك. ابنماسويه 
يحيى بن خالدالبرمكى» وزير (800 م دركذشت) ]7١[-‏ 
يحب ىبن عدى المنطقى» فيلسوفه مترجم از زبان سريانى به عربى (891- ”9197 م) - [01/1 
لقدةا 
يزيدين المُحَلْب» ابوخالد» سردار» حاكم خراسان (860/"الاع  )/10/1١‏ 010 
يزيدالعمانى» ناخدا (سدة دهم ميلادى) -[/171] 
يعقوبين السكيت نك. ابنالسكيت 
يمينالدوله (ودست راست دولت»)» لقب سلطان محمود ٠١1"١  498(‏ م) -[129] 
يوحَنًا نى. ابنماسويه 
يوسف ابن عمرء أمير(717١/0؟/‏ دركذشت) 0517 
يوسف الناقل» مترجم از زبان يونائى به سريانى (سدةٌ نهم ميلادى) -[85] 
أليهودى نكى. ماسرجويه 


فهرست نامهاى جغرافيابى 


ابهر» شهرى در شمال غربى ايران ‏ 884 
آبين» روستايى در ايران 1١78‏ 

أبيورد» شهرى در تركدث.تان جنوبى ‏ 7717 

اتل ولا ١ام‏ 

أتبوبى نك. حبشه 

اثينه (آتن ‏ ت«م:اة)ء شهر عمد استان اتيكه ‏ 0١لا‏ 

أخمة. شهرى در ختن “1117 

إدسه نك. رُها 

أَؤّشتان» بايتخت كشمير ‏ 198 

آتربيجان ‏ [خى عى عق عمل لوقن مر عع رع عسوي وبلق دزا 
أرابيا (»:تبدصم)» عربستان ‏ [8؟؛ 41٠١7/‏ 37:94 485. نيز نك. أرض العرب 
آرال (دريا) ‏ [11] 

980+  اينارا‎ 

اردبيل» شهرى در شمال غربى ايران ‏ “8*؟ 

أردستان. شهرى دز ايران ‏ 98 

أردن ‏ [1ة] 

ارسء رودى در آفربايجان  57١‏ 

ارض أسرائل - 7 

أرض البرير (سرزمين بريرها) 8٠5‏ 

أرض الذهب (سرزمين طلا)؛ جزيرةٌ سوماترا #1 ل لال /اعع لامر 


عونا داروشناسى در يزشكى 


ارض العرب» عريستان ل لاك على لاه دل #ف ل « د37 كنل هو/ لكف لاف “لضع 
اين بعرم يمرل لاباف مع ل الاح[ شحلل 
أرمنستان (ارمينية) ‏ [مع, ١1١‏ مدل مول #عع عوك لاحش ككس الع لقلا للا 
لور على عوف دحل 
أريحاء روستايى در أردن؛ شهر قديمى يريحون 119 
ازيكستان [؟ه] 
اسيانيا (سقانيا ‏ »نصحت رع علو ع"18] 911 
استانبول» شهرى در تركيه ]1١[-‏ 
استخر (اصطخر)؛ شهرى در فارس (أيران) 516 
أشروشتة, ناحيهاى در اطراف شهر امروزى او را . تيوبه در تاجيكستان  ,.٠١87‏ نيز نك. 
سروشنه 
إشفّْره (اسيره)؛ شهرى در تاجيكستان ‏ 0:2 
إشفيجاب (اسييجاب)» منطقة كشاورزى رود اريس و شاخدهاى آن» شهرى تيز به همين نام 
در محل سَيْرَم امروزى قرار داشت [25 عع 31 لمعي "لقم 
إشقئية (»ب0نم)» سرزمين سكاها 90 (") 
إشقوطياء احتمالا” ديكر نوشتار اسقوثيا (سرزمين سكاها) ‏ ”5817 
الاسكندرية» شهر بندرى در كنارة مديترانهاي مصر ‏ [88) 18١ 41٠١‏ 
اسكوريال» شهرى در اسيانيا .1١5[‏ 178] 
اسوان» شهرى در مصر عليا 8١لا‏ 
أسيا (اسية ‏ ©:مصه) ايالتى در سرزمين آلبانى امروز الو “661 0815 لاع مجع 
أآسياى صغير ‏ [مع, اه و هله 912] 
آسياى مركزى ‏ [هع] 
أسياى ميانه ‏ [اى ل وى عق عع وع] 
اسيوط؛ شهرى در مصر عليا 78 
أشمون. اشموني» شهرى در مصر عليا 49/8 77١‏ 
أصفهان (أاصبهان)» شهرى در ايرآن ‏ [؟ع 4١12‏ ١٠٠1ان‏ 1ع عا الال علا عمق قل 
ععم وءا ولى خعف الف 111560 
أغمات (الأغمات)؛ شهرى در مراكش ‏ 574 


فهرست نامهاى جغرافيايى 1 


افريقا ‏ [م؟» 8ة] 
إِفْرِيقيهء ناحيهاى در شمال افريقا .44 

افغانستان 91ل هل م دض آف عض على وع] 

اقيانوس (ج622036)؛ اقيانوس جهاني كه زمين را احاطه كرده؛ اقيانوس كبير - 577 ("11) 
اكيناء جزيرهاى در خليج سارونيكوس -[88] 

إلُوريس (و“طممن)» ايليرى» ناحيهاى دركرانة درياى آدرياتيك  ١١2‏ 
آمدم» شهرى در بينالنهرين - [/410] 

آمل» شهرى در طبرستان نزديك كنارة جنوبى درياى زر [1110] 
أمنرس (3/6706) رشته كرههاى ميان سوريه وكيليكيه ‏ 892 

آمودرياء رودى در ازبكستان - [08] 

اندلس» نام عربى شبهجزيرة بيرنه ‏ [حف لالال لال غناك لاعس برعم 
أُنُصِناء شهرى در مصر علياء 01٠‏ 417/8 

انطاكيه» شهرى در شمال سوريه . لال 4557 مع/ا(0): قلا 

أنطاليا (اناطولى ‏ (01همة)» نام قديمى أسياى صغير  7٠١8‏ 

انطرون؟ هلام 

اثقره (14©ت”ه)» شهرى در أسياى صغيرء اينك أنكارا  ]١١8[‏ 

اهوان شهرى در جنوب غربى ايران "017 097 

إياربو لس (./1منمدم)» شهرى در بخش شمالى سوريه ‏ /اع94 

ايتاليا (ايطاليا ‏ #بنمة) ‏ [8]. معلا 

آيران ‏ [الء فى ل عم وع] 

ايروار از آبادىهاى.عمدةٌ ناحيه كوهينان در شمال كرمان ‏ 971 

يْلّة شهر قديمى در خليج عقبه .08 

بابل» شهر باستانى در بينالنهرين - ىك ١ل‏ الى “ل لفل الار1 
باديةالعرب (صحراى عريستان) ‏ +؟5, 7هه 1١87‏ 

باميان» شهر قديمى در افغانستان ‏ 41 ١وع‏ 

تم نام قديمى رشته كوههايى در بخش علياى رود زرافشان  ٠١2١‏ 
[البحر] البردى ([درياى] نى)» درياى سرخء 85 

[بحر] البصره ([درياى] بصره)» خليج فارس -816 


0 داروشنئاسى در يزشكى 


بحرالروم البحرالرومية (درياى مديترانه) ”شه 771 

بحرالزفت» درياى مرده (بحرالميت)  ١/1‏ 

بحرالسئد (درياى سند ؟) 401 

بحرسوف» درياى سر - 85 

بحرالشام (درياى سوريه). بخش خاورى درياى مديترانه ‏ ٠عه‏ ع؟١٠‏ 

بحرالصين (درياى جنوب جين) - 10 01/5 

بحر طبرستان (درياى طبرستان)» درياى خزر ‏ 97# 

بحر عدن (درياى عدن). درياى عربستان ‏ 80 

بحرالعرب (درياى عربستان ؟) 977 

بحرالقلزم؛ درياى سرخ ‏ 81 يع عام 

بحر هركند» خليج يتككال - 7/84 

بحرالهند؛ اقيانوس هند 10 

بحراليمن» بخش ججنوبى درباى سرخ - 75 

البحرين» جزيرءها و كرانة همجوار آنها در شبه جزيرة عربستان  /8٠ 2/١‏ 

بُحَيْرَة» ناحيه بوشيده از درياجدها در دلتاى نيل -8/ام 

بحيرة زُغَر (درياجة زغر)؛ بحرالميت ١19/1‏ 

البحيرة المنتئة» بحرالميت "17لا 

بحيرة وسطان (درياجة وسطان)» درياجهاى در ارمنستان (؟) ‏ "لام 

بخاراء شهرى در ازيكستان ‏ [0؟. ع عا كل 11٠١‏ لال حهى فعى لاعى رعى واد 

بدخشان, استانى در آمو درياى عليا 91/1 

تراقيشء درهاى در يمن 208 

بردعة» شهر قديمى آذربايجان در كنار رودخانةٌ ترتر - 01٠١‏ 

برلين -01*] 

]58[  همرب‎ 

بُست» شهرى در جنوب افغانستان -[8ع لال ##وي هالا 15٠ 40١‏ 

بصره شهرى در عراق - [30 4ه ٠١‏ لل للا لعل قل ملعل حال مر عاق بعف 
ا ل ني 

بَطْرا (عم615» شهرى در يونان بأستان ‏ 11/1 (0) 


فهرست نامهاى جغرافيايى لكل 


بعلبك» شهرى در لبنان  ]1١9[‏ 

بغداد شهرى در عراق 8ك ١ع‏ علا دق اال عه لحل 3 0 11431١‏ سالك 
١ل‏ اك لالا لل ضف كلك لاضلا خضل لك حك بخرى تحن كقى لاقف حبلى ععيل 
تفل 

بغشورء شهركى بين هرات و مرورود -[85 *غ] 9480 

بغلان» شهرى در شمال اقغانستان ‏ [لا؟, *7ه], 9419 

بلاد الاسلام (سرزمينهاى اسلام) +19 

بلاد الترك» ارض الترك (سرزمين تركها) ‏ 4"/ /2111 09م 

بلاد الخزر (سرزمين خزر)» خاقانات خزر در سدههاى 1 ٠١‏ ميلادى در دشستهاى حاشية 
درياى خزرو شمال قفقاز  ٠٠١9‏ 

بلادالعرب (سززمين عربهاء عرستان) ‏ 7.4 عا لسري انل وعى ىن كرل 
٠٠‏ تيز نك. ارابيا و ارض العرب 

بلاد الفرس (سرزمين فارسها)ء يارس ٠١١‏ 

بلاد اليهود (سرزمين يهوديان)؛ فلسطين - 10/1 

بلاسغون» شهرىدر هفت رود: (جنوب شرقى قزاقستان)  7١1"‏ 

بلخ, شهر قديمى در شمال افغانستان -[65) ”2 ١١0‏ لال فلك فك 4هل هنلا رول 
اي لين لت و كيل 

البلد الامين (ايمنآباد)؛ مكه ‏ 018 

بلغار» سرزمين بلغار ولككا در كنار ولككاى ميانه ‏ /979 

11١9  ؟ناركلب‎ 

بم؛ شهرى در كرمان ‏ 91/80 

بنجاول» شهرى در جنوب هند  11١9‏ 

بواوطيا (0*:6ه:ة)» استانى در بخش مركزى يونان ‏ 9457 

بورسه؛ شهرى در تركيه [17 755 /"9] 

بي تالمقدس» أورشليم ‏ لالاء ععة 

بيزانس نك. روم 

1٠١8 :58[- بينالتهرين‎ 

]12[  سيراب‎ 


1 داروشناسى در يزشكى 


ياكستان ‏ [20] 
برشاور (برشاوره برشور)» بَؤْشّر (نام قديمى شهر بيشاور) - 50 591 
بركام (بركاما)» شهرى در آسياى صغير -[81] 
بشت محلى در جنوب نيشابور - 595 
ينجهير» نأحيهأى در هند غربى - 0٠لا‏ 
ينجاناداء نام قديمى بتجاب -[80] 
بونت (بنطس» فنطوس 107:0)) ناحيهأى در آسياى صغيرء كرانة جتوبى درياى سياه 0/2 
الى جحل عوع لألاف ضاع تع دحم 
تاشكند» شهرى در ازبكستان ‏ [89 +8] 
ابت - [خ*ل بالل الاه ححى 
تخارستان (طخارستان» طخيرستان)» ايالتى در آمو درياى عليا (باكترياى قديم) -[87: *ع4 
لول وعى عفى موادا 
تَذْمْر شهرى در سوريه  ٠١١‏ 
تركستان ‏ ع" 
تركيه ‏ [17] 
يَدمِذ شهرى د ركرأنة رأست آمودريا [6ه عع 178 ههلا عفى 980 
توسمت؟ - 197 
تومك يا تومتشك» ستكابور_ /ا*ع 
تهامة؛ جلكة باريك ساحلى در كرانةٌ غربى شبهجزيرةٌ عريستان ‏ 37 287 281 449 
فلي إلى لاف هخك الا١1‏ 
تيزء شهرى در تاحية كران 1/08 
الثغور (جمعالتَفْر -مرز)» نواحى مرزى در شمال سوريه 10 ٠٠٠١‏ 
جادية» شهرى در سوريه 598 
ل 
جبال أبهر (كردهاى أبهر) - 2854 
الجبال الافغانية (كوههاى افغان) ‏ + 810 
جبال بأميان (كرمهاى باميان)  29٠‏ 
جبالالروم (كرههاى روم)  87١‏ 


فهرست امهاى جغرافيايى نا 
جبال زابلستان (كوههاى رزابلستان) ‏ عع 
جبال زنجان (كودهاى زنجان) ‏ 2818 
جبال الماهات»: كوههأى لرستان ‏ 878. نكى. ماه 
جبأل هرأة (كوههاى هرات) ‏ لالالهء دلالا 
جبأل همذان (كودهاى همذان) .79 
جبال اليمن (كوءهاى يمن) ‏ 807 
الجبلء عراق أيرأن» ماد باأستأن ‏ على /ا١لى‏ عه ع4(89), 4“الى 84176 نيز نك. مأه 
جب لالبرق (كوه برق) - 1١1١5‏ 
جبل لبنان» كوهستان غرب لبئان -718 
جبلاللكام (كوه لكام) ‏ 057 
جبل مهاتان» كوهى در اطراف خُثّل ٠١10‏ 
جُتّرسر؟ ‏ 4417 
جدة. شهرى د ركنارةٌ درياى سرخ - 208 7/5 
جرامقة؟ ‏ 7ه 1١/7‏ 
جرجان (كركان). أيالتى در أيران [ه 1ك وى عع +ع 7١‏ ال الى لال ال لال كا لو هك 


كنل اوعس باع ٠عف‏ الل راب هن إلى لق كه 


2857  ؟مورجلا‎ 

جزاير مالزى [58] 

الجزيره؛ بي نالنهرين شمالى 7ك عزل لاح خعه و3 900 
جناشك. قلعهأى در كومهأى جرجان ‏ 119 )١(‏ :9# 

جنبيرء سيام ‏ /ا*8. نيز نك. صنفير 

جندراور» نأم شهرى در هند 288 

جندراورد نام شهرى در هند ‏ 1/84 

جندىشابور (ازكندى شايور فارسى)؛ شهرى در خوزستآن [١/اء 3١‏ عق كق ]1١8 03٠١‏ 
جوالخضارم؛ نام درهاى در ناحيةٌ ميمامه ١ع‏ 

جوانكان: نام محلى در أيالت جرجان ‏ [*؟1] 

الجوف» ناحيدأى در يمن - 418 

جوزجان (كوزكان فارسى)» ناحيداى ميان بلخ و مرو [40 ع1 917 


1 داروشناسى در يزشكى 


جهينة» نام روستايى در تاحية موصل. قبيلهاى از اعراب جنوب ‏ ”1 

جيبوران» نام محلى در هند - 0/6 

جيرفت» شهرى د ركرمان د ٠عم7‏ هلاق لاع ٠١‏ 

الجيل» كيلان» استانى در ايران ‏ 910/0 

جيمور» شهرى در هند - 880 

جعين» جين ججنوبى -[81]) 9# /80؟. فيز فك. صين 

حبشه (الحبشة: الحبش»)» اتيوبياء اتيوبى؛ سرزمين حبشه واقع در شمال شرقى اقريقا - / 
على عر لخ لانن شك لوعي لكلل الاح حمل 

الحجان ناحيدأى در عرستان ‏ 14 عو الى اعطق «وف اذى على عوي عبرين 
ول 1 

الحدث» شهر قديمى در أسياى صغير - 854 

الحرأمآن» مكه و مديئه /11 1١‏ 

حَوانَء شهرى در شمال سوريه ]1١8[-‏ 718 

الحسك؟ ب 93717 

الحَضرء شهر قديمى در عراق ‏ /ان"” 

خُلُوان» شهر قديمى در غرب أيرآن - 974 892 

حمْص» شهرق در سوريه ‏ 858 4805 

حوران» نام روستايى در أيالت أصفهان 1١50‏ 

الحيرة» شهرى در عراق - [/01» ]1٠١‏ 

خبيص (شهذداد)» شهرى دركرمان ‏ 221 

شُثّل و خُتَّلانَ ناحيهاى ميان رودهاى بنج و وخش در جنوب تاجيكستان - 388 ع4 
ل 

ختن» شهرى در تركستان شرقى - [17 "1117 

خراسان؛ ناحيهاى شامل سرزمين تركمنستان جنوبى» شمال شرقى يران و شمال افغانستان 
أمروزى (موسوم به وخرأسان عربى)) بود [ا #ع 117١‏ دع للك غشك ١لك‏ عض الال 
ابل حل حا لل لاحل كلق 6ل الارل 

خُشّكه شهرى در ايالت كابل ‏ [179] 

خط (الخط)» كرانة جنوب شرقى عريستان» غرب عمان - [181] 


فهرست تأموهاى اجغرافيابى ع1 

خلقيدون (خالكدن ‏ «مةرمنمة): شهر تأريخى در بيتىنيه (آسياى صغير) - 571١‏ 

141"  ؟رامج‎ 

خوارزم ناحيداى در أسياى ميانه ‏ [10 حل الى لل فى عي كل لكلل عم رين 
الف فال لك ل ع1 

خواش:؛ شهرى در مكرآن  ٠١1‏ 

خواقند» شهرى در أزيكستان ‏ 7لا (*) 

خور نام جايى نزديك مصيره ‏ 9457 

خوزستان, ايالتى در ايران - ]1١8[‏ 

خيوس فك, كيوس 

دارأبجرد ناحية قديمى در جنرب أيرآن ل 59 عثاى جحل هل ادل 114 

دارَمْشان و درامئشان؛ ناحيهاى در جنوب افغانستان ‏ *ه لمو+ 

دارين» لتكركاهى در بحرين ‏ [180.: 168] 

دجلة رود لالالى للحى عالق 115 

دربند» شهرى در داغستان _ لاع١ ١‏ 

درياى خزر ‏ [17.18] 

درياى سرخ نك. بحرالقلزم 

درياى مصر (درود [يا درياى] مصره» ترجمة بحر مصر)ء نيز به معناى رود شيل يا دريباى 
مديترانه ‏ 04 

دمشق» شهرى در سوريه ل [#عى اق |1٠١5‏ لال عسو 8ه 

دور (الدور)» محلى در مصر عليا 97/8 

ذَِنْء شهرى در ناحيه أَرانَ ‏ 87+ 

دهك. شهرى در افغانستان _ ٠ع‏ م#«و؟ 

دهلى» شهرى در هند ‏ [:07 3*1 

ديار ربيعة؛ ناحيداى در بينالتهرين عليا ‏ 223 4.با 

ديبجات» جزاير مالديو و لكددير -[125] لحل +1 

دَيْبْل وتل» شهر ساحلى قديمى در سند 015 

ديلم» ناحيداى در ايران ‏ 597 


دينور» شهرى در غرب أيرآن - )0(1١1‏ 


ع1 داروشناسى در يزشكى 


ديه رَم جزاير سى شل - ٠١9١‏ 

دير كِْبار كروه جزاير مالديو  ٠١/٠‏ 

ديره كوره كروه جزاير لكهديو  1١1/١‏ 

ذوكشاءء كوهى در زهران 294/8 

رأسالجمجمه؛ شهرى د ركرانة جنوبى عريستان كنار اقيانوس هند “457 

رأس مشكت, نام ديكر لنكركاه مسقط ‏ "9577 

رأسالمصيره دماغةٌ مصيره ‏ 9517 

رحد (ياقرت 17 781 رُشّج)» ناحية كوهستانى در جئوب افغانستان ‏ ع3 87 1١‏ 

ُشْتاق» كروهى أز جند ده ل غ53 ١لا‏ 10١ل‏ غدل 1١/7‏ 

رُم للقي لمآ 

رمانى (رومانا)» بيزائس ‏ ”917 

الرَمْلّة» شهرى در فلسطين 579 

روم بيزانس -[عف) بن وس لال لإضك للقل عل ناكل عل لاحش حق دع هذل 
عمق عوى لحل ححل عادل 

1١1١5 رونك؟‎ 

رُها (الرهئ)» ادسه؛ شهرى در بي نالنهرين عليا ١28‏ 

رىء شهر قديمى در ايران ‏ [ععل لان لاي عع ادف ماف كس لاعى ذللى غلك 
فيل 

الزابج» جزيرة سوماترا ‏ :"0/5 2/85 

زابلستان (يازاولستان)» ايالت كوهستانى در جنوب افغانستان ‏ [81) عل عل ع هه 
لوك طشك عع باعل و جعنى وعن لاطي ععل هك لك كرا 

زبيد» شهرى در يمن 1١1/1‏ 

زرقشان» رودى در ازيكستان ]0٠0[‏ 

زرنج» شهرى در سجستان  7١5‏ 

زرندء شهر قديمى دركرمان ‏ 18001172 94171 

مين فرس - 15١‏ 

ِنْجه بخشى أزكرانة خاورى افريقا و جزيرههاى مجاور آن ‏ /ه 1077 عنس حلاف الاق جرع 
موص حب بأخري +46 ع1 


فهرست نامهاى جغرافيايى ل 

زنجان» شهرى در آذريايجان ايران ‏ [4112 2874 

زنكبارء جزيرهاى دركرانة شرقى افريقا  ١7#‏ 

زوزن» شهرى در مرز خرأسان و قهستان - 48 

زهران؟ 284/8 

الزيتون والتين» نام كوههايى در فلسطين 810 

رَيْلّ» بندرى دركرانة افريقايى خليج عدن 875 (18): 1١1/1‏ 

ساتيدماء كوهى در هند  1١1/1‏ 

سارى (سارية)» شهرى در شمال طبرستان - [119] 

سامَواً (اسرٌ من راى)» شهرى نزديك بغدادء مقر حكومت خلفاى عباسى - [ع4] 

سامرة» شهر قديمى در فلسطين ‏ 779 

سامّس (شامس - ج0:به8)» جزيرءاى نزديك كرانةٌ ايونى آسياى صغير - 8١/8‏ 

سجستانء؛ سيستان امروزى ‏ [1؛ عع 6 «لالء ذل 19 ضفل لالاف اع اكلام 
خا »٠١ 17/1٠١178‏ نيز نك. سيستان 

سراة؛ رشته كوهى در عريستان لا لال لاع لالوع لارام “1/61 94026 

سوْيْرَّه شهرى در جنوب شرقى سوماترا  ١2”‏ (8): 89لا 

سرخكُتل» تبداى در افغانستان ‏ [01] 

سر ماطيقى (2:6//:37)؛ سرزمين سرماتها ‏ قبايل جادرنشينو از اقرام سكاها-ة ؟0(0 

سرنديب» سريلانكا ‏ عاع, «لاء ل 1199 

سروشنه ‏ '897. نيز نك. أسروشئه 

سغدء ناحيةٌ قديمى در حوضة رود زرفشان در آسياى ميانه [6؟عل 28487 

سفالة: سفالةالزنج ‏ ناحيداى در جنوب شرقى ساحل افريقاست. سفالةالهند ‏ بندرسور ‏ 
ياراكا در هند ‏ الال لالع لاشلكء لح/اء لاح الى للخل للخ عمءا 

سقوطراء اسقوطراء جزيرهاى نزديك ساحل شرقى افريقا 37821160 لام 

سمرقند» شهرى در ازبكستان ‏ [5غ! وزع عم ٠‏ لإلى اخ 

سمنجان (سمنكان)» شهر قديمى در بخش خاورى افغانستان أمروزى» نزديك شهر بغلان - 
انوع (10) 

سندء استانى در كنارء رأست رود هند ‏ [100 /ىء لمعل لاد له فلك على كلف 
لطا 


عع داروشناسى در يزشكى 


سندان (يا سَتدان)» كواء شهرى در هند ‏ [172]: 288:81 

سواحل» ساحل شرق دور افريقا (سومالى وكنيا) -[41519 ١2‏ 

سوادالعراق» بخش كشاورزى عراق» ناحيهاى بين بصره وكوفه  :]١98[‏ 719 

سو شهر قديمى در ناحية قرغانه أزيكستان  0٠١2‏ 

سور يا سورباء سورياراكاء بندر قديمى هند نزديك بمبئى -8؟١‏ 

سوراء شهرى در عراق  1١‏ 

سوريا (»اص:©)؛ سوريه  1١0/ )]٠١9[‏ 554+ 000/1 نيز تك. شام 

سيراف» شهر و يندرى در ساحل خليج فارس ‏ ”هلا 

سيستان» ناحيداى در أيران و افغانستان _ الى #ى عسال لهى هوى عع روم .فى 
#اعلى 907٠١‏ (0). نيز نك. سجستان 

سيسيل (صقلية سقلية ‏ مبأعمنة), جزيرهاى در درباى مديترأنه ‏ عحى 205 

سيلان» سريلاتكا ‏ [8؟] 11١5‏ 

شاضش» نام قديمى تاشكند ‏ 247 

الشاب سوريه لاك لل لاحل لهك لمعل الاك عحل هلى /5510 د حكى ععى وى 
وعس معس بعس ولع لوعن عع رع ورقع هلف عله كج عرف كعم عق ععق 
خف على جرع وزع لع زعع روعي زيل ععبل مود عببه كف على حجن عوى 
عق #لحل لاوح مكحل شلك لكلل 

الشيخرء شهرى در جنوب عربستان ‏ [108ل فلص عدي برع نين للق إسرى بكوق 
مه 

شعرام؟» محلى در هند _ ١6‏ 

سلايط: يكى از جزاير مالزى ‏ لالم 

شِمُْشاط» شهرى د ركنار فرات ‏ 851 

شَنْكَوْبُشتاجن, نام كوهى دركشمير ‏ 155 

شوشء شهرى در غرب يران "11 

شهرزور» شهرى در بين النهرين ‏ 595 807 

شيران شهرى در ايرآن ‏ 3718 لاق فى ١لا ٠١4‏ 

صالقان» روستابى در أستان بلخ [188] 

صباء روستايى تزديك شهر اشمون در مصر عليا - 77١‏ 


فهرست ناوهاى جغرافيابى فل 
صباهان؟ - م 
صُحار» شهرى در عمأن  :]١80[‏ 116 
الصعيدالاعلى» مصر علياء بخشى از مصر از اسوان تا اخميم 78 
صعيد مصرء مصر عليأ (ازاسوان تا قاهره) - 918 
: صغانيان (جغانيان فارسى)» ناحيدأى در بخش علياى آمودريا و شهر عمدةٌ اين ناحيه كه در 
محل شهر أمروزى دنائو قرار داشت - [127] 
صَمَانْء محلى در عريستان ‏ 701 
صنعاء؛ شهرى در يمن - ٠ع"‏ ؟الاا 07 
صنف (سأنسكريت: جميا)؛ نأحيهأى در هند ‏ [188] 
صنقير» نام شهر قديمى در كجرات نزديك بميثى؟ يأ نام عربى سيام ‏ [108]) ١2‏ 
صور (تير)» شهرى در لبنان ‏ 50 “587 
صيمره؛ شهرى در جنوب غربى يران [188] 
صيمورء بندرى نزديك بمبئى - [107] 
صين؛ جين جنوبى -[5ى هال لء عال #عسن عونو لودع للف اع كريد لق 
.٠١07‏ نيز نك. جين 
طائف» شهرى در عربستان» جنوب شرقى مكه ‏ 14 
طبرستانء ايالتى در كرانةٌ جنوبى درياى خزرء مازندران امروزى ‏ [ع5 لك حمق /11 ١ل‏ 17 
لوا ا 1 
طبس» شهرى در ولايت قهستان (ايران) 770 
طبس كُرا (طبس كرئ)» نام يكى از دو شهر در ولايت قهستان كه با هم طبسان ناميده 
مى شوند ‏ “927 
طرسوسء شهرى در آسياى صغير - 050 
طور (طورس - 18206 رشته كوهى در أسياى صغير  ٠/8‏ 
طوران» سرزمين أقوام ترك رأكه به وسيلة آمودريا از ايران جدا شده بود جنين مىناميدند - 
لول 
طورسيناء سيناى ‏ 098 
طوس» ناحيهاى در ايران» كاهى نيز اين نام رأ به شهر نسبت مى دهتد - 070 
ظبىء درهاى در تهامه (عريستان) ‏ 001 


ل داروشناسى در بزشكى 


عالية؛ نام دو روستا در سوريه ‏ "7ع 

عبّادان (آبادان)» شهرى در ايرآن ‏ ؟ا/ا 

عدن شهر ساحلى در جنوب عربستان - ال 588 

عراق» نام قرون وسطايى بينالنهرين جنوبى  1٠٠١[-‏ لال 5ف دك الال فلك عفكء 


خلال كل وى رن لبن نبل لون فعع حوى علض نعف للع اكلل عقل ولى 


لل على لاأحلى الإا دل الا 19 


عُوُوانء درداى در عربستان - 2448 

عسكران (؟)» كوهى در اصقهان  ٠7١0‏ 

عَقَبَة المرّان» بلندى نزديك دمشق "981 

عمان؛ ناحيداى در عربستان ‏ [1100 ل 1١ل‏ 4ك ١ل‏ دف لالاض “لاضلا ؟ثلى الال 


ال و 11 


عَمُورِيه شهر قديمى در آسياى صغير -[9]) ٠١89‏ 

عين زربه» شهرى در آسياى صغير ‏ [178] 

عين شمسء شهر قديمى در مصر ١١‏ 

غاغاطيسء نام رودشانهاى در ليكيه (آسياى صغير) ‏ 15 

غايبان» محلى در اطراف شهر اسفره ‏ 80 (8) 

غرجستان» غرشستان (غرجستان فارسى)» ولايتى در بخش علياى رود مرغاب 41 2/85 
غرنهء شهرى در افغانستان [عل3 *؟ عع 171 د 118 

غزنين» شهر غزنه - 118. نيز نك. غزنه 

غلاطية: قالاطيا (©:664])» ناحيداى در آسيأى صغير ‏ على 87 

غُلافقه. شهرى در ساحل يمن - 1١1/1‏ 

غنغس (1077716)» رودخانة كنك ١/انه‏ 

غور (بلادالغور)» محلى در فلسطين 81 

غورالشام: محلى در سوريه در اطراف بحرميت - 285 

غوطة: درهاى در حوالى دمشق ‏ 94817 

فارس» استانى در ايران؛ يارس - 5١‏ ل ١لكء‏ ماك مل ##اع جمع لكالل ذإلى هحى 


نيا 


فرات؛ رودى در غرب آسيا ‏ 10101 0917 


فهرست نامهاى جغرافيابى قعل 

فرغانه. ناحيهاى در ازبكستان ‏ [عى ع“ عع عثاى إن /91؟ (5) عده واف لأكى 
ارم الااجع) ارم مار ل لعل الول “لكل فكت 5 12 (4) 

فريكيا (افروجياء افريجه ‏ ©«م/8ة)» ناحيداى در آسياى صغير - 1١‏ 

مُسطاط شهرى در مصر  77١‏ 

فلسطين ‏ الاك 15ل وال أحى هاف فخمر 

قاسان, محلى در اصقهان ‏ عم 

قاش درءٌ رودخانهاى در تن 1117 

5517  اليقالاق‎ 

قامّرون: نام قديمى آسام [105] 

قاهره؛ شهرى در مصر -[28] 

قاين» شهرى در ناحية قهستان (ايران) ‏ [ع] "101 ع8 1 279 ٠١8‏ 

قباذيان (قباديان)» ناحيهاى ميان رودهاى كفِرْئِكَان و وخش - 179/8 

قبرس (؟دم35)» جزيرهاى در درياى مديترانه ل حرىى فءش علا لاه #كى عامل 
مكحل لاحك حلا 

قَبطُس (60:7:0» قبطء شهرى در مصر ‏ 10/1 

قتاى» جين شمالى ‏ [458 38 997 

قراقاش» درهُ رودخانهاى در ختن 111 

قزوين» شهرى در ايران -[178] 

قسطنطينية؛ يايتخت بيزانس - [97]: 71١‏ 

قُضدار شهرى در سند [2] 0102 ٠غة‏ 

مار (خمره كامبوج) [184] 

كُمَيْرِ جزاي ركومورو ؟؛ خخمر - [1184 7 

قِنْسْرِينء إيالت و شهرى در سوريه  ١١89‏ 

قورينى؟ ‏ 408. قورين ‏ شهرى در الجزيره (بينالنهرين) 

قوسء درهاى در حجاز ‏ 187 

كُرَبقَ» رودى در سوريه ‏ 8817 

قهرود روستايى در بخش قاسأن اصفهان ‏ م 

هستان» بخش جنوب غربى خراسان  ٠١70‏ 


يل داروشتاسى در يزشكى 


قَهْرانء كوهى در عمان  ٠٠١9‏ 

قَيُبورا؟ 718 

قيصرى (قيسرى» كيسرى)؛ شهرى در تركيه ‏ [71] 

قيليقيا (©:#لفن) ناحيداى قديمى در جنوب شرقى آسياى صغير ‏ 8؟؟ (15)» ١لا‏ 284 


نع عكى عكحل 1١80‏ 


كابل» شهرى در افغانستان  ]١70[‏ ١ل‏ مك لاع /91 1١‏ 
كات» بايتخت خوارزم بيش از فئوداليسم -[10] 
كاسان» شهرى در فرغانه  ]١[‏ 
كاشغر» شهرى در تركستان شرقى ‏ [19*6 77 
كاليدهار, كوههايى در مر زكشمير ‏ 19 
كامبوج ‏ [68] 
كبَادوكيه (قبادوقيه قباذوقيه ‏ :808؟تم)» ناحيداى در بخش شرقى آسياى صغير - 0/8 
م لالاف جرع قلا 
كج روستابى در خوزستان  10١8‏ (11) 
كرت (اقريطاء اقريطى» اقريطيش - ©:#0)» جزيرءاى در درياى مديترانه ‏ لالاء 41 شاع 
اح كك 
كرخ بغداد. يكى از محلههاى بغداد 178 
كردستان» ايالتى در آسياى صغير -[27] 
كركولان ؟. نام روستايى در اصفهان  ٠١١58‏ 
كرمان» استانى در ايران. 1١1‏ عل هلالء خالل اعى الاق لاعف فلاف 234 
كَزنارهء محلى دركشمير ‏ 197 
كَرُوان» روستايى در اصفهان ٠7١0‏ 
كشمير ايالتى در شمال غربى هند  4١‏ 19 710 كس لالاك, الاذ 0١لا‏ 617ل 4917 
كلور ؟: ناحيداى در هند  1١88‏ 
كثياية, بندر بازركانى در خليج كنبايه ‏ [1010] 
كوبونات» كوهبنان» ناحيهاى در شمال كرمان - 417١‏ 
كُرْدُباء شهرى در اسيانيا ‏ [108 
كَوْرّه  ,٠١١‏ نك. ديوه كوره 


فهرست تامهاى جغرافيابى إل 
كور سابور «ايالت شايور»» نام يكى از ينج ايالت أيران  1١/7‏ 
كوز (كوز فارسى)» روستابى در كرمان ‏ 410 
كوش» شهرى در نويه / 
كوفة» شهرى در عراق ‏ *7ع, /4691 
كولّت مَلى» جزيرهاى در اقيانوس هند ؟ ‏ 18 
كولّم بند ركِلّن دركرانةٌ مالابار هند 512 ١١/0 0١0‏ 
كودهاى ويخ و درواز؟ ‏ *لام(94) 
كُيْسَران» روستايى در ناحيه رى  1١9/7‏ 
كيوس (0800» خيوس» جزيرهاى در كرانههاى يونيه  ٠١٠١‏ 
كَرْدِينِ شهرى در افغانستان ‏ [127]) 990 41/01 
كركان نى. جرجان 
كُركنج» شهرى در خوارزم - [05] 
لاشكرد. شهرى در كرمان  ١١8‏ 
لامغان, محلى نزديك غزنه در افغانستان م2١1‏ 
لامّرى» يكى از جزاير مالزى  ١8+‏ 
لكزان» روستايى نزديك دربند ‏ /اع١٠‏ 
لَكْهِنو شهرى در هند - [0] 
لِمْنوس (و«ررنة)» جزيرة آتشفشانى در بخش شمالى درياى اذه ا ملاع 
لنجستان؛ محلى ميان لاهور (هند) و دهك (افغانستان ؟) ‏ مع روم 
لوبية (»«#بة)؛ شمال أفريقا ‏ 04 ع1 ىك مع 
لوذيا (»رقسم ؟)» ليدى» سرزمينى در آسياى صغير ‏ 01 
لوقياء لوقية (م#«ه)ء ناحيداى در آسيأى صغير ‏ * ا #اعلى عر 
لَؤْهاوٌر: درة يُهَدعليا در مرز غربى كشمير - ٠١0‏ 
ليبوى .٠١7-‏ نك. لوبية 
اليدن» شهرى در هلند  ]٠١/[‏ 
مادريدء شهرى در أسيانيا [ع1] 
ماسّبّدان, ناحيهاى در إيرأن  ٠١19/7‏ 
مالواء ناحيهأى در هند مركزى ‏ 771 


1 داروشناسى در يزشكى 


ما نام ديكر الجبل (ماد باستانى) ١0/-‏ 3 “الاك 1١76‏ 
ماهو 082. نى. ماه 
ماوراءالنهر» نواحى شمال آمودريا 1١و‏ ع1 لاض على لض ححا ١لالا‏ 0 4ك 
ركم ععى ام 
متانة ؟ رمع 
المجازة» درهاى در يمن 1/6 
مجيرة» جزيرهاى در درياى عربستان» نزديك كرانة شرقى عمان - [*4181 ”977 
المدينة: شهرى در حجاز [؟4, 1١8‏ معى «غم 
مدينةالخزر (شهر خزر» يايتخت خزريه كنار رود ولكا نزديك درياى خزر 707١‏ 
مدينةالسحر (شهر جادو)» نام ديككر شهر أنصنا  91801١‏ 
مرعش» شهرى در تركيه ‏ 759 
مروء شهر قديمى در تركمنستان 11١57[‏ دي ”الال 9/8 
مروالرود. شهرى در افغانستان [05] 
المسقط؛ لنكركاهى در كران خاورى عربستان ‏ 45717 
مسكرء يايتخت روسيه -[80, ]١817‏ 
مصر د [لاضي على لل حل 6١ل‏ 01194] 8ك كف لبك الل عق لاحل الول لوك لال 
دع ل (لاك عفن لل 14ل سل فنزل كوج وعى ععى “زلف فلع اكلى الى ؤلن 
لم 
مصيره نك. مجيرة 
مغرب, كشورهاى شمال غربى افريقا (تونس» الجزاير و مراكش)  ٠+ 50١‏ “الم 1015م 
للوى معلل عض حفى فعه 
مغون؛ روستايى در ناحية بشت در ايران  1١١28‏ 
مقدونيه (ماقيدونيا ©::84680). ناحية تاريخى در شبه جزيرة بالكان ‏ ع1 ل “احى 458 
يفيل 
مِكْران يا سكْران» ناحيةٌ جنوب شرقى ايرأن - [6ع] 1حى عه لك الاك للفلا الالى غ١1‏ 
مَكَل ؟» يايتخت جزاير رَمٌّ سى شل ٠١1/١‏ 
مك شهرى در حجاز -[ا49 الى لاء ؟ لال 1ش “لوي للقي لإؤلاء 111١1/‏ 


ملازكرد ‏ شهرى در آسياى صغير 1١19‏ 


فهرست تأوهاى جغرافيابى #لا1 


مِمُفيس (منف)» شهرئ در مصر باستان 08 

مَْبج» شهرى در بين النهرين عليا ‏ /ا88 

مَنْدَل محلى در برمة عليا -[184] 

» شهر امروزى مَدّره در ايالت مدرس 11١9‏ 

المنصورة» شهرى در هند ‏ 17017 

موروسيا (©0:0م0/10)» موربتانى» ناحية شمال غربى افريقا ‏ 788415 


موسيا (0/8:66) تاحيهاى در بخش شمال غربى آسياى صغير - 0:51 

موش طارون. موش» شهرى در بخش شرقى آسياى صغير- 1١19‏ 

الموصلء شهرى در بي نالنهرين عليا  4]١19[‏ 118 029 

مولتان, ملتان» شهر قديمى در ينجاب -[8ع] ١ه‏ فال هلاع 47م 

ميافاريقين» بي نالنهرين شمالى ١59‏ 

ميرّت» شهرى در شمال شرقى دهلى . 1١75‏ 

ميلى؛ محلى در هند ؟ ‏ 1/894 

نبال (نيبال)» كشورى واقع ميان جين و هند ‏ [4]58 94917 

نجد, ناحيهاى در عريستان مركزى ‏ 881 040 409 لاقع 4/0 

نْساء شهر تاريخى در تركمئستان امروزى ‏ [؟8]: 0ع 

نسا (مملكةالنسا)» سرزمينى در نواحى داخلى جين ؟ 7 

نصيبين» شهرى در بينالنهرين ‏ ٠٠م‏ 

نهاونده شهرى در غرب يران 8.2٠‏ 1/0 

نهلواره ؟» محلى در سند /ا١7‏ 

نيشابور (نيسابور» نشايور)؛ شهرى در خراسان ‏ [م3 ع*8]ء *الء 2ه شل لاع لالاى 
عوع لعف باو 

النيل» رودى در افريقا ‏ [ع؟]» ؟ه عغش «لالىف 1١16‏ 

نيه» محلى در سجستان ‏ اعع 

وادى نمل (درهُ مورجه)» درداى در آن سوى تبت - 284٠0‏ 

واشجرد» ناحيهاى بين كفرنكان و وخش - [؟2] ع/اه 

الواقواق» الوقواق» ماداكاسكار. بدمعناى سوماترا نيز مى تواند باشد ‏ لا عام 

والشتانء محلى در افغانستان عع مم 


ففدل داروشناسى در يزشكى 


والة رودى درهئد ؟ 181لا 
وجيرستان» محلى ميان رُخّد و غزنه ب 11 8ه 
ويشكرد, ظاهراً همان وأشكرد أست 98+ 
وَيُهندء يايتخت ايالت تاربخى كندهره در شمال غربى هتد ‏ 19 
هبيآن ؟ - #لاع 
هجر از شهرهاى عمدةٌ بحرين 278 

هرات (هراة؛ هرى)» شهرى در افغانستان ‏ [429 مه 707 هوي لكا رح لاه عباه 
ف ل ل 

هرقلة (هراكليا)؛ ده شهر به أين نام وجود دارد *78 

هرمز (هرموز)» بندرى در خليج فارس  1١88‏ 

همدان (همذان)ء شهرى در أيران ‏ [ععل فسن عباع (1 )4 حا 

هند. رود [88] 

الهند "الى على على الل نال و لك حك دض كس عكجل بن لول وك ل حال لقنل 
حكن حمل لللى لاك لل لجسن ععس معلل ورن كلع كلف ركف لكف إلاف دض 
كلع وروي حوع ١للء‏ لال لولم حزن لكين أكى لكل فى على فهى لعل 
فعى على فلاح عللحى كدق هلف لق ععل درل كدرل لأعحل أعدل حعيل 
ا ا 

مَبْلان محلى در يمن - 20 

هيلى» دمأغداى در مالابار ‏ 0984 

يمامة, ناحيداى در عربستان ‏ [88 1 4١2+‏ إن الا 

يمن نأحيدأى در عربستآن ‏ 74 رف الا فال معلل باع وركف لاعف دؤف حوف 
غكض لاضع اكلاء فلل لاخ لاحل لكلف إخق از دل إلادا 

يَذْجوه شهرى در جين ؟ - /78 

يونان [#ع, م 4ع] 


فهرست نام قومها و ملتسا 


الاوائل» مردم باستان 818 

بنواسرائل» أسرائيليان . 5٠١‏ 

بنوامية» سلسلةٌ خلفاى عرب در دمشق ‏ [281- ١8/ام]و‏ دركوردويا (1902- 3991 - 
للئة] 

بنوتميمء از قبيلههاى شمالى عرب ؟٠ع‏ 

بنوعَبّسء از قبيلههاى عرب - 097 

بنى لخم [/ا] 

1١78 بريرة‎ 

البلرص» بلوج [؟ م6١1]‏ 

تركمان؛ تركمنها ‏ ع7 

تركها (الاتراك جمع التركى) لا اله ؟ ال للف مع 1113 

]02[  فيقث‎ 

جهردان (يهوديان) ‏ 507 نيز نك. بنوأسرائل 

جهيْنة أز قبيلههأى عرب 1 

جوله؛ سلسلداى قديمى در جنوب هند  11١4‏ 

الحبش» حبشىء اتيوببابى: ساكنان شمال شرقى أفريقا _ بد ع*لى عم دل بالل 84م 
فعا تلى الاح فحلا 


خخ خيز قرقيزهاأ - 034087 997 


ع داروشتاسى در يزشكى 


خوارزميان ‏ [9؟] 

الروم (روميان)؛ بيزانسى» يونانى 01١"‏ 724 

زنج» زنجى» نام ساكنان بومى كرانة خاورى افريقا و جزيرههاى مجاور آن  .٠١0/٠‏ تيز نك. 
زنج در فهرست نامهاى جغرافيايى 

زنكيان (زتكباريان)» سياهبوستان ‏ ع7١‏ 

سجزيان (سجستانيان) ‏ ع20119 184 

السريانيون 957 

سغديان -[100] 

العياسية» عباسيان» سلسلهاى از خلفاى عرب (+1/0- 1508 م) -630[1 494 1+ 

العجم (عجميانء غيرعرب) ‏ 305 21 هلله 

العرب (عربهاء تازيان فارسى) ‏ [وى عف لاي لاي عضل «علكء ورعل وع لل بد مك3 
معابل بون وس بحل لون معان بعك لوا لوت اع عع بحو لعن لوو وحن 
ععى عع روي سدس وم برعم عبس عام حرو عزف ذف ععف لاف لالاذ « كحض 
مدع راع ألض عاض ماص اع ملاض لاض عع ملاع بالاع لماع لبي وبع 
جعي اءبل دلبل لابن تعاض لقف اأعى وعل لاخف لأكنض ألل أرق 1١:5‏ 19 دل 
عل مع ل لاد 

الغزالتصارى» عُزهاى مسيحىء أَعُزَها ‏ 7/2 

الفرس (بارسيان) ‏ [مع ١ل‏ بخول عل لضكء حفك كول الى لان علرل عهل هوك 
عع وعى جرع جوع عوى عون عزع عرع سرع لالع وبح لاحل 

فرنكى - [8ه] 

]010[  نايطبق‎ 

قريشء از قبيلههاى شمالى عرب . [188] 

قُقُْص»ء قبيلهاى كوءنشين در غرب كرمان -[1018] 99+ ه الى 0ه 

1910  اهدرك‎ 

كوفح نى. قفص 

كوليان (رُطُ لوليان) ‏ ع3 معع 

المولتائيرن 010 


فهرست نام قومها و ملتها اا 


النبط (نبطىها) ‏ [/اهك 35# عقف 1١17‏ 

هُذَيْل از قومهاى عرب - 2948 

المتود (هنديآن)  30١[‏ 00 “على ععلى لاعا] لا اه عه دحت لكلل علش كلف 
ل 1 ل نف 

اليونانيون (يونانيان) - 781 لال لاع ال ل لال للم الال لاماي جعع الام 


فهرست آثار ذكر شذه در صيدئه 


الابدال (جانشينها)؛ يولس - [489 .٠١‏ نيز نك كتاب الابدال 

الابدال (جانشينها)» رازى - ]1١١1[‏ 

الاثر (روايت) ‏ [عهى ]1١861/‏ 

اخبارالصين .٠١07١ )١19[-‏ نيز نك. كتاب اخبار ين 

41 01159[  برعلارابخا‎ 

أخبار مرو - 11191 2١‏ ةا 

الادويةالمفردة (داروهاى ساده)» جالينوس -0[1ه] لال حلاى كدى لاض ناف للضي 
كخى اق عكق لإعدل 

اشكالالاقاليم ابوزيدالبلخى -[010! “؟ى ع١ن‏ مال عان1 

الاغذية (كتاب مناف عالاغذية ودفع مضارها) رأزى - !1١5[‏ ذلاك لاعى 1لا وحم. نيز 
نك كتاب الاغذية وكتاب دفع مضارالاغذية 

أقراباد ين» أبونصربن ابى زيد صهاربخت )1٠١6[-‏ 08. نيز نك. قرابادين 

أقرابادين» سابورين سهل -[949) 67 

اقرافاد ينات (قرابادينها) مع 

انسان» على بن المنجم - 1١54‏ 

بشَاق شماهى (تفسير نام [داروها]  1١‏ 

تاريخ ثابت (تاريخ؛ ثابت بنستان)  4١١8[‏ 08/ا 

تذكرة عبدوس - 058 

ترجمة اب نالبطريق (ترجمه [اثر جالينوس به وسيلة] اب نالبطريق) -[48) 70> 

الترياق (ترياك)» جالينوس - [؟18 007. نيز نك كتاب الترياق 


00 داروشناسى در يزشكى 


ترياق حنين (ترياك» حنينبن أسحق) 11١7[‏ 44ل /اذك ١٠لل‏ لاعلك /الؤلا 

تعاليق صهاريخت (تفسير صهاربخت)  ٠١07 !1١4(‏ 

تفاسيرالادوية» بشْربن عبدالوهاب الفزارى -[1150 17 

تفسيرالادوية» ابومعاذ الجوانكانى -[177] لال 

تفسير حنين (بناسخق) 7١ 11١5[‏ 

تفسي رالسَبْعيِات ‏ 0/0 

تورات - 7 

التهذيب. ابومنصور محمدين احمدالازهرى  32٠ 3108 0180٠‏ اعل /الاع 

كَبْت اسماءالادوية (نامهاى موثق داروها)» حنينين أسحق  41١5[‏ 05 055 118 51 
رلك 

جامعء أبن ماسويه [/91! /اى» 04لا 

الجامع» ابوبكر رازى ‏ [4]117 03151 1890 

الجَمْهَرَة (مجموعه). ابن دُرَيْد  ١171‏ 

جهار نام [159 1107 /ا18 

الحاوى نك كتاب الحاوى 

الحاشية على متن بولس. ابوالخير -[57؟11) «/الء 50 ال لاحل لأدلى عل علا 
عقو #رعى باعل عمدلا 

حاشية كُنَّاش بولس - 1١771‏ 19, نيز نى. الحاشية على متن بولس 

الحديث . "301 706 

الحشائش نك كتاب الحشائش 

)17( ١0  نيطنطسق حُمّيات‎ 

حواشى ابوالخير -1؟11١]-‏ 101. نيز نكى. الحاشية على متن بولس 

حواشى بولس - 5١10‏ 6107 نيز نى. الحاشية على متن بولس 

1١1 197[  ليربج حواشى‎ 

حيلةالبْرْء (شيوء درمان)» جالينوس -[188 ١١لا‏ 

الخبر ‏ ع؟, 6١لا(‏ *) 419 971 

ده نام - [119 ااا 


ديوان الادب» ابوابراهيم اسخوبن ابراهيم الفارابى - الك #اك /الان ااه بلالا 


فهرست آثار ذكر شده در صيدنه مآ 


ديوان اللغة ‏ [179]. *7١لل‏ 8ن /3 708 

رسالة علوبن حمزء الاضبهانى - ٠7١8‏ 

روايت نك. الاثر الخبر الحديث 

سر اللغة (راز زبان 4١7١[  )‏ ههلا ١لا١٠1‏ 

الصيدنه (داروشناسى)» بيرونى ‏ [0359 ]18٠‏ 

الصيدنه (داروشناسى)» رازى - [317 108 «لال للؤى لاع هلى عكف عنقم معلل 
سد كن متت تفيل 

الطب الملركىء رازى ١72 4]١١[-‏ 

غرايب الفوايد ‏ ١ء؟٠‏ 

فصول بقراط (كلمات قصارء كلام حكيمانة بقراط) -[0/1 ]١8‏ 

قاطاجانس (127 عنم))» جالينرس -[86] ١‏ 1ك لطعلا كهى عحف «دل ع1 

قرابادين - 80”. نيز نى. اقراباد ين 

القرآن )١22[‏ ذف ١٠ل‏ 

الكافى ‏ [0114 1١19‏ اذل 1أى الى اذى هه 431 

الكامل» ابن ماسويه [910]. 90 

١١  دّدَبُملا الكامل.‎ 

كتابالابدال» يوحنا ابن ماسويه -[491 /0 نيز نك. الابدال 

كتاب الاحجار (منسوب به أرسطو) -[1/ا] 4 الث إدثل #اك رضي معي ادق 

كتاب اخبار جين - 7؟. نيز نك. اخبارالصين 

كتاب ادوية المفرده (كتاب دربارة داروهاى ساده)؛ أبن سمجون )]17١[-‏ ؟لاثا 51م 

كتاب الادهان (كتاب دربارة روغنها) .]17١[‏ وول ااه 

كتاب اغذيه نى. الاغذية رازى 

كتاب الاغذيه. ابوالخير [؟175١1)‏ 87 .8١8‏ نيز نكى. الاغذيه 

كتاب الى اغلوقن. جالينوس - [80]؛ م7 

كتاب اوريياسيوس - [لا] 2437 501 

كتاب الياطنية ‏ .+ 

كتاب الترياق - 34١‏ 4410. نيز نك. الترياق 

كتاب بولس -[894] عبالء 3501 70 إلا 


5ك داروشناسى در يزشكى 


كتاب بىنام نك كتاب مجهول 

كتاب الجذام. ابنماسويه ‏ [/91!) ٠١05‏ 

كتاب الحاوى. ابوبكر رازى 11١11‏ ا ؟اكلى إلى نال اهل لأؤكء ذلاكل ولاى ببدى 
حك ععسن عمس بعس لوس حوس لودع قرس رلك زوى بع زلف حاف ككم بف 
كلاف ععنف كلاف قحف عحف ككف على عرس وى معي روي عوى وويل ععيل وعيل 
عو اعبح معلل الال كريد لاحب عكن لاحو حل حك وني عكلى تعن وعنى 
حعى على كخلى عحى لاحق حلى عكق للق الى للق3 عفى أذ باللى عذى حرف 
حدق كالمل فاد ل كلدل مكحل دزلل 

كتاب الحشائشس (كتاب دربارة علفها [إداروبى]) ديوسكوريد ‏ [لالء 31/7] على عع 
ككل فوى ححل اكى فوع لرى نوع (لل لعل عحى عهد 

كتا بالحيوان؛ ارسطو ‏ [01]» ٠١8‏ 

كتاب دارالعلم اكسير» ابوزيد البلخى - 101 نيز نى. كتا ب كيمياى 

كتاب دفع مضارالاغذية: ابوبكر رازى - .007٠“ 0110/1١11‏ نيز نك. الاغذيه 

كتابالسموم 2117١‏ عه اي عدر 

كتا بالسياسة» افلاطون ‏ 110 

كتاب الصحاح. ابونصر اسماعيل الجوهرى ‏ ع6 

كتاب صهاربخت ]1٠١0[-‏ 78 

كتاب الصيدنه نى. الصيدنه 

كتاب الطبيخ» ابوعلىبن مسكويه ٠١/‏ 

كتاب العطرء ابوالعباس الخشكى - ["177] 02 

كتاب الغذاء. ابوبكر رازى ‏ 848. نيز نى. الاغذيه رازى 

كتاب الغذاء » جالينرس - [88]. 05+ 

كتاب قاطاجانس» نى. قاطاجانس 

كتاب قلوبطرا ‏ [410 45 

كتا بكيمياى» ابوزيد البلخى  11١0[‏ ؟0١٠.نيز‏ نك كتاب دارالعلم اكسير 

١ 19١[  هيوجرسام كتاب‎ 

0/١ 510 ١١[  لوهجم كتاب‎ 

كتاب المشاهير -[+17] بض 0 الل نك #قد أعى لل مأك تلن الال مكل اع 


فهرست آثار ذكر شذه در صيدنه 1 


#رعلى ععى الول لانن ؟كلى لاؤكل حكى عوى ركف لكف الزف كحوف واف ععى زأوىي 
اعى كرض لاقع لدب لالارل 1ع حعلء فكلى فكى “أفىف “احى عق حدلر لعف 
لحف تك الح ل 15ل الل "دل محل ته ل ع١‏ ل لاد ل همد ل ك1 


كتاب المُنْجح (كتابى كه كاميابى بهبار م ىأورد)» يحيى بن ماسويه ‏ [/910] #6 121 1١17‏ 
كتاب منقول نك. المنقول» مخلص 

كتاب الموازنة» حمزه اصفهانى  ]١١2[‏ /اا 1ل فى 111١‏ 

كتاب الميامر نك. الميامر 

كتاب النبات. أبوحنيفه الدينررى 03١1/ 7١8[-‏ 0؟1] ل لوس رحو 

كتاب الياقوتة  1١7*١[‏ 5ن الاك كك الال 649 اف ركف اعم كوم رع روي 


لاحل لحب عرعلاء فحى هحقل فقيل 


الكتب الاثنى عشر (دوازده كتاب)» أيوبكر رازى  ٠١85 )]١١5[‏ 
كناش الآمدى (مجموعه الأمدى) -[88 125 

كناش اوريباسيوس -801] 

كناش جورجيس -[40]: 1١1/7‏ 

كناش دمشقى - [937]: معع 

1١17 8 ]1١١[ - كناش مجهول‎ 

الكناش الصغيرء او ريياسيوس - [810]: 446 

كناش المغيث (مجموعة ياور)  411١8[‏ الاع 

لكسيقون براى جدولهاى اخترشناسى؛ بطلميوس -[15] 
لكسيقونات (لكسيقرنها) [19/51] 

المتن» بولس -[85! الا عحلى عم١1‏ 

المتن العتيق - لاع 

المجسطى» يطلميوس - 97:8 

مجم لاللغة (فرهنك مختصر). احمدبن فارس - 0804 11١١8‏ 
مخانيق الماء (آب يند)» افليمون [هم]: 707 

مسائل» ثاوفرسطس - [*/0] 771١‏ 

مسالك. الجيهانى (كتاب المسالك فىمعرفة الممالك «كتاب رادها در شناخت دولتهاء)؛ 


أبوعبدالله محمدبن أحمد الجيهانى ]1٠١١[-‏ 2/07 11 


10 داروشناسى در بزشكى 


المشاهير نى.كتاب المشاهير 

المعارف (شناخت)» ابوالحسن الاهوازى ‏ [97]» 198. نيز نى. معارقي يلاد روم 

معارفي بلادٍ روم (شئاخت سرزمين روم)» ابوالحسن الاهرازى ‏ [95] 177 /161. نيز نك 
المعارف 

المفردة نكى.الادوية المفردة 

المقابلة للادواء (كتاب ادوية المقابله للادواء ‏ كتاب داروهاى بيمارىها)» جالينوس [65» 
111 

المقالة الرابعه (مقالة جهارم)» ديرسكوريد 770 

مكارم الاخلاق 117:1 احم 

ملكى ([كتاب] شاهي) ‏ 48/ا 

المنجح نك كتاب المنجح 

المنقول؛ مخلص -[1798] هلال 8ل طشك ؟" أكلل لهك #ضكى معت هوق لمحف 
عاض وزع حك عحى 2 

المياهر (نام سريانى كتاب جاليئوس دربارهُ داروهاى مركب  )‏ [85]) 48 111 03010350 
الال لقنن دوي رعلا خخلاء لالاد له 11١6‏ 

النخسب (كزيده)» جابرين حيان 12ل 11 14 خا" نعي لألكى محل لدف فقعغف 
لاع كح مالا رعلا لاق كغفى لحف 1١1١118‏ 

الياقوثة نك .كتاب الياقوتة 


فهرست نام لاتينى داروها 


9 - بطاميكا مسمائلة ملتوموطاق 

8 سا8 عاءعمطمآ فتععاطاة 

كلق 11ه10م 

0س لوز مسعمافصة أومطلم 

2 ,لالس وميه محممنهم أوقطلق 

91 سيآ معقامقام متسوالق 

4س طلوعسة1 ولرماعمة ممممطال4 

(895)7 ,(5) لفسعط منومعمماعمسة مستالة 
(805)8 ,(41)4 سمط متستدملمدوة «سسئتاق 
153 ,بآ همع الاق 

5 سيل تنامعمم ستدتااق 

4 - ..! تمباالاقة تتالة 

(10) 41 سا ولواعماءاة بالق 

1 ,632 عد بآ هنع7 عوال 

1086 ,740 س ,عمط متبطاءوالمقة ممازعوماق 
4 ,363 س ,110زللا مممفامع متماصلةق 

4 ,363 بمعموكط مبممستعلزه متماماق 
3 ,376س عط وللممتعائاه معمطالة 
(400)5 بوفسا والكقدمى «اناكديزاة 

(3) أق7ه واأمفسة 

وقاسىا مساتاظ وسطاممعمسة 

23 وبءاأف ولمع كاطاممعقسة 

قل ولاه أبءتمدم وباطااتة تسم 

49 ,141 مس1 ولمعت كتطامم مامه 

0 سه ووطسة 

3س .1 قتستاامقم فاومرطاكية 

106 س رولمظ متعتامم تسق 

.4سا وبالقتم أسسيق 

الا 

3 ,(3) 807سسعده ماعنمة !36 تناتمطف 
07 اهمع مم5 ومعمع ناصمق 
4ه وامسمتدرم. وبالملع رعق 

2سا قعلقعم كالمل لزتهق 

1 سسءرآ فأممعلقعأئع وأعلاصيه 


69 سم ,ألهاءا مممتططعم وعاطق 

2 ,645 ,619 ,93 ,82قس..10 اللا موتطوعة وأممعةق 
558 سم عمط مموتعءطمععط8 وتعمعم 

8 سس اورم قنها1 واعمعم 

4-5 لذلا وععاتمتصيع وأعمعم 

ولط 869 س بلاق ونأ ]العم واأعوعة 

5كنس بزوو2 ممأاواام مأعمعل 

3 ,(8)2ققس اديه هاماءه مأعمعة 
5وس.ل1اائلا اموعمعة ممعم 

(736)7 سم ,لوه امنرعد مأعمعة 

(190)5 سس عدم دواءاء وأعوعة 

عاط 509 س راغ ومرقعمرامد فأعوعم 

2 ,619 ,توس ل11أللا ممع مأعدعق 

2 سل مسساععة 

75 عمل مبادععهة معالنطعم 

6 ,3386 سآ تمناتاه1و لالد وعللتطعة 

(38)3 سنا ممتاماهقة وعااتطعةم 

4س ,الو/لآ عره؟ة! تباتممعا 

(194)7 س .الهنا1 سس ارطممعامة «ساتعمعة 
0 ,365 ,364 سمط «اتنتتواءمعا! تصباتممعة 
0 ,365 سس مآ ونالاعمقه تممالومعم 

939 ,860 ,845 ,843 ,القس.ا واطتقاقه فى 
3 - لوه منامامطءتل ‏ مسطءلقوممعم 
09 ,608 ,88أسسى1 وموم ولاامةة «مأمفاقة 
167 ,104 سل ,عرو ومأعممقه ماوعم 

4 يآ قأفناه وممأائعة 

2س لوو قمعمه؟ كنامم اعم 

45 - امنا اتقهة 

1 ,سما مأءماممن؟ مأممطدمهة 

22 ,236 هس بإناقع8 ولعمع انامرممره8 

5 سآ وتمقممرمه ودع ادميهم 

فقسا مومطائج مسسمادميوم 

9س لمرو ممعمءم دلاذه2 8 

6س ,طوعتق5 وباالمعم تقل معنازق 

64-8 


1١8م‎ 


956 مآ وبالنعم تعمل عسحة 

6 ,(438)10 ,418 سآ مستعتاةة مممق 
5 ,844 سا عقومك ملماعة 

4 سآ وعاتصم معام ملمتصيق 

9 مآ نامف ممعنة وسصفقة 

82-06 .2 ووأممواع ممامعاءمة 

1031 سيآ ودالآه]اأناعة ونهدمووقة 

5 1031 ,9ةوسسرا ولأمسلواآله كمه نووكة 
(823)4 - موممع 726 مله تووم 

(1035)11 ع وبالمومطودق 

42 ملآ وتدمصةة كاءفمطيقة 
511-50 كمه عالن؟ «سافامعم 

لتق لاه وأانطعمه! مستلامعة 

8لكسآ ومممسمطء1 مستمءاوقق 

4 قلس[ مبااعصية ععاقة 

4 ,53 - .اق كنو1ااة معاقق 

697 سيا كمعامع هج ونمواعاقة 

4 ,814 ,701 سءطفا قعةاأسصيع وملمهمماقة 
2 الامصيره وااوومعموة سام ماقم 
4 ,8[4سسما ملامفعمودها وسأمومماقة 


15س مآ موأددلععهه مامفامدطلق 

2 سآ وعلتصصسع وااراعمعاة 

3 مآ ومستاعط ععامعاق 

48 ,532 ,[46 سيآ كأكمعاممط »واماعا4 
(532)8 سءظ ولواءمعنيها ععامعاة 

(12) 807 سيا وسما! ععامعلة 

3 - هلوووةه «عاماماق 

39س علو ستغومء ولقممااعسة 

0 عل[ ولاثاقى ممعيق 

1.84 والممة لاله وأممعوتكم 


1 سآ واتقطععه8 

501 سباع معقتامروعة وعاتمامظ 
(7)6وو- لمع ومهابطماععة ماولاوظ 
009 س بوهم مساممعتماة دمع لمع لمستمملمه 
71س طامد)ة مكمعقم ولاج ومعلمع لمم لم8 
31س ءاووةة انانادم ممملدعلمموواه8 
وس موا وطعرم ممعفدعلمسمداد8 
8 ,382 .1110لا مععةلتلملاتة موطسوظ 
1 دوعوم وومصععةء وأممزعوظ 
للكت نينا 

0 ,2فس .1 وتعمعان؟ ولمعطع8 
سعط وتعموانا؟ فاء8 

126 رووووق 

(781)2 ت وباء اوه 

1 ,184 سم عرهرو8 

يننا 

65 -- وبامسهاقه8. 

7 ,923 س ,ولعله العاممء واالعسوومه 
3س لدم متمعمعة مالع سومظ 


داروشناسى در يزشكى 


8 ,(0)5لقس وعم كمأمط كتولادم 
20-0 «تمطاع جزم كمالع نرعفصم 

سآ وتومعصة وللأمعهمم 

1115 .(387013 ,ومسا وللاءه1 وارروقدة 
4 ع ررطء 01 مأمانعامهم فواعتصوصة 

55 ,601 سآ وعتادسطعمعاط وعللمأكومة 
45وس.. ماع82 وءالهاز موناطعهم 

(393)10 ,34 سآ ولعماعمةة موناطعدم 

8 ,22 سيآ وتاطتمفمموطعو ممعمممم فق 
58 د لمناه1" ععهده مه 

(1013)3سسة وتاعد1 وععدومعلمم 

669 س ,طموم5 سسمامماط سمماعمدهمقهم 
,8610 ع مآ وأتقموعم عممسعمم 

8 ,337 سآ 5معامع29عج تطاعمة 

337 عوع مالو «سطاعمم 

3 سيآ وأتقعلنا والتنومم 

9س بمامعة0 مممعان «نكامق 

2 0ه مومصاصة معلععصمق 

3 ,743 ,697 ,189 سامآ ولعمعيمة وتصعطامم 
3 ,189 ,129 ,105 سآ والأطمم كتمعطاهم 
0 سمط ولمطامجرم وتمعطامم 

189-آ قلمماعم) وتمعطامم 

الة -.0الاللا معناءى ولالترطاهم 

20 ومومه عمماتامم 

16 ل ناته 700 كمه 
ممتعطناة وعطتهمتتمم 
5- يآ مع لالللعيم وزمه 

0 ,896 سنا «تمتاعومماعم متمق 

6 ,137 سآ كمع امع اهمع امم 

28 سمل كمهاامعة فتورامم 

1د الغلا معي مسموعممم 

0 ,اتسطرهه هطع المهة وتعماتيوة 

39 ع هعم 

,(768)17 ,717 ,(557)4سدمآ ممصن والطيم 

583 

801 ,70 سمط ماعمامت ممعم 

٠3‏ ووتعمتونم122 ماتهتة 

8 سمط 2هه10 قله امافاعق 

8 سآ فلمناهم وتطءهاماواعق 

29 سل ونا 8 مم 

2س ولوتصيع ايم 

1 ,601 ,(3)قفسسبآ مسمعامممه وتوتسعاعق 
6 سمل #اتطاملوطة ولوتسعامم 
628 - م8562 همك 5أوأمعاميق 
8 سما وناانهمتعقية ملعتسعايم 

8 سمط #عتفلسز وتستسعامم 
(628)4 سآ معلاممم #اوتمعامق 
1 ,146 ,33 سعط ولتقهات؟ وتوتصعاءه 
(668)4 د وطعنه12. وتامجوعمارم 
(1023)5 ,854 ,804 سآ أدمعهام سق 


15007 


فهرست نام لاتينى داروها 


107 ب وسناج يمو لم مم و0 
27 ,(708)6 سآ منافايةا وسسممطايمت 
25 ,708 ,627 سآ كنامماعدةا عنسصيةطاروت 
4 سآ الاجم ونجمع 
036ل طامءظ_«دعتامم» ممم 
(17) 921 عار0ه بمسموام نومع 
0 مآ مسسالقهممة وب البرطممرموع 
3 - نم25 
25س .ل كناوطة #اقو 
3 .ع5 13إهالايعة وادوو 
3 أطه/!. وذلهاتاويومة دلوكون. 
0 ,166 .1 وأناوا؟ وأمووه 
7 ,2-573 1امع فلهنوظه مأوومع 
8 ,1-293 1000 قأووم 
9 ,76ل لالاة تاقد مممفافهع 
9 ,76اسسا وارمهاناد؟ ماقو 
0 سسا معطا «ماوقع 
0س لناما معملمه كصلع 
9 ,450 ,(58)14 ,26سسمرو8 أصوطانا وتطلع6 
2 ,(7)31 سآ والمامسة وتائء© 
9 .اع معمتام رهوعة ممعسفامم0 
9 .2 قممقمم واه معسماممع 
9ط معطءة وعمعامم0 
8س[ ومممالف ممسفادمن 
2 مآ الا تفامعة عقاوم 
9ه ومععمع الهم معمتتمادم0 
5 .لاللة وامطمم تفده 
15 ,387 سما #نولائة فمماديم0 
4 ,36س نآ «تسماوقنواالة وأعرم0 
#7سسلومه كأقمعاقعم قالقسمع0 
42-.11/114 «سمممك لزه طعم معام 
فسآ كاعم لمعه وناامق مقط 
1س ا أمتعطه كتطامفمامقع 
67 سمط مسلمانهاميف. سستدمة نام 
6 ,698 ,366 سس مآ مسزقمة «ساتممة 1 افطع 
(2)6ةكسط مله سنا لمممم0. 
621 سيآ عل أوتوووطهة سات فمومم ود 
.159 سمط تمسامكامف. تمس1لممممعط 
72 مآ علقعسمد نات لمم ممم 
4 سما معز واللمفممط ‏ 
4س ومع8 ولمع امهم «سامع طامهوبرميات 
(453)3 ,351 سمط «سستاعلية موت 
0.1099 ملعافمة ومساعمطع لت 
19س وباط وار مستممط لك 
17س مانام 
1 س وى لافصواع وموفن. 
6مس ومهاة سبهالقسممة مسسمسمممت ‏ 
.[7قسهعها3 وتمامسف سسسمسممم ‏ 


1034 ,902 ,552 ,81-416 وأكققه نمس مومك ‏ 


م1 


5س .وتوط ووطصيام مامتووق 

8 .أو معععماء. واامعميه 

(862)10 ب وماووهر8 

49س ماموقة قطلة وعتقدقع8 

8 ,(8) [25 سيط مسماففعيات ووأوفوي8 

(254)14 سمل كلامقا موأووور8 

54س هم 4!]6أه .رهلا سل كلامهاد قواووة8 

5 - لم10 ممهلم مامووم8 

علط لم80 صمب ع1 ممعمعولة ‏ موزوومر8 
3 ,(854)2 ,(725)13 

1 ,554 سسا 8م53 معلوومء8 

1 حب قومرم ه811 

2 ,761 ,605 س ل وطلة وأمموظ 

2 سا ووتامت واممريظ 

2 ,760 ,605س ومول موتك قأمررق 

5 ءا قعزو80606 ومطاظ 

(808)2 سيط عاللام! وقلصن8 

2 س لوره*1 موام1ل وباصه 

691 ,(422)4 سيا جمعم لمم مسمعة ونعيظ 


557 عا هلأوالطعدمة ملامعون 

08 - طاطلة مالهككودطمع؟ وتامءعق. 

1 .لور0* هومماءة] وادلمع 

نا (قمأفمةااندة) قتام لومم 
0 - ,و1 

0س طرم8ه مااعءبقصمط وأمتمتموعون. 

8 ,1654 عط مقممةة فلوام افعو 

 808)2(,‏ ,(90)3سلممع3 وم العم عزاماوم 
8 


56 
2 س طعمعمة1 وللقمءالاه مطتمتسواون. 
8 - وبع نأل مم8 ومسرواة 0 
8 - .لالتئلا معوعل وسسماد0. 
لي 0 
,20س م[ والقماءللله هاسلمعاو 
2 عساوو ,طتعاط .بآ وسوممرم. سمموللام0 
ا ال لات 
8.6 .8 معاممواع واومعامامه 
6 سرظ .8 وععومءم ولموماماد 
45س )1 لآ فوومامة مسرم امع راوع 
(872)2 سمل سطفلع وصومممطمووة. 
18 س,طاطلة فنرادوأ ممه #الاموممرو. 
2 ,202 ,222 سيآ ملللقة وتطممممج 
0 ,80اسسوعللم! .عقم ما وللتقة وتطقمووت ‏ 
52 -- ماما عاوة؟ ولموطامون ‏ 
7 د ونا11امة © 
7 ,62 سما هومطامة وأعممو6 
0 ,126 س0 ومهقهعة مرووج ‏ 
106 ل ,ج10 لتناءافوو 
867 سوعط صسووطمتورم . وساتام مادو 
(2) 32سسصملة اتعتاية ومل ليميو 


144 


07 سيآ وسطاعمية. كبانامييم 

0 سعط قأممفه ممبرمم 

(662)4مس-[ وألقمكا؟أه مستلاة:م 

يي الا ةا 

4 عد ءا كنااءمازاه كبممطععم0 

526 ,لقا زم 60:01 

0 ,264 س1 صباالاده صلم لم مارم 

ل 0 

0س عط 85 نامر 

سآ قأنك5ةه1 كنتمرم 

عل قمقااعجة وساترمم© 

39 س- .1 ونعاطةة كناأوم0 

9 سس يوق ولاوماعومة قلالوم 

(62)2قسسبا فنءذ!اتفسن هملع ارامت 

4 سد 2012 7860513© 

(893)9سسمع8 دصمعما #طمردين 

(893)8 سيآ مستاتيقده وطمم 

9 ب218سط 5ناله0ة2ة 5نجعةأة:0 

(557)12 ساوع2 وعوائلهةم وام 

0 سل قفا لم00 

498 سس ريا ؤلالا]521 7065© 

3 ع مل قكتناءم 20131212 

441 ,295 س1 اسساتلونة ومام 

(557)11 سمرققول .ق واأقعلام ورمطم020© 

(157)8 رآ مادلية كأسيويت 

6 ,57ل مسا واعم وأسناميات 

5 ,379 ع ءا ونالالاقة 5لستعيات 

(157)8 س ولورهة1 ستقمسعدء5ة وتدمنويق 

(238)4س ,طومط ونصادذاالأنا وتصبعنت. 

(157)4 مسرا ونالايضاك هأأطتيعن 

9 مس اعباط عرقت فاتطسعيت 

سآ 1ه لتتاللء تاننال امنا 

1 ع ل 05ع؟691م520 ولاووع1م لا 

8 ,495 س ءا قهمو! قلتناءعنات 

7 ,249 س يعو80 ولعه2600 3ستنععنا© 

(489)2 ميرم أمطسيمع2 تمي 

5 ,788 ,77 س تعنالة «تسترطاامة متتعويي 

4214 ,135 ,(5) 9أس رآ اساعمومعية معسهاع رز 
5 501 

(793)2 ,قلق طعممة معتقما ممق 

أحقس ومو وأرمهان؟ وتممليك 

1 سآ لعفي ساد سمرت 

5 سنآ «انءأمطع عمجم سنطعمموو 

يي الل يلت ةا 

27 ,924 ,723 ,لفسا وستزامعة منقدو 

5س أرما عمعاءميط عوالقع ومتمت 

63 س بوروط وواراعوة جرموممرن. 

665 سآ تاشاعم اتسلمممم مر 

2 ,294 سنآ وبقرةألاعوع. ونامعاوو 

538 سمي تلع 102 عنمو مز 


داروشناسى در يزشكى 


ولق انو بحط1 عمل مامتكء ‏ االلاصمسممواك ‏ 
8 س اماع ومعو 1‏ «اتاتموممفمم 0‏ 


9 بععما! فتقسها امسوم هموك 

55 ,416 ع بووء ]3 دمن أمه الا سمدم جممماك 
821 

قاقق ‏ عمد صنوتمهارعه ‏ #سسمسدمدكت 
2/6654 


(735)13 - بوعيا10 معمعمان 

7 مسلط قموتاعان! وعمعم 0 

(ة)ل7وسس .2 مصمعة مساومكت 

557 سما ولءةأنومة دنا كناوو0 

0س ا معواج111؟ كدوك 

115 سانا وتعلاءى 5باهام 

1105 -- .1 وولرمز© كنااذان 

105ل-.] قنمع]تمة120 وناواع 

358-..لوعط5 وتطتمتعمام دوملاماك 

(157)4سسءة وأمقهانا كدالنما0 

0 سمط 58قهتة كهلا مناه كنماله 

1 ,13 - وؤو5ا1 مم11 5نم 

1 ,216 ,13س ءيآ ووتللعم 5نم1ت. 

4 - ماع01 

69 - .وعول هأأهاتاكدهمة ولمقدعلت 

8 ,123 مآ قمرقعة 5نعلد0 

106 سس ومن اناج 603 

00061063 -- 43 

443 - وأءذا1 كبهع»ه© ‏ 

3ولسىيا دناأكواععلما 5ناه 20 

7 ,277سعط 3ج أأعيام 5م00 

6 64سا عاأةمتصاية متنعتط ام 

4 ,804ساامطء5 «نممنوتامة متومعمامع 

75س وباط منالهم وطمامع 

3 ب عه طوون1ام6 

(515)21 - وعفهطس اه 

2 - اوم معاماكديرطة وممطمتسصيمع 

.اهمع مسممولئلة وعمطمتصصمع 

(1009)16 ع اومع أنسم وعمطمتجموم>» 

2س اوم مطعرم مممطمتسيدم 

71ل لهمع ‏ «ناسهواةهممه ‏ معمطمتتصوم 
7 ,(692)2 

1 - وعمعدء؟؟ وطعمم0 

(72)001- ولمعمعلا مملسطعومع 

الح ررب تومن 

7سا وصلالةأتعقه تومت 

23 سس ع نم0 5م60 

136 ل و1نا5أه0 1م20 

6 ,939 سمل كأعممممة كنالمدنام نتمم 

4 ,599 سسالا وتعاوبرط كن اناو ام عدوم 

2 سس مآ قلمتمسوعة ١وناناةاه‏ 20 


1030 ع 1 لم3 ووأنا اهجوم 


فهرست نام لاتينى داروها 


747 ,501 س1 وناللهأتاكدهمة كبمومعماظ 

(807)6 د وعم الداع 

سووعام ا كك فالطللا وسومصدلعف ‏ وتمقاعاع 
0 ,807 

8س بماعة0 وممعمممه ووتستفاع 

9س لوم وتومعمعمعر مأمطاع 

44 .لوديا كوالم داعا 

57 سج ,2 «زلواتطعممة وأامم 

3 سما كنناهةتكسممعمء والن مومع 

(194)27 .0 .2 مطعممامل؟ وملرامع 

2س وملعم 

5س رآ عدمع لم3 تولاأعؤلسوع 

7 سك وناع 11م عتاة لامتاصممع 

(43)2س.اقة عميا0 وبمسمع 

(43)2 سا5 كتولعنها ومسجوممع 

65 سيآ 5لاهعممرنك كناعممم ام 

أ25 س .1انا8 تاقد ممم 

0 ع مآ والائمة مع 

(1035010 ,160 د وساعص رم 

,804 ,193 ,160 ,46 معنا عرادومصقه. وتاتع مومع 
620 

46س يليم منعنافي . «ستومرمع 

0س ا «سامتاتمهه مستعمرمع 

7 عبط علقماء الات مسو امومع 

2 ع و8 مهام مع وطاجرع 

0 - .اده صسسرومومد مملوومتطارمع 

وق طم7 ملهالراومريف متمهيع 

1 ,73 مآ «سعتطفممف. «سلرملمممع 

اس ولاء 11‏ وممهةطامت امهم ذأطممطصسظ 
111213 

8 - اورم ملمعاسعة ولنامم ممع 

(346)5سمعدتامتروعة ممم طبري 

(1112012 ,346 س وعلامم ممق وأطرم امع 

(346)5 س ما هاسمممع وأطممطصياع 

5 ,295 سمل كتورطاد! وأطمطاميظع 

0 ,569 سس .يآ مكباوطاام وا رمتاصياع 

8 .ع8 مرواتماكمم واداءمطمياع 

6 - اورم فلم ءاتعداءا وأناتمطميع 

2 ع بطواله5 عوي! ولمبرروع 

45س ل #لفمعتاكه وأو ممووسظ 


7 ع مقط عمممعوتكم متمووط 
501 .ل معمتامرهعة واتممهوع 

0سا معتاعت #أومعمث1 

(409)7 س بطعممكة وسطمعايمك ‏ ووممهوع 
3 بط وتاههر افده 66لد1 

9 ع8 .1 مامعميرك واامممو1 

0 ولواناك ققد ملعم 

4 .344 ,107 ,0وست1. وللاعوا فيه وا 


لين 


,738 ,623040 ,138 عا وتتومدم ‏ وسصعمرج 
835 

8س ,ا وبالمناامم مسعمرن 

0س يآ فاعصمه معفمو 

2 عدا ولأعاعهميرط وناوتارت. 

45 موقا مدموامة كنعاارن. 


(459)5 س مومهم وزاراعوط 
85-4 .1 ململرم وأوممم 

قلا .عصباظ معمه ووم مموممهوم 

(7)24 ع دم ومووزكه ملوعمطاوم 

(7)12 هس وولى وتوعطلوم 

9 عط وملفامع ممطيوم 

3 ,918 ,7قس.1 «اباعمع تعمد ممطموم 

3 ,47س ,باوعطءة وملامعله ومطاموط 
(18004 سآ قطلة معنلوهم 

(180)4 سيا مومناقة] وساقط 

108 ,74 .! لعاعم وعساقط 

4 ب .1 لاتمماصهعاة وسناوط 

2 ,254 - .1 فاوممع ونعيمم 

ققة سس ا «ناتلايوماع ونوبوط 

497 ع ,قوله8 مب أاماعة انصتمدة ‏ «مستماطملعم 
7 سس ارعمعلظ سستمط م طاصعة ««ستمتطماعط 
9 ,482 سل متمومواطم 31 صبامتطملعط 
97 ع الم (أاق2 مسامتطملعم 

435 ل وأراراءة وسوتطماءم 

244 -- مط وناطلة وتامصيماءلص 

(820)11 معاد ساملا وموم ملاعم عام 
03 -- اأمانانكه للأجاط 

7ع م10 اوبامعطاة وممبزإموماط 

91 ,855 عط ونمواللة ومطءتامه 

55س لورهة1 ولطن! ؤمطءنامط 

59 بصو صلعةتممامسة مسعرمجم 

قلق ل بمبناولبمء تارمم 

3 ,لاوما جملزوامرمعة ستنع لومم 
(735)7 سآ اتج مط 

8 ,قللس .ألوظ اروطمصماء ممعوعممط 

8 عسي .] معورل ممعوعورط 

96س .اأورء5 وتعمئايم وااسعميعومم 
(1004)5 سيآ ؤألهللقسصيام دمعومرم 

5 ,530 س .] ذمم <ألأ! وأعاومبرمط 

7 مب رزبا عم مناه 


6 ,631 - .طعت «ممستععلماء تمسأالومعع 
18 -- مومتطعم 

508-- كوس فمعامعوطاطز5 ورمطممصتطعع 
8 ,337 سه .1 هالو ]لنهع1 معماممماط8 
7 ع .1 كدأفطممعمعقطمة وممولط8. 
1ق سد ولام ملروع ولجاع2 

[8 ب وبالهءوام قلطي 


1 


25س ادر 


(32)2 هس ووام8ظ ‏ وبكدالاعة ‏ مماتررماوق8 
(32)5سلعوة #«معامعم مواورمادة 
(32)9 د عمف لأطاعب امو سطعة مماروموامة 
9 ,840 س 1 عللعط مم11 

0س نمه ديرق 116 

9 ,اوم #نعمتنعاموى مسعرمط مقا 
6 - معموة وعم اماع11 

2 سس وجوراه1 !116 

(0) 1292 مسعدم معن «سساومم امامت 
45 سآ وتأمهوم عقام8 

8 سل طلة وبجوطعلاء1ة 

8 1 مهاه وبعمطم 111 

(6) 19س وتمعمة ا صنمماائمم0 مطعط 
(576)11- .طكالفة ‏ وتوموطناة كساراعةلمصممة 
7س دوو" ولممتمعلة 


247 سا ولكمعملة هدمع وبعونانةة 

5ئا2410ه1 ول 11 

7س نم11 

7 س ولمباطاة 

(8)4 4و س8 .8 ولمعامعورفتامة مص طسمام 

453 سآ منطوممة وتام 

5 ست ورمع 1105 

(409)3سآ «سسطع تولك سبع ارمق 

ل ينا 

ا 0 

5 ,(409)3 س مم1 سسطعتاممماء!. مسمعلمو1 

6 سآ وممعانا «سعلو11 

(385)10 س1 عنامامي! وساتتصماة 

(557)5س لاومو وموم وسطاماع مرق 

(1804 س1 وبعتاماه واسمر مرا 

617 ,827 مط معولة ممم دمر 

سنا ممععنة بكتاطلة ركعوام كنس ونرعومرق 

80س ا وم ومستمميم اسمع مر 

18 عمل مدصعمدمملهة «اعم وا 

9 سيآ مسماعراط يكاعم مرو 

414 ,111 ب79سدرط مومهم «متماعمراة 
1101 

1 ,1009 ,446 إعوكة ممتوطمطا ممعم مراع 

(614)8 ست وبعة اتر5 عدم راط 

(507)2 سما وتلفسءززقه كسومدورق1 


(599)3 - لومم" هومملمة مامه زفم1 

,1065 ,713,960 ,78قسسط ملءماعصةة ممعامج لم1 
1079 

141 سعط مواممماكة وأنام1 

2 ,280سسع .17 مولام سردم مانادا 

2 ,489 سآ اماعط ملناد1 

6 ,290 س وغول ممع عولط معمتووم1 


داروشناسى در يزشكى 


(8) و5 س1 وتسييسمم فاتصو 

4 س روواو8 هنا لموطامع ملتصمط 

46 181114 معتمعم ماصع 

4 وولو8 والمدوعلوطيم ماصع 

0000 النها 

46 سس © مموامائسمع5 ملمعم 

7ق ع عامه] 1 اباطسة ملتصعط 

ع[ هدمتعملا ماصع 

1 دتممعلةطجمعط وعلط 

8 ,229 ,1172م 1 مععقه كتملك 

)848 ع بأو مممسساع وما 

ووه طمه2 مموللععه! وبواط 

9س لومو مأمساهم عصاط 

3 1 موماع اا مسلط 

,(19 ,2297 ,104 سد بآ وتموتمعرة ونصا1 

(848)7 !8 مكمو ماعو عنما 

9 ولس دو ماءمعطمماقه ممما 

071 لوه ووعمعمهمط فلع متسمعاط 

3س وذلهة وأعولع 

لوجع م10 

وس ,زائاة متمولند «ملنوامعم] 

وق ووهه قروا ولمسومعممع2 

,968 ,948 ,(879)9 سل عمل واععح ‏ كلام تسم 
9 

8 سآ والممءللقه متمفصد1 

81 ب إبوصباط 

14 ل ووه صا 


9 ,603 سل مومادم همده متماعموق 
(388)6 س وزاواناه! وتمعلمم0 

90س مامد 0 

سبج ,8 ملاعم طاممعة ماوتممة 
45 د وومصامة وأوتمع 

(625)2 ل ملو معط وممتامون 

9س ل معابد! ممقلاد 6 

9 سس موه لمعن 

2س ملوج1*0 اماءتطهية سساتمهمعة 
4 1 وامستصصمه. كباما10© 

4 إبمم1 1 

7وس امو مسكوامزمعمء. «تستعيع ا 
04 سا0 ,2 أععاناجيم8 ممصعادمووه! 
7سا وطماع ممتطصو را 

56 س بآ اتام طم هري 

9 ع مرك ملاع متدوصقى مستلم طمممق 
3 ,(13) 22[ متمعمميعمة تنام دميو 
9 س1 وللقماء لزاه وأملامي6 

(5) 7س مل هللو كتابدجمم ولعمي0 
(40)8 س وووامع اه مماواية 

3س وتنك ملم ممصسة تمسية 

5 ,537 سل «استطايمؤة مالطومومر© 


فهرست نام لاتينى داروها 


5 ,19 سلا مالفا مماصمه1 عولاصمع1 

(15007 - مسستمعاه01 ومطتمدم 1 

(508)4 ,199 بط عمامموصف وستقاوم1 

3 سيآ 4256 اقفاوم 

25 سنا صسطاو اكه سبتقامم1 

#7قسسط تمساملاوامعم وساواوعة 

3 سآ مسللامة لاوم[ 

(24) ولفسي0 0 صسناهك نان «موتمامم1 

4 لومز ولممولاقه صسعناولمم1 

(5) 508سسورن» اونا 

4س مآ تنولاوله1 صنامااوناوانا 

5 ,(449)7 سمط صساتفمق مسطلنة 

(116)6 سآ ومومامقد مستلئنا 

(12) 7كقسلوره ولواعمط وأوواا 

3 سمط مطاف اأقائقن عونا 

.936 رزق) وعمس انض والماولعه ‏ ممطسمفايولا 
1026 

مهسو 1امومطانا 

107 ,911 ف سلما ولقمعت)اه وسصععوووطانا 

قاس ماممامعاوع؟ فلالا 

92 سيط ممموعوم #وتاتاما 

5 ,509 ,279 سس ,1 تمنطمعاتيصها مستافا 

(656)6 سآ كبالممادمكاع تاوما 

6 ,422 ب وجول متجومعيت كباطتصمعما 

,94 س1 ملماممرع؟ فنعا رظ هيدا 

8 ع رآ فاه كمومه كناماميية 

8 س بكويه؟ ‏ وتوعها وتتمامتد 

(388010 ست كنال هارع عنامنياً 

33س[ وامقمميم فاصطمرا 

1.53 مومطائع وأمط 1 

3 ,741 ,43قس! ستصاة مساعرا 

74س «تسعمممييت ماعو 

5 سمل وتممهانا؟ وتطعمصادريا 

(8) 0س ستومعتام1 سمطارا 


سب مزاول لفقمي متمعماق 

0 - معبرطز دتمم رودقم 

وله جلتصدم فلأعطمافاة 

1 ,604س .موي أبطم لم مازوطولمام 

كسمو وعطا طم اما 

1 ,لوقس القكط ولعمعماممتائطم عبناهالفلة 

9 ,60 لس زوم فاله1 عيطم اكز 

4 ,و6قسسية وأعاوعجابرو مامز 

,948 ,821 ,تلفسا بمصفمك اه ورمع لمملة 
1 ,950 

1-2 معلفها ممواتوسماة 

0دوماوه ومعمعدممه وللاء تماق 

وقس] وموولزلق وساطتمماة 

76#سما #مموانا؟ «باطيا مك1 

القسم8ه .8 ماعو ملمعفسماة 


1 


07 س8 ,12 بمسطامممية معمموم1 

5 ,116 سيط مسمتاصعره!1 1015 

6س مما مللالهم 5أمآ 

:(96003 ,882 ,713 ,878 س 1 ولوماعهنا وتامول 
109 


9س رآ عممعتابمز سبالدتسجول 

,44907 ,(4ة) !1سا ملقصاء الله وامتسكول 
1108 

8 ,793 ,(34) 71لسطعالق عقطسمة مسمتسوول 

5 س1 مجعم كمولهناق 

(251)3 ,565 ,(22)12 عط مسائمة وبعوياق 

161 ,(136)9 ,(22)12 س لووط وتواامية وتعموة 

5 - عقا كطوللاممه وتمماق 

65-- دمو وناداراجة ونعصيال 

(12)6 ستل ولتمتصصم وبممماعيال 

819 ,(28)16 سد 1 كتمة مع ريده ونام متصلاق 

2 سمط مماطدة تصوم ونال 


837 ,43س وع وروم 
ا 


(2)3قس واأمرهمة ممعم 
(52)0 د ومين ا ليامع مم1 
سآ مطلاقة ممما 

3س 1 ولمامقعة معناءما 

1س مم3 وأتمعاناد ممقدفه ما 

23 سا كولامصاست فأععمهه1 

87-و 1ق وتوقط 

6 - وتعاطمعم عامقا 

02س وبع ممع مواقا 

2 م ومتومائة [مع عام وأمع1 

3 وبعللام1 واترما 

9 - وعاتطره ونه[ 

6 س وعؤاترط! وأمما 

(508)4 س1 معالة دمن ااتم تدم 

3 س1 وباساقهة ومعبوطاما 

(872)2 ,ا8سط مممطوصفة دتمم 
6 ,473 ر#فهس. 1 واللطمم وتصنامآ 
4--,00 معلدة وإنافم مآ 

سبلا كوطعوواة وأنفم ةفآ 

74 ,0 ,2 مجع وابةم مم1 

8 سوقط هذاه #ادموسف] 

8 ,359 سبل وتصععم1 وأمموسم1 
9س 8 وتصلالة وجمممععا 

89 ,414 ,8ع سمه مامواتمقة ممعم 
39س أواة ماتمسمصصيك ‏ ملتمصمعما 
5 ,662 ,(357)10 دبا #مصلطة ممصعة 
8 ,174 ه بلعدومقة عادعابوفة ومع 


1 


9سا كبعلاعمم كن وواعجوا2 
9ط فالعمممة وتعماعمولة 

1035 ,710 ,اتقس20 أمممستماهز وباعماده 4و3 
33.ع8 ,8 ملمداعائله «سلاسامواة 

3س الائلا. «سعمتععمة اط ساماد 
(99017تست] وأعفامه ماعمعا2 

3 ,32فسيا عولممعاه سسامواة 

0سا ووو طتسيحهمم ملمواة 

(921)6 ,616 ,##فسسا مسلافى والمج اا 

5 708--آ. تمسعابط عمطميية 

13 إسدمء فطمسولة 

4سا قنالة موسرم 

4سا معانا! مممباييه راج 

0 


959, 1032, 4 


,476 ,398 ,(308)8 ,4 1سا دصسسوتلأفمط تصنصتك60 
2 ,649 ,(639)4 ,591 

(476)13 ,265س لوره بوم امم سما مدص 

| تانارا تكو نامرع اولع 0 

57 ,591 ,(476)5 ,ب398سط تاتممتمتم تمصع 

72س زا امنووائم سناتملع0 

ا59-.اماة مسسعتاقة مصاع 

5سا معومميه 03 

1-2 .نآ تعأؤقعاه 0163 

(5)14اقسولراوموارة 0163 

4 ,599سسيآ وناءدناوأالهة كتومم0 

1 ,23 اسسط وبا تطتضمعة مملعوممم© 

الكسا امدعاطهية صمفموم مم0 

1.23 وعلأواطعع مسومم 

78س رنرام0 

فسنم صستممعلطة بسقموممم0 

س1 وممطموممعلمة ولطءر0 

258--.آ وأأه اها ذاط0 

9 ,85لس,ا ملعم ولطعع0 

9سا مععمرممزائمهم ولطعي 

يك باللنيكا 

1-9 متاموع 01 

(2) 7لكسط تمبعة أ أمروعه مسممو مه 

+(79902 ,640 ,4السسا وتصمماءال «سناممع 0 
(1103)2 ,997 

افوسا ممممزقدد صسسمموايه 

8 ,977 ,764سيآ نامقل لانامهج ل 0 

(2) 507-.ط! #باعقامرة مسممئ اي 

3 ,25س 08لاقة قدوي0 

3 ووج 31و05 

(57)10قسا قطاة وترون 

0-19 

356 وأوأنعتمرم ؤللة:0 

12س مس0 


داروشناسى در يزشكى 


وهم الأعطاج معامماه 

3 ,199 ,فقس! و[اتسمصدء دامع كاماد 

.1 صبائمعطاعدم ولع تاملة 

110016-17 ولرولاك معموافعلة 

7سا اماه مومعتلعلة 

5 عدا ولاللدة مهمع العام 

526 ,37 سآ طعومولعمة وللعقة 

86 ,ققسا وللهمكءالقه كماما تعلق 

9 ,25 ابا وتلهمءالله مووطاعقم 

452 - ولاعمو؟ عواعام 

(157)7 2 مواعام 

1071 د طدمه واسلء مماتععصعام 

11/111071 «ستعماعملة مماتععصعاة 

4سا وبالنعءوة ملام ءموتوعاة 

(799)7 ,657 ,(24)7أسسا وعلاميوة وطامعاة 

1055 س بطالمر5 ماتعوام وطلمعاة 

9 ,640 ,328 ,261 ,أقاسط مستععانم مطامعكة 

155 ماهد #لاأمعقم 

(9)17و7سمممتا فالعامعدهة وطادعكم 

(346)3سممممة والمتميم عل 

(1034)2سا معرى1 بوعل 

1027 ,021لسوعمل معتاممستمطاة تعلق 

[40سم مامه 0م2112 

(5) [7وسونس وممملموتم مستائلة 

.هط معتطمية مومصلئة 

2 ,واوسا معلاواتم مومصتئة 

3 ,(58)2تس لمرو مومه قوو 211 

(90)5[سسطده0 مولولة مدممتائق 

8 ,40اس اعطعه11 وول 5 وممكام لا 

سسا دستعافاء معلل تممملة 

5وسموع8 علمولنءى وااعط مقط 

(9) 20893 وتكمعة ولفمم ارما 

4 مارعه0 ممعامة مجسومكق 

,623 ,34 لسسماعة0 مسعمومع معام معمتتملة 
(289)19 

1.28 هلله ونومام 

0 ,28س مجوته ونوماة 

2 ,(03)9سسط ونمةاتطوممر وسطعوماق 

ونشو ]لل «معسلة 

3سا 20151264عهم مدساة 

3 سآ «منامعاممة ووسكة 

8 ,170 ,(12) ككس الئاه سمدمصم أموعوسلة 

0 0س قو الءطا2 ولعأعساة 

996 جربا كترااة 

[2سونا0ومز3 

6د ااترطوم راق 

4 2717 ,148 السوقة ‏ وممهمم؟ معلاكامزاة 
ولط 972 ,639 

85 ,ققسط وتصتصتصف ماكراة 


فهرست نام لاتيتى داروها 


,4 ,653 ,289 ,56أسآ وسطاساءءا واعفاكاط 
922 

3 ,04س ممعم مامماواط 

1.536 وعان اهعد ولتوزط 

لي انا 

انا 

4 ,947 ,946 ,اولوتسا مدزقم وومامقاط 

تسسا «ستلائروم ممماصفاط 

1-3 واأقارعزره 5نمماولط 

72 عدامهابرطه8 موماو عاط 

8س اأعمهم1 عصماتتفاط 

0 - .وقة© مأوعمله ووطاعواط 

3سا ومدممعنة ومماصباط 

سا معلارة انوع مع «امساط 

0 ب بن طسساط 

يي ل 

8 - عام معو أألالدم ومط 

.م75 ,211 ,لقتسا عمهاستحة «سممهرامط 
108 

0 ,03كسسط1. ععرتممم لاز «سممع رامط 

أقاسا عممعاب؟ «ستوممرامم 

45 سر والقمء لاله كمومزامط 

8سا قعبرله ولاأناموط 

3 ب باأعقط وعمطممعرطوووم 

ا تععمععاه قعوابابومط 

متعاوع رانو معماساجوط 

5ئم م0 لماعو ممماوط 

97 ,407 سنا ومهامع هااللمعاوط 

خ لس اء5!0 ولالة لم رصة وسبمط 

ل ينا 

7سا اتاللاة 5تاروط 

8-87 .8 وأدويع كبامبمط 

1058--.00! ماأوعمه كلل خنصممط 

7 سآ وعتاكعممل متصمط 

5-..! طمتقطمه وتصبمط 

[67سآ قوممتصسائط معاممموم 

3 ع لاعا8 ماوافهه وتعاط 

647س.] كنا أقاممو 5باعمومعاط 

لي ا ال نا 

4 ,1001 ,470 ,260س] «مباأقممعع معتميط 

0س وولر8 ذلممواناب كناترمابام 

601 ,فق.وطاتصية «ستمعطايوم سسمطاعموط 

20س 115نات صم كتاملزط 

مس1 ولمممي عتمزط 


143 وعم العم ونع ع0 

1-5 ه11 كنع عن 

وأرماعفكم1 اعم .تق معتممالكن 1‏ كطع عم 
.20-6 


1 


3 بولتسعامه والهمعلاله متومموط 

82 إسسوباريه لوه 

(5) 29س ونصاكولله مله وتاممااموم 

5 ,لفسا «ممعوللته ومتصوم 

00 اع امتع ملاع سبواموم 

5 ,(0)6ةقس لاومو وواعمنا مساموم 

8و1 وممطاموم 

1038 سسا ووعمام ممجوروط 

6 ,8سا تنم ةاتصصيود موجمووط 

ا4قسسا كللقماء كله #أممافاروم 

#لقسيع2 وللهان رمعو متتعردموم 

585 س .1 0ولاقة ممم لووط 

1091 ,الوسددن انوامطعطعة معممتافوط 

1-32 فلقامقط ستتصموعم 

[0لسا. هاممم عام معمووط 

4سا وومامعم10 داع ةانجيوم 

27 ,72س لازاك ولممهانف ممتعيوط 

,779 ,7ةاسسص لاوط سربصتاهة ‏ مسمتامكم يوط 
0 ,8906 

(4) وكسيا ولمماءللله منسولوويوم 

(96)15قس.طعمق 81‏ تصنمتاعومعيه سبمد لومم 

0-.ا هام كاامعكواط 

0سا مومطم وبامعووزام 

1.955 ولفعانال كبامعودمدم 

1.2 مذاه)تاة! معمرالتفط 

7 ,19لسس! فى ]1 إراعمل #«أمعمطط 

4 ع لم1 ولوتسصمء ومالمه رطم 

اوس معتاتادت وباطامه روط 

3 ,(5)8ة7سسا تومعططلة والمورمم 

0سا كباله لمعم معمم «عاعوراط 

,847 ,648 ,(4157)10 ,الس سانا مولعععه مععلط 
849 

8 ,ة#لسسهووم ممممعة ممجوماط 

(377)7سووللرل؟ وعلط 

(458)11 بوقس1 مسدتهة فالعمتمصاط 

9 سراعة1 فالعمتمصساط 

3و0 لوطمماة ومالماط 

لسع للم اموي ومالماط 

[و2س] قعصي كتاساط 

26 1ازكم كتومعمعاقط كتنولط 

847 ممعام واماط 

9 ,847 ,648 لفسا مهام كسماط 

1 ,سيط ملاع مفرتط 

6 ,88تسي] وطوطي بوماط 

8اكسس1 «سهلها وعلط 

9سسيا متموام عمماه 

5سا ساقم وتام 

77سماععة0 كتاطرمد وصاط 

1025 س والمطموهوولط 

0 ,934 ,922 ,653 سنآ وتعوالمه1 وأعفاواط 


ل 
مولس واطعلقة لاقع 
(403)13 ,0لس-! معيمق «تامى 
(718)2سا واانههم1 تاوق 
ا ال للك 


(933018 
64 ,(03)2فس لمر لموادة عالوة 
(807)12.له0 مللاعه؟ مامولدة 
(08)2قسي] ووممالمم؟ وامولقة 
3 ,334 ,أقسسا الهلا واموادة 
الس مامه مملومعم مم0 مكلوق 
(4) 1767 سممتصممة متكلقة 
4 ,467 ,لهسا والهمء لاله مداق 
0سا وزمالما واللمم 
(807)15 ,(2)فقسا ومالناطظة ونملتطموق 
(4)2قسط معام وتمتاطاسصدى 
8002م ملمدة 
#وزسنا صباطلة وسملماممق 
(9) فقسا كنذواتوموةم مم0 موالمادمة 
0--.آ كنأهالوا؟ مملماموى 
(925)3 ,[تقسا والسماءللله وأعممممدة 
(2) اللسسول كو ممويمة 
)799 ,9ق6سا ممطصروطا وأعنلامة 
للقسو رمات مها مممسمقيمع 
8س وبمو رمهنت ولمرموة 
4 بلقس| مامد هللاعة 
فقسوزاممءناله وممامق 
سالا واممهاسد مسا فدومواموة 
س0 التدمرمه معو ممق 
سسا «تبالل قمع قئة قنام م موق 
,3 ي,(09)2لسآ. ‏ تنم نوطتة سناناكعمممة 
1028 
تق لومم*] دلومو للهلا مماععمو8 
20-08 وعلامدمهطا وأعفممق 
79 قان8 
(2) 566 ,85كسوالمماءااه دامء8 
0سا سبوتله1 مسسممة 
4 ,04فسسي] عامامعانه باصمووة 
لوووط مللمروعة فاموطيمة 
4 ,(08)4تإسسي] تمناوميلاعها العووق 
+جس لاومو ممتمممد متمق 
(2) 72تسم اعم و0 فاعباطمم وعبمداع 
1109لا وسافطيعيت مالع 
(24)8اسسريا موزالقع ممعالة 
سوق مأمالها معازم 
الك 
(566)4 ,3م2سا وتمماع كالم 
3 ,ةامسماتعة0 مسمماعقم موطرازة 
وسا وله كأمقلملة 
(385)6 ,تلفسا وتممعمة ومعملة 
5سا مهلم ومهماة 


داروشناسى در يزشكى 


يي النلكنا 

4 ,78قسس] كناواكقلكة ولاأناعم ممه 

(3)15وقسط لتماسمفطممم كباممطترفع 

6-! كموتاقة فاموطمده 

44--.] وطاة ملعوع8 

3 7241 ,3كقسسرا مامماعم لا كاممفطه 

او7سا وناطمترماة وبامسفطط 

7 االد8 عأممولكله معطم 

سوتايهمها عمد .ا اتسافسامم عاج 
77س ولخدا 

8سا ووطاء ممعفظ 

4-وامممءتصن مهلا وبعالكما وحعءمصاطط 

(834)4 . فاممفعياج عبمامميتطه 

953 سس وبلط 

03-...ا وأردايمه وسطع 

(49)16قهس51 معمطعممالف قناطط 

0قنس] وامناصصم وسماعرظ 

9س ك5 وأعواعمل) مالمعومم 

(1072)45سسا وطلة هوم 

0 ,720 ,(14) 7#5سسا فصنم قوم و18 

8 ,430سا هذاواتاديه مومه 

92 سم الئاق ومعمدفصمة وومه 

(072)14اسساوم8 ملتاءه! مدوم 

2 ,الجس1 وولااقج قومظ 

00س مععا؟ ماتمطعدمم دمع 

6--.] كم تسو ممع مومم 

نا 

لمقسا والفماءالاه كنم رقصومظ 

71 ,لمق طده!! وأرماعم لا مع1لام8 

8 ,75فسس1 ومبارماعسة! ماطياع 

ا اانا 

7 ,382 ,230سط مدماععة مياه 

1سنولن11 سطافممامم قرط بعس 

356 طاقة ومععم! مومسلا 

(917)4 ,(5) لقتسا والنعلاقم ععصه 

وقشسا وباعقعلو؟ تعسيظ 

22س وتخاموأناعة جنموم 

5 ,29قسط قمعامء امع قاب 


فهرست نام لاتينى داروها 


9 ,493 ,اقوط فأمععوطة ذبالاة 1 
1-0 والضممع هوماع 1 

8 لدم متععااءط هلاقماممع 1 
097 سس ماعط مابطعطء وااقصتاصيع]1 
97 سدم ملعتت #المم امم 
097ل لوعاأة فلايمط فللممامع؟ 
18-7 

ا 

0 

لين 

679سس م م5 و1 

8 ,73تسسملواااولة م1 

(7) سمط مله الرف نلعي 
7سسط ولإملعق وله نلعيو 
7ط ارقا للالكعيا 1 
اللي 03 
ال الي 
6 ,الفسا معأصمهممج فقاومو 
237سؤزومعملة مم11 
 49)2(‏ أمكلر1 
مآ عتاعومصف أمعماف 
2م لطملا ملوابعلاية مرسط 

89س الصا مأسورلم معملعصرم 
00 

3 ,235-صاامط ب انا ونأماامفه وسسرط1 
9 > .اائثة بعطماج ونصسرط؟ 

9 ,689 ,67فسسما تصن البرممعة وبمرط1 
(99)11تس] ملمموامميوقنا سر 
(2)6!] اعسوم )ليمع وملومسطائة 
(12)8!ا--وملوؤاموصيءا ومامسباطالة 
(112)7لسوهالسطميكهام وملةمسطاتك 

4 ,(508)4س-ط عاقملء لاه سنا ر و1 
سواه رم عمد لمرو 

6س موول ععرملط 0لوم10 

1 املا «ابعتاصم لمعم م ةرور 
2 فقسا عواعلهكم معدم مجم2 

02 اسسورييوو! 1ن ومع وممج م1 

سآ كمماقا: ومف1 

(708)8 ,لفسا واعاكعرية؟ وبااسطلئة 

9 ,2تلساطولا ووتاعمه والتطعل 

سا باتو فممعلة مسنام لاو 

كسمة تناع تائيه «مسلاه ]ام 

7 سس قعلقهة دناماتاغنة ساله ا 
2 ,اقتساععة ووانمعفه فالعممع 1 
4ط هأوانعتصممء واأعومع ام 

2 ,7قلسطاطة . عمناواء مالعممعلة 
9وسسط. اتناع6 12ج ١سنامعه1‏ والعوممع ا 
54 عط هلمتضاعة! والعممهارة 

89قسسا الأمقاالة؟ 5اعاطاوة 

ةا لايك اننا 


47س وربهجاء 506 

846 ,7فكس.1 «سعدماعالله متمستاممة 
67س اوم0ة1 كتممهةلمياو واطاصماعم8 
8 س روم لة 5 

وسعنما موماتعهم مملتفسماقة 
4سمملمة ه501 

(84)13 سوام 

1.03 معماامريعة «الده 

اوكس1 هلله «لاةة 

8 ,[كؤسآ ومامهارطوط عنام 


1١6 


036 .بعل أسصره مموع 

ال 1ك 

(124)7 د موا لعطوس رواة 

1 ,77فسومء5 عاأقمءللاه وساءطمرولة 
71سمماهبععراهم وسمطسووزة 
ل ا 1ك 

0 ,586 ,(8)5ل2سسا مدسناداناه! سسلع 
الي الك 

0 ,76لسر! معوموة بإؤااصة 
(#00)9سسا. «تبعامكناه «تسامم رمق 
(96)12هقسط منلولاملمعم سبالم رسع 
(27)13[سماورة «ساملعمء «نممامة 
(735)19س4لاللا امتبوعدز مسجومامع 
27 1سا #لعممماعنه وسمماموق 

5 ,474-س! منموام «سسمامة 
(735)5سسط تمنعمملهة تسامقامة 
0- وب ممم 

(10 ,393)9سا وبععديعاه وباطاعممة 
7سا ولتاقم مل قناطروة 
(0)2اس-ؤبفمهنة ووه 

مومع" وعدواناد مسطعروة 
(913)9 ,6قاسسما سبافءصيز وستاجممة 
(15) 72س وبارع انمه وممللعم ع مامة 
(664)2سروامه 

(3) الأخصوامعمواطوماة 

اللي اللي تللكت 

(12) 52سسورمزالعاقة 

* (16)11-_سساطناة 

8الس لقا قمتأوواعهمة) وملاه 
72--وباووماع لأمع! ولطسهمماق 

1 ,272سيط معأصم سه وممع راق 
0 ,936 ,(933)9 ,لفسا عاقمءلللة سمعرلة 
الفسممج 1 ووممانمم قلمقية 
ل انوكت 

80قس_مسطم اناه 

لي ليك السك 
ه.ا عاقمءألاه سبابرطمصيرة 
بطرم ووممععة وموهاماسرة 


(10) 9ق واعقممرمء مممتممسعد معطو 1 

سا قواقها ملم تفصو 

3 ,899 ,83 بقل ,أطولا هأ واتعلاعة «أمهصية؟ 

9 ,667 ,273 ,(15)2سسي] وعذلامع اتتحسة 1 

3 ,قلس لوره والقاتواءه #امفصية1 

0 ,605سرآ وأمباتةم0» 5نام:ة1 

85ل .كوزوظ سس اللعطصه بمساععومو1 

(4) 099 أسستم باع افيه 1 

عأفماعأأأه ‏ مسعفدويةة 
114 


1047١‏ ,وواللا 


87أسسيآ «تسأفناملى «سععوطاعول؟ 

87س اموبطعة ممعنتمو ممه تمعمولا 

187 ,ة4لسط كناومقط1 «ناكوطمعلة 

2 ,فيط والممء لاه معطملا 

1 ,لاسسطا مععمت وأعالا 

4 ,890س.11/1114 والاح ملعلا 

2[ قطلة؟ وعالا 

1 ,6و[سسط وولامة وأعالة 

(10) #تقسطعممكة علمماعتلله صب مامالا 
2534 

فقسا مأوروؤه مامالا 

لق ومعمزلا 

ا ان 

6 ,181 ,63 ,(2)] ]سسا كناف دمو ععاتلا 
851,١ 086 1‏ 

7ققسالوللا واعدلباومه عفديو كتلالا 

اكت اطونلا ولمومعم كلاالا 

7 ,783 ,732سب] سمعااما ولاذك 

9س وموزموملرم وعل أملمائلا 

80 صسسااوت الا 

وكسيا قطاعمااة مهدالا 


757س50 ممممعع احم ممارودمط مر 


ووس ووزه8 مروا 1 اانه داأتقاه2 

4اقسصسطاءطاكة 

4معومظ عاممءتلاه عوطليرما2 

ووس عوه1 أءلباع2 وطاجماة 

(328)4 ,(14)19ااس.وها دامط كاطام رجات 

1--.0 )0861 5لالالاقة كسام 

8س 14لالاا للوامك موتمة كسطمد 

| (393)8 ع 8 والسسوع لهم ع 1م2011 
.(1071)16 


(3) 15 - قسم81 
(632)4 - اوه 
(6) 184 - ريه 


9 - ء 6240 

(2) 943 - وعم 

(4) 1112 س وواطه ره 
(8) 615 - م81 

(4) 633 س 8م01 

(1) #824 ماع ممعم 
(5) 1061 - 26 


(5) قدك برولف لم نوه 
(45001 - توووم 


داروشناسى در يز 


6سا كصمع صدء 111 
(2) 09س يسمسووومم نعل اا3 

6 ,355 ,409 ,(360)9سسة مالعرة نع لالمة 
60س اتنا عممع لب مسعااتمة 
1100-6 معد اتن نالمة 

سوم اترنواومء1 وعتزلواجمة 
2 ,819ببو5 منطلة معطي 
75س.فملائلا ولمصيدة معطيكة 
(9)34[فسمءزه «ساممهمد عطي 
101149 عومدو مولعم معطناط 
سآ مممعموع0 ومتانة 

6س اقماا مقاممه وتاي 

9 ,28أسسط ممواعة1 ديه لكوي 
(1090)2سا مناهكتاه1 مطموة 


051 سسا دان 
9 ,س1 واماعع مسف كناووراتا 
72س أأمعوله وعنيودنا 

7وقسععنايت؟ كنزمعدممهونا 

لقسعع اما مرستاامقس وتمععءنا 
8لا معادلا معلمونا 

3 ,828 ,719 سآ دىاااساتس ملعتا 
89 ,898 ,108س.ا ومععن سعتارنآ 
فكسطعة ماداتعلامع ممدوتا 
8قسرو1له1! مونيهما! معمعنا 
03ساوطروعة مدنا 


5 ,[7قسسآ وعتااءء قمولواع؟ 

00س طاطز5 وألمءدملط وموتواةلا 

5 ,710 .1اتقس..وعممل أقمةدمماهز ممدنعاولا 
1.80 والقم ولاه ممقتيعاةا 
1218815-17 

1.388 صسطاة تامع 


)674 - يلوسزقم 

(25) 396 - معام ةقر 

(3) 888 - ملطهعمعهعمطم 
(2) 032 رونل ' 

(3) 515 - مععمجم 

(0) ع5 ٠‏ ورم طامم 

(8) 598 -- منعمه 

(6) 796 -- #عةمصمم هرق" 
(13)2 - مهععلة 


(6) 843 - موق 

(4) 823 - قاموسؤزمق 
(0) 191 ع وعرف8 
(53207 -- #معقه 81 
(1) 110 - مو مم8 


فهرست نام لاتينى داروها 


() 547 -إفسم م1 

(2) 514 - 14845 
4 199 - متتبمم 
(6) 498 - بمسغص 1 
(5) 498 - #اسسعصمل 
(15) 498 ب مم8 م 
(12)18- لقم ةك 
(14) 799 - ولنصمس ل 
(4) 839 س مكل 


(4) 058 - ممما 

(2) 146 مم رم 1 

(1) 82س ممع مم1 
(2) 937 - لقا 


(2) 798 - وللازعلة 

(ذ) 4و4 - مأندطمداطل 
(:) 798 - لارصملة 

(10) 789 - ممع اسعاة 
(2) 045 -- امواولة 

(1) 993 - ف 'قصنبو اعأماط 
(1) 993 #ترمهوالمة 116 
(10) 789 - مممللاة 

(0) 189 - ملق 

(10) 189 س ععنال 

(1) 1023 - عماطل 

() 1023 - تضملة 

(4) ققة - فطاوال 

(4) ققة - فطاماا1 


(14) 254 - مشرةلة 

() 1040 - مجم ممجةلة 
(9) 1034-مدمع 218 

(2) 1034 - ممدم مع قلق 
(1) 1037 س نام املق 
(2) 1037 - بمبرامقلة 
(3) 184 س مره اغلة 

(7) 588 - جم ممم مسالل 
(6) 588 - قررورقم 
(163)1- ولتصفوم 

(8) ول5 - ورم/ابروم 

(2) 413 المموام 

(!) 850 - همة/9 

(1) 825 - قامه امه 
(19) 340 - مقس 


(260011 سس أمجهمم 
(4) 999 #زتسطعهة 42 ممقصمم8 


1 


4 1069 - ماع 
0 -.. واج 
(0) 807 - جبلمماظ 
(4) 632 موا 


(19) 340 س ع 'ومم 
(17) 72 س مقسم زلف 


(242)1 .ممم 026 
(9) 880 -. مهمه 
(27) 708 - /قرم 016 
(5) 632 -. مقمس م011 
9س يماع 01 
نم00 
)6ش اسه عوطم 
(14) 1009 سه امعم 004 
(13) 1009 - امج ع0 
(12) ثقا- وأملفاماغ 

(2) 825 -- ه2181 

(1) 215 - هملناع 116 

(27) 194 - ومنباءم عالط 


(4) #1069 ماعل 
٠ 048 )4(‏ مار ه147 


(2) 205 - ماوع امهل 
(10) 511 .- اعتةس اول 
(16) 631-571 01 
(3) 211 - اول 

(2) 271 - اعناميزهة 2 

(3) 15 - هغلل 

(3) 992 س مهمال 


(0) 500 س للم )1 
(4) 451 س ابلك م1 
(7) 500 ع لم1 
(6) 15ل -- «قارم»1 
(1) تك اام 
(9) 616 - اتربرهام لظ 
م1 
كد 
(3) 432 س عممم ا 
(3) 432 معاسممم 1 
(15) 498 - ممعم 
(3) 14س اعقامعه 1 
(1) 820 - وماع طامط 4م16 
(2) 1070 ,(8) 1037 مم1 
(2) 1023 - قام كل 

(19) 815 س هعم 


(3302 - #مع#نيد 
(19) 189 - هتامم ماعو 


2 519-مصاره71 

(1) 493 ع اسلمم- 18/15 
(0) 633 براعمجم7 
(200)9 س إمفجم1 

(7) 207 #سظمم2 

(4) 180 س مجمقه1 
(5192 - ممم هزع 1 
2) 519 © مملهاه م72 
5387 - وم راسمه7 
(10) 464 ,[35] . ممم 
(14) 340 س وباسطام7 
(9) 71س لمنماب1 

(9) 225 س مايا7 

(1) 658 س #عاطو مم1 


(1) 1069 -. يعملا 

(2) 658 - وارملمء عومه ”ا 
(0) 532 سس هب1/م ص17 

(6) 843 س مما 

(1) 504 س 8/ نمع مم2 


(10) 84 1سسم بش زوطهممرا 
2 84 مهمم1 


دارو 
©) 135 - مقن ه82 


(52001 - مسومى 

(19) 789 س ورمار مهي 
(2) 581 - مااعم هو 

(2) 84 - ممسقجمد 

(1) كق4ة - معنا مفسود 
(8) 912 - ممنهاعرو3 
() 526 , (1) 37 - ممقنبطعو ع3 
(10) 180 - مةعهعوع امرقوم3 
(5) 46 - هناك #قرم 3 
(4) 1026 - 31/7 
(4) 635 س يورق 

7 - همي 

(19) 789 - ماب به م3 
(2) 1098 س يرمق 

(5) 22 - م1هم50 

(8) 458 - ررمي 

(3) 504 س بوي 

(3) 504 س اطاروى 

2) 1095 - مووي 

(7) 598 - يرمق 

(541:03 - قاع ارقم5 

(2) 664 - جرعامق 

(01 194 - نعمارق 

(1) 264 جسقج3 

(3) 504 س مم3 

(3) 575 س وروم و52 


فهرست نام يونانى داروها 


) 889 - توشلمية 

() 95 - وس قدمه” ومبمة 

5) 618 , (3) 123 - رمد ولاجمحة 
(9) قنك , (1) 364 د بروج فيه 

<) #1069 «موصيع 

842 - رعة 

65 #156 وه0 عمق رعيدة 

(2) 207 ل عق رمد 

) 376 - مأدلالقة 

(5) 1090 ,(9) #360 235 
2 ,1) 485 س رم «قسدلة 

(5 972 بسمرلة 

(97205 س وومم 90 

(3) 740 س ج206 

823466 - 1015 )2 

(1) 513 - 6نه8ب8 +034 

(3) #513 ردبييرة 20.066 

2 21 - رسامتة 

212 سد ومملة 

(400)5 ,(1) 89س بمومسلة 

(© 449 س ممعم نه 

9812 , (4) 129 س «معوم فم 
() 98 - عاممم ميك 

() 1036 س ومعسبية 

(2) 1036 # احرمية 

(© 1062 ,(2) 59س «قبد باسيربية 
(18 ,3) قزق - ركرمفمرة 

(6) 912 ,(895)4 ,(5) 41 «ومدمم متسصيرة 


© الح سموقؤة ذه بلمممقة 

© 628 ,02 501 رز6) 30 ,[117] س وموم ةق 
740 سومحم 

)745 ,[50] د «قوممة 

)815 ,(2) 157 «مامنامجرية 

(0) #75 مجدممية 

(2) 392 س ومجممردية 

(3) 481 س ومعهم ار 

(3) 671 س مع شومهدرة 

(6 181 س عفدو 

79602 ,(3) 181 ,(2) 1س ومدوة 

(3) 481 ,(7) أكق س ومامرة 

(4) 236 ,(3) 2(,75) 90 ,(8) 22 دسم 
(316)3 ,(34)1 - ومسميرة 

7 ,1181] سومقاطة وفو كمومه 
(3) 88 سه وماج مم03 

(4) 933 س مم06 

(2) 88 س ومسرمقة 

(2) 513 ,(2) 334 ,(10) 61س ورصمةقة 
2) 139 س «معرم اق 

(2) 278 ع عنمي 1ه 

(2) وب4 س. لإسذالاه 

حو سمحمق 11 18437 

ل ل نا 

(2) 595 س كو أععماء 

5301 ,521 سا واللميمعة 

220 ل هرامع 

2 8898 , (2) 108 س رمو لمعه 


11١ 


( 852 «مجلهومة 

(8 852 س ومعلمومة 

(63208 ,(0 43 ,[139] - وملعةومومة 
(5) 827 س ومكجموعة 

( 827 , (6) 7108 ع والجمعومعة 
10 ,3) 832 سومج م0 

2) 848 , (3) 502 س وهو ومعة 
(9 ,2) 184 وى «اموة 

(8) 10(,310) 309 - ومبرو(ؤم0موة 
(31) 396 - ورتقلموة 

(5) 920 و180ميرة 

(5) 920 س مره 

(3) #1048 «طمنيرة 

() 18س وذمميرة 

)76 وم اجاوة 


(6) 656 - ج0هم 40 
(2) 656 س وموسطير ومددمللوق 
(1) للق س امم يوق 

(5) 62 س +403296 
(8 271 س رون بعرم ومتصحقة 
6) 470 ,(5) 200 , [139] ع بمج دتصحم8 
710ل ملق 

(2) 12س «معرامم! 

(29) #921 لقع امه 
(5 ,4) 725 س ومعو8 
2) 1061 س «0 برشرعه 
(2) 727 هس 86006 
© 1009 - ملد34 
(1) 128 سه لاير8 
(0 قئاس ومرويق 
() 196 س قاين 
15902 سكفدق 
(2) 159 لمعوولعق 

)159 س معأ( 

0 518 ,170003 ,قل فق وزقلم8 
(4) 859 س وان #نام>80 
(2) 93 ,[187] س وسرعوق 

2) 945 «ممدس ل 800 

(3) 951 س ب ادلد8 

(3) 165 س «ممساعوق 
(143)3 ,(2) 189 ,[52] س «مسحهوونم8 


داروشناسى در يزشكى 


(5) 887 سس وملعسممة 

(3) 16س وعد وملعسية 

(6) 760 مهم وملفسيرة 

(2) 4كه ‏ م8 مره 

زف 10352 ه بمتسيرة 

(0) 350 «اممرسية 

(2102 ,(1139[,301] سس 16ق(ه 29 
(4)1 ,[139] س ومممرة 2 


(2) 109 -- قم مم2 

(3) 158 س رد «بركمة 4 

(1) 118 س حمس ودف وقح 
(1) 610 سر« «شسعحة 

(2) 598 ,(3) اكه س. 01,809 
(2) 99س لمعردرة 


(9) 1072 ,[110) سم موقي 

() القع ولقت0ة 

(2) 99س وماق 

(3) 920 - امسق 

() 739 ل ركمو 

(1) 177 س مامشوية 

(8) 8ق # دا بزصتمامة 

(14) 488 س مجمامة 

(9) 121 ل ورتدم ميمه 

(2) 1082 ب افيف تقبرمة 

(3) 302 # مله ا اعبرم 

(2) 946 ,(2) 391 اوعمس قرو 
(10) 138 مة 

(7) 06س رعاشم «زتموة 

(8) 494 اطيسيع موة 

(38)1- كام سكم 

0 368 )2 


(6) 227 س «مممة 

(2) 415 د وو#مطفجمة 

(4) 1095 س ومو مةعمة 

() 1095 ومهذة 6م جمدمة 

(4) 679 موعمة 

(4) 284 ,(1) فقس ومسجعة” وعمة 


فهرست نام يونائى داروها 


١746 )6(‏ (ة) 448 ,(2 ,1) 432 روف 

(2) 432 مامرة د إجولة 

(2) 746 سك مم60 م8 

(1) 485 س وما جلهة 

(2) 390 ,[40ا) - مقعم فاق 

(3 997 ,(1) 640 س وعدا 

1760 ومملة8 وماة 

(2) 735 # بامالصلموة 

(8) 03 - 187م3 

,(5) 804 ,(1) 668 ,(11) كه ,رأ) قلف دم «فعدمة 
(8) 956 

(1) 668 «معسامة 

(2) 372 د للمموسة 

(1) 427 ,(25) #372 «مجستومة 


() 7س وموقغ 

( 253 - والويروة 

1100 العف مده 

(16 ,قا) ركاكس «ممدة 

(4) 816 ,(3) 207 «ماموعمدة 

(1,3) 467 ,(2) 0و اموق مجم 

(684)2 ,(ة) 467 ,(1) 90 ,(2,9) 6ه «معدمم متمق 
(5 ,3) 912 ,(9) وقوس مف 

(2) 748 ,[139] - رصا 

(لم وتف ع وح 

( 388 س ودموق قله 

(1096:)1 ,(2) 939 ,رام قلف ,(2) لون رساك 
() 94س ورم ممفعة 

(2) 1003 س موموجوة 

(4) 905 ,(1) 77 «منقاية 

(1) 218 ,(7) قله والسعة 

(1) 1094 ,(2) تق ,(3) 1و3 س لوودملسخسمة 
2) اقش وه0ن8كمة 

(4) #798 «و سوقط 0نعمة 

(14) 798 ومقباءمة 

(5) 8576 (1) جقات ومطسع ةلمم 

(7) 12و «متقمعدمة 

12 ,6) 1059 # ومذلوومة 

(14) ب 798 «وجهة لم مغ 

(5) 227 س لومي علامة 

(2) 251 ب «متساتء 


11 


2 #12 بققم8 

(2) 999 ممعقدووق 

#14113 رع صمجممة 

(9 ,4) 2م6 ب «مرومكتهة «لمق 
8330-6772 


(2) 940 ,(8) 936 عنم 

(© 936 بم ممم 

(3) 940 بامامقله 

(2) 804 س «منع فلمو 

(2 10س وعدم 

9 ,7) 36و نطق 

(2 ,1) 990 ع عممقن 

(4) 269 س روا جد 

() 685 س وتككلمسيره ور 

(0 684 - ومامعومة1 لج 

17 678 ومالسرتة زر 

(4) 674 اس عأيردة زر 

(5) 079 عمف زر 

(0) 561 مم 

(2) اؤة - وسوجة دمن 

() 674 د ممه مر 

( 369 ,() وس مجح عجر 

07 481 كما 

(0) 625 ,(2 ,1) 588 س «ماقأ] 

© 967 ,2م ووم «مستمل 

(0) 996 سس ململ 

3 799 ,(1) 261 - «سبررسة 

(07 577 سس مبخمم سل 

() 759 - أ درسو 

2660 - بن تفجو 

[36] س ادش 

(6 اقفاك بقترم 

4 تكو ةارم 

(1) 245 ورف 

(1) 417 س «مقية 

0 17 [54] س بر ممسية 

(4) (وو مده ممرمة 

448003 ,(8) 254 ,[78] س وووتوة 

(2) 442 - مام ومعقامة 
65-8 


(6 ,42202 156 
(00 10-183 
(8009 , [116] اس يدوج لغ ميم 
(8) 455 - وبونام> م1 
(1112013 س وسعوفم 1 

© 525 - وموم 

(6) 875 سس #مقسر «مرومة 
مم1 

(0) 960 س عاعمهة 

(0 853 - حمق قمعو 
(5) 748 ,(2) 1جه ع مقع 
(2) 630 - ومعوم] 

2) 030 ,(3) 71س ومعة 
(9 749 - علج سمدق يرا 


(1) 808 - «مم ميم 

(1) 859 ,(4) 370 س عأمقمر 
(1) 660 وقد(00ها 

(1) 808 س م 00م 

(17) 799 ب 6ب أمرعقممر 

(2) 845 ,(6) 493 ب معفم 
(0) 843 س جل« عمتسمة وملرعد 
(1) 897 س ومتراش للمد 

(4) 800 سس اهدهم 

92107 ,(1) 588 س وفمء 
() 877 ,() 62س و مهعفد 
(7) 1059 س وسأس يمير 

(14) 807 ,(4) 333 د «ممرملامد»ا 
(1) 823 , (14) 807 س «اممرسبرة وميد 
2) 615 س عذممم 

(2) 215 سد مذممه 

(7) 275 س كسبل مم8 ودمقر 
(1) 894 س مأنامميد 
(5) 275 س «اودمقد 
(1) 820 س ومالشج ممم 

2 ,1) 894 س شممير 

(55201 س #أومد 

(1) لق ,(4 ,1) 2ققح مأدممءد 
(8) 464 س جومم أو مهد 

(3) 589 هس وأدو مم 

(8) 270 س بمام اوه 


داروشناسى در يزشكى 


(© 73س ومممع مع له 

(1) 211 ,(2) 73س «ممةعمع5ه 
) 346 م اموت 

(1) 768 س بمنقم مولع 

(573016 ,(6) 116 - دومع مردوة 
6 865 ,(17) #575 ومجابرغ 
(013 72 - ومومقلته0 ووجابرة 


4-425 ©( 

© 425 عام 

(8 #416 وممقاجو؟ 

(© 713 اوسا 

2) 787 س ونيا 

3) 405 - وار 

© 1055 س «ممرده تا 
(1) 120 س «ومه3 نار 
9332 ,(3) 278 س بومع عفارو 
(111211 - وميك ممم 
(6) 115 - للم ممعي 
(3) 879 س ومعمعرر 


(4) 1007 ,(2) 319 س و2118 مأعلامم1 


00 1667 ,6 393 ومملسكمين 
(2) #46 مامد 


20101 د مالو 
1,4) 208 س ومزمة0 
(202)1 س خبم مر 
)762 «مونسرة او 8 
(2) 202 ب م امر8 


9) 508 ,(7) 333 ,(1) 199 , (2) 49 ب «مفذة 


(15) 393 قمقامة 

)639 # موف درن8 

(21301 - «ممرزة 

(3) 285 ,(1) 235 ,(1) 213 س ومبرذة 


2) 1014 مواق 
27607 س م181 
(2) 700 عه>قامة1 

01 121س م1 

(109901 س و3908 


فهرست نام يونانى دأروها 


(2) 645 س أسإبرمد 

(2) 484 ب 06م6 

 ]117[, 150)3(‏ «معقلهمم» 
(2) 900 - اوجو )وم 

(10) 900 - اممف 

() 839 س ومعوقها 

(13) 725 ح عقا دولارم 

(2) 150 . م (ونام 

(1) #893 رتفسكم 

عأمرة كمد 
ناه سكم 
ج000 (قسكمد 
() 983 سه اندم 

() 006 # :يمد 

(23) 577 ,2) 575 ,(4) 110 س لاودام» 
(1) 824 سس هبرج عومد 

47 ,5 ,3) 498 ع وو«امد 

(0 153 سسؤم 

(2) 386 - اجنم 

(2) 212 - 0256م 

(10) 132 - وممردا 

(2) 920 # بو ايا 

(2) 135 ومسبك يد 

(4) 135 س جم لاثم 

(2) 921 س «وتسثير 

(30) 921 - «ماميجة افر 

(02 811 - سوسم 

(1) #726 جم هقم وراد 

(2) 531 1000م كاناءا 

(6) 538 س وومء ند 

(6) 200 ومراعن 

(2) 913 س اليد 

2) 617 س امع باشعا 

(3) 648 س وورق» 

(13) 725 د سدس 


893 2, 9 
»- 893 
- 893 ©( 


() 27 > ونعق مر 

() 28 س ومجمم 00 ولمومد 
72 ,(3ة) - ومجهل 

( 1105 س «مجماقة 

(.61 - عأمدقعة 

(2) 929 سس وريم 


1# 


(10) #218 وجطمم مجم 

(8) 464 - وومعه مها 

(2) 412 س واللمانعد 

(© 425 س ومم يرغ 

819013 ,(16) 8ك6س ودمقفم 

(01 862 «ماعمته جوم 

(12) 802 ح «مماصرفه بم ممته كد 
(1) 817 س م امفمعد 

(12) 432 ,(11) 7 من 
(10) 895 - 6م تدوع 

ار 
أ 
(1) 870 ,(2) 615 ع عنأنرت» 
3867 د مسعجار 

(1) 867 ,(4) 681س والسيع 
(1) 867 سس و ع اللسييد 

(1) دوق س اوسرد 

() 927 ع ومفءء 

(© 506 ,(2) 370 امهم را 
(1) 869 ع وامم ا 

(ة) 665 - وممبدلاما» 


(©6 ,4 1105 ,(4) 942 ,(5) 810 ,(5) 39 س 0006ل« 


(5) 665 س 06مدهمم 

(5 ,84001 ,(1) 488 ,(ة) 39س وقوميد 
(16) 912 ,(2) وق1 س مادسعلد 
2( 459 وو الاش علا 

(2) 488 ع وأعمسولا 

(6) 825 - قدا 

(5) 825 سس #06زداة 

(6) 825 # بقار 

(6) 825 ب «ورقاد 

(13) 17 ل لاملزتبرن يدو 

() 836 س وفروه8 ومصمد 
(3) 828 - ومعقام ومصفء 
(12) 17ح «ملرس يمد 

(6 749 - عذتنء 

(1) 854 ب سملم 

(3) 829 س رجة«اعم لم 

(13 ,7) 358 س وأ «ملمء 
(2) #829 وتجومم امد 

(5) 467 - عأرسوملمد 

(0) 813 مومسسليا 


(0) 1007 سواع روم 

(1) 60 د نود ةجهم 

(6 566 - جو# اهم 

(1) 1010 س )مر«وقع مم 

“007 ول 972 ,رق 148 - معك 
(6 225 س دمع أبرعتمير 

(3) 923 مم7 وجمم 

(6) 584 ,(2) 4858 ,[137] - بوفدمكم 
(2) 458 ث بم وادوقم 

(4) 150 - جرعاهم رومع 

(1) 1000 روبر امهم 

() 616 - و6 شلعم 

2 705 بلقم 

(0 983 ,() 968 متحعم 

(4) 705 «وجد العم 

( 86 ومجس العم 

(6) 205 امع العم 

(4) 413 ء ملس عع 

(1) 660 وقد لتمجمم 

(7) 465 # وحعوقردم 

() 216 ,(13)8 - لامقرجم «افسقد]1 
(5) 129 -- «م تفلم 

(03 215 - «مفودعر 

(999.0 ,47 13 حبسمو رمه ارتم 
4 افك و1534 املوجير 
(4) 872 ب اكسمم 11 «ملويم 
 1021)1(, 1027 0,3‏ ومبدمر 
)1030 - مجم 

(18) 0ق مام 

(0) 1014 د مير 

(1) 1014 - ومعبرشلمم 

() 1024 , (19) 986 مححدة وفتممر 
(1025)1 س وأسامم 

(8 #996 مع دمي 

(10311 - وو#ميوسم 

2) 10 ومتمولام 

9) 762 موقم 

212 ب معت ودر 
(1) 21س وبعة ومسر 

(2) 1060 س و رتنرونم 

(992011 ,(24) 849 - «ووقن 


داروشئاسى در يزشكى 


795؟, (4) و1 «ملمعة عو مم3 

(4) 19 «منقفعوع مم3 

(625:5- «مقاععة 

() 618 ,(3 123 - و ةعم صعة 
(1) 957 - عأجدموومعة ١‏ 

(6 :لوو - «ومفعة 

رق 48 - «سغة 

(2) 678 سو أجمووه عارمويم 

1,12 937 س وود 218 

467:7 ل ومع سوق يذ 

(874)2 ,(508)6 - #فعريه مسجية 

(© 986 - ومصهوم 3283 

(1) 646 علقتدو 16 

() 296 - ج2160 

كوك برعا معاد ومقاة 

(01 304 ومع بعاسية ج280 

(0 316 سا وفديق ممم ومقير 

(0 315 وممدمة عولد 

0 314 - ورجقبه يوق 

(1) 307 ع عا مقر ووقية 

(01 286 ع معان ج300 

(© 301 ج7198 ج2040 

() 319 ع كردا مم موقا 

(3080 د دعا بلعم موقا 

(0 305 ووسعاب م321 ج2105 

() 957 - م66 برموقم ه216 

(0 309 س جوع اووداءد ج2180 

3110 وميوووظ ومقاج 

862014 - واد 

(13 862 # «مدية سراق 

(15 488 - وميرقة 

© 796 - وموقة 

(4) 803 ,(2) 343 - «موة 

(1) 533 ومع يركس مو 

892 س عدوم 

2 ,8331 عالورسمة 

3 ,4 قنة - عامجة عارسة 

(00 533 - زتج عه مومع عاوروسد 

(10320 ,(1) 959 ,(1) #702 وقعمة 


فهرست نام يوتائى داروها 


(75901- ماميوم 
(75901- «ملمم 
590 - امم 
(10) 241 وععم و 
111209 ,3960177 وملممم 
(2) 812 - هارت جومم 
(3) 791 ح بكوم 
(4) 196 ميهج نمم 
4070 ,(6 181 ,لودع د «مطلو عمد 
0,2 797 ,(4,12) 2796 
(0 197 ممم 
(© 187 س بصعم 
(4) 341 # قمعم 
(71201 ,(2) 405 ب ممعم ةكم امم 
(0 140 ع متمدوعم 
(93803 .(1) 140 - مقمومم 
(18) #372 رمد هوم 
(2) 897 س 766دمعمم 
(07 896 س بوم ممم جم 
' (4) 458 - «مبدشفيهم 
(25) 849 ,(4) 648 # مانم 
(0) 805 ,122 ,2) 29س «وجم وري 
(3) 529 - «مامية «ممموريج 
2) 1099 - جوقاودم 
© 1099 سس واودج. 
(10) 500 # 0709م 
(1) 1025 س 2302ب مة م 
(2) 1048 - ومصماج 
مكو «مللسوز عملم 
2 257 ح «مطفم 
)151 ,[139] - ميق امم 
(02 609 ,(58) 139 س «اميرم> قفتم 
١‏ (19) 225 # كنل جسم 
18209 ل بمووقد فكوا 
(1) 238 د وجا موي 
(0 167 مامفمد 
(15) 895 ممم 
(00 895 - ب6>متدجعد «مممةمم 
10892 د عقومو 
(887019 ,00 839 ,[137] سس مقلم 
(69004س وت 


16 


(2) 38 ل اموسر 
(15) 829 ,(6) 332 ب لهم 
(1) 1025 د «مموشم 


(108561 ,10 1ق رمح قيقد 
02 571 س ومقمكد 

(8) 59 كردقممء 

() 179 - بو( جسيمفد 

(1) 179 ل جولو همف 

(1) 1054 د باصعا 

(12) 1064 ,(1) #702 مأمويوسر 


12 171 ممم قمقع 


(20) #887 ركاه 

(2) 406 س عوجام 

(7 ,1 07س ومعمماه 

(26) 1009 - «مبرمقة 

(© 1090 موولة 

(28 ,8) 315 ,(6) 342 أ (1) 103 س «امفومية 
(3) 245 س عمق 

4952 ,(02 72س جمبزناوة 

02 402 سا عمق 

,6) #92 علاجمفسطة 

5512 ,(12201 س لعي 180 

0 78س ومامة 

(03 171 س امبجدم 1084 

(9) #241 مومس 

() 78س جوية 

(15) 896 ,(3) 779 ,[78] س «محطةعمووة 
(© 7199 ,(2) #639 دوم جامة 

(4) 767 م بوحسم 

(890)4 . وو 68م 

(4) 890 مم1 

(© 25 - مادمة 

(3 ,3992 ,22 270 ,11371 - عايزمة 
(5) 913 - وهم وعيومة 

(1) 643 - بوردمجاممة 

(2) 375 - ب«مووعمة 


(00 #41 «وقممعمه !و3 


(4) فك زوك ةماه 


11١١ 


(3) 253 س ومونامطأه 
(5) #452 رجاه 
(2) 107 س «منجقاه 
(8) #385 اجردياه 
 366)1(‏ ماه 
(2) 375 س «قاميه 
(1) 565 س «لممدماه 
(5) 1058 ,(7) #124 دوا مكمه 
(1) 542 - م هيه 
2 ,0 يقس مقتاده 
(1) 42س ميو ة تمده 
(6 331 وممسلفده 
(4) 234 , (0) #41 «مقوفده 
(3) 234 «وروفره 
(3) 284 - دودو 
(11) 7206 ,(2 ,1م قكو ‏ ورتقعه سونده 
(01 #543 6م وعدم 
543 - ومومق83 ممأعمدده 
(2) 370 - «موذويعة عأمسده 
(5) 566 > أمممه 
(1) 1030 - عمقتيزه 
1030 معط #مقتمه 
(1) 1030 س عردم تمطتمه 
(2) 874 س ما ماهر 
(4) 982 س ع ميرت 
(5) 982 س رح مم8 وبوقيره 
(12) 896 # وم «وشيره 
(10) 1099 , (9) 393 س عمررقه 
(3) 375 - بون منهه 
(2) كقمس «وجلده 
(01) 45 ,[59] ع ومب امه 
0 471 كم 
(0 481 ل يمطاووه 
40 481 - مأجمعه 
(2 254 س بوم لناب 
(2) 732 س و18 و أساجمده 
(80) 512 س ومبرةعه 
01 16س :18م 
2 وهس مده 
(010 121 س قل لإسبرمجه 
2) 1002 ,(10) 121 ,(0) 44س برهم فكو 


داروشناسى در يزشكى 


(4) 690 بم ممه 
(5 62-360 


)725 ,(1) 36 ل ومصوةم 
(8) 766 - رجهم 

266 د «مممشجدع 

(2) 766 س مومموقع 

(4 724 ,017 457 (21) 156 د وعاعردم 
2-4702هم 

(0 1072 مقلم 

(0 1072 - ماوع 

702 س خدمم 

2 #70 بمبقادم 

(1) 463 - معخصم 


(1,9) 546 سل «بدبوه 

(2 ,1) 347 -. «مجترودذه 

(1) 523 ح عم ةك عقده 

(© #967 ج وس مده 

6 981 - وده 

(4 ,2) 494 # وتر دده 

623:5 # 56 3( 

(4) #207 ناذه 

(5) 101 - عفذ موده 

(© 562 ,(2) 400 - «ميمرجده 
71404 ,(0 523 ,(137] - موده 
(2) 896 ب اوحبقوه 

27 896 - «متمصيصد ‏ «وسب2ه 

(2) 7149 ,(0 568 - جدتعقام مه 

(1) 384 - بسمعة مه 

(65 564 ح ملعمةة 

- 508) 

2) 553 - «مصدتوه 

(2) 353 - مفممجعه 

(1) 566 ,(1,17) 485 س ماجرده 
() 479 - باهذ «منومدة اسرد 
() 264 «ممدميدو 

(© 939 - ج>تيدة1ه 

231 هجياه 

12 358 ,[137] د ماه 

(© 815 - وداه 

(816)2 .(6 358 ,(7 351 س ومامرة جساه 


فهرست نام يونائى داروها 


(9) 1099 - امب اهمه 
(6) 243 - عنمي 


2) 652 سس موق 

(2) 486 - عمقمة 

(05 19و نورؤة 

(4) 517 - وممن ملم 
705019 ,(3) 245 - ممق 
(1) #790 دمم يغ جموقن 

(55) 1072 - «معةمووقن 
(972)2 ,(6 215 - موقة 
(972)4 - «ممعفم وماقة 

(6) 705 ل ماع جرحمواا” 

(2) 180 # جمنره تمدق 

11010 ,(1) 111 ,(79)1 وتموعجن 
(1) 80س «ممعودعمة 

(110201 ,[67) - ومقاعم مين 
(3 ,1) 507 - >ممموة 


(2) 593 ,(13) 132 - وروي 
(2) 693 س وهم 

() 662 «معمب ةع تقوو 
(3) 685 - مأععمبوومو 

[41] - «معمومفو 

(3) 685 - جنم مدب 

(9 124 - «ميم ف عملي 

2 923 - «مجمق ل عقيمدي 
© 187 ,(1) 145 عتممو 
(815)8 ,(2) 187 ,(1) 145 عموفدب 
(0 800 - تمي 

(3) 845 - دعسم رمج 

(3) 656 س جوام9 

(©) 519 «مقلثي 

(4) 873 سس جمدني 

(1) 802 ,() 106 # روطو 


(2) 864 # ود قير 

(11) 480 - «م د20 

(10) #480 مم ومع ماله ين 

(2) 1046 ,(12) 480 عع طهر 


(10) 480 «معتم متهي 


وسكا 


(5 ,1) 536 س تج شع مهن 
(2) 648 س عمق قمعو 

(8) 596 س ج070) وده 

(© 925 ,(1) 837 - دو وانومه 
(5) 135 م جمدجة بم برنيعة 
(4) 735 س يمبوزنمءه 

(5) 480 س دأو ددعو 

(69401 ,[59] د دمتعم 

(0) 229 اس مياه 

(9) 228 ع موا فده 

(12) #229 «مومير فيه 

(2 ,1 56 - «فووده 

(2) 694 س وفحوجه 

(16) 480 # ووقاه 


(19)2 نقتم 
(1) 672 سوراف 
(3) 635 - >5 ,رام 

(3) 724 ج8900 ومع 

(4) 156 ء عو سسيرة 

(3) 379 هودع خم 

(11) 10712 س بوبده قوعم 

(2) 281 س «محمم وجوه 

() 16قس ومجم* 

(7 ,3) 553 س 25309 

(2) 201 ع جموم 

2 1112 دمل مم9 

(2 706 جم( ه93 

(5 112لسمر#اعودم 6 جمتلعمن8؟ 

(2) 884 - 2 (احدحة بدو 

(6 1035 ,(1) 669 س لتقم 

(5) 455 - نابو ش0 دب 

(12 ,11) 799 - ممنوجام دم 

(6) 886 س اللا جه برو 

14 ,2) 340 س 0ق 8م 

(6 566 س مذام 

(14) #499 لمجاو 

 ]139[, 367 ©(,399 )4(, 657001.‏ «متشرجام» 
)1032 ,67110 

© 982 ,(2) 709 جج خم توم 

(2) 982 ح رحس سقط بسو 

(4) 1099 س ممراقهم 


(2) 377 س واأمقحقر 

(2) #377 «قاعير 

(1) 923 ,(1) 409 - وومرقير 
(6) 1061 مممامير 

(10) 129 ملقم ومهمير 
(6) 59 - رحطذة»«ومنامز 

(3) 532 - اوجه 0203م 


(7) 554 س ام انمق وؤنوة 
(6) 997 -. «وسردع» !0 0 شنو 


194:6 س عأقع ميل 
124)2 ,[59) ات لاو الات 
ع0( 18س رولك 


داروشناسى در يرشكى 


() 1045 ,(2 226 س ومسطمير 

7” 

(0 842 ,(0) 226 س عأععة امقر 

(15) 807 ,(2) 84 ل تعد مهير 

(1) 917 ,(1) 175 ,() 41 - ووو قأصيردير 

,(1) 918 ,() 367 ,(1) 47س سكل ممعير 
(2) 963 

ل ا 

(4) 367 وملعم «م فل عبمير 

(1) 16ح جنمك أمدمين 

(© 963 ,(1) 918 ,(1) 47س معذفيرمر 

(8) 164 س لانن 272010 

(0) 835 عرعمقير 

(3) 966 ,(8) 698 ,(1) 306 ب مدو ة عير 


فهرست موضوعى 
آب سامه ل الام ارض محلقه 88 
آب دمن . 190 ارومه ]١81[.‏ 
آبله ‏ 0779 وس عكم ازار . [158] 
آب ناركيل ‏ /ل١١‏ استرشاءالعصب ‏ 818 )١17(‏ 


آتشض ‏ زدعكل «لالل هف حضف دحل قكىق 
كلك لاض #أكف هاف ككف ككف 
حوف الاض زوع عع ححص ودين 
فكلا رعلا اأكلى لاكق للى باحق 
ل لعل ( 

آتش برستان ‏ لالاه» 00لا 

آتشدان ‏ كم 

)011(1١81؟‎  .دكشتآ‎ 

آسيا ‏ ل 16م 

آلت تناسلى مرد ‏ 78805 

آلت زن لثم 

هبكر [ع10] 

]١21[  ريزابا‎ 

1٠١25  قاجا‎ 

11/  هئاجأ‎ 


0( 50 )1١(8١8  هيودأ‎ 


استسقاء ةل دس :060 

السقف ‏ امام 

اسلام - [188] 

أسهال ‏ ١ل‏ مالك لاد عة؟ (ل نقف 
ع0 (018 9/1 مكرر 

9808  ريسأ‎ 

اش 190 


750*  ليطصا‎ 

70  مطصا‎ 

اعرابى - 988 

اعضاء رئيسة ل لاع؟ 

أفشرده ب 3451 لاعى لغ ل لإعد1 
افواه -[121] 

1١880 1/18 البياض‎ 

الحبلة 0ه 


708  زورفاشتآ‎ - 188  قارُحلا‎ 


للاالا 


الدبر 09لا 

الرومية ‏ [408 نيز نك. زيان يونانى 

السَفَائرن 05 

0١7685  خّعلا‎ 

الفارسية الدرية -[01). ؤم 

1١5  تاحرفملا‎ 

/١ - الوضح‎ 

798  سالهلا‎ 

]00[  هيدنهلا‎ 

]١288[  ناماما‎ 

أمبراتور بيزانس - اع 

امثال و حكم در بزشكى ]١2*8[-‏ 

]1١89[ - امير‎ 

١1/  هلاجنا‎ 

أندوه لان 

)8( ٠١78“  ركج انسداد‎ 

]١21[ أهضام‎ 

ال8٠١‎  نزداب‎ 

بادكش هاى شرك /11 

197  رلكداب‎ 

وسادها, ‏ الال #أقل عاك بحم مم 
مأل كزى, حلت كقرى خزق بعل 
وع1 

]١م[‎  ناناكرزاب‎ 

بازركان درخت صندل ‏ [25] 

بازركانان دريا 4م١1‏ 

بازركان شراب ‏ /887اء مولا 


بازركان عطر ‏ [182]: 5186 


داروشناسى در يزشكى 


بازركان عنبر - [108] 

١17 ]1 ع‎  ناكدتفاب‎ 

بالش ‏ #ءلا 

باله 90؟ 

بانتر ‏ [408 9”ع (4) 

]١22[ بخور‎ 

بدل .[عع١]‏ 

0910  طيرب‎ 

برسام ‏ ماع (8) 

برص 1107ل “011 

برف ]ص عض وى درلل الل هكس 
م1 

686/  همرب‎ 

بصنئ - [101] 

بلغم ب 2ك ١1ل‏ لاك 

11١1/ ]121[  ريساوب‎ 

برته ل عمع(5) 

يوصى - [181] 

بوى دهان 0ق ١٠ل‏ لالع 

بهل ادم 

سحلي 910 

بيكن - [51] 

بيلجة آهنى .مع8/ا 

]١9/0[  ناتسراميب‎ 

بيمارىهاى مزمن -188 

بينايى ‏ الى "الى رع؟ لامع 

بينى ل لل للا ولع (1) 

بيو تالاصنام ‏ 807 


فهر ست موضوعى 

بىهوشى -[؟12] 03 2485 قم 

يادزهر ‏ [8؟] «شضف كف 1١02‏ () 

براكريت - [08] 

برشكان ‏ [لن وي هي فكر كق لحك 
ال للك للك مكل لهل اقل 
لاعك حعل فلاح كل ل عع حول 
لاعف ححف اعللء كمى اعف ١هى3‏ 
الى لحك 

1١8 بستان‎ 

بشتر -[25): 05 (10) 

يشم و0 لحللن لفطك قد رسي إشرقة 
لالاكى ضحت رحش لارشف لالض « عض 
ع١‏ (5) لالد عمد عهلا() كعلو 
احلا مكلك اع “لحم (ه)ء للك لاحة 

بوست تخم مم سوخحته ‏ 220 (18) 

©018١ - بوستين‎ 

بهن - إلا كح لحلا 1181 

بهن كاو _ /201 

5  زايب‎ 

بياله ‏ مهمه 


بيغمير - 11(919) 


تابه عه؟ (ع) 

تابةٌ أهنى  ٠٠١‏ 
تازيانه . هلاه 

تاس ترد باع 

تاول ‏ عدلك معلا كم 


111 


تاول در دهان اع 

]1١08[  ىتبت‎ 

917785915١ تيرب‎ 

تبها لابو لكك كلكو لع زاف لكل 
تف 

تبش قلب 0817 

تيك /8 007 

تختخواب ‏ ؟لالا 

تخت روآن ‏ ع58 (18) 

ترازو ‏ 80م 

تراوش غدهٌ بروستات 107١0‏ (12) 

ترشى كبر - اا 

تركيبهاى جالينوسى - [85] 

تركيبهاى معطر ‏ 6848 9/8 

تزفيت 59م 

٠7017 + تسبيح‎ 

تشنج 11107 0210 

تشنككى ل 15ل لاف ١01‏ 1113 

تقار ممع 

تغار ع١‏ لا هلا 

توابل -[121] 

توانابى جنسى ن2ة عي وو عه هد 

توب -88* 

تور ٠8م‏ 

توله سكف لامع 

11/  ناراكريت‎ 

تسين- [54] لاك لاحل اك علوك لعف 
عأكى معى يهل فلاف لأكى زعدل 


22 7 سس سس سمب‎ ١١ 


11 


ثوب ميهرم .0/1 

ثوب مسد ل الات 

٠١8  قشمم لوب‎ 

ثوب مورس ٠١9/1‏ 

جادوكر ‏ هوم 

جارو -[؟؟ل كى فى عرى وري 
جام 1086 

جام واج م١‏ 

جا 1ع 

جانٍ مرده ‏ وعم 

جاتوران زهردار ‏ ١م«‏ 

جذام _ ل ووم محقم 

جذامى 08م 

]12[  حارج‎ 

جرثومه [اع1] 

اجردق 1 

ججن - لتم وبي 

جلك ا 

جنك افزار ‏ هلا 

جنون د باع 

جنين 117 
جُراز ١عمرم)‏ 
جوججه مرغ ا ءئ0 
جادرهاى اب ريشمى ‏ الا 
جراغ هد هده 
جراغ روشنايى ‏ عو رف ووم برع 
جرم - [1165 كى لاك ووم وسوس وبين 
الى كأكى حكى بحر عروو 


داروشناسى در يزشكى 


جرم ساغرى - /ا ١‏ 

جشم - [11/5 عل الى ببع وس لبي 
56 255( الاي مايل حرق بيعى 
بو 

جشم زخم ‏ اناه 

جندنائى [دى وى قو اع 

40٠  نانابوج‎ 

)18( 7+٠  ريراهج‎ 

جهار وجهى منتظم ‏ ٠8م‏ (10) 


حب 191 

حسك أهنى ل ٠6م‏ 

حسك بحوبى ل 69 

سو ل 68721 

حصير - 0980 0 

)( 880  هنقح‎ 

حكمت -[180] 

حكيم [.10] 

حمام ‏ [1181 عه عون وري بوي 
1 

خاتون ‏ عمم 

خاريشت  ١‏ 6 وم 

خشاكينه ‏ 5م 

خآن ل عبرع 

خانوقالكلب ‏ وعم 

خداى درمان ‏ 10764( 

خداى ماه و شكار ‏ ملاع () 

خزندكان _ باع 


خشونةالصدر ‏ #مع 


فهرست موضوعى 

خط أرامى 801 010! 

خط أستوا ‏ بام 

خط سريانى -[اع 1/7( قء٠ع‏ ماع 

خط عربى - [لاذء 204 5/ا1] 

خط يونانى - !7ه لاض ٠‏ “إلا1ا] 

خطى -[106] 

خفقان قلب - 6؟ (01) 

حفكى - 21لا 

خلال 57م 

خمارزدكى ‏ ؟11 

خمير ‏ 5ه 7ه +80( 1١18‏ 

خرن دماغ 30355 ١ل‏ فلاى 9 

خوتريزى -328 ١5لا‏ 

19+  طايخ‎ 

خيك ‏ /ا؟7 400 50 () عا ل وعدا 

داروخانه ‏ [ةة] 

داروشتاس - [2ىو 039 1؟, اهل وعل 
لعل "41 نيز نك. داروكر 

دأروشناسى - [31. 394 اع ب وك ك2 
الال لهك هال[ 

داروكر و داروشناس 51ج ؟؟لء عل فق 
ف عم لكك حشل لهك عفك روك 
#عل لاعلء الال عكل زول وى 
؟دت لاع كزلء عويك اعرى وبري 
علاف خف اك بإكل 

داروهاى سمى ‏ [ا12] 

داررها ‏ خا #لا عس لع رع بع لوس 


لان ا كل لمكم اللركيل 


11# 


١ك‏ ككل الكل كشا لهل معلل ل 
كال م رك قلعم 
داروى بادها 860+ 
داروى بيمارىهاى عفرنى 8177 8ع 
داروى تقويتكتندة نيروى بجنسى - 8:7 
داروى جشم د كف «دى ادل فلك ورم 
م 9414 
داروى ساده ١21[-‏ #على أهى مالك 
االاع10 
داروى سكسكه ‏ 858 
داروى سينه ‏ مجع 
داروى شكم ‏ لاع 
داروى ضرب خورذكى ‏ 307 1١1١+‏ 
داروى قىآور ‏ /200 
داروى كيد د قسن بعري مر 
داروى كشنده ل عت الام 04 
داروى مركب [كهكل اقل #عالكى اك 
ع1 
دارى ‏ (عه 3 198 
داس - 7 
داميروران ‏ 57 
داءالثعلب _ قع؟ رمم 
داءالثعلب ‏ وعم 
دباغان «عف اعم رودل 
. دباغى ‏ 415 فلاى لهف الى 118 
درج - لالع 
درد بى لخد 


درد دندآن ل على رعو 


1١1 


ادرد سينه ‏ 01/6 

درد شكم 051 

درد كبد ‏ /91 

درد كلر ‏ ١و‏ هلا 

درد كوش 8 

درد مفصل ‏ 81094 91/5 مكرر 
درمانكتند با زهرها ‏ [«12] 

دروع الماذية .780“ 

دريائررد ‏ [41108 ععى ماف ومن 
دريانوردان .97 

درى (زيان) -[١هإء‏ الال رو 

دزه -[5ه1] 

ادسثابئد ل "117 173780 01؟ 

دستكاه بافندكى 79 

دستة كارد . لا 

دستةٌ هاون 0:00 

دل بههم خوردكى ل بحص 9و 

دندان ‏ ذه حك لتر على كيو 

دندائه ‏ محا 

دوات ‏ ىذ () 

دود كردن لاك الى لال عل لاول عض 
حعى على لوف وو 

دودها ‏ عا 

]١08[  رطعم دودهاى‎ 

درك د دل باك لام 

دهان _ دي عى ومع باكه ربع 

ديق كه عه كحم عل محل معن عدن 
انف اسل 


داروشناسى در يزشكى 
ديك أهنى ‏ رف ١.16‏ 
ديك حمام ‏ هام 


ديك مسى - لاعة 

ديوانكى ‏ 5م١1‏ (00) 
رئيسان جابارخانه - ١١8‏ 

ران هكة 

راندن يلغم 59٠١‏ 

راندن بيشاب ‏ ١٠م‏ 

راندن خون حيض 18٠ 3118 1١‏ 
راندن سوداء ‏ ل/الاء ان هل نا ل 
راوى - هعم 

رب - كم 

رحم 5كى ووع() 

رنده ل 00106١‏ 

رتك د عمرى #رمة 

رتكرزان ‏ حرى عفى عذف فى رعو 
رتك سرخ ‏ 88# (9) 

رتك سياه 845 

رودمها ‏ 5و 

01701١17 352 - روسبى‎ 

رهبان ‏ امل 004 اع عمى برعو 
رياضىدان ]16٠[-‏ 

ريزوتوم .[7؟] 

ريش - 34 الع (1) 

ريصال ‏ [؟16] 

ريط [ع6١]‏ 

زائو - ممع 

زيان آذريايجان -[5م4 بم 


فهرست موضوعى 

زبان آرامى ‏ (ع0] 

زبان افغانى ‏ [127 

زبان (اندام) حل علل الال معن من 
كحك الاقف مقع 

ربان تخارى ‏ [87]ء ٠ض‏ علالا 

زبان تركى ‏ إلاف ا علا حر لكلاف بلاق 
للدت ا دل 

زبان خوارزمى -[59] الى #على الا 
497 

زبان رومى (بيزانسى) - [88] 

زبان رومى -[8ه ا 11/7 الى لال ول 
ذلك عكهك الى عكوى عقف كف زى 
كع الا ثاللء علا خللى رح فى زأحل 
الل عاك الى الى وكل كل 
فاك لكل أل عكن وكل عن 
لفل خضل عهل ؤؤلء هعل وحعل 
الال فلالء حول 145 عمل لحك 
لحكل لاءلء الت هال حلت كل 
على كلك على على لعل لعل 
الى ه؟لى لهى عوى ووذى وى 
عت #خلى وعللى «لالى الاك شاك 
لحك كاحكى عذل ولك وى لعن 
كلل لالس ومن لمنن اضر مون 
ين يمد حضد يفظن نس ويه 
قل ام عرق حل حون لون 
مقن كلك وى علعى كوى وى 
حع؟ى لفى مون وى وو عع ل 
معي لاك الاى حي لورى عمع] د 


انا 


عذرى حرى عذى وى حرق قرف 
ححث اف كلض محف زعم ععف 
لالاف لهف رهف اعض ععف معفم 
١ف‏ ؤلاة ‏ لالاف كلف حزة ‏ ححف 
فاكف لاقف مكف عدى وزع ررس 
ل ل ا ف ا 0 
لالاضن عع او عوعي ععس «باعن 
لالاعى ملاع لامع بوص او عوض 
ل لد د 6 1 0ك 
رفن شين شين ين دقف 0ك 
د شين ا ا ا 1 
إففة اقلا عالان ععى عرض لحن 
فلخ - لالف لاكلى فكي قي وحنل 
ذكلى اهى "اهلى اعلى ععى وعى 
؟لاى كلاف لحف لاحل كل لاحل 
عقف هرف الل "الف عرق لالق 
1 الف ضكاى وال لالرل ولق 
دف لكل للق لكل على زوق 
كفى ععفق هعى الى ولق لوق 
كخف عرف لاحف بحفى احى عك3ق 
لاحل ككل لاترلى برل لإحقل 
ا ا ا 1 
عانل كدرل اححل محبل تعرر 
اعدلى أعءل لالارل محدل لأقيل 
1160 لنيز 
نك. زبان يونانى 

زبان زابلى ‏ [5ه عع]ء ”ىف علء مه 
لحل وعكى لمم رون روسل ووين 
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حاف قوم معنف بالا حرف عوق 
له ف ل انل 

زبآن زنجى - [ى10 بد مر برع ورمع 

زبان سجستانى ‏ [29 عع عن عن عق 
نظ لحل على ادل كل لول عول 
حقك لحل حلت كزى إأسى ععم 
حك لاقن مومع كيم عبس لحرن 
لاحت كوك كوؤى ملى معف موف 
+2ق لالاف 52م لكف ماع بجوي 
الدع لقع كشع لحيل لكب ومين 
لاك اكليء باكى إهى ترى موق 
#لعل للخل لفبل لمعيل تايل 
م 

زيان سجستانى جديد [2«0] 

زبان سجستانى قديم ‏ [88] 

زبان سريانى -[59, عه لاف وم وى رن 
كى لك عل دحل أدلى الال حعل 
ف يدت ا ا وه 
حى عكامك كن عه عم زع وى ربل 
الا خلا اح على حل لكر 4ه 2 أحل 
0٠١7‏ ل جلك عكل لاكن عون بول 
كل ككل حعل ععل وعن برقن 
0ل حل معلل حال وبال محل 
كحا ل هل كل لكل لاحر لحلل 
لفل تلضف حقد ينقد يكف الريك 
لاك ككاى لعن لعل زوى عون 
عهكت ععل ملاا ل الاى عقى ووس 
جو فيد فد و ا ا 5 


داروشتاسى در يزشكى 


أن بوم لخن ب يت ده 
بم يفظن نا بير اعرد اك 
عون ادك لدع عوعى وزع وو 
588 مكى ووى بروع - وحوى ععى 
لاك ولاك الوك كع ل على وى 
أت اذك دحش لالض علق يق 
لاعف عدف هزه لازف كن حرم 
لكف عكف زوف جوم .عم رعق 
١لاث‏ ؤلاة ‏ لالاف لف كاف حنفى 
65١‏ 58ه لاكم حؤى عدي عرع 
06 ماع ل ملي ابرع وعي وبري 
ذكع عهع زوى ععى ععي عيبي 
لالاع ظلاع لمي لازى عو عروي 
الى اعلا اكلا علا ل عزيل عوين 
فشن رفن أظفد اف بق 5 
لك اعلى ععلد بابد ويايى بيرين 
كخلاء عكلا لحكل كذبل على وبل 
فاضم على فذكى كفكى ملى يبى 
فذكى ذكف اهل لاقف ععى وذيى 
حخف كمف لاف كحى لاكى محى 
عكف بلق هدى3 الى ملف على 
لالىق كلف الت فلت بريد 210 
لالعش ككل الع على رعق وعقى 
عكف ذحكف إهى عقف #ععى ععى 
ععف الاق لاحك عحف لاقف توق 
قا لددل لالرلى لابرلى لأبرل 
4 ل م بعكو ععرلل 
حكدلى اهل وودل عهيل زميق 


فهرست موضوعى 
ععيل ععرل فعيل الاعل الأثل 
ل ل ل 3 
111 

ربأن سغدى -[١6؛‏ 125 همل عبالك ريل 
عحى 11١‏ 

زبان سندى - [0ة كأعل كس بح ب مع 
عض ذف مي اع الك الى على على مق 
“لض كه مك اذل قخلء حكل 
ذككل عكتى ككل عمكى معى الأول 
نيد حيكد ضف ينض نفضة 2ه 
لدع الى لالع وسع وى بأو 
وعى اذى وى لكف وعم ععف 
علاف بالاف أاص لع رو لارلل 
فلم عكلد رود كود إكى على 
عكف لكك الى على رعق كلاق 
اقل ربل عبرل لطبل #لويل 
علا لمحل هل حل زعدل 

زبآن عبرانى (عبرى) ‏ 6087 (6) 

زبان عربى ‏ [59 2م لاه كن على لال 
عل الخو لعن كتعال ع نض الى الى 
غك لل لتر وى وها عع الوح 
“الال 7# لفك كفل أرحل نلك 
حرفن تققد بزنين 3127 كرض افروك 
حوج عبس حبص عونم اذى وى 
حي ععى وعى جوع جوع ووى 
عي ملاعل الالاعى عباط لوك انض 
5 الث عءلاف لاف 25٠١‏ لكف 
الى لي خف خرف ري يت 


يذل 


ل ا ا ا 5 
اعف وعف إلى أبلى آلف كآلى 
فخف لأاحف كتكى ححى لأعق أحق 
حجح ل 6ل 6ل 

زبان فارسى ,5١[-‏ ٠ه‏ 41 4ه لمعك 
الال كن عن عل لال كو لكرة1 
بي جص بحو رس ون عع رى عقاعف 
دع ات لاي الل الى على وب الى على 
كلق لحل لاحل ل كوو ل وول 
لحكل عقن معلى ععل لال من 
غخل كحلء مكل لاحى هلىى الى 
كلك فى عكى زعى جعى زوى 
07 لمعك ميا ل الال لحت فلن 
تكد يك افق تضق في 0 
بعس عم ل وج ووس زو عون 
نت كد 4ق قفد 52 
نوه احلا 180 ملم زوع عومى 
ا ل ل ل 51 
ذج وى معي بع معى وى 
حمى ععى وعى عبرى ري لحى 
كرك فى عد لاحم ووم نرف 
عدث كدف هلف لالف لكف كعق 
ععف كمف عدف قوف .عف ولاه 
لالاف 5ه ككف كتف موف ردي 
عدع إلع فاص علي وري عي 
ورم وي وعى جرعي زوع عوىع 
عع معع قلاع رلضس نوي مرويق 
ل ل 0 ا 52100 


اكلا 


؟كلا كلد الالو ملين وعي لعي 
رفود رود حكلا معلا وبال عرين 
ككل عكلاء حلام كحذبل رح باك 
الى هال فى الى رعى وى 
3 كاعف ححى لاحم هرى لاحي 
0 م لاكى ككل بحل مزازى عرق 
نل دكت 0لة ل للرقى وكرى زعنى 
عكى مكف بشى إفى عهى ععى 
الاق عاق ذلاىق أحى عزف لإرى 
لكك الاقف اتتدل لابيلى قتتل 
منحك لحل عررل معتل وكيلق 
“ل ففدل اهدلب فحيل زعيلق 
دل أعدل لاحيل كؤيل لحيل 
ل كتتد ال لحلل شدلزل حدلل 
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زبان فارسى جديد -[01] 

زبان فرئكى - [ه]. بع 

١5 010/[  ىطبف زبان‎ 

زبان كردى ‏ [08]. ع7١١1‏ 

زبان كوجى ‏ 777 

زبان لاتين ‏ [حه اعإء ىم( وال ون 
حفى كذى مكف عر فوم 

زبان مردم اسبيجاب ‏ [86]) 49 

زبان نبطى -[/100. “لك للنل عهلى لدو 

زبان وأشجرد [168 عبنة 

زبانها و كريشهاى ايرانى -[35 وى مم 
عع 


زبانهاى سامى ‏ [0] 


دأروشناسى در يزشكى 


زباذهاى هندى [؟1., 00 وى مع] 


زبانتهاى هندى جديد ‏ [08] 

زبان هندى ‏ [9؟, 20 وهل وى مل عن 
كت فك كح رن وم وى عن ون 
الى لاأعق لارلء #*على لهل عول 
خفل كفل ععل عذل حمل عقن 
د ال ف 0 2 
ضف كع 5‏ ألاى على وحى عبس 
لكلا الاك مك وى رم بن 
فون لاون لرى عرى عر ووى 
الاق لول لوى لزوى روج ععى 
«لاك هذى حل كحرى برو موي 
حذك اده عدف عزف لازف ركف 
كاف عكض كوف .عض إعن _ 
؟عث الاف لالاض لالاقء حخف موف 
عكف مذ ؟ءص عرض ررض ورضس 
على هاي بسي وبري عبري وعي 
لاكى موع لاعى الا وروي ودين 
حدلك اكلا الال معلل ععبق وين 
درلا لذب احبل حذلاء .على لاحى 
كلل على 4الى وعبى 53 اعفىف 
فعى اللى لالالى كلام لحف احى 
كحف عكحف أفى دعق لالى للق 
فلك أهف على الاك بإباى يري 
لكك الكل لادتل كنبل إلأيل 
عجل للارل لالجل تايل لإويل 
عمءلى لاوا 


زبان يوناتى -[ذ حرف كي ع بين يح 


فهرست موضوعى 
لاحل ١ل‏ الى عف إلى «كل ول 
لحكل لالاى على أعى زوى عون 
بعك ال بعس رعس بتع ووى 
حوى باءعى حدى عرف باص عرض 
دوع عملا كدلاء وكللء عويء كل 
“خض لالاى 38 .1١175‏ نيز نكى. زبان 
رومن 

>  ريحز‎ 

زخم ‏ وك لاد لادعى مجع جلن ععبلن 
لكا 86 (؟). عؤى عاو 

زخم 505 908780) 

زنخم بد - ادع 

زخم تر (مرطوب) ٠7‏ اعع 

*/  هناطبرز‎ 

)7( 18  ةناطبرز‎ 

زرداب "701 

ازغب "177 

زكام ‏ هلاه /0/ا 

ذكيل - 061 (0). ابام 

]١2[  نارادنيمز‎ 

زنان بأردار ‏ عا 

زتدان ‏ ملام 

زهر [دى3 على اعال وى لثل إلى للف 
لماكل عكل عجقل الى ارد لألل 
ذلك عم على لعى ألمي برعى 
الاك لام لاعف هلف لاقف كحعف 
كا اكع علي مزلت عرل لحان 
ماكلا تأى عأف دلق شإفق وله 
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لكلل عقف برعل 

سانسكريت - [88 08] 

سباخ ‏ 08لا 

سبد - 61ل لاؤلاء 305 9480 

سيزىها ‏ [8؟ بم ووس عوص بون 
اعت كدف 0ن (ل) حهف ززع( 
ضكع اكلء على حورا كالم حمق 
لاحل لأكق اع حدق لاحل للا 

سياهيان هندى ‏ 9419 

]١27[  نايهابس‎ 

81١  ىمليدربس‎ 

]1١810/[  ىسانش«راتس‎ 

سختى سب رز - /الال 

سردرد ل ل تعع, وى عرو 

سرفه 178 عوسن وثرن 

917١  هجيكرس‎ 

9419  نادهمرس‎ 

سرنا ‏ 85 (م) 

١1 - سفن‎ 

٠٠١  هجراي سفيدكران‎ 

٠١*87“  بوجنم سقاء‎ 

سقط جنين ‏ اع الال 

سكرجه ل اا 

سل ع8" (4) 

سلطان ‏ ذكف وعم (7٠١‏ )م١١1‏ 

]880[  ىهدتس‎ 

سنديه ‏ [100 يز نكى. وزبآن ستدى» 

سواحلى ‏ [8ة] #بع (8) 


11 


سو ختكى 10م 

سوزاندن ‏ [#اع1] 

سوزن جوالدوز ‏ كس رعس سروم 
سرهان ‏ لهم 
سوءهاضمه . 2١8‏ (1) 

سياج 7.5 

11١9 سيج‎ 

سير يوس 0117/1 718 

شا 7 

شاش بند ل الى احم 

981  هئاش‎ 

شاه ب عل لعل الال 1 
شب كورى [10/8] 

شحرى - [188] 

]١88[ - شربت‎ 

شريان ‏ [م12] 

شست و شو [ع12] 

ششها . قلاط ع7 

شكارجى ‏ ١لالاى‏ خف 937 (1) 
شكستهبند ‏ [128] 

شكم لال ع حري لاض معع 
شلامطى  ]١00[‏ 

]١28[  راولش‎ 

+8 717 0115  ريشمش‎ 

شيردوش ع4 

]١88[- شيره‎ 

شيريلى 0/1 

شيشه كران ٠١١8‏ 


داروشتاسى در يزشكى 


شيطان . 05 

شيطان ‏ 1ع 

شيعيان _ 701 

٠١عال‎  نانادىميش‎ 

1١76 - صافى‎ 

585  طارص‎ 

]١680[ صر‎ 

صرع د ١‏ الل ؟ زيل بالل كول 

صرع كودكان ‏ 06 

]168[  مرص‎ 

صرود - [مع] 

صعف 706 

صلايه ‏ ع0 

صليب -[108] اع وو 

]185[  جنص‎ 

]12٠ [لاهلء‎  لدئنص‎ 

]18٠[- صندلانى‎ 

صنعت بزشكى -[101] 

صنعث سبكاشناسى - [101] 

]181[  ىنالديص‎ 

صيدله [161] 

]12٠ 188 :181[- صيدنانى‎ 

صيدنه (داروشناسى) ‏ [لاك لمع 0ه ىبل 
شك لفل +عل] 

ضرب خرردكى - 50 وى !ا 

ضماد ‏ [عع!4 عدي ونرو 

عم.١‎  نوعاط‎ 

711١6 .عم١‎  نوعاط‎ 


فهرست موضوعى 

طبقات الهند ‏ 195 

طبيخ -[121] 

ظرف جوبى - لاه 18 

ظرف شيشهاى ‏ 8+ 

ظرف كلى لا«ه 39376 1١16‏ 

ظرف نقرهاى ‏ "المع 

عتده ‏ لالع 

]١2١[ عرّاف‎ 

]18١[ - عررض‎ 

عصا 181 

عصاى موسى - 1١1/7‏ 

]18٠[ عطار‎ 

عطر ‏ [عة]ء الاش بالا بوي ععين أعى 
ل 0 

عطر زنانه ‏ الاك الاش «الاد ل ادل 
5 ليز نك. مواد خرشبو 

918 8/اه,‎ 1١2  هسطع‎ 

عقار -[ء7, ؟, اع1] 

]121[  اراقع‎ 

عقاقير ,5١[-‏ “ا؟ء 181] 

علوم طبيعى ‏ [181] 

1168[  ىربنع‎ 

غذاى دارويى -[؟121] 

غربال ‏ إهلا 

غلات حل بعس وزيا 

فارسى »181٠601-‏ تيز نك. زبان فارسى 

فرشته ‏ ا/ا 


فروشندكان شراب - 758 


لديل 


فروشندكان عطر ‏ 88 (6) 

]1١68[  ربنع فروشندكان‎ 

فروشندكان مشكى ‏ [100] 

فرهنك نويسى ‏ [159] 

]12«[  داَصق‎ 

فطير ‏ الا 

فلج 516 (01): لاض؟ حخحمى 

فلس ماهى "اه الو 

فنجان 16 977 

فيلبانان ‏ م7 

قابية 8١لا‏ 

قابيةالكركم 98+ 

قاروره (سطرى» شيشه) لد الال كنل 
لاعى لاحل ك3 1160 

قاشق ‏ عه 

قايق "11 

)6( 1  نابق‎ 

قدح ‏ لاعى اهم 

قدير -[121] 

قرص 87/ا(1) 

قرصهاى جاق كننده  18٠١‏ 

]1١68[  روقرق‎ 

قطيفه ‏ عه/ا(؟) 

قلاع كلاى نوع عمو 

قلب ]١07١[-‏ هاكى كع ومع رمال 
خحك اعه 

قلم نى ‏ 599 8م 

1١ع*#‎  هيلق‎ 


تقدنل 


قريا. كلق 881 (م). 016 

قى ل 2(939): 10و 

كاخها ‏ اماه 

كتسارد ب اله ولع لاد روس لسع 
ا 1106 

كاسه د للك 1١16‏ 

كاهنان ملاع 

كباد ‏ عروم 

]185[  هناخباتك‎ 

كحال ‏ ا 1] 

كرى ‏ 08ا() 

كرم -508 

كرى -8؟ى 11١5‏ 

كريستاليزاسيرن 881 (11) 

كزارع عم 

كشاورزان - 0828 

كشتى - [108ل حعى كه ١إلى‏ للق 
تيرك 

كشتى - [27 1ك عع مان زع بصيو 

كفش -958 () 

كفشكران ‏ ١مى‏ اام باهر 

كليسا رعل عو عاق روف وجير 

]١28؟[‎  اهميلك‎ 

1١5١  نأمك‎ 

كمبرس -[غع1] 

]١8+[- كمر‎ 

كنز ةبه 


كوره -لااف 1١8‏ 


داروشناسى در بزشكى 

كوره ل اف فك كك لكف ككف كن 
الى افلى كفل لأعى وعد 

كوزه ل« 618 () 

كوزه ‏ لاع عم جرع (ع) مجم وى 
عؤم عحىل ع؟لاء حذلاكء لاه بحر 
1 

كوزءكران عه 1١١٠١8‏ 

كهير ماك 94إلا 

كيس بحرمى - لالع 

كيسة مشك -[/إ0 1١‏ 

)18( ؟م١‎  ناركايميك‎ 

كيمياكرى - 800 (1) 

كازران اع 

كازران ‏ /ا0ة 

كاودوشه هلاه 

كر - لام 0 

كردنيند ‏ اه «كى 1119 

1١ 9/  هدرك‎ 

كرى - لال اه لكف عحلى فك برام 

كزندكان كشنده ‏ برع 

٠١ - كل‎ 

كل خوارى 05+ 

كلر ‏ كر؟ نوع ويه عون رعو 

كليم - 016 

كو رستانها_بالاة 

00 1١/ - كَوَرْجِهْر‎ 

كوش -[ع/اجل مجه «هى علو 

80٠  بسا كوش‎ 

كوش خر - 80١‏ 


فهرست موضوعى 

كرش سك - 86١‏ 

كويش الرهاوى ‏ [ع8] 

كويش بخارايى ‏ [عه ععل له كبس 
وععى عذل علباللء حأى ##جلدر 

كويش بستى - [126 3177 182 ١1لا‏ 

كريش بلحى - الم لمعى بارع علالاه 1١‏ 

كويش ترمذى -[68 عع حلاف معي 
عذله علالل ١‏ لق مهف 1118 

كوبش ثقيفى -[402 08م 

كويش حيريابى - [/اه] 403+ 

كويش سكرّئ - 64> 

كوش سم رقندى -[185 ٠١81١‏ 

كويش يمنى -[102 9/١‏ 

لثه ‏ [ضكل وع محم 

لقتشتاسان ‏ [08! عى عم عيرم 

لقره 3١‏ 7مه 

لكن هه 

مترجم - [10/1] 

مثانه ‏ الال عا 


18٠١  ةمسجم‎ 

مجمر - 181 

جرس 

1/1  ةفرخم‎ 

]126[  طولخم‎ 

مرداب ‏ 869 (؟0) 

1١1/5  رادرم‎ 

مرهم ‏ لاع9 

مرهم جشم ‏ إلى +3 #اكل قورع (4)1 
يم 


قد 


مرهم شتر - #لاع 

١1/1 مزاج‎ 

مؤهدعع 

مسجد ل [ارع 1 | ممع 

مسكى -[100] 

مسلماتان -[380 129] 

مسواك ‏ اه كوي كلم 

مسهل 0م 

مسيحيأن يعقوبى .9928 

مسيحيان ‏ [كع ل ااال اناي عع 

مسيحيت 1121/1 

1١10 - مشايخ‎ 

١ع‎  ىّشَم‎ 

معبد - 7 

معجونات التساء _ 81 

معدن لاقف 4هى عام 

معصره ‏ لاع 

مفسران تورات - لا 

مفسران قرآن ‏ 940 

مقعد ل “707 

]١68[  ناولم‎ 

مثير رسولالله .ب 1١827‏ 

متصل 8 

]181[  قطنم‎ 

منى د عوىع لهم 

مواد خوشبر ‏ [ههك عوى لهاك كلل 
كفك الال رع ععن (زل) الاق ححن 
17م كك لني مر رع وبي بعر 
لي 0 


11 


مسوادخسوشبر بسراى مردكان  .88٠‏ نيز 
تك. عطر 

مواد خوشيوى سوييدتى (شمامه) د “ال 
الام 

مواد خوشبوى زنانه ل وى عع (ال 
لخ( 

22١ - موججين‎ 

موى “17 

مهره متجوق د الا 0ك بالا (ع), “م 

مهره» منجوق عقيق - اعلا موا 

مهرمهاى شطرنج د لالاع 0177108١‏ 

مهندسان ب .عم 

ميز د لاء 1١18‏ 

ميله سرمه ‏ 12 819 

ناخن شواره ‏ 835 

تارى 60م 

)1(4917  هقان‎ 

]١عم[‎  نادوان‎ 

ناى 7/50 

١١49 للا‎  راجن‎ 

نحويون 578 

نزول الماء خالا 

نسخه إدارى] ‏ [/110] 

نف ثالدم ‏ 910/37 مكرر 

نفس ايسعاده ‏ 4ه () 

نفس تنكلى - 089 

تقرس 94اك, فوع عبج 


تمد _ 7# 


«اروشناسى در يرشكى” 
المد 1١87‏ 
نيزه - إهفال كحك لم عحررم) حون 
ورم لزاع بانع كوم 
ورم جشم ‏ 18 91١‏ 
ورم حالب ‏ 08( 78 
ورم سياتيك (عر ةالنساء) ‏ هباة 
وريد -[مغ١]‏ 
هارى ب ١٠؟‏ (0) 0017007 
هاون مك ع0؟ ادو 
هاون جوبى ‏ +6(/62) 
هاون سربى - 08 
هاون ستكى  05082١‏ 
هاون مسى 2:0 +؟؟ 
هضم ‏ [اغ١]‏ 
هندى ‏ [هوكى 28 1] 
هئر شاعرى -[181] 
هيريد د /الاه (17) 
يوست ل د 1# 
يخ اعكم كعل 
يرقان ‏ 05لا 
يونانية ‏ [88] 


مقياسهاى وزن و طول نام برده شذه در صيدنه 


همانكونه كه معلوم است, بسيارى از واحدهاى ائدازهكيرى برحسب زمان؛ مكان و ناحية 
كاريره آنها. دجار دكركونى شده و بههمين سبب اطلاع دربارة آنها در متابع» بسيار ضد و نقيض 
أست. اما أز آنجاكه «داروشناسى» مربوط به رشتة بزشكى استه در تعيين وزنها و حجمها 
بر جدول ضميمة كتاب بنجم قانون علم طبء أبنسينا (/ ص 54) متكى بودءايم و در 
تعيين مقياسهاى طول از اثر و. هينتس» مقياسها و وزنهاى مسلماتان با تبديل به دستكاه 
مترى (مسكو )191/٠‏ استقاده كردهايم. 


خردل - 1٠08‏ . كيم 

دائق - ١/640‏ كرم 

دَرَخُْمى ع 10/؟ كرم 

دِرْهَمٍ - 10ه/؟ كرم 

إشتار - ٠0‏ كرم 

قاطيه - 1/0 من > 6١‏ كرم 
قيراط - ١/578‏ كرم 

قشط - ٠١‏ رطل - 5/6 ليثر 
من > ١م‏ ع كرم 

ماشجه - ؟ دائق > ١/88‏ كرم 


مثقال > 0)[/؟ كرم 
بل د ححول* كرم 
رطل د ١‏ +كرم 
طنيه - ١8‏ ماأشجه - مع/1لاكرم 
ثّل > ٠٠١‏ قاطيه - 80 كيلوكرم 


أوقيه - 14/100 كرم 
فلج - #1١‏ ليتر 
حَبّه - ١/١04‏ كرم 
حمل > 67 كيلوكرم 


شعير (دانة جو) - ١1١05‏ كرم 


1١ 


مقياسهاى طول 


كز - ”ع سانتى مثر 

جر يبع 5 مترمريع 

كَرْخْ - " كيلومتر 

أرّشء ذراع < 0٠‏ ١ع‏ سائتى متر 


دأروشناسى در بزشكى 


ميل > ١كيلومتر‏ 

الكنشت» إضْبّع - 7 - 7/1 سائتى مثر 
بيشت فِثْره شِبْر > 76/0 سانتى مثو 
فرسخ - كيلومتر 


فهرست نام داروها به خط عربى 

أبريسم 5 ,125 . ققة ,114 ,1 
ابسقوس 6 آبب ,445 ,209 ,266 ,265 ,251 ,238 ,287 
ابغا 0 ,603 ,596 ,595 ,478 ,472 ,403 ١456,‏ 
,853 ,852 ,850 ,032 ,681 ,626 ,6(5 ,607 

ابكور 13 881.52 ,880 ,857 
أبكيئه 886 ,156 آب انكبين 0 
ابل ,834 ,720 ,676 ,قلق ,404 ,343 ,114 2 أب ذارو 2 
5989 آب ريت 515 

ابن الارض “ا | أنبا اموز 22 
ابن اوبر 19 [ب عامه 0 
ابن دايه «اتاعودين 5 
أبن عرس 7 أبار 7 ,100 
1 0 2 ابافلس 8 ,وق 
1 اباغورس ل 6 
اق إنافس: 241 ابا كيرا 5 
الو 3 5 شجرة ابراهيم 11 
ابو سلاينون (تم 800 ,11371 ابره .بار 5 
ابو فيكس 231 الرستتار و( 14 
ابو قشرة 2 إيرطا 3 
ابهل ‏ 450,705 .448 ,6ك ,19  ]85[.‏ أابروتاً 62 
ابى © 541 ,133 آبروطنون ,[117] 
ابيتدون 7 ابرونيطروتن 84 


118 


أدم دخر؟ أوكامى 55 
الامنطوس ,88 
أدوية 725 
اديانطون 1 13 
أذامس 58 
آذات السيك 28 
أذات الغار ,21 


اذغر 611 571 ,538 ,455 ,388 ,283 ,257 ,22 
01 ,1000 ,823 ,818 ,800 ,782 


أذرقوس 4 ,61 
أذ ر كوت 2 
أذرو ميلى 5 ,215 
أذر بويه 19 
أذر يون ,20 
أذلنا 7 506 
أذ مينطون نا 
أذن الحمار 5 ,23 
اذث الكلب 550 
إذئناب الخيل 92 
أدذوس. 105 
اذ يروت 972 
أراخنا 70 
أزالك ‏ 1115 ,854 ,699 ,692 رقدة ,اق 
الآر بع و الاربعين 42 
اربينثوس 3 
أربينان 35 
ار جوات 6 ,36 
أن جورييا فدلا 
أر خاخنا 739 
أن دشير إن 1 97 
ارد كندم 136 
أرد مالج 41 ,224 
ادز 2 ,816 ,360 ,86 ,25 
أرزث 3 ,202 ,203 
أرزوى 10 


دأروشناسى در يرشكى 

ابيغل 5 ,زفق 
أبيلون 381 
أبيون 0 
أتاثت 22 
أترج 491,403 ,379 ,24 ,216 ,17 ,13 
اترنج 137 
اثرو 64 ,(35] 
إثابة 140 
أثية 140 ,13 
اثرار 9 
أثل ,899 ,802 ,716 ,667 ,535 ,134 ,قر 
103 

اليد 57 ,16 
الاثمد الاصبهانى 16 
الاثيد الدر امشى 16 
الاثمد الزروربى 15 
الاثيد السغلينى 16 
الاثمد الوروى 16 
أجاجى ليك 
أحاص 058! ,1005 ,8548 ,645 ,547 ,102 ,17 
الاجاس البخارى 17 
الاحاص اليستى 17 
أجاص جيلى 17 
الاجاص الدمشة 17 
الاجاصض الطبرى 1 17 
الاجاص القومى 17 
آحر ادس 5920 
أهر يض 208 
إحريضة 52 
أخيروس 4 ,18 
اخيل 377 
اخينوس 55 
ادر سوس 100 
ادرفي 53 
أدرك 504 
أدروبابارى 2007 


فهرست نام داروها به خط عربى 
أرؤر 20 
أروسا 34 
اروت 428 
أرهيؤ وسطيس 5 
أري 3 
اريا 48 
أريد بريد 2 
ار يزوت 5 
ار يسطولوشى ل 
أريغانوت 9 ,639 
إزاد درغت ,37 
إزاد سوسن 55 
ازاد كل 1872 
إزدك 49 - 


آس ,416 ,كلك ,127,171 ,114 ,62 بقة 
,23 ,820 ,800 ,798 ,716 ,548 ,489 
,1085 ,1072 ,1022 ,1019 ,981 ,950 


1112 

أسا 38 
أساروت ‏ ,7267 ,519 ,415 ,76 ,78 ,و3 
10 

أساريع 57 ,ا 
اساريع خضر 16 
اساطوس 550 
أسب ك5 
أسبارغاس 1095 
اسبا لاتوس 45 
أسب رلك 8 ,86 
أسير . 3 1022 
أسييسة 818 
اسبغول 0 ,617 
أسبندان خوش 35 
اسبيذاب 55 
أسبيت دان 27 
أسبيك مرد 50 
أسبيلا وس 45 
أسثر اقون 3 


لخديل 

أرزة 921 ,849 ,648 ,262 ,26 
أرزيز 464 
أرسانيقوس 494 
ارسائيقوث 44 
أر سطلاخيا ند 
آر سطلموخيا 488 
أرسلات 48 
الأرض الكرمية 65 
ارطياسا ك 
أرطميسيا 146 ,93 ,38 
أرطي 5 ,557 ,439 ,32 
أ عاحمورتا 29 
أى فامسيس اكد 
أر فنطوس 35 
أر فولس دن 
ارقورا قا 
اركوات 3 
أرماط 29 
أرمال 
ارمنطيقون 107 ,1401 
أرمنياقوث ,302 
ارمئيقوث 102 
ارمود قطولوس 57 
ارمود قطيلوس 56 
رموكى 55 
أرميس 30 
ارئب 104 ,27 
أرنب بعري 28 
ارئب اليا 28 
أرئبأ 27 
ارنغلوسون 546 
أرئوس 16 
ارنةٌ 23 
ازوانه 1 ,374 
أرويس نا 
590 


1١ 


أسغودالس 032 
اسفودولوس ,43 ,إوواع 
أسفيداج 55 
إسفيداج ألو صاص 56 
أسفيف كشير 1112 
أسفيوس 55 
أسقا 485 
أسقال 4 ,5 
اسقنقور 0 ,52 
أسقورديوت 41 
أسقوروفتد ريون 2 
أسقولوفندريون 9 
أسقيل 58 ,134 ,ك5 ,[133] 
أسكردن 234 
اسك رديوتن .. 234 
اسل 1 ,136 ,(12) 2ن 
أسلوقوطيس 54 
5 ك 
أسمورنين 5 
ده 4 1079 
اسئان الذئب 1 ,46 
أشباه 740 
.أشبرا كك لك 
إشيه 131 
اشتارولك 372 
أشتر 0 ,599 ,467 ,257 ,210 
أشتر خار 2 ,210 
اشتر غار 4 ,527 ,107 ,60 ,وو 
اشثر كياه 552 
اشثر نكبين 20 
أشج ,قلق ,وق 
أشق 5 ,284 ,270 ,أ4ق روه 
أشكلة 5 
إشكى كاردى 270 
اشكى كليا 93 
اشكيل جم 741 


داروشناسى در بزشكى 
أسحار ! 9 27 
أسحل 51 
أسد 376 ,338 ,هه 
أسد الارض 47 
أس راش 42 
أسرب 5 ,190 ,88 ,36 ,قو 
اس ونج 506 ,56 ,كق 
أسروع 51,57 
إسطاخوس 0 571 
أسط افيد اس 481 
أسطافيس لذن 
أسطبخيس 921 
أاسط ر كا يبشا 936 
إسطرويولو! 648 
أسطر وبيليا 548 
اسطروثيون 925 
أسطر, وخنوس لت 
أسطوخودوس 13 ,0ه 
اسطوريقون 553 
إسطوفينا 481 
أسطوماغوس 02 ,44 
أسطومكا 1002 
اسطون 8 
أسطير! 53 
أسطير اطيقوس 4 ,53 
اسى كل 1072 
أسقاناخ 340 
أسفران 46 
اسفرك كك 
أسغلطوس 2ه 
إسقلطوتن 82 
أسفلوخوس 171 
أسفليغ 92 
أسفتج 2 ,485 ,184 ,45 , [59] 
أسقند 2 ,49 
أسفنف سغار 49 


فهرست نام داروها به خط عربى 


إطواق 10 
أطوم 56 
أطيا 748 
أظفار الحمار 72 
أظفار الطيب 9 ,72 
الاظفار المكية 72 
اظفار الئاس 72 
إغافت 7 ,211 ,23 
اغالوجن 14 
اغرسطتورون ووه 
أغر, 22 
اغرسودوطوس 00 
اغروسطس 236 
أغروسطوس 28 
أغروسوقو يس 3 
أغريا 893 
اغر يوس 8 ,351 
أغضا 853 
أغغوريون 815 
إغفقت 73 
أغلقند ريا نك 
أغلوبوطيس 64 
اغنوس 6 ,181 
اغيراطون 25 
أغيلفس 444 
إفاريقون 2 
أفاميرون 5 ,116 
أفتاب يرست 60 ,(9) 1914 ,399 
اقتوخ 919 
أفذيتله © 727 
أفروسالينان 309 
أفروساليئوس 310 
أفرونطرون 184 
افريز 100 
إفز غنج 6 ,1641 


أفسنتين ,496 ,332 ,146 ,76 ,73 ,33 
8 ,1021 ,954 ,705 ,632 ,628 ,538 


ضنن 


إشنات ' 856 ,768 ,155 ,603 ,525 ,51 


اشنان الخغق 56 
اشنان كاز ران 4 ,أ6 
أشنة 2 ,929 ,519 ,هق رقع 
شود 5 
أشهب 70 
اصابع صفر 5 
اصابع العذارى إن 
أصابع الفتيات + 272 
أصابع اللصوص 6 
أصابع اليلك 2 ,65 
أصابع هرمس 76 ,4 
اصطافو لينوس اغريوس 234 
اصطبة 53 
اصطرك 6 ,قل ,69 ,زؤة] 
أصطفلين 3 
إصطفليئة 254 
أصطفيدته 732 
إاصطمخيقون 121 
اف 8 ,2ه 
امل 34 ,68 
أصم 22 
أصوقس 5 
إطااس 64 
أطراق العذاريى 252 
اطرافااكسيس 52 
اطراقتوليس 208 
اط رفقوسوس 532 
أط رفكسوس إندنا 
إطرقطولس 52 
أطروكا 1 
أطروكيا 19 
اطرين 71 
أطرية 141 
إطماط 10 


45 

لك 

324 

109 

481 

124 

70,87, 9 

عن 

7 

42 

740, 1069 )4( 

55 

10 

551 

122, 51 

اكسيوس 85 
اكليل الملك 268 ,541 ,508 ,208 ,86 
اكليلا ملكا 86 
أكيروس 2 
الا* 114 
الاجى (10) 1083 
الالسنائن ,90 
الانيوت 459 
الاوس 1045 
الارت 55 
البروس 28 
البرون 38 
الثال 376 
الدر سن 
السفاقوث 094 
السئة الغنم 391 
السى 3 
إلط 1059 
الطريوت 207 
الطيروث 8 


دأروشناسى در يزشكى 
أفسيتيون 26 
أفشاثا 461 
أقصى 76 
أفطريوثت 546 


أفعى ,300 ,290 ,203 ,202 ,88 ,81 ,10 
,671 ,8507 


افقطيدوس 481 
أفنوس 72 
أفوبسموكن 171 
أفوبلسيون 12 
إفودوس 300 
افورس 92 
أفيتيموكن 40,7 
أفيقوون ين 
أفيوت 8 ,665 ,6517 ,429 ,80 ,78 
اقاروت 1009 
اقاقاليس 8 ,1601 
أقاقيا 07 ,832 ,632 ,82 
أقاليفى 108 
اقتلقا 138 
افحوان 12 بقع 
الاقحواث البرى 105 
أقسوس ونه 
أقسو سور وس 5 
أقط 16 ,356 
اقطاطاقيس 156 
اقطن 9 
افطى 7 ,(4) جع 
اقلطينوس 50 
افلغفوس 89 
اقلفى ين 
اقتيطون 534 
اقليطيقو. 54 
اقنثالوفى 68 
اقنثولوانا 68 
أفوقوس 16 


فهرست نام داروها به خط عربى 
ام ركى 55 
أمرود (6) 920 ,262 ,229 ,140 
إمروسيا 675 
أمرون 12 
امطى 8 
أمعا' الأرض 89 ,94 
امغذإلا 553 
أمغدلس لحن 
امفاقيون 2 ,103 
أمفولو براسيوت 85 
املج 2 ,544 ,91 
أملك 91 
املوج 10 
املوت 1052 
املى 3 ,لقة 
امندر 6 
أمور 55 
إموسطا 158 
أموغلياً 505 
أمونياقوت 59 
إمونيقون 102 
أن 105 
أمياس 10 
إميغذالى 954 
أمينأوس 406 
انار 8 ,470 
إناغليس 21 
أناكير! 302 
إنانوس 458 
آنب 102 
اتنب 17 
أنيج 142 
انبر باريس 90 ,92 
انتبوب اليلك 10 
انتاريقن 62 
ائثاميس 105 


ع1 
القطرون 533 
القيس المتشبك كن 
القيوس 939 
القيونيا 45 
الكس 360 
الكسينا 939 
الكسينى 341 
الماس نا 
المياس 88 
الميرون 592 
الو 17 
إلو! 02 
الواس 7 
الوجة 17 
الوسن 8 
الوث نلك 
الهانى 50 
أليتيوث 27 
اليقوس 100 
اليكا 8 ,[1139 
اليلاون 100 
الينون 92 
اليون هو 
ام الى ورقة (1) 836 
إم جرذات 1047 
أم غيلان 741 ,645 ,619 ,179 ,95 
آم كلب 26 
أم وجم الكبد 97 
أما بيطا 3781 
أمير باريس 2 
أمبروسيا 53 
امبلوبراسون 895 
امرإطيوث 921 
أمراقوكث إن 
أمرديار 5 
امرقوت 129 


نشد 


أنك 5 ,100 ,56 ,رق 
إنكا 464 
إنكبين (8) 705 
اتكداث 584 ,107 
اتكذانا (وكاما 107 
إنعدات زد 344 
اتكزد لفن 
إنكشت زرد نا 
الكشتث كنيز كان إن 
الكور 7 ,462 ,266 
انكو رك توره 2 
إبكورن 157 
انكى 5 
انونكسا 376 
إنيخوس 4 ,72 
انيسون 67 ,99 
ايسوك رومى 9 
انيسوتك صينى 9 
انيسوت فارسى 9 
إنيسون نبطى نا 
إليسون هندى 9 
انيطوا 598 
او 1598 
اواز 70 
أواسر 112 
أوثنا 200 
أوتوميس 5 
أوجخجن م 
أوداسموث 1055 
أوديانى 51 
اوخموث 547 
أور اسالينوس هذا 
او رافلوت 512 
أوربيمنت ( 4و4 
اورخس 20 
أورخيس 99 ,270 


«دأروشناسى در يزشكى 
انثون هه 
أنجاس 17 
إذحخاص 17 


اتنهدات ‏ ,508 ,255 ,344 ,32,107 ,مع 
4 ,921 ,قكق 


إنجرة 835 ,828 ,825 ,4و3 ,108 
أذجك 597 
انجير 241 ,229 
أنجير حم 157 ,104 
أتجير. يسئانى 229 
انجير حلوائى 229 
انجير دشتى 229 
أتجير شاميى 229 
أنجير كوقى 22 
انجيروزيرى 28 
انخوسا 33 
أنداو 9 251 ,[35] 
أندر أنى 105 
أتدرجو 98 
اندر حنا 158 
اندرو ساماس 118 
انزروت 1 ,488 ,101 
انزروتا 101 
انسوت 5 
أنطوبيا 109 
اتغافين 10 
انغأ كير نيك 
129 
106 
10 
32 
57 
884 
505 
169 
255 


فهرست نام داروهاأ به خط عربى 


زنك 

121 

121, 416, 2 

505 

اياسمى ليوث 1108 
1 62 
592 

1014 

1140, 2 

كن 

700 

7 ,498 ,438 ركل1 

120 

1055 

539 

19 

116, 203, 552, 1069, 2 

1007 

553 

ابروموروس 262 
أبريسا 116 
ابر يعور ون 55 
آي رينوفر ينوس 575 
ايرينون 116 
بزي رموس 2 
يطرن 50 
ايطر يون ل 
ايغلوفوس 5 
ايغيلامي 25 
أيفوروس 7 ققه 
ايل ' 807 ,507 ,377 ,117 ,90 ,[1135 
ابلاجى 807 
ايلاطنى 278 
ايلاقطرن 28 
ايلاليسفاقن 4 
أيلرسيا 12 


دن 
أوردعا 556 
أورطوس 5 
أو رميتوث 77 
أور حيو 4 
أورواسالينوث 779 
أورو ذيس 78 
أوروسييوت 204 
أوريزوذينوس ديل 
وز 86 ,25 
أوزموث 2 
أوزيموت اق 
أو سس 184 
أوسفوتن 57 
أوسيف 113 
أوططر اوس 80 
أو فاريقن 11 
اوفاووس 5 
أوفر بيو 78 
أوقائنوس 5 
اوقيموث 14 ,601 
أوكاماثاً 0 
أو كسوس 402 
أومالى 110 
اومميطوت 705 
أومومون 350 
أونوس ها 
أوهير 12 
أو يشن نلك 
أويننئى نذا 
أوينوس 40 
أوينين 4 
اهمرى ات 
5 101 
أهل بج 20 
آمن 445,7 


آهن رباى 007 


ع؟11 
بلاق 558 ,268 
بادنجات 949 ,127 
باذنحة 127 
بأذه 556 
باديات 458 
بار اليوس 1112 
بارج 517 
بارسطار يون 4 
بارئج 1037 
812 
82 
باره 517 
باريسطاريوت 222 
باز م0 
بأسليقوث 92 
بانشات 130 
باشية 131 
باشيون و باغيوتن 128 
باطوس 725 
بأغورس 2 334 


باقلى ,556 ,429 ,204,263 ,95.132 ,941,78 
987 ,985 ,جره ,834 ,708 ,703 رقنا ,331 
1115 ,1091 ,1090 ,1000 


الباقلى الهندى 270 
بالانوس 21 
بالا وسطيوت 0 ,260 ,1171] 
بالسامون 1 
بالسموت 17 
بأله 06 ,133 
بات 2 ,849 ,623 ,1271 ,194 
باناأسلون 12 
باناقس 241 
باند ورت 438 
بانورت 438 
بائه 256 
بانى (©) 972 


داروشناسى در يزشكى 
أيليقس فنا 
أيلقطرن تكن 
أيثيوسقوبيوس ا 
إينكوت نعين 
أينمايوس قن 
أدو 23 
أيوس 55 
أبو فاريقون 1101 
ايو فاطر يوس 72 
أيوي ليو يسيس 48 
أبهقات !25 
بايره نيك 
بايله 54 
بابونج 1 ,129 ,123 105 وخ رقن 
بأبونه 28 
بأبونه كاو 2 
ماتو 2ق 
بأمه 5 
بأخيوث 8 
يادام 268 
بادام طلخ 954 
يادام نشك 648 
بادامك 85 ,كرو 
باذا أورد 3 ,123 
بأد إينكان 127 
بأد تخم 458 
باذ رنبويه 125 
بأد رفج 125 
بأذ رئجبوية 209 ,125 
باد رنك 9 ,13 
باذ روج 989 ,49 ,124 ,[1137 
باذ روي كوهى 125 
ياد رة 5 107 
باد زهر 65 ,320 ,318 ,195 ,126 


باد زهر الكباش 320 


فهرست نام داروها به خط عربى 
برققلى 158 
بر قوقوية 0 
يرم 117 
2 881 ,814 ,703 ,558 ,95 
برق 145 
برنج 4 
مرنج [-ارز] 14 ,21 
برئج |-شبه] 26 ,142 
بوتجلب - 
بر تجاست 146 ,33 
برنك ,144 
بون 29 
برواوك ثلاسيون 5 
برواه 67 ,15 
بروتانون 5 
بروتوك / 
بروئا 12 
برود 75 ,17 
برها 1072 
14 
الك 
9 ,154 
8 
32 
كك 
56 ,مو 
(3) 704 ,175 ,[135؟ 
4 ,242 
203 
يل 
500 


بسيباس 1032 ,1034 ,488 ,271 ,152 ,148 
بسئان أفروزر 665 ,159 ,158 ,149 ,141 
بستولالك 532 
بسته 2 ,134 
5 1 ,552 ,381 ,275 ,150 


11 
بايه 58 
ببليوكن 1 
بثراأكس خلوروس نننا 
بثنية ك 
803 
159 
159 
370 
01 ,424 ,332 ,135 
+ 519 
بتاشعات 136 
بداليوث 100 
بذ روقيقوس إلننا 
بمشكات 906 
يدم 1004 
بدوليوت 100 
يده 74 
يديلثونت نين 
سس 346 
3 555 ,428 ,360 
براجيل 13 
براز 325 
بر اسن 895 
براقة 147 
بربهن 158 
بر بير 3 
بردى 1023 ,981 ,738 ,673 ,138 ,136 ,75 
رض 12 
برسولة 164 
برسيات داروج 21 رق15 
برسيا ورشأت ,608 ,507 ,257 ,238 ,139 
5 
برسيون 140 
و طائيقى 14 
برغست 863 


و 


بقلة الاما* 163 
البقله الحسينية 12 
البقلة الحمقا" 432 ,158 ,[16!] ,[64] 
بقلة الخطاطيق 068 
بقلة الز هرا 158 
بقلة السئائير 16 
بقل طاهرة 158 
بقلة العائر فرحا لك 
البقلة العدس 162 
البقلة الفارسية 163 
البقلة المبار كه 158 
البقلة اليمانية ‏ ,401 ,423 ,159 ,149 
07 ,818 

بقلة يهودية 0 ,46 
بقم 5 ,737 ,252 ,164 
البكجر البرى 75 
بكريذيا 1009 
كير ' م 
1 107 
بلاذن 199 
بلان 19 
بلاط 168 
بلائيوس 22 
, 66 
يليل 6 ,858 ,590 ,138 
علبوس اق ,400 ,170 ,153 ,فق 
بلع 3 ,544 
بلاق 204 
بلس 2 ,172 
لصن 093 
بلسات 5 ,526 ,415 ,171 
يلسم 11 
بلسن 3 ,174 
بلطاورث 159 


بلطير يبون 946 


داروشناسى در يزشكى 


بسر 943 
بسرة 2 ,580 ,320 
يسفايج 8 ,151 ,39 ,(150 
يسل 489 
يسومن 368 
يه 87 
يسيار دانج 1004 
بسياردانه 855 
ببسيس 15 
بسيله 208 
بش 194 
بشام 62 
بشكجه 4 ,ناق1 
بشكزد 15 
بصاق القهر 154 


24, 35, 4(, 54, 153, 1720, 320,  لصب‎ 
388, 440, 5 


اليصل البيرى 54 
اليصل البسدى 1 
بصل الزيز 9 ,153 ,41 
بصل الفار 153 ,أ5 
بصلا 153 
بصيلا 41 
بط 25 
يطاليوث 407 
بطباط 1 ,155 
بطرخانوث 106 
بطرس (56106 


بطم ,725 ,653 ,651 ,582 ,289 ,156 ,37 ,[164 
71 ,1019 ,1017 ,973 ,921 ,قرع 


بطها 156 
بطيخ 8 ,728 ,653 ,157 ,13 
بعر 858 ,746 ,807 
بعير 57 ,338 ,210 ,76 
بق 1 ,278 


بقر ,560 ,507 ,498 ,165 ,117 ,98 ,38 
1111 ,1009 ,890 ,834 ,149 


فهرست نام داروها به خط عربى 


164 
181, 7898, 796, 51 


بندذق ‏ ,202 ,200 ,182 ,178 ,169 ,4ق 
1" 3 ,746 ,719 ,372 ,354 


بندق هندى 460 
بنزد 724 
بنس ر وجن بنها 
بنطابيلوكن 407 
بتنفسج .849 ,332 ,211 ,183 ,170 ,127 

102 
ينفسج ابيض 3 171 
بنفشه 8 ,158 ,146 
بنك 0 ,179 
بنك الاس 238 
بنىقى 22 
بتكالى 740 
بئو 72 
بنير 243 
بنيرا كك 04 ,84 
بثير مايه 106 
بوبثالميوت 743 
بوبلسهوث 17 
بوحا 195 
بوخل 158 
بودته 5 ,238 ,138 
بود ندكوهى بين 
بوذ ميارج 18 
بوديس 514 
بور اسطوماغوس 529 
بورق ,1015 ,993 ,987 ,505 ,221 04 
البورق الارمنى 4 ,184 
بورق الخبز 4 ,221 ,184 
البورق الرومى 4 
البورق الزبدى الافريقى 18 
بورق شعيرى 8 
بورق الغرب 8 ,184 


لضتن 
بلم 13 
بتئناس 6 
بلناطيانوس 406 
باتحاسب 146 ,33 
بلور 05 ,177,310 


بلوط .301 ,259 ,221 ,175 ,67 ,62 ,38 
,653 ,5890 ,582 ,443 ,432 ,422 ,412 
1 ,1015 ,820 ,716 ,663 


بلوط الارض 175 
بلوط أرعا 917 
البلوط الخمرى 116 
بلوط خنزير 443 
باوط الذ كر 176 
116 
29 
59 
29 
نيل كن 
104 


29 
بنج ,1018 ,930 ,352 ,217 ,180 ,39 ,22 
0 1110 
بنج الكشثت 13 
بنجشك زبان 00 


0 ااا 


11 


داروشناسى در بيزشكى فهرست تام داروها به خط عربي مدن 
به مون 1021 بورق معدنى 184 تالكى 1 0675 148 
يوهي 192 بو كر 190 كاليسفيس 597 529 
1 58 | بورملى 159 تامول 437 ,200 89 
بهى ينه 358 يوري 566 3 ,13 0 ,196 
بى زمين 59:9 بوزريداث 185 ,70 ,712 ,879 343 
بيار 454 بوس مامول 912 740 804 
بيار قاينى 153 بوسته مس 206 نين بيام 3 ,673 ,138 
بيار موش, 84 يوستى رس 78 5 | بيلموث 197 
بى بل مول 791 بوسكات 186 563 بيوريس 5964 
7 43 629 3 بيوس 2 
يبوت 157 187 ,145 416 بيوهزآ1 ليل 
بيخ زرد روى (877)20 165 كله بيه 603 
بيع مك )577020 99 333 بيه بل 503 
بيد 43 ,229 944 0694 بيه بط 603 
بيك انجير 441 ,386 89 ,[60] 3 رمم بيه خرن 603 
بيف بل 0626 105 ,944 ,ركاة ,كمة و بيه خرس نيف 
بيك خشت 5933 5 20 بيه خوك 603 
بيك سبيك 43 9 سه روياه 608 
بيد مرو 706 435 ثكم درور بية شير 603 
بيك وتنك 55 62 3 000 بيه او 608 
فير 3 ,605 ,828 139 ثراب الذهب و الفضة 212 بيه كوزن 503 
بيروزه 443 إن تريج 27 بيدكوهان شتر 63 
يزه 198 ديل تريد ‏ 888 ,593 ,380 191,7 :77 بيه ماكيان و روس 60 
بيش 617 ,371 ,219 ,195 ,194 ,126 ,6ق 8 ,146 ,33 تربيزك 786 بيه ماهى 33 
1 5 ,892 ,780 بوى هيربدات 57 كوشه 352 البيهر 1050 
بيش إبيض 194 بهار 3 ,697 ,189 ,84 ترف 35 بيهطل كطى 075 
بيش أخضر 194 يهار الير بنك تركثار 1026 
بيش أسود 198 بهرامج 8 ,190 ,[1135 ترم 8 ,23 تاترات 114 
بيش أصفر 4 ا بهرامج البر 150 ترهس 4 ,208 ,82 تاتكن 44 
بيش موشك 155 مورامم 708 0 ترمس برى 008 تاج العرب 0 
بيض ,665 ,450 ,242 ,295 ,198 ,170 بهرمات ترمس بستانى 209 ثافا شر 104 
5 ,959 به سودا 823 ترمسا 20 116 ,201 
بيض التمساح 52 بهش 446 ترمشير 214 57 ,265 
بيضة الارض 9 بوطل 3 ترميوس 8 تالا سفيس 3 ,199 ,49 
بيضْة البلد 59 بهقات ثرنجات 09 تلان قفص 50 
بيضة النعامة 019 | بهمن 5 ,191 ,185 ثرنجبين 1071 ,284,380,933 ,150,123,210 تالك 674 


87-8 


حدن 
التلبينة و التلبين 224 
تلخ بياز قا 
تلك © ين 
تلو 552 
تله 564 
تمر ,938 ,820 ,548 ,481 ,401 ,219 ,195 
102 
تمر الازاد الكبير 20 
التمر الصيحانى 189 
التمر المصرى 219 
الثمرة النخلية 29 
الثمر الهندى 3 ,6533 ,169 
تمر هيروت 219 
3 10 
29 
تمساح 435 ,270 ,220 ,52 
52 
تملول يا 
تنبول 200 
تندى 54 
تنعيمة 22 
تنكار 221 
تنكز 241 
سن © 37 
تنوب 517 ,(10) 457 
تنوم 0 ,222 ,114 ,1 
تنين 32 
توبالك 29 ,226 
ثوبال النحاس 2 ,512 ,226 
توت 228 
التوث الشامى 4 ,770 ,228 
توث اوى 7 
توثا ملون 12 
توتلى 2 


ثوته شايله 225 


تروث 
تره دأعان 
ثره كرية 


تره عيره 


ترياق 


ا 


اداروشناسى در يزشكى 


13 
]35[, 404 
162 
16 
21 


3 ,202 ,194 ,126 ,121 ,1ع 


249, 257, 320, 480, 718, 950, 5 


ترياق استحدثه الح رانيون 318 


ترياق الآافاعى 
ترياق اهل يلد 
ترياق اهل رستاق 
نرياق ت ركى 


الترياق الفارسى 


الترياق الهروى 


ترياقات 
تويامان 
تويته 
تشن 


31:8 


255 


تفاح ,387 ,215 ,201 ,180 ,127 ,100 ,لو 
,532 ,7588 ,725 ,511 ,542 ,499 ,422 ,400 


التفاح الارمنى 
تفاح أهلى 
تفاح برى 
تفاح بستانى 
تفاح الجن 
تفاح الدب 
التفاح الشامى 
تفاح مأثى 


نقدة 
تفرد 
نك 
تلآ 
تلبه 


936, 950, 1115 


فهرست نام داروها به خط عربى 

ثامر [-لوبها] كه 
تحير 231 
ثريداكس 35 
ثعالة 735 
تعب 0 ,264 ,852 
تغام 22 
كفا 37 ,333 
ثفل دمن الزعفران 3 
تفلا 231 
ثلاسفى 3 ,(49)2 
ا 735 
ثلج صينى 3 
تُهأم 9 ,1005 ,850 
ثمبرآ 539 
ثمر النخل 249 
الثيرة الفارسية 372 
ثمرة القند 41 
تون 557 ,434 ,396 ,384 ,117 


توم ,205,234 ,202 ,201 ,41,117,162 
107 ,956 ,896 ,895 ,332 ,320 


ثوم يرى 1 
ثوم التثعلب 234 
ثوم الحية 41 
ثوم الغر اب 24 
ثوم الفارة 214 
ثوم كراثى 41 
1 234 
ثوماد يرأ 24 
ومس 283 
ثومون و وموس 2 
ثياذ ريطوس 1 


ثيل 32 ,250 ,238 ,236 ,153 ,39 ,26 
7 ,735 ,722 ,705 ,و45 


237 


جا 
جأجيطس 314 


تقال 

توثه شكله 5 
توتيا" 9 ,534 ,447 ,295 
التوتيا' البدصرى 225 
225 

225 

225 

225 

توث ,317 7 ,408 ,316 ,228 ,200 ,38 
6 ,225 

تودر شير 4 
توذ 228 
توذرى 48 ,244 ,227 ,191 
توذ ريج 22 
توشير 68 
توفال برنج 26 
تونيا 43 
نوى وش 5 
تفثورة 24 
نه كريثشى 72 
تيثيمكس 2706 
تيرن 2 
كين 5 ,1035 ,117 
تيطر! اتكورن نيك 
تيل انين 


تين 2 ,346 ,229 ,172 1084 31 ,14 
116 ,846 ,141 ,725 ,688 ,529 ,قلق ووه 


تين إحمق 229 
تين آدم 104 
النين الحلوانى 499 
التين الرحانى بن 
ثيه 566 
ثاذريون 29 
ثالاسفيس 49 
ثألب 849 
ثالسفس 508 
تام 220 


جدرى 276 
جدرى الارض 599 
جدل 57 
جد وأرن 7 ,249 
جذاب الحشيش 5 
جذر ل 
جرائيز 256 
جراد 4 ,730 
جراد البحر 35 
جراغ سنك 5د 
جرايته 625 
جرب 64 
جرجار 1 
جرجر 4 ,768 ,132 
الجرجر اليصرى #6 
جرجير 3 ,799 ,400 ,251 
ج رجي ر بسثانى 251 
جر جيرد شتى 2 
جرجيرالها؟ 80 
جر جيست 681 
جرخه 61 
عردي 1 
جرذ 1047 
جرذات 241 
جرمقانى 77 
جروك 4 ,(13) قف 
جرى 84 ,566 ,253 
جريال 5 ,708 ,252 
جريث 2-3 
جزر ‏ ,750 ,625 ,440 ,254 ,191 ,23 ,5 

839 
الحزر البرى 21 ,839 ,60 ,وق 
جزر البحر 839 
جنع : 
جزمارج 25 
جزنجبين 109 


داروشناسى در يزشكى 
جاغر 5337 
جادى [- خير] 406 
جادى [> زعفران] 498 
جاذب التبن 53 
جار التنهر 28 
جاسوس 239 
جاكج 255 
جاكشو 255 
جاكله 255 
جالكرى 5 
جاماها 95 
جامد 40 
جاموس 1م 
جامة غوك 52 
جاك مرده يع 
جاوترى 14 
جاورد شير 241 
اوش 45 ,789 ,555 ,425 ,240 
جاورس هندى 453 
جاو شير 5 ,500 ,241 
جاول 25 
جاويزن 22 
جاهل 241 
جأهه دن 
جاى 27 
جاى يهل 21 
جاى روب اميرى 14 
ب 919 
جيسين 29 ,245 
جبلا هنك 4 ,207 ,117 
حبك 2 
جبلينك 244 
جبن 1071 ,1014 ,243 
جبة 247 
جتحاث 48 ,33 
جدجد 550 


فهرست نام داروها به خط عربى 


262, 2 
182, 

571 

759 

265, 280, 176 

29 

295 

550, 105 

58 

268 

268 

9 

706 

(13) غ61 ,135 ,265 ,140 
1072 

267 

13 

213, 7 

101 

حك 

بلك 

03 

257 

194 07 

7 ,270 ,106 ,09 ,وق 
3 ,938 ,708 ,638 

7 ,م 

20 

269, 2 

488 

357 

340 

455 

2 626 ,608 ,444 ,233 ,255 
جو برهنه سبيذ 55 
ج وكئدم 55 


وا 
دساد ان 
احبيف 498 
بعلم لك 
بيرع 28 
حص 6 ,168 
حصا 256 
جعدة 0 ,767 ,557 ,257 ,208 ,76 
0 453 
337 
6 ,337 
514 
504 
576 
ل 
76 ,59 
3 
23 
حفئت البلوط 2 ,716 ,239 
حفرات 48 
جفرى 1047 
جك 724 
جكر 9 ,480 
جكرىق ل ا 
جكندر رلكة 
جكه 347 
جلاب 563 
جلاذى. 58 
جليات ,263 
جاحلان 0 ,564 ,284 
جلسات 1072 
جلفوزه 84 
جلى 29 
جلنار 4 ,1001 ,352 ,260 
جلتحبين 1072 
جلنجدون 261 


غ11 

جوهى 1108017 
جهار دارو 281 
جير 84 ,645 
جيروا 921 
جيره 921 
جيس د أب 201 
ماج 1 ,282 ,238 ,910 ,123 
عماجي اكامى 17 
الحاد الشوك 52 
حاد طج 821 
حياشا 5 ,638 ,508 ,283 ,238 ,77 
حاقى 387 
حالبى 4 ,53 
حاله غور 9 
حأما اقطى 812 
حب 30 
حب آلباثن 134 
حب البطم 2724 
حب البلسات 7 ,28 
حب ألك هيستث ,448 
هب الذرقة 850 
حب الرشاد 333 
حب الرياهين 260 
حب الزلم 0 ,4و2 
حب السجزىق 2 
حب السيئة 0 ,562 ,292 
حب الصتوير ا 
حب الغار 448,8 
حب الفجل 266 
حب القراط 60 
حب الفقك 851 ,706 ,181 
حب الفليقن 502 
حب القلقل 5 ,858 ,470 ,2935 
حب الميحلب 975 
حب اليلولك 5 ,295 


داروشناسى در يزشكى 
جومروي (555)8 
جوارى 43 
جواسا 22 
جواسا سكر 20 
جو انسفرم 2 ,290 
جوانى 1036 
جوامل 6 
جوتا ©5841 


جور اتكلى 86 
حوزن ,176 ,140 ,104 ,108 ,58 ,31 ,4ق 
0 ,346 ,301 ,275 ,271 ,262 ,250 ,295 
,802 ,832 ,725 ,662 !65 ,883 ,8589 ,دفو 
7 ,938 ,933 ,929 


جوز البر 651 
جوز بوا 101 ,821 ,الة ,271 ريز 
جوز جخدم دده 
جوز الذلب 4 
جوز رومى 278 
الحوزر الرومى الجبلى 276 
جوز زوات 2 
جوز السرو 12 
الجوز ال. 2 ,182 
جوز الطرفاء 223 
جوز الطيب 0 ,493 ,271 
جوز العد 25 
جر زالقط 5 ,954 
جو: القى 5 ,409 ,214 ,272 
جوزمائل 4 ,225 
جوز الملك 1م 
جوز هندى 0 ,277 
جو كرو]! 340 
جوك 72700 
جولاثى 159 
جولاب 277 
عولاه كش 12 


جومن كه ديد 885 


فهرست نام داروها به خط عربى 


حجر حبشى 286 
حجر الحية ك3 
حجر الدم 5 ,323 
حجر الصرع 014 
حجر الضقدع إننن 
حجر طورىق 205 
عجر عاجى 506 
الحجر العربى 6 ,305 
حجر عسلى 5 ,308 
حدر غاقاطيس 314 
محر الغلية ,312 
حهر القاد زهر 5318 
ححر الفتيلة 12608 
حجر ذرعوث يرك 
محر إلغضة 317 
حر القلفل 789 
حجر الفهر 230 
الحجر القصرى 306 
حجر القير 309 
مج رلبنى 5 ,308 ,307 
حدر مر يطوس 287 
حجر مريم 299 
حجر مصراى 956 
هجر مغتناطيس 59 
حهر ممفيطس 305 
حدر الناس 5205 
وخر هتدى 303 
حجر اليرقاتن 709 
عجر اليشقى 312 
حجر ينطفى بالزيت و يستعيل 

بالما* 297 
حجر يوديقوس 301 
هحر اليهود 301 
حجل 224 
هداة 70 
حدبى 109 


يفنا 


حب الثيل 3 ,826 ,290 ,2714 
حبة 260 


الحبة الخضر !ا" ,209 ,215 ,186,171 ,12 
041 ,092 ,653 ,616 ,457 


الحية السوداء 6 ,288 
حباقيى 57 ,[57] 
هيرة 326 
حبق ,7299 ,705 ,529 386 ,350 ,328 

09 ,1047 
الحبق البرى 328 
الحبق البستانى 028 
الحبق الجبلى 3 
حبق الماة 328 
الحيق النهرى 328 
حبل المساكين 89 ,840 
حبليلى بن 
حيلة 2 ,558 ,327 
عتى 9 ,446 
حثرم 342 
ححارة القفر بيك 


الحجارة المتولدة فى قدور الحياماث 
315 


حدثا 357 
محر 6 ,206 ,مو 
حج رارمتى 532 
حدر الاساكفة 32 
محر الاسفخنج 45 
حجر أسيوس 315 
حجر افروجيا 311 
حير الاكتنار ك 
هد رالاكليل 298 
حجر أميانطوس 504 
حجر الايرقلى 319 
حجر الباة زهر 5 
حجر البلور 30 
حدر الئيس ,242 
حجر الجدرى 34 


114 


حسل 52 
عسو 431 
حسينى 567 
سكي 446 
حشيشة 5 
حشيشة ب رديقياس 341 
حشيشة الز جاج 53 ,341 ,21 
حشيشة الشك ران 10 
حص 1071 
حصياد تنور] يك 
حصرم 3 ,783 ,342 ,103 ,91 
حضض ,632 ,5877 ,557 ,515 ,343 ,171 

3 ,757 
حطثا 360 
حطرى راعيا الف 
حطى 30 
55 3 
حفا؟ 138 
حفضوى 298 
حلاد قامرى 4 ,61 
حلاوى 57 
حلب 346 
حلبا 56 
حليا حلبا 94 
حلب حميعا 94 
حلبا نيثاً 864 
حلبدايا 1112 
حليلاب 106 ,346 
حليلبا 1112 
حلبلوب 1056 ,(3466 
حلبوب 346 
حابة 6 ,369 ,349 
باعي 8 ,344 ,197 ,60 


داروشناسى در يزشكى 
حدج 78 
حدس 100 
حدق 127 


حديلدت ,832 ,[78 ,تقة ,329 ,6د ,171 
1208 ,1007 


حر 0 ,337 

حرأى سيما لليك 

حربة 330 

حردانا دنيلوس 

حرذون 77 ,711 ,32 

حررشا' 35 ,335 
حرشن 94 

حر شف | - فلوس السمك | 

حرض 3 ,334 ,61 

عرف 8 ,737 ,8:0 ,385 ,333 

الجر و البايلى 33 ,199 

حرق 107 
حرمل 823 ,807 ,735 ,529 ,332 ,135 ,89 
حروبى 37 
حروك 156 
حريأ دكتبا 390 
حرير 3 ,218 
حريعا 825 
حز 509 
عر 508 ,337 
حزاءة إخرى 338 
حزاز الجيل 9 
حزاز الصخور 2 ,339 ,315 
حزاز يثادخيفا 92 
حزئيبل 3236 
<زور! بارسايا 32 
حساس 173 
حسك 2 ,890 ,340 ,123 
حسك الفراخ 12 
حسكك 865 


فهرست نام داروها به خط عربى 
1 115 
حند وق 257 
حنك فوفى 4 ,357 ,5 
حنزاب 9 ,254 ,60 
حتصل 41 


احلطة ,555 ,509 ,431 ,428 ,409 ,368 ,80 
0 ,992 ,926 ,712 


حنطة خند ريس 209 
الحنطة الرومية 2409 
حئطة سودا»* 528 ,409 
حنظل 351,358,542,771,816 ,290 ,37 ,[56] 
حنوة 3 ,378 ,381 ,20 
حلنى 498 
حواء (6 1071 ,393 
حوا' البقر 65 
حوارى 2 ,5608 ,428 
الحوارى السلحجن 368 
حوت 2 ,270 
حوجم 1072 
حوحانيثًا 17 
حوربخانا بيك 
الحور الرومى زان 
حوك ‏ 719 ,657 ,609 ,328 124 (137] 
حوكا 124 
حولاة" ينا 
حومر 633 
حى العالم 978 ,916 ,536 .483 ,362 ,109 
حيات البطن 54 
حيأثوافر! 533 
حياة الهونى 9 ,285 
حيصل 4 
حيض السهر 5 
حيما طيطوس 56 


حيوثا 155 


أشديل 


344 

344 

45, 345, 443, 01 
22, 75, 8 

نيك 

967 

599 

222 

10 

126, 7 

912 

476, 51 

0 ,181 ,709 ,432 
حماض 917 ,563 ,400 ,352 ,238 ,230 ,141 


الحماض البرى 917 
حمام 8 ,353 
حياماً 0 ,123 ,39 
عمر 063 
حير الآر. ضْ 54 ,91 
حم راد حرورى 215 
حخيرى م ركى 3269 
حمزة 555 
حمشا طرفي 76 
ماك و0 
<مصالينا 

حمصليئًا 349 
خيصى بك 
حمصى دبرا 351 
حهصيص 59561 
حيض 3 ,9870 ,404 
حيلايا 953 
حموعيانا 352 
حنا" ,713 ,576,631 ,374 ,171,358 اند 


خبة ليك 
خبيص اليلك 71 
خثو 384 
خث 602 
غثى 126 ,38 
ع 590 
غر” الد جاج 5390 
خر* الضب بنك 
خر” لعصافير 0 ,61 
خر” الفار 390 
غر* الكلب 3 ,390 
خراطين ,91 
خرامقات 392 
خربرستةه 104 
خريز 157 
خربزه 157 
خر بزه طلخك 355 
خريزه هندى 157 
خربق 9253 ,800 ,206 ,367 ,388 ,364 ,117 
غربق أبيض 388 
غريق أسود نيك 
غرتوت 0 ,228 
خرجكوك ,34 
خرجنك 0 , (53100 
خر جر (8) 555 
خرجوش ا 
خردل 9 ,818 ,788 ,385 
خرل ابيض 4 
الغردل البرى 5 ,263 
خردلا 385 
خرزة اليقر 22 
خرزة سلس 14 
خوك 5478 
خر سكيا لك 


دأروشناسى در يزشكى 


حيو ,529 ,321 ,117,30 ,(8 ,72 ,41 


خابو ىِ 

خاريشت بحرى 
خارقياس 

خاروه 

خاطق ظله 

خا كستر 

خاليد ونيوت 
خام 

خاملذ ريوس 
خامافيطوس 
خغامالاون ابيض 
خامالاون اسود 
خامالاون لوفوس 
خامالاون ماليس 
خامالاون مصرى 
خاذ 
خائق الذثئب 
خائق الكلب 
خائق الثمر 
خاولتجات 
خباز 

خياة 1 
خبازى برى 
خبث الابار 


خيث الحديد 
خيبث الذهب 
خيث الرصاص 
خبث الفضة 

خيث النحاس 


781, 956, 10 


367 


364, 0 
363, 8 

04 ,309 
04 ,532 ,ووو 
276 

100 

23, 9 

2370 

55 

370, 397, 8 
105 


خيز +396 ,388 ,360 ,357 ,340 ,210 
0 ,1015 ,950 ,568 ,223 


227 


فهرست نام داروها به خط عربى 
خسرودارو 61 ,394 ,303 
خسق 25 
خسك 156 
خسى 33 
خشارى 3 
خشان 401 
حخشب إلحية 105 


062 


93, 155, 180, 257, 398, 396, 
519, 617, 702, 775, 502, 9 


الخشخاش الابيض 396 
الخشخاش الاحمر 10 
الخشخاش الاسود 390 
خشغاش الافيون 396 
الخشخاش البحرن 396 

البرى 396 

الذائب 36 
الخشخاش الريفى 39 
الخشخاش الزيدى 3 
الخشخاش المصر: ى الاسود 178 
الخشخاش إلمقرن 36 
الخشخاش المنتثر 396 
خشسبرم” 39 
حَشيك 5926 
خشكار 29 
خشكار الر خو 328 
خشكار الملزز 36 
خشل 446 
خشيق 49 
خمى الثعلب 2 ,400 ,399 ,2ق 
خصى الزباد و ضروعه 5 
خصى الكلب 40 ,398 ,[137] 
خضخاض ن 
خطار 38 


1١1 

خ رولا خانوس 53200 
خرغول 550 
خرفع 706 
خرفة 158 
خرفى 2 
خ ركوش [ > ارنب] 5 


خركوش [- لسان الحيل] 8910 
ركوشك َك 
خرم 0ر53 
خرما ‏ 815 ,478 ,446 ,2062 ,251 ,140 


خر نوب ,919 ,832 ,387 ,184 ركه ,82 
1115 ,1071 ,924 


غرنوب الشوك 115 ,387 
خرئوب نبطى 1115 ,387 
خروب 1115 ,تق 
الخروب الشاميى 6 ,387 
خروسوقوليس 8 
خروع ‏ ,20 ,1ل4 ,386 ,358 0 
خررف 507 
خروهك 150 
خريع لبن 
خزامى 35 ,378 ,374 ,[138] ,ؤقة] 
خزدميات 20 
خزدونيك 20 
خزى ( 485,505 ,430 ,هين ,72 ,قه ,28 
خزى الثنور 375 
خزق سيبيأ 485 
خزميان 2 
خس 1099 ,815,950 ,3906 ,84,393 ,31,78 ,29 
الخس البجرى 356 ,393 
خس الحمار 07 ,398 ,133 ,34 
الخس الريفى ,393 
خس مرارى 10 
خسرودار 2594 


دنتن 


غمير! دبشا 705 
خمسة ارراق 20 
: 408 
خمير 405 
خمير! 405 
خميرة الحبن 106 
خنئى 5 ,948 ,627 ,412 ,43 
خنحك 9 ,136 
خند 54702 
خنداقل 260 
خند روس 409 
خند ريس 410 


411 
خنزير 262 ,515 ,388 ,364 ,202 ,38 
3 8 ,5ه ,210 

373, 078, 


618 

خوائيم لينية لك 
خواتيم الملك 53 
خو بكلان بلنا 
خوخ 092! ,445 ,127 ,380 ,372 ,[134] 
الخوغ المفلق 2704 
خود امد 556 
خورد بيلات 577 
خوزى 29 
خوش اسبرم 476 
خوش سايه 426 
خوص 37 ,1009 ,875 ,783 
الخوص المكرى 733 
خولتجاث نلك 
غوم 110 
خوت 4ه , 237 
خوت سياوشات 438 
خوى 700 


دا روشئاسى در يزشكى 
خطاق ل ين ا 
خطيانة 358 
خطر 179 ,318 


خطمى ,503 ,416 ,388 ,376 ,309 ,167 ركع 
04 ,9194 ,91م 


الخطمى البرى 378 
52 338 
خفاش 401 
خفث 805 ,للد 
خفتك 807 
خفج ين 
خفرج 158 
خفرج بغدادى 158 


خل ‏ ءقاة ,505 ,430 ,402 ,لاة ,5ق ,17 
015 ,1012 ,1007 ,7يه ,لوو 

خلا 40 
خلاد دبسا 551 
خلاق ,4038 ,332 ,117 ,104 ,6ف فق ,وق 
,217,700 ,746 ,لقن ,808 ,432 ,قله 


لل 
الخلاى البلخى ,190 ,32 
خلر 263 
خلقوس 1045 
فلكم 1045 
خلنج 7 
خلوقى 75 ,735 ,702 ,5و3 
: 404 
خلى 205 
خمد ريوس 41 


خمر 410 ,409 ,406 ,202 ,237 ,157 رمك 
,987 ,7فة ,198 ,676 ,556 ,505 ,463 ,430 


9986, 17 

الخمر الصافى 0 
خمر العسل 2705 
خير القند 411 
غمرا 406 


فهرست نام داروها به خط عربى 


الذارمينى الكاذب 416 
دار فلفل ,7898 ,6590 ,501 ,429 ,4183 ,و3 

791 
الدار فلفل الابيض 415 
دارفلفل رايحى وه 
دار قغوطوت 418 
دار كيسة 419 
دارم 431 
دارم [ رمات | 410 
دارمك 597 
داروأ دهرام 57 
دارى بوربق 38 
داس واش 371 
الداقع السيو. 3 202 
دافع الطاعوث 11 
داففى م74 ,132 
دافئيدوس 01 
داكه نك 
دالوبندلو 491 
داماسوسون 991 
دأماقه 811 
داثيطى 1065 
دبا" 2 ,421 
دير 705 
دبس 14 ,قلق 
دبشا 205 
دبشأ بز1 66 
دبشأ دطلا 556 
دق ,422 
دبوط 420 
دبوقا 12 
دبوكى 104 
دبيدار 450 
دجاج 05 رسع 


وردنا 
خويبو 53 
خيار 815 ,706 ,309,379 ,252 ,241 ,13 
خيارياد رك 85 ,379 ,13 
خيار جنير نلا 
خيار شنير 0 ,380 ,166 
خيار صنير للك 
خيا رطاخ 358 
خيارك بى بر لل 
خير الازهار 20 
غير بواء 3 ,801 
خيرو يدا 
خمروج 56 
خبرى 1061 ,673 ,381 ,332 ,37 ,[65] 
خيرى البر 374 
خيزران 2 ,161 
خيسفوج قم 
غيل 7 ,482 ,340 
خيوخير (536)04 
خيوز 565 
دابة الاظطفار 72 
داح 149 
داذاروان 536 
داذى 16 ,577 ,414 ,118 ,36 
الداذى الرومى 111 
داذى القطرات 417 
دار افرسام 11 
دارير نيان ,154 
دار بليل سبيدذ 45 
دار شيرين 57 
دا رشيشعات 24 ,7140 ,قله 


دأرصينى 821 ,552 ,416,493 ,394 ,12 ,[59] 


الدارصينى الخشبى 8 ,416 


دارصينى زنجى 46 


18 
دعئاد بطيما لا 
دءثارمانى دشعلا 78 
دعتاد زريتا 55 
دعتاد سفارى 150 
2724 
52 
344 
0 
254 
25 
254 
0 ,432 ,8338 
500 
92 
933 
997 
907 
188 
دقل[تمر] ,919 
دقل [قطران] 09 
دفنا دفزرى 54 
ديق 5 ,709 ,لان 
دقيق الشعير م 
دقيقاد ذهبا و دسيما 22 
دلال 55 
دلب ,707 ,725 ,443 ,433 ,388 ,140 
7 ,لله 
دلدلك 434 
دلعه 552 
دلفين 106,5 
ذله 210 
دليك 2 ,486 
دم الاخو ين 7 ,438 ,104 
حم باندو 438 


دم الغزال نك 


داروشناسى در يزشكى 

افر 955 
دمداح 00 
دخالالاذن 51 ,44 
دخان عشب الصنوير نيك 
دخات الكتدر 9207 
دخيج 159 
ددس 405 
دن 25 ,240 
دخلة ريم 424 
ص 14 
0 127 
دراشئًا 08 
در افقنطيى 5 
درائن 372,47 
در بيةا 12 
دردار 570 ,426 ,151 
دردى 4230 
درفنطيوث 438 
درمك 508 ,428 ,308 
628 

053 

175 

804 

ليك 

ترونج 02 ,لقة ,429 رقا4 رققز 
درونك 429 
در يور وطاس م025 
در يويطاس 925 
دستفشار 53 705 
ستك مرعزى 63 
شيش 1 ,428 
دعثا 200 
دعنا دارزا لس 


فهرست نام داروها به خط عربى 


دوم 9 ,446 
دقار 40 
دهار 100 
دمانى 900 
دب 2 
دمطورا ليل 
دهياسا 61 
الفيسث 6 ,48 


دمن ,قله ,118 رقاة ,202 ,171 ,110 ,وق 
,اة ,158 ,689 ,514 ,للق ركللة ,كقا ,و44 
,4154 ,ولي 


دهن بلسات ل 0ل 
دمن اليتفسج 07 ,183 
دمن الجون 17 ,03 
دمن حبة الخضرا يل 
دمن حدر اسيوس 315 
دمن الحل لاقن 
دمن الهنا" 23 
دهن الخردل 385 
دمن الخير 3 لك 
دهن الزفث ل5 
دمن السو سن هن ين 
دهن شيشعات 415 
دهن الصتوير 58 
الدمن العسلى 49 ,110 
دمن القار 73 ,146 ,515 ,449 
دمن الفجل 0 
دمن فنا الحمار 816 
دمن الفرطم و0 
دمن اللوزر 7 ,933 
ددن المصطكى ل اليل 
الدمن المفغو لين 
دمن التارجيل 1 
دهن الوال 17 
دهن الورد قل 


11 

دمكدام 440 
دمسقيئى 17 ,ااة] 
دمعة العاشق 1066 ,290 
دمعة الكرم 87 
دمنون دوذى 02 
دند 441 
الدتتد الشحرى م4 
الدتد الصينيى لك 
الدتت الهندى 441 ,295 
دندات جاناث 100 
دندان كرك 0 ,46 
دلقة 509 
دوا الحية 209 
الدوا“الكبير 93 
الدوا” المر 12 
دواله 58 
الدرد الاخير 648 
دود القى, م فقا ,5317 رققه 
حودة الصبافين 443 
دودة الصذوير 57 
دودة القن 57 
دودم 6 ,قاط وناق 
دور و كل لل 
توسر 62 ,كيه 
حوشاب 44 ,450 لله 
دوشش زيت 55 
حوشش كو كنار 218 
درشش نارخوك 178 
درشش نار كوك 278 
دوص 445 
ددغ يل 
دوفس 254 
درئو 4 ,604 رفوو ,وو 
دوقوس 442 


ا 

ذكريرة 9 ,860 
ذريرة القصب نك 
ذفارا لاك 
كفوئيد سن 48 
ذلوا فق 
ذنب الخيل 941 رقه 
ذن ب الغرس ققد 
ذنك فلج 37 
ذو الثلاث الاوراق 1ك 
كوئلاك عبات 03 
خوئلاث خصىي اه 
ذوثلاث نوى 491 
ذوثلاث ورقات 400 
ذوخهيس أصابع 14 
ذوخمس ورقات ان 
كوسعبة اضلاع لك 
خوصورنين يليل 
خرب [ > راج] 80 
قوب [ > عسل| 1 
وسوس 7 
وله 50 
ذؤنون 99 


ذهب الل ا ل ل 00 ل 
83 ,987 ,نمه ,كلرة ,لد ,نانك 


ذيفوندين نهذ إصقاع 
موه 

يلل 

,1000 ,923 ,قلة ,457 ,171 ,ق1 

1105 

بطم 15 
غرنوبى 45 
رائيتحات 24 
راع فلن يك 
راحة الكلب 93 


داروشناسى در يزشكى 

دمن الياسمين 108 
دهنا (500 ,(35] 
دهنيج 83 ,تقو ,وين 
دمنوت دوذى 0 
دهنه 47 
ديائن بعك 
ديس 106 
ديقطينيوث 497 
ديك 3 
ديله رك 
كيني نل 
ديثارويه 58 ,تقل 
ديوجه 17 
ديوغار لل 
ديودار 11 ,100 رفكه ,زان 
ديوزوات لل 
ديوسيست 325 
ديوسير 153 ,41 
ديوكل 1072 
ديو مشنك لل 
ذات الذوائب للك 
ثب ,8117 ,790 ,676 ,503 رق ,365 ,انان 
لل 

ذباب 7 ,رق 
ذبيع 0 
ذبل لات رلوّة ,1 
تراريع 170 رقلة ,ووه 
خراقونطيوث يننا 
فرق 05 ,154 ,3257 
كرنوح نقد 
فروج 254 
0 قا ,قمع 
ذرة اس ل 0000 
ذريخ 45 


فهرست ثام داروها به خط عربى 
ريلد نين 
رتنه 490 
رتيبائج 4 ,479 
رئثين 8 
رجية 462 
رجل الدراد 461 
رجله 0 ,158 ,[137] 
رجيع لك 
رعششنا 11 
رحيق 3 
رخام 6 ,505 ,463 
يك 5 
رزا 25 
رساطون 403 
رسوت 57 
رشنه 4 
رصاص 906 ,64ه ,50 ,مل 
الرصاص القلعى ل 
رطب 109 
رطبةً 05 ,357 رقا 
رطرواموس 1250 
رطنتا 5 
رعاد 4 
رعك 0 
رعمًا ديما 485 
رعي الابل 90,0 
زعي الحهام 9 ,468 
رعى العير 0 
رعيا ديلا 80 
رفل 52 
الرغوة الزبد 37 
رفاقطي 320 
رفاني 7166 
رفنيوة 9 


/ا0 11 
رادت 498 
رأذيقوس 14 
راز فى 1108 ,449 


رأزيائج ,508 ,467 ,458 ,448 ,320 ,زود 
16 ,921 ,090 


رازيانج جبلى 458 
رازيائج رومي 99 
رازيائج شامى 99 
رازيائج فارسى 99 
رازيانه 4 ,458 ,(1372] 
راس السنين 0 
رأس العجل ‏ - 044 
راسن 4 ,912 ,830 ,632 ,515 ,504 ,459 
راشن 459 
راطيانا 41 
راطينج 451 
راك 411 
راك [ > ستدروس] 8200 
رال [ عد فير ] 0 ,500 ,[30] 
رام اكيز قق4 
رام دار 456 
رامشنة 38 
رامك 38 ,544 ,450 
ر اموس يا 
رات ل 
رانك 44 ,[30] 
راوند 8ه ,4718 ,4711 
رامن 839 
زائق 385 
راب 8 
رب الحصرم اليعقد 342 
رب السوس 55 
رب الضر و ها 
فرق 2 


لا 


روفن 

روغن انجره 

روفن بادام شير ين 
روغن بان 

روفن باسان 
روغن بنفشه 
روغن + 
روغن 
روغن 
روغن 
روعن 
روعءن 
روغن خ 
روفن زيت 
روغن موسر 
روغن شير 
روعن عسلى 
روعن كل 
روغن كنيد . 
روغن مرزنجوش 
زوغن نارجيل 


451, 861, 5 
449 

449 

134, 49 
449 

449 

449 

449 

449 

لل 

449 

449 

49 
449, 55 
4 

449, 630, 5 
449 

449 

881 

449 

449 

449 

80 

4 

449, 456 
208 


8 ,475 ,أك1 


رياحين :885 ,875 ,750 ,515 ,190 ,20 


950. 2 


داروشناسى در يزشكى 
رقف 560 
رقا 560 
رقام 4 
رقات 8 ,359 ,(65] 
رقبة 945 
رفوثا 1055 
رفوت 8 ,359 ,زذة] 
رقى [بطيخ] 15 
ركث جندث 641 
35 895 
رماد ليل 
رماس 1000 
رماث 10000 


رمات ,531 ,470 ,415 ,332 ,293 ,228 ,وق 
5 ,1004 ,1001 ,963 ,789 ,716 ,708 


رمات السعال 9 ,396 
رماك القحاب نيك 
رمانا 1 470 
رماناد دبرا 200 
رماني د شعلا 396 
رمث ,1003 ,853 ,665 ,557 ,550 ,32 

107 
رمرام 472 
رمل 5 ,992 ,966 ,130 ,30,57 
الرمل المكى 72 
رئد 6 ,473 ,ل3 
رنز 25 
رنقى 150 
ردكورج 387 
روبارزج 7 
روبارزك 4 
روباسير 234 
روز نعلاه نذا 
روسبى ككل نا 


روسخنج 9 


فهرست نام داروها به خط عربى 


الزاج المصرى 440 


زاك 57 ,500 ,للك 
زاك حبر 0 
10 
857 
8 
807 
كفشكران 40 
40 


ذلة ,347 ,184 ,171 ,117 
01 ,485 


309, 310, 4 


يك 


9 ليك 
ربلا د ثورا 165 
زبلا د حردنا كك 
زبلا د صفرا نك 
زبلا د عقبر| 10 


ل 
زفيب الجبل 9 ,482 ,ضيه 


زجاج ,533 رنهة ,486 ,341 ,177 , 
33 ,993 .24 


0 


116 
ريبان 5 ,904 ,478 
ريباس معمرى 478 


ريحات ,760 ,786 ,لوة ,515 رقاة ,476 
2 ,10190 ,1022 ,980 ,962 ,911 ,هقمع 


ريحات برى 0 
ريحاث الجمال 5 
ريحان سعتئرى 22 ,4130 
ريحاث سليمات 0 ,205 
ربحاك الشيطات 0 
ربحات الشيوخ 80 ,704 
ريحاث صنتوبرى ونا ,470 
ريحات طرخونى عن ايل 
ريحاث الملك 057 
ريحاث تعناعى لد ازيل 
ريحة نين 
بانسيقا 159 
ريطيني 22 
ريق التحل 70 
ريك 0ه ,003 
ريم يلور 1 
ريواع 48 
ريوسا 457 
ريوت 488 
ريوئد 09 ,90 ,477 ,للك 
ريوند جرجانى 1 
ريوند جيثى ليل 
ريوند خطائى 477 
ريونئد كشميرى 4 
ريونك لي 
رييقات يل 
زأثا إنا 
راج 012 ,857 ,قلق , 480 
زاج الاساكفة 40 
زاج سورى اننا 


11 
ز رنيخ 2 ,494 ,198 ,100 
الزرنيع الابيض ا 
الزرنيخ الاحمر 464 
الزر نيخ الاصفر 494 
الزرنيخ الفرفاني 494 
زرنيعا 494 
زروك 7200 
زريات 387 
ذرير اللي 
زرين حرغث 491 
زغرون 9 ,215 ,12 


زعفرات ,477 ,403 ,343 ,170 ,78 ,19 
)80 4 ,135 ,647 ,632 ,قثت ,498 ,490 
1 ,1015 ,981 ,967 ,950 ,884 


الزعفر اث الاصيهانى 408 
الزعفرات البونى 258 
الزعفران الخراسانى 498 
الزعفرات الدرغوزي ليل 
الزعفرات الرازي 48 
الزعفران السوانى 498 
الزعفرات الشامى 496 
زعفر ان شبور لك نا 
الزعفران الشومانهى 498 
الزعفزاث المصيرى زللل 
الزعفران الكشميرى 448 
الزعفران الماثى 498 
الزعفرات المعسل 498 
ادر عفراث المغربى 498 
الزعفراث اليمانيى 18 
زعفراث [الحديد] 7 ,320 ,[35] 
ز فيج 692 
زغبر 5977 
زغوفينا 486 
زغير 3 ,626 ,7ان 
زغيره 883 


داروشناسى در يزشكى 

الزجاج الاكحل 1108 
زحوريما ين 
زخارين 5270 
زدوار 45 
5 :887 ,880 ,859 ,480 ,447 ,7و 
زرافة 8 
زراوئد 3 ,613 ,488 ,415 ,209 
الزراونك اليد حرج 20 
زرجوبك 38 
زرجوبه 68 ,495 
زرجون 857 ,410 
زرد اسفور 5 
زرد آلو 11 
زرمج 1 48 
زه سَؤن 1072 
زردلان 4 
زررشك 3 ,490 ,313 ,92 
ذرع 2 ,565 
رع ادام 50 
زرع بشاشا 3232 
زوع بطر اسلينوث 7 
زرع زلما 52 
زرع سامرا 45 
زرع سخرو نا 9 
زرع شامرا 3 
زرع كرفسا د طورا 7 
زن قفث 493 
زر قوينا 52 
زرلكه 53 
زر كو نْْ 7 ,110 


زر تب 403 
زرنباد ,461 ,450 ,429 ,418 ,270 ,و34 

3 ,489 ,حقد 
زرفنك 153 
زرني 44 


فهرست نام داروها به خط عربى 
زلجرو 101 
زلجفر 3 
زتكار 8 
زكبير 3 
زنعبيل 530 
زتكورج مانا 
زوات 26 ,509 
زورني 5 
زوفا 507 
الزوفا الرطب 57 
الزوفا اليآبس 507 
زوفا رطيبا 507 
زوفا يبشا 507 
زوفر! 4 ,508 ,307 ,333 
زو قال لل 
زوك زده ف 
زوم 405 
زهرة لل 
زهرة حجر اسيوس 35 
زهرة زمين 0 
زهرة البلع 4 ,708 ,513 
زهرة النحاس 5 ,512 
زهم 54 
زيا 425 
زئبق 5 ,525 ,517 ,8506 


زيث ,559 ,قلة ,457 ,318 ,297 ,46,171 
9 ,1007 ,849 ,708 


زيث الانفاق 55 
زيث الباكور 5 
زيث خوش 55 
الزيث ال ر كابى قا5 
زيث الزفت 530 
الز يت العذب 55 
زيث القار 55 


1١و‎ 


رفس ,785 ,528 ,515 ,500 ,449 ,314 ,26 
0 ,850 ,849 


زفت بحرى 50 
زفث يرى 0_7 
زفت جبلى 50 
زفت الرطب 5 
الزفث الرومى 5 
زفث القطراث 50 
زكوم 04 
زك دريا 500 
زلابية 0 
زام 502 
زماروغ 919 
ز ميج 0 
زهرد 3 21 
زفيي 55 
تن 4 ,203 
زنابيى 49 ,229 
زثيان 9 ,229 
زئيق 8 ,419 ,302 ,171 
زليه 110 
زلجور 4 ,452 ,318 
22 

646 

55, 5 

505 


زتجبيل ,503 ,489 ,413 ,210 ,167 ,102 
7 1091 ,892 ,789 ,613 ,587 ,ققة ,قوق 


زتحبيل دادى 5 504 
504 
504 
2504 
زنجبيل الكلاب 0 ,503 ,328 
زتحبيل هتندى 504 
504 


نهنا 


ساذج 
الساذج الهندى 


سالينوت فيفاون 
نام اومن 
سانينا 

ساؤه 


ل 
السبع و السنعين 
سيلك 


سيندإث 
سبوديون 
سيوس كندم 
سبيدار 
سييدة ارزير 
سبيد بره 
سبيد تاك 
سبيف خار 
سييفا كيام 


350, 519, 5715 5 
519 


86 

1137[, 58, 523, 4 
52 

529 

85 

825, 
184 

107 

664 

476 

148 

256 

237, 454, 5 
526 0( 

364 

4 

32 

251, 625, 6 
471 

104 

641 

245 

443 

65 

618, 41 

22 


دأروشناسى در بزشكى 
الزيت المقنت 515 
زيتاد أرعا 0 
زيناد شيئا 55 
زيناد يما 50 


زيتوت و زيث ,229 ,181 ,79 ,89 ,69 ,47 
,519 ,8316 ,515 ,500 ,432 ,399 ,359 
+235 ,725 ,592 ,659 ,600 .538 ,35م 
2 ,963 ,933 ,820 ,796 ,781 


زيئوث الابيض 515 
اتزيتون البرى 2 ,515 
زيتوت الجبل 62 
زيتوت الحبش 515 
زينون الزيت 515 
زينوت الماء 55 
زير نيك 
زير [ > كنان] ينا 
زير أاشك 725 
زي ركش 592 
زير و كل 1072 
زيره هند وسياه 921 
زيز 516 
زيز [- بلبوس] 58 
زيزفون 2316 
زيزوفى 71 
زينة الرياحين 14 
زيوغ 517 
زازاولى 123 
ؤزازمنك 955 
زازومك 55 
زالكه 5 
اوند 48 
ساباغوار! 12 
سابيزج 0 ,521 ,217 
سابيزك 9 
سابيشك 521 
ساج 0 ,هه 


فهرست نام داروها به خط عربى 
سرح :مره 3 ,159 
عر كبو 35 ,530 ,151 
سرديوكت 207 
سرطان 4 ,479 ,28 
السرطان البحرى المستحجر ‏ 534 
سرقوقينا 625 
سرقين 1062 
سر كه 37 ,602 ,(402)4 ,153 
سر كين كأو 857 
52 
88 ,532 
52 
886 ,16 
20 


10 ,981 ,633 ,531 ,457 ,0ك 


مو 


سطوريون 20 
ك5 

559 

,176 
سعثر الفرس 26١‏ 
سعف .301 ,4890 ,191 ,153,157 ,63 ,ل 
8 ,710 ,571 ,338 


السعف اليستى 53 
السعت اليصرى 58 
السعد الجيلى 538 
السعف الحمار 538 


١ع#ع‎ 

سبيك مهرد 9 ,50 
سبيك مهره 0 901 ,345 ,72 
سبيزه 52 
ستارى 360 
ستع 527 
د48 

40 

60, 4 

1108 

سجى 853 
سخامية 107 
سخر 527 
سدابو 520 
سف اروك 372 


سئر 78375 ,690 ,505 ,528 ,408 ,359 ,5و 
1 ,873 ,822 


السير البرى 58 ,95 
سدقر 1072 
سدوس 5 ,713 
سدولك 172 


سذاب +306 ,171,337 ,164 ,93 ,مم 
.931 ,552 ,529 ,508 ,قد ,قا4 ,350 
56 ,1059 ,802 ,805 ,720 


سذفاب اليبر 2 ,529 ,337 ,332 
السذاب البستانى 02 ,9ق 
السذاب الجبلى لله 
سذيقوت 375 
52-0 2 
سرآ 94006657 
سراج القطرب و5 
سراج متوج 5 
سراش 2 ,897 ,43 
سو ب يننا 
سرخِنى 306025 ,3934167 
سرح 55 ,111 
سرخ بياز 153 


سرخ دار 493 


11 


50 
سكر ,708 ,845 ,571 ,360 ,547 ,498 ,210 
3 ,1019 

سكر الحاج 20 
السكر الحجارى 550 
سكر العشر .1005 ,933 ,706 ,550 ,347 
1071 

سك ركة و5 
سكر مكان 545 
سكر مكة 55 
سكز إغند إن 
سكزه 99 
سكقس 716 
سكفيئة 546 
سكنجبين 1 ,122 
سكوره 56 
سكوك 718 
سكهنك 546 
ل 136 
سلافة العنب 1471 ,356 
سلت 557 
سلكت 5 ,409 
سلجم 554 
سلجن 308 


سطحفاة 8 ,560 ,52 ,13 
سلحفات بحرى 0 ,451 
سلخ الحية ل 
سلختنا د حيوثا 561 
سلس 74 
ساسك 77 

1 ,557 
سلقارها 82 
سلفيوت 107 
سلق 56 ,949 ,946 ,553 ,223 
السلق البرى 8 ,352 
سابقا 553 


سلم 2 ,558 


دار وشناسى در بزشكى 

السعد الرازى 7 
السعد الكوفى 5 
السعد الهندى 2 
سعدات 60 ,340 
معد 52 
سعلة 9 ,128 
سغابينون 0 
سغبيق 56 
سغدر 10 
سفال بيضه مرغ 5 
سغفجه 76 
سفرجل ‏ ,880 ,793 ك0 386١‏ ,6ع 
:1026 ,959 ,قو 

السفرجل الريوندى !م5 
سفركلا 51 
د 357 
سفغلولا 4 
سغلين +66 
سكي ,13 
سقارداياس 2 
سكن 41 
سقر ذيوسون 41 
سقزدانه 156 
سقمونيا 2 ,202 
تنويدوا 35502 
سقور بيوايدس 0 
ستولوفندريون 917 
سقو لوموس 331 
َي 3 
سك 456,544 
سك [- خل] 02 
سلك اكور 23 
سكا مينن 22 
سكباجة 805 
1 112 ,864 ,546 


5 ,فيج 


فهرست نام داروها به خط عربى 
السمك العراقى 566 
السيك المتولد فى النيل 566 
سمن 21 ,768 ,705 ,165 
سمنة 562 
سيور 520 
سيور! 570 
سهة 569 
سمي 6 ,749 ,568 ,368 
سنا حرمى 53 
سنا مق 7 ,573 
سنباذج 574 


ستيل ,507 ,498 ,271,392 ,194 ,2,16 
1034 ,992 ,962 ,896 ,891 ,800 ,571,767 


1035 8 

السئبل الاقليطى 5 ,571 
السنبل البرى 3 
السنيل الجبلى 571 
الستبل الرومى 1035 ,488 ,415 
الستبل السورى ,871 
الستبل الشامى 0 ,710 ,571 
السئيل الطيب 0 ,519 ,194 
السثبل العصافير 9 ,571 
الستبل الهندى 9 571,5 ,415 
سنج 56 
سئجاب 158 
ستجد أاردك 7470 
سنجف جيلان ©31 ,351 
سنجرق 56 
ستحسبوية 526 
سنخوس 9 ,393 
سئدر اخوس 494 
سندرخا 494 
سنئدروس ١‏ 33 ,508 ,572 ,457 
ستدور 506 
سندوقس 5 


١1١6و‎ 

سلية 548 
سلور 23 
سلوى 9 ,706 ,567 ,194 
سلهة 2792 
ستهارس 100 
سلهه 25026 


سليخة ‏ ,519 ,507 ,498 ,493 ,416 ,2؟ 
916 ,841 ,606 ,552 


السليخة الكاذبة 552 
سليخة | > دهن البان] 134 
سليط 9 ,515 
سلينات 86 
سم 287 
سيار 565 
سماريا 0 
سماروغ لين 
سمار يس 566 
سماق 1 ,963 ,851 ,563 ,352 
سبائيل 5 
سمائى 9 ,194,567 ,117 
سمدر بين 485 
سهد رى ذكرما 87 
سير 6 ,665 ,كاط509 ,558 ,95 
سور !* 558 
سمرئا 92 
سمرنا بيوطيقى 2 
سير نيوك 58 
سمسحولا إن 
سيسق 8 ,983 


127, 244, 332, 396, 559, 564 53157 
634: 1071, 17 


سمكةٌ ,569 ,586 ,560 ,200 ,117 ,72 ,53 


672, 718, 749, 802, 984, 965, 107, 
1084, 16 


السيك الرحلى ند 
السيك الصخرىء: الصغورى ,173 
2526 


289 
58 ,وك 
816 


387, 431, 581, 5 


105 
0847 


626 

1 ,992 ,هق 
14 

1110 

50 

521 

11 

110 

48 

234, 8 


ستور المسك 34 
سئونيما 37 
سنيطا د« دبورياتا 1044 
سواق 85 
سواه 421 
يسواتنيه 458 
شوتن 86 
اك 403 
سودا' الورق 62 
سودونيوت 554 
سورت بطى 30 
سورنجات 48 ,576 ,327 ,99 ,جع 
سور نكان 576 
سوس 5900 ,548 ,5377 ,380 
سوس الحنطة 50 


سوسن ,238 ,208 ,153 ,116 ,كق ,41 يوق 
104 ,1049 ,973 ,578 ,400 ,365 


السوسن الابيض 2 ,575 
سوسن ادرا 55 
السوسن الارجوانى 30 
السوسن الاسمانجونى 55 ,116 
السوضن البستانى 55 
سوسن ثر جس 49 ,513 


فهرست نام داروها به خط عربى 
شالى 2 
شامر! 59 
شاه أسب رغم 254 
شأه أسيرم 476 
شاه إفروش 4 
شاه أفسر 86 
شاه ألو 17 
شأه امرود 91 
شاه املج 9 
شأه أنجير 229 
شاهبابك 20 
شاهبانك 280 
اشاة 0 ,114 ,12 
يقد بسن 72 
شأه يسه 86 
شا هبلوط 9 ,176 ,91 
شأه بيد 541 
شامترج 1 ,588 ,442 ,193 
شاه قره ,8هة ,125 
شاهدائج > شهدانج 
شاهدائق 0 ,37 
شاه زيره 864 
شأمسبرم إن 
شأهسفرم ‏ 1022 ,997 ,977 ,857 ,519 
شاهلوج ,12 
فت 5 ,708 ,8578 ,596 ,505 
شب ضفايحى 236 
شت كود 556 
شب لبنى 596 
شب مدحرج 596 
شب مشقوق 596 
شب متجانى 505 
الشب اليمانى ,596 ,480 ,310 ,304 ,126 
574 
اشدي يق 31 ,[5ة] 
شباب 708 


لفان 
سيساليوت 6 ,584 
سيسامن 264 
سيسياتة 37 
سيسئير ,1059 ,1055 ,829 ,459 ,213 ,124 
1072 
سيسثيرون 109 
سيظرا 406 
سيفى 636 
سيفياأ 56 
سيقولوين 816 
سيليوا 58 
عنما 7 
هلم 58 
سيلويان اكه 
5-5 5 ,859 
ذا 
نيا 0 
سيماب 57 
سيم تلو 17 
دي 0 2 
سيميد اليس 2568 
سين 586 
سيوطوس 58 
سيونك 10 
شابأيك. 02 ,38 
شابائق 592 
شابانك 52 
شاد سيرم 657 ,476 
شلانا 595 
شادنج 5 ,447 
شاذنج خلوفقى 595 
شاذنج عدسى 55 
شادنة 07 ,895 
شار ب 593 
شاطرج 62 
شاطل 504 
شال 626 


1١١م‎ 


شلوار 185 
ش نيد 
ظراب ‏ ,498 ,468 ,416 ,320 ,260 ,237 
,905 ,887 ,740 ,876 ,671 ,549 ,قلق 
5 ,1033 ,990 ,945 


شراب الفسل 76 
شربين 9 ,(قلمقة ,[147 
شر زدلة 499 
شرس 520 
شرف 164 
شرنق 5 
شرنك لفك الل 
شر نكثوت 865 
شرى 0 ,(56] 
شريع ين 
شسث بداز 700 
شستبدان 2 ,780 ,605 
ششمير 10 
ششميروث 1084 


شمر 01 ,690 ,807 رقن ,187 ,37 ,28 
1871 ,1082 ,1015 ,702 ,761 ,707 ,1006 


شعر الجبار 9 ,257 ,139 
شعر الحبال (1390 
شعر الجن 801 
شعر العيار 139 
شعر الغول 608 
شهرورة 85 


شعير ,428 ,414 ,360 ,192 ,184 ,100 ,25 
,2 ,959 ,926 ,606 ,5605 ,555 ,431 
100 


الشعير العافض 85 

26 
5254 
5346 
372 
1057 

رن 


داروشناسى در برشكى 


شبث ,584 ,527 ,308 ,478 ,254 ,201 
1 ,690 ,611 ,398 

الشبث الرومى, 2 
شبتا 58 
شيرق 4 ,599 
كبرل 554 
شيرم 2 ,904 ,983 ,800 ,300 
شبعا العين 4و 
شيو بانا 66 
شبوط 57 
شبوطا 597 
شبوقة 8100 
60 ,142 ,وق 
87 


18 
38, 839, 9 
400, 8 
601 

272 

457 

121, 02 
505 

581 

62 

803 

شحم الايل 7 ,1826 ,ونه ,117 
طحم الور 07 ,1028 ,803 ,117 
919 ,803 ,389 ,4و 
شحية: الرمل 603 
شخاز 5853 


فهرست نام داروها به خط عربى 


شوك السعدات 
شوك الفارة 
الشوكة الام رابية 
الشوكة البيضاء 
لشوكة المصرية 


345 
34 
34 


72, 345, 00 
942, 


746 

نك 

504 

504 

92 

504 

1061 

33, 140, 2 
521 


نك 
0 ,821 ,1 
فك 

194 

443 

972 

408, 08 

74 

105 

53 ,وق 

67 

10 

46, 5 

134, 332, 3 
103 

340 

01 

95, 9 

123, 8 

95, 69 


هنل 


شقائق النمعمان 1072 136 ,810 ,533 


شقافل 04 ,254 
شقر 60 
شفراق ين 
شك 62 
شكامى 61 ,557 ,123 
شكر خار 241 
شكنج ه كل 102 
شكنك 158 
شكوئا تن 
شكوفةٌ زر 81 
شكوهنج كت 
شل 813 
شلاحثت 64 
شلار 153 
شلجم 950 ,951 ,893 ,554 ,483 ,385 ,204 
شلغم 5951 
شلغياب 554 
شلق 23 
شلم 645 
شلماب 554 
شلها " 936 
شلينا 0 ,202 ,121 
شهام 1 
شمراخ الالقاح 1047 
اشيهشاد 87 ,839 ,577 ,488 ,422 
شيشم 264 
شم شيب 916 
شمع ' 1035 ,705 ,615 ,515 ,318 ,171 
شهم الماء 1025 
شيليت و34 
شموك 7 
شناذيبا 14 
شنيليك 6 ,349 


شنث ذ يبى 4 


1 
د 8 ,509 ,409 
شيلوم 5 
شيم 13 
شينيز 616 
شيهم 434 
صا 2 
صاب 31 ,551 
ثرى 639 
صاغابينوت 546 
صامر يوما 5 ,649 ,292 
017 كك 
صبارة 62 
ضبر ,861 ,632 ,626 ,557 ,438 ,343 ,76 
01 ,875 
الصبر الاسقوطرى 002 
صبر حضرمى 62 
بر سمنجانى 2 
صير عدثئى اوعربى 8 
صبر هندى 02 
صبيب 64 
مأة 635 
صحنينا 035 
صدأ الحديد 329 
ضد بيوئد 711 
صد بيوندك 155 


صداق ,686 ,560 ,542 ,325 ,72 ,15 ,28 
4 ,1010 ,958 ,809 


الصدق التورى 28 
هرت 6 
صربه 553 
صرخ باى 0 
صرف 038 
صرفات 464 
صرقوقلا 101 
صريرفا 1 
صريوق بدن 


داروشناسى در بزشكى 

شوكة يهودية إن 
شو كران 67 
شومر 02 
شوليز 924 ,921 ,616 ,583 ,288 ,38 ,[جم] 
كه ١‏ 56 ,936 ,705 ,624 ,210 
شهدانج 851 ,757 ,590 ,293 ,222 ,37 
77 ,889 

شهدائج البر 2 ,222 
شهد ولك 1072 
شيان ماميئًا 7 ,6532 ,69 
شيان 438 
شيح ,232 ,208 ,146 ,114 ,78 ,58 ,33 
8 ,257 

شيح آر هذى 28 ,26 
شيج رومى 16 
اشام 027 
153 ,له 

صمم | 645 

شير [ > لبن ] ,625 ,600 ,599 ,595 ,941 
856 ,631 

شيراز 241 
شير املج 91 
شير بادريج 112 
شيرج 105 ,630 
شيرج نين 55 
شيرخشت 93 
شيرد بيدار 45 
شيرد يودار 112 
شير كيا 1028 
شيره 2449 
كير ٍ# 
شيزي 3 
شيك 67 
شيشعان قله 
شيشن 5 
0 67 


فهرست نام داروها به خط عربى 


صيغ بشحر الصنوبر الذاكر ‏ 8546 
صيغ الطلح 3 
صمخ عربى ‏ ,306 ,270 ,241 ,171 ,78 

509, 9532, 645, 936, 6 


صمغ كرفس كوهى 241 
صمغ الكنكر 924 
صمغ اللوز 5953 
صن 614 
صناب 385 
صنار 433 
صندل 67 ,493 ,350 ,343 ,7.179 ,46 ,هه 
الصندل الابيض 047 ,350 
الصتدل الاحمر 647 
الصندل الاصفر 6047 
الصتدل البحيرى 617 
الصتدل البخارى )انا 
الصندل الخوزى 01 
الصتدل الزئجى 647 
الصتدل العذزى 0447 
الصندل المقامصرى 617 
الصندل الواقواتى 67 
صنط 82 


صتوير ,506 ,500 ,457 ,290 ,58 ,مق 
70 ,937 ,916 ,لق8 ,كا ,602 ,618 


الصتوير الصغار 7 نظ 
الصئوير الكبار 97 
صنوبر هندى 450 
صوريثا 74 
صوق الأرض 1 
الصوفانية 836 
صومر 4 ,649 ,124 
صير 035 
صيرفاث 566 
صيصاء 058 ,[65] 


فين 
صط رغ 625 
صط ركسا 936 
صعارى 606 


77, 257, 267, 352, 406, 503,  رتعص‎ 
807, 639, 640, 705, 916, 167 


صعتر برى 05 ,328 
صعتر بستانى للك 
صعتر الحيل 9 ,نفل 
صعثر رومى 639 ,507 
صعتر سهلى 039 
معتر فارسى 9 ,76 
صعتر الفرس 0 ,328 
صغتر هندى 639 
صعترى 0 
صفر 94 
صفراغون 0 
صفرد 0652 
صفرة البيض 98 ,318 ,117 
صفصاق 3 ,641 ,403 
صفصافة 805 ,زقة] 
صقر 64 
صلاصل 650 
صلام 528 
صلويا 36 


صمغ ,156 ,5ل1 ,107 ,101 ,95 ,82 ,40 
,653 ,045 ,614 ,542 ,403 ,289 ,275 ,171 
,شق ,871 ,888 ,7268 ,7485 ,703 ,805 ,661 
,37 ,نانفا ,933 ,901 ,923 ,915 ,892 ,887 
,1025 ,1009 ,1005 ,1000 ,982 ,970 ,953 


1026 

صمغ الانجدان 50 ,314 
جوم إل 4 ,645 
صم البلاط 646 ,168 
صمغ الحبة الخضر!* 724 
صمغ الحرشنق 04 331 
غ الزيتوت 2 ,قلق , أق1 
ممم السذاب البرى 201 


تفننل 

طجالا 60 
طحلب 5 ,902 ,485 ,339 
الطحلب البرى 602 
الطحلب البعحرى 002 
طحي 0 ,683 
طر ابينثوس 224 
طراثيث 9 ,605 رقلة 
طرا اوسن 156 
طر اغاقائثى 894 
طر اغو ريغانس و 
طرافون 10 
طرافيوث 60 
طربب 207 
طربيد 207 
طر ثوث 605 
طرغشنوق 49 
طر خماطيقون 886 


طرخون ,489 ,476 ,439 ,267 ,162 ,134 
10227 ,862 ,690 ,608 


ط رشيمى 5 
طرشقوق 1 075 
طرفا" ,899 ,273,607 ,175 ,62 ,32 ,قل 
9 ,1009 

طرفتاد دطئًا 104 
طرفي د كفرا و3 
1099 

742 

13 

666, 1019 

23 

طروغلود وطوس م 
طروغوليطوس نا 
طروقس مون 009 
طر يبوليوس 50 
طريخ 6 
طريغلا 566 


دأروشناسى در يزشكى 
ضال ,528 ,114 
ضاتن 533 
5 187 ,697 ,390 ,195 ,32 
ضبز 51 ,271 ,203 ,7 
اع 5 ,632 
ضرب 56 
اضرو 922,973 ,839 ,692 ,653 ,[68) 
ضريع 4 ,599 
ضعو 655 
صْعْبوس 919 
ضفادع 2 ,656 ,321 
الضفادع البحرية 056 
الضفادع الخضر 66 
الضفدع القتال 6056 
ضومراث 057 ,124 
ضيراك 72 
ضيمران 2 ,657 ,391 
طار يخس كمه 
طاق 85 
طالسفر 59 
طالقوت 00 
طالوثن 19 
طاليسفتر 659 
طاووس 5 ,53 
طبار 658 
طباشير 8 ,221 
طباشير هندى 658 
طبر خشث 61 
طب رزد 1002 ,1015 ,858 ,606 ,550 ,210 
طبر فاق 538 
طبعى د لمنيا 618 
طبقشير 558 
طئو 225 
طج 821 
طحال 9 ,664 


فهرست نام داروهاأ به خط عربى 
طووغ 657 
طيار 102 
نيطان 85 
نكن 100 
طين 1035 ,678 ,677 ,لااك 
الطين الاحمدر 1006 
طين ار طرياس 5 
طين ارمنى ,8ن 
طبن اقريطش سه 
طين البحيرة 8 ,373 
طين حر 686 
طين خوزى 081 
طين الرخام 61 
الطين الرومى المختوم 68 ,373 
طين شامس 69 
طين قبرسى 52 
طين الكرم 65 
طين الك و كب 6 
طين لمنوس 00 
طين مخثوم 9 ,678 ,لاقن 
طيئا 077 
طيهوج 57 
ظاظاشيون 22 
ظبى 2 ,36 
ظاىن كن 
ظك 358 
ظيان 099 
عاج 90 ,رذق ,نالك 
عاقر قرحا .888 ,839 ,759 ,490 ,571 ,352 
1072 
عاقول 22 
عبال 1072 
عيب 5 ,لقة 
عيبب التثعلب 273 
عبرب 563 


يفل 
طريغليا 566 
طريفان 67 
طريفلوث 671 
طريغوس 805 
طريفوللن 400 
طريفولوث |[ > حسك ] 5 
طريفولوت  [‏ مندقوفى ] 37 
طريفوليا 14 
دلطر افرمطون 281 
ططريوفيوث 1072 
طعام 9 ,509 ,360 
طغفرى بسها 72 
طلا 676 
طلاب 205 
طلا فحى د دبرا 64 
طلا فحى دطورا 694 
طلا فحى دمر[ 094 
طاح (10050 ,558 ,5و 
طلح منضود 95 
طلخشقوق 5 ,398 ,34 
طلمخشكوك 1099 
طلخه 109 
طلع نضيد 95 
طلق 9 ,194,674 
طلنعبين نين 
طماذما 5912 
طورى نينك 
طو اخشير 658 
طودريك 22 
طورر! 45 
طورى نا 
طور يدخ 26 
طوط لين 
طوطتون 553 
طهيق 37143 
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يفنل 

عرمض 2 ,528 
عروة نين 
عروس ل 202 
عروس آب 252 
عروس دريرده 53 
عروس در قبه 53 
عروس رزانى 3 ,(735)10 
عررق 8 ,405 ,343 
عروق الصياغين 1068 ,698 
عروق الصيغ 68 
العروق الصفر 8 ,492 ,316 
العروق الهندية 608 
عرياتث 491 
عزرو 101 
عزدرق 204 
عسطوس 382 
عسقل ندل 


عسل ,229 ,135 ,171 ,119 ,71 ,59 ,4ق 
,595 ,515 ,498 ,403 ,457 ,449 ,396 ,344 
101 ,936 ,788 ,705 ,845 ,524 ,15و 


1019, 71 

عسل التمر 64 
عسل الطرف»“ 175 
عسل الطل 109 
عسل اللبنى 1026 ,926 
عسلج 138 
عسلوج 887 


عشر 160 .708 ,557 ,550 ,547 ,542 ,832 
12 ,1071 ,1819 ,1005 ,85و 


عشر الصبيات إن 
عشرق 707 ,873 
مضا الراعى 0 7115 ,155 
عصار مرارت برا 55 
عصافة 2712 
عصافير 885 
عصافير السثيبل 0 
عصافير الشوك 270 


داروشتاسى در يرشكى 
عبر يئر 528 
عبس 59 ,392 
عبقر 875 
عيبل 100 
عبوثرات 601 
عبهر نتن 
عبير 28 ,38 ,13 
عثر نب 563 
عظم 9 ,692 ,15ق 
عثر 691 
علق 691 
عجل 098 ,507 ,377 
عجوة 9 ,219 


عداس ,203 ,355 ,196 ,174 ,146 ,130 ,38 
,577 ,563 ,468 ,459 ,452 ,443 ,269 
+3 ,695 ,6984 ,693 ,662 ,653 ,841 ,626 

835, 890, 911, 970, 1000, 0 


عدس برى مر 694 
عداس جين 855 
عداس الما 5 ,862 ,رهاق 
عذرة 0 ,78 
عرأر 7 ,189 ,34 
عريثا 248 
عر برب 503 
عرجاء 652 
عرجون 9 ,775 
عرذى اكير نك 
عرزاد مغوشى 1100 
عرطا فيثا 1072 
عرطب 862 


ع رطنيما 52 ,1012 ,795 ,498 ,135 ,19 
عرعر 1 ,849 ,538 ,531 ,26 ,12 


عرفج 51 ,701 ,557 ,248 ,181 
عرفط 5 ,703 ,388 
عرق 210 


عر قصاء 357 


فهرست نام داروها به خط عربى 


عكارشا 512 
عكاش 16 
عكر الزيثت 5 
شُّ 7 ,722 ,439 ,236 
عكرشة 2 
عكوب 4 ,910 ,728 ,307 ,331 
علابى 44 
علام نيك 
علبة 2528 
علس 92 ,260 
عل ,95 
علق 2727 
3 
و 557 
علقثا 212 
علقم 7 ,358 ,208 ,164 ,37 ,[ناة] 
علقى 557 
غلك 100 
57 
علك ‏ 1009 ,724 ,ق4ة ,572 ,400 ,ووو 
علك الأعراب 98 


علك الانباط ‏ 987 ,724 ,653 ,289 ,وقد 
علك البطم 820 ,124 ,648 ,259 ,156 


علك الروم 100 
علك السرو 724 
علك سمياه نين 
علك الصنوير الصغار 2124 
علك الضرو 9 ,653 
العلك الفار. 100 
علك القبط 1000 
علك الترنفل 820 
العلك التبطى 1000 
رومي ددا 

62 

عليق 3 ,725 ,725 ,488 ,228 ,30 
عليق الكلب 76 


يتل 

عصية 539 
عصر] دبسر! 342 
عصق 72 
عصقر 708 671 ,670 ,8584 ,252 ,218 
4 ,784 

العصفر البرى 8 ,190 
عصفور 9 ,709 
عصفور الزرع 2709 
العصفور الميلكى 70 
عصير 96 ,498 
عصير حصرم اليتعقد ل 
عض 61 
اعضياة 55 ,703 ,611 ,114 رقو 
عطفة 57 
عظاية 4 ,603 ,8523 
عظام 165 ,784 ,713 ,707 ,257 
عظم الانساتن 25 
عفار 7 ,557 


عفص ,214,489 ,271 ,178 ,175 ,12 
8 ,216 ,565 ,4هق 


عقان تلن 
عقا رأ د بيتيكر 73 
عقار! د شوشنا 116 
عقار شوش 57 
عقار نلعية 219 
عقبر! 106 
عقب الحنظل 258 
عقر نيروفل 104 


عقرب ,506 ,533 01 ,321 ,282 لع 
76 ,718 ,706 


عقرب بحرى 8 ,7184 ,843 
عقرب الما” 718 
عفش 87 
عقيد 653 
عقي العذب 709 
عقيق 8 ,741 ,321 ,572 
عقيقا 720 


210 

20 

740 

871, 0 

415, 0 

740, 1086 

62, 210, 238, 358, 654, 725.  جسوع‎ 
74108 

العوسج الصغير 735 
عوهق 0377 
عويئة 72 
عيثام 433 
عيثوم 55 
فيد 744 
عير 22,72 
عيطواتن 5857 
عين البقر 66 ,743 ,189 ,17 
غين الثور 189 
عين العجل 743 
عينى ورا 189 
غار ,973 ,849 ,746 ,473 ,448 ,38 


9 ,1021 
غار يقوت 1021 ,745 ,388 ,204 ,38 ,[59) 


غاشووس 69 
قاغارطابوت 461 
غان 1115 
غالا نكن 
غاليدات 1022 
غاليمنيوس نين 
قاليوت ين 
غاور بنه 045 
غاو شيرك 13 
اولك 52 
غبير |* 0 ,747 ,717 ,510 ,420 
غبير!” الصين 231 
غدر 804 


دأروشئاسى در يزشكى 

عمار 38 
عياني 17 
عيورد 6 ,729 
ملج 728 

عئاب 41 ,736 ,381 ,7 


علب ,481 ,228 ,222 ,219 ,114 ,87 ,17 
,3 ,735 ,733 ,732 ,692 ,557 ,535 ,498 
97 ,910 ,887 

عنب الثعلب ,7835 ,517 ,474 ,265 ,6 
0 ,910 ,873 ,141 


عنب الحية 7 ,735 ,238 
عنير ,498 ,194 ,134 ,72 ,46 ,36 ,[135] 
5 ,730 ,871 

العثير السيكى 20 
عنحج 6 
عنحك 233 
عخدم 7 ,708 ,438 ,161 ,107 
العئز الحبلى 117 
عنزروت 101 
٠‏ عنصل ,443 ,251.315 ,4ق ,42 ,41 ,[134] 
56 ,734 ,632 

عنصلانة 251 
عنئصوة 433 
عافر 1 ,738 ,138 
عنقز 91 
عنقود 593 
عنقوس 25 
عنكبوت 3 ,739 ,662 ,388 
عنم 736 
عوار 37 


عود 106 ,992 ,740 ,498 ,448 ,403 ,38 ,46 
عود باد بيزنى اى المروحى 740 


عود التبخير 38 
العود الجتد رائى 70 
العود السمند ورى 54 
عود شيشجات 55 
عود الصليب 5# 


فهرست نام داروها به خط عربى 
غوبؤك 49 
غوره 32 
غوره أفشره 342 
غو شنة (91908 ,753,907 
غوك سبز 656 
غولهة 1054 
غونك 755 
غوينك 755 
غيم 45 
فاختة 650 
فاخور 0 ,2764 
فإذ زهر 2765 
قاارة 762 ,747 ,305 ,195 ,194 ,21 رمق 
0 401 
401 
3 ,36 
زنك 
2 ,[94] 
202 


350, 605, 760, 781, 2 
605, 760, 2 

200 

يننا 

132 

3757, 876, 086 

350, 359, 374, 758, 778, 3 
132 

159 

5 8 ,210,763 
الفانيث الخزاثنى 163 


الفانيثف الز نحبيلى 263 
فاوانيا 9 ,188 ,87 
فاها 269 
فايوقى 648 
فتح 1041 
فث 31 ,4ا) 357 


عل 
غرا" 9 ,749 ,542 ,222 ,43 
غرا؟ الاساكفة 43 
غراء السيك 79 


الغرا' المعبول من الغلود ‏ 149 
الفرا' المعمول من غبار الرها' 749 


00 2750 
غراب 346 ,9 
غرب ا 0 
عرز !7 
قرقد 2741 
ع 2 198 
غرمائوش 608 
ريز 75 
غريف 02 
غزال 5902 
غزبه 1051 
غسلج 752 
عضا (437)0 ,114 ,32 
5 2753 
غلفق 602 
غلقة 754 
غلوفوريذا 5 
غلوفيوت 0 
غلياون بن 
عليخوثن إن 
غليشن نك 
غير 107 
غملول 863 
غنافاليوت 55 
ع 616 
17 

269 

51 

951 


96, 104, 340, 507, 7268, 997 


لسشتل 
فسطار يبوث 72 
فسودو ديقطامتن 5997 
فسوشى ليون يلا 
فسوليد س 83 
فسوة الضيع 5 ,395 
فش 27 
فشاع 265 
اق ع 6 ,1641 
فشر 102 
فشغل 912 
فشكزد 724 
فصقصةٌ 8 ,465 
فض 987 ,986 ,880 ,777 ,525 ,212 ,171 
فط 720 
قطر 2 ,919 ,907 ,781 ,665 ,17ة ,5ق 
فطر الحية 18 
الغطر القاتل 781 
فطر أساليون 0 ,729 
قط راوس 591 
فط روسالينوس 26 ,779 
فطريون 53 
5 ,38 
فغنوس 85 
فغو 8 ,258 
كفي 1018 
فقاع الاذ خر 2 ,22 
فقاح حدر أسيوس 313 
فقفاح الزفت 785 
فقاح السورنجان 64 
فقاح القنبيط 893 
فقاح الكر. 3 7 ,783 
فقاح الملح 5 ,784 
فقاح النحاس 1045 
فقاع 7 ,157 
فقد 8 ,796 ,181,715 
فقس 83900 


داروشناسى در يزشكى 
فج فج لعن 
جل 5989 ,815 ,786 ,335 ,60 
الفجل الشامى دن 
فحال 29 
الفرانة 79 
فراسيوت 106 ,267 ,76 ,40 
قراغها طيس 845 
فر بيوتن 8 ,239 
فرزد 26 
فرزد جوى بار 23 
فرسا! زنن 
فرسانا 14 
فرسانااهر 140 
فرسطاليون 72 
سك 0 ,4271 ,372 
1 32 
2 ,770 ,725 ,633 ,228 
1401 
98 ,796 ,197 ,155 
158 
8 ,158 
155 
158 
396 
فر تحمشك 0 ,792 ,519 
فر نيكات زده 553 
فر ونوس 66 
فريج (1069)4 ,130 
فريس 25 
فريقة 348 
فر 5 76 
فساقس 774 
قفسال نين 
فسات 55 


فستئق ,704 ,648 ,441 ,289 ,175 ,72 
7 ,807 ,7723 ,746 


فهرست نام داروها به خط عربى 


افو 0 ,319 
فوة 3 ,227 ,170 
فوة الصباغين ‏ 10665 ,902 ,798 ,475 
فوتنج 3 ,1955 ,799 ,[9ة] 
الفوتئج البرى 9 328 ,101 
الفوتنج البستانى 799 
الفوتنج الحبلى 9 ,415 
فونئج نهرى 29 
فوا 798 
قوج 76 
فوذفو 79 
فوذنج | 799 ,5829 ,283 ,215 ,161 ,76 
فوذتج الئيس 799 
فورثرث 60 
فوغلى 708 
فوفل 1 ,789 ,437 ,343 ,200 
قوقسيس (887019 
قوقى 2 ,106 
قول 2 ,132 
فوللآن 59 
فو لوطر خيس 50 
فولوفوديون 1 ,[1139 
فوليون 257 
قوم 260 
فهد 388 
فياوقيد 458 
فيثيوونث 1048 
فيجحل 505 
فيحن 5 ,529 
فيروزج 5 ,525 ,447 ,210 
فيريد 116 

و5 

5 

205 

43 


384, 514, 520, 9 


لشدل 
فقع 919 
فقوشا 38 
فقوص 76 
فكم 104 
عن 09 
فل 73 
فلار وكلز 19,05 
قلانج 84 


فلقل ‏ ,293 ,202 ,270 ,7,121,181 رمه 
,291 ,790 ,788 ,741,758 ,562 ,5014 ,413 
8 ,1021 ,1017 ,921 ,858 ,803 ,مور 


الفافل الابيض 9 ,50 
قلفل إسود 79 
فلغل الما" 90 ,503 
فلقلك 8 ,3284 
فتلفلمول إن 
فلغليون 79 
فلغتليوى 794 
فلفلمويه 791 
فلئحة ,788 
فلتحمشك 72 
فلوسطيوت 260 
فلوسيون 85 
قلومس 197 
قله 4 ,245 
4 ,372 

225 

2735 

262 

83,796, 97 

889, 46 

262, 0 

182 

قنطافيلن 37 ,181,796 
فخطفيطس 79 


فنيكى قاقة 


616 

52 

لذن 

78 

455 

652, 8 

نين 

109 

5 109 
قث ,967 ,831 ,818 ,315 ,465 ,357 ,34 ,5 
1057 

فت البر 107 
قناد 28 ,884 ,814 ,705 ,101 
اقم" 816 ,815 ,546 ,491 ,387 ,52 ,13 
القئا” البرى 816 ,167 
القئاء الحمار 816 
القئا' المر 8 ,[1137 
قثد 5 ,379 ,13 
قحوات 54 
قداح 88 
قذروس 58 
قرا وه 
قرا اوث 203 
قراد 74 
فراسيا 817 
قراص 3 ,84 
قرالن 50 ,1391 
قرثاوت نكن 
قرد 57 ,10 
قرد آموموت 82 
قردمانا 823 ,825 ,416 ,332 ,269 ,58 ,309 
قردموت 333 
قردى 386 
قرشية 22 
قر صعنة 194300 


قرط 81 


قاطر [ > ناطق ] 


داروشناسى در يزشكى 
384 
124 
56 ,804 
3 ,343 
67 
9 ,806 


13666(, 768, 3 


224 


500, 614, 653, 849, 870, 1025, 115 


275 
164, 438, 1 


56 ,808 
نا 


622, 807, 876, 3 


106 


3 ,808 ,807 ,61 ,فق 


616011 


قالاموس اروماطيقوس 56 


616 


فهرست نام داروها به خط عربى 


52 

108, 825, 828, 889, 135 
800 

57 

875, 7 

25 

7042 

88 

نتن 

84 

219 

942 

5938 

قسط ,498 ,488 ,413 ,194 ,147 ,131 ,78 
0 ,1034 ,973 ,839 ,789 ,771 ,803 


قفسط بحرى 839 
القسط البنفسجى 239 
القسط الحيشى إنكن 
القسط إل بيبى 839 
القسط الزيلعى 89 
اإلقسط السورى 539 
قسط عربى 539 
القسط الغارسى 0 
القسط القرنفلى 89 
القسط الهندى 819 
قسطس 1105 
قسطنية 59 
قسطوريوث 27 
قسطوس 8 
قسعلا 459 
قسوس [ - شحر اللادن | 39 


تسوس[ ع لبلاب ] 944 ,840 ,539 ,488 
84100 ,35200 


قسيعه 55204 
قسيلا 902 
قشار الكندر 37 ,923 


ديك 
أ طاس 035 ,835 
قرطبى 30 
قرطق 55 


قرطم .502 ,388 ,367 ,293 ,209 ,123 ,30 
5 ,767 ,708 


فرطم برى 7 ,802 
القرطم الوندي 85 ,826 ,290 
قرطماناً 7 ,823 
قرطيا 422 
قرطيساً 85 
قرظ 832 ,716 ,665 ,633 ,558 ,175 ,135[,82] 
9 ,421 

822, 3 

29, 416, 801, 3 

521 

21, 03 

821 

363, 820, 21 

قرفومقها 824 
قرقيش 22 
قرقبش 108 
قرم 54 
قرمز 6 ,443 ,252 ,5ه 
ميس 87 
قرنباد لك 


كر نفل ,429 ,413 ,363 ,200 ,151 ,39 ,22 
2 ,821 ,820 ,792 ,625 ,573 ,571 ,514 


القرئفل اليسئانى 0 ,792 
كرنفول 820 
قرئيثا 79 
فروتن 366 
فروقوا 49 
قروميون 153 
قروت السئيل 1 ,194 
قروهى 12 
قرة العين 5 ,830 رققق 


قفالوط نين 
قفد 851 
قفر 156 ,1009 ,671 ,314 
قفر اليهود 52 8718 ,313 
قفص 499 
قفعا" 340 
قفل ين 
فور 36 
فتوس بفيقوس 56 
قنوس قنيد وس 828 
ققوميلاس 17 
قلا 749 
تلائل 858 
قلام 3 ,856 ,90 
قلانية 459 
قليع ين 
قلت 855 
قلعى 0 ,ناة 
قلفونيا 451 
قلقاس 1023 
قلقاش 854 
قلقديس 1046 ,857 ,480 
480 

480, 7 

293, 858, 5 

858 

480, 7 

480, 7 

857 

30 

92 

853 

17 

547 

قلى ,708 ,663 ,658 ,486 ,221 ,61 ,21 
115 ,853 


داروشناسى در يزشكى 
قشر النحاس 5 ,842 ,226 
قشعر ك8 
قشور الحديد 329 
قشوفت 2707 
قص 256 


قصب .789 ,552 ,547 ,513 ,207 ركق ,نك 
1 ,844 ,843 
قصب اللذريرة 860 ,804 ,843 ,7ية 


قصب السكر 56 
قصب الطيبٌ 843 
القصب الفارسى 5 ,814 ,4و1 
قصب الخيل 84 
قصيص 99 
قضب 58 ,515 ,كمه 
فضم تريش 847 ,648 ,291 
قضة 557 
قطائى 0 
قطب 0 ,340 
قطيا 848 
قطراثن 2 ,662 ,500 ,417 ,265 ,58 ,12 

9 ,839 ,819 
قطربلى 406 
قطى 8 ,818 ,532 
قطفا 532 
قطلب 813 


قطن 53 ,555 ,383 ,332 ,171 ,63 ,22 
1 ,65 ,951 ,933 ,767 ,725 ,2706 


قطن البردى 63 
قطن القصب 85 ,673 
قطونا 946 ,850 ,92 
قطونا" خورى 550 
قطي 815 
قطيى حمارا 86 
قعبل ,778 
قعفور 153 
قعنب 153 


فهرست نام داروها به خط عربى 
فنيقوس 5 
قواد 75 
قوال سريس 57 
قواياوس 5 
فو نيوا نْ 266 
قو اليو 1 
قورنيئاد طورى إنيذا 
قو رنيثاد مثا 228 
فوروقوس 1 
قوريانون 8 
قوريوت 5 
قوفروس 4 
فوقلامينوس كط 
فوفولاوس 1 
قولوط 34 
0 358 
829 
فواوقونطاس 5 
فولوقيوث 56 
قوماروس 5 
كومو 8 
و هي 645 
كو ميذوا نْ 5921 
نونوثا 92 
عرنوين 5 
قونيوت 5 
قويابصل 3 
هد 109 
كهريا 533 
قيذروس 68 
قيدومه 49 
فيدونيوك 5 
قير 1025 ,870 ,852 ,525 ,500 ,456 
قيراطيا 226 
قيرع 829 


تبون 100 


الذي 

8 

500 

370, 859, 87 

85 

ميا عنقودى 59 
قملشير 915 
القمح البر: ى 0 ,18 
قمحادرزى 0658 
فحية )49818 
لمك 584 
قمل فريش 68 
قُملة النسر 641 
فميحة 560 
قئا 8 ,382<زوة 
قنابرى 863 
كيد 550 
قتبد1 3 ,725 
كتبيل ,861 
قنخروس 405 
قند 41 ,210 
قندق 880 
قنديب [شراب] 41 
تنديد | > ورس ] 107 
قنلطر يون 2 ,751 ,481 
قنطريوث جليل 2 ,477 ,250 
قنطريوكن طومقرون 82 
قنطيانى 809 
ل 865 
قنفك اهلى 865 
القنفف البحرى 8655 ,134 ,367 ,123 ,72 
القنفث الحيلى 05 ,434 
قنفذث دشئى 86 
قنفعة 865 
0 432 
4 ,546 ,399 

845 


كافوريوية نك 
اكافيشه 70 
كاكره 5 
كاكل 3 
كا كز 3 ,735 ,6148 ,6 
كاكيات 825 
كالا 560 
كالارين ك 
كالااكئئوس نيك 
كالدر 144 
كالكوت 194 
كالتجى 66 

الى كك 
كالوسك 132 
كاليحه نين 
كامااقط 807 
العامالى المذاب 724 
كامخ 905 
كاو 242 
كاوجث 43 ,189 

ار 675 

أورس 240 

أوشير 241 
كاوروين 2 

أوزوات 544 
كاومشنك 168 

ويرك 2 
كاهيات 825 
كب 81 
كبا" 140 
كباية 3 ,816 ,807 ,690 ,493 رقل4 
كياث 3 
كبار. هشث 560 

بار يسو 5310 
كبا سطيوث 10801 
كباعر بايا 123 


داروشتاسى در يزشكى 
قيرونا 615 
يروس 55 
فيساروكث 565 
قيسثوس 110 
قيسس 938 
فيسوبًا 7 
قيسور | 869 ,806 ,505 ,485 ,315 ,311 
سوس 1105 
فيسى دافورسما لفل 
قيسى دتاردين 415 
قيصوم 1017 ,977 ,725 ,801 ,218 ,146 ,3ق 
اقيم 198 
566 

لين 

840, 3 

715 

216 

2716 

681,796, 7 

538 

كل 

48608 

708 

438 

2 ,875 ,449 ,1ق 

5933 

2708 

ل 

584 

229 

85 


اكاقور ‏ ,80 ,498 ,255 ,210 ,84 ,40 
2 ,871 ,821 
كافور رياحى 81 


كاثور يهودى 582 


فهرست نام داروها به خط عربى 

كج 1070 
ع 6 ,245 
كدو 451 
كجور 9 ,488 
ومن 885 
كجه 50 
كحب 542 
كهل ,16 
كجل شامى 5 
كجل صيامانى 836 
52 نيك 
كداخته 0د 
كدر 29 
كدر م 
كدلتفسي 38 
كذ ونى لك 
كد مك 1007 
كرابا 83 
كَرّاث 508 


كراث 412 ,330 ,171 ,176 ملق له 
04 ,942 ,895 ,707 ,552 ,ققق 


العراث البرى 895 
كراث بسئانى 895 
كراث الثو 3 
الكر أث الجبلى 767 
كراث الشا 2 ,895 
كراث الكرم 85 ,41 
كر اث نيطى 805 
كراثا 895 
كراثاد دبر! 895 
كر اسيا 817 
كر أعيى قيصى 92 
كرب 862 
كر باس بايه 58 


١16 


كيف ,690 ,571,632 ,498 ,488 ,91 ,88 ,76 
2 ,1089 ,1025 ,818 

كبدا 589 
كبر ,723 ,691 ,قكة ,167 ,62 ,42 ,م 
1 ,877 ,754 


كبرك 50 
كبايث 1045 ,880 ,494 ,100 ,56 رق 
كير بيت أحمر 0 ,595 
كبر ينا اننا 
كبسك 355 
اكيسين 256 
كبك 156 
“كبك انجير 642 
5-0 1 
بنا 24 
كيوتر 458 
أكبو, د ياسوين 1108 
كبوده 399 
كيور 81 
كبى 58 
كبيده 431 
كبيكج 1091 ,1014 ,878 
كك 828 
كتارمى ليك 
انالك ,626 ,564 ,519 ,و44 ,ج30 ,قمر 
997 ,883 ,705 
1م دنا 
كتن 883 
كتورة 514 
كتوره بلارى 54 
أكنويا 51 
كما 251 
كماة 2 
كثيئير اس 464 
كثير الاشلاع 341 
كثير 51 ,329 ,820 ,705 ,665 ,875 ,وود 
84 


١18 


736, 776, 818, 7 

الكرم الابيض 2 ,887 
الكرم الاسود 10 ,7م 
العرم اليرى 3 
الكرم البرى الابيض 76 
الكرم البرى الاسود 0 
العرم الخمرىي 87 
الكر. م الريفي 85 
443 

نذا 

715 

226 

443, 806 
43, 


807 

352, 818, 3 
893 

893 

نك 

81 

81 

593 

854, 3 

2 

فنا 

28 ,858 ,191 
لين 

209, 3 

224 

1072 

5943 


كريه 64 
كربه بيد 403 
كرته 48 ,22 
كردن 798 
كرد مهيال 252 
كرسطانون 1061 
كر سقلا 22 
ك رسن ,904 ,890 ,7168 رقاة ,542 ,468 

911 
كرسنك 891 
كرطااورون 1061 


ك5 522 ,442 ,337 ,139 ,1371137 
6 ,857 ,800 ,800 ,779 ,729 


كرفس أبى 28 
الكر فس الجيلمى ,8966 ,838 ,7793 ,م8 
1021 

كرفس جودى 896 
كرفس ديق 139 
رفس ررومى 1010 ,806 ,779 ,337 ,99 
الكر فس الزيتى 896 
كرفس كوهى 455 
كرفس الماك 6 ,830 ,735 
الكرفس التيطى 100 
العرفس التهرى 896 
كرفسا دطور! 806 
كرفسا دميا 896 
كر لك 706 
ك راكدث 0384 
كر 0 00 ,132 
كر كروهات 898 
كر كر يالى 351 
كر كشنا 61 
كر كم 498 
كر كما 498 
كركيرا ك0 


كرم ,725 ,605 ,318 رققه ,6و3 ,197 


8 194 
اكشئه أمرود 13 
كشر 58 918 
كشن 560 
كشوك 08 ,130 
كشملخ 10 
كشمونى 481 
كشن 904 
كشئج 5907 
كشنة كك 
كشئيز 0 ,622 ,458 ,204 
كشوث ‏ 905 ,716 ,518 ,408 ,210 ,قوق 
“كشوت رومى 7 
كشو 3 50 
وت 204 
كشو ش 209 
كشيها؟ 104 
كطناوس 101 
من 158 
كي الكلب 5 
كفتار 652 
كفر 852 
كفر اليهود 252 
كفرا 852 
كف راديما 435 
كفرجحك 100 
كفك دريا 9 ,485 
كفك شيشه 5993 
ككر دشني 2 
ككره 53400 
ككل 100 
ككولا 80 
س0 5 ,463 


١14ا/‎ 

1 يال 08 ,252 
كر يسوغوروس 50 
134 
كز الكبين 93 ,178 
كزبرة 984 ,900 ,807 ,713 ,59 ,31 ,1ع 
كزدانه 184 
كر روغن 14 
7 67 ,254 
كزر دشئى ‏ 65 ,604 ,580 ,442 ,254 
كزرش 4 
كر. طلخون 690 
كرك 501 
كز كاوه 61 
زم 1051 
كزمازرج 9 ,716 
كزمازرو 8 
لزنه 10 
كز 59 
كز انككدان خوش 1 ,60 
ازدم 432 
كزؤدمك 105 
كزمازرك 9 ,869 
كزه 901 
كنت 0 
كسير تا 50 
اكسيرة 5900 
كسك 59 
كستك دان و83 
كستورى 52 
“كسط 839 
كسط ريس 04 
كسييس 614 
اكسناج 099 
كسلب 708 
كسفلك 80 


كلييحة 587 
أكلى قسوسن - 
كليلاد ملكا 86 
كك 0 5 
لكاهاوملون 10 
_ م شوى 5 ,19 
ب 1 2) 478 ,60 
0 ذر بوس 57 
0 5 5 
افيطوس 7لا ,قاو 
كمالايا 
د 90 
كماليون نلك 
كماماى 59 
أكماأة ,175 ,155 ,805 ,للا ,لو ,ده 
109 ,وزو 
كماي 478 
اكمثرى 920,910 ,725 ,455 ,439 ,216 رز 
كمكام 2 ,633 
كملاوك 00 
كموث 100 ,921 رقن7 ,و4 
كموق نِ دري 921 
كموك بستانى 921 
كموث روم 2 
الكموت الفارسى 92 
كمون كرمانى 21 ,186 
الكمو نت المصرى 92 
الكوو تك النيطى 921 
كيوك مندى 92 
كمونا 921 
كموناد دبرا 92 
كمونا هندويا 521 
8 014 
كن 839 
كنا برى نيك 
ينا بور دن 590 
كثار إعسدار] (6183 ,2294 
7 1041 ,1026 


داروشناسى در يزشكى 
كل اذكور 156 
كل روسبيجه 1072 
كل خوزى 80 
2 سرخ 1008 
كل كيورة 3 
كل تبشئه 678 
كل ثرمة 074 
كل ترفتة 0678 
كلا سير 211 
كلاه ديواث 108 


كلب 102 ,388 ,305 ,364 ,89 ,57 ,15 
8113 ,707 ,719 


الكلب البحرى 020 
كليا 93 
الت نك 
كلنيا ا لين 
كلع 59 
كلخنك 50 
كلد ونيا قاق5 
كدر 04 ,909 ,795 
عا 1000 ,914 
كلقيطيس 226 
لكل 14 
كلكلانيج هندى 21 
كلموج 92 
كلنار [ > قرسيا] 87 
لئان إن 
اكلذار بسئانى 20 
كلنان مشنى 20 
ط 
كلثار مصرى 260 
لكر 0 ,7125 
كلنكك 158 
كلتكور 289 
كلو تهلك 604 
كلوسطقا 67 
كلوقوروت 5 


فهرست نام داروها به خط عربى 


كلشك 
كتطينوس 
كنك 


واف 
كوالهريها 
كوتياجن 
كوج 
كوجى 
كور 
كور ازرق 
ور كميز 
كو ركياه 
كور ماشن 
كور التحل 
كوره 
كوره شر 
كورى 
كورين 
كوزبويا 
كوز حبشه 
كو ز كره 
ول اكقدم 
و زماثل 
كوز جهر 


59 
200 
58 


331, 720, 910, 4 


03 

331, 

75 

331 

516( 

498 

نك 

2188 

409, 926, 0 
402 


65 
90702 
931, 00 
56 

614 

22 

72 

1044, 0 
1007 

64 

107 

1048 

21 

272 

107 

229 

180 


لحيل 
930 
9 
92 
527 
331 
928 
22 
1037 
102 
209 
156 
616 
903 
كتحت 581 ,858 ,(56103 ,261 
كتجذة 101 
5 ين 
كتخرس 20 
كيد للك 
كندافي ال4 
نب اعرد 5 
كنت دري 059 ,519 
كتدر 1000 ,937 ,923 ,7نك ,416 ,101 
كئدر وش 40 
كندس 5 ,813 ,388 
كندب سك 91 
كلد شيل 270 
كندك رقاقلة 
كتدلى 831 
كندم 6 ,452 ,1ك ,203 
اكندم اأفشره 
ندم سهاه 
ندنا 
كندنا' دشنى 
اكتدويك 
كنك ويك" شتير :2 
كنت يسئر 27 
كن يكونهمى لل 


533 

كن 

يننا 

127 

151 
92020 
834, 0 
3295 

30 
لعك 
5920 
132 
804 
102 
102 
39 
296 
1007 
88 

كن 
22 
لكك 
481 
251 
102362 
5966 
35 ,530 ,151 
لعن 


5213 
1721, 934, 860 
125 


داروشئاسى در بزشكى 

كوز نتك 930 
كوزن تل د 
كوزت كيا 930 
كوزى بويا 27 
كوزى دبيسيا 271 
كو إزى دهفاختا 272 
كوسيتد 90 ,459 ,257 
كوسج 566 
كوسك 132 
كوش دانك لقنا 
كوشكروا 340 
كوك 54 
كو كا فيلوس 17 
كو كه الارض ‏ 932 .781 ,679 ,4يم 
كو كب شامس 69 
كو “كبا أرعاه 674 
كو كرد لذن 
كو 28 340 
كل 100 
كو كثار ,78 
ك وكهرو 340 
كولات 8 ,138 ,لك 
كوم 236 
كومنوت اغريون 521 
كو هو سئيقوس 957 
كومى 132 
كوميتوت 521 
كوتدالى 816 
كوئده 786 
كونزده 101 
كونيقق 919 
كوه 5815 
كوه بر كو 3 2320 
0 464 
كوهج 499 
كوهله 345 


فهرست نام داروها به خط عربى 
ل 1025 ,986 
لبثى رمانى 336 
لبنى الرهبان 936 
افتر ديو 536 
يتن ضبات 936 
57 

625 

550, 65 

0 

قب 

83 ,744 ,552 ,207 ,388 رك 

1 

554, 94 

3268 

لحية التيس ,6865 ,658 ,كقه ,205 ,م8 
2 ,942 

لدية العنز 2 ,455 
ك0 اك 
لزاق الذهب 44 ,221 ,و5 
لزيق 2 
لسان البحر (0 485 
لسات الثور 45 ,24 ,238 
لسان الحمل 6 ,301 ,388 
لساك العصافير 5 ,579 ,191 
لحان بكس 47 ,675 ,352 ,238 
لشاك أمر]ا كن 
لشان صفر! كن 
لشان ثور! 45و 
لصب 555 
لمن: 62 
لعاب الثحل 705 
لعاعة 10 
لعي 949 
اللعبة البر برية 9 ,576 
لعيت بر يبرى 576 


115 

لاوس 376 
لاثتو ريدس 260 
لاحاخار جوس نك 
لاذر! خوس 481 
لاذن 5 ,1080 ,1071 ,933 .39 
لاذنون 1105 
لادنه 110 
لازوية 302,7 
لاصن 16 
لاعية 12 ,1106 ,1ن 
لاخو ع 27 
ا 1107 
لاو رشي 211 
لاون [ > اسد ]| يه 
3 1 515 
ع 5941 
لياد حطثا 102 
لباب القمح 102 
لبان ,987 ,923 ,724 ,156 ,101 ,ون 
9 ,1000 

لباث العذارى 58 
لبخ 8 ,807 ,140 


21 265, 200, 388, 416, 5012,  بالبل‎ 
887,939, 956, 6 

اللبلاب الاعثم 840 
اللبلاب الشجر 80 


17, 91, 104, 100, 155, 171, 2880. 
307, 418, 865, 890, 936, 3 


لبن الاتن 2 
لبن البقر ,117 
لبن الحواميس 2 
لبن الحامض 949 
لبن الحليب ,ك5 ,318 ,127 
لبن اللقاح 50 
ليئا د خسا 24 
لبو 0 


ددن 


لوفقراقفس 957 
لوقاقانسى 68 
لوفيقنثى 12 
لوقيوت 3 ,343 
لوكوون نك 
لؤلؤ 75 ,958 ,210 ,7 
لونك 0 ,138 
لونكهل 0م 
لونيه 158 
لويسطيقوث 54 
ليا" 95 
ليبارس للك 
ليبر, بس )اق 
لممشاوس 427 
ليذر غوروس م 
لبثيون نوه 
ليوستيقون ْم 
ليخونن 0 
ابت 1110 
ليقي ل ا 
ليلق المقل 107 
الليق المكى 905 
لييى النارجيل 0 ,1007 
ليكين دنا 
لين 106 
ليلنج 72 ,1066 ,900 
ليمقو 0 ,102 
لين ,219 


داروشناسى در يزشكى 


لغنا 331 
لف 952 
لفاح 9 ,950 ,798 ,ادة ,372 ,7و 
لفت 1 ,818 
لغنا 951 
لشن 648 
لقو 550 
لك 3 ,933 ,184 ,115 ,7 
لعن 08 
لمنيسغر قوس 018 
لمئيسوث 802 
لنطفودس 19 
لنطفودين لل 
لوباروت 65 
لوبي" ,882 ,788 ,716 ,300 ,134 ,130 

5 ,ؤ85 
لوبياج 55 
اونا 100 
لوز ,202 ,178 ,171 ,169 ,لول ,قوز 


اس 1 ,768 ,013 ,432 ,قله ,قم 
071 ,1019 ,108 ,975 ,954 ,لدو 


ها" ,58 ,56 ,ؤة ,4ق ,45 ,17 ,7 ,66 رهق 
140 117 > 114 ,83 ,82 ,23 ,11 
207 ,286 ,252 س- 221 ,194 ,171 
مك4 ,403 8 ,357 ,332 ,318 ,5ك ,311 
,0 ,9اة ,قاة ,7 ,500 ,498 ,50 , 122 
,532 ,571 ,569 ,50 ,500 ,قا5 ,538 ,ققق 
,7011 ,705 ,702 ,695 ,618 ,871 ,ؤناة ,ووم 
,830 ,808 ,800 ,789 ,754 ,240 ,733 رز 
904٠‏ ,959 ,937 ,896 لاق ,849 رقع 
1023 ,1019 ,1015 ,87,1005 ,972 ,967 


لون الصخوير 4ن , 201 
اللوز المي ل 
لوزا مريرا 94 
لوسيماخياس 53 
أو طوس و55 
لوقاذيا 121 
لوميوس 2 
لو 556 
لوق الحية 156 
اللوق السبط 456 
اللوى الجعبد 956 
لوفا' بزرلك 82 
لوقاء صغير 1 
لوقا كبير 57 
لو فا عسقيا 801 


فهرست نام داروها به خط عربى 
ماميثا 7 ,629 ,390 ,28 
أت از 6 ,008 ,363 
2 3 
مأهودانه 2 ,965 ,295 
مافومورد 28 
ماقي 8 ,597 ,468 ,202 ,253 
ماهى زهرج 0 ,904 ,388 
ماهيابه 035 
مائن 899 
فس 538 
مثرىي 545 
متك | اترج] 13 
متك | > سوس | 57 
مئه 57 
مشارد 805 
مثر و ديطوس 202 
مقلث 56 ,206 
مج 010 ,203 
محاج نين 
محاج الذهل 705 
مجيوعة 597 
محلد 087 
مخ البيض 958 
محارة لك 
محروثت 4 ,865 ,107 ,60 ,59 
محلب 975 ,757 ,653 ,648 ,490 ,134 ,17 
مخ ١‏ 117 
مخاط الشيطاث 8 ,120 
مغلم 0 22000 
مختوم الميلك نيد الك 
مخشلية 636 
000 24 
3 4066 
مداد 8 ,5ةة ,480 
مدامة 201052 


وا 


1026, 1037, 1002, 10864, 1068, 1070, 
1090, 1097, 1108 


59 

55 

نك 

اليا" الميسو, سس 99 
ما" الملج 2 ,قلة ,193 ,35 
ماء الورد 102 
مابسئات 59 
علي فيك 
مادان هليه 418 
مادراثيو لك 
ماذىي 70 
قان 2 ,253 
مارئون لاذه 
مار جويه 095 ,909 
مار فشيمًا 1 ,859 ,429 
مارمامفنى 56 ,253 
مار مورد 38 
مارنه 206 


مار إن ,659 ,622 ,388 ,117 ,79 ,47 
ا 2 ,903 ,918 ,768 


مارت 7 
مازث شير 7 
مازو 716 
مازو سيز 456 
ماسث 07 ,193 
ماسفرم 502 
ماش 970,107 ,890 ,503 ,468 ,203 
ماش مندى 1 ,855 
ماقير ولط 972 
ما 0 10500 
مالاقى 104 
0 1705 
مالف راطن 
مالى 568 
ماليلوطس 86 
ماموكلان 83 


#وصيدئع 
مرغ زفانك 
رع 


مرو [> موو] 


1112 


517 
166 
1050 
554 

1 00 


هر و ,953 ,945 ,525 ,764 ,752 ,398 ,108 


المرو الابيض 
مرو اردشيراث 
مرو أزاد 

مرو دشتى 
مرو شير إن 
مر و هميشة بهار 
مرواريد 
مرويع 

م روداسك 

مرو ريهلى 
عروس 

مروسيا 

مر و ماحوز 
مروه 


97 ,980 ,927,979 
نيك 

33, 146, 8 

لين 

1101 

33, 146 

إنيك 

نين 


977, 
76 

]35[, 7250 
358, 2 

990, 1015, 9 
959 

708 

512 


هده (20563 
مدهوق 57 
مذ النحل 705 
مدخ 1001 
مر ,868 ,632 ,440 ,438 ,344 ,343 ,121 
1026 ,982 ,53د 
مرا دكيا 952 
مر إفروط 552 
رار 9 ,673 ,117 
مرارات كى 916 
مرارت فيلا 343 
ور 8 ,718 رقع 
مرارة السيك اليدرى اليسهى 
العقرب 9 
مرارة القبج 8 ,652 
مر أ 595 
مربيات 102 
هرت سنك 586 
مرنا سنك سبيذ 7 
مرتج 556 
مرتك 7 ,قدو 
ألمرتك الاطية ين 
المر تنك الهندى 97 
مرج 79 
مرجان 150 
مرخ 5 ,357 
مرد 31 
هرداسنج 4 ,986 ,498 ,126 ,6ق 
مردخا 5 
مردخا حوار! دشقن 97 
هرد قوش 2 ,981 ,5و4 
مرده سنك 56 
فرق 91 ,21 
عرز جوش ا 
مرزنجوش ,981 ,917 ,359 ,346 ,21 


1038, 159 


فهرست نام داروها به خط عربى 

مسور (593)7 
مسوس 5995 
مشا 254 
مشب 113 
مشتفشار 996 , (705)42 
مشحاحلا نك 
مشحا دافورسا 17 
مشحا دايرسا 575 
مشحا دزيتا 55 
مشق 1006 
مشقا طون لك 
مشك 6 ,237 ,134 
مشك اشنان 102 
مشك بيد 403 
مشك ترمشير 214 
مشك طر امشير 1 ,997 ,823 
مشكطر امشيع زور 7 
مشكطر امشيع الكاذب 599 
مشمش ,901 ,645 ,182,372 ,17 ,18 

9 ,973 
مصاب 846 
مصطار 06 


مصطكى ,547 ,463 ,367 ,171 ,156 ,22 
6 ,1000 ,534 ,224 


مصع 74 
مدل 6 ,3506 
مضاعن 1072 
مطبوخ 556 
مطيوخ [ 2 زاج] 40 
مظ 1 ,557 ,2060 
معاء 3 ,94 ,88 ,72 
معدت 127 


معنة ,515 ,498 ,496 ,489 ,312 ,117 ,706 


529, 571, 540, 665, 690, 809, 961, 82 
1072, 1078, 1083, 3 


معز 0 ,1071 ,997 ,678 
معصفر 2 ,858 ,518 


1١156 

مزج 0 ,لقو 
مزدر 181 
فزي 453 
مزمار الراعى ينا 
مزورات 7 
0 57 
0 9 ,859 ,857 ,471 ,226 
مسافق 262 
205 238 
يتان 8 ,76 
متسكدان و 
مستعجل 15 
عقون 5 
مسطار 5996 


فاق ,544 ,لأة ,488 ,403 ,378 ,م4 ,مق 
1 ,992 ,973 ,571 


المسك الاود ياخى 5992 
السك البحرى 992 
المسك التاتارى 592 
المسك التبتى 992 
مسك ث ر_كى 992 
المسك التومستنى 592 
مسك جترسرى 2992 
المسك الخ رخيزى 902 
المسك الخطائى 92 
المسك الصينى 92 
المسك الطومستى 92 
المسك القارورى 592 
المسك القئاى 992 
المسك الكشبيرى 2 
المسك النيبالى 5902 
المسك اليندى 52 
مسكا 992 
مسك اش 592 
مسن 4 ,447 ,225 
مسوتا 106 


115 
مكوجوا 633 
مكييار ك 102 
ملا 55 
ملاعب ظله 377 
مليتد 1709 
ملبند خوشهواك سياه 7 
ملبتد شد رلك 82 
مل 57 


ملح ,513 ,505 ,5ا3 ,215 ,193 ,72 ,52 
,1015 ,987 ,789 ,784 ,672 ,250 ,547 رقاج 


1083, 45 

ملح أبيض 105 
ملح احير 1015 
ملح اعضر 1015 
ماح اسود 105 
ملح اصفر 1015 
ملح اند رائى 1015 221 
الماح البحرى 105 
ملح البول 105 ,221 
الملح الترابي 105 
ملح ذرآني 105 
ملح . الرماد 105 
الملح الشعرى 1015 
الملح الصينى 105 
ملح القلى 101 
الماح المر 1015 
الملح المعدني 1015 
ملح الثورة 1015 
ملخج 57 
ملك 0 ,263 
ملك الاخيصة 7 
ملعك 1014 
ملوح 103 
ملوخيا 4 ,309 
ملوخية الشجر 309 
ملوكيا 309 


ع اف اي 0 


داروشناسى در يزشكى 
معيا 100 
مغاث 4 ,900 ,858 ,795 ,617 
مغاث رومى 1004 
مغاث نبطى 1004 
مغاث هندى 4 ,[35] 
3 1006 ,30 
1004 
مغافير 5 ,65 ,550 ,210 
مغانيطش 1007 
مقد 0 ,127 
هغرة 1006 ,878 ,373 
مغرة لينية 8 ,373 
مغفار 1 1005 
مغناطيس 1007 
مغئيسيا 1008 
مفرح القلب 9 ,135 
مقبل الشمس للكت 
مقدونيس 0 ,ق8 
مقر 1 ,632 ,313 
مقل 37 ,1009 ,931 ,876 ,الك 
مقل احور 1009 
مفل سقلى 100 
مقل عربى 100 
مقل مكى 100 
مقل هندى 100 
مقل اليهود 1009 
مقلا 100 
مقلة الثور 17 
مقيعصيا م62 
مك 556 
مك" 14 
مكتومة 2 ,571 
مكر 100 
مكر نه 20 
كن 452 
مكئان 277 


فهرست نام داروها به خط عربى 
موجه 102 
ان 5 

مورد 6 ,473 1875 ,38 
مورد أسيرم 2 ,476 ,38 
مور كر يتوت 225 
موروكن 592 
موريا إلننا 
موز 3 ,520 ,127 ,102 ,95 
موه 57 
موش سين 234 
موشان بياز 54 
موغالى 10 
مولبدانا 4 ,986 
مولو نيك 
مولى (708)12 ,529 
موليقتلس 204 


موم ,25 ,457 ,390 ,315 ,241 1 
6 ,870 ,705 ,624 ,613 


1025 

ؤم 571000 
مومياى 5 ,2065 
موملو 372 
موى 607 
مويز 5 
مويزه 857 
0 530 
ميث 32 
مهره زهره كاو 2442 
مهل 3 
ى 5 
9 ,154 

4 

20 

9 

10 

0 

7 3ه 


يدن 
ملوكية 4 ,369 ,208 
ملهتى 57 
مليح 5807 
مليحا 5912 
مليطيوث 1 
مليوث 157 
من 0 1071 ,1019 ,919 ,550 ,547 ,210 
من افسنئيئىي 109 
من صعتئرى 1019 
المن اللورى 109 
قت لين 
منتظم 476 
و لك 
علج 8 ,954 
منج زراوشاث 108 
منج طورائى لل 
ل ,150 
مذندو شك 1008 
مخ يت وات 58 
1 49 
عام 270 
عن راى مثلى ل 
ماني خا 153 
منشم 107 
منشوش 134 
متصل 54 
منْكِ 1008 
0 
مذنك 97007 
مَك 1020 
منكن 194 
منيكو 7 
مو 1027 ,1021 


«2 


مكار 
ميو اقنثوس 1031 
ميويزج 8 ,779,789 , لق 
مى عوشه 105 
ناج 451 
ناخن بريان 72 
ناذن بريكان 7 
تاخنه 72 
تأرجيل ,871 ,460 ,449 ,277 ,262 ,171 
0 ,1037 
ناردشتى 20 
تأردوس البرى 800 
تأردوس الهندى 70 
ناردين 1035 ,973 ,888 ,800 ,371 ,فاق 
ناردين برى 39 
الثار دين الشامى ليك 
النار دين الهندىي ‏ 888 ,51 ,وزة 
نار ذبن دبرا 39 
إن عفن 104 
نا ركيوا 396 
نار كيوغ 108 
نار مشك 104 
تارنج 0 961 ,820 ,13 
ثار وقيسر 104 
ناطق 9 ,1019 
تافيسث 1034 
نافوس 254 
ناقة 849 
ناكبست 104 
نأك رمثر 104 
ناكفن 104 
نالك كيسر 104 
ذاكيسر 1034 
نالير 1037 
ناث آلو 809 
نانخو آ4 6 ,179 ,817 ,442 ,357 
نانخو أه رومى 599 


داروشتاسى در يزشكى 
ميبشة 03000 
فييك )1033 
ميثر و يس 101400 
ميديكى 465 
هيردادور 977 
مير وقوقين 66 
ميرون وي 
مى زينى 515 
ميسن 1002 
ميسوسن 72 
دى سيلب 215 
ميشبوار 97 
ميشياهى 72 
ميشنا"؟ 362 
1028 

76 

69, 868, 932, 6 

الميعة الدودى 102 
الميعة السايلة 10 
الميعة العنبرية 10 
ميعة المسك 1026 
الميعة اليايسة 1026 

ميقو نى 36 
ميكلس 100 

ميلا نثياون 616 

ميلى 705 

ميمو 572 

0 

615 

272 

22 

1027 

30 

1033 


نشرا 


تون 
نور الحنا' المكى 
نورثا 


فهرست ثام داروها به خط عربى 


]139[ , 235 

1051 

5888 

103 

648 

184, 221, 4 

376 

556 

292, 901, 919, 4 


106 

17 

171, 5265, 8510, 6 
109 

1050 

1057 

217, 612, 859, 0 
60 

17, 499, 8 
146, 9 

46, 0 

1077 

123 

207, 506, 87115 1 
615, 851 

192 0 

498 

105 

106 

112 

556 

ين 

758 

1061 ,4و4 


نورة .1015 ,914 ,691 ,318 ,200 ,21 


1037. 1 


3 


11 

نان خورش 21 
كانكير 156 
نبا 260 
نيع 1041 
نبقة .817 ,735 ,528 ,499 ,37 ,17 ,12 
115 ,3ع 

8 ,577 ,153 ,1ه ,39 
الارز 30 
الثمر 1 

18 


822, 04 
: 6, 371, 2 


6 
تعاس ,325 ,15أة ,512 ,505 ,220 رذق 
045 ,000 
الفحاس المحرق 5 ,296 
النحاس المحرق الابيض 100 
نحاشا يول 
نحاشا حوارا موقدا 1040 


نحل .1019 ,1001 ,741 ,705 ,639 ,501 
6 ,1080 ,1044 

نخالة 8 ,1026 ,921 ,422 ,368 
نخل ‏ ,7383 ,7240 ,597 ,348 ,200 ,179 
7 ,1037 ,1009 ,9203 


نخود 0 ,351 ,134 
نخود دشنى 351 
تدغ 569 
ترجس 9 ,800 ,375 
تردرس 571 
ترسك نيك 
نرسك دشنى 641 
ثرم خشكير 29 
نسترت كل 100 
نسرين 14 ,1050 
نشا 1052 
نشارة الخشب 1042 
نشا ستج 208 
قشأ سمه 1052 


1 
م 


1 


وانه 

وأشه نين لنكن 
وال 107 
واى الى نان 
ور 81 


وتنكات 0 
وتمرة 1072 
وج ,9ا5 ,350 ,270 ,194 ,130 ,89 ,وق 
1 ,1069 ,935 ,830 

وعد ين 
ودع 0 ,1037 ,345 ,290 ,72 
وزة ,552 ,ناذا ,432 .114,376 ,تق 
4 ,1073 ,1072 رقلاة ,لكا 

الورد الابيض 
الورد الاحدر 
الورد الاسود 
الورد الاصفر 


ورد الحب 

ورد الحمار 3 ,1072 
الورد الخوزى 1072 
ورد الشيس 1004 
ورد الشيطات 1072 
الورد الصينيى 1072 
الورد العراقى الدشئى 1072 
ورد العروس 1072 
الورد الفارسى 107 
ورد القحاب 1072 
ورد الكلب 1072 
ورد المحوس 1004 
الررد المضاعى 1072 
الورد المنتن 1072 
الورد الموجة 102 
وردا 1072 
وردا درمانا 56 
وردا دصيارى 9 ,هق 


ورد اسفرتث 108 


داروشناسى در بزشكى 


نوشاحر 1002 ,018! ,857 ,525 ,221 ,م16 
نؤفاةن ببكانى 102 


100 


860 


66 
ان 

14 
1006 

20 

106 ,713 
نيل 
104 
نيلو فر ,238 
النيلو فر الهندى 20352 ,258 ,738 113 
1064 

5-5 37 
نيمفا! 1064 
نيثيا 103 
نيو 459 
نى هندو 30 


وادرنك 1 
واذاكيج كل لنررلل 


فهرست نام داروها به خط عربى 
وقواق 102 
ون 37 
ون دانه 156 
ا 156 
ون كزكانى 73 
ونوشك فق 
ونيزه 158 
وى ايزه 71 
ويدستر 270 
ويدويك 1028 
ويوذة 90 
ويوذه 590 
ويؤش: 0 
هاتورا 10 
ها ركته 372 
هازباء 04 ,173 
هازبى 104 
ماسيلوا 1000 
هال 7,1 0 ,489 
هال بوا 1093 
ال 333 
5 3 
هبابا د نحاسا 276 
هبيد 8 ,[65] 
25 
935 
1085 
343 
109 
1007 
5 ,494 
10 


45 

431, 926, 0 
240 

23293 


لين 

775, 107 

1021 

12 

12 ,زقة] 

107 

نيك 

1075 

500 

نين 

203 

220, 697, 7 

1009 

100 

267 

714 

100 

3 0 ,نااك 
وسخ الحمام 100 
وسخ كواير النحل ‏ 1080 ,705 ,50 
وسد 150 
وسية 109 ,1065 ,882 ,713 ,531 ,378 
وشح 551 
وشفنك 158 
وشفنك كرمه 158 
وشق 705 
وشك يل 
وشيج 220 
وص 1008 
وطه 344 
وطواط 40 
وطى 647 
وعاط 1072 
وعليه 117,0 
ومد 127 
وقل 81 ,1009 ,445 


16 


المتيلج الاصفر 107 ,51 
مليلج اسود هندى 107 
الهليلج الصينى 107 
يلج الكايلى 0 ,178 
مليلقوت 17 
هليلقى 107 
هليلة أئبه 12 
هليوس 105 
عليوت 5 ,960 ,892 ,818 ,527 
وميهم 476 
همع 91 
ملو له 
هتار 618 
منحمك 563 
هندياك 9 ,لاناة ,332 ريق 
الهنديا البري 2 ,675 
هتدوملقو 322 
هتديقوت 203 
هناك رتري 10 
هنكل قلق 
هله دان و 
قوير 375 
هويلوس 68 
هود 919 
هوذ اسموث 105 
وربوسه نك 
مور تحيون 46 
هوزيد 107 
هوسفوث 507 
هوم المجوس 100 
هوه 12 
هويغوت ل 
هيد روسطوث 1072 
هيرازمأ 1055 
هي رأنا 11 
هيرى نك 


دأروشناسى در بزشكى 


اك 
102 

5 ,1080 
ذاة 

10 

107 

151 

102 ,53 
0 ,لل 


2 


لل 

109 

له 

20 

هسك ثوم 18 
هسك دائه 208 
مسكقر ن 
حهشث دهان ,320 
قطاطى 0 
هطى 21 
هقت 6 
هفث بهلق 101 
مفو ميلاس 4 
هلا بوروس 3 
هلام 108 
هلا نيوث 459 
هلاوش 1 
ملامل 11 
علدى 8 ,435 
ملطى 1081 

هلليسفا قوس 86 

هلو سينى 1046 

هطنل دقل 


مليلج 1087 ,9263 ,710 ,102 ,76 ,37 


فهرست نام داروها به خط عربى يدن 
الياقوث الكحلى لل عيرى ارشق 34 
ياكنك 110 شيرى سين 2 
باوث ليك هيش د 
تتروح لل لل 0# طن شالك هيشر 4 01 121 
شط هيفوطن 8 

2 هيذوع 1110 

111 هيل كدف اانا 

.660 ,507 ,303 ,202 ررقم ,قلا هيلا فبسقوس 1/7 

1 27 ,1106 ,982 ,95 ,208 هيلا نيوت 

المتوع الذكر 02 0 هيلاوث ك5 
توع السروى 12 هييا طوطس تيع 
310 هين لل 

35 | هينك 1 

258 ,لقم هيوز 1 

5 | هيوسقاموس عر 

57 ا : 7 

ل ل نه ا اا 

65 | ميوفسيطيوس 1 

0 فيو اس لل 

4 | هيومافطوث 7 

1478 

8 ياايدون 3 

06 يا ان 

708 باسووث لل 

1110 بأسمين ا الل لد لت 

ل ل ل ا ل نئي اقل 

1115 الياسمين الاتكسل 1 

3 ياسمين الى ل 

16 201 يأسمين دشنى خزاك 

111 ياقوت ل الك 

يده الياقوت الاصفر نلك 


